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 ي يونس تفسير سوره

 آيه است. 109مكي و 
 :1-2ي  آيه

﴿           ﴾ » آميز  را. اين كتاب حكمت  -لام  -الف
 .»است

﴿                              

                 ﴾  » آيا براي مردم
آور است كه به مردي از خودشان وحي نموديم كه مردمان را بترسان، و  شگفتي

: نة راستين دارند؟ كافران گفتنديبده كه آنان نزد پروردگارشان پيشمؤمنان را مژده 
 .»گمان اين جادوگر آشكاري است بي

﴿فرمايد:  خداوند متعال مي         ﴾  اين است آيات كتاب
حكمت آميز، و آن قرآن است كه مشتمل بر حكمت و احكام است، و آيات آن بر 

نمايد، و بر همة امت واجب است  حقايق ايماني و اوامر و نواهي شرع دلالت مي
 را بپذيرند و از آن فرمان برند. آن

تعجب  ،بنابراينرا درك نكردند.  گرداندند، و آن  با وجود اين بيشتر آنان روي

 ﴿نمودند:              ﴾  كه به مردي از خودشان وحي
را به  نموديم تا مردمان را از عذاب خدا بيم دهد، و از عذاب الهي بترساند، و آنان

﴿ آيات الهي يادآور شود              ﴾  و كساني را
كه ايمان راستين آوردند مژده بده كه به خاطر كارهاي شايسته و راستيني كه از پيش 

اند براي آنان نزد پروردگارشان پاداشي كامل و نيك است. پس كافران از  فرستاده
﴿اين مرد بزرگ تعجب كردند، تعجبي كه آنها را واداشت تا به او كفر ورزند.   
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  ﴾  :و كافران در مورد او گفتند﴿       ﴾ گمان اين  بي
 كس پوشيده نيست. و اين به خاطر شكار است و به ادعاي آنها بر هيچجادويش آ

جاي تعجب و شگفتي نداشت،  خردي و عنادشان بود، زيرا تعجب كردند كه هيچ بي
 منافعشان در شگفت بود. ا نسبت بهبلكه بايد از ناداني و عدم شناخت آنه

چگونه به اين پيامبر بزرگوار ايمان نياوردند، پيامبري كه خداوند او را از ميان 
شناختند، اما دعوتش را نپذيرفتند و براي  آنان مبعوث نمود وا و را به خوبي مي

باطل كردن و از بين بردن دينش كوشيدند؟ ولي خداوند نور خويش را كامل 
 گرچه كافران دوست نداشته باشند. گرداند مي

 :3-4ي  آيه

﴿                                     

                            ﴾ 
آنگاه  پروردگار شما خداوندي است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد،«

كه شايستة شكوه اوست بر عرش بلند و مرتفع گرديد، (و) كار (هستي) را  گونه آن
اي نيست مگر پس از اجازة او، اين است خداوند  كند، هيچ شفاعت كننده تدبير مي

 .»پذيريد پروردگارتان. پس از او بترسيد، آيا پند نمي

﴿                                       

                        

﴾ »خداوند است، او اوست، اين وعدة راستين سوي  به بازگشت همة شما
گرداند تا كساني را كه ايمان آورده و  كند، سپس آن را باز مي آفرينش را آغاز مي

اند  كه كفر ورزيده اند به دادگري پاداش دهد، و اما كساني كردار شايسته انجام داده
شرابي از آب داغ و سوزان دارند و داراي عذابي دردناك هستند، به سبب آنكه كفر 

 .»ورزيدند مي

 ﴿فرمايد:  خداوند متعال با بيان ربوبيت و الوهيت و عظمت خويش مي   
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               ﴾ گمان پروردگار شما خداوندي است  بي
تواند آن را در يك لحظه  كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد. هرچند كه او مي

بيافريند، اما چون در اين حكمتي بود و در كارهايش مهربان است چنين كرد. و از 
جمله حكمت الهي در آفرينش آسمانها و زمين اين است كه آن را به حق و براي 

 يد، تا از طريق نامها و صفاتش شناخته شود و تنها او عبادت گردد. حق آفر

﴿﴾  ،پس از آفرينش آسمانها و زمين﴿         ﴾ كه  گونه آن

﴿شايسته و مناسب شكوه و عظمت اوست بر عرش بند و مرتفع گرديد.     ﴾ 
نمايد، و  ميراند و زنده مي مي ،كند گرداند و تدبير مي كار جهان بالا و پايين را مي

گرداند، گاه به سود برخي و گاه به  فرستد، و روزها را ميان مردم مي روزي فرو مي
كند، و خواستة جويندگان را  زيان برخي ديگر، و زيان را از آسيب ديدگان دور مي

 نمايد. اجابت مي
تدابير از جانب اوست، و همة خلق در برابر قدرت او سر تسليم فرود پس انواع 

﴿اند.  اش فروتن آورده، و در برابر عظمت و فرمانروايي          ﴾ 
خيزد)،  ميكه) پس از اجازة او (به شفاعت براي نيست مگر (اين هيچ شفاعت كننده

نمايد گرچه از برترين مخلوقات باشد، مگر  شفاعت نميپس هيچ مخلوقي اقدام به 
اينكه خدا به وي اجازه بدهد. و او جز به كسي كه از وي راضي و خشنود است 

 پسندد. تان نميدهد. و شفاعت كردن را جز براي مخلصان و يكتاپرس اجازه نمي

﴿ ﴾   كسي كه چنين است﴿  ﴾  خداوند، پروردگارتان است. او
خداوندي است داراي صفات الوهيت كه همة صفات كمال را در بر دارد، و داراي 

﴿ي صفات افعال را در بر دارد.  صفت ربوبيت كه همه   ﴾  پس همه عبادتها را

﴿تنها براي او انجام دهيد و فقط او را بپرستيد.    ﴾ پذيريد  آيا پند نمي
نمايند او يكتاست و معبود ستوده و  ها و دلايلي را كه بر اين دلالت مي و نشانه

 !.آوريد؟ داراي عظمت و بخشش است به ياد نمي
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پس از آنكه خداوند متعال حكم تقديري خويش را بيان كرد كه تدبير عام و 
اوست و مقصود و  اش را بيان كرد كه آن شريعت فراگير او است، و حكم ديني

اش را بيان  مضمون آن اين است كه او تنها است و هيچ شريكي ندارد، حكم جزائي
نمود و آن مجازات بندگان به سبب اعمالشان در جهان پس از مرگ است. پس 

﴿ :فرمود       ﴾  همة شما را پس از مرگتان در روزي مشخص گرد

﴿خواهد آورد.     ﴾ را كامل  وعدة خداوند راست است و حتماً آن

﴿ .گرداند مي           ﴾ را باز  كند، سپس آن و آفرينش را آغاز ميا
 نيز تواناست.گرداند. پس آن كس كه بر افرينش تواناست بر بازگرداندن آن  مي

آغاز نموده، سپس آفرينش دوبارة او را بيند خداوند آفرينش را  و كسي كه مي
كند، فاقد عقل است، چرا كه از دو چيز كه همانند يكديگرند يكي را انكار  انكار مي

نمايد، پس  كند، با اين آغاز آفرينش را كه مهمتر از بازگرداندن آن است اثبات مي مي
 يل عقلي روشن بر اثبات معاد است.اين يك دل

﴿اشت و فرمود: سپس دليل نقلي را بيان د     ﴾  تا كساني را كه

﴿اند،  قلباً به آنچه خدا بدان دستور داده ايمان آورده     ﴾  و با اعضاي

﴿اند،  خود كارهاي شايسته از قبيل واجبات و مستحبات را انجام داده  ﴾  به
دهد  دادگري پاداش دهد. پس به جزاي ايمان آوردن و كارهايشان پاداشي به آنان مي

داند چه  كه آن را براي بندگانش بيان كرده است و خبر داده كه هيچ كس نمي

﴿چيزهاي لذت بخشي را برايشان پوشيده نگاه داشته است.    ﴾  و

   ﴿كساني كه به آيات خدا كفر ورزيدند و پيامبران را تكذيب نمودند، 

 ﴾ ها را تكه تكه  نمايد و معده و روده ها را بريان مي شرابي از آب داغ كه چهره

﴿كند  مي  ﴾  .و عذابهاي دردناك ديگري دارند﴿      ﴾  به
شوند، و خداوند بر آنان ستم  سبب كفر و ستمشان به اين عذاب دردناك گرفتار مي

 كنند. ا خودشان بر خويشتن ستم مينكرده است، بلكه آنه
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 : 5-6ي  آيه

﴿                          

                         ﴾ » او ذاتي است
يد را درخشان و ماه را تابان گردانده و براي ماه منازلي مقرر نموده است شكه خور
است. خداوند  سالها و حساب را بدانيد. خداوند آن را جز به حق نيافريده تا شمارة

 .»دارد دانند به روشني بيان مي آيات را براي آنان كه مي

﴿                            ﴾  
آفريده فت شب و روز و آنچه خداوند در آسمانها و زمين  گمان درآمد و ر بي«

 .»هاست است براي پرهيزگاران نشانه
وقتي ربوبيت و الوهيت را بيان نمود، دلايل عقلي موجود در جهان هستي را كه 

دلايلي مانند  ،نمايد بيان كرد بر الوهيت و ربوبيت و نامها و صفات كاملش دلالت مي
ير خورشيد و ماه و آسمانها و زمين و همه آنچه كه در آسمانها و زمين از سا

﴿هايي هستند،  مخلوقات آفريده شده است. و خبر داد كه اينها نشانه    ﴾ 

﴿دانند، و  براي گروهي كه مي     ﴾  براي گروهي كه پرهيزگارند زيرا علم و
كنند. نيز  كند كه اين چيزها بر چه چيزي دلالت مي دانش آدمي را راهنمايي مي

ها به نزديكترين صورت ممكن به انسان ياد  كيفيت استنباط دلايل را از اين پديده
ي به خير و پرهيز از شر رادر قلب به وجود مند دهد. و پرهيزگاري، علاقه مي
ها و براهين و پيدايش علم و يقين است. و  آورد كه اين ناشي از شناخت حجت مي

خلاصه مطلب اينكه آفرينش مخلوقات به اين صورت بر كمال قدرت خداوند متعال 
نمايد، و استواري و آفرينش زيبا و  و علم و حيات و پايدار بودن او دلالت مي

 نمايد. اهي او دلالت ميستردگي آگمستحكم مخلوقات بر كمال حكمت خدا و گ
و درآفرينش زيباي خدا منافع و مصالح فراواني وجود دارد. خورشيد درخشان 

باشند كه بر رحمت  باشند داراي فوايد بسياري مي وماه تابان كه از مخلوقات وي مي
نمايند، و  خدا و توجه او به بندگانش و گستردگي بخشش و نكيو كاريش دلالت مي
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اين مخلوقات بر مشيت و ارادة نافذ خدا دلالت نموده، و همة  ويژگيهاي هر يك از
اينها بيانگر آنند كه تنها او معبود و محبوب و ستايش شده و داراي عظمت و 

بود و به او اميد داشت و  مند هاي بزرگ است، و بايد به او علاقه بخشش و صفت
ارهايشان ه در همة كفقط از او ترسيد، و فقط از او طلب نمود، نه از كساني ديگر ك

 نيازمند و محتاج اويند.
و در اين آيات بندگان به انديشيدن و فكر كردن و نگاه كردن با چشم عبرت در 

اند. زيرا با تفكر و تامل در اين مخلوقات بينش  اين مخلوقات تشويق و تحريك شده
 9ناسيگردد، و قريحه و استعداد (خداش به دست آمده و بر ايمان و عقل افزوده مي

انديشه در اين چيزها به منزلة سستي در كاري است  شود. و به كار نگرفتن تقويت مي
كه خداوند به آن دستور داده است، و در واقع بستن راه افزايش ايمان است و باعث 

 گردد. جمود ذهن و استعداد مي
 :7-8ي  آيه

﴿                               

      ﴾ »كه به لقاي ما اميد ندارند و به زندگي دنيا  گمان كساني بي
 .»اند اند و كساني كه از آيات ما غافل خشنود گشته و به آن دل بسته

﴿              ﴾ » چنين كساني به سبب كارهايي
 .»كنند جايگاهشان دوزخ است كه مي

 ﴿فرمايد:  خداوند متعال مي          ﴾ گمان كساني كه به  بي
ديدار و ملاقات خدا اميد ندارند چيزي كه اميدواران بسيار به آن اميد دارند، و 

اي است كه آروزمندان در آرزوي آنند، اما اينان نه تنها به آن اميدوار  مسالهبالاترين 

﴿كنند،  را تكذيب مي دانده و بسا آننيستند بلكه از آن روي گر      

  ﴾ اند،  و به زندگي دنيا و جاي آخرت خشنود گشته﴿       ﴾  و به آن
اند، بنابراين براي آن تلاش كرده و  گرايش يافته و آن را آخرين هدف خود قرار داده
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هاي دنيا را از  هاي آن روي آورده و خود را به آن سپرده. لذت ها و شهوت به لذت
 آورند، و از هر جهتي كه به دست بيايد هر راهي كه ميسور باشد به دست مي

سازند، انگار كه  ه و افكار و اعمالشان را مصرف آن ميشتابند و اراد آن ميسوي  به
كنند كه زندگي دنيا گذرگاهي است كه  مانند. آنان هرگز تصور نمي هميشه در آن مي

آن كوچ سوي  به مسافران جهان باقي از آن عبور كرده و گذشتگان و آيندگان
آستين همت را هاي آن  ها و لذت كنند. اما توفيق يافتگان براي رسيدن به نعمت مي
 گيرند.  زده و از آن توشه بر ميبالا

﴿          ﴾ اند، و از آيات  و كساني كه از آيات ما غافل
برند. اعراض كردن از دليل و  هاي هستي آفاق و انفس بهره نمي قرآني و نشانه
 عراض و غفلت از مدلول و هدف است.راهنما مستلزم ا

﴿  ﴾  ،چنين كساني﴿  ﴾  جايگاه و مسكن آنان دوزخ است كه از

﴿روند،  آن بيرون نمي      ﴾  انواع گناهاني به سبب كفر و شرك و
 شدند. كه مرتكب مي

 رداران را نيز بيان كرد ووقتي كه سزا و عذاب آنان را بيان داشت، پاداش فرمانب
 فرمود:
 :9-10آيه 

﴿                               

    ﴾ »و كارهاي شايسته انجام دادند  گمان كساني كه ايمان آوردند بي
ايمانشان به باغهاي پر ناز و نعمت بهشت هدايت  پروردگارشان آنان را به سبب

 .»كند كه جويبارها در زير (كاخهاي) آن روان است مي

﴿                             

   ﴾  »پروردگار را تو پاكي است و سلام آنها در آن جا دعايشان در آن
 شكر و سپاس مخصوصِ: باشد، و پايان دعايشان اين است مي »درودتان باد«
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 .»پروردگار جهانيان است

 ﴿فرمايد:  خداوندمتعال مي         ﴾ گمان كساني كه  بي
ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام دادند. يعني هم ايمان آوردند و هم به 

اعم از كارهاي قلبي و ـ مقتضاي آن كه عبارت است از انجام دادن كارهاي شايسته 
 وي اخلاص و پيروي از كتاب و سنت.از ر ـ كارهاي بدني

﴿       ﴾  پروردگارشان آنان را به سبب ايماني كه دارند بزرگترين
دهد و آن پاداش هدايت است، پس خداوند آنچه را كه به سودشان است  پاداش مي
كند، و آنان را  آيد به آنان الهام مي آموزد و كارهايي كه از هدايت بر مي به آنان مي

را در اين هدايت ان نمايد و آن ها و آياتش هدايت مي براي نگريستن در نشانه
گرداند، و در سراي آخرت به  را در اين دنيا به راه راست رهنمود مي نمايد و آنان مي

كند. بنابراين  ساند آنان را هدايت مي راهي كه به باغهاي پر ناز و نعمت بهشت مي

﴿فرمود:         ﴾  ،به صورت مداوم از زير آنان جويبارها روان است

﴿    ﴾ ها  در باغهاي پر ناز و نعمت بهشت. خداوند باغها را به نعمت
نسبت داد، چون آن باغها مشتمل بر ن عمت نيكو و كا مل هستند. ناز و نعمت دل 

و لذت بردن از  اي كه از ديدن خداوند و شنيدن سخن او كه از سرور و خوشحالي
شدن از جمع آنها و  مند خشنودي و نزديكي او، و ديدار دوستان و برادران و بهره

گردد. و نعمت  هاي فرح بخش حاصل مي انگيز و منظره هاي دل شنيدن صداي ترانه
، و تمتع از همسراني كه انسانها ها ها و نوشيدني جسم كه از تناول انواع خوردني

كس خطور نكرده  هيچ صيف كنند، و خيال آنها هم به ذهنتوانند آنان را تو نمي
 آيد. است، به دست مي

﴿        ﴾ اول آن بيان  ،عبادتشان در آن جا براي خداست
هاست، و آخر آن ستايش  ها و كاستي پاكي خداوند و منزه قرار دادن او از عيب

ي از مند شود و تنها بهره ها و وظايف در بهشت ساقط مي خداوند است. و تكليف
هاي لذيذ، لذيذتر  ماند كه براي آنان از خوردني ها براي آنان باقي مي كاملترين لذت
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ها با ان شاد شود. ذكر خدا  ه دلها با آن آرام گيرد و روحاست و آن ذكر خدا است ك
براي آنان به منزلة نفس كشيدن است، بدون اينكه احساس سختي و دشواري بكنند. 

﴿﴾  ،و اما﴿     ﴾ كنند. يعني سخني  آنها به هنگام ديدار، به يكديگر سلام مي
در بين يكديگر رد و موصوف است، » سلام«كه از بيهودگي و گناه دور بوده و به 

 كنند. بدل مي

﴿و گفته شده كه تفسير       ﴾  اين است كه اهل بهشت هرگاه

﴿گويند  به غذا و نوشيدني و امثال آن نياز داشته باشند، مي   ﴾  و
 ي شود. ا و نوشيدني برايشان حاضربلافاصله غذ

﴿     ﴾  :و پايان عبادتشان آنگاه كه فارغ شوند اين است﴿     

    ﴾  سپاس ويژة پروردگار جهانيان است.شكر و 
 :11ي  آيه

﴿                               

             ﴾ » كه خير را مردم چنانو اگر خداوند براي
كرد. اما  انداخت عقوبت و عذاب، آنها را نابود مي طلبند شر را پيش مي به شتاب مي

كنيم تا در سركشي و نافرماني خود  كساني را كه به لقاي خدا اميد ندارند رها مي
 .»سرگردان شوند

و اين از لطف و احسان او نسبت به بندگانش است كه اگر او در رساندن بدي و 
مصيبت آنگاه كه اسبابش را فراهم سازد شتاب ورزد، و به عذاب دادن آنان مبادرت 
ورزد، همانطور كه درآوردن خوبي براي آنها وقتي كه اسبابش را انجام دهند شتاب 

﴿ورزند.  مي     ﴾ كرد. اما خداوند  عقوبت و عذاب، آنها را نابود مي
كند، و از بسياري از حقوق خود  دهد و آنان را فراموش نمي متعال به آنان مهلت مي

گذرد. و اگر خداوند مردم را به سبب ستمشان به عذاب خويش دچار كند  در مي
 اي را در روي زمين نخواهد گذاشت. هيچ جنبده



  راستينتفسير   12

 

ست دعاي بنده به هنگام خشم و عصبانيت عليه فرزندان يا و از همين مقوله ا
خانواده يا مالش، كه اگر اين دعا پذيرفته شود همة فرزندان و خانواده و اموالش از 

رساند، اما خداوند  رفت و پذيرفته شدن اين دعا بيش از حد به او زيان مي بين مي

﴿بردبار و با حكمت است.            ﴾  اما كساني را كه به قيامت
كنند كه آنها را از  نمايند، و كارهايي نمي ايمان ندارند، و خود را براي آن آماده نمي

 ﴿غذاب خدا نجات دهد،    ﴾ كنيم كه به وسيلة  آنان را در باطلشان رها مي
 روند. حق و از حد و مرز بيرون ميآن از 

﴿  ﴾ روند و به يافتن  سرگردان و حيران مانده، و به راه هدايت نمي
يابند. و اين عذاب و سزايي است كه به سبب  ترين دليل توفيق نمي بهترين و محكم

 رسد. شان به آيات خدا به آنان ميستم و كفر ورزيدن
 :12آيه 

﴿                                   

                        ﴾ » و چون به انسان
 رنج و مصيبتي برسد چه بر پهلو خوابيده و چه نشسته و چه ايستاده باشد ما را به

خواند، و چون رنج و ناراحتي را از او برداريم چنان راه خود را در پيش  كمك مي
گيرد كه گويا ما را به دور كردن رنجي كه به او رسيده بود به فرياد نخوانده  مي

دهند زينت داده شده  است. اين چنين براي اسراف كنندگان كاري را انجام مي
 .»است

دهد كه هرگاه رنج و  انسان خبر مي در اينجا خداوند از سرشت و طبيعت
ايستاده و نشسته و بر  ،كوشد، و بر همة حا لتها مصيبتي به او برسد در دعا كردن مي

داوند مصيبت را از او ورزد تا خ خواند و در دعا اصرار مي پهلو خوابيده خدا را مي
 دور نمايد.

﴿                       ﴾  و چون رنج و ناراحتي را
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نمايد گويا به  از او برداريم به غفلت خويش ادامه داده و از پروردگارش اعراض مي
او مصيبتي نرسيده و خداوند آن را از وي دور نكرده است. پس چه ستمي بالاتر از 

خواهد كه هدف او را برآورده سازد، و چون او به  اين ستم است؟ از خداوند مي
انگارد، انگار كه خداوند هيچ حقي  حقوق پروردگارش را ناديده مي هدفش رساند،

بر او ندارد. و اين فريب و آرستگي شيطان است، زير آنچه را كه در پيشگاه عقل و 

﴿آرايد.  سرشت زشت و بد است برايش مي               ﴾ 
 .است دهند زينت داده كه انجام مي اين چنين براي اسراف كنندگان كاري را

 :13-14ي  آيه

﴿                                 

         ﴾ » و به درستي كه ما نسلهايي را كه پيش از شما
هاي  اند هلاك كرديم، هنگامي كه ستم كردند و پيامبرانشان براي آنان نشانه بوده

روشن آوردند، و هرگز بر آن نبودند كه ايمان بياورند. اين چنين گروه گناهكاران را 
 .»دهيم سزا مي

﴿                    ﴾ » آنگاه شما را پس
 .»كنيد از آنان در زمين جانشين كرديم تا بنگريم كه چگونه عمل مي

هاي روشن  دهد كه او ملتهاي گذشته را پس از اينكه نشانه خداوند متعال خبر مي
توسط پيامبران پيش آنها آمد و حق برايشان روشن شد و آنها از آن فرمان نبردند و 
ايمان نياوردند، به سبب ستم و كفرشان هلاك ساخت. پس خداوند عذاب خويش 

، بر آنان فرود آورد، و اين سنت و گيرد را كه دامن هر مجرم و گناهكاري را مي
 هاست. قانون خدا درميان همة ملت

﴿    ﴾  پس شما را﴿                ﴾  پس
كنيد. پس اگر از كساني  آنان در زمين جانشين كرديم تا بنگريم كه چگونه عمل مي

اند عبرت آموختيد و پند گرفتيد و از آيات خدا پيروي كرديد و  بوده كه پيش از شما
يابيد و اما چنانچه راه  پيامبرانش را تصديق نموديد، در دنيا و آخرت نجات مي
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ستمكاران را در پش گيريد عذابي كه بر آنان فرود آمد بر شما هم فرود خواهد آمد، 
 هركس بيم داده شد ديگر عذري ندارد. و

 :15-17يآيه 

﴿                                 

                                        

         ﴾ »كه آيات روشن ما بر آنان خوانده شود  و هنگامي
قرآني ديگر غير از اين بياور، يا آن را : گويند كساني كه به لقاي ما اميد ندارند، مي

از آنچه كه به من مرا نرسد كه از پيش خود آن را تغيير دهم، جز : دگرگون ساز، بگو
كنم. من اگر از فرمان پروردگارم سرپيچي كنم از غذاب  شود پيروي نمي وحي مي

 .»ترسم روزي بزرگ مي

﴿                                 

   ﴾ »خواندم، و  خواست آن را بر شما نمي اگر خداوند مي و:بگ
كرد، به راستي كه پيش از خواندن آن و قبل از  (خداوند) شما را از آن آگاه نمي

 .»فهميد؟ ام، آيا نمي ميان سشما سپري كردهند، عمري را دربدناينكه آن را 

﴿                              

﴾ » پس كيست ستمگرتر از كسي كه بر خداوند دروغ بندد يا آيات او را تكذيب
 .»شوند كند؟ به راستي كه مجرمان هرگز رستگار نمي

كردند بيان داشته  را تكذيب مي صخداوند متعال سرسختي كساني كه پيامبرش
دارند بر آنان خوانده شود از آن  فرمايد: هرگاه آيات قرآن كه حق را بيان مي و مي

گويد:  پيمايند، پس از روي عناد و ستم مي گردانند، و راههاي دشوار را مي روي مي

﴿           ﴾  .قرآني ديگر غير از اين را بياور يا آن را تغيير بده
خداوند آنها را رسوا كند. چقدر بر خدا جرأت كردند، و خيلي ستمگر بودند، و 

 !.بسيار آيات خدا را رد نمودند
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 ﴿دهد كه به آنان بگويد:  پس خداوند، پيامبر بزرگ را دستور مي    

﴾  ،مرا نسزد، و شايستة من نيست﴿          ﴾  كه از پيش خود آن
را تغيير دهم، زيرا من فقط يك پيامبر و پيام رسان هستم، و هيچ چيزي در دست 

 ﴿من نيست، و اختياري ندارم.           ﴾  جز از آنچه كه به من وحي
اي مامور هستم.  كنم. يعني اختيار غير از اين ندارم، زيرا من بنده شود پيروي نمي مي

﴿          ﴾  من اگر از فرمان پروردگارم سرپيچي كنم
ترسم. اين سخن بهترين مردم و ادب او در برابر دستورات  از عذاب روزي بزرگ مي

خردان گمراه كه هم نادانند، و هم گمراه، هم  بي پروردگار و وحي اوست، پس اين
 نموده و هم پروردگار جهانيانگيري  اند، هم سخت ستم كرده و هم مخالفت ورزيده

ترسند؟ اگر  اند، چگونه خواهند بود؟ آيا از عذاب روزي بزرگ نمي را ناتوان شمرده
اند حق روشن شود،  هايي كه خواسته خواهند به وسيلة معجزه كنند كه مي ادعا مي

كه با مشاهدة آنها  هايي را بيان داشته است ند نشانهگويند، زيرا خداو آنها دروغ مي
اش نسبت به  ند بنا بر حكمت خويش و مهربانيآورد. و خداو انسان ايمان مي

 دارد. ها را بيان مي ختلف نشانهاي م بندگانش هر طور كه بخواهد و به شيوه

﴿                            ﴾  بگو: اگر
كرد. به  خواندم، و (او) شما را از آن آگاه نمي خواست آن را بر شما نمي خداوند مي

 ﴿ام.  راستي كه عمري طولاني با شما بوده  ﴾  پيش از خواندن آن و قل از

 ﴿اينكه ان را بدانيد، چنين چيزي به ذهن من خطور نكرد،   ﴾  آيا
ام، و چيزي از من سر نزده كه بر  فهميد كه من آن را در مدت عمر خود نخوانده نمي

آورم؟ حال آنكه در  آن دلالت نمايد؟ پس چگونه بعداً آن را ساخته و به زبان مي
دانيد  دانيد؟ و مي ام و شما حقيقت حال مرا مي ميان شما عمري طولاني را گذرانده

كس  هيچ خوانم، و از نوشتن را بلد نيستم و درس نمي سوادم و خواندن و بي كه من
 !.آموزم؟ گيريم و نمي چيزي ياد نمي
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ام كه سخنوران و افراد فصيح و بليغ را ناتوان  و كتابي بزرگ را پيش شما آورده
كرده و علما و دانشمندان را درمانده نموده است، پس آيا با وجود اين ممكن است 

يا اينكه اين دليل قاطعي است بر اين كه از سوي كه قرآن از جانب من باشد؟ 
خداوند حكيم و ستوده فرو فرستاده شده است؟ و اگر شما افكارو عقلهايتان را بكار 
بگيريد و به من و حقيقت اين كتاب بيانديشيد يقين خاهيد كرد كه در صداقت و 

آن درستي آن شكي نيست، و به يقين خواهيد دانست كه آن حق است و بعد از 
داشتيد. پس باشد، اما شما جز دروغ و مخالفت چيزي ن چيزي جز گمراهي نمي

 بدون شك شما ستمگريد.

﴿                    ﴾  پس كيست ستمگرتر از
كسي كه بر خداوند دروغ بندد، يا آيات او را تكذيب كند؟ و اگر من از خود حرف 

دادم،  بافم ستمگرترين مردم بودم، و رستگاري را از دست مي آورم و دروغ مي در مي
ماند، اما من آيات خدا را پيش شما آوردم و شما آن را  وحالت من بر شما پنهان نمي

د، پس مشخص شد كه شما ستمگريد و به زودي ن ابود خواهيد شد، تكذيب كردي
 گز به رستگاري دست نخواهيد يافت.و تا وقتي كه چنين باشيد هر

﴿          ﴾ نمايد كه آنچه آنان را به  اين دلالت مي
 خداوند بود. وگيري و به بيراهه رفتن وادار كرد ايمان نداشتن به لقاي  سخت

برد و به آن ايمان  به لقاي خدا ايمان بياورد حتماً از اين كتاب فرمان ميهركس 
 چرا كه او قصد و هدفي نيكو دارد.آورد،  مي

 :18آيه 

﴿                           

                                   

﴾ »رسانند و  پرستند كه به آنان زياني نمي و اينان غير از خدا چيزهايي را مي
آيا : نزد خدا هستند. بگوهاي ما  گويند: اينها ميانجي بخشند، و مي سودي به آنان نمي

دهيد؟ او پاك و فراتر  داند، خبر مي خداوند را به آنچه كه در آسمانها و زمين نمي
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 .»سازند است از چيزهايي كه با وي شريك مي

﴿فرمايد:  خداوند متعال مي             ﴾ 
كنند غير از خدا چيزهايي را  را تكذيب مي صمشركان و كساني كه پيامبر

بخشد. يعني خدايان و  رساند، و سودي به آنان نمي پرستند كه به آنان زياني نمي مي
چ چيزي را از آنان توانند به آنان سودي برسانند و هي ي اي نم معبودان باطلشان ذره

 كنند. دور نمي

﴿            ﴾ گويند و ابراز  و سخني بدون دليل مي
پرستند تا آنان  ها را مي هاي ما در نز خدا هستند. يعني بت دارند كه اينها ميانجي مي

را به خدا نزديك كنند، و برايشان نزد خدا شفاعت و سفارش نمايند، و اين سخني 
خداوند با باطل قرار دادن اين سخن  ،اند. بنابراين است كه از خود درآورده

 ﴿فرمايد:  مي                   ﴾  بگو: آيا خداوند
دهيد؟ يعني خداوند داناست و  دانند خبر مي را به آنچه كه در آسمانها و زمين نمي

هايي دارد؟ آيا او را به چيزي  زمين شريكآگاهي او همة آنچه را كه در آسمانها و 
دهيد؟ آيا شما داناتريد يا  دانيد خبر مي كه بر وي پوشيده مانده و شما آن را مي

تر از اين گفته وجود دارد؟ زيرا سخن باطل آنان  تر و باطل خدا؟ پس آيا سخني ياوه
 ترند. يان داناخرد از پروردگار جهان بي به اين معني است كه اين گمراهان و نادانان

پس فرد عاقل بايد فقط به تصور كردن اين گفته كفايت كند، و هرگاه اين سخن 
 كند. اسد و ياوه بودن آن يقين ميرا تصور كند به ف

﴿            ﴾  پاك و منزه است از اينكه او را شريك يا
نياز است و هيچ خدايي در  بي همانندي باشدف بلكه او خداي يگانه و يكتا و

آسمانها و زمين جز او نيست، و هر معبودي غير از او خواه در عالم بالا باشد يا در 
 عالم پايين از نظر عقل و شريعت و فطرت باطل است.

﴿                         
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      ﴾  :باشد و  اين بدان علت است كه خداوند حق مي«. ]62[الحج
 .»خوانند باطل، و خداوند برتر و بزرگ است آنچه غير از او مشركان به فرياد مي

 :19-20آيه 

﴿                              

       ﴾ » و مردم جز يك ملت نبودند، پس اختلاف كردند، واگر
سخن پروردگارت از پيش بر اين نرفته بود، حتماً ميانشان بر سر آنچه در آن 

 .»شد ي ميروداورزند  اختلاف مي

﴿                                   

   ﴾  »اي از سوي پروردگارش بر او فرو فرستاده  گويند: چرا نشانه و مي
نشده است؟  بگو: تنها خداست كه بر غيبت آگاه است، پس منتظر باشيد من هم با 

 .»شما از منتظرانم

﴿         ﴾  و مردم جز يك ملت نبودند، كه بر دين درست و
صحيح و واحد قرار داشتند، اما اختلاف كردند پس خداوند پيامبران را به عنوان 
ترساننده و مژده دهنده نزد آنان فرستاد و همراه آنان كتاب را نازل كرد تا در ميان 

 اند داروي كند. ر آن اختلاف كردهمردم در آنچه كه د

﴿          ﴾  و اگر سخن پروردگارت از پيش بر اين نرفته
را زود عذاب ندهد،  ت داده و به خاطر گناهانشان آنانبود كه گناهكاران را مهل

﴿          ﴾ ورزند ميان آنان  در آنچه كه در آن اختلاف مي
صورت كه مومنان را نجات داده و كافران را تكذيب كننده را شد. به اين  داوري مي
 آورد. ين چيز ميان آنها جدايي ميساختيم. و ا هلاك مي

را به وسيلة برخي ديگر امتحان كند، و  خواست تا برخي از آنان خداوند مياما 
 تا راستگو از دروغگو مشخص گردد. مورد آزمايش قرار دهد

﴿               ﴾ گويند:  و تكذيب كنندگان بهانه گير مي
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 شود؟ اي بر او فرو فرستاده نمي چرا كه جانب پروردگارش نشانه
كردند. از قبيل اينكه گفتند:  ها و معجزاتي بود كه آنها پيشنهاد مي منظورشان نشانه

﴿               ...﴾  :اي فرستاده  چرا فرشته«. ]7[الفرقان

﴿ و مانند اينكه گفتند:  »نشده تا همراه او بيم دهد              

     ...﴾  :اي  آوريم مگر اينكه چشمه هرگز به تو ايمان نمي«. ]90[الإسراء
 .»ما بجوشانياز زمين براي 

﴿﴾  :پس وقتي كه از تو معجزه طلب كردند به آنان بگو﴿      ﴾  تنها
خدا بر غيب آگاه است. يعني علم او حالات بندگان را احاطه كرده است، پس او 

غير از خدا در كس  هيچ پردازد و نظيرش به تدبير امورشان مي بي طبق علم و حكمت

﴿تواند به تدبير امور بپردازد.  اي نمي هيچ زمينه           ﴾ 
بگو: منتظر باشيد، همانا من هم همراه شما از منتظرانم. يعني هر يك براي ديگري 

آنچه  چيزي را انتظار بكشد كه شايستة آن است. پس بنگريد كه سرانجام نيك از
 كسي خواهد بود؟

 :21ي  آيه

﴿                                  

            ﴾ » رسيده و چون پس از مصيبت و بلايي كه به مردم
خداوند در مكر : كنند، بگو در آيات ما مكر ميآنگاه  است رحمتي به آنان بچشانيم،

 .»نويسند هاي شما را مي گمان فرستادگان ما مكر و حيله بي سريعتر است.

﴿فرمايد:  خداوند متعال مي              ﴾  و هنگامي كه
مردم را پس از مصيبت و بلايي كه به آنان رسيده است رحمتي بچشانيم، مانند 
تندرستي بعد از بيماري، و ثروتمندي بعد از فقر، و امنيت بعد از ترس، مصيبت و 

كنند و شكر خداوند را بر فراخي  رنجي را كه به آنان رسيده است فراموش مي
 دهند. ي و مكر ورزي خود ادامه ميه سركشآورند، بلكه ب رحمتش به جاي نمي
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 ﴿بنابراين فرمود:         ﴾ كنند، يعني  آنگاه در آيات ما مكر مي

  ﴿ نند كه به وسيلة باطل، حق را از بين ببرند. تلاش مي   ﴾  بگو: همانا
گردد. پس اهداف  جز به اهل آن بر نميخداوند در مكر سريعتر است. زيرا مكر بد 

مانند،  گردد، و از پيگرد خدا در امان نمي هاي پليدشان عليه خودشان بر مي و نقشه
نويسند و خداوند آن را  دهند فرشتگان آن را مي بلكه كارهايي كه انجام مي

 دهد. ، سپس آنها را بر آن سزا ميشمارد مي
 :22-23آيه 

﴿                                 

                                

                   ﴾ » اوست كه شما را در خشكي
د و رَها قرار گيريد، و باد موافق آنان را پيش ب برد تا آنكه در كشتي و دريا راه مي

هر سو سرنشينان بدان شادمان گردند، و به ناگاه بادي سخت به آنان در رسد و از 
اند (آن وقت) خداوند را  موج به سويشان آيد، و آنان يقين كنند كه گرفتار شده

خوانند و اگر  دانند، به فرياد مي وي مي درحاليكه دين و عبادت خالص را تنها از آنِ
 .»ما را از اين حال برهاني قطعاً از سپاسگزاران خواهيم بود

﴿                                    

                            ﴾  » اما هنگامي كه
كنند. اي مردم! ستمتان تنها به زيان  ستم مينجاتشان داد ناگهان در زمين به ناحق 

 شويد سپس بازگشت شما مند مي خودتان است، چند روزي از متاع و لذت دنيا بهره
 .»سازيم كرديد آگاه مي شما را از آنچه ميآنگاه  ماست، وسوي  به

پس از آنكه خداوند متعال به طبيعت و سرشت عموم مردم به هنگام برخورداري 
ايت خدا و برطرف شدن مصيبت و ضرر وز يان و خروج از بن از رحمت و عن

اخت. و آن بست و تنگنا اشاره كرد، براي تبيين بيشتر اين موضو به بيان مثالي پرد
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ميان امواج خروشان دريا قرار گرفته و كاملاً نگران آيندة مثال انساني است كه در

﴿خويش است. پس فرمود:              ﴾  اوست كه شما را در بر و
نمايد و راه و  آورد و اسباب و عوامل آن را برايتان فراهم مي بحر به حركت در مي

﴿كند.  روش حركت در خشكي و دريا را به شما الهام مي       ﴾ 

﴿هاي اقيانوس پيما استقرار يافتيد،  تا اينكه در كشتي        ﴾  و بادي
وزد، شما را به حركت به مشقت و زحمتي  آرام كه همسو با مسير حركت شما مي

﴿درافتيد،     ﴾ شوند. و  و ايشان بدان اطمينان و آرامش يافته و خوشحال مي

﴿در اين حالت ناگهان     ﴾ وزد،  طوفان شديدي بر آنها مي﴿ 

            ﴾ اي از هر سو آنها را  و امواج توفنده
دانند كه  كنند راه گريزي ندارند، و به يقين مي اي كه يقين مي محاصره كرده به گونه

را از اين ورطه برهاند. پس مخلصانه او  تواند آنان جز خداوند يكتا هيچ احدي نمي

﴿دارند كه  را به فرياد طبيده و بر خويش لازم مي            

 ﴾ قطعاً از شكرگزاران خواهيم بود. اگر ما را از اين مخمصه نجات دهي 

﴿                ﴾  اما هنگامي كه نجاتشان داد ناگهان
سختي و آن دعا را و آن وعده و آنچه را كه كنند يعني آن  در زمين به ناحق ستم مي

سازند كه خود  برند و كسي را با خدا شريك مي بر خود لازم شمردند از ياد مي
كند. پس  دهد، و تنگناها را از آنان دور نمي ها نجات نمي معترفند آنها را از سختي

 چرا در حالت راحتي و آسايش همانطور كه در حالت سختي عبادت را براي خدا
 خالص گرداندند؟

﴿گردد. بنابراين فرمود:  او وبال و زيان اين ستم به خود آنان بر مي     

                   ﴾  چيزي كه شما به وسيلة ستم و گريز از
آوريد مقداري از كالا و مقام اندك و ناچيز دنيا است  اخلاص براي خدا به دست مي
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 ﴿رود سپس بايد از دنيا منتقل شويد.  شود و از دست مي كه خيلي زود تمام مي

   ﴾ ماست.سوي  به و بازگشت شما در روز قيامت ﴿       

   ﴾ سازيم. در اين بخش از آيه به شدت  كرديد آگاه مي و شما را از آنچه مي
 اند. از اصرار بر عملشان بر حذر داشته شده

 :24ي  آيه

﴿                                      

                             

                                    

   ﴾ »زندگي دنيا همانند آبي است كه از آسمان  ثلِجز اين نيست كه م
خورند به  فرستيم و بر اثر آن گياهان زمين كه انسانها و چهارپايان از آن مي فرو مي
گيرد و اهل زمان  ميآورد، و زيبايي  اش را به دست مي يهپيراآميزند و زمين  هم مي

آن توانا هستند. (آن گاه) فرمان ما در شب يا روز از) ادة استفبرند كه بر ( گمان مي
گرداند، گويي ديروز در اينجا نبوده  رسد و آن را چون كشت درو شده مي در مي

 .»كنيم انديشند تشريح و تبيين مي است. اين چنين آيات را براي گروهي كه مي
بهترين مثالهاست و با حالت دنيا مطابق است، زيرا لذت و شهوت و اين مثال از 

مقام دنيا براي مدت كمي زيبا و درخشنده است. و چون وقت آن به پايان رسد از 
شود و با دست  رود، يا اينكه صاحبش از او جدا مي بين رفته و از دست صاحبش مي

 .رود لو از غم و حسرت از دنيا ميخالي و دلي آكنده و مم

﴿پس زندگي دنيا                     ﴾  مانند آبي است

﴿رويد.  فرستيم و بر اثر آن هر نوع گياهي نيكو در زمين مي كه از آسمان فرو مي   

  ﴾ ها،  ها و ميوه خورد از قبيل دانه از گياهاني كه انسانها آنها را مي

﴿  ﴾ ها و ديگر گياهان،  خورند، مانند علف نيز از گياهاني كه چهارپايان مي
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﴿            ﴾  منظرة زمين زيبا و دلكش شود و آراسته
گردد و موجب شادي ناظران شود و تفريحگاهي براي تفريح كنندگان گردد، و 

 ،كني اي زيبا و عجيب در زمين مشاهده مي اي براي صاحبان بينش شود منظره نشانه
 ي زرد و برخي سفيد و ديگر رنگها.برخي گياهان سبز و برخ

﴿            ﴾ ادة از) فبرند كه بر (است و اهل زمين گمان مي
آيد كه اين سبزي و خرمي  آن تونا هستند. يعني اين طمع و اميد در آنها به وجود مي

اند و هدف نهايي آنان همين دنياست. پس آنها كه در  ادامه يابد. چون به آن دل بسته

﴿اين حالت هستند،                         ﴾ 
گرداند،  رسد و آن را پون كشت درو شده مي ناگهان فرمان ما در شب يا روز در مي

گويي كه ديروز در اينجا چيزي نبوده است. پس حالت دنيا عيناً همين است. 

﴿     ﴾ چنين آيات را با نزديك كردن مفاهيم به اذهان و زدن اين

﴿كنيم،  مثالها بيان مي     ﴾  براي گروهي كه افكارشان را در آنچه به
اي  گيرند. و اما آيات ما به غافل روي گردان فايده دهد به كار مي آنان سود مي

 نمايد. نميآيات شك را از او دور دهد و تبيين  نمي
ي هاي ان را بيان كرد مردم را برا پس از اينكه خداوند حالت دنيا و حاصل نعمت

 سراي باقي تشويق نمود و فرمود:
 :25-26ي  آيه

﴿                    ﴾ » و خداوند به
را كه بخواهد به راه راست هدايت هركس  خواند، و را ميسراي امن و امان 

 .»كند مي

﴿                                

     ﴾ »اي (برآن)  نكويي (بهشت) و افزودهاند،  كه نيكوكاري كرده كساني
و هيچ سياهي و ذلتي رويشان را نپوشاند، اينان اهل بهشتند و آنان در آن  ،دارند
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 .»اند جاودانه
خداوند به طور عموم همة بندگانش را به سراي سلامتي فراخوانده و همه را 

كه دهد  براي آن تحريك و تشويق كرده است، اما هدايت را به كسي اختصاص مي
نجات يافتن و برگزيده شدن او را بخواهد. پس اين فضل و احسان اوست و 

دهد، و اين ناشي از  كه بخواهد اختصاص ميهركس  خداوند رحمت خويش را به
 عدل و حكمت اوست. و بعد از بيان راه راست و بيراهه، و فرستادن پيامبران،

 ﴿عليه او سخن و دليلي ندارد. و خداوند بهشت را كس  هيچ ﴾  ناميده
ها و كمبودها سالم است، و اين به خاطر كامل بودن و بقا و  است، چون از همة آفت

فراخواند انگار مردم به » دارالسلام«هاي آناست. و چون مردم را به  زيبايي نعمت
گردند و آدمي را به آن  انجام كارهايي شوق پيدا كردد كه باعث ورود به آن مي

﴿ند خبر داد رساند. به همين جهت خداو مي           ﴾  براي
اي كه او را بر  اند به گونه كساني كه در عبادت و پرستش خدا نيكوكاري كرده

خويش مراقب دانسته و در عبادتش اخلاص داشته، و به اندازة توان خود آن را 
اند، و با بندگان خدا به اندازة  اند، و به اندازة توان خود آن را انجام داده انجام داده

امر  ،اند، و با جان و مال به آنان نيكي كرده ر نكيويي كردهتوان خود با گفتار و كردا
به معروف و نهي از منكر نموده و جاهلان را تعليم داده و اعراض كنندگان را به 

اند پاداش  اند. پس كساني كه نيكوكاري كرده هاي گوناگون نصحيت كرده صورت
كامل است. و نيز باشد كه در حسن و زيبايي  نيكو براي آنان است و آن بهشت مي

اي بر آن دارند و آن نگاه كردن به چهرة خداوند بزرگوار و شنيدن سخن او،  افزوده
و دستيابي به خشنودي وي و شاد شدن به نزديكي اوست. پس با برخورداري از اين 

طلبند  ، بالاترين چيزي را كه آروزمندان در آرزوي آنند و جويندگان آنرا ميها نعمت
 د.آورن به دست مي

 ﴿سپس دور شدن امر ناگوار را از آنان بيان كرد و فرمود:        

 ﴾  و هيچ امر ناپسند و ناگواري به آنان نرسد، چون وقتي امري ناگوار به انسان
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 شود. اش دگرگون و تيره مي و چهرهگردد،  اش نمايان مي برسد در چهره

﴿اما ايشان همانطور كه خداوند متعال در موردشان فرموده است:     

      ﴾  :هايشان  طراوت ناز و نعمت از چهره«. ]24[المطففين

﴿. »پيداست      ﴾ اند و همواره در آن خواهنند بود.  اينان اهل بهشت

﴿    ﴾ شوند و  مانند، نه به جايي ديگر برده مي و آنان در آن جاودانه مي
 گردند. ينه از آن دور شده و نه دگرگون م

 :27ي  آيه

﴿                                  

                           ﴾ » و
اند كيفر هر كار زشتي به اندازة آن خواهد بود،  كه مرتكب كارهاي زشت شده كساني

اي ندارند. انگار با  پناه دهنده و آنان را خواري فرا خواهد گرفت، در برابر خدا
هايشان پوشانده شده است. اينان دوزخيانند، آنان در آن  هايي از شب چهره پاره

 .»مانند جاودانه مي
وقتي اهل بهشت را ياد كرد، از اهل جهنم نيز سخن به ميان آورد و بيان نمود 

را ناخشنود  اند كارهاي بدي است كه خدا تنها كالايي كه از دنيا به دست آورده

 ﴿كند، از قبيل انواع كفر و تكذيب كردن و انواع گياهان. پس  مي       ﴾ 
اند، پاداش هر كار زشتي به اندازة همان كار  كساني كه مرتكب كارهاي زشت شده

اند و بر حسب اختلاف  زشت خواهد بود. يعني بر حسب كارهاي بدي كه كرده

﴿رسد كه سبب غم و اندوه آنان خواهد شد.  احوالشان سزايي به آنان مي  

 ﴾  و ذلت و خواري و ترسي كه از عذاب خدا در دلهايشان دارند، آنان را
تواند عذاب خدا را از آنها دور نمايد، و هيچ پناه  نميكس  هيچ پوشاند، و مي

اي نيست كه آنها را از عذاب او پناه دهد. و اين خواري دروني به بيرونشان  دهنده

﴿هايشان نمايان خواهد شد.  نمايد، پس اثر آن سياهي در چهره نيز سرايت مي    
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                         ﴾  انگار با
هايشان پوشانده شده است. اينان دوزخيانند. آنان در آن  هايي از شب چهره پاره

﴿مانند. اين دو گروه چه تفاوت زيادي با هم دارند  جاودانه مي        

                               ﴾ ]25-22: القيامة[ .
نگرند و در آن روز  پروردگارشان ميسوي  به هايي شادابند. در آن روز چهره«

گرفتار دانند كه به عذاب كمر شكني  هايي عبوس و ترش رو هستند. (زيرا) مي چهره

﴿. »خواهند شد                             

                    ﴾  :هايي در آن  چهره«. ]42-38[عبس
هايي است كه بر آنها غبار نشسته، و آنها  درخشانند، خندان و شادانند، و چهرهروز 

 .»را تاريكي پوشانده است. آنان خود كافران فاجرند
 :28-30ي  آيه

﴿                                  

           ﴾ »شان را گرد  و به ياد آور روزي كه همگي
گرفتيد  شريك مي گوييم: شما و معبوداني كه با خدا آوريم، سپس به مشركان مي مي

: گويند افكنيم و شركايشان مي در جاي خود بايستيد. سپس در ميانشان جدايي مي
 .»پرستيديد شما ما را نمي

﴿                          ﴾ » پس خداوند بين
 .»ايم خبر بوده ما و شما كافي است. بدون شك ما از عبادت شما بي

﴿                                 

 ﴾ »سوي  به آزمايد، و كارهايي را كه قبلاً كرده است ميهركس  در آنجا
م بافته هشوند، و آنچه به دروغ ساخته و به  خدا، مولاي حقيقيشان برگردانده مي

 .»شود بودند از آنان ناپديد مي
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﴿فرمايد:  خداوند متعال مي        ﴾  و به ياد آور روزي كه همگان را
آوريم. يعني همة خلايق را در روزي مشخص جمع نموده و مشركان و آنچه  گرد مي

 ﴿كنيم.  پرستيدند حاضر مي را كه به جاي خدا مي         

   ﴾ گرفتيد  گوييم : شما و معبوداني كه با خدا شريك مي سپس به مشركان مي

﴿در جاي خود بايستيد تا ميان شما و آنها داوري كنيم.      ﴾  سپس در ميان
آيد. اين در  آوريم و دشمني سختي ميان آنها پديد مي جسمها و قلبهايشان جدايي مي
ترين محبت و صميمت را به پاي يكديگر ريخته  حالي است كه در دنيا خالص

﴿گردد.  بودند، سپس اين محبت و دوستي به نفرت و دشمني تبديل مي   

 ﴾ كردند از آنان بيزاري جسته و  و معبوداتي را كه با خدا شريك مي

﴿گويند:  مي       ﴾ پرستيد. ما خدا را از اينكه شريك يا  شما ما را نمي

 ﴿دانيم.  همتايي داشته باشد پاك و منزه مي             

      ﴾  خداوند كافي است كه بين ما و شما گواه باشد. ما بدون شك
ايم. ما نه شما را به آن دستور داده، و نه شما را به آن فرا  خبر بوده بي از عبادت شما

ايد كه شما را به آن فرا خوانده است  ايم، در واقع شما كسي را عبادت كرده خوانده

﴿و آن شيطان است. همانطور كه خداوند متعال فرموده است:          

                ﴾  :اي بني آدم! مگر از «. ]60[يس
شيطان را عبادت و فرمانبرداري نكنيد، زيرا او دشمني آشكار شما پيمان نگرفتم كه 

﴿و فرموده است:  .»است؟                          

                              

   ﴾  :و(ياد كن) روزي را كه (خداوند) تمامي آنها را حشر «. ]41-40[سبأ
» پرستيدند؟ آيا اينها بودند كه شما را مي«گويد:  كند، سپس به فرشتگان مي مي
جنيان را  گويند: پاك و منزهي تو، سرپرست و ياور ما تويي نه آنان! بلكه مي
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 .»كردند، بيشترشان به آنها اعتقاد و ايمان داشتند پرستش مي
پس فرشتگان بزرگوار و پيامبران و اوليا و امثالشان در روز قيامت، از كساني كه 

جويند،  اند بيزاري مي آنها را براي رفع مشكلات و برآوري حاجات و نيازها خوانده
و آنان در اين مورد راستگويند. پس در اين هنگام مشركان چنان حسرت و تاسف 

مقدار و اندازة اعمالي را كه انجام داده  خورند كه قابل وصف نيست. و مشركان مي
دانند و در اين رو براي آنها روشن  اند، مي و كارهاي زشتي كه در گذشته كرده

اند و عبادتشان از ديده ناپديد  شود كه آنان دروغگو بوده و بر خدا دروغ بسته مي
دهند.  ها را از دست مي روند و اسباب و وسيله شود و معبودهايشان از بين مي مي

﴿بنابراين فرمود:  ﴾  ،در آن روز﴿           ﴾  به بررسي هركس
بيند. و به اندازة اعمالي كه  پردازد و سزا و جزاي آن را مي اعمال و كارهايش مي

شود، پس اگر اعمالش بد باشد به او سزاي بد  انجام داده است جزا و سزا داده مي

﴿شود  داده مي                   ﴾ خدا، سوي  به و
شوند و آنچه به دروغ ساخته، و گفته بودند:  برگردانده ميشان  آقا و مولاي حقيقي

پرستيم به ما  شركي كه ما بر آن هستيم درست است و آنچه را كه به غير از خدا مي«
 ود.ش از آنها ناپديد مي» كند دهد و عذاب را از ما دور مي فايده مي

 :31-33ي  آيه

﴿                         

                              ﴾ 
دهد؟ يا چه كسي مالك گوش و  آسمان و زمين به شما روزي ميبگو: چه كسي از «

آورد، و چه كسي مرده را از  چشمها است؟ و چه كسي زنده را از مرده بيرون مي
كند؟ خواهند گفت:  آورد؟ و چه كسي امور (هستي) را تدبير مي زنده بيرون مي

 .»!شويد؟ ترسيد و پرهيزگار نمي آيا نمي: ، پس بگو»خدا«

﴿                          ﴾ » آن
خداست كه پروردگار راستين شماست، و پس از حق جز گمراهي ديگر چيست؟ 
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 .»شويد؟ پس چگونه (از حق) برگردانده مي

﴿                   ﴾  »فرمان  گونه اين
 . »آورند كنند محقق گشت كه آنان ايمان نمي پروردگارت بر كساني كه نافرماني مي

﴿﴾  با كساني كه چيزهايي را شريك خدا ساخته و خداوند دليلي بر صحت آن
نازل نكرده است، به گفتگو بنشين و آنچه را كه آنان در رابطه با توحيد ربوبيت 

 ﴿اند دليلي بر بطلان شركشان در توحيد الوهيت قرار ده و بگو  اقرار كرده   

    ﴾  چه كسي با فرستادن روزي از آسمان و بيرون آوردن انواع

 ﴿دهد؟  غذاها از زمين و فراهم آوردن اسباب آن به شما روزي مي     

  ﴾  يا چه كسي گوشها و چشمها را آفريده و چه كسي مالك آن است؟ و
» فاضل«از طريق » مفضول«فقط گوش و چشم را ذكر كرد، و اين از باب اشاره به 

 ﴿است، و نيز اينكه دو عضو فوايد بسيار زيادي براي آدامي دارند.     

   ﴾ آورد؟ مانن بيرون آوردن انواع  و چه كسي زنده را از مرده بيرون مي
، و بيرون آوردن مومن از كافر و پرنده از تخم ها ها و هسته درختان و گياهان از دانه

﴿و مثال آن.         ﴾ كند و  و (چه كسي) مرده را از زنده بيرون مي

 ﴿دهد؟  نيز عكس آنچه كه ذكر شد انجام مي    ﴾  و (چه كسي) كار
كند؟ و اين شامل همة انواع تدابير الهي  هستي را در جهان بالا و پايين تدبير مي

﴿است. و چون در رابطه با اين چيزها از آنان بپرسي،    ﴾   خواهند گفت
كنند كه خداوند در اين چيزها  : خدا چون آنها به همة اينها اعتراف كرده و اقرار مي

﴿پس حجت را بر آنان تمام كن و بگو:  ﴾﴿شريكي ندارد.     ﴾  آيا از
همتايان و دهيد و از  ترسيد؟ و چرا عبادت را تنها براي او انجام نمي خداوند نمي

 !.كشيد؟ پرستيد دست نمي هايي كه به جاي او مي بت

﴿   ﴾  ،كسي كه ذات خويش را به اين امور توصيف نمود﴿   ﴾ 
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دهد. و او  هاي خويش پرورش مي خداي معبود و ستده كه همة خلايق را با نعمت

﴿  ﴾  .معبود به حق است﴿         ﴾  و چيست پس از حق جز
 گمراهي؟

خداوند متعال در آفرينش و تدبير همة امور يگانه و يكتاست، خداوندي كه 
بندگان را از تمامي نعمات و بركات برخوردار نموده، و تنها اوست كه خوبيها را 

كند، و او داراي نامهاي نيكو و صفتهاي كامل و بزرگ و  آورد و بدهيا را دور مي مي

﴿صاحب شكوه و احسان است.    ﴾ كه  پس چگونه از عبادت كسي
تواند سودي به خود  عبادت كسي كه وجود ندارد و حتي نميسوي  به چنين است

برساند يا زياني را از خويشتن دور كند و مالك مرگ و زنگي و حشر و نشر نيست، 
اي از  پرستيد به اندازة ذره شويد. پس آنچه كه شما به جاي خدا مي برگردانده مي

اجازة خدا جز با  فرمانروايي بهره ندارد، و به هيچ صورتي در آن شريك نيست، و
 تواند شفاعت بكند. نمي

كه به او كفر  گيرد! و واي بر كسي ي او شريك ميپس هلاك باد كسي كه برا
ورزد! به راستي كه اين دسته از انسانها دين و خرد و عقلهايشان را از دست داده،  مي

 اند.  بلكه آنها دنيا و آخرتشان را نيز تباه كرده

﴿آنها فرمود:  بنابراين خداوند در مورد               

     ﴾ كنند محقق  كه نافرماني مي گونه فرمان پروردگارت بر كساني اين
ها و دلايل روشن را كه ماية  آورند، زيرا بعد از اينكه نشانه گشت كه آنان ايمان نمي

ا نشان داد، از آن پند پرهيزگاران و هدايت جهانيان است به آنهعبرت خردمندان و 
 روي برتافتند.

 :34-36آيه 

﴿                                 

   ﴾ » شما كسي هست كه آفرينش را آغاز كند سپس آن بگو: آيا از انبازان
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پس  .گرداند كند سپس آن را باز مي تنها خدا آفرينش را آغاز مي: را باز گرداند؟ بگو
 .»!شويد؟ چگونه منحرف مي

﴿                                

                      ﴾ » :آيا از انبازان بگو
حق راهنمايي سوي  به خداوند: حق راهنمايي كند؟ بگوسوي  به شما كسي هست كه

كه پيروي شود يا كند سزاوارتر است  حق هدايت ميسوي  به كند. آيا آن كس كه مي
يابد مگر اينكه راهنمايي گردد؟ پس شما را چه شده است؟  كسي كه خود راه نمي

 .»كنيد؟ چگونه حكم مي

﴿                                  ﴾ » و
نياز  كنند، و همانا گمان، انسان را از حق بي از گمان پيروي نميبيشترشان جز 

 . »كنند آگاه است كند. به راستي خداوند به آنچه مي نمي

خداوند متعال با بيان ناتواني معبودان مشركين و اينكه معبودان مشركان به چنان 

   ﴿فرمايد:  صفاتي متصف نيستند كه موجب معبود گشتن آنها باشد، مي

        ﴾  آيا از انبازان شما كسي هست كه آفرينش را آغاز نمايد؟

﴿   ﴾ هام به معني نفي و تاكيد است. فسپس آن را باز گرداند؟ و اين است
از آنان نيست كه بتواند آفرينش را آغاز كند، سپس آن را باز بگرداند. كس  هيچ يعني

تر و ناتوانتر از آنند كه بتوانند آفرينش را آغاز كنند و سپس آن را  اين انبازان ضعيف

  ﴿باز بگردانند.         ﴾  بگو: تنها خدا است كه آفرينش را آغاز
گرداند، بدون اينكه در اين كار شريك و ياوري داشته  كند، و سپس آن را باز مي مي

﴿باشد.     ﴾ اي كه در آفرينش اوليه و  پس چگونه از عبادت خداوند يگانه
آفرينند و  شويد كه چيزي نمي باز گرداندن آن يكتاست، به عبادت كساني منحرف مي

 د.نشو خودشان آفريده مي

﴿             ﴾ بگو: آيا از انبازان شما كسي هست كه 
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حق راهنمايي كند و با بيانات و ارشادات و الهام و توفيق خود مردم را به سوي  به

  ﴿» حق هدايت نمايد؟    ﴾ حق و به وسيلة سوي  به بگو: تنها خدا
دلايل و ارائة حجت و با الهام و توفيق دادن و كمك براي در پيش گرفتن بهترين و 

﴿كند.  استوارترين راه، مردم را هدايت مي                

     ﴾ سزاوارتر است كه كند  حق هدايت ميسوي  به آيا آن كس كه
داند  يابد مگر اينكه راهنمايي گردد؟ چون نمي پيروي شود يا كسي كه خود راه نمي

نه هدايت  ،ساختند و گمراه است. و اين همان معبودان آنهايند كه با خدا شريك مي

﴿يابند مگر اينكه هدايت شوند.  كنند و نه هدايت مي مي         ﴾ 
پس چه چيزي چنين بلايي را بر سر شما آورده است كه به باطل حكم كرده و به 

كنيد؟ در حالي كه برايتان  هايي همراه با خدا حكم مي درست بودن عبادت طاغوت
سزاوار عبادت نيست؟ پس روشن شد كس  هيچ آشكار شده است كه جز خدا

هاي  اراي آن چنان صفتكنند د پرستش مي» االله«معبودان دروغيني را كه همراه با 
معنوي و علمي نيستند كه اقتضا نمايد در كنار خدا عبادت شوند، بلكه معبودان 

اند، پس  هايي كه موجب بطلان الوهيت آنهاست متصف باطل آنها به كمبود و نقص
 گيرند؟ پرا اين معبودان را به خدايي مي

ي را براي انسان ترين گمراه ترين دروغ و گمراه پاسخ اين است كه شيطان زشت
گرداند كه انسان به آن معتقد شده و به آن  آرايد، وآن را چنان براي او آراسته مي مي

 گمارد، درحاليكه آن چيزي نيست. انس گرفته و آن را حق مي

﴿بنابراين فرمود:            ﴾  و بيشتر كساني كه همراه با خدا
كنند. يعني در حقيقت آنها  خوانند جز از گمان پيروي نمي شريكاني را به فرياد مي

كنند، زيرا خداوند اصلاً شريكي  اند پيروي نمي از شريكاني كه براي خدا قرار داده

   ﴿كنند و  ندارد، بلكه آنان از گمان خود پيروي مي        ﴾  به
كند. پس آنان معبودان باطل را  نياز نمي بي درستي كه ظن و گمان انسان را از حق
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   ﴿خدا ناميده و آنان را همراه با او پرستش كردند.         

               ﴾  :هايي نيستند كه  اين معبودان جز نام« .]23[النجم
ايد. و خداوند بر (حقانيت) آنها هيچ دليلي نازل نكرده  شما و پدرانتان نام نهاده

  ﴿. »است     ﴾ كنند آگاه است. و به  به راستي خداوند به آنچه مي
 دهد. نان را بر اين كار عقوبت ميشدت آ
 :37-41 آيه

﴿                            

           ﴾ » ممكن نيست كه اين قرآن از سوي غير خدا
هاي آسماني است كه  شود، بلكه تصديق كنندة آن دسته از كتاب هساخته و پرداخت

اند، و بيانگر حلال و حرام و احكام ديني و قدري و اخبار  پيش از آن نازل شده
 .»راستين است كه شكي در آن نيست و از سوي پروردگار جهانيان است

﴿                              

﴾ »اگر : پيامبران آن را به دروغ به خدا نسبت داده است؟ بگو: گويند آيا مي
توانيد به  را كه ميهركس  اي مانند آن بياوريد و در اين كار گوييد سوره راست مي

 .»بطلبيدجز خدا به فرياد بخوانيد و به كمك 

﴿                                       

        ﴾ » بلكه آنان چيزي را تكذيب كردند كه آگاهي
ويلش به آنان نرسيده است، بدينسان كساني هم كه أهنوز تكامل از آن پيدا نكرده و 

پيش از آنان بودند تكذيب كردند، پس بنگر كه سرانجام ستمكاران چگونه خواهد 
 .»!شد؟

﴿                      ﴾ » و برخي
آورند، و پروردگارت به حال  آورند و برخي به آن ايمان نمي آن ايمان مياز آنان به 

 .»تبهكاران داناتر است
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﴿                                     

﴾  »عمل من از آن خودم و عمل شما از آن : و اگر تو را تكذيب كردند، بگو
كنيد  كنم بيزاريد و من (نيز) از آنچه شما مي خودتان است، شما از آنچه من مي

 .»بيزارم

﴿فرمايد:  خداوند متعال مي           ﴾  ممكن و
قابل تصور نيست كه اين قرآن به دروغ به خدا نسبت داده شود، چون آن كتاب 

 ﴿ بزرگي است كه                       ﴾ 
جانب خداوند باطل از جلو و پشت به آن راهي ندارد، بلكه از « . ]42[فصلت: 

﴿كه . و آن كتابي است »حكيم و ستوده نازل شده است        

                             ﴾ 
توانند  جنيان جمع شوند تا مانند آن را بياورند، نمياگر انسانها و « . ]88[الإسراء: 

. و آن كتابي است كه »مانند آن را بياورند، گرچه برخي پشتيبان برخي ديگر باشند
تواند مانند  پروردگار جهانيان با آن سخن گفته است. پس چگونه كسي از مردم مي

 پيرو عظمت و صفت گويندة آن است. آن را بگويد؟ و سخن،
تواند  هاي كمال، مشابه خداوند است، مي كسي در بزرگي و داشتن صفتپس اگر 

كسي به دروغ آن را به خدا نسبت  ـ به فرضـ مانند اين قرآن را بياورد. و اگر 

﴿كرد.  داد خداوند فوراً او را عذاب مي مي ﴾  اما خداوند اين كتاب را به عنوان

﴿رحمت، و به منظور اتمام حجت بر تمام بندگان فرو فرستاده است.      

    ﴾ هاي آسماني است كه  خداوند آن را فرو فرستاده و تصديق كنندة كتاب
ها به  اند، به اين صورت كه با آنها همسو بوده و آنچه را كه آن كتاب پيش از آن بوده

﴿كند.  اند، تصديق مي آن گواهي داده و به نزول آن مژده داده    ﴾  و

 ﴿بيانگر حلال و حرام و احكام ديني و قدري و اخبارهاي راستين است.      
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     ﴾  به هيچ صورتي در آن شك و ترديدي نيست، بلكه آن حق و يقين
 است.

﴿      ﴾ ]جهانيان از سوي پروردگار « .]43: الحاقةو  80: الواقعة
دهد.  هاي خود پرورش مي پروردگاري كه همة هستي را با نعمت. »نازل شده است

و بزرگترين پرورش او عبارت است از اينكه اين كتاب را بر آنان نازل فرمود كه 
 باشد. ل بر اخلاق و اعمال نيك ميمنافع ديني و دنيوي بندگان در آن است و مشتم

﴿   ﴾  يا كساني كه آن را از روي سركشي و ستمگري و عناد تكذيب

﴿گويند:  كنند، مي مي ﴾ آن را به دروغ به خدا نسبت داده و آن را از  صمحمد
 !.طرف خودش آورده است؟

﴿﴾ (حجت را بر آنان تمام كن و)  :بگو﴿              

       ﴾ اي مانند آن بياوريد، و در اين  گوييد سوره اگر راست مي
توانيد به فرياد بخوانيد، و به كمك بطلبيد تا شما را برآوردن  را كه ميهركس  كار

كردند  اي مانند آن ياري دهد و اين محال است، و اگر ممكن بود آنها ادعا مي سوره
آورند. اما وقتي ناتواني آنان روشن شد،  توانايي اين را دارند و مانند آن را ميكه 

اند باطل است، و هيچ دللي بر صحت آن ندارند. آنچه  مشخص گرديد كه آنچه گفته
را كه آنان را به تكذيب كردن قرآن كه مشتمل بر حق است و حقي بالاتر از آن 

را به حق  داشتند و آن به آن آگاهي ميملاً وجود ندارد، واداشت اين بود كه كا
كردند و هنوز تاويل آن مبني بر اين كه عذاب بر  فهميدند يقيناً آنرا تصديق مي مي

آيد برايشان نيامده است. و اين تكذيب آنان از نوع تكذيب كساني  آنها فرود مي

﴿: اند. بنابراين فرمود است كه پيش از آنان بوده               

        ﴾  بدينسان كساني هم كه پيش از آنان بودند تكذيب
كردند، پس بنگر كه سرانجام ستمكاران چگونه بوده است. سرانجامشان هلاكت بود 

ادامه  از آنان باقي نماند. پس اينان بايد بپرهيزند از اينكه به تكذيبشانكس  هيچ و
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هاي  هاي تكذيب كننده و نسل دهند، زيرا در اين صورت همان عذابي كه بر ملت
 آمد بر آنان هم فرود خواهد آمد. هلاكت شده فرود

آيد كه در كارها بايد تحقيق كرد، و اينكه شايسته نيست انسان  از اين آيه بر مي
ن يا نپذيرفتن آن فتقبل از اينكه از ماهيت چيزي كاملاً آگاهي پيدا كند به پذير

 مبادرت ورزد.

﴿     ﴾ برخي از آنان به قرآن و به آنچه كه قرآن در بر دارد  و

﴿آورند،  ايمان مي                 ﴾  برخي به آن و
آورند، و پروردگارت به حال تباهكاران داناتر است، و آنها كساني  ايمان نمي

آورند، پس خداوند آنها را به  هستندكه از روي ستم و مخالفت به آن ايمان نمي
 سادشان به شدت مجازات خواهد كرد.خاطر ف

﴿   ﴾  و اگر تو را تكذيب كردند، به دعوت خودت ادامه بده. چيزي از
حساب آنان بر تو نيست و از حساب تو چيزي بر آنان نيست، و هر يك از شما در 

  ﴿باشد.  مقابل عملش جوابگو مي                   

       ﴾  ،و بگو: عمل من از آن خودم و عمل شما از آن خودتان است
كنيد بيزارم.  دهم بيزاريد، و من (نيز) از آنچه شما مي شما از آنچه من انجام مي

 همانطور كه خداوند متعال فرموده است: (من عمل صلحا فلنفسه و من اساء فعليها)
را انجام  كار بديهركس  باشد، و او مياي انجام دهد به نفع  كا ر شايستههركس 

 دهد به زيان خودش است.
 :42-44ي  آيه

﴿                      ﴾ » و از آنان
هرچند كه  -دهند، آيا تو (مي تواني) كران را  كساني هستند كه به تو گوش فرا مي

 .»بشنواني؟ - عقل و خردي نيز نداشته باشند

﴿                      ﴾ » و گروهي
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رهنمود  - هر چند كه نبينند -تواني نابينايان را  نگرند، آيا تو مي از آنان به تو مي
 ».كني؟

﴿                    ﴾ » همانا خداوند بر
 .»كنند كند اما مردم بر خويشتن ستم مي مردم هيچ ستمي نمي

كنند خبر داده و  كه پيامبر و پيامش را تكذيب مي خداوند از حال كساني

﴿فرمايد:  مي        ﴾  و از آنان كساني هستند كه به هنگام قرائت
قرآن به پيامبر گوش فرامي دهند، اما نه به خاطر راه يافتن و هدايت شدن، بلكه به 
صورت تفريحي و براي اينكه تكذيب كنند، و به خاطر جستجوي اشتباه و لغزش 

دهند، و اين گوش فرا دادن مفيد نيست و خيري را براي آنان به بار  گوش مي
آورد. قطعاً دروازة توفيق بر آنان بسته شده و از قفايدة گوش دادن محروم  نمي

﴿شوند. بنابراين فرمود:  مي           ﴾ ني توا آيا تو مي
چند كه نفهم و ندان باشند؟ و اين است،هام به معني كران بشنوائي هر(سختي را) به 

تواني كران را بشنواني. كساني كه كر هستند هر  نفي موكد است. يعني تو هرگز نمي
تواني سخن را به سمع آنان برساني. به  چند با صداي بلند با آنان صحبت كني نمي

شنوانيدن كر نفهم محال است،  ويژه وقتي كه عقل هم نداشته باشند. پس وقتي كه
اي ببرند محال و غير  اي كه از آن فايده همچنين شنوانيدن تكذيب كنندگان به گونه

ممكن است. اما همين كران آنچه را كه حجت رساي خدا را بر آنان اقامه كند 
هاي بسيار اساسي براي كسب علم و دانش است كه بر  اند. و اين نيكي از راه شنيده

 باشند. ي است كه متعلق به خبر ميود شده است، و آن راه مسموعاتآنان مسد

﴿سپس بسته شدن راه دوم را كه راه نگاه كردن است بيان نمود و فرمود:   

    ﴾ نگرند، اما نگريستن آنان به تو و احوال  و گروهي از آنان به تو مي
تواني نابينايان را  اي ندارد، پس همانگونه كه تو نمي شما را جويا شدن برايشان فايده

 ها را هدايت نخواهي كرد.رهنمود كني، نيز اين
كه راه رسيدن به علم و آگاهي و شان  پس وقتي كه عقل و شنوايي و بينايي
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﴿رساند؟  را به حق مي باشد فاسد شده است چه راهي آنان ناخت حقايق ميش  

     ﴾  و انديشه در  صبيانگر آن است كه در نگاه كردن به پيامبر
خواند از بزرگترين دلايل  آن فرا ميسوي  به رهنمود و اخلاق و كارهايش و آنچه او

باشد، و فردي كه داراي  بر راستي و صداقت او و صحت آنچه كه آورده است مي
 شود. از هر دليل ديگري مستغني ميبينايي و بينش است با نگريستن به پيامبر 

﴿         ﴾ پس  ،كند بدون شك خداوند بر مردم هيچ ستمي نمي

﴿كاهد.  هايشان نمي افزايد و از نيكي به بديهايشان نمي        ﴾ 
آيد اما آن را  كنند، چرا كه حق پيش آنان مي اما مردم بر خويشتن ستم مي

مهايشان آنان را پذيرند، و در نتيجه خداوند با مهر زدن بر دل و گوش و چش نمي
 دهد. سزا مي
 :45ي  آيه

﴿                                  

          ﴾ »آورد، گويي جز ساعتي از  و روزي كه آنان را گرد مي
شوند. به راستي كساني كه لقاي خدا را تكذيب  اند، با همديگر آشنا مي نماندهروز 

 .»كردند زيان ديده و راه يافته نبودند
دهد، و اينكه مردم را در روزي  خداوند متعال از سرعت سپري شدن دنيا خبر مي

كنند جز ساعتي از روز (در  آورد كه هيچ شكي در آن نيست و مردم فكر مي گرد مي
اند. و انگار نعمت و رنجي بر آنها نگذشته است، و آنها همديگر را  ا) نماندهدني
شناسند، همانطور كه در دنيا چنين بودند. پس در اين روزگار پرهيزگاران فايده  مي
برند و كساني كه لقاي خدا را دروغ انگاشته و به راه راست و دين استوار  مي

ار وارد شدن به را از دست داده و سزاوبينند، چون نعمت  هدايت نشدند، زيان مي
 اند. جهنم گرديده

 :46ي  آيه 
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﴿                                

   ﴾ »دهيم، يا تو ايم به تو نشان  و اگر بخشي از آنچه بديشان وعده داده
ماست، و خداوند از آنچه سوي  به شان را بميرانيم (در هر دو صورت) بازگشت

 .»كنند آگاه است مي
براي اين تكذيب كنندگان غم مخور، و براي نابودي آن شتاب ! صاي پيامبر 

پس يا در دنيا  ،به آنان برسدايم  مكن، زيرا لازم است عذابي را كه به آنان وعده داده
هاي خود خاهي ديد و آرام خواهي گرفت، و يا در آخرت، پس  مآن را چش

كردند آگاه خواهد  خداست، و خداوند آنان را به آنچه كه ميسوي  به بازگشت آنان
، و اند چيزي كه خداوند آن را بر شمرده است ولي آنان آن را از ياد برده ،ساخت

 خداوند بر هر چيزي آگاه است.
سختي داده شده است، و اين دلجويي است از پيامبري پس در اينجا به آنان وعيد 

 اند. كرده و با او مخالفت ورزيدهكه قومش او را تكذيب 
 :47-49ي  آيه

﴿                         ﴾ » و
پس هرگاه پيامبرشان آيد به دادگري در ميانشان هر امتي داراي پيامبري است، 

 .»شود شود، و هيچ ستمي بديشان نمي داوري مي

﴿               ﴾ »گوييد  اگر راست مي: گويند و مي
 .»؟بوداين وعده چه وقت خواهد 

﴿                               

           ﴾ »من اختيار هيچ سود و زياني براي خودم : بگو
ندارم مگر آنچه كه خدا بخواهد. هر امتي داراي مدت زمان محدودي است، و چون 

 .»افتند اي از آن پس افتند و نه پيش مي به سر رسد نه لحظهزمان آنان 

 ﴿فرمايد:  خداوند متعال مي ﴾  ،و براي هر امتي پيامبري است﴿ ﴾ 
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﴿توحيد و دين فرامي خواند سوي  به پيامبري بوده است كه آنها را    

  ﴾ هاي روشني پيش آنان آمد، برخي وي را  و چون پيامبرشان با نشانه
تصديق كردند و برخي تكذيب. پس خداوند به انصاف و دادگري ميان آنان داوري 

  ﴿سازد.  مومنان را نجات داده و تكذيب كنندگان را هلاك مي ،نمايد مي

   ﴾ شود. زيرا قبل از فرستادن پيامبران و اتمام حجت بر  و ستمي بديشان نمي
آيد.  شوند. يا بدون گناه و ارتكاب جرم عذاب بر آنان فرود نمي آنان عذاب داده نمي

هاي هلاك شده بترسند،  كنند بايد از تشابه با امت پس كساني كه تو را تكذيب مي
 انها بدان گرفتار شدند.ند شد كه چرا كه به عذابي گرفتار خواه

﴿و عقوب را دير نپندارند و بگويند:           ﴾  اگر راست
گوييد اين وعده كي خواهد آمد؟ اين ستمي است كه آنها مرتكب شدند، آنگاه  مي

دانستند هيچ  خواستند قيامت و عذاب را بياورد، در حالي كه مي صكه از پيامبر
كردن براي مردم بر او واجب  چيزي در اختيار و نيست، بلكه فقط رساندن و بيان

 است.
و اما آمدن روز حساب، و فرود آوردن عذاب بر آنها از جانب خداست، و زماني 

آيد، و هرگاه آن وقت  يكه مدت تعيين شده از سوي خدا فرا رسد بر آنان فرود م
اي از آن پيشي  افتند و نه لحظه اي از آن پس مي طبق حكمت الهي بيايد نه لحظه

گيرند. پس تكذيب كنندگان از شتاب ورزيدن بپرهيزند زيرا آنان در آمدن عذاب  مي
ورزند اما هرگاه فرود بيايد عذاب او از گروه مجرمان  خدا عجله دارند و شتاب مي

 شود. بنابراين مفرود: يردانده نمبرگ
 : 50-52ي  آيه

﴿                         ﴾ » بگو: به
من بگوييد: اگر عذاب او (= خداوند) شبانگاه يا در روز به سراغ شما بيايد 

 .»چيز براي فرا رسيدن آن شتاب دارند؟گناهكاران به خاطر چه 
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﴿                         ﴾ » سپس آيا وقتي كه
آوريد) درحاليكه براي فرا  آوريد؟ آيا اكنون (ايمان مي تحقق يابد به آن ايمان مي

 .»!ورزيديد؟ رسيدن آن شتاب مي

﴿                         ﴾ » سپس
عذاب جاودانه را بچشيد، آيا جز در برابر كارهايي كه : شود به ستمكاران گفته مي

 .»؟شويد كرديد كيفر داده مي مي

 ﴿فرمايد:  خداوند متعال مي             ﴾  بگو: به من
تان  خبري بي بگوييد اگر عذاب خداوند به هنگام خوابتان در شب يا روز و به هنگام

﴿بيايد،         ﴾ اين گناهكاران به خاطر چه چيز براي فرا .
كنند؟ و براي  دارند؟يعني اين چه بشارتي است كه در ان شتاب ميرسيدن آن شتاب 

 ورزند؟ فرا رسيدن چه عذابي شتاب مي

﴿           ﴾  سپس، آيا وقتي كه (عذاب بر شما) تحقق يافت به ان
اي  اوريد؟ بايددانست كه ايمان آوردن به هنگام فرا رسيدن عذاب فايده ايمان مي

اند از روي سرزنش و توبيخ به  كرند آنها ايمان آورده ندارد. و در حالي كه ادعا مي

﴿ شود آنها گفته مي  ﴾ آوريد؟  آيا اكنون و در حالت سختي و دشواري ايمن مي

﴿          ﴾ جاري  گونه و حكمت خداوند در ميان بندگانش اين
آمرزد.  او باز گردند آنان را ميسوي  به است كه اگر آنها قبل از وقوع عذاب

: فرمايد شد، مي داشت غرق ميهمانطور كه خداوند متعال در مورد فرعون آنگاه كه 

﴿                          ﴾  :90[يونس[. 
اسراييل  فرعون گفت: ايمان آوردم كه هيچ معبود بر حقي نيست جز خدايي كه بني«

﴿: ، اما خداوند به او گفت»من از مسلمانان هستماند، و  به او ايمان آورده    

          ﴾  :آوري حال  آيا اكنون ايمان مي« .]91[يونس
و خداوند متعال فرموده است:  .»آنكه قبلاً سرپيجي كردي و از تباهكاران بودي؟
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﴿                             ﴾  :85[المؤمن[ .
اي نداد آنگاه كه عذاب ما را ديدند. اين قانون خداست  پس ايمانشان به آنان فايده«

 .»كه (از قديم) در ميان بندگانش جاري گشته است

﴿و در اينجا فرمود:                ﴾  سپس، آيا وقتي كه عذاب

﴿كنيد؟ حال آنكه  آوريد و ادعاي ايمان مي تحقق يابد به آن ايمان مي      

   ﴾ ورزيديد؟ پس اين چيزي است كه خود  براي فرا رسيدن آن شتاب مي
 براي آمدنش شتاب ورزيديد.كه انجام داديد و اين چيزي است 

﴿       ﴾  سپس در روز قيامت به ستمكاران كه سزاي اعمالشان به

﴿شود:  طور كامل دريافت كردند گفته مي     ﴾  عذابي بچشيد، كه شما

   ﴿شود.  مانيد، و يك لحظه از شما دور نمي در آن هميشه مي     

 ﴾  داديد از قبيل كفر و تكذيب و  آيا جز در برابر كارهايي كه انجام مي
 .؟!شويد گناهان كيفر داده مي

 :53-56ي  آيه

﴿                        ﴾ »و از تو 
آري! سوگند به پروردگارم كه آن راست : آيا آن (وعده) راست است؟ بگو: پرسند مي

 .»توانيد خدا را درمانده كنيد است و شما نمي

﴿                            

              ﴾ »كه ستم كرده است آنچه  و اگر هر كسي
پرداخت. و چون  را كه در زمين است در اختيار داشت آن را براي نجات خود مي

كنند و در ميان آنان به دادگري  عذاب خدا را ببينند آهسته و پنهاني اظهار ندامت مي
 .»شود بديشان ستمي نميگردد، و  داوري مي

﴿                            ﴾ 
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آگاه باشيد آنچه كه در آسمانها و زمين است از آن خداست. آگاه باشيد كه وعدة «
 .»دانند خداوند حق است ولي بيشتر آنان نمي

﴿            ﴾ »ميراند، و كند و مي اوست كه زنده مي 
 .»شويد او باز گردانده ميسوي  به

﴿فرمايد:  مي صخداوند متعال به پيامبرش     ﴾  و تكذيب كنندگان از
نه براي اينكه مسئله روشن شود و  پ، از و ميروي خيره سري و مخالفت ورزيدن 

﴿ راه يابند.  ﴾  كه آيا محشور شدن بندگان و برانگيختن شدن آنها پس از
اگر كار نيك  ،مرگشان و در روز قيامت، و جزا داده شدن بندگان بر حسب اعمالشان

انجام داده باشند پاداش نيك دريافت كنند و اگر كار بد انجام داده باشند پاداش بد، 

بر راست بودن آن سوگند ياد كن، و با استدلال واضح به آنان  ﴾﴿راست است؟ 

﴿بگو:          ﴾  آري! سوگند به پروردگارم كه آن راست است و هيچ شك

﴿اي در آن نيست.  و شبهه     ﴾ توانيد خدا را از اينكه شما را  و نمي
برانگيزد درمانده كنيد. پس همانطور كه شما را ابتدا آفريد در حالي كه چيزي 

 گرداند تا طبق اعمالتان سزا و جزا دهد.  نبوديد، همانطور باري ديگر شما را باز مي

﴿و چون قيامت فرا رسد در آن روز،        ﴾  اگر كسي كه با

همة آنچه را  ﴾   ﴿كفر ورزيدن و انجام گناه بر خويشن ستم كرده است، 
كه در زمين است از قبيل طلا و نقره و غيره را داشته باشد و آن را براي نجات خود 

﴿از عذاب خدا بپردازد،   ﴾ را بلا گردان خود دهد و فدية گناهانش  و آن
اي نخواهد داد، زيرا سود و زيان و پاداش و عذابي مبني بر كارهاي  كند، به او فايده

﴿شايسته و بد آدمي خواهد بود.          ﴾  و چون عذاب را
كنند، و بر كارهايي  اند آهسته و پنهاني اظهار ندامت مي ببينند، كساني كه ستم كرده

﴿شوند. اما ديگر كار از كار گذشته است،  اند پشيمان مي كه در گذشته كرده  
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  ﴾  ظلمي در ميان آنان و به دادگري كامل و به دور از هر نوع ستم و
 شود. داوري مي

﴿            ﴾  آگاه باشيد كه آنچه كه در آسمانها و زمين
نمايد، و در  است از آن خداست. و طبق حكم ديني و قدري خود در آن حكم مي

  ﴿اش حكم خواهد كرد. بنابراين  ميان آنها به فرمان جزايي       

      ﴾ دانند.  آگاه باشيد كه وعدة خداوند حق است ولي بيشتر آنان نمي
ورند آ كنند بلكه حتي به آن ايمان نمي پس خود را براي لقاي خدا آماده نمي

نمايد.  هاي عقلي و نقلي بر صحت آن دلالت مي كه دلايل قطعي و حجتدرحالي

﴿      ﴾  زنده گرداندن و ميراندن و انواع تدابير در اختيار اوست و در آن

﴿شريكي ندارد.      ﴾ شويد، و  او برگردانده ميسوي  به و در روز قيامت
اگر اعمالتان خوب باشد پاداش خوب به  ،دهد شما را طبق اعمالتان جزا و سزا مي

 دهد. بد باشد سزاي بد به شما مي دهد و اگر اعمالتان شما مي
 :57-58ي  آيه

﴿                            

    ﴾ » اي مردم! از سوي پروردگارتان اندرزي، و درمان چيزهايي كه در
 .»منانؤبراي شما آمده است، و هدايت و رحمتي است براي مهاست  سينه

﴿                        ﴾ »به فضل و : بگو
آورند  رحمت خداست كه (مسلمانان) بايد شادمان شوند. و اين از آنچه فراهم مي

 .»بهتر است
هاي خوب اين كتاب بزرگوار، مردم را به روي  خداوند متعال با بيان صفت

﴿كند. پس فرمود  آوردن به آن تشويق مي                ﴾ 
اي مردم، از سوي پروردگارتان اندرزي، براي شما آمده است كه شما را پند داده و 

دهد،  گردد بيم مي از كارهايي كه باعث ناخشنودي خدا و گرفتار شدن به عذابش مي
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﴿دارد.  و با بيان آثار و مفاسد آن شما را از آن بر حذر مي       ﴾  و
هاست. اين قرآن براي بيماريهاي حاصل از  درماني است براي آنچه كه در سينه

دارد، نيز براي  هاست و آدمي را از فرمان بردن از شريعت باز مي شهوات كه در سينه
كنند، درمان  بيماريهاي حاصل از شبهات كه علم يقيني را دچار نقص و كمبود مي

رساندن و وعده و وعيدهايي است كه باعث است. چون در قرآن پندها و تشويق و ت
گردد. و چون علاقه به انجام كارهاي خوب، و  روي آوردن بنده و ترساندن او مي

ترس بر اساس تكرار معاني و مفاهيم قرآني در وي رشد نمايد، از اين كار واجب 
شود  آيد كه خواستة خدا را بر خواستة نفس مقدم بداردف نيز اين امر موجب مي مي

 تر شود. نفس براي او دوست داشتنيپسندد از شهوت  ا آنچه را كه خدا ميت
هاي  هايي كه در قرآن است و خداوند آن را به شيوه و همچنين دلايل و حجت

حق » ساحت«اي كه به  مختلف و به بهترين صورت بيان كرده است هر شك و شبهه
رساند و چون قلب از  برد و قلب را به بالاترين درجات يقين مي وارد شود از بين مي

كنند، زيرا  همة اعضا از آن پيروي مي بيماري رهايي يابد و لباس تندرستي به تن كند
آورند، و با فاسد شدن آن فاسد  اعضا با سلامت قلب تندرستي به دست مي

﴿گردند.  مي         ﴾  و هدايت و رحمتي است براي مومنان. پس
هدايت شناخت حق و عمل كردن به آن است. و رحمت عبارت است از خير و 

شود كه به هدايت قرآن رهنمون  احسان و پاداش دنيا و قيامت كه نصيب كسي مي
شده باشد. پس هدايت بزرگترين وسيله، و رحمت بهترين و برترين اهداف است. 

شود، و اين قرآن فقط براي مومنان مآيه  قرآن جز مومن هدايت نمياما به وسيلة اين 
 است.رحمت 

و چون هدايت به دست آيد و رحمت پديد آمده از هدايت نازل شود، سعادت و 
رستگاري و سود و موفقيت و شادي و سرور به دست خواهد آمد. بنابراين خداوند 

 ﴿متعال دستور داده است تا به آن خوشحال شوند. پس فرمود:   ﴾  :بگو
به فضل خدا كه قرآن است و بزرگترين نعمت و احسان و فضلي است كه به 
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﴿بندگانش ارزاني نموده است.     ﴾  و به رحمت او كه دين و ايمان و عبادت

﴿خدا و دوست داشتن او و شناخت اوست.                 ﴾  به
هاي دنيا و آورند اعم از كالا همين بايد شادمان شوند، و اين از هر آنچه فراهم مي

 هاي آن بهتر است. لذت
پس نعمت دين كه سعادت هر دو جهان را به همراه دارد با تمام آنچه كه در دنيا 

 !.رود قابل مقايسه نيست. دين كجا و دنيا كجا هست و از بين مي
ت به هنگام برخورداري از فضل و رحمتش شاد شويم، و خداوند دستور داده اس

شود تا  ب ميگردد، و سب چون اين مر باعث شاداب گشتن و با نشاط شدن نفس مي
شود و به  مند جاي بياورد و نيرو بگيرد و به علم و ايمان علاقه انسان شكر خدا را به

هاي دنيا و  اي است، به خلاف شاد شدن به شهوت آنها بيافزايد. و اين امر پسنديده
لذتهايش، يا شاد شدن به خاطر باطل، زيرا اين امر مذموم است. خداوند متعال در 

 ﴿مورد قوم قارون بيان فرموده است كه به وي گفتند:        

 ﴾  :دارد شاد مباش! همانا خداوند شادمانان را دوست نمي«. ]76[القصص« . 
همانطور كه خداوند متعال در مورد كساني كه به باطلي كه نزدشان بود خوشحال 

﴿شده بودند، با آنچه پيامبران آورده بودند متناقض بود، فرموده است:      

              ﴾  :كه پيامبرانشان با  و هنگامي«. ]83[المؤمن
 .»دلايل روشن نزد آنان آمدند به دانشي كه نزدشان بود شاد شدند

 :59-60ي  آيه

﴿                              

    ﴾ » بگو: به من بگوييد آنچه از روزي كه خداوند برايتان
اند؟ آيا  فرستاده است (چرا) برخي از آن را حرام و برخي از آن را حلال نموده

 .»!بنديد؟ خداوند به شما اجازه داده است يا بر خداوند دروغ مي

﴿                         
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         ﴾ »بندند و در روز  دروغ مي اكه بر خد آيا كساني
برند چگونه با آنان رفتار شود؟ به راستي  گردند، گمان مي خدا بر ميسوي  به قيامت

خداوند نسبت به مردم داراي فضل و مهرباني است ولي بيشترشان سپاسگزار 
 .»نيستند

خداوند متعال با اعتراض بر مشركاني كه حرام خدا را حلال نمودند و حلال او 

 ﴿فرمايد:  را حرام كردند، مي          ﴾  :به من «بگو
بگوييد: انواع حيوانات حلال گوشت كه خداوند روزي شما قرار داده و رحمتي 

﴿براي شما گردانده است،           ﴾  را حرام و  (چرا) برخي از آن
را سرزنش كن و به خاطر اين گفتة فاسدشان به  اند؟ آنان ي از آن را حلال نمودهبرخ

      ﴿آنها بگو:     ﴾  آيا خداوند به شما اجازه داده
بنديد؟ و مشخص است كه خداوند  است (اين كار را بكنيد) يا بر خداوند دروغ مي

 بندند. به آنان اجازه نداده است. پس دانسته شد كه آنها دروغ مي

﴿                ﴾  آيا كساني كه بر خدا
چشاند چه گمان  بندند دربارة عذابي كه پروردگار در روز قيامت به آنان مي دروغ مي

﴿دارند؟ خداوند متعال فرموده است:                   

 ﴾  :اند  كه بر خدا دروغ بسته بيني كساني را و روز قيامت مي«. ]60[الزمر

    ﴿. »هايشان سياه شده است چهره    ﴾  به راستي كه خداوند

﴿نسبت به مردم داراي فضل و مهرباني زياد و بخشش فراواغن است.     

  ﴾ يا شكر و فضل خدا را به جاي  ،ولي بيشترشان سپاسگزار نيستند
گيرند. و  آورند و يا اينكه از فضل و نعمت خدا در راستاي نافرماني او كمك مي نمي

يا از آن محروم گردند و آنچه را كه خدا بر بندگانش ارزاني نموده است نپذيرند. و 
را  كنند و ستايش خدا تعداد اندكي از آنان سپاس گزارند و به نعمتهاي او اعتراف مي

 گيرند. ن در راه طاعت خدا كمك ميآورند و از آ هايش به جاي مي بر نعمت
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شود كه اصل در همة خوراكها حلال بودن است، مگر آن  و ازاين آيه استنباط مي
وي را چيزي كه شريعت حرام كرده است، چون پروردگار بر كسي كه رزق و روزي 

 حرام كند اعتراض كرده است.
 :61ي  آيه

﴿                                    

                                 

          ﴾ » گيري و چيزي از قرآن  در هيچ حالتي قرار نمي توو
شما گواهيم آنگاه كه شما بدان  بركنيد مگر اينكه  خواني، و هيچ كاري را نمي نمي

اي در زمين و آسمان از  شويد. و به اندازة ذره ورزيد، و به آن مشغول مي مبادرت مي
ماند، و نه كوچكتر از آن و نه بزرگتر از آن مگر اينكه در  پروردگارت پوشيده نمي

 .»كتابي روشن نوشته شده است
مام حالات بندگان و حركت اش بر ت خداوند متعال از فراگيري نظارت و آگاهي

را مراقب  خواند كه همواره او را فرا مي دهد، و در ضمن آنان آنان خبر مي و سكونت
 و حاضر و ناظر بدانند.

﴿پس فرمود:     ﴾  و تو در هيچ حالت ديني و دنيوي قرار

﴿گيري.  نمي          ﴾ تو وحي شده سوي  به و چيزي از قرآني كه

 ﴿خواني،  است، نمي      ﴾  و هيچ كار كوچك يا بزرگي را انجام

 ﴿هيد،  نمي           ﴾  مگر اينكه در آن وقت كه آن را آغاز
دهيد بر شما گواهيم. و آنها را مخلصانه و مجدانه انجام  كرده و سپس ادامه مي

پسندد، بپرهيزيد، زيرا از شما اطلاع دارد و ظاهر و  دهيد، و از آنچه خداوند نمي

﴿. داند باطن شما را مي                      

                ﴾ اي در زمين و آسمان از آگاهي  و به اندازة ذره
ماند و نه كوچكتر از آن و نه بزرگتر از آن  و سمع و بصر پروردگارت پوشيده نمي
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راگرفته و مگر اينكه در كتابي روشن نوشته شده است. يعني علم و آگاهي او آن را ف
 قلمش آن را نوشته است.

قدر است كه خداوند در بسياري  ي قضا و و اين دو قسمت از اقسام چهارگانه
دارد. و آن دو، علم فراگير خداوند به همة اشيا  جاها آن دور را همراه با هم بيان مي

 ﴿فرمايد:  و نوشتن همه اتفاقات است. همچنانكه در جاي ديگر مي     

                          ﴾  :آيا «. ]70[الحج
گمان آن در  داند، بي داني كه خداوند آنچه را كه در آسمانها و زمين است مي نمي

 .»كتابي نوشته شده است، همانا آن بر خداوند آسان است
 :62-64ي  آيه

﴿                 ﴾ »گمان دوستان  بي ان!ه
 .»شوند خدا بيمي بر آنان نيست و آنها اندوهگين نمي

 ﴿         ﴾ »كه ايمان آورده و پرهيزگاري  كساني
 .»اند پيشه كرده

﴿                             

  ﴾ »هاي خداوند  در زندگاني دنيا و آخرت بشارت است، وعده براي آنان
 .»پذيرد، اين همان رستگاري بزرگ است هيچ دگرگوني نمي

ها و پاداش آنان را بيان  دهد و كارها و صفت خداوند متعال از دوستانش خبر مي

  ﴿نمايد. پس فرمود:  مي         ﴾ گمان دوستان  هان! بي
هايي ندارند كه در آينده فرا  خدا بيمي بر آنان نيست. و ترسي از شدايد و سختي

 روي آنان است.

﴿     ﴾ شوند، چون آنها در گذشته  و بر گذشته (نيز) اندوهگين نمي
اند. و چون ترسي ندارند و اندوهي بر آنان نيست از  جز كارهاي شايسته انجام نداده

داند برخوردار خواهند  را نميامنيت و سعادت و نيكي فراواني كه جز خدا كسي آن 
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 شد.

﴿سپس صفتشان را بيان كرد و فرمود:    ﴾  كساني كه به خدا و
ايمان آورده و فرشتگان و كتابها و پيامبرانش، و به روز قيامت و تقدير خير و شر او 

جاي آوردن دستورات و پرهيز از منهيات، راستي ايمانشان را  با پرهيزگاري و به
 اند. نشان داده

﴿كه مومني پرهيزگار باشد، دوست خداوند است. بنابراين هركس  پس  

             ﴾  براي آنان در زندگاني دنيا و آخرت بشارت
است،اما بشارت در دنيا ذكر خير و محبت در دلهاي مومنان و خواب راستين، و 
برخورداري از لطف خدا و اينكه پروردگار براي او ميسر گرداند كه بهترين اعمال 

ار از اخلاق و رفت را انجام دهد و به نيكوترين اخلاق متصف گردد، و اينكه او را
 زشت باز دارد.

و اما بشارت در آخرت، ابتدا به هنگام گرفتن ارواح است، همان طور كه خداوند 

 ﴿ متعال فرموده است:                         

                    ﴾  :بي گمان كساني «. ]30[فصلت
است سپس استقامت كردند، فرشتگان بر آنان فرود » االله«كه گفتند: پروردگار ما 

) نترسيد و اندوهگين نشويد و شما را مژده باد و شاد شويد به :گويند آيند (و مي مي
 .»شويد بهشتي كه وعده داده مي

شوند. و بشارت  و در قبر نيز به خشنودي خدا و نعمت هميشگي مژده داده مي
 شود.  كامل در آخرت با ورود به باغهاي بهشت و نجات از عذاب دردناك حاصل مي

﴿      ﴾ پذيرد، بلكه آنچه  هاي خداوند هيچ دگرگوني نمي وعده
آيد، چون  خداوند وعده داده حق است، و تغيير و دگرگوني در آن به وجود نمي

او مقرر نموده با وي تواند در آنچه  كس نمي خداوند در گفتارش راستگوست، و هيچ
 مخالفت كند.
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﴿      ﴾  اين است رستگاري بزرگ چون مشتمل بر نجات از هر
امر ناگوار و ناخوشايند و دست يابي به هر خواسته و آرزوي دوست داشتني است. 

ير اهل ايمان و تقوا وجود و رستگاري را در آن منحصر كرد، چون رستگاري براي غ
 ندارد.

وند در دنيا و حاصل مطلب اين كه مژده، هر خير و ثوابي را در بر دارد، و خدا
ر مطلق آن را به طو ،آخرت آن را نتيجة ايمان و پرهيزگاري قرار داده است بنابراين

 بيان فرمود و مقيدش نكرد.
 :65ي  آيه

﴿                     ﴾ » و سخنان آنان تو را
 .»خداست، او شنواي آگاه است از آنِ كاملاًاندوهگين نسازد، زيرا عزت 

جويي از  گويند و از اين طريق به عيب سخناني كه تكذيب كنندگان دربارة تو مي
پردازند، شما را اندوهگين نسازد، و بد ان كه اين سخنان آنان را  تو و دينت مي

   ﴿رساند.  شما نيز زياني نميبخشد و به  عزت و قدرت نمي  ﴾  چرا
 دهد و آن را از كه بخواهد آن را ميهركس  به ،كه عزت كاملاٌ از آن خداست

  ﴿فرمايد:  گيرد. خداوند متعال مي بخواهد ميهركس        

  ﴾  :خواهد پس عزت، همگي از آن خداست ميهر كس عزت را «. ]10[فاطر« .
يعني بايد آن را با اطاعت از خدا بجوييد. به دليل اينكه بعد از آن فرموده است: 

﴿                  ﴾  :او سوي  به سخن پاك«. ]10[فاطر
. و مشخص است كه شما بر طاعت »نمايد ميرود و كردار شايسته را بلند  بالا مي

  ﴿. الهي قرار داري، و عزت خدا از آن شما و پيروانت است   

   ﴾  :منان استؤو عزت از آن خدا و پيامبر و م«. ]8[المنافقون«. 

﴿       ﴾  او شنواي داناست. يعني شنوايي او همة صداها را احاطه
ماند، و آگاهي و دانايي او همة آشكارها  نموده است و هيچ چيزي بر او پوشيده نمي
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اي در آسمانها و زمين، نه كوچكتر  و پنهانها را احاطه كرده است، پس به اندازة ذره
ند. و او تعالي سخن شما و ما از آن و نه بزرگتر از آن از پروردگارت پوشيده نمي

شنود، و به طور مصل از آن آگاه است. پس به دانش و آگاهي خدا  دشمنانت را مي
 ز خدا بترسد خدا او را كافي است.اهركس  بسنده كن، زيرا

 :66-67ي  آيه

﴿                       

                  ﴾ »و آگاه باش 
كه در آسمانها و زمين است از آن خداست. كساني كه غير از خدا شريكاني هركس 

كنند، و كارشان جز تخمين و دروغ  خوانند جز از گمان پيروي نمي را به فرياد مي
 .»نيستگفته 

﴿                          

   ﴾ » او خدايي است كه شب را براي شما پديد آورده است تا در آن
 .»هاست نشانهشنوند  گمان در اين كار براي گروهي كه مي آرامش يابيد. بي

دهد كه آفرينش، و فرمانروايي آسمانها و زمين و تمام  خداوند متعال خبر مي
باشند، و هرگونه كه بخواهد در آنها  باشند از آن دو مي بندگاني كه در آن دو مي

كند. پس همه از آن خدايند، و تحت تدبير او هستند، ومسخر او  تصرف مي
به هيچ وجهي شريك خدا ادت نيستند و باشند، و سزاوار هيچ چيزي از عب مي

 باشند. نمي

﴿بنابراين فرمود:                    

﴾ خوانند، جز از گمان پيروي  و كساني كه غير از خدا شريكاني را به فرياد مي

   ﴿گرداند.  نياز نمي بي حقكنند و گمان نيز آدمي را از  نمي   ﴾  و
 رشان جز تخمين و دروغ گفته نيست.كا

گويند،  راست مي» معبودانشان شريكان خدا هستند«گويد:  پس اگر در اينكه مي
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بروند و از صفات آنان چيزي را بياورند كه با وجود آن معبودانشان سزاوار يك ذره 
توانند صفتي از صفات ربوبيت را براي آنان اثبات كنند.  نمي عبادت گردند اما هرگز

آيا كسي از معبودانشان هست كه چيزي بيافريند؟ يا روزي بدهد و يا مالك چيزي 
اري مردم قرار از مخلوقات باشد؟ يا شب و روز را كه خداوند آنها را ماية پايد

 است بگرداند. داده
﴿            ﴾  و او خدايي است كه شب را براي شما

پوشاند در خواب و استراحت  پديد آورده است تا به سبب تاريكي كه زمين را مي
 گرفتند. يافت آنها آرام نمي ه ميبياراميد. و اگر روشنايي ادام

﴿     ﴾  و خداوند روز را روشن گردانيده است تا مردم به وسيلة
 روشنايي آن را ببيند و به كار و زندگي و كسب منافع دين و دنياي خود بپردازند. 

﴿         ﴾ گمان در اين كار براي گروهي كه  بي
از روي خود بزرگ بيني و (مطالبي را) از سر فهم و پذيرش و رهنمود شدن نه 

هايي براي آنان وجود دارد. و با اين آيات  شنوند نشانه دشمني از خداوند مي
كنند كه فقط خداوند معبود يگانه و خداوند بر حق است و الوهيت غير  استدلال مي

 و او مهربان و دانا و حكيم است. از او باطل است
 :68-70ي  آيه

﴿                                 

                       ﴾ »خداوند : گفتند
آسمانها و نياز است. آنچه در  او پاك (و منزه) است او بي ،فرزندي برگرفته است

زمين است از آن اوست، هيچ دليلي بر اين (ادعا) نداريد، آيا به خداوند چيزي 
 .»دانيد! دهيد كه نمي نسبت مي

﴿            ﴾ »نانبگو: به راستي آ 
 .»شوند ندند رستگار نميب كه بر خدا دروغ مي
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﴿                           ﴾ 
ما عذاب آنگاه  ماست، وسوي  به شان اي ازاين دنيا است، سپس بازگشت بهره«

 .»چشانيم ورزيدند به آنان مي سخت را به سبب كفري كه مي
زنند خبر داده و  خداوند متعال از تهمتي كه مشركان به پروردگار جهانيان مي

﴿فرمايد:  مي      ﴾ خداوند فرزندي برگرفته است. پس خداوند گفتند :

﴿فرمايد:  خويشتن را از چنين چيزي منزه قرار داده و مي   ﴾  (و منزه) پاك
گويند. و او فراتر از آن كمبودهايي است كه به وي نسبت  است از آنچه ستمگران مي

 اوند بر اين مر چندين دليل آورد.دهند. سپس خد مي

﴿ :دليل اول    ﴾  نياز فقط منحصر در اوست، و از هر جهت و به هر  بي
نياز است چرا براي خود فرزندي  بي نياز است. پس او كه بي صورت و از هر نظر

نيازي او  بي كند؟ اين با گيرد؟ آيا به خاطر نيازي كه به فرزند دارد اين كار را مي مي
 گر اينكه به آن نياز داشته باشد.گيرد م فرزندي بر نميكس  هيچ متضاد است، زيرا

﴿ :دليل دوم            ﴾  آنچه در آسمانها و زمين است از
آن اوست. و اين يك قاعدة جامع و فراگير است و هيچ موجودي از اهل آسمانها و 

 .و همة مخلوق و بندگان خدا هستند رود زمين از آن بيرون نمي
و مشخص است كه اين صفت كلي و فراگير منافي آن است كه براي او فرزندي 

ست و مخلوق و مملوك نخواهد بود. پس باشد، زيرا فرزند از جنس پدرش ا
 زمين با فرزند داشتن متضاد است. مالكيت او بر آسمانها و

   ﴿ :دليل سوم     ﴾  آيا دليلي داريد كه خدا فرزندي داشته
كردند. و هنگاميكه خداوند آنها را به  باشد؟ و اگر آنان دليلي داشتند آن را آشكار مي

هايشان آشكار شد، و  مبارزه طلبيد و آنها از آوردن دليل ناتوان شدند، بطلان گفته

﴿معلوم گشت كه سخني بدون علم و آگاهي است. بنابراين فرمود:      

       ﴾ ين از دانيد؟ زيرا ا دهيد كه نمي آيا چيزي را به خداوند نسبت مي
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 بزرگترين كارهاي حرام است.

﴿            ﴾  بگو: به راستي آنان كه بر
گردد،  يابند، و هدفشان حاصل نمي هايشان دست نمي ببندند به خواسته خدا دروغ مي

خدا منتقل سوي  به شوند، سپس بلكه آنها در دنيا از كفر و دروغ خود بهره من مي
عذاب سخت را به سبب كفري كه آنگاه  گردند. و او باز ميسوي  به شده و

﴿چشاند.  ان ميورزيدند به آن مي             ﴾ عمران:  [آل

و خداوند بر آنان ستم نكرده است، بلكه آنان خودشان بر خويشتن ستم «. ]117
 .»كنند مي

 :71-73ي  آيه

﴿                                

                                  

  ﴾ »آنان بخوان، آنگاه كه به قوم خود گفت:  ايو سرگذشت نوح را بر
آيد، پس بر  من و پند دادنم به آيات خدا بر شما گران مي اي قوم من! اگر ماندنِ«

ام. تصميم قاطع بگيريد و انبازان خود را حاضر كنيد سپس كارتان  خدا توكل نموده
م دهيد، خواهيد در حق من انجا نبايد بر خودتان پوشيده باشد. سپس آنچه را كه مي

 .»غ نكنيد و مرا مهلت ندهيديدر

﴿                                   

﴾ »رسانيد) و از شما  و اگر (از دعوت من) روي گردانديد (به من زياني نمي
ام كه  بودم، مزد و پاداش من جز بر خدا نيست، و فرمان داده شدهپاداشي نخواسته 

 .»از تسليم شدگان باشم

﴿                                     

           ﴾ » پس او را تكذيب كردند و او و كساني را كه با
يات آوي در كشتي بودند نجات داديم، و آنان را جانشين گردانيديم، و كساني را كه 
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غرق نموديم. پس بنگر كه سرانجام بيم داده شدگان چگونه  ،ما را تكذيب كردند
 .»شد؟

 ﴿فرمايد:  خداوند متعال به پيامبرش مي     ﴾ و سرگذشت نوح را 
ش را مدتي طولاني دعوت كرد و نهصد و آنگاه كه به قوم براي قوم خود بخوان،

سوي خدا فراخواند، اما دعوت او جز  را به پنجاه سال درميان آنها ماند و آنان
سركشي چيزي به آنان نيافزود. و آنها از نوح خسته و رنجيده شدند درحاليكه او 

ود. پس به آنان گفت: بسست و بيزار نگشته و از دعوت كردنِ آنها خسته نشده  ÷

﴿                  ﴾  اي قوم من! اگر ماندن من نزد شما
و يادآوري آنچه كه به نفع شماست با آيات و دلايل و روشن بر شما دشوار آمده 

﴿خواهيد به من آزار برسانيد، يا حق را رد كنيد.  است و مي       ﴾  پس
خواهيد به من و دعوت من برسانيد به  به منظور دور شدن هر شر و آزاري كه مي

نمايم، چرا كه ابزار و سلاح دفاعي من همين  كنم و بر او توكل مي خدا تكيه مي

﴿توانيد آماده كنيد.  است و شما هر سپاه و تجهيزاتي را كه مي     ﴾  و
يك از شما باز نماند و از هيچ كوشش كس  هيچ تصميم قاطع بگيريد به صورتي كه

﴿و تلاشي دريغ نورزيد.   ﴾ آنهايي  ،گيرند و انبازاني را كه با خدا شريك مي
داريد، حاضر  پرستيد و به جاي خدا كه پررودگار جهانيان است دوست مي كه مي

 كنيد.

﴿           ﴾  .آنگاه كارتان نبايد بر شما پوشيده و مشتبه باشد

﴿بلكه بايد ظاهر و آشكار باشد.        ﴾   سپس هر عقوبت و بدرفتاري كه در

﴿توانتان هست با من انجام دهيد.    ﴾  .ومهلت يك لحظه به من ندهيد
پس اين دليلي قاطع و نشانة بزرگي است بر صحت رسالت او، چون او تنها بود و 

كه او دين آنها رحاليقبيله و لشكرياني نداشت كه وي را حمايت كنند و پناه دهند. د
 دايانشان عيب و ايراد گرفته بود.را فاسد قلمداد كرده و از خ
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به نوح بيسار بسيار شديد بود، و آنها داراي قدرت  و خشم و دشمني آنها نسبت
هركس  گويد: شما و معبودانتان جمع شويد و و فرمانروايي نيز بودند، اما به آنها مي

توانيد نقشه بكشيد و توطئه كنيد، آنگاه  توانيد بياوريد و به هر اندازه كه مي را كه مي
ا آنها نتوانستند كاري بكنند پس توانيد به من ضربه بزنيد و دريغ نكنيد. ام اگر مي

كنند دروغ  دانسته شد كه به حقيقت او راستگوست و آنها در تهديدهايي كه مي

﴿ :گويند. بنابراين گفت مي    ﴾  پس اگر از آنچه كه شما را به آن فرا
خوانم روي برگردانيد، اين عمل شما دليل و برهاني ندارد، چون روشن است كه  مي

آوريد، بلكه از حقي كه دلايل زيادي بر صحت آن وجود دارد روي  به حق روي نمي
بودن آن وجود دارد روي گردانيد و به باطلي كه دلايل بسياري بر فاسد  مي
 .آوريد مي

﴿با وجود اين       ﴾ كنم، و در  در مقابل اينكه شما را دعوت مي
ام، تا مبادا بگوييد: او آمده  برابر اينكه دعوت مرا بپذييد از شما پاداشي نخواسته

است تا مالهاي ما را از دست ما بگيرد و آنگاه به خاطر اين از پذيرش دعوت امتناع 

 ﴿بورزيد.      ﴾خاهم.  ، مزد و پاداش من را جز از خدا نمي﴿﴾  و

﴿ام كه خودم به ضد آن عمل كنم، بلكه  نيز شما را به كاري دستور نداده   

       ﴾ ام تا از تسليم شدگان باشم. پس من اولين  فرمان داده شده

﴿دهم  كسي هستم كه شما را به آن فرمان مي  ﴾  پس نوح آنان را شب و روز
و به صورت پنهان و آشكار فراخواند اما دعوت و فراخواني او جز گريز و فرار بر 

﴿آنان نيافزود، و تكذيبش كردند،           ﴾  و او و كساني را كه
با وي در كشتي بودند كه به وي دستور داديم زير نظر ما آن را بسازد نجات داديم و 

﴿به و گفتيم هرگاه تنور پر شد،                   

       ﴾  :در كشتي از هر حيواني يك جفت سوار كن، و «. ]40[هود
. »كه از پيش بر (هلاكت) آنها سخن رفته بود كن مگر كسي را نيز سوارات  خانواده
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اند نيز سوار كن و او چنين كرد، پس خداوند به آسمان  و كساني را كه ايمان آورده
هايي را جوشاند و آب آسمان و  دستور داد تا آب فراواني بباراند، و زمين و چشمه

﴿زمين در جايي به هم رسيدند كه خداوند مقدر كرده بود.           

 ﴾  :و او را بر (كشتي) تخته دار و ميخ آجين سوار كرديم« .]13[القمر« .

﴿     ﴾ »كرد كه زير نظر ما حركت مي« .﴿       ﴾  و آنان را بعد
 از هلاك ساختن تكذيب كنندگان در زمين جايگزين گردانيديم.

سپس خداوند در نسل نوح بركت انداخت و تنها نسل و فرزندان او را باقي 

﴿گذاشت و آنها را در مناطق مختلف زمين پخش كرد.             ﴾  و
كساني را كه آيات ما را تكذيب كردند بعد از تبيين حق و اقامه دليل غرق نموديم. 

﴿          ﴾  پس بنگر كه سرانجام بيم داده شدگان چه شد؟
هايي  سرانجام آنها هلاكت خوار كننده و لعنت و نفرين پي در پي در ميان تمام نسل

اي كه چيزي جز سرزنش و نكوهش و عيب و  آيند. به گونه گشت كه پس از آنها مي
پس شنوي.  طعنه در مورد آنان سرزنش و نكوهش وعيب و طعنه در مورد آنان نمي

اين تكذيب كنندگان بايد بپرهيزند از اينكه به رسوايي و هلاكتي گرفتار شوند كه 
 تكذيب كننده به ان گرفتار شدند. اقوام

 :74 آيه

﴿                                  

                 ﴾ »سوي  به آنگاه پس از او پيامبراني را
وردند، اما ايشان هرگز بر آن نبودند آقومشان فرستاديم، آنان برايشان دلايل روشن 

به آنچه كه پيش از اين تكذيب نموده بودند، ايمان بياورند. بدينسان دلهاي 
 .»زنيم متجاوزان را مهر مي

﴿               ﴾ قومشان سوي  به پيامبراني را ÷پس از نوح
خواندند و آنها را  فرستاديم، كه آنها را تكذيب كردند. پيامبران آنها را هدايت فرا مي
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﴿داشتند.  از عوامل نابودي و هلاكت برحذر مي     ﴾  و برايشان دلايل

﴿ داد. روشن آوردند، هر پيامبري دعوتش را با دلايل روشن ارائه مي          

          ﴾  اما ايشان هرگز بر آن نبودند كه به آنچه كه پيش از اين
تكذيب كرده بودند، ايمان بياورند. يعني وقتي كه پيامبر پيش آنها آمد و آنها را 
تكذيب كردند خداوند آنها را مجازات كرده و به كيفر آن بر دلهايشان مهر زد و بعد 

ايمان آوردن حايل قرار داد.  از آنكه توانايي ايمان آوردن را داشتند ميان آنها و

﴿: همانطور كه خداوند متعال فرموده است                   

 ﴾  :كه اولين  گونه كنيم آن و دلها و چشمهايشان را دگرگون مي« .]110[الأنعام

﴿. بنابراين در اينجا فرمود: »بار به آن ايمان نياورند           ﴾ 
شود و  زنيم پس هيچ خبري وارد آن نمي بدينسان بر دلهاي متجاوزان مهر مي

خداوند بر آنها ستم نكرد، بلكه آنان خودشان با نپذرفتن حق و تكذيب پيامبران بر 
 خويشتن ستم كردند.

 :75ي  آيه

﴿                                

  ﴾ »فرعون و سوي  به سپس بعد از آنان موسي و هارون را با آيات خود
 .»گناهكار بودندسران قوم او فرستاديم ولي تكبر ورزيدند و گروهي 

﴿       ﴾ سوي  به و بعد از اين پيامبران كه خداوند آنها را
قومهاي تكذيب كننده و هلاك شده فرستاده بود، موسي بن عمران، كليم رحمان، و 

هاي بزرگ و گسترده  يكي از پيامبران اولوالعزم و پيشوايان بزرگ را فرستاده كه آيين

﴿و برادرش  ﴾﴿بر آنها نازل شده است.  ﴾  هارون را وزير او قرار داديم و

﴿آن دو را         ﴾ فرعون و سران و بزرگان دربار او سوي  به

﴿فرستاديم.چون تودة مردم پيرو سرانشان هستند     ﴾  موسي و هارون را با
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آيات خود فرستاديم كه بر راست بودن آنچه از توحيد خدا و نهي از پرستش غير 

﴿نمود.  وي آورده بودند دلالت مي   ﴾  پس آنها بعد از اينكه به حقانيت آن

يقين كردند از روي ستم، خود را پذيرفتن آن بزرگتر انگاشتند و تكبر ورزيدند 

﴿      ﴾ ري و تكذي كردن و گروهي گناهكار بودند. يعني به گناهكا
 عادت كرده بودند.

 :76-77ي  آيه

﴿                   ﴾ »كه از نزد ما  و هنگامي
 .»اين جادوي آشكاري است يتراسبه : حق به آنان رسيد، گفتند

ناميد؟ آيا اين  ه است سحر ميدشما آمسوي  به را) كه ي موسي گفت: آيا حق(«
 .»شوند جادو است؟ و جادوگران رستگار نمي

﴿          ﴾ كه از سوي ما حق به آنان رسيد، حقي كه  و هنگامي
از جانب خداوند بود، آن ذات بزرگواري كه همة موجودات در برابر عظمت او سر 

هاي  اند، و او پروردگار جهانيان است و تمام مخلوقات را با نعمت تسليم فرود آورده
خود پرورش داده است، هنگامي كه اين حق توسط موسي به آنان رسيد، آن را رد 

﴿كردند،          ﴾  و گفتند: اين جادوي آشكار است. آنها به روي
ترين باطل كه سحر است به  گرداني و نپذيرفتن اكتفا نكردند، بلكه آن را باطل

حساب آوردند، سحر هم يك نوع متشبه كردن و وارونه جلوه دادن (حقايق) است. 
هم اكتفا نكردند بلكه گفتند: جادوي روشن و اشكار است. در » سحر«ي  و به واژه

﴿حالي كه حق روشن بود. بنابراين    ﴾   موسي با سرزنش آنها حق را رد

﴿ :كند به آنان گفت جز ستمگرترين مرم كسي رد نمي كردند كه حق را     

   ﴾ »ناميد؟ يعني به آن  شما آمد سحر ميسوي  به آيا حق (را) چون

﴿ گوييد جادوي آشكاري است؟ مي    ﴾  به محتواي اين پيام و ويژگي آن
ن حق است. آشود كه  بنگريد، آيا اين دو جادو است؟ زيرا در نگاه اول معلوم مي
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﴿     ﴾ شوند. پس بنگريد كه  و جادوگران در دنيا رستگار نمي
شود و كاميابي در دست چه  كسي است، و چه كسي رستگار ميآنچه  سرانجام از

قيت دنيا و آخرت را است؟ و آنها بعداً دانستند كه موسي رستگار شد و موفكسي 
 به دست آورد.

 : 78ي  آيه

﴿                                       

      ﴾ »اي تا ما را از چيزهايي كه پدران و  گفتند: آيا پيش ما آمده
خواهيد دراين سرزمين بزرگي  ايم منصرف گرداني؟ و مي نياكان خود را بر آن نيافته

 .»آوريم و مهتري براي شما دو نفر باشد؟ ما به شما ايمان نمي

﴿  ﴾ كردند، به او گفتند آنها در حالي كه سخن موسي را رد مي: ﴿    

               ﴾ اي تا ما را از شرك و پرستش غير  آيا تو پيش ما آمده
دهي تا تنها خدايي  باز داري؟ و ما را دستور ميايم  خدا كه پدران خود را بر آن يافته

گمراهشان را حجت و را كه شريكي ندارد عبادت كنيم ؟ پس آنان سخنان پدران و 
 پيش آنه آورده بود رد كردند.  ÷دليل قرار دادند و به وسيلة آن حقي را كه موسي

﴿          ﴾ ايد تا رئيس باشيد و  و شما دو نفر پيش ما آمده
بيرون كنيد. ايد تا ما را از سرزمينمان  مهتري و بزرگي براي شما دو نفر باشد. آمده

خواستند عوام فريبي كنند و مردمان نادان را گول بزنند و آنان  آنها با اين سخنان مي
 مان نياوردن به او تحريك كنند.را بر دشمني با موسي و اي

و كسي كه حقايق را بداند و خوب و بد را تشخيص بدهد چنين استدلال 
اما كيس كه حق را اورده است شود.  كند، زيرا دليل جز با حجت و دليل رد نمي نمي

با اين دلايل پوچ و واهي گفتار او رد شود مبين ناتواني طرف است و اينكه او 
تواند چيزي را بياورد كه ادعاي طرفش را رد نمايد، چون اگر او دليلي داشت  نمي

برد كه بگويد: قصد شما اين يا آن است، خواه  داد، و به اين پناه نمي را ارائه مي نآ
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هركس  بيان قصد و نيت طرف مقابلش راستگو باشد يا دروغگو. حال آنكهدر 
دند كه او قصد رياست طلبي و حكمراني بر زمين  موسي و دعوت او را بشناسد، مي

را نداشته است، بلكه قصد او به مانند قصد ديگر پيامبران هدايت مردم و راهنمايي 
 د.باش است كه نفع آنان در آن مي چيزيسوي  به آنان

﴿اما همانطور كه خودشان گفتند:          ﴾  و ما به شما ايمان
آوريم، از روي تكبر و سركشي ايمان نياوردند، اما نه به خاطر باطل بودن آنچه  نمي

كه موسي و هارون آورده بودند، يا به خاطر اينكه اشتباهي در آن باشد، و نه به 
هايي كه موسي و  خاطر ديگر دلايل، بلكه تنها از روي ستم و دشمني و بلند پروازي

 ردند و خودشان هم درپي آن بودند.آن متهم ك هارون را به
 :79-81ي  آيه

﴿              ﴾ »همة جادوگران ماهر و : و فرعون گفت
 .»را نزد من آوريد دانا

﴿                      ﴾ »كه  و هنگامي
 .»خواهيد بيافكنيد، بياندازيد آنچه شما مي: جادوگران آمدند، موسي به آنان گفت

﴿                                  

  ﴾ » ،ايد جادو است،  آنچه را آورده: موسي گفتو هنگامي كه افكندند
را باطل خواهد كرد، بدون شك خداوند كار تباهكاران را شايسته و  خداوند آنهمانا 

 .»گرداند سودمند نمي

﴿     ﴾  فرعون با حقي كه موسي آورده بود مبارزه كرد، و به منظور به

﴿اشتابه انداختن قومش گفت:      ﴾  همة جادوگران ماهر را نزد من
علي رغم ـ بياوريد. پس كساني را به شهرهاي مصر فرستاد تا انواع جادوگران را 

﴿پيش او آوردند.  ـ اختلاف و تفاوتي كه در جنس و طبقات آنان بود    

 ﴾  ،و هنگامي كه جادوگران براي مقابله با موسي آمدند﴿       
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    ﴾ خواهيد بياندازيد عملي  موسي به آنان گفت: هر چيزي را كه مي
كنم كه فلان چيز را بياندازيد. اين به خاطر آن بود  كنيد و من براي شما تعيين نمي

كه موسي به پيروز شدن خود يقين داشت، و به آنان و به آنچه آورده بودند اهميتي 

﴿داد.  نمي     ﴾ كه ريسمانها و عصاهايشان را انداختند، انگار  اميو هنگ

﴿كردند.  مارهايي شدند كه حركت مي            ﴾  موسي گفت: اين

   ﴿جادوي واقعي و بزرگ است، اما با وجود بزرگي آن      

 ﴾  خداوند قطعاً آن را باطل خواهد كرد، همانا خداوند كار تباهكاران را
خواهندباطل بر حق پيروز  گرداند. چون آنها با اين كار مي شايسته و سودمند نمي

 !.شود، و چه فساد و تباهي بزرگتر از اين وجود دارد؟
اي بكند كارش باطل و نابود  اي بكشد يا توطئه اي كه نقشه نيز هر فساد كننده

خواهد گشت. گرچه زماني كار او رونق بگيرد، اما سرانجام آن اضمحلال و نابودي 
است. ولي اصلاح كنندگاني كه هدفشان رضاي خداست و كارها و وسايلي كه از آن 

داده است، خداوند كارهايشان را  كنند مشروع و به انجام آن دستور است،اه مي
دهد. پس موسي  برد و هميشه آن را رونق مي ساماندهي كرده، و آن را پيش مي

عصاي خود را انداخت و همة آنچه را كه جادوگران درست كرده بودند بلعيد و 
 باطل شد و باطل آنها نابودگرديد.جادويشان 

 :82-83 آيه

﴿               ﴾ »خداوند با سخنان خود حق  و
 .»نمايد گرچه كافران نپسندند را پايدار و ماندگار مي

﴿                               

               ﴾ »به موسي ايمان كس  هيچ پس
اسرائيل (آن هم) با ترس از فرعون و سرانشان كه مبادا  نياورد مگر جواناني از بني

گمان فرعون در زمين طغيان كرده بود و از زمرة  آنان را از اين دين برگردانند. بي
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 .»متجاوزان بود

﴿              ﴾  و خداوند با سخنان خود حق را
 سازد گرچه كافران نپسندند. پايدار و ماندگار مي

پس جادوگران وقتي كه حق برايشان روشن شد تسليم شدند و ايمان آوردند. 
فرعون آنها را به اعدام و قطع كردن دستها و پاهايشان تهديد كرد. اما آنها به تهديد 
او توجهي نكردند و بر ايمانشان پايدار ماندند. و اما فرعون و سران قومش و پيروان 

 سركشي خود سرگردان ماندند. آنها ايمان نياوردند و همچنان در 

﴿بنابراين فرمود:             ﴾  پس هيچ كس به موسي
ايمان نياورد مگر جواناني از بني اسراييل، آنان وقتي كه ايمان در دلهايشان جاي 

﴿گرفت با ترس و هراس بردباري كردند.            

 ﴾  .با ترس از فرعونو سرانشان كه مبادا آنان را از دينشان برگردانند﴿  

       ﴾ اي داشت.  گمان فرعون قدرت و فرمانروايي گسترده و بي

﴿پس شايسته است كه آنها نيز از عذاب و هجوم فرعون بترسند.      

 ﴾  (فرعون) در ستم و تجاوز از حد گذشته بود.و به ويژه او 
داند جز جواناني از قوم موسي كسي به او ايمان  و حكمت اينكه خدا بهتر مي

برند،  پذيرند، و زودتر از آن فرمان مي نياورد اين است كه جوانان زودتر حق را مي
اند، زيرا آنها به خاطر عقايد  به خلاف پيرمردان و امثالشان كه بر كفر پرورش يافته

ت نسبت به ديگران از حق و ماندگار شده اسفاسدي كه در دلهايشان جاي گرفته 
 دورترند.

 : 84آيه 

﴿                              ﴾ » و موسي
را  ودايد پس بر او توكل كنيد اگر خ گفت: اي قوم من! اگر شما به خدا ايمان آورده

 .»ايد به او تسليم كرده
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﴿    ﴾  وموسي قومش را به بردباري توصيه كرد و وسايلي را كه در اين

 ﴿آيد به آنان تذكر داد و گفت:  امر به كمكشان مي   ﴾  اي قومن! اگر

﴿شما به خدا ايمان آورده ايد، پس به مقتضاي ايمان عمل كنيد.           

  ﴾  به وي تكيه كنيد، و به او پناه ببريد و از او ياري بجوييد، اگر خود را به
 ايد. او تسليم كرده

 :85ي  آيه

﴿                            ﴾ »گفتند: منان ؤپس م
 .»ستمكاران مگردان كنيم، پروردگارا! ما را دستخوش فتنة برخدا توكل مي

﴿  ﴾  :آنها با فرمان بردن از اين دستور گفتند﴿                   

    ﴾  بر خدا توكل نموديم، پروردگار! ستمكاران را بر ما مسلط
مگردان كه ما را به فتنه مبتلا كنندو از دين برگردانند، يا ما را شكست دهند و با اين 

 خوردند.  كار دچار فتنه شوندو بگويند: اگر اينها بر حق بودند شكست نمي
 :86ي  آيه

﴿            ﴾ »ما را به فضل و رحمت خود از گروه  و
 .»كافران رهايي بخش

﴿          ﴾  و ما را به فضل و رحمت خود از گروه
كافران نجات بده، تااز شر آنها در امان بمانيم و آيين وقوانين دين رااقامه كنيم، 

 جويي كند. كسي با ما مخالفت و ستيزهبدون اينكه 
 :87آيه 

﴿                                  

          ﴾ »براي قوم خود  و به موسي و برادرش وحي كرديم كه
هايتان را محل برگزاري نماز قرار دهيد، و نماز  هايي در مصر برگزينند و خانه خانه
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 .»را بر پا داريد و مؤمنان را مژده بده

﴿         ﴾  و هنگامي كه از جانب فرعون و قومش بر بني اسراييل
شد و فرعونو قومش خواستند آنها را از دينشان برگردانند، به موسي و گيري  سخت

 ﴿هارون وحي كرديم.            ﴾  قوم خود را دستور دهيد كه

﴿براي خود در مصر خانه درست كند تا بتوانند در آن پنهان شوند.      

  ﴾ توانيددر كليساها و عبادتگاههاي عمومي نماز بگزاريد  و چون شما نمي

﴿هايشان را محل برگزاري نماز قرار دهيد.  خانه     ﴾  و نماز را برپا

﴿داريد، زيرا نماز در همة كارهايتان به شما كمك مين مايد.      ﴾  و

﴿مومنان را به فرارسيدن كمك خدا و پيروزي دينشان مژده بده          

      ﴾  :زيرا به دنبال سختي آساني است و با سختي، «. ]6-5[الشرح
و هرگاه اندوه شدت بگيرد و اوضاع و احوال وخيم شود  .»آساني همراه است

آورد.پس وقتي موسي ديد كه فرعون و قومش سنگدلي  خداوند گشايش مي
ون بر دعايش آمين گفت: پس نمايد عليه آنها دعا كرد، و هار كنندو اعراض مي مي

 فرمود:
 :88 آيه

﴿                                 

                                       

 ﴾ »دنيا زينت و  و سران قومش در و موسي گفت: پروردگارا! تو به فرعون
 پروردگارا تا (مردم را) از راه تو گمراه سازند. پروردگارا! مالهايشان رااي،  اموال داده

قسوت) را محكم كن تا ايمان نياورند مگر آنكه به  دلهايشان (بند نابود نما و بر
 . »عذاب دردناك گرفتارآيند

﴿             ﴾  پروردگارا! تو به فرعون و سران قومش
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هايي از قبيل  آرايند، زينت اي كه با آن خود را مي در نيا زينت وا موال فراوان داده
هاي آراسته و سواريهاي خوب و خدمت گزاران.  زيور آلات و لباسها وخانه

﴿  ﴾  و مالهاي زياد و فراواني﴿                 ﴾  در
اي، پروردگارا تا (مردم را) از راه تو گمراه سازند. يعني از  زندگاني دنيا به آنان داده

شوند و  گيرند، پس هم خود گمراه مي مالهايشان براي گمراه كردن مردم كمك مي

﴿سازند  هم ديگران را گمراه مي                      ﴾ 
را همچون سنگ بگردان كه غير قابل  هايشان را يا از بين ببر و يا آنپروردگارا! مال

 ﴿اده باشد. فاست    ﴾  و بند (قسوت) را بر دلهايشان محكم كن، و آنها

﴿را سنگدل بگردان،            ﴾  تا ايمان نياورند مگر آنكه به
از روي خشم و عصبانيت گفت، چرا كه  عذاب دردناك گرفتار آيند. موسي اين را

بر ارتكاب حرام جرات كردند و بندگان خدا را فاسد گرداندند، و از راه وي 
كارهايي دانست كه خداوند به زودي آنها را بر  بازداشتند. و چون موسي كاملاً مي

 ن به روي آنها مجازات خواهد كرد.اند با بستن دروازة ايما كه كرده
 :89 آيه

﴿                              ﴾ 
دعاي شما پذيرفته شد، پس پايداري كنيد و از راه كساني پيروي : (خداوند) فرمود«

 . »نكنيد كه نادانند

﴿ ﴾ :خداوند متعال فرمود ﴿       ﴾   دعاي شما پذيرفته شده
گفت. نيز از اين  كرد و هارون آمين مي آيد كه موسي دعا مي است. از اين آيه بر مي

﴿شود كسي كه آمين بگويد در آن دعا شريك است  آيه استنباط مي    ﴾  پس

 ﴿بر دينتان پايداري كنيد، و دعوت خود را ادامه بدهيد،            

    ﴾  و شما از راه نادانان گمراه كه از راه راست منحرف گشته و راههاي جهنم
 اند پيروي نكنيد. ا در پيش گرفتهر
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اسراييل را با خود ببرد، و او  سي را دستور داد تا شب هنگام بنيپس خداوند مو
كساني را به شهرها را خبر داد كه فرعونيان وي را دنبال خواهند كرد و فرعون 

 ﴿ گفتند: فرستاد كه مردم را جمع كنند، و مي                 

              ﴾  :همان موسي و موقش « . ]56-54[لشعراء
و ما همة آمادة (نبرد با آنان)  گروه اندكي هستند و آنها بر ما خشمگين بوده

 .»هستيم
پس فرعون لشكريان دور و نزديك خود را جمع كرد و بني اسرايل را دنبال نمود 

﴿    ﴾  در حالي كه بر موسي و قومش تجاوزگر بودند و در زمين سركشي
كردند. و هرگاه تجاوز و گناه شدت بگيرد و ريشه بداوند منتظر عقوبت و عذاب  مي

 خدا باش.
 :90 آيه

﴿                                   

                                ﴾ » و
فرعون و لشكريانش از روي ستم و آنگاه  اسراييل را از دريا عبور داديم، بني

افتادند تا هنگامي كه غرقاب فرعون را در خود گرفت، تجاوزكاري در پي ايشان راه 
اند  اسراييل به او ايمان آورده ايمان آوردم كه معبودي نيست مگر كسي كه بني: گفت

 .»ران هستمدان برفرماو من از 

﴿           ﴾  وقتي موسي به دريا رسيد خداوند به او وحي كرد
كه دريا را با عصايش بزند، پس او عصايش را به دريا زد، آنگاه دوازده راه در آن 
شكافته شد، و بني اسراييل در اين راهها حركت كردند، و فرعون و لشكريانش به 

ا بيرون رفتند دنبال آنها به دريا زدند وقتي موسي و قومش همه به طور كامل از دري
و فرعون و لشكريانش در آن داخل شدند خداوند دريا را دستور داد و امواج آن از 
هر سو بر فرعون و لشكريانش تلاطم گرفت و آنها را غرق كرد، در حالي كه بني 
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كردند. وقتي كه غرقاب فرعون را در برگرفت  اسراييل اين منظرة هولناك را نگاه مي

﴿ين حاصل كرد، و به هلاك شدن خودش يق                

     ﴾  گفت: ايمان آوردم كه هيچ معبودي نيست مگر خدايي كه بني اسراييل
اند، و خداوند معبود به حق است، كسي كه هيچ معبود راستيني  به او ايمان آورده

﴿جز او نيست.        ﴾ و آنچه موسي  و من از فرمانبرداران از دين خدا
 باشم. آورده است مي

 :91آيه 

﴿              ﴾ »آوري) حال  آيا اكنون (ايمان مي
 .»!كردي و از تباهكاران بودي؟ آنكه قبلاً نافرماني مي

اي ندارد، فرمود:  خداوند متعال با بيان اينكه ايمان در اين حالت براي او فايده

﴿  ﴾ كني  آوري و به رسالت پيامبر خدا اقرار مي آيا اكنون ايمان مي﴿  

    ﴾  حال آنكه قبلاً با انجام گناهان و كفر و تكذيب به ستيز برخاسته

﴿ بودي،    ﴾ اي  و ازتباهكاران بودي؟ پس ايمان به تو فايده
دهد، همانطور كه شيوة الهي چنين است كه وقتي كافران به حالت اضطرار  نمي

دهد، چون ايمانشان ايماني است ناشي از  برسند ايمان آوردنشان به آنان سودي نمي
شود، زيرا ايماني  ميمشاهده و ديدن. همانند ايمان آوردن كسي كه وارد قيامت 

 اشد و صاحبش نديده ايمان بياورد.دهد كه به غيب ب فايده مي
 :92-93ي  آيه

﴿                            

    ﴾ » تو  رهانيم تا براي كساني كه پس از ميپس امروز ما لاشة تو را
 .»خبرند گمان بسياري از مردم از آيات ما غافل و بي آيند ماية عبرتي باشي، بي مي

﴿                                     
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                        ﴾ »اسراييل را در  و بني
ها بديشان روزي داديم. و  اي جاي داديم و از پاكيزه جايگاه خوب و پسنديده

 گمان پروردگارت اختلاف نورزيدند مگر وقتي كه دانش و آگاهي به آنان رسيد. بي
 .»كند روز قيامت دربارة چيزي كه در آن اختلاف داشتند در ميان آنان داوري مي

﴿                  ﴾  اند: از آنجا كه  مفسران گفته
فرعون در دلهاي بني اسرائيل رعب و وحشت بزرگي داشت، انگار آنان غرق شدن 
وي را باور نكرده بودند ود ر آن شك داشتند، پس خداوند دريا را دستور داد تا 

 ﴿جسد او را به مكان بلندي بياندازد تا براي آنان ماية عبرت و اندرز باشد.   

           ﴾ خبرند. بنابراين بي و بسياري از مردم از آيات ما، 
برند. اما  بينند، اما به خاطر توجه نكردن به آنها فايده نمي هاي ما را مكر مي نشانه

كسي كه عقل و قلبي بيدار دارد آيات خدا را بزرگترين دليل بر صحت آنچه 

 ﴿ داند.  اند مي پيامبران آورده          ﴾ اسراييل را در  و بني
هاي خاندان  اي جان داديم. يعني خداوند آنها را در خانه جايگاه خوب و پسنديده

﴿فرعون جاي داد، و آنان رادر سرزمين و ديار آنها جايگزين كرد.       

  ﴾ ها  ها و نوشيدني ل خوردنيها را به آنان روزي داديم، از قبي و پاكيزه
 .وغيره

﴿             ﴾  پس در مورد حق با يكديگر اختلاف نورزيدند
بايست اتحاد و  مگر وقتي كه دانش و آگاهي به آنان رسيد، آگاهي ود انشي كه مي

يكپارچگي آنان را بهد نبال داشته باشد، اما برخي بر برخي ديگر ستم كردند و 
ميان بسياري از آنان خواستها و اهدافي داشتند كه باحق مخالف بود. بنابراين در 

 ﴿خود به اختلاف زيادي دچار شدند.                  

    ﴾ گمان و پروردگارت روز قيامت دربارة چيزي كه در آناختلاف داشتند  بي
يرد، در گ ي خود از علم تام و قدرت فراگير وي نشأت مي از روي حكم دادگرانه
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 كند. ميان آنان داوري مي
آيد، زيرا  اي است كه براي اهل دين صحيح پيش مي و اختلاف مرض كشنده

نمايند و دين را به  شيطان وقتي نااميد شد از اين كه بندگان از وي پيروي نمي
كنند، براي ايجاد اختلاف و انداختن حسد و دشمني ميان  صورت كامل ترك نمي

شود. سپس گمراه قلمداد كردن  پس اين سبب بروز اختلاف ميكند،  آنها تلاش مي
با يكديگر سبب رضايت و روشني چشمان شيطان معلون شان  يكديگر و دشمني

 دد.گر مي
آنان پروردگارشان يكي است، و پيامبرشان يكي است، و دينشان يكي است و 

، ورزند؟ چرا كه اختلاف منافع عمومي آنها يكي است، پس چرا اختلاف مي
پاشد،  از هم مي نمايد و انسجام و نظام آنها را همبستگي و اتحاد آنها را پراكنده مي

دست داده و بسياري از امور ديني را از  و در نتيجه بسياري از منافع ديني و دنيوي
 رود؟ از بين مي

جوييم به لطفي كه نسبت به بندگان مومن خويش داري،  بار خدايا! از تو مي
اشيدگي آنان را باري ديگر پيوند ده، و انس و الفت را در ميان آنان شكاف و از هم پ

 .!برقرار كن، اي پروردگار بزرگ و بخشنده
 :94-95ي  آيه

﴿                          

              ﴾ » پس اگر دربارة چيزي كه بر تو
خواندند  ايم، در شك و ترديد هستي از آنان كه پيش از تو كتاب مي نازل كرده
گمان از سوي پروردگارت حق براي تو آمده است. پس، از شك كنندگان  بپرس. بي

 .»مباش

﴿                 ﴾ » و نيز ازآنان
 . »مباش كه آيات خدا را تكذيب كردند، آنگاه از زيانكاران خواهي بود

﴿ فرمايد:  مي صخداوند متعال به پيامبرش             ﴾ 
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شك و ترديد داري كه آيا درست است يا ايم  تو نازل كردهچيزي كه بر اگر دربارة

 ﴿نادرست؟          ﴾  از اهل كتاب منصف و علماي
اي و موافق بودن  راسخ بپرس، زيرا آنان به راست بودن آنچه ه تو از آن خبر داده

كنند. اگر گفته شود: بسياري از يهوديان و نصارا،  آنبا كتابي كه با آنهاست اقرار مي
را بلكه بيشترشان پيامبر پيامبر راتكذيب كردند، وبا او مخالفت ورزيدند و دعوت او 

نپذيرفتند و رد كردند، بااين حال خداوند پيامبرش رادستور داد تا آنها را گواه 
بگيرد، و گواهي دادن آنها را بر صحت آنچه پيامبر آورده است حجت قرار داده 

توان گفت: يكي  از چند جهت مي شود؟ پاسخ اين را است، پس اين چطور تفسير مي
گروهي يا به پيروان مذهبي يا به شهري اينكه شهادت و گواهي دادن وقتي كه به 

نسبت داده شود شامل افراد منصف و راستگوي آنها ميگردد. اما غير از منصفان و 
راستگويان هر چند زياد هم باشند اعتبار ندارند، چون شهادت بر مبناي راستگويي و 

رباني عدالت استوار است. و اين گواهي دادن با ايمان آوردند بسياري از دانشمندان 
و غير آن دو، و بسياري از » كعب الاحبار«و يارانش و  »عبداالله بن سلام«آنها مانند 

س از آنها بودند حال و جانشينانش و كساني كه پ صكساني كهدر زمان پيامبر
 گرديده است.

بر اساس كتابشان تورات است  صو اينكه گواهي دادن اهل كتاب براي پيامبر
. پس اگر در تورات چيزي وجود داشته باشد كه موافق با اند كه آنها به آن منتسب

قرآن باشد و آن را تصديق نمايد و به صحت آن گواهي دهد، و از طرفي همة اهل 
 كند.  كتاب جمع شوند و آن را انكار كنند به آنچه پيامبر آورده است عيبي وارد نمي

بر صحت و درست  و اينكه خداوند متعال پيامبرش را دستور داد تا اهل كتاب را
بودن آنچه آورده است گواه بگيرد، و اين را در ملاء عام اعلان نمود. و مشخص 

بودند. پس  صاست كه بسياري از اهل كتاب به شدت درصدد ابطال دعوت پيامبر
كرد حتماً  اگر آنان در نزد خود چيزي داشتند كه آنچه را خدا بيان كرده است رد مي

ليل بر ترين د وقتي كه چنين نكردند اين خود روشن كردند. پس آن را اشكار مي
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 صحت قرآن و راستي آن است.
را رد نكردند، بلكه بيشترشان آن را  ÷و اينكه بيشتر اهل كتاب دعوت پيامبر

پذيرفتند و از روي اختيار از آن فرمان بردند، زيرا پيامبر در حال مبعوث شد كه 
دت زيادي بر دين پيامبر نگذشت تا بيشتر مردم روي زمين اهل كتاب بودند، و م

هايي كه در كنار آن بود و مقر دين  اينكه بيشتر اهل شام و مصر و عراق و سرزمين
اهل كتاب بود به اسلام گرويدند و كسي جز فرمانروايي كه رياستشان را بر حق 

كردند، و كساني كه  دادند، و مردمان عوام و ناداني كه از آنها پيروي مي ترجيح مي
دين  بي ها كه در حقيقت دهري و كشيدند، مانند فرنگي قط نام دين را يدك ميف

ها خود را به دين  باشند، باقي نماند. و اين فرنگي هستند و از اديان پيامبران دور مي
دهند تا فرمانروايي خود را رواج دهند، و مردم را به باطل خود  مسيح نسبت مي

 داند. را مي گرد اينبفريبند. و هر كس حالات آنها را بن

﴿      ﴾ گمان از سوي پروردگارت حقي براي تو آمده  بي

﴿است كه به هيچ صورت در آن شكي نيست.       ﴾  پس از شك و
فرمايد: (كتب انزل اليك فلا يكن في  ترديد كنندگان مباش مانند فرمودة الهي كه مي

ايم، پس در دلت از آن  تو فرستادهسوي  به كتابي است كه آن راصدرك حرج منه )

﴿شك و ترديدي نباشد.               ﴾ :2 [الأعراف[ .
ايم، پس در دلت از آن ك و ترديدي  كتابي است كه آن را به سوي تو فرستاده«

 ﴿. »نباشد                  ﴾  نيز از آنان و
 مباش كه ايات خدا را تكذيب كردند، آنگاه از زيانكاران خواهي بود. 

شك و ترديد در قرآن مطلب اين كه خداوند از دو چيز نهي كرده است:خلاصه 
و بيشتر از آن يعني تكذيب كردن آيات روشن خداوند كه به هيچ صورتي قابل 
تكذيب نيست. و خداوند نتيجة تكذيب قرآن يا داشتن شك و شبهه را زيانمندي 

اين زيانمندي با از  ي يعني از دست دادن هر سود و نفعي، ومند قرار اده است. زيان
يابد.  دست دادن پاداش دنيا و آخرت و پيش آمدن عذاب در دنيا و آخرت تحقق مي
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و نهي كردن از چيزي، دستور دادن به ضد آن است، پس خداوند به تصديق كردن 
ه آن در علم و عمل دستور كامل قرآن و اطمينان داشتن به آن و روي آوردن ب

 دهد. مي
ها و  شود، كساني كه به بزرگترين خواسته از سودمندان مي پس با اين كار بنده

ها دست يافته و هر زيان و ضرري از آنان دور  بهترين امور و كاملترين فضيلت
 شود.  مي

 :96-97 آيه

﴿                ﴾ »گمان آنان كه حكم  بي
 .»آورند تحقق يافته است ايمان نميپروردگارت بر آنان 

﴿              ﴾ »اي برايشان  وگرچه هر نشانه
 .»دنآورند) تا زماني كه عذاب دردناك را ببين بيايد (ايمان نمي

 ﴿فرمايد:  خداوند متعال مي          ﴾ گمان آنان كه  بي
 حكم پروردگارت بر آنان تحقق يافته است كه از گمراهان و اهل جهنم هستند، بايد

آورند گرچه  آنچه كه خداوند مقدور نموده است بروند. پس آنان ايمان نميسوي  به
ها جز سركشي و افزودن به گمراهي  هاي زيادي نزدشان بيايد، پس نشانه نشانه
افزايد. و خداوند بر آنان ستم نكرده است، بلكه آنان با رد كردن  به آنها نمي چيزي

حق آنگاه كه نخستين بار نزدشان آمد بر خود ستم كردند، پس خداوند به سزاي 
آورند مگر آنكه  هايشان مهر زد. پس ايمان نمي كارشان بر دلها و گوشها و چشم

 است ببينند. آنان وعده داده شده عذاب دردناكي را كه به
ران دانند كه آنچه بر آن بودند گمراهي بوده و آنچه پيامب در آن هنگام به يقين مي

 برايشان آوردند حق است.
بخشد، پس در آن روز  اما اين زماني است كه ايمان آوردنشان سودي به آنان نمي

د. و اما گردن دهد، و آنان به دنيا بر نمي اي نمي عذر خواهي ستمكاران به آنان فايده
 لي آگاه و گوشي شنوا داشته باشد.رساند كه د آيات خدا به كسي فايده مي
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 :98 آيه

﴿                                  

                ﴾ » و مردم هيچ شهري ايمان نياوردند كه
ايمانشان به آنان سودي رساند مگر قوم يونس كه چون ايمان آوردند عذاب رسوايي 

 .»را در زندگي دنيا از آنان برطرف نموديم و آنان را تا مدتي برخوردار كرديم

﴿فرمايد:  خداوند متعال مي      ﴾  پس چرا مردم هيچ شهري از

﴿اند بر ان نبودند،  شهرهايي كه مردمش (حق را) تكذيب كرده ﴾  آنگاه كه

﴿عذاب را ديدند ايمان بياورند،        ﴾ و ايمانشان به آنان سود برساند؟ 
آوردنش نبرده اي از ايمان  يعني هيچ كس از آنان به هنگام ديدن عذاب فايده

 تر حالت فرعون را بيان كرده و فرمود: است. همانطور كه خداوند اندكي پيش

﴿                           ﴾  :90[يونس[. 
بني اسراييل به او ايمان آورده ايمان آوردم كه هيچ معبودي نيست مگر خدايي كه «

﴿، پس به او گفته شد »است و من از فرمان برادران هستم         

     ﴾  :آوري حال آنكه قبلاً  آيا اكنون ايمان مي«. ]91[يونس
: و همانطور كه خداوند متعال فرموده است .»نافرماني كردي و از تباهكاري بودي؟

﴿                                     

                        ﴾ ]پس هنگامي « .]85-84: غافر
كه عذاب ما را ديدند، گفتند: تنهابه خدا ايمان آورده، و به آنچه شريك خدا 

ساختيم كفر ورزيديم. پس ايمان آوردنشان هنگامي كه عذاب ما را ديدند به آنان  مي
 .»ميان بندگانش گذشته استودي نبخشيد. اين سنت خداست كه درس

﴿ فرموده است:و خداوند متعال                 

             ﴾  :تا هنگامي كه مرگ به سراغ «. ]100-99[المؤمنون
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اي پروردگارم! من را دوباره به دنيا برگردان اميد است به  :گويد يكي از آنها آيد، مي
 .»تلافي كارهاي گذشته عمل صاحل انجام دهم نه چنين نيست

و حكمت اين امر ظاهر است، زيرا ايمان اضطراري در حقيقت ايمان نيست، 
چون اگر عذاب و كاري كه او را مجبور به ايمان آوردن كرده است از او دور 

 گردد. اسپاسي بر ميشودبه كفر و ن

﴿         ﴾  مگر قوم يونس كه چون بعد از اينكه عذاب را مشاهده

﴿كردند ايمان آوردند                     ﴾ 
عذاب رسوايي را در زندگاني دنيا از آنان دور كرديم، و آنان را تا مدتي برخوردار 
نموديم. پس آنها از اين قاعدة كلي و سابق مستثني هستند و حتماً در اين حكمتي 
است از جانب خدايي كه به پيدا و پنهان آگاه است و فهم و درك ما از آن عاجز 

  ﴿است. خداوند متعال فرموده است:       ﴾  :139[الصافات[ .

﴿فرمايد:  . تا آنجا كه مي»گمان يونس از زمرة پيامبران است و بي«         

                  ﴾  :او را و«. ]148-147[الصافات 
 مند صد هزار يا بيشتر فرستاديم، پس ايمان آوردند و آنان را تا مدتي بهرهسوي  به

شدند به  . وشايد حكمت اين باشد كه اگر هلاك شدگان باز گردانده مي»ساختيم
كردند. اما خداوند دانست كه  آنچه از آن نهي شده بودند برگشته و آن را تكرار مي

 داند. ر خواهند ماند، و خداوند بهتر ميقوم يونس بر ايمانشان پايدا
 :99-100ي  آيه

﴿                           

  ﴾ »اند جملگي  خواست همة آنان كه در زمين و اگر پروردگارت مي
 .»تواني مردمان را مجبور سازي كه ايمان بياورند؟ آيا ميآوردند،  ايمان مي

﴿                        

﴾ »تواند ايمان بياورد مگر آنكه خدا اجازه دهد، و بر آنان كه  و هيچ كس نمي
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 .»دهد قرار ميفهمند پليدي  نمي

﴿فرمود:  ÷خداوند متعال به پيامبرش             

   ﴾ آوردند.  خواست همة آنان را در زمين هستند ايمان مي و اگر پروردگارت مي
كردف و دلهايشان را بر  به اين صورت كه خداوند ايمان را به آنها الهام مي

تواند چنين كاري بكند، اما حكمتش اقتضا نموده  داد. پس او مي پرهيزگاري ياري مي
 د.از مردم مومن و برخي كافر باشناست كه برخي 

﴿           ﴾ تواني مردمان را مجبور  آيا شما مي
تواني بكني، و هيچ كس غير از خدا  سازي كه ايمان بياورند؟ يعني اين كار را نمي

﴿تواند اين كار را بكند.  نمي         ﴾  و هيچ كس
تواند ايمان بياورد مگر اينكه خدا اجازه دهد. يعني با اراده و اجازه و تقدير  نمي

كس كه شايستة ايمان آوردن باشد خداوند تواند ايمان بياورد. پس هر ا ميشرعي خد
 .نمايد را توفيق داده و هدايت مي او

﴿          ﴾  و گمراهي و بدي را بر كساني قرارمي
درز و پندهاي او توجهي فهمند و به ان دهد كه اوامر و نواهي خداوند را نمي

 كنند. نمي
 :101-103ي  آيه

﴿                            ﴾ 
بنگريد كه چه چيزي در آسمانها و زمين است؟ اما آيات و بيم دادنها به : بگو«

 .»بخشد آورند سودي نمي گروهي كه ايمان نمي

﴿                              

   ﴾ »كشند؟ بگو هاي پيشينيان را انتظار مي پس آيا جز مانند مصيبت :
 .»پس چشم به راه باشيد، من نيز با شما از چشم به راهانم

﴿                        ﴾ » سپس
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 .»دهيم و اين حق است بر ما ميپيامبران خود و مؤمنان رانجات 
خداوند بندگانش را به تأمل و انديشه در آنچه كه در آسمانها و زمين است فرا 

خواند. و منظور از نگاه كردن، تفكر و عبرت گرفتن و انديشيدن در آنچه در  مي
كنند در آن  آورند و يقين مي آسمانها وز مين است، زيرا براي گروهي كه ايمان مي

هايي است دال بر اين كه تنها خداوند معبود شايسته و پسنديده و  و نشانهها  عبرت

﴿بزرگ و بخشنده و داراي نامها و صفات بزرگ است.             

   ﴾ بخشد.  آورند سودي نمي و آيات و بيم دادنها به گروهي كه ايمان نمي
برند، زيرا روي گرداني كرده  مند نشده و فايده نمي ها بهره آيات و نشانهزيرا آنها از 

 ورزند.. و مخالفت مي

﴿   ﴾ كشند؟ آيا  پس آيا جز مانند روزهاي پيشينيان را انتظار مي
آورند، جز هلاكت و عذابي را كه  كساني كه به ايات واضح و روشن خدا ايمان نمي

كشند؟ اينان كارشان مانند كار آنهاست، و سنت و  پيشينيان را در برگرفت انتظار مي

 ﴿قانون خدا در ميان گذشتگان و آيندگان جاري است.          

  ﴾  بگو: چشم به راه باشيد، من نيز همراه شما از چشم به راهانم. پس
كسي آنچه  خواهيد دانست كه سرانجام نيكو و نجات يافتن در دنيا و آخرت از

خواهد بود و حقيقتاً سرانجام نيك و نجات جز براي پيامبران و پيروانشان نخواهد 

﴿بود. بنابراين فرمود:            ﴾  سپس پيامبران خود و مؤمنان

﴿دهيم.  هاي دنيا و آخرت نجات مي ها و سختي را از ناگواري        

  ﴾ كه مؤمنان را نجات دهيم. و اين ايم  خود واجب كردهبه همان شيوه بر
نمايد و بر  جزو دفاع كردن خداوند از مؤمنان است. پس خداوند از مؤمنان دفاع مي

 دهد. ها نجات مي د او را از سختيحسب ايماني كه بنده دار
 :104-106ي  آيه

﴿                               
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                ﴾ » بگو: اي مردم! اگر شما دربارة
پرستم كه شما به غير از خدا  نمي آيين من در شك و ترديد هستيد، من كساني را

ام از  ميراند، و فرمان يافته پرستم كه شما را مي پرستيد، بلكه خداوندي را مي مي
 .»منان باشمؤم

﴿                ﴾ ») به من فرمان و
كه خالي از هرگونه شرك و انحرافي است، و از  داده شده است) كه به آييني رو كن

 .»مشركان مباش

﴿                        ﴾ » و
بخشد و زياني به تو  به غير از خدا كسي (و چيزي) را مخوان كه سودي به تو نمي

 .»رساند، اگر چنين كني از ستمكاران و مشركان خواهي شد نمي
خداوند متعال به پيامبرش، سرور پيامبران، و پيشواي پرهيزگاران و بهترين يقين 

 ﴿فرمايد:  مي صكنندگان، محمد               ﴾  بگو: اي
شك و ترديد هستيد، من در مورد آن شكي ندارم،  آيين من درمردم اگر شما دربارة

خوانيد  دانم آن حق است، و آنچه كه شما به غير از خداوند مي بلكه به يقين مي
 هاي قاطع دارم. باطل است، و من در اين مورد دلايل روشن و حجت

 ﴿بنابراين خداوند متعال فرمود:         ﴾  پس آنچه از
پرستم، چون آنها چيزي  پرستيد، نمي ها همتايان و غيره را كه به غير از خدا مي بت

كنند، بلكه آنها  دهند و هيچ كاري را تدبير نمي آفرينند و كسي را روزي نمي را نمي
 مخلوقات مسخري هستند و چيزي ندارند كه مقتضي پرستش آنان باشد. 

﴿          ﴾ ميراند.  پرستم كه شما را مي بلكه خداوندي را مي
ميراند، سپس شما را بر  يعني او خداوندي است كه شما را آفريده است و شما را مي

انگيزد تا طبق اعمالتان سزا و جزايتان بدهد. پس او كسي است كه سزاوار  مي
ريد. پرستش است و براي او نماز بگذاريد و در برابر او سر سجده بر زمين آ
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﴿                    ﴾ ام كه از  و فرمان يافته
مؤمنان باشم، و به من فرمان داده شده است كه به آييني رو كنم كه خالي از هر 
شرك و انحرافي است. يعني كارهاي ظاهري و باطني خود را براي خدا خالص 
بگردان و با روي آوردن به خدا و روي گرداندن از غير خدا، همة قوانين دين را بر 

 ﴿پا بدار.      ﴾ حالت آنها را به خود  ،و از مشركان مباش

     ﴿مگير و با آنان همراهي مكن        ﴾  و به غير
بخشد و زياني  ازخدا كسي و چيزي را به فرياد مخوان كه به تو سودي نمي

تواند زياني برساند و يا سودي دهد، بلكه فايده  رساند. و هيچ مخلوقي نمي نمي
 ن رسانند تنها خداوند متعال است.دهنده و زيا

﴿    ﴾ تواند به تو  پس اگر چنين كردي و به جاي خدا آنچه را كه نمي

﴿فايده و زياني برساند وبه فرياد خواندي،        ﴾  همانا آنگاه از
اند. و منظور از  كساني خواهي شد كه با هلاك ساختن خود به خويشتن زيان رسانده

 ﴿اين ستم شرك ورزيدن است، همانطور كه خداوند متعال فرموده است: 

     ﴾  :پس وقتي كه »گمان شرك ستم بزرگي است بي«. ]13[لقمان .
) اگر با خداوند غير از او را بخواند از ستمكاران صبهترين فرد (= رسول اكرم

 !.بود؟مشرك خواهد شد، ديگران چطور خواهند 
 :107ي  آيه

﴿                              

               ﴾ » و اگر خداوند زياني به تو برساند
تواند آن را برطرف گرداند، و اگر خيري در حق تو بخواهد  او نميهيچ كس جز 
تواند فضلش را از تو برگرداند، آن را به هر كس از بندگانش كه  هيچ كس نمي

 .»رساند و او آمرزنده و مهربان است بخواهد مي
اين بزرگترين دليل است بر اين كه تنها خداوند سزاوار عبادت است، زيرا او نفع 



 81  ي يونس تفسير سوره

 

باشد، و هرگاه زياني از قبيل  زيان رساننده و بخشنده و محروم كننده ميدهنده و 

﴿فقر و بيماري و مانند آن را بياورد،        ﴾ س ك جز او هيچ
اي برسانند،  را برطرف گرداند، چون اگر همه مردم جمع شوند تا فايده تواند آن نمي
اي برسانند جز آنچه خداوند نوشته است، و اگر همه جمع شوند تا  توانند فايده نمي

توانند هيچ زياني به او برسانند مگر اين كه خداوند  به كسي زياني برسانند نمي

 =﴿بخواهد. بنابراين فرمود:           ﴾ (خدا) خيري در  و اگر
تواند بخشش و احسان او را رد كند. همانطور كه  كس نمي حق تو بخواهد هيچ

﴿ :خداوند متعال فرموده است                         

      ﴾  :گشايد هيچ كس  رحمتي كه خداوند براي مردم مي« . ]2[فاطر
تواند بعد از او آنرا روانه  تواند آن را باز دارد، و آنچه را باز دارد هيچ كس نمي نمي

 ﴿. »كند        ﴾ كس از خلق خود كه رحمت خويش را به هر
 اوند داراي فضل و بخشش بزرگ است.دهد، و خد بخواهد اختصاص مي

﴿   ﴾ اش را براي كسب اسباب  و او آمرزندة همة لغزشهاست، و بنده
دهد، سپس وقتي بنده آن اسباب را فراهم نموده خداوند  آمرزش خود توفيق مي

مهربان است و رحمت و مهرباني  ﴾﴿آمرزد.  گناهان كوچك و بزرگش را مي
او هر چيزي را فرا گرفته، و احسان او به همة موجودات رسيده است، طوري كه 

نياز باشند. پس وقتي كه  بي توانند براي يك لحظه از احسان او همة موجودات نمي
نمايد،  ها را داده و تنها او رنجها را دور مي بنده به يقين دانست كه تنها خدا نعمت

كند، و دانست كه هيچ مخلوقي  ها رادور مي ها و اندوه ها را عطا كرده، و بدي يخوب
اختياري ندارد، و هيچ چيزي در دستشان نيست مگر آنچه كه خداوند اراده كند، 

خوانند باطل  يقين خواهد كرد كه خداوند حق است و آنچه را كه به غير از او مي
 بيان كرد فرمود:روشن را است. بنابراين پس از آنكه دليل 

 :108-109ي  آيه
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﴿                             

                     ﴾ » از سوي بگو: اي مردم! براي شما
شود، و  پروردگارتان حق آمده است، پس هر كس راه يابد فقط خودش راهياب مي

 .»شود، و من بر شما نگاهبان نيستم هر كس گمراه شود فقط به زيان خود گمراه مي

﴿                        ﴾ » از آنچه به تو و
شود پيروي كن، و شكيبا باش، تا آنكه خداوند داوري كند و او بهترين  وحي مي

 .»داوران است

﴿﴾  :اي پيامبر! بعد از آنكه حق روشن شد بگو﴿          

  ﴾  اي مردم! از سوي پروردگارتان حق براي شما آمده است. يعني خبر
راستين كه با دلايل واضح تاييد شده و هيچ شك و ترديدي در آن نيست، و آن از 
اجنب پروردگارتان به شما رسيده است. و بزرگترين عنايت او نسبت به شما اين 

است و در آن انواع احكام است كه اين قرآن را براي شما فرستاده كه بيانگر هر چيز 
و مطالب الهي و اخلاق پسنديده براي شما وجود دارد، و بزرگترين احسان او براي 

اي  شماست كه در آن گمراهي از هدايت مشخص گرديده و براي هيچ كس شبهه

﴿باقي نگذاشته است.    ﴾  ،پس هر كس كه به رهنمود خدا راهياب شود

﴿اي كه حق را بشناسد و بفهمد و آن را بر ديگر چيزها ترجيح دهد،  به گونه    

     ﴾ نياز است و  بي فقط به سود خودش است و خداوند از بندگانش
 گردد. عمالشان به خود آنها بر مينتيجه و ثمرة ا

﴿ ﴾  و هر كس گمراه شود به اين صورت كه از شناخت حق يا عمل

﴿كردن به آن روي بگرداند،          ﴾ شود، و  فقط به زيان خودش گمراه مي

﴿رساند.  رساند. پس او فقط به خودش زيان مي هيچ زياني به خداوند نمي     

     ﴾  و من بر شما نگاهبان نيستم، و مراقب اعمالتان نبوده و شما را بر
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اي براي شما هستم، و خداوند مراقب  كنم، بلكه فقط بيم دهنده اعمالتان محاسبه نمي
 صت و مهلت داريد تجديد نظر كنيد.و نگاهبان شماست. پس تا فر

﴿        ﴾ شود در علم و عمل و  اي پيامبر! از آنچه بر تو وحي مي

﴿آن پيروي كن. سوي  به با زبان حال و با فرا خواندن  ﴾  و بر اين امر شكيبايي
كن، زيرا اين بالاترين نوع شكيبايي و بردباري است و سرانجام پسنديده اي دارد، 

 كن و پايدار باش. و بر آن مواظبتپس سست مباش و به كارت ادامه بده 

﴿     ﴾ اند  تا آنكه خداوند بين شما و كساني كه تو را تكذيب كرده

﴿داروي نمايد.        ﴾  و او بهترين داوران است. زيرا حكم و داوري او
 شود. املي است كه بر آن ستايش ميمشتمل بر عدالت ك

و پيامبر عليه السلام از دستور پروردگارش فرمان برد و بر راه راست پابرجا ماند 
تا اينكه خداوند دينش را بر ساير اديان و پيامبرش را بر دشمنانش پيروز گرداند، 
بعد از اينكه او را با دليل و برهان بر آنها چيره گرداند. پس ستايش و سپاس نيكو 

كمال و گستردگي احسانش  ة بزرگي و عظمت وكه شايست گونه خدا را سزد آن
 باشد. مي
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 :1-4هاي  آيه

﴿                    ﴾ » الف لا را. اين كتابي
است كه آيات آن استوار و محكم گرديده، سپس از سوي خداوند حكيم و آگاه 

 .»تشريح و تبيين شده است

﴿                   ﴾ » اينكه جز خدا را نپرستيد كه من از
 .»هشدار دهنده و مژده دهنده هستمسوي او براي شما 

﴿                               

                       ﴾ » اينكه از پروردگارتان و
او برگرديد و توبه كنيد تا شما را تا زماني معين به طرز سوي  به آمرزش بخواهيد و

سازد، و تا به هر صاحب فضلي فضل و احسانش را بدهد. و اگر  مند نيكويي بهره
 .»روي بگردانيد من بر شما از عذاب روز بزرگي بيمناكم

﴿                ﴾ »خداست و او بر سوي  به بازگشتتان
 . »همه چيزي تواناست

﴿فرمايد: اين  مي خداوند متعال ﴾ كتاب بزرگي است، ﴿    ﴾  كه
 اخبارش راست است و عادلانه امر و نهي ،آيات منظم و محكم و نيكو گرديده است

 ﴿نمايد و كلمات آن فصيح و مباني آن زيباست.  مي  ﴾  اياتش مشخص آنگاه

 ﴿ ،گرديده و به نحو احسن بيان شده است   ﴾  از جانب خداوند حكيم
كند، مگر به چيزي كه  نمي دهد، و امر و نهي مي كه هر چيزي را در جاي آن قرار

﴿. حكمتش اقتضا نمايد ﴾ ندي كه به ظاهر و باطن آگاه است.خداو 
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پس از آنجا كه استوار گرداندن و شرح و بيان آن از جانب خداوند حكيم و آگاه 
بلند و كمال و حكمت و رحمتي واسع برخوردار است اي  است، از عظمت و مرتبه

 ﴿و پروردگار كتابش را نازل كرده است تا    ﴾  دين را خالصانه و به
 كس را با او شريك نگردانيد. هيچ طور كامل براي خدا اقامه كنيد، و

﴿     ﴾  اي مردم! همانا من براي شما از سوي پروردگارتان﴿ ﴾  بيم
كنندف و از عذاب دنيا و  مي كساني هستم كه بر ارتكاب گناهان جراتي  دهنده

﴿دارم.  مي آخرت بر حذر ﴾ فرمانبرداران هستم به پاداش دنيا و ي  و مژده دهنده

 ﴿. آخرت          ﴾  و به خاطر گناهاني كه از شما سرزده است
او برگرديد سوي  به عمري كه داريدي  از پروردگارتان آمرزش بخواهيد، پس در بقيه

 دارد و مي آنچه كه دوستسوي  به پسندد دست برداريد، و نمي خداو از انچه 
 پسندد، روي آورد. مي

﴿سپس به پاداش تائبان اشاره كرد و فرمود:            ﴾ 
مند  بخشد و از آن بهره مي تا وقت مردنتان به طرز نيكويي از روزي خود به شما

﴿شويد.  مي          ﴾  و به هر صاحب فضلي از شما پاداش
 پس آنچه را كه دوست دارد برايش حال ،دهد مي همسنگ فضل و احسانش را

﴿ .گرداند مي پسندد از وي دور نمي كند و آنچه را كه مي    ﴾  و اگر از آنچه
كه واقعاً اين كار را كرديد، و ـ كنم روي بگردانيد  مي آن دعوتسوي  به شما را

﴿ ـ احتمالاً آن را تكذيب هم نموديد           ﴾  من بر شما
ازعذاب روز بزرگي بيمناكم، و آن روز قيامت است كه پيشينيان و پسينيان در آن 

پاداش خوب و بد اند  پس بر اساس اعمال خير و شري كه انجام داده .آيند مي گرد
 دارند. مي را دريافت

﴿        ﴾  اين دليلي است بر زنده گرداندن مردگان، زيرا او بر هر
و خداوند از اين خبر هاست  كاري تواناست. از جملة اين امور زنده كردن مرده
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عقلي و نقلي حتمي آن از نظر است و او راستگوترين گويندگان است. و تحقق  داده
 است.
 :5ي  آيه

﴿                            

           ﴾ »كنند تا  مي را كجهايشان  هان! آنان سينه
هايشان  خويشتن را از خدا پنهان دارند. هان! آنان هنگامي كه خود را با جامعه

 سازند مي آشكار كه دارند و آنچه را مي پوشانند خداوند آنچه را كه پنهان مي
 .»داند، و او به راز دلها داناست مي

دهد كه آنان  مي خبرشان  خداوند متعال از ناداني مشركان و شدت گمراهي

﴿   ﴾ كنند،  مي را كجهايشان  سينه﴿    ﴾  تا خود را از خدا
حجابي در مقابل علم خدا ايجاد كنند و هايشان  پنهان دارند، و با چرخاندن سينه

را نبيند. خدا با بيان اشتباه آنها و گمان هايشان  خداوند احوال آنان را نداند و قيافه

 ﴿فرمايد:  مي پوچشان       ﴾ هايشان  هان! آنان هنگامي كه با جامه
ترين حالات است، از  پوشانند خداوند در اين حالت كه يكي از مخفي مي خود را

﴿ ،آنها آگاه است. بلكه خداوند    ﴾ و كارهايي را كه پنهانها  گفته 

﴿دارند،  مي     ﴾ وحتي  ،داند مي كنند، مي و كارهايي را كه آشكارها  و گفته

﴿داند،  مي از اين را نيزتر  پوشيده      ﴾ و ها  همانا خدا به اراده
و افكاري كه در دلهاست و نه در پنهان و نه در آشكار آن را بر زبان ها  وسوسه
ماند آنگاه كه  مي پس چگونه حالت شما بر او پوشيده، آگاه است. اند نياورده

 !.كنيد تا خود را از او پنهان بداريد؟ مي يتان را كجها سينه
كند كه پيامبر را  مي احتمال دارد معني آيه اين باشد كه خداوند از كساني صحبت

وقتي شان  تكذيب كردند و از دعوتش غافل شدند، و از شدت روي گرداني

﴿ديدند  مي را صپيامبر   ﴾ كردند تا آنها را نبيند و  مي خود را خم
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دعوتش را به گوش آنان نرساند و آنان را به چيزي كه به نفع آنان است اندرز ندهد. 
 !.پس آيا از اين روي گرداني بالاتر چيزي هست؟

هيچ چيزي سپس خداوند آنها را هشدار داد كه او به همة حالاتشان آگاه است و 
 ماند، و به زودي آنها را به خاطر كارهايشان مجازات خواهد كرد.  نمي بر او پوشيده

 :6ي  آيه

﴿                                

  ﴾ »آن بر عهدة خداست،  نيست مگر اينكه روزيِدر زمين اي  و هيچ جنبده
داند. همة اينها در كتاب روشني ثبت  مي و قرارگاه و محل اياب و ذهابشان را

 .»است
كند از قبيل انسان و حيوان، بري باشد يا بحري،  مي در زمين حركت هكهر چيزي

﴿ .دهد مي خداوند روزي همه را به عهده گرفته و به همه روزي        

   ﴾ گيرند  مي و قرارگاه اين جنبدگان و محل زيست و جايي كه در آن قرار
 آورند مي مختلف به آن رويهاي  داند و محل رفت و آمد آنها را كه در حالت مي را

 ﴿تفاصيل احوال آنها،  ﴾﴿داند  مي  ﴾  در لوح محفوظ كه همة
افتد را در بر دارد. ثبت  مي آيد و آنچه در آسمانها و زمين اتفاق مي اتفاقاتي كه پيش

و ضبط شده است. و علم خداوند به همه اينها احاطه دارد، و قلمش آن را نگاشته 
رسد. پس دلها  مي است، و مشيت او بر آن جاري گرديده است و روزيش به همه

كفايت و شايستگي كسي كه روزي آنها را به عهده گرفته است آنان را  آرام گيرند به
 گرفته است. برو صفات آنها را در به عهده گرفته است و با علم و دانش خود ذات

 :7-8ي  آيه

﴿                                 

                            

      ﴾ » سمانها و زمين را در شش روز آفريد آو او خدايي است كه
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دهد،  مي ماكه چه كسي كارهاي نيكوتر انجو عرشش بر آب بود، تا شما را بيازمايد 
اين سخن جز : گويند مي شويد، كافران مي و اگر بگويي شما پس از مرگ برانگيخته

 .»جادوي آشكار نيست

﴿                                   

              ﴾ » و اگر عذاب را تا مدت زمان
دارد؟ آگاه باشيد روزي  مي را باز چيز آنچه : گويند مي محدودي به تأخير اندازيم،

 شود، و چيزي را كه مسخره نمي كه عذاب به سراغ آنان بيايد از آنان بازداشته
 .»گيرد مي كردند آنان را دربر مي

﴿، دهد كه او مي خداوند متعال خبر             ﴾  آسمانها و
زمين را در شش روز آفريده است، نخستين اين ايام روز يكشنبه و اخرين آن روز 

 ﴿هنگامي كه آسمانها و زمين را آفريد،  ﴾﴿ .جمعه است       ﴾ 
عرشش بر روي آب و بر بالاي آسمان هفتم بود. و بعد از اينكه آسمانها و زمين را 
آفريد بر عرش خود بلند و مرتفع گرديد و كارها و احكام قدري و شرعي را طبق 

 كند. مي مشيت خود تدبير

﴿بنابراين فرمود:         ﴾  تا شما را بيازمايد كه چه كسي
دهد. يعني خداوند به خاطر پيروي شما از اوامر و  مي كارهاي نيكوتري ا نجام

نواهي وي آنچه را در آسمانها و زمين است آفريد تا امتحان كند و ببيند كدام يك از 
 دهد. مي شما عمل نيكوتري را نجام

مايد كه چه كسي عمل يعني تا شما را بياز« :گفته است : فضيل بن عياض
 ».دهد مي انجامتر  و درستتر  خالص

اگر عمل «كدام است؟ گفت: تر  گفته شد: اي ابا علي! عمل خالص و درست
شود و اگر درست باشد و خالصانه  نمي خالصانه انجام شود و درست نباشد پذيرفته

عمل خالص شود، مگر اينكه خالصانه و درست باشد.  نمي انجام نشود (باز) پذيرفته
اين است كه براي خدا انجام شود. و عمل درست يعني عملي كه در انجام آن از 
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﴿است:  قرآن و سنت پيروي شود. همانطور كه خداوند متعال فرموده     

      ﴾  :و انسانها را نيافريدم مگر براي ها  من جن«. ]56[الذاريات
 .»اينكه مرا پرستش نمايند

 ﴿و خداوند متعال فرموده است:                  

                            ﴾  :الطلاق]

تعالي ذاتي است كه هفت آسمان را آفريد و در زمين نيز مثل آن را » االله««. ]12
گرداند، تا بدانيد كه خداوند بر همه چيز توانا  مي آفريد، امر خود را ميان آنها نازل

پس خداوند متعال خلق را به  .»است، و علم او همه چيز را احاطه نموده است
آفريده است، و آنها را هايش  ن ذات و اسما و صفتخاطر عبادت خويش و شناخت
فرمان ببرد و آنچه را كه به آن دستور داده هركس  به اين دستور داده است. پس

باشد و  مي روي بگرداند از زيان كارانهركس  است انجام دهد از رستگاران است، و
و سزا بدهد. حتماً خداوند آنها را در جهاني ديگر جمع خواهد كرد تا آنان را جزا 

 ﴿بنابراين خداوند به تكذيب سزا و جزا از سوي مشركين پرداخت و فرمود : 

                          ﴾  و اگر
از سوي من به ايشان بگويي، و آنها را زنده شدن پس از مرگ خبر دهي، كافران تو 

عيب اي  نمايند، و از آنچه آورده مي كنند، بلكه به شدت تو را تكذيب نمي را تصديق

 ﴿گويند:  مي گرفته و     ﴾  .اين چيزي جز جادوي آشكار نيست
 بدانيد كه آن حق آشكار است.يد و آگاه باش

﴿             ﴾  و اگر عذاب را تا مدت زماني مشخص
آيد؟ و از روي  مي گويند: چرا نيامده است، و چرا دير مي از آنان به تأخير بياندازيم،

﴿گويند:  شان مي ناداني و ستمگري     ﴾ دارد؟ و مفهوم  مي چه چيزي آن را باز
آيدبر  نمي و آنها از اينكه عذاب زود ،انگارند مي سخنشان اين است كه آن را دروغ

دهد.چه استدلال  مي كنند كه از آمدن عذاب خبر مي دروغگو بودن پيامبر استدلال
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 !!.جايي است بي

﴿           ﴾  آگاه باشيد روزي كه عذاب به سراغ آنان

 ﴿توانند در كار خويش بنگرند  نمي شود، و نمي بيايد از آنان باز داشته    

    ﴾ كردند آنان را احاطه كرده و دربر مي و چيزي را كه مسخره 
انگاشتند تا جايي  مي را ناچيز كردند و آن مي گيرد. يعني عذابي كه آن را مسخره مي

 گيرد. مي كه قاطعانه به دروغگو بودن پيامبر حكم كردند، آنان را از هر سو فرا
 :9-11هاي  آيه

﴿                         ﴾ » و اگر به انسان
رحمتي بچشانيم سپس آن را از او بستانيم بسي نااميد و ناسپاس  وداز سوي خ

 .»گردد

﴿                                ﴾ » و
 نعمت بدو برسانيم،اگر بعد از رنج و ناخوشي كه به انسانها رسيده است خوشي و 

 از من دور شدند و بسي شادمان شده و فخر فروشيها  بديها و سختي: گويد مي
 .»كند مي

﴿                       ﴾ » مگر كساني
اينان آمرزش و پاداش بزرگي  كه شكيبايي ورزند و كارهاي شايسته انجام دهند،

 .»دارند
دهد كه وي نادان و ستمكار است و هر  مي خداوند متعال از طبيعت انسان خبر

وقت رحمتي را از سوي خود به او بچشاند از قبيل سلامتي، روزي، فرزندان و امثال 
دهد، و اميدي به  مي آن، سپس آن نعمتها را از او بگيرد، به نااميدي و ياس تن

آيد كه خداوند آن را باز خواهد گرداند  نمي ش خدا نخواهد داشت و به ذهنشپادا
يا بهتر از آن را باز به او خواهد داد. و هرگاه خداوند بعد از رنج و ناخوشي كه به 

بالد و  مي شود و به خود مي رسد نعمت و رحمتي به وي عطا كند شادمان مي انسان
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 ﴿گويد:  مي ماند، و مي ايش باقيبرد كه آن خير براي هميشه بر مي گمان

          ﴾ شدند، و او شادمان و از من دور ها  بديها و سختي
 خودستا است.

گردد، و با  مي يعني به آنچه كه طبق ميل و دلخواهش به او داده شده است شاد
كند و  مي بندگان خدا فخر فروشي كه خداوند به و عطا كرده است برهايي  نعمت

كند  مي اين حالت او را به خود پسندي و تكبر ورزيدن بر مردم و تحقير آنان وادار
 !.و چه عيبي بزرگتر از اين وجود دارد؟

مگر كساني كه خداوند آنان را توفيق دهد و ازاين  ،و اين طبيعت انسان است
ند، و آنان كساني هستند كه به اخلاق زشت بيرون آورد، و به ضد آن راهنمايي ك

شوند، و هنگام راحتي و خوشي به  نمي هنگام ناخوشي و رنج بردباري كرده و نااميد

﴿دهند.  مي خود نباليده و كارهاي شايسته و واجب و مستحب را انجام    

      ﴾ گردد  مي با بخشوده شدن گناهانشان هر امر نامطلوبي از آنها دور
رسند و آن دست يابي به باغهاي پرناز و نعمت و بهشت  مي و به پاداش بزرگي

 است كه هر چه انسان بخواهد و چشمها از ديدن آن لذت ببرند در آن موجود است. 
 :12-14هاي  آيه

﴿                             

                        ﴾ » مبادا برخي از چيزهايي
چرا گنجي بر او فرستاده : گويند مي شود رها كني و از اينكه مي را كه به تو وحي

با او نيامده است دلتنگ و ناراحت شوي، تو تنها بيم اي  نشده است يا چرا فرشته
 .»هبان استادهنده هستي و خداوند بر همه چيز مراقب و نگ

﴿                              

      ﴾ »گويند: آن را خودش ساخته است، و به دروغ به خدا  مي
اگر راستگو هستيد ده سورة دروغين همانند آن را بياوريد و : دهد. بگو مي نسبت
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 .»توانيد به ياري فراخوانيد مي را كههركس  غير از خدا

﴿                               

﴾ »بدانيد كه اين قرآن همراه با علم الهي نازل  ،پس اگر سخن شما را نپذيرفتند
 .»گرديد؟ مي شده است و معبود به حقي جز او نيست، پس آيا شما فرمانبردار

فرمايد:  مي در مقابل تكذيب كنندگان صخداوند متعال با دلجويي دادن پيامبر

﴿                       ﴾  يعني شايسته نيست
كه گفتة آنان در تو اثر بگذارد، و از آنچه كه بر آن هستي باز بدارد، و آنگاه برخي 

شود رها كني و به خاطر خيره سري آنان دلتنگ  مي تو وحيسوي  به از مطالبي را كه

﴿گويند:  مي گردي، كه                 ﴾  چرا گنجي بر او فرو
با او نيامده است؟ زيرا اين سخن ناشي از خيره سري اي  فرستاده نشد يا چرا فرشته

و دلايل ها  و ستمگري و مخالفت و گمراهي و عدم شناخت آنان نسبت به حجت
خرد آن را بر  بي پوچ كه جز فرديهاي  پس به كارت ادامه بده و اين گفته .است
اند  از ندارد و دلت را تنگ و ناراحت نكند. آيا دليلي ارائه دادهآورد تو را ب نمي زبان

آنها  جويي كه عيباند  عيبي گرفتهاي  كه از حل آن درمانده باشي؟ يا در آنچه آورده
را كم كند؟ پس دل تنگ نشو، زيرا حساب آنها بر گردن  در آن اثر گذارد و ارزش آن

﴿توان آن را هدايت كني. بلكه تو  نمي تو نيست، و با زور            

    ﴾  تنها بيم دهنده هستي و خداوند بر هر چيزي نگاهبان است و
 دهد. مي نمايد و آنها را طبق اعمالشان سزا و جزا مي اعمالشان را ثبت و ضبط

﴿    ﴾ گويند : محمد اين قرآن را از پيش خود  مي آيا مشركان

﴿به آنان بگو:  ﴾﴿ساخته است؟ خداوند آنان را پاسخ داد و فرمود:        

                     ﴾  ده اگر راستگو هستيد
توانيد به ياري فرا  مي را كههركس  خدا سورة دروغن همانند آن را بياوريد و غير از

خوانيد. يعني اگر او قرآن را از خود ساخته است شما هم مانند وي فصاحت و 
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بلاغت داريد، و دشمنان حقيقي او هستيد و براي باطل كردن دعوتش هر چه را كه 
را  رة دروغين همانند آنگوييد ده سو مي كنيد، پس اگر راست مي داريد صرف

 بياوريد.

﴿   ﴾  ،پس اگر سخن شما را در اين مورد نپذيرفتند﴿         

    ﴾  بدانيد كه اين قرآن از جانب خدا نازل شده است. چون براي اثبات
 .اينكه از جانب خدا است دليل وجود دارد، و معارضي براي آن پيدا نشده است

﴿      ﴾  و بدانيد كه جز خدا هيچ معبود بر حقي كه سزاوار الوهيت و

 ﴿ .پرستش باشد وجود ندارد    ﴾  پس آيا شما تسليم الوهيت خدا
 شويد؟ مي گشته و فمران بردار بندگي او

و اين آيات مبين آنند كه براي دعوتگر راه خدا شايسته نيست اعتراض معترضين 
به  .دين باز داردسوي  به و انتقاد منتقدان و عيب جويان او را از دعوت و فراخواني

دليل باشد و معترض نتواند در آنچه كه  بي خصوص وقتي كه اعتراض و انتقاد
كند كاستي و نقصي بياورد. و نبايد دلتنگ شود بلكه  مي آن دعوتسوي  به دعوتگر

بايداطمينان خاطر داشته باشد و كارش را ادامه بدهد، و به آن روي آورد. و نيز لازم 
 مطرحـ  بنا به دلايلي كه براي خود دارندـ نيست پيشنهادايت كه پيشنهاد كنندگان 

ها  كنند، جواب داده شود. بلكه كافي است در پاسخ تمام اين مسايل و خواسته مي
 رض و مخالفي نداشته باشد.دليلي را اقامه كرد كه معا

توانند  كس نمي هيچ و اين آيات بيانگر آنند كه قرآن در ذات خود معجزه است و
تواند يك  نمي ياورد، و حتيتواند ده سوره مانند آن را ب نمي مانند آن را بياورد، و

سوره مانند آن را بياورد. چون خداوند دشمنان فصيح و بليغ را به مبارزه طلبيد اما 
 را ندارند. دانستند توانايي آن مي با آن معارضه نكردند، چون

و در اين آيات به اين مطلب اشاره شده است كه يكي از چيزهايي كه بايد نسبت 
به آن يقين داشت و نبايد به گمان غالب بسنده كرد قران و توحيد است، زيرا 

﴿فرموده است:                     ﴾  پس بدانيد كه اين قرآن
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 و هيچ معبود راستيني جز او نيست.همراه با علم خدا نازل شده است 
 :15-16ي  آيه

﴿                                 ﴾ 
زينت آن را بخواهند اعمالشان را در اين جهان تمام و كساني كه زندگاني دنيا و «

 .»در آنجا كاستي نبينند ناآندهيم و  مي كمال به انها

﴿                               

    ﴾ »ندارند و آنچه در دنيا اي  كه در آخرت جز آتش بهرهاند  ايشان كساني
 .»رود، و كارهايشان پوچ و باطل است مي كرده بودند ضايع و هدر

  ﴿فرمايد:  مي خداوند متعال             ﴾  كه هدف هركس
فرزندان و اموال هنگفت از طلا و زندگاني دنيا و زينت آن از قبيل زنان و اش  نهايي

نشان دارد و چهارپايان و كشتزارها باشد و تمام هم و غمش را در هاي  نقره و اسب
اين چيزها منحصر نمايد، و آخرت و دنياي باقي در تفكر او جايگاهي نداشته باشد، 

و از توان ناميد، زيرا اگر مومن بود، ايمانش را از اين كار  نمي اين فرد را جز كافر
داشت، بلكه ايمان او و آنچه كه از اعمال (خير) انجام داده  مي اين طرز تفكر باز

 آخرت خواهي او.هاي  است از نشانهاي  است، نشانه

﴿اند  اما اين بدبختان كه گويا فقط براي اين دنيا آفريده شده        

 ﴾ زده شده است و به  رقم» لوح المحفوظ«براي آنان در  يعني آن پاداش دنياي كه

﴿ ،دهيم مي آنان       ﴾ يعني از آنچه  و آنان در آنجا كاستي نبينند
است. ها  شود ولي اين نهايت و پايان نعمت نمي برايشان مقدر شده است كم

﴿               ﴾ جز اي  كه در آخرت بهرهاند  ايشان كساني
شود، و  نمي مانند و يك لحظه عذاب از آنها دور مي آتش ندارند، و در آن جادوانه

﴿، اند به راستي كه از پاداش فراوان محروم گشته        ﴾ هايي  و نقشه
نابود گشته و كارهاي خيري كه كشيدند مضمحل و  مي كه عليه حق و اهل حق
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دادند و اساسي نداشت و بر اساس ايمان انجام نيافته بود پوچ گشته و به  مي انجام
 رود. مي هدر

 :17ي  آيه

﴿                                

                                    

            ﴾ »كه دليل و حجت روشني از  آيا كسي
آيد، و قبل از قرآن  مي و گواهي از سوي خدا به دنبال آنسوي پروردگارش دارد، 

به ها  (هم) كتاب موسي پيشوا و رحمت بوده است (مانند كسي است كه در تاريكي
از هركس  آورند، و مي اينان (كه در پي كشف حقايقند) به آن ايمان !برد)؟ مي سر

ه خود شك و گروهها به آن كفر بورزد ميعادگاه او آتش است. پس دربارة آن ب
گمان آن (قرآن) حق است و از سوي پروردگارت آمده است  ترديدي راه مده، بي

 .»آورند نمي ولي بيشتر مردم ايمان
را و حالت وارثان و جانشينان او را كه  صخداوند متعال حالت پيامبرش محمد

و  پردازند و به آن يقين دارند بيان كرده مي آنهاي  حجتي  به تبليغ دينش و اقامه
تواند مانند آنان  كس نمي هيچ اينكه كسي جز آنان داراي اين صفت نيست، و اصولاً

  ﴿فرمايد:  مي باشد، و       ﴾ وحيي كه ي  به واسطه ـ آيا كسي كه
خداوند آن را فرو فرستاده و مسايل مهم و دلايل آشكار را در آن بيان كرده است و 

دليل و حجت روشني از سوي پروردگارش  ـ هم در نتيجه به آن يقين كرده باشداو 

﴿داشته باشد،        ﴾ يعني به  ـ و شاهدي از سوي خدا به دنبال آن بيايد
دنبال اين دليل و برهان دليل ديگري بيايد و آن دليل فطرت و سرشت مستقيم و 

و با عقل خود نيكويي  ـ دهند مي عقل درست است كه بر صحت (آن) وحي گواهي

 ﴿و پاكي آن وحي را بداند، و از اين رهگذر بر ايمانش بيافزايد،   ﴾  و پيش

 ﴿از قرآن گواه سومي وجود دارد،  ﴾  و آن تورات كتاب موسي است كه
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﴿خداوند آن را       ﴾ يشوا و رحمتي براي مردم قرار داده و بر راست بودن پ
 ه قرآن آورده موافق و مطابق است.دهد، و با حقي ك مي قرآن گواهي

 شواهد و دلايل يقين آور نزد وي به وفور يافتيعني آيا كسي كه چنين است، و 
تواند از  نمي برد و مي به سرها  و جهالتها  شود، مانند كسي است كه در تاريكي مي

 آن بيرون رود؟ به راستي نزد خداوند برابر نيستند و نزد بندگان خدا نيز برابر

﴿باشند.  نمي  ﴾ شود مي اينان كه دلايل يقين آور به وفور نشان يافته، ﴿  

 ﴾ آورند و ايمانشان هر نوع خوبي و بركت را  مي به طور حقيقي به قرآن ايمان
 آورد. مي در دنيا و آخرت براي آنان به بار

﴿      ﴾ بر نپذيرفتن روي زمين كه هاي  و هرگروه از گروه

﴿ورزد،  مي حق اتفاق نظر دارد، به قرآن كفر    ﴾  ميعادگاهشان آتش

﴿شوند،  مي است، و حتماً به آن وارد        ﴾  پس دربارة آن كوچكترين

﴿شكي به خود راه مده،              ﴾ گمان  بي
باشد، و از سوي پروردگارت آمده است، ولي بيشتر مردمان  مي آن (= قرآن) حق

آورند، يا از روي  نمي ايمانشان  يا به خطار جهالت و گمراهي .آورند نمي ايمان
قصد و هدفش نيكو، و فهمش درست باشد، هركس  ستمگري و عناد و تجاوز، زيرا

بياورد، چون دلايل و شواهد قاطعي وجود دارد كه او را به ايمان بايد به آن ايمان 
 .خوانند مي آوردن فرا

 :18-22هاي  آيه

﴿                           

                       ﴾ » و كيست ستمگرتر از
گردند و  مي كسي كه بر خدا دروغ ببندد؟ آنان به پيشگاه پروردگارشان عرضه

هان! نفرين بر اند.  اينانند كساني كه بر پروردگار خود دروغ بسته: گويند مي گواهان
 .»ستمكاران باد
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﴿                          ﴾ » آن
دهند  مي را كج و نادرست نشان دارند و آن مي ستمكاراني كه(مردم را) از راه خدا باز

 .»و آنان منكر آخرتند

﴿                            

                 ﴾ » ايشان چنان نيستند كه
 بتوانند در دنيا (خدا را) ناتوان و درمانده سازند و آنان به غير از خدا دوستان

توانستند بشنوند  نمي عذاب براي آنان دو چندان خواهد شد (و آنان) ،ياوراني ندارند
 .»و ببينند

﴿                    ﴾ »كه اند  اينان كساني
ناپديد بافتند از آنان گم و  مي خودشان را زيانبار كردند و آنچه به دروغ به هم

 .»گرديد

﴿            ﴾ »ّماً آنان در آخرت زيانكارترندمسل«. 

﴿دهد كه هيچكس  مي خداوند متعال خبر            ﴾  
است كه  ستمگرتر از كسي نيست كه بر خدا دروغ ببندد. و اين شامل حال هر كسي

شريكي را به او نسبت بدهد يا او را به چيزي توصيف  ،به خدا دروغ نسبت دهد
نيست. و يا سختي را به وي نسبت دهد كه نگفته است، يا اش  بكند كه شايسته

 .شود مي كه به خدا نسبت دادههايي  ادعاي نبوت كند، و ديگر دروغ

﴿، پس اينها ستمگرترين مردم هستند          ﴾  آنان به
گردند تا آنها را به سبب ستمگريشان مجازات نمايد،  مي پيشگاه پروردگارشان عرضه

﴿دارد.  مي و چون به پيشگاه او عرضه گردند عذاب سختي را برايشان مقرر  

 ﴾ گويند:  مي دهند، مي و گواهان كه بر دروغ بستن و دروغ گفتن آنها گواهي

﴿                      ﴾ كه بر اند  اينان كساني
نفرين و لعنتي كه  ،اند، هان! نفرين خدا بر ستمكاران باد پروردگار خود دروغ بسته
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ن خاطر همي شود، زيرا ستم كردن صفت هميشگي آنان بوده است، به نمي قطع
 عذابشان تخفيف پذير نيست.

﴿سپس خداوند از ظلم و ستم آنها سخن به ميان آورد و فرمود:     

   ﴾ دارند، پس  مي آنان كساني هستند كه (مردم را ) از راه خدا باز
باز اند  خواندهآن فرا سوي  به خودشان را از راه خدا كه راه پيامبران است و مردم را

كه اند  دارند و آنان پيشواياني شده مي داشته، و ديگران را نيز از رفتن به اين راه باز

﴿خوانند.  مي به آتش جهنم فرا      ﴾  و براي كج و زشت قرار دادن راه
نمايند، تا راه خد انزد مردم درست جلوه نكند، پس  مي خدا و معيوب كردنش تلاش

نمايند. خداوند آنان را زشت  مي آنان باطل را خوب و زيبا نشان داده و حق را تقبيح

 ﴿ بگرداند.       ﴾ و آنان منكر آخرت هستند ﴿      

     ﴾  ،ايشان چنين نيستند كه بتوانند از دست خداوند در روند

﴿ .چون آنها در قبضه و تحت فرمانروايي او هستند           ﴾ 
و آنان به غير از خدا دوستان و ياوراني ندارند كه امر ناگوار و ناخوشايند را از آنان 

كه به سود آنهاست برايشان فراهم نمايند، بلكه دستشان از دور كنند، و يا آنچه را 
 وسل به هر وسايلي كوتاه شده است.ت

﴿   ﴾ خواهد گرديد و بر آن افزودهتر  عذاب براي آنان سخت 

﴿شود، و چون آنان خود گمراه شدند و ديگران را نيز گمراه كردند.  مي    

    ﴾ توانستند  نمي به خاطر نفرت آنها از حق و گريزان بودنشان از ان

﴿آيات خدا را بشنوند و فايده ببرند.                  

             ﴾  :يادآور شدن به وسيلة  چرا آنها از«. ]51-49[المدثر
 .»كنند مي انگار گور خرهايي هستند كه از دست شير فرار قرآن روي گردان هستند؟

﴿     ﴾ توانستند با عبرت و تفكر در آنچه كه به آنها فايده نمي و 



  راستينتفسير   100

 

﴿فهمند.  نمي رساند، بنگرند، بلكه آنان مانند كر و لالهايي بودند كه مي     

    ﴾ چون بزرگترين  ،كه خودشان را متضرر كردنداند  اينان كساني

 ﴿ ،ترين عذاب گشتند پاداشت را از دست دادند، و سزاوار سخت    

    ﴾ كردند و آن را خوب  مي آن دعوتسوي  به و دينشان كه مردم را
كه عذاب پروردگارت آمد،  د گرديد، و از بين رفت. و هنگامينمودند نابو مي معرفي

يچ پرستيدند براي آنها هيچ كاري نكردند و ه مي »االله«معبوداني كه آنها به غير از 
 چيزي را از آنان دور ننمودند.

﴿  ﴾ ّماًمسل، ﴿        ﴾  آنان در آخرت زيانكارترين
(مردمان) هستند. خداوند متعال زيان را منحصراً براي آنان قرار داد. و حتي بيشترين 
زيان را براي آنان مقرر نمود و اين به خاطر شدت حسرت و محروميت آنان، نيز 

 شوند. از حالت آنان به خداوند پناه مي شدت مشقت و عذابي است كه به آن گرفتار
 م.بري مي

هنگامي كه وضعيت شقاوتمندان را بيان كرد، صفات نيك بختان و سعادتمندان و 
 اوند دارند بيان نمود. پس فرمود:پاداشي را كه نزد خد

 :23-24ي  آيه

﴿                                

﴾ »گمان كساني كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام دادند و در برابر  بي
 .»ماند مي اند، آنان در آن جاودانه خداي خود فروتني كردند، اينان بهشتي

﴿                             

﴾ » حال اين دو گروه مانند كور و كر، و بينا و شنواست، آيا حال اين دو گروه
 .»!پذيريد؟ نمي يكي است؟ آيا پند

 ﴿فرمايد:  مي خداوند متعال   ﴾ گمان كساني كه اصول و قواعدي  بي
است به آن ايمان بياورند، تصديق كردند، و به آن اقرار را كه خداوند دستور داده 
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﴿ .نمودند      ﴾  و كارهاي شايسته، مشتمل بر اعمال قلوب و جوارح و

﴿زيان انجام دادند.         ﴾ و  ،و در برابر خداي خود فروتني كردند
مودند، و با محبت و دوست داشتن سجده نبل عظمت و شكوه او كرنش و درمقا

﴿ خدا و ترس از او و اميد به او وزاري به درگاهش به سويش باز گشتند.  ﴾ 

﴿اينان كه داراي همة اين صفات هستند،          ﴾  ياران
هر خير و خوبي برخوردار شده مانند، چون آنها از  مي اند، آنان در آن جاودانه بهشت

 ام خيرات از ديگران پيشي گرفتند.و در انج

﴿     ﴾  حالت اين دو گروه، يعني گروه شقاوتمندان و سعادتمندان

﴿    ﴾ اين مثال بدبختان است .مانند حالت كور و كر است. 

﴿    ﴾ و اين حالت سعادتمندان  .(يا) مانند حالت بينا و شنوا است
 .است

﴿       ﴾  آيا اين دو گروه حالتشان يكي است؟ حالت اين دو گروه

﴿يكي نيست، بلكه تفاوت و فرقشان چنان زياد است كه قابل توصيف نيست.   

  ﴾ دهد  مي آوريد كه به شما فايده نمي به ياد پذيريد؟ و كارهايي را نمي آيا پند
 رساند آنها را ترك كنيد. مي را انجام دهيد؟ و نيز كارهايي را كه به شما زيان تا آن

 :25-28ي  آيه

﴿                  ﴾ »و به راستي كه ما نوح را 
 .»آشكار هستماي  همانا من براي شما بيم دهنده): فرستاديم (و گفتقومش سوي  به

﴿                   ﴾ » كه جز خداوند را
 .»ترسم مي پرستش نكنيد، بدون شك من از عذاب روز دردناك بر شما

﴿                             

                             ﴾ 
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بينيم  مي بينيم، و ما نمي خودمانتو را جز بشري همچون : سران كافر قوم او گفتند«
اند، و شما هيچ فضل و  و پيروي نكردهتما كسي از  يه و كوتاه فكرِفروماكه جز افراد 

 .»پنداريم مي برتري بر ما نداريد، بلكه شما را دروغگو

﴿                                 

            ﴾ » گفت: اي قوم من! به من بگوييد اگر دليلي روشن
از سوي پروردگارم داشته باشم و رحمتي از نزد خود به من داده باشد و اين رحمت 

به پذيرش آن وادارم درحاليكه توانم شما را  مي الهي بر شما پنهان مانده باشد، آيا
 .»داريد؟ نمي شما دوستش

﴿            ﴾ سوي  به و به راستي كه نوح (شيخ پيامبران) را
خدا دعوت كند و از شرك ورزيدن باز دارد. پس سوي  به قومش فرستاديم تا آنان را

﴿گفت:      ﴾ يعني  .آشكار هستماي  همانا من براي شما بيم دهنده
نمايم كه هيچ اشكال و  مي دهم طوري برايتان بيان مي آنچه را كه شما را از آن بيم

  ﴿ابهامي در ان باقي نماند.    ﴾  كه عبادت را خالصانه و تنها براي
 كنيد.د، و عبادت غير خدا را رها خدا انجام دهي

﴿         ﴾ همانا من بر شما از عذاب روزي دردناك 
 ترسم، و اگر خدا را يكتا ندانيد و از من اطاعت نكنيد، دچار آن عذاب دردناك مي

﴿گرديد.  مي          ﴾  سران كافر و اشراف قومش دعوت او

﴿و آنها اولين كساني بودند كه دعوت پيامبر را رد كرده و گفتند:  .را نپذيرفتند  

       ﴾ ـ بينم وانسان بودن نوح  نمي تو را جز بشري همچون خودمان
در حقيقت همين مانعي براي پيروي كردن از وي بود، با اينكه ـ به ادعاي آنها 

توانند از انسان ياد بگيرند و  مي درست است و غير از آن جايز نيست، چون انسانها

﴿در هر كاري به او مراجعه نمايند، به خلاف فرشتگان:            
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   ﴾ است. ي ما كسي از تو پيروي نكرده بينيم كه جز افراد فرومآيه مي و 
اما در حقيقت آنان اشراف و اهل عقل بودند كه از حق فرمان بردند و مانند 

شد، اما از هر شيطان سركشي  مي فرومايگاني نشدند كه به آنها سران قوم گفته
پيروي كرده و خداياني از سنگ و درخت براي خود برگرفته و براي آن سجده برده 

 از اينها كسي وجود دارد؟تر  و ذليلتر  آيا فرومآيه .جستند مي و به آن تقرب

﴿   ﴾  يعني بدون فكر و انديشه از تو پيروي كردند. منظورشان اين بود
اند، بلكه به محض اينكه آنان را  كه آنها از روي بينش و تفكر اين كار را نكرده

به سليم حق آشكار را هاي  عوت نمودي از تو پيروي كردند. غافل از اينكه عقل
نمايند، به خلاف كارها و امور  مي پذيرند و خردمندان آن را تصديق مي طور بديهي

﴿پنهاني كه به تأمنل و تفكر طولاني احتياج دارد.          ﴾  و
تر نيستند تا از شما اطاعت بينيم. يعني از ما بر نمي براي شما فضيلتي بر خويش

 كنيم.

﴿     ﴾ و آنها در اين سخن  .پنداريم مي بلكه شما را دروغگو
 ،را كه خداوند براي تأييد نوح فرستاده بودهايي  گفتند، چون آنها نشانه مي دروغ
 طور كامل به صداقت نوح پي ببرند. شد به مي كه باعثهايي  نشانه ،ديدند

﴿ ،بنابراين ﴾  :نوح در پاسخ آنان گفت﴿              ﴾ 
و قاطع (دال بر حقانيتم) از تر  اي قوم من! به من بگوييد، اگر به من دليلي روشن
نوح كه پيامبري  .)؟!كنيد نمي سوي پروردگارم داشته باشم (باز هم از من پيروي

برند و عقل مردان خردمند در كنار  مي كامل و پيشوا است كه خردمندان از او فرمان
من دليلي «آيد، و به حقيقت راستگوست، اگر بگوييد:  نمي عقل او چيزي به حساب

همين گفته براي  .»انيتم) از سوي پروردگارم دارمروشن و قاطع (دال بر حقّ
 تصديقش كافي است.

﴿      ﴾ من وحي نموده و مرا فرستاده، و هدايت را سوي  به و
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﴿به من ارزاني نموده است.       ﴾  و اين رحمت الهي بر شما پوشيده شده

﴿كنيد.  مي است، به همين خاطر تنبلي و سستي    ﴾ توانم شما را به  مي آيا

 ﴿ايد مجبور كنيم؟  نمودهپذيرفتن آنچه ما به آن يقين داريم و شما در آن شك 

    ﴾ ام  داريد و براي رد كردن آنچه آورده نمي حاليكه شما دوستشدر
كند. و تهمت  نمي رساند و به يقين ما نقصي وارد نمي كوشيد؟ و اين به ما زياني مي

آن با دارد، بلكه خودتان را از  نمي زدن شما، ما را از آنچه كه بر آن هستيم باز
شود تا شما (از پذيرش حق) باز دارد، و موجب شود  مي ايد و اين امر باعث زداشته

كنيد باطل است. پس قومي را كه اين  مي حقي كه ادعا ،در برابر حق تسليم نشويد
 توانيم به پذيرش آنچه خدا بدان دستور داده است وادار كنيم. و نمي چنين هستند

دار نماييم كه از آن گريزان هستيد، بنابراين فرمود: توانيم شما را به چيزي وا نمي

﴿           ﴾ كه م شما را به پذيرش آن واداريم درحاليتواني مي آيا
 داريد؟ نمي شما دوستش

 :29-31ي  آيه

﴿                                       

                    ﴾ » و اي قوم من! در مقابل (رساندن) آن
خواهم، چرا كه پاداش من جز بر خدا نيست. و من  نمي (دعوت) از شما چيزي

كنند ولي من شما را گروهي  مي خداي خود را ملاقات رانم، آنان نمي منان راؤم
 .»بينم مي نادان

﴿                 ﴾ » و اي قوم من! اگر
 .»پذيريد؟ نمي كند؟ آيا پند مي ياري» االله«منان را طرد كنم چه كسي مرا در برابر ؤم

﴿                            

                                 ﴾ » و
 دانم. و نمي و غيب .گويم كه خزاين خدا در دست من است نمي من به شما
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گويم  نمي آيند مي گويم كه من فرشته هستم، و به آنان كه در نظر شما خوار نمي
است تر  خداوند خيري به آنان نخواهد داد. خداوند به آنچه در دلهاي آنان است آگاه

 .»در اين صورت من از زمرة ستمكاران خواهم بود

﴿             ﴾  و اي قوم من! در برابر رساندن دعوت خويش از

 ﴿خواهم، تا آن را تاوان پنداشته و بر شما دشوار بيابد.  نمي شما مالي   

  ﴾  چرا كه پاداش من جز عهدة خدا نيست. آنان از نوح خواستند تا مومنان

﴿ضعيف را از خود براند و طرد كند، بنابراين در جواب آنان فرمود:        

    ﴾  ،و براي من شايسته نيست كه مومنان را طرد كنم و از خود دور نمايم
 گيرم. مي و محترمانه در آغوش را به گرمي بلكه آنان

﴿       ﴾ كنند، و خداوند به خاطر  مي آنان با پروردگارشان ملاقات
دهد.  مي ايمان و پرهيزگاريشان باغهاي پر از و نعمت بهشت را به ايشان پاداش

﴿           ﴾ بينم. چون مرا دستور مي ولي من شما را گروهي نادان 
دهيد تا دوستان خدا را طرد كنم و از خود برانمك و حق را به خاطر اينكه آنان  مي

پيروان آن هستند، نپذيرفتند و بر باطل بودن حق اينگونه استدلال كرديد كه من 

﴿مانند شما انسان هستم، و اينكه بر شما برتري ندارم.            

 ﴾ دهد اگر آنان را طرد  مي و اي قوم من! چه كسي مرا از عذاب خدا نجات
 شود كه كسي جز خداوند مي كنم؟ زيرا طرد كردن آنان باعث عذاب و بلايي

﴿تواند آن را باز بدارد.  نمي   ﴾  آيا آنچه را كه برايتان سودمندتر و
 .انديشيد؟ نمي آوريد؟ و در امور خود نمي است به يادتر  شايسته

﴿        ﴾ گويم كه خزاين خدا نزد من  نمي و من به شما
دهم و از عذاب  مي شما هستم، شما را مژدهسوي  به است. من فقط فرستادة خدا

خداوندي هاي  دارم،غير از اين كاري در دست من نيست. پس خزانه مي خدا بر حذر
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را كه بخواهم هركس  كه بخواهم بدهم، وهركس  باشد تا به نمي در دست من
 محروم كنم.

﴿     ﴾ دانم تا شما را از رازهاي درونتان آگاه سازم.  نمي و غيب﴿ 

       ﴾ به من گويم فرشته هستم. يعني مقامي بالاتر از آنچه خداوند  نمي و

 ﴿رانم.  نمي كنم. و بر حسب گمان خود بر مردم حكم نمي داده است، اغدعا   

      ﴾ گويم مومنان ضعيفي كه سران و اشراف كافر آنها  نمي و من

 ﴿ ،كنند مي را تحقير                  ﴾  خداوند چيزي به آنان
است. پس اگر در تر  نخواهد داد. خداوند به آنچه در در دلهاي آنان است آگاه

ر چنين نباشند ايمانشان راستگو باشند خير فراوان بهرة آنان خواهد بود، و اگ
 حسابشان با خداست.

﴿  ﴾  اگر چيزي از مطالب گذشته را بگويم، آنگاه﴿    ﴾  من از
با اين سخنان، قومش را از اينكه مومنان فقير  ÷زمرة ستمكاران خواهم بود. و نوح

كه هايي  و با است،اده از روش .را طرد كند، يا از آنان ابراز بيزاري نمايد نااميد كرد
 شود، قومش را به قناعت رساند. مي هر منصفي با آن قانع

 :32-37ي  آيه

﴿                            ﴾ 
گفتند: اي نوح! به راستي كه با ما جر و بحث كردي و جر و بحث را به درازا «

 .»ترساني به ما برسان مي گويي آنچه را كه ما را از آن مي كشاندي، پس اگر راست

﴿                   ﴾ »خداوند اگر بخواهد : گفت
 .»توانيد خدا را درمانده كنيد نمي آورد، و شما مي آن را براي شما

﴿                               

   ﴾ » چنانچه خداوند  -و اگر بخواهم شما را اندرز بگويم، اندرز من
 رساند، و او پروردگارتان است و نمي به شما سودي - بخواهد شما را گمراه سازد
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 .»شويد مي او باز گرداندهسوي  به

﴿                            ﴾ »آيا 
اگر آن را از : گويند كه (محمد) اين (قرآن) را از پيش خود ساخته است؟ بگو مي

كنيد  مي پيش خود ساخته باشيم گناهش برگردن من است، و من از گناهي كه
 .»بيزارم

﴿                          

   ﴾ »كسي اند  و به نوح وحي شد كه از قومت جز آنان كه ايمان آورده
 .»كنند غمگين مباش مي آنچهبر ايمان نخواهد آورد، بنابراين 

﴿                               ﴾ » و زير
گمان  نظر ما و به فرمان ما كشتي بساز، و با من دربارة ستمگران گفتگو مكن. بي

 .»خواهند شد غرقآنان 
دارد، و به هدفشان  نمي هنگامي كه ديدند نوح از دعوت كردن آنها دست بر

﴿دست نيافتند،                         

  ﴾  گفتند: اي نوح! به راستي كه با ما جر و بحث كردي و جر و بحث را به
ترساني به ما  مي كه ما را از آنگويي عذابي را  مي درازا كشاندي، پس اگر راست

 برسان.
چقدر نادان و گمراه بودند كه اين سخن را به پيامبر خير خواه خود گفتند! آنان 

گفتند: نوح تو ما را اندرز دادي، و براي ما خير  مي اگر راسگو بودند بايد چنين
ر خواهي و دلسوزي كردي، و ما را به چيزي فراخواندي كه برايمان روشن و آشكا

خواهيم كه آن را بيشتر براي ما توضيح دهي تا از تو فرمان ببريم.  مي نبود، ما از تو
 كنيم. مي ات از تو تشكر وگرنه به خاطر خير خواهي

چيز بر وي  اين پاسخ منصفانة كسي است كه به چيزي دعوت شده است و آن
ارت كردند و پوشيده مانده است. اما آنها دروغگو بودند، و نسبت به پيامبرشان جس
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و هيچ دليلي بر اين كار رد نمودند اي  آنچه را كه او گفته بود بدون كوچكترين شبهه
 نداشتند.

شتاب ورزيدند و عذاب خدا را شان  به خاطر جهالت و ستمگري ،بنابراين
نوح به  ،توانند خدا را ناتوان سازند. بنابراين مي درخواست كردند و گمان بردند كه

﴿فرمود:  آنها پاسخ داد و           ﴾  اگر حكمت و ارادة خداوند

﴿اقتضا نمايد كه آن را بر شما فرو آورد و اين كار را خواهد كرد.     

  ﴾ توانيد خدا را درمانده كنيد، و هيچ كاري در دست من نيست نمي و شما. 

﴿                      ﴾  يعني ارادة
خداوند چيره و غالب است، پس اگر او بخواهد شما را به خاطر اينكه حق را 

را  هر چند من تمام تلاش خود را مبذول دارم و شما .نپذيرفتند گمراه سازد
اين كار را كردند اين كار به شما سودي نخواهد رساند.  ÷نصيحت كنم، و ايشان 

﴿   ﴾ كند، و هر آنچه  مي او پروردگار شماست، هر چه را بخواهد با شما

﴿ نمايد. مي بخواهد در مورد شما حكم      ﴾ او باز گرداندهسوي  به و 
 دهد. مي شويد و شما را طبق كارهايتان سزا و جزا مي

﴿    ﴾ گويند كه اين را از پيش خود ساخته است؟  مي آيا مشركان
احتمال دارد كه ضمير به نوح برگردد، همانطور كه سياق كلام در رابطه با داستان او 

گويند: نوح  مي شود: آيا قوم نوح مي طورباشد. در اين صورت معني اين مي و قومش
نمايد از جانب خداست  مي دهد و در رابطه با وحيي كه ادعا مي نسبتبه خدا دروغ 

  ﴿دروغ م يگويد؟ و خداوند به نوح دستور داد:                

     ﴾ گناهش بر گردن خودم است، ام  بگو: اگر من آن را از پيش خود ساخته

  ﴿، بر گردن خودش استهركس  كنيد بيزارم. يعني گناه مي از گناهي كهو من 

     ﴾ »كشد نمي بار گناه ديگران را به دوشكس  هيچ و«. 
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برگردد و اين آيه در اثناي داستان  صو احتمال دارد كه ضمير به پيامبر، محمد 
از جمله اموري است كه جز پيامبران  نوح و قومش آمده باشد. چون اين داستان

را براي پيامبرش تعريف كرد، و اين  ، و هنگامي كه خداوند آنداند نمي كسي آن را
بر راستگويي و رسالت او دلالت نمود. به ذكر اين ها  داستان همانند ساير نشانه

مطلب پرداخت كه قومش آن را تكذيب كردند هر چند كه آن را به صورت تمام 

 ﴿ن بيان كرده بود، و فرمود: برايشا   ﴾ گويند: محمد اين قرآن  مي آيا
ترين سخنان است،  و باطلها  ترين گفته را از پيش خود ساخته است؟ اين از عجيب

 داند، و براي درس خوانده نمي دانند كه محمد خواندن و نوشتن را مي زيرا آنها
را به مبارزه طلبيد تا  ولي اين كتاب را آورد كه آنان ت،اهل كتاب نرفته اسسوي  به

 اي همانندآن را بياورند. سوره
را از پيش خود ساخته است نشانة آن  با وجود اين اگر ادعا كنند كه پيامبر آن

ندارد، بلكه در اين صورت اي  است كه آنها معاندند و مجادله كردن با آنها فايده

  ﴿د: بنابراين فرمود: شايسته است از آنها اعراض نمو         ﴾  :بگو

﴿اگر آن را از پيش خود ساخته باشم گناه دروغ و افترايم بر گردن خودم است.    

      ﴾ كنيد، بيزارم. پس چرا در تكذيب و دروغ  مي و من از گناهي كه
 !.كنيد؟ مي انگاشتن من پافشاري

﴿                 ﴾  و به نوح وحي شد كه
كسي ديگر ايمان نخواهد آورد. يعني آنها اند  از قومت جز انان كه ايمان آورده

 ﴿اند،  سنگدل شده       ﴾ كنند غم مخور،  مي آنچه بنابراين بر
و به آنان كارهايشان توجه نكن. خداوند آنها را نفرين نموده و عذاب خودش را بر 

 است. شود بر آنان قرار داده نمي گردانده

﴿           ﴾ و زير نظر ما و به فرمان ما كشتي را بساز، ﴿ 

           ﴾  .و در مورد هلاك ساختن ستمگران به من مراجعه نكن﴿  
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   ﴾ گمان آنان غرق خواهند شد. يعني فرمان و تقدير من در مورد آنها نافذ  بي
 شده است.

 :38-40ي  آيه

﴿                                  

         ﴾ »ساخت، و هرگاه گروهي از  مي و نوح كشتي را
اگر شما ما را : گفتند مي كردند، مي گذشتند و او را مسخره مي اشراف قومش بر او

 .»كنيد ما هم همانگونه شما را مسخره خواهيم كرد مي مسخره

﴿                   ﴾ » آنگاه
خواهيد دانست كه عذاب رسوا كننده و شكنجة هميشگي از آنچه كسي خواهد 

 .»شد

﴿                                 

                 ﴾ » تا آنگاه كه فرمان ما در رسيدن و
م: از هر جنسي دو تن (نر و ماده) در آن سوار كن و يآب از تنور فوران كرد، گفت

و كساني  .كساني كه فرمان هلاك آنان از پيش صادر شده استخاندان خود را، مگر 
 .»اند، و جز افراد اندكي بدو ايمان نياورده بودند را در آن اسكان بده كه ايمان آورده

پس نوح از دستور پروردگارش اطاعت نمود و شروع به ساختن كشتي كرد، 

﴿              ﴾  گذشتند  مي از اشراف قومش بر او و هرگاه گروهي

﴿سازد،  مي ديدند كه او كشتي مي و                       

                       ﴾ او را مسخره 
كنيد ما هم شما را مسخره  مي گفت: اگر شما اكنون ما را مسخره مي كردند. (نوح) مي

 خواهيد دانست كه عذاب رسوا كننده و پاينده بر چه كسي فرودآنگاه  خواهيم كرد،
 فرود آمد اين حقيقت را دريافتند.ايد. و هنگامي كه عذاب بر آنان  مي

﴿         ﴾  تا آنگاه كه تقدير و حكم ما در خصوص نازل شدن عذاب
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 ﴿بر آنان در رسيد.  ﴾  و اب از تنور فوران كرد يعني خداوند از آسمان آب
جوشان درآمد، حتي تنورها كه هاي  فراواني فرستاد، و تمام زمين به صورت چشمه

هستند آب از آنها فوران كرد و باشند و خيلي از آب دور  مي معمولاً جاي آتش
 ب به جايي رسيد كه مقرر شده بود.(ارتفاع) آ

﴿  ﴾  :(آنگاه) به نوح گفتيم﴿           ﴾ نر  ،از هر مخلوقي
را سوار كشتي كن تا جنس آنها باقي بماند، زيرا كشتي بيشتر از يك نر و اي  و ماده

﴿تواند حمل كند.  نمي ماده را            ﴾  و خاندان خود را در
 ،آن سوار كن مگر كساني از كافران كه فرمان هلاكشان از پيش صادر شده است

(سوار كن) اند  و كساني را كه ايمان آورده ﴾ ﴿مانند پسرش كه غرق شد. 

﴿ ،در حالي كه        ﴾ اندكي بدو ايمان نياورده بودند. جز افراد 
 :41-45ي  آيه

﴿                         ﴾ »سوار : و گفت
گمان پروردگارم  كشتي شويد، روان شدنش و لنگر انداختنش به نام خداست، بي

 .»آمرزنده و مهربان است

﴿                              

         ﴾ »(با خود) برد،  مي و كشتي آنان را در موجي كوه آسا
پسر جان! با ما سوار ): را درحاليكه در كناري بود فرياد زد (و فرمودو نوح پسرش 

 .»شو، و با كافران مباش

﴿                                  

              ﴾ »به كوهي پناه خواهم برد كه : گفت
از عذاب خدا نيست اي  امروز هيچ پناه دهنده: (نوح) گفت مرا از آب محفوظ دارد

مگر كسي كه مشمول رحمت خدا گردد. و موج ميان آنان حايل آمد و (پسر) از 
 .»غرق شدگان گرديد



  راستينتفسير   112

 

﴿                                      

          ﴾ »اي زمين! آبت را فرو بر، و اي آسمان! از : و گفته شد
و آب فرونشانده شد و فرمان اجرا گرديد و كشتي بر كوه جودي  .باريدن بايست

 .»نابود باد گروه ستمكاران: پهلو گرفت و گفته شد

﴿                            

﴾ » پروردگارا! پسرم از خاندان من است : زد و گفتو نوح پروردگارش را صدا
 .»و وعدة تو راست است و تو (داورترين داوران و) دادگرترين دادگراني

﴿  ﴾  و نوح به كساني كه خداوند دستور داده بود تا آنها را بر كشتي سوار

﴿نمايد، گفت:             ﴾  در آن سوار شويد، روان شدن و

 ﴿لنگر انداختنش به نام و فرمان خداست.     ﴾ گمان پروردگارم  بي
از گروه ستمكاران آمرزنده و مرهبان است، ما را عفو كرد و بر ما رحم نمود و 

 رهايمان بخشيد.
توصيف نمود كه انگار آن را  گونه سپس حركت و روان شدن كشتي را آن

 ﴿كنيم. پس فرمود:  مي مشاهده   ﴾  كشتي، نوح و كساني را كه همراه او

 ﴿در آن بودند،      ﴾ برد، و خداوند حافظ و  مي در ميان امواجي كوه آسا

﴿نگاهبان كشتي و اهل آن بود،         ﴾  و نوح هنگامي كه سوار شد

  ﴿پسرش را صدا كرد تا با او سوار شود،  ﴾  .و پسر در كناري بود
هنگامي كه آنها سوار شدند واز وي خواست كه نزديك شود تا سوار شود. بنابراين 

﴿به او گفت:              ﴾  پسر جان با ما سوار شو، و با
 رسد. مي كافران مباش تا (مبادا) به تو برسد آنچه را كه به آنان

﴿ ﴾ هيچ كس نجات «گفت:  مي پدرش را تكذيب كرد كهي  پسر نوح گفته

﴿و گفت: » نخواهد يافت جز كساني كه سوار كشتي شوند           
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  ﴾ دارم.  مي روم و خودم را از آب محفوظ مي به بالاي كوهي ﴿ ﴾  نوح

 ﴿گفت:            ﴾ نيست مگر اي  امروز هيچ نگاه دارنده
كسي كه مشمول رحمت خدا بگردد، پس كوه يا چيزي ديگر هيچ كسي را در امان 
نخواهد داشت گرچه بالاترين اسباب ممكن را براي نجات و حفاظت خود اختيار 

 ﴿نمايد. و اگر خداوند او را نجات ندهد هرگز نجات پيدا نخواهد كرد.    

        ﴾ ل آمد و پسر از غرق شدگان و موج ميان آنان حاي
 گرديد.

﴿﴾  ،و هنگامي كه خداوند آنها را غرق نمود و نوح و همراهانش را نجات داد

﴿         ﴾  گفته شد: اي زمين! آبي كه از تو بيرون آمده و آبي كه از

﴿ .باشد همه را فرو ببر مي آسمان بر تو فرود آمده است و اكنون بر روي تو     

  ﴾  و اي آسمان! از باريدن بايست. پس زمين و آسمان دستور خداوند را به

﴿زمين ابش را فرو برد، و آسمان از باريدن باز ايستاد.  ،جاي آوردند    ﴾ 

﴿ ،و آب از زمين فرونشانده شد    ﴾  و فرمان هلاك شدن تكذيب كنندگان

﴿و نجات يافتن مومنان اجرا گرديد.        ﴾  و كشتي بر آن كوه

﴿ ،معروف در سرزمين موصل لنگر انداخت          ﴾  :و گفته شد
نابود باد گروه ستمكاران يعني پس از هلاك شدنشان لعنت و دوري از رحمت خدا 

﴿ و عذاب همواره به دنبال آنهاست.                    

   ﴾  و نوح پروردگارش را صدا زد و گفت: پروردگارا! پسرم از خاندان من

﴿است و وعدة تو راست است، و تو به من فرمودي:            

    ﴾ » سوار كن، و خاندان خودت ن آاز هر جنسي دو تن (نر و ماده) در
به خاطر  ÷خلاف نخواهي كرد. شايد نوحاي  را كه به من دادهاي  و تو وعده» را

 دلسوزي براي پسرش و اينكه خداوند به او وعده داده بود كه خاندانش را نجات
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اند  هم براي كساني كه ايمان آورده ،دهد گمان برده بود اين وعده براي همة آنهاست
اند، پس اين درخواست را از پروردگار كرد. و با  اني كه ايمان نياوردهو نيز براي كس

  ﴿اين وجود مسئله را به حكمت رسا و كامل خداوند سپرد گفت: 

   ﴾ و تو داورترين داوراني و دادگرترين دادگراني. 
 :46-49ي  آيه

﴿                                      

         ﴾ »به راستي  ،گفت: اي نوح! او از خاندان تو نيست
من  .كه اين، عمل ناشايست است، بنابراين آنچه را كه از آن آگاه نيستي از من مخواه

 .»دهم كه از نادانان نباشي مي به تو پند

﴿                                    

   ﴾ »برم از اينكه چيزي را از تو  مي پروردگارا! من به تو پناه: گفت
بخواهم كه بدان آگاه نباشم، و اگر مرا نيامرزي و بر من رحم ننمائي از زيان كاران 

 .»خواهم بود

﴿                                

      ﴾ »اي نوح! به سلامتي از سوي ما و همراه با : گفته شد
و ها  كه با تو هستند فرود آي، ملتهايي  فرود آمده بر تو و بر امتهاي  بركت
مند خواهيم كرد، سپس عذابي دردناك از سوي  بهرهها  ديگري را از نعمتهاي  گروه

 .»رسد مي ما بدانان

﴿                                  

         ﴾ »كنيم.  مي اين از خبرهاي غيب است كه آن را به تو وحي
دانستيد، پس شكيبايي كن كه سرانجام از آن  نمي تو و قومت پيش از اين آن را

 .»پرهيزگاران است
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﴿خداوند به او فرمود:       ﴾  او (پسرت) از خاندانت نيست كه تو

﴿را به نجات دادنشان وعده دادم.          ﴾  دعاي تو براي نجات يافتن
 .انسان كافري كه به خدا و پيامبرش ايمان ندارد مصداقي از كار ناشايست است

﴿           ﴾  بنابراين آنچه را كه سرانجام و خوب و بد بودن
 .داني از من مخواه نمي آن را

﴿          ﴾ دهم كه با التزام به آن از  مي من به تو پندي
هاي نادانان  و ويژگيها  از صفت زمرة افراد كامل خواهي شد و به وسيلة آن پند

 رهايي خواهي يافت.
به شدت از كاري كه از او سر زده بود پشيمان شد و  ÷در اين هنگام نوح

 ﴿ گفت:                                   

  ﴾ برم از اينكه چيزي را از تو بخواهم كه بدان  مي پروردگارا! من به تو پناه
پس  .آگاه نباشم، و اگر مرا نيامرزي و بر من رحم ننمايي از زيان كاران خواهم بود

هد. و اين  مي بنده را از اينكه از زيان كاران بگردد نجات ،آمرزش و رحمت خدا
ب او از پروردگارش مبني بر نجات دادن دانست طل نمي ÷نمايد كه نوح مي دلالت

 ﴿و در  ،پسرش حرام و غير جايز است                ﴾  داخل
است. يعني در مورد ستمكاران با من گفتگو مكن، چرا كه آنان غرق خواهند شد 
بلكه اين مطلب در نزد او مشتبه شد و او گمان برد كه پسرش در فرمودة الهي 

﴿ ﴾  داخل است، اما بعداً براي نوح روشن شد كه پسرش در زمرة كساني
ساختن آنان به خدا مراجعه  مورد هلاكاست كه نبايد براي آنها دعا كرد، و در 

 نمود.

)﴿                          ﴾  !گفته شد: اي نوح
از آدميان و هايي  به سلامتي از سوي ما و همراه با بركتي فرود آمده بر تو و بر امت

فرود آي. پس خداوند به اي  و با خود سوار كشتي كردهغير آنان كه با تو هستند 
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 تمام دنيا را (دوباره) پر كردند.كه اي  همه بركت داد به گونه

﴿          ﴾ ديگري را در هاي  و گروهها  و ملت
رسد.  مي سپس عذابي دردناك از سوي ما بدان .سازيم مند مي بهرهها  دنيا از نعمت

شود كه چنانچه كسي پس از آن كفر بورزد او را  نمي يعني اين نجات دادن مانع آن
بعد از آن  شوند، اما مند گرچه ممكن است مدت اندكي در دنيا بهره .عذاب ندهيم

 آنان را خواهيم گرفت.
 ،اي پيامبرش تعريف نمودخداوند متعال بعد از اينكه اين داستان مفصل را بر

داستاني كه جز كسي كه خداوند با اعطاي رسالتش به او بر وي منت نهاده باشد، آن 

﴿فرمايد:  مي داند، نمي را                         

    ﴾ كنيم، تو و قومت  مي اين از خبرهاي غيب است كه آن را به تو وحي
دانست. پس خداوند  مي دانستيد، تا قومت به شما بگويند: قبلاً آن را نمي قبلاً آن را

را ستايش بگو و سپاس او را به جاي آور و بر دينش استوار باش و بر راه راست كه 

 ﴿. ايي كناو شكيبسوي  به و بر دعوتاي  در پيش گرفته       ﴾  همانا
 كساني كه از شرك و ساير گناهان دوري ،سرانجام (نيك) از آن پرهيزگاران است

كنند. پس همان طور كه سرانجام و پايان نيك از آن نوح شد، تو هم سرانجام بر  مي
 شوي. مي قومت پيروز

 :50-53ي  آيه

﴿                              

 ﴾ »اي قوم من! خدا : عاد برادرشان هود را فرستاديم، گفتسوي  به و
 .»را بپرستيد كه جز او معبودي نداريد. شما دروغگوياني بيش نيستيد

﴿                               ﴾ » اي قوم
خواهم، پاداش من تنها بر  نمي من! در برابر (تبليغ رسالت و بيان) آن پاداشي از شما

 .»فهميد؟ نمي آيا ،عهدة كسي است كه مرا آفريده است
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﴿                                

         ﴾ » ،و اي قوم من! از پروردگارتان آمرزش بخواهيد
او برگرديد تا آسمان را بر شما ريزنده و بارنده كند و تواني بر توانتان سوي  به آنگاه

 .»بيافزاييد و گناهكارانه روي برنتابيد

﴿                                 

﴾ »و ما به خاطر سخن تو خدايان اي  تو دليلي براي ما نياورده اي هود!: گفتند
 .»آوريم نمي خود را ترك نخواهيم كرد و به تو ايمان

﴿      ﴾ قبيلة معروفي كه در احقاف يمن زندگي ـ عادسوي  به و 
برادرشان هود را فرستاديم تا بتوانند از او ياد بگيرند و در صداقت و  ـ كردند مي

﴿درستي او علم حاصل كنند.                     

﴾  گفت: اي قوم من! خدا را بپرستيد كه جز او معبود بر حقي نداريد. شما
دروغگوياني بيش نيستيد. يعني آنها را به پرستش خدا دستور داد، و از پرستش غير 
او كه بر آن بودند نهي كرد، و به آنان خبر داد كه آنها در عبادت كردن غير خدا به 

و براي آنها توضيح داد كه  .دروغگو هستندبندند، و در روا دانستن آن  مي او دروغ
 دا واجب وعبادت غير او باطل است.پرستش خ

سپس به بيان اين مطلب پرداخت كه هيچ مانعي براي اطاعت نكردن آنها وجود 

﴿ندارد و گفت:               ﴾  اي قوم من! در برابر دعوت چيزي از
خواهد مالهاي ما را بگيرد، بلكه شما را بدون  مي گيرم تا مبادا بگوييد نمي امولتان را

 دهم. مي هيچ توقع و انتظاري دعوت و تعليم

﴿                    ﴾  پاداش من تنها بر عهدة كسي است
كنيد  نمي خوانم، درك مي فراآن سوي  به آيا آنچه را كه شما را ،كه مرا آفريده است

دانيد كه اين چيزها موجب قبول كردن دعوت من است و دليلي براي عدم  نمي و
 !.پذيرش آن وجود ندارد؟
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﴿         ﴾  و اي قوم من! از پروردگارتان به خاطر گناهان گدشتة

 ﴿خود آمرزش بخواهيد،     ﴾ عمر خويش با توبة ي  سپس در باقيمانده
 سوي خدا برگرديد. به واقعي از گناهان

﴿ زيرا وقتي اين كار را بكنيد        ﴾  آسمان را بر شما
كند. يعني بارانهاي زياد بر شما فرود خواهد امد كه زمين را آباد  مي ريزنده و بارنده

﴿نمايد.  مي را فراوانكرده و خير آن        ﴾و تواني بر توانتان 

  ﴿افزايد. و آنها قويترين مردم بودند، بنابراين گفتند:  مي    ﴾  :فصلت]

بنابراين خداوند به آنها وعده داد  .»چه كسي از ما قويتر و نيرومندتر است؟«. ]15

 ﴿كه اگر ايمان بياورند توانايي آنها دو چندان خواهد شد.     ﴾  و با
نه از سرباز زدن از پرستش خدا و جرات بر ارتكاب امور حرام، گناهكارا

 پروردگارتان روي برنتابيد.

﴿آنان سخن هود را رد كردند و گفتند:         ﴾  اي هود! تو دليلي
كردند، لزومي ندارد  مي اگر منظورشان دليلي بود كه آنها پيشنهاداي  براي ما نياورده

چنين دليلي ارائه شود، بلكه پيامبر بايد دليل بياورد كه بر صحت و درستي آنچه 
دليل براي آنها نياورده آورده است دلالت نمايد. و اگر منظورشان اين بود كه هود 

اند، زيرا  است كه بر صحت و درتي آنچه به او گفته است دلالت نمايد، دروغ گفته
و دلايلي در دست ها  هيچ پيامبري براي قومش نيامده است مگر اينكه خداوند نشانه

 آورد. مي او قرار داده كه با مشاهدة آنها انسان ايمان
شريك دعوت كرد و  بي دين و عبادت خداوندهود آنها را به داشتن اخلاص در 

آنها را به هر كار شايسته و اخلاق زيبايي فرمان داد و از هر اخلاق ناپسند از قبيل 
و ستم، و انواع منكرات نهي كرد. اين موضوع و ها  شرك ورزيدن به خدا، و زشتي

آنان از  كه هود دارا بود و كسي جز بندگان برگزيدة خدا و راستگوترينهايي  ويژگي
 باشد. مي آن برخوردار نيست بهترين دليل و نشانه بر صداقت او
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و از نظر عقلا و خردمندان اين نشانه از ارائة معجزه و امور خارق العاده كه 
و دلايلي كه بر ها  دانند بزرگتر است. و از نشانه مي بعضي مردم فقط آن را معجزه

بود و ياور و مددكاري نداشت و اما در كرد اين بود كه او تنها  مي صداقت او دلالت
ميان قومش فرياد توحيد را سر داد و آنها را فراخواند و ناتوان به حساب آور و 

﴿گفت:              ﴾  :كه ام  من بر خدا توكل نموده«. ]56[هود
 .»پروردگار من و پروردگار شماست

﴿...                                 

  ﴾  :گيرم و شما (هم) گواه باشيد كه از  مي من خدا را گواه«. ]55-54[هود
سازيد بيزارم. پس همگي به نيرنگ و  مي پرستيد و شريك خدا مي آنچه شما

 .»جويي بپردازيد و مرا مهلت ندهيد چاره
خواستند نور و روشنايي هود را  مي و آنان دشمن بودند و قدرت و نيرو داشتند و

به هر طريق ممكن خاموش كنند، اما به آنها اعتنا نكرد و نتوانستند كوچكترين زياني 
  هاست. فهمند نشانه مي به او برسانند. همانا در اين چيزها براي كساني كه

﴿                         ﴾  و ما پرستش خدايان
ادعاي آنها دليلي بر آن نياورده بود ترك  بي خود را به خاطر سخن تو خدايان كه

﴿نخواهيم كرد.         ﴾ آوريمو آنها با اين  نمي و ما و به تو ايمان
چنان در كفر خود سرگردان سخن هود را از ايمان آوردنشان نااميد كردند، و هم

 ماندند.
 :54-55ي  آيه

﴿                                   

﴾ »گوييم كه يكي از خدايان ما به تو بلايي رسانده  نمي جز اين چيزي دربارة تو
 گيرم و شما (هم) گواه باشيد كه من از آنچه شما مي خدا را گواه: گفت .است

 .»سازيد بيزارم مي پرستيد و شريك خدا مي
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﴿             ﴾ » خدا (از تمامي معبودانتان به جز
 . »جويي بپردازيد و مرا مهلت ندهيد متنفرم، پس) همگي به نيرنگ و چاره

﴿  ﴾ گوييم كه  نمي دربارة تو چيزي جز اين﴿         

 ﴾ كه چيزي را كهاي  يكي از خدايان ما تو را ديوانه كرده است به گونه 
گويي. پاك است خداوند كه بر دلهاي  مي فهمي بر زبان آورده و هذيان نمي

ستمكاران مهر زده است! چگونه راستگوترين مردم را كه همراه با بزرگترين حق نزد 
آنها آمده بود در اين جايگاه قرار دادند، كه اگر خداوند سخن آنها را حكايت نكرده 

 بيان كرد كه او كاملاً ÷هود ،. بنابراينكرد مي بود فرد عاقل از حكايت آن شرم
مطمئن است كه از جانب آنها و معبودانشان بلا و رنجي به او نخواهد رسيد، پس 

﴿گفت:                          ﴾  من خدا را
 پرستيد و شريك خدا مي (هم) گواه باشيد كه از آنچه شماگيرم و شما  مي گواه
سازيد بيزارم، پس همگي به هر طريق ممن براي رسيدن ضرر به من بكوشيد.  مي

﴿   ﴾ .و مرا مهلت ندهيد 
 :56-57ي  آيه

﴿                                   

  ﴾ »هيچ  ام، من بر خداوند، پروردگار خود و پروردگار شما توكل نموده
گمان پروردگارم بر راه  ط دارد، بينيست مگر اينكه خداوند بر او تسلّاي  جنبده

 .»راست قرار دارد

﴿                                       

         ﴾ » سوي  به ه با آنكپس اگر روي بگردانيد من آنچه را
نشاند، و  مي جاي شماشما مأمور شدم به شما رساندم، پروردگارم قومي ديگر را به 

 .»رسانيد. همانا پروردگارم بر همه چيز نگاهبان است نمي شما كمترين زياني به او

﴿           ﴾ و او ام  من در همه كارهايم بر خدا توكل كرده
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را  پردازد، و اوست كه ما مي آفرينندة هم چيز است و به تدبير امور ما و شما
 دهد. مي پرورش

﴿              ﴾ نيست مگر اينكه خداوند بر او اي  هيچ جنبده
ايستد مگر به فرمان خدا،  نمي كند و از حركت باز نمي تسلط دارد، پس حركت

بنابراين اگر همة شما جمع شويد تا به من بلا و زياني برسانيد، مادامي كه خداوند 
شما را بر من مسلط نكرده باشد نخواهيد توانست زياني به من برسانيد، و اگر شما 

 است كه آن را خواسته است.را بر من مسلط نمايد ح تماً به خاطر حكمتي 

﴿      ﴾  همانا پروردگارم بر راه راست قرار دارد. يعني بر راه
دادگري و انصاف و حكمت قرار دارد و در تقدير و قضا و فرمان خويش و در سزا 
و پاداش قابل حمد و ستايش است. هيچكدام از كارهايش از راه راست خارج 

 ستايند.  مي خدا را بر آن ،و بندگان والاستهاي  راه راستي كه يكي از نعمت ،نيست

﴿                ﴾ آن سوي  به پس اگر از آنچه من شما را
شما رسالت يافته سوي  به (بدانيد) پيامي را كه با آن كنيم روي بگردانيد مي دعوت

 ماند. نمي دوش من باقي بودم به شما رساندم. پس مسئوليتي در مورد شما بر

﴿           ﴾ نشاند كه  مي پروردگارم قومي ديگر را به جاي شما

 ﴿سازند،  نمي دهند و چيزي را با و شريك مي عبادت او را انجام     ﴾  و
گردد، زيرا  ميخودتان بررسانيد. بلكه ضرر و زيانتان به  نمي شما كمترين زياني به او

 نافرماني گناهكاران به زيان او نبوده و طاعت فرمانبرداران نيز به او سودي
 رساند. نمي

﴿                   ﴾  :هركس  و« .]15: الجاثيةو  46[فصلت
. »باشد مي بدكند به زيان اوهركس  انجام دهد به نفع خودش است واي  كار شايسته

﴿        ﴾ همانا پروردگارم بر همه چيز نگاهبان است. 
 :58-60ي  آيه



  راستينتفسير   122

 

﴿                               ﴾ 
و هنگامي كه فرمان ما در رسيد هود و كساني را كه همراه او ايمان آورده بودند «

به (واسطة) رحمتي از جانب خويش نجات داديم و ايشان را از عذاب سخت و 
 .»شديد رهانيديم

﴿                             ﴾ » و اين
قوم عاد بودند كه آيات پروردگارشان را انكار كردند و از فرستادگانش سرپيچي 

 .»پيروي كردندجويي  نمودند، و از دستور هر سركش ستيزه

﴿                                      

﴾ » و در اين دنيا دچار نفرين شدند و در روز قيامت نيز هان! عاد به خداي خود
 .»كافر شدند. هان بر عاد قوم هود نفرين باد

﴿       ﴾  ،و هنگامي كه عذاب ما سر رسيد كه باد و طوفاني سخت بود

﴿كه طوفاني                   ﴾  :بر هر « .]42[الذاريات
 ،»گرداند مي پوسيده و پودر شدههاي  گذشت آن را همچون استخوان مي چيزي

﴿                        ﴾  هود و كساني را كه
همراه با او ايمان آورده بودند به (واسطة ) رحمتي از جانب خويش نجات داديم و 

كه اي  ايشان را از عذاب سخت و شديدي كه خداوند بر عاد فرود آورد به گونه
 شد، رهانيديم. نمي ديدههايشان  چيزي جز خانه

﴿   ﴾  و اين قوم عاد بودند كه به خاطر اينكه ستم كرده بودند خداوند

 ﴿عذاب خود را بر آنان فرود آورد، چون آنها    ﴾  آيات

﴿پروردگارشان را انكار كردند، بنابراين به هود گفتند:          ﴾ » تودليلي
است كه آنها به دعوت او يقين داشتند و آن را ، پس روشن »اي براي ما نياورده

﴿شناختند، ولي مخالفت ورزيده و انكار كردند،  مي خوب      ﴾  و از
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از يك پيامبر نافرماني كند در واقع از هركس  زيرا ،فرستادگان خدا نافرماني نمودند

﴿همة پيامبران نافرماني كرده است، چون دعوت همة پيامبران يكي است.       

  ﴾  و از كسي تبعيت كردند كه با زور و ستم خود را بر مردم مسلط كرده

﴿بود.  ﴾ پس آنها از هر انسان  ،ورزد مي كسي كه با آيات خدا مخالفت
 داد و مي خيرخواه و دلسوزي نافرماني كردند و از هر كسي كه آنها را فريب

خواست آنها را هلاك سازد پيروي كردند. و خداوند آنها را هلاك ساخت.  مي

﴿              ﴾ و در اين دنيا نفرين و لعنت به دنبال آنهاست، پس هر 
 آيد داستان زشت آنها را به ياد آورده و مورد نكوهش و نفرين قرار مي نسلي كه

﴿دهد.  مي     ﴾ است و در روز قيامت هم براي آنان لعت. 

﴿      ﴾  هان! عاد به خداي خود كافر شدند. يعني كسي را انكار

 ﴿دهد.  مي است و به آنان روزيكردند كه آنها را آفريده        ﴾  !هان
 خداوند آنها را از هر خير و خوبي دور كند و به هر شر و بدي مبتلا نمايد.

 :61-62 آيه

﴿                                   

                          ﴾ »ثمود سوي  به و
اي قوم من! خدا را بپرستيد كه معبودي جز او  برادرشان صالح را فرستاديم. گفت:

براي شما وجود ندارد، اوست كه شما را از زمين آفريده، و شما را به آباد كردن آن 
گمان پروردگارم  او برگرديد، بيسوي  به از او آمرزش بخواهيد و ،پس است.گمارده 

 .»دعا) استي ( نزديك و اجابت كننده

﴿                                     

          ﴾ »يا آاي صالح! پيش از اين ماية اميد ما بودي، : گفتند
كردند؟ به راستي از  مي عبادتداري كه پدران ما آن را  مي ما را از پرستش چيزي باز
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 .»كني سخت در شك و ترديد هستيم مي آن دعوتسوي  به آنچه ما را

﴿    ﴾ قوم ثمود كه به عاد دوم معروف بودند، و در سرزمين سوي  به و

 ﴿حجر و وادي القري سكونت داشتند،   ﴾ صالح، بنده و شان  برادر نسبي

﴿پيامبر خدا را فرستاديم تا آنها را به پرستش خداي يگانه فراخواند.      

   ﴾  گفت: اي قوم من! خدا را يگانه بدانيد و دين و عبادت را خالصانه و

﴿فقط براي او انجام دهيد.         ﴾  زمين جز شما نه در آسمان و نه در
 او معبود به حقي نداريد.

﴿        ﴾  ،اوست كه شما را از زمين آفريد﴿       ﴾  و
ظاهري و باطني را ارزانيتان كرد، و شما هاي  شما را در آن جايگزين نمود و نعمت

 كاريد و كشاورزي مي سازيد و درخت مي كه خانهاي  را در زمين قدرت داد به گونه
كنيد. پس  مي ادهفواز منافع آن است كاريد، مي خواهيد، مي كنيد و آنچه را كه مي

همانطور كه او در عطا كردن اين همه نعمت به شما شريكي ندارد شما هم در 

﴿عبادت او چيزي را شريك وي نسازيد.    ﴾  و به خاطر كفر و شرك و

 ﴿گناهاني كه از شما سرزده است از او آمرزش بخواهيد و از آن دست بكشيد. 

    ﴾ او برگرديد. سوي  به سپس با توبة قطعي و واقعي﴿    ﴾ 
بخواهد يا او را گمان پروردگارم از كسي كه او را فرا بخواند و چيزي را از وي  بي

نمايد و آنچه را كه درخواست  مي پرستش نمايد نزديك است. و طلبش را اجابت
 پذيرد و بزرگترين پاداش را به وي عطا مي دهد. و عبادتش را مي كرده است به او

 كند. مي
و بدان كه نزديكي خداوند به دو نوع است: يكي عام و ديگري خاص. نزديكي 

به تمام خلق نزديك است و اين مطلب اش  ا علم و آگاهيعام آن است كه خداوند ب

﴿: در اين فرمودة الهي بيان شده است            ﴾  :و ما «. ]16[ق
 .»به او از رگ گردن نزديكتر هستيم
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كنند  مي و نزديكي خاص، نزديك بودن خداوند به كساني است كه او را پرستش
خواهند و او را دوست دارند. و اين مطلب در اين  مي (حاجات خود را) از ويو 

﴿: فرمودة الهي بيان شده است    ﴾  :و سجده كن و نزديك « .]19[العلق
 .»شو

﴿: كه در اين آيه و در آية» قربت«واين نوع                  

    ﴾ ذكر شده است مقتضي مهرباني خداوند متعال و پذيرش  .]186: ة[البقر
در  ،باشد. بنابراين هايشان مي دعاهاي بندگان از سوي او و بر اورده ساختن خواسته

 را بيان كرده است.» مجيب«، »قريب«كنار اسم 
آنها را به اخلاص دستور داد، دعوتش را رد  ÷پس هنگامي كه پيامبرشان صالح

﴿ترين صورت با او رو به رو شدند.  كردند و به زشت            

   ﴾  گفتند: اي صالح! پيش از اين ما به تو اميدوار بوديم، و اميد داشتيم كه
و با اين سخنان، براي پيامبرشان صالح  .برسانيعقل داشته باشي و به ما سود و نفع 

خوب معروف و از بهترين هاي  گواهي دادند كه همواره به فضايل اخلاقي و عادت
 ترين افراد بوده است.  و برگزيده

موافق نبود، اين شان  فاسدهاي  اما وقتي صالح اين فرمان را به آنها داد كه با خيال
آن اين است كه تو فرد كاملي بودي و اكنون  گونه لب به سخن گشودند. و مفهوم

رود. گناه  نمي بر خلاف گمان ما از آب درآمدي، به صورتي كه اميد خيري از تو

﴿ :صالح اين بود كه انها در موردش گفتند            ﴾  آيا ما را از
كردند؟ به گمان آنها اين  مي را عبادت داريد كه پدران ما آن مي پرستش چيزي باز

آنها و پدرانشان را مورد انتقاد و هاي  بزرگترين عيب صالح بود چرا كه عقل
 قرار داده و آنان را از پرستش سنگها و درختاني كه فايده و زيانيجويي  عيب
 كنند باز داشت. نمي رسانند و هيچ كاري نمي

براي پروردگار فرمان داد كه همواره  و آنها را به انجام دادن عبادت خالصانه
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آيد، خداوندي كه  مي آنان سرازير است، و احسانش بر آنان فروسوي  هايش به نعمت
 كد.  نمي آنان از جانب اوست و جز او كسي بديها را از آنان دورهاي  تمامي نعمت

﴿               ﴾  همواره در رابطه با آنچه ما را و به راستي
ما به وجود آورده هاي  شكي كه ترديد را در دل ،خواني در شك هستيم مي بدان فرا

 كردند كه اگر صحبت آنچه را كه وي آنان را به سويش دعوت مي است. و آنان ادعا
 كردند، حال آنكه آنان در اين ادعا دروغگو مي دانستند حتماً از او تبعيت مي كرد، مي

 جهت دروغگويي آنان را بيان كرد. بودند، به همين
 :63-64ي  آيه

﴿                                

                ﴾ »قوم من! به من بگوييد اگر از سوي اي : گفت
پروردگارم دليل روشني داشته باشم و از جانب خود رحمتي به من ارزاني داشته 
باشد، حال اگر از فرمان او سرپيچي كنم چه كسي در برابر (كيفر) خدا من را ياري 

 .»افزاييد؟ نمي خواهد كرد؟ شما كه جز زيان بر من

﴿                          

      ﴾ »اي  و اي قوم من! اين شتر خداست، و براي شما معجزه
پس آن را بگذاريد تا در زمين خدا بچرد، و هيچ گزندي به او نرسانيد كه هر  ،است

 .»آييد مي چه زودتر به عذاب سختي گرفتار

﴿                ﴾  به من بگوييد، اگر من از سوي

﴿، پروردگارم دليلي داشته باشم و بر يقين باشم       ﴾  و از جانب خود
رحمتي به من ارزاني داشته باشد، يعني خداوند متعال با رسالت و وحي خويش بر 

 آن فراسوي  به من منت گذارده است، پس آيا از آنچه شما بر آن هستيد و مرا
 !.خوانيد پيروي كنم؟ مي

﴿                       ﴾  حال اگر از فرمان او
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سرپيچي كنم چه كسي در برابر (كيفر) خدا مرا ياري خواهد كرد؟ شما كه جز زيان 

﴿ افزاييد؟ نمي و هلاكت به من            ﴾  و اي قوم من! اين
خورد سپس همه از  مي يك روز شتر آب ،استاي  شتر خداست، و براي شما معجزه

﴿ .نوشيد مي نوشيد، و يك روز شما آب مي شير آن       ﴾  پس

 ﴿ ،آن را بگذاريد تا در زمين خدا بچرد، يعني مخارج و علف آن بر شما نيست

         ﴾  و هيچ گزندي به او نرسانيد و آن را پي نزنيد
 آيد. مي چرا كه فوراً به عذاب سختي گرفتار

 :65-68ي  آيه

﴿                           ﴾ » پس آنان
مند  خانه و كاشانة خود بهره سه روز در: شتر را پي زدند و صالح بديشان گفت

 .»است كه دروغي در آن نيستاي  گرديد، اين وعده

﴿                                     

       ﴾ » و كساني را كه  صالحپس هنگامي كه فرمان ما در رسيد
همراه او ايمان آورده بودند به (سبب) رحمتي از سوي خويش نجات داديم و از 

 .»گمان پروردگارت نيرومند و چيره است خاري و رسوايي آن روز رهانيديم، بي

﴿                   ﴾ » و صداي
شديدي افراد ستمكار را فرا گرفت، و در خانه و كاشانة خود خشكيدند و بر چهره 

 .»افتادند

﴿                        ﴾ » آن چنان كه گويي
آري، قوم ثمود پروردگارشان را انكار كردند. هان! نفرين بر هرگز در آنجا نبودند، 

 .»ثمود باد

﴿                         ﴾  اما آنان شتر را
گرديد، اين  مند سه روز در خانه و كاشانة خود بهره«پي زدند و صالح به آنان گفت: 
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 پيوندند. مي است كه دروغي در آن نيست، بلكه حتماً به وقوعاي  و عده

﴿        ﴾ پس هنگامي كه فرمان ما مبني بر آمدن عذاب در رسيد، ﴿   

                  ﴾  صالح و كساني را كه همراه
خواري و او ايمان آورده بودند در ساية رحمتي از سوي خويش نجات داديم و از 

 رسوايي آن روز رهانيديم.

﴿          ﴾ گمان پروردگارت نيرومند و چيره است. از جمله  بي
سركش را هلاك نموده و پيامبران و هاي  اين است كه ملتاش  نيرومندي و چيرگي

 ﴿پيروانشان را نجات داده است.         ﴾  و صداي شديدي

﴿افراد ستمكار را فرا گرفت، و دلهايشان را تكه و پاره كرد،       

  ﴾ حركت بر رخسارشان افتادند.  بي و در خانه و كاشانة خود خشكيدند و

﴿      ﴾ كه عذاب بر آنها وارد  رگز در آنجا نبودند، يعني هنگاميگويي ه
از ها  اند، و ناز و نعمت به سر نبردهها  آمده طوري شدند كه گويا (هرگز) در آن خانه

عذابي كه گويا آنها سلب شد پيش آنها آمد و عذاب هميشگي آنها را فرا گرفت، 

  ﴿اند.  همواره به آن گرفتار بوده      ﴾  آري، قوم ثمود بعد از
پيش آنها آمد كه راه را برايشان روشن كرد پروردگارشان را اي  اينكه نشانه و معجزه

 ﴿و به او كفر ورزيدند.    ﴾  هان! نفرين بر ثمود باد. چقدر بدبخت و
 بريم. مي شان به خدا پناه ذليل شدند! از عذاب دنيا و رسوايي

 :69-71ي  آيه

﴿                                   

  ﴾ » و همانا فرستادگان ما همواره با مژدگاني پيش ابراهيم آمدند. سلام
بريان اي  ابراهيم جواب سلامشان را داد، آنگاه طولي نكشيد كه گوساله گفتند،

 .»آورد
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﴿                                    

   ﴾ »شود اين كار را از آنان  نمي آن درازسوي  به هنگامي كه ديد دستشان
رود  مي ناپسند (و ناشناخته) دانست (و آن را بر خلاف آنچه كه از يك مهمان انتظار

قوم سوي  به مترس، ما: ترسي يافت، گفتند دانست) و در دل خود( نسبت به آنان)
 .»ايم فرستاده شده لوط

﴿                        ﴾ » و
همسرش ايستاده بود و خنديد، آنگاه او را مژده اسحاق و به دنبال وي يعقوب 

 .»داديم

﴿           ﴾  و فرستادگان و فرشتگان ما با مژدگاني نزد
ابراهيم خليل آمدند و او را به تولد فرزندي مژده دادند. هنگامي كه خداوند آنها را 
بر هلاك ساختن قوم لوط فرستاد دستور داد تا از كنار ابراهيم بگذرند و او را به 

﴿د تولد اسحاق مژده بدهند. فرشتگان هنگامي كه بر ابراهيم وارد شدن       

    ﴾  جواب سلامشان را داد ÷آنها ابراهيم را سلام كردند و او. 
اين دليلي بر مشروعيت سلام است، و اينكه سلام كردن همواره از آيين 

بوده است. و اشاره به اين مطلب است كه قبل از سخن گفتن بايد سلام  ÷ابراهيم
كرد و مناسب است كه پاسخ سلام بهتر و رساتر از سلام گفته شود. زيرا سلام كردن 

نمايد، و پاسخ ان با جملة  مي در قالب جملة فعليه است كه بر تجدد دلالت آنها
كند، و اين دو، فرق بزرگي دارند،  مي اسميه آمده است كه بر ثبوت و استمرار دلالت

﴿همانطور كه در علم بلاغت معروف است.           ﴾  وقتي آنها
اي  رفت و براي مهمانانش گوسالهاش  خانهسوي  به بر ابراهيم وارد شدند شتابان

 گفت: چراچاق و بريان شده روي سنگ تفتيده حاضر كرد، و پيش آنها گذاشت، و 

﴿خوريد؟  نمي              ﴾ آن سوي  به كه ديد دستشان و هنگامي

﴿شود نمي ضيافت دراز       ﴾  اين كار را از آنان ناپسند و
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دانست، و رود  مي ناشناخته دانست و آن را بر خلاف آنچه كه از يك مهمان انتظار
در دل خود نسبت به آنان ترسي يافت و احساس كرد كه آنان شري براي او 

﴿ اند. و اين قبل از آن بود كه جيان كار آنها را بداند،  آورده            

     ﴾ مترس اما فرستادگان خدا هستيم و خداوند ما را براي هلاك گفتند :

﴿. ساختن قوم لوط فرستاده است      ﴾  و همسر ابراهيم ايستاده بود و از

﴿ كرد، مهمانش پذيرايي مي ﴾  و هنگامي كه از حال آنها و هدفي كه براي

﴿ انجام آن فرستاده شده بودند با خبر شد با تعجب خنديد.         

      ﴾  آنگاه او را به (تولد) اسحاق و به دنبال وي به (تولد) يعقوب
 .مژده داديم

 :72-76ي  آيه

﴿                            ﴾ »گفت :
اين (هم) شوهرم است و پير شده است فرزند به واي بر من! آيا من كه پيرزنم و 

 .»دنيا خواهم آورد؟ اين چيزي شگفت آور است

﴿                                    ﴾ 
رحمت خدا و بركاتش بر شماست از آيي؟  مي آيا از كار خود به شگفت: گفتند«

 .»گمان او ستوده و بزرگوار است بي ،اهل بيت (نبوت و رسالت)

﴿                        ﴾ » پس هنگامي
لوط با فرستادگان ما به  كه ترس از ابراهيم دور شد و مژده بدو رسيد، دربارة قوم

 .»مجادله پرداخت

﴿         ﴾ »راهيم بسي بردبار، آه كشنده و توبه كار بهمانا ا
 .»بود

﴿                              ﴾ 
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اي ابراهيم! از اين (مجادله) دست بكش چرا كه عذاب پروردگارت در رسيده «
 .»بازگشت خواهد آمد بي است و به راستي برايشان عذابي

﴿پس او با تعجب گفت:                  ﴾  واي بر من! آيا
پيرزنم و شوهرم نيز پير شده است فرزند به دنيا خواهم آورد؟ چرا در حالي كه من 

 ﴿ .كه پيري م انع باردار شدن است     ﴾  همانا اين چيزي

﴿﴿ .شگفت آور است!          ﴾ گفتند: آيا از كار خدا به شگفت 
پس  .ندارد، زيرا مشيت او در هر چيزي نافذ استآيي؟ كار خداوند جاي تعجب  مي

ي مبارك  هيچ چيزي از قدرت او بعيد نيست، به ويژه آنچه كه براي اهل اين خانه
 تدبير نمايد.

﴿       ﴾  همواره رحمت خدا و بركاتش كه خير و احسان فراوان

﴿است،             ﴾ !گمان او هم در  بي برشماست اي اهل خانه
و كارهايش اند  او صفات كمالهاي  چون صفت ،صفات و هم در افعال ستوده است

(جِيدم) ،داراي  جملگي احسان و بخشايش و نيكي و حكمت و دادو انصاف است

﴿و  ،بزرگواري است ﴾  يعني عظمت صفات و گستردگي آن، پس او داراي
 باشد. مي كمال است و هر صفتي را در كاملترين و بالاترين حد داراهاي  صفت

﴿          ﴾ ترسي كه از  ،كه ترس از ابراهيم دور شد و هنگامي

﴿ مهمانانش به او وارد شده بود،ي  ناحيه     ﴾  و مژده تولد فرزند به او
رسيد، در اين هنگام دربارة هلاك شدن قوم لوط با فرستادگان به مجادله پرداخت به 

﴿ آنها گفت:                                ﴾ 
دانيم كه آنجا  مي لوط در آن جا است، گفتند: ما بهتر به درستي كه«. ]33[العنكبوت: 

 ﴿. »جز همسرش را نجات خواهيم داداش  كي هست. ما او و خانواده   

 ﴾  همانا ابراهيم داراي اخلاق نيك و تحمل و سعة صدر است، و هنگامي ناداني
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﴿گيرد  نمي نادانان خشم ﴾ و درهمة اوقات به درگاه خداوند زاري و تضرع 

خداست، سوي  به و توبه كار و بسيار رجوع كننده و بازگردنده ﴾﴿ .كند مي
آورد و از غير خدا  مي شناسد و او را دوست دارد، و به او روي مي چون خدا را

حجكم گرداند. بنابراين در مورد كساني كه خداوند به هلاكت قطعي آنها  مي روي
 كرد. مي كرده بود مجادله

﴿پس به او گفته شد.                         

    ﴾ از اين مجادله دست بكش چرا كه فرمان پروردگارت اي ابراهيم !
بازگشت  بي رسيده است، و به راستي برايشان عذابيمبني بر هلاك شدن آنان در 

 اي ندارد. خواهد آمد. پس جر و بحث و مجادلة تو فايده
 :77-78ي  آيه

﴿                           ﴾ » و
آمدند از آنان اندوهگين شد و از اينكه قدرت هنگامي كه فرستادگان ما پيش لوط 

 .»امروز روز بسيار سختي است: دفاع از ايشان را نداشت سخت دلتنگ شد و گفت

﴿                                    

                         ﴾ »و قومش شتابان 
گفت: اي قوم من! آنها  دادند، مي او آمدند، و پيش از آن كارهاي زشت انجامسوي  به

مهمانانم ، پس از خداوند بترسيد و دربارة ترند دختران من هستند، و براي شما پاكيزه
 .»شود؟ نمي مرا رسوا نكنيد. آيا در ميان شما مردي راهياب و راهنما يافت

﴿              ﴾  و هنگامي كه فرستادگان ما، يعني فرشتگاني كه

﴿پيش ابراهيم آمدند به نزد لوط رسيدند، آمدنشان بر لوط دشوار آمد،      

        ﴾  ،و چون قدرت دفاع از ايشان را نداشت سخت دلتنگ گشت
دانست كه قومش آنان را  مي و گفت: امروز روزي سخت و مشكل است. چون او

رها نخواهند كرد، زيرا فرشتگان به صورت جوانهاي تازه به دوران رسيده كه در 
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 كرد پيش مي لوط آمدند بنابراين آنچه لوط تصورنهايت زيبايي و كمال بودند به نزد 
 آمد. مي

﴿          ﴾ او آمدند و خواستند با سوي  به و قومش شتابان

 ﴿فرمايد:  مي او عمل زشت را انجام دهند، به دليل اينكه خداوندهاي  مهمان  

        ﴾ دادند كه قبل از آنان  مي و پيش از آن كارهاي زشتي انجام

﴿هيچ كس انجام نداده بود.                ﴾  لوط گفت: اي قوم
همانطور كه  ترند. من! اينها دختران من هستند و براي شما از مهمانان من پاكيزه

كرد مال اوست  مي به آن دو زن پيشنهاد كرد فرزندي را كه هر يك ادعا ÷سليمان
دانست كه دسترسي  مي دو نيم كنند، و هدفش اين بود تا حق روشن شود. و لوط

آنها به دخترانش غير ممكن است و هيچ حقي در آنها ندارند و هدفش دفع اين كار 

زشت و بزرگ بود.            ﴾  يعني يا تقواي خدا را رعايت كنيد

 ﴿و يا رعايت حال مهمانانم را بكنيد و مرا به نزد آنان رسوا ننمايد.    

 ﴾ شود كه شما را باز دارد؟  نمي آيا در ميان شما مردي راهياب و راهنما يافت
 بودنشان از خير و جوانمردي بود. بندو باري آنها و دور و اين دليلي بر بي

 :79-81ي  آيه

﴿                           ﴾ »تو كه: گفتند 
 .»خواهيم مي داني كه چه چيزي مي داني ما به دخترانت نيازي نداريم، و مي

﴿                ﴾ »اي كاش بر شما توانايي : گفت
 .»بردم مي اينكه پناهگاه محكمي داشتم و به آن پناه داشتم! يا

﴿                                

                                  

﴾ »اي نوح! ما فرستادگان پروردگارت هستيم، آنان به تو نخواهند رسيد، : گفتند
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از شما به پشت سر خود بنگرد،  را در پاسي از شب ببر و نبايد كسيات  خانواده
مگر همسرت كه هر آنچه به آنان برسد به او (هم) خواهد رسيد، همانا موعد ايشان 

 .»صبح است، آيا صبح نزديك نيست

﴿  ﴾  :آنها به لوط گفتند﴿                         ﴾ 
 داني كه چه چيزي مي نداريم، واي  دني ما دربارة دخترانت خواسته مي تو كه

به زنان اي  خواهيم و علاقه نمي خواهيم. ما جز شهوت راني با مردان چيزي را مي

﴿شد و گفت: تر  نداريم. بنابراين اضطراب و پريشاني لوط بيشتر و سخت     

          ﴾ كه مرا پناهاي  كاش بر شما توانايي داشتم مانندقبيله 
 داشتم. مي داد و شما را از اين كار باز مي

مراد از اين سخن داشتن پايگاه و تكيه گاه محسوس و مادي است، و گرنه او به 
كس توان مقابله با قدرت او را ندارد  رين پناهگاه كه خداوند است و هيچنيرومندت

برد. بنابراين وقتي كه كار به آخرين حد رسيد و شديداً اندوهگين شد،  مي پناه

﴿  ﴾ :به او گفتند ﴿         ﴾   اي لوط! ما فرستادگان پروردگارت

 ﴿هستيم. او را از حالت خودبا خبر كردند تا دلش آرام گيرد،      ﴾  آنان
 هرگزبه تو گزندي نخواهند رسيد.

سپس جبرئيل بالهايش را گستراند و چشمهايشان كور گشت و آنها رفتند و لوط 
را تهديد كردندكه فردا صبح بر خواهند گشت. فرشتگان به لوط دستور دادند تا 

  ﴿را شب هنگام ببرد، اش  خانواده  ﴾  در پاسي از شب و خيلي قبل از

 ﴿فجر، تا بتوانند از آبادي خود دور شوند،      ﴾  و به سرعت

 ﴿بيرون رويد، و فقط به نجات خويش بيانديشيد و به پشت سر خود ننگريد. 

              ﴾  از عذاب به آنان برسد به او مگر همسرت كه هر آنچه
 هم خواهد رسيد، چون با قومش در گناه شريك بود و هرگاه براي لوط مهمانهايي

 ﴿كرد.  مي آمد آنها را خبر مي     ﴾  بدون شك موعد ايشان صبح



 135  ي هود تفسير سوره

 

﴿بنابراين به او گفته شد:  ،است. گويا لوط عجله داشت      ﴾ آيا 
 ؟.صبح نزديك نيست

 :82-83ي  آيه

﴿                               ﴾ » و
هنگامي كه فرمان ما در رسيد آن را زيرورو نموديم و آنجا را با سنگ گل و (به 

 .»كرديمطور) پياپي سنگباران 

﴿                 ﴾ »كه از سوي هايي  سنگ
 .»از ستمكاران دور نيستهايي  دار بودند و اين چنين سنگ پروردگارت نشان

﴿         ﴾  و هنگامي كه فرمان ما مبني بر فرود آمدن عذاب و واقع

﴿ ،شدنش بر آنها در رسيد          ﴾  ،سرزمين آنها را زيرو رو نموديم

﴿          ﴾  .و آنجا را با سنگ گل سنگباران نموديم

﴿ ﴾ خواست از روستا فرار كند وي را  مي كسي كه به طور پياپي، و هر

﴿كرد.  مي اصابت     ﴾ كه نزد پروردگارت با علامت عذاب هايي  سنگ

   ﴿و خشم نشان دار شده بودند،     ﴾ هايي  اين چنين سنگ
از ستمكاران كه عمل قوم لوط را انجام دهند دور نيست، پس بندگان بايد بپرهيزند 

نان رسيده است به ايشان هم از اينكه كار آنها راانجام دهند، مبادا عذابي كه به آ
 برسد.
 :84-86ي  آيه

﴿                                 

                          ﴾ »و 
اي قوم من! خدا را بپرستيد، : قوم مدين برادرشان شعيب را فرستاديم، گفتسوي  به

(راستيني) نداريد، و از پيمانه و ترازو مكاهيد، من شما را خوب و شما جز او معبود 
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 .»ترسم مي بينم، و من بر شما از عذاب روز فراگير مي در آسايش

﴿                          

    ﴾ » و اي قوم من! پيمانه و ترازو را دادگرانه و به تمام و
 .»تباهي نكنيد كمال دهيد و از چيزهاي مردم نكاهيد، و در زمين فساد و

﴿                       ﴾ »اي قوم من)! (
گذارد. برايتان بهتر است، اگر  مي كه خداوند (ازمال حلال برايتان) باقيچيزي را 

 .»مؤمن هستيد، و من بر شما نگاهبان نيستم

﴿    ﴾ كه در جنوب فلسطين زندگي» مدين«قبيلة معروف سوي  به و 

﴿كردند،  مي     ﴾ را شعيب را فرستاديم، چون آنها اوشان  برادر نسبي 

﴿توانستند از او ياد بگيرند.  مي شناختند و مي ﴾  :شعيب به آنها گفت﴿   

           ﴾  اي قوم من! خدا را بپرستيد كه معبود راستني جز
پيمانه ورزيدند و  مي او نداريد. و عبادت را خالصانه براي او انجام دهيد. آنها شرك

 ﴿را از اينكار نهي كرد و گفت:  دادند. بنابراين آنان مي و ترازو را كم   

     ﴾  و از پيمانه و ترازو مكاهيد، بلكه دادگرانه پيمانه و ترازو را به

﴿. كمال و تمام بدهيد       ﴾ بينم. يعني  مي من شما را خوب و در آسايش
زياد و سلامتي فراوان و اموال و فرزندان بسياري برخوردار هاي  شما از نعمت

است سپاسگزار باشيد و كفران  را به خاطر آنچه كه به شما داده هستيد، پس خداوند

﴿نعمت نكنيد كه آن را از شما خواهد گرفت.           ﴾  و
و هيچ  ترسم، عذابي كه همة شما را فرا بگيرد، مي من بر شما از عذاب روزي فراگير

 اثري از شما باقي نگذارد.

﴿             ﴾  و اي قوم من! پيمانه و ترازو را به

 ﴿دادگري و انصاف بدهيد همانگونه كه دوست داريد، به شما داده شود.    
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   ﴾   و از چيزهاي مردم نكاهيد و با كم كردن پيمانه و ترازو آن را

 ﴿ندزديد.       ﴾  زمين فساد وتباهي نكنيد. زيرا و در
 كند.  مي نمايد، و كشتزارو نسل او نابود مي استمرار و گناه دين و دنيا را فاسد و تباه

﴿     ﴾ را باريتان باقي لالي كه از آن شماست و خداوند آنمال ح 
گذارد بهتر است، پس چشم طمع به چيزي ندوزيد كه به آن نياز نداريد و بسيار  مي

 ﴿برايتان مضر است.     ﴾  اگر شما مومن هستيد، پس به مقتضاي

﴿ايمان عمل كنيد.          ﴾  ،و من مراقب و نگاهبان اعمالتان نيستم
نمايد، و من فقط پيامي را كه با آن مبعوث  مي خداوند ثبت و ضبطبلكه اعمالتان را 

 رسانم. مي به شماام  شده
 :87-88ي  آيه

﴿                                     

       ﴾ »دهد كه  مي اي شعيب! آيا نمازت به تو فرمان: گفتند
 كه گونه پرستيدند رها سازيم يا نتوانيم در اموال خود آن مي آنچه را پدرانمان

 .»گمان تو بردبار و خردمند هستي خواهيم تصرف كنيم؟ بي مي

﴿                                     

                                            

  ﴾ »من! به من بگوييد اگر دليل آشكاري از پروردگارم داشته اي قوم : گفت
توانم به خلاف  مي باشم و از سوي خود رزق و روزي خوبي به من داده باشد (آيا

خواهم شما را از چيزي نهي كنم و خودم مرتكب  نمي و ،)؟دستورات او عمل كنم
وفيق من هم خواهم، و ت نمي توانم جز اصلاح چيزي را مي آن شوم. من تا آنجا كه

 .»گردم مي او بازسوي  به وام  جز با خدا نيست، و بر او توكل نموده

﴿                        ﴾  :اي شعيب! آيا «گفتند



  راستينتفسير   138

 

را  پرستيدند رها سازيم؟ اين سخن مي دهد كه آنچه را پدرانمان مي نمازت ترا فرمان
در قالب مسخره ود ر قالب اينكه هرگز سخن او را نخواهند پذيرفت به پيامبرشان 
گفتند. ومعني سخنشان اين است كه نماز خواندنت سبب شده است ما را از عبادت 

 پرستيدند باز داري. پس پرستش خدا از سوي شما مو.جب آن مي آنچه نياكان ما
تيدند بدون دليل و فقط به خاطر ميل و پرس مي گردد كه ما آنچه را نياكانمان مي

خواهش تو رها كنيم؟ پس چگونه از تو پيروي كنيم و پدران ونيماكانمان راكهداراي 
 ؟.عقل و خرد بودند رها سازيم

   ﴿گرداند،  نمي و همچنين سخن تو بر ما لازم   ﴾  كه نتوانيم در
گويي پيمانه و  مي تصرف كنيم. يعني تو كه به ماخواهيم  مي كه گونه اموال خود آن

آن را بپردازيم ما را از اينكه به دلخواه خود در اموالمان  ترازو را كامل بدهيم و حقِ
 كنيم چون اموالمان متعلق به مي چه بخواهيمدارد، بلكه ما هر نمي تصرف كنيم باز

 خود ماست و تو در آن حقي نداري.

﴿ گفتند:بنابراين با مسخره به و      ﴾ گمان بردباري و  بي
 متانت و اخلاق نيك و راهيابي صفت توست، پس چيزي جز راهنمايي از تو سر

داري.  نمي دهي، و جز از گمراهي و زشتي باز نمي زند، و جز به خوبي فرمان نمي
خردي و  بي يعني به ،منظورشان اين بود كه شعيب به ضد اين دو صفنت متصف

 .؟!خرد و گمراه گمراهي، يعني چگونه تو بردبار و راه يافته هستي و پدران ما بي
بردند.  مي آنها از روي تمسخر اين سخنان را بر زبان آورده و عكس آن را گمان

 بردند.، بلكه حقيقت همانطور بود كه مي نبود كه آنها گمان گونه اما حقيقت مساله آن
 داد تا آنها را از آنچه نياكان گمراهشان مي ماز شعيب به او فرمانگفتند. ن مي
پرستيدند، و از اينكه هر طور بخواهند در اموال خود تصرف نمايند باز دارد، زيرا  مي

دارد، و چه منكري بزرگتر از پرستش غير  مي نماز از كارهاي زشت و منكر باز
دادن حقوق مردم يا دزديدن آن خداوند است؟ و چه منكر و كار زشتي بزرگتر از ن

راهياب و خردمند  ÷از طريق كم كردن پيمانه و ترازو است؟ و در حقيقت شعيب
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 بود.

﴿ ﴾  :شعيب به آنها گفت﴿               ﴾  اي قوم
يقين و اطمينان داشته ام  انديشيد اگر من در صحت و درستي آنچه آورده مي من! چه

﴿باشم،           ﴾ واع مالها را به من بخشيده باشد.و خداوند ان 

﴿               ﴾ خواهم در آنچه شما را از آن  نمي و من
شما را از كم كردن پيمانه و ترازو  خواهم نمي كنم با شما مخالفت ورزم، و مي نهي

نهي كنم و خودم آن را انجام دهم تا درا ين مورد متهم شوم. بلكه شما را از هيچ 
 ورزم. مي دارم مگر اينكه پيش از همه به ترك آن مبادرت نمي كاري باز

﴿            ﴾  من هدفي جز اين كه حالات شما اصلاح شود
توانم براي  مي و منافعتان تامين گردد، ندارم. هدف شخصي ندارم و تا آنجا كه

 كوشم. مي اصلاح شما
و از آنجا كه اين سخن به نوعي تعريف و تمجيد از مقام خودش بود، سوء 

﴿تفاهم را برطرف كرد و گفت:       ﴾  و من براي انجام كار خوب و
دوري از كار بد، هنري از خود ندارم مگر اينكه خداوند مرا توفيق دهد، و من با 

﴿توانم كاري بكنم.  نمي قدرت و حركت خود      ﴾  در كارهايم به او تكيه

﴿كرده و به او اعتماد كافي دارم.     ﴾ و  گردم مي او بازسوي  به و
 ،دهم كه مرا به انجام آن فرمان داده است و بااين دو كار مي را انجامهايي  عبادت

 او حالات بندگان درستسوي  به يعني كمك خواستن از پروردگارم و بازگشت

﴿شود، همانطور كه خداوند متعال فرموده است:  مي           ﴾  :هود]

﴿: . و فرموده است»بر او توكل نما او را پرستش كنم و«. ]123        

   ﴾ »جويم مي پرستم و تنها از تو ياري مي تنها ترا«. 
 :89-90ي  آيه
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﴿                                

         ﴾ » و اي قوم من ! مخالف با من، شما را بر آن ندارد
كه همان بلائي به شما برسد كه به قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح رسيد، و قوم 

 .»لوط از شما دور نيستند

﴿                   ﴾ » و از پروردگارتان
گمان پروردگارم مهربان (و) دوستدار  او برگرديد، بيسوي  به آمرزش بخواهيد سپس

 .»است

﴿         ﴾  و اي قوم من! دشمني و مخالفت با من شما را بر آن

 ﴿ ،ندارد، كه                          

   ﴾  به شما بلا و عذابي برسد كه به قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح
رسيد، و قوم لوط از شما دور نيستند، چرا كه هم از نظر زماني و هم از نظر مكاني 

﴿ به شما نزديكند.      ﴾ ايد از  و به خاطر گناهاني كه مرتكب شده

 ﴿پروردگارتان آمرزش بخواهيد،      ﴾ تان با توسل  سپس در زندگي آينده
 ترك مخالفتش به سويش باز گرديد. به انجام طاعت او و

﴿   ﴾ سوي  به كسي كه توبه كند و گمان پروردگارم نسبت به بي
پذيرد  مي رااش  آمرزد و توبه مي كند و او را مي به او رحم ،او بازگردد مهربان است

باشد و بدين معني است كه او  مي از نامهاي خدا ﴾﴿دارد.  مي و اورا دوست
دارند. پس كلمة  مي بندگان مؤمن خود را دوست دارد، و آنها هم او را دوست

﴿﴾ »است» مفعول«و نيز معني » فاعل«به معني » فعول. 
 :91ي  آيه

﴿                                         

       ﴾ »:فهميم و  نمي گويي مي آنچه را كهاي شعيب! بسياري از  گفتند
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كرديم، و  مي ات نبود تو را سنگسار بينيم، و اگر قبيله مي ما تو را در ميان خود ناتوان
 .»تو پيش ما گرانقدر نيستي

﴿                 ﴾  آنان از موعظه و اندرزهاي شعيب به ستوه
فهميم، و اين به خاطر نفرت آنها  نمي گويي مي آمده و گفتند: بسياري از آنچه را كه

 .بودهايش  از شعيب و گفته

﴿         ﴾ بينيم. يعني تو از  مي و ما تو را در ميان خود ناتوان

﴿باشي.  مي از مستضعفان و ناتوانانبزرگان و سران نيستي، بلكه   ﴾  و اگر

﴿نبود، ات  قبيله              ﴾ كرديم. تو نزد ما  مي حتماً تو را سنگسار
 .استات  ارزش واحترامي نداري و اگر ما با تو كاري نداريم به خاطر احترام قبيله

 :92-93ي  آيه

﴿                                   

  ﴾ »است؟ و تر  در نزد شما از خداوند گراميام  اي قوم من! آيا قبيله: گفت
 گمان پروردگارم به آنچه ايد، بي خدا را پشت سر خويش انداخته و فراموش كرده

 .»كنيد احاطه دارد مي

﴿                             

                ﴾ » خودتان و اي قوم من بر روش و شيوة
كنم، به زودي خواهيد دانست كه عذاب  مي عمل كنيد، من نيز (به شيوة خود) عمل

رسد، (و خواهيد دانست) چه كسي دروغگو است، چشم  مي رسوا كننده به چه كسي
 .»براه باشيد من هم چشم براهم

﴿ ﴾   :شعيب با دلسوزي به آنها گفت﴿          ﴾  اي
 ام  است؟ چگونه به خاطر قبيلهتر  در نزد شما از خداوند گرامي ام  قوم من! آيا قبيله

براي شما از  ام  كنيد؟ پس قبيله نمي كنيد و به خاطر خدا رعايت مرا مي رعايت مرا

﴿است. تر  خداوند مهمتر و گرامي          ﴾  سر و خدا را پشت
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 ﴿هراسيد  نمي انداخته و به آن توجه نكرده و از او          ﴾  همانا
از كارهاي شما در زمين و اي  و به اندازة ذره كنيد احاطه دارد مي پروردگارم به آنچه

ترين  كنيد سخت مي ماند، و به زودي به كيفر كارهايي كه نمي آسمان بر او پوشيده

﴿سزا را به شما خواهد داد. و هنگامي كه شعيب از آنها خسته شد، گفت:    

       ﴾  .اي قوم من! به روش و دينتان عمل كنيد﴿       

          ﴾ زودي خواهيد به  كنم مي من نيز به شيوة خود عمل
كند، و عذاب هميشگي  مي رسد روايش مي دانست كه عذاب رسوا كننده به چه كسي

 ﴿آيد؟  مي بر چه كسي فرود    ﴾  و به زودي خواهيد دانست كه چه
كسي دروغگو است، من يا شما؟ و وقتي عذاب بر آنان وارد شد اين حقيقت را 

﴿دانستند.          ﴾  و چشم به راه و منتظر باشيد كه چه بلايي به
 هستم كه به آن گرفتار خواهيد شد.رسد، و من هم چشم به راه عذابي  مي من

 :94-95ي  آيه

﴿                                       

        ﴾ » و هنگامي كه فرمان ما در رسيد شعيب و كساني
و صدايي  داديم،را كه همراه او ايمان آورده بودند به رحمتي از سوي خود نجات 

مرگبار ستمكاران را در گرفت، پس در خانه و كاشانة خود خشكيدند و از پاي 
 .»درآمدند

﴿                       ﴾ » (چنان كه) گويي هرگز در
قوم ثمود نفرين  آنجا نبودند، هان! نفرين و لعنت بر قوم مدين باد همانطور كه

 .»شدند

﴿       ﴾  و هنگامي كه فرمان ما مبني بر هلاك كردن قوم شعيب در

﴿رسيد،                                  
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   ﴾  شعيب و كساني را كه همراه او ايمان آورده بودند به رحمتي از
سوي خود نجات داديم و صدايي مرگبار ستمكاران را در گرفت، پس در خانه و 
كاشانة خود خشكيدند و از پاي درآمدند و صدايي از آنان به گوش نرسيد و حركتي 

  ﴿از آنان به چشم نخورد.     ﴾ در خانه ً هايشان  چنان كه گويي اصلاٌ
 اند. نبوده مند سكونت نداشته و از ناز و نعمت بهره

﴿    ﴾  هان! نفرين بر قوم مدين باد كه خداوند آن را هلاك ساخت و

﴿رسوا كرد،        ﴾  همانطور كه قوم ثمود نفرين شدند، يعني اين دو قبيله
 ز رحمت خدا و هلاكت مشترك بودند.در نابودي و دوري ا

شود، چون او خيي زيبا با قومش  مي خطيب و سخنران پيامبران ناميده ÷شعيب
كه به برخي از  ،كرد. داستان او فوايد و درسهاي عبرت آموز زيادي دارد مي گفتگو

 كنيم: يم آنها اشاره
شوند و به خاطر نپذيرفتن  مي همانطور كه كافران به پذيرش اصل اسلام دعوت – 1

 گردند همچنين به پذيرش قوانين و فروع اسلام نيز فراخوانده مي ان مجازات
گردند. زيرا شعيب قومش را به  مي شوند و به خاطر نپذيرفتن ان مجازات مي

ند و به دنبال آن تهديد كرد كه چنانچه توحيدو كامل دادن پيمانه و ترازو فراخوا
 كنند دچار عذاب الهي خواهند شد. سرپيچي

كس با تقلب و كم كردن از ترازو از گناهان كبيره است، و هركاستن از پيمانه و  -2
رود كه در دنيا دزديدن اموال مردم  مي پيمانه و ترازو دادو ستد نمايد بيم آن

با كاستن پيمانه و ترازو سبب عذاب گردد،  است، و وقتي كه دزديدن اموال مردم
 پس دزديدن اموال مردم و گرفتن آن با زور به طريق اولي موجب عذاب

 باشد. مي
جز از نوع عمل است، پس هر كس اموال مردم را كم دهد و بخواهد با كاستن  -3

از اموال آنها بر مال خودش بيفزايد، به كيفر اين كار مال او كم خواهد شد، و 

﴿گردد، زيرا فرمود:  مي ن كار باعث از بين رفتن روزي حلال اواي   
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  ﴾ يعني با اين كارهايتان سبب از بين  .بينم مي من شما را به خوبي و آسايش
 آسايش خود نشويد. رفتن خوبي و

است قانع شود و به روزي و درآمدهاي  بايد به آنچه خداوند به او داده بنده -4
مشروع و حلال قانع گردد و اين برايش بهتر هاي  حرام چشم ندوزد و به شغل

﴿. است     ﴾ گذارد بهتر  مي روزي حلالي كه خداوند برايتان باقي
است، و روي آوردن به اسباب حرام براي به دست آوردن روزي باعث تلف 

كه داراي خير و بركت  ل استگردد، و اين روزي حلا مي شدن مال و ثروت
 باشد.

باشد، زيرا بر حسب آية  مي قناعت به رزق حلال از ملزومات ايمان و آثار آن -5
كند كه ايمان داشته باشد، و اين  مي شريفه زماني آدمي به رزق حلال خدا قناعت

ت، يا اصلاً ايماني در كار نمايد كه هر گاه عمل نباشد ايمان ناقص اس مي دلالت
 نيست.

نماز همواره برپيامبران گذشته واجب بوده است، و نماز از بهترين اعمال است و  -6
حتي كافران فضيلت و برتري و مقدم بودن آن را بر ساير اعمال قبول داشتند، 

دارد. و نماز ترازويي براي سنجش ايمان و  مي نماز از كارهاي زشت و منكر باز
رت شايسته بر پا شود. احوال بنده پس اگر نماز به صو .آيين قوانين ايماني است

 گردد. و اگر نماي به صورت واقعي بر پا نشود دين آدمي مختل مي كامل
 گردد. مي

دهد گرچه خداوند آن را به او  مي مالي كه خداوند به عنوان روزي به انسان -7
تواند هر طور كه دلش بخواهد در ان تصرف كند، زيرا آن  نمي بخشيده است اما

ي است نزد او، و بر اوست كه با پرداختن حقوقي كه در آن است، و با مال امانت
حق خداوند را از آن اند  كه خدا و پيامبرش حرام نمودههايي  پرهيز از شغل
برند مالهايشان از آن خودشان  مي كه كافران و امثال آنها گمان گونه بپردازد. نه آن

ايند، خواه با دستور خدا توانند در آن تصرف نم مي است، و هر طور بخواهند
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 ابق و موافق، و خواه مخالف باشد.مط
باشد اين است كه به انجام دادن چيزي بپردازد  مي آنچه كه مكمل كار دعوتگر -8

دهد. او بايد قبل از همه به انجام اين كارها  مي كه ديگران را به انجام آن دستور
دارد باز آيد. همانطور  مي ازاز آن ب مبادرت ورزد و قبل از همه از آنچه مردم را

﴿گفت:  ÷كه شعيب              ﴾ خواهم  نمي و من
كنم با شما مخالفت ورزم. نيز به دليل اينكه  مي در آنچه شما را از آن نهي

﴿ خداوند فرموده است:                   ﴾  :2[الصف[ .
 .»دهيد؟ نمي گوييد كه خود انجام مي اي مومنان! چرا چيزهايي را«

پيامبران موظفند بر حسب توانايي خويش براي تحصيل منافع و مصالح عمومي  -9
جامعة اسلامي تلاش نمايند و مفاسد و مضار را دفع نموده و يا آنرا كم كنند، 
ومصالح عام را بر مصالح خاص مقدم بدارند. تامين مصلحت يعني اين كه 

 شان سامان پذيرد. حالات مختلف بندگان بهبود يابد، و امور ديني و دنيوي
هر كس بايد به اندازة توان خود براي اصلاح جامعه بپاخيزد اما در مسايلي كه  -10

گيرد. پس  نمي قدرت و توانايي اصلاحگري را ندارد مورد نكوهش و مذمت قرار
 به اصلاح خود و ديگران بپردازد. بنده بايد به اندازة توان خود

يك چشم به هم زدن به خودش تكيه نكند،  شايسته است بنده حتي به اندازة -11
بلكه همواره از پروردگارش ياري بجويد، و بر او توكل نمايد و از او توفيق 

را به توفيق دهنده نسبت دهد و به خود  ئلت كند. و هرگاه توفيقي يافت آنمس

 ﴿نبالد:                    ﴾  توفق من جز با خدا نيست، بر
 گردم. مي او بازسوي  به وام  او توكل نموده

حذر باشيم، و شاسته هاي گذشته آمده است بر بايد از آنچه كه بر سر امت – 12
است داستانهايي كه در آن فرود آمدن عذاب بر مجرمان ذكر شده است در قالب 

هايي  تحريك مسلمانان نعمت وعظ و اندرز يادآوري شود. نيز به منظور تشويق و
 ارزاني داشته است يادآوري شود.را كه خداوند به پرهيزگاران 
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 كند و او را دوست مي آمرزد و از او صرف نظر مي خداوند گناه توبه كننده را -13
توبه كننده هرگاه توبه نمايد خداوند او را « گويد:  مي دارد اما سخن كسي كه مي

اعتباري ندارد زيرا خداوند ، »داشتا دوست نخواهد عفو خواهد كرد، اما او ر

﴿متعال فرموده است:                   ﴾  و از
پروردگارم گمان  بي او برگرديد،سوي  به پروردگارتان آمرزش بخواهيد سپس

 مهربان و دوستدار است.
 كند كه مردم برخي از اين طرق را مي خداوند به طرق زيادي از مومنان دفاع -14

 دانند. نمي دانند و گاهي چيزي را از آن مي
 قبيله يا هموطنانشان كافران را ازآنان دفعو در بخري مواقع خداوند به وسيلة

نمايد، همانطور كه خداوند قبيلة شعيب را مانعي جهت سنگسار شدن وي از  مي
قومش قرار داد، و ايرادي ندارد براي ايجاد روابطي كه منجر به دفاع از اسلام سوي 

و مسلمانان گردد سعي و تلاش شود، بلكه گاهي اوقات واجب است براي ايجاد 
چنين روابطي اقدام نمود، چرا كه سعي و تلاش در راستاي اصلاح و ساماندهي 

 لوب و پسنديده است.امري مط (امور مسلمين) بر حسب توانايي و امكانات
بنابراين اگر مسلماناني كه تحت حكومت كافران هستند ديگران را ياري دادند 
تا حكومت جمهوري راتشكيل دهند تا افراد و ملتها بتوانند حقوق ديني و دنيوي 

خواهد حقوق ديني و  مي خود را استيفا كنند، بهتر ازآن است كه در برابر دولتي كه
ا بگذارد و بر نابود كردن و قرار دادن آنان به عنوان برده و دنيوي آنان را زير پ

 ارگر خودش حريص است، تسليم شوند.ك
آري، در حال توانستن واجب است كاري كنند كه حكومت از آن مسلمانان و 

كه اي  آنان حاكم شوند. اما اگر رسيدن به اين مرحله امكان پذير نبود مرحله
 ن درآن است مقدم بر هر چيزي است واالله اعلم. محافظت از دين و دنياي مسلمانا

 :96-97ي  آيه

﴿                ﴾ » و به راستي موسي را همراه با
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 .»خود و دليل روشن فرستاديمهاي  نشانه

﴿                             ﴾ » به سوي
 سايش (فرستاديم) پس آنان از فرمان فرعون پيروي كردندؤفرعون و اشراف و ر

 .»درحاليكه فرمان فرعون راست، و ماية هدايت نبود

 ﴿فرمايد:  مي خداوند متعال           ﴾  و به راستي كه موسي پسر
نمود، از  مي خود كه به راستي آنچه او آورده بود دلالتهاي  عمران را همراه با نشانه

﴿قبيل عصا و دست و امثال آن فرستاديم.       ﴾  و (همراه با) دليل روشني

﴿كه چون خورشيد آشكار و روشن بود.         ﴾ فرعون و سوي  به
كردند. اما آنها تسليم معجزاتي  مي اشراف قومش فرستاديم، چون مردم از آنها پيروي

نشدند كه موسي به آنها نشانه داد. همانطوركه مشروح قصة آنان در سوره اعراف 

﴿گذشت.                     ﴾  ولي آنان از فرمان فرعون
پيروي كردند در حالي كه فرمان فرعون راست و ماية هدايت نبود، بلكه او گمراه و 

و چون قومش از او .داد نمي سركش بود، و جز به آنچه كه زيان محض بود دستور
 ردند آنها را هلاك و نابود ساخت.پيروي ك

 :98-99ي  آيه

﴿                     ﴾ » فرعون در روز
قيامت پيشاپيش قوم خود حركت كرده، آنگاه آنان را به آتش درخواهد آورد، چه بد 

 .»شوند! مي جايگاهي است كه بدان وارد

﴿                        ﴾ » در اين دنيا و در روز
 .»!شود مي داده )به آنان(قيامت نفرين بدرقة راه آنان است. چه بد عطائي 

﴿                    ﴾  فرعون در روز قيامت
پيشاپيش قوم خود حركت كرده، آنگاه آنان را به آتش درخواهد آورد، چه بد 

﴿ شوند! مي جايگاهي است كه بدان وارد               ﴾  و خدا و
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  ﴿ .كنند مي فرشتگان و همة مردم آنان را در دنيا و آخرت نفرين   ﴾ 
 .گيرد مي چه بد چيزي است عذاب خدا و لعنت دنيا و آخرت كه بر آنان قرار

 :100-101ي  هآي

﴿                       ﴾ » اين از خبرهاي
باقي هستند و كنيم، برخي از اين شهرها هنوز  مي شهرهايي است كه براي تو بازگو

 .»اند برخي از بيخ بركنده شده

﴿                                  

                   ﴾ »بر آنان ستم نكرديم، بلكه  ما و
پرستيدند و به  مي خودشان بر خويشتن ستم كردند، و معبودانشان كه به غير از خدا

خواندند وقتي كه فرمان پروردگارت در رسيد چيزي را از آنان دفع  مي فرياد
 .»نكردند، و بر آنان جز نابودي نيافزودند
را بيان نمود به پيامبرش  و پيامبرانشانها  وقتي كه خداوند داستان اين امت

﴿فرمود:               ﴾  اين از خبرهاي شهرهاست كه براي تو
موعظه و  براي رسالت تو واي  كنيم تا با آن مردمان را بيم دهي، و نشانه مي بازگو

 پندي براي مومنان باشد.

﴿    ﴾ باقي مانده هايشان  برخي از آنها باقي است و از بين نرفته و آثار خانه

﴿ .است ﴾ و منزلهايشان ويران ها  خانه ،كنده شده است و برخي از آنها از بيخ
 هيچ اثري از آن باقي نمانده است.شده، و 

﴿     ﴾  ،و ما با گرفتار كردن آنها به انواع عذاب بر آنها ستم نكرديم

﴿        ﴾  بلكه خودشان با ارتكاب شرك و كفر و مخالفت ورزيدن بر
 تم كردند.خويشتن س

﴿                           ﴾  و
خواندند وقتي كه فرمان  مي پرستيدند و به فرياد مي معبودهايي كه به غير از خدا



 149  ي هود تفسير سوره

 

پروردگار در رسيد چيزي را از آنان دفع نكردند. و هر كس كه به غير از خداوند 
 دهد. اي نمي به او فايدهها  پناه ببرد به هنگام پيش آمدن سختي

﴿      ﴾ زيان و كردند جز نابودي و  مي و بر عكس آنچه تصور
 هلاكت بر آنان نيافزودند.

 :102-104ي  آيه

﴿                     ﴾ »عذاب  و
دهد كه مردمانشان ستمگر باشند،  پروردگارت چنين است هرگاه شهرهايي را عقاب

 .»به راستي عذاب خدا دردناك و سخت است

﴿                                  

﴾ »است، آن اي  به راستي در اين براي كسي كه از عذاب آخرت بترسد نشانه
شوند و آن روز روزي است كه (اهوال و  مي روزي است كه مردم در آن گرد آورده

 .»گردد مي انگيزش) مشاهده وحشتهاي  صحنه

﴿         ﴾ »ن به تاخيرو آنرا مگر تا مدتي معي 
 .»اندازيم نمي

﴿                   ﴾  و عذاب
پروردگارت چنين است هرگاه شهرهايي را عقاب دهد كه مردمانشان ستمگر باشند، 

كند  مي به راستي عذاب خدا دردناك و سخت است. يعني آنان را از بين برده و نابود
 رساند.  نمي خواندند كوچكترين سودي به آنان مي و آنچه را به جاي خدا به فرياد

﴿             ﴾  به راستي در اين براي كسي كه از
عذاب آخرت بترسد عبرت و دليلي است بر اينكه ستمگران و گناهكاران هم در دنيا 
و هم در آخرت به عذاب گرفتار خواهند شد. سپس به بيان حالت آخرت پرداخت 

﴿و فرمود:            ﴾ آن روزي است كه مردم در آن گرد آورده 
شوند تا سزا و جزا يابند و تا عظمت خدا و عدالت گستردة او براي آنان آشكار  مي
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﴿. كه شايسته است بشناسند گونه شود و او را آن   ﴾  و آن روز روزي

﴿آيند.  مي است كه خدا و فرشتگان و همة آفريدگان در آن حاضر       

   ﴾ اندازيم. پس  نمي و آمدن روز قيامت را مگر تا مدتي معين به تأخير
هرگاه مدت زمان دنيا و عمر مخلوقاتي كه خدا در آن خلق نموده است به پايان 

را بر اش  نمايد، و احكام جزائي مي رسيد آنگاه خداوند را به سراي آخرت منتقل
 د را در دنيا بر آنان اجرا نمود.كند، همانطور كه احكام شرعي خو مي اجراآنان 

 :105-108ي  آيه

﴿                     ﴾ » (قيامت) روزي كه
از آنان بدبختند و اي  گويد، پس دسته نمي او سخن اذنجز به كس  هيچ رسد مي فرا

 .»از آنان خوشبختاي  دسته

﴿                ﴾ » اما آنان كه بدبختند در
 .»اند، آنان در آنجا (در دم و بازدم خود) ناله دارند آتش

﴿                              

﴾ »مانند  مي آنان كه در آن جا تا زماني كه آسمانها و زمين باقي است جاودانه
گمان پروردگار تو هر كاري را كه  مگر مدت زماني كه پروردگارت بخواهد، بي

 .»دهد مي بخواهد انجام

﴿                              

     ﴾ »برند و در  مي در بهشت به سراند  و اما كساني كه خوشبخت
كه مگر مدت زماني اند  نجا تا زماني كه آسمانها و زمين باقي است جاودانهآ

 .»دهد كه گسستني نيست مي پروردگارت بخواهد، بخشش بزرگي

﴿  ﴾ آيند،  مي رسد و خلق گرد مي آن روزي كه (قيامت) فرا﴿   

    ﴾ گويد، حتي پيامبران و  نمي جز به اجازة خدا سخنکس  هیچ
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﴿كنند.  نمي فرشتگان بزرگوار جز با اجازة او شفاعت ﴾  ،برخي از مردم﴿   

  ﴾ كه به خدا كفر ورزيده، و اند  بدبختند و برخي خوشبخت. بدبختان كساني
وشبختان، مومنان اند. و خ پيامبران را تكذيب كرده و از دستور خدا سرپيچي كرده

 پرهيزگار هستند.

﴿     ﴾ اين است اند  و سزاي كساني كه دچار بدرختي و رسوايي شده

 ﴿كه،  ﴾ آيد،  مي در عذاب آتش غوطه ور شده و عذاب آتش بر آنان سخت

 ﴿اند،  (لَهم فيها ) آنان از سختي عذابي كه در آن گرفتار آمده ﴾  در آنجا
 ترين صداست. دهند، و آن بدترين و زشت مي در هر دم و بازدم خود ناله سر

﴿                    ﴾  آنان كه در جهتنم كه
مانند، مگر مدت زماني كه  مي چنين عذاب سختي دارد براي هميشه در آن جاودانه

آن است. همانطور كه  پروردگارت بخواهد در آن نباشند، و اين قبل از دخول
جمهور مفسرين گفته ان. پس استثنا بر اين مبنا مربوط به قبل از وارد شدن به جهنم 

كه قبل از وارد مانند، به جز زماني  مي است. پس آنان همواره در جهنم جاودانه
 شدن به جهنم است.

﴿           ﴾ كه بخواهد انجام گمان پروردگارت تو هر كاري را  بي
دهد. پس آنچه را كه بخواهد انجام دهد و حكمت او انجام شدنش را  مي دهد انجام

خواهد باز  مي تواند او را از آنچه كه كس نمي هيچ دهد، و مي اقتضا نمايد آن را انجام
 دارد.

﴿      ﴾ به سعادت و رستگاري و موفقيت دست  كه و اما كساني

 ﴿ اند، يافته                      ﴾  در
مانند مگر مدت  مي اند، و تا زماني كه آسمانها و زمين باقي است جاودانه بهشت

﴿زماني كه پروردگارت بخواهد. اين را با     ﴾ ) ناگسستنيبخشش،( 
كيد كرد. يعني ناز و نعمت پايدار و لذت عالي كه خداوند به آنها بخشيده است أت
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كه ما  خواهيم مي شود. از خداوند بزرگوار نمي باشد، و هيچ وقت قطع مي هميشگي
 را از زمرة آنان بگرداند.

 : 109ي  آيه

﴿                                      

          ﴾ »پرستند در ترديد مباش،  مي از بطلان آنچه ،پس
پرستيدند، و ما بهرة  مي پرستند كه پدرانشان در گذشته مي اينان همان چيزهايي را
 .»كاستي به آنان خواهيم دادآنان را بدون هيچ كم و 

   ﴿فرمايد:  مي صخداوند متعال به پيامبرش         ﴾  از
پرستند ترديد نكن، زيرا دليل عقلي و شرعي  مي باطل بودن آنچه اين مشركان

﴿ندارند، بلكه دليل و شبهة آنان اين است كه،              

 ﴾ و مع  .پرستيدند مي پرستند كه پدرانشان در گذشته مي آنان همان چيزهايي را
كند، گذشته از اينكه دليلي باشد،  نمي را نيز ايجاداي  لوم است كه اين حتي شبهه

چون به جز سخن پيامبران كه سند و مدرك معتبري هستند سخن ديگران معتبر 
بايد براي اثبات صحت آن دليل آورد. خصوصاً سخن چنين افرادي گمراه  نيست، و

كه در رابطه با موضوع دين سخنان پوچ و باطل فراواني از آنان روايت شده است، 
ـ اشتباه و آكنده از گمراهي  هر چند كه بر آن اتفاق نموده بودندهايشان ـ  زيرا گفته

 است.

﴿             ﴾ را بدون هيچ كم و كاستي به  و ما بهرة آنان
رسد  مي از دنيا كه برايشان مقدور شده است به آنانشان  آنان خواهيم داد. حتماً بهره

گرچه آن بهره در نگاه مردم زياد يا زيبا باشد. اما اين امر دليلي بر شايستگي آنان 
 دوستش بدارد و نيز به كسي كه دوستكه  خداوند دنيا را به كسينيست زيرا 

دهد.  نمي بخشد، اما ايمان و دين را جز به كسي كه دوستش دارد مي دارد نمي
كه خداوند هايي  بنابراين از اتفاق نظر گمراهان بر سخنان پدران گمراهشان و نعمت
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 زاني داشته است نبايد فريب خورد.به آنان ار
 :110-111ي  آيه

﴿                                

        ﴾ »،در آن آنگاه  و به درستي كه ما كتاب را به موسي داديم
قطعاً در ميان آنان اختلاف شد، و اگر سخن پروردگارت از پيش بر اين نرفته بود 

 .»شد و آنان سخت در شك و ترديدند مي داوري

﴿                              ﴾ » و پروردگارت
 . »كنند آگاه است مي دهد و او به آنچه مي كم و كا ست  بي(سزاي) اعمال همگان را 

دهد كه كتاب تورات را كه موجب آن است بر اوامر و  مي خداوند متعال خبر
اتفاق نمود و بر آن اجماع نمود به موسي داده است. اما با وجود اين اش  نواهي

كنند در آن اختلاف نمودند و اين اختلاف  مي كساني كه خود را به تورات منسوب

﴿. ضرر وارد كردشان  و جامعة ديني به عقايد          ﴾  و اگر سخن
پروردگارت از پيش بر اين نرفته بود كه آنها را مهلت دهد و در دنيا آنان را به 

﴿عذاب گرفتار نكند،    ﴾ شد، و عذاب او بر  مي قطعاً در ميان آنان داوري
اقتضا نموده است كه حكم و آمد، و اما حكمت خداوند متعال  مي ستمگران فرود

پس  اند. داوري ميان آنها را تا روز قيامت به تأخير اندازد، و آنها در شك باقي مانده
وقتي موضعگيري آنان در مقابل كتاب خودشان چنين ا ست بعيد نيست كه گروهي 
از يهود به قرآني كه به تو وحي شده است ايمان نياورند و در آن شك داشته باشند. 

﴿                ﴾  و قطعاً خداوند در روز قيامت دادگرانه ميان آنها
دهد.  مي كه سزاوارش باشد سزا و جزا گونه را آنهركس  قضاوت خواهد كرد و

﴿           ﴾ پس دهند آگاه است،  مي و او به آنچه از خوبي و بدي انجام
 رگ و كوچكشان بر او پوشيده نيست.هيچ يك از كارهاي بز

 :112-115ي  آيه
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﴿                              ﴾ » پس
استقامت كن و (نيز) كسي كه همراه تو روي به خدا اي  همانگونه كه فرمان يافته

كنيد  مي گمان او به آنچه كنيد، بي مي آورده است (بايد چنين كند) و سركشي
 .»بيناست

﴿                             

  ﴾ »دوزخ به شما خواهد  و به ستمكاران گرايش پيدا نكنيد كه آتش
 .»گرديد نمي رسيد، و جز خدا دوستان و سرپرستاني نداريد، و ياري

﴿                               

  ﴾ » ها  گمان نيكي اوائل شب نماز بگزار، بيو در دو طرف روز و در
 .»برند. اين پندي است براي پندپذيران مي را از ميانها  بدي

﴿             ﴾ » و شكيبايي كن كه خداوند پاداشن
 .»نيكوكاران را ضايع نخواهد كرد

كتاب خبر داد كه موجب اختلاف و دو  اهل خداوند هنگامي كه از عدم استقامت
كه فرمان  گونه و مومنان را دستور داد تا همان صدستگي آنان شد، پيامبرش محمد

را كه خداوند مشروع نموده است هايي  پايداري و استقامت ورزند و آييناند  يافته
در پيش بگيرند، و عقايد درستي را كه خداوند به انان ارزاني داشته است پاس 

رند. و از آن منحرف نشون و بر آن مواظبت نمايند و هميشه به آن پايبند باشند و بدا
مانده و از آن بر رعايت حد و مري كه خداوند برايشان معين نموده است پابرجا 

 تجاوز نكنند.

﴿           ﴾ كنيد بيناست. يعني هيچ چيزي  مي گمان او به آنچه بي
ماند و شما را بر آن مجازات خواهد كرد. در اين آيه  نمي كارهايتان بر او پوشيدهاز 

به همين خاطر  اند. مسلمانان بر استقامت و پايداري تشويق، و از ضد آن نهي شده
آنان را بر حذر داشت و از اينكه به كساني تمايل و گرايش پيدا كنند كه از راه 
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 اند و فرمود: راست منحرف شده

﴿             ﴾ زيرا وقتي كه ،و به ستمكاران گرايش پيدا نكنيد 
آنان گرايش پيدا كنيد و در ستمشان با آنان موافقت نماييد و يا به ستمي كه سوي  به

﴿دارند خشنود شويد،  مي آنان روا   ﴾  .آتش دوزخ به شما خواهد رسيد

﴿        ﴾ ،كه شما را  جز خدا دوستان و سرپرستاني نداريد
كنند.  نمي از عذاب خدا نجات بدهند، و چيزي از پاداش خدا را براي شما فراهم

﴿   ﴾ كنند. پس در اين  نمي و عذاب را آنگاه كه فرا رسد از شما دور
گرايش و پيوستن به » ركون«ستمگران نهي شده است، و منظور از آيه از گرايش به 

دهد. پس  مي ستم ستمگر، و همسويي با او و راضي شدن به ستمي است كه انجام
وقتي كه چنين وعيدي در مورد گرايش به ستمگران آمده است، حالت ستمگران 

 اهيم كه ما را از ستم دور بدارد.خو مي چگونه خواهد بود؟ از خداوند

﴿    ﴾ طور كامل در  ند متعال به بر پا داشتن نماز بهو خداو﴿   

 ﴾ ر روز كه نماز صبح و ظهر و عصر در آن داخل شده است دستورخاول و آ 

﴿ .دهد مي     ﴾  و در ساعتي از شب نماز بگذار. نماز مغرب و عشا و نماز
 نمايد.  مي در اين داخل است، زيرا اين نماز انسان را به خدا نزديك» قيام الليل«شب 

﴿        ﴾ برد. يعني  مي را از ميانها  بدي ها، گمان نيكي بي
شوند از بزرگترين  مي نقل كه به دنبال آنها انجامنمازهاي پنج گانه و نمازهاي 

نمايند و پاداش زيادي به  مي به حساب آمده و انسان را به خدا نزديكها  نيكي
همراه دارند. زيرا بديها، گناهان صغيره است همانطور كه احاديث صحيحي كه از 

و «: رمايدف مي ثابت شده آن را مقيد كرده است. مانند فرمودة پيامبر كه صپيامبر
ديگر و رمضان تا رمضاني ديگر گناهاني را اي  و جمعه تا جمعه ،نمازهاي پنج گانه

به شرطي كه از گناهان كبيره پرهيز  ،كنند مي محواند  كه در اين ميان انجام شده
: اي در سورة نساء نيز آن را مقيد به پرهيز از گناهان كبيره نموده استي  آيه .»شود
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﴿                            ﴾ 
 شويد، بپرهيزيد، بديهايتان ر مي كه از آن نهياي  اگر از گناهان كبيره«. ]31[النساء: 

 .»آوريم مي زداييم، و شما را به جايگاه خوبي در مي

﴿ ﴾ شايد به همة مطالبي باشد كه گذشت، اعم از استقامت بر راه است  .آن
و تعدي نكردن از ان و گرايش پيدا نكردن به ستمگران، و امر به برپا داشتن نماز و 

﴿زدايند. همة اينها  مي راها  ، بديها اينكه نيكي    ﴾  پندي است براي
را به آن فرمان داده و يا از آن  كه خداوند آناناين طريق آنچه را پند پذيران و از 

 را به دنبال دارند و بديها را دورها  فهمند. و از اوامري كه نيكي مي بازداشته است
برند اما اين كارها نايز به مجاهدة با نفس و تلاش و شكيبايي  مي كنند فرمان مي

﴿دارد. بنابراين فرمود:  ﴾  و دل را بر طاعت خدا پايدار ساز، و از نافرماني او
. وبر حذر دار، و بر آن استوار دار. و اين راه را ادامه بده و دلتنگ و آزرده خاطر مش

﴿          ﴾  چرا كه خداوند پاداش نيكوكاران را ضايع نخواهد
پذيرد، و پاداش آنها را بر اساس بهترين كارشان  مي كرد، بلكه كارهاي خوب آنان را

هد. و اين تشويق بزرگي است براي صبر و شكيبايي ورزيدن، و هرگاه  مي به آنان
 گردد. مي انسان ضعيف و سست شود با به يادآوردن پاداش خدا تقويت

 :116-117ي  آيه

﴿                             

                           ﴾ »قبل از هاي  در سده
در روي  آوردم كه از فساد نمي فاضل و نيكوكار را به وجودهايي  شما اگر انسان

ها  رفتند، اما اين نوع انسان مي كردند، اديان الهي به طور كلي از ميان مي زمين نهي
كم بودند و سرانجام نجاتشان دادم. و ستمكاران به دنبال خوشگذراني و تنعمي 

 .»گناهكار بودند بودند كه آنان را مغرور و فاسد كرده بود،

﴿                    ﴾ » و پروردگارت
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هرگز بر آن نبوده است كه شهرها را از روي ستم ويران كند درحاليكه ساكنان آن 
 .»جاها نيكوكاران باشند

را هلاك ساخت كه پيامبران را هايي  پس از آنكه خداوند متعال بيان داشت امت
گذشته منحرف بودند، و حتي بيشتر كساني هاي  تكذيب كردند و فرمود بيشتر امت

شود تا اديان آسماني  مي كه اهل كتاب بودند، نيز منحرف بودند، و اين امر سبب
پيش از شما، افرادي فاضل و نيكوكار هاي  ميان امتنابود شوند، فرمود: اگر خدا در

باز آورد كه مردم را به هدايت فرا خوانده و از فساد و گمراهي  نمي را به وجود
دارند كه اديان به بركت وجود همين افراد ماندگار شدند اگر چنين نبود فساد و 

رفتند، اما تعداد آنان  مي داد و به طور كلي اديان الهي از بين مي انحرافي بزرگ روي
بسيار اندك بوده است و سرانجام كارشان چنين شد كه با پيروي كردن از پيامبران و 

را نجات داد و خداوند حجت خويش را بر  خداوند آنانن شا پايبندي به امور ديني

﴿ دست آنان به اتمام رساند                 ﴾ 
شود از روي  مي از آنان كه هلاكهركس  و اين بدان خاطر بود كه تا« . ]42[الأنفال: 

دليل و حجتي ، »ماند از روي دليل زنده بماند مي زندهكه هركس  دليل هلاك شود و
 از سوي خدا بر وي ظاهر گشته است.كه 

﴿              ﴾  ولي ستمكاران به دنبال ناز و نعمت و
 آن را با چيزي ديگر عوض نكردند. خوشگذراني رفتند و

﴿    ﴾ ور شدن در ناز و نعمت و خوشگذراني  به سبب غوطه
ستمكار شدند. بنابراين عذاب بر آنان واجب گرديد، و خداوند آنها را ريشه كن 
كرد. و اين تشويقي است براي اين امت كه بايددر ميان آنها افراد مصلح باشد تا 

را كه هركس  ، واصلاح نمايند و دين خدا را بر پا دارنداند  آنچه را مردم فاسد كرده
هدايت فرا بخوانند و در مقابل اذيت و آزار آنان شيكبايي سوي  به گمراه شده است

ورزند، و آنان را از كوري به بينايي بياورند و روشنايي بخشند. و اين بالاترين 
حالتي است كه بايد براي رسيدن به آن تلاش نمود. و صاحب چنين صفتي اگر 
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 ردگار جهانيان انجام دهد به مقام پيشوا و رهبريت دينيعملش را خالصانه براي پرو
 رسد. مي

﴿                 ﴾  و پروردگارت هرگز بر
آن نبوده است كه ستمگرانه اهل شهرها را نابود نمايد در حالي كه نيكوكاران باشند. 
و به ا عمال خوب و نيكو ادامه دهند. پس خداوند آنها را هلاك نكرد مگر وقتي كه 

 ردند و حجت بر آنان اقامه گرديد.ستم ك
را به خاطر ستمي كه ها  آبادي و احتمال دارد كه معني آيه چنين باشد كه خداوند

هلاك نخواهد كرد. به شرطي كه توبه كنند و اعمالشان را اند  در گذشته انجام داده
 نمايد. مي را محو بخشد و ستم گذشتة آنا مي صالح گردانند. زيرا خداوند آنها را

 :118-123ي  آيه

﴿                       ﴾ »و اگر پروردگارت 
 .»داد، ولي همواره اختلاف دارند مي خواست مردمان را يك امت قرار مي

﴿                            

   ﴾ » مگر كسي كه خداوند به و رحم كرده باشد، و براي اين آنان را آفريده
است، و سخن پروردگارت بر اين رفته است كه قطعاً جهنم را از همگي جن و انس 

 .»كنم مي پر

﴿                                 

      ﴾ » تو برداري  نيازو از اخبار پيامبران تمام آنچه را كه بدان 
خوانيم تا دلت را بدان استوار بداريم، در ضمن اين (سوره) براي تو حق آمده  مي

 .»است منان پند و يادآوري (مهمي)ؤاست، و براي م

﴿                       ﴾ »و به كساني كه ايمان 
 .»كنيم مي بر شيوة خود عمل كنيد ما نيز عمل آورند، بگو: نمي

﴿        ﴾ »و چشم به راه باشيد، ما نيز چشم به راهيم«. 
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﴿                                

          ﴾ » و (آگاهي از) غيب آسمانها و زمين ويژة خداست، و همة
 آنچهگردد، پس او را بپرست، و بر او توكل كن، و پروردگارت از  ميكارها به او بر

 .»كنند غافل نيست مي
مردم را در قالب يك ي  خواست همه مي دهد كه اگر او مي خداوند متعال خبر

داد، زيرا مشيت و خواست او محدوديتي ندارد و انجام  مي امت بر دين اسلام قرار
هيچ كاري براي او غير ممكن نيست، اما حكمت او اقتضا نموده است كه آنان 

راست مخالف باشند و از راههايي پيروي كنند كه به جهنم  همواره مختلف و با راه
پندارد و سخن ديگري را  مي گويد حق مي شود. و هر گروه چيزي را كه مي منتهي

   ﴿بينند.  مي گمراهي  ﴾  كه خداوند به آنان رحم كند و آنها  مگر كسي
پس ايشان سعادت را دريافته را به شناخت حق و عمل كردن به آن رهنمون گرداند، 

وغير از ايشان همه خوارند  و عنايت خداوند و توفيق الهي آنان را دربرگرفته است،

﴿ اند. و به خودشان واگذار شده     ﴾  .و آنان را براي اين آفريده است
يعني حكمت او اقتضا نمود كه آنان را بيافريند تا برخي از آنان نيك بخت باشند و 

را هدايت نمود، و اي  برخي بدبخت، برخي متحد و برخي مختلف باشند، دسته
از آنان مقرر گرداند، تا عدل و حكمت الهي براي بندگانش اي  گمراهي را بر دسته

د و خوبي و بدي كه در سرشت انسانها نهاده شده است آشكار گردد، و تا روشن شو
 شود داير گردد. نمي كه جز با امتحان و آزمايش ميسرهايي  بازار جهاد و عبادت

﴿                ﴾  و براي اينكه سخن
كنم. پس  مي رفته است كه قطعاً جهنم را از همگي جن و انس پر پروردگارت بر اين

 بايد براي جهنم افرادي فراهم شوند تا كارهايي را انجام دهند كه انسان را به جهنم
 رساند. مي

در اين سوره سرگذشت و اخبار پيامبران بيان شد، سپس حكمت آن را بيان كرد 
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﴿و فرمود:                    ﴾  و از اخبار پيامبران
خوانيم تا بدين وسيله دلت را بدان  مي تمام آنچه را كه بدان نيازي داري به تو

استوار بداريم، و قلبت آرام گيرد و پا برجا شود، و شكيبايي بورزي، همانطور كه 
ورزيدند. زيرا انسان دوست دارد از ديگران الگو پيامبر اولوالعزم صبر و شكيبايي 

تواند كارهايش را انجام دهد و از اين  مي بدراري كند، و با اقتدار به ديگران بهتر
خواهد از ديگران گوي سبقت را ببرد، و حق نيز با بيان شواهد، و در  مي طريق

   ﴿گردد.  مي دارند استوار مي صورت فراواني كساني كه آن را بر پا

 ﴾  و در اين سوره حق و يقين برايت آمده است، و به هيچ صورت در آن شكي
نيست. پس آگاهي يافتن از آن آگاهي يافتن از حق است، و بزرگترين برتري انسانها 

﴿شناخت حق است.           ي است براي مومنان زيرا از آن پند 
آيند و كارهايي را كه مورد پسند خداست به  مي گيرند و از كارهاي ناپسند باز مي
كه اهل ايمان نيست موظعه و اندرز هركس  دهند. اما مي آورند و آن را انجام مي ياد

﴿بخشد. بنابراين فرمود:  نمي به آنان سودي       ﴾  و به كساني كه

﴿آورند بعد از آنكه حجت بر آنان اقامه گرديد به آنها بگو:  نمي ايمان       

 ﴾  .به حالت و شيوة خود عمل كنيد﴿     ﴾  ما نيز به شيوة خود عمل

﴿كنيم.  مي  ﴾ آيد.  مي و چشم به راه باشيد كه چه چيزي بر سرما﴿   

 ﴾ آيد. مي ما (هم) چشم به راه هستيم كه چه چيزي بر سر شما 
 و خداوند بين هر دو گروه جدايي آورد، و كاري كرد كه بندگان مومنش هلاكت

 دشمنان خدا را با چشم سر ببيند.

﴿      ﴾  آسمانها و زمين و آگاهي از امور پنهان و غيب
 ويژة خداوند است.

﴿        ﴾ او برسوي  به و همة كارها و انجام دهندگان آن 
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﴿نمايد.  مي گردند، پس پاك را از ناپاك جدا مي        ﴾  بنابراين
عبادت را براي او انجام بده و آن عبارت از انجام چيزهايي است كه خداوند به 
انجام آن فرمان داده است، و بر انجام آن توانايي داري. و در اين كار بر خدا توكل 

﴿كن.               ﴾ و پروردگارت از كار خوب و بدي كه انجام 
آن را احاطه كرده و قلمش بر آن رفته و فرمان اش  غافل نيست، بلكه آگاهيدهند  مي

 و و سزا و جزايش بر آن جاري است.ا
 

 هود ي هپايان تفسير سور





 

 

 يوسف ي سورهتفسير 

 آيه است. 111مكي و 
 :1-3هاي  آيه

﴿           ﴾ »كتاب روشن هاي  اين آيه .الف، لام، را
 .»است

﴿                 ﴾ »را (به صورت) كتاب خواندني  ما آن
 .»فرو فرستاديم باشد كه شما دريابيد عربي و (به زبان)

﴿                              

      ﴾ » ما از طريق اين قرآن و از جانب خويش بهترين سرگذشها را
 .»خبران بودي كنيم، هر چند پيش از آن بي مي براي تو بازگو

 ﴿دهد كه آيات قرآن،  مي خداوند متعال خبر    ﴾  آيات كتاب
روشن است. يعني كلمات و معاني آن واضح و روشن است، و از جملة روشني و 
واضح بودن آن اين است كه خداوند آن را به زبان فصيح عربي كه بهترين و 

روشنگر همة نيازهاي مردم از  ،زبانهاست نازل نموده است. اين قرآنترين  روشن

﴿قبيل حقايق مفيد است و اين روشنگري و تبيين براي اين است كه   

  ﴾ وع، اوامر و نواهي آن را فر ،شما آن را دريابيد. يعني تا حدود، اصول
 بفهميد.

و هرگاه آن را به قين دانستيد و دلهايتان با معرفت و شناخت آن آراسته گرديد 
جوارح و اعضايتان طبق دستور آن عمل خواهد كرد، و از آن فرمان خواهيد برد، 

﴿    ﴾ ايتان رشد با تكرار معاني شريف و والاي آن در اذهانتان عقله
 يابد و به تكامل برسد.
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﴿                      ﴾  ما از طريق اين
 كنيم. مي قرآن و از جانب خويش بهترين سرگذشتها را براي تو بازگو

ناميد، چون راست بوده و عبارت ساده و ها  را بهترين سرگذشتها  و اين قصه

﴿ .دارندروان و عاني زيبايي            ﴾  به سبب آنچه كه اين
قرآن بر آن مشتمل است. و آن را به تو وحي نموديم و تو را به وسيلة آن بر ساير 

﴿پيامبران برتري داديم، و اي منت و احسان و شرف خالصي از جانب خداست.   

         ﴾ هر چند كه پيش از اينكه خداوند به تو وحي نمايد 
از بندگان هركس  را نوري قرار داديم و تي كه كتاب و ايمان چيست، اما آندانس نمي

 كنيم. مي خود را كه بخواهيم با ان هدايت
ستايش نمود و از آنها به عنوان اند  و خداوند از داستانهايي كه در قرآن آمده

داستانها ياد كرد، پس در هيچ كتابي داستاني مانند داستانهاي قرآن وجود بهترين 
تاني بس ندارد. بنابراين داستان يوسف و پدر و برادرانشان را بيان كرد كه داس

 عجيب و زيباست، و فرمود:
 :4-6ي  آيه

﴿                              

  ﴾ »همانا من يازده م)عزيزاي پدر (: آنگاه كه يوسف به پدرش گفت ،
 .»!برند مي ستاره و خورشيد و ماه را در خواب ديدم كه برايم سجده

﴿                                 

  ﴾  » گفت: فرزندم! خوابت را براي برادرانت بيان مكن كه براي تو
 .»گمان شيطان دشمن آشكار انسان است كنند، بي مي بدانديشي

﴿                             

                                ﴾  » و بدينسان
آموزد و نعمت خود را بر  مي گزيند و تعبير خوابها را به تو مي پروردگارت تو را بر
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كند همانطور كه پيش از اين بر پدرانت ابراهيم و  مي كاملتو و خاندان يعقوب 
 .»گمان پروردگارت دانا و حكيم است اسحاق كامل نمود. بي

 بدان كه خداوند بيان نمود بهترين داستانها را در اين كتاب براي پيامبرش تعريف
اتفاق نمايد. سپس اين داستان را بيان كرد و آن را شرح داد، و آنچه را در آن  مي

هركس  افتاده است ذكر نمود. پس دانسته شد كه آن يك داستان كامل و زيباست، و
اسرائيلي كه سند و ناقلي ندارند و غالباً دروغ هاي  بخواهد اين داستان را با روايت

خداوند را در اين داستان جبران هاي  خواهد كاستي مي هستند، كامل كند، در واقع
نهايت زشت  بي كه به گمان او ناقص است. و اين كارنمايد و چيزي را كامل كند 

است. بسياري از تفاسير در اين زمينه مملو از دروغ پردازيهاي زشت و متضادي 
 تعريف نموده است سازگاري ندارد. هستند كه با آنچه خدا

پس بنده بايد آنچه را كه خداوند تعريف نموده بفهمد، و ياد بگيرد و مسايلي را 
 شود رها كند. نمي عليه السلام نقل كه از پيامبر

﴿      ﴾  كه يوسف به پدرش يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم آنگاه

﴿گفت:  † خليل                      ﴾ 
 پدر جان! من يازده ستاره و خورشيد و ماه را در خواب ديدم كه برابرم سجده

 كنند. مي
در دنيا و آ[رت به  ÷بود براي مقام بلندي كه يوسفاي  اين خواب مقدمه

دست آورد. و اين چنين خداوند هرگاه بخواهد كار بزرگي راانجام دهد قبل از آن 
نمايد، و بنده را براي مقابله با  مي آن همواررا فراهم كرده و راه را براي اي  مقدمه
كند، و اين به خاطر لطف و احسان خدا  مي آيد آماده مي كه برايش پيهايي  سختي

 نسبت به بنده است. 
يعقوب خواب يوسف را چنين تعبير كرد كه خورشيد مادرش و ماه پدرش است 

پدر و مادر جوان و و ستارگان برادران او هستند، و او به جايي خواهد رسيد كه 
آورند و به خاطر احترام و بزرگداشت او  مي برادرانش براي او سر تعظيم فرود
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كنند. ولي بايد اسباب اين كار از پيش فراهم شود و خداوند او را برگزيند  مي سجده
و نعمت خويش را با ارزياني داشتن علم و عمل و قدرت به او در زمين كامل 

اندان يعقوب را كه براي و سجده بردند و از وي پيروي بگرداند. و اين نعمت، خ

﴿ .كردند، فرا خواهد گرفت     ﴾  و بدينسان پروردگارت با او

﴿گزينند.  ميصاف بزرگوار و زيبايي كه به تو ارزاني نموده تو را بر        

 ﴾  راستين مانند كتابهاي آسماني و امثال هاي  معاني سخنو تعبير خوابها و

﴿آموزد.  مي آن را به تو         ﴾  و نعمت خويش را در دنيا و آخرت بر
 كند.  مي نمايد و هم در دنيا و هم در آخرت به تو خوبي عطا مي تو كامل

﴿                       ﴾  همانطور كه پيش از اين آن را بر
بزرگ ديني و دنيوي به آنان هاي  پدرانت ابراهيم و اسحاق كامل نمود، و نعمت

 ﴿بخشيد.     ﴾ يعني آگاهي  .گمان پروردگارت دانا و حكيم است بي
و علم او هر چيزي را احاطه كرده است، و بر نيك و بدي كه در دلهاي بندگان 
 نهفته است احاطه دراد. پس به هر يك از آنان بر حسب حكمت خويش عطا

 دهد.  مي كند. او حكيم است و هر چيزي را در جاي آن قرار مي

﴿و هنگامي كه يعقوب تعبير خواب يوسف را بيان كرد به او گفت:     

                ﴾  فرزندم! خوابت را براي برادرانت بيان
كنند. يعني از اينكه تو رئيس و بزرگ آنها خواي شد  مي مكن كه براي تو بد انديشي

 ﴿به تو حسادت ورزيده و برايت بدانديشي خواهند كرد.      

 ﴾ شود  نمي او خسته گمان شيطان دشمن آشكار انسان است و از مبارزه با بي
 كند.  مي با او مبارزه كشد و شب و روز و به صورت پنهان و آشكار نمي و دست

گردد.  مي پس بايد از عواملي پرهيز كرد كه به وسيلة آن شيطان بر بنده مسلط
يوسف از دستور پدرش اطاعت نمود و برادرانش را ازاين خواب آگاه نكرد و 

 خواب را از آنها پنهان نمود. 
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 :7-9ي  آيه

﴿             ﴾ »گمان در (سرگذشت) يوسف  بي
 .»استهايي  و برادرانش براي پرسشگران نشانه

﴿                                  ﴾ 
ترند، حال بپدرمان از ما محبوش در نزد ردبراهمانا يوسف و : هنگامي كه گفتند«

 .»گمان پدرمان در اشتباه آشكاري است آنكه ما گروهي نيرومند هستيم، بي

﴿                              

﴾ » سرزميني بيافكنيد تا توجه پدرتان فقط به شما يوسف را بكشيد يا او را به
 . »بوده و پس از آن گروهي شايسته باشيد

   ﴿فرمايد:  مي خداوند متعال       ﴾ گمان در  بي
سرگذشت يوسف و برادرانش براي پرسشگران عبرتها و دلايلي است بر بسياري از 

﴿مطالب و اهداف نيكو.    ﴾ كه با زبان حال يا قال از آن هركس  يعني براي
شوند، اما كساني كه روي  مند مي و عبرتها بهرهها  بپرسد، زيرا پرسشگران از نشانه

 ﴿ .شوند مند نمي و داستانها و دلايل بهرهها  نشانهكنند از  مي گرداني  ﴾  آنگاه

﴿كه در ميان خود گفتند:     ﴾ بنيامين. او و اش  يوسف و برادر تني

﴿يوسف از يك مادر بودند و گرنه همه فرزندان يعقوب و برادر بودند.    

           ﴾ حال آنكه ما گروهي ترند در نزد پدرمان از ما محبوب ،
  !.نمايد؟ مي نيرومند هستيم، پس چگونه پدر بيشتر به آنها محبت و مهرباني

﴿         ﴾ گمان پدرمان در اشتباه آشكاري است، چرا كه آن دو  بي

﴿دهد بدون اينكه علتي براي برتري آنها وجود داشته باشد  مي را بر ما ترجيح     

       ﴾  يوسف را بكشيد يا او را در سرزميني دور از چشم پدر

﴿پنهان كنيد تا نتاند وي را ببيند. زيرا وقتي يكي از اين دو كار را انجام دهيد،   
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     ﴾ گردد، و با محبت و مهرباني  مي توجه پدرتان فقط به شما معطوف
آورد، زيرا اكنون قلب او چنان به يوسف مشغول است كه جايي  مي به شما روي

﴿براي محبت شما نمانده است.      ﴾  ،و شما پس از اين كار﴿   

 ﴾ خدا بر خواهيد گشت و توبهسوي  به گروهي شايسته خواهيد شد. يعني 
خواهيد. پس آنان قبل از انجام  مي كنيد و بعد از انجام گناه از خداوند آمرزش مي

گناه تصميم گرفتند توبه كنند تا انجام دادن آن كار آسان شود، و زشتي آن را از بين 
 كردند.  مي برود، و با اين كار يكديگر را تشويق

 :10-14ي  آيه

﴿                               

  ﴾ »يوسف را مكشيد و او را به ژرفاي چاه : از آنان گفتاي  گوينده
 .»كاري بكنيدخواهيد  مي بياندازيد تا كسي از مسافران او را برگيرد، اگر

﴿                           ﴾ »پدر جان! چرا : گفتند
 .»نسبت به يوسف به ما اطمينان نداري حال آنكه ما خيرخواه او هستيم؟

﴿                       ﴾ » او را فردا با ما بفرست تا
 .»بخورد و بازي كند، و ما نگاهبان و مراقب وي خواهيم بود

﴿                           ﴾ 
ترسم درحاليكه شما از او غافل  مي گردم، و مي اگر او را ببريد اندوهگين: گفت«

 .»هستيد گرگ وي را بخورد

﴿                    ﴾ »اگر گرگ او را : گفتند
 . »آنگاه زيانكار خواهيم بود -درحاليكه ما گروه نيرومندي هستيم  -بخورد 

﴿   ﴾ خواستند وي را بكشند يا تبعيد كنند، اما يكي از  مي برادران يوسف

 ﴿ :آنان گفت   ﴾ زيرا كشتن او گناهي بسيار بزرگ و  ،يوسف را مكشيد
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 زشت است، بلكه او را تبعيد كنيد، و شما با دور كردنش از پدر به هدف خود

 ﴿رسيد، پس او را  مي  ﴾  به ژرفاي چاه بياندازيد و تهديدش كنيد كه
فراري اي  برده«يابند بلكه بگويد  مي ماجراي شما را به اطلاع كساني نرساند كه او را

﴿تا  .»هستم       ﴾ كه مقصد دوري را در پيش هايي  برخي از كاروان
 گيرند و با خود ببند.  مي شوند او را بر مي دارند و از آن جا رد

و نظر اين گوينده در مورد يوسف از همه بهتر، و در اين قضيه از همه نيكوكارتر 
توان با تحمل ضرر سبك ضرر  مي و پرهيزگارتر بود. زيرا شر نيز مراتبي دارد و

 سنگين را دفع نمود. 

﴿و هنگامي كه بر اين رأي اتفاق ن مودند،   ﴾  برادران يوسف براي اينكه به

﴿هدف خود برسند، به پدرشان گفتند:                  ﴾  !پدر جان
چرا نسبت به يوسف به ما اطمينان نداري و به خاطر چه نگران يوسف هستي؟ 

 براي ترس داشته باشي؟اي  بدون اينكه سبب و انگيزه

﴿       ﴾  حال آنكه ما خير خواه او هستيم و نسبت به او دلسوزيم و
نمايد  مي داريم. و اين دلالت مي آنچه را براي خود دوست داريم براي او هم دوست

 داد يوسف با برادرانش به صحرا و جاهاي ديگر برود.  نمي اجازه ÷كه يعقوب
كه به نفع يوسف بود و پس هنگامي كه اتهامات را از خود دور كردند آنچه را 

ن به پسنديد بيان كردند تا پدر اجازه بدهد يوسف همراه آنا مي پدر نيز آن را براي او
 بيانان برود. بنابراين گفت:

﴿              ﴾  فردا او را با ما بفرست تا بخورد و در بيابان تفريح

﴿ .نمايد و لذت ببرد        ﴾  و ما او را از هر اذيت و آزاري محافظت

﴿يعقوب در پاسخ آنان گفت:  .خواهيم كرد            ﴾  به محض
آيد، زيرا توان تحمل  مي شوم و اين كار بر من دشوار مي اينكه او را ببريد ناراحت

فرستم. و دليل دوم براي  نمي ندارم، پس او راجدايي او را حتي براي مدت اندكي 
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  ﴿، نفرستادن وي اين است كه           ﴾ ترسم از  مي
تواند در مقابل  نمي او غافل بمانيد و گرگ او را بخورد. چون او كوچك است و

﴿گرگ از خود دفاع كند و خود را برهاند.                    

   ﴾ :اگر گرگ او را بخورد در حالي كه ما گروه نيرومندي هستيم « گفتند
اميد  كوشيم آنگاه زيانكار خواهيم بود، و خيري در ما نيست، مي و بر محافظت او

 رود. نمي فايده و سودي از ما
اسباب آرامش پدرشان را فراهم آوردند و موانع فرضي اين كار را هنگامي كه 

اجازه داد همراه  برطرف نمودند يعقوب به منظور سرگرمي و تفريح يوسف به وي
 برادرانش برود.

 :15-18ي  آيه

﴿                                       

   ﴾ » و هنگامي كه او را بردند و تصميم گرفتند وي را به ژرفاي
را در آينده از اين كارشان خبر خواهي  به او وحي نموديم كه قطعاً آنان چاه بياندازد

 .»فهمند نمي كرد، درحاليكه

﴿       ﴾ »گريان به نزد پدرشان آمدند ،و شبانگاه«. 

﴿                                      

          ﴾ »رفتيم كه مسابقه دهيم و يوسف را نزد اي پدر! ما : گفتند
داري  نمي اسباب و اثاثيه خود گذاشتيم و گرگ او را خورد، و تو هرگز ما را باور

 .»هر چند راستگو هم باشيم

﴿                          

           ﴾ » :و پيراهن او را آلوده به خون دروغين آوردند، گفت
 بلكه نفس شما كار زشتي را براي شما آرسته است، و من صبر نيك را پيشه !(نه)
 .»داريد خداوند ياور من است مي كنم، و بر آنچه بيان مي
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هنگامي كه برادران يوسف (به سفر تفريحي خويش) رفتند، تصميم گرفتند 
يوسف را در ژؤفاي چاه بياندازند همچنان كه يكي از آنان اين را گفت، كه قبلاً نيز 
به آن اشاره شد. و آنها قدرت خويش را در مورد يوسف اعمال كردند و او را در 

﴿دشوار بر او وحي نمود:  چاه انداختند. سپس خداوند متعال در اين حالت     

      ﴾  قطعاً آنان را در سرزنش خواهي نمود و آنان از اين
 فهمند. نمي را ارشان مطلع خواهي كرد و آنها اينك

است مبني بر اينكه او به زودي از اين چاه نجات خواهد يافت، اي  پس اين مژده
خداوند او را با خانواده و برادرانش به صورتي كه قدرت و فرمانروايي از آن و 

 كند. مي يوسف خواهد بود جمع

﴿       ﴾  و شبانگاه گريه كنان پيش پدرشان آمدند تاخير از
راستگو دليلي بر  و گريه كردنشان را ،آمدند مي وقت معمول و هميشگي كه از صحرا

 :آوردند، گفتند مي بودن خود قرار دادند. پس آنها در حالي كه عذري دروغين

﴿           ﴾  اي پدر! ما رفتيم كه مسابقه دهيم. مسابقة دوندگي يا مسابقه

﴿تيراندازي و نيزه افكني.           ﴾ اب و اثاثيه و يوسف را نزد اسب

﴿، جا راحت بنشيند خود گذاشتيم تا همان   ﴾ كه ما نبوديم و پس درحالي

﴿داديم گرگ او را خورد،  مي مسابقه              ﴾  و تو هم
به يوسف داري ظاهراً ما را به خاطر اندوه، و محبت و دلسوزي شديدي كه نسبت 

دارد كه عذر حقيقي را  نمي ما را از اين باز ،كني. اما تصديق نكردن تو نمي تصديق

 ﴿بيان نكنيم.       ﴾  پيراهن او را آلوده به خون دروغين نزد
خون يوسف است و گرگ او را خورده و  ،پدر آوردند و عنوان كردند كه اين

پيراهنش به خون آغشته گرديده است. اما پدرشان آنها را تصديق نكرد و گقفت: 

﴿        ﴾  بلكه نفس شما كار زشتي را در جدايي انداختن ميان
من و او براي شما آراسته است. حالات و خوابي كه يوسف ديده بود او را به گفتن 
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﴿اين گفتار راهنمايي كرد.                 ﴾ كوشم  مي و من
اين استكه بر اين رنج صبر نمايم، صبري زيبا، و از ام  را انجام دهم، وظيفهام  وظيفه

جويم. و براي حل اين مشكل از خداوند  مي نارضايتي و شكايت به مردم دوري
طلبم. نه از قدرت و توانايي خودم. پس او با خودش چنين قرار گذاشت و  مي ياري

﴿ شكايت كرد و گفت:اش  به آفريننده               ﴾  :86[يوسف[. 
برم، و شكايت به درگاه  مي من شكايت پريشاني و اندوهم را تنها به نزد خدا«

 بدهد به آن وفااي  آفريننده با صبر نيك در تعارض نيست، زيرا چنانچه پيامبر وعده
 .»كند مي

 :19-22ي  آيه

﴿                                

         ﴾ »ِخود را فرستادند و او دلوش را  و كارواني آمد و آب آور
و او را به عنوان كالايي  .مژده باد كه اين نوجواني است: به پايين انداخت (و) گفت

 .»كردند داناست مي پنهان داشتند و خداوند به آنچه

﴿               ﴾ » و او را به
 .»علاقه بودند پول ناچيزي (و تنها) به چند درهم فروختند و نسبت به او بي

﴿                              

                             

        ﴾ » و كسي از اهل مصر كه او را خريداري كرد به زنش
او را گرامي دار، شايد به ما سود ببخشد يا او را به فرزندي بگيريم. بدينسان  :گفت

ما يوسف را در سرزمين تمكين داديم، و تا تعبير خوابها را بدو بياموزيم، و خداوند 
 .»دانند نمي بر كار خود چيره و غالب است اما بيشتر مردم

﴿                         ﴾ » و چون به
حالت رشد و كمال خود رسيد به او داوري و دانايي داديم، و بدينسان به نيكوكاران 



 173  ي  يوسف تفسير سوره

 

 .»دهيم مي پاداش

 ﴿ يوسف مدتي در چاه باقي ماند تا اينكه ﴾ كارواني آمد كه 

﴿خواست به مصر برود  مي    ﴾ و آب آور و پيشاهنگ خود را فرستادند. 
كرد، و محل پيدايش آب را برايشات  مي يعني كسي را فرستادند كه آب برايشان تهيه

 فرود آمدن آنان را بر حوض و يا چاهي را فراهم نمود. ي  كرد و زمينه مي جستجو

﴿   ﴾  و او دلوش را به چاه انداخت و يوسف داخل دلو شد و بيرون

﴿آمد.         ﴾  گفت: مژده باد! با اين جوان گرانقدري است﴿ 

  ﴾ و برادرانش يوسف را از نزديك  .و او را به عنوان كالايي پنهان داشتند

﴿كردند و سپس او را از برادرانش خريدند.  مي تعقيب   ﴾  با پولي ناچيز

﴿و بسيار اندك او را خريدند،          ﴾  تنها به چند
علاقه بودند، چون هدفي جز پنهان كردن و  بي درهم او را فروختند، و نسبت به او

از پدرش نداشتند. هدفشان اين نبود كه پول بگيرند و بخورند. دور نمودن او 
خواستند آن را پنهان بدارند و آن را از جمله  ،هنگامي كه كاروانيان او را يافتند

كالاهايي كه همراهشان بود قرار دهند، تا اينكه برادرانش آمدند و گفتند: اين برده 
ان يوسف را از آنان با پولي اندكي ايست متعلق به ما كه فرار كرده بود. و كارواني

 ز آنها عهد گرفتند كه فرار نكند.خريدند و ا
كاروانيان او را به مصر بردند و عزيز مصر وي را خريد و مورد پسندش قرار 

﴿گرفت، پس زنش را در مورد او سفارش نمود و گفت:            

      ﴾  او را گرامي بدار، شايد چون بردگان و خدمتگزاران براي ما خدمت
كند و به ما فايده برساند، و يا از او همانطور است،اده نماييم كه از فرزندانمان بهره 

 اطر بود كه آنها فرزندي نداشتند.و شايد اين بدان خ .كنيم مي برداري

﴿       ﴾ همچنانكه زمينه را براي يوسف فراهم  و
كرديم كه عزيز مصر او را بخرد و مورد تكريم قرار دهد، به همان شيوه از اين 
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 يم كه در زمين قدرت و سلطه يابد.رهگذر زمينه را برايش فراهم نمود

﴿          ﴾  و يا تعبير خوابها را به او بياموزيم. پس او شغل
جز علم و دانش اندوزي نداشت و اين كار سبب شد تا دانش فراواني در اي  و حرفه

 ﴿مورد احكام و تعبير خواب و غيره به دست آورد.      ﴾  و خداوند
كس  هيچ بر كار خود چيره و غالب است. يعني ارادة خداوند جاري است و

﴿تواند او را شكست بدهد.  نمي          ﴾ اما بيشتر مردم 
 دانند، بنابراين به منظور نقض نمودن اوامر تقديري خداوند كارهايي از آنان سر نمي
كه بتوانند چنين كاري را  از آنندتر  آنها بسي نانتوانتر و ضعيفزند، حال آنكه  مي

 بكنند.

﴿     ﴾  و هنگامي كه يوسف به مرحلة رشد و قدرت معنوي و
رسيد و صلاحيت پيدا كرد كه بتواند بارهاي سنگيني از قبيل نبوت و اش  جسمي

﴿رسالت را بر دوش بكشد.         ﴾   او را پيامبر و عالمي رباني قرار

﴿داديم،       ﴾ كساني  ،دهيم مي و بدينسان نيكوكاران را پاداش
كه عبادت خداوند را به نحو احسن و از روي اخلاص انجام داده، و به بهترين وجه 

برابر نيكوكاريشان به  كنند و از جمله پاداشي كه در مي ممكن به خلق خدا كمك
نمايد كه يوسف در مقام احسان  مي هد علم و دانش مفيد است. و اين دلالت مي آنان

 انش فراوان و نبوت را به او داد.بود، پس خداوند داوري و د
 :23-24ي  آيه

﴿                                  

                  ﴾ »اش  و زني كه يوسف در خانه
: ارانه خواست تا او را از (پاكدامني) خود به در كند، و درها را بست و گفتبود مكّ

برم و او (= عزيز  مي خداوند پناهبه : يوسف گفت .بيا جلو، و دست به كار شو
 گمان ستمكاران رستگار مصر) سرور من است، مرا گرامي داشته است، بي
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 .»گردند نمي

﴿                                

            ﴾  »ِيوسف كرد و و به راستي آن زن قصد (زدن (
يوسف (نيز) قصد (انتقام گرفن از) او نمود اما برهان پروردگارش را ديد. ما چنين 

چرا كه او از بندگان پاكيزه و  ،كرديم تا بدي و ناشايستي را از او دور سازيم
 .»برگزيدة ما بود

را از مصيبتي كه از جانب برادرانش به او رسيده بود  يوسف اين مصيبت بزرگ
بزرگتر انگاشت، اما صبر و پايداري او پاداش بزرگتري دربر داشت، زيرا در اينجا او 

راواني براي انجام يافتن آن كار هاي  از روي اختيار صبر نمود، هر چن كه انگيزه
د برادرانش صبر (حرام) وجود داشت). پس يوسف محبت خدا را در برابر عملكر

رسد و راهي  مي كه بدون اختيار به آدميهايي  اجباري بود، مانند بيماريها و سختي
 انة عزيز مصر محترم و گرامي بود.در خ ÷جز صبر و مقاومت ندارد. و يوسف

﴿يوسف داراي چنان زيبايي و كمالي بود كه باعث شد،             

  ﴾ به در اش  مكارانه درصدد آن باشد او را از پاكدامنياش  زن صاحب خانه
و دراختيار وي بود. خانه نيز خالي بود و انجام دادن كار  ،كند. يوسف، غلام آن زن

﴿ برد. نمي زشت بسيار آسان بود، و كسي هم پي    ﴾  ،واضافه بر آن
درها را بست و مكان خلوت شد و آنها مطمئن بودند كه كسي وارد نخواهد شد، 

﴿زيرا درها بسته بود. و آن زن يوسف را به خود خواند.       ﴾  : و گفت
بيا جلو، و شروع كن، يوسف مردي مسافر و غريب بود و بسياري از انسانها كه در 

كنند، در آن ديار به  مي وطن خود و در ميان اشنايان خود از انجام كار زشت شرم
دهند. نيز يوسف اسير آن زن، و آن خانم بانو و  مي راحتي چنين كارهايي را انجام

زيبايي برخوردار بود كه حسن و جمالش آدمي را به سرورش بود. وي از چنان 
داشت. يوسف هم جوان مجردي بود كه زن او را تهديد  مي انجام چنين كاري وا
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گويد انجام ندهد وي را به زندان خواهد افكند يا شكنجة  مي كرد كه اگر آنچه را
اني خدا دردناكي خواهد داد. اما يوسف با وجود چنين انگيزة قوي از ارتكاب نافرم

پرهيز نمود. يوسف آهنگ وي را نمود، اما به خاطر خدا آن را ترك كرد و خواستة 
مقدم داشت. و برهان اش  خداوند را بر خواستة خداوند را بر خواستة نفس اماره

پروردگار كه يوسف آن را ديد علم و ايماني بود كه از آن برخوردار بود و باعث 
رام كرده است، و باعث شد از اين گناه بزرگ ترك همة چيزهايي شد كه خداوند ح

 .دوري جويد و دست نگاه دارد
﴿    ﴾ برم از اينكه اين كارزشت را  مي يوسف گفت: به خداوند پناه

نمايد و انسان را  مي انجام دهم، زيرا اين از كارهايي است كه خداوند را خشمگين
حق سرورم كه مرا گرامي داشته است. پس كند، نيز خيانتي است در  مي از او دور

شايسته نيست در مقابل اين همه نيكي بدترين كار را با خانوادة او انجام دهم، و اگر 
 و ستمگر نيز هرگز رستگار ام، چنين كاري بكنم مرتكب بزرگترين ستم شده

 شود. نمي
نيز خلاصه اينكه ترس از خدا و رعايت حق سرورش كه او را گرامي داشته بود، 

بدان بيالايد هركس  صيانت و پاك نگهداشتن نفسش از ظلم و ستم، ظلم و ستمي كه
شود، همچنين برهان و ايماني كه در قلبش بود كاري كرد كه دستورات  نمي رستگار

خدا را به جاي آورد و از آنچه نهي نموده است پرهيز كند. خداوند متعال موانع 
خواست بدي و ناشايستي را  مي رار داد، چرا كهزيادي را بر سر راه انجام اين كار ق

را خالص براي هايش  از او در نمايد، زيرا او از بندگان مخلص خدا بود وعبادت
را ها  داد. و خداوند وي را پاكيزه نمود و براي خود برگزيد، و نعمت مي خدا انجام

 را از وي دور نمود.ها  به سويش سرازير كرد و زشتي
 :25-29ي  آيه

﴿                                   

          ﴾ »درشتافتند و آن سوي  به و با همديگر
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كرد. شوهرش را دم در دريافت. (زن به شوهر  زن پيراهن يوسف را از پشت پاره
سزاي كسي كه نسبت به همسرت قصد انجام كار زشت كند چيست : خود) گفت

 .»جز اين كه يا زنداين گردد يا عذابي دردناك ببيند؟

﴿                          

        ﴾ »او با نيرنگ مرا به خود خواند، و : يوسف گفت
شاهدي از خانوادة آن زن گواهي داد كه اگر پيراهن يوسف از جلو پاره شده باشد 

 .»گويد، و يوسف از دروغگويان است مي زن راست

﴿                  ﴾ » و اگر پيراهنش از
 .»گويد و او (= يوسف) از راستگويان است مي پشت پاره شده باشد زن دروغ

﴿                             ﴾ » هنگامي كه
اين از مكر : پيراهن يوسف از پشت پاره شده است، گفت(عزيز مصر) ديد 

 .»شماست، آري! مكرتان (بسيار) بزرگ است

﴿                         ﴾ » عزيز)
گناهت ) براي !اي يوسف! از اين ماجرا در گذر (و تو نيز اي زن:) مصر گفت

 . »اي آمرزش بخواه كه تو از خطاكاران بوده

خود خواند و سوي  به بعد از اينكه آن زن با نيرنگ و كرشمه و ناز يوسف را
در سوي  به امتناع ورزيد و خواست فرار نمايد، واش  يوسف از پذيرش خواسته

شتافت تا نجات پيدا كند و از فتنه بگريزد، زن به سويش شتافت و لباسش را گرفت 
و پيراهن يوسف پاره شد، و هنگامي كه به دم در رسيد شوهرش را در نزديكي 
درب يافتند، و او چيزي را مشاهده كرد كه بر وي دشوار آمد. بنابراين زن عزيز 

د كه يوسف درصدد انجام چنين كاري بلافاصله به دروغ گفتن پرداخت و ادعا كر

   ﴿با او بوده است، پس گفت:       ﴾  سزاي كسي كه به
همسرت قسد بدي داشته باشد چيست؟ و نگفت كسي كه با همسرت كار بدي 
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خواست وانمود  مي انجام دهد، تا خود و يوسف را از انجام اين كار تبرئه كند، بلكه

 ﴾     ﴿كند كه يوسف درصدد انجام چنين كاري بوده است. 
 سزاي او جز اين نيست كه يا زنداني گردد يا شكنجه دردناكي ببيند. 

يوسف خودش را از اتهامي كه همسر عزيز وي را بدان متهم كرد تبرئه نمود و 

 ﴿گفت:       ﴾  او با نيرنگ مرا به خود خواند. پس در اين هنگام
 رفت و معلوم نبود كه كداميك راست مي احتمال راست گفتن هر يك از آن دو

قرار داده است كه هايي  گويد. اما خداوند براي حقيقت و راستي نشانه و علامت مي
دانند. پس  نمي گاهي آن رادانند و  مي نمايند. و گاهي بندگان آن را مي بر آن دلالت

خداوند در اين قضيه منت گذاشت تا راستگو از دروغگو شناخته شود و پيامبرش 
خانوادة آن زن برانگيخت و به را از  تبرئه گردد. بنابراين شاهدي ÷يوسف

 ﴿باشد بيانگر راستي اوست بنابراين گفت: هركس  گواهي داد كه همراهاي  قرينه

                 ﴾  اگر پيراهن يوسف از جلو پاره
 گويد، و يوسف از دروغگويان است، زيرا اين دلالت مي شده باشد زن راست

و براي انجام كار زشت كوشيده، و زن  ،نمايد كه يوسف به او روي آورده مي
خواسته است تا او را از خودش دور نمايد، بنابراين پيراهنش از اين طرف پاره شده 

 است. 

)﴿                  ﴾  و اگر پيراهنش از پشت
از راستگويان است، زيرا اين بر فرار  گويد و او يوسف مي پاره شده باشد زن دروغ

نمايد، و اينكه زن از او خواسته است چنين كاري بكند اما  مي كردن يوسف دلالت
 راهنش از اين طريق پاره شده است.او فرار نموده و پي

﴿             ﴾  و هنگامي كه عزيز مصر ديد پيراهن يوسف از
گناهي يوسف برايش محرز شد و پي برد كه  بي پشت پاره شده است، راستگويي و

﴿گويد پس به وي گفت:  مي زنش دروغ           ﴾  اين از
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 ».گمان مكرتان (بسيار) بزرگ است بي مكر شماست،
بزرگتر از اين وجود دارد ك او خودش را تبرئه كرد و پيامبر خدا آيا مكري 

را متهم نمود؟ سپس وقتي كه همسرش درباره مسئله تحقيق كرده به  ÷يوسف

 ﴿يوسف گفت:      ﴾  اي يوسف! در اين باره سخن مگوي و آن را
بود كه عيب آن را بازگو مكن. هدفش اين كس  هيچ فراموش كن، و براي

﴿را بپوشاند. اش  خانواده              ﴾  و تو اي زن
آمرزش بخواه كه تو از خطاكاران بوده اي. پس يوسف را به چشم پوشي و گذشت 

 را به استغفار و توبه امر نمود. و زن
 :30-35ي  آيه

﴿                                      

     ﴾ »ارانه از غلامشزن عزيز مكّ: و گروهي از زنان شهر گفتند 
خواهد كه از(پاكدامني) خويش در گذرد، به راستي عشق (يوسف) در دلش جاي  مي

 .»بينيم مي كرده است، همانا او را در گمراهي آشكاري

﴿                                

                                           

   ﴾ » و هنگامي كه (زن عزيز) نيرنگ ايشان را شنيد كسي را دنبال آنان
فراهم ديد و چاقويي به دست هر يك از آنان داد و (به هايي  فرستاد و براي آن بالش

ديد بزرگش يافتند و  را چون اوآنگاه  شو.وارد مجلس ايشان : يوسف) گفت
اي  ماشاءاالله! اين انسان نيست، بلكه فرشته: گفتند خويش را بريدند وهاي  دست

 .»بزرگوار است

﴿                                

           ﴾ »اين است آن كسي كه مرا به خا طر : گفت
ولي او خويشتن ام  او سرزنش كرده بوديد، و به راستي وي را به خويشتن خوانده
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شود و  مي دهم انجام ندهد قطعاً زنداني مي اگر آنچه را كه به او دستورو  داري كرد،
 .»زبون خواهد بودخوار و 

﴿                                

    ﴾ » !براي من خوشايندتر از چيزي است كه  زندانگفت: پروردگارا
را از من باز نداري به آنان گرايش پيدا كرده  اگر مكر آنانخوانند، و  مي مرا به آن فرا

 .»گردم مي و از زمرة نادانان

﴿                         ﴾ »وردگارش پر
گمان او شنواي  يد و مكر آنان را از او باز داشت. بيكدعاي او را اجابت كرد و 

 .»داناست

﴿                  ﴾ » آنگاه پس از آنكه
 .»را ديدند چنين به نظرشان رسيد كه او را تا مدتي زنداني كنندها  نشانه

و همسر عزيز  خبر در شهر پخش شد و زنان با يكديگر در اين مورد گفتگو كرده

﴿: گفتند مي را ملاقات نموده و             ﴾  زن عزيز مكارانه
خواهد تا از پاكدامني خود در گذرد، به راستي عشق يوسف دلش را  مي از غلامش

اشغال كرده است. و اين كار زشتي است، چرا كه او زن گرانقدر و بزرگي است و 
باشد. با وجود اين از غلامش كه زير  مي شوهرش نيز شخصيت گرانقدر و بزرگي

ي را انجام دهد، و خواد با وي چنين كار مي دستش بود و او را به خدمت گرفته بود

 ﴿. سخت به محتب او گرفتار آمده است     ﴾  همانا محبت و عشق او در

﴿اين نهايت عشق و محبت است، ، عشق قلبش جاي گرفته           ﴾ 
بينيم كه چنين كاري از او سرزده است. اين  مي همانا ما او را در گمراهي آشكاري

 گرداند. مي ونزد مردم او را خوار كاهد مي امر از ارزش او
اين سخن آنها مكر و توطئه بود، و هدفشان تنها سرزنش و انتقاد از وي نبود، 

شده بود، اش  خواستند بدينوسيله به ديدن يوسف كه زن عزيز مصر دلباخته مي بلكه
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دهد و وي را  بروند تا همسر عزيز مصر خشمگين شود و يوسف را به آنها نشان
 معذور بدارند. بنابراين اين اقدام را مكر ناميد و فرمود:

﴿             ﴾  هنگامي كه زن عزيز مكر و بدگويي ايشان را
دعوت كرد. اش  شنيد كسي را به دنبال آنان فرستاد و آنها را براي مهماني به خانه

﴿        ﴾ ها  و بالشها  و براي آنان مكاني آماده نمودكه در آن انواع فرش
لذيذ فراهم شده بود. و از جمله چيزهايي كه در اين مهماني آورده هاي  و خوردني

  ﴿ بود كه به چاقو نياز داشت و آن پرتقال يايغره بود.اي  بود ميوه  

   ﴾  و به دست هر يك از آنان چاقويي داد تا آن ميوه را پوست بكنند و

﴿بخورند.    ﴾  :و به يوسف گفت﴿     ﴾  در حالت زيبايي و

﴿درخشندگي وارد مجلس ايشان شو،            ﴾  پس هنگامي كه زنان او را
ي مشاهد نمودند كه انگيز بزرگ يافتند و منظرة شگفتخود او را هاي  ديدند در دل

﴿هرگز چنين چيزي را نديده بودند.       ﴾ هايشان  و از شدت حيرت دست

﴿كه در دست داشتند، بريدند. هايي  را با چاقو    ﴾  !و گفتند: سبحان االله

﴿              ﴾ بزرگوار است اي  اين انسان نيست، بلكه فرشته
ان و عبرتي براي براي بينندگاي  نوري داشت كه نشانه زيرا يوسف، چنان زيبايي

 انديشمندان بود.
كه زيبايي آشكار يوسف براي آنان ثابت شد آنان را شگفت زده كرد و  و هنگامي

زيبايي باطني و دروني يوسف و همسر عزيز را معذور دانستد. زن عزيز خواست 
آراستگي و عفت و پاكدامني او را هم به آنان نشان بدهد، پس آشكارا و بدون پروا 
 محبت شديد خود را نسبت به يوسف اعلام كرد، زيرا ديگر زنان او را ملامت

 ﴿كردند، و گفت:  نمي         ﴾  و به راستي او را به
حاليكه زن عزيز همچنان او را مكارانه به ولي او امتناع ورزيد. درام  خويشتن خوانده

خواند و گذر وقت و زمان جز محبت و اضطراب و اشتياق وصال يوسف  مي خود



  راستينتفسير   182

 

﴿افزود. بنابراين در حضور زنها گفت:  نمي چيزي به او           

     ﴾ دهم انجام ندهد قطعاً زنداني مي و اگر آنچه را كه به او دستور 
 شود و خوار و زبون خواهد بود. مي

را بپذيرد و به هدفش برسد. در اين هنگام يوسف اش  او را تهديد كرد تا خواسته

﴿ ،او ياري جست وبه پروردگارش پناه برد و در مقابل مكر زنان از      

             ﴾  گفت: پروردگارا! زندان براي من خوشايندتر از چيزي
 نمايد كه زنان به يوسف اشاره مي خوانند و اين دلالت مي است كه مرا به آن فرا

 بپذيرد و در اين مورد مكركردند كه از بانويش اطاعت كند و فرمان او را  مي
 ورزيدند. مي

 پس يوسف زندان و عذاب دنيوي را بر لذتي آماده كه موجب عذاب سخت

﴿شود، ترجيح داد.  مي          ﴾ را از من  و اگر مكر آنان
كنم. زيرا من ضعيف و ناتوان هستم اگر بدي را از  مي بازنداري به آنان تمايل پيدا

  ﴿من دور نكني.   ﴾ و اگر به آنان تمايل پيدا كنم از زمرة نادانان 
چون آدم جاهل لذتي اندك و آلوده را  ،گردم، زيرا اين كار ناداني و جهالت است مي

هركس  دهد. و مي و نعمت ترجيحمتنوع در باغهاي پر ناز ي  ها و خوشيها  بر لذت
وابدي ترجيح دهد بسيار نادان است. و علم و  لذت زودگذر را بر سعادت حقيقي

خوانند، و چيزي را  مي عقل، آدمي را به ترجيح دادن مصلحت و لذت بزرگتر را فرا
 دهند كه سرانجام آن بهتر است. مي ترجيح

﴿        ﴾  و پروردگارش دعاي او را بدانگاه كه وي را فرا خواند

 ﴿اجابت كرد،     ﴾ زن عزيز همواره با مكر و زاري از او التماس 
شد تا او را راضي كند. اما يوسف او را  مي كرد و به راههاي مختلفي متوسل مي

﴿نااميد كرد و خداوند مكر همسر عزيز را از او باز داشت.           ﴾ 
گمان خداوند شنواي دعاي دعا كننده است و به نيت و قصد شايستة او و ضعف  بي
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كه مقتضي آن است خداوند با لطف و ياري خود به كمك وي بشتابد، اش  و ناتواني
آگاه است. و خداوند با لطف و ياري خويش او را ياري نمود.پس اين است آنچه 
كه خداوند يوسف را با آن از اين فتنة بزرگ و رنج سخت نجات داد. اما مالكان و 

عذور دانستند و صاحبان يوسف پس از آنكه خبر پخش شد و برخي زن عزيز را م

 ﴿برخي او را ملامت كرده، و برخي از او عيب گرفتند.          

       ﴾ دال بر برائت و پاكدامني وي ديدند هاي  پس از آنكه نشانه
يابد و مردم  پايانچنين به نظرشان رسيد كه او را تا مدتي زنداني كنند تا اين خبر 

 آن را فراموش كنند.
زيرا وقتي كه خبري پخش شود مادامي كه اسباب و عوامل آن وجود داشته باشد 

گردد، و چون اسباب آن از بين برود به فراموشي سپرده خاهد شد.  مي همواره شايع
ابراين او را به زندان پس آنان صلاح را در آن ديدند كه يوسف را زنداني كنند. بن

 فرستادند.
 :36-37ي  آيه

﴿                                    

                               ﴾ » و دو
من در خواب ديدم كه انگور : ن شدند، يكي از آن دو گفتاجوان با او وارد زند

من در خواب ديدم كه بر سر خويش ناني : و ديگري گفت ،فشارم مي براي شراب
خورند، ما را از تعبير آن با خبر كن كه تو را از زمرة  مي كه مرغان از آنام  برداشته

 .»بينيم مي نيكوكاران

﴿                                           

                            ﴾ »پيش : يوسف گفت
از آنكه غذايتان به شما برسد شما را از تعبير خوابتان آگاه خواهم ساخت، اين 

گويم از چيزهايي است كه پروردگارم به من آموخته  مي (تعبير خواب) كه به شما
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آورند و به آخرت نيز  نمي است. به راستي كه من آيين قومي را كه به خدا ايمان
 .»ما باورند ترك گفته بي

 ﴿هنگامي كه يوسف وارد زندان شد      ﴾  دو جوان با او وارد
زندان شدند، و هر يك از اين دو جوان خوابي را ديد و آن را براي يوسف تعريف 

﴿ كرد تا تعبيرش را به وي بگويد. پس                    

                        ﴾ ما را از تفسير اين خواب، 

﴿آنان: ي  و سرانجامي كه در انتظار داريم با خبر كن. و گفته     

  ﴾  كنند. پس با  مي دانيم كه با مردم احسان مي كسانييعني: ما تو را از
اي. پس با ذكر  چنانكه به ديگران نيز احسان كردهتعبير خوابمان به ما احسان كن، هم

﴿احسان يوسف به او متوسل شدند.                        

      ﴾  يوسف با اجابت خواستة آن دو به آنها گفت: پيش از اينكه غذايتان
به شما برسد شما را از تعبير خوابتان آگاه خواهم ساخت. يعني مطمئن باشيد كه من 

رسد كه شما را  نمي كنم، و هنوز نهار يا شمامتان به شما مي زود خواب شما را تعبير
خواست در اين حالت كه آنها به  ÷سفاز تعبير آن آگاه خواهم ساخت. شايد يو

تعبير خواب نياز داشتند آنها را به ايمان فرا بخواند تا دعوتش موثر واقع شود و بهتر 

﴿آن را بپذيرند. سپس گفت:   ﴾ كنم،  مي شماهاي  تعبيري كه براي خواب

﴿       ﴾  از علم خداست كه مرا آموخته است، و با بخشيدن آن به من
 نسبت به اينجانب احسان كرده است.

﴿                        ﴾  و اين به خاطر آن است
باورند ترك  بي رود و هم آنان به آخرت نمي كه من آئين قومي را كه به خدا ايمان

 رود. مي به دو معني به كار» تركت«واژة  ام. گفته
 را انجام نداده است. ي نشده و آنكسي كه اصلاً وارد كار – 1
كسي كه وارد چيزي شود سپس از آن بيرون بيايد. بنابراين نبايد گفت كه  -2
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 يوسف قبل از آن بر غير آئين ابراهيم بوده است. 
 : 38-41ي  آيه

﴿                                  

                       ﴾ » و از آئين
ما را نسزد كه چيزي را شريك  ام، پيروي كردهپدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب 

 .»گذارند نمي خدا بر ما و مردم است ولي بيشتر مردم سپاس فضلخدا كنيم، اين 

﴿                   ﴾ » دوستان
 .»بهترند يا خدايي يگانه (و) چيره؟زنداني من! آيا خدايان گوناگون 

﴿                                  

                              

﴾ »ايد، خداوند  را كه شما و پدرانتان نهادههايي  پرستيد مگر نام نمي به جاي او
ن خداست و آ(هيچ) دليل و برهاني بر (صحت) آنان نفرستاده است. فرمانروايي از 

 ولي بيشتر مردمفرمان داده كه جز او را نپرستيد، اين است دين راست و استوار 
 .»دانند نمي

﴿                                

               ﴾ » اي دو رفيق زنداني من! اما يكي از شما
شود و پرندگان از  مي اما ديگري به دار زده سرور خود شراب خواهد نوشاند، و به

 . »كرديد قطعي و حتمي است مي سرش خواهند خورد. امري كه دربارة آن پرستش

﴿                ﴾  و از آئين پدرانم ابراهيم و اسحاق و

﴿سپس اين آئين را چنين تعريف كرد:  ام. يعقوب پيروي كرده        

    ﴾ ما را نسزد كه چيزي را شريك خدا كنيم. بلكه ما خدا را يگانه 

﴿دهيم.  مي دانيم، و دين و عبادت را تنها براي او انجام مي         
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   ﴾ الهي بر ما و كساني هاي  و بخششها  اين از برترين و بهترين منت
است كه خداوند آنها را هدايت كرده است، زيرا هيچ احساني برتر و بهتر از آن 

آن را هركس  نيست كه خداوند اسلام و دين استوار را به بندگان ارزاني نمايد، پس
و برترين ها  پذيرفت و از آن فرمان برد اسلام و دين بهرة اوست، و بزرگترين نعمت

 را به دست آورده است. ها  فضيلت

﴿       ﴾ دانند، بنابراين منت و  نمي ولي بيشتر مردم
 كنند.  نمي را اداپذيرند، و حقوق الهي  نمي آيد، اما آن را مي احسان الهي نزد آنها

و يوسف با اين سخنان آنها را به در پيش گرفتن راهي كه خودش بر آن بود 
 و هنگامي كه دريافت آن دو جوان با ديدة تعظيم و بزرگداشت به او تشويق نمود.

دانند براي آنها بيان كرد حالتي كه من  مي نگرند، و اينكه او را نيكوكار و معلم مي
خداست، چرا كه نعمت دوري از شرك و پيروي از آئين  دارم از فضل و احسان

بينيد، پس شايسته است شما هم  مي كهام  نياكانم را به من بخشيده، و به جايي رسيده
 ام. راهي را در پيش بگيريد كه من در پيش گرفته

توحيد و يكتاپرستي دعوت كرد و گفت: سوي  به سپس به صراحت آنها را

﴿                 ﴾  اي دوستان زنداني من! آيا
توانند چيزي را  نمي توانند ضرر و فايده بدهند، و نمي خدايان ضعيف و ناتوان كه

ها  ببخشند يا منع كنند، و اين خدايان انواع گوناگوني دارند از قبيل درختان و سنگ
گيرند، آيا اينها  مي و ديگر مع بودهايي كه مشركان به خداييو فرشتگان و مردگان 

كمال است و در ذات و صفات و كارهايش هاي  بهترند يا خداوندي كه داراي صفت

هر چيزي ، چيره است ﴾﴿يگانه است؟ پس او در هيچ چيزي شريكي ندارد. 
 چه بخواهيد انجامدر برابر قدرت و فرمانروايي او منتقاد و مطيع است، پس هر 

﴿پذيرد.  نمي پذيرد. و آنچه او نخواهد انجام مي           ﴾ 
و معلوم است  .»نيست مگر اينكه تحت قدرت خداستاي  و هيچ جنبده«. ]56[هود: 

كه فقط نامهايي تو خالي اي  خدايي كه چنين است از خدايان متفرق و پراكنده
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 هايي برخوردار نيستند، بهتر است.كه از هيچ كمال و كارهايي  نام ،هستند

﴿: بنابراين گفت                   ﴾  به جاي
يعني نامهايي بر آن  اند. پرستيد مگر نامهايي كه شما و پدرانتان نهاده نمي خدا

الوهيت و هاي  گذاشته و آنها را خدا ناميده ايد، حال آنكه چيزي نيستيد و از صفت

﴿باشند.  نمي خدايي برخوردار           ﴾  خداوند هيچ دليل و برهاني
عدم پرستش انيت) آنها نفرستاده است، بلكه دليل و براهين زيادي را مبني بر بر (حقّ

آنها، و باطل بودنشان فرستاده است. پس چون خداوند بر حقانيت آنها دليلي 
 باشند. مي نفرستاده است، باطل و پوچ

﴿   ﴾ فرمانروايي فقط از آن خداست و بس. پس اوست كه فرمان 
فرستد. و اوست كه،  مي نمايد و احكام را مي دارد و قوانين را وضع مي دهد و باز مي

﴿             ﴾  فرمان داده است جز او را نپرستيد. اين است
رساند همان دين  مي دين استواري كه انسان را به همة خوبيها .دين راست و استوار
و منحرفند و انسان را به مستقيم و درست نيستند، بلكه كج ها  خداست و ديگر دين

﴿رسانند.  مي پرتگاه         ﴾ ولي بيشتر مردم حقايق را 
ها  دانند، و گرنه فرق بين عبادت خداي يگانه كه شريكي ندارد با پرستش بت نمي

 دانند شرك نمي بسيار آشكار و روشن است. اما از آنجا كه بيشتر مردم اين را
دو هم زنداني خود را به عبادت خداي يگانه و خالص  ÷ ورزند. پس يوسف مي

گرداندن دين براي وي دعوت نمود. احتمال دارد كه آنها دعوت يوسف را پذيرفته، 
و احتمال  اند. و فرمان برده باشند و اگر چنين باشد از نعمت كامل برخوردار شده

وت يوسف بر آنان اتمام حجت شده دراد بر شرك خود باقي مانده و به وسيلة دع
بعد از اينكه آنها را وعده داده بود كه خوابشان را تعبير خواهد   ÷باشد. سپس او 
 بيان تعبير خوابشان نمود و گفت: كرد، شروع به

﴿                   ﴾  اي دوستان زنداني من! يكي از
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فشارد از  مي شما و او كسي بود كه در خواب ديده بود خوشة انگوري براي شراب
نوشاند، و  مي نمود شراي مي آيد و به سرورش كه او را خدمت مي زندان بيرون

 ﴿ ساقي او خواهد شد. و اين مستلزم آزاد شدن او از زندان است.   ﴾  و اما
خورند،  مي ديگري كه در خواب ديده بود بر سر خويش ناني گرفته و پرندگان از آن

﴿           ﴾ شود و پرندگان از سرش مي به دار آويخته 
و ا :چربي و مغز وي تعبير كرد. و گفت يوسف نان را به گوشت سر و .خورند مي

دستبرد پرندگان در امان نخواهد بود. بلكه به دار آويخته و در دفن نخواهد شد و از 
شود كه پرندگان بتوانند گوشت او را بخورند. سپس آنها را خبر  مي جايي قرار داده

﴿پس گفت:  .داد كه يان تعبير قطعاً تحقق خواهد يافت         

   ﴾ تعبير و تفسير آن پرسيديد قطعي و حتمي است. ي  چيزي كه شما درباره 
 :42ي  آيه

﴿                                  

       ﴾ »يابد، گفت مي دانست رهايي مي و به يكي از آن دو كه: 
رد كه پروردگارش را ياد كند، پس شيطان از يادش ب ،نزد سرورت ياد كندر مرا 

 .»بنابراين چند سالي در زندان ماند

﴿  ﴾ گفت ÷و يوسف: ﴿         ﴾ به يك از آن دو كه 
 انگور براي شرابشود و او همان كسي كه در خواب ديده بود  مي دانست آزاد مي

﴿ .فشارد مي     ﴾  مرا به نزد سرورت ياد كن، شايد دلش به حال ما

 ﴿بسوزد و از زندان آزاد كند،       ﴾  اما شيطان خدا را از ياد
 آن كس ببرد كه نجات پيدا كرده بود و او را از ذكر آنچه كه به خدايش نزديك

را  كرد اما آن مي نمود فراموش گرداند. از جمله چيزهايي كه او را به خدا نزديك مي
به بهترين وجه جبران شود. و اش  فراموش كرد ياد يوسف بود كه سزاوار بود نيكي

﴿طر آن بود تا خداوند فرمان و دستورش را كامل بگرداند. اين به خا     
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   ﴾  بنابراين چند سالي در زندان ماند. و كلمة﴿ ﴾ شامل سه تا نه 
كه  مياباشد. بنابراين گفته شده است كه او هفت سال در زندان ماند و هنگ مي

خداوند خواست فرمانش را كامل بگرداند و يوسف از زندان آزاد شود سببي را 
 معين نمود و آن خواب پادشاه بود.مقدر و 

 :43-45ي  آيه

﴿                               

                        ﴾ »من در : و پادشاه گفت
خوردند، و هفت خوشة  مي خواب هفت گاو چاق را ديدم كه هفت گاو لاغر آنها را

كنيد  مي سبز و هفت خوشة خشك ديگر را ديدم. اي بزرگان! اگر خوابها را تعبير
 .»نظر خود را دربارة خوابم بيان داريد

﴿                    ﴾ »اين خوابها از : (گفتند
 ».خوابهاي پريشان است و ما از تعبير آن آگاه نيستيم )زمرة

﴿                             ﴾ » و كسي كه از
من شما را از : آن دو نفر نجات پيدا كرده بود بعد از مدتها به ياد آورد (و) گفت

 .»مرا بفرستيد ،كنم مي تعبير آن باخبر
را به هنگامي كه خداوند خواست يوسف را از زندان ازاد كند اين خواب عجيب 

كرد، و تعبير آن به  مي پادشاه نشان داد كه تاويل و تعبير آن به همة مردم ارتباط پيدا
گرديد و باعث بلندي  مي گرفت و فضل و علم او آشكار مي وسيلة يوسف صورت

شد. و از قضاي الهي پادشاهي كه امور ملت و منافع  مي مقام او در هر دو جهان
 ا ديد.در دست او بود اين خواب ر مردم

دانشمندان و خردمندان قومش  ،و پادشاه از اين خواب به وحشت افتاد. بنابراين

﴿را جمع كرد و گفت:                       ﴾ 
من در خواب هفت گاو چاق را ديدم كه هفت گاو لاغر و ضعيف هفت گاو چاق و 
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﴿پرقدرت را بخورند.           ﴾  و هفت خوشة سبز و هفت

﴿خوشة خشك ديگر را ديدم.                      ﴾  اي
كنيد نظر خود را دربارة خوابم بيان داريد، چون  مي را تعبيرها  بزرگان! اگر خواب

﴿همة اين چيزها يك تعبير دارند پس متحر شدند، و راهي براي آن نيافتند و    

   ﴾  گفتند: اينها خوابهاي آشفته و پريشان هستند كه تعبيري ندارند. و
براي اي  و به گونه ،دانستند نمي آنان به طور قطع و يقين چيزي را گفتند كه آن را

﴿خود عذر آوردند كه در واقع عذر آنان قابل قبول نيست. پس گفتند:       

     ﴾  هاي  آشفته آگاه نيستيم. ما فقط خوابهاي  ما از تعبير خوابو
را كه از سوي شيطان يا اي  كنيم، اما خيالات و خوابهاي آشفته مي واقعي را تعبير

كنيم. پس آنها تعبير خوابش را ندانستند و معتقد  نمي خيالات انسان است تعبير
 زيرا نگفتد : تعبير آن راباليدند،  مي بودند خواب و خيال آشفته است. و به خود

 براي اهل دين و خرد شايسته نيست.دانيم، و اين  نمي
 زيرا اگر ابتدا يوسف آن را تعبير .بود ÷و اين از لطف خدا نسبت به يوسف

كرد قبل از اينكه پادشاه آن را بر بزرگان قوم خود و دانشمندان ارائه كند و آنها  مي
داشت، اما وقتي كه پادشاه  نمي جايگاهي از تعبير آن عاجز بمانند. يوسف چنين

خواب را بر آنان عرضه كرد و آنها از تعبير آن درماندند و پادشه به آن خواب خيلي 
 ايگاهي بزرگي نزد آنان كسب نمود.داد، يوسف آن را تعبير كرد و ج مي اهميت

ا و اين جريان همانند آشكار شدن برتري آدم به وسيلة علم بر فرشتگان بود، زير
خداوند پرسشي را بر آنان عرضه كرد اما جوابش را ندانستند. سپس از آ دم پرسيد 

 وخت و با اين برتري آدم ثابت شد.و او نام هر چيزي را به آنان آم
را در روز  صو همانطور كه خداوند متعال فضل و برتري پيامبر خود محمد

كند كه از آدم شفاعت جويند،  مي كه به مردم الهاماي  نمايد، به گونه مي قيامت اظهار
آورند.  مي اما همگي عذر †سپس از ابراهيم، سپس از موسي و سپس از عيسي 
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 من .توانم شفاعت كنم مي من«فرمايد:  مي آيند و او مي صسپس مردم پيش محمد
نمايد و به آن مقام  مي و پيامبر براي همة مردم شفاعت». توانم شفاعت كنم مي

 برند. مي كه پيشينيان و پسينيان به آن رشكرسد  مي محمود و ستده
او فراوان است و نيكي و احسانش را هاي  پس پاك است خداوندي كه مهرباني
 .كند مي به خواص و برگزيدگان و دوستانش عطا

﴿           ﴾  و يكي از آن دو جوان كه نجات يافته بود. و او همان
فشارد و  مي كسي بود كه در خواب ديده بود به قصد درست كردن شراب، انگور

﴿يوسف وي را سفارش كرده بود كه او را نزد سرورش ياد كند.       ﴾  و
پس از گذشت سالياني تعبير يوسف و سفارش او را به ياد آورد و دانست كه 

﴿تواند اين خواب را تعبير كند، بنابراين گفت:  مي يوسف         

   ﴾ تا از يوسف بفرستيد، سوي  به دهم پس مرا مي من شما را از تعبير آن خبر
 بپرسم. او دربارة اين خواب

 :46-49ي  آيه

﴿                            

                    ﴾ » اي يوسف! اي بسيار
هفت  خورند، و (دربارة) مي دربارة هفت گاو فربه كه هفت گاو لاغر آنها راراستگو! 

مردم برگردم، سوي  به خوشة سبز و هفت خوشة خشك به ما پاسخ ده تا اينكه من
 .»اميد است آنان بدانند

﴿                                ﴾ 
 هفت سال پياپي كشت كنيد و آنچه را كه درو نموديد جز اندكي كه: گفت«

 .»خوريد در خوشة خود نگاه داريد مي

﴿                          ﴾ » پس
 ايد از ميان بر رسد كه آنچه را به خاطرشان اندوخته مي سخت در آن، هفت سالِاز 
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 .»كنيد مي دراند مگر اندكي از آنچه كه انبار مي

﴿               ﴾ » سپس بعد از آن
و در  رسد، مي به مردم (در آن سال) بارانآيد كه  مي (سالهاي خشك و سخت) سالي

 .»فشرند مي ها) را آن شيرة (انگور و زيتون و ديگر ميوه
و آنها او را فرستادند و پيش يوسف آمد و يوسف ا و را به خاطر فراموش كردن 

گوش فراداد و پاسخ او اش  و از ياد بردن سفارشش سرزنش نكرد، بلكه به خواسته

 ﴿را گفت. آن مرد گفت:    ﴾  !يوسف! اي بسيار راستگو و راستكار

﴿                                

           ﴾ كه هفت گاو لاغر آنها را دربارة هفت گاو فربه 
 خورند، و هفت خوشة سبز و هفت خوشة خشك به ما پاسخ ده تا اينكه من مي
مردم برگردم، اميد است آنان بدانند. چون آنها چشم به راه تعبير اين خواب سوي  به

هستند و برايشان بسيار مهم است. پس يوسف هفت گاو چاق و هفت خوشة سبز را 
فت سال آباد هستند و هفت گاو لاغر و هفت خوشة خشك را تعبير كرد كه آنها ه

 تعبير كرد كه سالهاي خشك هستند. چنين
و شايد دليل تعبير يوسف اين باشد كه وجود كشت و زرع به سال خوش بستگي 
دارد و هرگاه سالي خوش در پيش باشد كشتزارها قوي و زيبا و بابركت شده و 

 الي بر عكس خواهد بود.ا در خشك سشود، م مي محصول آن زياد
 زنند و هم به وسيلة گاو، زمين آبياري مي و اغلب به وسيلة گاو زمين را شخم

بزرگترين و بهترين غذا هستند و خواب را اينگونه تعبير كرد، هاي  شود. و خوشه مي
چون بين خواب و تعبيرش مناسبت وجود دارد، پس هم خواب را تعبير كرد و هم 

انجام گردد و تدابيري كه بايد در سالهاي آبادي براي مقابله با  به كارهايي كه بايد

﴿خشكسالي اتخاذ شود اشاره نمود و گفت:        ﴾  هفت سال پياپي

﴿كشت كنيد،          ﴾  و آنچه را كه از آن كشتزارها درو كرديد
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نمايد.  مي و كمتر كسي به آن توجهاند  م مي بگذاريد، چون بهتر باقياش  در خوشه

﴿        ﴾ و از روي تدبير و به صورت  و در اين سالها آباد به اندازه
 حساب شده بخوريد. كمتر بخوريد و بخش اعظم را انبار و ذخيره كنيد. 

﴿      ﴾ پس از آن هفت سال خوش و خرم، ﴿  ﴾  هفت

﴿رسد،  مي سال سخت و خشك در      ﴾  كه همة آنچه را كه ذخيره

 ﴿كند،  مي ايد گرچه زياد هم باشد مصرف كرده        ﴾  مگر اندكي از
 داريد. مي آنچه كه نگاه

﴿        ﴾  ،سپس بعد ازآن سالهاي خشك و سخت﴿    

   ﴾ شوند و شيرة  مي آيد كه مردم از نمعت باران برخوردار مي سالي
و  ،غلات فراوان يعني باران و سيل در آن سال زياد شده .فشرند مي (ميوه جات) را

 فشرند و شيرة آن را مي را شود تا اينكه انگور و مثال آن مي روزي مردم زياد
 گيرند كه افزون بر خوراكشان است. علت اينكه يوسف به چنين سالي اشاره مي
كند علي رغم اينكه در خواب پادشاه به آمدن آن تصريح نشده است احتمالاً اين  مي

 خت سالي دراست كه او از تعبير هفت سال خشك فهميد كه پس از اين سالهاي س
و معلوم است كه آثار قحطي اي كه  .برد مي رسد كه مصايب گذشته را از بين مي

رنه هفت سال طول كشيده است جز با سالي بسيار آباد و خرم دور نخواهد شد وگ
 تعيين هفت سال مفهومي نداشت.

كه فرستاده پيش پادشاه و مردم بازگشت و آنها را از تعبير يوسف آگاه  و هنگامي
 عجب كردند و به شدت خوشحال شدند.خت تسا

 :50-52ي  آيه

﴿                                       

            ﴾ » يوسف را پيش من آوريد، : پادشاه گفتو
پيش سرورت باز گرد و از او بپرس ماجراي : هنگامي كه فرستاده نزد او آمد، گفت
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را بريدند چه بود؟ و به راستي كه پروردگارم به مكر آنان هايشان  زناني كه دست
 .»داناست

﴿                                 

                                ﴾ 
جريان شما چه بود آنگاه كه خواستيد يوسف را به خود بخوانيد؟ : پادشاه گفت«

هم اكنون حق  پناه بر خدا، هيچ گناهي از او سراغ نداريم. زن عزيز گفت:: گفتند
 .»آشكار شد، اين من بودم كه او را به خود خواندم و همانا او از راستگويان است

﴿                       ﴾ » (اقرار من) اين
و خداوند ام  بدان خاطر است كه او (يوسف) بداند من در نهان به او خيانت نكرده

 .»رساند نمي كاران را به جايي مكر خيانت

﴿فرمايد:  مي خداوند متعال     ﴾ كه نزد او بودند، گفت:  و پادشاه به كساني

﴿   ﴾  يوسف را پيش من آوريد، يعني او را از زندان بيرون آوريد و نزد

﴿ پادشاه حاضر نماييد.      ﴾ كه فرستاده پادشاه نزد يوسف  و هنگامي
آمد و اورا دستور داد نا نزد پادشاه حاضر شود، از اقدام به بيرون رفتن امتناع ورزيد 

شود. و اين نشانة بردباري و عقل و خرد كامل اوست. گناهي او كاملاً روشن  بي تا

﴿ ،در اين هنگام      ﴾  باز » پادشاه «به فرستاده گفت: پيش سرورت

﴿گرد.                ﴾  و از او بپرس ماجراي زنانيكه

 ﴿دستهايشان را بريدند چه بود؟ زيرا ماجراي زناني آنها واضح و روشن است. 

    ﴾ داناست. هاو به راستي كه پروردگارم به مكر آن 

﴿را حاضر كرد و گفت: ها  پادشاه آن            ﴾ 
جريان كار شما چه بود آنگاه كه خواستيد يوسف را به خود بخوانيد؟ آيا از او چيز 

 ﴿گناه دانسته و  بي مشكوكي مشاهده كرديد؟ زنان، يوسف را         
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     ﴾  گفتند: پناه بر خدا! هيچ گناهي نه كوچك و نه بزرگ از او سراغ
نداريم. در اين هنگام اساس اتهام از بين رفت و جز آنچه كه زن عزيز گفته بود 

﴿چيزي باقي نماند.             ﴾  زن عزيز مصر گفت: ما
به او تهمت زديم و به او بد گفتيم و عمل ما سبب شد كه او به زندان بيافتد، اما 

﴿اكنون حق آشكار شد.                 ﴾  اين من بودم كه
به در كنم. و او اش  او را به خود خواندم و مكارانه خواستم او را از پاك دامني

 گناه است. بي گويد و مي راست

﴿ ﴾ به خاطر آن استام  اين كه اعتراف نمودم يوسف را به خود خوانده، 

﴿             ﴾ احتمال  ام، كه او بداند من در نهان به او خيانت نكرده
دارد منظورش شوهرش باشد. يعني اقرار من بدان خاطر است تا شوهرم بداند كه در 

و  .و از من كاري جز خواستن از يوسف سر نزده استام  نهان به او خيانت نكرده
نمايم او را به خود خواندم، و اين بدان  مي احتمال دارد كه منظور اين باشد كه اقرار

 ام. است و درپشت سرش به او خيانت نكرده معني است كه يوسف راستگو

﴿         ﴾ و خداوند مكر و حيلة خيانت كاران را به جايي 
گردد. و  مي رساند، زيرا خيانت و بد انديشي هر خيانت كاري به خودش بر نمي

 زليخا روشنجا كه اين سخن شود. سپس از آن مي روزي حقيقت كارش روشن
شود. سپس از آنجا كه اين سخن زليخا نوعي پاك قرار دادن و تبرئه كردن  مي

، اين موضوع را خويشتن بود، و اينكه او در حق يوسف گناهي مرتكب نشده است
 تصحيح كرد و گفت:

 :53ي  آيه

﴿                          ﴾ » و
دهد، مگر نفس  مي فرمانها  كنم، چرا كه نفس به بدي نمي نفس خود را تبرئه

 .»گمان پروردگارم آمرزنده و مهربان است كه پروردگارم بدو رحم نمايد، بي كسي
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﴿    ﴾  و من نفس خود را از توطئه چيني و تلاشي براي اين كار

   ﴿كنم.  نمي تبرئه  ﴾  و ها  چرا كه نفس بسيار به بديها و زشتي
دهد، زيرا نفس مركب شيطان است و از اين راه شيطان به انسان  مي گناهان فرمان

 كند. مي نفوذ

﴿      ﴾ كه پروردگارم بدو رحم نمايد، و او را از شر نفس  مگر كسي
دهد نجات دهد، و نفسش به پروردگارش اطمينان  مي فرمانها  سركش كه به بدي

حاصل كند، و از دعوتگر هدايت اطاعت نمايد واز دعوتگر گمراهي سرپيچي كند و 
به اين حالت نيك از نفس آدمي نيست، بلكه از سرفضل و رحمت خدا نسبت 

 ﴿است. اش  بنده  ﴾ را كه هركس  و .گمان پروردگارم آمرزنده است بي

مهربان  ﴾﴿آمرزد.  مي مرتكب گناه شود و توبه نمايد و به سويش باز گردد،
و  .دهد تا كارهاي شايسته انجام دهد مي پذيرد و به وي توفيق مي است و توبة او را

درست همين است كه اين گفتة زن عزيز مصر است نه گفتة يوسف، زيرا وقتي كه 
 يوسف در زندان بود و هنوز در حضور پادشاه حاضر نشده بود زن اين صحبت را

 كرد. مي
 :54-57ي  آيه

﴿                                          

﴾ »او را نزد من بياوريد تا وي را از افراد مقرب و خاص خود : و پادشاه گفت
تو امروز نزد ما ارجمند و : گردانم. پس چون با او به سخن پرداخت، گفت

 .»امانتداري

﴿                   ﴾ »مرا بر خزائن : (يوسف) گفت
 .»دانا هستماي  اين سرزمين بگمار كه من نگاهدارنده

﴿                                     

    ﴾ » داديم،سرزمين قدرت و نعمت  در اينو بدينسان يوسف را 
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 كه بخواهيمهركس  گرفت، ما نعمت خود را به مي خواست منزل مي هر جا
 .»گردانيم نمي بخشيم و پاداش نيكوكاران را ضايع مي

﴿                   ﴾ » براي كساني و پاداش آخرت
 .»كنند بهتر است مي آورند و پرهيزگاري مي كه ايمان

گناهي يوسف براي پادشاه و مردم ثابت شد، پادشاه كسي را به  بي هنگامي كه

﴿دنبال وي فرستاده و گفت:                   ﴾  او را نزد من
بياوريد تا وي را از افراد مقرب و به ويژه خود گردانم، پس او را با احترم و 

﴿بزرگداشت نزد پادشاه آورند.       ﴾ كه با او به گفتگو نشست  و هنگامي
پس پادشاه به او  .سخن او را پسنديد و جايگاهش نزد پادشاه بيشتر وبالاتر گرديد

﴿گفت:           ﴾ .تو امروز نزد ما ارجمند و امانتدار هستيي 

﴿          ﴾  يوسف به خاطر تأمين مصلحت مردم گفت: مرا

﴿سرپرست اموال و محصولات زمين گردان.     ﴾  چرا كه من نگهدارندة
نمايم، و هيچ چيز از آن  مي گيرم محافظت مي دانا هستم. يعني آنچه را كه به عهده

 كنم، و روشن منع و عطا را مي شود، و ورود و خروج آن را كنترل نمي ضايع
دانم، و به پيچ و خم كار واقف هستم و اين بيانگر آن نيست كه يوسف بر  مي

بود كه به مردم خدمت نمايد و به صورت  مند لكه او علاقهفرمانروايي حريص بود، ب
شوند. اين انگيزه او را وادار نمود تا چنين چيزي را طلب كند.  مند فراگير مردم بهره

دانستند كه او  نمي باشد، و مردم مي دانست داراي كفايت و امانت داري مي و او
او را سرپرست محصولات  از پادشاه خواست تا ،داراي چنين صفاتي است، بنابراين

زمين قرار دهد، پادشاه هم او را سرپرست محصولات و اموال زمين قرار داد و اين 
 ي سپرد.كار را به و

﴿فرمايد:  مي خداوند متعال  ﴾  و به واسطة اين عوامل و مقدمات مذكور

﴿                ﴾  يوسف را در آن سرزمين قدرت و
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گرفت، و زندگي آسوده و برخوردار  مي خواست منزل مي نعمت داديم و هر جا كه

﴿از نعمت فراوان و مقام بلند داشت.         ﴾  ما نعمت خود را به هر
بخشيم. اين رحمت الهي بود كه به يوسف رسيد و خداوند آن  مي كسي كه بخواهيم

 ﴿را براي او مقدر نمود و اين تنها در نعمت دنيا منحصر نيست،      

  ﴾ از طلآيه داران  ÷كنيم و يوسف نمي و ما پاداش نيكوكاران را ضايع

 ﴿يابد. بنابراين گفت:  مي نيكوكاران بود، پس او در دنيا و آخرت پاداش نيك

                 ﴾ كه  ش آخرت از پاداش دنيا براي كسانيو پادا
ري نمايد كه هم پرهيزگا كنند بهتر است. يعني كسي مي آورند و پرهيزگاري مي ايمان

 و هم ايمان داشته باشد.
 پرهيزگاري كارهاي حرام از قبيل گناهان بزرگ و كوچك تركپس به وسيلة 

آيد، و  مي شود، و به وسيلة ايمان كامل، تصديق قبلي دستورات خدا به دست مي
 گيرد. مي اعمال قلب واعمال جوارج از قبيل واجبات و مستحبات انجام

 :58-60ي  آيه

﴿                     ﴾ » و برادران يوسف
 .»را نشناختند فرا شناخت ولي آنها يوس ند و بر او وارد شدند، يوسف آنانآمد

﴿                                 

  ﴾ »:خود را  برادر پدريِ و هنگامي كه ساز و برگشان را فراهم كرد، گفت
دهم و من بهترين  مي بينيد كه من پيمانه را به تمام و كمال نمي نزد من آوريد، مگر

 .»ميزبان هستم؟

﴿                    ﴾ » پس اگر او را نزد من
 .»نداريد و ديگر نزد من نياييداي  نياوريد نزد من پيمانه
خزانه دار محصولات زمين شد به بهترين شيوه به تدبير  ÷هنگامي كه يوسف

پر بركت كشاورزي هاي  زراعي مصر در سالهاي  و در تمام زمين ،امور آن پرداخت
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را حفظ  زيادي را انبار كرد. و كاملاً آنهاي  بزرگي را به راه انداخت و خوراكي
نمود. و هنگامي كه سالهاي خشك فرا رسيدند و قحطي به هر طرف سرايت كرد تا 
اينكه به فلسطين رسيد كه يعقوب و فرزندانش در آن اقامت داشتند و يعقوب 

﴿آذوقه و مخارج خانواده به مصر فرستاد، ي  فرزندانش را براي تهيه    

                ﴾  و برادران يوسف آمدند و بر او وارد

﴿شدند، يوسف آنان را شناخت ولي آنها يوس را نشناختند.     ﴾ 
و هنگامي كه ساز و برگشان را فراهم ديد، به آنها پيمانه داد همانطور كه به ديگران 

بيش از يك بار شتر كس  هيچ پيمانه داد و از تدبير و روش خوب او اين بود كه به
داد. يوسف آنان را از حالتشان پرسيد و آنها به او خبر دادند كه برادري  نمي پيمانه

﴿ن است و او بنيامين نام دارد. ديگر دارند كه نزد پدرشا        ﴾ 
يوسف به آنان گفت: آن برادر پدري خود را نزد من بياوريد، سپس آنها را بر آوردن 

 ﴿برادرشان تشويق نمود و گفت:                 ﴾ مگر 
دهم و من بهترين ميزبانم؟ سپس آنها  مي بينيد كه من پيمانه را به تمام و كمال نمي

﴿را ترساند كه اگر او را نياوريد،          ﴾  نزد من هيچ
دهم، و ديگر پيش من نياييد، و اين به خاطر  نمي نداريد، و به شما چيزياي  پيمانه

 دانست كه مجبورند به نزد وي بيايند، و اين موضوع آنان را وادار مي آن بود كه او
 سازد تا او را با خود بياورند. مي

 :61-63ي  آيه

﴿                 ﴾ »ما تلاش خواهيم كرد به هر : گفتند
 .»خواهيم كردممكن او را نزد تو بياوريم و اين كار را ي  وسيله

﴿                                       

   ﴾ »در ميان اند  قيمت كالايي را كه پرداخته: گفت انشو به غلام
شان باز روند بدان پي ببريد و  آنان چون به نزد خانوادهاريد، شايد زبارهايشان بگ
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 .»بلكه بر گردند

﴿                                      

   ﴾ » آذوقه و حبوبات را از : برگشتند، گفتندو هنگامي كه به نزد پدرشان
اند، پس برادرمان را با ما بفرست تا پيمانه بگيريم، و همانا ما نگهبان  ما دريغ داشته

 .»و حافظ او هستيم

﴿        ﴾ گفتند: ما با پدرش راجع به او با لطايف حيل گفتگو 
دل باخته و شيفتة فرزندش بود و طاقت  ÷يعقوبنمايد كه  مي كنيم. اين دلالت مي

را نداشت، چرا كه بعد از گم شدن يوسف ماية دلگرمي و دلجويي اش  دوري

﴿بنابراين فرستادن او همراه برادران نياز به انديشه داشت.  .يعقوب بود      ﴾ 

﴿خواهيم كرد، اي  و آنچه را كه به ما فرمان داده      ﴾  و يوسف به خدمت

﴿گذاران خود گفت:      ﴾  ،پول وكالاي آنها را كه با آن آذوقه خريدند

﴿          ﴾  در ميان بارهايشان بگذاريد، شايد آنان چون به نزد

﴿باز روند بدان پي ببرند، هايشان  خانواده     ﴾ ما سوي  به بدان اميد كه
كه به آنان داده بوده اي  باز آيند. البته بر يوسف گران نيامده بود كه در مقابل آذوقه

خواست آنها را ترغيب كند كه  مي هيچ كالا و پولي از برادرانش نگرفته بود. و ظاهراً
طوري پول و  دوباره به آنان احسان كند و در حد كفاف به آنان آذوقه بدهد. سپس

كالاهايشان را به آنان باز گرداند كه خود احساس نكنند، و اندانند كه يوسف در 
نمايد تا  مي براي آنان دارد، زيرا احسان و نيكي انسان را واداراي  آينده چه برنامه

 ي ديگران را كاملاً جبران نمايد.نيك

﴿                          ﴾  و هنگامي كه به نزد پدرشان
و اگر اند  برگشتند، گفتند: پدر جان، پيمانه و (و آذوقه) را ماز ما دريغ داشته

﴿برادرمان را با ما نفرستي به ما آذوقه نخواهند داد،          ﴾  پس
برادرمان را با ما بفست تا سبب گرفتن پيمانه براي ما باشد. سپس خود را به 
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﴿: محافظت از او پايبند نموده و گفتند        ﴾  و همانا او را در مقابل
 كنيم. مي محافظتها  سختي
 :64-66ي  آيه

﴿                                

   ﴾ »آيا من دربارة او به شما اطمينان كنم همانگونه كه : فتيعقوب گ
خداوند بهترين نگهبان و او  !دربارة برادرش (يوسف) قبلاً به شما اطمينان كردم؟

 .»مهربانترين مهربانان است

﴿                                      

                            ﴾ » و چون
اي : بارشان را باز كردند، ديدند كه كالايشان به آنان باز گردانده شده است. گفتند

خواهيم؟ اين كالاي ماست كه به ما بازگردانده شده است و  مي پدر! ما ديگر چه
كنيم و يك بار  مي رويم) براي خانوادة خود آذوقه بياوريم و از برادرمان مراقبت (مي

 .»برايمان سهل و آسان است ،»بار«ست آوردن اين به د ،شتر افزون خواهيم آورد

﴿                                     

                ﴾ » را با شما نخواهم گفت: من هرگز او
گردانيد، مگر اينكه  فرستاد تا اينكه پيماني الهي به من بدهيد كه او را به من برمي

: گرفتار آييد (و قدرت از شما سلب شود)، سپس وقتي آنان با او پيمان بستند، گفت
 .»گوييم آگاه است مي خداوند بر آنچه

﴿ ﴾ به آنان گفت:  ÷يعقوب﴿               

 ﴾  (يوسف) آيا من دربارة او به شما اطمينان كنم همانگونه كه دربارة برادرش
يعني قبلاً نيز شما تاكيد كرديد كه به محافظت و مراقبت ! قبلاً به شما اطمينان كردم؟

موكدي كه داده بوديد وفا از يوسف خواهيد پرداخت، با وجود اين به عهد و پيمان 
 نماييم. مي كنم بلكه به خدا توكل نمي اعتماد نكرديد، پس من به عهد شما
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﴿              ﴾  خداوند بهترين نگهبان و مهربانترين
و  داند و اميدوارم كه به من رحم نمايد، مي مهربانان است. يعني خداوند حالت مرا

آيد كه حضرت  مي اورا حفاظت كند و به من باز گرداند. از اين گفتار چنين بهنظر
 نيامين با پسرانش نرمي نشان داد.يعقوب در رابطه با فرستادن ب

﴿سپس آنان                  ﴾  وقتي بارشان را باز
كردند، ديدند كه كالايشان به آنان باز گردانده شده است. و آنها دانستند كه يوسف 

﴿قصداً آن را به آنان باز گردانده و خواسته است در ملكيت آنان باقي بماند.   ﴾ 
و براي اينكه پدرشان را تشويق نمايند تا برادرشان را همراه آنان بفرستد، گفتند: 

﴿         ﴾  اي پدر! ما بعد از اين بزرگرداشت نيكو كه پيمان را به طور كامل
به ما برگردانده ايم  به ما داده است، و كالاي ما را كه در عوض خريد آذوقه داده

خواهيم؟ و اين كار او بيانگر خلوص فراواني است كه نسبت به  مي است ديگر چه

﴿ما دارد.                 ﴾  اين كالاي ماست كه به ما بازگردانده
دهد، و ما  مي شده است، اگر برادرمان را با خود ببريم سهمية يك نفر ديگر را به ما

 دت به مخارج و آذوقه نياز دارند.آوريم كه آنها به ش مي براي خانواده آذوقه

﴿          ﴾ كنيم و با فرستادن وي با  مي و از برادرمان مراقبت
دهد  مي مان يك بار شتر افزودن خواهيم آورد، چرا كه به هر يك نفر بار يك شتر

﴿    ﴾  به دست آوردن اين بار آذوقه سهل و آسان است. و از اين كار
برد، و  نمي چون رفتن و بازگشتن مدت زيادي راشود،  نمي ضرري متوجه شما

 .مصلحت اين كار هم روشن است

﴿ ﴾  :يعقوب به آنان گفت﴿                 ﴾  من
هرگز او را با شما نخواهم فرستاد مگر اينكه پيمان سختي بدهيدو به خدا سوگند 

﴿بخوريد كه،           ﴾ گردانيد مگر اينكه  مي او را به من بر
چيزي بر سر شما بيايد كه توان رويارويي با آن را نداشته، و نتوانيد آنرا از خود دور 
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﴿سازيد.        ﴾  هنگامي كه با او بر آنچه كه گفته و خواسته بود پيمان

﴿بستند،             ﴾ گوييم آگاه است.يعني  مي گفت: خداوند بر آنچه
 ظت و كفالت او براي ما كافي است.شهادت و گواهي خدا و حفا

 :67-69ي  آيه

﴿                                     

                               ﴾ »:اي  و گفت
توانم  نمي گوناگون وارد شويد، وپسران من! از يك در داخل نشويد، بلكه از درهاي 

چيزي را كه خداوند مقرر كرده است از شما دور كنم، فرمانروايي و حكم از آن 
 .»و توكل كنندگان بايد بر او توكل نمايندام  خداست، بر او توكل كرده

﴿                               

                                  ﴾ » و
 هنگامي كه به روشي كه پدرشان به آنان دستور داده بود وارد شوند، چنين ورودي

خواسته بود بدور بدارد، ولي آنچه را كه در دل  توانست آنان را از آنچه خداوند نمي
گمان يعقوب به خاطر اينكه ما به آموخته بوديم، داراي  يعقوب بود برآورده كرد، بي

 .»دانند نمي دانش بزرگي بود. اما بسياري از مردم

﴿                                     

    ﴾  » .و هنگامي كه بر يوسف وارد شدند برادرش را نزد خود جاي داد
  .»ناراحت مباشاند  من برادر تو هستم، پس از آنچه كرده: گفت

سپس وقتي بنيامين را با آنها فرستاد آنان را سفارش كرد كه وقتي به مصر وارد 

 ﴿ شدند،                 ﴾  از يك در داخل شهر
نشوند بلكه از درهاي گوناگون وارد شوند، و اين بدان خاطر بود كه يعقوب ترسيد 
چشم بد بخورند، زيرا آنها زيادب بودند و منظر و سيماي خوبي داشتند، آنها 

 كرد.  مي همين امكان چشم خوردن آنان فراهمفرزندان يك نفر بودند و 
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﴿          ﴾ توانم چيزي را كه خداوند مقرر كرده  نمي و
است از شما دور كنم، زيرا آنچه براي شما مقدر شده است حتماً بايد پيش بيايد. 

﴿    ﴾  فيصله دادن امور از آن اوست، و فرمان، فرمان اوست. پس آنچه
 كه او مقدر نموده و به آن حكم كرده است حتماً به وقوع خواهد پيوست. 

﴿       ﴾ نه بر سبب و راهي كه شما را بدان سفارش  ام، بر خدا توكل نموده

﴿نمودم،               ﴾  و توكل كنندگان بايد بر او توكل نمايند، زيرا با
 گردد.  مي شود، و هر امر ناگواري دور مي حاصلها  توكل همة خواسته

﴿                               

     ﴾  و هنگامي كه رفتند و از آنجا كه پدرشان به آنان دستور داده
توانست دور بدارد،  نمي بود وارد شدند، اين كار آنان را از آنچه خداوند خواسته بود

ولي آنچه را كه در دل يعقوب بوده برآورده كرد، و آن انگيزة مهرباني و محبت 
اصل شد و اين ناشي از نسبت به فرزندان بود، و با اين كار آرامش خاطرش ح

كمبود علم او نبود، زيرا يعقوب از پيامبران بزرگوار و علماي رباني بود. بنابراين 

﴿خداوند در مورد او فرمود:         ﴾  .و او داراي دانش بزرگ بود﴿   

   ﴾ را ياد  آن ديم و با قدرت و توانايي خودشبه خاطر اينكه ما به او آموخته بو
نگرفته بود، بلكه به فضل خدا و به تعليم الهي از آن دانش برخوردار شده بود 

﴿         ﴾ دانند  نمي اما بيشتر مردم سرانجام كارها را
همچنين اهل علم نيز بخش زيادي از علوم و احكام و لوازمات آن بر آنان پوشيده و 

 ماند. مي مخفي

 ﴿كه برادران يوسف پيش او آمدند و بر وي وارد شدند،  و هنگامي  

  ﴾ بنيامين را كه آنها را به آوردنش دستور داده بود نزد خود جاي اش  برادر تني
داد، و او را با خود همراه كرد، و از ميان برادرشان برگزيد و از حقيقت ماجرا آگاه 



 205  ي  يوسف تفسير سوره

 

﴿ساخت.                        ﴾  گفت: من برادر تو
ناراحت مباش زيرا سرانجام نيك از آن ماست. سپس او اند  هستم، پس از آنچه كرده

بيانديشد، تا زماني اي  خواهد براي باقي ماندن وي نزد خود حيله مي را خبر داد كه
 كند. مي پيداكه كار به نوعي فيصله 

 :70-75ي  آيه

﴿                        

   ﴾ »بار برادرش  و هنگامي كه آذوقه را برايشان پيمانه كرد پيمانه را در
 .»اي كاروانيان! شما دزديد: ندا داداي  نهاد. آنگاه ندا دهنده

﴿             ﴾ »چه : ايشان كرده و گفتندسوي  به روي
 .»ايد؟ چيز را گم كرده

﴿                        ﴾ » گفتند: پيمانة
ايم، و هر كس آنرا بياورد بار شتري در برابر آن خواهد گرفت و  پادشاه را گم كرده

 .»من ضامن اين (پاداش) هستم

﴿                           ﴾ »سوگند : گفتند
ايم تا در اين سرزمين فساد كنيم و ما هرگز دزد  كه ما نيامدهدانيد  مي به خدا! شما

 .»ايم نبوده

﴿             ﴾ »سزاي او چيست اگر دروغگو : گفتند
 .»باشيد

﴿                    ﴾ »گفتند :
بارش يافت شود اسير گردد، ما اين چنين  سزايش اين است كه هر كس آن پيمانه در

 .»دهيم مي ستمكاران را سزا

﴿     ﴾  و هنگامي كه براي هر يك از برادرانش از جمله برادرش

﴿بنيامين آذوقه پيمانه كرد،         ﴾  پيمانه را كه عبارت از آن
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خوردند، دربار برادرش  مي كردند و با آن آب مي ظرفي بود كه با آن آذوقه پيمانه

 ﴿. گذاشت. و هنگامي كه حركت كردند            ﴾  ندا
 شايد اين ندا دهنده حقيقت حال راندا داد: كاروانيان! شما دزديد. و اي  دهنده

﴿دانست.  نمي  ﴾  برادران يوسف گفتند﴿       ﴾  و آنان روي آوردند تا
هر چه زودتر از محل حادثه دور  خواهد مي تهمت را از خود دور نمايند، زيرا دزد

مأموران كرده و شود تا آنچه را كه دزديده است به سلامت ببرد. اما اينها روي به 
پس در اين  .آمدند، و هدفي جز دور كردن تهمتي كه بدان متهم شده بودند نداشتند

﴿حالت گفتند:   ﴾ ما چه چيزي « ايد؟ و نگفتند: چه چيزي را گم كرده
 يقين داشتند پاكند و دزد نيستند.چون » ايم را دزديده

﴿                  ﴾  گفتند: پيمانة پادشاه را گم

﴿ .ايم، و هر كس آنرا بياورد بار شتري در برابر آن پاداش خواهد گرفت كرده     

 ﴾ نمايم. و اين را كسي گفت كه به  مي و من شخصاً اين پاداش را تضمين

﴿پرداخت.  مي جستجوي پيمانه                   ﴾  :گفتند
تا در اين سرزمين فساد و تباهي كنيم، ايم  دانيد كه ما نيامده مي سوگند به خدا! شما

﴿      ﴾ ايم. زيرا دزدي بزرگترين فساد و تباهي در  و ما هرگز دزد نبوده
آگاهي و دانش خود مبني بر اينكه دزد نيستند سوگند خوردند.  زمين است، و آنها بر

دانستند پادشاه و اطرافيانش  مي قسم خوردند كه آنها فساد كننده و دزد نيستند،چون
كه ايشان پاكدامن و پرهيزگارند و اند  با بررسي حالات ايشان به اين نتيه رسيده

سوگند به خدا ما در زمين فساد «چنينك اري از اينها سر نزده است. و آنان گفتند: 
 چرا كه اين در دفع تهمت رساتر است. » ايم! نكرده و دزدي نكرده

﴿      ﴾  : سزاي او چيست اگر دروغگو باشيد«گفتند.« ﴿   

  ﴾  اگر شما دروغگو باشيد و پيمانه پيش شما باشد؟﴿        



 207  ي  يوسف تفسير سوره

 

   ﴾  گفتند: سزاي آن اين است كه هر كس آن پيمانه دربارش يافت
شود به سزاي آن اسير گردد، يعني صاحب مال مسروقه سارق به اسارت بگيرد و 

شد به كيفر آن در مالكيت صاحب  مي اين آئين آنها بود كه هرگاه دزدي دزد ثابت

﴿گرفت. بنابراين گفتند:  مي مال مسروقه قرار    ﴾  ما اين چنين
 ».دهيم مي ستمكاران را سزا

 :76-78ي  آيه

﴿                                

                               

  ﴾ »ديگران مبادرت هاي  پيش از خرجين برادرش، به بازرسي خورجين پس
كرد و سپس پيمانه را از خرجين برادرش بيرون آورد، ما اينگونه براي يوسف 

توانست در آئين پادشاه برادرش را بگيرد مگر اينكه  نمي سازي كرديم، زيرا او چاره
اي  بريم و برتر از هر داننده مي خدا بخواهد، درجات هر كس را كه بخواهيم بالا

 .»دانايي هست

﴿                                 

                 ﴾ »)اگر او دزدي كند : ش) گفتندانبرادر
(بعيد نيست) چون برادرش قبلاً دزدي كرده است. پس يوسف آن را در دل خود 

شما مقام بدتري : نهان نمود و آن را برايشان آشكار نكرد. (در دل خويش) گفت
 .»كنيد داناتر است مي داريد و خداوند به آنچه بيان

﴿                                    

﴾ »از ما را به جاي او بگير كه كهنسالي دارد، يكي و اي عزيز! او پدر پير : گفتند
 .»بينيم مي ما تو را از نيكوكاران

﴿           ﴾  پس تفتيش كننده پيش از خرجين برادرش، به
ديگران پرداخت، و اين براي آن بود تا اين شك از بين برود هاي  بازرسي خرجين
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هايشان  سپس وقتي كه در خرجين ﴾﴿كه او قصداً چنين كاري را كرده است. 

﴿چيزي را نيافت          ﴾  پيمانه را در خرجين برادرش بيرون
آن را يافت، يا آن را برادرش دزديه بود، تا حقيقت امر را مخدوش «آورد، و نگفت: 

نكرده باشد. در اين هنگام آنچه يوسف خواسته بود مبني بر اينكه برادرش پيش او 

﴿فرمايد:  مي بماند تحقق يافت و برادرانش هم نفهميدند. خداوند متعال  

     ﴾  اين چنين براي يوسف اين را آسان كرديم تا بدين وسيله به امري كه

﴿مذموم نبوددست يابد.             ﴾ او در آئين پادشاه 
توانست برادرش را بگيرد، زيرا در آئين پادشاه چنين نبود كه سزاي دزد  نمي

نمودن او باشد، بلكه نزد آنان دزدي سزاي ديگري داشت، پس اگر بازداشت 
توانست برادرش را  مي شد يوسف مي قضاوت و داوري به آئين پادشاه برگردانده

انچه را كه خواسته است محقق پيض خود نگاه داردف اما داروي را به آنان سپرد تا 
 شود.

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال      ﴾  درجات هر كس را كه بخواهيم
رساند  مي از طريق علم مفيد و شناخت راههايي كه آدمي را به مقاصد آن درجات

﴿بريم، همانطور كه مقام يوسف را بالا برديم.  مي بالا        ﴾  و
باشد، تا به  مي داناتردانايي هست. پس بالاتر از هر عالم و اي  برتر از هر داننده

 شود. مي منتهي» شهادت«و » غيب«ي  داننده

﴿هنگامي كه برادران يوسف اين جريان را ديدند،      ﴾  گفتند: اگر او

 ﴿دزدي كند بعيد و جاي تعجب نيست،        ﴾ برادرش هم  چراكه
خواستند خودشان را  مي منظورشان يوسف بود، وپيش از او دزدي كرده است و 

نند و اين دو از مادر ما ز مي تبرئه نمايد و بگويند: اين و برادرش دست به دزدي
 نيستند.

و اين توهين به آن دو بود، بنابراين يوسف نارحتي حاصل از اين تهمت را در 
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﴿درون خود پنهان كرد،             ﴾  و آن را برايشان
اشكار نكرد. يعني در مقابل به آنها چيزي نگفت كه ناراحت شوند و برايشان 
ناخوشايند باشد. بلكه خشم خود را فرو برد و مسئله را در دل خود پنهان كرد. 

﴿ ﴾  :و يوسف با خودش گفت﴿     ﴾  شما مقام و مكانت بدتري
چيزي مورد مذمت قرار داديد كه خود بر آن هستيد ي  داريد، چرا كه ما را به وسيله

 ﴿و بدتر است از آنچه كهما بر آن قرار داريم.       ﴾  و خداوند به
 است، و داناتر كنيد مي گوييد، و ما را به دزدي متهم مي كند در مورد ما مي آنچه

 د كه ما از اين تهمت مبرا هستيم.دان مي
ان سپس برادران يوسف از راه خواهش و تملق وارد شدند تا شايد پادشاه برادرش

 را مرخص كرده و او را ببخشد.

﴿                     ﴾  گفتند: اي عزيز! او پدر پير كهنسالي دارد

 ﴿آيد.  مي طاقت جدايي پسرش را ندارد و اين كار بر او دشوار و   

           ﴾  يكي از ما را به جاي او بگير كه ما تو را از
 ادرمان بر ما و پدرمان احسان كن.بينيم. پس با آزاد كردن بر مي نيكوكاران

 :79-80ي  آيه

﴿                       ﴾ » گفت: پناه
ايم نگاه داريم، ما در آن  بر خدا كه ما غير از كسي را كه كالايمان را نزد او يافته

 .»صورت از زمرة ستمكاران خواهيم بود

﴿                                    

                                    

        ﴾ » و هنگامي كه از او نااميد شدند به كناري رفتند و با يكديگر
ايد كه پدرتان از شما پيمان الهي  آيا ندانسته: به خلوت نشستند بزرگ آنان گفت

ايد؟ من هرگز از اين  يوسف كوتاهي كرده و پيش از اين دربارة ،گرفته است
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اجازه دهد، يا خداوند در حق من كنم مگر اينكه پدرم به من  نمي سرزمين حركت
 .»داوري كند و او بهترين داوران است

﴿ ﴾ :يوسف گفت ﴿              ﴾  پناه به خدا كه
گناهي را  بي ما غير از كسي كه كالايمان را نزد او يافته امي نگاه داريم. يعني اگر فرد

كسي : ايم. و نگفت ستم كردهايم  كسي بگيريم كه كالاي خود را نزد او يافته به جاي

﴿كه دزدي كرده است، همة اينها به خاطر پرهيز از دروغگويي بود.    ﴾  ما در آن
ايم، بگيريم  صورت، يعني اگر نفري غير از كسي كه كالاي خود را نزد او يافته

﴿  ﴾ ايم.  گناهي را كيفر داده بي از ستمكاران خواهيم بود، چون فرد 

﴿هنگامي كه برادران يوسف نااميد شدند كه برادرشان را مرخص كند،    

 ﴾ كه كسي غير از خودشان با آنان نبود با با هم جمع شدند و درحالياي  و گوشه

﴿يكديگر به مشاوره پرداختند.                      

  ﴾ ايد كه پدرتان براي محافظت و مراقبت  (برادر) بزرگ آنان گفت: آيا ندانسته
بياوريد مگر اينكه گرفتار  (از بنيامين) از شما پيمان گرفته است كه وي را با خود

 شويد؟

﴿        ﴾ ايد؟ پس  و پيش از اين دربارة يوسف كوتاهي كرده
يكي اينكه در گذشته دربارة يوسف كوتاهي نموديد، و اينك  ،شما دو كار كرده ايد

 توانم با پدرم روبرو شوم.  نمي بريد، و من نمي برادرش را با خود به پيش پدر

﴿                        ﴾  پس من ازا ين
گزينم و براي هميشه در آن خواهم  مي كنم يعني در آن اقامت نمي سرزمين حركت

ماند مگر اينكه پدرم به من اجازه بدهد، يا خداوند در حق من داوري كند. يعني 
نمايد، و او بهترين  همراه با برادرم مقدرآمدن را براي من به صورت تنهايي يا 

 داوران است.
 :81-82ي  آيه
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﴿                                         

      ﴾ »:پدر جان! پسرت دزدي  به سوي پدرتان برگرديد و بگوييد
 .»كرده است، و گواهي نداديم جز به آنچه دانستيم و ما از غيب خبر نداشتيم

﴿                               ﴾ » و از اهل
برگشتيم بپرس، همانا ما از شهري كه در آن بوديم و از كارواني كه با آنان 

 .»راستگويان هستيم

﴿سپس آنان را به سخناني سفارش كرد كه به پدرشان بگويند، پس گفت:    

                  ﴾ پدرتان برگرديد و بگوييد: پدر جان! سوي  به
بازداشت شده است، و ما نتوانستيم او را همراه پسرت دزدي كرده است، و بر اثر آن 

خود پيش تو بياوريم. هر چند كه در اين مورد خيلي كوشش كرديم. حال آنكه 
كنيم كه با  مي چيزي را مشاهده نكرديم كه آنرا ندانيم، و ما چيزي را برايت بازگو

﴿چشمان خود ديديم، زيرا پيمانه را از بار او بيرون آوردند.        

  ﴾ دانستيم هرگز سعي مي و ما از غيب خبر نداشتيم. يعني اگر غيب را 
كرديم كه  نمي بستيم، و فكر نمي كرديم او را با خود ببريم، و به تو عهد و پيمان نمي

 كار به اينجا برسد.

﴿                       ﴾  و اگر تو در صحت سخن ما
شك داري، از مردمان شهري كه در آن بوديم و از كارواني كه با آنان برگشتيم 

﴿. بپرس، چرا كه آنها از آنچه كه تو را خبر كرديم آگاه هستند      ﴾  و
اقعيت همين وايم، بلكه  ما از راست گويانيم، و دروغ نگفته و چيزي را جابجا نكرده

 است كه پيش آمده است.
 :83-86ي  آيه

﴿                                   
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   ﴾ »نفس شما كار زشتي را برايتان آراسته، و پيشة من : گفت
گمان او  صبر نيك است، اميد است كه خداوند همة آنان را به من بازگرداند، بي

 .»دانايي حكيم است

﴿                            ﴾ » و از
و چشمانش از اندوه سفيد و نابينا  !دريغا بر يوسف: آنان روي برتافت و گفت

 .»گرديد درحاليكه سرشار از غم بود

﴿                       ﴾ 
شوي يا از  مي كني تا مشرف به مرگ مي سوگند به خدا پيوسته يوسف را ياد: گفتند«

 .»گردي مي مردگان

﴿                          ﴾ »من : گفت
برم و از سوي خدا چيزهايي  مي شكايت پريشان حالي و اندوهم را تنها به نزد خدا

 .»دانيد نمي دانم كه شما مي را
و او را از اين خبر آگاه كردند اندوه وي  پدرشان برگشتندسوي  به هنگامي كه

چندين برابر گشت، و آنان رادر اين قضيه نيز متهم كرد. اش  بيشتر شد و ناراحتي

 ﴿همانطور كه در قضية اول آنها را متهم نمود. گفت:             

 ﴾  آراسته، و پيشة من صبر نيك است. يعني بلكه نفس شما كار زشتي را برايتان
برم، صبري كه ناراحتي و فرياد و شكايت را دربر  مي در اين كار به صبر نيك پناه

ندارد. سپس ابراز اميدواري كرد كه گروه كار باز شو و مشكلات حل گردد و گفت: 

﴿          ﴾ اميد است كه خداوند همة آنان را به من باز گرداند. 
امت يعني اميدوارم كه خداوند يوسف و بنيامين و برادر بزرگترشان را كه در مصر اق

 گزيده است به نزد من بياورد.

﴿       ﴾ گمان او داناست، و نياز شديد مرا به منت و كرم خود : بي 

﴿داند  مي ﴾ حكيم است و براي هر چيزي بر حسب حكمت رباني خويش 
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 اندازه و پاياني قرار داده است.
بعد از اينكه فرزندانش اين خبر را به اطلاع او رساندند و از آنان  ÷يعقوب

از غم و اندوهي كه در هايش  روي بر تافت و تأسف و اندوهش بيشتر شد و چشم

﴿ند، دلش بود و به سبب گريه فراوان نابينا شد   ﴾  و در حالي كه قلبش

﴿سرشار از اندوه بود،           ﴾  و گفت: دريغا بر يوسف و آنچه از
غم و اندوه قديم كه در دلش نهفته مانده بو و شوقي كه در قلبش جاي گرفته بود 
پديدار شد، و اين مصيبت نسبتاً كوچك او را به ياد مصيبت اولي انداخت. پس 

﴿فرزندانش با ابراز تعجب از حالت پدر به او گفتند         ﴾ 

﴿كني،  مي سوگند به خدا پيوسته يوسف را ياد     ﴾  تا اينكه مشرف
افتي و توان سخن گفتن را از دست  مي حركت به زمين بي شوي و مي به مرگ

 ﴿خواهي داد.     ﴾ گردي. يعني تو  مي يا از نابود شدگان
 قدرت يادآوري او را داشته باشي. بود تا وقتي كههمواره به ياد يوسف خواهي 

﴿ ﴾  :يعقوب گفت﴿       ﴾ من شكايت پريشان حالي و سخناني را 

﴿ ،گويم مي  ﴾  ،و شكايت اندوهي را كه در دل دارم﴿  ﴾  به نزد خداي
خواهيد،  مي پس هر چه را كهبرم و نه به نزد شما و كسي ديگر از مردم،  مي يگانه

﴿بگوييد.            ﴾ دانم كه  مي و از سوي خدا چيزهايي را
مانم به ديدارشان دانم كه آنان را به من باز خواهد گرداند، و چش مي دانيد، نمي شما

 روشن خواهد شد.
 :87-88ي  آيه

﴿                               

       ﴾ » اي فرزندانم! برويد و از يوسف و برادرش جستجو كنيد
 و از رحمت خدا نااميد نشويد، چرا كه جز گروه كافران از رحمت خدا نااميد

 .»گردند نمي
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﴿                                        

                  ﴾ »كه پيش يوسف  و هنگامي
اي عزيز! به ما و خانوادة ما سختي رسيده است، و كالاي اندك و : رفتند، گفتند
گمان  ما را كامل بده و بر ما (بيشتر) بخشش كن، بي پيمانةايم، پس  وردهآناپذيرفتني 

 .»دهد مي خداوند بخشندگان را پاداش

﴿: به فرزندانش گفت ÷يعقوب          ﴾  اي
فرزندانم! برويد و از يوسف و برادرش جستجو كنيد، و در جستجوي آنها بكوشيد. 

﴿         ﴾ و از رحمت خدا نااميد نگرديد، زيرا اميدوار بودن باعث 
شود ارادة انسان سست  مي شود تا آدمي بكوشد و تلاش نمايد. و نااميدي باعث مي

چيزي كه بندگان بايد به آن اميدوار باشند فضل و احسان و رحمت شود. و بهترين 

﴿. خداست              ﴾  چرا كه جز گروه كافران كسي
 شود. نمي از رحمت خدا نااميد

رحمت داند، و  مي زيرا آنان به سبب كفر ورزيدنشان رحمت خدا را از خود دور
نما يد كه  مي خداوند از آنها دور است، پس خود را مانند كافران نكنيد و اين دلالت

 مت خدا به اندازة ايمان او باشد.اميدواري بنده به رح

﴿ .پس فرزندان يعقوب رفتند          ﴾  ،و هنگامي كه نزد يوسف رفتند

﴿  ﴾  :با تضرع و زاري به او گفتند﴿                  

           ﴾   اي عزيز! به ما و خانوادة ما سختي رسيده
توانيم قيمت واقعي  نمي ايم، پس با اينكه است، و كالايي اندك و ناپذيرفتني آورده

  ﴿كالا را بپردازيم پيمانة ما را كامل بده و از مقدار معين بيشتر به ما ببخش. 

    ﴾ گمان خداوند بخشندگان را در دنيا و آخرت پاداش بي 
 دهد. مي

هنگامي كه كار تمام شد و به نهايت رسيد، دل يوسف نسبت به آنها سوخت و 
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 آنها را سرزنش نمود. خودش را به آنان معرفي كرد
 :89-92آيه 

﴿                       ﴾ »:دانيد كه  مي آيا گفت
 .»نسبت به يوسف و برادرش بدانگاه كه نادان بوديد چه كرديد؟

﴿                                 

           ﴾»آيا واقعاً تو يوسف هستي؟: گفتند 
 .آري! من يوسف هستم و اين برادر من است، خداوند بر ما منت نهاده است: گفت

تقوا پيشه كند و بردباري ورزد همانا خداوند پاداش نيكوكاران را هركس  گمان بي
 .»كند نمي ضايع

﴿                    ﴾ » !گفتند: سوگند به خدا
 .»ايم خداوند تو را بر ما برتري داده است و ما از خطاكاران بوده

﴿                      ﴾ »امروز : گفت
ترين مهربانان  آمرزد و او مهربان مي هيچ سرزنشي بر شما نيست، خداوند شما را

 .»است

﴿ ﴾  :گفت﴿               ﴾ انيد با يوسف و برادرش د مي آيا
 چه كرديد؟

واالله ـ كاري كه آنها با يوسف كرده بودند مشخص بود. و اما نسب به برادرش 

 ﴿: شان باشد شايد اين گفته ـ اعلم        ﴾  :اگر او «. ]77[يوسف
بود كه ميان او و اي  . يا اين حا دثه»دزدي كند پيش از وي برادش دزدي كرده است

 يي انداخت و آنها مسبب آن بودند.پدرش جدا

﴿      ﴾  بدانگاه كه شما نادان بوديد، و اين نوعي عذر تراشي براي
نبود  كند كه كار نادانان را انجام دادند با اينكه شايسته مي آنها بود. يا آنها را سرزنش

 كه نادانان را انجام دهند.
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﴿كند يوسف ا ست، و گفتند:  مي دانستند كسي كه آنها را خطابپس    

                    ﴾  :آيا تو واقعاً يوسف هستي؟ گفت
آري! من يوسف هستم و اين برادرم است، خداوند با دادن ايمان و پرهيزگاري و 

﴿صبر و تقوا بود. ي  تمكين، بر ما منت گذارده است. و اين نتيجه      

  ﴾ نمايد، از انجام دادن آنچه خداوند حرام نموده است پرهيز هركس  گمان بي
شكيبا باشد و بر انجام دستورات الهي بردباري ورزد، ها  و دبر دردها و مصيبت

﴿         ﴾ همانا خداوند پاداش نيكوكاران را ضايع 
كه هركس  آيد، و خداوند پاداش مي كند، زيرا اين كارها نيكوكاري به حساب نمي

 كند. نمي ضايع كار نيك را انجام دهد

﴿            ﴾  گفتند: سوگند به خدا! به سبب اخلاق نيكو و
خوبي كه داري خداوند تو را بر ما برتري داده است و ما نسبت به تو هاي  عادت

نهايت بدي كرديم، و براي رساندن اذيت و آزار به شما ودور كردنتان از پدرت  بي
برتري داد و به تو نعمت و قدرت بخشيد.  كوشيديم، پس خداوند شما را بر ما

﴿       ﴾ ايم. و اين اوج اعتراف  و به درستي كه ما از خطاكاران بوده
 از آنان نسبت به يوسف سرزده بود.آنان به چيزي بود كه 

﴿ ﴾ از روي بخشش و بزرگواري به آنها گفت:  ÷يوسف﴿      

  ﴾ كن.  نمي امروز شما را سرزنش و ملامت﴿         

  ﴾ مهربانان است. پس به طور ترين  آمرزد و او مهربان مي خداوند شما را
ايراد بگيرد و كامل آنها را بخشيد بدون اينكه با يادآوري گناه گذشته آنان از آنها 

برايشان دعاي مغفرت و رحمت نمود و اين نهايت احسان و نيكوكاري است كه جز 
 دهند. نمي خواص و بندگان برگزيده آن را نجام

 :93-98 آيه
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﴿                         

﴾ »را بر روي پدرم بياندازيد تا بينا گردد و  ين پيراهنم را با خود ببريد و آنا
 .»تان را به نزد من بياوريد تمام خانواده

﴿                        ﴾ » و
خردي و خرفتي متهم  اگر مرا به بي: گفت هنگامي كه كاروان حركت كرد پدرشان

 .»يابم مي گمان بوي يوسف را نكنيد بي

﴿            ﴾ »سوگند به خدا تو در سرگشتگي : گفتند
 .»قديم خود هستي

﴿                                    

     ﴾ »اش  و هنگامي كه مژده دهنده نزد او آمد پيراهن را بر چهره
دانم  مي آيا به شما نگفته بودم كه از سوي خدا چيزهايي را: افكند، بينا شد (و) گفت

 .»دانيد؟ نمي كه شما

﴿                          ﴾ »اي پدر! آمرزش : گفتند
 .»ايم گناهانمان را براي ما بخواه كه ما خطاكار بوده

﴿                 ﴾ »براي شما از : گفت
 .»گمان او آمرزنده و مهربان است آمرزش خواهم طلبيد، بيپروردگارم 

﴿يوسف به برادرانش گفت:                    ﴾  
چون هر  .اين پيراهنم را با خود ببريد و آن را به صورت پدر بياندازيد تا بينا گردد

 گردد، و اين پيراهن بوي يوسف داشت. و خدا مي آن معالجهبيماري و دردي با ضد 
داند چقدر غم يوسف و انتظار و حسرت وي در دل پدر بود. يوسف خواست تا  مي

به او برگردد. و خداوند در اش  تابي بي پدر آن را بو كند و گره روحش باز گردد، و
ا يوسف از آن اطلاع اين كار حكمت و اسراري دارد كه بندگان از آن مطلع نيستند ام

﴿داشت.       ﴾  و فرزندان و فاميلتان و همة بستگان خود را
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 تي و تنگي زندگي از شما دور شود.پيش من بياوريد تا آنها را ملاقات كنم و سخ

﴿           ﴾ سوي  به و هنگامي كه كاراون از سرزمين مصر

﴿فلسطين حركت كرد، يعقوب بوي پيراهن يوسف را احساس كرد و گفت:   

         ﴾ كنم مي بدون شك من بوي يوسف را احساس، 
گوييم، چون  مي بريد كه از روي ناداني چنين نمي كنيد و گمان نمي اگر مرا مسخره

يعقوب متوجه شد كه آنها تعجب كردند، به همين جهت اين سخن را گفت: وآنچه 

﴿در مورد آنها گمان برده بود پيش آمد و گفتند:           ﴾ 
 داني چه نمي سوگند به خدا تو همواره در درياي سرگرداني گرفتار هستي و

 ويي.گ مي

﴿       ﴾  و هنگامي كه مژده دهنده نزد او آمد و فرا رسيدن دورة
رهايي ود ور هم جمع شدن، و شاد شدن يوسف و برادران و پدر به ديدار يكديگر 

 ﴿را مژده داد،         ﴾ انداخت و به اش  پيراهن را بر چهره
 از اندوه كور شده بود هايش  برگشت و بينا شد، بعد از اينكه چشمحالت اولية خود 

كه قبلاً او را اش  پس يعقوب كه از نعمت خدا شادمان بود به فرزندان و خانواه

 ﴿كردند گفت:  مي نامتعادل دانسته و از او تعجب             

   ﴾ دانم كه شما مي آيا به شما نگفتم كه از سوي خدا چيزهايي را 
تظر بودم غم و اندوهم برطرف دانيد؟ من به ديدن يوسف اميدوار بوده و من نمي

 شود.

﴿پس آنان به گناه خويش اعتراف كردند، و با اين كار نجات يافتند،         

                 ﴾  گفتند: اي پدر! آمرزش گناهانمان را براي ما بخواه
 ايم. زيرا اين چنين كارهايي را با تو كردهايم  كه ما خطاكار بوده

﴿ ﴾  :او با پذيرفتن خواستة آنها و درنگ نكردن در اجابتشان گفت﴿  
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              ﴾ ،براي شما از پروردگارم آمرزش خواهم طلبيد 
گمان او آمرزنده و مهربان است، و من اميدوارم كه گناهانتان را بيامرزد، و بر شما  بي

رحم نمايد و رحمت خويش را شامل حالتان گرداند و گفته شده است كه او 
 آمرزش آمرزش خواستن براي آنها را تا وقت سحر كه وقت بهتري براي طلب

 آمرزش بطلبد و بهتر پذيرفته شود.باشد و به تاخير انداخت تا بهتر و كاملتر  مي
 :99-104ي  آيه

﴿                               ﴾ » و
: مادرش را در كنار خود جاي داد و گفتهنگامي كه به نزد يوسف رسيدند پدر و 

 .»به سرزمين مصر داخل شويد، كه اگر خدا بخواهد در امان خواهيد بود

﴿                                    

                              

                               ﴾ » و پدر و
: نان به زمين افتادند، و گفتكُ نشاند، و همة آنان براي او سجدهمادرش را بر تخت 

پدر! اين تعبير خوابي است كه قبلاً ديده بودم و پروردگارم آن را راست و درست 
گرداند، و به راستي خداوند وقتي كه از زندان رهايم نمود، و شما را پس از آنكه 

ها  صحرا باز آورد، در حق من نيكيشيطان بين من و برادرانم اختلاف افكنده بود از 
گمان او  دهد، بي مي كرد. به راستي پروردگارم هر چه بخواهد سنجيده و دقيق انجام

 .»داناي حكيم است

﴿                           

                      ﴾ »اي  ! (بهرهاپروردگار
آسماني و تعبير هاي  اي، و مرا از معني سخنان كتاب بزرگ) از فرمانروايي به من داده

در دنيا و و زمين! تو سرپرست من ها  اي پديد آورندة آسمان اي، خوابها آگاه ساخته
 .»آخرت هستي، مرا مسلمان بميران و به صالحان ملحق بگردان
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﴿                            ﴾ 
كه تصميم گرفتند  كنيم، و بدانگاه مي اين خبرهاي غيب است كه آن را به تو وحي«

 .»چيني كردند پيش آنان نبودي و توطئه

﴿           ﴾ »آورند گرچه  نمي و بيشتر مردم ايمان
 .»حرص بورزي

﴿                      ﴾ »در برابر (اين دعوت)  و تو
 .»خواهي و آن جز پند و اندرزي براي جهانيان نيست نمي از آنان پاداشي

﴿           ﴾  و هنگامي كه به يعقوب و فرزندانش همراه با
بار و بنة خود را جمع كردند و از سرزمين فلسطين به قصد ديدار با هايشان  خانواده

﴿ ،مصر كوچ كردند و به نزد يوسف رسيدنديوسف و اقامت در         ﴾ 
پدر و مادرش را در كنار خود جاي داد و احسان و بزرگداشت و احترام فراواني 

﴿نسبت به آنان ابراز داشت.   ﴾ گفت: اش  و به همة افراد خانواده      

   ﴾  سرزمين مصر شويد، كه اگر خدا بخواهد از همة وارد
و وحشت در امان هستيد، پس آنان در حالت شادي و سرور وارد ها  ناخوشايندي

 ، و به شادي و سرور دست يازيدند.شدند و رنج و سختي زندگي از آنان دور شد

﴿          ﴾  ،و پدر و مادرش را بر تخت فرمانروايي خود نشاند

﴿      ﴾  و پدر و ما در و برادرانش به احترام و بزرگداشت او سجده كنان

﴿به زمين افتادند.   ﴾ اند  و هنگامي كه مشاهده كرد آنها در مقابل او سجده افتاده

﴿گفت:             ﴾  اي پدر! اين تعبير خوابي است كه قبلاً ديده
كنند.  مي بودم، آنگاه كه در خواب ديدم يازده ستاره و ماه و خورشيد برايم سجده

 ﴿پس آنچه او در خواب ديده بود به وقوع پيوست،       ﴾  پروردگارم
جان قرار  بي خيال و خوابي آشفته وآن خواب را راست و درست گرداند، و آن را 
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 اد.ند

﴿              ﴾ به راستي خداوند وقتي  و
 كه از زندان رهايم نمود، و شما را از صحرا باز آورد، در حق من نيكي بزرگي نمود. 

است كه حالت خودش در زندان  ÷زيباي يوسفو اين از بزرگواري و گويش 
ننمود، چون او به طور كامل اي  را بيان كرد، اما به حالت خود در چاه اشاره

برادرانش را بخشيده بود و او آن گناه را بيان نكرد. و گفت: آمدن شما از صحرا 
احسان بزرگي است كه خداوند در حق من نمود. پس نگفت: كه شما را از گرسنگي 

با من نيكي  ﴾ ﴿نج بيرون آورد و نگفت: به شما نيكي كرد، بلكه گفت: و ر
كرد و احسانرا به خود نسبت داد. پس با بركت و بزرگوار است خدايي كه رحمت 

هد واز جانب خويش  مي از بندگانش كه بخواهد اختصاصهركس  خويش را به

 ﴿بخشد و او بسيار بخشنده است.  مي بدانان رحمت             

 ﴾ .پس از ينكه شيطان بين من و برادرانم اختلاف افكند 
و نگفت: شيطان برادرانم را دستخوش فتنه گرداند و به اختلاف وادار كرد، بلكه 
چنان وانمود كرد كه گويا گناه و جهالت از و طرف سرزده است. پس سپاس 

جمع  ،را طرد نمود و ما را بعد از پراكندگي را كه شيطان را خوار كرد و آن ديخداو
 و متحد گرداند.

﴿        ﴾  به راستي كه پروردگارم هر چه بخواهد دقيق و سنجيده
 رساند كه احساس اش مي دهد. و احسان و نيكي را از جايي به بنده مي انجام
 بلنهاي  دهد و به مقام مي پسندد نجات نمي انسان را از چيزهاي كهكند، و  نمي

﴿ .رساند مي       ﴾ گمان او دانا است و درون و برون كارها و رازهاي  بي

﴿داند.  مي بندگان را ﴾  و حكيم است و هر چيزي را در جايش قرار داده و
 دهد. مي كارها را در اوقات معين انجام

و هنگامي كه خداوند قدرت و نعمت و پادشاهي را به يوسف داد و او را به 
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ديدار پدر و مادر و برادرانش شاد نمود، و از علم و دانش بزرگي برخوردار گرداند، 
آورد و از  مي كرد و شكر خدا را به جاي مي در حالي كه به نعمت خدا اعتراف

خواست او را بر تسليم  مي ورد و از خداوندآ مي خواست او را به جاي مي خداوند

  ﴿شدن در برابر او ثابت قدم بدارد، وگفت:       ﴾  پروردگار! به
اي، و آن اين بود كه او سرپرست محصولات زمين و  از فرمانروايي دادهاي  من بهره

﴿وزير بزرگ پادشاه بود.         ﴾  و به من معني سخنان
و علاوه بر آن دانش فراوان اي  را آموختهها  آسماني و تعبير خوابهاي  كتاب

 اي. ديگري را نيز به من ياد داده

﴿                      ﴾  اي پديد آورندة
و زمين! تو سرپرست و كارساز من در دنيا و آخرت هستي، اسلام را ها  آسمان

هميشه بر من پايدار بدار و مرا بر آن ثابت قدم بگردان و بر آن بميران. و اين دعائي 

﴿نبود براي اين كه مرگ وي زودتر تحقق يابد،     ﴾  و مرا به
 صالحان از قبيل پيامبران و نيكوكاران و برگزيدگان ملحق بگردان.

بيان كرد. به او فرمود:  ÷هنگامي كه خداوند اين داستان را براي حضرت محمد

﴿ ﴾ كه تو را از آن آگاه ساختيم،  خبري﴿          ﴾ از 
كرديم  نمي كنيم، و اگر آن را به تو وحي مي را به تو وحيغيب است كه آن خبرهاي 

 رسيد.  نمي اين سرگذشت گرامي هرگز به تو

﴿               ﴾  و تو بدانگاه كه برادران يوسف با
آنجا حضور نداشتي همديگر پيمان بستند كه بين يوسف و يعقوب جدايي بياندازند، 

 از آنها اطلاع نداشت.كس  هيچ و جز خدا
همانطور كه خداوند متعال وقتي داستان موسي و آنچه كه برايش پيش آمد بيان 
كرد، اعلام نمود كه برايش پيش آمد بيان كرد، اعلام نمود كه براي دانستن آن راهي 

﴿جز وحي خداوندي وجود ندارد، پس فرمود:                
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         ﴾  :44[القصص[. 
آورده است حق و راست  صپس اين دليل روشني است بر اينكه آنچه پيامبر

 است.

﴿فرمايد:  مي صخداوند متعال به پيامبرش محمد        

  ﴾ آورند گرچه تو بر ايمان آوردن آنها بكوشي، زيرا  نمي و بيشتر مردم ايمان
اهداف و مقاصد آنها فاسد گرديده است، پس حرص و كوشش خيرخواهان به آنان 

بخشد، هر چند كه موانعي هم بر سر راهشان وجود نداشته باشد، به اين  نمي سودي
تعليم دهند و آنان را به آنچه كه برايشان خوب است صورت كه خيرخواهان آنها را 

ها  گرداند، بدون مزد و پاداش دعوت دهند، و نشانه مي و شر و بدي را از آنان دور
 نمايد ارائه نمايد. مي و شواهدي كه بر راستي آنان دلالت

﴿: بنابراين فرمود                     ﴾  و تو در برابر
خواهي، و اين قرآن جز پند و اندرزي براي جهانيان  نمي اين دعوت از آنان پاداشي

كند تا آن را انجام دهند و  مي رساند يادآوري مي نيست، كه آنچه را به آنها فايده
 را ترك گويند. دارد تا آن مي آنان را از آنچه كه به زيانشان است بر حذر

 :105-108ي  آيه

﴿                      ﴾ » و چه
 .»گذرند در آسمانها و زمين است (كه) از كنار آن اعراض كنان ميهايي  بسيار نشانه

﴿            ﴾ »كنند) به  مي و بيشترشان (كه ادعا
 .»آورند مگر اينكه مشركند نمي ايمان وندخدا

﴿                         ﴾ 
فراگيري از سوي خدا آنان را دربرگيرد، يا ناگهان آيا ايمن هستند از اين كه عذاب «

 .»!خبر باشند؟ قيامت به سراغشان بيايد، درحاليكه غافل و بي

﴿                                     
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   ﴾ »دعوت خداسوي  به با آگاهي و بينش است،اين راه من و: بگ 
كنم و پيروان من هم (بايد چنين باشند) وخداوند پاك است و من از مشركان  مي

 .»نيستم

﴿                 ﴾ در هايي  و چه بسيار نشانه
نمايد كه ازكنار آن اعراض  مي بر توحيد خداوند دلالت آسمانها و زمين است كه

﴿ اند. از ايمان بردهاي  گذرند. با وجود اين، گرچه شمهكنان مي     

      ﴾  .اما بيشترشان كه ماعي ايمان به خداوند هستند مشرك ميباشند 
متعال و اينكها و آفريننده و روزي دهنده و  پس آنان گرچه به ربوبيت خداوند

آورند، امادر موضوع الوهيت خداوند و يگانگي او  مي مدبر همة كارهاست ايمان
ورزند. پس براي آنان چيزي جز اين باقي نمانده است. كه عذاب ايشان را  مي شرك

 حالي كه از عذاب خدا ايمن هستند.فراگيرد، در 

﴿  ﴾ تابند  مي دهند و آيات خدا روي بر مي كه اين كارها را انجام آيا كساني

 ﴿ ايمن هستند از اينكه        ﴾  عذابي فراگير آنان را بپوشاند
 آنها را فراگيرد و ريشه كن كند. و همة

﴿            ﴾  يا ناگهان قيامت به سراغشان بيايد، در
اند،  حالي كه ازآن خبر نداشته باشند. يعني آنها خود را مستحق عذاب خدا قرار داده

شدنشان به  خدا بر گردند و توبه نمايند و آنچه را كه سبب گرفتارسوي  به پس بايد
 عذاب خداست رها كنند.

 ﴿فرمايد:  مي ÷خداوند متعال به پيامبر   ﴾ مردم بگو : اين راه  هب
كنم، و آن راهي است كه انسان را به  مي آنان دعوتسوي  به من است، كه مردم را

رساند. اين راه، راه شناخت حق و عمل كردن به آن و  مي خدا و و سراي بهشت
ترجيح دادن آن و خالص گرداندن دينو عبادت براي خداوند است، خداوندي كه 

 ندارد و يكتا و يگانه است.شريكي 
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﴿     ﴾ كنم و آنان را  مي مردم براي رسيدن به پروردگارشان تشويق

﴿دارم.  مي كند بر حذر مي ازآنچه كه از خدا دور    ﴾  با وجود اين من از
دين خود آگاهي دارم. يعني باآگاهي و يقين و حقانيت دين و بدون اينكه شك و 

﴿ .كنم مي ترديدي در اين زمينه داشته باشم، دعوت        ﴾  من و همچنين
دهم او نيز بايد با بينش و  مي خدا دعوتسوي  به كند و مي هر كس كه از من پيروي

﴿ .مردم را دعوت كندشناخت     ﴾  و پاك است خداوند از آنچه كه به او
شود و شايستة شكوه و عظمت او نيست و با كمال و تعالي او  مي نسبت داده

﴿مخالف و منافي است.         ﴾  و من در همة كارهايم از مشركان
 .پرستم مي جويم و خالصانه خدا را مي دوري
 :109-111ي  آيه

﴿                             

                                   

﴾ »ايم كه به آنان وحي و پيش از تو جز مرداني از اهل شهرها نفرستاده 
پردازند تا بنگرند كه سرانجام  نمي كرديم. مگر در زمين به گشت و گذار مي

گمان سراي آخرت براي پرهيزگاران بهتر  نان چگونه شد؟ بيآپيش از  گذشتگانِ
 .»كنيد؟ نمي لاست، آيا تعقّ

﴿                                 

         ﴾ » تا آنجا كه پيامبران نااميد گشته و گمان بردند كه
آنگاه ياري ما به آنان رسيد و هر كس را كه خواستيم نجات اند،  آنان تكذيب شده

 .»گردد نمي داديم، و عذاب ما از گروه گناهكاران بر

﴿                       

                        ﴾ » به راستي كه در
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داستانهايشان عبرتي براي خردمندان است، (قرآن) سخني نبود كه به دروغ ساخته 
شده باشد بلكه تصديق كنندة كتابي است كه پيش از آن است، وبيانگر هر چيزي 

 .»آورند مي است و هدايت و رحمت است براي كساني كه ايمان

﴿           ﴾  و پيش از تو جز مرداني از اهل شهرها
ايم، يعني ما فرشتگان هيچكدام از مخلوقات ديگر را به عنوان پيامبر  نفرستاده
برند كه بر آنها  مي كنند و گمان مي ايم، پس چرا قوم تو از رسالتت تعجب نفرستاده

 راي تو الگوي نيكو و خوبي هستند.نداري؟ پس پيامبران گذشته باي  برتري ويژه

﴿        ﴾ كرديم،  مي مرداني از اهل شهرها كه به آنان وحي
اند، كساني كه  يعني نه از اهل باديه و صحرا، بلكه پيامبران ما اهل شهرها بوده

است، تا جريان كار آنها روشن و واضح باشد. تر  و نظرشان درستتر  عقلشان كامل

﴿      ﴾ پردازند بدانگاه كه  نمي مگر در زمين به گشت و گذار

﴿كنند،  نمي سخن تو را تصديق              ﴾  تا بنگرند
آنان چگونه بوده و چگونه خداوند آنان را به سبب كه سرانجام گذشتگان پيش از 

تكذيب كردنشان هلاك ساخت؟ پس بپرهيزيد از اينكه همان عملي را انجام دهيد 

﴿رسد كه به آنان رسيد.  مي اند، و آنگاه همان عذابي به شما كه آنان انجام داده  

     ﴾ ماندگار كه در آن هاي  يعني بهشت و آنچه از نعمت ،و سراي اخرت

﴿است،         ﴾ كساني كه در انجام دادن  ،براي پرهيزگاران بهتر است
ترسند. زيرا  مي دستورات خدا و پرهيز كردن از آنچه او از آن نهي كرده است از او

است، و نعمت آخرت كامل نعمت دنيا تمام شدني و آغشته به تلخي و ناگواري 
شود، و همواره رو به افزايش است، و بخشش ناگسستني  نمي است و هرگز تمام

 ﴿است.   ﴾ فهميد، و چه عقل و خرد نداريد تا آنچه را بهتر است  نمي آيا
 !.براي آنچه كه كم ارزش است ترجيح دهيد؟

فرستد اما قوم گناهكار انها  مي رادهد كه پيامبران بزرگوار  مي خداوند متعال خبر
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حق باز گردند و سوي  به دهد تا مي نمايند، و خداوند آنها را مهلت مي را تكذيب
 حق بازگرندند و پيوسته آنان را مهلتسوي  به دهد تا مي پيوسته آنان را مهلت

شودو علي رغم يقين و  مي نهايت كار بر پيامبران سخت بي دهد تا جايي كه مي
 ن به وعده و وعيد الهي احتمالاً نوعي از نااميدي و ياس به دلشان خطورتصديقشا

دهد و زماني كه كار به اينجا ميرسد،  مي كند، و نوعي ضعف به آنان دست مي

﴿         ﴾  رسد و هر كس را كه بخواهيم  مي ياري ما به آنان

  ﴿دهيم و آنها پيامبران و پيروانشان هستند،  مي نجات      

  ﴾  و عذاب ما از كساني كه مرتكب گناه شوند و بر ارتكاب نافرماني خدا
شود، (فلما له من قوه و لا نصره) پس آنان نه قدرتي دارندو  نمي جرأت نمايند دور

 نه ياوري.

﴿           ﴾  به راستي كه در داستان پيامبران
تا اهل خير و اهل شر عبرت گيرند. و از  ،وقومشان عبرتي است، براي خردمندان

آموزند كه هر كس كاري مانند آنها انجام دهد همان كرامت و  مي داستان آنها چنين
به آنان رسيد به ايشان نيز خواهد رسيد. بزرگرداشت يا توهين و عذابي كه 

كمال و حكمت بزرگ خداست را از اين داستانها آموخته و به اين هاي  نيزصفت
ته كسي نيست، رسند كه او خداوندي است كه عبادت جز او براي او شايس مي نتيجه

 و هيچ شريكي ندارد.

﴿      ﴾  از هايي  وسيلة آن سرگذشتاين قرآن كه خداوند به

 ﴿غيب براي شما تعريف نمود سخني دروغين نيست،          

  ﴾ اند. بلكه تديق كنندة كتابهايي است كه پيش از آن نازل شده 
. دهد مي قرآن با آنها مطابقت دارد، و بر صحت و درستي آن كتابها گواهي

﴿     ﴾  و بيانگر هر چيزي است از قبيل اصول و فروع دين و دلايل

 ﴿و حجتي كه بنگان به آن نيازدارند.        ﴾  و هدايت و رحمتي
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 آورند، آنان به سبب آگاهي و شناختي كه از حق پيدا مي است براي گروهي كه ايمان
يازند، و با پاداشي كه دردنيا و آخرت  مي هدايت دستكنند و با برگزيدن آن به  مي

 گردند. مي آورند مشمول رحمت خداوند مي به دست
اي  پردازيم كه اين قصة بزرگ در بر دارد، قصه مي در اينجا به بيان فوايد و نكاتي

﴿كه خداوند در آغاز آن فرمود:         ﴾ » ما بهترين

    ﴿ و فرمود: .»كنيم مي را براي تو حكايتها  داستان     

    ﴾ » به راستي كه در داستان يوسف و برادرانش براي پرسش كنندگان

  ﴿﴿و در آخر آن فرمود:  .»هاست نشانه         ﴾  در
 راواني براي خردمندان وجود دارد.استان آنان عبرت ف

 خورد بدين شرح است: مي فوايدي كه در لابلاي اين داستان به چشم
چون  هاست، داستانترين  و روشنترين  اين داستان از بهترين و واضح – 1

قهرمانان داستان همواره از رنج و محنت به آسايش و رحمت، و از ذلت به عزت، و 
از بردگي به پادشاهي، و از غم به شادي، و از آبادي به قحطي، و از قحطي به 

شوند. پس با  مي و از انكار به اقرار منتقل ،فراخي، و از تنگدستي به گستردگي
 به طور زيبا و روشن بيان كرد.و  بركت است خداوندي كه آن را تعريف

در اين داستان دليل مشروعيت تعبير خواب بيان شده است، و اينكه علم  -2
علوم مهمي است كه خداوند به هر كس از بندگانش بخواهد، و تعبير خواب از جملة

غالباً مبناي تعبير خواب مشابهت و مناسبت در اسم و صفت است، زيرا يوسف كه 
كنند، وجه  مي خورشيد و ماه و يازده ستاره براي او سجده در خواب ديده بود

موجب روشنايي ها  مناسبت اين خواب عبارت است از اينكه ماه و خورشيد و ستاره
و زينت بخش آسمان و ماية منافع آن هستند. پس پيامبران و دانشمندان براي زينت 

شوند،  مي راهيابها  باشند، و انسانها به وسيلة آنان در تاريكي مي بخش زمين
شود و از  مي همانطور كه در پرتو روشنايي ماه و خورشيد و ستارگان آدمي رهياب

آنجا كه پدر و مادرش اصل هستند و برادرانش فرع، مناسب است نور اصل از نور 
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فرع بيشتر و حجم اصل از حجم فرع بزرگتر باشد. بنابراين خورشيد را به مادر، و 
ان را به برادرانش تعبير نمود. و جزو مناسبت و مشابهت اين ماه را به پدر، و ستارگ

﴿: است كه كلمة ﴾ باشد مونث است، بنابراين به  مي كه به معني خورشيد

﴿: مادرش تعبير شد و كلمة  ﴾  و﴿  ﴾ باشند  مي كه به معني ماه و ستارگان
برادرانش تعبير نمود. همچنين جزو كلماتي مذكر هستند، بنابراين آنها را به پدر و 

مناسبت و مشابهت اين است كه سجده كننده به نزد كسي كه برايش سجده صورت 
حترام و مقام باشد، همچنانكه وي نيز از ا مي گرفته است، داراي عظمت و احترام

 والا برخوردار است.
. و نمايد كه يوسف نزد پدر و برادرانش محترم خواهد بود مي پس اين دلالت

علم و فضيلتي كه  ،لازمة اينكار آن است كه يوسف در علم و فضيلت برتر باشد

﴿موجب احترام و تكريم وي است. بنابراين پدرش گفت:        

        ﴾ »گزيند و تعبير  مي و اين چنين پروردگارت ترا بر
 .»شمامي آموزدخوابها را به 

يكي از آنان دو يار زنداني يوسف در خواب ديده بود كه به منظور تهية شراب،ا 
 فشارد، و جزو مناسبت و مشابهت اين است كه فردي كه شراب درست مي نگور

به قصد گيري  كند معمولاً خدمت گذار فردي ديگر است، و عمل شراب مي
كه داشت اي  خواب را به كار و پيشهگيرد، بنابراين  مي برخورداري ديگران صورت

متضمن آزاد شدن او نوشاند، و اين  مي تعبير كرد و اينكه مجدداً به سرورش شراب
 از زندان است.

 كند و پرندگان ازآن مي جوان اولي كه در خواب ديده بود ناني بر سر حمل
 خورند، يوسف خوابش را چنين تعبير كرد كه پوست سر و گوشت و مغز او به مي

توانند آن را بخورند، بنابراين از حالت  مي گيرد كه پرندگان مي زودي در جايي قرار
 شود، و در معرض هجوم پرندگان قرار مي او چنين استنباط كرد كه به زودي كشته

ه بعد از مرگ به دار گيرد و سر او را خواهند خورد، و لازمة اين كارآن است ك مي
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 آويخته شود.
را كه پادشاه در خواب ديده بود به سالهاي قطحي و ي هاي و گاوها و خوشه

سالهاي خرم و آباد تعبير كرد، زيرا وجه مناسبت دراين جا است كه سرنوشت مردم 
و منافع و مصالح آنان به پادشاه ارتباط دارد، و با صالح بودن پادشاه حالات مردم 

 ي دچار خواهد شد. يابد، و با فاسد شدن او حالات مردم به فساد و تباه مي سامان
ه بارندگي همچنانكه خوب شد حالات مردم و بهبود يافتن امورات زندگي آنان ب

 و خشكسالي بستگي دارد.
كنند و اگر  مي زنند و كشتزارها را آبياري مي نيز به وسيله گاو زمين را شخم

 شود. و به هنگام قحط سالي لاغر مي سال، سالي آباد و خرم باشد گاو چاق
در سال آباد و باراني و سبز فراوان بوده و در خشك ها  و همچني خوشه.گردد مي

بوبات و محصولات روي زمين بهترين حها  گردند، و خوشه مي سالي كم و خشك
 هستند.

وجود دارد، زيرا اين داستان  صدر اين داستان دلايلي بر صحت نبود محمد -3
 ،گذشتگان را مطالعه نكردهطولاني را براي قومش حكايت نمود حال آنكه كتابهاي 

 س نخوانده بود.و پيش هيچ كسي در
داند، در حالي  نمي سواد است و خواندن و نوشتن را قومش يقين داشتند كه او بي

باشد، و پيامبر  مي گذشته آمده است مطابقهاي  كه اين داستان با نچه كه در كتاب
رفتند يوسف را در يم گنزد برادران يوسف حضور نداشت و آنگاه با بد انديشي تصم

 چاه بياندازند.
شايسته است بنده خود را از اسباب و عوامل شر دور بدارد و آنچه را كه از  -4

 ﴿زبانش بيم دارد پنهان نمايد. به اين دليل يعقوب به يوسف گفت:     

          ﴾ » برادرانت بازگو مكن، چرا كه براي خوابت را براي
 .»كنند مي تو بدانديشي

جايز است در قالب نصيحت و اندرز براي ديگران، از معايب و مفاسد فرد  -5



 231  ي  يوسف تفسير سوره

 

﴿ياافراد سخن به ميان آورد، زيرا فرمود :       ﴾ »كه براي تو بدانديشي 
 .»كنند مي

دارد، بستگان او نيز از قبيل خانواده و  مي نعمتي كه خداوند به بنده ارزاني -6
گردند. همانطور كه يعقوب در تعبير  مي خويشاوندان و دوستانش از آن برخوردار

﴿خواب يوسف گفت:                      

        ﴾ »ها  گزيند و تعبير خواب مي بدينسان پروردگارت تو را بر
. و »نمايد مي آموزد و نعمت خود را بر تو و خاندان يعقوب كامل مي را به تو

هنگامي كه نعمت و بركت خدا به طور كامل به يوسف رسيد خاندان يعقوب نيز به 
نها به عزت و قدرت و نمعت و شادي دست يافتند كه يوسف سبب دست يافتن آ

 بود.ها  اين نعمت
در همة كارها بايد به دادگري و عدالت رفتار نمود. و همچنان كه پادشاه در  -7

تعامل با رعيت و ملت خود با عدل و دادگر باشد، پدر نيز در برخورد با فرزندانش 
بايد دادگر باشد. پدر بايد در محبت و ترجيح دادن يكي از فرزندان بر ساير آنان 

ته باشد، و اگر در اين زمينه انصاف و عدالت نداشته باشد مصيبت عدالت داش
گردد. بنابراين وقتي كه يعقوب يوسف را بيشتر  مي درست شده و كارش مختل

با پدر و برادرشان  دوست داشت و او را بر برادرانش ترجيح داد، فرزندانش اينگونه
 رفتار كردند.

ينكه يك گناه چندين گناه را به بايد از نحو سست و شومي گناه ترسيد و ا -8
دهد.  مي دنبال خواهد داشت، و انجام دهندة يك گناه لابد چندين گناه را انجام

و ها  برادران يوسف به منوظر فاصله انداختن بين يوسف و پدرشان انواع حيله
مكرها را به كار بستند و چندين بار دروغ گفتند، و پدرشان را با پيراهن آغشته به 

يفتند، و نيز براي فريبن دادن او شب هنگام و گريه كنان پيش او أمدند. و خون فر
بعيد نيست كه بحث و مرافعه هم جمع شدند ادامه داشته باشد. و هرگاه در اين 

زدند و اين بر اثر نحوست و  مي گفتند، و تهمت مي شد دروغ مي مورد بحث وگفتگو
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 زشتي گناه و پيامدهاي آن ميباشد.
باشد عاقبت به خيري بنده است، و نقص و  مي مهم و قابل اعتناآنچه كه  -9

زند اعتبار ندارد، زيرا فرزندان  مي كه در ابتداي راه از او سرهايي  كوتاهي
ابتدا كارهايي بسيار شنيع انجام دادندف و يكي از بزرگترين اسباب  ÷يعقوب

يوسف كاملاً آنها واقعي كردند و اي  مذمت و سرزنش را فراهم نمودند. سپس توبه
را بخشيد، و پدرشان نيز آنها را عفو كرد و براي آنان دعاي آمرزش و رحمت نمود. 

كند، چرا كه او  مي و هرگاه بنده از حقش صرف نظر كند خداوند هم صرف نظر
، برادران يوسف پيامبر ها گفتهترين  بنابراين طبق صحيح .بهترين و مهربان است

﴿خداوند متعال فرموده است: به دليل اينك  اند. بوده             

        ﴾ ] :و به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و «. ]163النساء
. و اسباط (نوادگان) فرزندان دوازده گانة يعقوب و »يعقوب و نوادگان وحي نموديم

نمايد  مي هستند. و از جمله چيزهايي كه بر صحت اين مطلب دلابتفرزندان آنها 
 به صورت ستارگاني درخشان ديد. اين است كه يوسف آنها را در خواب

و ستارگان ماية روشنايي و هدايت و راهبري هستند، و روشنايي و راهنمايي 
ن و باشد. پس اگر هم پيامبر نبوده باشند دانشمندا مي كردن از صفات پيامبران

 اند. كرده مي علمايي بوده كه مردم را راهنمايي
 خدا وسوي  به خداوند به يوسف دانش و فرزانگي و اخلاق نيك و دعوت – 10

درنگ آنها را  بي دينش، و گذشت از برادران خطاكارش را ارزاني نمود، و اوسوي  به
ا صرف نظر بخشيد و با سرزنش نكردنشانو عيب نگرفتن از آنان به طور كامل از آنه

هاي  خدا ومنتهاي  الهي بر يوسف بود. سپس يكي از نعمتهاي  كرد، و اين از منت
نمود الهي بر يوسف اين بود كه با پدر و مادرش نيكي كرد و با برادرانش نيز نيكي 

 و با همة مردم نيكوكار بود.
هستند، و مرتكب شدن زياني سبك تر  برخي از بديها از برخي ديگر سبك -11

ارتكاب زبان بزرگتر بهتر است، زيرا برادران يوسف وقتي كه بر كشتن و قتل از 
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 ﴿يوسف و با تبعيد او به سرزمين دور اتفاق كردند، يكي از آنها گفت:    

       ﴾  يوسف را نكشيد بلكه او را در ژرفاي چاه بياندازيد، و
از سخن ديگر برادران بهتر، و زيانش كمتر بود. و به سبب پيشنهاد سخن اين يكس 

 ل نجات يافتند.او برادرانش ازگناه بزرگ قت
چيزي كه دست به دست، و داد و ستد شودو كالا محسوب گردد و دانسته  -12

غير شرعي موردخريد و فروش واقع گشته است، جايز است اي  نشود كه به طريقه
اده گردد. زيرا برادران يوسف كه او فواقع شود يا از آن است كه مورد خريد و فروش

را فروختند، فروختن يوسف جايز نبود، سپس كاروايان وي را به مصر برده و در 
آنجا روختند و يوسف نزد سرورش به عنوان غلام و بنده ماند و خداوند فرمود: 

﴿ ﴾ يعني فروختن » شراء« ـ هر چند كه حرام بود ـ و خداوند فعل آنان را
 محترم و گرامي بود.اي  ناميد، و يوسف نزد آنها به منزلة غلام و برده

از خلوت كردن با زناني كه خطر بروز فتنه از جانب آنها وجود دارد بايد  -13
رود مضر باشد بايد پرهيز كرد، زيرا آنچه  مي پرهيز نمود، و نيز از محبتي كه بيم آن

پيش آمد بدان خاطر بود كه با يوسف تنها بوده و به شدت كه براي زن عزيز مصر 
داشت، تا جايي كه محبت يوسف آرام و قرار او را بر هم زد و  مي يوسف را دوست

سرانجام مكارانه از او خواست تا عمل منافي عفت را انجام دهد. سپس بر يوسف 
 ن يوسف مدت زيادي در زندان ماند.دروغ بست و به سبب آ

قصدي كه يوسف براي آن زن كرد و سپس آن را براي خدا ترك  آهنگ و -14
نمود، از جمله چيزهايي است كه او را به خدا نزديك كرد، زيرا نفس سركش و 

 باشد. مي طبيعت و سرشت بيشتر مردم داراي چنين قصد و آهنگي
پس هنگامي كه يوسف خواستة نفس و محبت و ترس خدا را در كنار هم قرار 
داد، محبت خدا و ترس او را برانگيزد و هواي نفس ترجيح داد، و از جمله كساني 

 ﴿گرديد كه            ﴾  :از مقام «]. 40[النازعات
. و از »دارند مي نفس را از پيروي از هواي و هوس بازترسند و  مي پروردگارشان
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عرش خود در روزي كه زمرة هفت گروهي گرديد كه خداوند آنها را در زير ساية
دهد. يكي از آن هفت گروه كسا ست كه زني  مي جز ساية او نست جاياي  سايه

گويد: من از داراي مقام و زيبايي فراواني او را به عمل زشت زنا فرا بخواند اما او ب
 ترسم. مي خدا

شود تصميم و آهنگي است كه بر آن پاي  مي و آهنگي كه بنده به سبب آن ملامت
 بفشارد و تبديل به تصميم قطعي او شود و درصدد عملي كردن آن بر آيد. 

هر كس كه اهل ايمان باشد و كارهايش را فقط براي خدا انجام دهد،  -15
انواع بدي و زشتي و عوامل گناه را از اش  دقانهخداوند به پاس ايمان و اخلاص صا

 ﴿نمايد، زيرا فرمود:  مي او دور                   

                ﴾ » و يوسف قصد او را كرد اما برهان
پروردگارش را ديد و از اين كار منصرف شد. ما چنين كرديم تا بدي و ناشايستي را 

. بنا به قرائت كسي كه »از دور سازيم، چرا كه او از بندگان مخلص ما بود
» المخصلين«را به كسر لام بخواند. و اما كسي كه آن را با فتح لام » المخلصين«

خالص گرداند و از ناپاكيها دور كرد، و بخواند و بدين معني است كه خداوند او را 
 باشد. مي اين متضمن اخلاص يوسف نيز

و هنگامي كه يوسف عمل خود را خالصانه براي خدا انجم داد خداوند او را 
 زشتي نجات داد. خالص گرداند و از بدي و

شايسته است كه بندة مسلمان هرگاه محلي را ديد كه در آن فتنه و اسباب  -16
ز آنجا دور شود، تا بتواند از گناه رهايي يابد. زيرا وقتي آن زن كه گناه است ا

بود مكارانه از او خواست تا با وي عمل منافي عفت انجام دهد اش  يوسف در خانه
 در رفت تا از شر آن نجات يابد.سوي  به يوسف فرار كرد و

زن و  كنيم، پس اگر مي بر ما مشتبه گردد به قرينه عملاي  چنانچه مسئله -17
را از  رمدي در رابطه با اسباب و اثاثية خانه با همدگير اختلاف كردند و هر يك آن

باشد و  مي باشد از آن مرد است، و آنچه كه زنانه مي آن خود دانست، آنچه كه مردانه
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و اين در صورتي است كه گواه و شاهدي وجود نداشته باشد. و  .از آن زن است
از وسايل حرفة خود اختلاف اي  ر رابطه با وسيلههمچنين اگر نجار و آهنگري د

گيرد كه در شغل او  مي كردند و گواهي وجود نداشت، آن وسيله به كسي تعلق
 كاربرد دارد.

و استناد به قيافه شناس در اشتباه و اثار از اين باب است. و آن گواه كه از 
پاره شدن پيراهن «همسر عزيز بود و قرينه را مشاهده كرد و طبق قرينة هاي  فاميل

 وغگو بودن زن عزيز استدلال نمود.بر راستگو بودن وي و در» يوسف
با پيدا شدن پيمانه پادشاه دربار » صدر حكم بر اساس وجود قرينه«و طبق اصل 

برادر يوسف به دزد بودن او حكم شد، بدون اينكه گواهي وجود داشته، و بدون 
 كه او اقرار به دزدي نموده باشد.اين

براين هرگاه كالاي دزديده شده در دست سارق يافت شد به ويژه اگر چنين بنا
شود كه دزدي كرده، و اين از  مي كند بر او حكم مي كسي معروف باشد كه دزدي

 مسئله موثرتر است.وجود گواه در اثبات 
و همچنين اگر كسي شراب است،راغ كرد، و نيز اگر زني بدون اينكه شوهر 

گردد، مگر اينكه مانعي وجود داشته  مي د بر انان حد جاريداشته باشد حامله ش

 ﴿باشد. بنابراين خداوند اين داور را گواه ناميده و فرمود:      ﴾ » و
 .»گواهي از خاندان او گواهي داد

هم داراي زيبايي ظاهري بود و هم داراي زيبايي باطني، و زيبايي  ،يوسف -18
بود چنان كند، نيز زناني كه همسر اش  ظاهري او باعث شد تا زني كه سوف در خانه

﴿را ببرند و بگويند: هايشان  عزيز را ملامت كرده بودند، دست          

   ﴾ » و اما زيبايي  .»بزرگواري نيستاي  نيست، اين جز فرشتهاين انسان
هاي  باطني يوسف، عفت و پاكدامني و دوري وي از گناه بود، هر چند كه انگيزه

زيادي براي انجام دادن گناه وجود داشت. اما زن عزيز و ديگر زنان به پاكدامني او 

 ﴿گواهي دادند، بنابراين زن عزيز گفت:           ﴾ » من او را



  راستينتفسير   236

 

﴿. و بعد از آن گفت: »به خود خواندم اما وي خودداري كرد           

              ﴾ » اكنون حق آشكار گرديد، من او را به خود

  ﴿. و زنان گفتند: »استخواندم، همانا او از راستگويان           

 ﴾ »ايم هرگز ما از او چيز بدي نديده«. 
زندان را بر ارتكاب گناه ترجيح داد. پس شايسته است كه بنده  ÷يوسف -19

هرگاه به دو چيز مبتلا شد كه يا گناهي را انجام دهد يا به سزاي دنيوي گرفتار شود 
انتخاب نمايد و آن را بر انجام گناهي كه باعث سزا و كيفر سخت  سزاي دنيوي را

وجود ايمان اين هاي  از علامتگردد ترجيح دهد. بنابراين يكي  مي در دنيا و آخرت
است كه بنده بازگشت به كفر را پس از اينكه خداوند او را از آن نجات داده است 

 پسندد.  نمي بسيار ناپسند بداند، همانگونه كه افتادن درآتش را
بنده بايد به هنگام فراهم شدن اسباب گناه به خدا پناه ببرد و به قدرت و  -20

﴿گفت:  ÷ند، زيرا يوسفتوانايي خود اعتمادن ك           

      ﴾  »را از من باز نداري به آنان گرايش پيدا  ر و حيلة آنانواگر مك
 .»گردم مي ركده و از زمرة نادانان

از شر و بدي علم و عقل عامل به ديت آوردن خير و نيكي بوده و آدمي را  -21
 دارند، همانگونه كه جهالت و ناداني آدمي را به همراهي با هواي نفس فرا مي باز
صيتي ضرر دهنده براي صاحبش خوانند، هر چند كه همراهي با هواي نفس مع مي

 باشد.
 ÷بر بنده لازم است كه در آسايش و تنگنا خدا را بندگي كند. يوسف – 22

كرد و هنگامي كه وارد زندان شد دعوت خويش را  مي خدا دعوتسوي  به همواره
ادامه داد و آن دو جوان را به توحيد و يگانه پرستي فرا خواند و آنها را از شرك 
نهي كرد. و از زيركي و هوشياري او اين بود هنگامي كه دريافت آن دو شايستگي 

گفتند :  پذيرفتن دعوت او را دارند چرا كه نسبت به او گمان نيك بردند و به او
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﴿        ﴾ را براي آنان تعبير هايشان  و پيش يوسف آمدند تا خواب
نمايد پس يوسف احساس كرد كه آنان بسيار علاقمندند كه خوابشان تعبير شود. 
 يوسف اين فرصت را غنيمت شمرد و قبل از اينكه خوابشان را تعبير نمايد آنهارا

حاصل شد. پس اش  كرد تا بهتر به هدفش برسد و خواستهخدا دعوت سوي  به
نخست براي آنها بيان كرد عاملي كه او را به اين عمل و كمالات رسانده است ايمان 

آورد. و اين  نمي و توحيدو ترك ائين كسي است كه به خدا و روز قيامت ايمان
زباني بود. سپس آنها را به صراحت دعوت نمود و به  بي دعوت و فراخواني باز بان

توحيد را تبيين فساد و شرك پرداخت، و براي فاسد بودن آن دليل آوردو حقيقت 
 نيز با دليل بيان نمود.

آغاز كرد، و هرگاه از مفتي سوال شد ولي پرسش » اهم و مهمتر«بايد از  -23
كه مفتي قبل ازا ينكه پرش را بود، مناسب است تر  كننده به اموري ديگر نيازمند

پاسخ بدهد آنچه را كه از بدان نياز دارد بيان كند و به او بياموزد، و اين نشانة خير 
خواهي و زيركي معلم است. زيرا يوسف وقتي كه آن دو جوان از او در مورد 

خداي سوي  به را تعبير نمايد آنها راهايشان  خوابشان پرسيدند پيش از انكه خواب
 شريك دعوت نمود. بي و يگانه

 هر كس كه به امري ناگوار گرفتار شود اشكالي ندارد كه از كسي كه – 24
حال خويش مطلع كند و را از  تواند او را نجات دهد كمك بخواهد، و ياديگران مي

اين شكايت بردن به نزد مخلوق نيست، زيرا اين يك امر عادي است و معمولاً مردم 
 دانس نجات مي به آن جوان كه ÷د. بنابراين يوسفطلبن مي از يكديگر كمك

﴿يابد،گفت:  مي     ﴾ »سرورت ياد كن نزد مرا«. 
اي  شايسته است كه معلم در امر تعليم اخلاص داشته و تعليم خود را وسيله -25

ورزد. و براي نيل به مال يا مقام قرار ندهد. و نبايد در هيچ شرايطي از تعليم امتناع 
يا چنانچه طالب علم تكاليف معلم را انجام نداد او را نصيحت نكند، زيرا 

يكي از دو جوان را سفارش نمود كه او را پيش سرورش ياد كند، اما او  ÷يوسف
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يوسف را ياد نكرد و فراموش نمود، و هنگامي كه به يوسف نياز پيدا كرد آن جوان 
ربارة تعبير آن خواب سوال كرد، و يوسف فرستادند، و از يوسف دسوي  به را

به طور كامل  يوسف او را به خاطر نسياني كه دچار شده بود سرزنش نكرد بلكه
 سوالش را پاسخ داد.

شود بايد پرسشگر را به كاري راهنمايي نمايد  مي فردي كه مورد سوال واقع -26
ين و دنياي رساند، و بايد او را به راهي هدايت كند كه از د مي كه به او فايده

شود، پس اين نشأت گرفته از كمال خير خواهي و زيركي و حسن  مند خويش بهره
به تعبير كردن خواب اكتفا نكرد. بلكه آنها را به  ÷راهنمايي اوست، زيرا يوسف

 كشت زمين و ذخيره كردن فراوان در سالهاي خرم و آباد راهنمايي نمود. 
را اش  گناهي بي ا از خود دور كند وانسان مسلمان بايد بكوشد تا تهمت ر -27

 و اين يك امر ستوده و محبوب است.ثابت نمايد، 
گناهي او در  بي همانطور كه يوسف از بيرون آمدن از زندان امتناع ورزيد تا اينكه

 را بريده بودند روشن گرديد.هايشان  جريان تحقيق از زناني كه دست
يادگيري تعبير خواب، و علم  علم و دانش و دانستن احكام و شريعت، و -28

تدبير و تربيت و مديريت و برنامه ريزي از فضيلت فراواني برخوردار است و از 
نيكو بهتر است، هر چند كه انسان در جمال و زيبايي اي  داشتن صورت زيبا و چهره

به آن مصيبت و اش  ظاهري به پاي يوسف نيز برسد، زيرا يوسف به خاطر زيبايي
امد اما در ساية علم و دانس خود به عزت و مقام بلندو قدرت و زندان گرفتار 

وبي دنيا و آخرت را به دست توان خير و خ مي مكنت دست يافت، و با علم و دانش
 آورد.
علم تعبير خواب يكي از علوم شرعي است، و انسان به خاطر آموختن و ياد  -29

شعب فتواست، زيرا  دادن آن به ديگران مأجور ميشود، و تعبير خواب يكي از

﴿يوسف به آن دو جوان گفت:           ﴾  كاري كه در مورد آن

﴿جويا شديد قطعي و حتمي است و پادشاه گفت:      ﴾ » مرا دربارة
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﴿. و جوان به يوسف گفت: »خوابم پاسخ دهيد      ﴾ » ما را در مورد
 . پس بدون علم جايز نيست كه به تعبير خواب اقدام نمود. »هفت گاو پاسخ بده

اشكالي ندارد كه انسان از صفات خوب و پسنديدة خويش از قبيل علم يا  -30
كه دارد خبر دهد، البته به شرطي كه مصلحتي در كار بوده و منظور ريا و اي  تجربه

﴿شهرت نباشد، زيرا يوسف گفت:                ﴾ » مرا
 .»گمان من نگهبان دانا هستم بي سرپرست خزاين زمين بگردان،

همچنين حكومت و فرمانروايي قابل نكوهش نيست به ظرطي كه فرد مسئول 
بتواند حقوق خدا و بندگان را به جاي آورد. پس اگر فردي در پي فرمانروايي بوده 
و از دي گران كفايت بيشتري داشته باشد هيچ اشكالي و ايرادي به كارش وارد 

ايت و شايستگي كاري را اين است كه انسان كف نيست. آنچه كه قابل نكوهش است
نداشته باشد (و آن را طلب نمايد)، و يا اين كه فردي ديگر همانند او و يا برتر از او 
(براي آن كار ) وجود داشته باشد. و يا اينكه هدف انسان از طلب مسئوليت اقامة 
دستور خدا نباشد، پس در اين حالات با طلب مسئوليت خود را در معرض فتنه قرار 

 شود. مي از اين عمل نهي داده و
باشد و خير دنيا و آخرت را  مي خداوند داراي بخشش و بزرگواري گسترده -31

كند. خير و ثواب آخرت مبتني بر ايمان و پرهيزگاري است و ايمان  مي به بنده عطا
و پرهيزگاري از پاداش دنيا و فرمانروايي آن بهتر است، و شايسته است كه بنده اين 

و نبايد  ،بختي را از خدا درخواست كند و براي تحصيل آنها بكوشددو عامل خوش
آن اندوهگين گردد. بلكه بايد به پاداش هاي  براي زينت و زخارف دنيا و لذت

آخرت فضل بزرگ خداوند دل ببندد. به دليل اينكه خداوند متعال فرموده است: 

﴿                 ﴾ » و پاداش آخرت براي كساني كه ايمان
 .»آوردند و پرهيزگاري كرند بهتر است

به شرطي كه مراد از آن ايجاد گشايش ها  ابنار كردن و ذخيره نمودن روزي -32
براي مردم باشد و ضرري به آنان نرسد اشكالي ندارد. به دليل اينكه يوسف آنها را 
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را در سالهاي آباد ذخيره و انبار كنند تا در سالهاي خشك ها  دستور داده تا خوراكي
 و قحطي از آن است،اده نمايند و اين با توكل تضادي ندارد، زيرا بنده بر خدا توكل

 گيرد.  مي رساند بهره مي نمايد اما از اسبابي كه به دين و دنيايش فايده مي
گرفت  يوسف كه مسئوليت خزانه داري محصولات زمين را به دست -33

مديريت بسيار موفق و كارا داشت و چنان عمل كرد كه غلات آنها فراوان شد تا 
دانستند  مي رفتند چون مي جايي كه اهل شهرها براي تهية آذوقه زندگي خود به مصر

كه در آنجا آذوقه زياد است. يكي از مصاديق حسن مديريت وي اين بود كه به هر 
 آمد بيش از بار يك شتر مي داد و هر كس را كه يم كس به مقدار نياز يا كمتر از آن

 داد. نمي
شود مشروعيت ترتيب  مي يكي از نكات مهمي كه از اين داستان استنباط – 34

دادن ضيافت و مهماني است و اينكه مهمان را بايداكرام كرد، و اين امر يكي از 

 ﴿پيامبران است، زيرا يوسف به برادرانش گفت: هاي  سنت         

      ﴾ »دهم و به بهترين  مي بينيد كه من پيمانه را به تمام و كمال نمي آيا
 .»ميزبانم؟

ـ كه بر آن دلالت نمايد هايي  در صورت موجود بودن قرينهـ گمان بد  -35
فرستادن يوسف با ممنوع و حرام نيست، زيرا بعد از اينكه حضرت يعقوب از 

برادرانش امتناع ورزيد و به آنها به شدت با او گفتگو كرد و حيله نمودند، و يوسف 
را با آنان فرستاد و توطئه شوم خود را در رابطه با وي عملي كردند، نزد يعقوب 

 ﴿گرگ يوسف را خورده است، يعقوب به آنها گفت: آمدند و به دروغ گفتند:

      ﴾ »بلكه نفس شما كار زشتي را برايتان آراسته است«. 

  ﴿: و در مورد برادر ديگرشان به آنها گفت           

    ﴾ » آيا من دربارة او به شما اطمينان كنم همانگونه كه دربارة برادرش
 .»قبلاً به شما اطمينان كردم؟(يوسف) 
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يعقوب سوي  به سپس وقتي يوسف برادرش را نزد خود نگاه داشت، و برادرانش

 ﴿برگشتند، يعقوب به آنها گفت:       ﴾  بلكه نفس شما كار
زشتي را برايتان آراسته است. پس آنها در مورد برادر اخير گرچه مقصر نبودند اما 

مينه كاري از آنان سر زده بود كه پدرشان به آنها چنين گفت. البته در اين زتر  پيش
 گناه و حرجي بر يعقوب نبود.

را دور ها  است،اه از اسباب و راهكارهايي كه چشم بد و ديگر ناگواري -36
گيرد. زيرا اسباب  نمي نمايد جايز است، گرچه هيچ چيز جز با تقدير الهي صورت

نيز از جملة قضا و تقدير الهي هستند. به دليل اينكه يعقوب به فرزندانش گفت: 

﴿                     ﴾ » من! ازيك در داخل فرزندان
 .»نشويد، بلكه از درهاي گوناگون وارد شويد

براي كسب حقوق و رسيدن به اهداف، جايز است به لطايف الحيل متوسل  -37
رساند، امري  مي كه آدمي را به مقصداي  ظريف و پوشيدههاي  شد. و شناختن راه

آنچه ممنوع است  .شود، و كاري پسنديده است مي است كه انسان بر آن ستايش
 جب يا انجام دادن كاري حرام است.حيله كردن براي ساقط نمودن امري وا

چنانچه كسي دوست نداشت ديگران را از انجام دادن كاري مطلع كند، و  -38
فعلي هاي  خواست گمان انجام دادن غير آن كار را برايشان ايجاد نمايد، بايد از كنايه

دروغ گفتن نشود. همانگونه كه يوسف چنين كرد و و قولي است،اده كند، تا دچار 
پيمانه را در بار برادرش انداخت سپس آن را از بار او بيرون آورد تا آنهاچنين 
بپندارند كه وي دزد است. و در اين كار يوسف هيچ بدي وجود ندارد، جز اينكه 

﴿ برادرش را دچار اشتباه و توهم نمود. سپس گفت:          

    ﴾ »ايم  پناه به خدا از اينكه غير از كسي را كه كالاي خود را نزد او يافته
 .»بازداشت كنيم

ما كالاي خود را نزد «، و نگفت: »غير از كسي كه كالاي ما را دزده است«نگفت: 
شد، و اين  مي را شامل، بلكه سخني فراگير آورد كه او و ديگران »ايم وي يافته
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خواست آنها را در شك بياندازد كه او دزد است تا هدف  مي ايرادي ندارد، زيرا
حوادث  حاصل شود و برادرش پيش او باقي بماند. و اين شك و گمان پس از اينكه

 روشن گرديد از وي دور شد.
ا براي انسان جايز نيست گواهي دهد مگر به آنچه كه بدان واقف است و ب -39

چشمان خود آن را ديده و يا كسي كه به وي اعتماد دارد آن را برايش بازگو كرده 

﴿است، به دليل اينكه آنها گفتند:            ﴾ »جز به ايم  ما گواهي نداده
 .»ايم آنچه دانسته

را با اين رنج بزرگ آزموده و به  ÷يعقوباش  خداوند پيامبر برگزيده -40
جدايي بين او و فرزندانش يوسف كه طاقت يك لحظه دوري از او را نداشت حكم 
نمود و مدتي طولاني قريب به سي سال ميان او و يوسف جدايي انداخت و در اين 

﴿نيامد، مدت غم و اندوه از دل يعقوب بيرون          ﴾ 
 .»يعقوب از غم و اندوه نابينا شد و قلبش سرشار از اندوه گشتهاي  و چشم«

سپس وقتي فرزند دومش كه از مادر يوسف بود از او جدا شد اندوه وي 
و بيشتر شد و يعقوب همچنان در برابر دستور خدا صبر نمود و از خداوند تر  سخت

چشمداشت پاداش داشت و با خود عهخد بسته بود كه صبر نيك پيشه نمايد، و 
 بدون شك او به عهد خود وفا نمود.

﴿ و اين با گفتة او تضادي ندارد كه گفت:            ﴾ »من 
زيرا شكايت بردن به نزد  .»برم مي شكايت پريشاني و اندوه خود را به نزد خدا

خداوند با صبر و شيكبايي منافي و متضاد نيست، بلكه آنچه با صبر در تضاد است 
 ت بردن به نزد مخلوق و مردم است.شكاي

بعد از رنج و سختي شادماني و آساني خواهد آمد، زيرا وقتي اندوه يعقوب  – 41
درمانده و فقير شدند دراين هنگام اش  طولاني شد و بسيار غمگين گرديد و خانواده

شرايط يوسف را ترين  خداوند راحتي و گشايش را به وي ارزاني داشت و در سخت
ها رسيد و شاد گشتند و اين بيانگر آن به آنن بازگرداند، و پاداش به طور كامل به آن



 243  ي  يوسف تفسير سوره

 

ازمايد تا بردباري و صبر و  مي مختلفهاي  است كه خداوند دوستانش را با شيوه
 ن و يقين و شناخت آنها بيافزايد.شكر آنها را امتحان كند و بر ايما

جايز است كه انسان از بيماري با فقري كه بدان مبتلا است خبر دهد به  -42
ابراز ناراحتي و ناخشنودي از تقدير خداوند نباشد. به دليل اينكه  شرطي كه در قالب

﴿برادران يوسف گفتند:            ﴾ » اي عزيز! به ما و خانوادة ما
 . »سختي رسيده است و يوسف به خاطر اين سخنشان بر آنها اعتراض نكرد

آيد كه فضيلت پرهيزگاري و صبر بسيار زياد است، و  مي از اين داستان بر -43
 اينكه در نتيجة صبر و پرهيزگاري آدمي در دنيا و آخرت از هر خيري برخوردار

گردد، و پرهيزگاران و بردباران بهترين سرانجام و سرنوشت را دارند. به دليل  مي

﴿                          ﴾ » خداوند
گمان خداوند  بي بر ما منت گذارده است، و هركس تقوا پيشه نمايد و بردباري كند

 .»كند نمي پاداش نيكوكاران را ضايع
 شايسته است كسي كه بعد از سختي و فقر و بدحالي به نعمتي دست -44

همواره حالت فقر و تنگدستي خود را به ياد يابد به نعمت خدا اعتراف نمايد و  مي
آورد تا يادآوري آن حالت بيشتر او را به تشكر و تقدير وادارد. به دليل اينكه 

﴿گفت:  ÷يوسف               ﴾ » و به
كه از زندان رهايم ساخت و شما را از  راستي خداوند در حق من نيكي نمود آنگاه

 .»صحرا آورد
گرفتار ها  اين لطف بزرگ خدا در حق يوسف كه او را در به اين حالت -45

ها  را به او رساند تا بدين وسيله او را به بالاترين مقامها  نمود و سختي و مصيبت
 برساند.
م بگرداند، و بنده بايد از خداوند بطلبند كه همواره ايمانش را مستحك -46

خدا را خواستار گردد و عاقبت به هاي  اسباب اين كار را نيز فراهم نمايد و نعمت

﴿گفت:  ÷خيري را ازاو طلب كند. به دليل اينكه يوسف          
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        ﴾ »از اي  گويم كه بهره مي پروردگارا! تو را سپاس
آسماني و تعبير خوابها را به من هاي  فرمانروايي به من داده، و معني سخنان كتاب

زمين! تو در دنيا و آخرت سرپرست و كارساز اي. اي پديد آورندة آسمانها و  آموخته
 .»من هستي، مرا مسلمان بميران و به صالحان ملحق بگردان

كه در اين تدبر نمايد  اين داستان مبارك بود و كسيهاي  پس اين فوايد و درس
 گردد. علم مفيد و عمل پذيرفته شده را از خداوند مي بيشتر از اين نيز حاصلش

 ه و بزرگوار است.اهيم و او بخشندخو مي
 

 ÷يوسف  ي پايان تفسير سوره



 

 

 ي رعد تفسير سوره

 باشد. شود مكي مي آيه است. و گفته مي 43مدني و 
 :1ي  آيه

﴿                            

   ﴾ »راء. اين آيات كتاب (قرآن) است، و آنچه كه از سوي  ،م. ميملا ،الف
 .»آورند نمي تو نازل شده حق است، ولي بيشتر مردم ايمانسوي  به پروردگارت

دربردارد كه بندگان و آياتي را ها  دهد كه اين قرآن نشانه مي خداوند متعال خبر
نمايد. قرآن كتابي است كه از سوي  مي را به تمام اصول و فروع دين راهنمايي

پروردگار نازل شده، و حق آشكار است، زيرا تمامي آنچه را كه از آن خبر داده 
هاي  باشد و با دليل و حجت مي راست است و دستورات و نواهي آن مبتني بر عدل

به فراگرفتن و علوم آن روي بياورد هركس  فته است. پسقاطع مورد تاييد قرار گر
از زمرة كساني خواهد بود كه به حق اگاهي دارند، حقي كه آگاهي يافتن از آن 

 نچه خداوند دوست دارد عمل نمايد.شود تا آدمي به آ مي باعث

﴿        ﴾ ولي بيشتر مردم از روي ناداني و اعراض و 
آورند، پس بيشتر  نمي مبالاتي و يا از روي عناد و ستمگري به اين قرآن ايمان بي

ن است در دوران شوند، چون ايمان كه باعث بهره بردن از آ مند نمي مردم از آن بهره
 آنان وجود ندارد.

 :2-4ي  آيه

﴿                                    

                          ﴾ » خداوند
بر آنگاه  كه آنها را ببينيد برپا داشت،هايي  ذاتي است كه آسمانها را بدون ستون

عرش بلند و مرتفع گرديد، و خورشيد و ماه را رام كرد، هر يك تا زمان معين روان 
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شما به لقاي  دارد تا مي كند و او آيات را بيان مي است، خداوند كار هستي را تدبير
 .»پروردگارتان يقين حاصل كنيد

﴿                                 

                   ﴾ » و او ذاتي است كه زمين را
جفتي دوگانه آفريد، شب اي  از هر ميوهگسترانيد و در آن كوهها و رودها قرار داد و 

 است براي آنان كههايي  گمان در اين (امور) نشانه پوشاند، بي مي را بر روز
 .»انديشند مي

﴿                              

                               ﴾ 
و در روي زمين قطعه زمينهاي به هم پيوسته و باغهايي از درختان انگور و «

كشتزارها وجود دارد، و درختان خرماي هم ريشه و نا هم ريشه كه با يك آب 
گمان  دهيم، بي مي شوند، اما برخي را از لحاظ طعم بر برخي ديگر برتري مي آبياري

 .»ورزند مي است براي كساني كه خردهايي  در اين نشانه
دهد كه او در آفرينش و تدبير امور جهان يگانه است و در  مي خداوند متعال خبر

او شايسته  شكوه و فرمانروايي يكتاست. پس تنها او معبود است و عبادت جز براي

 ﴿نيست. بنابراين فرمود:     ﴾  خداوند ذاتي است كه آسمانها را

﴿با وجود بزرگي و گستردگي آنها با قدرت بيكران خويش بر پا داشت.      

   ﴾  بدون اينكه زير آسمانها ستون وجود داشت باشد، زيرا اگر ستوني بود شما

﴿پس از اينكه خداوند آسمانها و زمين را آفريد،  ﴾﴿ديديد.  مي آن را      

  ﴾ كه  گونه است بلند و مرتفع گرديد، آنها  بر عرش كه بزرگترين آفريده
 باشد. مي شايستة بزرگي اوست و آن طور كه مناسب كمال او

﴿      ﴾  و خورشيد و ماه را در راستاي منافع بندگان و
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 ﴿ رام كرد،هايشان  چهارپايان، و به منظور فراهم شدن ميوه    ﴾ 
هر يك از خورشيد و ماه بر حسب تدبير خداوند توانا و دانا تا مشخص در گردش 

آن وقت كه زمان شوند تا  نمي برند، و آنها سست و خسته مي و حركت منظم به سر
چيند  مي رسد، و آن زماني است كه خداوند بساط جهان هستي را بر مي مشخص فرا

برد كه سراي هميشگي است. پس در آن وقت خداوند  مي و مردم را به جهان آخرت
فروغ  بي و خورشيد و ماه .سازد مي پيچد و زمين را دگرگون مي آسمانها را درهم

پرستيدند  مي ندازد تا كساني كه خورشيد و ماه راا مي گشته و هر دو را در آتش
خورند، و  مي بدانند كه اين دو سزاوار عبادت نيستند و آن وقت به شدت حسرت

 برند. مي كافران به دروغگويي خود پي

﴿         ﴾  نمايد و آيات را بيان مي خداوند كار هستي را تدبير 
پردازد. يعني خداوند  مي هم جهان هستي را آفريده و هم به تشريع احكام ،دارد مي

 بزرگ بر تخت پادشاهي بلند و مرتفع گرديد و امور جهان بالا و پائين را تدبير
نمايد و برخي را  مي را ثروتمنداي  دهد و عده مي آفريند و روزي مي نمايد، پس مي

كند و منزلت آنان را  مي ، و كساني را ذليلبرد مي كند، و مقام گروهي را بالا مي فقير
 را دورها  نمايد، مشكلات و سختي مي آورد، و از لغزش چشم پوشي مي پايين

نمايد، قضا و قدري كه از  مي كند و قضا و قدر خود را در اوقات مناسب جاري مي
پيش به آن آگاهي دارد و قلمش بر انجام آن جاري شده است، و فرشتگان بزرگوار 

 فرستد. مي كه آنان را مامور اجراي آن گردانده استآنچه  د را براي تدبيرخو
فرستد و قوانين و نواهي و اوامري را كه  مي كتابهاي خود را بر پيامبران فرو

دهد.  مي را تا آخرين حد شرح و توضيح نمايد و آن مي بندگان به آن نياز دارند بيان

﴿  ﴾ آفاقي و آيات قرآني كه برايتان فرستاده است، هاي  تا به سبب نشانه﴿   

    ﴾  به ملاقات پروردگارتان يقين حاصل كنيد. زياد بودن دليل و روشن و
شود، به خصوص  مي امور الهيي  واضح بودن آن سبب حاصل شدن يقين در همه

س از مرگ و بيرون آمدن از در امور عقيدتي مهم، مانند رستاخيز و زنده شدن پ
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 قبرها.
 مسلماً خداوند با حكمت است و مخلوقات را بيهوده نيافريده و آنها را رها

كند، پس همانطور كه خداوند پيامبرانش را فرستاده و كتابهايش را نازل كرده  نمي
 است تا بندگان را امر و نهي كند، بايد آنها را به جهاني ببرد كه در آنجا نيكوكارانش

 سبب كارهاي بدشان مجازات نمايد. را پاداش و جزا دهد و بدكاران را به

﴿       ﴾  و او ذاتي است كه زمين را براي بندگان آفريده و آن را
گسترادنيده و بركات فراواني در آن قرارداده و آن را براي زندگي آماده ساخته و 

﴿منافع زيادي را براي بندگان در آن به وديعت نهاده است،     ﴾  و در
آن كوههاي بزرگي قرار داده تا مردم تكان نخورند و بر اثر لرزش زمين به اين سو و 

شديدش هاي  آن سو نروند، زيرا اگر كوهها نبودند ساكنان زمين بر اثر تكان و لرزه
افتادند، چون زمين بر امواج آب قرار دارد و ثبات و  مي به اين سو و آن سو

آنها را ميخ زمين قرار كوههاي بزرگ كه خداوند ي  پابرجايي ندارد مگر به وسيله
 است. داده

﴿  ﴾  و در زمين رودها و جويبارهايي قرار داد تا انسانها و چهارپايانشان و
به  .را سيراب كند كه در آن خير و بركت فراوان نهفته استها  كشتزارها و ميوه

  ﴿همين منظور فرمود:            ﴾ كه اي  و از هر ميوه

 ﴿بندگان به آن نياز دارند دو نوع آفريده است.    ﴾ شب را بر روز 
شود و هر حيواني در كاشانه و جايگاه  مي پوشاند و با آمدن شب، جهان تاريك مي

كند، و چون زمان  مي تن بيرونگيرد، و خستگي و رنج روز را از  مي خود آرام
شود و همة  مي پوشاند و بار ديگر صبح مي خوابشان تمام شود روز را بر شب

 شوند. مي موجودات در پي منافع و كارهايشان پخش

﴿                            

﴾  :و از رحمت الهي اين است كه شب و روز را برايتان قرار داده «. ]73[القصص
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 .»تا در شب آرام بگيريد و در روز از فضل الهي بجوييد، و تا سپاس گذاريد

﴿          ﴾ است دال بر قدرت هايي  قطعاً در اين امر نشانه
نمايند، و به منظور كسب  مي انديشند و در آن تفكر مي عظمت الهي براي قومي كه و

يابند كسي كه اين مجموعة عظيم را  مي نگرند، پس در مي عبرت و پند گرفتن در آن
گرداند خداوند است كه جز او  مي پردازد و آن را مي آفريده است و به تدبير امور آن

او داناي پنهان و آشكار و بخشنده و مهربان است هيچ معبود به حقي وجود ندارد و 
و بر هر كاري تواناست و فرازنه با حكمت است و بر آنچه آفريده، و بر دستوراتش 

 و او با بركت و بلند مرتبه است. شود، مي ستايش
﴿ ﴾  كه بر كمال قدرت و شگفتي صنعت او دلالتهايي  از جمله نشانه 

 ﴿نمايد اين است كه  مي                  

                         ﴾  در زمين قطعه
زمينهاي به هم پيوسته و باغهايي از درختان انگور و كشتزارها، و نيز درختان خرما 
و ديگر انواع درختان وجود دارد، و درختان خرماي هم ريشه، يعني چند درخت كه 

يكي است، و درختان خرماي ناهم ريشه، به اين صورت كه پآيه و هايشان  ريشه
مة اينها در روي زمين قرار دارند) و با يك آب ريشة هر درختي جدا است (ه

رويند، اما از لحاظ رنگ و طعم و فايده و لذت  مي شوند و در يك زمين مي آبياري
 را بر برخي ديگر برتري داده است.برخي 

رويد و درختان  مي بنابراين زميني مرغوب را داريم كه در آن گياه و علف زيادي
 شوند، و در كنار آن زميني وجود دارد كه نه گياهي را مي و كشتزارها در آن سبز

دارد. و زميني هست كه آب را  مي برد و در خود نگاه مي روياند و نه آبي را فرو مي
رويد. و زميني هست كه كشتزارها و درخت در آن  نمي برد اما علف در آن مي فرو
ه شيرين است و هست كاي  رويد، و ميوه نمي شود اما گياه و علف در آن مي سبز
باشد. پس آيا اين  مي ديگر هست ك نه شيرين و نه تلخاي  ديگر تلخ، ميوهاي  ميوه

تنوع و گوناگوني در خود اين چيزهاست؟ يا اينكه خداوند دانا و توانا آن را چنين 
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 است؟ تقدير نموده

﴿          ﴾ است كه هايي  نشانهگمان در اين چيزها  بي
كساني كه داراي عقلهايي هستند كه آنان را هدايت  ،ورزند مي براي كساني كه خرد

و ها  كه توصيهاي  دهد، به گونه مي رستگاري سوقسوي  به كند و مي و راهنمايي
گردانند و اهل  مي فهمند. ولي كساني كه روي مي دستورات و نواهي خداوند را

 سرگردان و در گمراهي خود سرگشتههايشان  ر تاريكيحماقت و ناداني هستند د
 برند و هيچ سخني از سخنانش را نمي پروردگارشان راهسوي  به مانند و مي

 فهمند. نمي
 :5ي  آيه

﴿                                     

                        ﴾ »و اگر به شگفت 
آيا هنگامي كه خاك شديم : گويند مي سخن آنان است كه انگيز آيي، شگفت مي

كه به پرروردگارشان كفر ورزيدند و اند  كنيم؟ اينان كساني مي پيدااي  آفرينش تازه
 و در آن جاودانهاند  بندها و زنجيرها در گردنهايشان خواهد بود. اينان دوزخي

 .»مانند مي

﴿احتمال دارد كه معني    ﴾  اين باشد كه اگر تو از عظمت خداوند متعال
آنها  انگيزتر اين است كه اي، شگفت و از كثرت دلايل توحيد به شگفت آمده

 ﴿گويند :  مي رستاخيز و زنده شدن پس از مرگ را انكار و تكذيب كرده و  

           ﴾ پيدااي  كه خاك شديم (دوباره) آفرينش تازه آيا هنگامي 
كنيم؟ به گمان آنها غير ممكن و بسيار بعيد است پس از اينكه خاك شدند  مي

خداوند آنها را دوباره زنده گرداند. آنها ب خاطر ناداني و جهالت خود قدرت خالق 
كردند. پس وقتي ديدند كه  مي و آفريننده را با توانايي و قدرت مخلوق مقايسه

دند كه كار در توان خدا هم نيست و مخلوق توانايي چنين كاري را ندارد و گمان بر
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ده است، و درحاليكه چيزي فراموش كردند كه خداوند آنها را نخستين بار آفري
 نبودند.

نيز احتمال دارد كه معني آيه چنين باشد اگر تو از سخن آنها و از اينكه زنده 
باشد  مي اي، حق به جانب تو انگارند به تعجب آمده مي شدن پس از مرگ را دروغ

و آيات براي او توضيح داده شود و دلايل قاطعي را كه بر ها  زيرا كسي كه نشان
راهي  مشاهده كند كه شك و ترديد در آن نمايد مي زنده شدن پس ازمرگ دلالت

سخن او بسيار  ندارد، سپس زنده شدن پس از مرگ را انكار كند و به حقيقت كه
 تعجب برانگيز است.

﴿يد نيست، اما چنين چيزي از كافران بع          ﴾ )اينان  )زيرا
كه به پروردگارشان كفر ورزيدند و يگانگي او را تكذيب كردند، كه اند  كساني

﴿يگانگي او بيسار روشن و آشكار است.           ﴾  و آنان بندها و
مانند، چرا كه به ايمان فراخوانده  مي گردنشان دارند و از هدايت بازدر هايي  زنجيره

شدند اما ايمان نياوردند، و هدايت بر آنها عرضه شد اما هدايت نشدند پس 

﴿دلهايشان به سزاي اين كه نخستين بار به آن ايمان نياوردند دگرگون شد.    

         ﴾ مانند و هرگز  مي و در آن جاودانهاند  و اينان اهل دوزخ
 روند. نمي از آن بيرون

 :6ي  آيه

﴿                                  

                ﴾ » و پيش از خوبي، بدي و عذاب را
باوران) رفته است  خواهند، حال اينكه پيش از ايشان كيفرها (بر بي مي با شتاب از تو

آمرزنده است و  -كنند  مي با وجود ستمهايي كه - و پروردگارت نسبت به مردم
 .»باشد مي پروردگارت سخت كيفر

كردند و  مي دهد كه پيامبرش را تكذيب مي از جهالت كساني خبر خداوند متعال
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آنان كه اندرز داده شدند اما پند نپذيرفتند، و دلايل زيادي  ،ورزيدند مي به خدا شرك
براي آنان اقامه شد اما تسليم نگرديدند، بلكه آشكارا انكار كردند و از گذشت و 

آنان را به عذاب گرفتار ننمود چنين بردباري خداوند قهار و اينكه خداوند در دنيا 
استنباط كردند كه آنها بر حق هستند و با شتاب از پيامبر خواستند كه هر چه زودتر 

   ﴿عذاب را بياورد و گفتند:               

       ﴾  :بار خدايا! اگر اين حق از جانب توست «. ]32[الأنفال
 .»ما را از آسمان سنگباران كن و يا عذابي دردناك بر ما بياور

﴿﴾  ،حال آنكه﴿         ﴾  كيفرها پيش از ايشان بر مردمان
تكذيب كننده فرود آمده است. هاي  خدا نشناس رفته است. يعني عذاب خدا بر امت

﴿ كنند؟ نمي ايشند و جهالت خود را رها نمي آيا در احوال آنها          

      ﴾ كنند نسبت به آنها  مي و پرودرگات با وجود ستمهايي كه مردم
نيكي و بخشش خداوند آمرزنده است. يعني مردم همواره از خير و احسان و 

دهند، و آنها را  مي هستند ولي پاسخ او را با شرك ورزيدن و نافرماني مند بهره
خواند. مرتكب جنايت و  مي را به درگاهش فرا نمايند اما او آنان مي فرمانش سرپيچي

كند، و اگر به سويش  نمي شوند ولي آنها را از خير و احسان خويش محروم مي گناه
 آنهايي كه ،دارد مي او دوست آنها است چون توبه كنندگان را دوست باز گردند پس

خواهند خود را پاك دارند و اگر بندگان توبه نكنند خداوند طبيب آنهاست و  مي

 ﴿. از عيبها پاكيزه گرداند نمايد تا آنها را مي گرفتارهايي  آنان را به مصيبت

                                    

   ﴾  :اي بندگاني كه بر اثر ارتكاب گناه به خود ستم كرده « .]53[الزمر
كند، زيرا  مي ايد! از رحمت خدا نااميد نشويد، همانا خدا تمامي گناهكاران را عفو

 .»او بس آمرزندة مهربان است

﴿        ﴾  پروردگارت سخت كيفر است. يعني كسي را كه
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همواره بر گناه پافشاري نمايد و از توبه كردن و طلب آمرزش و پناه بردن به 
پس بندگان بايد از كيفر او  .دهد مي خداوند توانا و آمرزنده، سرباز زند سخت كيفر

 ا عذاب خداوند دردناك و سخت است.پرهيز كنند زير
 :7ي  آيه

﴿                                    ﴾ » و
تو  .پروردگارت بر او فرستاده نشده است؟از سوي اي  چرا نشانه: گويند مي كافران

 .»تنها بيم دهنده هستي و هر قومي راهنمايي دارد
كردند به محمد پيشنهاد  مي را كه خود تعيينهايي  كافران كه معجزات و نشانه

﴿گفتند:  مي نموده و            ﴾ از سوي پروردگارش اي  چرا نشانه
 او فرستاده نشده است؟ و اين سخن را عذري براي نپذيرفتن پيام پيامبر قراربر 
دهنده است و هيچ كاري در دست او نيست، بلكه  دادند، حال آنكه پيامبر فقط بيم مي

و دلايلي ها  فرستد، و پيامبر را با نشانه مي را فروها  خداوند است كه معجزه و نشانه
پوشيده نيست، و كسي كه در پي حق باشد با اين  نمايد كه بر خردمندان مي تاييد

شود. ماما كافري كه از روي ستمگري و ناداني  مي يابد و هدايت مي دلايل راه
كند، اين عمل او دروغ و تهمت است، زيرا به  مي يي را از خدا درخواستها  نشانه

دنش اين برد، چون دليل نياور نمي آورد، و هيچگاه فرمان نمي ايماناي  هيچ نشانه
نيست كه چيزي وجود ندارد كه او را بر درستي ايمان راهنمايي كند، بلكه امتناع 

هايش  ورزيدن او از ايمان آوردن به خاطر پيروي از هواي نفس و اميال و خواسته
 باشد. مي

﴿    ﴾ از اي  يعني هر قومي دعوت دهنده .و هر قومي راهنمايي دارد
خواند، واين دعوتگران  مي هدايت فرامسوي  به پيروانش دارد كه آنها راپيامبران و 

 نمايد. مي دلايلي همراه دارند كه بر صحت دين و هدايتي كه با آنهاست دلالت
 :8-11ي  آيه

﴿                           
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﴾ »كند و آنچه را كه  مي داند كه هر جاندار ماده چه چيزي را حمل مي خداوند
 .»افزايند، و هر چيزي در نزد او به اندازه است مي كاهند و مي رحمها

﴿            ﴾ » به پنهان و پيدا داناست و بزرگوار و
 .»والاست

﴿                          ﴾  
سازد و آنكه در  مي دارد و كسي كه آن را آشكار مي كسي از شما كه سخن را پنهان«

 .»باشند مي است يكسانشب نهان است و كسي كه در روز داخل مخفيگاه خويش 

﴿                                  

                                 ﴾ 
براي وي فرشتگاني است كه پياپي از روبرو و پشت سر به فرمان خدا از او «

سازد مگر اينكه آنان  نمي نمايند، خداوند احول هيچ قومي را دگرگون مي مراقبت
كس  هيچ احول خود را تغيير دهند و هنگامي كه خدا بخواهد بلائي به قومي برساند

 .»تواند آن را بر گرداند و آنان جز او هيچ كارسازي ندارند و هيچ چيز نمي
خداوند متعال از دانش و آگاهي فراگير خويش و گستردگي آگاهي و اطلاع خود 

 ﴿فرمايد:  مي بر هر چيزي خبر داده واش  و احاطه         ﴾ 

﴿كند،  مي از انسان و غيره چه چيزي را حملاي  مادينهداند كه هر  مي خداوند  

   ﴾ شود  مي كاهند، يعني آنچه كه در آن ناقص مي و آنچه را كه رحمها

و  ﴾ ﴿گردد،  مي رود و يا دچار نقص مي به اين صورت كه يا حمل از بين

 ﴿ شود. مي آن است بزرگ افزايند، و جنيني كه در ها مي آنچه كه رحم  

   ﴾ و هر چيزي در نزد او به اندازه است و از آن اندازه پس و پيش 
كه حكمت و اي  گردد، مگر به همان اندازه نمي شود، و از آن اندازه اضافه و كم نمي

﴿علم او اقتضا نمايد. پس خداوند              ﴾  به پنهان و
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پيدا است و داراي ذات و اسماء و صفات بزرگي است، ذات و قدرت و مهر او 

﴿باشد.  مي يشها  والاتر و بالاتر از همة آفريده             

           ﴾  براي علم و سمع و بصر وي يكسان است كسي
سازد و آنكه در شب نهان  مي از شما كه سخن را پنهان دارد و كسي كه آن را آشكار

است و در مكانهاي پنهان مستقر است و كسي كه در روز وارد مخفي گاه خود از 
 شنوايي خداوند پنهانقبيل خانه يا غار يا امثال آن شود، و هيچ چيز از ديد و علم و 

 ماند. نمي

﴿     ﴾  انسان داراي فرشتگاني است كه به نوبت در شب و روز عوض

 ﴿شوند.  مي                ﴾  و پياپي از روبرو و پشت سر
و روح او را از هر آسيبي  نمايند، يعني جسم مي به فرمان خدا از او مراقبت

شتگان همواره همراه كنند و آن فر مي نمايند و اعمال او را ثبت و ضبط مي محافظت
 انسان هستند.

پس همانگونه كه علم خداوند انسان را احاطه نموده است خداوند اين محافظات 
ند ما نمي را بر بندگان قرار داده است به صورتي كه حالات و كارهاي انسان پوشيده

   ﴿. شود نمي چيز از آن فراموش و هيچ     ﴾  همانا خداوند نعمت

﴿دهد،  نمي و احسان و زندگي و راحتي هيچ قومي را تغيير         ﴾ 
مگر اينكه آنان احول خود را تغيير بدهند، به اين صورت كه از دايرة ايمان بيرون 

هاي  گزاري نعمتت و يا از شكرآمده و به كفر روي بياورند، و از طاعت به معصي
را از ها  خدا به ناسپاسي و مغرور شدن بگرايند، پس آنگاه خداوند آن نعمت

 گيرد. مي دستشان
حالت گناه ورزي را كه بدان مبتلا هستند تغيير دهند و و همچنين هرگاه بندگان 

برند  مي به اطاعت خدا روي بياورند، خداوند حالت ناگواري را كه در آن به سر
 نمايد. مي سازد و شقاوت آنها را به نيكي و شادي و رحمت مبدل مي دگرگون
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﴿        ﴾ عذاب و سختي را به قومي كه خدا بخواهد  و هنگامي

﴿شود،  مي برساند حتماً ارادة الهي در رابطه با آنها محقق     ﴾ زيرا هيچ چيز

﴿ ،تواند آن را بر گرداند كس نمي هيچ و       ﴾  و جز او هيچ كار
سازي ندارند كه امر پسنديده و دوست داشتني را برايشان بياورند و امور ناگوار را 

پسندد بپرهيزند  نمي از آنها دور نمايد. پس بايد از قرار گرفتن در دايرة آنچه كه خدا
 شود. نمي تا مبادا عذابي بر آنها بيايد كه از قوم گناهكار برگردانده

 :12-13ي  آيه

﴿                     ﴾ » او كسي
ا نماياند كه هم باعث بيم و هم ماية اميد شم مي است كه برق (آسمان) را به شما

 .»آورد مي گردد، و نيز ابرهاي سنگين بار را پديد مي

﴿                                  

          ﴾ » و رعد به ستايش او و فرشتگان نيز از
ها  را كه بخواهد بدانهركس  فرستد و مي راها  كنند، و صاعقه مي ترسش تسبيح

او بس قدرتمند  پردازند، مي كند درحاليكه آنان دربارة خدا به مجادله مي گرفتار
 .»است

﴿فرمايد:  مي خداوند متعال             ﴾  او ذاتي است
 دهد كه هم باعث بيم و هم ماية اميد شما مي كه رعد و برق آسمان را به شما نشان

ها  گردد، يعني با ديدن آذرخش آسمان ترس از فرود صاعقه و انواع آفات بر ميوه مي
گيرد، و نيز از طرفي آذرخش آسمان ماية اميد و خير و  مي و نباتات مردم را فرا

 باشد. مي فايده هم

﴿     ﴾  و ابرهاي سنگين بار را كه باران فراوان دربر دارند و

﴿آورد.  مي شود پديد مي شدن بندگان و شهرها مند سبب بهره      ﴾ 
ستايد. و آن صدايي است  مي و رعد ستايش او او را به جاي آورده و او را به پاكي
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نمايد، پس رعد در مقابل  مي آشفتهشود و بندگان را  مي ابرها شنيده كه از
گشايد.  اش مي پروردگارش فروتن و فرمانبردار است و زبان به ستايش و پاكي

﴿        ﴾ كنند. يعني  مي و فرشتگان نيز از بيمش پاكي او را بيان

﴿. ترسند مي فرشتگان در برابر خداوند فروتن هستند و از قدرت الهي   

  ﴾ جهد،  مي فرستد و آن آتشي است كه از ابرها بيرون مي راها  و صاعقه

﴿      ﴾ از بندگانش را بر حسب مشيت خويش بدان گرفتارهركس  و 

 ﴿كند.  مي         ﴾ و آنان دربارة خدا به مجادله 
تواند از  نمي كند و هيچ چيز مي هر چه بخواهد ،او بس قدرتمند است پردازند، مي

 رود.  نمي از دست او دراي  قدرت او سرپيچي نمايد وهيچ فرار كننده
فرستد كه روزيهايشان در آن  مي و تنها اوست كه براي بندگانش باران و ابر را

بزرگ كه بندگان از هاي  پردازد. و آفريده مي كه به تدبير امورو اوست  نهفته است،
آورند، وا و  مي افتند در برابر او فروتن بوده و سر تسليم فرود مي آن به هراس

قدرتمند و داراي توانايي زياد است، پس همو سزاوار است كه پرستش شود و 
 قرار داده نشود، بنابراين فرمود:شريكي برايش 

 :14ي  آيه

﴿                               

                              ﴾ » خداست كه شايستة
خوانند به هيچ وجه  مي دعاست و كساني را كه به جاي او به فريادعبادت و 

آب بگشايد سوي  به نمايند، مگر مانند كسي كه دستهايش را نمي دعايشان را اجابت
تا به دهانش برسد ولي هرگز آب به دهانش نخواهد رسيد، و دعاي كافران جز در 

 .»گمراهي نيست

﴿       ﴾  دعوت حق تنها از آن خداست، و آن عبارت است از: انجام
واينكه دعاي عبادت و دعاي  خدايي كه هيچ شريكي ندارد، ،دادن عبادت براي او
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و طلب و مسالت  ،مسالت خالصانه راي او صورت پذيرد. (يعني ستايش و تمجيد
ايستة ترس باشد، و ش مي آيد) و خداوند سزاوار هر دو نوع دعا مي فقط از او بعمل

او باز گردد، سوي  به و اميد و محبت و علاقه و بيم است. و شايسته است كه انسان
 باشد. مي زيرا تنها الوهيت او حق است، و الوهيت ديگران باطل

﴿       ﴾ و انبازهايي را كه شريك ها  جاي او بت و كساني كه به

 ﴿كنند،  مي خوانند، و آنها را پرستش مي به فرياداند  خدا كرده   ﴾  به
 كنند و كمترين نيازي از نيازهايشان را از كارهاي دنيا و نمي هيچ وجه آنها را اجابت

 ﴿نمايند.  نمي امور آخرت بر آورده         ﴾ كه هر  مگر مانند كسي
 دراز كرده است و به خاطر دوري آب دستهايش به آن آبسوي  به دو دستش را

﴿رسد،  نمي           ﴾  ،تا با گشودن دستهايش آب به به دهانش برسد
خواهد با دستش آب را بگيرد، آبي كه  مي زيرا او تنشه است و از شدت تشنگي

 همواره خدايان ديگري را به فريادامكان ندارد به آن برسد. همين طور كافران كه 
خوانند به هيچ وجه آنها را اجابت نخواهند كرد و كمترين نيازي از نيازهايشان را  مي

برآورده نخواهند ساخت، و در اوقاتي كه آنها به شدت به آن معبودان نياز دارند به 
اي  ازه ذرهبخشند، چون آنها خود نيازمند هستند، و آن معبودان به اند نمي آنها سودي

در آسمانها و زمين اختياري ندارند و آنها هيچ مشاركتي در آن ندارند و هيچ يك از 

﴿آنها پشتيبان و ياور خدا نيست.           ﴾  و دعاي كافران جز
خوانند باطل است، پس عبادت و  مي گمراهي نيست، چون آنچه كه به جاي خدا

 باشد، زيرا با باطل گشتن هدف و مقصود، وسيله نيز باطل مي دعايشان نيز باطل
گردد. و از آنجا كه خداوند پادشاه و فرمانرواي به حق و آشكار است پرستش و  مي

 رت سودخنمايد در دنيا و آ مي عبادت او نيز حق است، و كسي كه او را پرستش
 بيند. مي

آورند به كسي كه  مي شركان از غير خدا بعملو تشنه كردن دعايي كه كافران و م
كند تا آب به دهانش برسد از بهترين مثالها است.  مي آب درازسوي  به دستهايش را
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پس همانگونه كه اين كار ممكن  ،زيرا اين، تشبيه دادن به كار غير ممكن است
نيست آنچه كه بدان تشبيه شده است نيز محال و غير ممكن است. و منوط كردن 

يزي به امري محال و غير ممكن به بهترين و رساترين صورت بيانگر محال بودن چ

  ﴿ باشد، همان طور كه خداوند متعال فرموده است: مي آن       

                                ﴾ 
گمان كساني كه آيات ما را تكذيب كردند و در مقابل آن تكبر  بي«. ]40[الأعراف: 

گردند  نمي شود و به بهشت وارد نمي آسمان براي آنها گشودههاي  ورزيدند دروازه
 .»مگر اينكه شتر از سوراخ سوزن عبور كند

 :15ي  آيه

﴿                         ﴾ » و
كنند، و  مي آنچه كه در آسمانها و زمين است خواسته و ناخواسته براي خدا سجده

 .»كنند مي صبحگاهان و شامگاهان براي خدا سجدههايشان  يهساهمچنين 
و از اند  آسمانها و زمين در بردارند در مقابل پروردگارشان فروتنهمة آنچه كه 

برند، پس سجده و فروتني از روي اختيار از  مي روي اختيار يا اجبار براي او سجده
سوي مومنان است، و كرنش و سجدة از روي اكراه از سوي كسي است كه از 

 اين كار تكذيبكه سرشتش او را در زند، درحالي مي پرستش پروردگارش سرباز

﴿نمايد.  مي       ﴾ مخلوقات در اول روز و [ر روز هاي  و سآيه
برند و سجدة هر چيزي بر حسب حالت آن است. همانطور كه  مي براي خدا سجده

﴿خداوند متعال فرموده است:                

 ﴾  :آورد اما  مي و هر چيزي حمد و تسبيح خداوند را به جاي«. ]44[الإسراء
 .»فهميد نمي شما آن تسبيح را

 : 16ي  آيه

﴿                         
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﴾ »(پاسخ آنان) االله«بگو:  ،بگو: چه كسي پروردگار آسمانها و زمين است؟ در «
آيا : بگو زياني ندارند؟ كه براي خودشان سود وايد  آيا جز خدا دوستاني گرفته: بگو

 آيا شريكاني براي خدا قائل و روشني برابرند؟ها  كور و بينا برابرند؟ آيا تاريكي
شوند كه همچون آفريدگان او (چيزي را) آفريده باشند و آنگاه كار آفرينش بر  مي

 .»قهار استي  خداوند آفرينندة همه چيز و يگانه: به شده باشد؟ بگوتشمآنها 
نمايند،  مي پس وقتي كه تمامي مخلوقات خواه ناخواه براي پروردگارشان سجده

 ست و الوهيت ديگر چيزها باطلاو معبود راستين است و معبود شايسته و به حق ا
باشد. بنابراين باطل بودن آن را بيان كرد و بر بطلان آن دليل آورد و فرمود: به  مي

 سازند و آنها را مانند خدا دوست مي و همتاياني را شريك خداها  كساني كه بت
تان دهند: بگو : آيا عقلهاي مي را براي آنان انجامها  دارند و انواع تقرب و عبادت مي

ايد و با پرستش آنها به آنان ابراز  ايد كه دوستاني را به خدايي گرفته را از دست داده
 ﴿عبادت نيستند؟ زيرا آنها ي  كنيد، در صورتي كه آنها شايسته مي عشق و علاقه

          ﴾  براي خودشان سود وز ياني ندارند اما شما آنها را به
كنيد كه داراي نامها و صفات  مي ايد و ولايت و دوستي كسي را ترك دوستي برگرفته

تدبير و سود و زيان  باشد، و آفرينش مي كامل است، و مالك مردگان و زندگاني
 شريك اوبدست اوست، در حا لي كه پرستش خداوند يگانه و عبادت كساني كه 

و روشني هم ها  و تاريكي ،سازيد برابر نيست. همچنانكه كور و بينا برابر نيستند مي
 باشند؟ نمي برابر

و اگر آنها دچار شك و اشتباه شدند و براي او شريكاني قرار دادند و گمان 
 آفرينند و كار انجام مي سازند مانند او مي بردند چيزهايي كه آنها شريك خدا

 اين التباس و اشتباه را با دليل و برهاني كه بر يگانگي خداوند دلالتدهند، پس  مي
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 ﴿نمايد برطرف كن و به آنها بگو:  مي     ﴾  خداوند آفرينندة هر چيزي
و نيز غير ممكن .است، پس محال است كه چيزي خود به خود آفريده شده باشد

باشد، پس مشخص شد كه هر چيزي آفريننده است كه بدون آفريننده به وجود آمده 
و خدايي دارد كه در آفرينش شريكي ندارد و يگانه تواناست. و يگاني و توانمندي 
را جز خداوند نشايد، و بالاتر از هر مخلوق توانمندي مخلوقي قويتر و توانمندتر 

 ديابد تا به خداوند يگانه و توانمن مي وجود دارد و اين سلسله همچنان تداوم
خداوند يگانه ي  رسد. پس توانمندي و يگانگي همزاد يكديگرند و هر دو ويژه مي

شود  مي هستند. پس با دليل عقلي روشن شد كه آنچه به جاي خدا خوانده
 كوچكترين پيزي از آفريدن مخلوقاتي در دست او نيست، بنابراين پرستش آن باطل

 باشد. مي
 :17ي  آيه

﴿                               

                                       

                          ﴾ 
به اندازة گنجايش خويش روان هايي  خداوند از آسمان آب فرو فرستاد و رودخانه«

گشت، سيل كف بلندي با خود برداشت. همچنين آنچه از طلا و نقره و غيره كه 
آيد)،  مي نمايند (از آن نيز كفي بالا مي زينت آلات روي آتش ذوبي  تهيهجهت 

رود و اما آنچه به  مي كند، اما كف از ميان مي خداوند بدينسان حق و باطل را بيان
 گردد، خداوند بدينسان مثلها را بيان مي بخشد در زمين ماندگار مي مردم سود

 .»كند مي
براي زنده كردن دلها و ارواح فرو فرستاده  خداوند هدايتي را كه توسط پيامبر

كند كه ماية حيات اجسام است، و فايدة فراگير و زيادي كه د  مي است به آبي تشبيه
فراگيري كه در ي  رهدايت وجود دارد و بندگان به آن نيازمندند را به سود و فايده

تشبيه هايي  دره پذيرند به مي و تفاوت دلهايي كه هدايت را .كند مي باران است تشبيه
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بزرگ بوده و آب زيادي در ها  كرده كه رودها در آن روانند، پس برخي از رودخانه
دهند، همچنانكه دلهايي بزرگ وجود دارند كه دانش فراواني را در  مي خود جاي
داريم كه آب كمي در آن جاري است، مانند دلي اي  دهند، و رودخانه مي خود جاي

 دهد. مي جاي كوچك كه دانش كمي در خود
كند كه بر  مي و شهوات و شبهات دلها را به هنگام تعامل با حق به كفي تشبيه

كند كه به هنگام ذوب كردن زيور  مي گيرد، و يا به كفي تشبيه مي بالاي آب قرار
گيرد، كف همواره بر  مي بر بالاي آن قرارگيري  آلات و پالايش و گداختن و قالب

رود و آب صاف و  مي نمايد تا اينكه از بين مي را مكدربالاي آب قرار دارد و آن 
ماند. قلب نيز همواره  مي رساند، باقي مي زلال و زيور آلاتي كه به مردم فايده

 قاطع با آن مبارزهاي  داند و با دلايل راستين و اراده مي شبهات و شهوات را ناپسند
پالايش يافته و صاف شده و شود، و قلب  مي نمايد تا اينكه از بين رفته و نابود مي

 مند آنچه كه به مردم فايده يم رساند از قبيل دانستن حق و ترجيح دادن آن و علاقه

 ﴿. گرداند مي رود و حق آن را نابود مي ماند. پس باطل از بين مي بودن به آن باقي

     ﴾  :است همانا باطل رفتني و نابود شدني« .]81[الإسراء« .﴿  

     ﴾ نمايد تا حق از باطل روشن  مي خداوند اين چنين مثالها را بيان
 هدايت از گمراهي مشخص گردد.شود و 
 :18ي  آيه

﴿                                 

                               ﴾ 
كنند سرانجام نيك دارند، و كساني كه  مي كساني كه دعوت پروردگارشان را اجابت«

كنند اگر همة آنچه كه در زمين است و مانند  نمي اجابتدعوت پروردگار خود را 
كنند، آنان حساب بدي دارند  مي آن همراه دشته باشند قطعاً همگي را بلاگردان خود
 .»و جايگاهشان دوزخ است و چه بد جايگاهي است!

وقتي خداوند حق را از باطل مشخص نمود، بيان كرد كه مردم دو گروه هستند: 
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نمايند، پس به ذكر ثواب پروردگار براي  مي پروردگارشان را اجابتگروهي دعوت 
ورزند، و به بيان  مي آنان پرداخت، و گروهي نيز از پذيرش دعوت خدا امتناع

﴿كيفرش در رابطه با آنان پرداخت و فرمود:          ﴾  كساني كه دعوت
كنند، يعني دلهايشان براي علم و ايمان منقاد گرديد و  مي پروردگارشان را اجابت

اعضا و جوارحشان تسليم امر و نهي پروردگارشان از آنها خواسته شد، و مطابق 

﴿آنچه كه پروردگارشان از آنها خواسته است عمل نمودند، پس براي آنها  ﴾ 
حالت نيكو و پاداش نيك است و آنان داراي بزرگترين صفات و برترين فضايل 

يابند، پاداشي كه هيچ چشمي تاكنون مانند  مي هستند و پاداش دنيا و آخرت را در
ه دل هيچ انساني خطور نكرده آنرا نديده و هيچ گوشي (اخبار آن را) نشنيده و ب

 است.

﴿      ﴾  و كساني كه دعوت خدا را بعد از مثالهايي كه
برايشان آورده شده و حقي كه برايشان بيان گرديد، نپذيرفتند داراي حالتي بد خاهند 

﴿بود،             ﴾  و اگر همة آنچه كه در زمين است از قبيل

﴿ داشته باشند، ،طلا، نقره و غيره          ﴾  و نيز مانند آن را داشته
 باشند، براي رهايي از عذاب روز قيامت خواهند پرداخت ولي از آنها پذيرفته

توانند اين اندازه را داشته باشندو آن را از كجا خواهند  مي شود. آنها چگونه نمي

﴿آورد؟         ﴾ بدي دارند، و آن حسابي است كه در  آنان حساب
اند، و آنچه از حقوق خدا كه  مقابل همة كارهاي زشتي كه در گذشته انجام داده

گويند:  مي شود، و مي نوشته شده و از آنها حساب گرفتهاند  بندگان ضايع كرده

﴿                                   

       ﴾  :اعمال) را چه ي  اي واي بر ما! اين كتاب (= نامه«. ]49[الكهف
شده كه هيچ گناه كوچك و بزرگي را نگذاشته مگر اينكه آن را بر شمرده است! و 

 .»كند نمي ستمكس  هيچ پروردگارت بريابند و  مي حاضراند  آنچه را كه كرده
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﴿﴾  ،و بعد از اينكه عذاب سخت و بد چشيدند﴿   ﴾  جايگاهشان
دوزخ است كه در آنجا هر عذاي از قبيل گرسنگي شديد و تشنگي دردناك و آتش 

شود و  مي داغ و سوزان و درخت زقوم و ضريع (گياه خوارداري كه شبرق نايمده
انواع عذابي كه خداوند بيان كرده است وجود دارد ي  جهنميان است) و همهخوراك 

﴿   ﴾ و (دوزخ) بد جايگاهي است. 
 :19-24ي  آيه

﴿                                      ﴾ 
داند آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده حق است، مانند  مي آيا كسي كه«

 .»پذيرند مي كسي كه او كور است؟ همانا فقط خردمندان پند

﴿             ﴾ »كساني كه به عهد خداوند وفا 
 .»شكنند نمي نمايند و پيمان را مي

﴿                             ﴾ » و
دارند  مي كساني كه آنچه را خداوند به پيوسته نگاه داشتن آن امر فرموده پيوسته نگاه

 .»ترسند مي و از پروردگارشان بيمناك هستند و از محاسبة بد

﴿                                   

                 ﴾ » و كساني كه به خاطر
پروردگارشان بردباري كردند و نماز را بر پا داشتند و از آنچه كه به آنها روزي 

 شكار بخشيدند و خرج كردند، و بدي را به نيكي دفعآداديم به صورت پنهان و 
 .»آن سراي از آن ايشان است كنند اينان هستند كه پاداش نيك مي

﴿                                

      ﴾ » باغهاي بهشت كه جاي ماندگاري است، آنان همراه پدران و
شوند و فرشتگان از هر دري بر  مي فزندان و همسران شايستة خود بدان جا وارد

 .»شوند مي آنان وارد
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﴿                    ﴾  »گويند:) سلام بر شما  مي (به آنان
 .»باد به سبب صبر و شيكبايي كه داشتيد، پس آن سرا چه نيكو است!

دارند نمايند و كساني كه علم  مي خداوند ميان كساني كه علم دارند و بدان عمل
فرمايد:  مي كنند و يا اصلاً علم و دانشي ندارند فرق گداشته و نمي اما بدان عمل

﴿                 ﴾ داند آنچه از سوي  مي آيا كسي كه

﴿نمايد،  مي پروردگارت بر تو نازل شده حق است و آن را فهميده و به آن عمل  

    ﴾، كند؟  نمي شناسد و به آن عمل نمي مانند كسي كه او كور است و حق را
پس اين دو فرد زمين تا آسمان با هم فرق دارند، و شايسته است كه بنده بينديشد و 
 دريابد كه حالت كدام يك از دو گروه بهتر و سرانجام كدام يك خوبتر است، و

به سود و هركس  دنبال آن گروه حركت نمايد. وليراه وي را برگزيند و به آنگاه 
 شد.اندي نمي زيان خودش

﴿          ﴾  بلكه فقط خردمندان و كساني كه داراي عقلها و آراي
 آنان كه مغز و هستة جهان و برگزيدگان فرزندان آدم ،انديشند مي كامل هستند،

 باشند. مي
باشند و چگونه كساني هستند، زيباتر از  مي داراي چه صفاتي اگر بپرسي كه آنان

خواهي يافت، آنجا كه فرموده آنچه كه خداوند در توصيف آنان بيان داشته است ن
 است:

﴿       ﴾ نمايند، و به عهد و پيماني كه  مي آنان كه به عهد خدا وفا
متعهد نموده است كه حقوق الهي را به طور كامل خداوند از آنها گرفته و آنان را 

كنند پس وفاي به عهد مقتضي آن است كه عهد را به طور كامل  مي انجام دهند، وفا
 ﴿و كمال وفاداري آنان اين است كه،  ﴾﴿ادا كرد و در آن خير خواهي نمود. 

     ﴾ شكنند.  اند نمي خدا بسته شكنند. يعني پيماني را كه با نمي پيمان را
بندند در اين داخل  مي پس همة پيمانها و عهدها و سوگندها و نذرهايي كه بندگان
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است. بنابراين بنده از خردمندان و كساني كه داراي پاداش بزرگ هستند نخواهد بود 
به طور ناقص مگر اينكه اين پيمانها را به طور كامل ادا كند و آنها را نشكند، و نيز 

 نها را انجام ندهد.آ

﴿             ﴾  و كساني كه آنچه خداوند به پيوستن
دارند. اين حكم عام است و همة آنچه را كه  مي داشتن آن فرمان داده است پيوسته

خداوند به پيوسته داشتن آن امر كرده است از قبيل ايمان به خدا و رسولش و 
گيرد،  مي محبت خدا و پيامبرش، و پرستش خداي يگانه، و اطاعت از پيامبر را دربر

دارند و از  مي و با رفتار و كردار نيك با پدران و مادرانشان پيوند نيك را برقرار
 كنند، و با رفتار و گفتار نيك، پيوند خويشاوندي را برقرار نمي فرمان آنها سرپيچي

 دارند. مي
ديني و دنيوي همسران و همراهان و بردگان، به طور كامل پيوند و با اداي حقوق 
 دارند. مي نيك را با آنان برقرار

شود بنده چنين عمل كند و دستورات خداوند را انجام  مي و چيزي كه سبب

﴿دهد، ترس از خدا و روز قيامت است. بنابراين فرمود:      ﴾  و از
ترس از خداوند و ترس از روز قيامت و اين كه براي ترسند و  مي پروردگارشان

شوند آنها را از ارتكاب گناه، و انجام ندادن  مي حساب و كتاب پيش وي حاضر
 دارد، چون آنها از عذاب الهي مي چيزي كه خداوند به آن دستور داده است باز

 ترسند و به پاداش او اميدوارند. مي

﴿   ﴾  و كساني كه بر اطاعت و فرمانبرداري از دستورات خدا و دوري
و يا در  .ورزند مي كردن از آنچه پروردگار متعال از آن نهي فرموده است شكيبايي

﴿ ،هنگام مصيبت و بلا بردبارند، و اين صبر و شيكبايي        ﴾  براي
 ديگر اهداف و اغراض فاسد. ه برايخشنودي و رضاي پروردگارشان است، ن

و چنانچه بنده خودش را كنترل نمايد و براي خشنودي پروردگارش و به اميد 
شدن از پاداش وي بردباري نمايد برايش سودمند  مند نزديك شدن به او و بهره



 267  ي رعد تفسير سوره

 

و اين صبر از ويژگيهاي اهل ايمان است و چنانچه هدف از آن كسب شهرت  ،است
ستودني نيست زيرا چنين صبري از انسان عابد و انسان باشد، در حقيقت اين كار 

 آيد. ميفاسق و مومن و كافر بر

﴿      ﴾  و نماز را بر پا داشتند يعني آن را همراه با تمام اركان و شرايط

﴿نمايد انجام دادند.  مي و آنچه كه نماز در ظاهر و باطن تكميل          

      ﴾ در پنهان و آشكار بخشيدند. نفقات ايم  و از آنچه كه به آنها روزي داده
 ، و نفقات مستحب در اين بخشش و اتفاق داخلها واجب از قبيل زكات و كفاره

 نمايند.  مي باشند و آنها هر جا نياز به انفاق باشد به صورت پنهان و آشكار انفاق مي

﴿         ﴾ با هركس  كنند. يعني مي و بدي را با نيكي دفع
گفتار و يا كردار نسبت به آنها بدي نمايد با او مقابله به مثل نكرده و همان كار را با 

 نمايند. مي دهند، بلكه با او نيكي نمي او انجام
 بخشند، و مي از دادن و بخشيدن به آنها دريغ بورزد آنان به اوهركس  پس

پيوند خويشاوندي را با آنها هركس  كنند،و مي بدانها ستم روا بدارد، عفوشهركس 
كه با آنان بدي كند هركس  دارند، و مي قطع نمايد پيوند خيوشاوندي را با او برقرار

 كند چگونه رفتار خواهند كرد! نمي كنند. پس با كسي كه با آنان بدي مي با وي نيكي

﴿  ﴾ زيبا هستند، ي  ها كساني كه داراي اين صفتهاي بزرگ و فضيلت﴿  

  ﴾  :پاداش نيك آن سرارا دارند و پاداش نيك را چنين تفسير نمود﴿  

﴾ خواهند  نمي شوند و نمي باغهاي بهشت كه جاي ماندگاري است و از آن دور
فراوني كه بهشت دربر دارد و هاي  خاطر نعمتبه جاي ديگري برده شوند، زيرا به 

شود،  مي و اهداف آدمي در آن برآوردهها  كه در آنجا هست، همة خواستهاي  شادي
بينند. و از جمله چيزهايي كه نعمت و  نمي كه آنها بالاتر از آن چيزي رااي  به گونه

﴿كند اين است كه،  مي شادي انها را كامل                

  ﴾ همراه با پدران و فرزندان و همسران صالح و شايستة خود بدانجا وارد 
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 روند. مي شوند. و دوستان و ياران نيز از زمرة همسران و فرزندان به شمار مي

﴿             ﴾  و فرشتگان  از هر دري بر آنان وارد
دارند و مراتب خشنودي خداوند را به آنها تبريك گفته  شوند و آنها را گرامي مي مي

﴿گويند:  و مي     ﴾  درودتان باد و سلام خدا بر شما باد. و اين كلام بيانگر
پسنديده و دوست دور شدن آنان از هر امر ناپسندي است و مستلزم حصول هر امر 

 .داشتني براي آنان است

﴿     ﴾ تان، و صبور بودني كه شما را به اين منازل عالي  به سبب شكيبايي

﴿و باغهاي گرانبها رسانديم.      ﴾   .پس جزاي آنان سراچة نيك است 
براي خويشتن ارزش باشد و  مي كه خير خواه خودش بنابراين شايسته است كسي

قايل است با نفس خود مبارزه و جهاد نمايند تا از صفات خردمندان برخوردار شود 
گردد، نعمتهايي كه شادي بخش ارواح است و  مند و از نعمتهاي آن جهان بهره

گيرد. پس آدمي بايد براي رسيدن به چنين چيزي  مي لذات و شاديها را دربري  همه
 ديگران به رقابت بپردازد. ينه بابكوشد و دراين زم

 :25ي  آيه

﴿                          

                 ﴾ » خدا را پس و آنان كه پيمان
گسلند كه خداوند به حفظ آن دستور داده  مي شكنند، و پيوندي را مي از بستن آن

كنند، لعنت و نفرين بهرة ايشان است و سختي آن سراي  مي است، و در زمين فساد
 .»را (نيز) دارند

وقتي خداوند حالت اهل بهشت را بيان نمود، بيان داشت كه اهل جهنم بر عكس 

﴿باشند، پس در مورد اهل جهنم فرمود:  مي بهشتيان           

   ﴾  شكنند. يعني بعد از اينكه  مي و آنان كه پيمان خدا را پس از بستن آن
خداوند پيمانش را به وسيلة پيامبرانش بر آنان محكم نمود آنها منقاد نشدند و 
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 پيمان شكني با آن برخورد كردند. روي گرداني وتسليم نگشتند، بلكه با 

﴿           ﴾ گسلند كه خداوند به حفظ  مي و پيوندي را
پس رابطة خود و پروردگارشان را با ايمان  ،و نگاه داشتن آن دستور داده است

آوردند و انجام عمل صالح نگه نداشته و پيوند خويشاوندي را گسستند، و حقوق 
بلكه با كفر و زيدن و انجام گناهان و بازداشتن مردم از راه  ،آنان را به جاي نياوردند

 او، در زمين فساد و تباهي كردند.خدا و كج نشان دادن دين 

﴿      ﴾   اينان نفرين بهرة ايشان است. يعني دوري از رحمت خدا و

﴿مذمت و نكوهش از جانب وي و فرشتگان و بندگان مومن بهرة ايشان است.   

  ﴾ ن جهنم و عذابهاي دردناك و بدي و سختي آن سراي را نيز دارند. و آ
 آن است.

 :26ي  آيه

﴿                                    

   ﴾ »گرداند و آن  مي كه بخواهد فراغ و فراوانهركس  خداوند روزي را براي
دهد و آنها به زندگي دنيا شاد و  مي كه بخواهد تنگ و كم قرارهركس  را براي

 .»خشنودند درحاليكه زندگي دنيا در برابر آخرت كالاي ناچيزي بيش نيست
 بخواهد فراخ و فراوانهركس  يعني فقط خداوند است كه روزي را براي

﴿دارد.  مي كه بخواهد تنگهركس  گرداند و آن را براي مي        ﴾  و
خشنوديي كه باعث شده تا به زندگي دنيا  ،كافران به زندگي دنيا شاد و خشنودند

﴿ .بچسبند و از آخرت غافل نشوند و اين به سبب نقصان عقلشان است     

          ﴾  و زندگي دنيا در برابر آخرت چيز اندكي است و مدت
شوند و  مي شوند، چرا كه عاقبت از خانواده و يارانشان جدا مند مي كمي از آن بهره

 از مدتي را پيش روي خواهند داشت.عذاب در
 :27-29ي  آيه
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﴿                                  

    ﴾ »از جانب پروردگارش فرو اي  چرا بر او نشانه: گويند مي و كافران
را كه هركس  كند و مي را بخواهد گمراههركس  خداوند: فرستاده نشده است؟ بگو

 .»نمايد مي خودش هدايتسوي  به توبه كند

﴿                          ﴾ » آن كساني
كند، بدانيد كه دلها با نام خدا  مي كه ايمان آورده و دلهايشان به ياد خدا آرامش پيدا

 .»گيرند مي آرام

﴿                 ﴾ » آنان كه ايمان
خوشا به حال ايشان و آنان سرانجام نيكي اند  كارهاي شايسته انجام دادهآورده و 

 .»دارند
دهد كساني كه به آيات وي كفر ورزيدند و بر پيامبر  مي خداوند متعال خبر

﴿سخت گرفتند و به او پيشنهاد كرده و گفتند:              ﴾  چرا
كردند كه اگر  مي پروردگارش بر او نازل نشده است؟ و آنها ادعااز سوي اي  نشانه

آوردند. پس  مي شد آنها به وي ايمان مي بر پيامبر فرو فرستادهاي  معجزه و نشانه

   ﴿خداوند آنان را پاسخ داد و فرمود:             ﴾ 
را كه توبه نمايد و خشنودي هركس  كند و مي را بخواهد گمراههركس  بگو: خداوند

كند. پس هدايت و گمراهي در  مي خويش هدايتسوي  به پروردگار را بجويد و

﴿كنند. آنها دروغگويند، ها  و نشانهها  دست آنان نيست تا آن را منوط به معجزه  

                                        

          ﴾  :سوي  به حتي اگر ما فرشتگان را«. ]111[الأنعام
را پيش چشم آنها  آنها فرو بفرستيم و مردگان با آنها سخن بگويند و همه چيز

 محشور كنيم ايمان نخواهند آورد، مگر اينكه خدا بخواهد، ولي بيشتر آنان
 .»دانند نمي
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نمايند،  مي بياورد كه آنان تعيين و پيشنهاداي  و لازم نيست پيامبر نشانه و معجزه
كند  مي را كه پيامبر پيش آنها بياورد و حق را روشن نمايد كفايتاي  بلكه هر معجزه

زيرا اگر معجزات آنچنان كه  ،شود، و اين برايشان بهتر است مي مقصود حاصلو 
كنند نزدشان بيايد و به آن ايمان نياورند بلافاصله و در  مي خواهند و پيشنهاد مي آنها

همين دنيا عذاب خدا آنها را فراموش خواهد گرفت. سپس خداوند علامت مومنان 
 را بيان نمود و فرمود:

﴿             ﴾  كساني كه ايمان آورده، و دلهايشان با ياد
شود و لذت و شادي  مي برطرفهايش  كند و اضطراب و نگراني مي خدا آرامش پيدا

 ﴿آورد،  مي بدان روي      ﴾ دلها جز به  يعني شايسته است كه
خدا سكون و آرامش پيدا نكند، زيرا هيچ چيزي براي دلها از محبت آفريننده ياد 

نيست و هيچ چيز از انس گرفتن به خدا و شناخت او تر  و شيرينتر  لذت بخش
نيست. و دلها به اندازة شناختي كه از خداوند دارند و به اندازه محبتي كه تر  شيرين

پس ذكر خدا يعني ياد كردن بنده  پردازند، مي به خدا دارند به ياد و ذكر او
 ....پروردگارش را با تسبيح و تهليل و تكبير و

و گفته شده كه منظور از ذكر خدا كتابش است كه آن را به منظور پند پذيري 
مومنان فرا فرستاده است، بنابراين معني آرامش يافتن قلب با ذكر خدا اين است كه 

آن آرام گيرد، زيرا معاني و احكام قرآني  دل معاني وا حكام قرآن را بفهمد تا با
روشن است و با دلايل و حجت فراواني مورد تاييد قرار گرفته است. و از اين 

يابند و يقين و علم  نمي گيرند، زيرا دلها جز با يقين و علم ارامش مي طريق دلها آرام
 ر از قرآن آرامبه كاملترين صورت در لابلاي آيان قران نهفته است و قطعاً دلها به غي

به آنها سكون و ها  اند، دل گيرند، اما ديگر كتابها كه بر مبناي قران تدوين نشده نمي
كنند، زيرا به خاطر تعارض دلايل و تضاد احكامي كه در انها وجود  نمي آرامش پيدا

 شود. مي دارد دچار اشفتگي و اضطراب

﴿                             ﴾ 
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و اگر قرآن از جانب كسي ديگر غير از خدا بود در ان تضاد و «. ]82[النساء: 
. و اگر در اخبار كتاب خدا تامل شود و با ساير علوم و »يافتند مي اختلاف زيادي

 مشاهده خواهد شد. ن دو فرق بزرگيتأليفات مقايسه گردد ميان آ

﴿سپس خداوند متعال فرمود:            ﴾  آنان كه قلباً به
خدا و فرشتگان و كتابهاو پيامبرانش و به روز قيامت ايمان آوردند، و اين ايمان را 

كارهاي قلبي از قبيل محبت و ترس از او و اميد به او، و  ،با انجام كارهاي شايسته

﴿ديگر كارهاي پسنديده تصديق كردند.  كارهاي جوارح از قبيل نماز    

  ﴾  خوشا به حال ايشان، و آنان سرانجام نيكي دارند. يعني آنان داراي
 امي نيك هستند.حالتي خوش و سرانج

و آنان در ساية خشنودي و گراميداشت خداوند در دنيا و آخرت خوشحال 
از جملة آن درخت  خواهند بود. و كمال آسايش و آرامش را در خواهند يافت.
نمايد و صد سال  مي طوبي است كه در بهشت است و سواره در ساية آن حركت

 است. احاديث صحيح آمدهكشد تا آن را بپيمايد، همانونه كه در  مي طول
 :30ي  آيه

﴿                                   

                            ﴾ »تو  گونه بدين
اند، تا آنچه را  را به ميان امتي فرستاديم كه امتهاي فراواني پيش از آن آمده و رفته

: بخوانند. بگو - هر چند كه منكر خداوند مهربانند -ايم بر آنان  به تو وحي كرده
و ام  خداوند پروردگار من است، جز او معبود به حقي نيست، بر او توكل نموده

 .»اوستسوي  به منبازگشت 

﴿فرمايد:  مي صخداوند متعال به پيامبر محمد          ﴾ گونه بدين 

 ﴿راه هدايت فرا بخواني، سوي  به قومت فرستاديم تا آنان راسوي  به تو را  

     ﴾ و ما پيامبران خود را اند،  كه پيش از آنان امتهاي فراواني آمده و رفته
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به ميان آنها فرستاديم، پس شما نخستين رسول و پيامبر نيستي تا رسالتت براي انها 
گويي بلكه آيات خداوند را براي  نمي ناآشنا جلوه كند. و شما از جانب خود سخن

را ها  نمايد و نفس مي آياتي كه دلها را پاك ،شود مي خواني كه بر تو وحي مي آنان
ورزند، پس آنان با پذيرش و  مي گرداند، اما قوم تو به خداوند مهربان كفر يم پاكيزه

رحمت وا حساني كه بزرگترين نوع  ،شكر به استقبال رحمت و احسان خدا نرفتند
آن عبارت بود از اينكه شما را به عنوان فرستاده به سويشان روانه كرديم و كتاب را 

اد با مهرباني و احسان خداوند برخورد كرديم. بر تو نايل نموديم. بلكه با انكار و عن
كه پيش ازايشان بودند و پيامبران را تكذيب كردند عبرت هايي  پس آنان از ملت

نگرفتند كه چگونه خداوند آنان را به سمت گناهانشان به عذاب سخت خويش 

 ﴿گرفتار ساخت.        ﴾  بگو: او پروردگار من است و هيچ معبود
هم توحيد  ،به حقي جز او وجود ندارد. و اين كلام، هر دو قسم توحيد را در بردارد

الوهيت، و هم توحيد ربوبيت. پس او پروردگار من است و از همان ابتدا مرا با 

﴿پرورش داده، و معبود و خدايم است. (هايش  نعمت      ﴾ ي  و در همه

﴿كارهايم بر او توكل نموده،     ﴾ احوالمي  يم و در همهها و در تمام عبادت 
 گردم. مي او برسوي  به

 :31ي  آيه

﴿                                      

                                  

                                 ﴾ » و
آن پاره پاره ي  اگر قرآني باشد كه كوهها بدان به حركت در آيند و يا زمين به وسيله

درآورده شوند (اين قرآن خواهد بود)، بلكه همة  سخنگردد و يا مردگان بدان به 
خواست همة مردم  مي دانند كه اگر خداوند نمي منانؤكارها در دست خداست. آيا م

كنند دچار بلا و مصيبت  مي كرد؟ كافران پيوسته به سبب كاري كه مي را هدايت
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آيد، تا آنگاه كه  مي گردند. يا آن بلا و مصيبت نزديك خانه آنها فرود مي كوبنده
 .»كند نمي گمان خداوند خلاف وعده وعدة خداوند فرا رسد، بي

كتابهايي كه فرو خداوند متعال با بيان فضيلت و برتري قرآن كريم بر ساير 

  ﴿فرمايد:  مي اند، فرستاده شده  ﴾  و اگر قرآني در ميان كتباهاي الهي يافت

﴿شود) كه       ﴾ شد و به حركت  مي كوهها بدان از جاي خود روان

 ﴿آمد.  مي در     ﴾ گرديد، و نهرها  مي يا زمين به وسيلة آن پاره پاره

 ﴿شد،  مي گشت و باغها بدان شكفته مي بدان روان      ﴾  و يا مردگان بدان

  ﴿بود.  مي آمدند اين قرآن مي به سختي در   ﴾  بلكه همة كارها در
كند. پس  مي آورد كه حكمت او اقتضا مي راهايي  دست خداست و خداوند نشانه

ي نمايند، آيا آنان اختيار مي را پيشنهادهايي  تكذيب كنندگان چرا معجزات و نشانه
 دارند و كاري در دست آنان است؟

﴿                      ﴾ دانند  نمي آيا مومنان
كرد؟ پس مومنان بايد بدانند كه  مي خواست همة مردم را هدايت مي كه اگر خداوند

 كند، بلكه نمي خداوند بر هدايت كردن همة مردم تواناست، اما پروردگار اين را
 ﴿سازد مي را كه بخواهد گمراههركس  نمايد و مي را كه بخواهد هدايتهركس 

    ﴾  گيرند و پند نمي كافران پيوسته بر كفرشان قرار دارند و عبرتو 
شان بر ها را يكي پس از ديگري در خانهاي  پذيرند، و خداوند مصيبتهاي كوبنده نمي

 .ورزند مي آورد اما باز هم بر كفر خود اصرار مي آنان و يا بر اطرافيانشان فرود

﴿      ﴾ كه به آنها داده اي  و عده ،خداوند فرا رسد تا آنگاه كه وعدة
شود، و هيچ راه گريزي  مي شده است مبني بر اينكه پيوسته عذاب خدا بر آنان وارد

   ﴿از آن نيست.      ﴾ كند. و اين  نمي گمان خداوند خلاف وعده بي
به سبب كفر و مخالفت و تهديد و ترسان آنهاست و بيانگر عذابي است كه خداوند 

 است و بر آنها نازل خواهد شد. هستمگري اشان به آنان و عده داد
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 :32ي  آيه

﴿                        ﴾ 
اند، و من كافران را  مورد استهزا قرار گرفتهو به راستي كه پيامبراني پيش از تو «

پس (بنگر) كيفرم چگونه  ام، سپس ايشان را گرفتار ساخته ام، مدتي مهلت داده
 .»بود؟

فرمايد:  مي خداوند متعال در راستاي دلجويي دادن پيامبر و استوار گرداندن وي

﴿         ﴾  پيامبراني پيش از تو نيز به ريشخند و تسمخر براستي
اند، پس تو اولين پيامبري نيستي كه تكذيب شده و مورد اذيت قرار  گرفته شده

 اي. گرفته

﴿      ﴾   پس كساني را كه به پيامبرانشان كفر ورزيدند مدتي مهلت

 ﴿ شوند. نمي دادم تا گمان بردند عذاب داده ﴾   سپس ايشان را با انواع

﴿عذابها گرفتار ساختم،    ﴾  پس كيفرم چگونه بود؟ كيفري سخت
كنند  مي كساني كه تو را تكذيب كرده و مسخره ،و عذابي دردناك بود. بنابراين

گذشته هاي  ازاينكه آنان را مهلت داده امي فريب نخوردند ومغرور نشوند، و امت
الگو و نمونة آنها هستند، و بپرهيزند از اينكه بلايي بر سر آنها بيايد كه بر سر 

 گذشته آمده است.هاي  امت
 :33ي  آيه

﴿                                   

                           

           ﴾ » ب همه است و اعمال ايشان مراقآيا كسي كه حافظ و
(آنها را  :بگو .اند و براي خداوند شريكاني قرار داده !پايد (چون بتان است)؟ مي را

دهيد؟ يا اينكه با  مي داند خبر نمي نام ببريد، آيا خداوند را به آنچه كه در زمين
شويد؟ بلكه براي كافران مكرشان آراسته شده است و از  مي سخنان ظاهري فريفته
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 . »د هيچ راهنمايي نداردرا كه خدا گمراه سازهركس  اند، و راه راست باز داشته شده

﴿فرمايد:  مي خداوند متعال                ﴾  آيا كسي كه
پايد و با عدل و دادگري سزا و  مي حافظ و مراتب همه است و اعمال ايشان را

دهد و او خداوند تبارك و تعالي است  مي جزاي كارهايشان را در دنيا و آخرت

﴿مانند كساني كه اين چنين نيستند؟ بنابراين فرمود:        ﴾  و براي
نياز كه شريك و همتا و نظيري ندارد شريكاني قرار  بي خداوند يگانه و يكتا و

﴿گوييد  مي به آنان بگو: اگر راست ﴾﴿. دادند ﴾ را نام ببريد تا  آنان

 ﴿حالشان را بدانيم،               ﴾  آيا خداوند را از آنچه كه در
دهيد؟ اما او دناي پيدا و پنهان است و  مي خبر ،داند نمي زمين است و احوال آن را

و با است  شريكي ندارد و ادعايتان در خصوص شريك قرار دادن براي وي باطل
دهيد كه او شريكي دارد اما  مي قرار دادن شريك براي خداوند انگار به وي خبر

 ﴿سخن است. بنابراين فرمود: ترين  ايشان از آن خبري ندارد، و اين باطل    

 ﴾ رانيد؟ يعني ادعاي شما مبني بر  مي يا اينكه با سخني و ظاهر بيانه بر زبان
 خداوند شريكي دارد، تنها سخني ظاهري است كه بر زبانتان جاري اينكه گويا

شود، چرا كه در حقيقت هيچ معبودي جز خدا وجود ندارد و هيچ فردي جز او  مي

 ﴿سزوار عبادت و پرستش نيست.        ﴾  بلكه براي كافران
نشان و دروغ انگاشتن شرك ورزيدمكرشان اراسته شده است و مكرشان كفر و 

 آيات خداست.

﴿     ﴾ رساند باز  مي و راه راست كه انسان را به خدا و بهشت

 ﴿اند،  داشته شده           ﴾ را كه خدا گمراه سازد هيچ هركس  و
 نيست.چرا كه هيچ احدي مالك چيزي راهنمايي ندارد. 

 :34ي  آيه

﴿                         ﴾ » آنان
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خداوند ) عذاب(واز  است،تر  در زندگاني دنيا عذابي دارند و عذاب آخرت سخت
 .»ندارند)اي  باز دارنده

﴿               ﴾  آنان در زندگاني دنيا عذابي دارند
از عذاب دنياست، زيرا عذاب آخرت شديدتر و هميشگي تر  و عذاب آخرت سخت

﴿است.        ﴾ نيست كه آنها را از عذاب اي  و براي آنان بازدارنده
كس  هيچ آنها فرود آوردسوي  به پس هرگاه عذاب خود راخدا نجات دهد، 

 تواند آن را از آنها دور نمايد. نمي
 :35ي  آيه

﴿                                    

            ﴾ » صفت بهشتي كه به پرهيزگاران وعده داده
و جويبارها در زير درختان آن جاري است، ها  شده است (چنين است كه) رودخانه

اين است سرانجام كساني كه  .(نيز) دايمي استاش  يهاس هميشگي وهايش  ميوه
 .»پرهيزگارند و سرانجام كافران آتش (جهنم) است

﴿فرمايد:  مي خداوند متعال           ﴾  صفت و حقيقت بهشتي
كساني كه از ارتكاب منهيات دوري گزيده  ،كه به پرهيزگاران وعده داده شده است

﴿ورزند، چنين است كه  مي و به انجام دستورات و مأمورات خداوند مبادرت  

        ﴾  رودها و جويبارها علس و شراب و شير و آب بدون اينكه در شيار
جاري شوند در آن روان است، اين جويبارها، باغها و درختان را هايي  و جدول

﴿آورند.  مي را به بارها  كنند و درختان انواع ميوه مي آبياري       ﴾  

﴿ميوه و ساية اين درختان هميشگي است.         ﴾  و سرانجام و

﴿عاقبت كساني كه پرهيزگارند       ﴾  و سرانجام كافران جهنم
 ت اين دو گروه بسيار متفاوت است.است. پس سرنوش

 :36ي  آيه
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﴿                         

                          ﴾ » و كساني كه به ايشان
شوند، و از ميان  مي فرستاده شده است شادتو فرو سوي  به از آنچهايم  كتاب داده

من تنها و «كند. بگو:  مي (كافران) كساني هستند كه بخشي از آن را انكارهاي  دسته
 او فراسوي  به كه خداوند را بپرستم و به او شرك نورزم.ام  تنها فرمان يافته

 .»اوستسوي  به خوانم و بازگشت من مي

﴿فرمايد:  مي خداوند متعال     ﴾  و كساني كه با نازل كردن

﴿ايم،  كتاب و شناخت آن بر آنها منت نهاده        ﴾  از آنچه بر تو
 آورند، و آن را تصديق مي شوند، و به آن ايمان مي فرو فرستاده شده است شاد

با يكديگر موافقت و مطابقت دارند نمايند، و از اينكه كتابهاي آسماني  مي

 ﴿ اند. خوشحالند، و اين حالت كساني از اهل كتاب است كه ايمان آورده

﴾ كساني هستند كه اند  كافران كه از حق منحرف گشتههاي  و از ميان دسته

﴿كنند.  نمي پذيرند و آن را تصديق نمي بخشي از اين قرآن را        

          ﴾  :هدايت شود به سود خودشهركس  پس«. ]41[الزمر 
 ÷به زيان اوست و تو اي محمداش  كه گمراه گردد گمراهيهركس  ، و»باشد مي

 ﴿نمايي.  مي خدا دعوتسوي  به فقط بيم دهنده هستي و          

    ﴾ كه خداوند را بپرستم و شريكي ام  بگو: من تنها و تنها فرمان يافته
كه عبادت را تنها براي خدا انجام دهم. ام  براي او قرار ندهم. يعني من فرمان يافته

﴿        ﴾ اوست و او سوي  به خوانم و بازگشت من مي او فراسوي  به
 دهد. مي دهم مرا پاداش مي دينش انجامسوي  به در برابر دعوتي كه

 :37ي  آيه

﴿                                   
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     ﴾ » عنوان كتابي روشن و با زبان عربي فرو و اينگونه قرآن را به
پيروي كني بعد از اينكه دانش به تو هايشان  فرستاديم، و اگر از آرزوها و خواسته

 .»نيستاي  رسيده است تو را از (عذاب) خداوند هيچ كار ساز و بازدارنده
زبانها ترين  يعني اين قرآن را به اسلوبي محكم و سنجيده و به روشنترين و فصيح

تا شك و ترديدي در آن نباشد و تنها از آن پيروي كني، و فريبكاري ايم  فرستاده فرو
در آن روي ندهد، و از آنچه كه با قرآن مخالف و متضاد است از قبيل خواستة 

 دانند پيروي ننمايي. نمي كساني كه چيزي
بنابراين خداوند پيامبرش را با اينكه معصوم است تهديد كرد تا بر او منت نهد 

 ،كه به او عصمت داده است و تا در احكام براي امت خود الگو باشد. بنابراين

﴿فرمود:               ﴾ هايشان  و اگر از آرزوها و خواسته
آگاهي و دانش روشني كه  ،پيروي كني بعد از اينكه علم و دانش به تو رسيده است

﴿ دارد، مي آنان بازهاي  تو را از پيروي از خواسته          ﴾ 
خداوند حمايت نمايد، و به امر مورد  )عذاب(هيچ كار سازي نيست كه تو را از 

ناگوار و  نيست كه تو را از امراي  خودت دست بيابي. و هيچ بازدارندهي  علاقه
 ناخوشايند مصون بدارد.

 :38-39ي  آيه

﴿                                       

        ﴾ » پيامبراني را فرستاده و زنان و به راستي پيش از تو
ايم، و براي هيچ پيامبري ممكن نيست كه جز به اجازة  و فرزنداني را بديشان داده

 .»سرآمدي معين دارداي  بياورد، و هر وعدهاي  خدا معجزه

﴿                  ﴾ » بخواهد خداوند هر چه را كه
دارد، و ام الكتاب (= لوح  مي برد و هر چه را كه بخواهد بر جاي مي از ميان

 .»محفوظ) به نزد اوست
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تا از اين موضوع به اي  مردم فرستاده شدهسوي  به تو اولين پيامبري نيستي كه

 ﴿شگفت آيند، بلكه                      ﴾  پيش از تو
توانند  نمي ايم، پس دشمنانت پيامبراني را فرستاده و زنان و فرزنداني را بديشان داده

اين را بر تو عيب بگيرند كه همچون برادران پيامبرت داري زن و فرزند هستي. پس 
گيرند در حالي كه پيامبران پيش  مي آنان چرا دارا بودن زن و فرزند را بر شما عيب

پليد خود از تو هاي  آنها جز به خاطر اهداف فاسد و خواسته اند. از تو نيز چنين بوده
كنند در حالي كه  مي را پيشنهاد و از تو معجزه بخواهد و نوع آن عيب نم گيرند

﴿اختياري ندارد و چيزي در دست تو نيست.              ﴾ 
بياورد، و خداوند آوردن اي  و هيچ پيامبري را نسزد كه جز به اجازه خداوند معجزه

 ر در آن وقت كه مقدر فرموده است.دهد مگ نمي معجزه را اجازه

﴿   ﴾ و هر اجلي را سرآمدي معين است كه از آن پس و پيش 
و شتاب ورزيدن آنها در رابطه با آمدن معجزات يا فرا  شود، پس عجله كردن نمي

شود كه خداوند آنچه را مقدر نموده است بعداً رخ دهد  نمي رسيدن عذاب سبب
 دهد. مي از موعد مقرر بنماياند، با اينكه خداوند هرچه را بخواهد انجامتر  پيش

﴿          ﴾  تقديرات الهي را كه خواهد از ميانخداوند هر چه از 
 دارد، و اين از ميان برداشتن و بر جا مي برد و هر چه را كه بخواهد پا بر جا مي

گذاشتن مربوط به چيزهايي نيست كه علم و قلم الهي آن را نگاشته و ثبت كرده 
است، زيرا آنچه را كه خداوند ثبت نموده است قابل تغيير و تبديل نيست، زرا چنين 
 .چيزي براي خداوند محال است ك در آگاهي و علم وي نقص و خللي واقع شود

﴿بنابراين فرمو:      ﴾ گردد،  مي و لوح محفوظ كه همه چيز به آن بر
 اند، نزد اوست. پس تغيير و تبديل در فرع واقع و آن اصل، و ساير چيزها فرع

نمايند و خداوند  مي روزي كه فرشتگان آن را ثبتگردد، مانند كارهاي شبانه  مي
براي ثبت و يا از ميان بردن آن اسبابي قرار داه است، و اين اسباب از دايرة آنچه كه 

رود، مانند اينكه نيكوكاري و صلة  نمي در لوح المحفوظ نگاشته شده است فراتر
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، و گناهان را رحم و احسان را از اسباب طول عمر و فراوان شدن روزي قرار داده
به سبب از ميان رفتن بركت عمر و روزي گردانيده است. و مانند اينكه اسباب 
نجات از مهلكه را سبب سلامتي قرار داده، و قرار دادن خويشتن در معرض هلاكت 

به اش  اوست كه بر حسب قدرت و اراده را سبب هلاك شدن قرار داده است. پس
وح و تدبير نمايد با آنچه كه آن را دانسته و در لپردازد و آنچه را ا مي تدبير امور

 محفوظ نوشته است تضادي ندارد.
 :40-41ي  آيه

﴿                                  ﴾ 
دهيم به تو بنمايانيم و يا اينكه تو را  مي و اگر برخي از آنچه را كه بدان وعده«

 .»باشد مي بميرانيم، در هر حال تنها رسيدن بر (عهدة) تو است و حساب بر عهدة ما

﴿                                 

  ﴾ »كند و  مي كاهيم و خداوند حكم مي كه ما از اطراف زميناند  آيا نديده
 .»؟!رد و مانعي ندارد، و او سريع الحساب است گونه فرمان و حكمش هيچ

فرمايد: براي فرا رسيدن عذابي كه به آنان و  مي  صخداوند به پيامبرش محمد
همچنان به سركشي و كفر و ناسپاسي عده داده شده است شتاب مكن، زيرا اگر آنان 

پس  .رسد مي خود ادامه بدهند حتماً عذابي كه به آنان وعده داده شده است به آنان

﴿يا آن را      ﴾ نمايانيم، و آنگاه خشنود و چشم روشن مي در دنيا به تو 

 ﴿شوي،  مي   ﴾ ميرانيم،  مي و يا قبل از اينكه آنان دچار عذاب شوند تو را

﴿پس مبتلا كردن آنان به عذاب وظيفة تو نيست           ﴾  زيرا تنها

﴿رساندن پيام خدا به مردم و روشنگري براي آنان بر عهدة تو است،       ﴾ 
و حساب بر عهدة ما است، و ما مردم را در مورد اينكه آيا آنچه كه بر گردنشان 

مورد بازخواست قرارمي اند  بوده انجام داده و يا آن را ضايع كرده و انجام نداده
 دهيم. مي كنيم و يا مورد عقوبت و انتقام قرار مي دهيم، پس يا آنان را پاداش عطا



  راستينتفسير   282

 

 ﴿فرمايد:  مي ن را تهديد نموده وسپس خداوند متعال تكذيب كنندگا     

          ﴾ بينند كه ما همواره از اطراف زمين نمي آيا كافران 
كاهيم؟ گفته شده كه منظور اين است كه خداوند با هلاك كردن تكذيب كنندگان  مي

كاهد. و گفته شده اين كاهش اشاره  مي آنهاو رشه كن كردن ستمگران، از سرزمين 
به فتوحات اسلامي و از دست رفتن شهرهاي مشركين و زيانمند شدن آنها در اموال 
و جانهايشان است. و سخنان ديگري نيز گفته شده است، اما به ظاهر واالله اعلم 
منظور اين است كه خداوند به تدريج سرزمين تكذيب كنندگان و كافران را از 

 و اطراف آن ايجاد را در گوشهها  كاهد و مصيبت مي گيرد و از آن مي تشاندس
كند، تا آنان را بيدار سازد، قبل از اينكه نقص و كمبود دامانشان را بگيرد، و  مي

تواند آن را دفع كند بنابراين  كس نمي هيچ فرستد كه مي بلاهايي را بر آنان فرو

 ﴿فرمود:       ﴾ دهد و فرمانش هيچ  مي و خداوند فرمان
 ندارد.اي  كنندهرد

تواند فرمان شرعي و تقديري، و جزاي الهي را رد نمايد. پس  نمي كس هيچ
كند در نهايت سنجيدگي و متانت و  مي دستورات و فرمانهايي كه خداوند صادر

و بر پآيه عدالت و  استحكام قرار داشته و هيچ خللي و نقصي در آن وجود ندارد،
تواند فرمانهاي او را مورد بازجويي  كس نمي هيچ باشد، و مي انصاف و نيكي استوار

قرار دهد، و اعتراضي بر ان وارد نيست. بر خلاف فرمان غير خدا كه گاهي درست 

﴿ .و گاهي نادرست خواهد بود      ﴾  و او سريع مانعي ندارد، و او
 باشد. مي الحساب است پس كافران نبايد در رابطه با آمدني است نزديكسريع 
 :42-43ي  آيه

﴿                                 

    ﴾ » پيش از اينان بودند مكر ورزيدند ولي مكر و به راستي كساني كه
 دهد، و كافران مي انجامهركس  داند آنچه را كه ، ميهمگي از آن خداستها  نقشه
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 .»خواهند دانست كه سرانجام نيكوي اين جهان از آن كيست مي

﴿                            

  ﴾ »كافي است خدا و : بگو، تو پيامبر (خدا) نيستي: گويد مي و كافران
 .»كسي كه علم كتاب نزد او است ميان من و شما گواه باشد

﴿ فرمايد: مي خداوند متعال         ﴾  به راستي كساني كه پيش از
اينان بودند دربارة پيامبران و پيام حقي كه آورده بودند مكر ورزيدند و توطئه 

براي آنان نداشت و اي  كردند. اما توطئه ومكرشان چيزي از آنان دور نكرد و فايده

 ﴿كنند.  مي نتوانستند كاري از پيش ببرند. آنان با خداوند مبارزه    ﴾  ولي
تواند مكري بورزد و  كس نمي هيچ همگي از آن خداست يعنيها  مكر و نقشه

بيانديشد مگر به اجازة خدا و حسب تقدير او، پس وقتي آنان عليه دين اي  چاره
به خودشان بر خواهد گشت هايشان  كنند بدون شك مكر و توطئه مي خداوند توطئه

﴿وند و ناكام و پشيمان خواهند شد، زيرا خدا       ﴾ داند آنچه  مي
 هد، و خداوند خواست و اراده و اعمال ظاهري و باطني مي انجامهركس  را كه

داند و توطئه و مكر ورزيدن بخشي از كارهاي آنان است، بنابراين بر  مي راهركس 
به حق و اهل حق زياني  ،باشد. از اين رو ممكن است كه توطئه نمي خداوند پنهان

﴿. برسانند و براي كفار مفيد باشد          ﴾  و كافران خواهند
دانست كه پايان نيكوي اين جهان از آن آنهاست يا از آن پيامبران خدا؟ و مشخص 

 يزگاران است نه از كفر و كافران.است كه سرانجام نيك از آن پره

﴿            ﴾ گويد: تو پيامبر نيستي يعني شما  مي و كافران

اگر آنان در  ﴾ ﴿كنند.  مي و آنچه را كه همراه با شما فرستاده شده است تكذيب

 ﴿به آنها بگو:  ،اين رابطه گواه خواستند         ﴾  كافي است
خدا ميان من و شما گواه باشد و گواهي خداوند به سه صورت است، قول، عمل و 

وحي نموده است. و اش  اقرار. اما قول خدا وحي اوست كه به راستگوترين بنده
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دارد و اما گواهي عملي خداوند اين است كه  مي رسالت و آيين خود را با آن استوار
ان كمكي كه از توان او و ياران و پيروانش خارج پيامبرش را كمك و ياري نمود، چن

بود، و اين ياري خداوند گواهي عملي خداوند است در خصوص صدق رسالت 
پيامبرش. و اما اقرار خداوند نيز گواه بر صدق رسالت پيامبر است. زيرا پيامبر از 

تا  جانب خداوند خبر داده است كه او پيامبر خداست و خداوند مردم را دستور داده
از او پيروي كند خشنودي خداوند و بهشت از آن هركس  از او پيروي نمايند، پس

از او پيروي نكند سزاوار جهنم است و ناخشنودي خداوند از آن هركس  اوست، و
 اوست، و خون و مالش براي پيامبر حلال است. و خداوند پيامبر را بر اين كار تاييد

داد بلافاصله و در دنيا او را به  مي زي را نسبتكند. و اگر به دروغ به خداوند چي مي

 ﴿نمود.  مي عذاب گرفتار     ﴾ كه نزد او علم كتاب است  و كسي
 ميان من و شما گواه باشد. و اين علما و دانشمندان تورات و انجيل را دربر

كساني از آنان كه ايمان آوردند و از حق پيروي كردند و به رسالت پيامبر  ،گيرد مي
 داقت آن را به صراحت بيان كردند.گواهي دادند، و ص

از اهل كتاب اين شهادت را كتمان كرده و خبر نداده باشد كه چنين هركس  و
 شهادتي را به نزد خود دارد (بداند كه) خبر دادن خدا از شهادتي كه نزد وي

است از خبر دادن وي. و چنانچه شهادتي نزد وي نبود با حجت و تر  بليغ بي باشد يم
 ود كه شهادت بدهد.نمود كه نبايد از او خواسته ش مي دليل اثبات

و علت اينكه خداوند دستور داده است اهل كتاب بر رسالت پيامبر گواه گرفته 
بايد كساني گواه گرفته  شوند اين است كه آنها اهل اين كار هستند و در هر كاري

باشند؟ اما تر  شوند كه اهليت و شايستگي داشته باشند، و در اين كار از ديگران آگاه
كسي كه نسبت به اين مسئله بيگانه است، مانند بيسوادان و مشركين عرب و 

ورد اين ندارد، زيرا آنها آگاهي و شناختي در ماي  ديگران، گواه گرفتن آنان فايده
 و االله اعلم. قضيه ندارد

رعد. ي هپايان تفسير سور



 

 

 ابراهيم ي تفسير سوره

 آيه است. 52مكي و 
 :1-3ي آيه

﴿                               

     ﴾ »ايم تا  اين كتابي است كه آن را بر تو فرو فرستاده ء.الف. لام. را
راه سوي  بياوري، بهنور بيرون سوي  ها به مردم را به اذن پروردگارشان از تاريكي

پيروزمند ستوده خداوند«. 

﴿                             ﴾ 
اي بر كافران از عذاب وخدايي كه آنچه در آسمانها و زمين است از آن اوست، و «

 .»!سخت

﴿                                  

          ﴾ »دهند  مي كه زندگي دنيا را بر زندگي آخرت ترجيح كساني
دهند، ايشان  مي دارند و راه خدا را نادرست و كج نشان مي و مردم را از راه خدا باز

 .»هستندي  )درازدر گمراهي دور (
فرو فرستاده است  صپيامبرش محمد دهد كه او كتابي بر مي خداوند متعال خبر
نور سوي  به جهالت و كفر و اخلاق زشت و انواع گياهانهاي  تا مردم را از تاريكي

 ﴿دانش و ايمان و اخلاق نيكو بيرون آورد.   ﴾  به حكم پروردگارشان. يعني
دست بياورند. توانند به  نمي آنچه را كه خداوند دوست دارد جز با اراده و ياري او

پس نوري را  .و اين تحريك و تشويق بندگان است بر كمك گرفتن ازپروردگارشان

﴿فرمايد:  مي نمايد تفسير نموده و مي آن راهنماييسوي  به كه اين كتاب آنها را  

      ﴾ راهي كه سوي  به پيروزمند ستوده. يعني )خداوند(راه سوي  به



  راستينتفسير   286

 

رساند و مشتمل بر علم و آگاهي از حق و عمل  مي انسان را به خدا و بهشت الهي
 كردن به آن است.

﴿ن دذكر كر     ﴾ رساند به  مي بعد از بيان راهي كه انسان را به خدا
آن راه را در پيش گيرد. به هركس  يكي اشاره باشد به اينكه ،خاطر دو چيز است

گردد، گرچه جز خداوند هيچ باوري نداشته  مي الهي قوي و نيرومندواسطة قدرت 
 است و سرانجام نيكو خواهد داشت. باشد، و در همة كارهايش خوب و ستودني

كمال و هاي  ديگر اينكه راه خدا بزرگترين دليل است و اينكه خداوند صفت
باشد و از  مي جلال را دارد، و كسي كه اين راه را براي بندگانش نيرومند و ستوده

كه هر كدام منزلي از منازل صراط ها  خداوند و معبودي است كه با انواع عبادت
 ،گيرد. و همچنانكه مالك آسمانها و زمين است مي مستقيم هستند مورد پرستش قرار

نمايد، به  مي دهد و امور زمين و آسمان را تدبير مي آفريند و روزي مي اوست كه
دهد، چون  مي است و آنان را به انجام احكام ديني فرمانهمان شيوه مالك بندگان 

 بندگانش را بدون هدف رها نمايد. او نيست كهي  آنها ملك او هستند و شايسته
پس از آن كه دليل و برهان را بيان كرد، به سرنوشت كساني پرداخت كه از او 

﴿ :برند، و فرمود نمي فرمان       ﴾  و واي بر كافران از
سنجش و شدت آن قابل توصيف  عذاب سختي كه پيش رو دارند! كه اندازة آن قابل

 نيست.

﴿سپس آنان را اينگونه توصيف نمود:               ﴾ 
دهند، بنابراين به  مي كساني هستند كه زندگي دنيا را بر زندگي آخرت ترجيح

زندگاني دنيا دل بسته و به آن راضي شده و انس گرفته و از جهان و سراي آخرت 

﴿اند.  غافل مانده       ﴾  و مردم را از راه خدا كه براي بندگانش
دارند،  مي بارز .قرار داده و د ركتابهايش و بر زبان پيامبرانش آن را بيان كرده است

﴿اند،  مخالفت و مبارزه با پروردگارشان برخواسته ايشان به پس      ﴾ و 
را زشت و ناپسند  كوشند آن مي خواهند راه خدا را نادرست و كج بنمايانند و مي
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نشان دهند تا مردم را از آن گريزان و متنفر گردانند، اما خداوند جز اينكه نور 
 ر چند براي كافران ناخشنود باشد.پذيرد ه نمي را خويش را كامل كند چيزي ديگر

﴿  ﴾  ،كساني كه صفتشان بيان شد﴿     ﴾  در گمراهي دور و
درازي هستند، چون خود گمراه شده و ديگران را نيز گمراه نموده و با خدا و 

وجود دارد؟ از اين تر  پس چه گمراهي بزرگتر و ژرف اند. پيامبرش مخالفت كرده
آورند و آخرت را بر زندگي  مي ولي مومنان بر عكس اينها به خدا و آيات او ايمان

كنند و آن را  مي دهند و مردم را به اندازة توان خود به راه خدا دعوت مي دنيا ترجيح
 نمايانند. مي زيبا ارائه داده و مستحكم و مستقيم

 :4ي  آيه

﴿                                 

      ﴾ »تا  ،ايم مگر به زبان قوم خودش و هيچ پيامبري را نفرستاده
 را كه بخواهدهركس  (حقايق را به روشني) براي آنان بيان كند، سپس خداوند

 .»كند و او پيروزمند فرزانه است مي را كه بخواهد هدايتهركس  سازد و مي گمراه
 و اين لطف خداوند نسبت به بندگانش است كه هيچ پيامبري را نفرستاده است،

﴿         ﴾  مگر اينكه به زبان قوم خودش سخن گفته است تا
 آورده است بياموزند، زيرا اگر پيامبر به غير از زبان آنان سخنآنچه را كه پيامبرش 

گفت ياد بگيرند، و آنگاه  مي بايست زباني را كه پيامبر بدان سخن مي گفت مي
اند  فهميدند. پس وقتي پيامبر آنچه را كه مردم بدان دستور داده شده مي سخنان او را

 شود. مي ا بر آنان اقامهبيان كند، حجت و دليل خداند  و يا از آن نهي شده

﴿     ﴾ و ،سازد مي را كه بخواهد گمراههركس  سپس خداوند 
خويش را به آنان همان كساني كه رحمت  ،كند مي را بخواهد هدايتهركس 

 است.  اختصاص داده

﴿    ﴾  و او نيرومند و فرزانه است. از جمله نيرومندي و قدرت او
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سازد، و دلها را به هر سو كه  مي نمايد و گمراه مي ا ين است كه تنها او هدايت
گرداند. و از جمله حكمت الهي اين است كه هدايت نمودن و گمراه  مي بخواهد

تگي هدايت كه شايسهركس  دهد. يعني مي ساختن را در جايگاه مناسب آن قرار
كه شايستگي هدايت را نداشته باشد هركس  كند و مي يافتن را داشته باشد هدايت

 سازد. مي گمراه
شود كه آموزش و يادگيري علوم عربي كه سبب  مي از اين آية كريمه استنباط

 شود امري مطلوب و مورد پسند خداوند مي روشن شدن مفهوم سخن خدا و پيامبر
وند بر پيامبرش نازل نموده است. جز به وسيله اين علوم باشد، زيرا آنچه خدا مي

شود، مگر در شرايطي كه مردم به اين علم نياز نداشته باشند و اين وقتي  نمي درك
است كه عربي را تمرين كرده و از دوران كودكي با فراگيري اين زبان آشنا شوند، و 

هنگام نيازي نيست كه  تبديل به ملكه آنها گشته و به آن خوي بگيرند، پس در اين
براي يادگيري آن وقت و زماني را صرف كنند و آنها صلاحيت خواهند داشت تا 

 آن را فهم كردند. شكلام خدا و پيامبرش را مستقيماً بفهمند، آن طور كه اصحاب 
 :5-6هاي  آيه

﴿                       

               ﴾ »هاي  و همانا موسي را با نشانه
نور بيرون سوي  ها به خود فرستاديم (و به او گفتيم): كه قوم خويش را از تاريكي

گمان در  روزهاي الهي پند ده. بيخدا در هاي  و مصيبتها  آور و آنان را به نعمت
 .»بايي سپاسگزاري عبرتها استيكشاين براي هر 

﴿                            

                           

 ﴾ »نعمت خدا را بر خويشتن به ياد : و آنگاه كه موسي به قومش گفت
 آوريد آن زمان كه شما را از فرعونيان نجات داد كه بدترين عذاب را به شما

داشتند، و در اين  مي نگاه بريدند و زنانتان را زنده مي رساندند، و پسرانتان را سر مي
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 .»امر آزمايش بزرگي از جانب پروردگارتان بود
بزرگش فرستاد كه هاي  دهد كه موسي را با معجزه و نشانه مي خداوند متعال خبر

نمود، و او را به انجام دادن  مي بر راست بودن و صحت آنچه او آورده بود دلالت
امبران را بدان فرمان داده بود : و ساير پي صچيزي مامور كرد كه پيامبرش محمد

﴿              ﴾ سوي  ها به كه قوم خويش را از تاريكي
نور علم و سوي  به جهالت و كفر و فروغ آنهاي  نور بيرون آور. يعني از تاريكي

﴿ايمان و توابع آن.      ﴾  و نعمت و احساني كه خداوند نسبت به
آنان ارزاني داشته و روزهاي سختي كه بر كافران سپري شده است را به آنان 

  ﴿هايش باشند و از عذاب او بپرهيزند.  نعمت يادآوري كن تا سپاسگزاري

 ﴾ گمان در اين روزهاي الهي كه بر بندگان سپري شده است،  بي﴿   

  ﴾ يعني كساني كه در  هاست. نشانه براي هر شكيباي سپاسگزاري
رداري از ورزند و در دوران برخو مي و تنگندستي و ناخوشي شكيباييها  سختي

 خوشي و نعمت شكرگزارند.
) خدا (بر آنان آورده بود) بر خوشي كههمانا از طريق روزهاي (خوشي و نا 

شود،  مي فراگير و كمال عدالت و حكمت خدا استدلالكمال قدرت و احسان 
را كه خداوند به هايي  بنابراين موسي دستور پروردگارش را اطاعت نمود و نعمت

﴿آنان داده بود به آنان گوشزد كرده و گفت:         ﴾  با دل و

 ﴿خدا را بر خويشتن ياد كنيد. هاي  زبانتان نعمت         

   ﴾ ترين  آنگاه كه شما را از فرعونيان نجات داد كه بدترين و سخت

﴿اينگونه تفسير نمود:  رساندند، و آن را مي عذاب را به شما       

     ﴾ بريدند و دخترانتان را زنده نگاه داشته  مي و پسرانتان را سر

﴿كشتند.  نمي و آنها را   ﴾  نجات دادن  )امر كه عبارت است از(و در اين
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﴿ ،شما از عذاب      ﴾  نعمت بزرگي است از جانب پروردگارتان يا
جانب فرعون و گروهش بدان مبتلا شديد به عبارت ديگر اين عذابي كه شما از 

 پذيريد يا نه؟ مي آزمايش بزرگي از جانب خداوند بود تا روشن سازد كه آيا پند
 :7ي  آيه

﴿                        ﴾ »و 
داشت كه اگر سپاسگزاري كنيد (نعمت و بركات) شما كه پروردگارتان اعلام آنگاه 

 .»گمان عذاب من بسيار سخت است را افزون كنم و اگر كفر بورزيد بي
خداوند، به هاي  موسي با تحريك و تشويق نمودن آنان بر سپاسگزاري نعمت

  ﴿آنان فرمود:  ﴾ كه پروردگارتان اعلام كرد و آنگاه  و به ياد آوريد

﴿وعده داد كه،          ﴾ يم را ها اگر سپاسگزاري كنيد و شكر نعمت
خويش هاي  كنم و شما را از نعمت مي به جاي آوريد، نعمت خود را بر شما افزون

﴿سازم،  مند مي بيشتر بهره         ﴾ گمان  بي و اگر كفر بورزيد
عذاب من بسيار سخت است. و از جملة عذاب الهي اين است كه نعمتي را كه به 
آنها بخشيده است از دست آنان بگيرد. و شكر نعمت يعني اينكه آدمي قلباً به 

خدا اعتراف كند و خدا را به خاطر آن ستايش نمايد و آنها را در راه هاي  نعمت
 كند و كفر نعمت بر عكس اين است. متعال صرفخشنودي خداوند 

 :8ي  آيه

﴿                         ﴾ » و موسي
كنند همگي كفر  مي اگر شما و تمامي كساني كه در روي زمين زندگي: گفت

 .»نياز و ستوده است بورزيد، (بدانيد) كه خداوند بي

﴿                ﴾ (به ياد آوريد آنگاه كه) موسي  و
برند همگي كفر بورزيد،  مي گفت: اگر شما و تمامي كساني كه در روي زمين به سر

  ﴿توانيد كمترين زياني را به خدا برسانيد.  نمي هرگز     ﴾  زيرا
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افزايد  نمي نياز و ستوده است. پس انجام طاعت و عبادت بر پادشاهي او بي خداوند
نياز است و در  كاهد. و او كاملاً بي نمي و نافرماني و عصيان چيزي از سلطنت وي

خوب و كمال را هاي  ذات و اسما و صفات و كا رهايش ستوده است و تمام صفت
 ي نيك و كارهاي زيبا از آن اوست.نامهاداراست و تمام 

 :9ي  آيه

﴿                              

                                       

                  ﴾ »كه پيش از شما بودند  آيا خبر كساني
(مانند) قوم نوح، عاد، ثمود، و كسان ديگري كه پس از ايشان آمدند (و) به جز خدا 

خبر ندارد، به شما نرسيده است؟ پيامبرانشان با معجزات (فراوان) به كسي از آنان 
ما به آنچه شما : نهادند و گفتندهايشان  نزد آنان آمدند آنگاه دستانشان را در دهان

خوانيد سخت در  مي ايد باور نداريم و از آنچه ما را بدان فرا موريت يافتهأبدان م
 .»شك هستيم

پردازد كه بر  مي دهد، و به بيان عذابهايي مي يمخداوند متعال بندگانش را ب
تكذيب كننده وارد كرده است، آنگاه كه پيامبرانشان به نزد آنها آمدند اما هاي  امت

آنان را تكذيب كردند و خداوند در همين دنيا آنها را به عذابي كه مردم آن را ديده 

 ﴿گرفتار نمود، پس فرمود: اند  و شنيده                 

  ﴾  آيا خبر كساني كه پيش از شما بودند مانند قوم نوح، عاد، ثمود كه خداوند
داستانشان را در كتباش بيان نموده و آن را شرح داده است به شما نرسيده است؟ 

﴿            ﴾  و كسان ديگري كه پس از ايشان آمدند و
داند.  نمي را ز ميان رفته است و كسي جز خدا آنچون زياد بودند سرگذشت آنان ا

﴿پس ايشان همه         ﴾  پيامبرانشان با دلايلي روشن كه بر راستي
آمدند و خداوند هيچ پيامبري را  نمود كه به نزدشان مي آنچه آورده بودند دلالت
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است كه انسانها با مشاهدة چنان  و معجزاتي دادهها  نرستاده مگر اينكه به او نشانه
آورند. پس هنگامي كه پيامبرانش با معجزات و دلايل روشن به  مي معجزاتي ايمان

﴿نزدشان آمدند فرمان نبردند بلكه با خود بزرگ بيني آن را رد نمودند.      

   ﴾ نهادند يعني به آنچه كه پيامبران آورده هايشان  و دستانشان را در دهان
بودند ايمان نياوردند و لب به سخني نگشودند كه بر ايمانشان دلالت نمايد. 

﴿: همچنانكه خداوند فرموده است                   ﴾ 
 انگشتان خود را از نهيبت آذرخش و بيم مرگ در گوشهايشان فرو«. ]19: ة[البقر

 .»برند مي

﴿   ﴾  : و به صراحت به پيامبران گفتند﴿                      

         ﴾ ايد باور نداريم و از  بدون شك ما به آنچه بدان فرستاده شده
خوانيد سخت در شك هستيم. اما آنها در اين سخن  مي آنچه كه ما را به آن فرا

 گفتند و بر خود ستم كردند.. مي دروغ
 :10ي  آيه

﴿                             

                               

                ﴾ »آفرينندة آيا دربارة خداوند : پيامبرانشان گفتند
خواند تا گناهانتان را  مي او شما را فرا !آسمانها و زمين شك و ترديدي وجود دارد؟
شما جز انسانهايي همچون ما  د:نگفت. ببخشايد و تا مدتي معين شما را مهلت دهد

پرستيدند باز داريد، پس براي ما دليلي  مي خواهيد ما را از آنچه پدرانمان مي نيستيد،
 .»آشكار بياوريد

آيا در وجود خداوند شك و  ﴾  ﴿بنابراين پيامبرانشان به آنان گفتند: 
 موضوع است، پسترين  يعني وجود خداوند آشكارترين و روشن !ترديدي هست؟

 ﴿در وجود خداند كه آفرينندة آسمانها و زمين است شك كند، هركس 
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    ﴾ چيزي متكي به هستي اوست، چنين  خداوندي كه هستي هر
كند.  مي كسي به هيچ امر معروفي يقين ندارد و حتي امور محسوس را نيز انكار

كه در وجود خدا اند  بنابراين پيامبران با آنان بر اساس سخن كسي سخن گفته

﴿كند.  نمي ترديدي نداشته و در آن شك               

 ﴾  تا شما را به خاطر پذيرش دعوتش با برخوردار نمودنتان از پاداش دنيا و
خواند تا به خاطر عبادت  نمي آخرت مورد عنايت قرار دهد. پس خداوند شما را فرا

گردد. ولي آنها  مي شما سودي به وي برسد، بلكه سود و نفع آن به خود شما باز

﴿خردان دادند،  بي همچونپاسخ پيامبرانشان را   ﴾  :و گفتند﴿     

   ﴾  شما هم انسانهايي مانند ما هستيد پس چگونه افتخار نبوت و پيامبري را

﴿داريد؟                 ﴾ خواهيد ما را از آنچه  مي
را به خاطر نظر  د. پس چگونه نظرات و خط مشي آنانپرستيدند باز داري مي پدرانمان

شما رها كنيم؟ و چگونه از شما فرمان ببريم در حالي كه شما انسانهايي همچون ما 

﴿هستيد.         ﴾ منظورشان دليل و  .پس براي ما دليلي آشكار بياوريد
كردند، وگرنه قبلاً بيان شد كه پيامبرانشان با  مي حجتي بود كه آنها خودشان پيشنهاد

 و دلايلي روشن نزد آنان آمدند.ها  معجزه
 :11ي  آيه

﴿                                

                         ﴾ 
ما جز بشري مثل شما نيستيم، ولي خدا بر هر يك از : پيامبرانشان به آنان گفتند«

اذن خدا براي شما حجتي  نهد، و ما را نسزد كه جز به مي بندگانش كه بخواهد منت
 .»منان بايد تنها بر خدا توكل كنندؤبياوريم، و م

﴿      ﴾  : پيامبرانشان در جواب پيشنهاد و اعتراض آنان گفتند﴿ 
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      ﴾  ،درست است كه مانند شما انسان هستيم﴿ ﴾  اما انسان

 ﴿نپذيريد زيرا ايم  بودن ما نبايد سبب شود حقي را كه آورده         

  ﴾ نهد، خداوند با وحي و  مي از بندگانش كه بخواهد منتهركس  خداوند بر
كس  هيچ رسالت خويش بر ما منت نهاده است و اين فضل واحسان اوست و

 ايد و او را از اين كار منع كند.الهي را محدود نمتواند فضل  نمي
اگر حق بود آن را بپذيريم و اگر غير از اين بود كه  ،ايم بنگريد و به آنچه آورده

ايم قرار ندهيد. و در  نپذيرند. و انسان بودن ما را دليلي براي رد كردن آنچه آورده

﴿گويند:  مي خصوص اينكه      ﴾  براي ما دليلي آشكار بياوريد، بايد

﴿بگوييم كه اين كار در دست ما نيست و ما اختياري نداريم.         

      ﴾  و براي ما ممكن نيست كه دليلي برايتان بياوريم مگر به اجازة
 آورد، و اگر نخواهد آن را مي خدا پس اوست كه اگر بخواهد آن را برايتان

 كند. نمي آورد، و او جز به مقتضاي حكمت و رحمتش عمل نمي

﴿           ﴾ منان بايد به خدا توكل كنند و بس، پس ؤو م
در جلب منافع و دفع آسيب و زيان بايد به او تكيه نمايند، خداوند كافي است و 

كنند و گشايش امور خود  مي فراگير دارد، پس مومنان بر خدا توكلقدرت و احسان 
 ايماني است كه از آن برخوردارند.طلبند. و توكل مومنان به مقدار  مي را از وي

 :12ي  آيه

﴿                                   

           ﴾ » و چرا بر خداوند توكل نكنيم، حال آنكه او ما را به راهمان
نماييم، و  مي رسانيد شكيبايي مي و قطعاً بر آزاري كه به ما !رهنمود كرده است؟

 .»توكل كنندگان بايد فقط بر خدا توكل كنند
ايمان و از عبادتهاي بزرگي است كه خداوند آن را پس توكل واجب، و از لوازم 

﴿ اند. دوست دارد، چون ساير عبادتها به آن وابسته             
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 ﴾ دارد كه بر خدا توكل كنيم، حال آنكه او ما بر راه  مي و چه چيزي ما را باز
حق و هدايت باشد اين امر موجب توكل كه بر راه هركس  حق و هدايت هستيم؟ و

خداوند عهده دار ياري رساندن و رزق دادن «شود، نيز اطلاع داشتن از اينكه  مي وي
گردد كه آدمي توكل داشته باشد. بر  مي موجب». باشد مي به شخص هدايت يافته

خلاف كسي كه بر حق هدايت نباشد، چس خداوند ضامن هدايت او نيست. چرا كه 
 ل كسي كه متوكل است، تناقض دارد.ا حاحال او ب

نمياند و قوم خود را متوجه  مي بزرگي اشارهي  پيامبران در اين سخن به معجزه
سازند و آن اين است كه اغلب اقوام داراي قدرت و نيرو هستند، پس پيامبران  مي آن

شما را طلبند كه ما بر خدا توكل نموده و خداوند توطئه و مكر  مي آنها را به مبارزه
كند و خداوند پيامبران را از  مي نمايد. و يقين داريم كه از ما حمايت مي از ما دور

شر اقوامشان نجات داد هر چند كه اقوامشان نهايت كوشش خود را كردند تا 
پيامبران را از بين ببرند و نور حق را خاموش كنند. همانند سخن نوح كه به قومش 

﴿ گفت:                               

                        ﴾  :اي قوم « .]71[يونس
(پس  ،به آيات خداف بر شما گران آمده استمن اگر ماندن من و اندرز دادن من 

بنابراين در كارتان با شريكانتان همدست شويد  ام. بدانيد كه) بر خداوند توكل نموده
 و در كارتان ترديد نداشته باشيد، سپس هر اندازه برايتان امكان دارد در رساندن

 .»هيدعقوبت و بدي به من دريغ نكنيد و يك ساعت از روز نيز به من مهلت ند

...﴿: كه گفت ÷ و سخن هود                       

            ﴾  :گيرم و  مي من خدا را گواه«. ]55-54[هود
كنيد بيزارم. پس همگي عليه من  مي شما (هم) گواه باشيد كه من از آنچه انباز خدا

 .»مكر ورزيد ومرا مهلت ندهيد

﴿          ﴾   همچنان كه دعوت و پند و موعظة شما ادامه
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رسد عادت خواهيم كرد و با آن  مي از جانب شما به ما خواهيم داد، و به اذيتي كه
خواهيم ساخت، تا خداوند ما را مورد عنايت خويش قرار دهد و شايد شما را نيز 

﴿هدايت نمايد و موعظة مستمر باعث هدايت شما شود.                ﴾ 
و توكل كنندگان بايد فقط بر خدا توكل نمياند، زيرا توكل بر خداوند كليد هر خير 

در بالاترين حد و مرتبه قرار دارد، و  †و نيكي است. و بدان كه توكل پيامبران 
دور كردن  آن توكل بر خدا در اقامة دين و ياري كردن آن و هدايت بندگان خدا

 باشد. مي توكلي  نمونهگمراهي از آنان است، و اين كاملترين 
 :13-17ي  آيه

﴿                             

        ﴾ »سرزمين البته شما را از : و كافران به پيامبرانشان گفتند
پس پروردگارشان به آنان  .ييدآكنيم مگر اينكه به آيين ما باز  مي خودمان بيرون

 .»كنيم مي وحي كرد كه حتماً ستمكاران را نابود

﴿                   ﴾ » و پس
سرزمين ساكن خواهيم كرد. اين از آن كساني است كه از جاه از آنان شما را در اين 

 .»و جلال من بترسند و از تهديد من بهراسند

﴿          ﴾ » و كافران طلب پيروزي كردند و هر
 .»گردنكش باطل گرايي ناكام گشت

﴿             ﴾ » پشت سر او جهنم است و از خونابة
 .»شود مي دوزخيان به او نوشانده

﴿                            

   ﴾ »يابد و  گوارايش نمينوشد و به هيچ وجه  مي را جرعه جرعه آن
ميرد، و عذاب سختي فراروي  نمي آيد، حال آنكه مي مرگ از هرسو به سراغش

 . »اوست
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 پس از آنكه خداوند متعال دعوت پيامبران و استمرار و خسته نشدن آنها را در
ان امر دعوت متذكر شد، آخرين حالتي را كه آنها در اين مسير با آن مواجه شدند بي

﴿كرد و فرمود:          ﴾  و كافران پيامبرانشان را تهديد كردند و

﴿ گفتند:               ﴾  البته شما را از سرزمين خودمان
انكار و عناد است، به  كنيم مگر اينكه به آيين ما باز آييد، و اين نهايت مي بيرون
كه ديگر اميدي به هدايت آنان نيست، چون آنها تنها به اعراض و روي اي  گونه

گرداني از هدايت اكتفا نكردند، بلكه پيامبران را تهديد نمودند كه آنها را از 
دانستند و گمان  مي سرزمينشان بيرون خواهند كرد. و كافران سرزمين را از آن خود

ران در آن حقي ندارند، و اين بزرگترين ستم است، زيرا خداوند بردند كه پيامب
بندگانش را در زمين مستقر نموده و آنها را دستور داده است تا او را پرستش 
نمايند، و زمين و آنچه را كه در آن وجود دارد براي بندگانش مسخر نموده است تا 

آن براي عبادت  زند و ازبا است،اده از امكانات موجود در آن به عبادت خدا بپردا
 الهي كمك بگيرند.

از امكانات موجود در زمين براي عبادت خدا مكمك بگيرد براي او هركس  پس
از امكانات زمين در هركس  حلال است و مورد پيگيري قرار نخواهد گرفت و

راستاي كفر و ارتكاب گناهان كمك بگيرد، امكانات زمين تنها از آن او نيست و 
باشد. پس دانسته شد كه دشمنان پيامبر در  نمي آن براي وي جايزاست،اده از 
از زمين ندارند تا او را تهديد كنند كه وي را از آن بيرون كنندو اگر اي  حقيقت بهره

ساكنان سرزمين اقوامشان بوده و  †بينيم كه پيامبران  مي به عرف مردم باز گرديم
پس براي چه آنها را از حق صريح و روشن  اند، جزئي از آن مردمان به حساب آمده

 تواند باشد؟ مي ديني كامل چيز ديگري بي دارند؟ آيا اين جز ناجوانمردي و مي باز
كردند چيزي جز اين باقي نماند اي  بنابراين وقتي كه عليه پيامبران چنين توطئه

﴿كه خداوند فرمانش را اجرا نمايد و دوستانش را ياري كند،         

  ﴾  پس پروردگارشان به آنان وحي كرد كه حتماً ستمگران را با انواع
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 ﴿كنيم.  مي عذابها نابود       ﴾  و همانا شما را پس از
آنان در اين سرزمين ساكن خواهيم كرد. اين سرانجام نيكو كه خداوند بر پيامبران و 

﴿پيروانشان قرار داد،      ﴾  پاداش كس است كه از جاه و جلال من
بيند، و او را مراقب  مي بترسند و همواره خداوند را طوري عبادت كند كه انگار او را

 ﴿ ،داند مي رفتار و كردار خويش  ﴾  و از آنچه كه گناهكاران بدان تهديد
پسندد دست نگاه  مي بهراسد، و اين هراسيدن باعث شود تا از آنچه كه خدا ام، كرده

 ه خداوند دوست دارد مبادرت ورزد.دارد و به انجام كارهايي ك

﴿    ﴾  كردند، يعني آنها بودند كه در مورد فيصلة و كافران طلب پيروزي
خداوند در ميان دوستان و دشمنانش شتاب ورزيدند، پس آنچه را كه خواستند به 

را كه از او نافرماني نمايد هركس  نزد آنها آمد. وگرنه، خداوند دانا و بردبار است و

  ﴿دهد.  نمي زود عذاب   ﴾  باطل گرايي ناكام و هر گردنكش
كه در مقابل خدا و حق و بندگان خدا گردنكشي كند و در هركس  گشت. يعني

زمين تكبر ورزد و با پيامبران در ستيز و مخالفت وارد شود، در دنيا و آخرت 
 زيانمند خواهد شد.

﴿    ﴾  ًو فراروي اين گردنكش باطل گراي جهنم قرار دارد و حتما

﴿چشد.  مي راتر  وارد ان شده و عذاب سخت       ﴾  و از خونابة كه
 .شود مي آبي زرد رنگ و بدبو و بسيار داغ است به او نوشانده

﴿        ﴾ نوشد و مي از فرط تشنگي آن را جرعه جرعه 
 شود آن را كباب مي نزديكاش  آن آب به چهرهتواند آن را فرو ببرد، زيرا وقتي  نمي
نمايد،  مي يش را تكه تكهها  سوزاند، و چون به شكمش برسد روده مي كند و مي

﴿               ﴾ آيد  مي و انواع عذاب سخت به سراغ او
 برند. مي حد مرگباشند او را تا سر  مي و از بس كه سخت و سهمگين

 ﴿: ميرند همانطور كه فرموده است نمي اما خداوند چنين تقدير نموده كه آنها
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     ﴾  :آيد، و عذاب آنان تخفيق نمي سراغشانمرگ به « .]37-36[فاطر 
 .»هندد مي دهيم و آنان در جهنم فرياد سر مي يابد، و هر كافري را چنين عذاب نمي

﴿   ﴾ ،و فرا روي اين گردنكش باطل گراي ﴿  ﴾  عذاب سختي
 است. يعني عذابي قوي و سخت كه حالت و شدت آن را كسي جز خداوند

 داند. نمي
 :18ي  آيه

﴿                               

                     ﴾ »كه به پروردگارشان كفر مثال آنان
شان همچون خاكستري است كه تند بادي در يك روز طوفاني بر آن رورزيدند كردا

يابند. اين گمراهي  نمي دستاند  وزيده باشد، به چيزي از آنچه در دنيا انجام داده
 .») استودرازيدور (

دهد، و اينكه  مي خداوند متعال از اعمالي كه كفار براي خدا انجام داده ند خبر
ترين  ن و از بين رفتن همانند خاكستري است كه ريزترين و سبكآن اعمال در بطلا

 برد و نا بود مي هرگاه در روز طوفاني باد تندي بر آن بوزد آن را با خود يچز است،

  ﴿ .برد مي اعمال كافران را از بين گونه شود. پس بدين مي        

 ﴾  يابند، و حتي اعمالي كه در  نمي دستاند  دنيا انجام دادهبه چيزي از آنچه در
شود، چون بر اساس كفر و  نمي دستگير آنهااي  ذرهي  به اندازهاند  دنيا انجام داده

﴿تكذيب انجام گرفته است.         ﴾  اين است گمراهي دور و
دراز، زيرا كوشش آنها باطل گشت و كارشان از بين رفت و نابود شد. با منظور 

كردند حق را در  مي دادند و كوشش مي كارهايي است كه كافران عليه اهل حق انجام
نطفه خفه كنند، اما مكرشان به خود آنان برگشت و آنها هرگز نتوانستند به خدا و 

 ر حق زياني برسانند.امبران و لشكپي
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 :19-21ي  آيه

﴿                             

﴾ »بيني كه خداوند آسمانها و زمين را به حق آفريده است، اگر بخواهد  نمي آيا
 .»!آورد؟ مي آفرينش جديدي را پديدبرد و  مي شما را از ميان

﴿         ﴾ »و اين كار براي خداوند مشكل نيست«. 

﴿                                     

                                    

  ﴾ »شوند، پس ضعيفان به كساني كه  مي و همه در برابر خداوند حاضر
توانيد چيزي  مي آيا ما پيروان شما بوديم، پس: گويند مي پنداشتند مي خود را بزرگ

كرد ما  مي اگر خداوند ما ر اهدايت: گويند مي از عذاب خداوند را از ما دفع كنيد؟
تابي كنيم يا شكيبايي  نموديم، براي ما يكسان است چه بي مي هم شما را هدايت

 .»ورزيم هيچ پناهگاهي نداريم

  ﴿سازد كه  مي خداوند متعال بندگان را آگاه       

  ﴾  آسمانها و زمين را به حق آفريده است، تا مردم او را عبادت نمايند و
بشناسند و آنان را امر و نهي كند، و با استناد به آفرينش آسمان و زمين و آنچه در 
 ميان اين دو وجود دارد بر صفات كمال خود استدلال نمايد. نيز تا مردمان بدانند آن

تواند آنها را  مي كسي كه آسمانها و زمين را با اين گستردگي و بزرگي آفريده است
و بديهايشان جزا و سزا بدهد، و از انجام ها  از نو بيافريند تا آنان را به خاطر نيكي

  ﴿چنين كاري ناتوان نيست. بنابراين فرمود:          ﴾  احتمال
برد و قومي  مي دارد كه معني آيه چنين باشد: اگر خداوند بخواهد شما را از ميان

برد و احتمال دارد منظور اين  مي آورد كه بيشتر از خداوند فرمان مي ديگر را پديد
كند سپس در روز رستاخيز شما را با  مي باشد كه اگر خداوند بخواهد نابودتان

آيد اين  مي آنچه از حالات قيامت كه پس از اينگرداند، و  مي بازاي  آفرينش تازه
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 .نمايد مي احتمال را تقويت

﴿          ﴾ بلكه چنين  .و اين كار براي خداوند غير ممكن نيست

﴿كاري براي او خيلي آسان است.            ﴾   :لقمان]

﴿. »آفرينش و زنده كردن پس از مرگتان مانند آفرينش يك نفر است«. ]28     

                ﴾  :و او ذاتي است كه آفرينش را «. ]27[الروم
 .»كند و آفريدن دوباره براي او آسانتر است مي نمايد، سپس آن تكرار مي آغاز

﴿      ﴾ گردند آنگاه كه در  مي خلايق در برابر خداوند حاضري  و همه
آيند و در محضر پروردگار  مي شود، پس مردم از قبرهايشان بيرون مي صور دميده

ايستند كه هيچ فراز و نشيبي  مي گردند و در زميني برابر و هموار و صاف مي حاضر
تواند از خدا پنهان شود، و  كس نمي هيچ شوند و مي در آن نيست، و پيش خدا حاضر

 نمايد و مي يك از خود دفاعپردازند و هر مي چون حاضر شند به جر و بحث
تواند از آن  مي خواهد از سرنوشتي كه براي او رقم خورده دفاع كند، ولي چگونه مي

 .سرنوشت محتوم رهايي يابد؟

﴿            ﴾ و پيروان مقدلين به ساني كه خود را بزرگ 
 كردند و رهبران گمراهي و انحراف بودند، مي پنداشتند و مردم از آنها پيروي مي

﴿گويند:  مي          ﴾ ما را به گمراهي دستور  ،ما در دنيا پيروان شما بوديم

  ﴿داده و آن را براي ما زيبا جلوه داده و ما را فريب داديد.      

    ﴾ توانيد چيزي از عذاب خداوند را از ما دور كنيد،  مي پس آيا

﴿باشد؟ اي  گرچه به اندازة ذره  ﴾  شد و رئيس و  مي پيرويكساني كه از آنها

﴿ :گويند مي پيشوا بودند،          ﴾  :آنها را گول زديم «. ]63[القصص

﴿و  »همانطور كه خود فريب خورديم        ﴾  اگر خداوند ما را
 براي ديگريكس  هيچ نموديم، پس مي كرد ما هم شما را هدايت مي هدايت
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﴿ .تواند كاري بكند نمي       ﴾ براي ما يكسان است در مقابل عذاب چه 

 ﴿ ،تابي كنيم بي  ﴾ يا شكيبايي ورزيم. ﴿       ﴾  هيچ پناهگاهي
 آن بگريزيم.سوي  به نداريم كه به آن پناه ببريم و از عذاب خدا

 :22ي  آيه

﴿                              

                                      

                          

   ﴾ »شيطان )و كار از كار گذشت(د يسركه كار به پايان  و هنگامي 
با شما خلاف  خداوند به شما وعدة راستين داد و من به شما وعده دادم و: گويد مي

بر شما نداشتم جز اينكه شما را دعوت نمودم و اي  وعده كردم. و من هيچ سلطه
شما هم دعوتم را پذيرفتيد. پس مرا سرزنش مكنيد و خودتان را سرزنش نماييد، نه 

گمان به اينكه پيش از  رسيد، بي مي رسم و نه شما به فرياد من مي رياد شمافبه من 
گمان ستمكاران عذاب دردناكي  دانستيد كافرم. بي مي اين شما مرا شريك خدا

 .»دارند

﴿     ﴾  و شيطان كه به سبب هر شر و بدي است كه در دنيا اتفاق اتاده

﴿جويد،  مي كند و از آن بيزاري مي افتد، اهل جنم را خطاب مي يا       ﴾ 
شوند و اهل جهنم وارد  مي بهشت وارد بهشتهنگامي كه كار به پايان رسيد و اهل 

  ﴿گويند:  مي روند، مي جهنم      ﴾  خداوند از طريق پيامبرانش
 به شما وعدة راستين داد اما شما از او پيروي نكرديدف و اگر از او اطاعت

﴿يافتيد،  مي كرديد به كاميابي بزرگي دست مي ﴾  و من به شما وعدة خير و

﴿نيكي دادم،    ﴾  ولي با شما خلاف وعده نمودم. يعني آرزوهاي پوچ و
 به دست نيامد و هرگز تحقق نيافت.باطلي كه در دل شما ايجاد كردم 
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﴿           ﴾ و من هيچ دليلي نداشتم كه سخنم را تاييد نمايم، 

﴿            ﴾  جز اينكه شما را دعوت نمودم و شما هم دعوت مرا
خودم فراخواندم و آن را برايتان زيبا جلوه دادم و سوي  به پذيرفتيد. يعني شما را

﴿. شما از روي هواي نفس و پيروي از شهوتهايتان فراخوان مرا پذيرفتند      

     ﴾  پس مرا سرزنش مكنيد بلكه خويشتن را سرزنش نماييد، زيرا

﴿سبب گمراهيتان و موجب عقاب و عذاب خودتان بوديد.        ﴾  در

 ﴿توانم به فريادتان برسم،  نمي اين عذابي كه شما در آن هستيد من  

 ﴾ توانم به فريادتان برسم نمي در اين عذابي كه شما در آن هستيد من. 

﴿            ﴾ داديد تبري مي از اين مرا شريك خدا قرار 
 جويم، چرا كه من شريك خدا نيستم و اطاعت من واجب نيست. مي

﴿      ﴾ گمان آنان كه با پيروي از شيطان بر خويشتن  بي
 مانند. مي عذاب دردناكي دارند، ودر آن جاودانهاند  ستم كرده

حذر ست كه آنها را از اطاعت شيطان برو اين لطف خداوند نسبت به بندگانش ا
آگاه ساخته است و  شود مي داشته و آنها را از درهايي كه شيطان از آن وارد انسان

كند بيان نموده و خبر  مي خود دنبالسوي  به ا كه شيطان در فراخواني انساناهدافي ر
خواهد انسان را وارد جهنم كند. و براي ما بيان نمود وقتي  مي داده است كه شيطان

 شوند شيطان اينگونه از آنها اظهار تنفر مي كه شيطان و لشكريانش وارد جهنم

 ﴿ورزد.  مي كند و به شرك آنان كفر مي     ﴾  :كس  هيچ و«. ]14[فاطر
 .»دهد نمي تو را مانند خداوند آگاه خبر

بر انسان اي  و بدان كه خداوند در اين آيه بيان داشته است كه شيطان سلطه

﴿ديگر فرموده است: اي  ندارد. و در آيه                  

     ﴾  :همانا سلطة شيطان بر كساني است كه او را «. ]100[النحل
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دارند، و بر كساني است كه  مي دارند، و بر كساني است كه او را دوست مي دوست
كند سلطة حجت و  مي كه خداود آن را نفياي  . سلطه»گيرند مي براي خدا شريك

كند اصلاًٌ  مي آن دعوتسوي  به توجيه آنچه كه مردم رادليل است، پس شيطان براي 
كه بر اي  آرايد، به گونه مي دليلي ندارد، بلكه شبهات و گناهان را براي انسان

فرمايد: شيطان بر دوستان خود و  مي نمايند. اما جايي كه مي ارتكاب گناه جرات
منظور اين است مشركين سلطه دارد، شيطان بر دوستان خود و مشركين سلطه دارد، 

 گناهانسوي  به دهد تا مرتكب گناه شوند و آنها را مي كه دوستانش را فريب
كشاند و آنها از راه دوستي با شيطان و پيوستن به حزب و گروهش، وي را بر  مي

 نمايند، بنابراين شيطان بر مومنان و كساني كه بر پروردگارشان توكل مي خود مسلط
 ند تسلطي ندارد.نماي مي

 :23ي  آيه

﴿                              

            ﴾ »اند  كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده و كساني
شوند كه در زير درختان آن جويبارها روان است، در آنجا به  مي آوردهبه باغهايي در 

 .»اند، درودشان در آنجا سلام گفتن است حكم پروردگارشان جاودانه
هنگامي كه سزا و عذاب ستمگران را بيان كرد، پاداش فرمانبرداران را نيز بيان 

﴿نمود و فرمود:              ﴾ كه ايمان آورده و  و كساني
اند، يعني در گفتار و عمل و عقيده دين اسلام راپياده  كارهاي شايسته انجام داده

 ﴿نمودند،           ﴾ شوند كه در زير  مي به باغهايي در آورده
يچ يي است كه هها  شاديو ها  درختان آن جويبارها روان است، و در آن لذت

ه دل هيچ انساني را نشنيده و ب گوشي مانند آن چشمي مانند آن را نديده و هيچ
 خطور نكرده است.

﴿      ﴾ مانند.  مي در آنجا به حكم پروردگارشان براي هميشه
حول و قوه الهي به آن جا بلكه به اند  يعني آنها با اراده و نيروي خود به آنجا نرفته
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﴿ اند. درآمده      ﴾  درودشان در آنجا سلام است. يعني به همديگر سلام
 كنند. مي گفته و درود و سخن خوب رد و بدل

 :24-26ي  آيه

﴿                                    ﴾ 
زند: سخن خوب و زيبا به درخت پاك و  مي داني كه خداوند چگونه مثال نمي آيا«

 .»در آسمان استاش  استوار و شاخهاش  ماند كه ريشه مي زيبايي

﴿                           

﴾ »دهد، و خداوند اين مثالها را  مي حكم پروردگارش در هر زماني ميوة خود را
 .»زند تا پند پذيرند مي براي مردم

﴿                          ﴾ » و سخن
 يماند كه از روي زمين كنده شده و آن را هيچ قرار مي به درخت پليدي پليد

 .»نباشد

 ﴿فرمايد:  مي خداوند متعال               ﴾  آيا ندانسته و
لا اله «زند: سخن خوب را كه عبارت است از  مي كه خداوند چگونه مثالاي  نديده

﴿و فروعات آن است، » الا االله    ﴾  ،همچون درخت خوب خرما است

﴿     ﴾ در زمين استوار است، اش  ريشه﴿       ﴾ در اش  و شاخه
آسمان و فضا پخش شده است. و اين درخت همواره فوايد زيادي براي مردم دارد. 

﴿           ﴾ در هر زماني ميوة خود را به حكم پروردگارش 
 را آن ،در قلب مومن استوار استاش  دهد. پس درخت ايمان نيز اين چنين ريشه مي
د رخت ايمان كه سخن خوب و عمل صالح ي  شناسد و به آن باور دارد. و شاخه مي

در آسمان است، و كارها و گفتارهايي و آداب نيكو است همواره  و اخلاق پسنديده
سوي  به شوند و مند مي آورد و مومن و ديگران از آن بهره مي كه درخت ايمان ببار

﴿ .رود مي خدا بالا           ﴾  و خداوند براي
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آورند، زيرا زدن  مي را به يادزند تا پند پذيرند و اوامر و نواهي او  مي مردم مثالها
نمايد و  مي محسوس نزديكي  ها مثال اين فايده را دارد كه مفاهيم معقول را به مثال

گرداند. و  مي معنايي را كه خداوند اراده نموده است به بهترين وجه روشن و واضح
پس كاملترين و فراگيرترين ستايش  .اين از جمله رحمت الهي و حسن تعليم اوست

 .منؤلمة توحيد و ثبات آن در قلب مآن خدا است. اين است حالت كاز 
سپس خداوند ضد كلمة طيبه را كه كلمة كفر و فرع آن است بيان نمود و فرمود: 

﴿            ﴾ ماند كه طعم و  مي و سخن پليد به درخت ناپاكي

﴿بد دارد و آن درخت هندوانة ابوجهل و امثال آن است. ي  مزه     

        ﴾ بد دارد اي  طعم و مزهاش  اين درخت ناپاك ضمن اينكه ميوه
ندارد كه آن را اي  از روي زمين بر كنده شده و آن را نيز قراري نباشد. يعني ريشه

دهد. كفر و  مي بداي  خوبي ندارد كه ببار آورد، بلكه فقط ميوهنگاه دارد، و ميوة 
براي قلب ندارند و فقط سخن و عمل به اي  گناهان نيز متين و استوار نبوده و فايده

و كسي كه درخت كفر و عصيان در  .سازند مي آورند، و صاحبش را معذب مي بار
رود، و به خود او  نمي خدا بالاسوي  اش به قلبش ريشه روانيده است عمل شايسته

 .شود مند نمي رساند و كسي از او بهره اي نمي نيز فايده
 :27ي  آيه

﴿                             

           ﴾ » منان را در زندگاني دنيا و آخرت به مؤخداوند
پايدار نموده و ستمگران را گمراه و سرگشته ساخته، و هرچه  ،سبب سخن استوار

 .»دهد مي بخواهد انجام
دهد كه او بندگان مومنش را كه ايمان كامل قلبي دارند  مي خداوند متعال خبر

ايمان قلبي مستلزم اعمال جوارح است و اعمال جوارح نتيجة ايمان  .دارد مي پايدار
باشد، پس خداوند مومنان را در زندگاني دنيا به هنگام رويارويي با شبهات  مي قلبي

دارد، و هنگام پيش  مي يقين رهنمون ساخته و پايدارسوي  به هدايت نموده و
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قطعي اي  هوات آنان را ارائهدارد، و هنگام پيش آمدن ش مي رهنمون ساخته و پايدار
سازد تا آنچه را كه خدا دوست دارد بر آنچه كه هواي نفس  مي و راستين برخوردار

دارد  مي است مقدم دارند و آنها را به هنگام مرگ بر دين اسلام و خاتمة نيك پايدار
دارد تا درست پاسخ  مي و آنها را در قبر و به هنگام سوال دو رشته ثابت قدم

شود: پروردگارت كيست؟ دينت چيست؟ و  مي . آنگاه كه در قبر به مرده گفتهبگويند
نمايد تا بگويد:  مي پاسخ درست هدايتسوي  به پيامبرت كيست؟ خداوند آنها را

﴿باشد.  مي پرورگارمان است، و اسلام دين ماست، و محمد پيامبرمان» االله«   

  ﴾ سازد  مي و خداوند ستمگران را در دنيا و آخرت از راه راست منحرف
 اند. و خداوند بر آنها ستم نكرده است بلكه خودشان بر خويشتن ستم كرده

همانطور كه احاديث زيادي  .نمايد مي اين آيه بر فتنه و عذاب و نعمت قبر دلالت
  اند. نقل شده صدر مورد قبر و چگونگي آن و نعمت و عذاب آن به تواتر از پيامبر

 :28-30ي  آيه

﴿                         ﴾ »اي  آيا نديده
(چگونه خويشتن) و قومشان اند  را به ناسپاسي تبديل كردهكساني كه نعمت خداوند 

 .»!اند؟ را به سراي نابودي در آورده

﴿             ﴾ »)آن سراي نابودي) جهنم است كه وارد آن 
 .»شوند و بد جايگاهي است مي

﴿                            ﴾  » و
بهره و : ي قرار دادند تا (مردم را) از راه او گمراه كنند، بگوانبراي خداوند همتاي

 .»آتش جهنم استسوي  به گمان بازگشتتان د، بيببريلذت 
را كه  خداوند متعال در حالي كه اوضاع و احوال و سرانجام كافران قريش

 ﴿فرمايد:  مي كند، مي بياناند  پيامبرش را تكذيب كرده             

 ﴾  آيا ننگريستي به كساني كه نعمت خداوند را به ناسپاسي تبديل كردند؟
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و دنيا هاي  خوبيسوي  به آنها بود، واو آنان راسوي  به (نعمت خدا فرستادن محمد
كرد، اما آنها اين  مي دنيا و آخرت دعوتهاي  آخرت و رهايي يافتن از شر و بدي

نعمت را با نپذيرفتن و كفر ورزيدن به آن و جلوگيري كردن از آن پاسخ دادند، 

﴿﴾  و ديگران را نيز از پذيرفتن آن بازداشتند، تا اينكه﴿       ﴾ 
قومشان را به سراي نابودي داخل كردند كه سراي جهنم است، زيرا كافران قريش 

عامل نابودي قومشان شدند در حالي كه  ،باعث گمراه شدن قومشان شدند. بنابراين
رفت كافران به آنان سود برسانند از جمله كفار قريش كه بيرون رفتن براي  مي گمان

ادند تا با خدا و پيامبرش بجگند، ولي جنگ بدر را براي قوم خود زيبا جلوه د
 روسايشان در اين قطعه كشته شدند.سرانجام هلاك شدند و بسياري از بزرگان و 

﴿      ﴾ شوند و در آن مي آن سراي نابودي، جهنم است كه وارد آن 
نمايد،  مي سوزند. يعني سوزش و گرماي جهنم آنان را از هر طرف احاطه مي

﴿   ﴾ .و چه بد جايگاهي است 

﴿      ﴾ براي خداوند شريكاني قرار دادند، ﴿       ﴾  تا به
پرستش آنها فرا سوي  به وسيلة همتاياني كه براي خدا قرار دادند، و مردم را

﴿با تهديد به آنها بگو:  ﴾﴿خواندند، بندگان را از راه خدا گمراه كنند،    ﴾ 

﴿شويد،  مند مدت كمي از كفر و گمراهيتان بهره       ﴾  و اين به
نخواهد رساند، زيرا بازگشت و سرانجام جايگاهتان جهنم است و بد اي  شما فايده

 .!سرنوشتي است
 :31ي  آيه

﴿                                

           ﴾ »بايد نماز را برپا دارند و از : منم بگوؤبه بندگان م
از آنكه روزي فرا ايم مقداري را در پنهان و آشكار ببخشند پيش  آنچه بديشان داده

 .»رسد كه در آن معامله و دوستي نيست
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﴿        ﴾  بندگانم را به آنچه كه به صلاحشان است فرمان بده تا
فرصت را غنميت بشمارند، قبل از آنكه انجام اين كارها برايشان ممكن نباشد. پس 

﴿به آنان بگو:    ﴾  .اعمال ظاري و باطني نماز را بر پا دارند﴿   

             ﴾ مقداري را چه كم ايم  كه به آنان بخشيدههايي  و از نعمت
باشد يا زياد در پنهان و آشكار انفاق نمايند. و اين شامل نفقة واجب مانند زكات، و 

واجب است، و نيز نفقة مستحب مانند صدقات و  بر انساناش  مخارج كسي كه نفقه

 ﴿باشد.  مي غيره            ﴾  پيش از آنكه روزي بيايد كه
دهد، و راهي براي جبران آنچه كه از دست رفته است  نمي در آن هيچ چيزي فايده

دست رفته با خريد و فروش يا بخشش و توان آنچه را كه از  نمي وجود ندارد، و
به فكر خويش است، پس انسان قبل هركس  دوستي به دست آورد، بلكه در آن روز

از حضور در روز دادرسي بزرگ بايد اعمال خود را عرضه دارد و خويشتن را 
 كند.محاسبه 

 :32-34ي  آيه

﴿                               

                      ﴾ » خداوند ذاتي
را هاي  است كه آسمانها و زمين را آفريد، و از آسمان آبي فرو فرستاد، و با آن ميوه

پايدار كرد، و روزي شما گرداند، و كشتي را برايتان رام ساخت تا به حكم او در 
 .»نمود را براي شما مسخرها  دريا روان شود، و رودخانه

﴿                     ﴾ »و ماه را  و خورشيد
 .»پيوسته روانند براي شما رام گردانيد و شب و روز را برايتان مسخر نمودكه 

﴿                            

 ﴾ » برشماريدو هر چه را از او خواستيد به شما داد، و اگر نعمت خدا را 
 . »ناسپاسي است توانيد آنرا به شمار درآوريد، همانا انسان (موجود) ستمگرِ نمي
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﴿دهد تنها اوست كه  مي خداوند متعال خبر       ﴾  آسمانها و

﴿زمين را گستردگي و بزرگيشان را آفريده است.        ﴾  و از
فرستد.  مي آبي فرو فرستاد، و آن باراني است كه خداوند از ابرها قروآسمان 

﴿       ﴾ مختلفي را پديدار نموده است، هاي  و با آن ميوه﴿  

﴾  .و آن را روزي شما و چهارپايانتان گردانيده است﴿     ﴾  و

﴿ كشتي را برايتان رام ساخته است.        ﴾  تا به حكم او در دريا
را برايتان ممكن نموده و توانايي ها  روان باشند، پس اوست كه ساختن كشتي

ساختن و نگهداري آن رادر ميان امواج دريا به شما داده است تا به شما و كالاهايتان 

﴿را به مقصدتان برسانند.       ﴾  و جويبارها را در اختيار شما قرار داده
 بنوشيد.ا آبياري نمايند و از آن است تا كشتزارها و درختانتان ر

﴿           ﴾  و خورشيدو ماه را كه پيوسته به چرخش خود
در جهت تأمين منافع و مصالح شما انسانها  شود نمي دهند و حركتشان كند مي ادامه

از قبيل حساب زمان و اوقات و مصالح جسم خودتان و حيوانات و كشتزارها و 

﴿هايتان برايتان رام نمود.  ميوه    ﴾ و شب را برايتان مسخر نمود تا در 

﴿آن آرام گيريد و استراحت نماييد.  ﴾  و روز را برايتان مسخر نمود تا از
 وده و در آن فضل الهي را بجوييد.روشنايي آن است،اده نم

﴿         ﴾  و هر آنچه را كه آرزوي داشتن نموديد و به آن
يا زبان » حال«نياز داشتيد از قبيل چهارپايان و وسايل و صنايع و غيره كه با زبان 

﴿از خدا طلب نموديد، به شما داد. » قال«           ﴾  و اگر
توانيد آنرا به شمار درآوريد،چه رسد به اينكه  نمي خدا را برشماريدهاي  نعمت

 ﴿بتوانيد سپاس آن را به جاي آوريد.      ﴾  همانا انسان
موجود ستمگر ناسپاسي است. يعني ستمگري طبيعت انسان است، و بر ارتكاب گناه 
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شكر ورزد و  مي جاي آوردن حقوق الهي كوتاهي  نمايد و در به مي تأجر
كه خداوند او را  كندف مگر كسي نمي گذارد و به آن اعتراف نمي الهي راهاي  نعمت

 را به جاي آورد و حقوق پروردگارش را ادا كند. هايش  هدايت نموده و شكر نعمت
زيادي كه خداوند به بندگانش عطا نموده به طور مجمل هاي  در اين آيات نعمت

يان آن، بندگان را به شكرگزاري و ذكر و مفصل بيان شده است، و خداوند با ب
كند و آنها را  مي خواند و بندگان را بر اين كار تشويق و ترغيب مي فراهايش  نعمت
نمايد تا خداوند را در طول شب و روز فرا بخوانند. همانطور كه در همة  مي وادار

 يابد. مي الهي برخوردارند و نعمت خداوندي آنها را درهاي  اوقات آنها را از نعمت
 :35ي  آيه

﴿                              ﴾ » و به
پروردگارا! اين شهر را محل امن و اماني بگردان و : ياد آور آنگاه كه ابراهيم گفت
 .»را بپرستيم دور بدار مرا و فرزندانم را از اينكه بتها

را در اين حالت زيبا به يادآور كه گفت: پروردگارا! شهر مكه و  ÷و ابراهيم 
حرم را محل امن و اماني بگردان. و خداوند دعاي او را پذيرفت و اين شهر را 
شريعت و آيين خويش حرم قرار داد و اسباب حرمت آن را فراهم آورد تا جايي كه 

آن نكرده مگر اينكه خداوند او را شكست داده و از بين هيچ ستمگري قصد سوء 
برده است. همانطور كه با اصحاب فيل و ديگران چنين نمود. پس از آنكه ابراهيم 
براي امن و امان بودن سرزمينش دعا نمود براي خود و فرزندانش نيز دعا كرد تا 

﴿خداوند آنان را از ان بر خوردار نمايد و فرمود :            ﴾  و
من و فرزندانم را از اينكه بت پرست باشيم دور بدار.سپس علت ترس خويشتن و 

بيان كرد و فرمود: دليلش اين است كه ها  فرزندانش را از مبتلا شدن به عبادت بت
 اند. مشغول شدهها  بسياري از مردم گمراه شده و به عبادت بت

 :36ي  آيه

﴿                                 
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﴾ »از من هركس  اند، پس بسياري از مردم را گمراه ساختهها  پروردگارا! اين بت
گمان تو آمرزندة  از من نافرماني كند بيهركس  پيروي كند او از من است، و

 .»مهرباني

﴿          ﴾ ها  پروردگارا! بسياري از مردم به وسيلة اين بت

﴿اند،  گمراه شده     ﴾ از من پيروي كند و اهل توحيد و اخلاص هركس  پس

﴿و عبادت خداوند پروردگار باشد،      ﴾  از من است، چون او كاملاً با همانا
قومي را دوست بدارد و از آنان پيروي نمايد از آنها هركس  باشد، زيرا مي من موافق

 ﴿خواهد بود.        ﴾ گمان  بي از من نافرماني كندهركس  و
و اين از مهرباني ابراهيم خليل است كه براي گناهكاران دعاي .تو آمرزندة مهرباني

آمرزش و رحمت نموده و از خداوند خواست تا آنان را بيامرزد، و خداوند نسبت 
دهد، مگر آن كس كه  نمي را عذابكس  هيچ به بندگانش از او مهربانتر است، و

 سركشي نمايد.
 :37ي  آيه

﴿                                 

                       ﴾ 
»كشت و زرع (و) در كنار خانة  بياي  هپروردگارا! من (يكي از) فرزندانم را در در

 پروردگارا تا اينكه نماز را برپا دارند، ام، سكونت دادهاي  تو كه آن ر احرام ساخته
به آنان روزي ها  پس چنان كن كه دلهاي گروهي از مردم متوجه آنان گردد و از ميوه

 .»ده شايد كه سپاسگزار باشند

﴿                       ﴾  پروردگارا! من
حرام  ار كنار خانة تو كه آن كشت و زرع (و) در اي بي برخي از فرزندانم را در دره

چرا كه ابراهيم هاجر و فرزندش اسماعيل را از شام به  ام، سكونت دادهاي  ساخته
 در مكه سكونتكس  هيچ مكه آورد، آنگاه كه اسماعيل كودكي شيرخواره بود و
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گزيد و احدي در آنجا نبود. وقتي ابراهيم آنها را در مكه تنها گذاشت با زاري و  نمي

﴿توكل به درگاه خدا چنين گفت:              ﴾  پروردگارا يكي از
نه همة آنها را، چون اسحاق و ديگر ـ فرزندانم را كه عبارت است از اسماعيل 

﴿ ام، در مكه اسكان داده ـ فرزندانش در شام بودند        ﴾ اي  در دره
زيرا مكه سرزميني كه قابليت كشاروزي را نداشت.  ام، كشت و زرع ساكن كرده بي

﴿         ﴾  ،خداوندا! آنها را موحود و يكتا پرست و نماز گزار بگردان
آن را بر هركس  ديني است، پسهاي  زيرا بر پا داشتن نماز يكي از بهترين عبادت

﴿پا دارد دينش را بر پا داشته است.           ﴾  پس دلهاي
برخي از مردم را چنان كن كه آنها را دوست بدارند وجايي را كه آنها ساكن هستند 

را  صدوست بدارند.خداوند دعاي ابراهيم را پذيرفت و از نسل اسماعيل، محمد
ابراهيم دعوت كرد  پديد آورد كه فرزندان اسماعيل را به دين اسلام و آيين پدرشان

 ند و بر پا دارندة نماز گرديدند.و آنها دعوت وي را پذيرفت
و خداند حج خانة كعبه را كه ابراهيم، فرزندش را در محل آن سكونت داده بود 

 ،نمايد مي خود جذبسوي  به فرض گردايند. و سر عجيبي در آن است كه دلها را
شوند بلكه هر اندازه بنده بيشتر به  مين روند اما هيچگاه از آن سير مي مردم به حج

 گردد، و بيش از پيش مشتاق و شيفتة آن مي افزونتراش  آنجا برود اشتياق و علاقه
و سبب اين امر آن است كه خداوند اين خانه را به خود نسبت داده است.  شود مي

﴿           ﴾ به آنان روزي ده شايد كه ها  و از ميوه
 سپاسگزار باشند. و خداوند دعاي او را پذيرفت و انواع ميوه جات به آنجا برده

شود، و  مي مكرمه يافتي  فراواني در مكههاي  شود و در تمامي فصول ميوه مي
 آن سرازير است.سوي  به روزي و خوراكي از هر طرف

 :38ي  آيه

﴿                                   
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﴾ »داريم و از آنچه آشكار مي گمان تو آگاهي از آنچه پنهان پروردگارا! بي 
 .»ماند نمي سازيم و هيچ چيز در زمين و آسمان بر خدا پوشيده مي

﴿               ﴾  خدايا! تو نسبت به ما از ما داناتري. پس از تدبير
خواهيم كه به مقتضاي علم و رحمتت كارهاي پيدا  مي و تربيت تو براي خود آن را

﴿و پنهانمان را برايمان آسان بگرداني.                

  ﴾ ماند. و از آن جمله است  نمي هيچ چيز در زمين و آسمان بر خدا پوشيده و
ي خداوند از آن جز خير و شكر فراوان برا ÷اين دعا كه قصد ابراهيم خليل

 پروردگار جهانيان نبود.
 :39ي  آيه

﴿                          ﴾ 
گمان  ستايش خداوندي را كه در سن پيري اسماعيل و اسحاق را به من بخشيد، بي«

 .»پروردگارم شنواي دعا است

﴿                 ﴾  ستايش خداوندي را كه با
وجود پيري و سن زياد اسماعيل و اسحاق را به من بخشيد، اين بزرگترين نعمت 
است، زيرا در حال پيري كه ابراهيم فرزندي نداشت و خداوند به او فرزندي عطا 

 ﴿كرد. نعمت بزرگتر اين بود كه فرزندان او صالح وپيامبر بودند.      

  ﴾ خواند نزديك است. من او  مي گمان اجابت پروردگارم از كسي كه او را بي
ود و فرزندانش دعا را فرا خواندم و اميد مرا برآورد ساخت. سپس ابراهيم براي خ

 نمود و فرمود:
 :40-41ي  آيه

﴿                      ﴾  » پروردگارا! مرا و
 .»فرزندانم را نمازگزار قرار بده. پروردگارا! و دعا ونيايش مرا بپذير

﴿                     ﴾ » پروردگارا! مرا و پدر و
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 .»گردد مي منان را بيامرز در آن روزي كه حساب بر پاؤمادرم و م
خداوند دعاي او را در همة اين موارد پذيرفت، بجز دعاي ابراهيم در حق پدرش 

بود كه به و داده اي  كه پذيرفته نشد، و دعاي ابراهيم براي پدرش به خاطر وعده
رش دشمن خداست از او بيزاري بود، اما وقتي براي ابراهيم روشن شد كه پد

 جست.
 :42-43ي  آيه

﴿                          

   ﴾ »دار. جز اين پنم خبر كنند بي مي و خداوند را از آنچه كه ستمكاران
 شوند به تاخير مي را براي روزي كه چشمان در آن خيره نيست كه (كيفر) آنان

 .»اندازد مي

﴿                   ﴾ » شتابانند و
زنند و محل دلهايشان تهي است (به  نمي و چشم بر هماند  درحاليكه سر برافراشته

 .»روند) مي سوي ندا دهنده
و تسليتي است براي ستم اين تهديد شديدي است براي ستمگران، و دلجويي 

 ﴿فرمايد:  مي ديدگان، خداوند متعال     ﴾ از  گمان مبر خداوند
خبر است. خداوند آنها را مهلت داده و روزي  بي كنند مي كارهايي كه ستمكاران

آنان سرازير نموده است و در شهرها آرام و مطمئن به تفريح و سوي  به فراواني را
پردازند. اين دليلي بر خوب بودن حالت آنها نيست، زيرا خداوند به  مي گردش

دهد تا بيشتر گناه انجام دهند، اما وقتي كه آنها را گرفت ديگر  مي ستمگران مهلت

﴿كنند:  نمي رهايشان                     

﴾  :در ها  و اين چنين است عذاب پروردگارت آنگاه كه اهل آبادي«. ]102[هود
و  كادردنگمان مجازات او  حالي كه ستمگر بودند به عذاب خود گرفتار نمود، بي

. و ظلم در اينجا شامل ظلم بنده در حق پروردگار، و نيز ظلم او در »سخت است
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﴿شود.  مي حق بندگان خدا              ﴾ را براي  (كيفر) آنان
اندازد. روزي كه چشمان از  مي شوند به تاخير مي روزي كه چشمان در آن خيره

 شوند. نمي حركت باز مانده و از هراس و وحشت آن روز پلكها بر هم نهاده

﴿ ﴾ شتابند و به منظور اجابت  مي دهندة محشر نداسوي  به يك راست
 شتابند و مي خواند، مي ندا دهنده آنگاه كه آنان را براي حضور دربارگاه خداوند فرا

﴿توانند از حضور در آنجا امتناع ورزند، و پناهگاهي ندارند.  نمي   ﴾ 
سرهايشان  ،سرهايشان را بالا گرفته و دستانشان زير زنخدانشان بسته است، بنابراين

 ﴿بالا است،              ﴾ شود و  نمي و چشمانشان فرو بسته
از غم و ناراحتي و  محل دلهايشان تهي است و دلهايشان به حلقوم رسيده و آكنده

 پريشاني است.
 :44-45ي  آيه

﴿                                 

                        ﴾ » و مردم را از
گويند:  مي ستمكاران آيد آنگاه كه مي روزي بترسان كه عذاب به سراغشان

 .دعوتت را بپذيريم و از پيامبران پيروي كنيم پروردگارا! ما را تا مدتي مهلت بده تا«
شود): مگر پيش از اين سوگند نخورديد كه شما را زوالي نيست و  مي (به آنان گفته

 .»رويد؟ نمي از بين

﴿                              

  ﴾ »كه برخودشان ستم كردند سكونت گزيديد، و  و در منازل كساني
 .»برايتان روشن شد كه با آنها چگونه رفتار كرديم، و مثالها برايتان زديم

﴿فرمايد:  مي صخداوند متعال به پيامبرش محمد          ﴾ 
آيد. يعني آن حالات را  مي و مردم را از روزي بترسان كه عذاب به سراغشان

شود بر  مي برايشان بيان كن و آنان را از اعمالي كه موجب عذاب سخت و هولناك
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﴿حذر دار.         ﴾   آنگاه كساني كه با ارتكاب كفر و تكذيب و انواع
را به دنيا باز  خواهند تا آنان مي پشيمان شده و از خداونداند  گناه برخود ستم كرده

﴿ گويند مي گرداند، در حالي كه چنين چيزي مقدور نيست. آنان           

 ﴾  برگردان به درستي كه ما (حقيقت و صداقت گفتار پروردگارا! ما را به دنيا

 ﴿. شما را) مشاهده كرديم   ﴾  تا دعوتت را بپذيريم، چون خداوند به

﴿كند،  مي بهشت و خانة امن دعوت  ﴾  و از پيامبران پيروي كنيم. و اينها
 كهاي  آنها در وعده همه به خاطر آرزوي رهايي از عذاب دردناك است، وگرنه

﴿. گويند مي دهند دروغ مي             ﴾  :و اگر چنانچه «. ]28[الأنعام
. بنابراين مورد »گردند مي بازاند  به دنيا باز گردانده شوند به آنچه از آن نهي شده

 ﴿شوند:  مي گيرند و به آنها گفته مي سرزنش قرار           

  ﴾  مگر پيش از اين سوگند ياد نكرده بوديد كه شما را زوالي نيست و
شويد؟ اما اكنون برايتان روشن شده كه سوگندتان بيهوده  نمي به جهان آخرت برده

 ايد. و شكسته شده است و دروغ گفته

﴿                      ﴾  و در
منازل و سرزمين كساني كه برخودشان ستم كردند سكونت گزيديد، و برايتان روشن 
شد كه با آنان چگونه آنها را به انواع عذاب گرفتار ساختيم، آنگاه كه آيات روشن 

﴿الهي را تكذيب كردند.       ﴾  و مثالهاي واضح را كه كوچكترين
در ها  گذارد، برايتان زديم. اين معجزات و نشانه نمي شك و ترديدي در دل باقي

مورد آنان مفيد واقع نشد بلكه همچنان بر باطل خود ماندند تا اينكه به روزي 
 ه در آن هيچ عذري پذيرفتني نيست.رسيدند ك

 :46ي  آيه

﴿                    ﴾ 
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گمان آنان دسيسه و مكرشان را به كار بردند، و مكرشان با خدا است، هر چند  و بي«
 .»شد مي مكرشان چنان شديد بود كه كوهها به سبب آن از جاي بركنده

﴿     ﴾   و كساني كه پيامبران را تكذيب كردند مكر و نيرنگ

﴿نمودند، مكري كه بر عملي كردن آن توانايي داشتند.      ﴾  و آگاهي
و قدرت خداوند مكر و نيرنگ آنان را احاطه نموده و نيرنگ و مكرشان را به 

 ﴿خودشان باز گرداند:         ﴾  :و مكر بد جز «. ]43[فاطر

﴿. »گيرد نمي دامان صاحبشان را          ﴾  هر چند مكر و
كردند چنان بزرگ بود كه به سبب آن  مي نيرنگ كافران كه پيامبران را تكذيب

﴿شد. يعني  مي كوههاي محكم از جاي بركنده      ﴾  :22[نوح[ .
، كه ميزان بزرگي آن قابل برآورده نيست. اما »مكر و نيرنگ بسيار بزرگي نمودند«

خداوند نيرنگشان را به خودشان باز گرداند. و اين شامل هر مخالفي است كه با 
مكر و نيرنگ نمايد.  پيامبران مخالف ورزد و براي ياري كردن باطل و يا ابطال حق

به آنان اي  خلاصة مطلب اينكه مكرشان چيزي را از آنان دور نساخت و فايده
لكه به خودشان نرسانيد و با مكر خود كوچكترين زياني را به خداوند نرساندند، ب

 زيان وارد نمودند.
 :47-48ي  آيه

﴿                        ﴾ » پس گمان مبر كه
گمان خداوند چيره  كند، بي مي را كه به پيامبرانش داده است خلافاي  خداوند وعده

 .»و انتقام گيرنده است

﴿                       ﴾ »روزي  در آن
كه زمين و زمين ديگري و آسمانها به آسمانهاي ديگري تبديل شده و بندگان براي 

 .»شوند مي خداوند يگانة قهار از قبرهايشان خارجي  محاسبه

﴿فرمايد:  مي خداوند متعال              ﴾  پس گمان مبر كه
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پيامبرانش داده است مبني بر اينكه آنها و پيروانشان را را كه به اي  خداوند وعده
گرداند  مي نمايد و دشمنانشان را در دنيا خوار مي دهد و آنها را خوشبخت مي نجات

كند، بلكه حتماً اين چيز به وقوع خواهد  مي دهد، خلاف مي رت عذابخو در آ
ان راستگوترين پيوست، زيرا خداوند صادق اين وعده را داده، و اين وعده بر زب

خبر است، ترين  و درستترين  مخلوقاتش يعني پيامبران اعلام شده است و اين عالي

  ﴿به ويژه كه با حكمت الهي و قوانين خداوند و عقلهاي درست مطابق است. 

    ﴾  را او چيره و كند، زي نمي بدون شك هيچ چيز خداوند را ن اتوان
 گيرنده است. انتقام

تواند از  كس نمي هيچ و خداوند هرگاه بخواهد از كسي انتقام بگيرد بدون شك

﴿ ،دست او در رود و يا او را ناتوان نمايد، و آن در روز قيامت است    

       ﴾  روزي كه زمين و زمين ديگري و آسمانها به
شوند، و دگرگوني در صفات و حا لت زمين و آسمان  مي آسمانهاي ديگري تبديل

آيد نه اينكه خود زمين و آسمانها و ماهيت آنها به چيزي ديگري تبديل  مي پديد
 شود،زيرا در روز قيامت زمين همواره و صاف گشته و همانند چرم دباغ شده پهن

كه روي آن قرار دارد برداشته شده و زمين تبديل به هايي  شود و كوهها و بلندي مي
گردد و هيچ فراز و نشيبي در آن وجود نخواهد داشت. و آسمان از  مي بيابان مسطح

شوند، سپس خداوند با دست راست  مي شدت فجايع آن روز همانند مس ذوب

﴿پيچد.  مي خويش آن را در هم  ﴾ سوي  به خيزند و مي از قبرهايشان بر و مردم
شوند كه هيچ چيز از آنها بر خداوند  مي روند، و در محلي جمع مي رستاخيز و حشر

 ماند. نمي پنهان

﴿     ﴾ خداوند يگانة قهار از قبرهايشان ي  و مردم جهت محاسبه
 كارهايش يگانه وشوند، و خداوندي كه در عظمت و اسما و صفات و  مي خارج

جهان چيره است و همه تحت تصرف و تدبير او هاي  همتا است و بر همة آفريده بي
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 كند. نمي جز به اجازة او حركتاي  هستند. پس هيچ موجود زنده
 :49-51ي  آيه

﴿               ﴾ »و گناهكاران را در آن روز 
 .»اند بسته شدهها  بيني كه با هم در زنجيره مي

﴿            ﴾ » است و » قطران«و لباسهايشان از
 .»پوشاند مي راهايشان  آتش چهره

﴿                 ﴾ »را هركس  تا خداوند
گمان خداوند حسابرس سريعي  دهد، بي مي مطابق آنچه كه انجام داده است كيفر

 .»است

﴿    ﴾ و كساني را كه جنايت كردن از ويژگي آنان بوده و زياد گناه 

﴿بيني،  مي كردند و در آن روز مي        ﴾  كه با هم در غل و
يعني اهل هر معصيتي با زنجيرهاي آتشين با هم بسته شده  اند. بسته شدهها  زنجيره

﴿شوند.  مي عذاب بردهسوي  به و در بدترين و خوارترين حالت     ﴾ 
است و اين به خاطر شدت اشتعال و گرمي و بدبويي آن » قطران«لباسهايشان از 

﴿است.      ﴾ را كه بهترين عضو بدنشان است آتش هايشان  و چهره
سوزاند و ديگر جاها  مي نمايد و از هر طرف آن را مي پوشاند و آن را احاطه مي فرو

كند، بلكه اين عذاب،  نمي سوزاند، پس خداوند بر آنان ستم مي را به طريق اولي
فرمايد:  مي خداوند متعال ،بنابراين اند. مرتكب شدهكيفر و سزاي اعمالي است كه 

﴿         ﴾ را مطابق آنچه از خير و شر انجام هركس  تا خداوند

  ﴿داده است با عدل و انصاف سزا و پاداش بدهد.   ﴾ گمان  بي

﴿فرمايد:  مي خداوند حسابرس سريعي است. همچنان كه         

      ﴾  :محاسبة مردمان نزديك است و در حالي كه آنان «. ]1[الأنبياء
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. و احتمال دارد كه معني آيه چنين باشد: خداوند در »باشند مي غافل و روي گردان
 لحظه آنان را مورد محاسبه قرارمحاسبة بندگانش سريع و تند است و در يك 

كند و  مي دهد، چنانكه در يك لحظه تدابير زيادي را در مورد بندگانش اتخاذ مي
داوند هيچ چيزي دارد. و براي خ نمي انجام هيچ كاري او را از انجام كاري ديگر باز

 مشكل و سخت نيست.
 :52ي  آيه

﴿                                 ﴾ 
اين (قرآن) ابلاغي است براي مردمان تا بدان بيم يابند و بدانند كه فقط او معبود «

 .»يگانه است و تا خردمندان پند و اندرز گيرند
پس از آنكه خداوند متعال به طور مبسوط در رابطه با اين قرآن سخن گفت در 

﴿مدح و ستايش آن فرمود:      ﴾ اين قرآن ابلاغي است براي مردم و 
گيرند، زيرا ارزشها توشه بر توانند از آن براي رسيدن به بالاترين مقام و بهترين مي

اصول و فروع همة دانشهايي كه بندگان بدان نياز دارند در آن موجود است. 

﴿    ﴾  و تا بدان بيم يابند، چون آدمي در قرآن از ارتكاب اعمال شر بر

﴿. حذر داشته شده و عذابي كرده است              ﴾  و تا بدانند كه
فراواني بر هاي  فقط او (خداوند) معبود يگانه است. و در آن قرآن دلايل و حجت

الوهيت و يگانگي خداوند به صورتهاي گوناگون بيان شده است، تا جايي كه اين 

﴿قضيه بسيار قطعي و روشن است.       ﴾ كه  و تا خردمندان و كساني
باشد  مي عقلهاي كامل هستند پند و اندرز گيرند، و آنچه را كه به سودشانداراي 

انجام دهند و از آنچه كه به زيانشان است دوري نمايند و هرگاه چنين كنند اهل 
هايشان  شوند، زيرا به سبب پيروي از قرآن، معارف و انديشه مي عقل و خرد و بينش

ن آدمي را به والاترين اخلاق و گردد. و قرآ مي رشد نموده و افكارشان روشن
 و روشنترين دلايل است،ادهترين  خواند و در اين راستا از قوي مي بهترين اعمال فرا

كند و هر گاه بنده در اين مسير بكوشد همواره راه ترقي و صعود را خواهد  مي
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 .»والحمد االله رب العالمين« .پيمود
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 آيه است. 99مكي و 
 :1-5ي  آيه

﴿             ﴾ » الف. لام. راء. اين است آيات كتاب
 .»(خدا) و قرآن مبين و روشنگر

﴿                 ﴾ » چه بسا كافران آرزو كنند كه كاش
 .»مسلمان بودند

﴿                       ﴾ » آنان را به حال خود رها
سپس به زودي مند شوند و آرزو(ها) آنان را غافل سازد،  كن تا بخورند و بهره

 .»خواهند دانست

﴿                 ﴾ »را نابود اي  و ما هيچ شهر و قريه
 .»ايم مگر اينكه مدت معيني داشته است نكرده

﴿              ﴾ »پيشي و هيچ ملتي بر اجل خود 
 .»افتد نمي گيرد و از آن عقب نمي

﴿ :فرمايد مي خداوند متعال با تعظيم و ستايش كتابش    ﴾  اين

﴿نمايند.  مي آياتي است كه بر بهترين مفاهيم و مطالب دلالت    ﴾  و قرآني
كند. كلماتي كه به  مي است كه حقايق را با بهترين و روشنترين حكمت آشكار

كند كه بندگان  مي نمايند. و اين ايجاب مي بهترين وجه منظور مراد خود را بيان
 با وج و سرور و خوشحالي بپذيرند.را  سليم و منقاد فرمان آن شوند و آنت

اين نعمت بزرگ را ر د كند و به آن كفر بورزد، از تكذيب كنندگان هركس  اما
كاش مسلمان و فرمانبر احكام قرآن اي  واهند كرد كهكساني كه آرزو خ ،گمراه است
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شود و حالات اولية جهان آخرت  مي بودند! و اين زماني است كه پرده برداشته
 رسد و آنان درهمة حالتهاي آخرت آرزو مي گردد، و مقدمات مرگ فرا مي آشكار

ين چيزي نمايند كه كاش مسلمان بودند. اما د يگر كار از كار گذشته و امكان چن مي
 مغرور و فريب خورده بودند. دراين دنيا نيست، زيرا آنها

﴿        ﴾ شوند.  مند بهرهها  را رها كن تا بخورند و از لذا آنان

﴿    ﴾ سازد، يعني آنها آرزوي باقي ماندن در دنيا  مي و آرزوها آنان را غافل

﴿دارند و اين آرزو آنها را از آخرت غافل سازد.      ﴾  و بالاخره خواهند
دانست كه آنچه بر آن بودند باطل است و كارهايشان موجب زيان و بدبختي آنان 

به آنها داده بايست به خاطر مهلتي كه خداوند  نمي شده است و خواهند دانست كه
 است.ها  ميان ملتب خوردند، زيرا اين قانون خدا دربود مغرور شوند و فري

﴿         ﴾  و ما هيچ شهر و را كه سزاوار عذاب بوده است نا بود

 ﴿ ،ايم نكرده       ﴾  مگر اينكه مدت معيني داشته كه براي نابودي آن

 ﴿مشخص گشته است.             ﴾  و هيچ ملتي بر اجل خود
ابد، افتد، چرا كه اثر گناهان بالاخره بايد تحقق ي نمي گيرد و از آن عقب نمي پيشي

 هر چند كه به تاخير بيافتد.
 :6-9ي  آيه

﴿                       ﴾ »اي كسي كه قرآن بر : و گفتند
 .»گمان تو ديوانه هستي تو فرو فرستاده شده است! بي

﴿                   ﴾ » چرا فرشتگان اگر از راستگوياني
 .»!آوري؟ نمي را به نزد ما

﴿                     ﴾ » حق فروبه فرشتگان را جز 
 .»شود نمي ها) به آن قوم مهلت داده فرستيم، و آنگاه (بعد از فرود آمدن فرشته نمي

﴿                    ﴾ »ايم و  گمان ما قرآن را فرو فرستاده بي
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 .»قطعاً خود نگهبان آن هستيم

﴿كردند به تمسخر به او گفتند:  مي را تكذيب صو كساني كه محمد      

            ﴾   قرآن بر تو نازل شده است؟كني  مي كسي كه ادعااي 
بري كه از تو پيروي كرده و آنچه را كه  مي گمان تو ديوانه اي. زيرا گمان بي

﴿». كنيم مي رهااند  پدرانمان بر آن بوده                  ﴾  اگر
آوري تا بر درست بودن آنچه  نمي از راستگوياني چرا كه فرشتگان را به نزد ما

گواهي دهند؟ و اين بزرگترين ستم و جهالت بود، ستم بودنش مشخص اي  آورده
است، زيرا چنين سختي جرأت بر خدا و لجاجت محسوب شده و در واقع تعيين 

طلبيدند كه ارادة خداوند بر آن  مي تكليف است براي خداوند زيرا آنان معجزاتي را
 نكه اهدافي را كه آنان از ظهور چنين معجزاتي تعقيبجاري نشده بود، حال آ

كردند با دلايل زيادي كه بر صحت آنچه پيامبران آورده بود حاصل شده است. و  مي
اما جهالت بودنش از اين روست كه آنها مصلحت خود را از آنچه كه به زيانشان 

فرو فرستادن  بود تشخيص نداده و ندانستند كه چه چيزي به نفع آنها است، زيرا در
 فرستد، و نمي فرشتگان خيري براي آنها نيست، بلكه خداوند فرشتگان را جز به حق

﴿شود.  نمي از آنان پيروي نكند و تسليم آنها نشود ديگر به او مهلت دادههركس   

    ﴾ كه هرگز  -آيند، اگر ايمان نياورند  دو هنگامي كه فرشتگان فرو
 شوند. پس آنان كه فرو فرستاده فرشتگان را نمي مهلت داده - نخواهند آورد

ورزند. زيرا ايمان در  مي خواهند در واقع براي هلاكت و نابودي خويش شتاب مي

﴿ دست آنها نيست، بلكه در دست خدا است.                 

                               

﴾  :آنان فرو فلرستيم و مردگان با سوي  به و حتي اگر فرشتگان را«. ]111[الأنعام
 آشكار سازيم (باز) ايمانآنان سخن بگويند و همه چيز را برايشان روبرو و 

 .»دانند نمي آورند مگر اينكه خداوند بخواهد، اما بيشترشان نمي
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بنابراين فرمود:  .گويند معجزات همين قرآن آنها را كافي است مي اگر آنها راست

﴿        ﴾ كه در آن هر مسئله و دلايل واضحي ايم  ما قرآن را فرو فرستاده
 بخواهد اندرز بگيرد از آن اندرزهركس  صورت كاملاً روشن بيان شده است. وبه 

﴿گيرد.  مي          ﴾  و همانا در هنگام نازل كردن و بعد از نازل نمودن آن ما
نگهبانش هستيم. پس در حالت نازل كردن، آن را از دستبرد هر شيطان رجيمي 

را در قلب پيامبر و سپس امتش به  نزول، خداوند آننماييم و بعد از  مي محافظت
وديعه نهاد و كلماتش را از تغيير و تحريف محافظت نمود، و معاني و مفاهيم آن را 

اي  در اينكه دستخوش تبديل و دگرگوني شود حفظ كرد. پس هيچ تحريف كننده
حق را بيان انگيزد كه  مي مفاهيم آن را تحريف ننمايد مگر اينكه خداوند كسي را بر

 خداوندي بر بندگان مومنشهاي  كند، و اين از بزرگترين معجزات الهي و نعمت
باشد. و از جمله محافظت قرآن از سوي خدا اين است كه پروردگار اهل قرآن را  مي

رداند كه آنها را گ نمي دارد، و دشمني را بر آنان مسلط مي از دشمنانشان مصون نگاه
 ريشه كن نمايد.

 :10-13ي  آيه

﴿              ﴾ » و همانا پيش از تو (نيز) درميان
 .»ايم پيشين (پيامبراني را ) روانه كردههاي  و گروهها  دسته

﴿              ﴾ »ايشان نيامد نزد اي  و هيچ فرستاده
 .»كردند مي مگر اينكه او را مسخره

﴿            ﴾ » اينگونه آن (استهزاء) را به دلهاي
 .»گردانيم مي گناهكاران داخل

﴿               ﴾ »آورند، و شيوة اقوام  نمي به آن ايمان
 .»پيشين همواره چنين بوده است
فرمايد: اگر مشركان شما را تكذيب كردند نگران  مي خداوند متعال به پيامبرش
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 ﴿گذشته چنين بوده است. هاي  مباش، چرا كه همواره شيوة امت        

    ﴾  گذشته پيامبراني را هاي  و دستهها  گروهو پيش از تو در ميان
 ايم. فرستاده

﴿             ﴾  و هيچ پيامبري نزد ايشان نيامد كه آنها
 ند مگر اينكه او را مسخره كردند.را به حق و هدايت دعوت ك

﴿          ﴾ پيشين هاي  همچنانكه تكذيب را در دل امت
كساني كه  ،دهيم مي جاي داديم، به همان شيوه نيز آن را در دل مجرمان قوم تو قرار

صفتشان ستمگري و افترا و تهمت زدن است. وقتي كه دلهاي تكذيب كنندگان 
قومت در كفر و تكذيب و مسخره كردن پيامبران و ايمان نيارودن به آنان همانند 

پيشين شد آنان را گرفتار كفر و تكذيب و مسخره كردن و ايمان هاي  امتهاي  دل

 ﴿نياوردن ساختم. بنابراين فرمود:              ﴾  تكذيب را)
گردانيم) تا به قرآن ايمان نياورند، در حالي كه  مي گناهكاران قومت داخلهاي  به دل

به آيات خدا ايمان نياورده هركس  قانون خدا در مورد اقوام پيشين گذشته است كه
 گردد. مي هلاك و نابود

 :14-15ي  آيه

﴿                    ﴾ » و اگر دري از آسمان بر
 .»آنان بگشايم و ايشان همواره از آن بالا بروند

﴿                    ﴾ »گمان خواهند گفت بي :
 چ.»ايم، بلكه گروهي جادو شده هستيم قطعاً ما چشم بندي شده

و اگر معجزة بزرگي براي ايشان بيايد و دري از آسمان بر آنان بگشاييم كه از آن 
گمان به خاطر ستمگري و  بي بالا بروند، و آن را به طور آشكار مشاهده كنند،

﴿عنادشان خواهند گفت:           ﴾ و چيزي ايم  قطعاً ما چشم بندي شده

 ﴿بيينم، و اين معجزة بزرگ را انكار خواهند كرد.  مي را كه واقعيت ندارد    
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﴾ گويند: بلكه ما گروهي جادو شده هستيم. يعني چيزي را كه و مي 
عناد و انكار بينيم حقيقت ندارد، بكله جادو است و قومي كه به اين حالت از  مي

 اميدي به هدايشتان نيست.اند  رسيده
اند  را بيان كرد كه بر حقانيت آنچه كه پيامبران آوردههايي  سپس خداوند نشانه

 نمايد، و فرمود: مي دلالت
 :16-20ي  آيه

﴿                  ﴾ » آسمان و بدون شك ما در
 .»ايم برجهاي فلكي پديد آورده و آن را بر بينندگان آراسته

﴿          ﴾ »محفوظ اي  و آن را از هر شيطان رانده شده
 .»ايم و مصون داشته

﴿             ﴾ »گوش فرا دهد  مگر كسي كه دزدكي
 .»كند مي كه شهابي روشن او را دنبال

﴿                         ﴾ » و زمين را
در آن اي  گسترانيديم و در آن كوههاي استوار پديد آورديم و هر چيز سنجيده

 ».رويانديم

﴿                   ﴾ » و در آن براي شما و كساني كه
 .»ايم روزي دهندة آنها نيستيد اسباب زندگي قرار داده

 خداوند متعال ضمن بيان كمال اقتدار و رحمت خويش نسبت به بندگان

 ﴿فرمايد:  مي      ﴾  و همانا در آسمان ستارگان و برجهاي
دريا و هاي  كه انسان در تاريكيايم  بزرگي پديد آوردههاي  و نشانهايم  آفريده

﴿شود.  مي خشكي به وسيلة آن رهياب      ﴾  و آن را براي بينندگان
انگيز  زيبا و شگفتاي  ايم، زيرا اگر ستارگان نبودند آسمان چنين منظره آراسته

نداشت، و اين چيزي است كه تماشاگران را به تامل و انديشه در وجود آن و نظر 
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خواند.  مي در معاني آن و استدلال نمودن به آن بر خداوند آفريدگارش فرا

﴿         ﴾  و آسمان را از شر هر شيطان ملعون و رانده
و هرگاه شيطاني بخواهد از آنجا استراق سمع نمايد و ايم  محفوظ داشتهاي  شده

 ب سنگها او را دنبال خواهند كرد.دزدانه چيزي را گوش كند شها
يدن هر آفتي پس بيرون آسمان با ستارگان درخشان مزين شده، و درون آن از رس

 مصون داشته شده است.

﴿      ﴾ يعني گاهي اوقات برخي از شياطين دزدكي گوش فرا 

﴿كنند،  مي دهند و استراق سمع مي        ﴾  بلافاصله شهاب سنگي روشن
گرداند. و چه بسا شهاب  اش مي كشد و يا ديوانه مي كند، پس يا او را مي او را تعقيب

دوستش برساند. پس خبر آسمان به آن شيطان را دريابد قبل از اينكه خبر را به 
رساند قبل از  مي رسد. اما گاهي اوقات شيطان آن را خبر را به دوستش نمي زمين

نمايد. سپس  مي اينكه شهاب سنگ او را دريابد، و صد دروغ ديگر به آن اضافه
 مايد كه از آسمان شنيده شده است.ن مي دوستش به خبر يا كلمه استدلال

﴿     ﴾ كه انسانها و حيوانات اي  و زمين را گسترش داديم به گونه
آن است،اده نمايند و در آن هاي  در گوشه و اطراف آن راه بروند و از روزي بتوانند

﴿ساكن شوند.        ﴾ تا آن را به ايم  و در آن كوههاي بزرگي قرار داده

﴿. تكان باز دارند اذن خدا استحكام بخشند و از          ﴾  و از
ايم. يعني هر چيز مفيدي كه مردم بدان نياز داشته  در آن روياندهاي  هر چيز سنجيده

و انواع درختان و خرما و انگور هاي  ايم، از قبيل درخت باشند در آن پديد آورده
 .گياهان و معادن

﴿         ﴾  و در زمين براي شما اسباب زندگي از قبيل كشتزارها و

 ﴿ايم.  چهارپايان و انواع و مشاغل و مكاسب پديد آورده       ﴾  و
ايم  بردگان و كنيزان و چهار پاياني را در راستاي منافع و مصالحتان به شما بخشيده
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گردن شما نيست، بلكه خداوند آنها را به شما ارزاني نموده و كه روزي آنها بر 
 باشد. مي دار روزي آنان عهده خودش
 :21ي  آيه

﴿                     ﴾ » و هيچ چيزي وجود
 را جز به اندازة معين فروپيش ماست و آن هايش  ندارد مگر اينكه گنجينه

 .»فرستيم نمي
جز كس  هيچ يعني هر نوع رزق و روزي و انواع تقديري در دست خداست و

باشد و بر حسب حكمت و  مي آن نزد اوهاي  خداوند مالك آن نيست و گنيجنه
 را كه بخواهد محرومهركس  بخشد و مي كه بخواهدهركس  بهاش  رحمت گسترده

﴿كند.  مي     ﴾ كنيم،  نمي و هيچ چيزي اعم از باران و غيره را نازل﴿  

  ﴾ معين. پس نه از آنچه كه خداوند تقدير نموده بيشتراي  جز به اندازه 
 .گردد و نه كمتر مي

 :22ي  آيه

﴿                                  ﴾ » و
بادها را باروركننده فرستاديم و به دنبال آن از آسمان آبي بارانديم و آن را به شما 

 .»دار آن نيستيد نوشانيديم و شما خزانه
يعني بادهاي رحمت را مسخر نموديم تا ابرها را آبستن و بارور نمايد، همانطور 

 كند، و از اين تلقيح به حكم خدا آب پديد مي نر، ماده را بارور و آبستن كه جنس
نوشاند و قسمتي از آن به  مي آيد و خداوند آن را به بندگان و چهارپايان و زمين مي

 شود  مي خاطر رفع نيازهاي آنان و به اقتضاي رحمت و قدرت الهي در زمين ذخيره

﴿          ﴾  و شما توانايي ذخيره كردن آن را نداريد، بلكه خداوند آن
جوشاند، و اين  مي سازد و به صورت چشمه سارهايي در زمين مي را برايتان ذخيره

 مهرباني خداوند نسبت به شما است.احسان و 
 :23-25ي  آيه
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﴿              ﴾ » گردانيم و مي يقين ما زندهو به 
 .»ميرانيم، و ما وارث هستيم مي

﴿                ﴾ » و يقيناً (حال) پيشينيان
 .»شناسيم مي ايم و به درستي كه پسينيان شما را هم شما را شناخته

﴿               ﴾ »گمان پروردگار تو آنان را گرد و بي 
 .»آورد و او فرزانة داناست مي

﴿       ﴾  يعني او تنهاست و شريكي ندارد، مرد را از نيستي به
 رسد آنها را گرداند، و هنگامي كه اجلشان فرا مي هستي درآورده و آنها را زنده

﴿ميراند.  مي     ﴾ باشيم. همچنانكه فرموده  مي و ما وارث همة هستي

﴿است:                      ﴾  :ما زمين و هر «. ]40[مريم
و اين  .»شوند مي گرداندهما باز سوي  به بريم و مي آنچه را كه بر آن است به ارث

براي خداوند مشكل و محال نيست، زيرا خداوند حالت پسينيان و پيشينيان را 
كاهد، و چه اندازه از اجزاي آنان  مي داند كه زمين چه مقدار از آنها مي دانسته و

 توانايي او به حدي است كه هيچ قدرتمندي او را ناتوان گرداند. قدرت و مي پراكنده
 آورد. مي آفريند و به نزد خود گرد مي او بندگانش را دوباره .دگردان نمي

﴿     ﴾ داناست، و هر چيزي را در جاي مناسبش ي  و همانا او فرزانه
اگر عملش خوب باشد به  ،دهد مي را طبق عملش جزا و سزاهركس  دهد و مي قرار

 رساند. مي سزاي بددهد و اگر عملش بد باشد به او  مي او پاداش نيك
 :26-27ي  آيه

﴿                ﴾ » و به راستي كه انسان را از
 .»گلي خشك، گلي تيره و گنديده بيافريديم

﴿             ﴾ » از آتش سراپا و جن را پيش از اين
 .»شعله بيافريديم
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دارد، و آنچه  مي بيان ÷خداوند متعال نعمت و احسان خودش را بر پدرمان آدم
مني ما را از شر و نمايد، و به صورت ض مي را كه از دشمنش ابليس سر زد مطرح

 ﴿دارد. پس فرمود:  مي حذرفتنة شيطان بر    ﴾  و ما آدم را از گل
حماء «كه صدايي چون صداي سفال داشت بيافريديم اي  خشكيده و خمير گشته

شود كه بر اثر ماندگاري زياد آن رنگ و بويش تغييركرده  مي به گلي گفته» مسنون

﴿باشد.  ﴾  و پدر جنها ابليس را پيش از آفريدن آدم﴿        

  ﴾ .از آتشي پر حرارت بيافريديم 
 :28-30ي  آيه

﴿                              ﴾ » و به ياد آور
همانا من از گلي خشكيده، از گل سياه و : آنگاه كه پروردگارت به فرشتگان فرمود

 .»آفرينم مي انساني رااي  گنديده

﴿                 ﴾ » پس چون به او سامان
 .»دادم و از روح خود در آن دميدم در برابرش به سجده افتيد

﴿            ﴾ » كردندپس فرشتگان همگي سجده«. 
خداوند هنگامي كه خواست آدم را بيافريند به فرشتگان فرمود: من از گلي سياه 

آفرينم، پس چون آن را سامان دادم و او را به صورت جسد  مي و گنديده انساني را
كاملي مرتب كردم و از روح خود در او دميدم در برابرش به سجده افتيد، فرشتگان 

 ﴿همه دستور پرودگارشان اطاعت كردند.            ﴾ بعد  تاكيد
از سجده كردن تخلف اي  از تاكيد است، تا بر اين دلالت نمايد كه هيچ فرشته

نورزيد. و اين سجده به خاطر تعظيم فرمان خدا و اكرام آدم بود، زيرا آدم چيزهايي 
 دانستند. نمي فرشتگاندانست كه  مي را

 :31-33ي  آيه

﴿          ﴾ » مگر شيطان كه سرباز زد از اينكه از
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 .»كنندگان باشد زمرة سجده

﴿              ﴾ »اي ابليس! تو : (خداوند) فرمود
 .»!كنندگان سجده نبردي؟ چه شده است كه همراه سجدهرا 

﴿                       ﴾ »شايسته : گفت
سجده اي  نيست براي بشري كه او را از گلي خشكيده، گلي سياه و گنديده آفريده

 .»كنم

﴿           ﴾  مگر شيطان كه سرباز زد از اينكه از
زمرة سجده كنندگان باشد. و اين نخستين عداوت و دشمني او با آدم و فرزندانش 
بود. خداوند به او فرمود: اي ابليس! تو را چه شده است كه با سجده كنندگان 

از گلي خشكيده، گلي  نيستي؟ گفت: شايستة مقام من نيست براي بشري كه او را
سجده كنم. پس او تكبر ورزيد و از اطاعت و دستور الهي اي  تيره و گنديده آفريده

سرباز زد، و با آدم و فرزندانش اظهار دشمني كرد و به جوهره و عنصر خود باليد، 
 .و تكبر ورزيد و گفت: من از آدم بهتر هستم

 :34-35ي  آيه

﴿           ﴾ »پس از بهشت بيرون شو، : (خداوند) فرمود
 .»اي گمان تو رانده شده بي

﴿            ﴾ » (خدا) ر بو به راستي تا روز قيامت لعنت
 .»توست

بدو فرمود: اش  خداوند به عنوان مجازات كفر ورزيدن و خود بزرگ بيني

﴿          ﴾  از بهشت بيرون شو، همانا تو رانده شده و مطرود بوده و

﴿از هر خوبي بدور هستي.              ﴾  و لعنت و نكوهش و
آيه و امثال آن مبين آن است كه  دوري از رحمت خدا تا روز قيامت بر توست. اين

 از خير ادامه خواهد داد.اش  بر كفر و دوريشيطان 
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 :36-38ي  آيه

﴿             ﴾ »پروردگارا! تا روزي كه (مردمان) : گفت
 .»شوند مرا مهلت بده مي برانگيخته

﴿       ﴾ »يافتگانيبه يقين تو از مهلت : گفت«. 

﴿           ﴾ »تا روز (و) وقت معين«. 
شوند و برانگيخته  مي شيطان گفت: پروردگارا!تا روزي كه مردمان دوباره زنده

خواهند شد مرا مهلت بده. خداوند فرمود: به يقين تو از مهلت يافتگاني، تا آن روز 
زمان فرا رسيدن آن پيش خدا معلوم است. خداوند و وقت معين. يعني تا روزي كه 

اش، بلكه اين  دعا و خواستة شيطان را پذيرفت، اما نه به خاطر احترام و بزرگي
 امتحاني براي او و بندگان خدا بود تا كسي كه ولايت پروردگارش را آزمايش و

ا از پذيرد، از كسي كه پنين نيست مشخص گردد. بنابراين خداوند به شدت ما ر مي
 است. خواهد برايمان توضيح داده مي شيطان بر حذر داشته و آنچه را كه شيطان از ما

 :39-41ي  آيه

﴿                         ﴾ »پروردگارا! : گفت
دهم و  مي زمين برايشان زيبا جلوهبه سبب آنكه مرا گمراه ساختي (گناهان) را در 

 .»نمايم مي همگي آنان را گمراه

﴿          ﴾ »ات از ميان  مگر بندگان برگزيده و پاكيزه
 .»آنان

﴿           ﴾ »اين راه درستي است كه دقيقاً راه: گفت 
 .»من داردسوي  به

شيطان گفت: پروردگارا! به سبب آنكه مرا گمراه ساختي دنيا را برايشان زيبا و 
خوانم تا آن را بر آخرت ترجيح داده و بر  مي دهم و آنها را فرا مي آراسته جلوه

﴿انجام هر گناهي فرمانبردارم باشند.       ﴾  همگي آنان را از راه راست
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 ﴿دارم.  مي و صراط مستقيم باز      ﴾  مگر بندگان برگزيده
و پاكيزة تو از ميان ايشان. يعني كساني كه آنها را به خاطر ايمان و اخلاص و 

﴿اي.  توكلشان برگزيده       ﴾  و راستي است كه اين راه درست
 رساند. مي انسان را به من و بهشت

 :42-44ي  آيه

﴿                      ﴾ »گمان تو بر  بي
 .»كنند مي بندگانم سلطه و قدرتي نداري مگر گمراهاني كه از تو پيروي

﴿          ﴾ » و بدون شك جهنم ميعادگاه همگي آنان
 .»است

﴿               ﴾ » جهنم هفت در دارد و براي هر
 .»مشخص وجود دارداي  دري از آنان بهره

نوع گمراهي بكشاني، زيرا هر سوي  به تو بر بندگانم تسلطي ندارد تا آنها را
خداوند آنها را به سبب بندگي كردن و پرستش پروردگار و اطاعتشان از دستورات 

كه از گمراهان  ر آن كسياو ياري نموده و از شر شيطان در امان نگاه داشته است. مگ
كه به جاي اطاعت از خداوند بخشنده به دوستي تو و اطاعت از تو خشنود شده 

 ﴿است.  ﴾ »كسي است كه حق را » غاوي«است، و » رشد«ضد » غوي
كه حق را بدون شناخت ترك  كسي است» ضال«بشناسد اما آن را ترك كند. و 

 نمايد.

﴿          ﴾  و بدون شك جهنم ميعادگاه همگي آنان يعني

﴿باشد.  مي شيطان و لشكريانش       ﴾  جهنم هفت در دارد و براي هر يك

  ﴿است. تر  از ديگري پايين   ﴾  و هر دري از پيروان ابليس بر

﴿مشخص است. خداوند متعال فرموده است: اي  حسب اعمالشان بهره      
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                ﴾  :پس همة گمراهان و «. ]95-94[الشعراء
 .»شوند مي لشكريان شيطان بر روي صورت به جهنم انداخته

پس از آنكه خداوند شكنجه و عذاب سختي را كه براي پيروان شيطان آماده كرده 
يده است بيان نمود، فضل بزرگ و نعمت پايداري را كه براي دوستانش تدارك د

 نيز بيان نموده و فرمود:است 
 :45-50ي  آيه

﴿           ﴾ »گمان پرهيزگاران در باغها و  بي
 .»برند مي ساران به سر چشمه

﴿        ﴾ »ِخاطر به آن جا وارد شويد به سلامت و اطمينان«. 

﴿                      ﴾ »را كه در اي  و كينه
 .»نشينند مي (و) برادرانه بر تختها روبروي هم كشيم مي آنان است بيرونهاي  سينه

﴿                 ﴾ »آنان در آن جا رنجي به 
 .»گردند نمي رسد، و از آنجا بيرون نمي

﴿              ﴾ »دگانم را آگاه كن كه من آمرزندة بن
 .»مهربانم

﴿       ﴾ »و همانا عذاب من عذابي دردناك است« . 

 ﴿فرمايد:  مي خداوند متعال  ﴾ گمان پرهيزگاران كه از اطاعت  بي
نمايند،  مي خواند پرهيز مي آن فراسوي  به شيطان و از همة گناهاني كه شيطان آنها را

﴿      ﴾ باغهايي كه انواع درختان در آن  ،در باغها و چشمه سارانند
 آورند.  مي لذيذ ببارهاي  موجود است و در همة اوقات ميوه

﴿شود:  مي و به هنگام وارد شدنشان به باغهاي بهشت به آنان گفته      

 ﴾ و از  ،با اطمينان خاطر و بدون هراس از مرگ و خواب و بيماري و خستگي
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هستيد، و يا كاسته شدن از آن، و بدون  مند كه از آن بهرههايي  بين رفتن نعمت

﴿وا رد آن شويد. ها  هراس از بيماري و اندوه، و ساير ناراحتي         

 ﴾ پس دلهايشان  ،كشيم مي آنان است بيرونهاي  را كه در سينهاي  و كينه
 دارند. مي صاف شده و يكديگر را دوست

﴿            ﴾ نشينند. اين آيه  مي هم و برادرانه بر تختها روبروي
 روند و گرد هم جمع مي نمايد كه اهل بهشت به ديد و بازديد همديگر مي دلالت

ها  نشينند و بر اين تخت مي شوند و با يكديگر رفتار خوبي دارند و روبروي هم مي
 دهند. مي تكيهاند  كه بر لولو و انواع جواهرات مزين گشته

﴿       ﴾ رسد، زيرا  نمي و هيچ رنج ظاهري و باطني به آنان

﴿دهد كه هيچ افتي به آن راه ندارد،  مي خداوند به آنها زندگي كاملي      

  ﴾ و در همة اوقات در آنجا هستند.گردند نمي و از آن جا بيرون . 
آنكه خداوند از ميان مخلوقات خويش به ذكر بهشت و جهنم پرداخت كه  پس از

شود، از ميان صفتهاي خويش نيز آنچه را كه موجب ترس  مي باعث تشويق و ترس

﴿شود بيان كرد و فرمود:  مي و تشويق    ﴾  به بندگانم خبر قطعي بده، خبري

﴿كه  ،كه بد لايل روشن مورد تاييد قرار گرفته است       ﴾  گمان  بي
 من آمرزندة مهربانم، زيرا وقتي آنها از كمال رحمت و آمرزش الهي مطلع گردند و

رساند خود را مشمول  مي كوشند تا با اتخاذ اسبابي كه انسان را به رحمت وي مي
به آمرزش او دست  ايندف تارحمتش بگردانند، و از گناهان دست بكشند، و توبه نم

 يابند.
خيالي  بي خبري و بي با وجود اين نبايد اميد به توبه و رحمت الهي آنها را به

 ﴿بكشاند، پس آنان را خبر ده كه      ﴾  و عذابم نيز دردناك
توان  نمي است. يعني در حقيقت عذابي حز عذاب خداوند وجود ندارد، عذابي كه

بريم  مي مقدار و اندازة آن را تعيين كرد، و ماهيت و حقيقت آن را درك نمود. پناه
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 ...﴿به خدا از عذابش. و هرگاه بندگان به يقين دانستند كه         

       ﴾ او، عذاب  كس به مانند عذاب كردن هيچ«. ]26-25: [الفجر
. پرهيز خواهند كرد و از هر »چون در بند كشيدن او، در بند نكشدكس  هيچ نكند. و

سببي كه باعث عذاب آنها شود دوري خواهند جست. پس شايسته است كه قلب 
بنده همواره در ميان بيم و اميد باشد. پس چون به رحمت و مغفرت و احسان 

آيد، و چون به گناهان و تقصير و كوتاهي  مي پروردگارش بنگرد در او اميد به وجود
 آيد و از گناه دست مي ورزيدنش در حقوق پروردگارش بنگرد در او ترس به وجود

 كشد. مي
 :51-56ي  آيه

﴿        ﴾ »و از مهمانان ابراهيم، به آنان خبر ده«. 

﴿                       ﴾ » زماني كه بر او وارد شدند و
 .»ما از شما بيمناكيم: سلام گفتند، ابراهيم گفت

﴿                ﴾ »نترس، بدون شك ما تو را به : گفتند
 .»دهيم مي فرزندي دانا مژده

﴿                   ﴾ »آيا چنين : ابراهيم گفت
 دهيد درحاليكه پيري به من رسيده است؟ پس به چه مژده مي را به مناي  مژده
 .»دهيد؟ مي

﴿              ﴾ »به راستي مژده  ما تو را: گفتند
 .»ايم. پس از نااميدان مباش داده

﴿              ﴾ »جز گمراهان چه كسي : گفت
 ».شود؟ مي از رحمت پروردگارش نااميد

﴿فرمايد:  مي صخداوند متعال به پيامبرش محمد        ﴾  و آنها
زيرا وقتي داستان پيامبران را براي آنان  ،را از داستان عجيب مهمانان ابراهيم خبر ده
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كه  ÷نمايند، به ويژه ابراهيم خليل مي گيرند و به آنان اقتدا مي بيان كني عبرت
خداوند ما را دستور داده است از آيين او پيروي كنيم و مهمانانش فرشتگان بودند 

 يزباني آنها را به ابراهيم داد.مكه خداوند افتخار 

﴿              ﴾  ،زماني كه بر او وارد شدند و به ابراهيم سلام كردند

﴿ ابراهيم در جواب سلام آنها گفت،       ﴾ ترسيم، چون  مي ما از شما
هستند، و شتابان به خانه رفت و وقتي پيش ابراهيم آمدند گمان كرد آنها مهمان 

بريان شده آورد و پيش آنها گذاشت. وقتي ديد كه به اي  براي پذيرايي آنها گوساله
 و يا افرادي از اين قبيل باشند. زنند از آنها ترسيد كه مبادا دزد نمي آن دست

 ﴿فرشتگان به ابراهيم گفتند:          ﴾  نترس، ما تو را به
آيد كه فرزند  مي بود. از اين مژده بر ÷دهيم. و اين اسحاق مي فرزندي دانا مژده

ديگر اي  و در آيه .پسر است نه دختر. و عليم به معني دارندة دانش فراوان است

﴿آمده است.            ﴾  :او را به  و«. ]112[الصافات
 .»اسحاق كه پيامبري از صالحين بود مژده داديم

﴿ابراهيم با تعجب از اين مژده گفت:     ﴾ دهيد مي آيامرا به فرزندي مژده، 

﴿        ﴾  در حالي كه پيري به من رسيده است؟ و اين نوعي نااميدي

﴿بود.      ﴾  دهيد. در  مي چه صورت و بنا بر كدام قاعده مرا مژدهپس به
 حالي كه اسباب بچه دار شدن در ما وجود ندارد؟

﴿       ﴾  گفتند: ما تو را به چيز راست و درستي كه هيچ شكي در
اهل اي  و شما به ويژه ،ايم، چون خداوند بر هر چيز تواناست آن نيست مژده داده

اين خانه رحمت خدا و بركات او بر شماست، پس جاي تعجب نيست كه فضل 

﴿خدا و احسان او شامل حال شما گردد.      ﴾  بنابراين از
دانند، بلكه همواره به فضل و احسان خدا اميدوار  مي نااميداني مباش كه خير را بعيد

 گفت:ش. ابراهيم در پاسخ به آنان با
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﴿              ﴾  و چه كسي از رحمت پروردگارش
خبرند؟ اما كسي كه  بي شود مگر گمراهاني كه از قدرت و عظمت خدا مي مايوس

خداوند هدايت و دانش فراوان به او ارزاني نموده است نااميدي به وي راهي ندارد، 
 رحمت الهي از طريق اسباب و وسايل و را ههاي زيادي به دستداند كه  مي چون

آيد. سپس وقتي كه فرشتگان اين مژده را به او دادند دانست كه آنها براي اين امر  مي
 اند. مهمي فرستاده شده

 :57-60اي  آيه

﴿               ﴾ »كار مهمي اي فرستادگان! بگوييد: چه : گفت
 .»داريد؟

﴿                ﴾ »قوم گناهكاران فرستاده سوي  به ما: گفتند
 ».ايم شده

﴿            ﴾ »گمان ما نجات  بي ،جز خانوادة لوط
 .»دهندة همه آنها هستيم

﴿                ﴾ »ايم از  مگر همسرش كه مقرر نموده
 .»در عذاب باشد بازماندگانِ

﴿به فرشتگان گفت:  ÷ابراهيم           ﴾  !اي فرستادگان
 بگوييد: چه كار مهمي داريد و براي چه فرستاده شده ايد؟

﴿               ﴾ كه فساد ايم  قوم فرستاده شدهسوي  به گفتند: ما
 را عذاب دهيم و مجازاتشان كنيم. و شرشان زياد شده است، تا آنها

﴿         ﴾ كه ما نجات دهندة اش  مگر لوط و خانواده

 ﴿همه آنها هستيم                ﴾  مگر همسرش كه مقرر
از بازماندگان و باقي ماندگان در عذاب باشد. ابراهيم با فرستادگان در ايم  نموده

﴿مورد هلاك كردن آنها جر و بحث نمود، پس به او گفته شد:        



 341  ي حجر تفسير سوره

 

                     ﴾  :اي ابراهيم! از «. ]76[هود
 اين موضوع اعراض كن، همانا فرمان پروردگارت آمده است، و بر آنان عذابي

 .»پيش او رفتندآيد كه رد شدني نيست. سپس فرستادگان از  مي
 :61-66ي  آيه

﴿            ﴾ » پس هنگامي كه فرستادگان پيش خانوادة لوط
 .»آمدند

﴿        ﴾ »شما قومي ناشناخته هستيد: گفتند«. 

﴿               ﴾ »بلكه براي تو چيزي : گفتند
 .»كردند مي ايم كه در آن شك آورده

﴿              ﴾ »ايم و ما راستگو  و حق را براي تو آورده
 .»هستيم

﴿                             

﴾ »ات را بردار و از اينجا برو، و خودت از  بنابراين در پاسي از شب خانواده
ايشان حركت كن، و كسي از شما به پشت سر نگاه نكند، و به همانجا برويد  پسِ

 .»شويد مي كه دستور داده

﴿                     ﴾ » و ما به لوط اين را
 .»كن خواهند شد وحي نموديم كه همة آنان بامدادان نابود و ريشه

﴿           ﴾  ،و هنگامي كه فرستادگان پيش خانوادة لوط رفتند

﴿ ﴾  :لوط به آنان گفت﴿     ﴾  شما قومي ناآشنا هستيد. يعني شما

﴿دانم چه كسي هستيد.  نمي شناسم و نمي را              ﴾ 
كردند. يعني به همراه خود  مي كه در آن شكايم  گفتند: بلكه براي تو چيزي آورده

نمودي  مي كردند، و چون آنها را به آن تهديد مي كه آنها در آن شكايم  عذابي آورده
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﴿كردند.  مي تو را تكذيب    ﴾  و واقعيت و حقيقت مسلمي را كه شوخي

﴿ايم  بردار نيست به نزد تو آورده      ﴾  و ما در آنچه به تو گفتيم

 ﴿ .راستگو هستيم     ﴾  بنابراين در پاسي از شب وقتي كه مردم
محل كس  هيچ را بردار و از اينجا برو، و (سعي كن)ات  روند خانواده مي به خواب

﴿شب روي شما را نداند،             ﴾  و خودت از پس
ايشان حركت كن و كسي از شما پشت سر خود را نگاه نكند. يعني زود حركت كند 

﴿و شتابان برويد.       ﴾ شويد.  مي و به همانجا برويد كه دستور داده
 .نمود به كجا بروند مي گويا راهنمايي همراه آنان بوده است كه آنها راهنمايي

﴿           ﴾  ،و ما اين موضوع را به طور قطع به لوط خبر داديم كه

﴿         ﴾  صبح هنگام عذابي آنها فرا خواهد گرفت كه
 نمايد. مي نابودشان

 :67-77ي  آيه

﴿         ﴾ »اهل شهر شادي كنان آمدند و«. 

﴿             ﴾ » گفت: اينان مهمانان من هستند، پس مرا
 .»كنيدم رسوا

﴿       ﴾ »و از خداوند بترسيد و مرا خوار نكنيد«. 

﴿          ﴾ »مگر ما تو را از مردمان نهي : گفتند
 .»نكرديم؟

﴿             ﴾ »اينها دختران من هستند اگر: گفت 
 .»خواهيد كاري كنيد مي

﴿            ﴾ » خود به جاي تو سوگند كه آنان در مستي
 .»اند سرگشته
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﴿        ﴾ »مرگبار ايشان را  پس هنگام طلوع آفتاب فرياد
 .»فرا گرفت

﴿                      ﴾ » و آنجا را زير و رو
 .»سنگ گل ايشان را سنگباران كرديماز هايي  كرديم و با سنگپاره

﴿           ﴾ »هايي  گمان در اين براي هوشمندان نشانه بي
 .»است

﴿         ﴾ » و به راستي آن (شهر) بر سر راهي است كه پيوسته
 .»محل عبور و مرور است

﴿           ﴾ »منان ؤبزرگي براي مهاي  نشانه ،گمان در اين بي
 .»است

﴿     ﴾ آمدند  ،و اهل شهري كه لوط در آن بود﴿ ﴾  در
داند و خوشحال  مي حالي كه آمدن مهمانان لوط و زيبايي آنها را به يكديگر مژده

قدرت و توانايي آن را دارند هر كاري را كه بخواهند با آنان انجام بودند كه آنها 
خواستند با مهمانان لوط عمل زشت انجام  مي دهند و اين بدان خاطر بود كه آنها

دهند. پس آمدند تا خانة لوط رسيدند و با لوط در مورد مهمانانش گفتگو نمودند، و 

 ﴿لوط از شر آنها به خدا پناه برد و گفت:                 

 ﴾ ترسيد مرا  نمي يعني قبل از هر چيز خدا را در نظر بگيريد، و اگر از خداي
 حرمتي نكنيد.  بي در مورد مهمانانم رسوا نسازيد و با انجام عمل زشت با آنها به آنان

﴿  ﴾  :آنان در پاسخ لوط كه گفت: مرا رسوار نسازيد، فقط گفتند﴿  

    ﴾ مردمان نهي نكرديم؟ و اينكه آنها را به مهماني دعوت  آيا ترا از
كه بر حذر داشته شود هركس  نكن؟ به راستي كه ما تو را بر حذر داشته بوديم، و

﴿عذري ندراد.  ﴾  :لوط از شدت مشكلي كه برايش پيش آمده بود گفت﴿   
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       ﴾ آورم. اما  مي اينها دختران من هستند و آنها را به ازدواج شما در
فرمود:  صآنان از به سخن لوط توجهي نكردند، بنابراين خداوند به پيامبرش محمد

﴿           ﴾  به جان تو سوگند كه آنان در مستي خود
و مستي و گمراهي آنها عبارت از تمايل به انجام كار زشت بود، به  .سرگردانند

 كردند.  نمي كه به هيچ سرزنش و نكوهشي توجهاي  گونه
وقتي كه فرستادگان حالت خود را براي لوط بيان كردند ناراحتي او دور شد و 

از آنجا بيرون رفت، و اش  پروردگارش را فرمان برد و شب هنگام با خانواده دستور

﴿ ،آنها نجات يافتند، اما اهل شهر را     ﴾  به هنگام طلوع آفتاب

﴿بانگ مرگبار فرا گرفت. ( ـ بودتر  آنگاه عذاب برايشان سختـ       

   ﴾  ،و شهر آنها را زير و رو كرديم﴿        ﴾  و با
 را كه از شهر نگباران كرديم. و اين سنگها آناناز سنگ گل ايشان را سهايي  سنگپاره

 كرد. مي گريختند دنبال مي

﴿            ﴾  لوط براي كساني كه فكر و بدون شك در داستان قوم
وجود دارد. و آنان هدف هايي  كنند، و داراي بينش و فراست هستند نشانه مي تامل

بر نافرماني خدا جرأت نمايد و به هركس  دانند كه مي فهمند، و مي از اين داستان را
ترين  ويژه بر ارتكاب اين عمل زشت و بزرگ گستاخ شود خداوند او را با سخت

بدي جرأت نموده ترين  نمايد، زيرا چنين كسي بر ارتكاب سخت مي عذاب مجازات
 بايد ماية عبرت ديگران شود.است پس 

﴿   ﴾ و همانا شهر قوم لوط، ﴿   ﴾ بر سر راه راستي است كه 

  ﴿بيند.  مي در آن سرزمين تردد نمايد آن راهركس         ﴾  و بدون
 ستان براي مومنان ماية عبرت است.شك اين دا

توان به امور ذيل اشاره  مي شود مي كه ازاين داستان آموختههايي  از جمله درس
 نمود: 
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از پيروان او بود و به  ÷عنايت خداوند نسبت به دوستش ابراهيم، زيرا لوط – 1
وي ايمان آورده و از شاگردان او بود، پس وقتي خداوند خواست قوم لوط را 
نابود نمايد بدانگاه كه سزاوار آن گشتند فرستادگانش را دستور داد تا پيش 
ابرهيم بروند و به او مژدة فرزند دهند و او را از ماموريت خويش با خبر سازند 

آنها در مورد نابود شدن قوم لوط مجادله و گفتگو كردف و  تا جايي كه ابراهيم با
 هيم را قانع كردند و او راضي شد.آنها ابرا

بودند ممكن بود كه دلش به  ÷از آنجا كه مردم آن سرزمين همشهري لوط – 2
حال آنها بسوزد، سپس خداوند اسبابي را فراهم نمود كه لوط به خاطر آنها 

، »زمان عذاب آنها صبح فرداست«تي گفته شد: خشمگين نشود، تا جايي كه وق
 ين زمان براي عذاب آنها دور است.احساس كرد ا

خداوند وقتي بخواهد شهري را هلاك و نابود نمايد شر و گردنكشي ساكنانش  -3
گرداند، و چون آنها به نهايت شرارت و طغيان برسند عذابي را كه  مي را زياد

 ستد.فر مي باشند بر آنها مي سزوار آن
 :78-79ي  آيه

﴿           ﴾ » همانا ستمكار بودند» ايكه«و اهل«. 

﴿                ﴾ » پس از آنان انتقام گرفتيم، و هر دوي آنان
 .»بر سر راهي واضح و آشكار هستند

منسوب نموده است، و » ايكه«شعيب هستند. خداوند آنها را به اهل ايكه قوم 
باشد، تا خداوند نعمت خود را بر آنها يادآور شود.  مي به معني باغ پر درخت» ايكه«

خود را انجام ندادند، بلكه پيامبرشان شعيب نزدشان آمد و آنها را ي  اما آنها وظيفه
را خواند، و به طور جدي در اين به توحيد و يكتاپرستي و رعايت پيمانه و وزن ف

موارد با آنان گفتگو نمود، اما آنها به ستمشان در حق خدا و خلق ادامه دادند. 

﴿بنابراين خداوند آنها را ستمگر نمايد.      ﴾  پس از آنان انتقام گرفتيم، و

﴿ عذاب    ﴾  .روز سآيه كه عذاب بزرگي بود آنها را فرا گرفت﴿   ﴾  و
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﴿ ،سرزمين قوم لوط و اهل ايكه    ﴾  بر سر راهي آشكار هستند كه هر وقت
مسافران از كنار آن بگذرند آثار آنها را مشاهده خواهند كرد و خردمندان از آن 

 گيرند. مي عبرت
 :80-84ي  آيه

﴿          ﴾ » و به راستي اهل حجر پيامبران را
 .»دروغگو انگاشتند

﴿              ﴾ » و آيات خود را براي ايشان فرستاديم
 .»ولي آنان روي گردان بودند

﴿              ﴾ »تراشيدند  هايي مي و از كوهها خانه
 .»و خاطر جمع بودند

﴿        ﴾ » پس بامدادان فرياد و صداي مرگباري ايشان را
 .»فرا گرفت

﴿              ﴾ » آوردند (عذاب الهي مي آنچه به دستو 
 .»از ايشان دفع نكرد را)

دهد و آنها قوم صالح بودند كه در حجر  مي خبر» حجر«خداوند متعال از اهل 
دهد كه آنان پيامبران را تكذيب كردند. يعني  مي حجاز سكونت داشتند. خداوند خبر

يد در حقيقت حضرت صالح را تكذيب نمودند وهر كس يك پيامبر را تكذيب نما
همة پيامبران را تكذيب كرده است، زيرا دعوت همة پيامبران يكي است و تكذيب 

شود بلكه در واقع تكذيب حقي است  نمي يكي از پيامبران تنها تكذيب او محسوب
 ن آن مشترك هستند.كه همة پيامبران در آورد

﴿    ﴾  فرستاديم كه بر صحت حقي كه و ما آيات خود را براي ايشان

﴿و آيات شتر بود. ها  نمود، و از جملة آن نشانه مي صالح آورده بود دلالت  

      ﴾ خداوند روي گردان هاي  آنها از روي تكبر و گردنكشي از نشانه
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﴿بودند،   ﴾  ،و از بس كه خداوند به آنها نعمت داده بود﴿       

    ﴾ كه از وقوع خطرها در اي  تراشيدند به گونه هايي مي از كوهها خانه
جاي آورده و پيامبرشان صالح  مان بوند. پس اگر شكر نعمت را بهسرزمين خود درآ

نمود، و با انواع  مي را براي آنان سرازيرها  نمودند خداوند روزي مي را تصديق
داد. اما وقتي پيامبر را  مي نيكي در دنيا و آخرت آنها را مورد تكريم قرار پاداش و

: تكذيب كردند و شتر را پي زدند و از فرمان پروردگارشان سرپيچي كردند، و گفتند

﴿                  ﴾  :اي صالح ! آنچه را كه «. ]117[الأعراف

﴿ .؟»دهي بياور اگر از فرستاده شدگان هستي مي به وعده        ﴾ 
بامدادان صدايي مرگبار ايشان را فرا گرفت و دلهايشان از جاي كنده شد و در 

و نفريني كه جان نقش بر زمين شدند، اضافه بر رسوايي  بي خشكيده وهايشان  خانه
 بدرقة راه آنان است.

﴿               ﴾  و ثروت و كسب و كارشان عذاب الهي را از
ايشان دفع نكرد، چون فرمان خدا وقتي بيايد كثرت لشكر و نيروي ياوران و زيادي 

 د آن را برگرداند.توان نمي اموال
 :85-86ي  آيه

﴿                                 

    ﴾ » و آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو قرار دارد، جز به
گمان قيامت خواهد آمد، پس به صورتي نيك در گذر و چشم  ايم، و بي حق نيافريده

 .»پوشي كن

﴿           ﴾ »گمان پروردگارت آفرينندة دانا است بي«. 
برند بيهوده به وجود  مي ما آسمان و زمين را آنطور كه دشمنان خدا گمان

و برخي از اين حقانيت عبارت است ايم  ايم، بلكه آنها را جز به حق نيافريده نياورده
باشد دليلي است بر كمال  مي اين دو و زمين و آنچه كه درها  از اينكه آسمان
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واقتدار و گستردگي رحمت و حكمت و دانش فراگير وي، و اينكه عبادت  آفريننده

﴿جز به او شايسته نيست.        ﴾  هيچ شكي در به وقوع پيوستن
و زمين از آفرينش مجدد آنها ها  قيامت نيست، چرا كه آفرينش نخستين آسمان

﴿بزرگتر است.       ﴾  پس به نحوي نيك درگذر، گذشتي كه هيچ
اذيتي در آن نيست، بلكه در مقابل بدكار نيكي كن و گناهانش را ببخش، تا از جانب 
پروردگارت پاداش زيادي دريابي، زيرا آنچه آمدني است من (نويسندة تفسير) به 

نچه و آن اين است كه آايم  معنايي بهتر از آنچه در اينجا بيان نموديم دست يافته
بدان دستور داده شده است گذشت نيكوست. يعني گذشتي سالم كه از كينه بدور 

و آن عبارت  ،باشد، و بدور از اذيت گفتاري و رفتاري باشد، نه گذشت غير نيكو
است از گذشتي كه در جاي مناسب خودش نباشد، پس جايي كه بايد عقوبت و سزا 

تجاوزان ستمكار كه جز مجازات مانند مجازات كردن م .دهد، نبايد گذشت نمايد

 ﴿چيزي برايشان مفيد نيست. و اين معني درست آيه است.       ﴾  و

﴿پروردگارت آفرينندة هر مخلوقي است.  ﴾  از كس  هيچ داند، و مي همه چيز را
تواند او را  نمي همة موجوداتي كه دانش او بر آن احاطه دارد و آن را آفريده است

 ناتوان كند.
 :87-93ي  آيه

﴿              ﴾ »سبع المثاني و  و به راستي كه
 .»ايم قرآن بزرگ را به تو داده

﴿                               

    ﴾ »ايم چشم مدوز، و بر  مند ساخته را بهره و به آنچه گروههايي از آنان
 .»منان بگسترانؤآنان غمگين مباش، و بال مهرباني خود را براي م

﴿        ﴾ »دهندة آشكارممن بيم : و بگو«. 

﴿           ﴾ » همانگونه كه (عذاب را) بر تقسيم كنندگان
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 .»(قرآن) فرود آورديم

﴿         ﴾ »كساني كه قرآن را بخش بخش كردند«. 

﴿          ﴾ » سوگند به پروردگارت كه حتماً جملگي ايشان را
 .»خواست خواهيم كرد باز

﴿         ﴾ »كردند مي از آنچه كه«. 

 ﴿: فرمايد مي خداوند نعماتي را كه به پيامبر داده است يادآور شده و  

      ﴾  سبع المثاني«طبق قول صحيح ايم  را به تو داده» سبع المثاني«ما «
عبارت است از هفت سورة طولاني بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، 
انفال، و توبه يا اينكه منظور سورة فاتحه است، چون هفت آيه دارد. در اين صورت 

﴿   ﴾  بر خاص است. و دليل كه بر آن عطف شده از قبيل عطف عام
اين است كه در آنها مسايل توحيد، علوم اند  ناميده» المثاني«اينكه آن هفت سوره را 

 ت.غيب و احكام مهم و بزرگ زياد ذكر شده اس
باشد  مي سورة فاتحه» سبع المثاني«گويد: منظور از  مي كهاي  و توجيه نظريه

 شود.  مي است كه سورة فاتحه هفت آيه داشته و در هر ركعت تكرار گونه اين
و قرآن بزرگ را به پيامبر داده است، و در حقيقت بهترين » سبع المثاني«خداوند 

 چيز را به او بخشيده است كه سبقت جويندگان در آن با يكديگر به مسابقه

   ﴿. شود مي پردازند و ماية شادي مومنان مي                

        ﴾  :بگو: به فضل و رحمت الهي بايد شاد شوند، و « .]58[يونس

 ﴿. بنابراين پس از آن فرمود: »نمايند مي آن بهتر از چيزهايي است كه آنان جمع

                  ﴾ مند به آنچه گروههايي از آنان را بهره 
 مند دنيا كه بزهكاران از آن بهرههاي  چشم مدوز. يعني ثروت و لذتايم  نموده
نبايد تو را شگفت زده نمايد، طوري كه اند  و جاهلان فريب آن را خوردهايم  ساخته

 قرآن بزرگ كه عطية خداوند به توو » سبع المثاني«فكرت بدان مشغول شود، بلكه 
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 ﴿نياز سازد.  بي باشد بايد شما را مي    ﴾ و بر آنان غمگين مباش، زيرا ،
رود. اما خداوند مومنا را به تو داده است كه  نمي هيچ خير و نفعي از آنها انتظار

﴿بهترين جايگزين براي آنها هستند.         ﴾  و بال مهرباني
خويش را براي مومنان بگستران. يعني با آنها نرمي و مهرباني كن و با محبت و 

 ق و رفتار نيك با آنان رفتار كن.اكرام و اخلا

﴿           ﴾ آشكارم. يعني ي  و بگو: همانا من بيم دهنده
وظيفة شما رساندن پيام خدا به دور و نزديك به دوست و دشمن، و بر حذر داشتن 
آنان است، و هرگاه چنين كردي چيزي از حساب آنها بر تو نيست، و هيچ چيزي از 

 باشد. نمي حساب تو بر آنها

﴿          ﴾  فرو فرستاديم كه همانطور كه عذاب را بر كساني
د مردم را از راه خدا باز كردن مي باطل است، و تلاشاي  كردند آنچه آورده مي ادعا

 دارند.

﴿         ﴾ تقسيم كردند، ها  و بخشها  كه قرآن را به قسمتآنان
 گفتند جادو است و برخي مي برخي ،و در آن طبق خواست خود سخن گفتند

گفتند ساخته و پرداختة (محمد) است،  مي گفتند فال و رمالي است و برخي ديگر مي
 و آن را به باد انتقاد و ايراد ،انگاشتند مي و ديگر سخنان كافران كه قرآن را دروغ

 از ايمان آوردن به آن باز دارند.گرفتند تا مردم را  مي

﴿         ﴾  و سوگند به پروردگارت از همگي كساني كه قرآن را
مورد عيبجويي و انتقاد و تحريف تبديل قرار دادند پرس و جو به عمل خواهيم 

﴿آورد.         ﴾ كردند.و اين بزرگترين هشدار به آنان است  مي از آنچه كه
 دهند باز آيند. مي تا از آنچه انجام

 :94-96ي  آيه

﴿                ﴾ » پس آشكار كن آنچه را كه بدان
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 .»شوي، و از مشركان روي بگردان مي فرمان داده

 ﴿        ﴾ »گمان ما تو را از (شر) استهزا كنندگان  بي
 .»داريم مي محفوظ

﴿                  ﴾ » ديگري  معبودكساني كه
 .»زود (حقيقت را) خواهند دانستاي  دهند در اينده مي را همراه با خدا قرار

سپس خداوند پيامبرش را دستور داد تا به آنان توجه نكند و آنچه را خداوند 
بدان فرمان داده است آشكارا بيان نمايدف و فرمان الهي را براي عموم مردم اعلان 

هاي  دارد، و هيچ مانعي نبايد او را از بيان آشكار فرمان الهي باز دارد و سخن و گفته
يت خطيري كه بر دوش دارد، منصرف نمايد. بزهكاران او را از انجام مسئول

﴿       ﴾  و از مشركان روي بگردان. يعني به آنان توجه نكن و در

﴿برابر ناسزا گويي آنها به مقابله به مثل متوسل نشو، و به كار خودت بپردازد.    

    ﴾  بدون شك ما تو را از شر و مكر كساني كه پيام و رسالتت را
داريم. و اين وعدة الهي به پيامبرش  مي گيرند، مصون و محفوظ مي به باد تمسخر

توانند زياني به او برسانند، و خداوند مسخره كنندگان  نمي است كه مسخره كنندگان
از شر آنان در امان خواهد  مجازات خواهد كرد و پيامبرش راها  را با انواع عذاب

 داشت.
پيامبر و پيامش را به تمسخر گرفت او را هركس  زيرا ،و خداوند چنين نمود

نابود نمود، و به بدترين صورت شكست داد. سپس خداوند يكي ديگر از ويژگيهاي 
كنند، خداوند را نيز  مي آنها را بيان نمود، و آن اينكه همانگونه پيامبر را مسخره

 نمايند: مي خشمگين

﴿           ﴾ كساني كه معبود ديگري را همراه با خدا قرار 

 ﴿ .دهند در حالي كه خداوند پروردگار و آفرينندة آنان است مي   ﴾  و
آنها بدون شك وقتي به قيامت بازگردانده شوند زشتي كارهايشان را خواهند 



  راستينتفسير   352

 

 دانست.
 :97-99ي  آيه

﴿              ﴾ »دانيم كه از آنچه مي و به راستي 
 .»شود مي گويند دلت تنگ مي

﴿            ﴾ » پس پروردگارت را به پاكي ياد كن و
 .»باشاز سجده كنندگان 

﴿            ﴾ » و پروردگارت را تا هنگامي كه مرگ به
 .»آيد پرستش كن مي سراغت

+               _ دانيم كه از  و بدون شك ما مي
شوي، پس ما توانايي آن را داريم كه آنها را ريشه  تكذيب و تمسخر آنان دلتنگ مي

كن كرده و هر چه زودتر به سزاي اعمالشان برسانيم. اما خداوند به آنان مهلت 

+نمايد. پس تو اي محمد!  دهد ولي آنها را فراموش نمي مي         

    _  خداوند را به كثرت ياد كن و تسبيح و ستايش او را زياد بگو، و
دهد و تو را بر انجام كارهايت  نماز زياد بخوان، زيرا اين كار به تو شرح صدر مي

+نمايد.  كمك مي            _  و در همة اوقات از نزديكي
دستور پروردگارش  صها و استمداد بجوي. و پيامبر به خداو انجام عبادتجستن 

را فرمان برد و همواره به عبادت مشغول بود تا اينكه مرگ به سراغش آمد و به 
 ملكوت اعلي پيوست.

 
 ي حجر پايان تفسير سوره



 

 

 نحل ي تفسير سوره

 آيه است. 128مكي و 
 :1-2ي  آيه

﴿                       ﴾ » فرمان خداوند در
 رسيده، پس در آن شتاب مكنيد. او پاك است و برتر از چيزهايي است كه شريك او

 .»سازيد مي

﴿                                  

    ﴾ »از بندگانش كه هركس  ي برحارادة خويش فرشتگان را همراه با و به
بر حقي كند (تا اين پيام را به مردم برسانند) كه جز من معبود  مي بخواهد نازل

 .»كنيد پرهيزيد و تقوا پيشهنيست. پس از من ب
در حالي كه آنچه را وعده داده است نزديك و وقوع آن را ـ خداوند متعال 

﴿فرمايد:  ـ مي داند مي محقق         ﴾  به » قيامت«فرمان خداوند
آيد نزديك است.  مي كه آيد، پس در آن شتاب نورزيد، زيرا هر آنچه مي زودي

﴿           ﴾  او پاك و برتر از انباز و شركايي است كه شريك
سازيد. پاك است از اينكه شريك و فرزند و همسر و همتايي داشته باشد، و  مي وي

ا با كمال او منافات داشته پاك است از ديگر چيزهايي كه شايستة شكوهش نيست ي
 باشد.

نمايد مبرا  مي كه خويشتن را از آنچه كه مشركان او را بدان توصيف هنگامي
نمايد، و اين امري است كه  مي ساخت، به بيان وحي پرداخت كه بر پيامبرانش نازل

شوند، از  مي شود در رابطه با بيان صفات كمالي كه به خداوند نسبت داده مي موجب

﴿او تعبيت نمود. پس فرمود:            ﴾ فرشتگان را با وحي 



  راستينتفسير   354

 

﴿رستد كه ماية حيات ارواح است،  مي         ﴾ از هركس  بر
بندگانش كه صلاحيت بر دوش كشيدن بار رسالت او را داشته باشد و چكيده و 

 ﴿محور دعوت همة پيامبران اين است كه،            ﴾  به مردم
وجود ندارد. يعني اساس دعوت پيامبران » االله«بياموزند هيچ معبودي به حقي جز 

شناخت خدا و يگانه دانستن او در صفات الوهيت است. و اينكه خداوند به يگانگي 
و توسط همة  پرستش شود. و پروردگار متعال اين مطلب را در تمامي كتابهايش

را چنان تدوين نموده ها  پيامبرانش به صورت جدي تذكر داده است. و همة آيين
ل آن دعوت نمايند و با مخالفان اين طريقه مبارزه كنند، سپس دلايسوي  به است كه

 اين امر را بيان نمود و فرمود:
 :3-9ي  آيه

﴿                    ﴾ » آسمانها و زمين را
 .»سازند برتر و والاتر است مي به حق آفريده است. او از آنچه شريكش

﴿               ﴾ »آفريده اي  انسان را از نطفه
 .»آشكار استجويي  است، آنگاه ستيزه

﴿                 ﴾ » و چهارپايان را براي
 واز آنها ديگر است،هايي  شما آفريده كه در آنها برايتان وسيلة گرما و بهره

 .»خوريد مي

﴿             ﴾ » زيبايي است و برايتان در آنها
آوريد و آنگاه كه آنها را (بامدادن به چرا)  مي وقتيكه آنها را (شامگاهان از چرا) باز

 .»كنيد مي روانه

﴿                             

﴾  » كنند كه جز با رنج فراوان بدان مي به شهر و سرزميني حملو بارهايتان را 
 .»گمان پروردگارتان رئوف و مهربان است بي ،رسيد نمي
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﴿                           ﴾ »و ها  و اسب
سوار شويد و زينتي باشند (براي شما)، و  قاطرها و الاغها را آفريده تا بر آنها

 .»دانيد نمي آفريند كه شما مي چيزهايي (ديگر)

﴿                       ﴾ » و هدايت)
است، و اگر راهها) بيراهه و كژ ( مردمان به) راه راست بر خدا است، و برخي از آن

 .»كرد مي خواست همة شما را هدايت مي (خدا)
شود،زيرا خداوند در آغاز آن اصول و  مي ناميدهها  اين سوره، سورة نعمت

را ذكر ها  را بيان نموده و در آخر نيز مكمل نعمتها  برخورداري از نعمتهاي  پآيه
ست، تا بندگان از كرده است. پس خبر داده كه او آسمانها و زمين را به حق آفريده ا

كمالي كه هاي  راه تأمل در آفرينش آسمانها و زمين به عظمت آفرينندة آن و صفت
دارد پي برده، و بدانند كه او آسمانها و زمين را آفريده است تا بندگانش در آن 

شريعت و رهنمودهاي پيامبران وي را پرستش هاي  سكني گزيده و طبق آموزه

﴿ از شرك مشركان مزه قرار داده و فرمود:نمايند. بنابراين خودش را       

  ﴾  او از آنچه شرك مشركان منزه و بالاتر و برتر است، زيرا او معبود به
حق و خداي راستين است كه عبادت و محبت و كرنش فقط سزاوار اوست. و چون 
آفرينش آسمانها و زمين را بيان كرد آنچه را كه در زمين و آسمانها آفريده است نيز 

﴿غاز كرد و فرمود: بيان نموده، و نخست از شريفترين و بهترين آنها آ     

 ﴾ آفريد و او را پرورش داد تا تبديل به انسان كاملي شد اي  انسان را از نطفه
فراوانش هاي  كامل گرديد و او را از نعمتاش  و تمام اعضاي ظاهري و باطني

 افتخارنازد و  مي برخوردار ساخت تا به كمال مطلوب برسد. اما بناگاه به خود

﴿كند.  مي       ﴾ اين باشد كه انسان ناگهان اش  احتمال دارد كه معني
نمايد و  مي ورزد و با پيامبرانش مجادله مي شود و به او كفر مي دشمن پروردگارش

را كه خداوند به او هايي  كند، و آفرينش نخستين، نعمت مي آيات خدا را تكذيب
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كه خداوند به او داده است در هايي  كند، و از نعمت مي است فراموشارزاني نموده 
اين باشد كه اش  نمايد. و احتمال دارد كه معني مي راستاي نافرماني وي است،اده
 آورده و او را همچنان از حالتي به حالتي ديگر در خداوند انسان را از نطفه پديد

گردد و مجادله و جر و  مي فكرآورد تا اينكه عاقل و سخنگو و داراي ذهن و  مي
نمايد. پس انسان بايد سپاسگزار پروردگارش باشد كه او را به اين مرتبه از  مي بحث

 دان دست يابد.كه براي او ممكن نبود باي  مرتبه ،كمال و تعالي رسانيده است

﴿     ﴾  و چهارپايان را براي شما آفريده و به خاطر منافع و
مصلحتهايتان آفرسده است. از جمله منافع بزرگ چهارپايان يكي اين است كه 

﴿    ﴾ چرا كه از پشم و مو و پوست  ،در آن براي شما وسيلة گرماست

﴿كنيد.  مي آن براي خود لباس و رختخواب تهيه      ﴾  و برايتان در

 ﴿خوريد.  مي واز گوشت آنها ديگر است،هايي  بهره آن         

  ﴾ روند و  مي و برايتان در حركت و سكون آنها و هنگامي كه به چرا
 زيبايي عابد حيواناتگردند زيبايي است، و اين  مي هنگام غروب كه از صحرا باز

و ها  لباسي  آراييد، همچنانكه به وسيله مي شود. به درستي كه شما با آن خود را نمي
 افتيد. مي آراييد، و از اين كار به شگفتي در مي يتان خود راها اولاد و مال

﴿                     ﴾  و شما و باورهايتان را
 كنند كه جز با رنج دادن فراوان خويشتن به آن مي به شهر و سرزميني حمل

 رسيديد اما خداوند آنها را برايتان رام كرد، پس برخي از اين چهارپايان را سوار نمي
كنيد، تا خود را به شهرهاي دور و  مي شويد و با برخي بارهايتان را حمل مي

  ﴿هناور برسانيد. سرزمينهاي پ  ﴾ گمان پروردگارتان رئوف  بي
و مهربان است، زيرا آنچه را كه بدان نياز داريد برايتان مسخر نموده است، پس 
 آنگونه كه شايستة شكوه و عظمت و گستردگي جود و احسانش است او را ستايش

 وييم.گ مي
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﴿             ﴾ و قاطرها و الاغها را برايتان ها  و اسب
آفريده و مسخر شما نمود تا بر آنها سوار شويد و زينتي باشند برايتان. يعني گاهي 

اده كنيد، و گاهي براي زيبايي به كار گيريد. و نفرمود: تا از فاز آنها براي سواري است
است،اده كنيد، زيرا خوردن الاغ و قاطر حرام است. و اغلب از آنها براي خوردن 

شود تا نسل آن  مي آيد، و از ذبح آن نهي نمي اسب براي خوردن است،اده بعمل
ردن خو صمنقرض نگردد. در صحيحين (مسلم و بخاري) آمده است كه پيامبر

 گوشت اسب را مجاز شمرده است.

﴿          ﴾  براي حمل و نقل و طي كردن مسافت شما چيزهاييو 
دانيد و آن عبارت از ابزار و وسايلي است كه بعد از نزول قرآن  نمي آفريند كه مي

آفريده شده است و انسانها از آن براي حمل و نقل در دريا و خشكي و هوا 
گيرند.  مي خود به كارهاي  نمايند، و آنها را در راستاي منافع و مصلحت مي است،اده

خداوند آن چيزها را به طور مشخص در كتاب خود نام نبرد، زيرا پروردگار فقط 
شناسد، و يا مانند آن را ديده  مي برد كه بندگان آنها را مي چيزهايي را از كتابش نام

 شناسند، اما چيزي كه مشابه ندارد، چنانچه خداوند به ذكر آن در قرآن مبادرت مي و
كردند، بنابراين خداوند  نمي شناختند و مراد آن را درك نمي راورزيد بندگان آن  مي

دانند در آن  نمي دانند و يا مي كند كه هر آنچه بندگان آن را مي اصلي جامع را ذكر
گردد. براي نمونه در قرآن از نعمات بهشت سخن رفته و فقط از چيزهاي  مي داخل

شناسيم، مانند خرما، انگورو  مي سخن به ميان آمده است كه ما آن و يا مشابهش را
خداوند ي  يابيم در فرموده نمي انار. اما زيباترين چيزي كه شبيه و مانندي براي آن

﴿است:          ﴾  :در آن دو (بهشت) از هر «. ]52[الرحمن
بيان كرد كه ما  راهايي  . پس همچنين در اينجا سواري»دو نوع وجود دارداي  ميوه

در ها  ، اما بقية سواريها شناسيم مانند اسب و قاطر و الاغ و شتر و كشتي مي آنها را

﴿ اين گفتة خويش خلاصه نمود:           ﴾. 
از هايي  وقتي خداند راه حسي را بيان كرد و فرمود: خداوند بر بندگانش سواري
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نمايند، راه معنوي را نيز بيان  مي را با آن طيها  مسافتقبيل شتر و غيره آفريده كه 

﴿رساند و فرمود:  مي كرد كه بندگانش را به او       ﴾  و بيان راه
 راه است و مردم را به خدا و به پاداش الهيترين  راست كه نزديكترين و كوتاه

مخالف باشد، عقيده و اعمال » مستقيمصراط «رساند بر خداست، اما راهي كه با  مي
آدمي را به كژي و انحراف كشانده و انسان را از خداي بيگانه نموده و به سراي 

رساند. پس هدايت يافتگان به حكم خداوند راه راست را در  مي بدبختي و شقاوت

 ﴿. روند مي اما گمراهان از آن منحرف شده و به بيراهه ،پيش گرفته     

  ﴾ كرد. او به فضل و كرم خويش  مي خواست همة شما را هدايت مي و اگر
اين بر اساس  برخي را هدايت نموده و برخي ديگر را هدايت نكرده است. و

 حكمت و انصاف اوست.
 :10-11ي  آيه

﴿                            ﴾ » او
نوشيد و به  مي كسي است كه از آسمانها آبي برايتان فرو فرستاده است كه از آن

 .»چرانيد مي رويند (و) حيوانات خود را در آنجا مي سبب آن درختان و گياهان

﴿                            

      ﴾ » خداوند به وسيلة آن، كشت و زيتون و خرما و انگور از
 كه انديشه اين نشانة روشني است براي كساني گمان در روياند، بي مي همه نوع ميوه

 .»كنند مي
قدرت خويش آگاه ساخته و او را به خداوند با اين آيه انسان را از عظمت و 

﴿نمايد، چون آيه را با  مي انديشيدن تشويق    ﴾  .به پايان رساند
 يعني براي كساني ماية عبرت است كه كمال قدرت خدا را با چشم سر ملاحظه

فراوان كنند، چرا كه اين آب را از ابر سبك و لطيف فرو فرستاده و دراين ابر اب  مي
كنند و  مي نوشند و حيواناتشان را از آن سيراب مي قرار داده است كه انسانها از آن
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هاي  زياد و نعمتهاي  ميوهآنگاه  نمايند و مي كشتزارهاي خود را با آن آبياري
 .آورند مي فراواني به بار

 :12ي  آيه

﴿                         

        ﴾ » و شب و روز و خورشيد و ماه را برايتان رام كرد و
 گمان در اين كار براي گروهي كه خرد بي اند. ستارگان به فرمان او مسخر شده

 .»ورزند عبرتهاي فراواني است مي
 را براي منافع و مصالح شما مسخر نموده است، به صورتي كه هرگزاين چيزها 

 خوابيد و استراحت مي گيريد و مي نياز باشيدف در شب آرامي بي توانيد از اينها نمي
 نماييد و در روز به دنبال زندگيتان و منافع ديني و دنيوي خود اين سو و آن سو مي
و گياهان ها  و نمو درختان و ميوه و خورشيد و ماه مآيه روشنايي و رشد ،رويد مي

خشك شدن رطوبت و دور شدن سرما است كه براي زمين و بدن مضر است. 
كنند. ستارگان نيز باعث  مي همچنانكه خورشيد و ماه نيازهاي ديگري را نيز بر طرف

 دريا راهيابهاي  باشند و آدمي در پرتو آنها در تاريكي مي زينت و زيبايي آسمان
آنان معلوم گردد، و فوائد و ي  وقات و حساب زمان به وسيلهشود، و ا مي

گوناگون ديگري نيز دارند بنابراين خداوند اين فوايد را جمع بندي هاي  راهنمايي

 ﴿نمود و فرمود:          ﴾ گمان در اين امر براي  بي
يعني براي كساني كه عقل  .استهايي  ورزند نشانه مي گروهي كه خرد و انديشه

 شنوند، مي بينند و مي روند و هر آنچه را كه مي دارند و به انديشه و تأمل فرو
خبر بوده و بهرة آنان از نگاه كردن به اندازة  بي فهمند، و مانند كساني نيستند كه مي

 هرة حيواناتي است كه عقل ندارند.ب
 :13ي  آيه

﴿                           ﴾ 
انواع گوناگون آفريده مسخر و  و چيزهايي را كه در زمين با رنگهاي مختلف و در«
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پذيرند نشانة  مي گمان در اين امر براي گروهي كه پند رام شما گردانيده است. بي
 .»روشني است

آورده و براي بندگان منتشر نموده است از قبيل حيوانات، و  خداوند پديدآنچه 
درختان و گياهان و ديگر چيزهايي كه رنگهاي آن متفاوت و منافع آن مختلف است، 
دال بر كمال قدرت خداو احسان فراگير و گستردگي بخشش اوست، و اينكه عبادت 

﴿فقط شايستة اوست و او يگانه و يكتا است.   ﴾  براي گروهي كه
كنند، و در  مي رساند در ذهن خود تداعي مي آنچه را از علم مفيد كه به آنان سود

كنند تا با  مي آنچه كه خداوند آنان را به تأمل در آن فرا خوانده است، تأمل و انديشه
و دليل ها  (= خدايي) را به ياد آورند كه اين پديده اين تداعي و تأمل چيزي

بر وجود او هستند. يعني كساني كه دانش مفيد دارند و در آنچه كه خداوند اي  نشانه
كنند تا در پرتو قدرت الهي و  مي از آنها خواسته است تا در آن بينديشيدند، انديشه

 نيروي لايزال ايشان راهياب شوند.
 :14ي  آيه

﴿                                    

                       ﴾ » و اوست كه
دريا را مسخر و رام ساخته است تا از آن گوشت تازه بخوريد و از آن زيور آلاتي 

بيني، و تا از  مي را در آن شكافندهها  پوشيد. و كشتي مي بياوريد كه آن رابيرون 
 .»گزاري كنيد فضل او بجوييد و باشد كه سپاس

﴿       ﴾  و تنها اوست كه دريا را مسخر شما ساخته است و آن

﴿را براي منافع گوناگون شما آماده كرده است.            ﴾  تا از آن

﴿كنيد.  مي گوشت تازه بخوريد. و آن ماهي است كه دريا شكار          

    ﴾  پوشانيد. و بر زيبايي خودتان مي را از آن زيوري بيرون بياوريد كه آنو 

﴿افزاييد.  مي    ﴾ بيني،  مي راها  كشتي﴿   ﴾  كه در دريا روانند و
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شكافند و از كشوري به كشور  مي درياي متلاطم و طوفاني را با پيشاني و نوك خود
تجارتي ايشان را هاي  روند و مسافران و روزيهايشان و كالاها و جنس مي ديگري

كنند.  مي كالاهايي كه با آن رزق و فضل خدا را براي خود طلب ،كنند مي حمل

﴿    ﴾  باشد كه سپاس كسي را به جاي آوريد كه اين چيزها را
برايتان ميسر و مهيا كرده، و چنين چيزهايي را به شما ارزاني نموده است. پس 

كنيم كه منافع و مصالح بندگان را بالاتر از آنچه  مي خداوند تعالي را شكر و ستايش
 به آنها داده است. ماايد  آنچه را كه خواستهخواهند به آنها بخشيده و هر  مي كه

ي  اوست. ستايشي كه شايستهي  توانيم او را ستايش كنيم آنگونه كه شايسته نمي
 كه ايشان از خود بعمل آورده است.اوست عبارت است از ستايشي 

 :15-16ي  آيه

﴿                       ﴾ » و در
و ها  زمين كوهها استوار و پابرجايي قرار داد تا (زمين) شما را نلرزاند. و رودخانه

 .»راههايي را پديدار كرد باشد كه راه يابيد

﴿            ﴾ »را قرار داد، و آنان به وسيلةهايي  و نشانه 
 .»يابند مي ستاره راه

﴿       ﴾  و خداوند براي بندگانش در زمين كوههاي بزرگي
قرار داد تا زمين آنها را نلرزاند و بتواند كشاورزي نمايند و ساخت و ساز كنند و 

پديد هايي  روي زمين راه بروند و از رحمت الهي اين است كه در زمين رودخانه
آورد كه به آن نياز دارد تا از  مي آنها را از سرزمين دور دست به سرزميني آورد كه

آن بنوشيد و چهارپايانتان نيز از آن بنوشند و كشتزارهايتان به وسيلة آن آبياري 
در درون زمين قرار داده هايي  روي زمين پديد آورده و رودخانههايي  شوند. رودخانه

نماييد، و چون به آب برسد آن را  مي را حفر است كه براي بيرون آوردن آن، زمين
آوريد. و از رحمت  مي به وسيلة ادواتي كه خداوند برايتان مسخر نموده است بيرون

الهي اين است كه در روي زمين راههايي قرار داده است كه انسان به وسيلة آن به 
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﴿رسد.  مي دورهاي  سرزمين     ﴾  تا راه يابيد. حتي خداوند در زميني كه
هها و رااند  به هم پيوستهاي  كاملاً كوهستاني است و كوهها به صورت زنجيره

 است. گذرگاههايي قرار داده
 :17-23ي  آيه

﴿                ﴾ »آفريند همچون  مي آيا كسي كه
 .»پذيريد نمي آفريند؟ آيا پند نمي كسي است كه

﴿                   ﴾ » و اگر بخواهيد
گمان خداوند آمرزندة  توانيد آن را بشماريد، بي نمي خداوند را بشماريدهاي  نمعت

 ».مهربان است

﴿            ﴾ »داريد و  مي و خداوند آنچه را كه پنهان
 .»داند مي كنيد، مي آنچه را كه آشكار

﴿                   ﴾ » و كساني كه جز
 .»شوند مي آفرينند و خودشان آفريده نمي خوانند چيزي مي خدا به فرياد

﴿                  ﴾ »و اند  پرستند) مرده مي (آنچه
 .»شوند مي دانند چه وقت زنده و برانگيخته نمي جان، و بي

﴿                         ﴾ » و
آورند دلهايشان منكر  نمي خداي شما خداي يكتايي است، و آنان كه به آخرت ايمان

 .»دنبوده و خودشان متكبر هست

﴿                         ﴾  
 كنند، مي دارند و آنچه را كه آشكار مي را كه پنهانبدون شك خداوند آنچه «

 .»دارد نمي داند. همانا او مستكبران را دوست مي
فراگير خود پرداخت، هاي  پس از آنكه خداوند به بيان مخلوقات بزرگ و نعمت

﴿مانند او نيست و هيچ همتا و نظيري ندارد: كس  هيچ فرمود:    ﴾  آيا كسي
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﴿ دهد مي آفريند و او هر چيزي كه بخواهد انجام مي را همة مخلوقات     ﴾ 

﴿آفريند؟  نمي مانند كسي است كه هيچ چيزي را نه كم و نه زياد   ﴾ 
دهيد كسي كه همو آفريننده است سزوار پرستش  نمي پذيريد و تشخيص نمي آيا پند

و توحيد و  تدبير يگانه است، در الوهيتاست؟ پس همانطور كه او در آفريدن و 
 پرستش نيز يگانه است.

و همانطور كه خداوند در آفرينش شما و ديگران شريكي ندارد، در عبادت و 
پرستش وي نيز شريك و همتا قرار ندهيد، بلكه عبادت را تنها براي او انجام دهيد. 

﴿       ﴾ الهي را بشماريد، به جاي سپسا وي هاي  و اگر بخواهيد نمعت

 ﴿را به جاي آوريد،   ﴾ توانيد آن را بشماريد، گذشته از اينكه سپاس  نمي
ظاهري و باطني خداوند كه به هاي  آن را به جاي آوريد، به درستي كه نعمت

(را به ها  است، و انواع نعمتها  و لحظهها  بندگانش عطا نموده و به اندازة نفس
شناسند و هنوز  مي فراواني كه بندگان برخي از آنها راهاي  بندگان داده است)، نعمت

زيادي را نيز از آنان دفع كرده است، (در هاي  اند، و مصيبت از بقيه سر در نياورده

  ﴿خداوند) بيشتر از آنند كه به شمارش در آيند. هاي  مجموع نعمت  

﴾ خداوند آمرزندة مهربان است. و چنانچه مقداري شكرگزار باشيد از گمان  بي
 است. بسيار زيادي را به شما دادههاي  شود، با وجود اين كه نعمت مي شما خشنود

و همانطور كه رحمت خدا گسترده و احسان او فراگير است و آمرزش او همة 

﴿بندگان را فرا گرفته است، دانش او نيز همه را احاطه كرده است.       

    ﴾ داند. بر  مي سازيد، مي داريد و آنچه را كه آشكار مي آنچه را كه پنهان

 ﴿كنيد، زيرا آنها،  مي خلاف بتنها و كساني كه به جاي خدا پرستش      ﴾ 

 ﴿آفرينند،  نمي كوچكترين چيزي را  ﴾ شوند.  مي بلكه خودشان آفريده
خود نيازمند توانند چيزي را بيافرينند در حالي كه آنها در آفرينش  مي پس چگونه

 خداوند متعال هستند؟
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هيچ چيزي از صفتهاي كمال در آنها وجود ندارد، نه آگاهي دارند و نه شعور، 

﴿     ﴾ فهمند،  نمي بينند، و چيزي نمي شنوند و نمي جان، و و بياند  رده
شوند، پس واي  مي آيا چنين چيزهايي به جاي پروردگار جهانيان به خدايي گرفتار

بر عقل مشركان؟ چقدر عقلهايشان فاسد و سرگشته است! زيرا موجودات پوچي را 
جهت ناقص است و نه صفات كمالي دارد و نه به خدايي گرفته و آنچه را كه از هر 

دهد با ذاتي كه از هر جهت كامل است و داراي هر صفت كمالي  مي كاري را انجام
اند! پس  آن را دارا است برابر قرار داده است و در هر صفتي كاملترين و بزرگترين

ا خداوند داراي علم و دانش فراگير و رحمت گسترده است و رحمت او همة دنيا ر
تواند  كس نمي هيچ ستوده و بزرگوار و داراي عظمت و كبريا است و ،پر كرده است

﴿برخي از اوصاف او را به خود اختصاص دهد. بنابراين فرمود:     ﴾ 
نياز است كه نه  بي معبود بر حق شما معبود يكتايي است، و آن خداوند يگانه و

متولد شده است، و هيچ همتايي ندارد. پس اهل ايمان و فرزندي دارد و نه از كسي 
دارند، و تمام  مي دانند و وي را به شدت دوست مي عقل و دل، او را بزرگ

نيكو و هاي  بدني و مالي، و قلبي را براي او انجام داده و او را با نامهاي  عبادت

﴿كنند.  مي صفات و افعال مقدسش ستايش             ﴾ 
 آورند قلباً اين امر بزرگ را توحيد است انكار نمي و آن كساني كه به آخرت ايمان

كند،  نمي كنند، در حالي كه جز نا دانترين و جاهلترين مخلوق كسي آن را انكار مي

﴿   ﴾ زنند. مي و آنها با خود بزرگ بيني از عبادت او سرباز 

﴿               ﴾  قطعاً خداوند كارهاي زشتي را

﴿داند.  مي سازند، مي دارند و آنچه را كه آشكار مي كه پنهان       

  ﴾  همانا او مستكبران را دوست ندارد. بلكه به شدت مورد نفرت الهي

 ﴿هستند و به زودي انها را به سزايي از نوع عملشان خواهد رساند.   

              ﴾  :گمان كساني كه  و بي«. ]60[المؤمن
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زنند وارد جهنم خواهند شد و در  مي از دعا و عبادت من سربازبا خود بزرگ بيني 
 .»مانند مي آن

 :24-29ي  آيه

﴿                   ﴾ » و چون به آنان گفته
پيشينيان هاي  افسانه: گويد مي پروردگار شما چه چيزهايي را نازل كرده است؟: شود

 .»)را (نازل كرده است

﴿                                  

 ﴾ » (آنان) بايد در روز قيامت به طور كامل بار گناهان خويش و برخي
اند، و  گناهان كساني را حمل نمايند كه ايشان را بدون آگاهي گمراه ساخته از بار

 .»!نمايند مي چه بد است آنچه حمل

﴿                         

              ﴾ » همانا كساني كه پيش از ايشان
مكر ورزيدند، پس خداوند بنيادشان را از پآيه برانداخت و سقف از بالاي اند  بوده

 .»دانستند به آنان رسيد نمي سرشان بر آنان فرو افتاد و عذاب (خدا) از جايي كه

﴿                            

                 ﴾ » سپس روز قيامت آنان را خوار
آنها به كجا هستيد شريكهاي من كه شما به خاطر : فرمايد مي سازد و مي و رسوا

به راستي خواري و بدي : گويند مي رباني)ي علما( خواستيد؟ مي ستيز و نزاع بر
 .»امروز نصيب كافران است

﴿                                    

          ﴾ »ستانند كه  مي كساني كه فرشتگان در حالي جانشان را
به  !ايم، آري ما كار بدي نكرده :)گويند مي و( شوند مي ستم كارانند، پس تسليم
 .»كردند داناست مي راستي كه خداوند به آنچه
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﴿                        ﴾ » پس از درهاي
كه در آنجا جاودانه خواهيد بود. چه بد است جايگاه جهنم وارد شويد درحالي

 .»متكبران
كنند:  مي دهد كه مشركان به شدت آيات خدا را تكذيب مي خداوند متعال خبر

﴿            ﴾  رابطه با قرآن و وحي از آنها سوال و هنگامي كه در
قرآني كه بزرگترين هدية خداوند براي بندگان است، و گفته شود شما در  ،شود

پذيريد  مي را آوريد و آن مي گوييد؟ آيا شكر اين نعمت را به جاي مي مورد قرآن چه
 پاسخ را داده وترين  كنيد؟ آنها زشت مي ورزيد و با آن مخالفت مي يا به آن كفر

﴿گويند:  يم   ﴾ اين قرآن دروغي است كه محمد آنرا به خدا نسبت 
دهد و آن را از پيش خود ساخته است، و قرآن چيزي جز داستانهاي گذشتگان  مي

نمايند و برخي از اين  مي نيست كه نسل به نسل مردم آن را به يكديگر منتقل
آن فرا سوي  به پس اين را گفته و پيروانشان را اند. راست و برخي دروغها  افسانه

اند  اند، و در روز قيامت بار گناه خود و گناه كساني را كه از آنها پيروي كرده خوانده

 ﴿به دوش خواهند كشيد.              ﴾  بار گناهان تقليد
و آگاهي ندارند، پس آنها گناه كساني را به كنندگاني را حمل خواهند كرد كه علم 

 كفر دعوت كردند، و اما كساني را به دوشسوي  به كشند كه آنان را مي دوش
دانند و با آگاهي از  مي كه كفر دعوت كردند، و اما كسانيسوي  به كشند كه آنان را مي

ناخت كنند هر يك جرم و گناهي مستقل دارد، چون از روي ش مي كفر و گناه پيروي

 ﴿ اند. و آگاهي عمل كرده     ﴾  و چه بد است بار سنگين گناهانشان و
 نمايند. مي اند، پس آن را بر پشت خود حمل گناه كساني كه گمراه ساخته

﴿          ﴾  عليه اند  همانا كساني كه پيش از ايشان بوده
را براي رد كردن آنچه آورده بودند به كار ها  و انواع نيرنگ پيامبران توطئه كرده

  ﴿قصرهاي بلندي ساختند. هايشان  گرفتند و از نيرنگ    
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 ﴾  .ولي فرمان خداوند به سراغ بنياد آنان رفته و آن را از اساس ويران كرد

﴿         ﴾  و سقف از بالاي سرشان بر آنان فرو افتاد و آنچه كه

﴿آنها ساخته بودند براي آنان تبديل به عذابي شد.         

 ﴾ بردند كه  مي دانستند به آنان رسيد. زيرا گمان نمي و عذاب از جايي كه
دارد، اما آنچه ساخته  مي و آنان را از عذاب مصونبنيادشان به آنها فايده خواهد داد 

واصل و اساسش محكم بنا نهاده بودند. ماية عذابشان شد. و اين بهترين مثال  بودند
است براي باطل شدن نيرنگ دشمن خدا، زيرا آنها آنچه را پيامبران آورده بودند 

و به آن  تكذيب كردند و براي خود اصول و قواعدي از باطل پآيه ريزي نموده
نمودند. و نيز  مي كردند، و بدين وسيله آنچه را پيامبران آورده بودند رد مي مراجعه

كردند اما توطئه و نيرنگشان عذابي براي ها  براي زيان رساندن به پيامبرانانشان توطئه
آنها شد و تدبير و نقشة آنها ماية هلاكت و نابوديشان گشت، چون مكر آنها بد بود، 

﴿           ﴾  :و مكر و نيرنگ بد جز به صاحبش بر«. ]43[فاطر 
باشد. بنابراين  تر مي . اين در دنياست، و عذاب آخرت از اين خوار كننده»گردد نمي

﴿فرمود:          ﴾ كند و  مي سپس روز قيامت در ملاء عام آنان را رسوا

﴿سازيد.  مي دروغ پردازي وافتراهايشان را بر ملا  ﴾ فرمايد:  مي و به آنها﴿  

         ﴾  كجا هستيد شريكان من كه شما به خاطر آن
كرديد شريكان  مي كرديد، و ادعا مي با خداوند و حزب و گروه و جنگيده و دشمني

 اما جز اعتراف به گمراهي و ،پرسد مي خدا هستيد؟ خداوند اين سوال را از آنها

﴿گويند:  مي عناد خود پاسخي ندارند، پس                  

 ﴾  :ز پيش ما گم شدند، و بر خود گواهي(خدايا دروغين) ا«. ]37[الأعراف 

﴿ اند. دهند كه آنان كافر بوده مي        ﴾ گويند:  مي علماي رباني﴿ 

         ﴾  همانا خواري و رسوايي، عذاب و بدي روز
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قيامت نصيب كا فران است. اين اشاره به فضيلت اهل علم است، زيرا آنها در اين 
لق آورند و سخن آنها نزد خدا و خ مي دنيا و در روز قيامت سخن حق را بر زبان

 خدا داراي اعتبار و ارزش است.
شود  مي يامت با آنها انجامسپس خداوند آنچه را كه در حالت مرگ و در روز ق

﴿بيان نمود و فرمود:                ﴾  آنان در حالي كه به خود
ستانند و  مي زياد است، فرشتگان جانشان راشان  ستم و گمراهياند  ستم كرده

﴿شوند  مي مواجهستمگران در اين حالت با انواع عذاب و رسوايي و اهانت   

 ﴾ كرند انكار نموده  مي شوند و آنچه را كه به جاي خدا پرستش مي پس تسليم

﴿ :گويند مي و        ﴾ ايم، پس به آنان گفته ما كار بدي نكرده 

﴿ :شود مي ﴾ كرديد مي آري شما كار بد .﴿            ﴾ و خداوند
آنان در روز  .نيم رساندي  كرديد داناست. پس انكارتان به شما سود مي به آنچه

برند اين كار  مي نمايند، چون گمان مي قيامت آنچه را كه در دنيا بر آن بودند انكار
 كهبخشد، اما آنگاه اعضاي بدنشان عليه آنها شهادت داده و آنچه را  مي به آنها سود

نمايند. بنابراين تا وقتي  مي سازد و به گناه خود اقرار و اعتراف مي آشكاراند  كرده مي
 شوند. نمي كه به گناهانشان اعتراف نكنند وارد جهنم
از دري كه شايستة حالات و عمل هركس  پس وقتي كه وارد درهاي جهنم شدند

﴿ .شود مي اوست وارد         ﴾  و چه بد است جايگاه متكبران و
آن آتش جهنم است! جهنمي كه جايگاه حسرت و ندامت و منزل بدبختي و درد، و 

يابد و  نمي محل غم و ناراحتي و خشم خداوند است. عذاب جهنم بر آنان تخفيف
حتي يك روز از عذاب دردناك جهنم در استراحت نخواهند بود. پروردگار مهربان 

 چشاند. مي گردانده و عذاب بزرگ را به آناناز آنها روي 
 :30-32ي  آيه

﴿                                       
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               ﴾ »پروردگارتان : شود مي به پرهيزگاران گفته و
براي نيكوكاران در همين  .خير و خوبي را: گويند مي چه چيزي را نازل كرده است؟

دنيا نيكي است و سراي آخرت بهتر خواهد بود. و چه خوب است سراي 
 .»پرهيزگاران!

﴿                              

   ﴾ »شوند جويبارها در زير درختان آن  مي باغهاي بهشت كه به آن وارد
 روان است، در آنجا هر چه بخواهند دارند. خداوند اين چنين به پرهيزگاران پاداش

 .»دهد مي

﴿                                    

﴾ »سلام «گويند:  اند. مي گيرند كه پاك مي آنان كه فرشتگان در حالي جانشان را
 .»كرديد به بهشت وارد شويد مي بر شما باد به خاطر كارهايي كه
را ذكر كرد كه آنچه را او نازل نموده بود تكذيب وقتي خداوند سخن كساني 

كنند آنچه خداوند نازل  مي كردند، به بيان سخن پرهيزگاران پرداخت كه اعتراف
نموده است نعمت و خير بزرگي است و خداوند با دادن آن به بندگان، بر آنها منت 

دگار شدند و نهاده است. پس پرهيزگاران اين نعمت را پذيرفتند و تسليم فرمان پرور
شكر خدا را به خاطر آن به جاي آوردند، و آن را شناختند و به آن عمل نمودند، 

﴿    ﴾ و نيكي انجام داده و با  براي كساني كه عبادت خدا را به خوبي

﴿اند،  بندگان خدا نيكي كرده          ﴾  روزي زياد و زندگي خوب و

﴿آرامش و امنيت و شادي اين دنيا پاداش آنها خواهد بود.       ﴾  و
اين جهان هاي  آن بهتر است، زيرا نعمتهاي  و نعمتها  جهان آخرت از همة لذت

آخرت هاي  به خلاف نعمت .شوند مي اندك و همراه با آفتها و مشكلات است. تمام

﴿كه چنين نيستند. بنابراين فرود:      ﴾  و چه خوب است سراي
 .پرهيزگاران!
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﴿                         ﴾  و سراي
جويبارها از زير درختان آن شوند و  مي پرهيزگاران باغهاي بهشت كه به آن وارد

 جاري است، و هر چه دلشان بخواهد و آرزو كنند به كاملترين صورت به آنان
رسد. پس هر گاه نعمتي را بخواهند كه باعث شادي ارواح و دلها شود، در  مي

 گردد. بنابراين خداوند به اهل بهشت هر آنچه را كه بخواهند مي حاضرشان  برابر
دهد كه به خاطرشان نيامده است. پس  هايي مي به آنها نعمت بخشد، حتي خداوند مي

نهايت است، و اقيانوس جود و  بي احسان او با بركت است خداوندي كه كرم و
است، خداوندي كه هيچ در صفات ذاتش و در صفات افعالش  بخشش او بيكران

﴿مانند او نبوده و هيچ چيزي در عظمت و پادشاهي شبيه او نيست.     

  ﴾  خداوند اين چنين به پرهيزگاراني كه با انجام دادن آنچه از فرايض و
 ،واجبات قلبي و بدني و زباني در حق او و حق بندگانش بر آنان واجب نموده است
 و با ترك كردن آنچه كه خداوند آنان را از آن نهي كرده است، از خشم و عذاب او

 دهد. مي پاداشپرهيزند،  مي

﴿          ﴾ گيرند كه بر  مي آنان كه فرشتگان در حالي جانشان را

﴿ اند. تقواي خود پايدار بوده  ﴾  و در حالي كه از هر نقص و آلودگي كه به
ايمانشان خلل وارد كند، پاك وپاك داشته شده هستند. پس دلهايشان با شناخت و 

طاعت و توجه محبت خدا و زبانهايشان با ذكر و ستايش خدا و اعضاي بدنشان با 
 به خدا پاك شده است.

﴿      ﴾ باد! و از هر آفت و بلايي بدور گويند: درود بر شما  مي

﴿پسنديد در امان هستيد.  نمي باشيد و شما از هر آنچه كه          

   ﴾ كرديد از قبيل ايمان به خدا و فرمان بردن  مي به خاطر كارهايي خوبي كه
به درستي كه عمل و رفتار علت اصلي وارد شدن به  .بهشت شويد از دستورات وارد

بهشت و رهايي يافتن از آتش جهنم است، وچنين عمل و رفتاري در سآيه رحمت و 
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 يي خودشان.منت خداوند بر آنان برايشان حاصل گشته است، نه با قوت و توانا
 :33-34ي  آيه

﴿                                   

               ﴾ » آيا كافران جز اين انتظاري دارند كه
فرشتگان به سراغشان بيايند، يا اينكه فرمان پروردگارت فرا رسد، همانطور كساني 
كه پيش از ايشان بودند اين چنين كردند؟ و خداوند بر آنان ستم نكرد بلكه 

 .»خودشان به خويشتن ستم كردد

﴿                     ﴾ »پس بديهايي كه 
 . »آنان را دربر گرفتكردند  اش مي كردند بديشان رسيد و آنچه مسخره مي

و معجزات (فراوان) پيش آنان ها  فرمايد: آيا كساني كه نشانه مي خداوند متعال

  ﴿آمد و ايمان نياوردند، و پند داده شدند و نپذيرفتند، انتظاري دارند،   

    ﴾  ،جز اينكه فرشتگان براي ستاندن روحشان به سراغشان بيايند﴿  

   ﴾  يا فرمان پروردگارت مبني بر عذابي كه آنها را فرا خواهد گرفت در

﴿رسد، در حالي كه آنان مستحق مبتلا شدن به عذاب هستند؟        

  ﴾ چنين كردند: پيامبران را تكذيب ي كه پيش از ايشان بودند نيز اينكسان

﴿نمودند و كفر ورزيدند و ايمان نياوردند، تا اينكه عذاب بر آنها فرود آمد.   

             ﴾  و خداوند كه آنها را عذاب داد بر آنها
براي عبادت خداوند  ستم نكرد بلكه خودشان به خويشتن ستم كردند. زيرا آنها

آفريده شدند تا به بهشت درآيند، اما آنها بر خويشتن ستم كرده و آنچه را كه آن 
اهانت هميشگي و بدبختي  آفريده شده بودند رها كردند و خويشتن را در معرض

﴿پيوسته قرار دادند.           ﴾ پس كيفر و محجازات گناهاني كه 

  ﴿كردند به آنان رسيد،  مي      ﴾  و چيزي را كه به
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 تمسخر گرفته بودند آنان را دربر گرفت. زيرا هر گاه پيامبرانشان آنان را عذاب خدا
گرفتند، پس  مي ترساندند، آنان را و آنچه را كه از آن خير داده بودند به تمسخر مي

 ر گرفته بودند آنان را فرا گرفت.تمسخ چيزي را كه به
 :35ي  آيه

﴿                               

                                   

﴾ »خواست نه ما و نه پدران ما به جاي او هيچ  مي و مشركان گفتند: اگر خدا
كرديم، كساني هم كه  نمي پرستيديم، و چيزي را بدون فرمان او حرام نمي چيزي را

تبليغ و جز اي  مگر بر پيامبران وظيفه .كردند مي پيش از ايشان بودند اين چنين
 .»رساندن آشكار است؟

 مشركان، شرك خود را توجيه كرده و گفتند: اگر خواست خدا نبود آنها شرك
 ورزيدند، و هيچ چيز را از چهارپاياني كه خداوند حلال نموده حرام نمي
و امثال آن. و اين دليل باطلي است، » وسيله«و » حام«و » بحيره«شمردند، مانند  نمي

 مجازاتاند  درست بود خداوند كساني را كه پيش از ايشان بوده زيرا اگر اين دليل
كرد، زيرا پيشينيان وقتي كه شركت ورزيدند خداوند آنها را به شدت مجازات  نمي

داد. و  نمي پسنديد هرگز آنان را عذاب مي نمود. و اگر خداوند اين كار آنها را
اند، ندارند. و گرنه  وردهمشركان از اين سخن هدفي جز رد كردن حقي كه پيامبران آ

دانند كه هيچ دليلي براي شرك ورزيدنشان ندارند، زيرا خداوند آنان را امر و  مي آنها
اند،  نهي نموده و به آنها توانايي انجام چيزي را داده است كه بدان مكلف شده

گيرد. پس متوسل شدن به تقدير و  مي وكارهايشان از توانايي و خواستشان سرچشمه
دانند كه انسان توانايي انجام هر  مي و همه .دلايل استترين  الهي از پوچقضاي 

دهد. و اين قضيه جاي هيچ نزاع و  مي كاري را دارد، و هر چه كه بخواهد انجام
جدلي نيست. پس مشركان هم خدا و هم پيامبرانشان را تكذيب كردند، و هم امور 

 ﴿عقلي و حسي را.         ﴾ جز اي  پس آيا پيامبران وظيفه
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گذارد،  نمي دليلي باقيكس  هيچ رسد و براي مي تبليغ روشن و آشكار كه به دلها
دارند؟ پس وقتي پيامبران امر و نهي پروردگارشان را به آنان رساندند اما آنها براي 
مشرك شدن خود تقدير خدا را بهانه كردند، وظيفة پيامبران انجام شده و مسئوليت 

 ندارند، و حساب مشركان با خداست.ديگري 
 : 36-37ي  آيه

﴿                            

                           

﴾ » فرستاديم (تا به مردم بگويند): و به يقين ما به ميان هر امتي پيامبري را
خداوند را بپرستيد و از طاغوت بپرهيزيد. پس از، ميان ايشان كساني بودند كه 

ديگر نيز بودند كه گمراهي بر آنها واجب اي  خداوند آنها را هدايت كرد، و دسته
گرديد. پس در زمين گردش كنيد و بنگريد كه سرانجام تكذيب كنندگان چگونه 

 .»شد

﴿                          ﴾  » اگر بر
و  ،كند نمي هدايت آنان آزمند باشي بدان كه خداوند كسي را كه گمراه نمايد هدايت

 .»آنان ياوراني ندارند
شده و هيچ امت اقامه ها  دهد كه حجت او بر همة ملت مي خداوند متعال خبر

پسين يا پيشيني نبوده است مگر اينكه خداوند در ميان آنان پيامبري را مبعوث نموده 
و آن پرستش اند  است، و همة پيامبران بر تبليغ يك پيام و يك دين اتفاق داشته

 ﴿خداوند يگانه است كه شريكي ندارد،       ﴾  خدا اينكه
بر حسب پذيرفتن دعوت پيامبران و ها  را بپرستيد و از طاغوت بپرهيزيد. ملت

﴿: اند نپذيرفتن آن به دو گروه تقسيم شده    ﴾  گروهي بودند كه
خداوند آنان را هدايت نمود و از پيامبران پيروي كردند و تعاليم آنها را آموخته و 

  ﴿بدان عمل نمودند.         ﴾  و كساني هم بودند كه گمراهي
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  ﴿ .بر آنها واجب گرديد و به بيراه رفتند ﴾  پس با جسم و قلبهايتان

﴿در زمين گردش كنيد.             ﴾  و بنگريد و ببينيد كه
سرانجام تكذيب كنندگان چگونه شد. زيرا چيزهاي عجيبي خواهيد ديد، و هيچ 

 بينيد. مگر اينكه سرانجام او نابودي و هلاكت بوده است.  نمي رااي  تكذيب كننده

﴿      ﴾  اگر بر هدايت آنان آزمند باشي و تمام كوشش خود را

﴿ ،مورد مبذول داريدر اين          ﴾  بدان كه خداوند كسي را كه
كند، و چنانچه هر سببي را فراهم نمايد، جز خدا او را  نمي گمراه نمايد هدايت

﴿كند.  نمي هدايت     ﴾  و آنان ياوراني ندارند كه آنها را از عذاب
 خداوند نجات دهد.

 :38-40ي  آيه

﴿                              

      ﴾ » و به طور جدي به خدا سوگند خوردند كه خداوند كسي
 اين وعدة راستين خداست ولي بيشتر مردمگرداند، آري!  نمي ميراند زنده مي را كه
 .»دانند نمي

﴿                           

﴾ »ورزند براي ايشان روشن گرداند و تا كافران  مي تا آنچه را كه در آن اختلاف

 .»اند دروغگو بودهبدانند كه آنان 

﴿                    ﴾ » ما هرگاه چيزي را بخواهيم
 .»شود مي ، پس فوراً»باش«گوييم:  مي فقط بدان

﴿فرمايد:  مي كنندة پيامبرش خبر داده و خداوند متعال از مشركان تكذيب   

     ﴾ تواند مردگان را پس از  نمي و براي تكذيب خداوند و اينكه وي
اينكه خاك شدند زنده نمايد، موكدانه سوگند خوردند، خداوند نيز ادعاي آنها را 
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﴿فرمايد:  مي تكذيب نموده و ﴾  آري! خداوند مردگان را بر خواهد انگيخت و

﴿آورد.  مي آنها را در روزي كه در آن شكي نيست گرد      ﴾  زنده

﴿دهد.  نمي را تغيير مردگان وعدة راستين خدا است و آنگرداندن     

    ﴾ ن اداني بزرگشان رستاخيز و دانند. و به سبب  نمي ولي بيشتر مردم
 نمايند. مي روز جزا را انكار

﴿سپس حكمت جزا و زنده گرداندن مردگان را بيان نمود و فرمود:    

     ﴾ ورزند براي  مي تا مسايل كوچك و بزرگي را كه در آن اختلاف

﴿آنان بيان كند و حقايق را روشن گرداند.              

  ﴾ بينند كه ماية حسرتشان  مي و تا كافران در آن هنگام كه اعمالشان را

بينند معبوداني كه به  مي رسد مي شده است، و در آن هنگام كه فرمان پروردگارت فرا
كه درهم پيچيده شدن شند، و در آن هنگام  مي پرستيدند هيزم جهنم مي جاي خدا

نمايند، كساني كه ماه و  مي خورشيد و ماه و از هم پاشيدگي ستارگان را مشاهده
يابند كه اينها بندگان مسخر هستند و در  مي پرستيدند در مي خورشيد و ستارگان را

و  اند. به خداوند نيازمندند، (تا در اين اوقات) دريابند كه دروغگو بودهها  همة حالت
ها براي خدا سخت و مشكل نيست، زيرا خداوند وقتي بخاهد چيزي را اين كار

آيد، بدون  مي شود و پديد مي دهد كه بشو، پس آن چيز مي انجام دهد به آن فرمان
اينكه نياز به كشمكش باشد، و بدون اينكه آن چيز از انجام يافتن امتناع ورزد. بلكه 

 يابد. مي طبق آنچه خداوند خواسته است انجام
 :41-42ي  يهآ

﴿                                    

      ﴾ » و آنان كه در راه خدا هجرت كردند پس از اينكه مورد ستم قرار
هيم و پاداش آخرت بزرگتر است اگر د مي در اين دنيا جايگاه خوي به آنان ،گرفتند
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 .»بدانند

﴿               ﴾ »كه شكيبايي ورزيده، و بر  كساني
 .»كنند مي توكل پروردگارشان

فرمايد:  مي دادهخبر اند  خداوند از فضيلت مومناني كه مورد آزمايش قرار گرفته

﴿      ﴾  و كساني كه در راه خدا و براي طلب خشنودي وي هجرت

 ﴿كردند،       ﴾  پس از آنكه مورد ظلم و ستم و شكنجة قومشان قرار
گرفتند تا آنها را به كفر و شركت باز گردانند، پس آنان وطن و دوستان خود را ترك 
نمودند و به خاطر فرمانبرداري از خدا، از ديار و دوستانشان جدا شدند، خداوند 

دهد از  مي ه آنانبراي آنان دو پاداش در نظر گرفته است: يك پاداش را در دنيا ب
قبيل روزي فراوان و زندگي مرفه. و آن را با چشمان خود مشاهده كردند، زيرا پس 
از اينكه هجرت نمودند بر دشمنان خود پيروز شدند و شهرها را فتح كردند و 

بزرگي را بدست آوردند و سرمآيه دار شدند و خداوند در دنيا به آنان هاي  غنيمت

﴿. خير و بركت فراواني داد       ﴾  و البته پاداش آخرت كه خداوند
همانطور كه  .توسط پيامبرش به آنان وعده داده است از پاداش دنيا بزرگتر است

﴿خداوند متعال فرموده است:                   

                                 

                       ﴾ ]التوبة :

كساني كه ايمان آوردند و هجرت نمودند و با مالها و جانهايشان در راه « .]20-21
خدا جهاد كردند نزد خدا داراي مقام بزرگتر و برتري هستند و ايشان رستگارانند. 
 پروردگارشان آنان را به رحمتي از جانب خويش و خشنودي و باغهايي مژده

است و براي هميشه در بهشت  پايداريهاي  دهد كه آنان را در اين باغها نعمت مي

 ﴿. »جاودانند، به راستي نزد خداوند پاداش بزرگي است     ﴾  يعني اگر
آنها از پاداش واجري كه پروردگار براي كسي كه به او ايمان آورده و در راهش 
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 هجرت نموده است مهيا كرده، آگاهي يقين بخش داشته باشند، احدي از آن تخلف
 ورزيد. نمي

﴿ :سپس خداوند صفت دوستانش را بيان نمود و فرمود   ﴾  دو ستان)
شكيبايي ورزيده، و  من) كساني هستند كه بر اطاعت خدا و انجام دستورات او

صبر كرده و در ها  خويشتن را از نواهي الهي باز داشته و هنگام پيش آمدن مصيبت
﴿آيد بردباري كنند.  مي راه خدا برايشان پيش مسير اذيت و رنجهايي كه در   

     ﴾ نمايند  مي و در مسير اجراي آنچه خداوند دوست دارد بر او توكل
شوند و  مي نه بر خودشان، زيرا با بردباري و توكل است كه كارهايشان موفق

كارهاست، و هرگاه آدمي يابد. صبر و توكل رمز موفقيت همة  مي حالاتشان سامان
خير و بركتي را از دست بدهد اين بدان خاطر است كه در راستاي آنچه كه از او 

داشته و بر خدا توكل ننموده خواسته شده است صبر پيشه نكرده و تلاش مبذول ن
 است.
 :43-44ي  آيه

﴿                                ﴾ 
ايم، پس از آگاهان  يش از تو جز مرداني را كه به آنان وحي نموديم روانه نكردهو پ«

 .»دانيد نمي بپرس اگر

﴿                            ﴾  
آنان را با دلايل روشن و كتابهايي فرستاديم، و قرآن را بر تو نازل كرديم تا براي «

 . »مردم چيزي را كه براي آنان نفرستاده شده است روشن سازي، و تا آنان بينديشند

﴿فرمايد:  مي صخداوند متعال به پيامبرش محمد             ﴾ 
ايم. يعني تو پيامبر  و پيش از تو جز مرداني را كه به آنان وحي كرديم، نفرستاده

ايم، بلكه  نيستي و ما پيش از تو فرشتگاني را به عنوان پيامبر نفرستادهاي  تازه

﴿ اند. پيامبران پيش از تو مرده بودند و زن نبوده    ﴾  شرايع و احكام را به
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آنان وحي نموديم، كه قوانين و احكام الهي فضل و احسان خدا بر بندگان است. و 
شد تبليغ كردند بدون اينكه از طرف خودشان  مي پيامبران آنچه را بر آنان وحي

﴿چيزي بگويند.       ﴾ ،در اين زمينه از اهل كتابهاي پيشين بپرسيد ﴿ 

     ﴾ دانيد، و شك داريد كه خدا مرداني  نمي اگر شما اخبار گذشتگان را
را به عنوان پيامبر فرستاده است يا نه؟ پس در اين مورد از اهل علم بپرسيد، كساني 

اند،  كه كتابها و آيات روشنگر الهي بر آنان نازل شده است و آن را شناخته و فهميده
ثابت شده است كه خداوند جز مرداني از اهل آباديها كه بر آنان وحي  و براي آنان

دهد و  مي شد روانه نكرده است. اين آيه اهل علم را مورد ستايش قرار مي فرستاده
بالاترين نوع علم و دانش، دانستن كتاب خداوند است، زيرا خداوند به كسي كه 

قات به اهل علم مراجعه نمايد. در از علم ندارد دستور داده تا در همة اتفااي  بهره
اين آيه به صورت ضمني از اهل علم به عنوان انسانهاي عادل و پاكيزه سخن رفته 
است، زيرا خداوند دستور داده از آنها پرسيده شود، و اينكه جاهل و نادان با سوال 

نمايد كه  مي يابد. و اين آيه دلالت مي از دانا از مسئوليت و عاقبت بد، رهايي
خداوند علما را امانت دار وحي و قرآن خويش قرار داده است، و به آنان دستور 
داده است كه به خود سا زي و پاكيزه كردن نفس خويش و متصف شدن به 

 كمال بپردازند.هاي  صفت
و بهترين اهل علم كساني هستند كه از اين قرآن بزرگ آگاهي داشته باشند. و در 

حقيقي هستند، و از ديگران به اين نام (اهل علم) حقيقت عالمان قرآن اهل علم 

﴿. بنابراين خداوند متعال فرمود: ترند اولي        ﴾  و قرآن را بر تو فرو
فرستاده شده است تا امور ظاهري و باطني، ديني و دنيايي مورد نياز بندگان در آن 

﴿وجود دارد.          ﴾ تا چيزي را كه براي مردم فرو فرستاده شده 

﴿باشد.  مي و اين شامل روشنگري كلمات و مفاهيم قرآن .روشن سازي   

 ﴾  ها  شايد كه در قرآن بيانديشند و برحسب استعداد و توانايي خود گنج
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 و علوم آن را بيرون بياورند.
 :45-47ي  آيه

﴿                           

  ﴾ »زمين  دل كنند از آنكه خداوند آنان را به مي آيا كساني كه بد انديشي
به سراغشان بيايد ايمن دانند  نمي د يا اينكه عذاب الهي از جايي كهرَفرو ب
 .»اند؟! گشته

﴿             ﴾ » يا اينكه آنان را درآمد و شدشان
 .»توانند خدا را درمانده كنند نمي عذاب دهد، پس آنان

﴿              ﴾ » يا آنان را در حالت بيم و
 .»پس به راستي پروردگارتان رئوف و مهربان است ،هراس عذاب دهد

در اينجا خداوند كافران و تكذيب كنندگان و گناهكاران را تهديد نموده و از 
دارد، زيرا بعيد نيست كه عذاب خداوند آنان را  مي عذاب ناگهاني خود بر حذر

دانند. يا خداوند آنان را از بالاي سرشان به عذاب  مين فراگيرد، در حالي كه آنان
خويش گرفتار نمايد، يا با فروبردنشان در دل زمين آنها را عذاب دهد، و يا د رحال 
رفت و آمدشان و زماني كه از عذاب الهي در بيم و هراس نيستند يا زماني كه از 

هيچ حالتي از اين  عذاب خدا بيمناك و هراسانند آنان را عذاب دهد. پس آنان در
توانند از دست خداوند بگريزند، و او درمانده كنند، بلكه پيشانيهايشان  ها نمي حالت

 به دست خدا است، اما خداوند رئوف و مهربان است و گناهكاران را فوراً عذاب
دهد، در حالي كه آنها او و  مي دهد، بلكه به آنها مهلت، سلامتي و روزي نمي

 كنند. با وجود اين، خداوند درهاي توبه را به روي آنها يم دوستانش را اذيت
رساند  مي خواهد تا از گناهان و بديهايي كه به ايشان زيان مي گشايد و از آنان مي

را به آنان ها  دست بكشند، و در مقابل توبه و دست كشيدن از گناهان بهترين نعمت
آمرزد. پس مجرم و گناهكار بايد  مي است وعده داده و گناهاني را كه از آنان سرزده

 بر او فروها  خود را در همة حالتهاي  از پروردگارش شرم نمايد چرا كه نعمت
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دهد  مي رود و بداند كه خداوند مهلت مي ريزد، اما گناهان او در همه حالات بالا مي
كند، و هرگاه گناهكاران را بگيرد آنان را رسوا خواهد كرد. پس  نمي اما فراموش

او باز گردند، زيرا او مهربان و توبه پذير است. سوي  به هكاران بايد توبه نمايند وگنا
رحمت گسترده و احسان فراگير الهي، و راهي را در پيش سوي  به پس بشتابيد

رساند. آري راه پرهيزگاري و ترس  مي گيريد كه انسان را به فضل پروردگار مهربان
 ر پيش گيريد.ن به فرامين او را داز خدا وعمل كرد

 :48-50ي  آيه

﴿                                  

  ﴾ »نگرند كه چگونه  نمي آيا به چيزهايي كه خداوند آفريده است
 .»گردند مي راست و چپ سجده كنان و فروتنانه براي خداوند زاهايش  سآيه

﴿                          ﴾ 
 (هايي كه) در زمين هستند براي خدا سجده و آنچه در آسمانها وجود دارد و جنبده«

 .»كنند نمي برند) و آنان تكبر مي برند و (نيز) فرشتگان (براي خداوند سجده مي

﴿                    ﴾ » از پروردگارشان كه بر بالاي
 .»دهند مي شود، انجام مي ترسند و آنچه را كه به آنان دستور داده مي سرشان است

 ﴿فرمايد:  مي متعالخداوند  ﴾  آيا كساني كه در يگانگي و عظمت و كمال

﴿پروردگارشان شك دارند، )                       ﴾ 
 به راست و چپهايش  نگرند و اينكه سآيه نمي به همة آفريدهاي خداوند

برند و در برابر  مي همه در برابر پروردگارشان سجده ﴾ ﴿ !گرداند؟ مي

 ﴿ اند. عظمت و شكوه الهي فروتن ﴾  آنان فروتن و خاضع هستند و تحت
و پيشاني همة آنان در دست  اند. تسخير وتدبير قدرت الهي سركرنش فرو آورده

  ﴿خداوند است.              ﴾  و آنچه در آسمانها
برند،  مي است و حيوانات ناطق و غير ناطقي كه در زمين هستند، خدا را سجده
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﴿    ﴾ كنند. مي و فرشتگان نيز براي خدا سجده 
فرشتگان را به خاطر فضيلت و شرافتشان، و به  ،بعد از بيان عموم سجده كنندگان

  ﴿خاطر كثرت و زيادي عبادتشان به طور خاص بيان نمود. بنابراين فرمود: 

  ﴾ ورزند، با اين تعدادشان زياد است،  نمي و آنها از انجام عبادت الهي تكبر

 ﴿و بزرگ و قوي هستند. همانطور كه خداوند متعال فرموده است:   

               ﴾  :مسيح و فرشتگان «. ]172[النساء
 .»اند مقرب از اينكه بندة خدا باشند هرگز ابا نورزيده

﴿           ﴾  پس از آنكه خداوند متعال فرشتگان را به خاطر كثرت
طاعت، و فروتني در مقابل خدا ستايش نمود، آنان را به خاطر ترس از خدا ستود، 
خداوندي كه از حيث ذات و چيره گي بر بالاي آنان قرار دارد، پس آنان در برابر 

 اند. فروتنقدرت او همواره 

﴿       ﴾  و خداوند آنان را به هر چه فرمان دهد، فرمانش را از روي
 نمايند. مي رغبت و اختيار اطاعت

اضطراري است كه ي  سجدة مخلوقات براي خداوند دو نوع است. يكي سجده
نيكوكار و فاسق، نمايد. و اين براي مومن و كافر  مي بر صفات كمال خداوند دلالت

غيره عام است و ديگري سجدة اختياري كه ويژة بندگان مومن و  حيوان ناطق و
 ا و فرشتگان و ديگر مخلوقات است.دوستان خد

 :51-55ي  آيه

﴿                             ﴾ » و خداوند
 .»دو معبود برنگيرد، بلكه خدا معبودي يگانه است، پس از من بترسيد: فرمود

﴿                       ﴾ » و آنچه در
اوست، و دين ماندگار نيز از آن اوست، پس آيا از غير  آسمانها و زمين است از آنِ

 .»ترسيد؟ مي خدا
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﴿                    ﴾ »ها  و آنچه از نعمت
زاري داريد همه از سوي خدا است، سپس چون زياني به شما برسد او را با ناله و 

 .»خوانيد مي به فرياد

﴿                 ﴾ » سپس هنگامي كه
 گروهي از شما به پروردگارشان شركآنگاه  خداوند زيان را از شما دور كرد

 .»ورزند مي

﴿                    ﴾ » (بگذار) تا در حق آنچه به
مند شويد، سپس به زودي خواهيد دانست (كه  ايم ناسپاسي كنند. پس بهره آنان داده

 .»!چه سرنوشت سياهي داريد)
در اين راستا  دهد تا تنها او به يگانگي پرستش شود، مي خداوند متعال دستور

 ﴿دهد، پس فرمود:  مي راها  تنها اوست نعمتنمايد كه  مي چنين استدلال  

     ﴾  دو معبود برمگيريد، يعني درعبادت هيچ شريكي را براي خدا قرار

﴿ندهيد، چرا كه         ﴾  او تنها معبود يگانه و يكتاست، و در صفتهاي
پس همانطور كه او در ذات و اسما  .يكتاست بزرگش و در همة كارهايش يگانه و

: و را يكي بدانيد، بنابراين فرمودوصفات و كارهايش يكتاست، در عبادت نيز بايد ا

﴿      ﴾ از من بترسيد و دستور مرا اطاعت كنيد، و از آنچه نهي  ،پس
زيرا مخلوقات همه بپرهيزيد و چيزي از مخلوقات را با من شريك نكنيد، ام  نموده

 باشند. مي مملوك خدا

﴿                ﴾  و آنچه در آسمانها و زمين است از
آن اوست، و دين ماندگار نيز از آن اوست، يعني دين و عبادت و كرنش در همة 
اوقات براي خداي يگانه است. پس دين را فقط از آن خدا بدانيد و عبادت را فقط 

﴿براي خدا انجام دهيد و به عبادت و بندگي پروردگار متعال بپردازيد.     

  ﴾ توانند به شما  نمي ترسيد؟ آنها مي از اهل زمين و آسمان ،آيا از غير خدا
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﴿سود يا زياني برسانند، و خداوند در بخشيدن و دادن يگانه و يكتاست،     

  ﴾ ظاهري و باطني از آن برخوردار هستيد، هاي  و نعمت﴿  ﴾  همه از

   ﴿ .در آن با خداوند شريك نيستكس  هيچ سوي خدا است، و ﴾ 

﴿سپس چون زياني از قبيل فقر و بيماري و سختي به شما برسد،      ﴾  او را
جز او زيان و سختي را كس  هيچ دانيد مي خوانيد. چون مي با ناله و زاري به فرياد

كند. پس عبادت تنها شايستة خدايي است كه آنچه را دوست داريد به شما  نمي دور
 ست نداريد از شما دور نموده است.بخشيده و آنچه را كه دو

نمايند و نعمت الهي را كه بر آنان انعام نمود  مي اما بيشتر مردم بر خود ستم
مخلوقات و كنند، و چون در حالت آسايش قرار بگيرند برخي از  مي است انكار

 سازند. بنابراين فرمود:  مي خداوند را كه خودشان محتاج اندف شريك اوهاي  آفريده

﴿       ﴾ ايم، از قبيل اينكه آنها را از  تا در حق آنچه به آنان بخشيده

﴿نجات داديم و از مشقت رهانيديم ناسپاسي نمايند. ها  سختي    ﴾  پس اندكي

﴿شويد،  مند از دنياي خود بهره     ﴾ سرانجام كفرتان را خواهيد  بالاخره
 داشت.
 :56-60ي  آيه

﴿                                  ﴾ » و از
كنند.  مي دانند مقرر نمي براي بتهايي كه (چيزي)اي  ايم بهره داده آنچه به آنان روزي

 .»تافتيد، سوال خواهيد شد سوگند به خدا از آنچه به دروغ برمي

﴿                  ﴾  » و براي خداوند دختراني
 .»دهند) مي خود آنچه دوست دارند (قراردهند، (پاك است او) و براي  مي قرار

﴿                 ﴾ » و هرگاه به يكي از آنان
اش  چهرهـ خورد  مي كه خشم و اندوهش را فرودرحاليـ مژده تولد دختر داده شود 

 .»گردد مي سياه
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﴿                                     

     ﴾ »شد خويشتن را از قوم و قبيله  مي به خاطر مژده بدي كه به او داده
يا وي را زنده به گفت): آيا با خواري او را نگاه دارد  مي كرد، (با خودش مي پنهان

 .»كردند مي گور سازد؟ هان كه چه قضاوت بدي

﴿                          ﴾ 
كساني كه به آخرت باور ندارند از وصف بدي برخوردارند، و صفت برتر از آن «

 .»او پيروزمند فرزانه است خداست، و
و دروغ بستن آنها بر خدا خير شان  خداوند متعال از جهالت مشركين و ستمگري

 داند و فايده و ضروري نمي كه چيزيهايشان  فرمايد: آنها براي بت مي داده و
 قراراي  كه خداوند به ايشان داده بهرههايي  توانند به كسي برسانند از روزي نمي
گيرند، و به  مي ند، پس مشركان از رزق الهي براي شرك ورزيدن به خدا كمكده مي

جويند.  مي تقريب و نزديكياند  كه خود تراشيدههايي  وسيلة روزي الهي به بت

﴿: همانطور كه خداوند متعال فرموده است              

                               

﴾  :و مشركان از آنچه خداوند از كشتزارها و چهارپايان پديد «. ]136[الأنعام
مقرر كرده و به گمان خودشان گفتند: اين براي اي  آورده است براي وي بهره

 خود مقررهاي  ما، پس آنچه كه آنها براي بتهاي  براي بتخداست، و اين 
 . »رسيد نمي داشتند به خدا مي

﴿و خداوند متعال فرموده است:            ﴾  سوگند به خدا كه

    ...﴿فرمايد:  مي يتان سوال خواهد شد خداوندها از اين دروغ و بهتان

                         ...﴾ 
بنديد؟ و  مي آيا خداوند شما را به اين فرمان داده يا بر خدا دروغ«. ]60-59[يونس: 

 روز قيامت به آنانعذابي كه خداوند در ي  بندند درباره مي كساني كه بر خدا دروغ
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دارند؟ بدون شك خدا در روز قيامت آنها را به خاطر افترا و  مي چشاند چه گمان مي
 .»نمايد مي دروغ بستنشان به شدت مجازات

﴿          ﴾ دهند، خداوند پاك  مي و براي خداوند دختراني قرار
گفتند:  مي مشركان در مورد فرشتگان كه بندگان مقرب الهي هستند، .و منزه است

 ﴿ .فرشتگان دختران خدا هستند   ﴾  و براي خود آنچه دوست داشتند
 دادند و به شدت دختران را ناپسند مي دادند. آنان پسران را براي خود قرار مي قرار
 داشتند. مي

﴿                ﴾  و هرگاه به يكي از آنان مژده
 سياهاش  داد چهره مي تولد دختر داده شود از شدت ناراحتي كه به او دست

 داد، فرو مي گرديد. و حزن و تاسفي را كه به هنگام مژده داده شدن به او دست مي
كرد و به علت مژده  مي احساس رسوايي و خواريخورد، و پيش هم نوعان خود  مي

 كرد.  مي شد خويشتن را از آنان پنهان مي بدي كه به او دادهع
گرفت كه با اين دختر چكار كند؟  مي سپس از فكر و انديشة فاسدش بهره

﴿      ﴾   آيا او را نكشد و با سرشكستگي نگاهش دارد؟﴿    

 ﴾ او ر ازنده به گور نمايد؟ و خداوند به خاطر زنده به گور كردن  يا

 ﴿دختران، مشركين را مذمت و نكوهش نموده است،       ﴾ چه  هان
زيرا داشتن فرزندي را شايستة شكوه و عظمت خدا نيست  .كردند مي قضاوت بدي
 دادند.  مي به وي نسبت

اكتفا نكردند، تا اينكه آنچه را كه بدترين قسمت بود به خداوند سپس به اين 
پنداشتند و از  مي نسبت دادند، و آن دختران بودند كه آنها را براي خود ننگ و عار

 پسندند به خدا نسبت نمي آنها بيزار بودند. پس چگونه چيزي را كه براي خود
 قضاوت آنها بسيار قضاوت بدي است.دهند؟ پس  مي

 بدي بود كه مشركين به خداوند نسبتهاي  آن جا كه اين صفت از صفتو از 
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﴿ :دادند، فرمود مي            ﴾  كساني كه به آخرت باور

 ﴿ .ندارند داراي صفت بد و زشتي هستند    ﴾  و صفت برتر از آن
كمال است، زيرا كمال مطلق از آن خداست، و هاي  خداست، و آن تمام صفت

خداوند از هرگونه نقص و كمبودي مبرا است، و چون در دل بندگانش از جايگاه 
دارند و سر  مي گردند و او را دوست مي او برسوي  به والايي برخوردار است همگي

﴿. سايند مي توبه و انابت را بر آستانش   ﴾  و او پيروزمند و با قدرت است

فرزانه و با  ﴾﴿و بر هر چيزي چيره است و همة مخلوقات منقاد اويند. 
 دهد، پس به هيچ چيز امر مي هر چيزي را در جاي مناسبش قرار ،حكمت است

شود و بر كمال او  مي نمايد مگر اينكه بر آن ستايش نمي كند و از هيچ چيز نهي نمي
 گيرد. مي در آن مورد حمد و ثنا قرار

 :61ي  آيه

﴿                                  

              ﴾ » و اگر خداوند مردمان را به
گذاشت، ولي  نمي را بر روي زمين باقياي  داد هيچ جنبده مي سبب ستمشان كيفر

دهد، پس چون وقت مقرر آنان فرا رسد (اجلشان)  مي آنان را تا مدت معيني مهلت
 .»شود نمي نيز تقديماي  افتد، و لحظه نمي به تاخير

پس از آنكه خداوند آنچه را كه ستمگران به دروغ به او نسبت داده بودند، بيان 

﴿كرد، كمال بردباري و صبر خويشتن را بيان نمود و فرمود:        

   ﴾ داد،  مي و اگر خداوند مردمان را به سبب ستمشان كيفر﴿         

  ﴾ گذاشت، يعني اضافه بر كساني كه دست  نمي باقياي  بر روي زمين هيچ جنبده
ساخت، زيرا بر اثر  مي زدند چهارپايان و حيوانات را نيز نابود مي به ارتكاب گناه

 شود. مي نيز نابودها  شومي گناه كشتزارها و نسل

﴿    ﴾ به عذاب گرفتارشان دهد، و مي اما آنها را تا مدت معيني مهلت 
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﴿سازد، و آن موعد قيامت است.  نمي             

  ﴾ مانند و  نمي باز پساي  پس چون وقت مقرر آنان فرا رسد لحظه
كسي روند، پس بايد بپرهيزند و بهراسند از زماني كه در آن به  نمي پيشاي  لحظه

 .شود نمي مهلت داده
 : 62-63ي  آيه

﴿                          

      ﴾ »پسندند، و  نمي كنند كه خود مي و براي خداوند چيزي مقرر
بدون شك  .آنان است سرانجام نيك از آنِ: گويد مي دروغ پردازي كرده و زبانهايشان

 آتش دوزخ بهرة ايشان است و آنان پيش از ديگران بدانجا رانده و افكنده
 .»شوند مي

﴿                                

 ﴾ »امتهايي فرستاديم. پس سوي  به سوگند به خداوند! پيامبراني را پيش از تو
شيطان كارهايشان را در نظر آنان آراست و امروز شيطان ياورشان است و عذاب 

 . »دردناكي دارند

﴿دهد كه مشركان  مي خداوند متعال خبر      ﴾  چيزهايي را
 زشت) به خداوند نسبتهاي  (از قبيل دختران و صفت ،پسنديد نمي كه براي خود

از مخلوقات و بندگان خدا  دهند، و آن شرك ورزيدن وا نجام عبادت براي برخي مي
پسنديدند بردگانشان در صورتي كه با آنان از يك نوع هستند در  نمي بود، پس آنها
خداوند به آنان داده است شريك آنها باشند، چگونه بردگان، و بندگان روزهايي كه 

 دهند؟ مي خدا را شريك وي قرار

﴿﴾  ،و با وجود اين كردار زشت﴿          ﴾  (بر)
گويند: آنها در دنيا و آخرت داراي حالتي نيكو خواهند  مي زبانهايشان دروغ رانده و

  ﴿بود، خداوند سخن آنها را رد نموده و فرمود:      ﴾  بدون شك
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شوند و در آن براي هميشه  مي آن بردهسوي  به آتش دوزخ بهرة ايشان است و آنها
 و هرگز از آن بيرون نخواهند شد. مانند مي باقي

﴿خداوند براي پيامبرش بيان نمود كه او اولين پيامبر تكذيب شده نيست،   

            ﴾ امتهاي پيش از تو (نيز) سوي  به سوگند به خداوند كه

﴿كردند.  مي دعوتپيامبراني فرستاديم كه آنها را به توحيد و يكتاپرستي    

       ﴾  و شيطان كارهايشان را در نظر ايشان زيبا جلوه داد، پس پيامبران
را تكذيب كردند و گمان بردند آنچه آنها بر آن هستند حق است، و آنان را از هر 

 آن راسوي  به رادهد، و گمان بردند كه آنچه پيامبران آنها  مي چيز ناپسندي نجات
خوانند باطل است، پس چون شيطان كارهايشان را در نظر ايشان زيبا جلوه داد،  مي

﴿   ﴾  آنها را در دنيا و آخرت ياور و سرپرست است و از شيطان پيروي

﴿د. رگرفتنكردند و او را به دوستي ب                

   ﴾  :آيا شيطان و فرزندانش را به جاي خدا به دوستي «. ]50[الكهف
گيريد، حال آنكه آنان دشمنان شما هستند؟ آنچه ستمگران به جاي خدا  مي بر

﴿. »بد چيزي استاند  انتخاب كرده   ﴾  عذاب و آنان در آخرت
دردناكي دارند، زيرا از دوستي با خدا اعراض نموده و به دوستي و ياوري شيطان 

 اند. سزاوار عذاب خوار كننده شده ،اند، بنابراين خشنود شده
 :64-65ي  آيه

﴿                                   

﴾ »ايم مگر بدان خاطر كه چيزي را براي مردم  و ما كتاب را بر تو نازل نكرده
و تا هدايت و رحمتي باشد براي اند  بيان و روشن نمايي كه در آن اختلاف ورزيده

 .»منانؤم

﴿                                  
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﴾ » و خداوند از آسمان آبي فرو فرستاد و با آن زمين را پس از مردنش زنده
 پ. »شنوند مي گمان در اين دليل روشني است براي گروهي كه ساخت، بي

مگر به ايم  نكردهفرمايد: اي محمد! ما اين قرآن را بر تو نازل  مي خداوند متعال
خاطر اينكه در آنچه دارند از قبيل توحيد و قدر و احكام و حالات معاد حق را بيان 

مگر به خاطر اينكه هدايت كامل و رحمت فراگيري ايم  نمايي، و قران را نازل نكرده
 ي كه نازل كرده است ايمان دارند.باشد پس براي گروهي كه به خداوند و به كتاب

﴿        ﴾ را بيانها  خداوند در اين آيه يكي از بزرگترين نعمت 
دارد تا (مردمان) پندها و تذكرهاي الهي را درك نمايند، و يقين حاصل كنند كه  مي

زيرا خداوند با فرو  ،خداوند معبود به حق است و عبادت جز براي او شايسته نيست
دهد، تا دريابند  مي فرستادن باران و روياندن انواع گياهان بندگان را مورد آنعام قرار

چيز تواناست، و پي ببرند خداوندي كه زمين را پس از خشك شدن و كه او بر هر
 نمايد بر زنده كرن مردگان نيز تواناست، و پي ببرند كه خداوند داراي مي مردن زنده
 سترده و بخشش فراوان است.رحمت گ

 :66-67ي  آيه

﴿                                 

    ﴾ »(زيرا) از  ،گمان در وجود چهارپايان براي شما عبرتي است و بي
نوشانيم  مي آنچه در شكمهايشان است از ميان سرگين و خون، شيري خالص به شما

 .»كه براي نوشندگان گوارا است

﴿                               

    ﴾ » يِزروركنيد و  مي درختان خرما و انگور شراب درستهاي  از ميوهو 
 است براي كساني كه خرداي  گمان در اين نشانه گيريد، بي مي پاك و حلال از آن

 .»ورزند مي

﴿        ﴾  بدون شك چهارپاياني كه خداوند در راستاي منافع
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عبرت است و بايد از آن درس بياموزيد و از اين  مايةشما برايتان مسخر نموده 
رهگذر به كمال قدرت خداوند و گستردگي احسان او پي ببريد، چرا كه خداوند از 

آورد  مي شكم اين چهارپايان كه مشتمل بر سرگين و خون است شيري خالص بيرون
يچ قدرت كه براي نوشندگان لذيذ و گوارا است، و اين كار جز از قدرت الهي از ه

ديگري ساخته نيست. چه نيرويي در جهان هستي علفي را كه چهارپايان خورده و 
 نمايد؟ مي نوشند به شير خالص و گوارا تبديل مي آب شيرين و شوري را كه

درختان خرما و انگور منافع و مصالحي از قبيل هاي  و خداوند متعال از ميوه
و تازه و آماده و ذخيره شده، تر  ورتنيكو كه بندگانش آن را به صهاي  انواع روزي

كه از اي  نوشيدني، است كنند، قرار داده مي ادهفو به صورت غذا و نوشيدني است
ها  از اين ميوهاي  شود، نيز نوشيدني مست كننده مي برگرفتهها  عصارة و نبيذ اين ميوه

ض انواع آيد كه قبلاً حلال بود، اما خداوند آن را حرام نمود و در عو مي به دست
» سكر«لذيذ و جايز را حلال نمود. بنابراين برخي گفته اند: منظور از هاي  نوشيدني

 لذيذ است و اين از گفتة اول بهتر است كههاي  و نوشيدنيها  در اين آيه خوردني
شراب مست كننده در ابتدا حلال بود، و بعداً حكم حلال بودن آن نسخ «گويد:  مي

 .»شده است

﴿               ﴾ است براي كساني كه اي  گمان در اين نشانه بي
هاي  خداوندي كه اين ميوه ،انديشيند مي ورزند. و به كمال اقتدار خداوند مي خرد

لذيذ و خوشمزه را از درختاني شبيه چوب خشك بيرون آورده است. (آري) اين 
به شمول و فراگيري رحمت الهي پي برده و است براي بندگاني كه اي  نشانهها  ميوه

را در دسترس عموم بندگانش قرار داده ها  خدايي كه اين ميوه ،انديشند مي به آن
به تنهايي اينها را  عبود يگانه است چون اويابند كه خداوند م مياست. سپس در

 آفريده است.
 :68-69ي  آيه

﴿                          ﴾ » و
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از كوهها خانه بسازد و (نيز) از اي  پروردگارت به زنبور عسل الهام كرد كه از پاره
 .»كنند مي برخي از درختان و (نيز) از آنچه مردم داربست

﴿                                    

                  ﴾ »بخور و ها  سپس از همة ميوه
اي  يهمافرمانبردارانه راههاي پروردگارت را در پيش بگير. از شكمهاي زنبوران 

گمان دراين،  تراود، كه رنگهاي مختلفي دارد. در آن براي مردمان شفا است، بي مي
 .»انديشند مي نشانة روشني است براي كساني كه

آنچه كه ذكر شد آياتي است دال بر عظمت خدا، براي كساني كه در آفرينش اين 
هاي  نانگيز رهنمون كرده و مكا زنبور كوچك كه خداوند آن را به صورتي شگفت

انديشند.  مي مكيدن شهد و سپس بازگشت به كندوها را براي آنها آسان نموده است
خداوند به او آموخته و وي را هدايت كرده است. سپس از شكم آن عسل لذيذي كه 

 ،آيد مي بر حسب اختلاف سرزمين و چراگاهها داراي انواع مختلفي است، بيرون
مختلف است. پس اين دليلي بر كمال عسلي كه ماية شفا و بهبودي بيماريهاي 

باشد و دليلي است بر اينكه شايسته  مي عنايت خداوند و لطف او نسبت به بندگانش
 نده شود و مورد محبت قرار بگيرد.نيست كسي غير از خداوند خوا

 :70ي  آيه

﴿                                    

   ﴾ »ميراند و برخي از  مي و خداوند شما را آفريده است، سپس شما را
كه پس از اي  شوند به گونه مي گرداندهبر) فرتوني و پيري شما به خوارترين (حد

كنند،  مي همه چيز را فراموشد دانست و ن(آن همه) علم و آگاهي چيزي نخواه
 .»گمان خدا آگاه و تواناست بي

دهد كه او بندگان را آفريده است، و آنان را از حالتي به  مي خداوند متعال خبر
 گرداند، و پس از آنكه مدت زندگاني آنان به پايان رسيد آنها را مي حالتي ديگر بر

برد تا به  مي و برخي از بندگان هستند كه خداوند عمرشان را بالا .ميراند مي
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 خوارترين حد فرتوني برسند، كه در آن سنين نيروهاي ظاهر و باطني انسان ضعيف
و به ضعف آن  ،عقلي كه جوهر انسان است ،گردد مي شوند، حتي عقل او ضعيف مي

نمايد و عقل او  مي ششود تا جايي كه انسان همة معلوماتش را فرامو مي افزوده

﴿شود. بنابراين فرمود:  مي همانند عقل كودكي شيرخوار               

    ﴾  تا جايي كه پس از علم و آگاهي پيزي نخواهد دانست و خداوند
احاطه كرده است. از داناي تواناست. يعني علم و آگاهي و توانايي او همه چيز را 

 جمله قدرت الهي اين است كه انسان را در مراحل آفرنيش از حالتي به حالتي ديگر

 ﴿همانطور كه خداوند متعال فرموده است:  .برد مي         

                                ﴾ 
ضعيف و ناتوان آفريده است، اي  خداوند ذاتي است كه شما را به گونه«. ]54[الروم: 

سپس بعد از آن ضعف و ناتواني به شما نيرو بخشيد و بعد از قدرت و نيرو باز شما 
 .»آفريند و او داناي تواناست مي بخواهدچه گرداند. هر مي را ناتوان و پير

 :71ي  آيه

﴿                                  

                 ﴾ » خداوند برخي از شما را بر و
حاضر نيستند اند  برخي ديگر در روزي برتري داده است، آنان كه برتري داده شده

كه روزي خود را به بردگان خود بدهند و ايشان را با خود در دارايي مساوي 
 .»كنند؟ مي نكارا گردانند، آيا نعمت خدا را

ي شركت ورزيدن به خداست. اين از دلايل يگانگي پروردگار، و به دليلي بر زشت
دهد، اما  مي فرمايد: همة شما مخلوق او هستيد و به شما روزي مي خداوند متعال

﴿خداوند            ﴾  برخي از شما را بر برخي ديگر از نظر
مال و  روزي برتري داده است، بنابراين برخي شما را آزادگاني قرار داد كه داراي

باشند.  نمي ثروت هستند و برخي ديگر را بردگاني قرار داد كه مالك چيزي از دنيا
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پس آقايان كه خداوند آنها را بر بردگانشان در رزق و روزي برتري داده است 

﴿حاضر نيستند.                ﴾  ثروت و دارايي خود را به
خود بدهند و آنها را شريك قدرت و ثروت خود بسازند و اين كار را بردگان 
دهيد، بردگان هستند و  مي دانند. نيز كساني را كه شما شريك خدا قرار مي ناممكن

 پس چگونه شما آنها را شريك خدا قرار ،مالك چيزي نيستنداي  به اندازة ذره
ستم و انكار نعمت الهي دهيد؟ آيا شريك قراردادن آنها براي خدا بزرگترين  مي

﴿نيست؟ بنابراين فرمود:       ﴾ كنند؟  مي آيا نعمت خدا را انكار
را كس  هيچ دادند مي كردند و آن را به خداوند نسبت مي پس اگر به نعمت خد اقرار

 ساختند. نمي با او شريك
 : 72ي  آيه

﴿                       

                    ﴾ » خداوند از جنس خودتان
نوادگان آفريد و براي شما همسراني قرار داد و از همسرانتان براي شما فرزندان و 

آورند و به نعمت خداوند  مي به شما روزي داد، آيا به باطل ايمانها  از پاكيزه
 .»كنند مي ناسپاسي

دهد كه براي آنها  مي خداوند متعال از منت بزرگش بر بندگان خود خبر
از همسرانشان براي آنان  همسراني قرار داد تا در كنارشان بياسايند و آرام بيگرند، و

داني آفريد كه به آنان دل خوش كنند و فرزندانشان به آنها خدمت نمايند، و فرزن
هاي  و نوشيندنيها  كارهايشان را انجام دهند و در زير ساية آنان بيارامند. و خوردني

 پاكيزه و نعمتهاي فراوان ديگري را به آنها بخشيده است، به طوري كه بندگان
 توانند آن همه نعمت را بشمارند. نمي

﴿               ﴾ آورند كه هيچ  مي آيا به باطلي ايمان
، چز نابودي ندارداي  رود و بهره مي اصل و اساسي ندارد و نابود شده و از بين

دهد؟ و اين شامل همة  نمي دهد و هيچ كاري را انجام مي آفريند و روزي نمي
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شود. بنابراين همة معبوداتي كه به  مي كه به جاي خداوند پرستشچيزهايي است 
 پس چگونه مشركين آنها را به جاي خداوند اند. شوند باطل مي جاي خدا پرستش

 پرستند. مي

﴿       ﴾  كنند. و آن را انكار مي و به نعمت خداوند ناسپاسي 
 راستاي نافرماني خدا و كفر ورزيدن به او به كارالهي را در  نمايند، و نعمت مي
 !.خردي نيست؟ بي گيرند؟ آيا اين بزرگترين ستم و بزرگترين فساد و مي

 :73-76ي  آيه

﴿                             

﴾ » كنند كه مالك كمترين رزقي در  مي جاي خداوند چيزهايي را پرستشو به
 .»توانند (كاري را انجام دهند) نمي آسمانها و زمين براي آنان نيستند و

﴿                     ﴾ » پس براي خدا شبيه و
 .»دانيد نمي داند و شما مي گمان خداوند دهد، بي مي نظير قرار

﴿                                  

                       ﴾ » خداوند بردة مملوكي
 كند كه بر (انجام) هيچ چيز توانا نيست، و نيز كسي را مثل مي را به عنوان مثال ذكر

زند كه از سوي خويش به او روزي پاكيزه و حلالي داده است، پس او در پنهان  مي
بخشد، آيا اين دو برابرند؟ ستايش خدا را سزاست، بلكه بيشتر  مي و آشكار از آن

 .»دانند نمي آنان

﴿                                 

                            ﴾ » و
زند كه يكي از آنان گنگ است و بر انجام چيزي توانايي  مي لثَخداوند دو مرد را م

آورد.  نمي واو سربار خواجة خويش بوده و هر جا او را بفرستد خيري به بار ندارد،
دهد و در راه راست قرار  مي آيا او برابر با كسي است كه به عدل و داد فرمان
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 .»دارد؟
 دهد كه به جاي او معبوداني را مي ستمشان خبر خداوند متعال از جهالت و

دهند در حالي كه آن معبودان باطل در  مي پرستند و آنها را شريك خدا قرار مي
 آسمانها و زمين اختيار روزي دادن را ندارند، و آنها باران و رزقي را فرو

در آسمانها اي  رويانند به اندازة ذره نمي فرستند، و هيچ چيزي از گياهان زمين را نمي
توانند اين كارها را بكنند، زيرا  نمي و زمين مالك چيزي نيستند، و اختياري ندارند و

با او هركس  كسي كه چيزي در اختيار ندارد، بعضي اوقات قدرت و توانايي دارد كه
اختيار دارند و نه  ارتباط برقرار نمايد به او فايده برساند، اما اينها نه چيزي در

 قدرتي دارند.
آنها. پس چگونه آنها چنين معبودان باطلي را در رديف  اين است صفت معبودان

خدا قرار داده و آنها را مالك آسمانها و زمين كه تمام فرمانروايي از آن اوست و 
 !.اند؟ ستايش كاملاً از آن اوست و تمام قدرت از آن اوست تشبيه كرده

﴿بنابراين فرمود:        ﴾  براي خداوند مثلها نزنيد و براي او تشبيه

  ﴿باشد. هايش  و نظير قرار مدهيد، مثلهايي كه بيانگر تساوي او و آفريده   

      ﴾ دانيد. نمي داند و شما مي همانا خداوند 
مثالهايي را كه پس بر ماست كه بدون علم و آگاهي چيزي دربارة خدا نگوييم، و 

خداوند دانا بيان نموده است مد نظر قرار بدهيم. بنابراين خدا دو مثال براي خود و 
يكي بردة مملوكي كه  ،شوند بيان كرده است مي براي كساني كه به جاي او پرستش

اختيار خودش را ندارد و داراي هيچ مال و ثروتي در دنيا نيست، و دومي كه آزاد و 
داوند از جانب خويش به او روزي فراوان بخشيده است. اين ثروتمند است و خ

بخشد. آيا اين فرد با آن برده  مي فرد، نيكوكار است و از آن مال آشكارا و پنهان
اند، اما برابر بودنشان غير  برابر است؟ قطعاً برابر نيستند، با اينكه هر دو مخلوق

كه ملك و اي  و بنده ممكن است. پس اگر اين دو يكسان نيستند چگونه مخلوق
و هاست  قدرتي ندارد و از هر جهت نيازمند پروردگاري است كه مالك همة دارايي
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باشد با خداوند آفريننده كه مالك تمام مالك است و بر هر  مي بر هر چيزي توانا
 !.چيزي تواناست برابر است؟

و  بنابراين خداوند از مقام والاي خويش تجليل بعمل آورده و هر نوع حمد

﴿ستايش را خاص خود قرار داد و فرمود:    ﴾  هر نوع حمد و ستايش
شود كه اگر اينطور است پس پرا  مي مخصوص خداست. انگار د راين سوال مطرح

 ﴿دهند؟ به همين جهت فرمود:  مي برابر قرار» االله«مشركان معبودان خود را با 

     ﴾ دانستند بر ارتكاب  مي دانند، زيرا اگر واقعاً نمي بلكه بيشتر آنها

﴿كردند. و مثال دوم،  نمي شرك جرأت           ﴾ 
زند و بر  مي شنود و نه حرف مي نه ،مثال دو مرد است كه يكي از آن دو گنگ است

﴿. نداردانجام كمترين كاري تونايي        ﴾  و او سربار صاحب و
تواند كارهاي  نمي كند و او مي به وي خدمتاش  خواجة خويش است. پس خواجه

خود را انجام دهد، پس چنين كسي از هر جهت كمبود دارد، آيا او با كسي است كه 
عادلانه و درست دهد و بر راه راست قرار دارد و گفتارش  مي به عدل و داد فرمان

باشد؟ پس همانگونه كه اين دو مرد با هم برابر نيستند. كسي كه به  مي است برابر
شود و توانايي انجام دادن كوچكترين كاري را ندارد و اگر  مي جاي خدا پرستش

خداوند به او قدرت ندهد هيچ كاري را نخواهد توانست انجام بدهد. با خداوند 
فمرايد و جز كاري كه به خاطر آن مورد ستايش  نمي يبرابر نيست كه جز عقل چيز

 دهد. نمي گيرد انجام مي قرار
 :77ي  آيه

﴿                                  

    ﴾ » داند و بس، و كار  مي آسمانها و زمين راو فقط خدا غيب
گمان خداوند بر هر كاري  بي ،قيمت به اندازة چشم برهم زدن يا كمتر از آن است

 .»تواناست



 397  ي نحل تفسير سوره

 

ها  و نهانها  داند، و جز او كسي پوشيده مي فقط خداوند غيب آسمانها و زمين را
كس  هيچ است، پس داند. از جمله امور ناپيدا و پنهان دانستن قيامت نمي و رازها را

شود، و وقوع قيامت به اندازة چشم بر هم زدن  مي داند قيامت كي بر پا نمي جز خدا
 محشر و رستاخيز بلندسوي  به و يا كمتر از آن است، پس مردم از قبرهايشان

  ﴿شود.  نمي شوند و ديگر مهلتي داده مي      ﴾ گمان  بي
يرة قدرت فراگير پس زنده كردن مردگان از دا.انجام هر كاري تواناستخداوند بر 

 الهي خارج نيست.
 :78ي  آيه

﴿                      

       ﴾ » شما را از شكمهاي مادرانتان بيرون آورد و خداوند
 .»دانستيد و او به شما گوش و چشم و دل داد تا سپاسگزاري كنيد نمي كه چيزي

﴿ ،است را دادهها  يعني فقط خداوند اين نعمت       

      ﴾ و شما را از شكمهاي مادرانتان بيرون آورد در حالي كه چيزي 

﴿دانستيد و توانايي انجام كاري را نداشتيد، سپس او،  نمي        

 ﴾  به شما گوش و چشم و دل داد. اين سه عضو را به خاطر برتري و
باشند، زيرا هر  مي اهميتشان بيان نمود، چون اين اعضا كليد هر آگاهي و دانشي

شود،و گرنه  مي رسد از طريق يكي از اين سه وارد مي آگاهي و دانشي كه به انسان
يك را خشيده است، و هرطني را خداوند ب ظاهري و باهاي  ساير عضوها و توانايي

دهد تا به حالت تكامل خود برسند، و اين بدان خاطر است كه  مي رفته رفته رشد
بندگان با به كار گرفتن اين اعضا در راستاي طاعت خدا عمل كنند و شكر او را به 

اين عضوها را در مسير معصيت خدا به كار ببرد حجتي عليه هركس  جاي آورند و
 است. روش پاسخ دادهترين  نين فردي نعمتهاي خدا را با قبيحاو خواهند بود. و چ

 :79ي  آيه
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﴿                                

  ﴾ » اند؟ آنها را كسي  ننگريستهآيا به پرندگان رام شده در فضاي آسمان
گمان در اين (قدرت نمايي) براي كساني كه ايمان دارند  دارد، بي نمي جز خدا نگاه

 .»هاست نشانه
شوند  مند مي و آيات الهي بهرهها  اين ماية عرت مومنان است، چون آنها از نشانه

از روي ي هاي انديشند، و اما غير از مومنان به چنين نشانه اي مي و در هر نشانه
 نگرند. مي سرگرمي و غفلت

 كند كه خداوند پرندگان را طوري آفريده است كه مي و آيه اين مطلب را گوشزد
توانند پرواز نمايند سپس خداوند اين هواي لطيف را برايشان مسخر نموده و به  مي

آنها توانايي حركت در هوا را داده است و اين دليلي بر حكمت و آگاهي و علم 
 .فرخنده خدايي است پروردگار جهانيان! .الهي و كمال اقتدار اوست گستردة
 :80 -83ي  آيه

﴿                           

                             ﴾ » و
هايتان براي شما آسايشگاه قرار داد، و از پوست چهارپايان  خداوند از خانه

چادرهايي برايتان قرار داده است كه آنها را در روز جابجا شدنتان و در روز ماندنتان 
يابيد، و از پشم و كرك و موي چهارپايان وسائل منزل و موجبات رفاه و  مي سبك

 .»اده كنيداستفآسياش شما را فراهم كرده است، تا مدتي از آنها 

﴿                          

                           ﴾ 
را برايتان قرار داد، و از كوهها براي هايي  يهساداوند از چيزهايي كه آفريده و خ«

شما غارها قرار داد، و برايتان تن پوشهايي پديد آورد كه شما را از گرما حفظ كند و 
دارد، بدينگونه خدا نعمتش را به طور كامل  مي تن پوشهايي كه در جنگ محفوظتان
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 .»كند تا تسليم و مطيع شويد مي به شما عطا

﴿                 ﴾ » پس اگر آنان روي برتابند، وظيفة تو
 .»تنها تبليغ آشكار است

﴿               ﴾ »نعمت خدا را 
 .»كنند و بيشترشان كافر هستند مي شناسند (اما) سپس آن را انكار مي

خواهد  مي شود و از آنها مي خويش را به بندگان خود يادآورهاي  خداوند نعمت
 ﴿تا سپاس وي را به جاي بياورند، و به آن اعتراف نمايند. بنابراين فرمود:   

      ﴾  و خداوند از خانه و قصرها و منزلهايتان را محل آسايش
شما را از سرما و گرما محافظت نموده، و شما و فرزندان و  ،استشما قرار داده 

   ﴿دارند. ها  پوشانند، و ديگر فوايدي كه خانه مي كالاهايتان را   

  ﴾ رويد،  مي و از پوست چهارپايان يا از موي و پشم و كركي كه بر پوست

﴿     ﴾ چادرهايي برايتان ساخته است كه آن را، ﴿       

   ﴾ كنيد، و در  مي يابيد، و به آياني جابجا مي در سفر و حضرتان سبك
كنيد، و شما را  مي جاهايي كه قصد اقامت هميشگي را در آن نداريد به آساني بر پا

 هايتان را از گزند باران محافظت اثاث از گرما و سرما و باران در امان داشته، و
 كند. مي

﴿            ﴾  و از پشم و كرك و موي چهارپايان وسائل
منزل و موجبات رفاه و آسايش شما را فراهم كرده است، و اين همة چيزهايي كه از 

ساك و چمدانها، زيراندازها، لباسها، شود از قبيل  مي پشم و كرك و مو ساخته
 شود. مي و غيره را شاملها  زين

﴿     ﴾ شويد. پس آنچه ذكر شده  مند تا مدتي در اين دنيا از آنها بهره
 از جملة چيزهايي هستند كه خداوند توفيق ساخت و تهية آنرا به بندگان داده است. 
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﴿          ﴾  و خداوند از چيزهايي كه آفريده است و شما
قرار داد. مانند ساية درختان و كوهها و ها  در آفرينش آن نقشي نداريد برايتان سآيه

﴿ نمايند مي ادهفاستها  و امثال آن كه انسانها از اين سآيهها  تپه       

  ﴾  و از كوهها برايتان غارها قرار داد كه شما را از سرما و گرما و باران و

﴿دارند،  مي دشمن مصون         ﴾  و برايتان تن پوشها و
كنند. و خداوند سردي را بيان  مي لباسهايي پديد آورد كه شما را از گرما محافظت

و در پايان آن متمم و اند  اين سوره نعمتهاي اصلي بيان شدهنكرد، زيرا در دل اول 
شوند، و حفاظت از سرما و از نعمتهاي اصلي است،  مي مكمل نعمتهاي اصلي بيان

زيرا يك نياز و ضرورت اساسي است، و خداوند در اول سوره آن را بيان نمود و 

﴿فرمود:        ﴾ ماية گرماي شما هستند و در آن منافعي داريد. 

﴿       ﴾  و تن پوشها و لباسهايي برايتان پديد آورد كه هنگام
و امثال آن، و اين ها  دارد، مانند زره مي جنگ شما را از آسيب ضربات اسلحه مصون

نعمتهاي  چرا كهـ كند.  مي چنين خداوند نعمت خويش را به طور كامل به شما عطا

﴿. ـ  بيشماري را به شما ارزاني نموده است     ﴾ هاي  تا وقتي نعمت
خدا را ياد كرديد و ديديد كه نعمات و بركات الهي از هر سو شما را دربر گرفته 
است تسليم شكوه و عظمت خدا شويد، و از دستور و فرمان او اطاعت كنيد و 

را در راستاي اطاعت و فرمانبرداري از وي به كار بگيرد. پس فراوان نعمتهاي خدا 
بودن نعمتها موجب شكرگزاري بيشتر و ستايش خداوند بر اين نعمتها است. اما 

 دانند. نمي ستمگران جز سركشي و مخالفت چيزي را

﴿بنابراين خداوند در مورد ستمگران فرموده است:     ﴾  و چنانچه پس از

﴿روي گردان شوند،  ،اينكه به نعتمها و آيات خداوند تذكر داده شدند       

      ﴾  وظيفه تو تنها تبليغ آشكار است. يعني هدايت كردن و توفيق دادن
شود كه آنها را پند و اندرز  مي آشكار بر تو لازم نيست، بلكه فقط از تو خواسته
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را ات  را بترساني و ازن نافرماني خدا بر حذر بداري، پس اگر وظيفهبدهي، و آنها 
 بينند و نعمت خدا را مي دهي حساب آنها با خداست. زيرا آنان احسان را انجام

 ﴿كنند.  مي شناسند اما آن را انكار مي  ﴾  و بيشترشان كافراند، و
اي  و آيات به آنها فايدهها  خيري در آنها وجود ندارد، و پي در پي آمدن نشانه

رساند، زيرا ضمير و احساساتشان فاسد شده و اهدافي نادرست دارند و آنان  نمي
 جاي كساني را كه شكر نعمتهايش را بهخواهند ديد كه خداوند آدمهاي سركش، و 

 .!دهد مي كنند، چگونه سزا مي دا و پيامبرش سرپيچيآورند و از خ نمي
 :84-87ي  آيه

﴿                           ﴾ » و
 عذر آوردن)(ي  انگيزيم، آنگاه كه به كافران اجازه مي روزي كه از هر امتي گواهي بر
شود كه با توبه و عمل صالح پروردگارشان را  نمي داده نشده و از آنان خواسته

 .»خشنود گردانند

﴿                      ﴾ »كه  و هنگامي
 .»يابند نمي آنان مهلتشود و  نمي ستمگران عذاب را ببينند (عذابشان) از آنان كاسته

﴿                               

              ﴾ »كه مشركان انبازهايشان  و هنگامي
 پروردگارا! اينان انبازهاي ما هستند كه آنان را به جاي تو: گويند مي بينند، مي را

 .»به راستي شما دروغگوئيد: گويند مي (انبازان) به آنان پاسخ داده و ،خوانديم مي

﴿                  ﴾ » روز در برابر و آن
 .»شود مي بافتند از آنان گم و ناپيدا مي خداوند تسليم شوند و آنچه را كه

فرمايد عذري از آنها  مي خداوند از حالت كافران در روز قيامت خبر داده و
كه شريك خدا  گردد، و همانا كساني نمي و عذاب از آنان رفع ،شود نمي پذيرفته

 جويند، و ايشان به كفر و دروغ بستن به خدا اعتراف مي ساخته بودند از آنان بيزاي
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﴿نمايند. پس خداوند فرمود:  مي         ﴾  و روزي كه از هر امتي
 دهد. اين شاهد گواهي مي انگيزيم، كه بر آنها و بر كارهايشان گواهي مي شاهدي بر

 پاسخي دادند و گواهاني را كه خداوند بردهد كه آنها دعوتگر هدايت را چه  مي
همان كساني كه  ،اند، و آنها پيامبران هستند گواهانترين  و عادلترين  انگيزد، پاك مي

﴿يابد.  مي چون شهادت دهند حجت خداوند بر مردم پايان       

 ﴾ عذر آوردن آنها دروغني شود، زيرا  نمي و به كافران اجازة عذر آوردن داده
رساند، و نيز اگر بخواهند به دنيا برگردند تا آنچه را كه  اي نمي است و به آنها فايده

 شود، بلكه نمي جبران نمايند، خواستة آنان مورد پذيرش خدا واقعاند  از دست داده
شود. ني زبه آنها  نمي گردند كه از آن كا سته مي درنگ به عذاب سختي گرفتار بي
شود كه در راستاي رهانيدن خود از عذاب الهي دست به اقدامي  نمي لت دادهمه

توان آن را در چند  مي بزنند، چون اعمال نيك آنها آنقدر اندك و ناچيز ا ست كه
 نمايند و رسوا مي موردي خلاصه كرد و بر شمرد، و خود نيز به ناچيز بودن آن اقرار

 شوند. مي

﴿          ﴾ كه مشركان شريكها  و در روز قيامت هنگامي
تانند  نمي كهاي  گردد، به گونه مي بينند، و باطل بودن آنها محرز مي و انبازهايشان را

﴿اين حقيقت را انكار كنند،                     ﴾ 
پرستيديم، و  مي پروردگارا! اينان شريكان ما هستند كه آنان را به جاي تو«گويند:  مي

توانند شفاعتي  نمي توانند هيچ سودي به ما برسانند و نمي خوانديم. اينك مي به فرياد
ورزند، و  مي كنند و به آنها كفر مي بكنند، پس خودشان باطل بودن آنها را خاطرنشان

﴿گردد.  مي ا و معبودانشان آشكاردشمني و نقرت ميان آنه     ﴾ 

 ﴿گويند:  مي شريكانشان در پاسخ به آنها   ﴾ گفتيد كه  مي شما دروغ
ما را شريك خدا قرار داديد، و ما را همراه خدا پرستش كرديد، ما شما را به اين كار 

كه شايستة عبادت هستيم. پس سرزنش و ملامت بر  فرمان نداديم و چنين نپنداشتيم
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 .شما بادا!
 آورند و در برابر حكم او سر مي در اين هنگام در پيشگاه خدا سر تسليم فرود

   ﴿دانند كه آنها سزاوار عذاب هستند.  مي نهند و مي   ﴾  و
شوند. در  مي شود، پس وارد جهنم مي ناپيدابستند از آنان گم و  مي آنچه به افترا

دانند  مي حالي كه از خود بيزارند و دلهايشان سرشار از ستايش پروردگار است، و
 اند. مجازات نشدهاند  كه آنها جز به خاطر كارهايي كه كرده

 :88ي  آيه

﴿                       

﴾ » از راه خدا بازداشتند به سزاي آنكه  )مردم را(كساني كه كفر ورزيدند و
 .»افزاييم مي كردند عذابي بر عذابشان مي فساد

دارد، آنها كه كفر  مي خداوندمتعال در اين آيه عاقبت و سرانجام مجرمان را بيان
تكذيب كردند و با پيامبران خدا مبارزه نمودند، و مردم را ورزيدند و آيات خدا را 

گمراهي گرديدند، پس سزاوار عذابي سوي  به از راه خدا بازداشتند و دعوتگراني
 د بود و در زمين خدا فساد كردند.چند برابر شدند، چرا كه جرمشان بسيار زيا

 :89آيه 

﴿                                       

                       ﴾ » و روزي كه
 اينان گواهانگيزيم و تو را بر  مي درميان هر امتي گواهي از خودشان بر آنان بر

گيريم، و كتاب را بر تو نايل كرديم كه بيانگر همه چيز و وسيلة هدايت و ماية  مي
 .»رحمت و مژده رسان مسلمانان است

انگيزد،  مي خداوند متعال در آيات قبل بيان كرد كه در ميان هر امتي گواهي را بر
طور  ي اسلام را بهواهان، پيامبر گراماينجا نيز همان مطلب را بيان كرد و از ميان گ

﴿ويژه بيان نمود و فرمود :            ﴾ و تو را بر امتت گواه 
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گيريم تا بر خير و شر آنها گواهي دهي. و اين از كمال عدل الهي است كه هر  مي
پيامبري بر امتش گواهي دهد، چون هر يك در مورد اعمال امتش بيشتر از ديگران 

از ديگران است، و از آن جا كه تر  و منصفتر  آگاهي دارد و در مورد امتش مهربان
دهد، و اين مانند فرمودة  نمي گواهياند  نسبت به آنها مهربان است به آنچه كه نكرده

﴿: فرمايد مي الهي است كه                       

     ﴾  تا ايم  و اين چنين شما را امتي ميانه قرار داده« .]143: ة[البقر
 .»بر مردم گواه باشيد و پيامبر (نيز) بر شما گواه خواهد بود

  ﴿و خداوند متعال فرموده است:               

                           ﴾  :41[النساء[ .

پس چگونه است آنگاه كه از هر امتي گواهي آورديم و تو را به اينها گواه گيريم، «
دوست دارند كه با اند  پيامبر فرمان نبردهدر آن روز كساني كه كفر ورزيده و از 

 .»خاك يكسان شوند

﴿             ﴾  و كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر هر
چيزي در اصول و فروع دين و احكام هر دو جهان است و همة آنچه كه بندگان 

ضح و مفاهيمي بزرگ بيان شده بدان نياز دارند در آن و به طور كامل و با كلماتي وا
 است.

ر هر كه قلب به آن نياز دارد و دـ حتي خداوند در اين كتاب امور بزرگي را 
با كلمات مختلف و  ـ آن را تكرار نمايداي  زماني بايد آن را ياد كند و در هر لحظه

ر حسب نما يد تا در دلها جاي گيرد و خير و نيكي را ب مي دلايل متنوعي بازگو
 ثبوت آن ر دل به بار آورد.

كه كلمه اي  نمايد به گونه مي و خداوند در كلمات اندكي، مفاهيم زيادي را جمع
شود. شما به  مي مانند قاعده و اساس قرار گرفته و مفاهيم فراواني از آن متفرع به

آيد دقت كنيد كه در آن انواع فرمانها و ناهي جمع شده  مي كه بعد از اين آيهاي  آيه
است. پس چون اين قرآن بيانگر هر چيزي است، حجت خدا بر همة بندگان است و 
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 خواهند داشت، و مسلمين از آن منتفعبر همين اساس ستمگران ديگر دليلي ن
گردند. پس ماية هدايت آنها شده و به وسيلة آن به امور ديني و دنيايي خود  مي

شوند. و رحمتي است براي آنان ايمان و به وسيلة آن تمام خير و  مي راهياب
 آورند. مي دنيا و آخرت را به دستهاي  خوبي

اند،  ه مسلمين بدان دست يافتهاست ك و هدايت همان علم مفيد و عمل صالحي
و رحمت همان پاداش نيك دنيا و آخرت است كه در نتيجة علم مفيد و عمل صالح 

آورند، مانند صلاح قلب و آرامش آن و نيز مانند عقل كامل كه جز با  مي به دست
تربيت پرورش آن در پرتو مفاهيم قرآن كه بزرگترين و برترين مفاهيم هستند به 

، و نيز مانند اعمال درست و اخلاق نيكو و روزي زياد و پيروزي بر رسد نمي كمال
دشمنان در سخن و در عمل، و به دست آوردن رضاي خدا و بهشت الهي كه 

 داند و همگي در ساية علم مفيد و نمي نعمتهايي كه جز پروردگار مهربان كسي آن را
 آيند. مي عمل صالح به دست

 :90ي  آيه

﴿                        

           ﴾ » به راستي خداوند به دادگري و نيكوكاري و
دارد  مي تجاوز بازدهد و از كار زشت و ناپسند و  مي بخشش به خويشاوندان فرمان

 .»دهد تا اينكه پند بگيريد مي و شما را اندرز
دهد شامل دادگري در حق او و در  مي عدالت و دادگري كه خداوند به آن دستور

باشد. و بنده بايد تمام حقوق مالي و بدني را كه خداوند در حق  مي حق بندگانش
دم به عدالت كامل رفتار خود و بندگانش بر او واجب نموده است، ادا كند و با مر

نمايد. پس هر حاكم و فرمانروايي بايد تمام حقوق ملت و رع يت خود را بپردزاد، 
خواه فرمانروا حكومت باشد يا رياست قضاوت را به دست داشته، يا نيات و 

 نمايندگي حاكم يا قاضي را عهده دار باشد. 
ش بر مردم فرض خداوند عدالت و دادگري را در كتابش و نيز توسط پيامبر
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نموده و به آنان دستور داده تا عدالت را پيشه كنند. و از جمله عدالت اين است كه 
در خريد و فروش وسايل داد و ستدها، تمام حقي را كه برگردن توست بپردازي. و 

 نبايد از حق مردم بكاهي و آنها را فريب بدهي و به آنها ستم كني.
فضيلت و ارزشي  ،اجب است و احسانپس رعايت عدالت در تمامي كارها و

ساختن آنها  مند باشد. مانند فايده و رساندن به مردم با مال و بدن و بهره مي مستحب
، و حتي نيكي با چهارپاياني ها به وسيلة علم و دانش و ديگر انواع خدمات و فايده

شود و ديگر حيوانات در زمرة احسان است و خداوند  مي كه گوشتشان خورده
دن و كمك كردن به خويشاوندان را به طور ويژه بيان كرد، گرچه به صورت بخشي

اند، ولي خداوند خواسته است بر حقوق آنها تأكيد كرده  كلي خويشاوندان هم شامل
ر نمود و و بيان نمايد كه بايد صلة رحم آنها را برقرار داشت و با آنها به نيكي رفتا

 در اين زمينه كوشا بود.
كه نزديكتر است هركس  اند، اما مة نزديكان و خويشاوندان داخلو دراين امر ه

﴿به نيكي كردن سزوارارتر است.       ﴾ و  ،دارد مي بازها  و از زشتي
مانند  اند، آن را زشت قرار دادهها  و سرشتها  آن هر گناه بزرگي است كه شريعت

شرك ورزيدن به خدا و كشتن مردم به ناحق، و زنا و سرقت و خود بزرگ بيني و 
صيتي در حق خدا در . و هر گناه و معها تكبر و حقير دانستن مردم، و ديگر زشتي

 اين داخل است.
و تجاوز هر نوع پايمال كردن حقوق مردم  ،دارد مي و خدا آدمي را از تجاوز باز

تن خون و آبروي مردم و خوردن مال آنان به ناحق ار مصاديق شود. ريخ مي را شامل
 باشد. مي تجاوز

و هيچ چيزي باقي نمانده  ،پس اي آيه تمامي دستورات و نواهي را دربرگرفته
گيرد. پس  مي است كه ساير جزئيات را دربراي  مگر در آن داخل است، و اين قاعده

خشش به خويشان باشد از جمله كه مشتمل بر دادگري، احسان، يا باي  هر مسئله
كه مشتمل بر منكر اي  چيزهايي است كه خداوند به آن فرمان داده است. و هر مسئله
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دارد. و به وسيلة آن اين، خوبي آنچه كه از آن  مي يا تجاوز باشد خداوند از آن باز
 مردم در پرتو اين قاعده سنجيدههاي  شود و گفته مي نهي كرده است معلوم

شود پس با بركت است آن ذاتي كه  مي و ساير حالات به آن برگرداندهشوند،  مي

﴿ :بنابراين فرمود .سخنش هدايت و شفا و نور و فرقان هر چيزي است ﴾  و
دهد، و شما را به  مي به وسيلة آنچه در كتابش برايتان بيان نموده است شما را اندرز

دهد، و از آنچه به زيان  مي دستور آنچه كه صلاح و بهبوديتان در آن نهفته است

﴿دارد.  مي شماست باز     ﴾ دهد به ياد  مي اندرز تا آنچه را كه به شما
پس هرگاه آن را به ياد آوريد و فهميديد و به  .آوريد و بفهيمد و در آن بيانديشيد

چنان  ،يابيد مي مقتضاي آن عمل كرديد، به سعادت و خوشبختي دنيا و آخرت دست
سعادتي كه هيچ شقاوت و بدبختي با آن همراه نيست. پس چون به آنچه كه در 
اصل شرع واجب است، امر نمود، دستور داد به آنچه كه بنده بر خود واجب 

 .گردانده است وفا شود و فرمود
 :91-92آيه 

﴿                             

               ﴾ » و به پيمان خدا چون عهد بستيد وفا
درحاليكه خدا را بر خود نگهبان  نشكنيديد آن أككنيد و سوگندها را پس از ت

 .»داند مي كنيد، مي ، خداوند آنچه را كهايد ساخته

﴿                          

                                     

     ﴾ » و مانند آن (زني) نباشيد كه رشتة خود را پس از محكم تايبدن از هم
ميان ماية فريب سازيد تا گروهي از گروهي رد، شما نبايد سوگندهايتان را درك مي وا

ديگر (از لحاظ داشتن امكانات) فزونتر گردد. جز اين نيست كه خداوند شما را به 
ورزيديد برايتان  مي و به يقين روز قيامت آنچه را كه در آن اختلاف آزمايد، مي آن
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 .»خواهد ساخت روشن
و ها  اين دو آيه همة عهدهايي را كه بنده با پروردگارش بسته، از قبيل عبادت

شود. و  مي نذرها و سوگندهاي كه مبني بر انجام دادن كار نيك خورده است شامل
دهد  مي كه بنده به كسي ديگراي  بندد و عده مي يگرنيز پيماني را كه بنده با كسي د

شود. پس بر بنده لازم است كه در همة  مي گرداند شامل مي و آن را بر خود استوار
را به طور كامل به  وفا كند، و در صورت توانايي آن داين موارد به عهد و سگوند خو

ده و فرموده است: اتمام رساند. بنابراين خداوند از شكستن عهد و سوگند نهي كر

﴿             ﴾  و پس از آنكه به نام خدا سوگند خورديد آن را

﴿نشكنيد.          ﴾ رحاليكه شما اي دو طرفي كه پيمان د
شما جايز نيست خدا را بر خود نگهبان و مراقب قرار داده ايد. پس براي ايد  بسته

ايد عمل نكنيد، زيرا اگر به آن پايبند  به آنچه كه خداوند را در آن ضامن قرار داده
نباشيد و بدان وفا نكنيد اين كار باعث ترك تعظيم خداوند را كفيل و نگهبان 

رضايت داده و قانع شده است. پس همانطور كه طرف ديگر اي  خويش قرار داده
و اي  سبت به شما حسن ظن دارد شما نيز بايد به آنچه گفتهشما را امين قرارداده و ن

  ﴿وفا بكني. اي  برخود استوار و موكد نموده        ﴾ گمان  بي
را طبق عملش و بر اي  كنيد، پس هر عمل كننده مي داند آنچه را كه مي خداوند

 ﴿دهد.  مي حسب نيت و هدفش سزا و جزا ﴾ هايشان  و در شكستن پيمان
 دهندة آن دلالت لگويي كه بر زشتي و ناداني انجامالگو پيروي نكنيد، اترين  از شت

﴿نمايد، و آن نمونه  مي         ﴾ خود هاي  زني است كه رشته
گرديدند، رشتة خود را  مي تابيدو پس از آن كاملاً تابيده شده و محكم مي را محكم

. پس جز ها از هم وامي كرد، پس هم در تابيدن خسته شد و هم در واكردن رشته
ناكامي و خستگي و بر خردي سودي نبرد. همچنين كسي كه پيمان خود را بشكند 

خرد است و در دين و جوانمردي كمبود دارد، و همانند اين  بي ستمگر و جاهل و
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 ﴿باشد.  مي زن         ﴾  شما نبايد
فزونتر گردد.  ميان ماية فريب سازيد تا گروهي از گروهي ديگرسوگندهايتان را در

يعني شايسته نيست كه سوگند موكد بخوريد و براي شكستن آن منتظر فرصت 
امكانات مادي و  كه كسي كه سوگند خورده است، اگر از نظراي  به گونه ،باشيد

ضعيف باشد به سوگند خود وفا كند، اما نه به خاطر تعظيم سوگندي كه خورده 
 بلكه به خاطر ناتواني در پرداخت جريمة نقض كردن سوگندش به ان وفا ،است

كند اما چنانچه كسي كه سوگند خورده است از نظر امكانات مادي قوي باشد، و  مي
ست بدون توجه به پيمان خدا و سوگند خود آن ببيند كه شكستن سوگند به سود او

اين كارها به تبعيت از هواهاي نفس و تقديم آن بر آنچه خدا از ي  شكند. همه مي را
گيرد كه  مي گيرد. نيز اين كار بدان جهت صورت مي آنان خواسته است صورت

تا  ،هواي نفساني بر مروت انساني و اخلاقي پسنديده تقديم داشته شده است

﴿هي بر گروهي ديگر در تعداد و نيرو بيشتر گردد. گرو          ﴾  بدون
دهد، زيرا خداوند  مي شك خداوند با وفاي به عهد، شما را مورد آزمايش قرار

 اسبابي را تدارك ديده است كه به وسيلة آن راستگويي وفادار را مورد آزمايش قرار

﴿نمايد.  مي بدبخت متمايزدهد و او را از فاسق  مي              

    ﴾ ورزيد برايتان  مي و قطعاً خداوند در روز قيامت آنچه را كه در آن اختلاف
نمايد و عهد شكن و  مي را طبق عملش مجازاتهركس  پس سازد. مي آشكار

 گرداند. مي فريبكار را خوار
 :93ي  آيه

﴿                               

     ﴾ »داد، ولي مي خواست شما را امتي واحد قرار مي و اگر خداوند 
كند، و به  مي را كه بخواهد هدايتهركس  نمايد و مي را كه بخواهد گمراههركس 

 .»كرديد پرسيده خواهيد شد مي طور قطع از آنچه
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﴿    ﴾ نمود و  مي خواست همه مردم را بر هدايت جمع مي و اگر خداوند

﴿آنان را    ﴾ نمايد و  مي داد، اما تنها خداست كه هدايت مي قرار يك امت
 سازد و هدايت كردن و گمراه نمودن كار اوست و تابع حكمت و عمل او مي گمراه

بخشد كه مستحق آن است و كسي  مي به فضل خويش، هدايت را به كسي ،باشد مي
نمايد.  مي را كه سزاوار هدايت نيست بر اساس عدالت خويش از آن محروم

﴿          ﴾  كرديد پرسيده خواهيد شد، و  مي كهواز خير و شري
 دهد. مي وجه شما را بر آن سزا و جزاترين  خداوند به طور كامل و به منصفانه

 :94آيه 

﴿                          

       ﴾ » و سوگندهايتان را در ميان خود وسيلة فريب قرار
بلغزد، و به سبب جلوگيري از راه خدا اش  ندهيد تا (مبادا) قدمي پس از استواري

 .»عذاب بزرگي را بچشيد و در آخرت عذاب بزرگي داشته باشيد

﴿        ﴾ ها  و سوگندها و پيمانهايتان را تابع خواست
 ،هرگاه خواستيد به آن وفا كنيد و هرگاه دلتان خواست آن را بكشنيد ،خود مسازيد

﴿لغزد.  مي زيرا اگر چنين كنيد گامهايتان پس از استوار شدن بر راه راست   

 ﴾  و عذابي را بچشيد كه شما را ناگوار آيد و به غم و اندوه اندازد﴿   

    ﴾  به سبب جلوگيري شما از راه خدا، بدانگاه كه گمراه شديد و

﴿ديگران را گمراه نموديد،     ﴾ ي بزرگ و چند و در آخرت عذاب
 برابر خواهيد داشت.

 :95-97ي  آيه

﴿                             ﴾ » و
گمان آنچه نزد خداست همان براي شما  پيمان خدا را به بهاي اندك نفروشيد، بي
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 .»بهتر است اگر بدانيد

﴿                             

    ﴾ »رود و آنچه نزد خداست ماندگار و  مي آنچه نزد شماست از ميان
 .»دهيم مي كردند پاداش مي باقي است و به شكيبايان به (حسب) نيكوترين آنچه

﴿                                 

         ﴾ » هر كس چه زن و چه مرد كار شايسته انجام دهد و
طبق بهترين بخشيم و پاداششان را  مي من باشد بدو زندگي پاكيزه و خوشاينديؤم

 .»كارهايشان خواهيم داد
خداوند متعال بندگانش را از شكستن پيمانها و سوگندهايشان به خاطر 

 ﴿فرمايد:  مي برخورداري از منافع دنيا بر حذر داشته و         ﴾  
بلكه به آن  ،و پيمان خدا را به بهاي اندك نفروشيد، و به خاطر دنيا آن را نشكنيد

﴿وفادار باشيد.      ﴾   همانا پاداشي كه در دنيا و آخرت نزد خداست براي
كسي كه خشنودي خدا را بر هر چيز ترجيح داده و به پيمان خدا وفا نموده است، 

﴿    ﴾   اگر متاع فاني دنيا بهتر است﴿      ﴾ .اگر شما بدانيد 
باشد ماندگار و  مي نعمتهاي كه نزد شماست فاني و ناپايدار است و آنچه نزد خدا

رود  مي باقي است، بنابراين آنچه را كه ماندگار و باقي است بر آنچه كه از بين

﴿ترجيح دهيد، زيرا آنچه شما داريد گرچه خيلي زياد هم باشد،  ﴾ از ميان 

﴿شود  مي رود و فنا مي      ﴾ ماند و از  مي و آنچه نزد خداوند است باقي
ارزش را بر آنچه كه ماندگار و با ارزش  بي چيز فاني وهركس  رود. پس نمي بين

دهد عاقل نيست. و اين مانند فرمودة الهي است كه فرموده است:  مي است ترجيح

﴿                  ﴾  :بلكه زندگي «. ]17-16[الأعلي

﴿. »دهيد حال آنكه آخرت بهتر و ماندگارتر است مي دنيا را ترجيح       
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 ﴾ و آنچه نزد خداوند است براي نيكوكاران بهتر است«. ]198عمران:  [آل«. 
به ويژه زهدي كه بر  ،توجهي به دنيا تشويق شده بي دراين آيات آدمي به زهد و

 باشد، و باعث مي بندگان لازم است و آن زهد در اموري است كه به زيان بنده
دم را فراموش كند، و آن را بر حق خدا مق شود بنده بدان مشغول شود و خداوند مي

 دارد. پس چنين زهدي واجب است.
دنيا و شهوتهاي آن را با هاي  و از اسباب زهد يكي اين است كه بنده لذت

آخرت مقايسه نمايد، و چون دنيا و آخرت را با يكديگر مقايسه نمايد هاي  خوبي
آنچه را كه برتر است  ر كند تاچنان فرقي و تفاوتي ميان اين دو بيند كه او را وادا

 ترجيح دهد.
زهدي كه در مورد پسند خدا و پيامبر است آن نيست كه آدمي تنها به 

از قبيل نماز و روزه و روي آورد كه نفع و سودشان فقط عادي انجام هايي  عبادت
گردد، بلكه زاهد واقعي كسي است كه به اندازة توانايي خود دستورات  مي دهنده

خدا و دين خدا سوي  به اطني شريعت را انجام دهد و با گفتار و كردارظاهري و ب
 دعوت دهد.

پس زهد حقيقي به معني فاصله گرفتن از چيزي است كه نه به سود د ين است 
تلاش كند كه  باشد و در مسيرش مند و نه به سود دنيا، و اينكه آدمي به چيزي علاقه

 براي او مفيد است.

﴿                 ﴾ كه بر  و به كساني
طاعت خدا بردباري كردند و خويشتن را از نافرماني و معصيت او باز داشتند و به 

يك نيكي ده  ،دهيم مي كردند مي شهوات نيالودند، پادششان را بهتر و زيباتر از آنچه
يابد. و  مي يابد و بيش از آن نيز افزايش مي برابر افزايش شود و تا هفتصد مي برابر

پاداش  ،كند. بنابراين نمي خداوند پاداش كسي را كه عملي خوب انجام دهد ضايع
 انجام دهند بيان نموده و فرمود: دنيوي و خروي كساني را كه عمل نيك

﴿              ﴾ كار  ـ چه زن و چه مرد هركس ـ
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بخشيم. پس ايمان  مي شايسته انجام دهد و مومن باشد به او زندگي پاك و گوارايي
براي صحت و پذيرفته شدن اعمال صالح شرط است، بلكه اعمال بدون ايمان، صالح 

نمايد تا انسان كار شايسته انجام  مي شود، زيرا ايمان اقتضا نمي و شايسته ناميده
آن اعمال واجب و ي  ايمان يعني تصديق قطعي و باور راستين، كه ثمرهدهد. 

 ،ايمان داشته باشد و كار شايسته انجام دهدهركس  مستحب جوارح است. پس

﴿          ﴾ كه اي  بخشيم و به گونه مي به او زندگي گوارا و خوشايندي
هر تشويق و پريشاني مصون خواهد بود و  گردد و از مي قلب او سرشار از آرامش

 دهد. مي برد به او نمي خداوند روزي پاكي را از جايي كه گمان

              ﴾  و در روز قيامت پاداششان را بر
لذتها و دهيم و آنها را با انواع  مي دادند، مي حسب بهترين عملي كه انجام

را نشنيده و به  كه هيچ چشمي مانند آن را نديده و هيچ گوشي اخبار آنهايي  شادي
دهيم پس خداوند به چنين كسي در  مي قلب هيچ انساني خطور نكرده است پاداش

 كند. مي دنيا و آخرت خوبي و نيكي
 :98-100 آيه

﴿                  ﴾ »كه خواستي  پس هنگامي
 .»قرآن بخواني از (شر) شيطان رانده شده به خدا پناه ببر

﴿                          ﴾ »گمان  بي
نمايند هيچگونه  مي توكلشيطان بر كساني كه ايمان دارند و بر پروردگارشان 

 .»تسلطي ندارد

﴿                         ﴾ » يك سلطة او
گيرند، و بر كساني است كه آنها به او (=  مي فقط بر كساني است كه او را به دوستي

 .»ورزند مي خداوند) شرك
كتاب خدا را بخواني كه بهترين و بزرگترين كتابهاست و صلاح  هرگاه خواستي

دلها و علوم فراواني در آن نهفته است به خدا پناه ببر، زيرا هر گاه انسان بخواهد 
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نمايد تا او  مي كار خوبي را شروع كن شيطان براي منصرف كردن وي بسيار تلاش
 رد.به مفاهيم و معاني آن باز دا را از فهميدن و پرداختن

پس راه در امان ماندن از شر شيطان اين است كه انسان به خدا پنان برد. بنابراين 
و بايد به معني اين جمله » اعوذ باالله من الشيطان الرجيم«خوانندة قران بايد بگويد: 

و افكار بد شيطان ها  فكر كند و در دل به خدا توكل نمايد و كوشش كند تا وسوسه
آرايي سبب دفع وسوسه را دارا باشد و آن خود ترين  قوي را دفع نمايد و سعي كند

 با زينت ايمان و توكل است.

﴿شيطان       ﴾  ،هيچگونه تسلطي ندارد﴿               

    ﴾ نمايند پس  مي بر كساني كه ايمان دارند و بر پروردگار يگانه توكل
نمايد،  مي كنند، دور مي خداوند شر شيطان را از كساني كه ايمان دارند و بر او توكل

 .و شيطان راهي براي تسلط بر آنان ندارد

﴿                  ﴾  بلكه تسلط شيطان تنها بر كساني است كه او
شود  مي شيطان بدين صورت انجامدهند و دوست قرار دادن  مي را دوست خود قرار

كه آدمي خود را از خداوند دور نمايد و از شيطان پيروي كند و به حزب و گروه او 
كه شيطان را ياور و سرپرست خود قرار داده و در نتيجه اند  پس آنها كساني .بپيوندد

 .دهد مي ارتكاب گناهان كشانده و به طرف جهنم سوقسوي  به شيطان آنها را
 :101-102ي  آيه

﴿                                  

    ﴾ »و خداوند خود ـ ديگر جايگزين كنيم اي  را به جاي آيهاي  و چون آيه
بلكه  ،بندي مي تو بر خدا دروغ: گويند ـ مي كند مي نازلداند كه چه چيز را  مي بهتر

 .»دانند نمي بيشترشان

﴿                             

﴾ »كرده است تا روح القدس آن را به حق از سوي پروردگارت نازل : بگو
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 .»منان را ثابت قدم گرداند و هدايت و بشارتي باشد براي مسلمانانؤم
 كنند از چيزي پيروي مي كند كساني كه قرآن را تكذيب مي خداوند متعال بيان

كنند دليلي است براي (صحت ادعاي) آنان و آن اين كه  مي نمايند كه گمان مي
است و بر اساس حكمت و رحمتش  خداوند متعال كه حاكم و حكيم و قانون گزار

 نمايد. پس تكذيب كنندگان وقتي اين را مي حكمي را جايگزين حكمي ديگر

﴿گيرند و  مي بينند از پيامبر و آنچه آورده است خرده مي         ﴾ 

 ﴿ :فرمايد مي خداوند متعال .»بندي مي تو بر خدا دروغ«گويند:  مي    

   ﴾ دانند. پس آنان نادان هستند و پروردگار خود و  نمي بلكه بيشتر آنها
شناسند و مشخص است خرده گرفتن جاهلي كه بدون علم و  نمي شريعت او را
گيرد اعتباري ندارد، زيرا نقد كردن چيزي مستلزم آن است كه  مي دانش صورت

يعني بايد شخص چيزي را به خوبي بداند آدمي بدان چيز علم كافي داشته باشد. 
 ب بگيرد يا به ستايش آن بپردزاد.آنگاه از آن عي

 ﴿بنابراين خداوند حكمت آن را بيان نمود و فرمود:      

 ﴾  بگو: قرآن را جبريل مقدس كه از هر عيب و خيانت و آفتي پاك است، از

﴿ ،سوي پروردگارت نازل كرده است ﴾  يعني نازل شدن آن از جانب خدا به
راهي براي كس  هيچ حق است و قرآن مشتمل بر اخبار، اوامر و نواهي حق است و

اتقاد صحيح در آن ندارد، چون وقتي بداند كه قرآن حق است خواهد دانست كه 

﴿آنچه با قرآن معارض و مخالف باشد باطل است.        ﴾ منان ؤتا م
را هنگام نزول آيات قرآن بر آنها ثابت قدم گرداند. پس همواره حق به تدريج به 

دانند كه  مي تا ايمانشان از كوههاي محكم استوارتر شود. نيز آنهارسد  مي دلهايشان
و هرگاه خداوند حكمي از احكام را مشروع نمايد، سپس آن را  ،قرآن حق است

دانند كه خداوند به جاي آن، حكمي ديگر مانند آن يا بهتر از  مي منسوخ كند مومنان
دانند كه منسوخ شدن آن با حكمت الهي و اقتضاي  مي نمايد و مي آن را جايگزين
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 ﴿عقل تناسب دارد.      ﴾  و هدايت و بشارتي براي مسلمانان
كند و براي آنها حق را از باطل و  مي است. يعني آنها را به حقايق اشيا راهنمايي

دهد كه پاداش نيكي  مي نمايد، و به آنان مژده مي هدايت را از گمراهي مشخص
 مانند. مي دارند و همواره در آن باقي

گردد و اگر  مي بنابراين نزول تدريجي قرآن ماية هدايت و بشارت بيشتر آنها
شد، بلكه ابتدا خداوند حكم  مي شد، فكر آنها پراكنده مي قرآن يك دفعه بر آنان نازل

را  نمودند و منظور آنا فهميدند درك كند، سپس چون آن ر مي و بشارتي را نازل
نمايد و اين روند را  مي دانستند و از آن سيراب شدند مجدداً حكمت ديگر را نازل

به وسيلة قرآن به جايگاه والايي رسيدند و اخلاق  ش دهد. بنابراين اصحاب مي ادامه
اي  برخوردار شدند به گونهاي  و سرشت آنها تغيير كرد و از فضايل و مكارم شايسته

 ذشتگان و آيندگان گوي سبقت را ربودند. و براي كساني كه بعد از اصحابكه از گ
هاي  آيند برتر و بهتر اين است كه با اخلاق آن خوي بگيرند و در تاريكي مي

گمراهي و جهالت به وسيله نور آن راهشان را روشن نمايند و در همة حالتها قرآن 
 و دنيوي خود را سامان بخشند.  را پيشواي خود قرار دهند و با اين كار امور ديني

 :103-105ي  آيه

﴿                            

        ﴾ »جز اين : گويند مي دانيم كه آنان مي و به راستي
دهند  مي آموزد. زبان كسي كه به او نسبت مي كه انساني اين قرآن را به اونيست 

 .»گنگ و غير عربي است و اين قرآن به زبان عربي روشن است

﴿                ﴾ »گمان  بي
كند و عذاب  نمي آورند خداوند آنان را هدايت نمي ايمانكساني كه به آيات خدا 

 .»دردناكي دارند

﴿                           ﴾ 
 . »دروغگويانندبندند كه به آيات خدا ايمان ندارند و ايشانند كه  مي فقط آنان دروغ«
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كردند و  مي دهد كه پيامبر را تكذيب مي خداوند متعال از گفتة مشركاني خبر

﴿ ،اينكه            ﴾ گويند: قرآني كه پيامبر آورده است  مي آنها
آموزد. اما انساني كه مد نظر آنان است عجمي زبان و غير عرب  مي انسان به او

﴿است،        ﴾  و اين قرآن به زبان روشن عربي است. آيا اين
گويد و به دروغش  مي امكان دارد؟ آيا چنين سخني صادق است؟ اما دروغگو، دروغ

 بنابراين سخن او داراي تناقض و فسادرسد.  مي به كجااش  كند كه نتيجه نمي فكر
 شود تا سخنش رد شود. مي گردد و اين تضاد و فساد باعث مي

﴿           ﴾  بدو شك كساني كه به آيات خدا كه به
 آورند و آن را رد كرده و نمي نمايند ايمان مي صراحت بر حق روشن دلالت

 ﴿پذيرند،  نمي   ﴾ كند چرا كه هدايت پيش آنها  نمي خداوند آنها را هدايت
آمد، اما آن را نپذيرفتند. پس به سزا و كيفر نپذيرفتن هدايت از آن محروم شدند و 

و در آخرت عذابي دردناكي پيش رو  ﴾  ﴿ .خداوند خوارشان گردانيد

﴿دارند.            ﴾  همانا دروغ بستن كار كساني است كه
به آيات خدا ايمان ندارند، مانند كساني كه پس از اينكه نشانه اهي روشن پيش آنها 

﴿آمد با پيامبر خدا مخالفت ورزيدند.        ﴾  در حقيقت خود
ايشانند كه دروغگويند، و دروغگويي در آنها منحصر است و آنها بيش از ديگران 

 سزاوارند كه دروغگو ناميده شوند.
باشد  مي يات خدا ايمان دارد و در برابر پروردگارش فروتنآكه به  صاما محمد

محال است كه بر خدا دروغ ببندد، و به دروغ چيزهايي را به او نسبت دهد كه 
ـ كه صفت خودشان است ـ خداوند نگفته است. دشمنانش او را به دروغگويي 

 متهم كردند، اما خداوند خوارشان نمود و رسوايشان كرد. و ستايش از آن خداست. 
 :106-109ي  آيه

﴿                               
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                ﴾ » هر كس كه پس از
مگر كسي ايمان آوردنش به خدا كفر ورزد (به عذاب دردناكي گرفتار خواهد شد) 

كه وادار به اظهار كفر شود و در همان حال دلش به ايمان مطمئن باشد، ولي كساني 
كه براي پذيرش كفر سينه بگشايند خشم خداوند بر آنان است و عذاب بزرگي 

 .»دارند

﴿                            

﴾ » اين بدان خاطر است كه آنان زندگاني دنيا را بر آخرت ترجيح دادند و
 .»كند نمي خداوند گروه كافران را هدايت

﴿                             

﴾ »و چشمانشان مهر نهاده است ها  كه خداوند بر دلها و گوشاند  ايشان كساني
 .»خبرانند و اينان بي

﴿             ﴾ » بدون شك آنان در آخرت همان
 .»زيان كارانند

 ﴿دهد كه  مي خداوند از زشتي حالت كسي كه خبر        ﴾ 
پس از ايمان آوردنش كافر شود. چنين كسي پس از اينكه بينا شده كور گشته و بعد 

را براي پذيرش مجدد كفر اش  از اينكه هدايت شده به گمراهي بازگشته و سينه
فرمايد: چنين كساني به خشم  مي گشوده و به آن راضي و مطمئن شده است. خداوند

شوند خداوند هرگاه به خشم بيايد هيچ  مي سوي پروردگار مهربان گرفتار شديدي از
 چيزي در برابر خشم او توان مقاومت را ندارد و همه چيز بر چنين كساني خشمگين

و ايشان عذاب بزرگ و مستمري در پيش روي  ﴾  ﴿ .شود مي

﴿دارند.                   ﴾  اين بدان خاطر است كه آنان
زندگاني دنيا را بر آخرت ترجيح دادند و به طمع متاع دنيا، و به سبب علاقه نداشتن 
به آخرت به عقب برگشتند، پس وقتي كه كفر را بر ايمان ترجيح دادند خداوند آنها 
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 .به صفت و حالت هميشگي آنها شدرا از هدايت محروم نمود، چون كفر تبديل 
 كه هيچ خيري به دلهايشان وارداي  بنابراين خداوند بر دلهايشان مهر نهاد به گونه

توانستند چيزي را  نمي شد، وبر گوش و چشمانشان مهر نهاد، به نحوي كه نمي
 .بشنوند يا ببينند كه به آنها فايده برساند

كه هر چيزي را در ـ رحمت خدا پس غفلت و خواري آنها را دربرگرفت و از 
د آنها آمد ولي محروم شدند چون رحمت الهي به نزـ گسترة خود جاي داده است 

 آن را نپذيرفتند.

﴿            ﴾  بدون شك آنان در آخرت همان زيان
 كارانند. كه خود و اموال و خانوادة خود و نعمت پايدار و هميشگي را از دست

شوند. به خلاف كساني است كه مجبور به  مي دهند و به عذاب دردناك گرفتار مي
شوند، اما دلهايشان سرشار از ايمان است و به ايمان علاقه دارند، براي  مي اظهار كفر

كنند اشكالي ندارد و بر آنها گناهي نيست و  مي ين افرادي كه بناچار اظهار كفرچن
 توانند كلمة كفر را بر زبان بياورند و اين دلالت مي در صورتي كه مجبور شوند

كند يا  مي را ازاداش  دهد يا برده مي نمايد كسي كه از روي اجبار زنش را طلاق مي
شود و يا ساير عقدها و معاملاتي كه به زور  مي مجبور به خريدن يا فروختن چيزي

شود. چون اگر  نمي بندد، اعتباري ندارد و هيچ حكم شرعي بر آن مترتب مي و اجبار
انسان از روي اكراه و اجبار كلمة كفر را بر زبان بياورد مورد مواخذه قرار نگيرد، در 

 شود. نمي ديگر موارد به طريق اولي مواخذه
 :110-111آيه 

﴿                           

     ﴾ »كه شنكنجه كه پس از آن سپس پروردگارت نسبت به كساني
آمرزندة مهربان شدند هجرت كردند، سپس به جهاد پرداختند و شكيبايي ورزيدند 

 .»است

﴿                            
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﴾ »پردازد و  مي روزي را كه هر شخصي جدال كنان به دفاع از خود )ه ياد آر(ب
 شود و ايشان ستم مي به هر كسي پاداش آنچه كرده است به تمام و كمال داده

 .»بينند نمي
پروردگارت نسبت به بندگان مخلص خويش كه آنها را با لطف واحسان خود 

كه در راه او هجرت نموده و سرزمين و  كساني ،پرورانده است آمرزندة مهربان است
اند  اموالشان را براي طلب رضاي خدا رها كرده،و بر دينش مورد شكنجه قرار گرفته

ازگردند، اما همچنان بر ايمان و يقين استوار و ثابت قدم بوده و با تا به كفر ب
دشمنان خدا با زبان و دست خويش جهاد نموده تا آنان را وارد دين خدا نمايند، و 

گمان  بي بر اين عبادتها كه براي بيشتر مردم سخت و دشوارند شكيبايي نمودند،
 نين كساني آمرزنده و مهربان است.خداوند براي چ

توان به بزرگترين و بهترين  مي و اين بزرگترين سببي است كه به وسيلة آن
بخشش دست يازيد، و آن مغفرت و آمرزش الهي است كه تمام گناهان كوچك و 

مانند، و به وسيلة رحمت  مي گيرد. و از هر چيز ناگواري در امان مي بزرگ را دربر
يابد و در روز قيامت از رحمت  يم الهي حالات آنها و امور ديني و دنيايشان سامان

 شوند.  مند مي خداوند بهره

﴿          ﴾  كه هر شخصي از  )خواهد آمد(روزي
انديشد و هيچ چيزي جز  مي خيزد و هر يك به نجات خويش مي خود به دفاع بر

از نيكي خواهد بود، اي  ذرهخودش براي او مهم نيست. در چنين روزي بنده محتاج 

﴿         ﴾ است  داش آنچه از خير و شر انجام دادهبه هر كسي پا

  ﴿ .شود مي به تمام و كمال داده   ﴾ پس به  ،بينند نمي و ايشان ستم

﴿شود.  نمي كاستههايشان  گناهان و بديهايشان افزوده نشده و نيز از نيكي    

                ﴾  :پس امروز بر«. ]54[يس 
 .»بينيد نمي كرديد پاداش مي شود و جز آنچه كه نمي ستميكس  هيچ
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 :112-113ي  آيه

﴿                                

                      ﴾ » خداوند
زند كه ايمن و آسوده بودند و از هر طرف روزيشان به  مي (مردمان) شهري را مثال

شد، اما كفران نعمت خدا كردند و خداوند به  مي سويشان سرازيرگونة فراوان به 
به تن آنان كرد و طعم (خاطر كاري كه انجام دادند لباس گرسنگي و هراس را 

 .»بديشان چشانيد )گرسنگي را

﴿                 ﴾ » و به راستي
آنان آمد و او را دروغگو انگاشتند و آنگاه در حالي كه سوي  به پيامبري از خودشان

 .»ستمكار بودند عذاب ايشان را فرا گرفت
در آن مورد كس  ، هيچبرد مي اين شهر، مكه معظمه بود كه در امن و امان به سر

جايي كه اگر كسي قاتل گذاشتند تا  مي گرفت و جاهلان به آن احترام نمي حمله قرار
كه اي  ديد علي رغم اينكه شد غيرت و تعصب جاهلانه مي پدر و برادرش را در مكه

شد، پس آنها در مكه از امنيت كامل و روزي فراوان  نمي در وي بود به او حمله ور
 برخوردار بودند طوري كه چنين امنيت و روزي فراوان در جايي ديگر يافت

ك هكشتزار و درختي در آن وجود نداشت اما خداوند شد. مكه شهري بود  نمي
ساكنانش سرازير نمود. پس پيامبري از خود اهل مكه سوي  به روزي را از هر طرف

سوي  به پيش آنان آمد كه به امانتداري و راستگويي او واقف بودند، سپس آنها را
يب كرند و بهترين كارها فرا خواند و از كارهاي بد بازداشت اما آنها او را تكذ

خداوند آنها را به عكس آنچه كه در آن به  ،نعمت خدا را ناسپاسي نمودند. بنابراين
بردند گرفتار نمود و آنها را دچار ناامني و هراس و فقر و تنگدستي كرد و  مي سر

﴿اين به خاطر عملكرد و ناسپاسي و كفر آنها بود:           

   ﴾ و خداوند بر آنها ستم نكرد، بلكه آنها خودشان بر خود «. ]117عمران:  [آل
 .»كردند مي ستم
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 :114-118ي  آيه

﴿                            ﴾ » و
و شكر نعمت خدا  ،بخوريد كه خداوند به شما داده استاي  از روزي حلال و پاكيزه

 .»پرستيد مي را به جاي آ وريد اگر او را

﴿                              

        ﴾ » خداوند فقط مردار و خون و گوشت خوك و
آنچه نام غير خدا (به هنگام ذبح) بر آن گفته شده باشد بر شما حرام نموده است، 
ولي كسي كه مجبور شود، در صورتي كه علاقمند نبوده و متجاوز نباشد (بر وي 

 .»ايرادي نيست ) همانا خداوند آمرزندة مهربان است

﴿                             

               ﴾ »و براي آنچه كه زبانتان به دروغ بيان 
حرام تا بر خداوند دروغ ببنديد، همانا كساني گوييد اين حلال است و آن م كند مي

 .»گردند نمي بندد رستگار مي كه بر خدا دروغ

﴿          ﴾ »كالاي اندكي است و عذابي دردناك دارند«. 

﴿                                    

    ﴾ » بر يهوديان چيزهايي را حرام كرديم كه قبلاً براي تو حكايت  )ما(و
 .»كردند مي نموديم، و ما به آنان ستم نكرديم بلكه خودشان به خويشتن ستم

و چيزهاي ها  دهد تا از چهارپايان و دانها و ميوه مي خداوند بندگانش را دستور

﴿ديگري كه ب آنها داده است بخورند،      ﴾  و در حالي كه اين روزها داراي
يعني حرام نبوده و آن را به زور از ديگران نگرفته  .اين دو صفت اند: حلال و پاكيزه

باشند. پس، از آنچه كه خداوند برايتان آفريده است بدون اسراف و تجاوز است،اده 

﴿كنيد.      ﴾  و شكر نعمت خدا را به جاي آ وريد، و با اعتراف به
و با به كارگيري آنها در مسير طاعت خدا، شكر آن را به جاي آوريد. هايش  نعمت
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﴿     ﴾ اگر عبادت و پرستش را خالصانه و فقط براي او انجام 
 را فراموش نكنيد.هايش  به جاي آوريد، و نعمتدهيد. پس سپاس او را  مي

﴿        ﴾  خداوند تها چيزهاي مضر را براي شما حرام نموده است تا

﴿ :شما را از آن دور بدارد. اين اشياي مضر مانند  ﴾  مردار، و آن شامل هر
چيزي است كه به صورت غير شرعي ذبح شده باشد. اما در اين ميان ملخ و ماهي 

ماند  مي و خون جاري، اما آنچه در رگها و گوشت باقي ﴾﴿ .مستثني هستند

حرام است، و اش  و گوشت خوك به خاطر آلودگي ﴾ ﴿زياني ندارد. 

﴿باشد.  مي گوشت و چربي و تمام اجزاي آناين شامل       ﴾  و هر آنچه
بر آن برده شده باشد، مانند حيواني كه براي بتها و قبرها  كه به نام ذبخ نام غير خدا

﴿شود، زيرا هدف از اين ذبيحه شرك ورزيدن است.  مي و امثال آن ذبح   ﴾ 
مجبور گردد تا از چيزي از اين موارد حرام بخورد، به اين صورت شود، هركس  پس

﴿يا بترسد كه اگر نخورد هلاك گردد، بر او ايرادي نيست،       ﴾  اما به
نبوده و متجاوز نباشد. يعني به شرطي كه خوردن حرام در  مند شرطي كه علاقه

حالتي كه مجبور نيست قصد نكند و از حلال به حرام تجاوز ننمايد، يا اينكه از 
 هستند كه خداوند حرام نموده است.نياز بيشتر نخورد. اينها چيزهايي اي  اندازه

﴿                    ﴾  و با نسبت دادن

﴿دروغ به خداوند از جانب خود چيزي را حرام يا حلال نكنيد.       

                ﴾  تا بر خداوند دروغ ببنديد، بدون
شوند و نه در آخرت، و  مي بندد نه در دنيا رستگار مي شك كساني كه بر خدا دروغ

﴿شوند، زيرا دنيا.  مند حتماً خداوند آنها را رسوا خواهد كرد گرچه در دنيا بهره   

 ﴾ جهنم است. سوي  به كالاي اندك است و سرنوشت و سرا نجام آنها﴿  

 ﴾  و آنان عذابي دردناكي دارند. پس خداوند جز چيزهاي آلوده را بر
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 ماحرام نكرده است، و اين فضل اوست تا از هر آلودگي مصون بمانيم.
خداوند به سبب كفر و ستم يهوديان چيزهاي پاكي را كه برايشان حلال بود بر 

﴿كه در سورة انعام آمده است:  گونه آنان حرام نمود، آن          

                               

                              ﴾  :و «. ]146[الأنعام
و ها  ناخن داري را بر يهوديان حرام كرديم. و از گاو و گوسفند پيه )حيوان( هر

كه بر پشت آنها هايي  و چربيها  آنها را بر آنان حرام نموديم، مگر پيههاي  چربي
مخلوط شده است، بدينسان نظر  كه با آنچه در داخل شكم استاي  قرار دارد، يا پيه

 .»گمان ما راستگوييم بي به سركشي آنان مجازاتشان كرديم و
 :119ي  آيه

﴿                                

     ﴾ »كه از روي ناداني  سپس پروردگارت نسبت به كساني
كارهاي بد انجام دهند و بعد از آن توبه نمايند و به اصلاح بپردازند بس آمرزنده و 

 .»مهربان است
 نمياد و آنها را به بازگشت مي در اينجا خداوند بندگانش را به توبه كردن تشويق

از روي ناداني هركس  ست كهپس خداوند خبر داده ا .خواند مي خود فراسوي  به
اگر چه قصداً آن گناه را مرتكب  كار بدي انجام بدهد و نداند عواقب آن چيست

شده باشد حتماً به هنگام ارتكاب گناه از آگاهي او نسبت به زشتي و عواقب گناه 
گناه را  ،پس وقتي كه توبه كند و به درستكاري و اصلاح بپردازد .شود مي كاسته

آمرزد، و  مي ز آن پشيمان شده و اعمالش را اصلاح كند خداوند او راترك نمايد و ا
يا به حالت اش  پذيرد و او را به حالت اولي مي رااش  نمايد و توبه مي بر او رحم

 گرداند. مي بهتر از آن بر
 :120-123ي  آيه
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﴿                     ﴾ » به راستي ابراهيم
 .»مند به توحيد بود و از مشركان نبود پيشوايي مطيع و علاقه

﴿                  ﴾ » =) سپاسگزار نعمتهاي وي
 .»خدا) بود، او را برگزيد و به راه راست هدايتش كرد

﴿                       ﴾ »كي و نيو در دنيا به ا
 .»داديم و در آخرت هم از زمرة شايستگاه خواهد بود

﴿                        ﴾ »سپس 
گرا پيروي كن (زيرا) وي از  تو وحي كرديم كه از آيين ابراهيم حقسوي  به

 .»مشكركان نبود
خداوند متعال از آنچه به ابراهيم ارزاني نموده و از فضايل و مناقب عالي و 

 ﴿: فرمايد مي كاملي به وي اختصاص داده بود خبر داده و    ﴾  به
خوب را داشت و هدايتگر بود هاي  راستي ابراهيم پيشوايي بودكه همة خصلت

﴿   ﴾  مطيع و بر طاعت پروردگارش مداوم بود و دين و عبادت را خالصانه

﴿داد،  مي براي خدا انجام  ﴾  از سر محبت و توبه و بندگي روي آورنده به خدا

   ﴿بود و از غير او روي گردان بود.    ﴾  و در گفتار و كردار و تمام
حالاتش از مشركان بيزار بود، چون ابراهيم امام و پيشواي موحدان و يكتاپرستان 

﴿است.       ﴾  او سپاس گزار نعمتهاي خدا بود، يعني خداوند در دنيا به
و او شكر آن را به جاي آورد. پس در نتيجه برخورداري از  او خوبي و نيكي داده

﴿اين عادتهاي زيبا و عالي   ﴾  پروردگارش او را برگزيد و دوست و خليل
از بهترين بدنگان  خود قرار داد، و ايشان را از برگزيدگان خلق خدا و از منتخبان و

 مقربش گرداند.

﴿       ﴾  و او را در علم و عمل به راه راست هدايت نمود، پس
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﴿او حق را شناخت و هر چيزي ترجيح داد.           ﴾  و در دنيا با او
نيكي كرديم. روزي زياد و همسر زيبا و فرزندان صالح و شايسته و اخلاق پسنديده 

﴿بود كه به او داديم. هايي  از جملة نيكي          ﴾ گمان  و بي
عالي، و مقرب هاي  كساني كه داراي مقام ،در آخرت هم از زمرة صالحان خواهد بود

خداوند متعال هستند و از بزرگترين فضيلتهاي ابراهيم اين است كه خداوند به 
كه از آيين ) و حي نمود صكاملترين انسان و سرور انسانيت (حضرت محمد

 ايشان را پيشواي خود قرار دهند. ابراهيم پيروي نمايد و او و امتش
 :124ي  آيه

﴿                                  

          ﴾ » (گراميداشت) روز شنبه بر كساني واجب گرديد كه دربارة
گمان پروردگارت روز قيامت ميان آن دربارة آنچه در آن  آن اختلاف ورزيدند، و بي

 .»ورزيدند داوري خواهد كرد مي اختلاف

﴿: فرمايد مي خداوند متعال                ﴾  بزرگداشت
شنبه بر كساني واجب گشت كه دربارة آن اختلاف ورزيدند، آنگها كه در مورد 
جمعه گمراه شدند. و آنها يهوديان بودند. پس اختلاف ورزيدن آنان سبب شد تا 
بزرگرداشت روز شنبه بر آنها واجب شود، وگرنه در حقيقت روز جمع برتر و با 

به بزرگداشت آن ند اين امت را است، و جمعه روزي است كه خداوتر  فضيلت
 رهنمون كرده است.

﴿                      ﴾ گمان  و بي
ورزيدند داوري  مي پروردگارت روز قيامت ميان آن دربارة آنچه در آن اختلاف

و آنهايي كه اند  نيز آنان كه سزاوار پاداش ،خواهد كرد.و اهل حق را از اهل باطل
 نمايد. مي سزاوار عذاب هستند از يكديگر جدا

 :125ي  آيه
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﴿                                   

                    ﴾ » (مردم را) با حكمت و اندرز
نيكوتر و بهتر گفتگو ي  نيكو و زيبا به راه پروردگارت فراخوان و با ايشان به شيوه

 ،شود آگاهتر مي كه از راه او گمراه و منحرف گمان پروردگارت به حال كسي كن. بي
 .»و او به راه يافتگان داناتر است

دعوت و فراخواني مردم چه مسلمان و چه كافر به راه راست پروردگار كه 

﴿باشد بايد  مي مشتمل بر علم مفيد و عمل صالح   ﴾  با حكمت باشد. يعني
هر يك را طبق حالت و فهم و پذيرش و اطاعت او دعوت كن. و از جملة حكمت 
در دعوت اين است كه دعوت آگاهانه و از روي دانش انجام شود نه از روي ناداني 

و نيز حكمت اين است كه بايد از آنچه مهمتر و به ذهن مردم نزديكتر  .و جهالت
پذيرند آغاز كرد، و با نرمي مهرباني دعوت داد. اگر مخاطب  مي است و بيشتر آن را

به وسيلة و اندرز فراخواني حكيمانه منقاد شد چه بهتر، و اگر حكمت كارساز نشد 

﴿بايد با وي از باب،         ﴾  در آيد، و آن عبارت است از امر و نهي
شمار چيزهايي كه خداوند به آن دستور  بي پس يا منافع .همراه با تشويق و ترهيب

داده است و مضرات فراوان چيزهايي كه از آن نهي كرده است بيان كند، و يا به ذكر 
تكريم و رفعت مقام كسي بپردازد كه دين خدا را اقامه نمايد كه دين خدا را اقامه 
ننموده است. و يا به ذكر ثواب دنيوي و اخرويي بپردازد كه خداوند براي 

كاران در مانبرداران آماده نموده است و به عذاب دنيوي و اخرويي كه براي گناهفر
 نظر گرفته است بپردازد.

شود خود را بر حق بداند. و يا انگيزه و علتي  مي چنانچه فردي كه دعوت داده

﴿باطل فرا خواند، در اين صورت دعوتگر بايد سوي  به موجود باشد كه او را   

 ﴾  به شيوة نيكوتر و بهتر با او گفتگو و مجادله نمايد. و اين راههايي است
 تا مخاطب دعوت و پيام را بپذيرد.شود  مي كه عقلاً و نقلاًٌ باعث
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بهتر اين است با دلايلي كه منكر به آن معتقد ي  از جملة مجادله و گفتگو به شيوه
توان به هدف دست يافت. و  مي زيرا با اين كار بهتر ،است عليه او استدلال شود

نبايد مجادله و گفتگو به ناسزاگويي و دشمني منجر شود، زيرا در آن صورت 
در بر نخواهد داشت، چرا كه اي  مجالده از هدف و مقصود خود خارج شده و فايده

حق است نه هدف شكست سوي  به هدف از مجادله و گفتگو هدايت كردن مردم
 .وز شدندادن و پير

﴿              ﴾ كه از  گمان پروردگارت به حال كسي بي
شود آگاهتر است يعني سببي را باعث شده او گمراه شود  مي منحرف راه او گمراه

داند، و خداوند  مي شوند بهتر مي ناشياش  داند، و اعمالي را كه از گمراهي مي بهتر

﴿او را مجازات خواهد كرد.         ﴾ و او به راه يافتگان داناتر است، و 
را هدايت نموده، سپس بر آنها منت  ا شايستة هدايتند، بنابراين آنانداند كه آنه مي

 گزيند. مي گذارده و آنان را بر
 :126-128ي  آيه

﴿                              ﴾ » و
هرگاه خواستيد مجازات كنيد بدان اندازه مجازات كنيد (و كيفر دهيد) كه مانند آن 

 .»ايد، و اگر صبر كنيد قطعاً بردباري براي صبر كنندگان بهتر است كيفر يافته

﴿                        ﴾ » و
ات مگر به (توفيق) خداوند نيست، و بر آنان اندوهگين  شكيبايي كن و شكيبايي

 .»ورزند تنگدل مباش مي مشو و از آنچه مكر

﴿               ﴾ »گمان خداوند با پرهيزگاران  بي
 .»است و با آنانكه نيكوكارانند

شمارد و فضل و احسان را  مي خداوند متعال در حالي كه عدالت را امري مباح

﴿فرمايد:  مي ستايد، مي بهتر   ﴾  و اگر كسي را كه با گفتار و كردار با شما
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﴿بدي كرده است مجازات كرديد،            ﴾  به همان اندازه كه
او را كيفر دهيد و مجازات كنيد، بدون اينكه بيشتر از آنچه با شما ايد  كيفر يافته

﴿كرده با او انجام دهيد،     ﴾  و اگر از مجازات دادن خودداري كنيد و

﴿جنايت آنها را ببخشيد،      ﴾  قطعاً گذشت و صبر كردن، براي
باشد.  مي بردباران از انتقام بهتر است. و آنچه نزد خداوند براي شما هست بهتر

﴿همانطور كه خداوند متعال فرموده است:           ﴾  :الشوري]

 .»عفو كرد و اصلاح نمود پاداشش بر خداستهركس  پس«. ]40
او صبر سوي  به خداوند پيامبرش را دستور داد تا در دعوت دادن مردمو سپس 

پيشه كند، و در اين مورد از خداوند ياري بجويد و بر خودش تكيه ننمايد. پس 

﴿ فرمود.        ﴾ جز ات  و شكيبايي و بردباري پيشه كن و شكيبايي
خداوند ميسر نيست، و اوست كه تو را بر بردباري در پرتو لطف و ياري و توفيق 

 ﴿ .گرداند مي نمايد و ثابت قدم و استوار مي نمودن ياري    ﴾  و چون آنها
را دعوت دادي و دعوت تو را نپذيرفتند غمگين مشو، زيرا اندوهگين شدن چيزي 

   ﴿آورد.  نمي را براي تو ببار      ﴾  و در برابر مكر و
 ورزند تنگدل و ناراحت مباش، زيرا توطئه و مكرشان به خودشان بر مي نيرنگي كه

گردد و تو از پرهيزگاران نيكوكار هستي. و بدون شك خداوند با ياري و توفيق  مي
معاصي كه از كفر و اند  و آنان كساني ،استوار داشتن با پرهيزگاران و نيكوكاران است

او را طوري  ،پرهيز نموده و عبادت خداي خود را به بهترين وجه انجام داده اند
دانند كه او آنان  مي بينند، نمي بيندن و اگر وي را مي كه انگار وي رااند  پرستش كرده

بيند و با بندگان خدا نيز نيكي نموده و به هر طريق ممكن به آنان نفع  مي را
 اند. رسانده

رهيزگاران و نيكوكاران فرار نماييم كه ما را از زمرة پ مي تعال مسئلتاز خداوند م
 دهد.



  راستينتفسير   430

 

 
انحل تمام شد سپاس خداي ر ي هتفسير سور



 

 

 اسراء ي تفسير سوره

 آيه است. 111مكي و 
 :1ي  آيه

﴿                            

                         ﴾ »ّه است آن پاك و منز
برد كه در  (خدايي) كه بندة خود را در شبي از مسجد الحرام به مسجد الاقصي

گمان  خود را بدور بنمايانيم، بيهاي  ايم، تا برخي از نشانه پيرامونش بركت نهاده
 . »اوست كه شنواي بيناست

خدايي كه  ،دارد مي خداوند متعال در اين آيه پاكي و بزرگي ذات پاكش را بيان
دهد و نعمتهاي بزرگ از آن اوست. از جمله  مي كارهاي بسيار بزرگ را انجام

﴿تهاي او يكي اين است كه نعم                

  ﴾  در شبي، بنده و پيامبرش محمد را از مسجد الحرام كه به طور مطلق
بزرگترين و شريفترين مسجد است به مسجد الاقصي برد كه يكي از سه مساجد 

 باشد.  مي باشند و جايگاه بسياري از پيامبران مي فاضلي است كه داراي فضيلت ويژه
در همان شب او را  پس خداوند در يك شب پيامبرش را تا مسافت دوري برد، و

و آيات خود چيزهايي را به او نشان داد كه هدايت ها  به جايش برگرداند، و از نشانه
و بصيرت و ثبات خرد او را بيشتر گردانيد. و اين بيانگر توجه و لطف خداوند 
نسبت به او بود، چرا كه هة كارهايش را آسان نمود و نعمتهايي را به او ارزاني دارد 

 ة آن نعمتها مقامش از مقام تمامي گذشتگان و آيندگان برتر شد. كه به وسيل
آيد كه اسرا در اول شب بوده و از مسجد الحرام شروع  مياز ظاهر آيه چنين بر

ني به اسرا رفته ها ام  شده است. اما در روايت صحيح ثابت شده كه پيامبر از خانة
شود، پس همچنانكه  مي حرمي  است. فضيلت مجسد الحرام شامل تمامي منطقه
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حرم نيز پاداش ي  پاداش عبادت در داخل مسجد مضاعف است، در ساير منطقه
 مضاعف دارد. 

آيد كه پيامبر با روح و جسد به اسرا رفته است، وگرنه  مي نيز از ظاهر آيه بر
 آمد.  نمي بزرگ و فضيلتي عظيم به حساباي  نشانه

ت شده، كه آنچه را در اين سفر ديده احاديث فراواني از پيامبر در مورد اسرا ثاب
نمايد. ايشان طبق اين احاديث ابتدا به بيت المقدس برده  مي بود به طور مشروح بيان

شد، سپس از آنجا به آسمانها عروج كرد تا اينكه به بالاي آسمانها رسيد، و بهشت و 
او  از برجهنم و پيامبران را با مراتب مختلفي كه دارند مشاهده نمود، و پنجاه نم

فرض شد. سپس او به اشاره و پيشنهاد موسي چندين بار به پروردگارش مراجعه 
نمود تا اينكه نمازها در پنج فرض خلاسه شدند،ولي با پاداش همان پنجاه نماز. و 
در اين شب پيامبر و امتش به افتخاراتي نايل آمدند كه مقدار و اندازة آن را فقط 

 داند. مي خدا
سازد و از او به عنوان  مي ا پيامبرش را به صفت بندگي متصفخداوند در سه ج

برد: اول در مقام اسرا، دوم در مقام نازل كردن قرآن بر وي، سوم در  مي نام» عبد«
مقام مبارزه مطلبي با كافران تا همانند اين قرآن را بياورند، چون او به خاطر بندگي 

 ش به ا ين مقامهاي بزرگ نايل شد.پروردگار

﴿         ﴾ جايي است كه اطرافش را مبارك  ،مسجد الاقصي
ايم. يعني با رويش درختان زياد و جاري ساختن نهرها و پيدايش آباداني، به  گردانده

ايم. و از جمله بركت الهي برتر قرار دادن مسجد الاقصي بر ديگر  آنجا بركت داده
النبي است و نيز از جملة بركتهايي كه خداوند مساجد به جز مسجد الحرام و مسجد 

به مسجد الاقصي داده اين است كه در روايات از مسلمانان خواسته شده تا براي 
و خداوند  ،آن درخت سفر بر بنددسوي  به عبادت و نماز خواندن در مسجد الاقصي

 ري از پيامبران اختصاص داده است.آن را به عنوان جايگاه بسيا
 :8-2ي  آيه
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﴿                       ﴾ 
اسرائيل گردانيديم كه جز من  هدايت بنيي  يهمارا  و به موسي كتاب داديم و آن«

 .»ديكارسازي نگير

﴿                   ﴾ »كه آنها را  اي فرزندان كساني
 .»ار بوداي سپاسگذ و بندهاايم، به راستي كه  با نوح سوار كشتي كرده

﴿                               ﴾ 
 دوبار در سرزمين تباهي اسراييل اعلام كرديم كه كتاب (= تورات) به بنيو در «

 .»ورزيد و با سركشي بزرگي سر به طغيان بر خواهيد داشت مي

﴿                                    

       _ »نخستين آن دو فرا رسد، بندگان بس  ةپس چون وعد
كنند، و اين  مي را تفتيشها  دارم، پس خانه مي پيكارگر خود را بر شما انگيخته

 .»وعده، انجام پذيرفتني است

﴿                        _ 
سپس شما را بر آنان چيره گردانيديم و با اموال و فرزندان ياريتان داديم و تعداد «

 .»نفراتتان را افزونتر گردانيديم

﴿                           

                            _» اگر نيكي كنيد براي
كنيد، پس چون وعدة  مي كنيد، و اگر بدي كنيد به خودتان بدي مي خودتان نيكي

فرستيم) تا شما را بد حال سازند و وارد مسجد  مي ديگر فرا رسد (باز بندگانمان را
شوند چنان كه بار نخست بدان داخل شدند و بر هر كه هر چه دست يابند بكشند و 

 .»درهم كوبند

﴿                           ﴾ » اميد
گرديم و جهنم را  مي پروردگارتان به شما رحم كند، و اگر برگرديد ما هم براست 
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 .»ايم زنداني براي كافران ساخته
و كتاب و شريعت  ÷و نبوت موسي صدر بسياري جاها خداوند نبوت محمد

نمايد، چون كتابهاي اين دو پيامبر بهترين كتاب، و  مي او دو پيامبر را با هم مقايسه
باشند، و نبوت اين دو پيامبر برترين نبوت است،  مي لترين شريعتشريعت آنان كام

 بنابراين در اين جا فرمود:  .باشند مي و بيشترين مومنان پيروان اين دو پيامبر

﴿      ﴾  ،و به موسي كتاب تورات را داديم﴿        

 ﴾  اده از آن در فاسرائيل گردانيديم كه با است هدايت بنيي  مآيهو آن را

 ﴿شوند  مي يابند و هدايت مي آگاهي بر حق راهسوي  به جهالتهاي  تاريكي

     ﴾  و به آنان گفتيم كه جز من كار سازي نگيرد. و به همين
او باز سوي  به خدا را بپرستند، و آنها فرو فرستاديم تا تنهاسوي  به هدف كتاب را

گردند و تنها او را وكيل و كارساز و مدبر خويش در امر دين و دنياي خود قرار 
سودي برساند تواند كاري بكند و به آنها  نمي دهند، و به كسي ديگر غير از او كه

 دست به دامان نشوند.

﴿         ﴾ كه ما بر آنها منت گذاردييم و همراه  اي فرزندان كساني

﴿ايم،  نوح آنان را سوار كشتي نموده       ﴾  =) به راستي كه او
ستايد، چون او شكر خدا را  مي سپاسگذار بود. در اينجا خداوند نوح رااي  نوح) بنده

نمايد  مي تشويقبه جاي آورد و شكر گذاري متصف بود و خداوند فرزندان او را 
كه در شكر گذاري از او پيروي كنند و وي را پيشواي خود قرار دهند، و نعمتهايي 
را كه خداوند به آنان ارزاني نموده است، ياد كنند، چرا كه آنها را باقي گذارد و 

 زمين قرار داد، و ديگران را غرق نمود. ي  خليفه

﴿          ﴾ اسرائيل را در كتابشان با خبر ساختيم و به آنان  و بني
وعده نموديم كه دوباره در زمين تباهي و فساد ارتكاب گناهان، و ناسپاسي 

و تكبر ورزيدن از آنها سر خواهد زد، و جويي  خدا، و سركشي و برتريهاي  نعمت
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مسلط  چون يك بار تباهي و سركشي از آنان سر زد خداوند دشمنان را بر آنها
حذر داشت با اين عمل، آنها را ترساند و برگرداند و از آنان انتقام گرفت و خداوند 

﴿ .تا شايد بر گردند و پند پذيرند      _  و هنگامي كه نخستين آن

﴿دوبار فساد فرا رسد و فساد كنند،             _  بر حسب تقدير و مبر
مبناي قانون ما در جهان هستي و به علت مجازات فسادتان بندگاني قدرتمند را بر 

﴿ .كنيم مي شما مسلط     _ بندگاني بس پيكارگر را به كه داراي
 شحجاعت و لشكر فراوان و اسلحه و سازو كار نظامي هستند بر شما مسلط و غالب

 گيرند و اموالتان را غارت مي كشند و فرزندانتان را به اسارت مي شما را ،گردانيم مي
 نمايند. مي

﴿       _ نمايند، و  مي را تفتيش و هر جايي را جستجوها  آنها خانه
 شوند و در آن فساد و تباهي مي را هتك كرده و وارد مسجد الحرامها  حرمت خانه

﴿ .ورزند مي     _ و اين وعده انجام پذيرفتني است و حتماً به وقوع 
 پيوندد، چون علتش در آنها وجود دارد. مفسرين در تعيين كساني كه مسلط مي
اند، اما همه در اين اتفاق دارند كه گروهي كافر و اهل  شوند اختلاف نموده مي

و هنگامي كه  .همين نواحي) هستندعراق، يا شبه جزيرة عربستان يا جايي ديگر (از 
گناهان به كثرت در ميان بني اسرائيل رواج يافت و بسياري از دستورات شريعت 

 و سركشي كردند خداوند كافران را بر آنها خود را ترك نمودن و در زمين فساد
 مسلط نمود.

﴿         _  سپس شما را بر كساني كه بر شما مسلط شده بودند

﴿چيره گردانديم و آنها را از سرزمين خود بيرون رانديد.       _

و با اموال و فرزندان ياريتان داديم. يعني روزيهايتان را زياد نموديم و تعدادتان را 

﴿افزون گردانديم و شما را از آنها قويتر و قدرتمندتر نموديم.       _ 
و تعداد نفراتتان شما را از آنها بيشتر نموديم. و اين به خاطر نيكوكاري و تسليم 
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   ﴿تان بود. ( شدن شما به درگاه خداوند و فروتني  _  اگر
گردد،  مي ب خود شما براش  كنيد، چرا كه فايده مي نيكي كنيد براي خودتان نيكي

حتي در دنيا نيز همانطور كه مشاهده نموديد بر اثر نيكوكاري بر دشمانتان پيروز 

﴿شديد.        _ كنيد،و زيان آن به  مي و اگر بدي كنيد به خودتان بدي
گردد، همانطور كه خداوند به شما نشان داد، آنگاه كه بدي كرديد و  مي خودتان بر

 شمنانتان را بر شما مسلط گرداند.د

﴿      _  و چون وعدة ديگر فرا رسد يعني هنگامي كه براي بار

﴿ ،كنيم مي دوم فساد كنيد، دشمنان را (دگربار) بر شما مسلط     _  تا

﴿با پيروز شدن بر شما و به اسارت گرفتنتان حال شما را بگيرند،       

         _كه بار نخست بدان داخل و تا وارد مسجد الاقصي شوند چنان

﴿ .شدند         _  و تا بر هر چه چيره گردند آن را يكسره نابود و
 د.نو مساجد و كشتزارهايتان خراب و ويران نمايها  پچس خانه÷تخريب كنند، 

﴿        ﴾  اميد است پروردگارتان به شما رحم كند و شما را بر آنها
پيروز بگرداند. خداوند به آنها رحم كرد و حكومت و قدرت را به آنان داد. و آنها 

﴿را تهديد نمود كه اگر دست به ارتكاب گناه بزنيد،   ﴾  و به تباهكاري و
كيفر رساندن شما بر ميگرديم و  فساد كردن باز گرديد، (عدنَا)ما هم به مجازات و

را بر آنها  صپيامبرش محمد ،بني اسرائيل به فساد و تباهكاري بازگشتند بنابراين
مسلط نمود و خداوند به خاطر فساد كردن از آنها انتقام گرفت، و اين سزاي 

است. بنابراين تر  دنياست. و عذابي كه نزد خداوند براي آنهاست بزرگتر و سخت

﴿فرمود:             ﴾ كه ايم  و جهنم را زنداني براي كافران گردانده
شند  نمي مانند و هرگز از آن بيرون مي شوند و در آن براي هميشه باقي مي وارد آن

واين هشداري است براي مسلمانان كه از ارتكاب گناه بپرهيزند تا به آنچه بني 
ت و قانون خداوند يكي است و زيرا سنّ ،شدند دچار نشونداسرائيل بدان گرفتار 
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 شود. نمي دگرگون
 در مسلط شدن و چيره گشتي كافران و ستمگران بر مسلمين تأمل كند،هركس  و

و بر اند  داند كه كافران و ستمگران به خاطر گناهاني كه مسلمانان مرتكب شده مي
و هرگاه به قران و اند  رتكب شدهآنان مسلط شده ان و اين انتقام بديهاي است كه م

دهد و آنان را بر  مي سنت پيامبرش عمل نمايند خداوند به آنها در زمين قدرت
 گرداند. مي دشمنانشان پيروز

 :10-9ي  آيه

﴿                              

    ﴾ »و به  ،كند كه آن استوارتر است مي همانا اين قرآن به راهي هدايت
دهد كه آنان پاداشي بزرگ  مي كنند مژده مي مناني كه كارهاي شايسته و پسنديدهؤم

 .»دارند

﴿                    ﴾ »هد)  مي (و نيز خبر
 .»يما آورند برايشان عذاب دردناكي آماده كرده نمي ايمان كساني كه به آخرت

﴿ ،دهد كه مي خداوند متعال از شرافت و عظمت قرآن خبر       ﴾ 
 هدايتعقايد و اعمال و اخلاق ترين  آدمي را به استوارترين و برترين و مستقيم

خواند عمل نمايد د ر همة  مي آن فراسوي  به به آنچه قرآنهركس  كند، پس مي

﴿و استوارترين مردمان خواهد بود. ترين  كارها كاملترين و هدايت شده  

           ﴾  و به مومناني كه كارهاي شايسته و پسنديده از

  ﴿دهد كه،  مي دهند مژده مي قبيل واجبات و مستحبات انجام    ﴾  آنان
را در بهشت برايشان تهيه نموده و حالت  زرگي دارند، پاداشي كه خداوند آنپاداش ب

 ﴿داند.  نمي و كيفيت آن را كسي جز خداوند              

   ﴾ آورند عذاب  نمي ايمان دهد كساني كه به قيامت مي و به مومنان مژده
دردناكي خواهند داشت. پس قرآن مشتمل بر بشارت و بيم دادن است، و اسبابي كه 
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و آن ايمان و عمل صالح است،  ايد در قرآن بيان شده مي آن مژده به دست به وسيلة
گردد كارهاي منافي ايمان و  مي و آنچه كه به سبب آن انسان سزاوار بيم و تهديد

 باشد. مي عمل صالح
 :11ي  آيه

﴿                       ﴾ »و انسان دعاي شر 
 .»كند، و انسان شتابكار است مي كه دعاي خيركند، همانگونه  مي

و اين به خاطر جهالت و ناداني انسان و شتابگري وي است كه به هنگام خشم، 
كه براي كارهاي خوب  گونه كند، همان مي عليه خود و فرزندان و مالش دعاي بد

 دارد، اما خداوند به لطف خويش دعاي خير او را مي شتاب دست به دعا بر

﴿پذيرد.  نمي و دعاي بد او را پذيرد مي              

    ﴾  :و اگر خداوند شر و بدي را زود بر انسان فرود«. ]11[يونس 
 تمامآورد آنگونه كه انسانها براي آمدن خير شتابزده هستند، وقت و مدتشان  مي
 .»شد مي

 :12ي  آيه

﴿                                     

                     _ » و شب و روز را
ايم، و نشانة شب را ناپيدا ساختيم و نشانه روز را روشن  دو نشانه قرار داده

مند گرديد، و تا شمار سالها و حساب را  گردانيديم تا از فضل پروردگارتان بهره
 .»ايم بدانيد، و ما هر چيزي را به تفصيل بيان نموده

﴿فرمايد:  مي خداوند متعال         _  و شب و روز را دو نشانه
گستردگي رحمت او دلالت نموده و دال بر اين  ايم، كه بر كمال قدرت خدا قرار داده

 .ادت جز براي خدا شايستة كسي نيستهستند كه عب

﴿      _ آن را تاريك نموديم تا و نشانة شب را ناپيدا ساختيم. يعني
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 ن در شب بياسايند و آرام بگيرند.مردما

﴿          _ ،و نشانه روز را روشن گردانيديم﴿       

 _ و ها  گرديد، و به زندگي و كارها وتجارت مند تا از فضل پروردگارتان بهره

﴿سفرهايتان بپردازيد،         _ و ها  و در پرتو پياپي آمدن شب
پيمايد شمار سالها و حساب را بدانيد، و منافع  مي روزها و منازل مختلفي كه ماه

 ي خود را بر مبناي آن قرار دهيد.وامور زندگ

﴿      _ يعني  .ايم و ما هر چيزي را به تفصيل بيان نموده
تا هر حكمي مشخص شود، و حق از . ايم مخلتف بيان كردههاي  آيات را به شيوه

﴿باطل روشن گردد. همانطور كه خداوند متعال فرموده است.           

 ﴾  :بيان هيچ چيزي كوتاهي ما در اين كتاب در رابطه با «. ]38[الأنعام
 .»ايم نكرده
 :14-13ي  آيه

﴿                            _ 
ايم و روز قيامت كتابي را براي وي  و ما اعمال هر كسي را به گردنش آويخته«

 .»آوريم كه آن را بازگشوده ببيند مي بيرون

﴿                   _ »شود مي (در آن روز به او گفته( :
 .»كارنامة خود را بخوان، كافي است كه خود امروز حسابگر خويشتن باشي

واينكه نامة اعمال هر  دهد مي و دراين جا خداوند از كمال دادگري خويش خبر
شوند. يعني خير و شري كه انجام داده است خداوند آن  مي كسي به گردنش آويخته

كند و اندازه به خاطر  نمي دهد، و از او به كسي ديگر سرايت مي را همراه او قرار
گيرد، و كسي ديگر نيز به خاطر عمل  نمي كار و عمل كسي ديگر مورد محاسبه قرار

 .شود نمي او محاسبه

﴿                ﴾  و روز قيامت كتابي را براي وي
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بيند و خير و شر و اعمال كوچك و بزرگ  مي آوريم كه آن را باز گشوده مي بيرون

﴿شود. ( مي او در آن وجود دارد، و به وي گفته                

  _ كارنامة خود را بخوان، كافي است كه خود امروز حسابگر خويشتن باشي. و
اين بزرگترين دادگري و انصاف است كه به بنده گفته شود: خود حسابگر خويشتن 

 شود بداند. مي باش تا آنچه را كه سبب مجازات او
 :15ي  آيه

﴿                                     

                _ »هر كس كه راه يابد به سود خودش راه 
گناه بار كس  هيچ شود، و مي گمراه شود به زيان خودش گمراههركس  يابد، و مي

كشد، و ما عذاب نخواهيم داد مگر اينكه پيامبري را  نمي ديگري را به دوش
 .»بفرستيم

باشد و گمراهي هر كسي به زيان  مي يعني هدايت هر كسي به سود خودش
كشد، و به اندازة  نمي بار گناه كسي ديگر را به دوشكس  هيچ خودش است و

. عادلان استترين  نمايد. و خداوند عادلتواند از او دور  نمي از شر و بدي رااي  ذره
دهد تا وقتي كه به وسيلة پياميري بر او اقامة حجت شود،  نمي راعذابكس  هيچ

كه از حجت پيروي نمايد يا اينكه حجت بر هركس  سپس آن حجت را نپذيرد و اما
دهد واز اين آيه استدلال شده  نمي او اقامه نشده باشد، خداوند متعال او را عذاب

اهل «كه پيامبري در آن مدت مبعوث نشده اند  زيستهاي  ست كساني كه در برهها
دهد،  نمي اند، خداوند آنان را عذاب و كودكان مشركين كه در كودكي كرده ،»فتره

آنها فرستاده نشده است و خداوند از ظلم و ستم پاك و مبرا سوي  به چرا كه پيامبري
 .است

 :17-16ي  آيه

﴿                                 _ 
و چون بخواهيم (مردمان) شهري را هلاك كنيم خوشگذرانان و سركشان آن شهر «
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(عذاب) بر آن (شهر) داريم تا در آن به فسق و فجور بپردازند، پس فرمان  مي را وا
 .»شود و سخت آن (شهر) را نابود سازيم مي محقق

﴿                              _ » و
پروردگارت از ايم، و كافي است كه  چه نسلها را پس از نوح هلاك و نابود گردانده

 .»و نسبت بدانها بيناست گناهان بندگانش آگاه
دهد كه هرگاه بخواهد شهري از شهرهاي ستمگران را  مي خداوند متعال خبر

نابود و هلاك نمايد و به وسيلة عذاب آن را ريشه كن كند سرنوشت خوشگذرانان 
ند و سركشي زند كه در آن به فسق و فجور بپرداز مي و سركشان آن جا را چنين رقم

 ﴿آنان شدت يابد،     _ و فرمان و نوع عذاب بر آنها واجب قطعي گردد، 

﴿فرماني كه رد شدني نيست.      _ سازيم. و در  مي و سخت آن را نابود
 كوبيم. مي هم

و لوط و ديگر  مانند قوم عاد و ثموداند  زيادي بعد از قوم نوح زيستههاي  ملت
كساني كه آنگاه سركشي آنان شدت يافت و ناسپاسي و كفرشان فزوني گرفت 

﴿. عذاب بزرگ خود آنان را مجازات نمود و نابود گرداندي  خداوند به وسيله   

            ﴾  و كافي است كه پروردگارت از گناهان بندگانش
نسبت بدانها بيناست. پس بندگان بيم اين را ندارند كه خداوند بر آنها ستم و  آگاه

 .مجازات نمايداند  كند و يا اينكه آنها را به خاطر كاري كه نكرده
 :21-18ي  آيه

﴿                                     

    _  هركس كه (دنياي) زودگذر را بخواهد، در آن هرچه را
داريم كه در آن (آتش به  مي دهيم، سپس جهنم را برايش مقرر مي بخواهيم زود به او

 .يدآ ميصورت) خوار و رانده شده در

﴿                         _ و 
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كه آخرت را بخواهد و براي آن تلاش سزاوار انجام دهد در حالي كه مومن هركس 
 .گيرد مي اين چنين كساني كوشش و تلاششان مورد سپاس و تقدير قرار .است

﴿                          ﴾ » (پياپي) و
دهيم، و بخشايش پروردگارت  مي به هر يك از اينان و آنان از بخشش پروردگارت

 .»(از هيچ كس) منع نگشته است

﴿                           ﴾ » بنگر كه
گمان درجات آخرت به مراتب  ايم، و بي چگونه برخي را بر برخي ديگر برتري داده

 .»افزونتر و بزرگتر است

  ﴿دهد كه  مي خداوند متعال خبر      دنياي زودگذر _ هرکس
فراموشي بسپارد، از را بخواهد، براي آن تلاش نمايد و آغاز و پايان خلقت را به 

» لوح محفوظ«خواهد از آنچه كه در  مي و كالاهاي دنيا آنچه را كه خداوندها  بهره
براي اي  دهد، اما كالاي دنيا فايده مي برايش مقدور نموده است هر چه زودتر به او

 .آدمي ندارد و ماندگار نيست

﴿          _ آخرت جهنم را براي او مقررسپس در جهان 
سازد، و در حالي كه رسوا و رانده شده و از جانب خداو  مي دارد و بهرة او مي

آيد و  مي مخلوقش مورد نكوهش است و از رحمت الهي دور است به آن در

 ﴿دهد.  مي سازد و عذاب مي خداوند او را رسوا             _و 
آخرت را بخواهد و براي آن تلاش شايسته انجام دهد، تلاشي كه كتابهاي هركس 

اند، و به اندازة توانش براي رسيدن به آن  آسماني و احاديث نبوي به آن فرا خوانده

﴿عمل نمايد،    _  درحاليكه به خدا و فرشتگان، و كتابها و پيامبران و روز

﴿قيامت ايمان داشته باشد،         _اين چنين كساني تلاششان 
شود، و  مي گردد، و رشد داده مي ماند. يعني تلاش آنها مورد قبول واقع نمي اجر بي

گردد، و پاداش و ثواب آنها در نزد پروردگارشان خاهد بود. با  مي برايشان ذخيره
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دهند و خداوند (بهرة دنيوي  نمي از دستاين وجود آنان بهرة خويش را از دنيا هم 
 .دهد، چون دنيا (نيز) بخشش و احسان خداوند است مي را نيز) به هر يك از آنان

﴿         ﴾  و بخشايش پروردگارت هرگز از كسي منع نگشته

﴿ .شوند مند مي است، بلكه تمام خلق از سر فضل واحسان خداوند از آن بهره  

          ﴾  بنگر كه چگونه در دنيا برخي از مردم را بر برخي ديگر
 به وسيلة فراواني و كمي روزي و دارايي تنگدستي و علم و جهل و عقل و

خردي و ديگر چيزهايي كه خداوند به وسيلة آن برخي از بندگانش را بر برخي  بي

﴿ايم،  داده است، برتري داده ديگر برتري          ﴾  و آخرت
هاي  و لذايذ دنيا به هيچ صورت با نعمتها  داراي بزرگتر و برتري است و نعمت

متنوع و هاي  بلند و لذتهاي  آخرت قابل مقايسه نيستند و كساني كه در كاخ
غلتد  مي قرار دارند، با كساني كه در آتش سوزان جهنمفراوان هاي  و خوبيها  شادي

 و عذاب دردناكي دارند و خداوند از آنها خشنود نيست خيلي تفاوت دارند،
 تواند آنرا محاسبه نمايد. كس نمي هيچ تفاوتي كه بي

 :22 آيه

﴿                ﴾ » خداوند معبود ديگري با
 .»ياور بنشيني قرار مده تا نكوهش شده (و) بي

سزاور چيزي از عبادت است و هيچ ها  اين چنين معتقد مباش كه يكي از مخلوق
كدام از مخلوقات را با خداوند شريك مگردان، زيرا چنين چيزي سبب مذمت و 

و عمل اند  كردهگردد و خداوند و فرشتگان و پيامبرانش از شرك نهي  مي رسوايي
شركت به شدت مورد نكوهش قرار گرفته است و براي شرك نمهاي زشت و 

 مخلوقترين  زند زشت مي اند، و فردي كه دست به شرك زشتي قرار دادههاي  صفت
را با خداوند قطع نموده است در امر دين و اش  كه رابطهاي  با شد، و به اندازه مي

ياور  بي كه دست به دامان غير خدا شود اوهركس  گردد. پس مي دنياي خود رسوا
شود كه دست به دامان آن شده است. و هيچ  مي است و به همان چيزي سپرده
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هركس  تواند ديگران را سودي ببخشد مگر اينكه خداوند بخواهد. و نمي مخلوقي
 گيرد و خوار و رسوا مي معبودي ديگر با خداوند شريك بگرداند مورد نكوهش قرار

خداوند را يكي بداند و دين و عبادت را تنها براي او انجام دهد و هركس  شود و مي
 فقط به وي روي آورد، چنين فردي مورد ستايش است و در همة حالات ياري

 .شود مي
 :24-23ي  آيه

﴿                                

                           ﴾ » و پروردگارت فرمان
داده است كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر نيكي كنيد. اگر يكي از آنها يا هر 

مگو، و بر سر ايشان فرياد » فأ«رسيدند، به آنان دوي ايشان در نزد تو به سن پيري 
 .»مزن و محترمانه با آن دو سخن بگو

﴿                          ﴾ » و از
به آنان رحم كن  !اپروردگار: روي مهرباني بال فروتني را براي آنان بگستران و بگو

 .»همانگونه كه آنان در كوچكي مرا تربيت و بزرگ نمودند
وقتي كه خداوند از شرك نهي كرد به توحيد و يكتاپرستي نيز دستور داد و 

﴿فرمود:         ﴾  و پروردگارت در قالب فرمان ديني و شرعي حكم

 ﴿نمود كه كسي از اهل زمين و آسمانها را، خواه زنده باشند يا مرده نپرستيد، 

  ﴾ نياز است و داراي  بي چون يگانه و يكتا و ،مگر او يعني تنها را و را بپرستيد
برترين آنرا داراست، به باشد، و از هر صفتي، بزرگترين و  مي كمالهاي  تمام صفت

صورتي كه هيچ كدام از مخلوقاتش در آن صفت با او مشابهتي ندارند. اوست كه 
آفريننده و روزي  .نمايد مي را دورها  ظاهري و باطني را داده و همة آفتهاي  نعمت

پردازد. پس او همة اين كارها را  مي دهنده است و تنها اوست كه به تدبير تمام امور
 و كسي ديگر با او مشاركتي ندارد.دهد  مي امتنها انج
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سپس خداوند بعد از بيان حق خويش، به بيان حق پدر ومادر پرداخت و فرمود: 

﴿       ﴾ به پدر و مادر نيكي كنيد و گفتار و كردارتان ها  و با انواع نيكي
آمدن آدمي هستند، و نسبت به با آنها نيكو باشد. چون پدر و مادر سبب به وجود 

ينكه با كند، و ا مي فرزند محبت فراوان دارند، كه اين امور ايفاي حق آنها را واجب
 آنها به نيكي رفتار شود.

﴿               ﴾  و هر گاه پدر ومادر به سن پيري
شود و نيازمند مهرباني و  مي در اين سن ضعيفرسيدند، كه انرژي و قدرت انسان 

﴿شوند،  مي نيكي      ﴾  ترين  پايين» اف«حتي اف به آنان مگو، و كلمة

 ﴿مراتب اذيت و آزار است. يعني كوچكترين آزاري به آنها نرسانيد.    ﴾  و

﴿بر سر ايشان فرياد مزن و به خشونت با آنها سخن مگوي،          ﴾ 
و با سخنان محترمانه با آن و سخن بگو و در سخن گفتن با آنها كلماتي را بر زبان 

و مودبانه و با مهرباني با پدر و مادر سخن  .دارند مي بياور كه آن كلمات را دوست
بگوي، و سخنان نرم بگوي كه دل آنان را شاد كند و به آنان آرامش بخشد. و اين با 

 نمايد. مي فرقها  وزمانها  و عادتها  توجه به حالت

﴿            ﴾  و از روي مهرباني، بال فروتني براي آنان
بگستران. يعني با چشمداشت ثواب و پاداش آخرت، در برابر آنها فروتن باش، نه 

و ديگر اهدافي  ،به خاطر ترس از آنها يا به خاطر اميد داشتن به ثروت و دارايي آنان

﴿دهد  مي كه انسان به خاطر آن پاداش آخرت را از دست      ﴾  و در
اند، آنها را مرده يا زنده دعا  مقابل ايكه تو را در كودكي تربيت نموده و بزرگ كرده

 ن تا مورد مرحمت خدا قرار بگيرد.ك
شود كه هر اندازه پدر و مادر در امر تربيت فرزندان  مي از اين آيه چنين فهميده

ومادر نيز كه انسان را به بيشتر بكوشند حقشان بيشتر است. و همچنين غير از پدر 
 .صورت شايسته در امور دين يا دنيا تربيت نمايند بر آدمي حق دارند
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 :25ي  آيه

﴿                           ﴾ 
اگر نيكوكار باشيد، بدانيد كه او  .پروردگارتان به آنچه در دلهايتان است آگاه است«

 .»در حق توبه كاران هميشه بخشنده است
داريد آگاه است و او به  مي پروردگارتان به خوبي و بديي كه آن را در دل پنهان

نگرد، بلكه به اعمال و دلهايتان و خير و شري كه در آن است  نمي و ماليتانها  چسم

 ﴿. كند مي نگاه   ﴾ باشيد، به اين اي  اگر افراد شايسته و بايسته
صورت كه اراده و اهداف شما بر محور خشنودي خداوند دور بزند و به آنچه كه 

باشيد و اهداف غير خدايي در دلهايتان  مند نمايد علاقه مي شما را به او نزديك

﴿نباشد،        ﴾ او سوي  به او براي كساني كه در همة اوقات
 .گردند آمرزنده است مي باز

كه خداوند از قلبش اطلاع يافت و دانست كه در آن چيزي جز اثابت هركس  پس
 و محبت آنچه كه وي را به خدا نزديك خدا و محبت اوسوي  به و بازگشت

ي سرشت اسنان نمايد وجود ندارد، چنين كسي گرچه در بعضي اوقات به اقتضا مي
 آمرزد و اشتباهات گذرا و عارضي وي را مي گناهاني از او سر بزند اما خداوند او را

 .بخشايد مي
 :30-26آيه 

﴿                   ﴾ » و حق
 .»بپردازد و به هيچ وجه اسراف مكنخويشاوند و بينوا و در راه مانده را 

﴿                       ﴾ »گمان  بي
 .»تبذيركنندگان برادران شياطين هستند، و شيطان پروردگارش را ناسپاس بود

﴿                           ﴾ » و اگر از
شوي، پس  مي اميد داري، رويگردان آنان به خاطر طلب رحمت پروردگارت كه بدان
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 .»با آنان سخني نرم بگوي

﴿                          ﴾ » و
زده  ملامتآنگاه  را گشاده مساز كه ر گردنت بسته مدار و به تمامي آندست خود را ب

 .»(و) درمانده بنشيني

﴿                           ﴾ »گمان  بي
 نمايد و روزيِ مي كه بخواهد فراخ و گستردهي هركس ارپروردگارت روزي را ب

گرداند، چرا كه خدا به بندگانش آگاه و  مي را كه بخواهد كم و تنگهركس 
 .»بيناست

  ﴿فرمايد:  مي خداوند متعال   ﴾  ،و به خويشاوند حقش را بده
واجب و سنت را در حق او انجام بده، و اين حق با تفاوت يعني نيكي و احسان 

﴿نمايد.  مي حالات خويشاوندان و نياز و عدم نياز آنان فرق ﴾  و حق بينوا

﴿برطرف شود. اش  اعم از زكات و غيره به او بده تا بيتوانيي    ﴾  و حق فرد

 ﴿در راه مانده را بپرداز.     ﴾  و تبذيرمكن. يعني به همة نيازمندان طوري
بدهد كه خودش ضرر نكند، و از اندازة مناسب بيشتر نباشد، زيرا چنين كاري تبذير 

 ند از آن نهي كرده و فرموده است.و باد دستي است كه خداو

﴿             ﴾ دستان برادران شيطان جز به گمان باد  بي
كند، و هرگاه  مي دهد، پس انسان را به بخل دعوت نمي زشت دعوتهاي  خصلت

خواند. و  مي انسان از او سرپيچي نمايد او را به اسراف و باد دستي و ولخرجي فرا
كند و انسان را به  مي كارها دعوتترين  و ميانه روانهترين  خداوند متعال به منصافه

﴿ستايد. همانطور كه در مورد بندگان رحمن فرموده است:  مي خاطر آن   

                 ﴾  :كه  و كساني«. ]67[الفرقان
پايدار  ورزند و ميان اين دو حالت نمي كنند و بخل نيز نمي وقتي انفاق نمايند اسراف

 .»هستند
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 ﴿: و در اينجا فرمود         ﴾  و دست خود را بر گردنت

 ﴿بسته مدار و اين كنآيه از شدت بخل است.      ﴾  و به تمامي آن
 اندازة لازم انفاقدر آنچه كه شايسته نيست، و افزون از آنگاه  را گشاده مساز، كه

﴿كني.  مي       ﴾ ملامت زده و درمانده خواهي بود. يعني به آنگاه  و
نه مالي در دست داري  ،ماني مي ملامت شده، و دست خالياي  خاطر كاري كه كرده

 گيري. مي دادن مال مورد ستايش قرار و نه به خاطر از دست
رابطه با انفاق به خويشاوندان داده شده در صورتي دستوري كه در اينجا در 

است كه انسان توانايي ان را داشته باشد، اما اگر مالي نداشت يا خرج خودش 
است كه در آن صورت خويشاوندان  شكل بود خداوند متعال دستور دادهسنگين و م

 ورت زيبايي پاسخ بدهد. پس فرمود:و غيره را به ص

﴿                  ﴾  و اگر از بخشيدن و دادن به آنها
روي بگرداني و آن را براي وقتي ديگر و به اميد اينكه خداوند به تو توانايي بخشش 

 ﴿را بدهد، به تأخير بياندازي،       ﴾   به نرمي و مهرباني با آنان
سخني بگوي. و به آنان وعده بده كه در فرصت مناسب و چنانچه امكان كمك 

تواني كمكشان  نمي فراهم شود آنان را كمك خواهي كرد، و از اينكه در حال حاضر
بنمايي از آنان عذر خواهي كن تا با آسايش خاطر از پيش تو بروند. همانطور كه 

﴿ده است: خداوند متعال فرمو                 ﴾ ة[البقر :

كه به دنبال آن منت گذاردن فرد مورد اي  سخن نيكو و بخشش، از صدقه« .]263
باشد  مي و اين نيز از لطف خداوند نسبت به بندگان ،»گيرد بهتر است مي اذيت قرار

است تا منتظر رحمت و رزق و روزي وي باشند، زيرا انتظار  كه به آنها دستور داده
چنين چيزي عبادت است و همچنين وعده دادن به بينوايان و خويشاوندان مبني بر 
اين كه به آنها صدقه خواهد داد، عبادت است، چون اراده كردن انجام كار نيك نيز 

از كار خير كه در آيد. بنابراين شايسته است كه انسان آنچه  مي نيكي به حساب
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تواند انجام دهد نيت انجام دادنش را  نمي توانايي اوست انجام دهد، و آنچه را كه
ي آن كار داشته باشد تا به او پاداش برسد، چه بسا خداوند به خاطر انتظار و اميد و

 را برايش آسان بگرداند.

 ﴿سپس خداوند متعال فرمود:            ﴾ گمان  بي
 نمايد و روزي مي كه بخواهد فراخ و گستردههركس  پروردگارت روزي را براي

﴿گرداند، و اين عين حكمت الهي است.  مي را كه بخواهد كم و تنگهركس      

      ﴾  چرا كه خدا به بندگانش آگاه و بيناست. پس آنچه كه به صلاح
 .پردازد مي دهد و به لطف و احسان خود به تدبير امور آنها مي بندگان است به آنها

 :31ي  آيه

﴿                                ﴾ » و
دهيم،  مي فقر و تنگدستي نكشيد، ما به آنان و (به) شما روزي ترسفرزندانتان را از 

 .»به راستي كه كشتن آنان گناه بزرگي است
باشد، چرا كهاو از پدر و مادر  مي و اين بيانگر رحمت الهي نسبت به بندگان

است، پس پدر و مادر را از كشتن فرزندانشان به خاطر تر  نسبت به بنده مهربان
ترس فقر و تنگدستي نهي نموده، و روزي همه را بر عهده گرفته، و خبر داده كه 

باشد، چون  مي كشتن فرزندان گناه بزرگي است يعني از بزرگترين گناهان كبيره
چ مهر و ند هيرسا مي گناه را به قتل بي دهد و كودكان مي كسي كه به خود جرأت

 شفقتي در دل ندارد.
 :32ي  آيه

﴿                    ﴾ » و به زنا نزديك نشويد، كه زنا
 .»گناه بسيار زشت، و بد راهي است

است، چون اين نهي شامل تر  نهي از نزديك شدن به زنا از نيه از انجام زنا بليغ
كس در كنار و اطراف مزرعه و هر«زناست. زيرا هاي  از تمام مقدمات و انگيزهنهي 

به ويژه اين كه در بسياري از  ،»افتد مي محل قرق شده بچرخد، به زودي در آن
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نفسها انگيزة بسيار قوي براي انجام اين كار وجود دارد. و خداوند زنا را چنين 

 ﴿توصيف نموده است:   ﴾  زنا گناه بسيار زشتي است كه از ديدگاه عقل و
شود، چون زنا شكستن حرمت حق خدا و حق  مي شريعت و سرشت زشت خوانده

زن و حق خانواده و همسر و از هم پاشيدن كانون خانواده و اختلاط نسبت و نژادها 

﴿و ديگر مفاسد را در بر دارد.     ﴾  گناه و راه كسي كه بر ارتكاب اين
 باشد. مي بزرگ جرأت نموده است بسيار راه بدي

 :33ي آيه

﴿                                  

              ﴾ »را نكشيد كه خداوند كشتن او را  و كسي
كه از روي ستم كشته شود براي صاحب هركس  كرده است مگر به حق، و حرام

و اگمان  ايم، ولي او نبايد در كشتن زياده روي نمايد، بي خون او قدرتي مقرر داشته
 .»ياري شونده است

﴿    ﴾  و كسي را نكشيد. و اين شامل هر نفسي است كه خداوند
كشتن آن را حرام نموده است، خاه كوچك باشد يا بزرگ، زن باشد يا مرد، برده 

 ﴿باشد يا آزاد، مسلمان باشد يا كافري كه پيمان دارد،   ﴾   مگر در برابر
م انند كشتن نفس در برابر نفس، و كشتن كسي كه ازدواج كرده اما مرتكب  ،حقي

زنا شده است، و يا مانند كشتن كسي كه مرتد گشته و به آيين كفر در آمده است. و 
يا مانند كشتن انسان تجاوزگر در حالت انجام دادن تجاوزش، به شرطي كه به جز 

  ﴿د نداشته باشد. قتل وي هيچ راه ديگري براي دفع تجاوز او وجو   

          ﴾ مظلومانه و به ناحق كشته شود براي صاحب هركس  و
باشد حجت و دليل آشكاري براي  هايش مي وارثان و فاميلترين  خونش كه نزديك

كشتن قاتل به او ايم. نيز تسلطي تقديري مبني بر  قصاص نمودن قاتل قرار داده
ايم. و اين قصاص زماني است كه شرايط آن فراهم شود، مانند قاتلي كه از روز  داده
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 جود كفائت در ميان قاتل و مقتول.قصد و تجاوز كسي را بكشد، و و

﴿    ﴾  ،و ولي نبايددر كشتن زايده روي و از حد تجاوز نمايد
مانند اينكه گوش و بيني قاتل را ببرد يا او را با چيزي به قتل برساند كه وي مقتول 

﴿را با آن وسيله نكشته است، و يا اينكه كسي ديگر غير از قاتل را بكشد.     

 ﴾  گمان او ياري شونده است. بي 
آيه بيانگر آن است كه حق كشتن از آن ولي است. بنابراين از قاتل قصاص  و اين

شود مگر به اجازة ولي خون، و اگر صاحب خداوند ولي مقتول را براي  نمي گرفته
نمايد تا قاتل را  مي قصاص گرفتن از قاتل و كسي كه او را كمك كرده است ياري

 بكشد.
 :34ي  آيه

﴿                                 

   ﴾ » كه نيكوتر است، اي  د مگر به شيوهنشويو به مال يتيم نزديك
تا اينكه (يتيم) به (دوران) رشدش برسد، و به عهد و پيمان خود وفا كنيد، چرا كه 

 .»ال خواهد شدؤاز پيمان س
اين لطف و رحمت خدا نسبت به يتيمي است كه پدرش را از دست داده، و 

دهد. خداوند به اولياي يتيم  نمي كوچك است و هنوز مصلحت خودش را تشخيص
است تا او و مالش را حفاظت نمايند، و به اصلاح آن بپردازند. و با نيت  دستور داده

 ﴿بد به مال يتيم نزديك نشوند، و در آن تصرف نكنند.      ﴾  مگر به
كه آن بهتر است، مانند اينكه با مال يتيم تجارت نمايند و آن را در معرض اي  شيوه

خطر قرار ندهند و بكوشند تا مالش رشد كند و زياد شود، و اين حالت بايد ادامه 

﴿يابد تا اينكه    ﴾  يتيم به سن بلوغ و دوران عقل و رشد برسد، وچون او
 سرپرست او نيست و خودش سرپرست خودسن رشد خود رسيد ديگر كسي 

 شود. مي باشد ومالش به او برگردانده مي
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  ﴿: گونه كه خداوند متعال فرموده است انمه        

 ﴾  :اند  كه آنها به سن رشد رسيده پس اگر احساس كرديد« .]6[النساء

﴿، »مالهايشان را به آنان بدهيد    ﴾  و به عهد و پيماني كه با خدا و مردم

 ﴿وفاد كنيد. ايد  بسته     ﴾  به درستي كه شما از وفاي به پيمان
 پس اگر به آن وفا كنيد پاداش بزرگي داريد و اگر به پيمان خود .شويد مي پرسيده

 وفا نكنيد گناه بزرگي بر شماست.
 :35ي  آيه

﴿                         ﴾ » و
كنيد آن را به تمام و كمال پيمانه كنيد و با ترازوي درست وزن  مي هنگامي كه پيمانه

 .»كه اين كار سرانجام نيكوتر و بهتري داردنماييد 
دستور داده شده ها  و وزنها  در اينجا به دادگري و به تمام و كمال دادن پيمانه

بايد داده شوند. و از هر نوع ها  و وزنها  است، و اينكه بدون كم و كاست پيمانه
آن دستور تقلب در قيمت يا كالا يا معامله نهي شده و به خير خواهي و صداقت در 

﴿داده شده است.      ﴾  اين كار بهتر است و سرانجام نيكوتري
 ماند و اين كار باعث بركت مي دارد، و از اين راه، بنده از عقوبت خدا در امان

 شود. مي
 :36ي  آيه

﴿                               

﴾ »گمان گوش و چشم و دل هر  ي چيزي مرو كه به آن آگاهي نداري، بيو از پ
 .»يك مورد سوال واقع خواهند شد

و از آنچه كه به آن آگاهي نداري پيروي مكن، بلكه در همة گفتار و كردارت 
تحقيق كن، و گمان مبر كه هر چه از روي ناآگاهي بگويي يا انجام دهي اشكالي 

 ﴿بدان وارد نيست،               ﴾  همانان گوش



 453  ي اسراء تفسير سوره

 

در رابطه اي  و چشم و دل هر يك اينها مورد بازخواست واقع خواهند شد. پس بنده
شود كه  مي با آنچه گفته و انجام داده است بايد پاسخگو باشد، و از وي پرسيده

اعضا و جوارحي را كه خداوند براي عبادت آفريده در چه راهي به كار گرفته است، 
الهي آماده نمايد، و اين جواب جز با بكارگيري اعضا  بايد پاسخي براي اين پرسش
 پسندد مقبول نخواهد شد. نمي و جوارح در پرستش خداوند

 :39-37ي  آيه

﴿                        ﴾ » و
تواني زمين را بشكافي و به بلنداي كوهها  نمي خرامان در زمين راه مرو، چرا كه تو

 .»برسي

﴿               ﴾ » همة اينها، بديهايش نزد پروردگارت
 .»ناپسند است

﴿                                     

 ﴾ » اين (سفارشات) از امور حكمت آميزي است كه پروردگارت به تو
وحي كرده است، و با خداوند معبودي ديگر قرار مده كه سرزنش شده و مطرود به 

 .»جهنم افكنده خواهي شد

 ﴿: فرمايد مي خداوند متعال       ﴾  و در روي زمين متكبرانه و
مغرورانه راه مرو، و در برابر حق خود را بزرگ مپندار و با ديدة تحقير به مردم 

﴿منگر.                 ﴾ چرا كه تو با اين كارت 
والايي به بلنداي كوهها تواني از نظر عظمت و  نمي تواني زمين را بشكافي، و نمي

شوي، و ينز مورد نفرت مردم  مي ارزش بي اينكار نزد خدا خوار و برسي، بلكه با
ارزش خواهي شد. و با تكبر ورزيدن، در  بي گيرد، و نزد آنان خوار و مي قرار

گيري و بدون اينكه  مي خوي را به خودترين  حقيقت بدترين روش اخلاقي و زشت

 ﴿هداف خود دست يابي. بتواني به برخي از ا ﴾  همة امور مذكوري كه
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 ﴿خداوند در آيات گذشته از آنها نهي نمود از قبيل:         ﴾  و با
خداوند معبودي ديگر قرار مده، و نهي از نافرماني پدر و مادر، و آنچه كه بعد از آن 

 ﴿بيان شد، همة اين كارها          ﴾  و به زيان كساني است كه آن
 پپسندد.  نمي دهند و خداوند اين كارها را مي را انجام

﴿ ﴾ را توضيح داديم،  احكام بزرگي كه بيان نموديم و آن﴿      

      ﴾ پروردگارت به تو وحي نموده آميزي است كه  از امور حكمت
است، زيرا حكمت يعني فرمان دادن به كارهاي خوب و اخلاق شايسته، و نهي 

اخلاقي و كارهاي بد، و كارهايي كه در اين آيات ذكر شدند هاي  نمودن از زشتي
سرشار از حكمت عالي و فضايلي هستند كه پروردگار جهانيان آن را به سرور 

تاب خود وحي نموده است تا بهترين امت را بدان دستور كترين  پيامبران در شرفت
د خير فراواني بدو كه حكمت بدو داده شوهركس  دهد، پس اينها حكمت هستند و

 داده شده است.
سپس با نهي كردن از پرستش غير خداوند آيه را به پايان رساند. همانطور كه اين 

 ﴿امور را با همين مطلب آغاز كرده بود، پس فرمود:               

 ﴾ شوي و براي  مي و با خداوند معبودي ديگر قرار مده كه در جهنم افكنده
براي خداوند شريك بگيرد، خداوند بهشت هركس  ماني، زيار مي هميشه در آن باقي

﴿را بر او حرام نموده،و جايگاهش آتش جهنم است.     ﴾  يعني چنانچه
نكوهش  چيزي را شريك خدا سازي مورد سرزنش قرار گرفته و لعنت و نفرين و

 .شوي مي خدا و فرشتگان و تمام مردم برتوست و به جهنم افكنده
 :40ي  آيه

﴿                              ﴾ » آيا
پروردگارتان شما را به داشتن پسران اختصاص داده و خود از فرشتگان دختراني را 

 .»داريد مي برگرفته است؟ واقعاً شما سخن بسيار بزرگي بيان
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هاي  برد برخي از آفريده مي اين، انكار و اعتراض شديدي است بر كسي كه گمان

﴿خداوند دختران او هستند. بنابراين فرمود:        ﴾  آيا بهرة كامل
را به شما داده و پسران را ويژه شما قرار داده است، و براي خودش از فرشتگان 

بردند كه فرشتگان دختران خداوند  مي دختراني برگرفته است؟ چون آنها گمان
 هستند.

﴿         ﴾ گوييد كه بزرگترين  مي واقعاً شما سخن بسيار بزرگي
جسارت در حق خداوند است، چرا كه شما فرزند را به او نسبت داديد، كه داشتن 

نياز بودن برخي مخلوقات از اوست، و  بي خدا به فرزند وي  فرزند متضمن نيازمند
باشند  مي است كه دخترانتر  ارزش بي وتر  ناقصكه از ديدگاهتان اي  شما به آن بهره

براي خداوند حكم نموديد، و در همان حال ادعا كرديد كه خداوند پسرها را به شما 
 اختصاص داده است. پس خداوند بسي برتر و والاتر است از آنچه ستمگران

 گويند. مي
 :41-44ي  آيه

﴿                   ﴾ » و به راستي در اين
قرآن (حق را به روشهاي) گوناگون بيان كرديم تا پند بگيرند (ولي) جز بر نفرت و 

 .»افزايد نمي گريزشان

﴿                             ﴾ » بگو: اگر با
 صاحب عرش راهيسوي  به خداياني بودند، آنگاه هر يكـ گويند  مي چنان كهـ او 
 .»جستند مي

﴿                   ﴾ »گويند (بسيار  مي خداوند از آنچه آنان
 .»ه و) خيلي والاتر و بالاتر استمنزّ

﴿                           

              ﴾ »گانه و زمين و كساني  آسمانهاي هفت
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كنند و هيچ موجودي نيست مگر اينكه حمد  مي كه در آنها هستند او را به پاكي ياد
گمان او بردبار و آمرزنده  فهميد، بي نمي گويد ولي شما تسبيح آنها را مي وثناي وي

 .»است
دهد كه در قرآن به طرق و فنون مختلف حق را بيان داشته  مي خداوند متعال خبر

كرده، و دلايل و را روشن  وناگون احكام را بيان نموده و آناست. يعني به صورت گ
آورده، و موعظه و پند  ،آن فراخواندهسوي  به زيادي بر آنچه كه مردم راهاي  حجت

ارائه داده است و تا آنچه را كه به سود آنهاست بپذيرند. و همان راه را در پيش 
بگيرند و آنچه را كه به زيانشان است بشناسند، و آن را ترك گويند. اما بيشتر مردم 

گريزانند، چرا كه از حق نفرت دارند و باطلي را كه بر آن قرار دارند از آيات خدا 
دهند، و جز گريز از آيات  شان مي دارند. به همين جهت براي آن تعصب مي دوست

گوش ندادند و به آن توجه الهي راهي ديگر را انتخاب ننموديد، و به آيات الهي 
 نكردند.

بيان شده و براي اثبات ان دليل مختلف هاي  و بزرگترين موضوعي كه به شيوه
باشد. و خداوند به  مي آورده شده است توحيد است كه اصل و اساس همة اصول

يكتاپرستي و توحيد دستور داده و از ضد آن نهي نموده است، و دلايل عقلي و نقلي 
طوري كه اگر كسي به برخي از اين دلايل  ،زيادي را بر اين مطلب اقامه كرده است

 دهد كوچكترين شك و ترديدي در قلب او براي پذيرش توحيد باقيگوش فرا ب
 ماند. نمي

و از جمله دلايل توحيد، اين دليل عقلي است كه آن را در اينجا بيان نموده 

 ﴿است:             ﴾  به مشركان كه همراه با خداوند معبودي
دهند، بگو: اگر بر حسب گمان و دروغ آنها مبعوداني با خداوند بودند،  مي ديگر قرار

﴿            ﴾ خدا به وسيلة پرستش او و سوي  به آنگاه راهي
كه به شدت اي  جستند، پس چگونه بنده مي او و تقرب جستن به اوسوي  به بازگشت

دهد؟ آيا اين  مي باشد معبودي ديگر با خداوند قرار مي نيازمند عبادت پروردگارش
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 !!.خردي چيزي ديگر است؟ بي جز بزرگترين ستم و

﴿ فرمايد: مي بر اساس اين معنا اين آيه، مانند فرمودة الهي است كه     

                    ﴾  :يامبران و صالحان و . ]57[الإسراء
 خوانند، براي نزديك شدن به خدا با يكديگر رقابت مي فرشتگاني كه ايشان به فرياد

كند و توانايي  مي نمايند و آنچه از كارهاي شايسته كه انسان را به خدا نزديك مي

﴿دهند. و مانند اينكه فرموده است:  مي انجام آن را دارند، انجام      

                                  

                     ﴾  :و روزي كه «. ]18-17[الفرقان
آيا شما اين «گويد:  مي آورد و مي پرستيدند گرد مي آنها و آنچه را كه به جاي خدا

گويند: خداوندا تو پاكي! هيچ  مي »بندگانم را گمراه كرديد يا خود راه را گم كردند؟
احدي را نسزد كه ما را به غير از تو پرستش كند، چرا كه ما بندگان تو هستيم و 

 .»م) تو(لطف و كرسوي  به نيازمندان

 ﴿باشد:  گونه و احتمال دارد كه معني اين آيه اين              

            ﴾ گويند خداياني بود در  مي بگو: اگر با او آن چنان كه
عرش چيره شوند و آمدند كه بر خداوند صاحب  مي اين صورت حتماً درصدد بر

 جستند و در پي غلبه بر پروردگار متعال مي راهي براي شكست دادن خداوند
شدند، ربوبيت و  مي شدند يا نه، و چنانچه غالب مي شدند، پس يا بر او چيره مي

كنند  مي دانند و اقرار مي گرديد. اما آنها مي شد كه پيروز مي الوهيت از آن كسي
و هيچ اختياري اند  خوانند، شكست خورده و مغلوب مي معبودانشان كه به جاي خدا

 اند؟ ندارند، پس با اين وجود چرا آنها را به خدايي گرفته

﴿فرمايد:  مي و اين مانند فرمودة خداوند است كه          

                          ﴾  :91[المؤمنون[ .
خداوند هيچ فرزندي را برنگرفته است و خدايي با او وجود ندارد، زيرا اگر چنين «
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برد و برخي از خدايان بر برخي ديگر  مي بود هر خدايي آنچه را كه آفريده است،
 .»شدند مي چيره

﴿          خداوندپاك و منزه است ،﴿    ﴾  از شرك و قرار دادن

﴿همتايايي براي او،      ﴾  و بسيار بالا و برتر است، پس جايگاه او بلند است و
هركس  توان خداياني را همتاي او قرار داده، و نمي كبريايي او با شكوه است و

 مرتكب شده است.گشته و ستم بزرگي چنين بگويد به گمراهي آشكار مبتلا 
به راستي كه مخلوقات بزرگ در برابر عظمت او بس حقيراند و در برابر شكوه و 

هفت گانه و آنچه هاي  اسمانهاي هفت گانه و آنچه در آنهاست و زميناش  بزرگي

﴿! در آنهاست بس كوچك و ناچيزند                   

      ﴾  :و تمام زمين در روز قيامت در قبضة اوست و « . ]67[الزمر
شوند، و جهان بالا و پايين براي بقا  مي آسمانها به دست راست او در هم پيجيده

شود و هميشه  نمي و اين نياز هيچ زماني از آنها برطرف .»هستي خود نيازمند اوست
نيازمندي، همه جانبه است چرا كهدر آفرينش و رزق و نيازمند خدا هستند و اين 

روزي و تدبير نيازمند او هستند، پس ناچارند او را بپرستند و دوست بدارند به 
 گام ناملايمات به او پناه ببرند.هن

﴿                      ﴾  آسمانهاي
هفتگانه و زمين و تمام جانداران و درختان و گياهان و جمادات و مردگاني كه در 

كنند.  مي خداوند را به پاكي ياد» قال«و » حال«اين ميان قرار دارند همگي با زبان 

﴿      ﴾ نحوة فهميد. يعني شما  نمي اما شما تسبيح آنها را
دانيد، بلكه خداوند كه آگاه به  نمي تسبيح ديگر مخلوقاتي كه همزبانتان نيستند را

﴿داند.  مي و به همه چيز احاطه دارد شيوة تسبيح آنان راهاست  پنهاني        

﴾  كساني را كه در مورد او سخن باطلي ،گمان او بردبار آمرزنده است بي 
تكه و پاره گردند و كوهها از بيخ  نزديك است از زشتي آن آسمانها گويند كه مي
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كند، بلكه به آنان مهلت  نمي بركنده شوندف در اين دنيا و با شتاب به عذاب گرفتار
داده و به آنها نعمت ارزاني داشته و به آنان روزي و سلامتي عنايت فرموده و آنان 

ه بزرگ توبه نمايند، تاپاداش بزرگ و را به درگاهش فراخوانده است تا از اين گنا
فراوان به آنان بدهد و گناهانشان را بيامرزد. پس اگر شيكبايي و آمرزش او نبود 

 گذاشت. نمي را روي زمين باقياي  افتادند و خداوند هيچ جنبده مي آسمانها بر زمين
 :45-48ي  آيه

﴿                            ﴾ » و
اي  آورند پرده نمي خواني ميان تو و آنان كه به قيامت ايمان مي هنگامي كه قرآن را

 .»دهيم مي پوشيده قرار

﴿                                  

        ﴾ »دهيم تا آن (= قرآن)  مي قرارهايي  و بر دلهايشان پوشش
كه پروردگارت را در  كنيم و هنگامي مي را نفهمند و در گوشهاي آنان سنگيني ايجاد

 .»گردند ميبر نفرت پشت كرده و كني با مي قرآن به يگانگي ياد

﴿                                   

    ﴾ »نان تو گوش سخدانيم كه آنان به چه منظوري به  مي ما بهتر
گوشي  نشينند و هنگامي كه با هم درِ مي دهند، هنگامي كه پاي سخنانت مي فرا

 پيروياي  جز از مرد جادو زده: گويند مي كنند، آن زمان كه ستمكاران مي صحبت
 .»كنيد نمي

﴿                      ﴾ » بنگر چگونه براي
 .»توانند راهي پيدا كنند نمي زنند، پس گمراه شدند و مي تو مثلها

دهد كه حق را تكذيب نموده و آن را رد  مي خداوند متعال از كيفر كساني خبر
كند،  مي تابند، و اين كه ميان آنها و ايمان آوردنشان مانع ايجاد مي كرده و از روي بر

﴿پس فرمود:     ﴾ خواني كه در آن موعظه و  مي كه قرآن را و هنگامي
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﴿پند و هدايت و ايمان و خير و دانش فراوان موجود است             

         ﴾ اي  آورند پرده نمي ميان تو و آنان كه به قيامت ايمان
دارد و  مي كه آنها را از فهميدن حقيقت قرآن بازاي  به گونه دهيم. مي پوشيده قرار

 را از درك حقايق، و از تسليم شدن در برابر خيري كه آنان را به سويش فرا آنان
 دارد. مي خواند باز مي

﴿          ﴾ دهيم كه بر  مي قرارهايي  و بر دلهاي آنان پرده و پوشش
 .شود مي شنوند، و حجت بر آنها اقامه مي فهمند، بلكه فقط آن را نمي قرآن رااثر آن 

﴿     ﴾ كنيم  مي كنيم. يعني آنها را كر مي و در گوشهايشان سنگيني ايجاد

﴿تا آن را نشنوند،              ﴾  و هگامي كه پروردگارت را در
قرآن به يگانگي ياد كني و به يگانگي او دعوت دهي و آنان را از شركت ورزيدن به 

﴿وي باز داري،        ﴾ پسندند و باطلي را  نمي از بس كه توحيد را
همانطور كه خداوند  .گريزند مي بر آن هستند دوست دارند، با نفرت پشت كرده و

﴿متعال فرموده است:                         

             ﴾  :و هرگاه تنها خداوند ياد شود، «. ]45[الزمر
شوند، و هنگامي كه خدايان  مي آخرت ايمان ندارند ناراحت و متنفرآنان كه به 

 .»گردند مي پنداري ايشان نام برده شوند شاد

﴿             ﴾ شدن از قرآن به هنگام شنيدن  مند ما آنها را از بهره
خواهند دستاويزي براي  مي دانيم اهداف بدي دارند و مي داريم، چرا كه مي آن باز

جويي از قرآن به دست آورند. و گوش فرا دادن آنها به خاطر اين  طعنه زدن، و عيب
كه از قرآن اند  نيست كه رهنمون شوند و حق را بپذيرند، بلكه آنها تصميم گرفته

 كه چنين باشد گوش فرادادنش به قرآن سودي به اوهركس  پيروي نكنند. و

 ﴿مود: بخشد. بنابراين فر نمي           ﴾ هنگامي كه پاي سخنانت 
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 ﴿كنند،  مي نشينند و هنگامي كه با هم در گوشي صحبت مي      

        ﴾ كنند و مي آن زمان كه ستمكاران با هم در گوشي صحبت 
پس وقتي چنين ستمگرانه با ». كنيد نمي پيروياي  جز از مرد جادوزده«گويند :  مي

كنند كه پيامبر جادوزده است قطعاً آنان  مي نمايند و ادعا مي خود در گوشي صحبت
گو است و  ا كه از ديدگاه آنان پيامبر ياوهتصميم دارند كه به سخنانش بها ندهند، چر

 گويد. مي داند كه چه نمي خودش

﴿فرمايد:  مي عالخداوند مت          ﴾  با تعجب بنگر كه چه

﴿زنند، كه از حقيقت بسي دور است،  مي مثلهايي براي تو   ﴾  آنها در زدن اين
اند، يا زدن اين مثلها سبب گمراهي آنان شده است.چون آنها كار  مثلها به بيراهه رفته

اند، و مسلم است هر چيزي را  مثلهاي فاسد و پوچ قرار دادهخود را بر اساس اين 

 ﴿باشد  مي كه بر امري فاسد استوار باشد نيز از اساس فاسد و تباه   

 ﴾ سويي  و هدايت) پيدا كنند. يعني به هيچتوانند راهي (به سوي حق  نمي پس
 آيند. مي خالص گرفتارشوند، بلكه به گمراهي محض و ستم  نمي راهياب
 :49-52ي  آيه

﴿                        ﴾ »آيا هنگامي : و گفتند
آيا ديگر بار به آفرينش  ،خشكيده شديمهاي  كه ما (تبديل به) استخوانها و تكه

 .»نويني برانگيخته خواهيم شد

﴿        ﴾ »سنگ يا آهن باشيد: بگو«. 

﴿                                

                       ﴾ » يا اينكه
نمايد، خواهند گفت: چه كسي ما را  مي آفريدة ديگري باشيد كه در نظرتان بزرگ

ان را شخدايي كه نخستين بار شما را آفريد. پس سرهاي )همان(گرداند؟ بگو:  مي باز
 .»باشدگويد: آن كي خواهد بود؟ بگو: شايد كه نزديك  مي به سويت تكان داده و
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﴿                     ﴾ » روزي كه شما
 دهيد، و گمان مي كنيد، پاسخش مي خواند، پس درحاليكه او را ستايش مي را فرا

 .»ايد بريد كه جز مدت اندكي ماندگار نبوده مي
منكر رستاخيز و زنده شدن پس از مرگ هستند، و آن خداوند از سخن آناني كه 

 ﴿گويند:  مي دهد كه مي كنند، خبر مي را تكذيب        ﴾  آيا هنگامي كه

﴿ ،خشكيده شديمهاي  ما تبديل به استخوانها و تكه          ﴾  آيا
 .شود نمي خواهيم يافت و برانگيخته خواهيم شد؟ يعني چنيناي  دوباره آفرينش تازه

و اين كار به گمان آنها غير ممكن بود. پس آنان به شدت گرفتار جهالت و ناداني 
شده و پيامبر خدا را تكذيب كرده و آيات الهي را انكار نموده و قدرت آفرينندة 

كه  دند. و هنگاميوان خود مقايسه نموآسمانها و زمين را با قدرت ضعيف و نات
 قدرت خدا را نيز چنين انگاشتند. ديدند آنها توانايي چنين كاري را ندارند

 را كه خود را خردمند و اهل عقلهايش  پاك است خداوندي كه خلقي از آفريده
چيز (= قيامت) و آنچه ترين  براي ندانستن آشكارترين و روشناي  پندارد و نمونه مي

و بالاتر است قرار داده است، تا به بندگانش نشان تر  دلايلش از همه چيز واضح
يا اينكه توفيق و مدد خدا ياور انسان باشد، و يا  ،دهند كه دو راه بيشتر وجود ندارد

﴿اينكه هلاك و گمراه شود.                        

   ﴾ پرورگارا پس از اينكه ما را هدايت نمودي دلهاي «. ]8عمران:  [آل
گمان فقط تو  بي ما را منحرف مگردان و از جانب خويش رحمتي به ما ببخشاي،

 .»اي بخشنده
دستور داد تا به كساني كه زنده شدن پس از  صبنابراين خداوند به پيامبرش

 دانند، بگويد: مي بعيد كنند و يا آن را مي مرگ را انكار

﴿                   ﴾  :سنگ يا آهن «بگو
و بزرگتر تر  چيز ديگري باشيد كه در نظرتان از اينها سخت ،باشيد ياغير از اين دو
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از اينكه قدرت الهي شما را دريابد و ارادة خداوند در  ـ به گمان خودـ تا » است
 شما هر طور كه باشيد و به هر كيفيتي دربيابيد .مورد شما اجرا شود، در امان بمانيد

توانيد  نمي نه در زندگي دنيا و نه پس از مرگ ،توانيد خدا را ناتوان كنيد نمي
چيز و هر بگذاريد كه بر هررف را براي كسي بيانديشيد، پس تدبير و تصاي  چاره

﴿كاري تواناست و هر چيزي را احاطه نموده است،    ﴾  وقتي كه دلايلي بر

 ﴿گويند:  مي زنده شدن پس از مرگ براي آنها اقدامه شود،          

 ﴾ بگو: خدايي كه نخستين بار شما را آفريد،  گرداند؟ مي چه كسي ما را باز

﴿آنگاه كه چيزي نبوديد، پس همان كس شما را دوباره خواهد آفريد.       

    ﴾   :همانطور كه نخستين بار جان آفريديم دوباره آن را باز«. ]104[الأنبياء 
 .»آفرينيم مي

﴿      ﴾  پس سرهايتان را به علامت تعجب و انكار و

﴿دهند،  مي نپذيرفتن سخنانت تكان     ﴾ گويند: وقت زنده شدن  مي و
 پنداري كي هست؟ در حقيقت اين نشانة مي پس از مرگ كه تو آن را نزديك

گويند: چنين چيزي  مي خردي آنهاست، چرا كه قدرت خداوند را باور نكرده و بي

 ﴿امكان ندارد، و آنها اصل زنده شدن را پس از مرگ را قبول ندارند.    

   ﴾ نيست، بلكه اي  بگو: شايد نزديك باشد و در تعيين زمان آن فايده
آنچه فايده دارد و مدار موفقيت است پذيرش زنده شدن پس از مرگ و تاييد و 

 آيد نزديك است. مي و هر آنچه كهاثبات آن است 

﴿   ﴾ خواند، و  مي روزي كه خداوند شما را براي رستاخيز و حشر فرا

﴿شود،  مي در صور دميده     ﴾ و شما با حمد و سپاس پاسخ 
كنيد.  نمي شويد و از فرمانش سرپيچي مي گوييد، يعني تسليم فرمان او مي

﴿  ﴾ گيرد، و روز محشر  مي يعني خداوند بر كلية كارهايش مورد ستايش قرار
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 دهد و بر اين كار هم ستايش مي آورد، آنها را سزا و جزا مي كه انسانها را گرد
 شود. مي

﴿           ﴾  و از بس كه رستاخيز به سرعت خواهد آمد و
كنيد كه  مي يابند، چنان احساس مي سريع پايانايد  قرار داشته كه در آنهايي  نعمت

گويا اصلاً در چنين ناز و نعمتي نبوده ايد. پس اين همان روزي است كه شما را بر 

﴿آن داشت بگوييد:    ﴾  آن كي خواهد بود؟ و در هنگام تحقق آن روز به

﴿: شود مي شوند، و به آنها گفته مي شدت پشيمان         ﴾ 
 .»كرديد مي اين همان روزي است كه شما آن را تكذيب« .]17[المطففين: 

 :53-55ي  آيه

﴿                               

   ﴾ »گمان شيطان  سخني را بگويند كه بهتر است. بي: و به بندگانم بگو
اندازد، به راستي كه شيطان براي انسان دشمني  مي در ميان ايشان فساد و تباهي راه

 .»آشكار است

﴿                               ﴾ 
است، اگر (خدا) بخواهد شما را مشمول رحمت تر  پروردگارتان از حال شما آگاه«

دهد، و تو را نگهبان بر آنان  مي هد، و اگر (خدا) بخواهد شما را عذاب مي خود قرار
 .»ايم نفرستاده

﴿                              

    ﴾ »تر  و پروردگارت به حال هر آنچه كه در آسمانها و زمين است آگاه
داود زبور را به ما برخي از پيامبران را بر برخي ديگر برتري داديم و  ،است

 .»بخشيديم
به بندگانش است كه آنها را به زيباترين اخلاق و  و اين مبين لطف خداوند

پس  .دهد مي اعمال و گفتارهايي كه باعث خوشبختي دنيا و آخرت آنان است دستور
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﴿فرمود:            ﴾  و به بندگانم بگو: سخني را بگويند كه
نمايد،  مي انسان را به خدا نزديك آن بهتر است و اين دستور به هر سخني است كه

آموزش علم، امر به معروف و نهي از منكر و گفتار نيك  ،از قبيل خواندن قرآن، ذكر
مة اين موارددستور داده شده و مهرباني با مردم بر حسب جايگاه انسانها. پس به ه

 است.
ب و اينكه هرگاه دو كار خوب وجود داشت، چنانچه آدمي نتواند هر دو كار خو

 است.تر  را انجام دهد، آن را برگزيند كه خوب
 شود، زيرا مي و گفتار زيبا و نيك باعث توسعه و ترويج اخلاق زيبا و عمل صالح

 ند تمام كارهايش را كنترل نمايد.توا مي بتواند زبانش را كنترل نمايد اوهركس 

﴿       ﴾ ايشان فساد و تباهي راهگمان شيطان در ميان  بي 
دهد كه دين و دنيايشان را به  مي در ميان بندگان اشاعه اندازد، يني چيزهايي را مي

فساد و تباهي بكشد. و علاج اين مشكل در اين است كه بندگان در تلفظ به سخنان 
 خواند، از وي پيروي نكنند. مي نازيبا و ناشايستي كه شيطان آنها را به سويش فرا

يد با يكديگر به نرمي و خوبي رفتار كنند تا شر شيطاني كه ميان آنها فساد نيز با
اندازد از بين برود، و ناكام شود، زيرا شيطان دشمن واقعي  مي و تباهي به راه

﴿خواند  مي آنهاست، و بايد با او مبارزه كنند، چون آنها فرا       

 ﴾  :اهل جهنم شوند و چنانچه شيطان ميان آنها اختلاف و فساد  تا از. ]6[فاطر
به وجود آورد و براي ايجاد دشمني ميان آنها تلاش نمايد بايد قاطعانه براي مبارزه 

سركش خود را كه شيطان از راه آن هاي  ومخالفت با دشمن خود بكوشند، و نفس
 شوند. مي هدايتيابد و  مي نمايند و كارشان سامان مي شود اطاعت مي وارد

﴿      ﴾ است، بنابراين جز تر  پروردگارتان از خودتان به حال شما آگاه
خواهند، و جز به آنچه كه به مصلحت و فايدة شما  نمي آنچه كه خير است برايتان

هيد درحاليكه خيري در آن خوا مي دهد، و چه بسا شما چيزي را نمي است دستور
 نيست.
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﴿          ﴾ اگر بخواهد شما را مشمول رحمت خود قرار 
دهد كه اسباب برخورداري از رحمت الهي  مي را كه بخواهد توفيقهركس  هد، و مي

گرداند و او را از فراهم نمودن  مي را كه بخواهد خوارهركس  را بدست آورد، و

 ﴿گردد.  مي دارد، و سزاوار عذاب مي اسباب رحمت الهي باز       

﴾ كه به تدبير امورشان بپردازي و آنها را ايم  و تو را نگهبان بر آنان نفرستاده
سوي  به مجازات كني، بلكه نگهبان و مراقب، خداوند است، و تو مبلغ، و راهنماي

 راه راست هستي.

﴿            ﴾  خداوند به حال تمام خلايقي كه در
پس به هر يك از آنان آنچه را كه سزاوارش  ،استتر  آسمانها و زمين هستند آگاه

 بخشد و بخري را بر برخي ديگر برتري مي كند مي است و حكمت الهي آن را اقتضا
و ويژگيهايي از قبيل اوصاف  دهد، همانطور كه برخي از پيامبران را در فضايل مي

پسنديده و اخلاق و كارهاي شايسته و پيروي زياد از خداوند، نازل شدن كتابهايي 
است، و  اند، بر برخي از آنان برتري داده كه شامل احكام شرعي و عقايد پسنديده

الهي بر آنهاست. هر چند كه همه در اينكه از جانب خداوند هاي  همة امور از منت
 ور كه زبور را بر داود نازل كرد.اند، همانط شود، مشترك مي وحي بر آنها

ديم و پس مادامي كه خداوند متعال برخي از پيامبران را بر برخي ديگر برتري دا
كنند،  مي را تكذيب صكه محمد است. پس پرا كساني به برخي از آنان كتاب داده

ا كه به وسيلة آن خداوند وي آنچه را كه خداوند بر او نازل نموده و نبوت و كتابي ر
 !.كنند؟ مي را برتري داده است انكار

 :56-57ي  آيه

﴿                       ﴾ 
بلايي را از توانند  مي پنداريد، فراخوانيد. پس نه مي كساني را كه به جز خدا: بگو«

 .»شما برطرف كنند و نه (مي توانند آن را) دگرگون سازند
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﴿                                

               ﴾ » پيامبران و صالحاني كه آنان به
براي تقرب جستن به پروردگارشان، آنچه از كارهاي شايسته كه  ،خوانند مي فرياد

دهند و به رحمت خدا اميدوارند و از  مي كند، انجام مي انسان را به خدا نزديك
 .»گمان بايد از عذاب پروردگارت برحذر بود بي ترسند، مي عذاب او

اي پيامبر! به مشركاني كه جز خدا همتايايي را  ﴾﴿فرمايد:  مي خداوند متعال
كنند، و  مي پرستند همانطور كه خدا را پرستش مي و آنها رااند  براي وي گرفته

خوانند، بگو: اگر آنچه باور داريد  مي خوانند آنها را نيز مي همانطور كه خدا را

﴿گوييد:  مي درست است و راست         ﴾  كساني را كه به جز
تانيد  مي رسانند، يا مي پنداريد، فرابخوانيد. و بنگريد آيا سودي به شما مي خدا معبود

 ﴿زياني را از شما دور نمايند؟       ﴾  اما خواهيد ديد كه نه

 ﴿امثال آن را از شما دارند،  توانايي دفع زباني از قبيل بيماري يا فقر يا سختي

  ﴾ توانند آن را دگرگون سازند و از شخصي به شخصي ديگر منتقل  مي و نه
 اندوه و درد را دارند. نمايند، و نه توانايي كاستن از شدت

خوانيد؟  مي چنين هستند، چرا به جاي خدا آنها راپس وقتي كه معبودان شما 
به شما برسانند، پس چنين چيزهايي را به اي  توانند كاري بكنند و فايده نمي آنها

 خردي است. عقلي و بي بي خدايي گرفتن، نشانة
و جاي بسي تعجب است كه آدمي چنين تفكري پوچ و سخيف را از پدران 

رست و مفيد بپندارد، و اخلاص در عبادت را براي را د گمراه خود به ارث ببرد و آن
 ظاهري و باطني را به ما داده است،هاي  خداوند يگانه و يكتا كه همة نعمت

﴿انگارد، همانطور كه مشركان گفتند:  انگيز خردي و امري شگفت بي       

         ﴾  :آيا همة معبودان را يك معبود قرار داده «. ]5[ص
 .»گمان اين چيز عجيبي است است؟ بي
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كنند، به كاري  مي سپس خداوند خبر داد كساني را كه به جاي خدا عبادت
چويند و به  مي خبراند، زيرا براي نزديك شدن به خدا وسيله بي و از آنهااند  مشغول

﴿او نيازمند هستند پس فرمود:        ﴾  پيامبران و صالحان و

﴿ ،خوانند مي فرشتگاني كه ايشان به فرياد                ﴾  براي
نمايند و آنچه از كارهاي شايسته كه انسان  مي نزديك شدن به خدا با يكديگر رقابت

﴿دهند،  مي انجام آن را كند، و توانايي مي را به خدا نزديك       

     ﴾ ترسند، بنابراين از  مي و به رحمت خدا اميدوارند و از عذاب او

  ﴿نمايند.  مي رساند پرهيز مي چيزي كه (آدمي را) به عذاب    ﴾ 
پروردگارت دور بر حذر داشت، و از موجبات گمان بايد خويشتن را از عذاب  بي

ترس و اميد و محبت كه خداوند مقربان  ،عذاب وي پرهيز كرد. و اين امور سه گانه
اين سه هركس  درگاهش را بدان متصف نمود اساس و بنيان هر خيري هستند و

شود. و  مي ويژگي را به طور كامل داشته باشد فوايد و بركات فراواني نصيب او
 دل از اين سه چيز خالي شد خوبيها از آن درخت بر بسته و بديها آنرا احاطه هرگاه

 نمايد. و علامت محبت چيزي است كه خداوند ذكر نموده است: به وي نزديك مي
كند، بكوشد، و تلاش ناميد در همة اعمال و كارهايش اخلاص داشته باشد، و  مي

با ديگر بندگان به رقابت  ازاين طريق به خدا تقرب جويد، و در مسير بندگي،
 ادعا كند كه راه محبت خداوند چيزي غير از اين است، دروغهركس  بپردازد. پس

 گويد. مي
 :58ي  آيه

﴿                                   

    ﴾ » و هيچ شهري نيست (كه ساكنانش ستمكار باشند) مگر اينكه
 گردانيم، يا آن را به عذاب سختي گرفتار مي ما پيش از روز قيامت نابودش

 .»اين در كتاب نگاشته شده است .نماييم مي
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وجود ندارد مگر اند  يعني هيچ شهري از شهرهايي كه پيامبران را تكذيب كرده
حتماً بايد گرفتار نابودي يا عذاب سختي شود، و اين چيزي است كه خداوند اينكه 

در لوح محفوظ ثبت نموده، و حكمي قطعي است و بايد انجام شود. پس تكذيب 
خدا باز گردند و پيامبرانش را تصديق نمايند سوي  به كنندگان بايد هر چه زودتر

 فرمان عذاب، آنها را فرا بگيرد. قبل ازاينكه
 :59-60ي  آيه

﴿                                   

                ﴾ » ما را از فرستادن معجزات بازنداشت  )چيزي(و
اي  مگر اينكه گذشتگان آن را تكذيب كردند، و به ثمود ماده شتر داديم كه نشانه

 داشتند و ما معجزات را جز براي بيم دادن اروشن بود، پس به آن ستم رو
 .»فرستيم نمي

﴿                                

                         ﴾ » و به ياد آر آنگاه
و خوابي را  ياؤگمان پروردگارت به مردم احاطة كامل دارد. و ر بي: كه به تو گفتيم

كه به تو نشان داديم، و درخت نفرين شده در قرآن را جز (ماية) آزمايش براي مردم 
وعصيان فراوان چيزي بر  دهيم، ولي جز سركشي مي قرار نداديم، ما ايشان را بيم

 .»افزايد نمي آنان
دهد، و اين كه معجزاتي را كه  مي خداوند متعال از رحمت گستردة خوش خبر

فرمايد چيزي او را از  مي كردند نفرستاده است، و مي ان پيشنهادتكذيب كننگ
را  پسندد آنها آن نمي فرستادن آن معجزات درخواستي بازنداشت مگر اينكه خداوند

دهد و  مي تكذيب كنند، زيرا وقتي معجزات را تكذيب كنند بلافاصله آنها را شكنجه
ر كه خداوند با پشتيباني كه همانطو .بدون درنگ، عذاب، آنان را فرا خواهد گرفت

 معجزات را تكذيب كردند چنين رفتار نمود.
بود كه براي قوم ثمود اي  يكي از معجزات بزرگي كه خداوند فرستاد، معجزه
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ي بود كه تمام قبيلة ثمود روزي كه آن انگيز فرستاد و آن ماده شتري بزرگ و شگفت
به خاطر ارج نهادن به آن به رفت، آنان  مي آناني  شتر براي نوشيدن آب به چشمه

آوردند. ولي با اين وجود آن را تكذيب كردند،  نمي رفتند و از آن آب نمي سرچشمه
ما تعريف نموده است گرفتار و در نتيجه به عذابي كه خداوند در كتابش براي 

 شدند.
آورند، زيرا  نمي امد، ايمان مي و اينها هم چنانچه معجزات بزرگي نيز به نزدشان

نياوردشان اين نبود كه آنچه پيامبر آورده است پوشيده و پنهان، و حق و  ل ايماندلي
باشد، بلكه پيامبر با دلايل زيادي پيش آنها آمده كه بر  مي باطل بودنش بر آنان مشتبه

دلايلي كه موجب هدايت كسي است كه  ،نمايد مي صحت آنچه آورده است دلالت
ً معجزات  و ها  ديگر نيز مانند همين نشانههاي  و نشانهخواهان هدايت باشد. طبعاٌ

ً با آن همان رفتاري را در پيش خواهند گرفت كه با ديگر  دلايل هستند كه آنها حتماٌ
دلايل در پيش گرفتند، پس دراين حالت فرو نفرستادن معجزات برايشان بهتر و 

 .مفيدتر است

﴿           ﴾ فرستادن معجزات اين نيست كه انگيزه  و هدف از
شود،  نمي و سبب ايمان آوردن باشد، زيرا ايمان بدون مشاهدة نشانه و معجزه محقق

ترساندن و بيم  )دراين مورد مخصوص( و معجزاتها  بلكه هدف از فرستادن نشانه
 ز آنچه كه بر آن هستند باز آيند.دادن است، تا آنها ا

﴿            ﴾  :و به ياد آر آنگاه كه به تو گفتيم
پروردگارت با آگاهي و قدرت خويش مردم را از هر جهت در احاطه دارد. آنها 
پناهي ندارند كه به آن پناه ببرند و اين براي كسي كه عقل دارد كافي است تا از 

﴿باز آيد  ،پسندد نمي آنچه كه خداوند                   

        ﴾ بيشتر مفسرين بر اين باورند كه منظور شب اسرا است. 
درخت  )نيز(يعني ما ديداي را كه در شب معراج براي تو ميسر و ممكن كرديم، و 

رويد و در قرآن ذكر شده است، را جز وسيلة  مي دوزخوم) كه در ته نفرين شده (زقّ
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 ايم. آزمايش مردم قرار نداده
اين دو چيز ماية فتنة مردم قرار گرفتند تا جياي كه كافران بر كفر خود پافشاري 
كردند و شر آنان بيشتر شد، و برخي از افرادي كه ايمانشان ضعيف بود از ايمان 

ر آنها را خبر داده بود مبني بر اين كه در يك خود برگشتند، زيرا اموري كه پيامب
آسمانها رفته است، حسب ظاهر و با توجه به سوي  به شب از مسجد الاقصي

امكانات مادي غير ممكن بود. و نيز پيامبر از وجود درختي خبر داده بود كه در 
رويد، اين نيز از چيزهاي خلاف عادت بود و باعث شد تا آنها  مي اعماق جهنم

بر را تكذيب كنند. پس چطور بود اگر آيات و امور خارق العادة بزرگ را پيام
كردند؟ آيا [در چنين شرايطي] نياوردن معجزات بهتر نيست؟ البته كه  مي مشاهده

شود كه شر و بدي آنان بشتر شود.  مي زيرا آوردن معجزات بزرگ سبب ،بهتر است
 را براي آنها نياورد. عجزات بزرگبنابراين خداوند بر آنها رحم نمود و م

توان دريافت كه عدم تصريح به چيزهاي بزرگ در قرآن و سنت كه  مي و از اينجا
اخير پديدار شده است، بسي بهتر است، زيرا ممكن بود كه مردم آن هاي  در زمان

شد تا دلهاي برخي از مومنان دچار  مي زمان چنين چيزهايي را نپذيرند، و اين باعث
آنها را از ورود به اند  شد تا كساني كه اسلام نياورده مي مانعي ترديد شود و نيز

خداوند كلمات عام و فراگيري را بيان  .اسلام باز دارد و از اسلام گريزان شوند
 گيرد. مي دهد دربر مي نموده كه تمام آنچه را كه رخ

﴿            ﴾ و معجزات بيمها  و ما آنها را با نشانه 
 عصيان فراوان چيزي بر آنان هيم ولي اين ترساندن و بيم دادن جز سركشي مي

نهايت به شر منصف بودند و آن را  بي افزايد. و اين بيانگر آن است كه آنان نمي
 فر بودند و به آن پايبند نبودند.نهايت از حق متن بي داشتند، و مي دوست
 :61-65ي  آيه

﴿                            ﴾ 
براي آدم سجده بريد آنگاه همه سجده : و به يادآور وقتي كه به فرشتگان گفتيم«
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 .»؟!اي را از گل آفريدهآيا براي كسي سجده كنم كه او : بردند مگر ابليس، گفت

﴿                                   

  ﴾ »)به من بگو: آيا اين همان كسي است كه او را بر من : گفت )شيطان
اگر مرا تا روز  !)اين جاي بسي تعجب است(  اي؟ ي داشتهگرامترجيح داده و 

 .»گردانم مي نابودـ جز اندكي ـ قيامت مهلت دهي همگي فرزندان او را 

﴿                    ﴾ »(خدا)  :فرمود
 نهمة شما جهنم است كه سزايي فراوااز آنان از تو پيروي كند، سزاي هركس  برو،

 .»است) و تمام(

﴿                                 

               ﴾ » تواني  مي هركس از آنان را كهو
با آواي خويش تحريك كن و لشكر سواره و پياده را بر سرشتان بتازان و در اموال 
و فرزندان با آنان شريك شو و آنان را وعده بده، و وعدة شيطان به مردم جز نيرنگ 

 .»و قريب نيست

﴿                     ﴾ »گمان تو را بر  بي
نيست و همين كافي است كه پروردگارت حافظ و حمايتگر اي  بندگانم سلطه

 .»است
خداوند متعال بندگانش را به دشمني شديد شيطان و تلاش او براي گمراه 

فرمايد: وقتي كه خداوند آدم را آفريد شيطان از سر تكبر  مي كردنشان آگاه ساخته و

﴿و عناد از سجده كردن براي او امتناع ورزيد و با تكبر گفت:       

 ﴾ برد كه  مي اي؟ و شيطان گمان سجده كنم كه او را از گل آفريده آيا براي كسي
ن اين و پيشتر بطلا .از آدم بهتر استبه دليل اينكه او از آتش آفريده شده است 

 قياس از چند جهت بيان شد.
پس وقتي براي شيطان روشن شد كه خداوند آدم را بر او برتري داده است، 
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﴿: خطاب به خداوند گفت                         

         ﴾  به من بگو: آيا اين همان كسي است كه او را بر من
ترجيح داده و گراهي داشته اي؟ جاي تعجب است اگر مرا تا روز قيامت زنده 

كنم و گمراهشان خواهم كرد. مگر تعداد اندكي  مي بداري فرزندان او را آنان را نابود
ميان فرزندان او كساني خواهند بود كه با از آنان. شيطان پليد دانست كه حتماً از 

 كنند. مي ورزند و از فرمانش سرپيچي مي وي دشمني

 ﴿خداوند هب شيطان فرمود:      ﴾ ،از آنان از تو هركس  برو

﴿ترجيح دهد، اش  پيروي كند، و تو را بر پروردگار و كار ساز حقيقي   

     ﴾ گمان سزاي همة شما جهنم است كه برايتان آماده شده است  بي
 ا در آن به طور كامل خواهيد ديد.و سزاي اعمالتان ر

اين دستور يك دستور تقديري است نه (سپس خداند شيطان را دستور داد 

﴿تواند انجام بدهد، و فرمود  مي تا براي گمراه كردن بندگان هر چه )شرعي   

        ﴾ تواني با نداي خود از راه بدر  مي را كه و هركس از آنان
گناه داخل سوي  اي به دهنده كن و بترسان و خوار بگردان. و در اين هر دعوت

﴿است.            ﴾  لشكر سواره و پياده را بر سرشان بشوران و و
در (معصيت و نافرماني خدا سوي  به بتازان. و در اين راه هر پياده و سواري كه

پياده در حركت است يا  ،باشد، و كسي كه براي انجام گناه مي داخل )حركت است
رود، از لشكر يا پياده يا سوارة شيطان است. و منظور اين  مي سوار است و پيش

دهد، و  مي است كه خداوند بندگان را با اين دشمن آشكار مورد آزمايش قرار
 .خواند مي دشمني كه با سخنان و كارهايش آنان را به نافرماني خدا فرا

﴿       ﴾  و در اموال و فرزندان با آنان شريك شو و اين
شود، از قبيل ندادن زكات  مي شامل هر گناهي است كه متعلق به فرزندان و اموالشان

و كفاره و عدم پرداخت حقوق واجب و عدم تربيت فرزندان بر كار خير، و ترك 
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ه حق شر، و گرفتن مال ديگران به ناحق، يا قراردادن و خرج كردن آن در جايي ك
آن نيست، يا ثروت اندوزي از راههاي نامشروع و شغلهاي نادرست. همة موارد 

 اند. مذكور در اين باب داخل
اند: اگر هنگام خوردن غذا و آب و هنگام آميزش با  مفسران گفته بسياري از

جويد. هر  مي همسر اسم خدا برده نشود شيطان در اموال و فرزندان آدمي مشاركت
و همانطور كه در  شود مي رها اسم خدا را نبرد شيطان با و شريكگا ه در اين كا

 حديث آمده است.

﴿  ﴾ اند، اما  كه به ظاهر آراسته و فريبندههايي  و به آنان وعده بده، وعده

﴿حقيقتي ندارند. بنابراين فرمود:         ﴾  و شيطان به آنان جز
دهد، مانند  مي باطل و نابود شدني به آنانهاي  دهد. يعني و عده نمي فريب وعده

دهد كه  مي دهد و به آنان و عده مي اينكه گناهان و عقايد فاسد را برايشان زيبا جلوه
برند كه بر حق  مي اگر اين كارها را بكنند پاداش خواهند داشت، چون آنها گمان

 هستند.

﴿خداوند متعال فرموده است: و              

        ﴾ شيطان شما را به فقر و تنگدستي تهديد«. ]268: ة[البقر 
آمرزش از جانب دهد و خداوند به شما وعدة  مي فرمانها  كند، و شما را به زشتي مي

 .»دهد مي خود و وعدة فضل (و بخشش
خواهد با بندگان انجام دهدف خبر داد، چيزي  مي و چون خداوند از آنچه شيطان

توان از فتنة شيطان در امان بود و آن همان بندگي خدا و ايمان  مي را كه به وسيلة آن

 ﴿بيان نمود فرمود:  ،آوردن و توكل بر اوست            ﴾ 
انجام  گمان تو هيچ تسلطي بر بندگانم نداري، بلكه چنانچه عبودت و بندگي او را بي

و آنان را ازشيطان رانده شده در  ،نمايد مي دهند خداوند هر شري را از آنها دور

﴿. دارد، و پشتيبان آنان خواهد بود مي امان      ﴾ است كه  و كافي
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نمايد  مي او كسي را حفاظت و پشتيباني پروردگارت حافظ و پشتيبان (آنان) است،
است، انجام  آن دستور دادهكه بر وي توكل كند و آنچه را كه خداوند او را به انجام 

 دهد.
 :66-69ي  آيه

﴿                               

 ﴾ » كند تا  مي است كه كشتيها را در دريا برايتان روان )خدايي(پروردگارتان آن
 .»به شما مهربان است )نسبت(او  گمان از فضل او بجوييد، بي

﴿                                 

    ﴾ »به شما رسد، جز خدا همة ها  و هنگامي كه در دريا سختي
شما را  )خدا(گردند، اما وقتي كه  مي خوانيد از نظرتان ناپديد مي كساني كه به فرياد

ناسپاس  )يك موجود بسيار(و انسان  .گردانيد مي برهاند و به خشكي برساند روي
 .»است

﴿                       

﴾ »از خشكي در زمين فرو ببرد، يا اي  ايد از اينكه شما را در گوشه آيا ايمن شده
 براي خود كارسازيآنگاه  بفرستد كه شما را سنگباران كند؟طوفاني بر شما 

 .»يابيد نمي

﴿                                

            ﴾ »ايد از اينكه شما را به دريا  آيا ايمن شده
ايد شما  تند بادي بر شما بفرستد، سپس به سبب آنكه كفر ورزيدهآنگاه  بازگرداند،

بازخواست  )براي خود(در برابر ما  )و(آنگاه در اين خصوص  !را غرق نمايد؟
 .»نيابيداي  كننده

كشتيها را برايشان مسخر شود كه  مي خداوند نعمت خود را بر بندگانش يادآور
كرده، و به آنها الهام نموده كه چگونه كشتي بسازند، و درياي خروشان و پر تلاطم 



  راستينتفسير   476

 

نمايند، تا بندگان با سوار شدن  مي در آن حركتها  را برايشان مسخر نموده كه كشتي
بر آن و حمل كالاهاي تجاري خود بر آن، و حمل كالاهاي تجارتي خود بر آن، 

و او همواره  ،ند، و اين رحمت و مهرباني خداونددر حق بندگانش استشو مند بهره
 دهد. مي چه به سودشان است به آنهانسبت به بندگان مهربان بوده و هر

الهي دال بر اين كه تنها او معبود حقيقي است نه آنچه هاي  و از جمله رحمت
حتي در دريا به شوند، اين است كه هرگاه سختي و نارا مي غير از او معبود خوانده

آنها برسد و گرفتار طوفانها و امواج شوند و از نابودي و هلاك شدن بترسند، 
خواندند از نظرشان  مي را كه در حالت آسايش و راحتي به فريادهايي  و زندهها  مرده

 چون اند. گردد، و انگار هيچ زماني آنها را به كمك و فرياد نخوانده مي ناپديد
و توانايي دور ساختن هيچ مشكل و سختي را ندارند. و اند  عيفدانند كه آنها ض مي

 او ياري ازها  اينجاست كه آفرينندة آسمانها و زمين را كه همه مخلوقات در سختي
 خوانند، و خالصانه به درگاه اقدسش به نيايش و دعا مي جويند به فرياد مي
 شوند. مي و در محضرش خاشع و فروتن ،پردزاند مي

دهد، و به  را از غرق شدن نجات ختي را از آنها دور نمايد و آناناما وقتي س
كنند و با او كسي  مي به فرياد خوانده بودند، فراموشتر  خشكي برسان، خدا را پيش

 رساند، و هيچ ضرري را دفع نمي رااي  سازند كه هيچ فايده مي را كه شريك
يگانه پرستي و اخلاص در گرداند. بنابراين از  نمي كند، و كسي را محروم نمي

 تابند. ميعبادت و دعا براي پروردگارشان اعراض نموده و روي بر
 راها  و اين بر اثر جهالت انسان و ناسپاسي اوست، زيرا انسان شكر نعمت

گذارد. مگر كسي كه خداوند او را هدايت نموده و به وي عقل سليم عطا كرده،  نمي
داند كسي كه سختي ا را  مي پس چنين فردي .او را به راه راست رهنمود كرده است

دهد خداست كه  مي و امور هولناك نجاتها  نمايد و آدمي را از وحشت مي دور
ر سزاوار آن است تنها پرستش شود، و در سختي و آسايش و در فراخنا و تنگناف ه

 عبادتي فقط براي او انجام شود.
اتوان خو بسپارد، در كه خوار شود و سرنوشت خود را به عقل نهركس  اما
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انديشد، بنابراين  نمي هنگام سختي و شدايد جز به مصلحت و منفعت و نجات خود
وقتي كه نجات يافت و مشقت و سختي از او دور شد به سبب جهالت و ناداني 

و عقوبت دنيوي شرك به  .برد كه خداوند نتوانسته او را مجازات نمايد مي گمان
 واقب وخيم آن در قيامت بيانديشد.از اينكه به ع كند، گذشته نمي ذهن او خطور

  ﴿بنابراين خداوند آنها را متذكر شد و فرمود:        

       ﴾ از خشكي در اي  از اينكه شما را در كنارهايد  آيا ايمن شده
بر شما بفرستد كه شما را سنگباران كند؟ يعني خداوند بر  زمين فرو ببرد، يا طوفاني

آورد و  مي هر چيز و هر كاري تواناست، اگر بخواهد عذابي از بالاي سرتان فرود
سازد.  مي شما را سنگباران خواهد كرد و آن عذابي است كه آنها را هلاك و نابود

 جايي ديگر صورتبنابراين گمان نكنيد كه نابودي و هلاك شدن جز در دريا در 
 گيرد. نمي

 ﴿و اگر چنين گمان بريد، پس ايمن نيستيد از اينكه          

            ﴾ ،تند باد در هم آنگاه  شما را به دريا بازگرداند

﴿بر شما بفرستد، اي  شكننده                      ﴾  و به
ايد شما را غرق نمايد؟ و كسي را نيابيد كه در برابر اين كار،  سبب آنكه كفر ورزيده

بر شما ستم اي  ما را تعقيب و مورد پيگرد قرار دهد، زيرا خداوند به اندازة ذره
 .نكرده است

 :70ي  آيه

﴿                                  

       ﴾ »آدم را گرامي داشته، و آنان را  انو به راستي فرزند
به آنان روزي عطا نموده و بر بسياري ها  در خشكي و دريا حمل كرده، و از پاكيزه

 .»ايم از آفريدگان خويش كاملاً برتريشان داده
آن ي  توان مقدار وا ندازه نمي و اين بيانگر كرم و احسان الهي بر بندگان است كه
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حساب كرد. چرا كه خداوند بندگانش را به صورتهاي گوناگون مورد تكريم قرار 
داده، پس آنان را با علم و عقل و فرستادن پيامبران و كتابها گرامي داشته، و از آنان 

ظاهري و باطني را به آنها بخشيده است. هاي  اوليا و برگزيدگاني قرار داده، و نعمت

﴿      ﴾ از قبيل شتر و قاطر و الاغ و هايي  و آنها را در خشكي بر مركب

﴿ ،ايم هسواري حمل نمودهاي  ماشين ﴾ آنها را حمل ها  و در دريا با كشتي

﴿ايم،  نموده       ﴾ و پوشاك و همسران ها  و نوشيدنيها  و خوردني
نيست كه به آن نياز داشته اي  ايم، و هيچ چيز پاكيزه نموده را روزيشاناي  پاكيزه

باشند مگر اينكه خداوند به آنها ارزاني نموده، و آنان را بدان گرامي داشته، و تهية 
 .آن را برايشان آسان كرده است

﴿              ﴾  كاملاً و بر بسياري از آفريدگان خويش
كه به آنان اختصاص داده آنها را برتري داده هايي  يعني با فضيلت ايم. برتريشان داده
پس آيا سپاس كسي  .را ندارندها  كه ديگر مخلوقات آن خصوصيتاي  است، به گونه
 را از آنان دور نموه به جايها  را به سويشان سرازي نموده و رنجها  را كه نعمت

مشغول دارد، و با مشغول شدن به ها  الق و عطاء كنندة نعمتآورند؟ آنها را از خ مي
سير در مها  و خوشيها از عبادت پروردگارشان غافل شوند، و از نعمتها  نعمت

 .نافرماني خدا است،اده نمايند
 :71-72ي  آيه

﴿                                

       ﴾ » كه هر گروهي را با پيشوايشان فرا )فرا خواهد رسيد(روزي 
نامة اعمالش به دست راستش داده شود، آنان نامة اعمالشان هركس  خوانيم، آنگاه مي
 .»بينند نمي خوانند و كمترين ستمي مي را

﴿                      ﴾ »در هركس  و
 .»استتر  كور و گمراه )نيز(كور باشد، او در آخرت  )دنيا(اين 
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فرمايد: هر گروه از مردم را  مي خداوند از حالت مردم در روز قيامت خبر داده و
راهنمايشان همراه آنهاست، و آنان پيامبران و خواند كه پيشوا و  مي در حالي فرا

همان كه آنها  ،روند كه پيامبرشان مي جانشينان هستند، پس هر امتي در حالي چيش
گردد. و اعمالشان بر كتابي كه  مي كرد، حاضر مي خير دعوتسوي  به را در دنيا

ارها و شود تا معلوم گردد كه ك مي كرد عرضه مي آن دعوتسوي  به پيامبر مردم را
 اعمال آنان با كتاب وي موافق است يا نه؟ و بر اين اساس به دو گروه تقسيم

  ﴿شوند:  مي      ﴾ نامة اعمالش به دست راستش هركس  پس
نمود پيروي كرده و با  مي داده شود، چون از پيشواي خود كه به راه را ست هدايت

گردد  مي زياد و بديهايش كمهايش  هدايت يافته اس نيكيپيروي از كتابهايش 

﴿       ﴾ بينند شاد مي و ايشان به سبب آنچه در نامة اعمال خود 

 ﴿ .خوانند مي شوند و با شادي و سرور آنرا مي     ﴾  و به اندازة رشته
 ستماي  بينند. يعني به اندازه ذره نمي نازكي كه در شكاف هستة خرما قرار دارد ستم

 بيند. نمي

﴿       ﴾ در اين دنيا از ديدن حق كور باشد، و آن هركس  و

﴿را نپذيرد و از آن پيروي نكند و راه گمراهي را در پيش گيرد،        

  ﴾  .پس او در آخرت از حركت در راه بهشت بازمانده و كور خواهد شد

 ﴿ .همانطور كه در دنيا آن را در پيش نگرفته است ﴾ استتر  و گمراه، 
 طور رفتار نمايد به همان صورت سزا و جزارا جزا از نوع عمل است و آدمي هرزي

 بيند. مي
شود كه  مي دليلي است بر اي كه هر امتي به دين و كتابش فراخواندهو اين آيه 

آيا به آن عمل كرده است يا نه؟ و دليلي است بر اين كه مردم بر اساس شريعت 
گيرند، و  نمي مورد بازخواست قراراند  امر نشده پيامبري كه ب هپيروي از او

 امه شود و او با حجتدهد مگر اينكه حجت بر او اق نمي را عذابكس  هيچ خداوند
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فرمايد: نامة اعمال اهل خير و نيكوكاران به  مي به مخالفت بر خيزد. و نيز در اين آيه
 ،دهد. و برعكس مي شود و شادي بزرگي به آنها دست مي دست راستشان داده

 وانند نامة اعمالشان را بخوانند.ت نمي اند، بدكاران از بس كه اندوهگين و ناراحت
 :73-77ي  آيه

﴿                                 

﴾ »ايم منصرف گردانند تا  و نزديك بود كه تورا از آنچه به سويت وحي كرده
 .»دوستي گيرند سبت بدهي و آنگاه تو را بهنن را به دروغ به مان آغير 

﴿                 ﴾ » و اگر ما تو را استوار و
 .»داشتيم نزديك بود اندكي به آنان گرايش يابي نمي پا برجا

﴿                      ﴾ » آنگاه
چشانيم و براي خود در برابر ما  مي عذاب دنيا و عذاب آخرت را چندين برابر به تو

 .»يافتي نمي ياري

﴿                             

﴾ » ن بيرون آو به راستي نزديك بود كه تو را از آن سرزمين بلغزانند تا تو را از
 .»ماندند نمي دراين صورت بعد از تو جز مدت كوتاهي كنند

﴿                        ﴾ » اين سنت خدا در
كنند، و  مي مردماني است كه پيامبرشان را از ميانشان بيرون مورد به هلاكت رساندن

 .»در روش و شيوة ما تغيير و تبديلي نخواهي ديد
دارد كه او را از  مي بيان صخداوند متعال منت خويش را بر پيامبرش محمد

دشمناني كه براي ضربه زدن به وي و منصرف گرداندنش از هر راهي وارد شدند، 

﴿مود: حفاظت نمود. پس فر                       

  ﴾  و دست به انجام كاري زدند كه از عاقبت وخيم آن غافل بودند، آنان توطئه
به خدا نسبت دهي، و آنگاه آنچه را ك ايم  كردند تا يغر از آنچه بر تو نازل نموده
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ميل و خواست آنهاست به ميان آوري و آنچه را كه خداوند بر تو نازل نموده است 

﴿رها كني.  ﴾  و اگر آنچه را كه دوست دارند، انجام دهي﴿   ﴾ 
دهند و از همة دوستانشان نزد آنها عزيزتر خواهي  مي آنگاه تو را دوست خود قرار

 اخلاقي و آداب نيكو را به تو عنايت نموده كه باعثبود، چرا كه خداوند خوبيهاي 
 دوست و دشمن تو را دوست بدارند. شود دور و نزديك و مي

اند، مگر به  اما بدان كه آنها با تو دشمني نكرده و طرح دشمني را با تو نريخته
دشمني ندارند، همانطور كه  اي، و آنها با شخص خودت خاطر حقي كه آورده

 ﴿موده است: خداوند متعال فر                     

         ﴾  :دانيم كه آنچه آنها مي قطعاً ما«. ]33[الأنعام 
كنند، بلكه ستمگران آيات  نمي سازد، آنان تورا تكذيب مي گويند تو را اندوهگين مي

 .»نمايند مي خدا را انكار

﴿     ﴾ و با وجود اين، اگر ما تو را بر حق استوار و پابرجا 

  ﴿داديم،  نمي داشتيم، ونعمت عدم اجابت فراخواني آنها را بر تو نمي

       ﴾ فراوني ارائههاي  از بس كه براي هدايت آنان راه حل 
زديك بود به آنان گرايش كردي، و از بس كه دوست داشتني آنها هدايت شوند، ن مي

 پيد كني.

﴿آنان گرايش يابي و خواستة آنها را بر آورده سازي، سوي  به اما اگر  

        ﴾  به عذابي چند برابر، در دنيا و آخرت گرفتارتو را 
سازيم، و اين به خاطر كمال نعمتي است كه خداوند به تو داده، و نيز به خاطر  مي

 باشيد. مي كمال معرفتي است كه شما از آن برخوردار

﴿         ﴾ يافتي كه تو را  نمي سپس براي خود در برابر ما ياري
از عذاب خدا نجات دهد، اما خداوند تو را از اسباب شر مصون و در امان نگاه 
 داشت، و تو را پابرجا و استوار نمود، و بر راه راست هدايت كرد، و به هيچ صورت
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آنان گرايش نيافتي. پس سوي  به آنان گرايش نيافتي. و به هيچ صورتسوي  به
 است. يش را به تمام و كمال به تو دادهت خوخداوند بزرگترين بخشش و نعم

﴿             ﴾  و به راستي نزديك بود تو را
از آن سرزمين بركنند تا تو را از ان بيرون نمايند. يعني به خاطر نفرتي كه از جايگاه 

ات  را از آن سرزمين بيرون كنند و از آن آوارهتو در ميان خود داشتند نزديك بود تو 
ماندند، و عذاب  نمي كردند بعد از تو جز مدت كوتاهي باقي مي نمايند و اگر چنين

ها  گرفت. همانطور كه سنت و شيوة الهي در ميان همة ملت مي خدا آنها را فرا
نموده و او  يابد. و هر امتي كه پيامبرش را تكذيب نمي بوده و هرگز تغيير گونه اين

 ر كرده است.خداوند فوراً آنها را به عذاب گرفتااند  را از سرزمين خود بيرون كرده
وقتي كفار مكه عليه پيامبر اسلام توطئه كردند و او را بيرون نمودند، مدت 
كوتاهي نگذشت كه خداوند عذاب خويش را در جنگ بدر بر آنها نازل نمود و 

 نان از هم پاشيد.ه شدند و قدرت آسردارانشان كشت
اين آيات مبين آنند كه بنده به شدت به خداوند نيازمند است تا او را استوار و 
پابرجا بدارد، و بايد همواره از خداوند بخواهد كه او را بر ايمان استوار گرداند، و 

كه درحالي صرساند متوسل شود، زيرا پيامبر مي به هر راهي كه انسان را پابر جايي

﴿كاملترين بنده بود، خداوند به او فرمود:                

 ﴾ آنان سوي  به داشتيم نزديك بود اندكي نمي و اگر ما تو را پا برجا و استوار
 !.گرايش پيدا كني. پس ديگران چگونه خواهند بود؟

شود، و اينكه او را از  مي نعمت خويش را بر پيامبرش يادآورو خداوند در اينجا 
نمايد كه خداوند دوست بدارد بندگانش به  مي شر مصون داشته است. اين دلالت

هنگام وجود اسباب شر و بدي بيشتر نعمات او را به يادآورند و با اين كار خود را 
 ند.بر ايمان پابرجاو استوار باش از شر مصون دارند، و همواره
هايي  نمايد كه بر حسب بلندي مقام بنده و نعمت مي نيز آيه به اين مطلب اشاره

كه خداوند به وي ارزاني داشته است، گناهش بزرگتر و جرمش چندين برابر 
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آنگاه كه كاري انجام دهد كه به خاطر آن مورد نكوهش قرار  ،گردد مي محسوب
كه او هرگز ـ اگر چنين كند  است كه چون خداوند به پيامبرش تذكر دادهگيرد، 

﴿ چنين نخواهد كرد                    ﴾ 
چشانيم و براي خود در  مي آنگاه عذاب دنيا و عذاب آخرت را چندين برابر به تو

 يابي. نمي برابر ما ياري
هرگاه خداوند بخواهد ملتي را هلاك و نابود نمايد، جرم آن فرمايد:  مي و نيز آيه
گردد.  مي شود و سزاوار عذاب الهي شده و عذاب بر آن واقع مي چندين برابر

پيشين نيز همين بوده است. و هاي  همانطور كه سنت و شيوه الهي در ميان امت
 ند آنها را به عذاب گرفتار نمود.وقتي پيامبرشان را بيرون كرد

 :78-81ي  آيه

﴿                             

﴾ » و نماز صبح را  داربه هنگام زوال آفتاب تا تاريكي شب نماز را برپاي
 .»گردد مي بازديد )توسط فرشتگان(گمان نماز صبح  بخوان، بي

﴿                         ﴾ » و در پاسي
از شب برخيز و نماز تهجد بخوان، اين يك فرضية اضافي براي توست، باشد كه 

 .»پروردگارت تو را به مقامي پسنديده برساند

﴿                              

﴾ »ارد كن و به نحو و )هر كاري(پروردگارا! مرا به طور پسنديده در : و بگو
بيرون آور، و از جانب خود قدرتي به من عطا فرما كه يار و  )از آن(پسنديده 

 .»باشد )م(مددكار

﴿                  ﴾ »حق آمد و باطل از : و بگو
 . »گمان باطل هميشه از ميان رفتني و نابود شدني است ، بيميان رفت و نابود گشت

دهد تا نماز را به صورت ظاهري و  مي دستور صخداوند به پيامبرش محمد



  راستينتفسير   484

 

﴿باطني و به طور كامل و در اوقات آن بر پا بدارد،    ﴾  به هنگام زوال

﴿گردد.  مي افق غربي كه نماز ظهر و عصر را شاملسوي  به آفتاب     ﴾  تا

﴿گيرد.  مي نماز مغرب و عشا را دربرتاريكي شب نماز كه     ﴾  و نماز
بخوان، نماز صبح قرآن ناميده شده است، چون قرائت در نماز صبح از  )نيز(صبح را 

نيز خواندن نماز صبح فضيلت بيشتري دارد، چرا كه  ،استتر  ديگر نمازها طولاني
 حضور دارند. تگان شب و روز در آنخداوند شاهد آن است و فرش

نيز بيان شده است  ،و در اين آيه اوقات پنجگانة نمازهاي فرض بيان شده
باشند، چون به انجام آن دستور داده  مي نمازهايي كه در اين اوقات قرار دارند فرض

نمايد كه شرط صحت نماز فرا رسيدن  مي نيز آيه به اين مطلب اشاره .شده است
باشد، زيرا خداوند دستور  مي ، سبب وجوب نماز»فرا رسيدن زمان«زمان آن است و 

توان ظهر و عصر  مي داده است كه نماز در اين اوقات بر پا شود، و در صورت عذر
را جمع نمود، و نيز مغرب و عشا را جمع كرد، زيرا خداوند تمام ظهر و عصر را با 

 ب و عشا را با هم ذكر نموده است.هم ذكر كرده است، نيز وقت مغر
يه به فضيلت نماز صبح و فضيلت خواندن قرآن به صورت طولاني در آن نيز آ

اشاره نموده و اينكه قرائت قرآن ركن نماز است، چون هرگاه عبادت با بخشي از 
 نمايد كه آن بخش فرض است. مي اجزاي خود نامگذاري شود دلالت

﴿          ﴾  و به غير از نماز مغرب و عشا در ساير اوقات
كه نماز شب شب نماز بخون تا نماز شب بر مقام تو بيافزايد، به خلاف ديگران 

 كفارة گناهانشان است.
اين باشد كه نمازهاي پنجگانه بر تو و بر مومنان اش  و احتمال دارد كه معني

، و چون تو پيش باشد مي به خلاف نماز شب كه فقط بر تو فرض ،فرض هستند
را از ديگران بيشتر نموده است تا ات  خداوند داراي ارزش والاتري هستي وظيفه

پسنديده اي برسي. و آن  پاداشت نيز بيشتر شود و از اين طريق به مقام ستوده و
تو را بر آن مقام خواهند ستود و آن مقام  ،مقامي است كه پيشينيان و پسينيان
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خواهند تا براي آنان شفاعت كند،  مي مردم از آدم شفاعت بزرگ است. آنگاه كه
خواهند تا براي آنها  مي سپس از نوح، سپس ابراهيم، سپس از موسي، سپس از عيسي

كشند، تا اينكه مردم از  مي آورند و خود را عقب مي شفاعت كنند، اما همه عذر
ها را از خواهند به نزد خداوند شفاعت نمايد تا خداوند آن مي سرور آدميزادگان

پيش  صدهد و بر آنان رحم نمايد. آنگاه محمد وحشت و هراس روز محشر نجات
نمايد، و خداوند او را به عنوان شفيع پذيرفته، او او را در  مي پروردگارش شفاعت

برند، و با  مي دهد كه پيشينيان و پسينيان به او رشك مي جايگاه و مقامي قرار
 مردم منت خواهد نمود.بر همة  صپذيرش شفاعت حضرت محمد

﴿                 ﴾ و ها  يعني تمام وارد شدن
پسندي قرار بده، و آغاز  مي مرا در مسير طاعت، و آنچه كههاي  همة بيرون آمدن

كارها و ورود به آن و خروج از آن را همراه با اخلاص و مطابق دستور خود قرار 

﴿بده.            ﴾  وحجتي آشكار و دليلي قاطع بر همة آنچه
 كنم به من عطا بفرما. مي دهم و تمامي آنچه ترك مي كه انجام

كه اي  دهد، به گونه مي بالاترين حالتي استكه خداوند بنده را در آن قرارو اين 
شود، و همة كارها و حالاتش وي را به  مي همة حالات او تبديل به خير و خوبي

نمايد، و بر هر كار و حالتي دليلي اشكار دارد. و اين بيانگر  مي پروردگارش نزديك
 آيد. مي لم مفيد و عمل صالح نايلآن است كه آدمي در چنين ح التي به مقام ع

﴿        ﴾  .و بگو: حق آمد و باطل از ميان رفت و نابود گشت
وحي نمود، و او را دستور  صحق همان چيزي است كه خداوند به پيامبرش محمد

داد تا اعلام كند كه به راستي حق آمد و هيچ چيزي توان مقابلة با آن را ندارد و 

 ﴿باطل متلاشي و نابود خواهد گشت.      ﴾ گمان باطل هميشه از  بي
 ميان رفتني و نابود شدني است. و اين صفت هميشگي باطل است، اما گاهي باطل

شود، و آن زماني است كه حق با آن مقابله نكند، اما به  مي داراي قدرت و پيشرفت
شود و حركتي نخواهد  مي پاشد و نابود مي هنگام فرا رسيدن حق، باطل از هم
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داشت، بنابراين باطل جز در زمانها و مكانهايي كه خالي از دانش به آيات الهي و 
 كند. نمي دلايل اوست، رواج پيدا

 :82 ي آيه

﴿                             ﴾ » و
فرستيم، ولي بر  مي منان است فروؤاز قرآن آنچه را كه ماية بهبودي و رحمت م

 .»افزايد نمي ستمگران جز زيان و خسارت
ماية شفا و رحمت نيست، هركس  شفا و رحمت است، ولي براي قرآن مشتمل بر

بلكه براي كساني سبب شفا و ر حمت است كه به آن ايمان دارند و آياتش را 
كه با عدم تصديق قرآن و عمل  كنند. اما كساني مي نمايند، و به آن عمل مي تصديق

 اند. نكردن به آن به خود ستم ورزيده
افزايد. زيرا به وسيلة قرآن حجت بر آنان  نمي چيزي آيات قرآن جز زيان به آنها

شود و شفايي كه قرآن در بر دراد اين است كه دلها را از شبهات و جهالت  مي اقامه
كند، زيرا قرآن مشتمل بر  مي و آراي فاسد، و انحراف و اهداف زشت و پاكسازي

و شامل موعظه رود،  مي عمل يقيني است كه هر شبهه و جهلي به وسيلة آن از ميان
برد،  مي و اندرز است و هرگونه شهوت پرستي را با فرمان الهي مخالف باشد از ميان

 بخشد. مي را نيز از دردها و بيماريهاي مختلف شفاها  و جسم
قرآن رحمت است زيرا آدمي را به اتخاذ اسباب رحمت و سعادت دنيوي و 

را انجام دهد به سعادت  نمايد. به طوري كه هرگاه بنده آنها مي اخروي تشويق
 يابد. مي هميشگي وپاداش نيك در دنيا و آخرت دست

 :83ي  آيه

﴿                             ﴾ » و چون
 ركشد و تكب مي به انسان نعمت عطا كنيم، روي گردان شده و خويشتن را كنار

 .»شود مي ورزد، و چون سختي به او برسد مايوس و نااميد مي
باشد، مگر كسي كه خداوند او را هدايت كرده  مي طبيعت و سرشت انسان چنين
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 شود، و به خود مي باشد. زيرا انسان هنگامي كه خداوند به او نعمت دهد شاد
 شود، و شكر او را به جاي مي و از پروردگارش رويگردان ،ورزد مي بالد و تكبر مي

﴿كند.  نمي آورد و او را ياد نمي         ﴾  و چون شر و بلا
 گريبانگيرش شود و تنگدستي و بيماري او را فرا بگيرد، از هر خير و خوبي نااميد

 او در آن قرار دارد هميشگي است. برد حالتي كه مي شود و گمان مي
كسي كه خداوند او را هدايت نموده است هنگامي كه پروردگار به او و اما 

آورد. و  مي نمايد، و شكر نعمتش را به جاي مي نعمت دهد در مقابل وي فروتني
 وبهبودي هنگامي كه سختي به او برسد ناله و زاري سر داده، و از خداوند عافيت

ان گرفتار كرده است از وي طلبد و اميدوار است كه خداوند آنچه را كه او را بد مي
 دد.گر مي دور نمايد، و با اين كار بلا و مصيبت بر وي آسان

 :84ي  آيه

﴿                       ﴾ »هركس بگو :
تر  يانه كسي راهداند كه چه  مي كند، و پروردگارتان بهتر مي به روش خودش كار

 .»است

﴿         ﴾ متناسب با حالات و وضعيت خود هركس  يعني
كند، پس اگر از برگزيدگان نيكوكار باشد جز عمل براي پروردگار جهانيان  مي كار

 دهد، و اگر از رسوا شده گان باشد جز براي مردم كاري را انجام نمي چيزي را انجام
دهد و هيچ چيز مورد پسندش نخواهد بود. مگر آنچه كه با اهداف و  نمي

﴿مطابق باشد. هايش  خواسته             ﴾ و پروردگارتان بهتر 
را صلاحيت و شايستگي هركس  است، پستر  داند كه چه كسي راهش درست مي

را كه شايستگي هدايت نداشته باشد هركس  نمايد، و مي هدايت داشته باشد، هدايت
 گرداند. مي خوار

 :85ي  آيه

﴿                       ﴾ » و از
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آگاه  روح چيزي است كه تنها پروردگار من از آن: پرسند، بگو مي تو دربارة روح
 .»و از دانش جز اندكي به شما داده نشده است ،است

كنند و هدفشان لجاجت و به بن بست رساندن  مي اين آيه به كساني را كه سوال
پرسند، بلكه از  نمي دارد، چرا كه آنان مسايل مهم را مي طرف است، از اين كار باز

ند صفت و كيفيت آن توا كس نمي هيچ كنند كه از امور پنهان است و مي سوال» روح«
 را درست بيان كند، زيرا دانشي كه بندگان از آن برخوردارند داراي كمبود و نقص

 ﴿باشد بنابراين خداوند پيامبرش را فرمان داد كه پاسخ آنها را اينگونه بدهد:  مي

    ﴾ دستور باشد كه به آن  مي بگو: روح از جملة مخلوقات پروردگارم
داده پديده بيايد و آن پديد آمده است. پس، پرسش از آن فايدة زيادي ندارد، با 

 دانيد. نمي اينكه شما چيزهايي زيادي غير از آن را
و اين آيه دليلي است بر اينكه هرگاه كسي از چنين مسايلي مورد سوال واقع شد 

به  راهنمايي كند كه از پاسخ دادن به آن رويگردان شود، و سوال كننده را به چيزي
 آن نياز دارد و به سود اوست.

 :86-87ي  آيه

﴿                          ﴾ » و اگر
نخواهي كسي را آنگاه  ايم از ميان برميداريم، ما بخواهيم آنچه را كه به تو وحي كرده

 .»يافت كه در اين رابطه عليه ما از تو دفاع كند

﴿                   ﴾ » مگر رحمتي از سوي
 .»گمان فضل او در حق تو همواره بسيار است بي )به دادت برسد(پروردگارت 

دهد كه قرآن و وحي كه بر پيامبرش فرو فرستاده، رحمتي  مي خداوند متعال خبر
الهي بر پيامبر است و  از جانب خدا بر او و بندگان خداست. و اين بزرگترين نعمت

توان اندازة آن را بيان كرد.  نمي فضل و كرم خداوند در حق پيامبر بزرگ است و
را  تواند آن مي است، ت را از سر فضل خويش به تود دادهپس خداوندي كه اين نعم

يابد كه آن را برگرداند. و وكيلي را نيز نخواهي  نمي كسي راآنگاه  از ميان بردارد،
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يافت كه در اين رابطه با خداوند سخن بگويد. پس بايد به اين نعمت شاد و 
خوشحال بود و تكذيب كنندگان، و مسخره كردن گمراهان نبايد تو را اندوهگين 

جت را به آنها ارائه نمودي، اما آن را نپذيرفتند، و چون كند، زيرا تو بزرگترين ح
 ه است.نزد خداوند ارزشي ندارند، خداوند آنان را خواب نمود

 :88ي  آيه

﴿                                

        ﴾ »اگر انس و جن گرد آيند و متفق شوند بر : بگو
هرچند برخي از  ،توانند مانند آنرا بياورند نمي اينكه مانند اين قرآن را بياورند هرگز

 .»ان و مددكار برخي ديگر شوندپشتيبايشان 
اين دليلي قاطع و حجتي آشكار بر صحت و راست بودن چيزي است كه 

را به مبارزه طلبيده و از ها  آورده است. زيرا خداوند همة انسانها و جن صپيامبر
توانند  نمي آنها خواسته است كه مانند اين قرآن را بياورند، و خبر داده است كه آنها

ايي مانند اين قران را بياورند، و اگر همه براي اين كار همديگر را كمك كنند بازتوان
 ندارند.آوردن مانند قرآن را 

و همانطور كه خداوند خبر داده پيش آمده است، زيرا انگيزة رد كردن قرآن به 
طور كامل در وجود دشمنان قرآن و تكذيب كنندگان وجود داشت، و آنها نيز اهل 
زبان و اهل فصاحت و شيوايي بيان بوده و هستند، پس اگر كوچكترين چاره و 

دند، پس آنها خواسته يا ناخواسته به حقانيت دا مي تواني براي اين كار داشتند، انجام
 اند. قرآن يقين داشته و از مخالفت و مبارزة با آن درمانده

سو و نقص و كا ستي وي را ان كه از خاك آفريده شده و از هرو چگونگي انس
احاطه كرده است، و هيچ علم و قدرت و اراده و مشيت و كلام كمالي جز از 

كه بر ها  تواند با سخنان پروردگار زمين و آسمان مي پروردگارش ندارد،ي  ناحيه
مطلع است و كمال و ستايش مطلق و مجد و سرافرازي عظيم ها  تمام خفايا و نهان

شوند، هر چند كه تمام  نمي باشد مبارزه كند؟ سخناني كه هرگز تمام مي از آن او
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ت خدا را درياها تبديل به مركب، و تمام درختان تبديل هب قلم شوند و كلما
شوند،  مي نابودها  گردد و قلم مي بنويسند! چرا كه در اين صورت هم مركب تمام

 اند. ولي كلمات خدا هنوز به پايان نرسيده
پس همانطور كه هيچ مخلوقي مانند خدا نيست، و در هيچ صفاتي همتايي ندارد، 

و برابري اند در كلامش با اتو كس نمي هيچ باشد و مي كلام او نيز جزو صفتهايش
 بكند.

پس هيچ چيزي در ذات و نام و صفات و كارهاي خداوند مانند او نيست. هلاك 
برد قرآن را محمد  مي باد كسي كه كلام خالق را با كلام مخلوق اشتباه گرفته و گمان

 .!دهد و آن را از جانب خود آورده است مي به دروغ به خدا نسبت
 :89-96ي  آيه

﴿                     ﴾ » و
ايم  گوناگون بيان داشتههاي  به راستي كه در اين قرآن هر مثلي را براي مردم به شيوه

 .»انكار و ناسپاسي نپذيرند ولي بيشتر مردم جز

﴿                      ﴾ » و گفتند: ما هرگز به
 .»را براي ما روان سازياي  آوريم مگر اينكه از زمين چشمه نمي تو ايمان

﴿                         ﴾ » يا اينكه باغي
ن روان آاز درختان خرما و انگور داشته باشي و رودبارها و جويبارهاي فراوان در 

 .»كني

﴿                             ﴾ » يا اينكه
بر ما فرود آري، و يا خدا و فرشتگان را كني تكه تكه  مي آسمان را چنان كه ادعا

 .»روياروي ما آوري

﴿                                    

                 ﴾ »از زر و زيور اي  يا اينكه خانه
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 آسمان بالا روي، و به بالا رفتنت از آسمان هم ايمانسوي  به داشته باشي، و يا اينكه
 :آوريم مگر اينكه كتابي همراه خود براي ما بياوري كه آن را بخوانيم. بگو نمي

 .»م؟پروردگارم پاك و منزه است! آيا من چيزي فراتر از بشري پيام آور هست

﴿                           ﴾ » و
آنان آمد مگر آنكه سوي  به مردم را بازنداشت از آنكه ايمان آورند آنگاه كه هدايت

 .»!آيا خداوند انساني را كه به عنوان پيامبر فرستاده است؟ :گفتند

﴿                            

   ﴾ »رفتند، ما از  مي اگر در زمين فرشتگاني بودند كه آرام و آسوده راه: بگو
 .»فرستاديم مي را به عنوان پيامبر به سويشاناي  آسمان فرشته

﴿                          ﴾ »بگو :
گمان او از حال بندگانش بسيار  خداوند به عنوان گواه بين من و شما بس است، بي

 .»آگاه و بيناست

 ﴿فرمايد:  مي خداوند متعال           ﴾  و به
و مفاهيمي را ايم  گوناگون بيان داشتههاي  تاكيد مواعظ و مثلها را در قرآن به شيوه

آيند، اما جز تا آنها پند بپذيرند و باز ايم  كه بندگان به آن نياز دارند بارها بيان كرده
تعداد اندكي از آنها كه خداوند سعادت را برايشان رقم زده و با توفيق خود آنان را 
ياري كرده است، آن را نپذيرفتند. و بيشتر مرم جز ناسپاسي و كفران اين نعمت، كه 

نپذيرفتند، و از روي عناد و لجاجت معجزات و هاست  از بزرگترين نعمت
 را از جانب خود پيشنهاد نمودند. آنغير از آيات قرهايي  نشانه

 پس آنها به پيامبر خدا كه اين قرآن را آورده و شامل هر دليل و برهاني است،

 ﴿گويد:  مي              ﴾ وما هرگز به تو ايمان 
 سازي.را براي ما روان اي  آوريم مگر اينكه از زمين چشمه نمي

﴿           ﴾  يا اينكه باغي از درختان خرما و انگور داشته
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 ﴿ نياز باشي. بي باشي تا به وسيلة آن از رفتن به بازارها و رفت آمد     

           ﴾ كني تكه تكه بر ما فرود  مي يا اينكه آسمان را چنان كه ادعا

  ﴿، آري         ﴾  يا اينكه خدا و فرشتگان را روياروي ما بياوري

 ﴿گواهي بدهند. اي  كه آنها را ببينيم و به آنچه آوره        ﴾  و يا

 ﴿زرنگار و منقوش به طلا داشته باشي، اي  اينكه خانه      ﴾  و يا به

 ﴿صورت طبيعي و محسوس به آسمان بالا بروي،                

     ﴾ آوريم مگر اينكه همراه خود  نمي با اين وجود، به بالا رفتنت ايمان
 راي ما بياوري كه آن را بخوانيم.كتابي ب

 از سر لجاجت و به قصد ناتوان كردن پيامبر، و سخنانيها  و از آنجا كه اين گفته
ادبي در برابر خداوند بود، و با  بي خردانه و ستمگرانه، و متضمن نپذيرفتن حق و بي

 معجزات را آيد كه پيامبر از جانب خويش مي توجه به اينكه از اين سخنها چنين بر

 ﴿آورد، خداوند به وي دستور داد تا خدا را پاك و منزه بدارد. پس فرمود،  مي

   ﴾ بگو: پاك است پروردگارم و بسي برتر و بالاتر است از آنچه كه شما 
فاسد و هاي  و آيات او پيرو خواستهها  گوييد. و پاك است خداوند از اينكه رمان مي

   ﴿نظرهاي گمراه شما باشد.    ﴾ از سوي اي  آيا من جز فرستاده
و چيز در دست من ام  خداوند براي هدايت مردمان هستم؟ من فقط فرستاد شده

 نيست. 
سوي  به و عاملي كه باعث شد بيشتر مردم ايمان نياورند اين بود كه پيامبراني كه

شدند از خود آنها و انسان بودند و اين رحمت الهي و لطف  مي آنها فرستاده
خداوندي در حق آنان بود كه براي آنها انساني از ميان آنان فرستاده بود، زيرا اگر 

 انستند چيزي از آنان فرا بگيرند.تو نمي آمدند. مي فرشتگان به ميانشان

﴿                ﴾ جاي انسان  بگو: اگر به
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رفتند و در روي زمين  مي در آن راهها  فرشتگاني مستقر بوند و همچون انسان
توانستند آنها را ببينند و از آنان  مي گزيندند و انسانها نيز مي سكونت و اقامت

﴿بياموزند.                ﴾ را به اي  ما قطعاً از آسمان فرشته
 يم تا بتوانند از او فرا بگيرند.فرستاد مي عنوان پيامبر به سويشان

﴿                        ﴾  بگو: كافي است
بسيار آگاه و بيناست. و از جمله كه خدا ميان من و شما گواه باشد، او به بندگانش 

گواهي خداوند براي پيامبرش اين است ك او را با معجزات تأييد كرد و آيات را بر 
اش  او نازل نمود، و او را بركساني كه با وي دشمني كرده و او را از خانه و كاشانه

ت بيرون رانده بودند پيروز گردانيد. و چنانچه چيزي خلاف واقعيت را به خدا نسب
كرد، زيرا  مي گرفت، سپس رگ دلش را پاره مي گمان از او به سختي انتقام بي دهد

 ماند. نمي خداوند آگاه و بيناست و هيچ چيزي از احوال بندگان بر او پوشيده
 :97-100ي  آيه

﴿                                

                                ﴾ »و 
گمراه سازد به غير از  راهركس  كه خداوند هدايتش كند، راهيافته اوست، وهركس 

را كور و لال و كر به روي  دوستاني نيابي. و روز قيامت آناناو براي آنان ياور و 
انگيزيم. جايگاهشان دوزخ است، هرگاه كه زبانة آتش  مي اشان درافتاده بر چهره

 .»افزاييم مي فروكش كند بر زبانة آتششان

﴿                               

  ﴾ »ما كفر ورزيده و هاي  اين است سزاي آنان، بدان خاطر كه به آيه
استخوانهايي گشته و از هم پاشيده شديم، آفرينش  )ما تبديل به(آيا زماني كه : گفتند

 .»؟!شويم مي پيدا كرده و برانگيختهاي  تازه

﴿                             
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          ﴾ »نگرند خدايي كه آسمانها و زمين را  نمي آيا
را بيافريند؟ و براي آنان ميعادي مقرر  آفريده است (همو) تواناست كه مانند ايشان

 .»باشند نمي كرده است كه شكي در آن نيست، اما ستمگران جز كفر و انكار را پذيرا

﴿                                

﴾ »بخشايش پروردگار بوديد باز هم از ترس هاي  اگر شما مالك گنجينه: بگو
 .»ورزيديد، و انسان بسيار بخيل است مي فقر، بخل

 نمايد و تنها اوست كه گمراه مي دهد كه تنها او را هدايت مي خداوند متعال خبر
دهد و راه هدايت وي را  مي را كه هدايت نمايد او را توفيقهركس  نمايد، پس مي
 دارد. پس در حقيقت اين خداوند است كه هدايت مي ن كرده و از گمراهي دورآسا
 گرداند و به حال خودش رها مي را كه گمراه كند او را خوارهركس  نمايد، و مي
براي او نيست و ياور مددكاري ندارد اي  سازد. پس جز خدا هيچ هدايت كننده مي

يشان، كور و كر  د آنها را بر چهرهآنگاه كه خداون ،دهد كه وي را از عذاب او نجات
شوند.  نمي زنند و كر هستند و نمي بينند و حرف نمي و لال حشر نمايد. پس آنها

﴿ ﴾  جايگاه آنان﴿ ﴾  .جهنم است كه سراسر اندوه و غم و عذاب است

﴿       ﴾  .هرگاه كه زبانه آتش فرو كش كند و بخواهد خاموش شود

﴿     ﴾ افزاييم و عذاب از آنها كاسته مي آتشي  آنان بر زبانهي  به وسيله 
گردد. و  مي رسد تا بميرند و نه از عذابشان كاسته مي نه كارشان به پايان ،شود نمي

خداوند بر آنها ستم نكرده، بلكه آنان را به سبب كفر ورزيدن به آيات الهي و انكار 
اند، و به خاطر اينكه  پيامبران از آن خبر داده و كتابها از آن سخن گفتهرستخيز كه 

 نمايد. مي خداوند را ناتوان دانستند و قدرتش را انكار كردند، مجازات

﴿                     ﴾  آنان گفتند: زماني كه ما
كنيم و  مي پيدااي  و از هم پاشيده شديم، آفرينش تازه تبديل به استخوانهايي گشتيم

د يعني چنين چيزي كه محقق نخواهد شد، چون از ديدگاه فاس .شويم؟ مي برانگيخته
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 آنان تحقق چنين چيزي بعيد است.

﴿           ﴾  تواناست كه مانند ايشان را
 افريند؟ آري! او بر كار تواناست.بي

﴿        ﴾  و خداوند بر آنان ميعادي مقرر كرده است كه شكي
آورد. و با اينكه خداوند دلايل  مي خواست، ناگهان آن را مي در آن نيست، و اگر خدا

را براي رستاخيز و زنده شدن پس از مرگ به آنان ارائه اده است اما هايي  و حجت

﴿      ﴾ ستمگران از روي ستم و افترا جز كفر از در انكار در 

   ﴿آيند.  نمي          ﴾ هاي  بگو: اگر شما مالك گنجينه

 ﴿نعمت پروردگارم كه تمام شدني نيست بوديد        ﴾  باز هم از
ورزيديد، با اينكه تمام شدن  مي بخشد تمام شود، بخل مي ترس اينكه مبادا آنچه

 ما انسان طبعاٌ موجود بخيلي است.نعمت الهي محال است، اهاي  گنجينه
 :101-104ي  آيه

﴿                             

      ﴾ »آشكار داديم. پس، از  ةه معجزراستي موسي را نُ و به
 اي موسي!: و فرعون به او گفتاسرائيل بپرس بدانگاه كه موسي به سويشان آمد  بني

 .»بينم من تو را جادوزده مي

﴿                           

      ﴾ »)داني اين  ) ميخوب(تو كه : گفت )موسي به فرعون
روشني بخش را جز پروردگار آسمانها و زمين نفرستاده است، و من تو هاي  معجزه

 .»پندارم مي را اي فرعون! نابود شدني

﴿                  ﴾ » خواست  )فرعون(پس
بيرون براند، و ما او و كساني را كه با وي بودند  )مصر(كه آنان را از سرزمين 

 .»همگي غرق نموديم
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﴿                             ﴾ 
جوييد، آنگاه چون وعدة ت ندر آن سرزمين سكو: اسرائيل گفتيم و پس از او به بني«

 .»آخرت فرا رسد همة شما را با همديگر خواهيم آورد
مورد تاييد قرار گرفته اي! تو  )ي قرآنهاي( اي پيامبري كه با معجزات و نشانه

بلكه پيش از تو موسي كليم  اند. اولين پيامبري نيستي كه مردم وي را تكذيب كرده

نه معجزه روشن و  ﴾   ﴿و فرعون و قومش فرستاديم و به اسوي  به را
آشكار داديم كه يكي از آن معجزات براي كسي كه هدفش پيروي از حق باشد، 
كافي بود، مانند معجزة اژدها و عصا و طوفان و ملخ و شپش و قورباغه و خون و 

يزي از اينها ترديد داريد از دست درخشان، و شكافته شدن دريا. و اگر چ

  ﴿اسرائيل بپرس،  بني       ﴾  وقتي كه موسي به سويشان آمد و با

﴿وجود اين همه مجعزات فرعون به او گفت:          ﴾  اي
 بينم. مي موسي ! من تو را جادو زده

﴿                      ﴾  موسي به فرعون
روشني بخش را جز پروردگار آسمانها و هاي  داني اين معجزه مي گفت: تو كه خوب

گويي دور از حقيقت است، و به خاطر  مي زمين نفرستاده است، پس آنچه را كه

﴿گويي،  مي فريب دادن قومت و توهين به آنها چنين           ﴾ 
 به عذاب گرفتار خواهي شد و هلاك ،پندارم مي و من تو را اي فرعون! نابود شدني

 و مذمت و نفرين بدرقة راه توست. شوي و هلاكت مي

﴿                 ﴾  پس فرعون خواست كه
كند، پس او و همگي شان  موسي و پيروانش را از سرزمين مصر بيرون نمايد، و آواره

را وارث سرزمين و اسرائيل  همراهش بودند غرق نموديم، و بني كساني را كه
 ديارشان كرديم.

﴿بنابراين فرمود:                          
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      ﴾ به بني اسرائيل گفتيم: در  پس از آنكه فرعون را غرق كرديم
وعده  كه ده شده است سكوت گزينيد و هنگاميسرزمين مقدسي كه به شما وعده دا

هركس  گردانيم تا به مي آخرت فرا رسد همة شما را در پاي حساب و كتاب حاضر
 جزا بدهيم.طبق عملش سزا و 

 :105ي  آيه

﴿                        ﴾ » و آن (= قرآن) را به
دهنده  است، و تو را جز نويدرسان و بيم حق فرو فرستاديم و به حق فرود آمده

 .»يما هنفرستاد
ما قرآن را به حق نازل كرديم تا بندگان را امر و نهي نمايد. و پاداش و سزايشان 

﴿را بيان كند،        ﴾ اي  هدو به راستي، و در حالي كه از هر شيطان رانده ش

﴿محفوظ مانده، نازل شده است.            ﴾ نويد  و تو را جز
نمايد به پاداش  مي را كه از خداوند پيرويهركس  ايم، تا دهنده و ترساننده نفرستاده
كند، از عذاب دنيا و  مي را كه از خداوند سرپيچيهركس  دنيا و آخرت نويد دهي، و

آيد كه به وسيلة آن مژده  مي آخرت بر حذر داري. و از اين مطلب، بيان چيزي لازم
 شود. مي و بيم داده

 :106 -109ي  هآي

﴿                     ﴾ » و قرآن را جزء جزء
را كم كم و بهره بهره  را با درنگ بر مردم بخواني، و آنفرو فرستاديم تا آن 

 .»ايم فرستاده

﴿                                     

 ﴾ »همانا )باكي نيست(به قرآن ايمان بياوريد، يا ايمان نياوريد : بگو ،
كه  گاهي بديشان داده شده است هنگاميكساني كه پيش از نازل شدن قرآن دانش و آ

 .»افتند مي كنان بر چهره شود سجده مي قرآن بر آنان خوانده
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﴿                     ﴾ »گويند: پروردگارمان  مي و
 .»پاكي و منزه است! به راستي وعدة پروردگارمان انجام شدني است

﴿              ﴾ »افتند، و مي فروها  و بر چهره 
 .»افزايد مي يند، و بر تواضع آنانرگ مي

اين قرآن را بخش بخش فرستاديم تا حق و باطل و هدايت و گمراهي را از 

﴿يكديگر جدا نمايد،          ﴾ بخواني ا درنگ آن را بر مردم تا ب
را استخراج  ودانشهاي آن ر آن بيانديشند و در معاني آن تأمل كنند و علومو د

 نمايند.

﴿   ﴾  و آن را كم كم و به تدريج و در مدت بيست و سه سال نازل

 ﴿نموديم.               ﴾  :و براي «. ]33[الفرقان
آورند مگر اينكه جواب آنرا به حق برايت  اي نمي حجت و شبهه صتو اي محمد

. و هرگاه روشن شد كه قرآن حق است »دهيم مي ارائه )از آن(آورده و تفسير بهتري 

 ﴿و هيچ شك و ترديدي در آن نيست، پس         ﴾ كه به كساني 
گردانند، بگو: به قرآن ايمان بياوريد، يا ايمان  مي قرآن را تكذيب نموده و از آن روي

 نياوريد خداوند به شما نيازي نداردف و اگر ايمان نياوريد هيچ زياني به خداوند
گردد، زيرا خداوند بندگاني ديگر غير از  مي رسانيد، بلكه زيان آن به خودتان بر نمي

پرستند، و آنها كساني هستند كه خداوند دانش مفيد را به  مي شما را دارد كه او را

 ﴿آنها داده است.             ﴾ كه قرآن بر آنان خوانده  هنگامي
شوند و در  مي افتند. يعني بيش از حد از قرآن متأثر مي شود سجده كنان بر چهره

 كنند. مي برابر خدا كرنش

﴿         ﴾ گويند: پاك و منزه است پروردگارمان از چيزهايي  مي و

  ﴿ .دهند، و از چيزهايي كه شايستة شكوه او نيست مي كه مشركان به او نسبت

        ﴾  به راستي كه وعدة پروردگارمان در خصوص تحقق روز رستاخيز
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و جزاي اعمال، انجام شدني است و خلاف آن نخواهد شد، و ترديدي در وقوع 
 چه او وعده داده است وجود ندارد.آن

﴿           ﴾ افتند،  مي به سجدههايشان  و بر چهره
افزايد. مانند كساني از اهل كتاب كه ايمان  مي گويند، و قرآن بر تواضع آنان مي و

امبر يا بعد از او ايمان آوردند، همچون عبداالله بن سلام و ديگر كساني كه در زمان پي
 آوردند.
 :110-111ي  آيه

﴿                                      

               ﴾ » ،بگو: خداوند را بخوانيد يا رحمن را بخوانيد
با (خدا را به هر كدام از نامهايش بخوانيد او داراي نامهاي زيباست، و نمازت را 

 .»گير مخوان، بلكه ميان آن دو راهي پيشبلند مخوان و آن را آهسته نيز  )صداي

﴿                                 

       ﴾ »را سزاست كه فرزندي بر نگرفته،  ستايش خداوندي: و بگو
ناتواني نداشته است،  و در فرمانروايي او را هيچ شريكي نيست، و ياوري از سرِ

 .»بنابراين او را چنان كه سزاوار است به بزرگي ياد كن

﴿فرمايد:  مي خداوند متعال به بندگانش        ﴾  خدا را بخوانيد

﴿كند.  نمي يا رحمن را، فرقي               ﴾  خدا را به هر كدام از
اسماي حسني بخوانيد مانعي ندارد. يعني همة نامهاي او نيكوست، بنابراين از 
فراخواندن به هيچ يك از نامهايش نهي نكرده است، و با هر اسمي از اسمهايش او 

شود و آنچه شايسته است اين است كه در هر  مي را بخوانيد هدف برآورده
 ود كه با آن خواسته مناسبت دارد.شبا اسمي خوانده اي  خواسته

﴿             ﴾  و در نماز، قرائت را بلند مخوان و آن را نيز
 آ]سته مخوان. چون اگر با صداي بلند خوانده شود، مشركاني كه آن را تكذيب
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آنرا آورده است گويند، و كسي را كه  مي نمايند، وقتي آن را بشنوند به آن ناسزا مي
خواند به آن گوش  مي كه نده شود كسيدهند، و اگر آهسته نيز خوا مي نيز دشمنامي

 تواند خوب گوش فرا دهد. نمي كند

﴿        ﴾ ،بلكه راهي ميان قرائت بلند و آهسته در پيش بگير 
 واعتدال و ميانه روي را رعايت كن. 

﴿     ﴾  و بگو: ستايش خداوندي را سزاست كه از هر لحاظ داراي كمال

﴿و مجد و ستايش است و از هر آفت و نقصي پاك است.           

         ﴾  خدايي كه فرزندي بر نگرفته، و در فرمانروايي او را هيچ
شريكي نيست، بلكه تمام پادشاهي و فرمانروايي از آن خداوند يكتا و قهار است، 

اي  داراي كوچكترين بهرهكس  هيچ پس جهان بالا و پايين همه در اختيار اوست، و
 باشد. نمي از فرمانروايي

﴿          ﴾ گيرد تا  نمي را به دوستيهايش  كدام از آفريده و هيچ
او خدايي است كه به  .نياز و پسنديده است بي او را كمك و ياري نمايد. بلكه او

ولي از سر احسان و  ،هيچ يك از مخلوقات نياز ندارد، نه در زمين و نه در آسمان
 روشنايي بيرونسوي  ها به دارد و آنها را از تاريكي مي منت مومنان را دوست

 ﴿: آورد مي                ﴾ 257: ة[البقر[. 

﴿    ﴾ هاي بزرگش و ورد زبان دادن نا مهاي  با بيان صفت ،بنابراين
اش و تعظيم و پرستش وي و شريك  زيبايش و ستودن او به خاطر كارهاي حكيمانه

 قرار ندادن براي او اخلاص در عبادت، او را به بزرگي ياد كن.
 

 ي إسراء پايان تفسير سوره



 

 

 كهف ي تفسير سوره

 آيه است. 110مكي و 
 :1-6آيه 

﴿                     ﴾ » ستايش خداوندي
انحرافي فرو فرستاده و در آن هيچگونه كژي و اش  را سزاست كه كتاب را به بنده

 .»قرار نداده است

﴿                               

     ﴾ »)از عذاب سخت  )مردمان را(كه مستقيم و پابرجاست تا  )كتابي
كنند بشارت دهد به اينكه پاداش  مي كه كارهاي شايسته مناني راؤخود بترساند، و م

 .»ي داردبخو

﴿     ﴾ »جاودانه در آن خواهند ماند«. 

﴿              ﴾ »خداوند : رساند كساني را كه گفتندتو ب
 .»فرزندي برگرفته است

﴿                                   

﴾ » آگاهي ندارند، سخني كه از زبانشان  گونه از آن هيچ ناپدرانشنه ايشان و نه
 .»گويند نمي يد بس گران است، آنان جز دروغآ مي بر

﴿                        ﴾ » پس چه بسا
 كه جان خويش را در پي ايشان از غم و خشم اينكه آنان به اين كلام ايمان

 .»آورند هلاك سازي نمي
اند، و بر  كه همه صفت كمالهايش  حمد يعني ستايش خداوند بر صفت

ظاهري و باطني و ديني و دنيوي او، و به طور مطلق بزرگترين نعمت او هاي  نعمت
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پس خداوند  است.  صفرو فرستادن كتاب بزرگ قرآن بر بنده و پيامبرش محمد
كند تا او را به خاطر اينكه  مي خويشتن را ستده و در ضمن آن بندگان را راهنمايي

نازل نموده است بستايند. سپس آنها فرستاده و كتاب را برايشان سوي  به پيامبري را
اين كتاب را به دو صفت متصف نموده كه مبين آنند اين كتاب را هر جهتي كامل، 
است: اينكه كژي و انحراف در آن وجود ندارد، و اينكه خداوند ثابت نموده اين 
قرآن راست و درست است. پس نفي كردن كژي و انحراف از قرآن بدان معني است 

ستمگرانه و دستوراتي بيهوده اش  دروغ وجود ندارد و اوامر و نواهيكه در اخبار آن 
 .نيستند

دهد مگر از  نمي و اثبات راست بودن قرآن مقتضي آن است كه قرآن خبر
را مملو از شناخت و ايمان و ها  خبرهايي هستند كه قلبها  بزرگترين خبرها، و آن

است. و از  و كارهايش خبر داده نامها و صفاتنمايند، مانند اينه خداوند از  مي عقل
ها  و اوامر و نواهي قرآن نيز نفس .جمله اخبار قرآن امور پنهان گذشته و آينده است

رساند، چون اوامر و نواهي قرآن كمال  مي را پاك نموده و رشد داده و به كمال
عدالت و انصاف و اخلاص و بندگي كردن براي پروردگار جهانيان را كه شريكي 

ربر دارند. و چون قرآن چنين كتابي است بايد خداوند خويشتن را به خاطر ندارد د
 .فرو فرستادن آن بستايد

﴿            ﴾ عذابي كه  ،تا مردم را با اين قرآن از عذابش بترساند
 ورزند. و اين عذاب مي آن را براي كساني مقدر نموده است كه با دستورش مخالفت

الهي اين است كه بندگانش را هاي  شود. و از نعمت مي دنيا و عذاب آخرت را شامل
كند بر حذر داشته  مي رساند و آنها را هلاك مي بيم داده، و از آنچه كه به آنه زيان

 نمايد، مي است، همچنانكه خداوند متعال وقتي در قرآن حالت جهنم را بيان

﴿فرمايد:  مي                  ﴾  :اين چيزي است «. ]16[الزمر
 .»ترساند پس اي بندگانم برحذر باشيد مي كه خداوند بندگانش را با آن

و از مهرباني خداوند نسبت به بندگان اين است كه كيفرهاي سختي براي كساني 
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را برايشان بيان نموده، و كه با دستورات او مخالفت نمايند مقرر كره است. و آن 
 .نمايد بيان داشته است مي اسبابي كه انسان را به آن كيفرهاي سخت گرفتار

﴿                    ﴾  و مومناني را كه
خوبي دارند. يعني خداوند دهد به اينكه پاداش  مي كنند مژده مي كارهاي شايسته
نازل نموده تا كساني را كه به او و پيامبران و كتابهايش ايمان اش  كتاب را بر بنده

آناني كه ايمانشان كامل گشته و كارهاي شايسته از قبيل امور واجب و  ،دارند
دهند، مژده بدهد.  مي مستحب را با اخلاص و از روي پيروي از كتاب و سنت انجام

﴿     ﴾  كه پاداش خوبي دارند، و آن پاداشي است كه خداوند براي
ايمان و عمل صالح قرار داده است. و بزرگترين آن دست يافتن به خشنودي خدا و 

بهشتي كه هيچ چشمي نمونة آن را نديده، و هيچ گوشي آن را  ،ورود به بهشت است
نشنيده و به قلب هيچ انساني خطور نكرده است. و اينكه خداوند پاداش را به 

نمايد هر چيزي كه صفاي نيكو بودن  مي متصف نموده است، و بر اين دلالت» نيكو«
گر چنين باشد آن ا بهشت را تيره نمايد، و ناراحت كننده باشد،وجود ندارد، زيرا

ً پاداش نيكو خواهد بود  .پاداش كاملاٌ

﴿    ﴾ برند و آن را از  مي و آنها همواره در اين پاداش نيكو به سر
گردد. و بيان مژده، مقتضي  مي افزودههايشان  دهند، بلكه هميشه بر نعمت نمي دست

رساند. پس اين قران هر نوع عمل  مي بيان اعمال است كه آدمي را به آن مژده
رساند كه جانها را راحت و روحها را  مي صالحي را در بر دارد و انسان را به چيزي

 د.كن مي شاد

﴿            ﴾  و تا يهود و نصارا و مشركاني را بترسان كه
كساني كه اين سخن زشت را گفتند آن را  .گفتند: خداوند فررزندي را برگرفته است

و پدرانشن نيز از آن آگاهي نداشتند. و آنها با تقليد از  ،از روي علم و يقين نگفتند
جهالت پدرانشان چنين سخني را بر زبان آورده و از آنها پيروي نمودند، بلكه آنها 

 .كنند مي خود پيرويهاي  فقط از گمان و خواسته
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﴿           ﴾ بيرونهايشان  چه سخن درشت و زشتي از دهان 
آيد كه عذابي سخت برايشان دربر دارد. و چه زشتي بزرگتر از اين كه خداوند را  مي

 صاحب فرزند قرار دهند! اين توصيف مقتضي آن است كه خداوند داراي كمبود
است! همچنانكه اين توصيف باشد، و در ربوديت و الوهيت داراي شريك  مي

﴿: مقتضي دروغ بستن بر خداست         ﴾  :پس «. ]144[الأنعام
 .»كيست ستمگرتر از كسي كه به دروغ به خداوند افترا ببندد

 ﴿بنابراين در اينجا فرمود:     ﴾ يعني  .گويند نمي آنان جز دروغ
سخن آنها دروغ محض است و هيچ راستي در آن نيست. و بنگريد كه چگونه 

﴿پس ابتدا خبر دارد كه  ،خداوند اين سخن را به تدريج باطل نمود         

   ﴾  نه ايشان و نه پدرانشان هيچ آگاهي از آن ندارند، و شكي نيست كه
بدون علم پوچ و باطل است. سپس در مرحلة دوم خبر داد  سخن گفتن بر خداوند

﴿پس فرمود:  .كه اين، سخني زشت است            ﴾  سخني كه
و در مرحلة سوم جايگاه آن را در  .آيد بس گران و زشت است مي از زبانشان بر

 .زشتي بيان كرد و آن دروغ بودنش است كه با راستي متضاد است
بر هدايت شدن مردم بسيار مصر بود، و در اين زمينه  صاز آن جا كه پيامر

شدند شاد  مي داشت، از هدايت شدن كساني كه هدايت مي نهايت كوشش را مبذول
 خورد و ناراحت مي كنندگان گمراه تأسفشد، و به حال تكذيب  مي و خوشحال

دلسوز آنها، و نسبت به آنان مهربان بود. خداوند او را  صشد، چون او  مي
آورند  نمي راهنمايي نمود كه با تأسف خوردن به حال كساني كه به اين قرآن ايمان

﴿ديگر فرموده است: ي  خودش را مشغول نكند. هانطور كه در آيه       

     ﴾  :آورند  نمي نزديك است به خاطر اينكه ايمان«. ]3[الشعراء

﴿و فرمود:  .»خودت را از ناراحتي هلاك سازي         ﴾ 
 .»با تأسف خوردن براي آنها خودت را تباه نكن«. ]8[فاطر: 
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﴿و در اينجا فرمود:        ﴾  نزديك است كه خويشتن را از غم و
اگر  ناراحتي هلاك سازي. بدان كه پاداشي تو پيش خداوند ثبت شده است و

داند كه  مي كرد، اما خداوند مي داشت آنها را هدايت مي خداوند خيري در اينها سراغ
كند.  نمي نموده و هدايتجز آتش جهنم شايستة آنان نيست، بنابراين آنها را خوار 

ندارد كه خودت را به غم و اندوه آنان مشغول نمايي. در اين آيه و اي  پس فايده
رساندن پيام الهي با اش  خدا مأمور شده است وظيفهسوي  به امثال آن عبرت مردم

هر وسيلة ممكن به گوش مردم، و بستن راههاي گمراهي است و بايد در اين راه 
خود را بكند، و به خدا توكل نمايد. پس اگر هدايت نشدند  نهايت سعي و تلاش

نمايد، و  مي انسان را ضعيف ،غم و تأسف نخورد، زيراغم خوردن و متأسف شدن
در بر ندارد، بلكه بايد به اي  و براي آدمي فايده ،برد مي انرژي و توان وي را از بين

 .است، بر عهدة او نيستكارش ادامه بدهد، و فراتر از آن كه از توانش بيرون 

﴿فرمايد:  مي صو وقتي خداوند به پيامبر        ﴾  :56[القصص[ .

 ﴿گويد:  مي ÷و موسي .»تواني هدايت كني نمي تو كسي را كه دوست داري«

         ﴾ و برادرم اختيار پروردگارا! من جز خودم « .]25: ة[المائد
توانند كسي را هدايت نمايند، مگر  نمي . پس ديگران به طريق اولي»كسي را ندارم

﴿: اينكه خدا بخواهد و خداوند متعال فرموده است               

       ﴾ ]دهنده هستي و بر آنان پند بده، همانا تو پند « .]22-21: الغاشية
 .»مسلط و گمارده شده نيستي

 :7-8ي  آيه

﴿                          ﴾ » بدون شك ما همة
يك از آنها كار  يم تا آنان را بيازماييم كه كداما چيزهاي روي زمين را زينت آن كرده

 .»كند مي نيكوتر

﴿                  ﴾ » و به راستي ما هر آنچه را كه روي زمين
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 .»علف تبديل خواهيم نمود بي )و(ح طّمساست قطعاً به ميداني 
لذيذ و هاي  دهد كه همة آنچه روي زمين است از قبيل خوردنتي مي خداوند خبر

، ها خوب و درختان و جويبارها و كشتزارها، ميوههاي  پوشاكگوارا و هاي  نوشيدني
و نماهاي زيبا و ها  صداهاي هيجان برانگيز و چهره زيبا و باغهاي قشنگهاي  منظره

طلا و نقره و اسب و شتر و امثال آن را خداوند ماية زينت و آرايش اين دوجهان 
 .ايدقرار داده است، تا بدين وسيله اين چيزها مردم را بيازم

﴿         ﴾ و تر  را بيازماييم كه كدام يك كار مخلصانه تا آنان
 دهد، با وجود اين، خداوند همة چيزهايي را كه ذكر شده نابود مي انجامتر  درست

همة  ،شود مي گياه تبديل بي برد، و زمين به ميداني مسطح و مي كند و از بين مي
آن محو شده و هاي  از بين رفته و جويبارهاي آن خشكيده، و نشانهان هاي  لذت

 .رود مي از بينهايش  نعمت
انگار كه با  ،و اين حقيقت دنياست كه خداوند آن را براي ما روشن نموده است

كنيم. و ما را از قريب خوردن بدان برحذر  مي چشمهاي خويش آن را مشاهده
و  ،هميشگي استهايش  ويق نموده كه نعمتو به روي آوردن به جهاني تش ،داشته

شود. همه اين چيزها را خداوند براي ما  مي گيرد خوشبخت مي كسي كه در آن قرار
 .بيان نموده چون نسبت به ما مهربان است

به باطن آن نظري نيافكند كه به ظاهر دنيا و زينت آن نگاه كند و هركس  پس
مند  رپايان و حيوانات از آن بهرهخورد، و چنين فردي چون چها مي را قريب آن

و براي شناخت آن  ،كند نمي شود، و به حق پروردگارش كه بر وي است توجهي مي
شود و آن  مند بهرهها  ورزد، بلكه تمام هم و غم وي اين است كه از لذت نمي اهتمام

آيد به دست بياورد. پس هرگاه مرگ چنين كسي  مي را به هر صورتي كه به دست
دهد آشفته و  مي را از دستهايش  ميرد و لذت و شادي مي از اينكه فرا برسد
گردد، اما اضطراب او به خاطر گناهان و زياده رويهاي نيست كه كرده  مي مضطرب

 هاست. است، بلكه به خاطر پايان زندگي و لذت
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كه به درون و باطن دنيا بنگرد، و هدف از خلقت آن، و افزايش خود هركس  ولي
كند كه او را بر انجام  مي ادهفاز دنيا استاي  چنين كسي به اندازه را درك كند،

 كه براي آن آفريده شده است كمك نمايد، و عمر و زندگي خود را غنيمتاي  وظيفه
داند نه منزلي كه اقامتگاه  مي شمارد، و دنيا را سفري آكنده از سختي و رنج مي

شناخت پروردگار و اجراي  دايمي او باشد، بنابراين تمام تلاش خود را براي
 .دارد مي و انجام كار نيك مبذول ،دستوراتش

و چنين كسي بهترين جايگاه را پيش خداوند خواهد داشت، و سزاوار هرگونه 
كند،  مي پاداش و بزرگداشت و شادي از جانب خداست. پس او به باطن دنيا نگاه

فرد براي آخرت خود  نگرد، و اين مي در حالي كه فرد فريب خورده به ظاهر دنيا
پس، اين دو گروه تفاوت  .كوشد مي كند، اما فرد باطل گرا براي دنياي خود مي كار

 .كنند! مي بزرگي با هم دارند، و با هم فرق
 :9-12ي  آيه

﴿                ﴾ »كه اي  آيا پنداشته
) اند ه در اين گيتي پراكنده(كرايب ما غاصحاب كهف و رقيم در ميان عجايب و 

 .»چيز شگفتي است؟

﴿                                ﴾ 
پرودگارا! از جانب خود رحمتي به ما : پناه برده و گفتندآنگاه كه آن جوانان به غار «

 .»ببخش و در كارمان راه نجاتي برايمان فراهم فرما

﴿             ﴾ » پس، چندين سال در آن غار
 .»بر گوشهايشان پرده افكنديم

﴿                        ﴾ » سپس ايشان را برانگيختيم
 .»بهتر به خاطر دارداند  تا بدانيم كدام يك از دو گروه مدت زماني را كه درنگ كرده

هام به معني نفي و نهي است. يعني گمان مبر كه داستان اصحاب كهف و فاين است
قدرت خدا چيزي عجيب و غريب هاي  افتاد در ميان نشانهآنچه برايشان اتفاق 
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است، و در گسترة حكمت الهي همانند و مشابهي ندارد، بلكه خداوند داراي 
عجايب و غرايبي زياد از نوع اصحاب كهف است، و حتي از آن نيز بزرگتراند. و 

وسيلة آن دهد تا به  مي در آفاق و انفس به بندگان نشانهايي  خداوند همواره نشانه
حق را از باطل و هدايت را از گمراهي باز شناسند. البته منظور اين نيست كه داستان 

آيد. ولي منظور اين است كه  مي عجيب الهي به شمارهاي  اصحاب كهف از نشانه
زده شدن و تعجب  ايت، و تنها از يك مورد آن شگفت چنين چيزهايي بسيار زياد

هاي  است. وظيفة مومن اين است كه به همة نشانهكردن نوعي كمبود در علم و عقل 
الهي كه خداوند از بندگان خواسته تا در آن فكر كنند، بيانديشند، زيرا انديشيدن در 

 .قدرت الهي كليد و راهگشاي ايمان و علم و يقين استهاي  نشانه
به خاطر غاري » اصحاب كهف«و نسبت دادن اين دسته از مسلمانان به كهف 

كه نام و داستانشان در آن نوشته شده اي  يعين لوحه» رقيم«آن بودند و  است كه در
 .و سالها اين لوحه ملازم آنان بود

سپس داستان آنها را به طور خلاصه بيان نمود و بعد از آن داستانشان را به طور 

  ﴿و فرمود:  ،مفصل ذكر كرد     ﴾  به قصد مصون آنگاه كه جوانان

﴿ .كه قومشان برايشان تدارك ديده بودند به غار پناه بردنداي  ماندن از فتنه   

          ﴾ كن.  مند و گفتند: پروردگارا! ما را از رحمت خويش بهره
و با رحمت  .يعني ما را با رحمت خويش پابرجا بنما و از شرشان محافظت كن

 ﴿خويش ما را بر انجام خير و خوبي توفيق بده.        ﴾  و در
 كارمان راه نجاتي برايمان فراهم فرما.

رساند براي ما فراهم و ميسر ساز، و كار  مي يعني هر سببي كه انسان را به هدايت
توان در آن از  مي و به جايي كهدين و دنيا ما را درست كن. پس آنها كوشش نموده 

فتنه پنهان شد، گريختند، و به درگاه خداوند زاري و فروتني نموده و از او خواستند 
 .تا كارهايشان را براي آنان آسان نمايد. پس برخويشتن و بر مردم تكيه نكردند

 بنابراين خداوند دعايشان را پذيرفت و بر ايشان كاري كرد كه گمانش را
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﴿ :بردند، پس فرمود نمي            ﴾  و دعايشان را
خواب را چندين سال بر گوشهايشان فرو افكنديم. يعني آنها هاي  برآورديم و پرده

) سال در خواب بسر بردند، و اين خواب موجب 309را به خواب فرو برديم، و (
تا  از ترس و اضطراب و محفوظ ماندن آنان از قومشان شد،حفظ شدن دلهايشان 

 .باشد )از قدرت و توانايي خداوند(روشن اي  نشانه

﴿    ﴾  پس از آن سالها كه در خواب بودند ايشان را از خوابشان

﴿برانگيختيم و بيدارشان كرديم.                  ﴾  تا بدانيم كدام
 آورد. مي بهتر به خاطراند  مدت زماني را كه درنگ كرده ،يك از دو گروه

﴿ :همانطور كه خداوند متعال فرموده است             ﴾ 
 .»را برانگيخيتم تا از يكديگر بپرسند و اينگونه آنان«. ]19[الكهف: 

دقيق گيري  ماندن آنها در غارف آدمي را بر محاسبه و اندازه دانستن مدتو 
دارد. پس اگر انها  مي زمان، و شناخت كمال قدرت الهي و حكمت و رحمت او وام

ماندند چيزي از اين معلومات از  مي دادند و در آن مي همچنان به خوابشان ادامه
 .آيد نمي داستان آنها به دست

 :13-14ي  آيه

﴿                             ﴾ » ما داستان
آنان جواناني بودند كه به  كنيم. مي راستين براي تو بازگواي  آنان را بگونه

 .»پروردگارشان ايمان آوردند و بر هدايت آنان افزوديم

﴿                                    

       ﴾ »و به دلهايشان قدرت داديم، آنگاه كه بپا خواستند و گفتند :
است، هرگز جز او معبودي را نخواهيم پروردگارمان، پروردگار آسمانها و زمين 

 .»ايم پرستيد، در اين صورت سخني دور از حق گفته
شود و خداوند داستان آنها را به حق  مي از اينجا داستان آنها به طور مشروح آغاز
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براي اي  راستين و بدون كم و كاست و بدون هيچ ترديد و شبهاي  و به گونه
 .كند مي پيامبرش بازگو

﴿          ﴾ كلمة: ﴿  ﴾ نمايد كه  مي جمع قله است و بر اين دلالت
شريك  بي آنان جواناني بودند كه به پروردگار يگانه و اند. آنها كمتر از ده نفر بوده

خود ايمان آوردند، اما قومشان به خداي يكتا ايمان نداشتند، پس خداوند به سپاس 
هدايت آنان افزود. يعني به سبب اينكه به ايمان رهنمود شده بودند ايمانشان بر 

خداوند بر هدايت آنها كه همان علم مفيد و عمل شايسته است افزود. همانطور كه 

﴿فرمايد:  مي خداوند        ﴾  :و خداوند همواره «. ]76[مريم
 .»افزايد اند مي بر هدايت كساني كه هدايت شده

﴿         ﴾  و بديشان دل و جرأت داديم و آنها را شكيبا و پا برجا
نموديم، و در آن حالت پريشان كننده دلهايشان را استوار و مطمئن ساختيم. و اين 
لطف و احسان خداوند در حق آنان بود كه به آنها توفيق ايمان و هدايت و شكيبايي 

 ﴿و ثابت قدمي و آرامش را ارزاني نمود.               ﴾ 
كه ما را  ار آسمانها و زمين است، يعني كسيآنگاه كه بپا خواستند و گفتند: پروردگ

است، آفرينندة  ر ما پرداخته و ما را پرورش دادهآفريده و روزي داده و به تدبير امو
تنهايي آفريده است. اما بزرگ را به هاي  آسمانها و زمين است و همة اين پديده

دهند، و مالك  نمي آفرينند، و روزي نمي پرستيد هيچ چيزي مي كه شما آنها راها  بت
هيچ سود و زياني نيستند، و هيچ مرگ و زندگي و رستاخيزي در دست آنها نيست. 

 ﴿ :گفتند مي پس آنها از توحيد ربوبيت بر توحيد الوهيت استدلال كردند،   

     ﴾  ،هرگز جز او معبودي را نخواهيم پرستيد﴿      ﴾  و
ايم جز پروردگار كسي شايستة عبادت نيست، چنين  چنانچه بعد از اينكه دانسته

چيزي بگوييم و كسي را جز او معبود بدانيم در اين صورت سخني گزاف و باطل و 
ايم.  و راهي كه خيلي از واقعيت دور است در پيش گرفتهبسيار بدور از حق گفته، 



 511  ي كهف تفسير سوره

 

پس آنها هم به توحيد ربوبيت و هم به توحيد الوهيت اقرار، و خود را بدان پايبند 
نمودند، و نيز بيان كردند كه آنچه به آن معتقدند حق و غير از آن باطل است و اين 

ته بودند و خداوند نيز بر دليلي است بر اين كه آنها كاملاً پروردگار خود را شناخ
 .افزود مي هدايتشان

 :15ي  آيه

﴿                                 

        ﴾ » چرا  اند. به خدايي گرفتهاين قوم ما، جز خدا معبودهايي را
آورند؟ پس كيست ستمكارتر از كسي كه به خدا  نمي آنها )خدايي(دليل روشني بر 

 .»!دروغ بندد؟
پس از آنكه اصحاب كهف ايمان و هدايت و پرهيزگاري را كه بر آن بودند، بيان 

جز كردند. به آنچه كه قومشان بر آن بودند نيز اشاره نمودند، و اينكه معبوداتي را 
كردند. پس آنها را نكوهش كرده و بيان نمودند كارشان از روي  مي خدا پرستش

برند. پس گفتند  مي يقين و دانش نيست، بلكه آنها در نهايت ناداني و گمراهي به سر

﴿            ﴾  چرا دليل و حجتي بر حقانيت باروري كه بر آن
توانند دليلي بياورند. زيرا كارشان دروغي  نمي البته كه آنها .دهند نمي هستند ارائه

﴿بنابراين فرمود:  ،بندد؟ و اين بزرگترين ستم است مي است كه بر خدا    

         ﴾ پس كيست ستمكارتر از كسي كه به خدا دروغ بندد؟. 
 :16ي  آيه

﴿                           

           ﴾ »و چون از آنان و از چيزهايي كه به جز خدا 
پرستند كناره گرفتيد، به آن غار پناه ببريد تا پروردگارتان رحمتش را بر شما  مي

 .»اند و در كارتان براي شما گشايشي فراهم آوردبگستر
و دين ديگري اند  يعني برخي از ايشان به برخي ديگر گفتند: قومتان از شما بريده
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اسباب و راههايي كه دارند، پس راهي جز نجات و فرار از شر آنها نداريد و بايد از 
شود است،اده كنيد، چون راهي براي جنگيدن با آنها  مي به نجات از آنها منتهي

 .توانيد در ميان آنها باقي بمانيد در حالي كه دين ديگري دارند نمي نيست، و نيز

﴿                         ﴾  پس به غار
پناهنده شويد و در آن پنهان گريد، تا پروردگارتان رحمتش را بر شما بگسترداند و 
وسايل رفاه و رهايي شما را از اين كار مشكلي كه در پيش رو داريد مهيا و آسان 

 .سازد

﴿: گذشت كه آنها چنين پيش خداوند دعا كردندتر  و پيش           

          ﴾  :پروردگارا از جانب خود رحمتي به ما « .]10[الكهف
. پس آنان اظهار داشتند كه »ببخش و در كارمان راهيابي را برايمان فراهم فرما

نيز به خدا قدرت و توانايي ندارند و براي سامان يافتن كارشان به خدا پناه بردند، و 
كند، پس خداوند رحمت خويش را بر آنها گسترداند و  مي اعتماد داشتند كه چنين

وسايل رفاه و رهايي آنان را مهيا و آسان نمود، و آنان و دينشان را محفوظ كرد و 
براي آفريدگانش قرار داد. و نام نيكي از آنها بر جاي گذاشت تا هايي  آنها را نشانه

را اي  رند. و اين رحمت الهي نسبت به آنهاست. و هر وسلهمورد ستايش قرار گي
نهايت مكاني امن و محفوظ بود.  بي برايشان ميسر نمود و جايي كه در آن خوابيدند،

 بنابراين فرمود:
 :17-18ي  آيه

﴿                          

                                   

     ﴾ »آيد به طرف راست  ميبيني كه چون بر مي و خورشيد را
كه آنان گراييد، درحالي مي د به طرف چپشانكر مي غروبگراييد، و چون  مي غارشان

كه خداوند او را هركس  خداست،هاي  در محل وسيع غار قرار داشتند، اين از نشانه
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 هدايت كند راه يافته است، و هر كه را گمراه نمايد براي او دوست و راهنمايي
 .»ابيي نمي

﴿                                 

                           ﴾ »و آنان را بيدار 
گردانديم، و  مي و ما آنان را به راست و چپ اند. پنداري، حال آنكه آنان خفته مي

 نگريستي از آنان مي سگشان دو دستش را به آستانة در گشاده بود، اگر بديشان
 .»شدي مي گريختي و به راستي سرتا پاي از ترس و وحشت آكنده مي

عني خداوند آنها را از تابش نور خورشيد محافظت نمود، زيرا غار اينگونه بود 
گراييد. و به هنگام غروب به طرف  مي هنگام طلوع به طرف راست كه خورشيد به

را هايشان  كرد كه بدن نمي گراييد، پس گرماي خورشيد به آنها برخورد مي چپشان
 .خراب كند

﴿      ﴾  و خودشان در محل بسيار وسيع غار قرار داشتند، يعني در
 آن بود تا هوا و نسيم باد بر آنها بوزد و هواي جايي گشاده و وسيع. و اين به خاطر

و به  ،آلوده را از آنها دور نمايد، و تا از تنگ بودن جا رنج نبرند، و اذيت نشوند
الهي است كه هاي  خصوص كه آنها مدت طولاني در آن غار ماندند. و اين از نشانه

و حتي در اين  نميد كه خداوند دعايشان را پذيرفت مي بر قدرت و رحمت او دلالت

 ﴿چيزها آنها را هدايت و را هنمايي كرد. بنابراين فرمود:        ﴾  

كه خداوند او را هدايت كند راه يافته است، يعني براي بدست آوردن هرکس 
راهي جز از سوي خداوند نيست، و اوست كه انسان را به منفعت هر دو  ،هدايت

 ﴿نمايد.  مي جهان هدايت            ﴾   و هر كه را گمراه
يابي كه او را  نمي يابي. يعني كسي را نمي نمايد براي او دوست و راهنمايي
سامان دهد كه به صلاح اوست، و وي را به اي  سرپرستي كند و كارهايش را به گونه

خداوند بر گمراه شدن او حكم نموده است و خير و رستگاري راهنمايي كند، چون 
 .تواند رد كند كس نمي هيچ حكم او را
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﴿         ﴾ انگاشتي،  مي نگريستي آنان را بيدار مي و اگر بديشان
 .حال آنكه آنان خفته بودند

و ضايع اين بدان خاطر بود كه چشمهايشان باز بود تا تباه اند  مفسرين گفته
پنداشت حال آنكه  مي كرد آنان را بيدار مي نشودف بنابراين كسب كه به آنها نگاه

﴿خواب بودند.           ﴾ را به راست و چپ و ما آنان 
محافظت شود، زيرا طبيعت هايشان  گردانديم، و اين ينز به خار آن بود تا بدن مي

برد. بنابراين  مي را كه با آن چسبيده باشد از بينهايي  اينگونه است كه بدنزمين 
خداوند چنين مقدر ن موده بود كه آنها را به راست و چپ و بر پهلوهايشان به 

توانست بدون اينكه  مي كه بدنشان را زمين خراب نكند، بگرداند و خداونداي  اندازه
را محافظت نمايد، اما او حكيم است و شان هاي آنها را به چپ و راست بگرداند بدن

خواست كه سنت او در جهان هستي اجرا شود، و خداوند اسباب را به مسببانشان 
 .دهد مي ربط

﴿            ﴾  و سگشان دو دستش را به آستانة در غار گشاده
مانند آنها به خواب فر رفت، كرد  مي بود، سگ اصحاب كهف كه از آنها نگهباني

بنابراين هر دو دستش بر آستانة در دراز كشيده بود، خداوند اينگونه آنها را از آفت 
زمين حفاظت كرد. اما چگونه آنها را از گزند انسانها محافظت نمود؟ در اين زمينة 

 گرفت مي فرموده است: آنها را به وسيلة رعب و ترسي كه از ديدنشان انسان را فرا
گر فت و از  مي ديد ترس سراپاي او را فرا مي محافظت نمود، پس اگر كسي آنها را

گذاشت، و اين چيزي بود كه باعث شد تا آنها  مي گرداند و پا به فرار مي آنها روي
آنها را نديد، با اينكه خيلي با شهر فاصلة كس  هيچ مدت مديدي در غار بمانند. و

آن است آنان از شهر نزديك بودند اين است وقتي نزديكي داشتند. و چيزي كه مبين 
آنها بيدار شدند يكي از خودشان را فرستادند تا از شهر غذايي خريداري كند و بقيه 

 د.ان نمايد كه آنها به شهر خيلي نزديك بوده مي منتظرش ماندند. پس اين دلالت
 :19-20ي  آيه



 515  ي كهف تفسير سوره

 

﴿                                     

                                           

                   ﴾ »چنين ايشان را و اين
 : ايد؟ گفتند چه مدتي مانده: از آنان گفتاي  برانگيخيتم تا از يكديگر بپرسند. گوينده

 ايد، پس داند كه چقدر مانده مي پروردگارتان بهتر: يك روز يا بخشي از روز؟ گفتند
كسي از خودتان را با اين سكه پول به شهر بفرستيد، و بايد بنگرد كداميك از آنان 
غذاي پاكتري دارد، پس روزي و خوراكي از آن برايتان بياورد، اما بايد نهايت دقت 

 .»را به خرج دهد و هيچكس را از حال شما آگاه نسازد

﴿                           ﴾ 
كنند، يا اينكه به دين خود  مي گمان اگر آنان بر شما دست يابند شما را سنگسار بي«
 .»هرگز رستگار نخواهيد شدآنگاه  گردانند، و مي بر

﴿فرمايد:  مي خداوند متعال           ﴾  اين چنين ايشان را
ز خواب طولاني برانگيخيتم، تا مدت خواب را از يكديگر بپرسند، و از مقدار واقعي 

﴿از يكديگر پرس و جو كنند. اند  زماني كه در غار مانده           

              ﴾ ايد؟ گفتند: يك روز  يكي از آنان گفت: چه مدتي مانده
يا بخشي از روز؟ و اين بر اساس گمان گوينده بود. گويا در مقدار مدتي كه مانده 

﴿بودند دچار اشتباه شدند، بنابراين گفتند:          ﴾ پروردگارتان بهتر 
از مدت سپري نشده را به كسي برگرداند كه داند كه چقدر مانده ايد، پس آگاهي  مي

آگاهي و علم او همه چيز را كاملاً احاطه نموده است، و شايد خداوند بعد از اين 
آنها را از مدتي كه مانده بودند آگاه نمود، چون آنها را از مدتي كه مانده بودند آگاه 

ها در مورد مقداري نمود، چون آنها برانگيخت تا از يكديگر بپرسند، و خبر داد كه آن
از يكديگر پرسيدند، و به اندازة آگاهي خود سخن گفتند، و اند  كه در غار مانده

نتيجة كارشان اين شد كه دچار اشتباه شدند. بنابراين بايد اينگونه باشد كه خداوند 
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مانده بودند آگاه كرده باشد و ما  اشتباه آنان را رفع كرده و آنها را از مدت زماني كه
و او هيچ كاري را بيهوده  ،يابيم مي را از حكمت الهي در برانگيختن آنها دراين 
 .دهد نمي انجام

بخواهد در اموري كه دانستنش مطلوب است، هركس  و از رحمت الهي است كه
كند و  مي كه براي آن تلاش نمايد حقيقت را براي او روشن و آشكاراي  به اندازه

آگاه كرده اين است اند  را از مدتي كه در غار مانده دليلي ديگر بر اينكه خداوند آنها
 :فرمايد مي كه از اين پس

﴿                             ﴾  :الكهف]

را متوجه حالشان كرديم تا بدانند كه وعدة خدا حق است،  )مردم( گونه و اين«. ]21
. پس اگر مردم از حال آنان ومدت زمان ماندنشان »رسد مي و بدون شك قيامت فرا

گرفتند. سپس  نمي شدند، آنها دليلي براي آنچه بيان شد قرار نمي در غار بارخبر
ل شد كه خداوند آنها وقتي آنها از يكديگر پرسيدند و سخناني در ميان آنان رد و بد

كه داشتند به شهري كه از اي  نقرههاي  را ذكر كرده است، يكي از خودشان را با سكه
آن رانده شده بودند، فرستادند تا برايشان غذا بخرد، و او را دستور دادند تا 

غذا را انتخاب نمايد، و نيز به او گفتند كه در خريد و رفتن  و لذيذترينترين  پاكيزه
تن خود نهايت دقت را به خرج دهد و كسي را از حال برادرانش آگاه و برگش

 .متوجه آنان نشودكس  هيچ نسازد، و
و گفتند: اگر از حال آنها كسي اطلاع يافته و مردم به آنها دست يابند، آنها را 

رسانند، چون كينة آنها و كينة دينشان را  مي سنگسار كرده و به بدترين وضع به قتل
گردانند. و اگر به  مي نمايند و به آيين خود بر مي دارند. و يا آنها را دچار فتنهدر دل 

دين آنها برگردند هرگز رستگار نخواهند شد، بلكه به دين و دنيا و آخرت خود را 
 .از دست خواهند داد

 نمايند: مي اين دو آيه بر چند چيز دلالت
داوند اصحاب كهف را به اين تشويق به فراگيري دانش و مباحثه در آن، چون خ -1
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 .منظور برانگيخت
گردد، ادب آن است كه آن را به  مي كسي كه در مورد موضوعي دچار اشتباه -2

داند، و بايد در همان حدود و اندازه توقف كند و  مي كسي برگرداند كه آن را
 .جايگاه خود را بشناسد

 .اشدوكالت در خريد و فروش و شركت در خريد و فروش صحيح ب -3
لذيذ جايز است، به شرطي كه به حد اسراف هاي  و خوراكيها  خوردن پاكيزه -4

 نرسد، زيرا از اسراف نهي شده است. به دليل اينكه خداوند متعال فرموده است:

﴿                   ﴾  پس بايد بنگرد كدامين ايشان غذاي
 .پاكتري دارد تا روزي و خوراكي از آن برايتان بياورد

به ويژه وقتي كه انسان جز چنين غذايي به بدنش سازگار نباشد. و شايد اين دليل 
بسياري از مفسران باشد كه گفته اند: اصحاب كهف شاهزادگاني بودند، چون 

غذا را بياورد كه عادت ثروتمندان ترين  پاكيزهدوست خود را دستور دادند تا 
 .بزرگ اين است كه همواره بهترين غذا را تناول كنند

تشويق به پنهان كاري و احتياط و دور شدن از جايگاههايي كه انسان را در امر  -5
كند، و آدمي بايد در مورد حفظ جان برادرانش نهايت تلاش را  مي دين دچار فتنه

 .به خرج دهد
كه دينشان را مورد هايي  شدت علاقة اين جوانان به دين، و فرارشان از تمام فتنه -6

 داد، و ترك وطن و در راه خدا. مي تهديد قرار
شود كه از آن  مي بيان ضرر و مفاسدي كه شر در بر دارد، امري كه موجب آن -7

ي كه بيان ضرر و مفاسد(متنفر بود، و آن را ترك كرد. و به درستي كه اين روش 
: روش مومنان گذشته و آينده بوده و هست، به دليل اينكه گفتند )،شر در بردارد

﴿      ﴾ اگر به دين خود برگرديد هرگز رستگار نخواهيد شد. و 
 :21ي  آيه

﴿                                  
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      ﴾ » آنان آگاه ساختيم تا  )حال(به  )مردم را(و بدينسان
هيچ شكي در تحقق روز قيامت نيست.  قطعاًبدانند كه وعدة خدا حق است و 

آنان بنايي بسازيد.  )غار(بدانگاه كه ميان خود كشمكش داشتند و گفتند: بر 
است، و كساني كه بر كاروبارشان دست يافتند، تر  پروردگارشان از حال ايشان آگاه

 .»سازيم مي يبر غار ايشان مسجد: گفتند
دهد كه او مردم را از حال اصحاب كهف مطلع نمود، و  مي خداوند متعال خبر

آن بود كه بيدار شدند و يكي از خودشان را فرستادند  داند بعد از مي اين خدا بهتر
تا برايشان غذايي بخرد، و او را دستور دادند تا خود را پنهان نمايد، اما خداوند 

صلاح مردم و پاداشي بيشتر براي آنان بود، و آن اينكه  چيزي را خواست كه ماية
قدرت خداوند را با چشم و به طور آشكار هاي  از نشانهاي  مردم با ديدن آنها نشانه

مشاهده كردند و دانستند كه وعدة خداوند حق است و هيچ شك و ترديدي در آن 
امت با يكديگر نيست. در حالي كه همين مردمان چندي قبل در مورد رستاخيز و قي

گفتند قيامت و سزا و جزا حق است است و خواهد آمد،  مي برخي ،كشمكش داشتند
كردند، پس خداوند داستان آنها را باعث رشد بيشن و يقين  مي و برخي آن را نفي

نيز حجتي بر انكار كنندگان قرار داد، و پاداش اين كار به اصحاب كهف  ،مومنان
 .رسيد

كه كساني اي  را مشهور و جايگاهشان را بلند كرد، به گونهو خداوند جريان آنها 

﴿كه گفتند:         ﴾  بر غار بنايي بسازيد. خداوند به عاقبت و سرانجام آنها
آمدند،  مي و كساني كه زمامدار امور مردم بودند، و بزرگان قوم بشمار استتر  آگاه

﴿گفتند:        سازيم و  مي بر در غار مسجدي و پرستشگاهي
 .كنيم، بدين وسيله همواره به ياد آنان خواهيم بود مي خدا را در آن عبادت

از آن نهي كرده و كساني  صساختن عبادتگاه بر سر قبرها ممنوع است، و پامبر
دليلي برعدم كنند مدمت نموده است. و ذكر اين كار در اينجا  مي را كه چنين كاري
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مذمت و نكوهش آن نيست، زيرا موضوع ساختن مسجد بر سر در غار، در رابطه با 
واقعة اصحاب كهف و تعريف و تمجيد از موضعگيري شجاعانة آنان بيان شده 
است، تا جايي كه اقوامشان گفتند: بر آنها مسجدي بسازيد اين در حالي بود كه 

ترسيدند و از اينكه از وضعيت آنان  مي اصحاب كهف قبلاً به شدت از قومشان
كردند. پس، از ان موضع خصمانة خود در قبال آنان كوتاه  مي باخبر شوند پرهيز

 .آمده و گفتند: مسجدي بر در آن بسازيد
دينش را مصون دارد و از فتنها بگريزد هركس  و اين دليلي است بر اينكه

درستي و سلامتي بكوشد دارد. و هركس براي تن مي خداوند او را سالم و مصون
گرداند، و هركس به خدا پناه ببرد خداوند او را پناه داده و  مي خداوند او را سلامت

دهد. و هركس در راه خدا و براي طلب رضاي  مي او را ماية هدايت ديگران قرار

﴿ .الهي فروتني كند سرانجام خداوند عزت و بزرگي به او ببخشد       

 ﴾ »و آنچه نزد خداوند است براي نيكوكاران بهتر است«. 
 :22ي  آيه

﴿                                   

                                       

        ﴾ »آنان سه نفرند، كه چهارمين ايشان : خواهند گفت
خواهند گفت: پنج نفرند كه ششمين ايشان سگشان  )گروهي(سگشان است. و 

گويند، هفت نفرند كه هشتمين  مي است. همة اينها از روي حدس و گمان است. و
است. جز گروهي كمي تر  ايشان سگشان است. بگو: پروردگارم از تعدادشان آگاه

ه مكن دانند، بنابراين جز بر اساس علم و يقين در مورد آنان مجادل نمي تعدادشان را
 .»مپرسكس  هيچ و دربارة آنان از

دهد كه اهل كتاب در رابطه با تعداد افراد اصحاب كهف با  مي خداوند متعال خبر
گيرد، زيرا به  مي هم اختلاف داشتند و اين اختلاف از حدس و گمانشان سرچشمه

دانند آنها در مورد تعداد اصحاب كهف سه گروه  نمي گويند كه مي دروغ چيزهايي
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 و برخي .گفتند آنان سه نفراند و چهارمين ايشان سگشان است مي ند: برخيبود
گفتند: پنج نفر بوده و ششمين ايشان سگشان است، و خداوند بعد از اين سخن  مي

 دليلي است، و آنها از روي ظن و گمان اين را بي بيان داشته است كه اينها سخنهاي
 .باشد مي بر بطلان آن دليل بودن اين سخنان دليلي بي گويند، پس مي

». اصحاب كهف هفت نفرند و هشمين ايشان سگشان است«گفتند:  مي و گروهي
درست است چون خداوند دو قول پيش از اين را باطل ـ داند  مي خدا بهترـ و اين 

 قرار داد اما اين را باطل قرار نداد، پس باطل قرار ندادن اين قول بر اين دلالت
 .استنمايد كه آن درست  مي

و در اين اختلاف نظر فايده يا وجود ندارد، و اگر تعداد افراد اصحاب كهف 
دانسته شود هيچ منفعت ديني و معنوي براي مردم ندارد. بنابراين خداوند متعال 

 ﴿فرمود:                 ﴾ تر  بگو: پروردگارم به تعدادشان آگاه
دانند  مي دانند، و گروه كمي كه تعدادشان را نمي است. جز اندكي تعدادشان را

 .درست استاند  دانند آنچه بدان رسيده مي كساني هستند كه به حقيقت رسيده، و

﴿         ﴾ جز بر اساس علم و يقين دربارة آنان  ،بنابراين
مجادله مكن، و اگر مجادلة تو بر اين اساس باشد مفيد فايده خواهد بود. اما 

 كه بر اساس نانداني و از روي ظن و گمان باشد، و يااش  مماشات و همسويي
توزي ورزد، و يا اينكه  يعني طرف مجادله كننده مخالفت و كينه ،فايده باشد بي

 ديني دربر نداشته باشد مانند دانستنِاي  يتي نداشته و دانستن آن فايدهمسئله اهم
موارد  گونه تعداد اصحاب كهف و امثال آن، به درستي كه مناقشه زيادي در اين

 .گذارد ها مي گردد، و تأثير منفي بر همدلي و دوستي مي باعث ضايع شدن وقت

﴿        ﴾  و در مورد اصحاب كهف از هيچ كسي از اهل
 كتاب سوال مكن، چون سخنان آنها بر اساس حدس و گمان است و انسان را به حق

رساند. پس اين بيانگر آن است نبايد از كسي كه صلاحيت فتوان دادن را ندارد  نمي
ا شود توان پاسخگويي ر مي كه از وي پرسيدهاي  است،تا كرد، چون يا او در مسئله



 521  ي كهف تفسير سوره

 

و تقواي آن چناني ندارد كه او را از  ،گويد مي نداشته، و يا اينكه باكي ندارد كه چه
 .گفتن سخن غير واقعي باز بدارد

و مادامي كه از است،تاء و پرسيدن از چنين كساني نهي شده است، به طريق 
شوند. و نيز آيه بيانگر آن است كه ممكن  مي اولي چنين افرادي از دادن فتوا منع

ت فردي در يك چيز ممنوع الاست،تاء باشد، اما در موردي ديگر از او است،تاء اس
ديگر هاي  دهد، به خلاف قسمت مي كرد. پس در آن قسمت كه صلاحيت دارد فتوا

كه صلاحيت فتوا دادن در آن را ندارد، به دليل اينكه خداوند از است،تاء اهل كتاب 
تاء از آنان در مورد اصحاب كهف فاستبه طور مطلق نهي نكرده است، بلكه فقط از 

 .و امثال آن نهي كرده است
 :23-24ي  آيه

﴿            ﴾ » و دربارة هيچ چيزي مگو كه من
 .»دهم مي فردا آن را انجام

﴿                          

﴾ »):و پروردگارت را  )دهم مي آن را انجام(اگر خدا بخواهد  )مگر اينكه بگويي
 )راهي(رود كه پروردگارم مرا به  مي هنگامي كه فراموش كردي ياد كن، و بگو: اميد

 .»كند رهنموداز اين تر  درست
است، اما متوجه عموم مردم  صنواهي گرچه متوجه پيامبراين نهي مانند ديگر 

 گيرد، بنابراين خداوند بنده را از اين نهي مي باشد، و همة مكلفين را دربر مي نيز
دهم، و نگويد: اگر  مي نمايد كه در رابطه با آينده بگويد: من فلان كار را انجام مي

دهم، از  مي ر را در آينده انجامخدا بخواهد، زيرا چنانچه نگويد ان شاء االله فلان كا
 گردد: مي دو جهت مرتكب حرام

گويد: در  مي كند و مي اول، به صورت ناآگاهانه نسبت به غيبت آينده اظهار نظر
داند آيا آن  نمي پيوندد. حال آنكه مي دهم يا چيزي به وقوع مي آينده كاري را انجام

 پيوندد يا نه. مي دهد و اين شيء به وقوع مي كار را انجام



  راستينتفسير   522

 

دوم، سخن او بيانگر آن است كه انجام دادن آن كار فقط متلعق به مشيت اوست 
 و بس، حال آنكه متعلق ساختن كاري، تنها به مشيت بنده امري محور و ممنوع

﴿باشد، چرا كه تمامي مشيت براي خداست:  مي          

   ﴾  :خواهيد مگر اينك خداوند پروردگار  نمي و شما«. ]29[التكوير
 .»جهانيان بخواهد

 و از آن جا كه بيان خواست خداوند باعث آسان شدن كار و حصول بركت در آن
باشد، و  مي گفتن به مثابة كمك خواستن بنده از پروردگارش» ان شاء االله«شود و  مي

نمايد، خداوند او را  مي گفتن را فراموش» اهللان شاء «چون انسان گاهي اوقات 
تا مطلوب وي حاصل، و » ان شاء االله« دستور داد كه هر گاه به يادش آمد بگويد 

 .آنچه محذور است از دور شود

﴿ :و از فرمودة الهي      ﴾ آيد كه خداوند دستور داده  مي چنين بر
است به هنگام فراموشي، خدا را ياد كنند، زيرا ياد كردن خداوند، نسيان و فراموشي 

آورد. و به كسي  مي نمايد و آنچه را كه بنده فراموش نموده است به ياد مي را دور
كه ذكر پروردگارش را فراموش نموده، دستور داده است كه پروردگارش را ياد كند 
و از غافلان نباشد. و از آنجا كه بنده در توفيق يافتن به صدق، و دوري جستن از 
اشتباه در گفتار و كردارش به خداوند نيازمند است، خداوند او را فرمان داد تا 

﴿بگويد:             ﴾  اميد است كه پروردگارم مرا به
 .از اين رهنمون كندتر  راهي درست

پس خداوند بنده را دستور داده تا او را بخواند و به وي اميد و اعتماد داشته 
رشد كند كه وي را به  مي باشد، چرا كه مسلماً خدا او را به نزديكترين راهي رهنمود

كه چنين است و تمام تلاش خود را در طلب هدايت اي  رساند، و بنده مي و تكامل
دارد، سزاوار است كه موفق شود، و ياري پروردگارش او را در يابد و  مي مبذول

 .خداوند او را در همة كارهايش به راه راست رهنمود نمايد
 :25-26ي  آيه
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﴿                   ﴾ » مدت  )اصحاب كهف(و
 .»سيصد و نه سال در غارشان ماندند

﴿                                    

           ﴾ »اند  خداوند به مدتي كه در غار مانده: بگو
داند، چقدر بينا و چقدر  مي آگاهتر است، تنها اوست كه غيب آسمانها و زمين را

آنان جز او هيچ كارسازي ندارند و در فرماندهي و حكم خود كسي را  !شنواست
 .»سازد نمي شريك خود

اهل كتاب در مورد اصحاب كهف نهي كرد، چون خداوند پيامبر را از پرستش از 
دانستند، اما خداوند كه داناي پيدا و پنهان  نمي اهل كت اب در اين مورد چيزي

داند، پيامبر را از مدت زماني كه اصحاب كهف در غار سر  مي است و همه چيز را
و بردند آگاه نمود، و آگاهي اين موضوع مختص خداست، زيرا اين از غيب آسمانها 

زمين است و آگاهي از غيب آسمانها و زمين ويژة خداوند است، پس آنچه را 
خداوند از غيب آسمانها و زمين توسط پيامبرانش خبر داده، حقيقت يقيني است و 

از كس  هيچ هيچ شكي در آن نيست. و آنچه را كه پيامبرانش از آن اطلاع ندارند
 .داند نمي مردم نيز آن را

﴿       ﴾  تعجب كن از كمال بينا بودن و شنوا بودن خدا كه شنوايي و
همچنانكه دانش او  ،را احاطه نموده استها  و ديدنيها  بينايي خداوند همة شنيدني

 .را دربر درادها  همة دانستني
سپس خداوند خبر داد كه ولايت عام و خاص تنها براي اوست، و اينكه او به 

نمايد، و آنها را از  مي بندگان مومنش را سرپرستي و تدبيرتنهايي امور هستي و 
سازد و آنها را از  مي نمايد و كارشان را آسان مي نور هدايتسوي  ها به تاريكي

﴿نمايد، بنابراين فرمود:  مي سختي دور        ﴾  به جز او هيچ كار
سازي ندارند. يعني او بود كه اصحاب كهف را به لطف و كرم خويش حمايت و 

 .ياري نموده و آنها را به هيچ فردي از مخلوقاتش نسپرد
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﴿       ﴾ و خداوند هيچ كسي را در فرمانش شريك 
شود، زيرا  مي فرمان شرعي، دينيسازد. و اين شامل فرمان كوني: تقديري، و  نمي

 باشد و در آن حكم و قضاوت مي تنها خداوند فرمانرواي جهان هستي و مخلوقاتش
 آفريند و به تدبير امورشان مي زند و آنها را مي نمايد، و سرنوشت آنها را رقم مي
نمايد و سزا و  مي پردازد. و اوست كه حاكم آنهاست و آنها را امر و نهي مي

 دهد. مي جزايشان
 :27ي  آيه

﴿                             

﴾ »كس  هيچ و آنچه را كه از كتاب پروردگارت به تو وحي شده است، بخوان، و
 .»جز او نخواهي يافتتواند سخنانش را دگرگون كند، و هرگز پناهي  نمي

و هنگامي كه خداوند خبر داد كه آگاهي از غيب آسمانها و زمين از آن اوست، و 
آگاهي يافتن و دانستن غيب آسمانها و زمين ندارد مگر سوي  به هيچ مخلوقي راهي

دهد. و بسي واضح است كه اين قرآن  مي از راهي كه خداوند به بندگانش خبر
دربر دارد، خداوند متعال دستور داد تا مردمان به آن راه  بسياري از مسايل غيبي را

﴿روي آورند. پس فرمود:  )= راه قرآن(                 

          ﴾ يعني پيروي كن از آنچه كه بر تو ، و تلاوت كن
مفاهيمش را بشناس و اخبارش را تصديق كن و دستورات آن را گردن  ،وحيمي شود

نه، و از نواهي آن پرهيز نما، زيرا اين، قرآن بزرگي است كه كلماتش دگرگون 
خاطر اينكه در راست بودن و منصفانه بودن آن و بندارد. يعني به خاطر اي  كننده

﴿شود.  نمي اوج شيوايي و زيبايي قرار دارد، دگرگون            ﴾ 
و سخن پروردگارت از نظر راستي و عدالت به تمام و كمال رسيده «. ]115[الأنعام: 

. پس به خاطر كمالي كه از آن برخوردار است تغيير و تبديل در آن راه ندارد. »است
گرفت. و اين  مي و چنانچه نقص و خللي داشت در معرض تغيير و دگرگوني قرار
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 .باشد مي بزرگداشت و تعظيم قرآن و نيز تشويق به روي آوردن به آن

﴿       ﴾  و به جز خدا هيچ پناهي وجود ندارد كه به آن پناه
ببري. پس مشخص شد كه فقط خداوند در همة كارها پناهگاه است، و خداوند 

او بايد روي آورد. و بنده در همة سوي  به ناخوشيمعبودي است كه در خوشي و 
 .را بايد از او طلب كندهايش  نيازمند اوست، و همة خواستههايش  حالت
 :28ي  آيه

﴿                           

                                       

   ﴾ » و با كساني شكيبا باش كه صبحگاهان و شامگاهان خداي خود را در
خوانند، و نبايد در طلب زينت  مي جويند به فرياد مي حالي كه خشنودي او را

ات را از آنان برگيري، و از كسي فرمان مبر كه دل او را از ياد  زندگاني دنيا دو ديده
ل شده ايم، و او از هواي خود پيروي كرده و كارش ضايع و معطّ خود غافل ساخته

 .»است
و كساني ديگر را كه رسول خدا در اوامر و نواهي  صخداوند پيامبرش محمد

 كنند و مي منان باشند كه خدا را زياد عبادتؤدهد با م مي ويشان است دستورالگ
 گردند: مي او بازسوي  به

﴿           ﴾  كساني كه پروردگارشان را در آغاز روز و
كساني را به خوانند و هدفشان رضاي اواست. خداوند چنين  مي در آخر آن به فرياد

عبادت، و اخلاص در عبادت توصيف نمود. و در اينجا به مبارزة با نفس و 
همنشيني با خوبان و مومنان دستور داده شده است گرچه آنها فقير باشند، زيرا 

 ﴿شمار دارد.  بي همراهي آنان فوايد                   ﴾  و به
قصد جستن زينت حيات دنيوي چشمانت را از ايشان برنگردان. زيرا چنين چيزي 

 زيرا اينكار باعث ،سازد مي ديني دورهاي  مطلوب نيست، و انسان را از مصلحت
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شود تا انسان به دنيا دل ببندد و افكار و خيالات زيادي به دلش راه يابد، و علاقة  مي
نمايد، و دل  مي زيرا نيا براي بيننده بسيار زيبا جلوهبه آخرت از دل او زدوده شود، 

و ها  شود و به لذت مي كند. در نتيجه قلب از ذكر خداوند غافل مي را مسحور خود
آورد. در چنين حالتي است كه وقت آدمي ضايع شده و كارش از  مي رويها  شهوت

 بنابراين فرمود:آيد.  مي پاشد و به زيان هميشگي و ندامت جاودانگي گرفتار مي هم

﴿               ﴾  و از كسي فرمان مبر كه دل او را از ياد خود
 .ايم غافل ساخته

كسي كه از خدا غافل شود، خداوند به مجازات غفلتش او را از ياد و ذكر الهي 

﴿گرداند،  مي غافل    ﴾ اي  و او از هوي و آرزوهايش پيروي كرده، به گونه
نمايد،  مي دهد و براي بدست آوردن آن تلاش مي كه هر چه نفس او بخواهد انجام

 گرچه آن كار ماية نابودي و زيانمند شدن او باشد، پس او هوايش را به خدايي

﴿گيرد. همانطور كه خداوند متعال فرموده است.  مي               

     ﴾ ]كسي را كه هواي خودش را خداي خود اي  يا ديدهآ« .]23: الجاثية
 .»گرفته و خداوند او را از روي آگاهي گمراه نموده است؟

﴿       ﴾  .و مصالح ديني و دنيوي او ضايع و مطلع شده است
خداوند از اطاعت و فرمانبرداري از چنين كسي نهي كرده است زيرا اطاعت از او 

خواند. مگر به آنچه  نمي انجامد، و او آدمي را به چيزي فرا مي به اقتدار كردن به او
ست از او پيروي نمايد كسي كه شايسته ا مي كه خود بدان متصف است. و آيه دلالت

شود و پيشواي مردم باشد همان كسي است كه قلب او سرشار و آكنده از محبت 
خدا باشد، و حب الهي در دلش جاي گيرد، و زبان او همواره ذكر و ياد الهي را 

پروردگارش پيروي كند، و آن را بر هواي خود هاي  زمزمه نمايد، و از خشنودي
يابد و  مي كند و حالاتش بهبود نمي خود را ضايع مقدم دارد. پس او با اين كار وقت

آنچه كه خداوند به وي ارزاني سوي  به گيرد. و او مردم را مي كا رهايش سامان
كند. پس چنين كسي سزاوار است از او پيروي شود و  مي نموده است دعوت
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پيشواي مردم قرار گيرد. و صبري كه در اين آيه بيان شده است، صبر كردن بر 
الهي است، كه بالاترين انواع صبر و شكيبايي است. و اگر صبر بر طاعت  طاعت

 .گردند مي الهي كامل باشد ديگر انواع صبرها كامل
نمايد كه ذكر و دعا و عبادت در اول و آخر روز  مي و آيه به اين مطلب اشاره

مستحب است، چون خداوند آنها را به خاطر ذكر و عبادت در صبح و شام ستوده 
. و هر كاري كه خداوند انجام دهندة آن را ستوده باشد مبين آن است كه آنرا است

دهد، و مردم را  مي دارد، ووقتي خداوند آن را دوست بدارد به آن دستور مي دوست
 .نمايد مي بر انجام آن تشويق

 :29-30ي  آيه

﴿                                   

                                      

﴾ »ايمان  خواهد، مي كههركس  حق از سوي پروردگارتان است، پس: و بگو
خواهد، كافر شود همانا ما براي ستمگران اتشي را آماده  مي كههركس  بياورد و

بي همچون آد با نگيرد. و اگر كمك بخواه مي را فرا آنانهايش  ايم كه سرا پرده كرده
كند. چه بد نوشيدني و  مي را بريانها  اخته شده به فريادشان رسند، كه چهرهگد مسِ

 .»ي استچه بد جايگاه

﴿                         ﴾ » بدون
 اند، ما پاداش كساني را هدر ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده شك كساني كه

 .»اند دهيم كه كار نيكو كرده نمي
است كه از سوي پروردگارتان آمده  اي محمد! به مردم بگو: حق همان چيزي

، يعني هدايت از گمراهي مشخص شده، و صفات اهل سعادت و صفات اهل »است
در كار نمانده و همه اي  شقاوت را توسط پيامبرش بيان داشته، و هيچ شك و شبهه

﴿چيز روشن و آشكار شده است،             ﴾ كههركس  پس 
خواهد، كافر شود. يعني جز در پيش گرفتن  مي كههركس  خواهد، ايمان بياورد و مي
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يكي از اين و راه بر حسب توفيق يافتن يا عدم توفيق بنده باقي نمانده است، و 
تواند كار خوب يا بد  مي خداوند به وي اختيار داده كه ايمان بياورد يا كافر شود. و

هركس  ه ايمان بياورد، به راه راست توفيق يافته است، وكهركس  انجام بدهد. پس
 كافر شود حجت بر او اقامه شده، و او بر ايمان آوردن مورد اجبار و اكراه قرار

 ﴿ :گيرد. همانطور كه خداوند متعال فرموده است نمي            

  ﴾ هيچ اجباري در دين نيست، به راستي كه هدايت از « .]256: ة[البقر

﴿خداوند: ي  . و در فرموده»گمراهي مشخص شده است           

   ﴾ »كه خواست كافر شودهركس  كه خواست ايمان بياورد وهركس  پس .«
هر دو كار صادر نشده است، بلكه اين تهديد و وعيدي است براي كسي كه ي  اجازه

بعد از آنكه بيانات كافي دريافت كرد كفر را انتخاب نمايد. نيز به اين بيانگر آن 
 .نيست كه جنگ با كافران تعطيل و ترك شود

﴿سپس خداوند سرانجام هر دو گروه را بيان نموده و فرمود:           

       ﴾  ما به سبب كفر و فسق و گناه ستمگران براي آنان آتشي را
 را احاطه گيرد. يعني آتش آنان مي آنان را فراهايش  كه سرا پردهايم  آماده كرده

 يابند، و آتش سوزان به آنان نمي كه هيچ راه گريز و نجاتياي  به گونه نمايد، مي
 رسد. مي

﴿     ﴾  و اگر كمك بخواهد با آب طلب كنند تا تشنگي شديدي را كه

﴿بآنها دست داده است خاموش كنند،       ﴾  با آبي كه از شدت داغ
 بودنش همچون مس گذاخته، و درد ته نشين و آلودة روغن است به فريادشان

﴿رسند،  مي    ﴾ )كند. پس واي به حال  مي را بريانها  كه چهره )آب داغي

﴿همانطور كه خداوند متعال فرموده است:  ها. شكم و رودها          

           ﴾  :آنچه در شكمهايشان است با «. ]21-20[الحج
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 آهنين است كه با آن زدههايي  شود، و براي آنان چكش مي گداخته )بدنشان(پوست 
 .»شوند مي

﴿ ﴾ خواهند با آن تشنگي خود را رفع  مي بدنوشابه اي است كه

﴿گردان.د  مي كنند، چرا كه عذابشانت را بيشتر و شديدتر      ﴾  و آتش
جهنم بدجايگاهي است. و اين مذمت حالت آتش است كه آتش بدجايگاهي است 

گيرند، البته در آن آرامشي نيست، بلكه سراپا عذاب و  مي براي كساني كه در آن آرام
مانند و از هر  مي شود، و آنها هميشه در آن نمي از آن كاستهاي  سخت است، و لحظه

نمايد،  مي مهربان آنها را داخل عذاب فراموش گردند، و خداوند مي خوبي نااميد
 .همانطور كه در دنيا او را فراموش كرده بودند

 ﴿سپس گروه دوم را بيان كرد و فرمود:           ﴾  ًقطعا
اند، يعني هم به خدا و فرشتگان و  كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده

و هم كارهاي اند  كتابها و پيامبران و روز قيامت و تقدير خير و شر خدا ايمان آورده

﴿ اند. شايسته از قبيل واجبات و مستحبات را انجام داده        

  ﴾ اند، و  دهيم كه كار نيكو كرده نمي گمان ما پاداش كساني را هدر بي
دهد رضاي خداوند باشد و  مي اينكه هدف بنده از كاري كه انجامنيكوكاري يعني 

انجام دهد هركس  در انجام دادن كار از شريعت خدا پيروي كند. پس چنين عملي را
دهد، بلكه چنين  نمي كند، و كوچكترين چيزي را از آن هدر نمي خداوند آن را ضايع

را به طور كامل و بر دارد، و پاداش وي  مي عملي را براي صاحبش محفوظ نگاه
دهد. و خداوند پاداش انها را بيان  مي حسب عمل و فضيلت و نيكو انجام دادن آن

 :فرمايد مي نموده و
 :31ي  آيه

﴿                                   

                                ﴾ 
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ن ايشان است، بهشتي كه در زير آن آكه بهشت جاويدان از اند  آنان كساني«
و لباسهاي شوند  مي آراسته جويبارها روان است، در آن جا با دستبندهاي زرين

اند، چه  تكيه زدهها  پوشند، در حالي كه بر تخت مي ابريشم سبز و نازك و ضخيم
 .»!پاداش خوبي است و چه آرامگاه زيبايي است

اند، بهشت و باغهاي پر درختش  كساني كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده
هاي  يبا و كاخاز آن ايشان است كه جويبارهاي آن فراوان است و از زير درختان ز

بلند آن روانند. و زيور آنها در بهشت طلاست، و لباسشان ابريشم سبز نازك و 
زنند،  مي تكيهها  و مبلمانها  لطيف و ابريشم ضخيم است، و آنان در آن جا بر تخت

 اند. تزيين شده زيباهاي  است كه آراسته شده، و با پارچههايي  و از آن تخت
نمايد كه آنها در كمال راحتي و  مي بر اين دلالتا ه و تكيه زدن آنها بر تخت

شود، و غلامان براي آوردن  مي برند و رنج و خستگي از آنان دور مي آسايش به سر
كوشند، واقامت جاودانه در اين بهشت نعمتي است كه آنها  مي آنچه دوست دارند،

 .از آن برخوردارند

 ﴿پس اين سراي بزرگ  ﴾  بسيار خوبي است براي كساني كه پاداش

﴿ اند، كارهاي نيك انجام داده     ﴾  و آرامگاه خوبي است كه در آن
كه در آن هست، از هر آنچه كه دلشان بخواهد و هايي  گزينند و از نعمت مي اقامت
پي در پي و هاي  از ديدن آن لذت ببرند، و از شادي و سرور دائم و لذتها  چشم
شوند و چه منزل و آرامگاهي بهتر از سرايي است كه  مي مند فراوان بهرههاي  نعمت

پايين تين ساكنانش در چنان پادشاهي و نعمت و بركتي قرار دارند، كه قصرها و 
كه هيچ نعمتي را بالاتر از اي  از مسافت دو هزار سال است، به گونهتر  باغها گسترده

دست يافته، هايشان  به همة آرزوها و خواسته ،بينند نمي آنچه آنان از آن برخوردارند،
كه حتي آرزوي اي  به آنان بخشيده شده است، به گونههايشان  و بيش از خواسته

 .پرورانند نمي برخورداري از اين نعمات را در خيال خود نيز
كه از آن برخوردار هستند هميشگي است و همواره به هايي  با وجود اين، نعمت
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 .شود مي و زيبايي آن افزودهاوصاف 
خواهيم ما را به سبب بدي و تقصير و گناهاني كه  مي پس، از خداوند مهربان

 .داريم از خير و بركتي كه نزد اوست محروم نكند
نمايد كه زيور آلات در بهشت، هم براي  مي اين آية كريمه و امثال آن دلالت

ث صحيح آمده است، چون مردان است و هم براي زنان. همانطور كه در احادي

﴿خداوند به طور مطلق فرموده است:   ﴾ شوند و نيز ابريشم و  مي با زيور آرسته
 .امثال ان هم براي مردان است و هم براي زنان

 :32-34ي  آيه

﴿                              

     ﴾ »باغ  و آن دو شخص را براي آنان مثل بزن كه به يكي از آنها دو
انگور داديم و گرداگرد باغها را با درختان خرما پوشانديم، و ميان باغها را كشتزاري 

 .»قرار داديم

﴿                                ﴾ » ،هر دو باغ
كرد و ما در ميان  نمي داد، و چيزي از صاحبش فروگذار ) ميبه موقع(را هايش  ميوه

 .»آنها جويباري روان ساخته بوديم

﴿                                 ﴾ » و او
كرد،  مي داشت، پس به دوست خود در حالي كه با وي گفتگو )فراوانيهاي ( ميوه

 .»من از تو ثروتمندتر و از لحاظ نفرات از تو نيرومندترم: گفت
 ،فرمايد كه براي مردم مثل اين دو مرد را بيان كند مي خداوند متعال به پيامبرش

و كا ها  كرد. نيز گفته مي خدا بود، و ديگري كفران نعمتهاي  يكي سپاسگزار نعمت
دادند براي مردم بيان كرده، و عذابي را كه در دنيا و  مي رهايي را كه هر يك از انجام

شوند بازگو نمايد. و پاداش آن يكي را نيز كه نيكوكار بود  مي آخرت بدان گفتار
الت آن دو نفر درس عبرت بگيرند. شناختن اسم اين دو براي مردم بازگوي، تا از ح

براي ما ندارد. اي  فايدهاند  زيسته مي و در چه جايياند  نفر و اينكه در چه زماني بوده



  راستينتفسير   532

 

آيد، و چنانچه درصدد بررسي  مي از كليات داستان اين دو مرد به دست ،بلكه هدف
ايم. يكي از اين دو نفر كه  اموري غير از اين اسم باشيم، خود را به تكلف انداخته

آورد خداوند به او دو باغ زيباي انگور داده بود  نمي خدا را به جايهاي  شكر نعمت

﴿   ﴾  و گرداگرد باغهايش را با درختان خرما احاطه كرده بوديم. يعني
درخت وجود داشت، به ويژه بهترين رختان، يعني اي  در اين باغها هر نوع ميوه

انگور و خرما در آن وجود داشت، درختان انگور در وسط باغها بود، و در ختان 
خرما در گرداگرد باغ قرار داشت و اين چشم انداز زيبايي به باغ داده، و به زيبايي 
آن افزوده بود. و درختان انگور و درختان خرما در معرض تابش خورشيد وباد 

اثر به سزايي دارد، و با وجود اين، ميان درختان ها  بوند، و اين امر در رسيدن ميوه
اين دو هاي  كشتزاري قرار داده بوديم، و چيزي كم نداشتند جز اينكه بگويند: ميوه

 باغ چگونه است؟ و آيا آبي كه اين باغها را كفايت نمايد وجود دارد؟
برابر دهد كه هر يك از آن دو باغ ميوه و ثمر خود را دو  مي خداوند متعال خبر

 ﴿آورد  مي به بار      ﴾  و از ميوه و ثمر آن باغها چيزي كم نبود. با
 .باغها روان بودهاي  وجود اين جويبارهاي بزرگ در كناره

﴿       ﴾ فراواني بود. يعني هر دو هاي  و آن شخص داراي فراورده
كوچكترين آفت و كمبودي به آنها نرسيده بود، پس باغش به طور كامل ميوه داده، و 

اين نهايت زيبايي دنياي كشاورزي است. بنابراين آن مرد مغرور شد و به خود باليد 
 .و فخر فروشي كرد و آخرت خود را فراموش نمود

صاحب آن دو باغ مغرورانه و با فخر فروشي در حالي كه با دوست مومن خود 

﴿كرد، گفت:  مي گفتگو           ﴾  من از تو ثروتمندتر هستم و از
لحاظ نفرات از تو نيرومندترم. او به فراوان بود مال و قدرت بردگان و خدمتگزاران 

توان به  مي و خويشاوندانش افتخار كرد و اين ناشي از جهالت او بود و گرنه چگونه
خارج است و هيچ فضيلت ذاتي ندارد و از  چيزي افتخار نمود كه از وجود انسان

هر صفت معنوي تهي است؟ و اين به مانند آن است كه كودكي به آرزوها و خيالات 
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 .خود كه حقيقتي ندارند، ببالد و افتخار نمايد
 :35-36ي  آيه

﴿                        ﴾ » و در حالي كه
هيچگاه  )باغ(كنم كه اين  نمي بر خويشتن ستمگر بود به باغش درآمد و گفت: گمان

 .»نابود شود

﴿                        ﴾ »و گمان 
گمان  پروردگارم برگردانده شوم، بيسوي  ) بههم(و اگر  .كنم كه قيامت برپا شود نمي

 .»سرانجام بهتر و جايگاه خوبتري خواهم يافت
سپس او به فخر فروشي بر دوست خود بسنده نكرد و بر اساس جهالت و گمان 

   ﴿خود حكم نمود، و وقتي كه وارد باغش شد، گفت:       ﴾ 
كنم كه هرگز اين باغها نابود شده و از بين بروند. پس او به اين دنيا  نمي گمان

مطمئن و راضي شد و رستاخيز و زنده شدن پس از مرگ را انكار كرد، و گفت: 

﴿                           ﴾ كنم كه  نمي و گمان
پروردگارم سوي  به و اگر به فرض اينكه قيامتي بر پا شده و من .قيامت بر پا شود

برگردانده شوم، مسلماً سرانجام بهتري خواهم يافت. يعني چيزي بهتر از اين دو باغ 
 يا اينكه او حقيقت را ،را به من خواهد داد. و اين از دو حالي خالي نيست

گفت، پس اين سخن كفري است  مي لب تمسخردانست و اين سخنش را در قا مي
كرد، د راين صورت او نادانترين  مي افزايد. و يا حقيقتاً چنين گمان مي كه بر كفر او

مردم است، زيرا اگر كسي در دنيا صاحب ثروت و ترين  عقل بي فرد به شمار رفته و
غالباً شود؟ آري  مي دارايي باشد، آيا در آخرت هم به او ثروت و دارايي داده

دهد، و دنيا را بر دشمنان  مي خداوند بهرة دوستان و برگزيدگانش را در دنيا كم
رسد كه  مي ندارند. و ظاهراً چنين به نظراي  گستراند، اما در آخرت بهره مي خود

 دانسته، اما اين سخن را از روي غرور و تمسخر مي صاحب باغ واقعيت امري را

﴿: وند فرموده استگفته است، به دليل اينكه خدا مي         ﴾ 
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و در حالي كه بر خويشتن ستمگر بود وارد باغش شد، پس اثبات اينكه ستمگرانه 
 .كند مي وارد باغش شده و چنين سخناني را گفته است بر سركشي و عناد او دلالت

 :37-41ي  آيه

﴿                                 

  ﴾ »آيا منكر كسي : كرد به وي گفت مي ستش در حالي كه با او گفتگودو
تو را مرد كاملي كرده  بعداًآفريده و اي  كه تو را از خاك و سپس از نطفهاي  شده
 .»است

﴿             ﴾ » پروردگار  )خدا(او  )گويم مي(ولي من
 .»سازد نمي من است و كسي را با پروردگارم شريك

﴿                                    

﴾ »:هيچ قوت و قدرتي جز از » ماشاءاالله« چرا وقتي كه وارد باغت شدي، نگفتي
 .»بيني مي ناحية خدا نيست، اگر مرا در مال و فرزند كمتر از خود

﴿                                   

﴾ » اميدوارم كه پروردگارم بهتر از باغت به من بدهد و بر آن عذابي از آسمان
 .»همواري تبديل شود به سرزمين لخت )اين باغ(بفرستد و 

﴿                     ﴾ » يا اينكه آب اين باغ فرو رود و
 .»آن را بازجويي هرگز نتواني

دوست مومنش او را نصيحت كرد و آفرينش نخستينش را به او تذكر داد و 
افريده، و آنگاه اي  شوي كه تو را از خاك و سپس از نطفه مي گفت: آيا منكر كسي

تو را مرد كاملي گردنده است؟ پس اوست كه تو را پديد آورده و به تو زندگي و 
در پي به تو ارزاني داشته و از حالتي به حالتي  را پيهايش  عمر بخشيده، و نعمت

ديگر درآورده تا اينكه تو را كامل نموده و همة اعضا و جوارح حسي و عقلي تو را 
دنيا را برايت ميسر و فراهم نموده است. تو دنيا را با هاي  كامل گردانده، و نعمت
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برخوردار ها  عمتاي، بلكه به فضل خداوند از ن قدرت و توان خود به دست نياورده
اي، پس چگونه به خداوندي كه تو را از خاك، سپس از نطفه آفريده سپس تو  گشته

بري كه  مي ورزي، و كفران نعمت كرده و گمان مي را مرد كاملي گردانده است، كفر
دهد! پس  مي كند، و اگر زنده كند بهتر از باغت به تو نمي تو را پس از مرگ زنده
 بگويي. سزاوار نيست كه چنين

ورزند، او  مي بنابراين وقتي كه دوست مومنش ديد كه او بر كفر و طغيانش اصرار
نيز از وضعيت خودش خبر داد و شكر پروردگارش را به جاي آورد و اعلام كرد كه 

ماند، و گفت:  مي به هنگام قار گرفتن در مسير شبهات نيز همواره بر دين خود باقي

﴿             ﴾ گويم: خداوند، پروردگارم است، و  مي ولي من
سازد. پس به ربوبيت پروردگار و يگانگي او و  نمي كسي را با پروردگارم شريك

سازد،  نمي التزام به طاعت و عبادتش، و اينكه هيچ يك از مخلوقاتش را شريك خدا
 .اقرار نمود

نظر مال و فرزند از ديگران كمتر هستم اما خداوند سپس خبر داد كه گرچه از 
نعمت  ،نعمت ايمان و اسلام را به من ارزاني نموده و به درستي كه اين نعمت

در ها  حقيقي است، و او را گوش زد كرد كه غير از ايمان و اسلام ديگر دارايي

﴿شوند، پس گفت :  مي معرض نابودي قرار گرفته و باعث عذاب الهي       

    ﴾ كني و من را  مي گرچه به وسيلة كثرت مال و فرزندت بر من افتخار
بيني، اما بدان كه آنچه نزد خداوند است  مي مال و فرزند از خودت كمتر از لحاظ

بهتر و ماندگارتر است، و خير و بركتي كه از ناحية خداوند به آن اميدوارم از تمام 
 .پردازند برايم بهتر است مي مردمان در آن به رقابت دنياي كه

﴿                           ﴾  و اميدوارم كه
اي  پروردگارم بهتر از باغت به من بدهد و بر باغ تو كه به خاطر آن سركشي نموده

﴿عذابي در قالب باراني سيل آسا و ساير آفات بفرستد،       ﴾  و اين
هايش  باغ به وسيلة آن عذاب به سطحي لغزنده كه درختان آن از بيخ درآمده و ميوه



  راستينتفسير   536

 

 .تلف شده و كشتزارش فرو رفته و از بين رفته است، تبديل شود

﴿          ﴾  به هايش  اينكه آب اين باغ كه شكوفايي و فراوردهيا

﴿وسيلة اين آب به دست آمده است به اعماق زمين فرو رود،            ﴾ 
آن را ها  و ديگر هرگز نتواني به آن دسترسي پيدا كرده و با كلنگ و ديگر وسيله

بيرون آوري. و علت اينكه مرد مومن براي نابودي باغ او دعا كرد، اين بود كه او به 
خاطر پروردگارش خشمگين شده بود، زيرا باغ، دوستش را مغرور و سركش نموده، 

تا شايد دوستش  )من براي نابودي آن دعا كردؤبنابراين م( .و به آن دل بسته بود
 .ارش تجديد نظر كندبرگردد و به عقل بيايد و در ك

 :42-44ي  آيه

﴿                                 

           ﴾ »فرا گرفت، پس براي  )آفت آسماني(را هايش  و ميوه
غ باكه ر و تأسف به هم ماليد، درحاليكه صرف آن كرده بود دست تحسهايي  هزينه

اي كاش كسي را با : گفت مي بر داربستها و چوب بندها فرو ريخته بود، و
 .»!كردم نمي پروردگارم شريك

﴿                  ﴾ » و گروهي را جز خدا
 .»نداشت كه او را ياري دهند، و خودش هم توانايي دفع بلا را نداشت

﴿                        ﴾ » و در آن حال (در آن مقام
ياري و كمك از آن معبود راستين است. او بهترين پاداش را دارد و  )معلوم شد كه

 .»در جزا دادن بهترين است

﴿خداوند دعاي مومن را پذيرفت،      ﴾  و عذاب الهي محصولات و
و ها  باغ را فرا گرفت و هيچ چيزي از آن باقي نماند، و درختان و ميوههاي  ميوه

كشتزارهاي باغ تلف شد، و صاحب آن سخت پشيمان و به شدت متأسف گرديد. 

﴿                 ﴾ كه هايي  كه صاحب باغ بر هزينهاي  به گونه
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چرا كه باغ نابود و ويران شد. صاحب  ،صرف آن كرده بود دست تسحر به هم ماليد
باغ نيز از اينكه براي خدا شريك قرار داده بود و همچنين از شرارت و بدكاري خود 

﴿پشيمان شد. بنابراين گفت:           ﴾  اي كاش كسي را با
 .كردم نمي پروردگارم شريك

  ﴿فرمايد:  مي خداوند متعال                ﴾ 
كرد برايش كا  مي وقتي كه عذاب خداوند بر باغ او فرود آمد آنچه كه بدان افتخار

﴿گفت:  مي ري نكرد، چرا كه         ﴾  :من از «. ]34[الكهف

، پس مال و نفرات او در زماني كه به »لحاظ نفرات نيرومندترم تو ثروتمندتر و از
شدت به آنها نياز داشت، نتوانست چيزي از عذاب الهي را از او دور نمايد، و 

تواند عذاب  مي خودش نيز نتوانست خويشتن را كمك، و بلا را دفع كند. و چگونه
قضاي الهي چيره شود؟ تواند بر تقدير و  مي و بلا را از خود دفع نمايد؟ و چگونه

تقديري كه اگر تمام اهل آسمان و زمين جمع شوند تا كوچكترين چيزي از آن را 
دور نمايند نخواهند توانست. و بعيد نيست كه خداوند صاحب باغ را به لطف و 

خدا بازگشته و به عقل آمده و از سوي  به كهاي  عنايت خود دريافته باشد، به گونه
ت كشيده باشد، زيرا از اينكه باري خدا شريك قرار داده دساش  طغيان و سركشي

شده بود از اش  بود اظهار ندامت كرد، و خداوند چيزي كه باعث غرور و سركشي
ارادة اي  دستش گرفت، و او را در دنيا مجازات كرد. و هرگاه خداوند نسبت به بنده

در خيالات و وفضل و كرم الهي  .دهد مي خير داشته باشد وي را در دنيا عذاب
 .كند نمي گنجد و جز ستمگر نادان كسي آن را انكار نمي عقلها

﴿                    ﴾  در اين وضعيت كه خداوند كساني
اند، و كساني را كه ايمان آورده و  را عقوبت كرد كه دنيا را بر آخرت ترجيح داده

شايسته انجام داده و شكر خدا را به جاي آورده و ديگران را به ايمان و عمل  كار
اند، مورد بزرگرداشت قرار داد، روشن گرديد كه ياري و كمك  صالح دعوت كرده
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من و پرهيزگار باشد، خداوند ؤمهركس  فقط از آن معبود راستين است. پس
ار داده و بديها و بلاها را از سرپرست اوست و او را با انواع خوبيها مورد تكريم قر

به او ايمان نياورد و وي را دوست نداشته باشد دين و هركس  نمايد. و مي او دور
دنيايش را از دست داده است. پس پاداش خداوند در دنيا و آخرت بهترين پاداش 

هاي  و اين داستان بزرگ درس عبرتي است براي كسي كه خداوند نعمت .است
وي را از خداوند و از روز قيامت غافل و ها  اده، اما اين نعمتدنيوي را به او د

نمايد. او بايد بداند كه سرانجام اين  مي مغرور كرده و از فرمان خدا سرپيچي
شود  مند شوند و او اگرچه مدت اندكي از آن بهره مي رند و نابود مي از بينها  نعمت

آموزد كه هرگاه  مي اما مدتي طولاني از آن محروم خواهد بود. اين داستان به ما
را  باعث اعجاب آدمي گرديد، بايد آن چيزي از مال يا فرزند مورد پسند واقع شد و

را به كسي نسبت دهد كه به وي ارزاني نموده ها  از خداوند بداند، و اين نعمت
 ،اين چيزي است كه خدا خواسته است »لا قوه الا بااللهماشاءاالله «است. و بايد بگويد: 

 .هيچ قدرت و قوتي جز از ناحية خدا نيست
هايش  تا اينگونه شكر نعمت خداي را به جاي آورده باشد، و همواره نعمت

﴿فرمايد:  مي تداوم يابد. زيرا خداوند متعال                     

  ﴾  :ماشاء االله، هيچ قوت «چرا وقتي كه وارد باغ شدي، نگفتي: «. ]39[الكهف
 .»و قدرتي جز از ناحيه خدا نيست
دنيا هاي  كند كه اگر كسي فاقد لذت و شهوت مي نيز اين داستان ما را راهنمايي

دلداري بدهد، بود بايد با به ياد آوردن خوبيهايي كه نزد خداوند است خوشتن را 

 ...﴿: زيرا فرموده است                            

 ...﴾  :هر چند كه از نظر مال و فرزند از شما كمترم اما «. ]40-39[الكهف
 .»بدهداميدوارم كه پروردگارم بهتر از باغت را به من 

آموزد كه مال و فرزند چنانچه انسان را در مسير طاعت و  مي و اين داستان به ما
 ندارند، همانگونه كه خداوند متعالاي  عبادت خدا كمك نكنند هيچ خير و فايده
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﴿ فرمايد: مي                          ﴾ 
كنند مگر كسي كه ايمان  نمي و اموال و فرزندانتان شما را به ما نزديك« .]37[سبأ: 

. در اين واقعه به اين مطلب نيز اشاره شده است كه »آورده باشد و كار شايسته بكند
دعا كردن براي از بين رفتن مال كسي كه سبب سركشي و كفر و بدبختي اشت شده، 
درست است، به ويژه اگر او به سبب آن مال خودش را از مومنان بهتر و برتر بداند 

د، و عدم و بر آنها فخر فروشي نمايد. مطلب ديگر اينكه دوستي و ياوري خداون
شود كه روز سزا و جزا است و نيكوكاران  مي كمك و ياوري او در آن روز مشخص

﴿يابند. پس فرمود:  مي پااش خود را                       ﴾ 
او  ،راستين استدر آن مقام و در آن حال معلوم شد كه ياري و كمك از آن معبود 

 .سازد مي بهترين پاداش و بهترين سرانجم را فراهم
 :45-46ي  آيه

﴿                                

                        ﴾ » و براي آنان بيان كن
كه مثال زندگي دنيا همچون آبي است كه آن را از آسمان فرو فرستاديم، سپس 

 آميزند، سپس خشك شده و بادها آن را پراكنده مي گياهان زمين به وسيلة آن در
 .»سازند، و خداوند بر هر چيزي تواناست مي

﴿                                    

﴾ »كه پاداش و نتيجة اي  زند زينت زندگي دنيايند. اما اعمال شايستهرمال و ف
آنها باقي و ماندگار است بهترين پاداش را در پيشگاه پروردگارت دارد، و بهترين 

 .»ستآرزواميد و 
گيرند مورد خطاب قرار  مي خداوند متعال پيامبرش، و كساني را كه وارث او قرار

آن فرمايد: مثال زندگي دنيا را براي مردم بيان كن تا به طور شايسته به  مي داده و
فكر كنند و در آن بيانديشند و ظاهر و باطن آن را بشناسند، و آنگاه دنيا وجهان 
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 .دهند مي بينند ترجيح تر مي آخرت را با هم مقايسه كنند، و هر كدام را كه شايسته
آيد و  مي به آنان بگو كه مثال زندگي اين دنيا مانند باراني است كه بر زميني فرود

رويد،  مي آميزند، و از هر نوع گياهي جفتي مي كرده و درگياهان به وسيله آن رشد 
 كند و به سرور آنان مي و در اين حال كه شكوفايي و زيبايي زمين بينندگان را شاد

نمايد، ناگهان خشك و پرپر شده و  مي افراد غافل از خيرههاي  افزايد و چشم مي
گلهاي شكوفا و منظرة  سازد و تمامي آن گياهان سر سبز و مي بادها آن را پراكنده

كه ديگر توجه اي  شود، به گونه مي زيبا از بين رفته و زمين به خاك خالي تبديل
 .نگرد نمي كنند و كسي به آن نمي كسي را جلب

مثال دنيا نيز اينچنين است، زيرا كسي كه به آفت آن گرفتار شود، از جواني خود 
از هم سن و سالهايش  دچار خودپسندي شده، و در جمع آوري ثروت و سامان

پيشي گرفته، و پول فراواني را به دست آورده، و شادمان و خندان از شهد شيرين 
برد كه همواره  مي غوطه ور شده، و گمانها  دنيا چشيده و در همة اوقات در شهوت

آيد، و يا اينكه تمام  مي در اين ناز و نعمت خواهد بود اما ناگهان مرگ به سراغش
دهد و  مي را از دستاش  رود. پس شادي مي ش تلف شده و از بيندارايي و ثروت

گردد،  مي رود و قلبش مالامال از درد و هراس و وحشت مي لذت و سرورش از بين
شود و تك و تنها با اعمال شايسته  مي و از جواني و نيورمندي و مال و ثروتش جدا

 .ماند مي باقياش  يا ناشايسته
گيرد و هنگامي كه حقيقت  مي سرت به دنداناينجاست كه ستمگر انگشت ح

كند كه به دنيا باز گردد، اما نه براي اينكه  مي آنچه را كه در آن هست، دريافت، آرزو
را با توبه و اعمال هايش  كند، بلكه تا كاستي مي را تكميلهايش  شهوت و لذت

 .صالح جبران نمايد
چنان فرض ن «گويد:  مي وبنابراين فرد عاقل اين حالت را بر خود عرضه كرده 

 اي، و حتماً روزي خواهي مرد، پس كدام يك از اين دو حالت را بر كه تو مرده
شدن،  مند دنيا و همچون حيوانات از آن بهرههاي  گزيني، فريب خوردن به زيبايي مي

و  دلپذيرتر و گوارا و دايمي است،اش  و سآيهها  يا تلاش كردن براي دنياي كه لذت
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 .»دل بخواهد و چشم از ديدن آن لذت ببرد در آن وجود دارد؟ هر آنچه كه
توان خسران و خذلان، سود و زيان و ميزان موفقيت  مي با اين محاسبه و مقايسه

 .افراد را تعيين كرد
بنابراين خداوند متعال خبر داد كه دارايي و فرزندان زينت زندگي دنيا هستند. 

 ماند و به او فايده مي كه براي انسان باقييعني جز اين چيزي بيش نيستند و آنچه 
است كه ثمره و ثواب آنها باقي و اي  نمايد كارهاي شايسته مي دهد و وي را شاد مي

ماندگار است، و اين تمام طاعتهاي واجب و مستحب از قبيل حقوق خدا و حقوق 
 ،»سبحان االله«شود، مانند نماز و زكات، حج، عمره و  مي بندگان خدا را شامل

گفتن قرآن خواندن، طلب علم مفيد، امر به » االله اكبر«، »لا اله الااالله«، »الحمدالله«
معروف و نهي از منكر، صلة رحمف نيكي با پدر و مادر، اداي حقوق همسران و 

اند، پس اينها در پيشگاه خداوند  .. همة اينها باقيات صالحات.بردگان و حيوانات و
بدان چشم اميد و آرزو دوخت و پاداش آن براي توان  مي پاداش بهتري دارند و

شود. پس شايسته است كه رقابت كنندگان در  مي ماند و دو چندان مي هميشه باقي
اين موارد به رقابت بپردازند، و در انجام آن از كيدگير سبقت بگيرند، و در به دست 

ودي آن را آوردن آن بكوشند. و بنگر كه چگونه زماني كه خداوند مثال دنيا و ناب
كه اي  شود: دسته مي بيان كرد، فرمود: هر آنچه كه در دنيا است به دو دسته تقسيم

شود، سپس بدون اينكه به  مي زينت آن است و اندك زماني از آن است،ادهي  مآيه
رود. و  مي برساند بلكه ممكن است به وي ضرر نيز برساند، از بيناي  صاحبش فايده

ماند و  مي ديگر براي صاحبش باقياي  باشند. و دسته مي اناين همان دارايي و فرزند
 .رساند و اينهان باقيات صالحات است مي همواره به او سود

 :47-49ي  آيه

﴿                           ﴾ » و به
بيني و همة  مي آوريم، و زمين را نمايان ميكوهها را به حركت در يادآور روزي كه

 .»گذاريم نمي آوريم، و كسي از ايشان را فرو مي آنان را گرد
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﴿                                    

   ﴾ » شوند، به راستي همانگونه  مي به صف بر پروردگارت عرضه )مردم(و
كرديد كه هرگز  مي ادعا )شما(كه نخستين بار شما را آفريديم به نزد ما آمديد، بلكه 

 .»ميهد نمي موعدي براي شما قرار

﴿                             

                             ﴾ » و
بيني كه از ديدن آنچه در آن  مي شود، و مجرمان را مي نهاده )= نامة اعمال(كتاب 
اي واي بر ما! اين چه كتابي است : گويند مي شوند، و مي ترسان و لرزان را رهااست 

آنچه را كه و  .كه هيچ عمل كوچك و بزرگي را رها نكرده و همه را برشمرده است؟
 .»كند نمي ستمكس  هيچ بينيد و پروردگارت به ه ميدآماحاضر و اند  كرده

هاي  اضطراب و سختيخداوند متعال از حالت روز قيامت و از وحشت و 

﴿فرمايد:  مي پريشان كنندة آن خبر داده و       ﴾   و روزي كه كوهها را از
نمايم. سپس كوهها را چون پشم  مي ريگ تبديلهاي  جايشان بر كنده و به توده

شوند و به صورت  مي گردانم. پس كوهها از بين رفته و متلاشي مي حلاجي شده
شود و به ميداني صاف و هموار  مي آيند. و زمين نمايان مي غبار پراكنده در گرد و
گردد كه هيچ كژي و فراز نشيبي در آن نيست. و خداوند همة خلق را بر  مي تبديل

گذارد، بلكه پيشينيان و پسينيان  نمي آورد و هيچ يك از آنان را فرو مي آن زمين گرد
آورد، و بعد از اينكه متفرق و  مي ق درياها بيرونو اعماها  را از شكم و لاية بيابان

كند، و پس از اينك خشكيده و از هم پاشيده بودند  مي پراكنده بودند و آنها را جمع
شوند تا با اعمالشان بنگرد و در  مي آفريند. پس به صف بر او عرضه مي آنها را از نو

نيست قضاوت نمايد. و مورد آنان با حكم عادلانة خود كه هيچ ظلم و ستمي در آن 

 ﴿به آنها بگويد:              ﴾ ر شما را همانگونه كه نخستين با
ايد. يعني بدون مال و بدون خانواده، و بدون طايفه و قبيله  آفريديم، پيش ما برگشته



 543  ي كهف تفسير سوره

 

و كارهاي خوب و شوند و چيزي جز اعمالي كه انجام داده  مي پيش خداوند حاضر
 .همراه ندارنداند  بدي كه كرده

 ﴿همانطور كه خداوند متعال فرموده است :               

                                

   ﴾  :ايد، همانگونه كه  راستي كه تك و تنها پيش ما آمده و به«. ]94[الأنعام
نخستين بار شما را آفريديم، و ناز و نعمتي را كه به شما داديم پشت سر خود رها 

 انگاشتيد به همراه شما مي كرده، و شفاعت كنندگاني كه آنها را شريك خدا
. در اينجا خداوند خطاب به كساني كه منكر روز قيامت هستند، آنگاه كه »بينيم نمي

 ﴿فرمايد:  مي ند،دآن را با چشمان خود مشاهده كر         ﴾ 
يعني شما جزاي  .دهيم نمي بلكه شما ادعا كرديد كه هرگز موعدي براي شما قرار

 اعمال و وعده و وعيد الهي را انكار كرديد، و اكنون آن را با چشمان خود ديده، و
آماده اند  نيكو آن را نوشته ،چشيد. پس در اين هنگام نامة اعمالي كه فرشتگان مي

گردد و ي  شود. و بر غمها افزوده مي شده، و از وحشت آن دلها از جاي كنده بر
از شدت آن وضعيت ذوب شوند. و گناهكاران را با ديدن ها  نزديك است كه صخره

بينند كه عليه آنها نوشته شده و  مي شوند، و چون مي نامة اعمال، هراسان و لرزان

﴿گويند:  مي تمام گفتارها و كردارهايشان ثبت است،             

           ﴾  اي واي بر ما! اين چه كتابي است كه هيچ عمل
 .»كوچك و بزرگي را رها نكرده و همه را بر شمرده است؟

هيچ گناه كوچك و بزرگي نيست مگر اينكه در نامة اعمال آنان نوشته شده، و در 
آن محفوظ است. و هيچ عملي كه در پنهان و آشكار و يا در شب و روز انجام شده 

 ﴿باشد فراموش نشه است.                ﴾  و آنچه را كه
 توانند آن را انكار نمايند، و پروردگارت بر نمي بينيد و مي حاضر و آمادهاند  كرده
شوند، و به آن  مي كند. پس در اين هنگام بر كارهايشان محاكمه نمي ستمكس  هيچ
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﴿گردد.  مي كنند و خوار گشته و عذاب بر آنان واقع مي اقرار       

          ﴾ اين به خاطر «. ]51و الأنفال:  182عمران:  [آل
كند، بلكه  نمي چيزهايي است كه از پيش فرستاده ايد، و خداوند بر بندگان ستم

 .»برند مي همواره در دايرة عدل و فضل الهي به سر
 :50آيه 

﴿                              

                      ﴾ » و به ياد آور
پس آنان همگي سجده كردند،  ،براي آدم سجده كنيد آنگاه كه ما به فرشتگان گفتيم:

مگر ابليس كه از جن بوده و از فرمان پروردگارش سرپيچي كرد. آيا به غير از من او 
گيريد، حال آنكه ايشان دشمنان شما  د ميو فرزندانش را سرپرست و مددكار خو
 .»!هستند؟ ستمگران چه عوض بدي دارند

خداوند  ،فرمايد مي و خداوند از دشمني ابليس با آدم و فرزندانش خبر داده
فرشتگان را فرمان داد تا براي احترام و بزرگرداشت آدم و به منظور امتثال فرمان 

 ﴿الهي، براي وي سجده كنند. فرشتگان جملگي دستور خداوند را اطاعت كردند. 

            ﴾  بوده و از فرمان ها  مگر ابليس كه از جن

﴿: پروردگارش سرپيچي كرد و گفت       ﴾  :آيا «. ]61[الإسراء

﴿او گفت:  .»اي؟ براي كسي سجده كنم كه او را از خاك آفريده       ﴾ » من از
. پس با اين كارش دشمني او با خدا و با پدرتان آدم و با شما مشخص »آدم بهترم

﴿گرديد،                 ﴾  پس چگونه شيطان و
گيريد حال آنكه انان دشمنان شما  مي فرزندانش را به دوستي و مددكاري خود

 ﴿هستند؟    ﴾  بد چيزي است آنچه كه از ولايت شيطاني براي خود
آري! بد چيزي (دهد.  نمي برگزيدند، شيطاني كه آنان را جز به فساد و فحشا دستور

بر ولايت خداوند مهربان كه تمامي سعادت  )است اين ولايت كه آنرا ترجيح دادند
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 .و رستگاري و سرور در ولايت و سرپرستي اوست
نمايد كه شيطان را دشمن خود بگرد، و فريب او را  مي اين آيه انسان را تشويق

 شيطان را به دوستي بگيرد بيان نمود و ،شود انسان مي نخورد. نيز سببي را كه باعث
دهد. و چه ظلم و ستمي بالاتر از اين  نمي فرمايد: اين كار را جز ستمگر انجام مي

دوستي بگيرد و از دوستي خداوند ياور و را به اش  است كه كسي دشمن حقيقي
 كارساز چشم پوشي نمايد؟

 ﴿خداوند متعال فرموده است:                   

                 ﴾ 257 :ة[البقر[ .
 نور بيرونسوي  ها به آنان را از تاريكي ،خداوند ياور و مددكار مومنان است«

 كه آنها را روشنايي )اند تصف(طاغوت  )انسانهاي(آورد. و دوست و ياور كافران  مي
 .»آورند مي تاريكي بيرونسوي  به

﴿فرمايد:  مي و خداوند متعال            ﴾  :الأعراف]

 .»را به جاي خداوند به دوستي و مددكاري گرفتندها  آنان شيطان«. ]30
 :51-52ي  آيه

﴿                           

﴾ » فرينش خودشان به شاهد آآنان را نه در آفرينش آسمانها وز مين و نه در
 .»ايم نگرفته، و گمراهان را دستيار و مددكار خود نساخته

﴿                              

    ﴾ » را كه براي من هايي  شريك: فرمايد مي روزي را كه خداوند )ياد كن(و
زنند، و آنها به نداي ايشان  مي را صداها  برديد صدا بزنيد و آنان شريك مي گمان
 دهيم كه آنان را از يكديگر جدا مي قراراي  دهند، و ميانشان مهلكه نمي پاسخ

 .»نمايد مي
شيطان و گمراهان را به هنگام آفرينش آسمانها و زمين فرمايد  مي خداوند متعال
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يعني نه آنها را بر افرينش مخلوقات ام.  و به هنگام آفرينش خودشان حاضر نكرده
توانند  مي پس چگونه آنها ام، گواه گرفته و نه در اين خصوص با آنها مشورت كرده
 به تدبير امورآفريند و  مي آفرينندة چيزي باشند؟ بلكه تنها خداوند است كه

پردازد. حكمت و تقدير تنها از آن اوست، و او آفريندة همه چيز است، و طبق  مي
نمايد. پس چگونه شياطين شريك او قرار داده شده،  مي حكمت خود در آن تصرف

شود؟ حال آنكه  مي گيرند و از آنها اطاعت مي و همانند خداوند مورد محبت قرار
هد هيچ آفرينشي نبوده و خداوند را كمك نكرده اند؟ چيزي نيافريده و شاها  شيطان

﴿بنابراين فرمود:          ﴾  و گمراهان را معاون و ياور خود
ايم. كه در كاري از كارها با من همكاري داشته باشند. يعني چنين چيزي  نساخته

از تدبير امور بدهد، چون آنها اي  بهرهباشد كه به آنها  نمي شايسته و سزاوار خداوند
كنند، پس سزاوار است كه  مي در گمراه كردن مردم و دشمني با پروردگارشان تلاش

 .آنها را به كلي طرد نمايد
پس از آنكه خداوند از حالت فردي خبر داد كه در دنيا به خدا شرك ورزيده 

ب آن حكم نمود، از خردي صاح بي و به جالت و است و اين عمل را باطل گرداند
آنگاه كه  ،اند، خبر داد حال مشركان در روز قيامت، و آنچه را كه شريك خدا نموده

﴿فرمايد:  مي خداوند به آنها     ﴾  آنهايي كه به گمان فاسد خود انباز و
كرديد صدا بزنيد، چرا كه در حقيقت خداوند هيچ شريكي در اسمان  مي شريك من

ها  برسانند و شما را از سختياي  ندارد. آنها را صدا بزنيد، تا به شما فايدهو زمين 

﴿برهانند.         ﴾ زنند، اما ندايشان را پاسخ مي پس آنها را صدا 
 دهند، چون فرمانروايي و حكمراني در آن روز فقط از آن خداوند است، و نمي
 .تواند براي خود و ديگران نفعي بياورد اي نمي ذرهبه اندازة كس  هيچ

﴿          ﴾ قراراي  و ميان مشركان و آنچه انباز خدا كرده بودند مهلكه 
كند و در اين هنگام  مي دهيم كه آنها را از هم جدا نموده، و از يكديگر دور مي

خدا قرار داده و به پروردگارشان  دشمني شركا با كساني كه آنها را انباز و همتاي
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جويند. همانطور كه  مي شود و از يكديگر بيزاري مي كفر ورزيده بودند مشخص

﴿خداوند متعال فرموده است:                     

﴾  :و هنگامي كه مردم حشر شوند، كساني كه شريك خدا قرار داده «. ]6[الأحقاف
 .»كنند مي خواهند شد، و عبادت آنها را انكار )= مشركان(شده بودند دشمنان آنها 

 :53ي  آيه

﴿                      ﴾ » گناهكاران و
يابند كه  نمي افتند اما جايي را مي دانند كه ايشان بدان مي بينند و مي آتش دوزخ را
 .»بدان رو كنند

رسد، و مردم بر حسب  مي وقتي كه روز قيامت و زمان حساب و كتاب فرا
 شوند، و گناهكاران به عذاب گرفتار مي به گروههايي تقسيماند  اعمالي كه انجام داده

بينند و قبل از اينكه وارد آن بشوند به شدت پريشان و  مي مجرمان جهنم راآيند،  مي
» ظن« اند: افتند. و مفسرين گفته مي دانند كه به آن در مي گردند، چون مي مضطرب

  ﴿روند،  مي كنند كه به جهنم مي در اينجا به معني يقين است. پس آنها يقين

    ﴾  جز با اجارة خداكس  هيچ يابند كه بدان رو كنند، و نمي گريزو راه 
تواند براي آنها سفارش و شفاعت نمايد. به راستي كه دلها از خوف و وحشت  نمي

 .افتد مي چنين جايگاهي به لرزه
 :54ي  آيه

﴿                        

﴾ »هاي  و به راستي كه در اين قرآن براي مردمان هرگونه مثلي را به شيوه
 .»گر است مجادله )هركس(ايم، وانسان بيش از هر چيز و  گوناگون بيان داشته

نمايد  مي خداوند متعال از عظمت و شكوه قرآن و فراگيري آن خبر داده و بيان
گوناگون بيان داشته است. يعني هر راهي هاي  هرگونه مثلي را به شيسوهكه در قرآن 

رساند، و هر راهي كه انسان  مي مفيد و سعادت جاودانگيهاي  كه انسان را به دانش
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دارد، در آن بيان كرده است. و در قرآن مثالهاي حلال  مي را از بدي و هلاكت مصون
، و اخبار راستيني كه به دلها باور و و حرام، و سزاي اعمال، و تشويق و بيم دادن

كند كه انسان در برابر قرآن  مي و اين ايجاب .بخشد بيان كرده است مي آرامش و نور
تسليم شود و از آن اطاعت نمايد، و با قرآن در هيچ چيزي به ستيز برنخيزد. با 

 جادلهوجود اين بسياري از مردم بعد از اينكه حق برايشان روشن شد دربارة آن به م
﴿روند تا حق را در هم بكشنند. بنابراين فرمود:  مي پردازند و در باطل فرو مي  

      ﴾ پردازد،  مي و انسان بيش از هر چيز به مجادله و مشاجره
 با اينكه جرو بحث و مشاجره شايستة آنان نيست و كاري منصفانه و دادگرانه

آنچه باعث شده تا انسان به مشاجره و مجادله بپردازد و به خداوند باشد. و  نمي
ايمان نياورد ستم و كينه توزي است، نه اينكه بيان و حجت الهي ناقص باشد و اگر 
عذاب به سراغ آنها بيايد و به مصايبي گرفتار شوند. كه پيشينيان به آن گرفتار 

 :موداند، حالتشان چنين نخواهد بود. بنابراين فر شده
 :55ي  آيه

﴿                             

      ﴾ » آنگاه ـ مردم را باز نداشت از اينكه ايمان آورند  )چيزي(و
و از پروردگارشان آمرزش بخواهند، مگر اينكه ـ، آنان آمد سوي  به هدايتكه 

 .»سرنوشت پيشينيان بر سر آنان بيايد. و يا اينكه آشكارا عذاب بدينشان برسد
حجت شده بود، ي  چيزي كه مانع ايمان آوردن مردم شد حال آن كه بر آنان اقامه

شوند و  مي از باطل تشخيص دادهو نور و هدايتي كه با آن هدايت از گمراهي و حق 
به آنان رسيده بود عدم بيان حقيقت نبود، بلكه ستم و تجاوزگري آنان بود. پس 
چيزي باقي نمانده مگر اينكه سنت و قاعدة خداوند كه در مورد گذشتگان جاري 
شد و آن عبارت بود از اينكه هرگاه ايمان نياوردند در اين دنيا آنان را به عذاب 

ايد، دامنگيرشان گردد، و يا با دو چشم خود مشاهده كنند كه عذاب به گرفتار نم
آيد يعني : بنابراين مردم بايد بترسند از اينكه چنين وضعيتي برايشان  مي استقبالشان
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ايماني بردارند، قبل از اينكه عذابي به سراغشان  بي پيش آيد، و بايد دست از كفر و
 .بيايد كه قابل برگشت نيست

 :56ي  آيه

﴿                            

            ﴾ »و ما پيامبران را جز مژده رسان و بيم دهنده 
كنند تا با آن حق را از ميان ببرند، و آيات  مي كافران به باطل مجادله فرستيم، و نمي

 .»گيرند مي به استهزااند  مرا و چيزي كه از آن بيم داده شده
را به  تا مردم آنانايم  ايم، و نيز آنها را نفرستاده ما پيامبران را بيهوده نفرستاده

خودشان دعوت نمايند، سوي  ) بهراديگران (كه ايم  را نفرستاده خدايي بگيرند، و آنان
خوبي فرا خوانند و از بدي باز دارند، سوي  به تا مردم راايم  بلكه براي اين فرستاده

و آنها را مژده دهند كه اگر از امر و نهي آنها فرمان ببرند در اين دنيا و در آن جهان 
ن دنيا و در آن پاداش خواهند داشت. و آنها را بيم دهند كه اگر سرپيچي كنند، در اي

 جهان به عذاب گرفتار خواهند شد. پس به اين طريق حجت خدا بر بندگان اقامه
خواهند با  مي ستمگران كافر، بيهوده در باطل مجادله كرده، و ،گردد. با وجود اين مي

توانند براي كمك  مي اين روش حق را از ميان ببرند. بنابراين كافران تا جايي كه
كوشند، و آنها پيامبران خدا و آيات الهي را به  مي دادن حقكردن باطل و شكست 

مسخره گرفته، و به دانش انكي كه دارند شادمان هستند اما خداوند نور خويش را 
گرداند.  مي نمايد گرچه كافران نپسندند، و خداوند حق را بر باطل چيره مي كمال

﴿                    ﴾  :بلكه به وسيلة حق، «. ]18[الأنبياء
 شكند، و باطل از بين مي حق، باطل را در هم )سرانجام(كوبيم، و  مي باطل را در هم

 .»رود مي
گرايان كه به  كه مقدر نموده باطل و از جمله حكمت و رحمت الهي اين است

پردازند. يكي از بزرگترين اسباب روشن  مي وسيلة باطل با حق به ستيز و مجادله
شدن حق و مشخص شدن شواهد و دلايل آن، و يكي از بزرگترين اسباب براي 
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 .شود مي باشند، زيرا هر چيزي با ضدش شناخته مي روشن شدن باطل و فساد آن
 :57-59ي  آيه

﴿                                       

                            ﴾ » و
از آن روي  كيست ستمكارتر از كسي كه با آيات پروردگارش پند داده شود، آنگاه

ها  گرداند، و آنچه را كه از پيش فرستاده است فراموش كند؟ ما بر دلهاي آنان پرده
 ايم، و اگر آنها را ايم تا آن را نفهمند، و در گوشهايشان سنگيني قرار داده افكنده

 .»هدايت بخواني هرگز راه نيابندسوي  به

﴿                             

        ﴾ »و پروردگار تو بس آمرزنده و صاحب رحم است، 
كرد، عذاب را به شتاب  مي مجازاتاند  اگر آنان را در برابر آنچه بدست آورده

 در برابرش پناهي )با فرا رسيدن(فرستاد، ولي موعدي دارند كه  مي برايشان
 .»يابند نمي

﴿                       ﴾ » اين  )مردمان(و
 .»ادي مقرر نموديميعشهرها را چون ستم كردند، نابود كرديم، و براي هلاكشان م

نيست كه به آيات اي  از بندهتر  ستمگر و مجرمكس  هيچ دهد كه مي خداوند خبر
خدا پند داده شود و براي او حق از باطل و هدايت از گمراهي روشن شده، و از 
عذاب الهي بر حذر داشته شده و به پاداش او تشويق شود، اما باز از آن روي 

برنگردد، و گناهاني را كه مرتكب  استبگرداند، و پند نپذيرد، و از آنچه بر آن بوده 
شده است فراموش كند، و خداوند دانا به پنهان را مد نظر نداشته باشد. پس چنين 

است از آن كس كه آيات الهي به او نرسيده و به آن پند داده نشده و تر  كسي ستمگر
روي گردان شده است. چنين فردي گرچه ستمگر است اما آن يكي از روي علم و 

باشد، زيرا كسي كه از روي دانش و بينش  مي هي روي گردانده است ستمگرترآگا
از كسي است كه چنين نيست. خداوند متعال چنين تر  شود مجرم مي مرتكب گناه
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از آيات خدا و به سبب اينكه گناهانش را فراموش اش  كسي را به سبب روي گرداني
 را براي خود بر سد اما آنشنا مي كرده و به سبب اينكه علي رغم اين كه شر را

 نمايد و درهاي هدايت را به روي او مي گردد، مجازات مي گزيند و به آن خشنود مي
افكند كه او را از اينكه  مي محكميهاي  بندد، به اين صورت كه بر دلش پرده مي

را بفهمد  تواند آن نمي دارد، پس او گرچه آيات را بشنود مي آيات الهي را بفهمد باز
 .دلش تأثير بگذارد و بر

﴿      ﴾ كه اي  ايم، به گونه و در گوشهايشان ناشنوايي و كري قرار داده
شوند. پس راهي براي  مند نميگ ذارد آيات خدا را طوري بشنوند كه از آن بهره

 .هدايت آنها نيست

﴿              ﴾ هدايت بخواني سوي  به را و اگر آنان
رود به نداي دعوتگر هدايت لبيك بگويد  مي شوند. زيرا كه اميد نمي هرگز راهياب

و اند  اند، سپس چشم فروبسته ديده كسي است كه شناختي ندارد، اما اينان كه حق را
دانسته و آن را در اند، و راه گمراهي را  سپس آن را رها كرده ،راه حق را شناخته

بر دلهايشان مهر زده و دلهايشان را  ،و خداوند به سزاي كارهايشاناند،  پيش گرفته
و اين آيه نيست. اي  بسته است. پس براي هديات شدن چنين كساني راه و چاره

كه مبادا ميان اند  كه حق را بعد از شناخت آن ترك گفته هشداري است براي كساني
 .ل گردد كه ديگر نتوانند به آن برسندآنان و حق چيزي حاي

 سپس خداوند متعال از گستردگي آمرزش و رحمت خويش، و اينكه گناهان را
پذيرد. و آنان را با رحمت  مي نمايند، مي آمرزدف و توبة كساني را كه توبه مي

گرداند، خبر داد و فرمود:  مي پوشاندف و احسان خود را شامل حالشان مي خويش
دهند مجازات نمايد هر چه زودترعذاب  مي را به خاطر گناهاني كه انجاماگر بندگان 

دهد، اما  مي كند، بلكه آنان را مهلت نمي فرستد، اما چنين مي را به سراغشان
چه از زمان اهان حتماً بايد رخ بنماياند، هركند، و پيامدهاي گن نمي فراموششان

 ﴿بنابراين فرمود:  .ارتكاب آن مدتي گذشته باشد          
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  ﴾ رسند، و حتماً  مي و آنها موعد و زماني دارند كه در موعد به سزاي اعمالشان
بدان روز گرفتار خواهند شد و هيچ پناهگاه و گريزي از آن ندارند. و اين قانون 

كند،  نمي به عذاب گرفتارخداوند در مورد پيشينيان و پسينيان است كه آنها را فوراً 
كند، پس اگر توبه  مي خود دعوتسوي  به بلكه آنها را به توبه نمودن و بازگشت

نمايد و عذاب را از آنها  مي آمرزد و به آنان رحم مي نمودند و باز گشتند، آنها را
مخالفت خود ادامه دهند، و زمان موعد فرا  كند. و اگر به ستم و عناد و مي دور

آورد. بنابراين فرمود:  مي آن هنگام خدا عذاب خويش را بر آنان فرودبرسد، در 

﴿              ﴾  و اين شهرها را چون اهالي آن ستم كردند، به

﴿سبب ستمشان نابود كرديم، و ما بر آنها ستم ننموديم         ﴾  و
 .شوند نمي وقتي را معين نموديم كه از آن وقت پس و پيششان  براي نابودي

 :60-70ي  آيه

﴿                            ﴾ » و به
روم تا اينكه  مي خود گفت: پيوسته به پيش )همراه(يادآور آنگاه كه موسي به جوان 

 .»مبپيمايبه محل برخورد دو دريا برسم، يا اينكه روزگاران زيادي را 

﴿                               ﴾ » پس هنگامي
شان را فراموش كردند، و ماهي راهش را  ماهيكه به محل تلاقي دو دريا رسيدند 

 .»سرازير به دريا پيش گرفت

﴿                            ﴾ » و هنگامي
كه  صبحانة ما را برايمان بياور، به درستي: گذشتند به خدمتكارش گفت )از آنجا(كه 

 .»ايم در اين سفرمان دچار خستگي و رنج زيادي شده

﴿                               

           ﴾ »)به ياد داري وقتي را كه به آن : گفت )خدمتكارش
بردم، و جز شيطان آن را از خاطرم  صخره پناه جستيم، همانا من ماهي را از ياد
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 .»ي راه خود را در دريا پيش گرفتانگيز نبرد، پس ماهي به طور شگفت

﴿                       ﴾ »)اين همان : گفت )موسي
 .»پس جستجوكنان ردپاي خود را گرفته و برگشتند .جستيم مي بود كه ما

﴿                             ﴾ » پس
داده و از جانب خويش از بندگان ما را يافتند كه از نزد خود رحمتي به او اي  بنده

 .»علمي به او آموخته بوديم

﴿                         ﴾ »موسي بدو گفت :
آيا تو را پيروي كنم به اين شرط كه از آنچه به تو آموخته شده و ماية رشد است به 

 .»؟من بياموزي

﴿            ﴾ »تواني همپاي من  نمي تو هرگز: گفت
 .»شكيبايي ورزي

﴿                 ﴾ »تواني در برابر چيزي كه  مي و چگونه
 ».!از راز و رمز آن آگاه نيستي شكيبايي كني؟

﴿                 ﴾ »)گفت: اگر  )موسي
 .»كنم نمي خداوند بخواهد مرا شكيبا خواهي يافت و در هيچ كاري از تو نافرماني

﴿                            ﴾ »اگر از من : گفت
 .»كني، دربارة چيزي از من مپرس، تا آنكه خودم از آن با تو سخن بگويم مي پيروي

ي او به خير و طلب مند و از شدت علاقه ÷خداوند متعال از پيامبرش موسي
دهد. او به جوان همراهش كه خدمتگزارش بود و در سفر و  مي علم و دانش خبر

 ﴿گفت:  ـ، و آن جوان يوشع بن نون بودـ اقامت همواره با او بود،      

       ﴾  همواره در سفر خواهم بود. گرچه دچار مشقت و سختي بشوم
تا اينكه به محل برخورد دو دريا برسم. و آن جا يي بود كه خداوند به موسي وحي 

فراواني دارد كه كرده بود در آنجا يكي از بندگان دانشمند را خواهند ديد كه دانش 
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 ﴿ وي آن دانش و علم را ندارد.    ﴾  .يا اينكه مسافتي طولاني را بيپمايم
يعني شوق وعلاقه به دانش، موسي را واداشت تا اين سخن را به خدمتگزاش بگويد 

 .تصميم خود را عملي كرد ،و اين تصميم قاطع او بود، بنابراين

﴿             ﴾  و چون موسي ببه جواني كه هموارهش بود، به محل

﴿تلاقي دو دريا رسيدند،       ﴾ شان را فراموش كردند. آنها ماهي به  ماهي
همراه داشتند تا از آن بخورند. و به موسي وعده داده شده بود هر جا كه ماهي را 

باشد. آنها ماهي را فراموش كردند،  مي باشي همان جا مي كه طلبشاي  گم كرد، بنده
و ماهي در دريا راه خود را در پيش گرفت و به درون دريا خزيد و اين از معجزات 

 .بود
مفسران گفتند: چون موسي و همراهش به آنجا رسيدند، آب دريا به ماهي اي كه 

ه توشة خود كرده بود اصابت كرد و ماهي به حكم خداوند به درون دريا خزيد و ب
 .حيوانات زندة دريا پيوست

و هنگامي كه موسي و خدمتكارش از محل تلاقي دو دريا گذشتند و دور شدند، 

﴿موسي به خدمتكارش گفت:                  ﴾  صبحانة ما
كه عبادت بود از دور شدن از محل تلاقي  ـ را برايمان بياور، واقعاً در اين سفرمان

، زيرا راه درازي را كه تا رسيدن به محل تلاقي دو دريا ماي خسته شدهـ دو دريا 
بود كه موسي را راهنمايي هايي  پيموده بودند آنان را خسته نكرده بود و اين از نشانه

ي رسيدن بدانجا كه برااي  نيز علاقه .باشد مي كرد كه آنچه به دنبالش هست در اينجا
داشت راه را براي آنها آسان كرد، اما آنگاه كه از مقصد خود گذشتند و دور شدند 

 ،احساس خستگي كردند. و زماني كه موسي اين سخن را به جوان همراهش گفت

﴿جوان به او گفت:           ﴾ آوري آنگاه كه شب ما  نمي آيا به ياد

﴿معروف در ميان دو دريا پناه داد ي  در كنار آن صخره را          

   ﴾ بردم، و جز شيطان آن را از خاطرم نبرد،  همانا من ماهي را از ياد
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﴿           ﴾ وارد بحر شد و در  اين بود كه ماهيها  و جزو شگفتي
 .درون آن خزيد

پشت سر او تبديل  ،اند: راهي را كه ماهي در دريا در پيش گرفت مفسرين گفته
 .ز بوديانگ ن امر براي موسي و خدمتكارش شگفتگشت و اي مي به تونل

و هنگامي كه خدمتكارش اين سخن را گفت، و خداوند به وي وعده داده بود كه 

﴿ان جا خضر را خواهد ديد، موسي فرمود: ماهي را گم كند هم هر جا      

 ﴾ خواستيم،  اين همان چيزي است كه ما مي﴿          ﴾ س پ
جايي كه سوي  به يعني ردپاهاي خود را .جستجو كنان براي ردپاي خود بازگشتند

بازگشتند و چون به آنجا رسيدند  ماهي را فراموش كرده بودند در پيش گرفته و
از بندگان ما را يافتند و او خضر، آن بندة صالح بود و طبق قول صحيح اي  بنده

 .پيامبر نبوده است

﴿        ﴾ به او داده بود كه به سبب آن اي  خداوند رحمت ويژه

﴿دانش و عملش زياد شد و كردار نيكو گشته بود.           ﴾  و از جانب
او داده شده بود كه موسي از  خويش علمي به او آموخته بوديم. و علم و دانش به

بود، به ويژه در علوم تر  آن برخوردار نبود، گرچه موسي در بيشتر چيزها از او عالم
آنها را در علم ايماني و اصولي، زيرا موسي از پيامبران اولوالعزمي است كه خداوند 

و عمل و غيره بر ساير مخلوقات برتري داده بود. و هنگامي كه موسي به او رسيد، 

 ﴿را مطرح كرد و گفت: اش  در قالب پيشنهاد، و بسيار مودبانه خواسته     

          ﴾ پيروي كنم پذيري كه من همراه تو شوم و از تو  مي آيا
خداوند به تو آموخته است به من بياموزي، تا ماية صلاح و آنچه  بدان شرط كه از

رشد و هدايت من شود، و در اين قضايا حق را به وسيلة آن بشناسم؟ خداوند الهام 
و كرامتي فراوان به خضر داده بود كه به وسيلة آن چيزهاي زيادي كه حتي براي 

دانست. پس خضر به موسي گفت: از اينكه با من  يم موسي پنهان و پوشيده بود،
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 ﴿ورزم، اما  نمي همراه شوي امتناع      ﴾  تو هرگز توان شكيبايي با
تواني از من پيروي كني و همراه من بايستي، زيرا  نمي من را نداري. يعني تو

در باطن چنين نيستند، و باشند و  مي بيني كه به ظاهر منكر و نادرست مي كارهايي

﴿تواني اين كارها را مشاهده و تحمل كني. بنابراين گفت:  نمي تو          

       ﴾ تواني در برابر چيزي شكيبايي كني كه ظاهر و باطن و  مي چگونه

﴿داني؟ پس موسي گفت:  نمي هدف و سرانجام آن را           

     ﴾ كاري از تو  د مرا شكيبا خواهي يافت و در هيچاگر خداوند بخواه
قبل از اينكه موردي پيش آيد و مورد  ،كنم. البته اين تصميم موسي بود نمي نافرماني

امتحان قرار گيرد، اما عزم و اراده چيزي است و وجود صبر چيزي ديگر. بنابراين 
در ميدان عمل صبر نكرد و شكيبايي نورزيد. پس در اين هنگام خضر به او گفت: 

﴿                            ﴾  اگر از من پيروي كردي
باشد، از من مپرس، و  مي دهم اما در نظرت ناپسند مي دربارة چيزي كه انجام

اعتراض مكن، و بگذار تا خودم در زماني مناسب راجع به آن برايت سخن بگويم و 
تو را از آن آگاه سازم. پس خضر، موسي را از سوال كردن بازداشت و به وي وعده 

 .كه او را از حقيقت كار آگاه خواهد كرد داد
 :71-76ي  آيه

﴿                                         

﴾ »،آن را سوراخ كرد.  )خضر(و  پس به راه افتادند تا آنكه سوار كشتي شدند
گمان كار بسيار  آيا آن را سوراخ كردي تا سرنشينان را غرق كني؟ بي: گفت )موسي(

 .»بدي كردي

﴿                ﴾ »)گفت: آيا نگفته بودم كه تو  )خضر
 .»تواني همراه من شكيبايي كني؟ نمي هرگز

﴿                   ﴾ »)مرا به : گفت) موسي
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 .»كارم بر من سخت مگير خاطر آنچه فراموش كردم بازخواست مكن، و در

﴿                                       

﴾ » او  )خضر(پس به راه خود ادامه دادند، آنگاه كه به نوجواني برخورد كردند و
گمان كار زشت و  گناه و پاكي را كشتي؟ بي بي آيا انسان: گفت )موسي(را كشت. 

 .»ناپسندي كردي

﴿                 ﴾ »)مگر به تو نگفتم : گفت )خضر
 .»كه همانا تو با من توان شكيبايي را نخواهي داشت

﴿                           ﴾ »)موسي( 
گمان از  مكن، بياگر بعد از اين از تو دربارة چيزي پرسيدم، با من همراهي : گفت

 .»سوي من معذور هستي

﴿                    ﴾  موسي و خضر به راه افتادند تا آنگاه
كشتي را بيرون آورد و از اين كار هاي  از تختهاي  سوار كشتي شدند، خضر تخته

موسي صبر نكرد، چون اين كرد، اما  مي هدفي داشت و آن را آخر كار برايش بيان
پنداشت، زيرا سوراخ كرن كشتي باعث معيوب شدن آن، و  مي كار را منكر و زشت

﴿شد. بنابراين موسي گفت:  مي سبب غرق شدن سرنشينانش          

      ﴾  آيا كشتي را سوراخ كردي تا سرنشينانش را غرق كني؟ و اقعاً كار
بسيارز بدي كردي. اين بدان خاطر بود كه موسي صبر نداشت. پس خضر به او 

 ﴿گفت:          ﴾ تواني  نمي آيا نگفته بودم كه تو هرگز
همراه من شكيبايي كني؟ يعني همانطور شد كه به تو گفته بودم، و اينجا موسي 

 ﴿فراموش كرده بود كه نبايد چيزي بگويد. بنابراين گفت:         

       ﴾  سخت نگير و مرا ببخش، زيرا اين كار را از روز فراموشي
كردم، پس در ابتداي كار مرا بازخواست مكن. موسي به تقصير خويش اقرار كرد و 
عذرخواهي نمود، و به خضر گفت شايسته نيست كه بر همراهت سخت بگيري، 
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 بنابراين خضر از او درگذشت. 

﴿                ﴾  موسي و خضر همچنان به راه خود ادامه دادند
تا آنگاه كه به كودكي رسيدند و خضر او را كشت. موسي به شدت خشمگين شد، 

اش به جوش آمد و  گناهي را كشت. پس غيرت ديني آنگاه كه ديد خضر نوجوان بي

﴿                        ﴾  :گناه و پاكي  آيا انسان بي«گفت
 ».گمان كار زشت و ناپسندي كردي را كشتي؟ بي

را كس  هيچ از كشتن كودكي است كه هيچ گناهي نكرده، وتر  و چه كاري زشت
در حادثة اول، موسي از روي فراموشي از خضر سوال كرد، ولي در  !نكشته است؟

اينجا فراموش نكرده بلكه توان و شكيبايي را نداشت. بنابراين خضر او را مورد 

   ﴿ملامت و نكوهش قرار داد و به او يادآور شد كه         

 ﴾  مگر به تو نگفتم توان شكيبايي با من را نخواهي داشت؟.! 

﴿موسي به او گفت :           ﴾  اگر بعد از اين از تو دوباره

﴿از تو دربارة چيزي پرسيدم،                ﴾  با من همراهي
 تواني از من جدا شوي. مي معذور خواهي بود ومكن، زيرا تو 

 :77-78ي  آيه

﴿                                     

                         ﴾ » پس به راه خود ادامه
ولي آنان از مهمان كردن آن  ،دادند تا به روستياي رسيدند، از اهالي آن غذا خواستند

 )خضر(خواست بيفتد، پس  مي دو خودداري ورزيدند، و در آن جا ديواري يافتند كه
در برابر توانستي  مي خواستي مي گفت: اگر )موسي( .كرد )درست و(آن را راست 

 .»اين كار مزدي بگيري

﴿                               ﴾ »)خضر( 
جدايي من و توست، من تو را از حكمت و راز كارهايي كه  )ديگر زمان(اين : گفت
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 .»سازم مي در برابر آن نتوانستي شكيبايي كني آگاه

﴿                        ﴾  به راه خود ادامه دادند تا به

﴿ ،روستايي رسيدند، و از اهالي آن غذا خواستند             

          ﴾  ولي آن روستا از مهمان كردن آن دو خودداري كردند، و در
خواست و منهدم شود، پس خضر آن را از نو ساخت  مي آن جا ديواري يافتند كه

﴿پس موسي به او گفت:            ﴾ توانستي در  مي خواستي مي اگر
برابر اين كار از اهالي اين آبادي كه ما را مهماني نكردند با اينكه ضيافت ما بر آنان 

 واجب بود مزد بيگري. ولي تو بدون مزد گرفتن ديوار را ساختي.
پس در اين هنگام موسي به آنچه گفته بود وفادار نماند و خضر از او عذر 

 :به وي گفت خواست و

﴿          ﴾  تو بر خودت شرط گذاشتي، و اينكه عذري نداري و

﴿ .جايي براي همراهي نمانده است                ﴾  و من تو را
سازم.  مي آگاهاز حكمت و راز كارهايي كه در برابر آن نتوانستي شكيبايي ورزي 

دهم كه  مي كنم. و به تو خبر مي گاهآگرفتي  مي يعني تو را از آنچه كه بر من خرده
دادم عاقبت و  نمي و اينكه اگر اين كارها را انجام ام، ازا ين كارها چه اهدافي داشته

 شد؟ مي سرنوشت اين موارد سه گانه چه
 :79-82ي  آيه

﴿                             

       ﴾ »كردند،  مي اما آن كشتي از آن مستمنداني بود كه در دريا كار
خواستم آن را معيوب سازم، چون سر راهشان پادشاهي بود كه هر كشيت  )من(و 
 .»كرد مي را غصب )سالمي(

﴿                        ﴾ » و اما آن
نوجوان، پدر ومادرش با ايمان بودند، پس ترسيديم كه سركشي و كفر را به آنها 
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 .»تحميل كند

﴿                          ﴾ » پس خواستيم كه
 .»تري به ايشان عطا فرمايد جاي او فرزند پاكتر و مهربان پروردگارشان به

﴿                                 

                                      

           ﴾ »ِديوار زير  دو كودك يتيم بود، و و اما ديوار از آن
نيكوكار بود و  )مردي(و پدرشان  گنجي وجود داشت كه مال ايشان بود،

پروردگارت خواست كه آن دو به سن بلوغ برسند و گنج خود را بيرون بياورند و 
من به دستورخود اين كارها را نكردم، اين است تأويل آنچه كه نتوانستي بر آن 

 .»شكيبايي ورزي

﴿                 ﴾ كه من آن را سوراخ كردم اي  كشتي
كردند، و بايد نسبت به آنها  مي متعلق به گروهي مستمندان بود كه با آن در دريا كار

  ﴿دلسوز و مهربان بود، از اين رو               

  ﴾  خواستم كشتي را سوراخ كنم تا عيبي داشته باشد و از دست آن پادشاه
 .كرد مي كردند كه هر كشتي سالمي را غصب مي ستمگري عبور

﴿                      ﴾  و اما نوجواني
كه او را كشتم، پدر ومادرش با ايمان بودند، و چنين مقدر شده بود كه اگر اين 
كودك بزرگ شود آنان را به سركشي و كفر بكشاند، و آنها يا به خاطر محبت او به 

 شدند و يا نيازي كه به او داشتند آنها را به كفر و سركشي وادار مي كفر كشيده
ين امر آگاه بودم او را كشتم تا دين پدر و مادرش در امان كرد، و من چون از ا مي

بماند. و اين كار فايده يا بزرگ در بر دارد. گرچه به ظاهر، كشتن فرزندشان نوعي 
رود، اما  مي بدي كردن در حق آنهاست، و با كشته شدن فرزندشان نسل آنها از بين

 .خداوند به آنها فرزندي بهتر از اين خواهد بود
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﴿ين فرمود: بنابرا                         ﴾  خواستيم كه
پروردگارشان به جاي او فرزندي صالح و پاك كه پيوند خويشاوندي را برقرار دارد، 

 رسيد به شدت از مي به آنان عطا فرمايد، زيرا كودكي كه كشته شد اگر به سن رشد
نمود، و چه نافرماني بزرگتر از اين كه آنان را به كفر و  مي فرمان آنها سرپيچي

 !.سركشي وادار كند

﴿                               

 ﴾ مزد برپا داشتم از آن دو كودك يتيم در شهر  و اما آن ديوار كه آن را بدون
بود، و زير ديوار گنجي وجود داشت كه مال ايشان بود، و پدرشان مرد صالح و 
نيكوكاري بود، و از آنجا كه كوچك بودند و پدر نداشتند و پدرشان پارسا و 

 .نموديم مي بايست نسبت به آنان مهرباني و دلسوزي مي نيكوكاري بود

﴿                ﴾  و پروردگارت خواست آن دو
يعني بدين خاطر بود  .كودك به نهايت رشدشان برسند و گنج خود را بيرون بياورند

كه ديوار را خراب كردم و گنج آنها را بيرون آورده و ديوار را بدون مزد بازسازي 

﴿نمودم.      ﴾  كاري كه انجام دادم رحمتي از جانب خداوند بود كه به

﴿خضر داده است. اش  نبده        ﴾   و هيچ كاري را از سوي خودم و
بلكه اين از حمت خداوند، و به  ام، بر مبناي خواست و ارادة خودم انجام نداده

﴿باشد.  مي دستور وي ﴾  ،آنچه برايت بيان و تفسير نمودم﴿       

   ﴾ راز و رمز كارهايي بود كه آنها را برنتابيدي. 
اين داستان زيبا و مهم، فوايد و احكام و قواعد زيادي را در بر دارد كه به ياري 

 رسانيم. مي خداوند برخي از آنها را به آگاهي شما
در اين داستان به فضيلت علم و رخت سفر بربستن براي طلب علم، و اينكه  – 1

است اشاره شده است. موسي مسافتي طولاني را طي تر  علم از همة امور مهم
چشيد، و به ماندن در نزد بني اسرائيل، و ها  نموده و در پي كسب علم مرارت
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بر دانش خود راه سفر را تعليم و راهنمايي آنها اكتفا نكرد، و به منظور افزودن 
 .در پيش گرفت

از تر  است، زيرا فزوني علم و دانش مهمتر  ابتدا بايد به چيزي پرداخت كه مهم -2
(وافر) از دانش داشته اي  آن است كه انسان به تعليم مشغول شود بدون آنه توشه

 .باشد، البته هر دو كار را با هم انجام دادن بهتر است
حضر براي انجام كارها و آسايش بيشتر از خدمتگذار  توان در سفر و مي -3

 .است،اده كرد، چنان كه موسي چنين نمود
مسافري كه براي طلب علم يا جهاد و امثال آن رخت سفر برسته است اگر  -4

اينكار از  تواند هدف و مقصد خود را بيان كند، زيرا مي مصلحت ايجاب كرد
 دارد كه به كجا و براي چه مي اظهارمخفي داشتن آن بهتر است، چون وقتي او 

تواند براي آن خود را آماده نمايد و ار را از روي بينش انجام دهد، و  مي رود، مي

 ﴿كه موسي گفت: . چنانجايگاه اين عبادت بزرگ را براي ديگران بيان كند   

              ﴾ ») نشينم تا اينكه  نمي از پاي )هرگزمن
 .»به محل برخورد دو دريا برسم هر چند كه مدت زمان طولاني حركت كنم

رود با  مي نيز وقتي به جنگ تبوك رفت اصحابش را خبر داد كه به كجا صپيامبر
 .اينكه عبادتش توريه و پنهان كاي بود، و اين به مصلحت بستگي دارد

كند و  مي به شيطان نسبت داد، چرا كه او ايجاد وسوسهشر، و اسباب آن را بايد  -5
 دهد، گرچه همه چيز به تقدير و قضاي الهي انجام مي كارهاي زشت را زيبا جلوه

﴿شود، زيرا خدمتگزار موسي گفت:  مي            ﴾ » و جز
 .»آنرا از ياد من نبرد )كسي(شيطان 

 تواند از خستگي و گرسنگي يا تشنگي كه طبيعتاً نفس دچار آن مي انسان – 6
شود، خبر دهد به شرطي كه در قالب اظهار نارضايتي از تقدير الهي نبوده،  مي

 ﴿بلكه بيان حقيقت باشد، به دليل اينكه موسي گفت:         

  ﴾ »ايم بسيار ديده به راستي كه در اين سفررنج«. 
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مستحب است كه خدمتگزار هوشيار و فهميده و زيرك باشد تا كاري را كه از  – 7
 .شود به طور كامل انجام دهد مي او خواسته

خورد به خدمتگذارش نيز بدهد،  مي مستحب است انسان از خوراكي كه خودش -8

﴿و با هم غذا بخورند، زيرا ظاهراً گفتة موسي چنين است:    ﴾ 
 .»خورند مي خوراكمان را بياور، يعني هر دو با هم«

 را انجام دهد به همان اندازه از سوي خدا يارياش  كه آدمي وظيفهاي  به اندازه -9
شود، و كسي كه طبق دستور خداوند كار كند قطعاً از كمك و مساعدت الهي  مي

   ﴿شود، به دليل اينكه موسي فرمود:  مي برخوردار       ﴾ 

ا) .»به راستي كه در اين سفر خسته شديم« ذَ است  از سفراي  اشاره به مرحله (هَ
 .كه طي آن از محل برخورد دو دريا گذشتند

و موسي از مرحله اول سفر با اينكه طولاني بود شكايت نكرد، چون در حقيقت 
آيد كه بخشي از  مي مرحلة دوم چنين به نظر سفر هما مرحلة اول بود، و اما در

فتند، جاي گراي  چون آنه وقتي كه در كنار صخره اند، يك روز را در سفر بوده
در كنار آن شب را به سر آوردند و فردا حركت  ماهي را گم كردند، و ظاهراً

﴿كردند تا اينكه وقت ناهار رسيد وموسي به خدمتگذارش گفت:     ﴾ 
، پس در اين وقت خدمتگذار به ياد آورد در جايي كه »خوراكمان را بياور«

 .مقصد آنها بوده است آن را فراموش كرده است
اي  كه موسي و خدمتگذارش با او ملاقات كردند پايمبر نبود، بلكه بندهاي  بنده – 10

صالح و نيكوكار بود، زيرا خداوند او را به عنوان يك بنده ذكر نموده، و اين كه 
است، و خداوند رسالت و نبوت او را  علم داده و مورد مرحمت قرار دادهبه او 

داشت  مي ذكر نكرده است، و اگر او پيامبر بود خداوند پيامبر بودنش را بيان
اما اينكه در آخر داستان گفته  .ده استاشاره كر همچنانكه به پيامبر بودن غير او

﴿است:          ﴾ »بر اين »و آن را به دستور خودم انجام ندادم ،
كند كه او پيامبر است، بلكه بر الهام و احساس قلبي كه غير از  نمي دلالت
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فرمايد:  مي نمايد، چنان كه خداوند متعال مي پيامبران نيز از آن برخوردارند دلالت

﴿           ﴾  :مو به مادر موسي الهام نموديي«. ]7[القصص 

 ﴿ .»كه او را شير بدهد            ﴾  :و «. ]68[النحل
 .»خودش خانه بسازدبه زنبور عسل الهام كرديم كه در كوهها براي 

آوزود  مي دانش و علمي كه خداوند به بندگانش شود مي از اين داستان استنباط -11
 يكي علمي است كه بنده با كوشش و تلاش خود به دست ،دو نوع است

از بندگانش كه هركس  آورد، و نوع دوم علم لدني است كه خداوند به مي

﴿بخشد، زيرا خداوند متعال فرموده است:  مي بخواهد           ﴾ » و به
 .»او از جانب خود علمي آموختيم

در مقابل معلم بايد ادب را رعايت كرد و با بهترين صورت وي را مورد خطاب  -12

 ﴿گفت:  ÷قرار داد، زيرا موسي                 ﴾ » آيا از
تو پيروي كنم بدان شرط كه از آنچه ماية رشد و صلاح است و به تو آموخته 

 .»شده است به من بياموزي؟
موسي با مهرباني با او سخن گفت و از ايشان اجازه خواست تا از وي بياموزد، و 

كساني كه  ،خواهد از او ياد بگيرد، به خلاف اهل جفا و تكبر مي اعتراف كرد كه
كنند كه آنها  مي كنند كه به علم او نيازمندند، بلكه ادعا نمي در مقابل معلم اظهار

برد كه او  مي نمايند، و حتي گاهي يكي از آنان چنين گمان مي با او همكاري
دهد، در حالي كه او بسيار نادان است، زيرا فروتني در  مي معلم خود را تعليم

 .ه تعليم او، مفيدترين چيز براي دانش آموز استبرابر معلم و اظهار نياز ب
است تر  خواهد چيزي از كسي ياد بگيرد كه مقامش از او پايين مي فردي كه – 13

 .بايد در مقابل او فروتن باشد، زيرا بدون شك موسي از خضر برتر بود
 آگاهي لازم را ندارد بايد از كسي كه درها  عالم فاضلي كه در بخشي از زمينه -14

تر  آن مهارت دارد ياد بگيرد. هر چند كه تا حد زيادي از نظر علم از او پايين
از پيامبران اولوالعزم بود، كساني كه خداوند به آنها علم و  ÷باشد. موسي
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دانشي عطا فرموده كه به ديگران نداده است، اما در اين زمينة خاص، خضر 
موسي علاقه داشت از او ياد  دانست كه موسي فاقد آن بود. بنابراين مي چيزهايي

گر علوم كمبود داشت، بگيرد. پس اگر فقيه محدث در علم صرف يا نحو يا دي
ماهر است ياد بگيرد، گرچه آن فرد محدث و فقيه ها  كه در آن زمينه بايد از كسي

 .نباشد
علم و ديگر فضائل را بايد به خدا نسبت داد، و بايد اعتراف كرد كه خداوند  -15

اده است و شكر خداوند را بر آن به جاي آورد، زيرا موسي گفت: آن را د

﴿       ﴾ »مرا بياموزي از آنچه كه خداوند به تو آموخته است«. 
خير و خوبي راهنمايي كند. پس هر سوي  به علم مفيد علمي است كه انسان را -16

از راه بد باز بدارد، يا علم و دانشي كه آدمي را به راه خير هدايت كند و 
براي رسيدن به خير، و دور شدن از زيان باشد، مفيد است، و غير از اي  وسيله

در آن نيست، به دليل اينكه اي  فايده )حداقل(اين هر چه باشد يا مضر است و يا 

 ﴿فرمود:         ﴾ » تو از آنچه كه ماية رشد و صلاح است و به
 .»آموخته شده به من بياموزي؟

كسي كه توانايي همراهي با عالم را نداشته باشد و بر اين كار ثابت نباشد  -17
كه صبر و شكيبايي نداشته باشد هركس  شايستگي فراگيري علم را ندارد، زيرا

كه اهل صبر و شكيبايي هركس  دهد، و مي بسياري از مسايل علمي را از دست
براي آن كوشش نمايد بدست خواهد آورد، به دليل اينكه  باشد، هر كاري كه

توانست از وي ياد بگيرد، از  نمي خضر ضمن بيان مانعي كه موسي به سبب آن
توانست بر  نمي همراهي با او معذرت خواست، و آن مانع اين بود كه او

 .شكيبايي ورزداش  همراهي
به انجام آن دستور داده  بزرگترين عامل صبر و شكيبايي بر كاري كه انسان – 18

شده است آگاه بودن از جزئيات آن است، زيرا كسي كه نسبت به كاري آگاهي 
خبر است،  بي داند، و از فايده و ثمرة آن نمي ندارد و هدف و نتيجة آن را
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﴿براي شكيبايي ورزيدن در او وجود نخواهد داشت. اي  انگيزه        

      ﴾ »ورزي كه به آن آگاه نيستي؟ مي و چگونه بر چيزي شكيبايي«. 
 .نتيجة عدم آگاهي كامل او به قضيه بوداش  پس عدم شكيبايي

بايد در انجام كارها تأمل نمود، و تحقيق كرد، و نبايد بلافاصله قضاوت و  – 19
 .را بفهمد آنز آن كار را بداند و منظور از داروي نمود، بلكه بايد هدف ا

خواهد انجام دهد و بايد آنها را به خواست  مي كارهايي را كه بنده در آينده – 20
دهم مگر اينكه بگويد:  مي خداوند معلق سازد، و نگويد فلان كار را فردا انجام

﴿   ﴾ »اگر خداوند بخواهد«. 
تصميم گرفتن به انجام كاري به منزلة انجام دادن آن كار نيست، زيرا موسي  -21

﴿گفت:          ﴾ »با خواست خدا مرا شكيبا خواهي يافت« .
 .پس خودش را براي شكيبايي ورزيدن آماده كرد اما نتوانست آن را عملي سازد

اگر معلم صلاح دانش آموز را در آن ديد كه از برخي چيزها از وي سوال  -22
نكند، تا خودش او را از آن آگه سازد، مصلحت است كه دانش آموز پيروي كند. 
نيز چنانكه فهم دانش آموز قاصر باشد، يا اگر معلم دانش آموز را از پرسيدن از 

ويتي ندارند و سوالات ديگر چيزهاي ريز و كم ارزش منع كرد كه براي وي اول
 براي وي اهميت بيشتري دارند، يا اينه دانش اموز را از مطرح كردن سوالهاي

ربط با موضوع درس نهي كرد، در تمامي اين موارد بايد به سخن معلم گوش  بي
 .كند و از وي اطاعت نمايد

 .جايزه بودن سفر دريايي در حالتي كه از آن ترسي نباشد -23
 مورد مواخذه قراراش  ه فراموشكار است، به خاطر فراموشكاريفردي ك -24

 ﴿ زيرا فرمود: ،نه در حق خداوند و نه در حق بندگان ،گيرد نمي     

﴾ »مرا مواخذه مكنام  به سبب آنچه كه فراموش كرده«. 
سخت نگيرد، و انسان بايد در رفتار با مردم گذشت را پيشه نمايد و بر آنان  -25
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شايسته نيست كه آنه را به انجام چيزي مكلف كند كه توان آن را ندارند، يا بر 
گردد. بلكه  مي آنها دشوار است، زيرا چنين كاري باعث نفرت و خسته شدن

 .آنچه را كه آسان است پيشه كند تا ك ار آسان شود
ه با مالها و خونها و شود، و احكام دنيوي در رابط مي احكام بر ظاهر امور صادر -26

بر خضر اعتراض كرد  ÷غير از آن به ظاهر اين امور بستگي دارد، زيرا موسي
كه چرا كشتي را سوراخ نمودي، و نيز به كشتن كودك اعتراض كرد، و اين كارها 

 ديد مي به ظاهر منكر هستند، و چنانچه موسي در جايي اين مسايل را
اصله حكم نمود و به اين موضوع كه او با توانست سكوت كند، بنابراين بلاف نمي

 .خضر همره است و بايد شكيبابي ورزد و اعتراض نكند، توجه نكرد
شود قاعدة مهم و بزرگي است و  مي از جمله چيزهايي كه از اين داستان ثابت -27

و از ميان دو مصلحت هر » شود مي شر بزرگ با شر كوچك دفع«آن اين است كه 
بايد لحاظ شود، و آنكه مهمتر است بايد رعايت گردد.  كدام كه بزرگتر است

كشتن كودك شر است، اما زنده ماندن وي كه سبب منحرف گرداندن پدر و 
شود شر بزرگتري است، و زنده ماندن كودك و نكشتن او  مي مادرش از دينشان

آيد اما اين كه پدر ومادرش مصون بماند از ان بهتر  مي گرچه كار خوبي به نظر
شمار ديگري نيز تحت اين  بي فروع .، پس بدين خاطر خضر او را كشتاست

و مفاسد را از هم تشخيص ها  قاعده وجود دارد. پس بر اين اساس بايد مصلحت
 .داد

شود و آن اين است كه  مي نيز قاعدة بزرگ ديگري از اين داستان آموخته -28
ضرر و زيان  تصرف انسان در مال ديگري اگر در قالب مصلحت و دور كردن

باشد جايز است، اگر چه بدون اجازه باشد، و گرچه به سبب عمل او برخي از 
اين مال تلف شود، همچنانكه خضر كشتي را سوراخ كرد تا معيوب شود، تا 

 .پادشاه ستمگر آن را غصب نكند
بنابراين اگر خانه يا مال انساني دچار حريق شد، يا در معرض غرق شدن قرار 

كردن بخشي از مال يا خراب كردن قسمتي از خانه باعث سلامتي تلف  گرفت،
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شد، براي انسان جايز است كه چنين كند، بلكه بايد چنين كند  مي بخشي از آن
تامال محفوظ بماند. همچنين اگر ستمگري خواست مال را به زور بگيرد، و خير 

گرچه بدون خواهي بخشي از مال را به او داد تا بقيه نجات يابد، جايز است، 
 .اجازة مالك باشد

كار در دريا جايز است همانطور كه در خشكي جايز است، به دليل اينكه  -29

﴿فرمود:       ﴾ »كنند و كار آنان را ناپسند ندانست مي در دريا كار«. 
داشتن كند، و با  نمي باشد كه او را كفايت مي مستمند گاهي اوقات داراي مالي -30

آيد، زيرا خداوند خبر از مستمنداني داده است  نمي اين مال از مستمندي بيرون
 .كه كشتي داشتند

كشتن انسان، يكي از بزرگترين گناهان است زيرا در مورد كشتن كودك فرمود:  -31

﴿       ﴾ »به راستي كه كار زشتي انجام دادي«. 
فرمايد:  مي كار زشت و ناپسندي نيست، زيرا خداوند ،كشتن از روي قصاص -32

﴿   ﴾. 
 .نمايد مي خداوند بندة صالح و فرزندانش را محافظت -33
خدمت كردن به نيكوكاران و بستگانشان از خدمت به ديگران بهتر است، زيرا  -34

مرد  علت بيرون آوردن گنج، و تعمي ركردن ديوار اين بود كه پدر آن دو يتيم
 .صالح و پارسايي بود

در به كار بردن كلمات، ادب الهي را بايد رعايت نمودف زيرا خضر معيوب و  -35

  ﴿سوراخ كردن كشتي را به خودش نسبت داد و گفت:    ﴾ » خواستم

﴿ :خوبي را به خداوند نسبت داد و گفت ، ولي»آن را معيوب سازم     

                 ﴾ » و پروردگارت خواست آن دو
كودك به نهايت رشدشان برسند و گنج خود را بيرون بياورند و اين مرحمت 

﴿گفت:  ÷، چنان كه ابراهيم»پروردگارت بود       ﴾ 
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 .»دهد مي و هرگاه بيمار شوم او مرا شفا«. ]80[الشعراء: 

﴿گفتند: ها  و جن                    ﴾  :الجن]

دانيم كه براي اهل زمين شري خواسته شده، يا پروردگارشان  نمي و ما«]. 10
 با اينكه هر كاري با تقدير و قضاي الهي انجم؟ »صلاح آنها را خواسته است

 .شود، اما در تمام اين موارد بدي به خداوند نسبت داده نشده است مي
همسفر نبايد به هيچ وجه از همراهش جدا شود، و او را رها كند و هر وقت  -36

عذر بخواهد، آن طور كه خضر با اش  خواست از او جدا شود بايد از همراهي
 .ردموسي چنين ك

موافقت با دوست، و همسويي با او در غير از امور ممنوع چيزي است مطلوب،  -37
گردد، همانطور كه عدم  مي و سبب بقاي دوستي و همسفري و محكم شدن آن

 .شود مي موافقت سبب قطعي شدن رفاقت و همراهي
همانا قضايايي را كه خضر اجرا نمود، تقديرات محض خداوند بود كه خداوند  -38

صالح علمي كرد تا بندگانان بدين وسيله ي  نها را اجرا نمود و بر دست اين بندهآ
بر الطاف او استدلال كنند، و اينكه بدانند خداوند كارهايي اي  در هر كار و قضيه

دارد اما خير و صلاح دين او در  مي كند كه جداً آنها را ناپسند مي را بر بنده مقدر
پسر بچه چنين بود و يا خير و صلاح دنياي او در ي  آنهاست، همچنانكه در قضيه
از لطف هايي  كشتي روي داد. پس خداوند نمونهي  آن است همچنانكه در قضيه

و كرم خود را بر آنان نشان داد تا هدف از تقديرات ناگوار خدا را بشناسند و به 
 .آن خشنود گردند

 :83-88ي  آيه

﴿                       ﴾ »ذي  و دربارة
از سرگذشت او را برايتان بازگو خواهم اي  گوشه: پرسند، بگو مي القرنين از تو

 .»كرد

﴿                  ﴾ » همانا به او در زمين قدرت
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 .»بخشيديماي  حكومت داديم و از هر چيزي به او وسيلهو 

﴿      ﴾ »پس او و هم سببي را دنبال كرد«. 

﴿                                    

                  ﴾ » ،تا آنكه به غروبگاه خورشيد رسيد
رود، و در آن  مي سياه فرواي  در چشمه )انگار خورشيد(آن را چنان يافت كه 

يا  )اختيار در دست توست( !اي ذوالقرنين: نزديكي گروهي را يافت. گفتيم
 .»؟كني مي ايشان خوبيدهي و يا نسبت به  ) ميشان(عذاب

﴿                              ﴾ »اما : گفت
پروردگارش سوي  به كسي كه ستم كند او را عذاب خواهي داد سپس در آخرت

 .»دهد مي سخت عذابش )نيز(شود و او  مي برگردانده

﴿                              ﴾ » و اما
كسي كه ايمان آورد و كار شايسته انجام دهد پاداش نيكو خواهد داشت و ما به 

 .»فرمان خود او را به كاري آسان وا خواهيم داشت
پرسيدند، خداوند  صمشركين دربارة داستان ذي القرنين از پيامبراهل كتاب با 

﴿پيامبر را دستور داد تا بگويد:           ﴾ از سرگذشت او را اي  گوشه
برايتان بازگو خواهم كرد. يعني برخي از حالات او را كه ماية پند و عبرت است 

 .حالات او را برايشان بازگو نگردكنم، و ديگر  مي برايتان بازگو

﴿          ﴾ هاي  خداوند به او پادشاهي داد، و به وي در سرزمين
 .دنيا قدرت و نفوذ داد و مردم را مطيع او نمود

﴿          ﴾  و ابزار هر چيزي را در اختيار او قرار داديم. يعني
خداوند اسبابي را كه در پي به دست آوردن آن بود و از آن براي پيروز شدن بر 

كرد،  مي دور دست را براي او آسانهاي  نمود و رسيدن به آبادي مي شهرها است،اده

﴿ ،به وي داد،     ﴾  و او نيز از اين وسايلي كه خداوند به وي بخشيده بود به
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كرد. يعني آنها را در راستاي رسيدن به هدف خود به كار برد. بهترين شيوه است،اده 
تواند  نمي اده نمايد، و يافتواند از وسائل به نحو مطلوب است هركس نمي چرا كه

وسيلة واقعي را به دست آود. و اگر اين دو چيز وجود نداشته باشد يا يكي از آنها 
 .گردد نمي نباشد مقصود حاصل

بخشيده بود ما را از آن آگاه نساخته، و پيامبر نيز ما را  خداوند به او وسايلي كه
 .به آن آگاهي نكرده است

 .در روايت نيز به طوري كه مفيد علم باشد از آن ذكر به ميان نيامده است
بنابراين جز اين كه در اين مورد سكوت كنيم كاري از دست ما ساخته نيست، و 

دانيم  مي كنند توجه كرد. ولي به طور كلي مي اسراييلي نقلهاي  نبايد به آنچه روايت
كه از اين طريق توانسته است اند  وسايل زياد، قوي، داخلي و خارجي بودهها  كه آن

لشكر بزرگي را با سرباز و اسلحه و سازو كار نظامي گسترده سامان دهد، و با اين 
ف لشكر و ارتش مسلح توانست دشمنان را شكست دهد، و به شرق و غرب و اطرا

دنيا دسترسي پيدا كند. پس خداوند به او چيزي بخشيد كه با آن به غروبگاه 
 سياه غروباي  انگار در چشمه ،خورشيد رسيد، تا اينكه خورشيد را مشاهده كرد

بين او و افق غربي خورشيد، آبي قرار گيرد هركس  نمايد لازم به ذكر است كه مي
كند، گرچه خورشيد نسبت  مي غروبپندارد كه گويا خورشيد به داخل آب  مي چنين

 رنين در مغرب زمين قومي را يافت.به آب ارتفاع بسيار بلندي داشته باشد. و ذوالق

﴿                      ﴾  :يا آنها را با «و گفتيم
عذاب ده و يا اينكه با آنها به نيكي رفتار كن. كشتن و زدن و اسير كردن و امثال آن 

و به ذوالقرنين اختيار داده شد كه يكي از اين دو راه را انتخاب نمايد، چون ظاهراً 
و يا فاسق، و يا نوعي از كفر و فسق در آنها وجود داشته است، اند  آنها يا كافر بوده

شد كه آنها را شكنجه  نمي زيرا اگر مومن غير فاسق بودند به ذوالقرنين اجازه داده
دهد و ذوالقرنين در قبال آنها چنان سياستي را در پيش رگفت كه سزاوار ستايش 
گرديد، زيرا خداوند به او چنين توفيقي را داد. پس گفت: من آنها را به دو گروه 
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 كنم: مي تقسيم

﴿    ﴾  ،اما كسي كه با كفر ورزيدن، ظلم و ستم كند﴿         

             ﴾ سوي  به او را عذاب خواهيم داد، سپس در آخرت
دهد. يعني به عذاب  مي شود و او نيز سخت عذاب مي پروردگارش باز برگردانده

﴿شود.  مي دنيا و آخرت گرفتار                ﴾  و اما
كسي كه ايمان آورد و كار شايسته انجام دهد پاداش او در نزد خداوند پاداشي نيكو 

﴿ .خواهد بود          ﴾ كنيم، و با نرمي با  مي و با او به نيكي رفتار
كند كه  مي و اين دلالت .نماييم مي گوييم، و كار را برايش آسان مي وي سخن

ذوالقرنين از پادشاهان صالح و ازاولياي خدا، وپادشاهي عادل و عالم بوده است، 
 .كرد مي زيرا در رفتار با هر كسي طبق رضاي خداوند عمل

 :89-98ي  آيه

﴿        ﴾ »را دنبال كرداي  سپس وسيله«. 

﴿                           ﴾ » تا
تابد كه براي  مي ديد كه آفتاب بر مردماني )و(اينكه به محل طلوع و خورشيد رسيد 
 .»آنها در برابر آن پوششي ننهاده بوديم

﴿             ﴾ »و ما از آنچه )رفت مي به پيش( گونه اين 
 ».كرد كاملاً آگاه بوديم مي

﴿        ﴾ »اده كردفاست )ديگراي ( سپس از وسيله«. 

﴿                     ﴾ » تا
كه به يمان دو كوه رسيد، و در فراسوي آن دو كوه گروهي را يافت كه هيچ آنگاه 

 .»فهميدند نمي سخني را

﴿                       
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        ﴾ »اي ذوالقرنين! همان يأجوج و مأجوج در اين : گفتند
مقرر كنيم به شرط اي  كه براي تو هزينه )راضي هستي(سرزمين تباهكارند، پس آيا 

 .»آنكه ميان ما و ايشان سدي بسازي؟

﴿                       ﴾ » گفت: آنچه
در اختيار من گذاشته، بهتر است. پس مرا  )از ثروت و نيرو و قدرت(پروردگارم 

 .»ياري كنيد تا ميان شما و ايشان سد بزرگ و محكمي بسازم

﴿                                   

          ﴾ »تا آنگاه كه بين دو كوه  ،قطعات آهن را براي من بياوريد
را آتش نمود، گفت: مس گداخته  )آهن(را برابر كرد، گفت: در آن بدميد، تا آنكه 

 .»شده بياوريد تا بر آن بريزيم

﴿                     ﴾ » پس نتوانستند از آن بالا رون و
 .»نتوانستند سوراخي در آن پديد آورند )نيز(

﴿                             _ »گفت :
سوي پروردگار من است، و هرگاه وعدة پروردگارم فرا رسد آن را  اين رحمتي از

 .»كند، و وعدة پروردگارم حق است مي ويران و با زمين يكسان
وقتي كه به غروبگاه خورشيد رسيد به قصد يافتن محل طلوع خورشيد بازگشت، 

به و از وسائل و راههايي كه خداوند دراختيار او قرار داده بود است،اده كرد، پس 

﴿محل طلوع خورشيد رسيد و                 ﴾  ديد
تابد كه در برابر آن ندارند. شايد عدم وجود پوشش به  مي كه خورشيد بر مردماني

تمدني آنها بود، و يا بدان خاطر بود كه خورشيد در نزد آنان  بي گري و سبب وحشي
كرد، چنانكه در شرق آفريقاي جنوبي  نمي حالتي دايمي داشت. آن چنان بايد، غروب

از زمين رسيد كه اهل زمين در رابطه با آن اي  چنين است. پس ذوالقرنين به نقطه
هيچ آگاهي نداشتند، چه رسد به اينكه خودشان به آنجا برسند، با اين وجود خداوند 
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كرد  مي نمود و هر آنچه را كه بدان دسترسي پيدا اين كارها را براي ذوالقرنين ميسر

﴿گرفت بنابراين فرمود:  مي بر اساس تقدير و علم الهي صورت          

 ﴾ جا كهه او را در اختيار داشت، و به هرو ما به خوبي از اسباب بزرگي ك 
 .رفت، از او آگاه بوديم مي

﴿                  ﴾ است،اده كرد تا آنكه به اي  سپس از وسيله
 .ميان دو كوه رسيد
شمال حركت كرد تا آنگاه به ميان دو كوه سوي  به اند: از مشرق مفسرين گفته

رسيد كه در آن زمان معروف بودند، و دو رشته كوه بودند كه به چپ و راست 
شدند. اين كوهها سدي ميان يأجوج و مأجوج و  مي دريا منتهيامتداد يافته، و به 

مردم بودند. در آن سوي اين ود كوه ذوالقرنين قومي را يافت كه به خاطر گنگي 
فهميدند، و خداوند به  نمي زبانشان و پايين بودن ميزان درك و هوششان سخني را

هميد و با آنها گفتگو ذوالقرنين علمي داده بود كه به وسيلة آن زبان اين قوم را ف
كرد  مي نمود. و آنان ذوالقرنين را از ضرر و زياني كه يأجوج و مأجوج به آنها وارد

آگاه نموده و به او شكايت كردند. يأجوج و مأجوج دو طايفة بزرگ از انسانها 

  ﴿ :بنابراين گفتند .هستند     ﴾  همان يأجوج و
 مأجوج در اين سرزمين با كشتن و گرفتن اموال مردم و ديگر كارهاي ناروا تباهي

 ﴿كنند.  مي               ﴾  آيا راضي هستي كه
 اين دلالتمقرر كنيم كه ميان و ما و ايشان سدي بسازي؟ و اي  براي تو هزينه

دانستند كه ذوالقرنين  مي توانستند سد را بسازند، اما نمي نمايد كه آنها خودشان مي
توانايي چنين كاري را دارد، بنابراين به او مزدي دادند تا اين كار را انجام دهد، و 
سبب اين كار را براي ذوالقرنين ذكر كردند، و آن تباهكاري يأجوج و مأجوج در 

دانستند كه ذوالقرنين چشم طمع به سرزمينشان ندوخته و  مي نزمين بود، و آنا
تفاوت نبوده و هدش ساماندهي اوضاع مردم است.  بي نسبت به اصلاح حال مردم

چون مصلحت در آن بود، و ذوالقرنين از آنها  ،پس خواستة آنان را اجابت كرد
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ي آورد. مزدي نگرفت و شكر قدرت و حكومتي كه خداوند به او داده بود به جا

﴿پس به آنان گفت:          ﴾  توانايي و قدرتي كه خداوند در اختيار من
 بخشيد بهتر است، و من فقط اين را از شما مي نهاده است از آنچه شما به من

﴿يتان مرا ياري كنيد، ها خواهم كه با نيرو و با دست مي        ﴾  تا
شما سوي  به كه مانع از عبور آنان ميان شما و ايشان سد بزرگ و محكمي بسازم.

 .شود

﴿      ﴾  قطعات بزرگ آهن را براي من بياوريد، و آنها برايش

﴿آوردند،           ﴾  تا آنگاه كه ميان دو كوه را كه سد را بين آنان

﴿ساخته بود برابر كرد.     ﴾  گفت: آتش بزرگي روشن كنيد، و براي روشن
آهنگري است،اده كنيد، و در آن بدميد تا آتش بيشتر روشن شود هاي  كردن آن از دم

را با ها  آهن پارهكه او درخواست كرده بود تا هايي  ذوب گردد. وقتي مس ،و مس

﴿آن به هم بچسباند گداخته و ذوب شد،            ﴾  گفت: مس
گداخته شده بياوريد تا بر آن بريزيم. پس او مس گداخته شده را بر آن ريخت و 
سد بسيار محكم شد و به وسيلة آن مردمي كه اين سوي سد بودند از ضرر يأجوج 

 .مصون ماندندو مأجوج 

﴿                    ﴾  پس آنان نتوانستند از آن بالا روند
زيرا بلند و مرتفع بود، نتوانستند آن را سوراخ كنند چون خيلي محكم و سخت بود. 
وقتي كه ذوالقرنين اين كار زيبا و شاهكار بزرگ را انجام داد آن را به پروردگارش 

﴿نسبت داد و گفت:       _  اين از فضل و احسان خدا بر من است. و
خلفا و فرمانروايان صالح اينگونه هستند كه هر گاه خداوند نعمتي را به آنان ارزاني 

شود و بيش از پيش به نعمت خدا  مي نمايد شكر، و اقرار به نعمت آنان بيشتر
 وقتي كه تخت ملكة سبا از مسافت خيلي ÷كنند، همانگونه كه سليمان مي اعتراف

﴿: دور نزد او حاضر شد، گفت               ﴾  :40[النمل[. 
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آورم يا  مي اين از فضل پروردگارم است تا مرا بيازمايد كه آيا شكر را به جا«
 .»كنم مي ناسپاسي

هاي  نعمتكنند و  مي به خلاف سركشان و متكبران و كساني كه در دنيا سركشي
كه قارون وقتي خداوند به او  گونه افزايد، آن مي دنيوي غرور و سركشي آنها را

﴿: كرد، گفت مي ئي داد كه كليدهاي آن بر گروه نيرومند سنگينيها گنج      

     ﴾  :را تنها بر اساس دانشي از نزد خود به دست  آن« .]78[القصص
 .»ام آورده

﴿     _  و هرگاه وعدة پروردگارم براي بيرون آمدن يأجوج و مأجوج

﴿فرا رسد،      _ سازد،  مي آن سد محكم و بزرگ را منهدم و هموار﴿  

     _ و وعدة پروردگارم حق است. 
 :99-101 -ي  آيه

﴿                            ﴾ » و در آن
سازيم تا برخي در برخي موج زنند، و در صور دميده شود، و  مي روز ما آنان را رها
 .»آوريم مي آنان را كاملاً گرد

﴿              ﴾ » ن روز به طرز شگفتي به آو جهنم را
 .»دهيم مي كافران نشان

﴿                        ﴾ »كه  كساني
 .»را بشنوند )حق(انستند وت نمي چشمانشان از (ديدن) آيات من در پرده بود و

﴿               ﴾ سازيم تا  مي را رها و در آن روز ما آنان
وجُ در (برخي در برخي موج زنند، احتمال دارد كه ضمير او  مُ به يأجوج و مأجوج  )يَ

سوي  به گيرند وقتي كه مي برگردد، يعني آنها از بس كه زيادند و تمام زمين را فرا
زنند. همانطور كه خداوند متعال فرموده  مي برخي در برخي موجآيند  مي مردم بيرون

  ﴿است:          ﴾  :96[الأنبياء[ .
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 تا اينكه سد يأجوج و مأجوج باز شد و آنها از هر بلندي بيرون آمده و سرازير«
 .»شود مي

شوند و چون  مي كه ضمير به مردم برگردد، كه روز قيامت جمعو احتمال دارد 
به اين سو و آن سو (بزرگ هاي  و زلزلهها  زيادند به هنگام رويارويي با سختي

 :فرمايد مي زنند. به دليل اينكه مي موج )دويده و

﴿           ﴾ ها  خداوند روحدهد  مي و وقتي اسرافيل در صور
آورد و آنان را براي حضور در محل  مي گرداند سپس آنها را گرد مي برها  را به جسم

اورد تا مورد سوال  مي نمايد و پيشينيان و كافران و مومنان را گرد مي ايستادن جمع
قرار گيرند و محاسبه شوند و مجازات اعمالشان را ببينند، اما كافران با توجه به 

 مانند. مي شان سزايشان جهنم است. و براي هميشه در آن باقياختلاف حالت

﴿بنابراين فرمود:                ﴾  و جهنم را آن روز به طرز

﴿كه خداوند متعال فرمود:  گونه دهيم.آن مي شگفتي به كافران نشان    

   ﴾  :يعني برايشان »شود مي و جهنم و گمراهان نشان داده«. ]91[لشعراء ،
و آتش سوزان ها  شود تا جايگاه و منزل خود را مشاهده كنند، و از زنجيره مي عرضه

 شوند، و عذابي را بچشند كه دلها را گنگ مند و آب داغ و سرماي شديد آن بهره
اعمال و سزاي كارهايشان است، زيرا كند، اين پيامها  مي نمايد و گوشها را كر مي

﴿آنها در دنيا           ﴾  چشمهايشان را از خواندن و ديدن

﴿گفتند:  مي بستند و از آن روي بر تافته و مي آيات خداوند و قرآن كريم    

          ﴾  :خواني در  مي دلهاي ما از آنچه ما را به آن فرا«. ]5[فصلت
است كه آنان را از ديدن آيات خداوند هايي  ، و در برابر چشهايشان پرده»پرده است

﴿: خداوند متعال فرموده است .دارد مي باز        ﴾ و بر « .]7: ة[البقر
 .»استاي  چشمهايتان پرده

﴿        ﴾  و توانايي شنيدن آيات خداوند را كه انسان را به
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رساند، نداشتند، چون از قرآن و پيامبر متنفر بوده و نسبت به آنها كينه  مي ايمان
تواند به سخن كسي گوش دهد كه نسبت  نمي داشتند، و كسي كه كينه در دل دارد

پس چون راههاي علم و خير به روي آنها بسته شده  .به او كينه دارد، و متنفر است
است نه گوش و چشم دارند و نه عقل مفيد، به همين جهت به خدا كفر ورزيده و 
آيات او را انكار كرده و پيامبرانش را تكذيب نمودند، بنابراين مستحق جهنم شدند 

 .كه بد سرنوشتي است
 :102ي  آيه

﴿                                 

﴾ »برند كه به جز من، بندگان مرا كارساز و سرپرست خود  مي آيا كافران گمان
 .»ايم گيرند؟ همانا ما جهنم را براي پذيرايي از كافران آماده كرده

كساني كه برخي از پيامبران و  ،بودن ادعاي مشركان كافر است اين بيانگر باطل
برند كه ياور و  مي اوليا را شريك خدا قرار داده و آنها را پرستش نموده، و گمان

دهند، و پاداش الهي  مي سرپرست ايشان خواهند بود، و آنها را از عذاب خدا نجات
 اند. و پيامبرش كفر ورزيدهنمايند، حال آنكه آنها به خداوند  مي را بهرة ايشان

فرمايد:  مي خداوند در قالب است،هام انكاري كه مبين باطل بودن عقل آنان است،

﴿                 ﴾ برند  مي آيا اين كافران گمان
 به جز من، بندگان مرا دوست و محبوب قرار دهند؟ يعني چنين )توانند (مي كه

شوند، بلكه  نمي شود، و هرگز اولياي خدا يا ردي كه دشمن خداست دوست نمي
براي جلب محبت خدا و رضايت او و پرهيز از ناخشنودي و خشمش طبق دستور 

﴿فرمايد:  مي نمايند. پس اين هماند فرمودة الهي است كه مي الهي عمل     

                                    

﴾  :آورد، سپس به  مي را گرد و به ياد آور روزي كه همة آنان«. ]41-40[سبأ
كردند؟  گويند: پاكي تو، و از هر نقصي  مي را عبادت گويد: آيا آنها شما مي ملائكه
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 .»مبرايي، تو به جاي آنان دوست و محبوب ما هستي
 )و فريادرس(ادعا كند كه او يكي از اولياي خدا را به عنوان ياور هركس  پس

 .كند، او دروغگو است مي قرار داده است، در حالي كه او با خدا دشمني
كه معني آيه چنين باشد: آيا كافران ـ باشد  مي ظاهر و اين قولـ و احتمال دارد 

توانند به جز خدا دوستاني را بگيرند  مي برند كه مي به خدا و منكران پيامبران گمان
 كه آنها را ياري كنند و به جاي خدا مشكلات را از آنها دور نمايند؟

زيان  اين پنداري باطل و گماني فاسد است، زيرا مخلوقات هيچ چيز از سود و

 ﴿فرمايد:  مي در دستشان نيست، و اين مانند گفته الهي است كه        

              ﴾  :بگو: كساني را «. ]56[الإسراء
توانند زيان را از  نمي بخوانيد، پستواند كاري بكنند،  مي بريد مي كه به جز او گمان

 ﴿ .»را برگرداند توانند آن نمي شما دور كنند و         

 ﴾  :اختيار  .»كنند مي و كساني را كه به جاي او پرستش«]. 56[الزخرف
 نمايد مي شفاعت ندارند و آيات ديگري نيز وجود دارد كه خداوند در آنها بيان

به جاي خدا معبودي را بر گرفته و به آن محبت ورزد گمراه و ناكام است و هركس 
 .شود نمي به هيچ چيز از هدفش نايل

﴿            ﴾  همانا ما جهنم را براي مهماني و پذيرايي كافران
 .ايم، جهنم چه بد جايگاه، و چه بد محل پذيرايي است براي آنان آماده كرده

 :103-107ي  آيه

﴿           ﴾ » بگو: آيا شما را از زيانكارترين مردم آگاه
 .؟»سازم

﴿                         ﴾ » آنان
 برند كه كار نيك مي كه كوششان در دنيا بر باد رفت و خود گماناند  كساني

 .»كنند مي
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﴿                                

﴾ »كه به آيات پروردگارشان و لقاي او كفر ورزيدند، در  داينان كساني هستن
 )و منزلتي(نتيجه اعمالشان باطل شد و به هدر رفت و روز قيامت هيچ ارزش 

 .»برايشان نخواهيم نهاد

﴿                 ﴾ » اين سزاي آنهاست
 .»به كيفر آنكه كفر ورزيدند و آيات و پيامبرانم را به مسخره گرفتند

به مردم هشدار ده و به آنان بگو: آيا شما را از زيانكارترين مردم  صاي محمد

﴿آگاه سازم؟               ﴾ بردند  مي كيفر تمام اعمالشان كه گمان
باطل و نابود گشته است. پس چگونه خواهد بود  اند، به نيكي آن را انجام داده

دانند باطل است و مصداق مبارزه و دشمني با خدا و  مي اعمالشان كه به يقين
رفته، و خود و خانواده اشان را در رسولش است؟ پس چه كساني اعمالشان بر باد 

 اند؟ روز قيامت دچار زيان گردانده

﴿             ﴾  آنها همان كساني هستند كه به آيات
پروردگارشان و لقاي او كفر ورزيدند يعني آيات قرآني و آيات مشهودي را كه بر 
واجب بودن ايمان به خدا و فرشتگان و كتابهاي آسماني و پيامبران و روز قيامت 

﴿نمايدف انكار كردند.  دلالت مي                  ﴾  و به اين
سبب اعمالشان بر باد رفت و نابود شد، و روز قيامت هيچ ارزش و جايگاه و هيچ 
ترازويي برايشان در نظر نخواهيم گرفت، چون هدف از گذاشتن ترازو اين است كه 

اما است. تر  و بديها با آن وزن شده و تعيين گردد كه كدام بيشتر و سنگينها  نيكي
شود، چرا كه  نمي اينها هيچ نيكي ندارند، چون كارهايشان كارهاي نيك محسوب

 ﴿نشأت گرفته از ايمان نبوده است. همانطور كه خداوند متعال فرموده است 

                     ﴾  :هركس  و». ]112[طه
اما  .»ترسد نمي كارهاي شايسته انجام دهد و او مومن باشد از هيچ ستم و ظلمي
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كنند و در ملاء عام خوار و  مي شود و به آن اعتراف مي شمرده )فاسدشان(اعمال 

﴿شوند بنابراين فرمود:  مي رسوا شده، سپس عذاب داده   ﴾  نابود شدن
ميزاني برايشان نهاده نخواهد شد به خاطر حقارت و اعمالشان، و اينكه روز قيامت 

نا چيز بودن اعمالشان است، چون به ايات خدا كفر ورزيدند و پيامبران را به 
بايست به طور كامل به ايات خدا و پيامبرانش ايمان  مي تمسخر گرفتند، در حالي كه

د. اما اينها بر آوردند و آنها را تعظيم كنند و اين كار را به طور كامل انجام دهن
عكس عمل نمودند، پس امرشان نيز بر عكس شده، و هلاك گشته و به عذاب 

 .گرفتار شدند
 :107-108ي  آيه

﴿                      ﴾ »گمان  بي
شايسته انجام دادند باغهاي فردوس جايگاه كه ايمان آوردند و كارهاي  كساني

 .»پذيرايي از ايشان است

﴿             ﴾ »مانند، از آنجا  مي جاودانه در آنجا
 .»كنند نمي درخواست انتقال

وقتي سرانجام كافران واعمالشان را بيان نمود، اعمال مومنان و سرانجام آنان را 

 ﴿بيان كرد و فرمود:     ﴾  همانا كساني كه با دلهايشان ايمان آوردند و با
تمام دين از قبيل عقايد  ،اعضا و جوارح خود كارهاي شايسته انجام دادند اين صفت

شود پس اينان بر حسب  مي و اعمال و اصول و فروع ظاهري و باطني آن را شامل
تفاوت در جات ايمان و عمل صالحشان باغهاي بهشت جايگاه پذيرايي از آنان 

 .است
احتمالاً منظور از فردوس بالاترين و بهترين جاي بهشت است، و اين پاداش از 

كه ايمان و عمل صالح در او به طور كامل وجود داشته باشد و آن كسي خواهد بود 
بهشت هاي  آنها پيامبران و مقربان هستند. و احتمال دارد كه منظور از آن همة منزل
» مقتصدين«باشد، پس اين پاداش شامل تمام اهل ايمان اعم از مقربين و نيكان و 
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 حالت خود در آن قرارشود، و هر يك از اين گروهها بر حسب  مي ميانه روان
به » جنات«گيرد. و اين معني از آن ديگري بهتر است چون عام است، همچنين  مي

 صورت جمع ذكر شده و به فردوس نسبت داده شده است، و فردوس به باغي گفته
 شود كه انگور يا درختان انبوهي داشته باشد، پس بر همة بهشت صدق پيدا مي
 محل مهماني و ضيافت اهل ايمان و عمل صالح» جنات فردوس«كند. بنابراين  مي
را كه موجب هايي  باشد، و چه پذيرايي بزرگتر از اين وجود دارد كه همة نعمت مي

شود دربر دراد. در بهشت هر چه انسان بخواهد و  ها مي شادي دلها و ارواح و جسم
رختان پر چشمها از ديدن آن لذت برند، از قبيل منازل زيبا، و باغهاي سرسبز، و د

لذيذ و خدمتگذاران و هاي  و خوردني ،ميوه، و همسران زيبا، و پرندگان ترانه خوان
زيبا و جمال ظاهري و معنوي و نعمت هاي  فرزندان و نهرهاي جاري، و منظره

 .هميشگي وجود دارد
شدن از نزديكي خداوند و دست يافتن به خشنودي  مند بالاتر و برتر از اين، بهره

باشد. به راستي كه اين،  مي اري از ديدن خداوند و شنيدن سخن اواو و برخورد
پذيرايي زيبا، و كامل و بزرگ و هميشگي است، و بزرگتر از آن است كه خلائق 
بتوانند آن را توصيف نمايند يا به دل انسانها خطور نمايد و اگر بندگان به بخشي از 

انستند و دلهايشان به آن يقين د مي را قي آناين نعمت آگاهي داشتند و به طور حقي
شده و از درد جدايي و دوري بهشت از ارواحشان از  مند كرد بدان علاقه مي حاصل

هاي  شتافتند، و دنياي فاني و لذت مي آنسوي  به شد و گروه گروه مي بدنشان جدا
كردند،  نمي دادند، و وقت خود را بيهوده تلف نمي ناگوار و مقطعي را بر آن ترجيح

بهشت را به دست هاي  توان به اندازة ساليان دراز نعمت مي كه در هر لحظهچرا 
آورد. اما غفلت فراگير شده و ايمان ضعيف گشته و علم و دانش حقيقي رو به 

لا حول ! ايم سست شده است. اين است كه به اين روز افتادهها  كاستي نهاده و اراده

 لا قوه الا باالله العلي العظيم.و

﴿   ﴾ كامل هستند، و هاي  مانند، در بهشت نعمت مي در آن جاودانه
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 ﴿شوند.  نمي كامل بودن آنها بدان معني است كه از بين نرفته و تمام      

 ﴾  و تقاضاي نقل مكان و جابجايي از آن جا را ندارند، چون آنها جز آنچه كه
بينند، و نعمتي بالاتر  نمي نمايد چيزي ديگر مي شادباشد و آنان را  مي مورد پسندشان

 .كنند نمي برند، مشاهده مي از آنچه كه در آن به سر
 :109ي  آيه

﴿                                

     ﴾ » بگو: اگر دريا براي سخنان پروردگارم جوهر شود، پيش از آنكه
سخنان پروردگارم پايان پذيرد، بدون شك دريا تمام خواهد شد، هر چند همسان آن 

 .»آن آوريم )كمك(دريا را به 
توانند  نمي يعني آنان را از عظمت خداوند و گستردگي صفاتش، و اينكه بندگان

 ﴿به چيزي از آن احاطه نمايند آگاه كن و بگو:           ﴾ 
جوهر شوند و همة درختان دنيا از اول تا آخر از  اگر درياهاي موجود در جهان

قلم شوند تا سخنان و صفات  )ها لجنگ(درختان شهرها گرفته تا درختان بيابان و 

﴿خداوند را بنويسند،            ﴾  پيش از آنكه سخنان
پروردگارم پايان پذيرد درياها تمام خواهند شد و قلمها خواهند شكست، چرا كه 

احاطه تواند آن را  كس نمي هيچ نهايت گسترده و بزرگ است، و بي اين موضوع
 .نمايد

﴿ديگر آمده است: اي  و در آيه                    

                     ﴾  :و اگر همة «. ]27[لقمان
هستند قلم شوند، و درياها هفت برابر شده و جوهر  درختاني كه در روي زمين

شوند، كلمات و سخنان خداوند تمام نخواهند شد. همانا خداوند با قدرت و فرزانه 
 .»است

باشد، چون اين چيزها آفريده  مي و اين از باب نزديك كردن معني به اذهان
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داوند صفت و همة مخلوقات از بين رفتني و پايان پذيرند، اما سخن خ اند، شده
اوست، و صفات او مخلوق نيستند و حد و پاياني ندارند، و هر گستردگي و عظمتي 
را كه دلها تصور نمايند خداوند بالاتر از آن است، و ساير صفات خداوند مانند علم 

از  ،باشند، و اگر علم همة خلائق مي و حكمت و قدرت و رحمتش نيز اين چنين
اهل آسمان و زمين جمع گردد، و در مقايسه با علم پيشينيان گرفته تا آيندگان و 

ماند كه منقاري به آب زند و با منقار خود قطره آبي را  مي الهي بسان گنجشكي
و همانا بازگشت  ،بزرگ و وسيع و كامل استهاي  بردارد، زيرا خداوند داراي صفت

 .پروردگارت استسوي  به همه
 :110ي  آيه

﴿                                       

              ﴾ » ،بگو: من فقط بشري مانند شما هستيم
كه هركس  ، پس)و بس(شود كه معبود بر حق شما يكي است  مي به من وحي

خواهان ديدار پروردگار خويش است بايد كار شايسته كند و در پرستش 
 .»گارش كسي را شريك نسازددپرور

﴿﴾  :اي محمد! به كافران به كافران و ديگران بكو﴿          ﴾  من
فقط انساني مانند شما هستيم. يعني معبود نيستم و مشاركتي در فرمانروايي جهان 

 .خدا نزد من نيستهاي  دانم و خزانه نمي نداريم، و غيب

﴿           ﴾ از بندگان پروردگارماي  بلكه انساني مانند شما هستم و بنده 

﴿باشم.  مي             ﴾ شود كه معبود شما يكي  مي به من وحي
و  ام، شو دبرتري داده شده مي است و بس. و فقط به سبب وحي كه بر من وحي

بزرگترين مطالب وحي اين است كه به شما خبر دهم خدايتان يكي است. يعني 
و شما را به عملي از عبادت نيست، اي  ديگري سزاوار ذرهكس  هيچ شريكي ندارد و

گرداند، و  مي نمايد، و مستحق پاداش وي مي خوانم كه شما را به او نزديك مي فرا
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﴿كند. بناراين فرمود:  مي عذابش را از شما دور                

 ﴾ انجام دهد.  كه اميد ديدار خداي خويش را دارد كار شايستههركس  پس
كار شايسته چيزي است كه با شريعت خدا مطابق باشد از قبيل كارهاي واجب و 

 .مستحب

﴿        ﴾  .و در پرستش پروردگارش كسي را شريك او نسازد
را خالص براي رضاي خدا انجام دهد،  ا رياكارانه انجام ندهد، بلكه آنيعني عملش ر

نمايد، آنچه  مي پيروي )از شريعت(و كسي كه هم اخلاص دارد و هم در كارهايش 
يابد. و اما كسي كه اينگونه نيست در دنيا و  ، ميخواهد مي را بدان اميد دارد و

باشد و نزديكي به مولا و سرورش، و دست يابي به رضاي او را  مي آخرت زيانكار
 .دهد مي تاز دس
 

 كهفي  پايان تفسير سوره





 

 

 مريم ي تفسير سوره

 آيه است. 98مدني و 
 :6-1ي  آيه

﴿  _ »صاد .كاف. ها. يا. عين«. 

+             _ »)يادي است از مرحمت پروردگارت  )اين
 .»زكريااش  نسبت به بنده

+           _ » ندا  )و آرام(آنگاه كه پروردگارش را آهسته
 .»كرد

+                          _ 
پيري سر مرا فرا گرفته هاي  پروردگارا! استخوانم سست شده است. و شعله: گفت«

 .»ام است و پروردگارا! هرگز در دعايت نااميد نبوده

+                          _ » و من
خود از بستگانم بيمناكم، و همسرم نازا بوده است، پس از نزد خويش پس از 

 .»جانشيني به من ببخش

+                   _ » كه از من و از آل يعقوب ارث
 .»ببرد، و اي پروردگار! او را پسنديده قرار ده

+               _  اين يادي است از مرحمت پروردگارت نسبت به
داريم تا حالت  مي كنيم و به تفصيل بيان مي زكريا، آن را براي تو حكايتاش  بنده

پيامبرش زكريا و آثار شايسته و مناقب زيابي او شناخته شود. داستان او پند و عبرتي 
كنند. نيز  مي كساني كه پيروي است براي عبرت آموزان، و الگويي است براي

توضيح و بيان رحمت خداوند نسبت به دوستانش، و اينكه اين رحمت را به چه 
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شود كه ذكر و  مي آورد و باعث مي محبت خداوند را ببار اند، صورت به دست آورده
را  ÷معرفت الهي در دل جاي گيرد، و انسان را به خدا برساند. خداوند زكريا

ي خويش برگزيد و او چون ديگر پيامبران انجام وظيفه نمود، و براي رسالت و وح
پروردگارش فراخواند و آنچه خدا به او آموخته بود به آنها سوي  به بندگان را

خواست و در پي آن بود كه  مي آموخت، و در زندگي خود براي آنان خير و صلاح
ران پيامبرش و بعد از مرگش نيز در خير و صلاح زندگي كنند، مانند ديگر براد

پيروانشان كه خير خواه مردم بودند. اما وقتي زكريا ديد كه ناتوان و ضعيف شده 
پروردگار، و سوي  به است و ترسيد كسي را پس از مرگش نيابد كه در دعوت مردم

اندرز گفتن آنها جانشين او باشد، به درگاه پروردگارش از ضعف و ناتواني ظاهري 
و تر  پروردگارش را پنهاني ندا داد تا ندا و دعايش كاملشكايت كرد و اش  و باطني

 +باشد. پس گفت: تر  بهتر و مخلصانه        _ نم پروردگارا! استخوا
كه استخوان كه ستون بدن است سست شود  ضعيف و سست شده است. و هنگامي

+گردد.  مي بدن نيز ضعيف و سست      _ پيري سر مرا هاي  و شعله
م آور مرگ و هشدار فرا گرفته است زيرا موي سفيد دليل ناتواني و پيري است و پيا

 دهندة آن است.
براي ها  به خدا متوسل شد. و اين از بهترين وسيلهاش  زكريا از ضعف و ناتواني

متوسل شدن به نا باشد، چون اظهار ضعف و  مي تضرع و زاري به درگاه خداوند
جويد و به  مي نمايد كه بنده از حركت و قدرت خود تبري مي تواني بر اين دلالت

  +. قدرت الهي دل بسته است    _  و پروردگارا! هرگز چنين
 مرا محروم و ناكام نمايي، بلكه همواره نسبت به منام  نبوده كه در دعاهايي كه كرده

اي، و همواره الطافت شامل حال من شده و  مهربان بوده، و دعايم را اجابت نموده
است كه هايي  احسانت به من رسيده است. و اين، توسيل به خدا به وسيلة نعمت

باشد، بنابراين از  مي خداوند به بنده داده، و نيز توسل به اجابت دعاهاي گذشته
د كه احسان خويش را بر او تكميل كسي كه قبلاً احسان نموده درخواست نمو
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 نمايد.

+          _ ترسم كساني كه بعد از مرگ من  مي و همانا من
به (گيرند، دينت را بر پا ندارند و بندگانت را  مي سرپرستي بني اسرائيل را به عهده

 نكنند.  )سوي تو دعوت
ديد كه شايستگي  نمي كسي را در ميان بني اسرائيلآيد كه او  مي به ظاهر چنين بر
است و  ÷داشته باشد و اين بيانگر مهرباني و دلسوزي زكريا حمل امانت دين را

 فرزند خواستن او مانند ديگران نبود كه فقط براي مصلحت دنيوي فرزند
خواهند، بلكه هدفش مصلحت دين، و ترس از اين بود كه دين ضايع شود، چون  مي

 يگر كه اين شايستگي را داشته باشد وجود نداشت. كسي د
و خاندان او به عنوان سرچشمه رسالت و دينداري معروف بود، و گمان خير 

رفت، پس زكريا به درگاه خداوند دعا كرد كه به او فرزندي بدهد  مي خواهي از آن
لاً تا پس از او امور ديني را انجام دهد، شكايت كرد كه زنش نازا است، يعني اص

شود، و خودش هم به سن فرتوني رسيده است كه در چنان سن و  نمي بچه دار

+آيد  مي سالي وجود شهرت و صاحب فرزند شدن تقريباً غير ممكن به نظر   

     _  ،و از نزد خويش جانشيني به من ببخشف كه منظور از اين جانشيني
 فتن ميراث نبوت و علم و عمل است.جانشيني و وارث شدن در دين و گر

+گفت:  ،بنابراين                 _  كه از من و از آل
شايسته و نيكوكار بگردان كه مورد اي  يعقوب ارث ببرد، و پروردگار! او را بنده

خلاصه اينكه از خدا خواست تا پسنديدتو باشد و آن را محبوب بندگانت قرار ده. 
به او پسري صالح و نيكوكار بدهد تا پس از مرگش جانشين وي و پيامبري پسنديده 
نزد خدا و خلق خدا باشد. و اين نوع فرزند بهترين فرزند است، و از جمله 

الهي نسبت به بنده اين است كه خداوند فرزندي شايسته به او عطا كند هاي  رحمت
 اخلاقي و عادتهاي پسنديده باشد. وبيهايكه داراي همة خ

 :11-7ي  آيه
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+                             _ »ما تو  !اي زكريا
دهيم كه نام او يحيي است و پيش از اين كسي را همنام او  مي را به كودكي نويد

 .»ايم نكرده

+                            _ 
پروردگارا! مرا چگونه پسري خواهد بود حال آنكه همسرم نازا است و : گفت«
 .»ام به غايت پيري رسيده و فرتوت شده )خود نيز(

+                            _ 
بر من آسان است و  )كار(است، پروردگار تو گفته است كه اين  گونه رمود: همينف«

 .»به راستي پيش از اين تو را در حالي آفريدم كه هيچ چيزي نبودي

+                        _ » :گفت
 ات آن است كه سه شبانه روز تمام فرمود: نشانه ،برايم بگذاراي  پروردگارا! نشانه

 .»تواني با مردم سخن بگويي با وجود اينكه سالم و تندرستي نمي

+                        _ » پس از
 .»محراب نماز بيرون آمد، آنگاه به آنان اشاره كرد كه صبح و شام تسبيح گوييد

پس پروردگارش او را مورد مرحمت قرار داد و دعوتش را اجابت نمود و توسط 
خواهد شد. و خداوند اسم  فرشتگان به او مژده داد كه صاحب فرزندي به نام يحيي

او را يحيي گذاشت، و با مسمايش موافق بود، چرا كه از يحيي محسوس برخوردار 
باشد، و حيات معنوي به معني زنده بودن قلب و  مي بود و داراي حيات معنوي نيز

 باشد.  مي روح به وسيلة وحي و علم دين

+          _  ايم. و  كسي را با اين اسم نامگذاري نكردهپيش از او
اين باشد كه پيش از او فردي را همانند و هم طراز او قرار اش  احتمال دارد مني

 ايم. نداده
 پس مژده داد كه داراي كمالات زيادي است و به صفات پسنديده متصف
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ابراهيم و برتر است. طبق اين احتمال اند  باشد و از كساني كه پيش از او بوده مي
و امثال آنها و كساني كه قطعاً از يحيي برتر هستند از اين عموم  ÷موسي و نوع

 مستثني هستند.
تعجب  ،و هنگامي كه خداوند او را به فرزندي مژده داد كه درخواست كرده بود

 +كرد و گفت:        _  پروردگارا! چگونه مرا پسري خواهد بود در
حالي كه مانع را به خاطر نياورده بود، چون به شدت علاقه داشت كه صاحب فرزند 

زده گرديد، اما خداوند او را  ال كه دعايش قبول شد، بسيار شگفتبشود. و در اين ح

+جواب داد و فرمود:             _  گفت: تحقق اين كار طبق
آيد. اما  مي عادت و سنت خداوند در جهان هستي امري عجيب و غريب به نظر

يشان به وجود بياورد، و اين كار را براي ها  تواند اشيا را بدون سبب مي قدرت الهي
و را به وجود آورد خدا آسان است، و از آفرينش نخستين كه چيزي نبود و خداوند ا

 دشوارتر نيست.

+       _ برايم قرار بده كه به وسيلة آن اي  گفت: پروردگارا! نشانه
اين بيانگر ترديد در خبر الهي نيست، بلكه مانند اين است كه  .دلم آرامش يابد

 ﴿ گفت: ÷ابراهيم خليل                      

     ﴾ را چگونه زندهها  پروردگارا! به من نشان بده كه مرده« .]260: ة[البقر 
 .»ولي تا دلم اطمينان يابد ،نمايي؟ فرمود: مگر باور نداري؟ گفت: بله مي

پس خواستار آگاهي بيشتر و رسيدن به عين يقين بعد از برخورداري از علم يقين 
را اجابت نمود و اش  خداوند از روي مرحمتي كه نسبت به او داشت خواستهشد. 

﴿فرمود:                 ﴾ آن است كه در عين ات  نشانه
ديگر آمده اي  تواني با مردم سخن بگويي و در آيه نمي تندرستي سه شبانه روز تمام

 تواني سخن بگويي. نمي با اشاره است كه سه روز تمام جز
كنند و  مي و معني يكي است، چون سه شبانه روز را گاهي به سه روز تعبير
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عجيب پروردگار است، زيرا با داشتن يحيي از هاي  گاهي به سه شب. و اين را نشانه
سخن گفتن به مدت سه روز، و عدم توانايي او بر سخن گفتن در نهايت صحت و 

ينكه لال بوده و آفتي در كار باشد، از دلايلي است كه بر قدرت بدون ا ،تندرستي
 نمايد. مي خارق العادة الهي دلالت

با وجود اين توانايي حرف زدن با انسانها را نداشت، اما تسبيح و ذكر و امثال آن 

﴿ديگر فرمود: اي  توانست انجام دهد. بنابراين در آيه مي را          

      ﴾ و پروردگارت را بسيار ياد كن و شامگاهان و «. ]41عمران:  [آل
 .»صبحگاهان او را به پاكي بستاي

پس دل زكريا اطمينان پيدا كرد و از اين نويد بزرگ شادمان شد و با به جاي 
در آوردن شكر خدا در قالب عبادت و ذكر الهي از دستور خدا فرمان برد و 

قومش بيرون آمد و با رمز سوي  به محرابش به اعتكاف نشست، و از محراب عبادت

 +و اشاره به آنان گفت:        _  صبح و شام تسبيح گوييد. چون مژدة
 آمد. مي تولد يحيي براي همه يك مصلحت ديني به حساب

 :15-12ي  آيه

+                _ »ت اي يحيي! كتاب را با قو
 .»بگير، و به او در كودكي حكمت داديم

+               _ » و از فضل خود به او مهر و محبت
 .»بودفراوان داديم، و بركت و پاكي نصيبش كرديم، و پرهيزگار 

+             _ » و نسبت به پدر و مادرش نيكوكار بود، و
 .»گردنكش و نافرمان نبود

+                        _ » و سلام بر او روزي كه به دنيا
 .»شود مي ميرد و روزي كه زنده برانگيخته مي آمد و روزي كه

نمايد.  مي سخن گذشته بر تولد يحيي و دوران جواني و پرورش يافتنش دلالت
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توانست خطاب و سخن را بفهمد خداوند او را  مي وقتي يحيي به حالتي رسيد كه
فرمان د اد تا كتاب را با جديت و جهد بگيرد. يعني در حفظ كردن كلماتش و 

و عمل كردن به اوامر و نواهي آن بكوشد. حفظ كردن و فهميدن اش  نيفهميدن معا
و عمل كردن به امر و نهي، از مصاديق گرفتن با قوت است. يحيي فرمان 
پروردگارش را اطاعت كرد و به كتاب روي آورد و آن را حفظ كرد و در آن تدبير 

شود. بنابراين  نمي تنمود. و خداوند هوشياري و ذكاوتي به او داد كه در ديگران ياف

+فرمود:        _  يعني ما در دوران كودكي شناخت احكام خدا و حكم
 .كردن را به او داديم

+       _  و نيز ازجانب خويش به او مهرباني و رحمت داديم كه
كارهايش به وسيلة آن آسان گرديد، واحوالش بهبود يافت و رفتارش با آن ثبات 

 يافت. 

+    _ و گناهان پاك نموديم، پس ها  و به او پاكي داديم، يعني او را از آفت
زشت و هاي  صفتدلش تنها شد و عقلش رشد كرد و اين متضمن آن است كه 

پسنديده در وي ريشه هاي  اخلاق نادرست از وي دور گردد و اخلاق نيكو و صفت

+: بنابراين فرمود .بدواند    _  و پرهيزگار بود، يعني آنچه را كه به آن فرمان
مومن و هركس  كرد، و مي شد دوري مي داد، و از آنچه نهي مي شود انجام مي داده

باشد، و بهشتي را كه به  مي دوست خدانود خواهد بود و اهل بهشت پرهيزگار باشد
است به  پرهيزگاري قرار دادهپرهيزگاران وعده داده شده، و پاداشي كه خداوند براي 

 دست خواهد آورد. 

+      _  و نيز او نسبت به پدر و مادرش نيك رفتار و نيكوكار بود، يعني از
كرد، بلكه در سخن و رفتار با  نمي نكرده و با آنها بدي سرپيچي فرمان پدر و مادر

  +نمود.  مي آنها به نيكي رفتار    _ و از عبادت پروردگارش سرباز 
 كرد و خودش را از بندگان خدا و از پدر و مادرش بالاتر نمي زود و گردنكشي نمي
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آورد و هم حق  مي هم حق خدا را به جاي ورزيد، پس او نمي پنداشت، و تكبر نمي
بندگان خدا را، بنابراين او در همة احوالش از سلامت و عافيتي كه خداوند بهرة او 

بود.  مند هم در آغا و هم در سرانجام كارها از سلامتي بهره ،نموده بود برخوردار بود

+بنابراين فرمود:                       _  و سلام بر او روزي كه
شود. و اين بدان  مي ميرد و روزي كه زنده برانگيخته مي به دنيا آمد و روزي كه

معني است كه ايشان در اين حالات سه گانه از شر و عقاب در امان است. يعني او 
همة پيامبران باد، و باشد. درود و سلام خدا بر او و بر پدرش و بر  مي از اهل بهشت

 اند. و او بخشنده و بزرگوار است.خداوند ما را از آن پيروان آنها بگرد
 :21-16ي  آيه

+                       _ »كتاب از مريم  نو در اي
 .»كناره گرفتاش  از خانواده )المقدسبيت (ياد كن، آنگاه كه در ناحية شرقي 

+                            _ » و در برابر
او فرستاديم كه در شكل انساني سوي  به آنان پوششي برگرفت، آنگاه روح خويش را

 .»كامل بر او ظاهر شد

+                 _ »من از تو به خداي مهربان : گفت
 .»برم اگر پرهيزگار هستي مي پناه

+                      _ »)من فرستادة : گفت )جبرئيل
 .»ببخشماي  پاكيزهپروردگارت هستم تا به تو پسر 

+                      ﴾ »پسري : چگونه گفت
 .»؟ام نبوده )هم(خواهم داشت حال آنكه بشري به من دست نزده و زناكار 

﴿                                  

﴾ »براي من آسان  )كار(پروردگارت فرموده است كه اين  سان است،ني: بدگفت
براي مردمان گردانيم و رحمتي از سوي خود سازيم و اي  است، و تا او را معجزه
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 .»كاري انجام يافتني است )اين تصميم(
عجيب الهي بود بيان كرد به بيان هاي  داستان زكريا و يحيي را كه از نشانهوقتي 

داستان عجيب تري پرداخت و به تدريج از پايين تا به بالا شروع كرد. پس فرمود: 

+        _  از مريم عليها السلام سخن  )= قرآن(اي پيامبر ! در كتاب
مريم است كه در كتاب بزرگي كه مسلمانان هاي  بگوي، و اين از بزرگترين فضيلت

نمايند از او ياد شده است. و از او به بهترين  مي در شرق وغرب آن را تلاوت
داش عمل خوب و تلاش صورت ياد شده و مورد ستياش قرار گرفته است. و اين پا

 كامل او است.

+حالت نيكوي مريم را بيان كن، آنگاه كه يعني              _  در

+كناره گرفت و از آنها دور شد. اش  ناحية شرق از خانواده       _ 

و افكندن پوشش ميان گيري  و ميان خود و ايشان پرده و پوششي افكند، و اين كناره
تنها باشد و به عبادت پروردگارش بپردازد اي  خود و آنها بدان خاطر بود تادر گوشه

و با اخلاص و فروتني او را عبادت نمايد. و اين اطاعت از فرمان الهي بود كه 

﴿ فرموده بود:                           

                      ﴾ 42عمران:  [آل-

گمان خداوند تو را  بي و به يادآور آنگاه كه فرشتگان گفتند: اي مريم!« . ]43
اي مريم! پروردگارت را برگزيده و پاك نموده و تو را بر زنان جهان برگزيده است، 

 .»عبادت كن و سجده ببر و با ركوع كنندگان ركوع كن

﴿        ﴾ او فرستاديم، سوي  به را ÷پس روح خويش يعني جبرئيل

﴿          ﴾  و جبرئيل در شكل مردي كامل و خوش قيافه وكه عيب و
نقصي نداشت بر مريم ظاهر شد، چون مريم توان ديدن جبرئيل را در قالب صورت 

نداشت، در حالي كه از خانواده و جامعه دور شده و از عزيزترين اش  و شكل واقعي
كه مبادا اين بودند خود را در پوشش قرار داده بود، ترسيد اش  مردمان كه خانواده
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﴿مرد چشم طمع به او دوخته باشد. پس به خدا پناه برد و به وي گفت:     

    ﴾ برم،  از سوء قصد تو، به رحمت الهي پناه مي﴿    ﴾  اگر تو
من دست دراز نكن. مريم، هم به سوي  به پس ،ترسي و پرهيزگار هستي مي از خدا

پناه برد و هم او را ترساند و بر حذر داشت، و او دستور داد تا تقواي الهي را  خدا
 رعايت كند حال آنكه وي در آن حالت تنهايي و جواني و دوري از مردم به سر

برد، و آن مرد از آن زيبايي آشكار و هيت كامل انساني برخوردار بود. آن مرد با  مي
كرد، و اين برخورد مريم تنها به علت او سخن بدي نگفت و به و دست درازي ن

 ترس از خدا بود و اين نهايت پاكدامني و دوري از شر و ر اههاي منتهي به آن
 باشد. مي

از بهترين اعمال است.  ـ و فقدان موانعها  به ويژه با وجود انگيزهـ و اين عفت 

﴿از اين رو خداوند مريم را ستوده و فرموده است:              

         ﴾  :12[التحريم[ .﴿             

                ﴾  :و به مريم دختر عمران كه . ]91[الأنبياء
از روح خود در او دميديم، و او و پسرش را  ،خود را به گناه نيالوده، پسدامن 
 براي جهانيان قرار داديم.اي  نشانه

به او فرزندي بخشيد كه معجزة الهي و از اش  بنابراين خداوند به سبب پاكدامني
ترسد و هراسان است،  مي همان اوان كودكي، پيامبر بود. وقتي جبرئيل ديد كه مريم

+: گفت           _  من فرستادة پروردگارت هستم. يعني وظيفة من اين

  + .است كه رسالت الهي را در مورد تو اجرا كنم    _  تا به تو پسر
 ببخشم.اي  پاكيزه

باشد، زيرا پاكيزگي  مي و اين مژدة بزرگي مبني بر داشتن فرزند و پاكيزگي وي
هاي  زشت و ناپسند پاك بوده، و به خصلتهاي  مستلزم آن است كه وي از عادت

+پسنديده متصف باشد. مريم از پديد آمدن فرزند بدون پدر تعجب كرد وگفت:   
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              ﴾  چگونه پسري خواهم داشت حال آنكه
 ام؟و فرزند جز از اين طريق بوجود نزده و زناكار هم نبوده بشري به من دست

 .آيد! نمي

﴿                     ﴾  ،گفت: بدنيسان است
خواهم او را  مي پروردگارت فرموده است كه اين كار براي من آسان است، و

مردمان كنم كه بر قدرت خداوند دلالت نمايد، و اينكه اسباب به براي اي  معجزه
 ه تأثير آنها به تقدير الهي است.طور مستقل تأثيرگذار نيستند، بلك

به عبارت ، (يابند نمي پس برخي اوقات بندگان خدا برخي از اسباب را تأثير گذار
م به وجود ديگر اينگونه نيست كه هرگاه سببي وجود داشته باشد حتماً مسبب ه

و اين بدان جهت است تا بندگان نگاهشان فقط به اسباب معطوف  )خواهد آمد
است غافل  سبب قرار داده كه به آن بنگرند و از خدايي كه آن رااي  نباشد، به گونه

 بمانند.

﴿    ﴾  و تا وي را از سوي خويش رحمتي قرار دهيم، و اين كار را
مرحمتي نبت به او و مادرش و عموم مردم قرار دهيم. اما رحمت خداوند نسبت به 
مريم اين بود كه خداوند او را با وحي خويش برگزيد و آنچه را به پيامبران 

سب به مادرش اين اولوالعزم ارزاني نموده بود به او نيز ارزاني كرد. و رحمت خدا ن
بود كه ستايش نيكو و منافع بزرگ و افتخار فراوان بهرة او شد. و رحمت خدا و 
بزرگترين نعمت وي نسبت به مردم اين بود كه در ميانشان پيامبري مبعوث نمود كه 
آيات خدا را بر آنان تلاوت نمود و آنها را پاكيزه گرداند و كتاب و حكمت را به 

و به او ايمان آوردند و از او اطاعت كردند و به سعادت دنيا آنان آموخت، و مردم 
 آخرت دست يافتند.

﴿ ﴾ به اين صورت  ÷و پديد آمدن عيسي﴿    ﴾  كاري بود انجام
خداوندي چنين حكم نموده بود، و بايد تقدير و قضاي الهي تر  يافته. يعني پيش

 در گريبان مريم دميد. ÷شد. پس جبرئيل مي اجرا
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 :26-22ي  آيه

﴿                 _ » پس به او باردار و حامله گشت، سپس
 .»او را با خود به جاي دور دستي برد

+                            

_ »نگاه درد زايمان او را در كنار تنة خرمايي كشاند. گفت: اي كاش پيش از آ
 .»اين مرده بودم و از يادها فراموش شده بودم

+                          _ » از پايين او،  )فرشته(آنگاه
پديد اي  از تو چشمهتر  ندا داد كه اندوهگين مباش، به راستي پروردگارت پايين

 .»آورده است

+                  _ » و تنة درخت خرما را
 .»تو خرماي تازه چيده شده فرو ريزد بجنبان و تكان بده تا بر

+                                   

       _ » پس بخور و بنوش وچشم را روشن دار، و هرگاه كسي از
بنابراين امروز با ام  بگو: من براي خداوند مهربان روزي نذر كرده ،آدميان را ديدي

 .»هيچ انساني سخن نخواهم گفت
باردار شد از رسوايي ترسيد، بنابراين از مردم  ÷وقتي مريم به عيسي

﴿كرد و به گيري  كناره    ﴾ كه زمان زايمانش  جاي دوري رفت، و هنگامي
را به كنارة تنة درخت خرما كشاند، و چون درد زايمان و فرا رسيد، درد زايمان او 

مردم دردمند شد و هاي  آبي او را به ستوه آورد قلبش از گفته بي خوراكي و بي درد
ترسيد كه مبادا نتواند شكيبايي ورزد، آرزو كرد كه كاش قبل از اين حادثه مرده بود، 

 .شد مي محوها  هبود، و از ياد و خاطراي  و چيز ناقابل و فراموش شده
اين آرزوي مريم به خاطر آن حالت پريشان كننده بود، و اين آرزو هيچ خير و 
مصلحتي براي او دربر نداشت، بلكه خير و مصلحت در آنچه بود كه اتفاق افتاد، 
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+پس در اين هنگام فرشته او را دلداري داد        _  و از پايين او را صدا
از مكاني بود كه تر  در آن زمان جبرئيل در مكاني قرار داشته است كه پايينزد. شايد 

 +مريم در آن قرار داشته است. و به او گفت:   _  ،ناراحت و پريشان مباش

  +زيرا        _ پديد آورده اي  از تو چشمهتر  پروردگارت پايين
 نوشي. مي است. كه از آن

+                  _  و تنة درخت خرما را بجنبان تا

+بر تو خرماي لذيذ و تازه فرو بريزد.            _ از آن خرما بخور  ،پس
و از چشمة آب بنوش و از تولد عيسي چشم روشن دار، و شاد باش، خداوند به او 
آرامش داد كه از درد زايمان درامان خواهد بود و خوراك و نوشيدني گوارا به دست 

 آورد.خواهد 
مردم به او دستور داد كه هرگاه انساني را ديد هاي  و براي درامان ماندن از گفته

+رت اشاره به او بگويد. به صو          _  من براي خداي مهربان روزة

+ام،  سكوت نذر كرده         _ بنابراين امروز با هيچ انساني سخن
 و حرفهايشان در امان باشي.ها  نخواهم گفت. يعني با مردم سخن نگو تا از گفته

شرعي است، و علت اينكه هاي  آنها معروف بود كه سكوت يكي از عبادتو نزد 
خود دور كند دو چيز بود: اول اينكه مردم را از  خداوند او را دستور نداد كه تهمت

مريم با ي  نداشت. دوم اينكه تبرئهاي  كردند، و اين سخن فايده نمي او را تصديق
بود محقق اش  ر تبرئه و پاكدامنيسخن گفتن عيسي در گهواره كه بزرگترين شاهد ب

شود، زيرا فرزند آوردن زن بدون اينكه شوهري داشته باشد و ادعا كند كه بدون پدر 
اين فرزند را به دنيا آورده است ادعاي بسيار بزرگي است كه اگر حتي چندين گواه 

 .بر آن گواهي دهند باز هم تصديق نخواهند شد
 .را امري از جنس آن قرار دادپس مريم حجت اين امر خارق العاده 

 :33-27ي  آيه
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+                             _ » آنگاه او را برداشت
 .»؟اي اي مريم! عجب كار زشتي كرده: و پيش اقوام و خويشان خود برد، گفتند

+                       _ » اي خواهر هارون! نه
 .»؟پدرت مرد بدي بود، و نه مادرت بدكاره بود

+                      _ »)كودك(به آن  )مريم( 
 .»؟!ما چگونه با كودكي كه در گهواره است سخن بگوييم :اشاره كرد، گفتند

+                 _ »)من بندة خدا : گفت )عيسي
 .»من كتاب داده و مرا پيامبر گردانيده است بههستم، 

+                         _ » و مرا هر
جا كه باشم خجسته و مبارك داشته، و مرا به خواندن نماز و دادن زكات تا وقتي كه 

 .»زنده باشم سفارش كرده است

+                _ »مرا سفارش ( و به نيك رفتاري با مادرم
 .». و مرا زورگو و بد رفتار قرار نداده است)نموده

+                   _ » و روزي كه به دنيا آمدم و
 .»يدي در امانمكشوم از هر آفت و  مي ميرم و روزي كه زنده برانگيخته مي روزي كه

كه عيسي راه با عيسي به نزد قومش آمد، درحاليحمل كرد، هم وقتي مريم وضع
گناه و پاك است، پس بدون اينكه به  دانست كه بي مي در آغوشش بود، چون او

 ﴿چيزي توجه نمايد به نزد آنان آمد. اقوامش گفتند:         ﴾  !اي مريم
انجام داده اي؟ منظورشان زنا  عجب كار زشتي كرده و كار بسيار بزرگ و ناپسندي

+ .بود، كه او از آن پاك بود    _  اي خواهر هارون! ظاهراً برادر حقيقي

+مريم بوده است بنابراين او را به هارون نسبت دادند،              

    _ نيز نابكار نبود يعني پدر و مادرت پدرت مرد بدي نبود، و مادرت
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 كه به آن اشاره ـ به ويژه از اين زشتي .انسانهاي صالح و از شر سالم بودند
به دور بودند. منظورشان اين بود كه تو چگونه مانند پدر ومادرت نيستي  ـ كردند مي

 كردند؟ زيرا فرزندان اغلب در خوبي و بدي مانند پدر نمي كه آنهااي  و كاري كرده
كردند تعجب نمودند كه چگونه  مي باشند، پس بر حسب آنچه تصور مي و مادرشان

 ن كاري زشتي از مريم سرزده است.چني
مريم به نوزادش عيسي اشاره كرد. يعني اشاره كرد كه با او حرف بزنيد، و به اين 
خاطر به كودك اشاره كرد چون به وي دستور داده شده بود كه وقتي مردم با او 

﴿فتند: بگويد سخن گ                ﴾  من براي خداي
سخن نخواهم گفت. كس  هيچ بنابراين امروز با ام، مهربان روزة سكوت نذر كرده

﴿او اشاره كرد تا با وي سخن بگويند آنها تعجب كردند و گفتند: سوي  به وقتي  

          ﴾  ما چگونه با كودكي كه در گهواره است سخن
در آن سن و سال سخن نگفته كس  هيچ چون چنين چيزي معمولي نبود و !بگوييم

﴿گفت:  ،كه كودكي در گهواره بود ÷بود در اين هنگام عيسي       

       ﴾ من كتاب خواهد فرستاد و مرا پيامبر  من بندة خدايم، براي
خواهد كرد. پس آنها را چنين خطاب نمود كه او بنده است و داراي چنان اوصاف 

 باشد، و فرزندي خدا هم نيست. نمي خدايي

+: از اين گفتة عيسي كه فرمود     _شود كه  مي من بندة خدايم، ثابت
 گويند، و ادعا مي گفتة نصارا پاك و بري است كه بر خلاف عيسي سخنخداوند از 

+. كنند با او موافق هستند مي    _ يعني چنين مقدر نموده كه به من كتاب

+بدهد.       _.عيسي آنها را خبر داد كه او بندة  و مرا پيامبر گردانيده است
ده است. جملة پيامبران گردانيرا از  را به او آموخته و ويخداست و خداوند كتاب 

 .پس اين بيانگر كمال اوست

+رساند و گفت:  مي سپس بيان نمود كه ديگران را نيز به كمال           
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_  ،و مرا هر جا و در هر زماني كه باشم با بركت و سودمند نموده است
آن سوي  به دهم، و مي در وجودم بركت قرار داده، و خير را تعليمبنابراين خداوند 

 خدا دعوتسوي  به و كارهايشها  دارم. پس در گفته مي كنم و از شر باز مي دعوت
شد، و  مند مي نمود از بركت وي بهره مي كه با او هم نشينيهركس  كرد و مي

 گشت. مي سعادتمند

+             _  و مرا سفارش نوده تا حقوق خدا و
حقوق بندگانش را به جاي آورم، كه بزرگترين آن نماز وزكات است، و تا زماني كه 
 زنده باشم مرا به اين دو سفارش كرده است. پس من فرمان و سفارش او را به جاي

 نمايم. مي كنم و آن را اجرا مي آورم و به آن مل مي
و نيز مرا سفارش نموده كه با مادرم به نيكوكاري رفتار كنم، و عيسي تا آخرين 
حد با مادرش به نيكي رفتار نمود. و آنچه شايستة او بود برايش انجام داد، چون از 

 +شرافت و فضيلت برخوردار است و بر وي حق مادري دارد.      _  و
قرار نداده است كه در مقابل خداوند گردنكشي كنم، و خودم مرا زورگو و بد رفتار 

+. را از بندگانش بالاتر قرار دهم  _ دنيا و آخرت نگون بخت نكرده و مرا در
 است.

پس مرا چنان نموده كه در برابر خداوند فرمانبردار و فروتن و گردن كج و ذليل 
و پيروانم در دنيا و آخرت  باشم. و در برابر بندگان خدا نيز فروتن هستم و من

پسنديده را به طور كامل دارا بود هاي  باشيم. و چون كمال و خصلت مي خوشبخت
 گفت:

+                      _ و به فضل واحسان پروردگارم
شوم،  مي روزي كه زنده برانگيختهميرم و  مي و روزي كهام  از روزي كه به دنيا آمده

نمايد كه او از  مي و عذاب درامان خواهم بود، و اين اقتضا ،از شر شيطان
قيامت و سراي فاسقان در امان، و از اهل بهشت باشد. پس اين هاي  وحشت
 .او پيامبر خدا و به حق بندة اوستبزرگ و دليلي آشكار بر اين است كه اي  معجزه
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 :36-34ي  آيه

+                     _  » اين است عيسي پسر
 .»كنند مي مريم، سخن درستي كه در آن ترديد

+                                  _ 
ناروا، هرگاه هاي  خداوند را نسزد كه فرزندي داشته باشد، او پاك است از تهمت«

 .»شود! مي موجودآنگاه  ارادة انجام كاري بكند تنها كافي است كه به او بگويد: بشو!

+                 _ »گمان خداوند  و بي
 .»پروردگار من و پروردگار شماست. پس او را بپرستيد، اين است راه راست

را دارا بود، عيسي پسر مريم است و هيچ شك و ترديدي ها  كسي كه اين صفت
سخني وجود تر  در آن نيست، بلكه سخني راستين و كلام خداست كه از آن راست

يقيني و واقعي در مورد عيسي نيكوتر از آن وجود ندارد. پس خبر اي  ندارد، و گفته
 اين است و آنچه د رمورد وي گفته شده و با اين مخالف است، قطعاً باطل و پوچ

شود. بنابراين فرود:  مي است كه ناآگاهانه بر زبان راندهاي  باشد، و شك و شبهه مي

﴿     ﴾ كنند، و با تخمين و شك خود مجادله مي كه در آن ترديد 
گويند: عيسي خداست، يا پسر خداست يا سومين سه  مي پس برخي ،نمايند مي

 وند از دروغ پردازي و تهمت آنها.پاك است خدا .تاست

+          _ شايسته و سزاوار خداوند نيست كه فرزندي داشته
مالك همة هستي است. نياز و ستوده، و  بي باشد، چون اين غير ممكن است، زيرا او

 گيرد؟ مي خود را به فرزنديهاي  پس چگونه كسي از بندگان و مملوك

+    _  ،خداوند پاك و منزه است از داشتن فرزند و عيب+    _ 
هرگاه ارادة پديد آوردن چيزي و انجام هيچ كاري برايش ناممكن و دشوار نيست، 

+           _ آيد، پس  مي گويد: پديد آي، و آن پديد مي بلكه به آن
وقتي تقدير و خواست او در عالم بالا و پايين نافذ و جاري است چگونه فرزندي 
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خواهد داشت؟ پس وقتي او چنين است كه هرگاه پديد آوردن چيزي را اراده نمايد 

 ﴿و به آن بگويد:   _ چگونه به وجود آوردن عيسي بدون پدر بعيد محسوب 
 شود؟ مي

باشد،  مي پس عيسي خبر داد كه او نيز همانند ساير بندگان تحت پرورش خداوند

+و گفت:        _  خداوندي كه ما را آفريده و صورتگري نموده و تدبير
چرخاند، پروردگار من و پروردگار شماست.  مي او در ما نافذ است، و تقديرش ما را

+   _ او سوي  به پس عبادت را تنها براي او انجام دهيد، و در رجوع و انابت
بكوشيد. و اين اقرار به توحيد ربوبيت و توحيد الوهيت است. و با توحيد ربوبيت 

+بر توحيد الوهيت استدلال نمود، بنابراين گفت:      _  اين است راه
رساند، چون اين راه، راه  مي راست. يعني راه درست و ميانه كه انسان را به خدا

 د و غير از اين راه، گمراهي است.باش مي پيامبران و پيروانش
 :38-37ي  آيه

+                         _ » آنگاه
گروهها در ميان خود اختلاف ورزيدند، پس واي بر كساني كه كافر شدند از 

 .»مشاهدة روز بزرگ

+                           _ » چقدر شنوا و
آيند، اما ستمكاران امروز در گمراهي  مي كه به پيش ما باشند روزي مي چقدر بينا

 .»برند مي آشكاري به سر
وقتي خداوند حالت عيسي را بيان كرد، حالتي كه در آن شك و ترديدي نيست، 

در  ÷نصاري و ديگران در مورد عيسي گمراه يهودهاي  خبر داد كه گروهها و دسته
ميان خود اختلاف ورزيدند، برخي در مورد او افراط نموده و برخي در حق او 
تفريط كردند، پس بخري از ايشان گفتند: عيسي خداست، و برخي گفتند: عيس پسر 
خداست، و برخي گفتند: او سومين سه تاست. و برخي ديگر مانند يهوديان او را به 
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 .كردند كه حرام زاده است! پيامبر به حساب نياورده بلكه او را متهم
سخنان همة اينها باطل و پوچ است و نظرشان فاسد، و آن را بر اساس شك و 

كردند و همگي سزاوار وعيد سخت  مي ارزش بيان بي عناد و دلائل فاسد و شبهات
 :خدا هستند و بنابراين فرمود

+      _  پيامبران و كتابهايش كفر پس واي بر كساني كه به خدا و
  اند. گويند در اينها داخل مي ورزيدند. يهوديان و نصارا كه در مورد عيسي سخن كفر

+      _  واي بر آنها به هنگام مشاهدة روز بزرگ.يعني هنگام روز
روزي كه آكنده از  .آيند مي قيامت كه پيشينيان و اهل اسمانها و اهل زمين در آن گرد

شود. پس در  مي باشد، و در آن روز سزا و جزاي اعمال داده ها مي و وحشتها  زلزله
 سازد. مي كردند روشن مي اين وقت خداوند آنچه را كه پنهان و آشكار

+            _ كنند در آن  مي چه گوش شنوا و چه چشم بينا پيدا
 !.آيند؟ مي كه به نزد ماروز 

 كنند، و مي اعترافهايشان  نمايند، و به گفته مي پس به كفر خود و شركشان اقرار

﴿گويند:  مي                          ﴾ 12: ه[السجد[. 
، »گردان تا عمل شايسته انجام دهيمپروردگارا! ديديم و شنيديم، ما را به عقب باز «

 بدون شك ما يقين داريم، پس در قيامت به حقيقت آنچه بر آن هستند يقين حاصل
 كند. مي

﴿             ﴾  اما ستمكاران امروز در گمراهي آشكاري به
ندارند، زيرا برخي از آنان از روي عذري شان  برند، و آنها براي اين گمراهي مي سر

شناسند، اما ازآن روي گردان  مي و حق را اند، بينش، گمراهي را اختيار نموده
توانند حق و  مي و اند، و برخي راه حق را گم كرده و از آن منحرف شده اند. شده

دهند راضي  مي حقيقت را بشناسند، اما به گمراهي خود و ك ارهاي بدي كه انجام
نمايند. فكر كن چگونه خداوند بعد  نمي ، و براي شناخت حق از باطل تلاشهستند
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+از       _  :و فرمود+       _ تا  )فويل لهم(و نفرمود
كه با هم اختلاف دارند گروهي هايي  ضمير به احزاب برگردد، زيرا از ميان دسته

گويند: او  مي كه به حقيقت رسيده و با حق موافق هستند و در مورد عيسيهستند 
كنند. پس اينها  مي باشد، و به او ايمان اورده و از او پيروي مي بندة خدا و پيامبرش

ب اشند. بنابراين خداوند فقط  نمي مومن هستند و دراين وعيد و هشدار داخل
 را مورد تهديد و وعيد قرار داد. كافران
 :40-39ي  آيه

+                      _ » و آنان را كه
آورند از روز حسرت بترسان، آنگاه كه  نمي برند، و ايمان مي در غفلت به سر )اينك(

 .»گذرد مي كار از كار

+                  _ »گمان ما زمين و همة كساني  يب
 .»شوند مي ما برگرداندهسوي  به بريم و مي را كه بر روي آن هستند به ارث

انذار: يعني بر حذر داشتن از آنچه كه ترسناك است، به صورت بيم دادن و خبر 
از آن ترسانده شوند روز قيامت است، دادن از صفات آن، و آنچه كه بايد بندگان 

شوند، و  مي گذرد، و پيشينيان و پسينيان در يك محل جمع مي روزي كه كار از كار
به خدا ايمان آورده و از پيامبرانش هركس  شود، پس مي از كارهايشان پرسيده

آيد كه بعد از آن هرگز بدبخت نخواهد  مي پيروي كرده باشد به چنان سعادتي نايل
كه به خدا ايمان نياورده و از پيامبرانش پيروي نكرده باشد به چنان هركس  وشد، 

شود كه پس از آن سعادتمند نخواهند شد، و خود و  مي شقاوت و بدبختي گرفتار
 خورد و چنان پشيمان مي دهد و در آن هنگام حسرت مي را از دستاش  خانواده

شود، و چه حسرتي از  مي شود كه دل او از شدت حسرت و تأسف از جا كنده مي
اين بزرگتر است كه انسان خشنودي خدا و بهشت او را از دست دهد و سزاوار 
خشم پروردگار و جهنم گرددف به صورتي كه بازكشت به دنيا برايش امكان پذير 

 .نباشد تا از نو عمل كند، و حال خود را عوض نمايد!
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 و به ذهنشاناند  امر غافلاين چيزي است كه پيش رو دارند، اما آنها از اين 
غفلت آنها را احاطه نموده و مستي آنها را فرا گرفته است، پس آنان به خدا  ،آيد نمي

دنيا آنها را غافل كرده و ميان آنها  ،كنند نمي آورند و از پيامبرانش پيروي نمي ايمان
زودگذر حائل شده است، پس دنيا و همة آنچه در هاي  و هوسها  و ايمان، شهوت

آن است از اول تا آخر از دستشان خواهد رفت، و آنها نيز از دنيا جدا خواهند شد، 
 گردد و آنها را مي كنند، مي و خداوند وارث زمين و كساني كه روي آن زندگي

 گرداند، و آنان را به سبب اعمالشان سزا و جزا خواهد داد. پس مي خود برسوي  به
عمل هركس  گويد، و مي د را ستايشعمل خيري انجام داده باشد خداونهركس 

 .بدي انجام داده باشد جز خودش كسي را سرزنش نخواهد كرد
 :50-41ي  آيه

+                      _ » و در اين كتاب ابراهيم را ياد
 .»گمان او راست كردار و پيامبر بود كن، بي

+                            ﴾ » هنگامي
بيند  نمي شنود و نمي كني كه مي پدر جان! چرا چيزي را پرستش: كه به پدرش گفت

 .»؟كند نمي و چيزي را از تو دور

﴿                               _ » !اي پدر
از دانش چيزي به من رسيده كه به تونرسيده است، پس، از من پيروي كن تا تو را 

 .»به راه راست رهنمود كنم

+                       _ » اي پدر! شيطان را
 .»پرستش مكن، به راستي كه شيطان خداي مهربان را عصيانگر است

+                        _ » اي پدرم! من
دم شيطان آنگاه هم تو برسد وترسم كه عذابي از سوي خداوند مهربان به  مي از اين
 .»شوي
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+                               _ ») پدر
اي ابراهيم! آيا تو از خدايان من رويگرداني؟ اگر بازنيايي قطعاً تو را : گفت )ابراهيم

 .»كرد، و براي مدت مديدي از من دور شو و با من صحبت مكنسنگسار خواهم 

+                        _ »)سلام : گفت )ابراهيم
بر تو، من از پروردگارم برايت آمرزش خواهم خواست، كه او در حق من مهربان 

 .»است

+                         _ » و
كنم، و پروردگارم  مي گيري و دوري پرستيد، كناره مي خدا جزاز شما و از آنچه به 

 .»خوانم، باشد كه در پرستش پروردگارم نااميد و ناكام نباشم ) ميبه نيايش( را

+                                    _ 
پرستيدند دوري كرد اسحاق و يعقوب  مي پس چون از آنان و از آنچه به جاي خدا«

 .»را به او بخشيديم و هر يك پيامبري بود

+                       ﴾ » و از رحمت خويش به
 .»ايشان بخشيدم و آنان را نيكونام و بلند آوازه گردانيديم

بزرگترين و ذبرترين و بالاترين كتابها قرآن است كه كتاب روشن و پند و اندرز 
كه در آن بيان شده است هايي  است، چرا كه اخبار و سرگذشت و داستان

و مفيدترين اخبار است، و امر و نهي آن بزرگترين و ترين  و شايستهترين  راست
اوامر و نواهي هستند و اگر در آن جزا و وعده و عيد ترين  و منصفانهترين  عادلانه

وعده و وعيد هستند، و بيش از هر چيز بر حكمت ترين  و حقترين  بيان شده راست
از ديگر اند  و فضل دلالت دارند، و پيامبران و انباييي كه در آن ذكر شده و عدالت

باشند، بنابراين در قرآن از پيامبراني ياد شده است كه  مي پيامبران و كاملترين و برتر
او، و اداي حقوق خدا و سوي  به به خاطر عبادت الهي و محبت و بازگشت

افتخار هاي  به مقام ،ت، و شكيباييخدا، و مقاومسوي  به و دعوت مردم ،بندگانش
و در آن قرآن خيلي زياد از آنان  اند، آميز و منازل عالي و جايگاهي برتر دست يافته
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سخن به ميان آمده و داستانهايشان تكرار شده است. خداوند در اين سوره از 
يرا ياد دهد تا آنها را ياد كند، ز مي تعدادي از پيامبران ياد نمود و پيامبرش را دستور

آنها به مثابة ستايش خدا بر آنان و بيان فضل و احسان خداوند بر آنهاست. نيز ياد و 
نمايد كه به آنها ايمان آورد و بدانان محبت  مي آدمي را تحريك ،خاطرة پيامبران

+ورزد، و به آنها اقتدا كند. پس فرمود:                     _  و
از سرگذشت ابراهيم را بيان كن، كه او بسيار راست اي  دراين كتاب قرآن گوشه

گفتاري، و پيامبري را به راست كرداري، راست  ،كردار، و پيامبر خدا بود و خداوند
 او داد.

و در كارهايش ها  گويد، پس او در گفته مي صديق: يعني كسي كه بسيار راست
 هر آنچه را كه دستور داده شده است آن را تصديق نمايد، تصديقراست است، و 

كند، و اين مستلزم علم فراواني است كه به قلب راه يابد و در آن اثر نمايد و  مي
از همة  صبعد از محمد ÷موجب يقين و عمل صالح و كامل شود. و ابراهيم

داوند نبوت و كتاب باشد و خ مي برترهاي  پيامبران برتر است. و او پدر سوم طائفه
خدا فرا خواند و بر سوي  به را در ميان فرزندانش قرار داد. او كسي است كه مردم را

شكنجة بزرگي كه در اين راه به او رسيد شكيبايي ورزيد، پس او خويش و بيگانه را 
 پدرش به اندازة توان خود كوشيد. دعوت داد و در دعوت دادن

 +: ن آوردن پدرش را بيان كرد و فرمودو خداوند اصرار ابراهيم بر ايما  

 ﴾ مورد انتقاد و نكوهش قرار ها  آنگاه كه ابراهيم پدرش را به خاطر پرستش بت

+داد و گفت:                    ﴾  اي پدر جان! چرا
 بيند و شر و بلايي را از تو دور نمي شنود و نمي كه كني مي چيزي را پرستش

پرستي كه خودشان ناقص هستند و كا ري از  مي راهايي  كند؟ يعني چرا بت نمي
بينند و به كسي كه آنها را  نمي شوندو ها نمي دستشان ساخته نيست؟ پس اين بت

اي  تواند فايده نمي رسانند، بلكه به خودشان هم نمي پرستش نمايد هيچ سود و زياني
بدهند، و توانايي دور كردن كوچكترين زيان و بلايي را ندارند. پس اين روشن و 
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تواند بكند از  نمي نمايد كه عبادت چيزي كه خودش ناقص است و كاري مي آشكار
 گاه عقل و شرح ناپسند و زشت است.ديد

ا بايد پرستيد توان اين نكته را استنباط نمود كه كسي ر مي و از استدلال ابراهيم
آورند و  نمي كه داراي كمال است، و بندگان هيچ نعمتي را مگر از جانب او بدست

 و از همان خداوند متعال است.  ،تواند بلايي را از آنها دور كند كس نمي هيچ جز او

﴿                  _ ،و نگوي: تو  اي پدر! مرا تحقير نكن
دانم! زيرا خداوند از دانش  نمي داني كه من نمي چطور شما چيزي را ،پسر من هستي

﴿به من بخشيده كه به تو نداده است. پس اي  بهره             _ از من
پيروي كن تا تو را به راه راست رهنمون كنم. يعني به راه درست و ميانه كه همان 
راه عبادت خداي يگانه است ك شريكي ندارد. و راه راست يعني اطاعت از خداوند 

 ها. در همة حالت
اي «خورد، زيرا او نگفت:  مي مهرباني و لطافت از لابلاي سخنان ابراهيم به چشم

بلكه گفت: من و تو هر دو دانش داريم، اما دانشي » پدر! من عالم هستم و تو جاهل
و نرسيده است، پس شايسته است از دليل پيروي و اطاعت كه به من رسيده به ت

 .كني

+         ﴾  پدر جان ! شيطان را پرستش مكن، زيرا هر كسي غير از
كه  گونه همان .خدا را پرستش نمايد به راستي كه شيطان را پرستش كرده است

﴿: خداوند متعال فرموده است                      

    ﴾  :اي فرزندان آدم! مگر از شما عهد نگرفتم كه شيطان « .]60[يس
 .»را پرستش نكنيد، همانا او دشمن آشكار شماست؟

+          _ هركس  به راستي كه شيطان نافرمان خداست، پس
از گامهاي شيطان پيروي نمايد به درستي كه وي را ياور و دوست خود قرار داده، و 
او نافرمان خدا و به منزلة شيطان است. و اضافه كردن عصيان به اسم رحمان اشاره 
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ي رحمت را كند. و درها مي بنده را از رحمت خداوند دور ،به اين دارد كه گناهان
بندد، چنانكه طاعت و فرمانبرداري بزرگترين سبب براي به دست  مي به روي او

+بنابراين گفت:  .آوردن رحمت خداوند است            

  _ ات  اي پدرم! به سبب اصرار ورزيدنت بر كفر و ادامه دادن سركشي

+ترسم عذابي از سوي خداوند مهربان به تو برسد.  مي        _  و در دنيا
زشت شيطان اقامت كني و هاي  و آخرت همدم و قرين شيطان شوي، و در جايگاه

آهسته آهسته و به تدريج پدرش را  ÷پاي در جاي او نهي. پس ابراهيم خليل
نمود، او را از عملش خبر داد، و گفت: علم  بود شروعتر  دعوت داد. از آنچه آسان

شود تا از من پيروي نمايي، و اگر از من اطاعت كني به راه  مي و دانش من باعث
هاي  شوي، سپس او را از پرستش شيطان نهي كرد، و از زيان مي راست رهنمون

عبادت شيطان آگاه ساخت. سپس او را از عذاب خداوند بر حذر داشت و گفت: 
اين حالت ادامه دهي دوست و همدم شيطان خواهي شد. اما اين دعوت در اگر به 

مورد آن بدبخت، مفيد و كارساز واقع نشد، و پدر ابراهيم پاسخي جاهلانه داد و 

+گفت:             _  پدر ابراهيم به خدايانش كه از سنگ
افتخار كرد، و ابراهيم را به خاطر رويگرداني از انها سرزنش بودند، باليد و به آنها 

ها  نمود. و اين جهالت بيش از حد و كفر خطرناكي است كه آدمي به پرستش بت
 افتخار نمايد و مردم را به سوي آن دعوت كند.

+        _ و از  ،و اي ابراهيم! اگر تو از ناسزا گفتن به معبودانم
عبادت خدا باز نيايي قطعاً تو را سنگسار خواهم كرد. سوي  به دعوت دادنم

+      _ و و زماني طولاني با من و برو براي مدت مديدي از من دور ش
 .سخن مگوي

ابراهيم خيل او را به مانند پاسخ دهندگان رحمان وقتي كه جاهلان آنها را مورد 
دهند پاسخ داد و ناسزا نگفت، بلكه صبر نمود و كاري نكرد كه  مي خطاب قرار
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+ناراحت شود، و گفت:      _  من از پروردگارم براي تو آمرزش خواهم
خواست، و همواره به درگاه خداوند دعا خواهم كرد تا تورا هدايت كند و بيامرزد و 

+شود.  مي تو را به اسلام رهنمون نمايد كه موجب آمرزش گناهان      

  _دهد. پس  مي من مهربان است. و مرا مورد عنايت قرار بدون شك او به حال
نمود به اميد اينكه خداوند  مي ابراهيم هميشه از خداوند براي پدرش طلب آمرزش

او را هدايت نمايد، اما وقتي روشن شد كه او دشمن خداست و هيچ چيزي در 
كارساز نيست آمرزش خواستن براي او را ترك نموده و از وي بيزاري مورد وي 

 .جست
خداوند ما را به پيروي از ايين ابراهيم دستور داده است، و از جملة پيروي از 

خدا روش او را در پيش گيريم، و از سوي  به آيين او اين است كه در دعوت دادن
تدريج دعوت كنم، و بر آن راه علم و حكمت، و با نرمي و سهولت مردم را به 

شكيبايي ورزيم. و نبايد از دعوت دادن خسته شد. بلكه بايد در مقابل اذيت و 
رسانند شكيبايي ورزيد، و از آن  مي آزاري كه مردم با زبان و كردارشان به دعوتگر

 زبان و كردار با آنها نيكي كرد. گذشت نمود، و با

+قوم و پدرش نااميد شد، گفت:  )ايمان آوردن(وقتي ابراهيم از      

     _گيري  پرستيد كناره مي كه به جاي خداهايي  و از شما و از بت

+كنم،  مي    _ خوانم و اين شامل دعاي عبادت و دعاي  مي و پروردگارم را

+شود.  مي خواستن          _  اميد است كه در پرستش
پروردگارم نااميد و ناكام نشوم.يعني اميدوارم كه خداوند با پذيرفتن دعايم و قبول 
كردن اعمالم مرا خوشبخت نمايد. و اين است وظيفة دعوتگري كه در مسير دعوت 

پيروي حق نااميد شده است. پس آنان از هوي و آرزوهاي خود سوي  به مردم
كردند، و مواعظ در آنها كارساز و مفيد واقع نشد، بنابراين بر سركشي خود اصرار 

 و در آن سرگشته و حيران ماندند. ورزيده
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پس دعوتگر در چنين حالتي بايد به اصلاح خويشتن بپردازد، و اميد داشته باشد 
جدا شدن  نمايد و طبعاًگيري  كه خداوند از او بپذيرد، و از شر، و اهل شر كناره

انسان از وطن و خانواده و قومش و از آنچه دوست دارد بسيار دشوار است، زيرا 
 ورزد، و در جمع آنها زندگي مي شود كه به آنها افتخار مي آدمي از كساني ور

چيزي را به خاطر خدا ترك نمايد خداوند به هركس  نمايد، به همين جهت مي
كرد، و خداوند در گيري  م از قومش كنارهدهد. ابراهي مي عوضش بهتر از آن به او

+مورداو فرمود:                                 

 _ پرستيدند دوري كرد به او  مي وقتي ابراهيم از آنان و از آنچه به جاي خدا
پس او صاحب  .يعقوب بخشيدم و هر يك از آنان را پيامبر قرار داديماسحاق و 

مردم فرستاده شدند و سوي  به فرزنداني صالح و نيكوكار شد كه به عنوان پيامبر
 ن براي رسالت و وحي خويش برگزيد.خداوند آنها را از ميان جهانيا

+         ﴾  ابراهيم و فرزندانش اسحاق و و از رحمت خويش به
شوند كه خداوند  هايي مي يعقوب، بخششها عطا نموديم. و اين شامل تمامي رحمت

به آنان بخشيد از قبيل علوم مفيد، و اعمال صالح، و فرزندان و دودمان زياد كه در 
 زيادي در ميان آنها به وجود آمد.هر جا منتشر شدند و پيامبران و صالحان 

+          ﴾  و آنان را نيكونام و بلند آوازه كرديم. اين نيز
رحمتي است كه خداوند به آنها بخشيد، زيرا خداوند به هر نيكوكاري وعده داده 

از او نام نيك و آوازة بلد منتشر نمايد. و اينها از اش  است كه بر حسب نيكوكاري
پس خداوند از آنها نام نيك و آوازة راستيني به يادگار باشند،  مي پيشوايان نيكوكاران

گذاشته است، نه شهرت و آوازة دروغين، پس ياد و آوازة آنان جهان را پر كرده، و 
تمجيد و ستايش و محبت آنان دلها را ملامال نموده است، و زبانها در هرجا به 

پيشوايان هدايت شوند. پس آنها الگوي پيروان و  مي ستايش و تمجيد آنها گشوده
باشند، و همواره در تمام دوران ياد و خاطره آنها زنده است، و اين فضل  مي يافتگان

 .بخشد، و خداوند داراي فضل بزرگ است مي بخواهدهركس  خداست كه به
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 :53-51ي  آيه

﴿                         ﴾ » و در اين كتاب از
 .»پيامبر بوداي  موسي ياد كن، به راستي كه او خلوص يافته، و فرستاده

﴿                  ﴾ » و ما او را از طرف راست كوه
 .»طور ندا داديم و او را نزديك گردانديم و با او سخن گفتيم

﴿                ﴾ »رحمت خوش، برادرش  ما از سرِ و
 .»هارون پيامبر را به او داديم

و دراين قرآن بزرگ موسي بن عمران را ياد كن و براي تكريم و بزرگداشت و 

﴿معرفي مقام والاي او و اخلاق كاملش از او سخن بگو.         ﴾  همانا او از
جانب پروردگارت برگزيده شهد و خداوند او را از نقائص زدوده، و براي خويشتن 

﴿برگزيده بود. و    ﴾  با كسر لام نيز خوانده شده است، و به اين معني كه او
و نياتش را براي خدا خالص گردانده بود، پس توصيف نمود ها  همة كارها و گفته
تش داراي اخلاص بود. و هر دو معني لازم و ملزوم يكديگرند، كه در تمامي حالا

زيرا خداوند او را به خاطر اخلاصش برگزيد، و از نقائص دور كرد، و اخلاص او 
 باعث شد تا خداوندي وي را برگزيند. و بزرگترين حالتي كه بنده با آن توصيف

را از او دور نمايد و وي را ها  شود اخلاص است، و اين كه خداوند عيب مي

﴿برگزيند.       ﴾ لت و و او فرستاده و پيامبر بود. يعني خداوند هم رسا
 هم نبوت را به او داده بود.

طلبد كه رسول، سخن مرسل را ابلاغ كند، و همة امور كوچك و  مي رسالت
خداوند به او وحي نمايد و بزرگ شريعت را به مردم برساند. و نبوت يعني اينكه 

باشد،  مي رابط ميان او و پروردگارش» نبوت«وي را با فرستادن وحي برگزيند، پس 
رابط ميان او و مردم، خداوند بزرگترين و برترين نوع وحي را به موسي » رسالت«و 

و آن اين بود كه با وي سخن گفت و او را به خودش نزديك نمود،  ،اختصاص داد
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» كليم الرحمن«ه با خداوند مناجات كرد و از ميان همة پيامبران، مقام كاي  به گونه

﴿به او اختصاص يافت. بنابراين فرمود:            ﴾  و ما از
به » أيمن«طرف راست كوه طور او را در حالت راه رفتنش ندا داديم و با اينكه 

 ﴿: الهياستو گفتة تر  معني با بركت       ﴾  :8[النمل[. 
، »باشد مي مبارك گرديد كسي ك در كنار اين آتش است، و كسي كه پيرامون آن«

 نمايد. مي بر همين معني دلالت

﴿       ﴾  و او را نزديك ساختيم وو با او سخن گفتيم. فرق ندا دادن و
شود، و مناجات به صداي  مي مناجات كردن اين است كه ندا به صداي بلند گفته

 آهسته. و در اين آيه براي خداوند سخن گفتن و انواع آن اعم از ندا و مناجات ثابت
خلاف منكرين كلام  گرد، آن طور كه مذهب اهل سنت و جماعت بر آن است، به مي

 كنند. مي خداوند از قبيل معتزله و جهميه و كساني كه مانند آنها فكر

﴿              ﴾  اين بزرگترين فضيلت موسي، و احسان و
دلسوزي او نسبت به برادرش هارون است، چرا كه از خداوند خواست تا هارون را 

كارش شريك او سازد و مانند او پيامبر بگرداند. خداوند دعاي موسي را در 
و برادرش هارون را كه پيامبر بود به وي بخشيد. پس پيامبر هارون تابع  .پذيرفت

 را در كارش ياري نمود. بود و هارون، موسي، پيامبري موسي
 :55-54ي  آيه

﴿                          ﴾ » و در اين
فرستاده و پيامبر  راست بود وهايش  كتاب اسماعيل را ياد كن، همانا او در وعده

 .»خدا بود

﴿                     ﴾ »را به اش  او خانواده و
 .»داد و در پيشگاه پروردگارش پسنديده بود مي اقامة نماز و پرداختن زكات فرمان

ها  پيامبري كه بزرگترين و برترين ملت ،در قرآن كريم اين پيامبر بزرگ را ياد كن
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از او  ،نيز از آنان است صيعني ملت عرب كه سرور و فرزندان آدم حضرت محمد

﴿سرچشمه گرفته است.         ﴾ راست بود، و هيچ هايش  او در وعده
شود كه با  اي مي نمود، و اين شامل وعده مي داد مگر اينكه به آن وفا اي نمي وعده

بست. بنابراين وقتي با خودش وعده كرد كه اگر پدرش او  مي خدا و با بندگان خدا

﴿ صبر كند، به او گفت:را ذبح نمايد          ﴾  :2[الصافات[. 
 .»به زودي ان شاء االله مرا از بردباران خواهي يافت«

و به اين وعده وفا نمود و پدرش را اجازه داد تا او را ذبح كند، در حالي كه 
شود. سپس خداوند او  مي بريده شدن سر بزرگترين مصيبتي است كه انسان دچار آن

باشد، و  مي را به رسالت و نبوت متصف نمود كه بزرگترين احسان الهي بر بندگانش
 و را از قشر برتر مردم قرار داد.خداوند ا

﴿             ﴾ را به اقامة نماز و پرداختن اش  و او خانواده
نمود، و  مي اجرااش  يعني دستور خداوند را در مورد خانوادهداد.  مي زكات فرمان

داد، و آنها را به پرداخت زكات كه يكي از  مي آنها را به اقامة نماز خالصانه فرمان
داد. پس او و خودش و ديگران  مي باشد، فرمان مي مصاديق احسان نسبت به بندگان

بودند، چون اش  ود كه خانوادهرا به كمال رسانيد، به ويژه نزديكترين مردمان به خ

﴿از ديگران به دعوت او سزاوارتر بودند. اش  خانواده        ﴾  و نزد
داد، و  مي خداوند پسنديده بود. چون كارهايي كه رضايت الهي را ر پي داشت انجام

را شد، خداوند نيز او  مي كوشيد كه باعث خشنودي خدا مي در انجام اموري
خشنود  پسنديد، و از خواص بندگان و دوستان نزديكش قرار داد. پس خداوند از او

 بود و از پروردگارش راضي.
 :57-56ي  آيه

﴿                   ﴾ » و در اين كتاب، ادريس را ياد
 .»پيامبري بزرگ بودكن، همانا او بسيار راست كردار، و 
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﴿         ﴾ » منزلتي بلند فرا برديمرا و او«. 
يعني به صورت بزرگداشت و تكريم، در قرآن از ادريس ياد كن، او را به 

﴿كمال توصيف نما، هاي  صفت        ﴾  خداوند او را صديق قرار داد
كه متضمن برخورداري از تصديق كامل و علم كامل و يقين استوار و عمل صالح 

﴿است. و خداوند بيان نمود كه او را براي وحي و رسالت خود انتخاب كرد.     

    ﴾  بالا برد. ميان مقربين درو در ميان آوازة او را بلند كرد و جايگاهش را
 .پس او بلند آوازة و عالي رتبه بود

 :58 آيه

﴿                                

                                    

﴾ » ،آنان پيامبراني بودند كه خداوند نعمت برايشان ارزاني داشت، از سلالة آدم
و از فرزندان كساني كه با نوح سوار كشتي كرديم، و از دودمان ابراهيم و يعقوب، و 
از زمرة كساني كه آنان را رهنمود كرده و برگزيده بوديم، هرگاه آيات خداوند 

 .»افتادند ) ميبه زمين(ن و گريان كنا شد سجده مي مهربان بر آنان خوانده
را بيان كرد، هايشان  وقتي اين پيامبر بزرگوار و پيامبران برگزيده و فضايل و مقام

﴿فرمود:                ﴾ كه خداوند اند  اينان كساني از پيامبران
نظيري از قبيل نبوت و رسالت  هاي بي خداوند نعمتبديشان نعمت داده است، يعني 

تا دعا كنيم و از خداوند بخواهيم ما را به راه ايم  به آنان داده است، و ما فرمان يافته
از خداوند اطاعت هركس  كساني كه به آنان نعمت بخشيده است هدايت نمايد، و

 ﴿ :نمايد با كساني خواهد بود كه خداوند به آنها نعمت داده است      

    ﴾  :و برخي از ايشان، . ]69[النساء﴿            ﴾ 
 از سلالة آدم، و از فرزندان كساني كه با نوح سوار كشتي كرديم.
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﴿         ﴾  و از دودمان ابراهيم و يعقوب هستند. پس اينها
دنيا هستند كه خداوند آنها را برگزيده است. و آنها به هنگامي هاي  بهترين خانواده

و صفت ها  كه آيات خداوند مهربان بر انان تلاوت شود كه مشمل بر اخبار پنهاني

﴿و وعده و وعيد است  ،خداوند دانا، و اسرار و اخبار روز قيامت      ﴾ 
شوند و  مي افتند. و در برابر ايات آنان الهي فروتن مي سجده كنان و گريان به زمين

شود تا  مي كند، و به همين امر باعث مي ايمان و بيم و اميد در دلهايشان رسوخ
آنان از  .خدا توبه نمايند، و در برابر پروردگارشان به سجده بيافتندسوي  به بنگرند و

 گذرند. مي كساني نيستند كه چون آيات الهي را بشوند كر و كور از كنار آن
نمايد كه آيات  مي بر اين دلالت» رحمان«و نسبت دادن آيات به اسم الهي 

 باشند، چرا كه آنها را مي خداوند از جملة رحمت و احسان او نسبت به بندگانش
ي نجات داده و از گمراهي و جهالت حق هدايت نموده و از كوري و گمراهسوي  به

 علم و دانش رهنمود كرده است.سوي  به رهانيده و
 :63-59ي  آيه

﴿                            ﴾ » آن
نماز را هدر دادند و از گاه پس از آنان فرزندان ناخلفي جانشين شدند كه 

 .»گمراهي را خواهند يافت )مجازات(پيروي كردند و  )نفساني(ي ها خواسته

﴿                        ﴾ » مگر
شايسته انجام دهند، پس ايشان وارد كساني كه توبه كنند و ايمان بياورند و كارهاي 

 .»بينند نمي شوند و هيچ ستمي مي بهشت

﴿                             ﴾ » باغهاي
حقاً جاوداني كه خداوند در جهان غيب به بندگانش وعده داده است، و وعدة خدا 

 .»پذيرد مي تحقق

﴿                         ﴾ » [هيچ] در آن جا
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، صبحگاهان و شامگاهان خوراك )مي شنوند(شنوند، بلكه سلام  اي نمي سخن بيهوده
 .»و طعام ايشان آماده است

﴿                   ﴾ » اين است آن بهشتي كه به

 .»دهيم مي هركس از بندگان ما كه پرهيزگار باشد به ميراث
پس از آنكه خداوند متعال از اين پيامبران سخن به ميان آورد و ذكر نمود كه 

 ،او بازگشتندسوي  به آنان مخلص و در جستجوي خشنودي پروردگارشان بودند، و
كساني كه آنچه را به آن دسور داده  ،از كساني كه پس از آنان آمدند سخن گفت

شده بودند تحريف كردند، و بيان داشت كه پس از آنان فرزندان ناخلفي جانشين 
آنها شدند و به عقب برگشتند، پس نماز را كه به محافظت و اقامة آن دستور داده 

، و در مورد آن سستي ورزيده و آن را ضايع نمودند، و چون كردند شده بودند ترك
نماز را ضايع كردند كه ستون دين و تراوزي ايمان و اخلاص براي پروردگار 
جهانيان است، و بيش از همة اعمال بر آن تاكيد شده، و بهترين اعمال است، ديگر 

خواند  مي امر فرا امور ديني را نيز ضايع و ترك نمودند. و چيزي كه آنها را به اين
نفساني خود پيروي كردند، بنابراين توجه آنان به هاي  اين بود كه آنها از خواسته

را بر حقوق خداوند مقدم داشتند و اين امر  نفساني معطوف شد و آنهاي  شهوت
سبب ضايع كردن حقوق خدا، و روي آوردن به شهواتشان شد. بنابراين هرگاه 

 برايشان روياي  كردند و به هر شيوه مي شد آن را حاصل مي شهوتي برايشان پديدار

﴿دادند،  مي داد آن را انجام مي      ﴾  يعني به زودي با عذابي مضاعف و

  ﴿شوند، سپس خداوند متعال استثنا قايل شد و فرمود:  مي شديد روبرو ﴾ 
توبه كنند و از آن دست كشيده و از آن مگر آن كساني كه از شرك و بدعت گناهان 

و به خدا و  ﴾﴿ پشيمان شوند، و تصميم قاطع بگيرند كه آن را تكرار نكنند،

﴿فرشتگان و كتابها و پيامبرانش و روز قيامت ايمان داشته باشند،      ﴾  و
كار شايسته انجام دهند، و آن كاري است كه خداوند آن را بر زبان پيامبرانش 
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﴿مشروع قرار داده است، به شرط اينكه براي رضاي خدا انجام شود.   ﴾  پس

﴿كساني كه توبه كنند و ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند،      ﴾  وارد
پايدار و زندگي سالم و همسايگي پروردرگار هاي  شامل نعمتشوند، كه  مي بهشت

 ﴿باشد.  مي بزرگوار     ﴾ بينند نمي ستمي و در مورداعمالشان هيچ، 
 شود. مي يابند و به طور كامل به آنان پاداش داده مي اعمالشان را به طور كامل

وارد شوند مانند ديگر باغهايي سپس بيان نمود بهشتي كه وعده داده آنها بدان 

﴿بلكه  ،نيست  ﴾  باغهاي بهشت باغهايي براي اقامت و ماندن بوده و هيچ
شود و  نمي رنج و ناراحتي در آن وجود ندارد، و انسان از آن به جايي ديگر برده

خوبيها و روند، و اين به خاطر پهناور بودن آن باغها و فراواني  نمي هيچ گاه از بين

﴿است كه در آن وجود دارد. هايي  شادي             ﴾  باغهايي كه
نسبت داد، چون رحمت و » رحمان«خداوند مهربان به آن وعده داده است، آن را به 

احساني در آن باغها وجود دارد كه هيچ چشمي مانند آن را نديده و هيچ گوشي 
مانند آن را نشنيده و به دل هيچ انساني خطور نكرده است. و خداوند بهشت را 

 ﴿رحمت خويش ناميده و فرموده است:                

   ﴾ شو در  مي سفيدهايشان  و اما كساني كه چهره«. ]107عمران:  [آل
و همچنين نسبت دادن بهشت به  .»اند رحمت خداوند هستند و آنها در آن جاودانه

نمايد كه شادي بهشت استمرار دارد و همواره باقي  مي رحمت خدا بر اين دلالت
 باشد همواره باقي است. مي خواهد ماند، چون رحمت الهي كه بهشت اثري از آن

﴿و منظور از   ﴾   بندگاني است كه او را عبادت كرده، به شرايع وي پايبند
بوده و عبوديت بندگاني تبديل به صفت آنها شده است. همچنانكه خداوند متعال 

﴿فرموده است:      ﴾  و بندگان رحمان و امثال آن به خلاف بندگاني كه
اند، پس ايشان گرچه بندگان ربوبيت  فقط آفريدة او هستند و وي را عبادت ن كرده

زيرا خداوند آنها را آفريده و روزي داده و به تدبير امورشان ـ خداوند ميباشند 
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بندي الويهت و ي  اما از زمرة آن بندگاني نيستند كه وارد دايرهـ پرداخته است 
و پرستشي كه آدمي به خاطر آن مورد ستايش  ،پرستش و بندگي اختياري شده اند

گيرد. بلكه پرستش آنان پرستش اضطراري است و به خاطر اين بندگي مورد  مي قرار
 گيرند. نمي ستايش قرار

﴿   ﴾  احتمال دارد كه متعلق﴿   ﴾  باشد. پس در اين صورت معني
اما  اند، شود: خداوند آنان را به بهشتي وعدة داده است كه آن را نديده مي اين طور

كه آن بهشت در غيب وجود دارد، اند  به آن ناديده ايمان آورده و آن را تصديق كرده
با اينكه آن را نديده بودند، پس چگونه بود اگر اند  و براي رسيدن به آن تلاش كرده

مند  كردند و بيشتر به آن علاقه مي ديدند؟ بنابراين حتماً بيشتر آن را طلب مي آن را
كوشيدند. و در اينجا آنها چون به غيب و به  مي رسيدن به آن بشترشدند، و براي  مي

 و چنين ايماني مفيد است. اند، ايمان دارند مورد ستايش قرار گرفتهاند  آنچه نديده

﴿و احتمال دارد كه    ﴾  متعلق به﴿  ﴾  باشد، يعني كساني كه او را
پس آنان خدا را عبادت كردند، حال  .باشندعبادت كردند بدون اينكه او را ديده 

كردند و بيشتر  مي ديدند بيشتر وي را عبادت مي پس اگر او را اند، آنكه او را نديده
 شد. مي داشتند و اشتياق آنها بيشتر مي نمودند، و بيشتر او را دوست مي توبه

بندگانش نيز احتمال دارد كه معني اينطور باشد: باغهايي كه خداوند مهربان به 
جز كس  هيچ توان توصيف آن را بيان كرد، و نمي وعده داده است از اموري است كه

داند. پس اين نوعي تشويق به تلاش براي برخورداري از بهشت، و  نمي خدا آن را
توصيف اجمالي ان است، و انسانها را به حركت درمي آورد تا در طلب آن برخيزند 

﴿فرمايد:  مي و اين مانند فرمودة الهي است كه                   

         ﴾  :داند در برابر كارهاي نيكي  نمي هيچ كس«. ]17[السجدة
چيزهايي كه ماية شادي و  ،چه چيزهايي برايشان پنهان داشته شده استاند  كه كرده

 .»سرورشان شده و از نگاهشان پنهان شده است
و اين معاني همه درست و ثابت است، اما احتمال اول بهتر است به دليل اينكه 
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﴿خداوند فرموده است         ﴾  و آن وعده محقق و شدني است، زيرا
 راستگوترين است.كند و  نمي خداوند خلاف وعده

﴿        ﴾ كه انسان را گناهكار اي  فايده بي سخن بيهوده و در آن جا
شوند و سخني كه انسان را به  نمي شنوند، پس آنها در آنجا ناسزا و عيبي نمي نمايد،

 ﴿ شنوند نمي ورطة گناه و عصيان بكشاند و نيز هيچ گفتة نامناسبي را  ﴾  فقط
شوند كه از هر نوع عيبي مبرا است، از قبيل ذكر خدا، درود، سخن  هايي مي گفته

نيك، و شنيدن خطاب خداوند مهربان و صداهاي هاي  شادي آفرين و مژده و گفته
شاد و كلمات هاي  بهشتي و فرشتگان و نوجوانان، و ترانههاي  حوري انگيز دل

جز سلامتي چيزي ديگر وجود گهربار، چون بهشت سراي لامتي است و در آن 
 ندارد.

﴿         ﴾  و صبحگاهان و شامگاهان خوراك و طعام ايشان
ها  و انواع لذتها  و نوشيدنيها  يعني روزي آنان از قبيل خوردني .آماده است

همواره موجود است، و هر كجا كه بخواهند و در هر وقتي كه ميل داشته باشند 
حاضر است. و از كمال لذت و زيبايي آن اين است كه در اوقات مشخصي يافت 

﴿شود،     ﴾  .صبحگاهان و شامگاهان، تا خوب بچسبد و كاملاً مفيد باشد

﴿پس بهشتي كه توصيف نموديم،             ﴾  كسي از بندگان
دهيم كه پرهيزگار باشد. يعني پرهيزگاران را در آن جاي داده و آن را  مي در آن قرار

شوند و به جاي آن چيز  نمي دهيم، از آن جا اخراج مي جايگاه هميشگي آنها قرار

﴿خواهند. چنان كه خداوند متعال فرموده است:  نمي ديگري را          

                ﴾ و بشتابيد«. ]133عمران:  [آل 
آسمانها و آمرزشي از جانب پروردگارتان، و بهشتي كه پهناي آن به اندازة سوي  به

 .»زمين است، كه براي پرهيزگاران آماده شده است
 :65-64ي  آيه
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﴿                                       

﴾ » اوست آنچه  آييم، از آنِ نمي جز به فرمان پروردگارت فرود )ما فرشتگان(و
پيش روي ما و آنچه پشت سر ما و آنچه ميان اين دو است، و پروردگارت 

 .»فراموشكار نبوده است

﴿                                ﴾ 
ميان اين دو است، پس او را پرستش كن، و بر آسمانها و زمين و آنچه دروردگار پر«

 .»شناسي؟ مي عبادت او پايداري ورز، آيا همتايي براي او
به او  )صپيامبر(مدتي جبرئيل نز پيامبر نيامد، وقتي جبرئيل مجدداً نازل شد 

لاقه داشت و چون پيامبر به او ع» آمدي بهتر بود مي اگر بيشتر از اين نزد ما«گفت: 
شد، پس خداوند بر  مي شد، و قلبش با فرود آمدن او مطمئن مي از جدايي او غمگين

﴿زبان جبرئيل به پيامبر فرمود:          ﴾  و ما جز به فرمان پروردگارت
 را اجراآييم، يعني ما اختياري نداريم، اگر دستور داده شويم شتابان فرمان  نمي فرود

كنيم، چنان كه خداوند متعال در  نمي از دستور خدا سرپيچي مي كنيم، و هرگز مي

 ﴿مورد فرشتگان فرموده است:                ﴾  :التحريم]

 كنند و آنچه را كه به آن نمي دهد سرپيچي مي از فرماني كه خداوند به آنها«. ]6
 ، پس ما بندگاني مأمور هستيم.»دهند مي شوند انجام مي دستور داده

﴿                    ﴾  از آن اوست آنچه پيش روي ما و
آنچه ميان اين دو است. يعني كارهاي گذشته و آينده و حال، اينجا و آن جا و همه 

باشد و  مي است پس روشن شد كه همة امور از آن خداوندجا از آن خداوند متعال 
مابندگاني هستيم كه دراختيار او قرار درايم. بنابراين مسئلة اصلي اين است كه آيا 

نمايد يا نه؟ پس اگر حكمت او كاري را اقتضا  مي الهي اين كار را اقتضا حكمت
 نكند آن را به تأخير كند، و اگر حكمت الهي آن كار را اقتضا مي نمايد آن را اجار

﴿اندازد بنابراين فرمود:  مي      ﴾  و پروردگارت فراموشكار نبوده و
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 ﴿نيست تا تو را فراموش كن. چنان كه خداوند متعال فرموده است:     

     ﴾  :استپروردگارت تو را رها نكرده و دشمن نداشته «. ]3[الضحي« ،
و تدابير بزرگش را به ها  بلكه همواره امور تو را مورد توجه قرار داده و بهترين بهره

دهد. يعني چنانچه جبرئيل از موعد هميشگي تأخير كند نبايد تو  مي تو اختصاص
و بدان كه خداوند اين را  غمگين شوي، و نبايد اين امر بر شما سنگيني كند،

 .وجو داردخواست است، چون در اين حكمتي 
سپس بر اين كه علم الهي فراگير است، و فراموشكار نيست، دليل ارائه كرد و 

 ﴿فرمود:    ﴾  او پروردگار آسمانها و زمين است، پس ربوبيت او
واينكه بر آسمانها و زمين بهترين و كاملترين  .آسمانها و زمين را فرا گرفته است

شود  نمي هيچ غفلت و فراموشكاري و بيهودگي در آنها ديدهنظم حكمفرماست و 
دليل قاطعي بر علم و آگاهي فراگير الهي است. پس به سود توست كه خودت را به 

گردد، و آن چيز كه بايد  نمي از آن عائدتاي  اين دليل مشغول نكني، چرا كه بهره
گانه است كه همتا يباشد عبادت خداي  مي خود را بدان مشغول نمايي و برايت مفيد

 و شريكي ندارد.

﴿      ﴾  و بر عبادت او شكيبا باش، يعني نفس خود را بر آن استوار
گردان و با آن مجاهده كن و عبادت را به كاملترين صورت و در حد توان خويش 

با اش  شود كه آدمي رشتة وابستگي مي انجام بده. زيرا پرداختن به عبادت خدا سبب
قطع گردد و به عبادت سرگرم شود. چنان كه خداوند متعال فرموده ها  همة خواسته

 ﴿است:                                  ﴾  :طه]

ايم تا به عذاب و  مند ساخته را از آن بهرهدنيا كه آنان هاي  و به زيبايي«. ]131

﴿فرمايد  مي و در ادامه .»اشان مبتلا كنيم چشم مدوز فتنه        

   ﴾  :ات را به خواندن نماز فرمان ده و بر آن شكيبايي كن و خانواده«]. 132[طه« . 

﴿        ﴾ آيا براي خداوند همتا و همنام همانندي از ميان مخلوقات 
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شناسي؟ و اين است،هام به معني نفي است و عقلاً جواب آن معلوم است، يعني  مي
نياز است. و  بي براي خداوند همنام و همتايي نخواهي يافت، و او از همه جهات

ت داراي كمال ديگران از هر جهت نيازمنداند، و كامل كسي است كه از تمام جها
شود به جز آنچه  نمي مطلق است. و غير از او ناقص هستند، و كمالي در آنها يافت

كه خداوند به آنها بخشيده است. پس اين دليل قاطعي است كه بر اين كه تنها 
خداوند سزاوار عبادت و بندگي است، و پرستش و بندگي او حق است و عبادت و 

باشد. بنابراين دستور داد تا تنها و فقط او  مي پرستش افراد و چيزهاي ديگر باطل
پرستش شود، و بر آن شكيبايي و مداومت صورت گيرد، زيرا او تنها و يكتا است، و 

 .بسيار با عظمت بوده و از نامهاي نيكو برخوردار است
 :67-66ي  آيه

﴿                 ﴾ » آيا هنگامي : گويد مي انسانو
ردم، زنده برانگيخته خواهم شد؟كه م«. 

﴿                    ﴾ »يا انسان به يادآ 
 .»!آورد كه ما او را پيش از اين در حالي آفريديم كه او هيچ چيزي نبود؟ نمي

 اينجا هر آن كسي است كه منكر زنده شدن پس از مرگمنظور از انسان در 
داند، پس به صورت نفي كردن و از روي  مي باشد، و وقوع چنين چيزي را بعيد مي

 ﴿گويد:  مي عناد و كفر          ﴾  آيا هنگامي كه بميرم، دوباره
و بعد از اينكه نابود شدم  زنده برانگيخته خواهم شد، يعني خداوند پس از مرگ

 !.چگونه مرا زنده خواهد كرد؟
تواند آن را تصور كرد، و اين را بر حسب عقل  نمي چنين چيزي شدني نيست و

گويد، و اگر كمي  مي با پيامبران خدا و كتابهايشاش  فاسد و نيت بد و دشمني
گ نهايت بيانديشد و نگاه كند، خواهد ديد كه بعيد دانستن زنده شدن پس از مر

خردي است، بنابراين خداوند دليلي قاطع و برهاني آشكار بر ممكن  بي حماقت و
داند، پس  مي فهمد و مي آن راهركس  بودن زنده شدن، پس از مرگ اقامه كرد كه
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 ﴿: فرمود                   ﴾ نگرد و  نمي آيا انسان
 آورد كه نخست خداوند او را آفريد در حالي كه نمي آفرينش اولية خود را به خاطر

هيچ چيزي نبود؟پس كسي كه توانايي داشته باشد كه انسان را از هيچ بيافريند، آيا 
تواند دوباره او را پديد بياورد، و بعد از متلاشي شدن،  نمي بعد از تكه كه شدنش

﴿فرمايد:  مي فرمودة الهي است كهوي را جمع نمايد؟ و اين مانند         

             ﴾  :و خداوند ذاتي است كه آفرينش را «. ]27[الروم
 .»استتر  گرداند، و آن را براي او آسان مي نمايد، سپس آن را باز مي آغاز

 ﴿و اين فرمودة الهي     ﴾ خواند  مي به صورتي زيبا آدمي را فرا
نگاه كند، و كسي كه زنده شدن پس ) به موضوع زنده شدن(كه از منظر دليل عقلي 

باشد، زيرا اگر او آفرينش اولية  مي غافلاش  كند از خلقت اوليه مي از مرگ را انكار
 كرد. نمي آورد، زنده شدن پس از مرگ را انكار مي خود را به خاطر

 :70-68ي  آيه

﴿                       ﴾ » پس سوگند
آوريم، آنگاه همه را در حالي كه به  مي به پروردگارت! آنان را همراه با شياطين گرد

 .»در اطراف دوزخ حاضر خواهيم كرد دان زانو درآمده

﴿                 ﴾ » سپس از ميان هر
تر  كشيم كه در برابر خداوند مهربان از همه سركش مي گروهي افرادي را بيرون

 .»اند بوده

﴿                  ﴾ »پس ما به آنان كه براي درآمدن به س
 .»آتش سزاوارترند داناتريم

خداوند به ربوبيت و پروردگار بودن خويش قسم خورده است و او راستگوترين 
گرد خواهد هايشان  است. كه منكران زنده شدن پس از مرگ را به همراه شيطان
 آورد، سپس آنها را براي ميعاد روزي معلوم جمع خواهد نمود:
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﴿          ﴾ هاي  سپس ايشان را در حالي كه از شدت سختي
زياد و اوضاع و حشتناك به زانو درافتاده و منتظر حكم هاي  روز قيمت و زلزله

كنيم. بنابراين حكم خويش  مي خداوند بزرگ و متعال هستند، گرداگرد جهنم حاضر

 ﴿را در مورد آنان بيان فرمود:                   ﴾ 
اند  از ستمگران كه در ظلم و كفر و سركشي مشتركاي  سپس از هر گروه و فرقه

 اند، و كافرتر بودهتر  كشيم كه از ديگران ستمگرتر و سركش مي افرادي را بيرون
بريم، سپس انهايي كه گناهان بزرگتري را انجام  مي عذاب پيشسوي  به سپس آنها را

شوند، و به دنبال آنان كساني كه گناهانشان از گروه  مي داده باشند جلوتر انداخته
كنند، و آخرينشان به  مي است و آنها در اين حالت يكديگر را نفرينتر  اولي كوچك

...﴿گويد:  مي اولينشان                         

                           ...﴾  :الأعراف]

پروردگارا! اينها ما را گمراه كردند، پس به آنان عذابي چند برابر از آتش «. ]38-39
دانيد. و  نمي فرمايد: براي هر يك عذابي دو چندان هست، اما شما مي بده. خداوند

گويند: شما بر ما برتري نداريد. و همة اينها تابع  ها مي گروه نخستين آنان به آخرين

  ﴿. بنابراين فرمود: »عدات الهي و حكمت و علم گستردة اوست     

        ﴾  سپس ما از كساني كه براي سوختن در آتش اولويت دارند به
شناسيم، و كارهايشان و سزاوار بودنشان را براي آتش،  مي خوبي آگاهيم و ما آنها را

 .دانيم مي و سهم آنان را از عذاب به خوبي
 :72-71ي  آيه

﴿                    ﴾ » و كسي از شما نيست مگر
اين امر، حتمي و فرماني قطعي است. بر . شود ) ميدوزخ(اينكه وارد آن 

 .»پروردگارتان

﴿                   ﴾ »پس پرهيزگاران را نجاتس 
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 .»سازيم مي زانو افتاده در آن رهادهيم و ستمگران را به  مي
به نيكوكار و بدكار، مومن و كافر.  ،اين خطاب به همة خلائق و مردمان است

شوند، اين حكمي است  مي نمايد كه همة آنان وارد جهنم مي خداوند همه را خطاب
دهد و بندگانش را به آن وعده داده است، پس بايد  مي قطعي كه خداوند آن را انجام

 .ود و راهي براي به وقوع نه پيوستن آن وجود ندارداجرا ش
اما در معني وارد شدن اختلاف شده است، گفته شده كه ورود به معني حاضر 
شدن جهنم در برابر همة خلائق و مردمان است، تا هر يك پريشان و هراسان شود، 

بر هد. و گفته شده ورود يعني عبور و گذر  مي سپس خداوند پرهيزگاران را نجات
كنند،  مي صراط كه روي جهنم است، پس مردم بر حسب اعمال خود از آن عبور

 نمايد، و بعضي چون باد از آن مي بعضي در يك چشم به هم زدن از آن عبور
گذرند، و بعضي چون شتران تيزرو از  مي تيزروهاي  گذرند، و بعضي چون اسب مي

روند، و  مي نمايند، و برخي راه يم دوند و از آن عبور مي نمايند، و برخي مي آن عبور
افتند، و هر يك به اندازة  مي شوند، و در جهنم مي خزند، و برخي ربوده مي برخي

 .كند مي از آن عبوراش  پرهيزگاري

 ﴿بنابراين فرمود:       ﴾ دهيم كه با انجام  مي سپس كساني را نجات
تقواي الهي اند  و با پرهيز از آنچه از ارتكاب آن نهي شده اند، آنچه بدان فرمان يافته

﴿ اند. را رعايت كرده          ﴾ كه با كفر ورزيدن و  و كساني
كنيم، و به  مي در حالي كه به زانو افتاده در جهنم رها اند، ارتكاب گناهان ستم كرده

شود، و  مي مانند و عذاب بر آنها واقع مي سبب ستمگري و كفرشان هميشه در جهنم
 .ندارنداي  راه چاره

 :74-73ي  آيه

﴿                                   

   ﴾ » منانؤبر آنان خوانده شود، كافران به مو چون آيات روشن ما 
 .»!كداميك از دو گروه جايگاه بهتر و مجلس زيباتري دارند؟ گويند، مي
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﴿                     ﴾ » و چه نسلها را كه پيش از
 .»بودند نابود كرديمتر  قيافهو خوش تر  ساز و برگ زيستند و از آنان خوش مي آنان

آياتي كه به روشني بر  ،شود مي يعني آيات روشن ما بر اين كافران خوانده
شنود  مي كه آن را نمايند، و كسي مي يگانگي خداوند و راستگويي پيامبرانش دلالت

بايد به آن ايماني راستين بياورد، و يقين محكمي نسبت بدان حاصل كند، اما كافران 
گيرند، و از  مي به هنگام شنيدن آن، آيات خدا و مومنان را به ياد تمسخر بر عكس،

كنند كه آنها از مومنان بهتراند، پس كافران  مي نيكي حالت خويش در دنيا استدلال

 ﴿گويند:  مي در قالب مخالفت با حق         ﴾  كداميك از ما دو گروه
گوناگون، برخوردار هاي  در دنيا جايگاهي بهتر، و فرزندان و اموال فراوان و لذت

 ﴿. است ﴾  و مجلس زيباتري دارد؟ پس آنها از اين مقدمة فاسد كه
در دنيا برآورده شده، و هايشان  فرزندان و اموال زيادي دارند و قسمت اعظم خواسته

كردند كه گيري  آنان پر رونق و زيباست، و مومنان اين چنين نيستند، نتيجهمجالس 
 از مومنان بهترند.

باشد، و از باب دگرگون كردن حقائق است، وگرنه  مي نهايت دليلي پوچ و اين بي
سبب هلاكت و ها  كثرت اموال و فرزندان، و زيبايي چشم انداز، بسياري وقت

﴿شود بنابراين خداوند متعال فرمود:  مي نابودي و بدبختي صاحبش         

       ﴾ شماري را نابود كرديم كه پش از آنان بي و چه اقوام 
زيستند و مال و ثروت و وسائل زندگي بهتر، و كالاها و ظروف و فرشها و  مي

﴿بهتري داشتند. هاي  خانه  ﴾ و زيباتر تر  و ظاهر و هيئت و سيمايشان نيز آراسته
از اينها بوده است. پس وقتي كه اين هلاك شدگان از اينها ثروت و وسائل زندگي و 

و داشتن اين چيزها مانع گرفتار شدنشان به عذاب خدا نشده، اند  چهرة بهتري داشته
ان خواهند بود؟ چگونه اينها كه از آنان كمتر و خوارترند از عذاب الهي درام

﴿                    ﴾  :آيا كافران شما از ايشان «. ]43[القمر
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 .»بهتراند، يا برائت شما در كتابها ثبت شده است؟
توان از خوب بودن زندگي دنيا بر خوب  نمي شود كه مي و از اين جا دانسته

و فاسدترين ترين  بودن سرا و زندگي آخرت استدلال كرد، و اين نوع استدلال پوچ
 باشد.  مي كافرانهاي  استدلال بوده، و از شيوه

 :75ي  آيه

﴿                               

                ﴾ »:كه در گمراهي هركس  بگو
دهد تا آنگاه كه آنچه را به آنان وعده داده  مي باشد خداوند مهربان بديشان مهلت

يا روز آخرت را ببينند، آنگاه خواهند دانست كه چه كسي  ،يا عذاب است:شده 
 .»و ناتوانتر استتر  جايگاهش بدتر و لشكرش ضعيف

 دلالتشان  پس از اينكه دليل باطلشان را كه بر شدت دشمني و قوت گمراهي
در گمراهي باشد، به اين صورت كه گمراهي هركس  نمايد، بيان كرد، خبر داد كه مي

بپسندد، و براي آن تلاش نمايد، خداوند به كيفر اينكه گمراهي را را براي خودش 
دهد، و محبت او را نسبت به گمراهي  مي براي هدايت برگزيده است، به او مهلت

﴿كند. خداوند متعال فرموده است:  مي افزون          ﴾  :5[الصف[ .

﴿. »دلهايشان را كج و منحرف گردانيدپس چون منحرف شدند خداوند «   

                            ﴾ ] :الأنعام

ايمان گردانيم همانگونه كه نخستين بار به آن  مي و دلها و چشمايشان را بر« .]110
 .»كنيم تا در طغيانشان سرگردان بمانند مي نياوردند، و آنها را رها

﴿                 ﴾ چه «گويند:  مي كه تا آنگاه كساني
آنچه را كه به آنان وعده داده شده  .»كساني جايگاه بهتر و مجلس زيباتري دارند

گردد، و  مي بينند: يا عذاب را كه به صورت كشته شدن و غيره بر آنها واقع مي است

﴿يا قيامت را كه روز سزا و جزاي اعمال است.             
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 ﴾ و تر  پس خواهند دانست كه چه كسي جايگاهش بدتر و لشكرش ضعيف
دانند  مي شود، و مي باطل بودن ادعايشن براي آنها روشنناتوانتر است. در اين وقت 

كنند كه آنها اهل بدي و زشتي  مي كه ادعاي آنها ادعايي پوچ بوده است، و يقين
توانند به دنيا برگردند و  نمي هستند. اما اين دانستن فايده يا براي آنها ندارد، چون

 انجام دهند.اند  كارهايي غير از آنچه انجام داده
 :76ي  آيه

﴿                                

﴾ »هاي  افزايد و نيكي مي اند، و خداوند بر هدايت كساني كه هدايت يافته
 .»استتر  سرانجامماندگار در نزد پروردگارت از حيث پاداش بهتر و خوش 

دهد، اين را  مي افزايد و به آنها مهلت مي وقتي بيان كرد كه بر گمراهي ستمگران
نيز بيان داشت كه خداوند از فضل و رحمت خويش بر هدايت كساني كه در راه 

افزايد. و هدايت شامل علم مفيد و عمل صالح است.  مي دارند، مي هدايت گام بر
را  صالح را در پيش گيرد، خداوند آن ايمان و عملراه كسب علم و هركس  پس

گرداند  مي گرداند، و چيزهاي ديگري به او عطا مي ابرايش افزودن و سهل و آسان
تواند آن را به دست آورد و اين دليلي است بر اينكه  نمي كه با كسب و علم خود

فرمودة الهي: شود، آن طور كه سلف صالح گفته اند: و نيز اين  مي ايمان اضافه و كم

﴿        ﴾  :تا ايمان مومنان افزوده گردد«. ]31[المدثر« ،﴿    

           ﴾  :و هنگامي كه آيات خداوند بر آنها تلاوت «. ]2[الأنفال
 نمايد. مي اضافه و كم شدن ايمان دلالت. بر »گردد مي شود ايمانشان افزون

كند، زيرا ايمان عبارت است از  مي واقعيت نيز بر كم و زياد شدن ايمان دلالت
يكديگر تفاوت اعقتاد قلب و اقرار به زبان و عمل به اركان. و مومنان در اين امور با 

 بسيار بزرگي دارند.

﴿سپس فرمود:      ﴾  اعمالي كه باقي هستند، و همواره و
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توان از آن جمله به نماز  مي كه اند، روند اينها اعمال شايسته نمي ماندگارند و از بين
و زكات و روزه و حج و عمره و خواندن قرآن و تسبيح و تكبير و تمجيد و تهليل و 

 و اعال قلبي و بدني را ذكر كرد. نيكوكاري با مردم

﴿پس اين اعمال              ﴾  در پيشگاه پروردرگارت پاداش و
مزد بهتري دارند، و فايده و بازده آن براي انجام دهندگانش زياد و فراوان است. و 

باشد، زيرا غير از اعمال  مي از اين باب به كار بردن فعل تفضيل در غير جايش
مفيد باشد و پاداش آن براي صاحب باقي نيكوي ماندگار هيچ عملي وجود ندارد كه 

 ـ داند مي خداوند بهتر ـ در اينجا» باقيات صالحات«بماند، وجه تناسب پرداختن به 
اين است كه از آنجا ستمگران مال و فرزند و جايگاه خوب و امثال آن را در علامتي 

ت كه براي خوب بودن حالت صاحبش قرار دادند، در اينجا خبر داد كه آن طور نيس
باشد عملي است  مي برند، بلكه آنچه نشان سعادت و منشور رستگاري مي آنها گمان

 پسندد. مي دارد و مي كه خداوند آن را دوست
 :80-77ي  آيه

﴿                      ﴾ » آيا در كار كسي
گويد: قطعاً به من مال و فرزندي داده  مي انكار كرده وكه آيات ما را اي  نگريسته

 .»خواهد شد

﴿              ﴾ » آيا او از غيب آگاه شده است؟ يا از
 .»سوي خداوند مهربان عهدي گرفته است؟

﴿                   _ »چنين نيست كه او 
 .»افزاييم مي گويد خواهيم نوشت و عذاب او را مي گويد، ما آنچه را كه او مي

﴿              ﴾ »گيريم و تنها  مي گويد، از او مي و آنچه را كه
 .»پيش ما خواهد آمد

انكار كرده و هم  كني. كه هم آيات الهي را نمي آيا از حالت اين كافر تعجب
ادعاي بزرگي نموده مبني بر اينكه در آخرت به او مال و فرزندي داده خواهد شد و 
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ترين چيزهاست؟ واگر او به خدا انگيز از اهل بهشت خواهد بود؟ اين از شگفت
 شد. مي كرد كارش آسان مي ايمان داشت و اين ادعا را

 كافر مشخصي نازل شده است، اما هر كافري را شاملو اين آيه گرچه در مورد 
شود كه گمان برد اهل بهشت است و بر راه حق قرار دارد. خداوند با نكوهش و  مي

﴿فرمايد:  مي تكذيب او     ﴾ آيا از غيب آگاه شده و از چيزهايي كه اتفاق 
 شود؟ مي افتد خبر دارد، و روز قيامت به او مال و فرزند داده مي

﴿       ﴾  يا اينكه در اين زمينه از پيشگاه خداي مهربان عهدي
رسد؟ يعني هيچ چيزي از اين امور وجود  مي طلبد به او مي گرفته است كه آنچه

گويد كه به او آگاهي ندارد.  مي ندارد. پس دانسته شد كه او دروغگو است، و چيزي
و اين تقسيم كه عبارت است از آگاهي يافتن از غيب يا گرفتن عهد از خدا، و اين 

﴿رد كردن به وسيلة لفظ  _ ي  بسيار الزام آور است و به بهترين وجه اقامه
 برد روز قيامت نزد خداوند خيري به او مي كند، زيرا كسي كه گمان مي حجت

گويد،  مي يا بر اساس آگاهي از غيب و آينده چنين ،حال خالي نيسترسد از دو  مي
چيزي از امور كس  هيچ و دانسته شد كه دانستن غيب تنها ويژة خداوند است و

داند، مگر كساني كه از پيامبران كه خداوند آنها را از برخي  نمي غيبي و آينده را
يد در پيشگاه خداوند عهدي نما مي امور مطلع كرده است. با فردي كه چنين ادعايي

گرفته مبني بر اينكه به خداوند ايمان بياورد واز پيامبرانش پيروي نمايد، و تبديل به 
مسلماني كه در آخرت از رستگاران است پس وقتي اين دو  ،مسلماني متعهد شود

چيز منتفي شد، باطل بودن ادعا نيز مسجل گشت. بنابراين خداوند متعال فرمود: 

﴿  _برد، و از غيب آگاهي ندارد، چون او كافر  مي طور نيست كه او گمان آن
است و از دانش پيامبران كوچكترين چيزي ندارد و نزد خداوند عهدي نگرفته است، 

 كفر ورزيده و ايمان نياورده است.چرا كه او 
 گويد، و سخن او نوشته مي بلكه بر عكس سزاوار چيزي است كه به دروغ

گردد، تا بر آن مجازات شود و كيفر ان را ببيند. بنابراين  مي ضبطشود و ثبت و  مي
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﴿فرمود:             _ نويسيم و  مي گويد مي آنچه را كه
افزاييم، همچنانكه او بر  مي عداب را بر او خواهيم افزود و بر انواع عذابهايش

﴿گمراهي و انحرافش افزود.         ﴾ گيريم، و  مي و مال و فرزندش را از او

﴿رود.  مي او تك و تنها بدون هيچ مال و فرزندي و ياوري به جهان آخرت    

 ﴾ بيند، و  مي فراوانيهاي  آيد. و عذابهاي ناگوار و سختي مي و تنها پيش ما
 باشد. مي جزاي ستمكاران و امثال او نيز همين

 :84-81ي  آيه

﴿             ﴾ » و به جاي خداوند معبوداني
 .»گرفتند تا برايشان ماية عزت باشند

﴿                   ﴾ » نه، چنين نيست، معبودهايي را
 .»پرستش آنان را انكار خواهند كرد، و دشمن آنان خواهند شد پرستند، مي كه

﴿                      ﴾ »كه ما اي  آيا ندانسته
تحريك  )برانجام گناه(ايم تا سخت آنان را  فرستادهكافران سوي  به شيطانها را

 .»كنند؟

﴿            ﴾ » پس بر ضد آنان شتاب مكن، كه ما
 .»شماريم مي براي آنان )زمان و ايام اجلشان را(

ريسمان خدا چنگ و اين مجازات كافران است كه وقتي به خدا پناه نبردند و به 
نزدند، بلكه براي خدا شريك گرفتند و با شياطين دوستي نمودند، خداوند شيطانها 

 گناهان بكشانند، و تحريك نمايند وسوي  به را بر آنان مسلس نمود تا آنان را
آرايند،  مي كنند و باطل را برايشان مي كفر سوق دهند. پس ايشان را وسوسهسوي  به

شود  مي دهند، پس محبت باطل در دلهايشان وارد مي شت جلوهو نيكي را برايشان ز
كنند كه صاحب حق براي  مي گيرد و در راستاي باطل چنان تلاش مي و در آن جاي

نمايند و با اهل حق  مي كوشد، بنابراين باطل را با تمام كوشش خود ياري مي حقش
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 كنند. مي مبارزه
ش روي بر تافته و دشمن خداوند باشد، چرا كه از پروردگار مي و اين سزاي او

نمايد و اگر به  مي را به دوستي گرفته است. بنابراين خداوند شيطان را بر او مسلط
شد. چنان كه خداوند  نمي كرد كسي بر او مسلط مي آورد و بر او توكل مي خدا ايمان

﴿متعال فرموده است:                             

                           ﴾  :100-99[النحل[ .
كنند  مي بدون شك شيطان بر كساني كه ايمان آورده و بر پروردگارشان توكل«

و نيز  .»اند است كه وي را بر دوستي گرفتهتسلطي ندارد، بلكه تسلط او بر كساني 
 دهند. مي براي كساني است كه براي او شريك قرار

﴿     ﴾ پس براي نزول عذاب بر اين كافران كه در تعجيل آن شتاب 

﴿كنند، شتاب مكن.  مي      ﴾ آنها چند روز مقرري در اين دنيا باقي 
 دهيم و مدتي صبر مي شوند، ما به آنان مهلت نمي مانند كه از آن پس و پيش مي
كنيم، تا پيام خدا مجدداً به آنها ابلاغ شود، و چون دربارة آنها مفيد واقع نشود  مي

 تمندي خواهيم گرفت.آنان را بسان گرفتن تواناي قدر
 :87-85ي  آيه

﴿              ﴾ »كنيم و  مي روزي كه پرهيزگاران را حشر
 .»سازيم مي خداوند رحمان روانهسوي  به سواره و با تكريم و شوكت

﴿           ﴾ »جهنم سوي  به و گناهكاران را تشنه كام
 .»داريم مي گسيل

﴿                ﴾ »توانند شفاعت بكنند،  نمي
 .»مگر كسي كه از نزد خداوند مهربان عهدي گرفته باشد

نمايد  مي خداوند متعال از تفات دو گروه پرهيزگاران و مجرمان خبر داده و بيان
با  اند، رعايت كردهآنان كه تقواي الهي را با پرهيز از شرك و بدعت و گناهان 
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فرمايد: مقصود آنها  مي شوند، و مي احترام و بزرگداشت در جايگاه قيامت گرد آورده
روند، و مهمان بايد به [كرامت و پذيرايي]  مي خداوند مهربان است و به مهماني او

 .ميزبان اميدوار باشد، و اين امري طبيعي است
حالي كه به رحمت و احسان شوند در  مي خدا بردهسوي  به پس پرهيزگاران

فراگير، و دست يابي به بخشهايي خداوندي در سراي رضوانش اميدوارند، و اين به 
باشد. و خداوند با آنان عهد  مي سبب پرهيزگاري و پيروي از خشنودي خداوند

نموده كه چون پرهيزگار باشند و به آنها پاداش خواهد داد، و اين وعده را بر زبان 
سوي  به ن كرده است. پس آنان را با اطمينان و اعتماد به فضل الهيپيامبرانش بيا
 برند. مي پروردگارشان

شوند، و اين بدترين حالت  مي جهنم بردهسوي  به و اما گناهكاران، تشنه كام
بزرگترين زندان و سوي  به گيرند، زيرا با ذلت و حقارت مي است كه در آن قرار

طلبند اما  مي كمك ،شوند مي ستگي بردهبدترين مجازات در حالت تشنگي و خ
كنند  مي شود، و طلب شفاعت نمي كنند اما دعايشان اجابت مي شوند، دعا نمي كمك

 ﴿كند. بنابراين فرمود:  نمي اما كسي برايشان شفاعت      ﴾  شفاعت در
اختيار خداوند و از آن ندارند، بلكه شفاعت در اي  اختيار آنها نيست، و از آن بهره

رسانند،  نمي اوست (قل الله الشفعه جميعا) و شفاعت شفاعت كنندگان سودي به آنان
چون آنها با ايمان آوردن به خدا و پيامبرانش نزد خداوند عهد و پيمان بسته و به 

و از آنها پيروي كرده باشد، خداوند از او خشنود  ،خدا و پيامبرانش ايمان آورده
شفاعت برخوردارش خواهد كرد، چنانكه خداوند متعال فرموده است:  گشته و از

﴿         ﴾  :شفاعت )شفاعت كنندگان(و «. ]28[الأنبياء 
، و پروردگار، ايمان به »كنند مگر براي كسي كه خداوند از وي خشنود باشد نمي

است، چون در كتابها بر زبان پيامبرانش خدا و پيامبرانش را عهد و پيمان ناميده 
وي نمايد به او و پيامبرانش ايمان بياورد و از آنها پيرهركس  وعده داده است كه

 پاداش نيكو خواهد داشت.
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 :95-88ي  آيه

﴿            ﴾ »خداوند مهربان فرزندي برگرفته است: و گفتند«. 

﴿        ﴾ »در ميان اي  به راستي كه سخن بسيار زشت و زننده
 .»آورديد

﴿                    ﴾ » نزديك است
فرو ت در هم آسمانها از اين سخن پاره پاره شوند، و زمين بشكافد، و كوهها به شد

 .»ريزد

﴿         ﴾ »دهند مي از اينكه به خداوند مهربان فرزندي نسبت«. 

﴿              ﴾ » و براي خداوند مهربان سزاوار نيستكه
 .»فرزندي برگيرد

﴿                ﴾ » تمامي آنچه كه در
 .»آيد نمي رحمان )پروردگارسوي ( به دارد، جزو بنده وار داسمانها و زمين وجو

﴿      ﴾ »ي كرده و تعدادشان رارماشاو همة آنان را سر 
 .»داند مي

﴿            ﴾ »يك از آنان روز قيامت تك و تنها به و هر
 .»پيشگاه او خواهد آمد

برند  مي كساني كه گمان ،اين بيان قباحت و زشتي سخن مخالفان و منكران است

﴿گفتند:  مي خداند فرزندي دارد مانند سخن نصاري كه    ﴾ ]التوبة :

﴿گويند:  مي . و يهوديان كه»مسيح پسر خداست« .]30    ﴾ ]30: التوبة[ .

فرشتگان  »الملائكه بنات االله« :گفتند مي . و سخن مشركين كه»عزير پسر خداست«
 است. ها  دختران خدا هستند. پاك و منزه است خداوند و بسي بالاتر از اي گفته

 ﴿اند  يعني سخن بسيار زشت و خطرناكي گفته      ﴾  از
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استحكام و  بس كه اين سخن خطرناك و زشت است نزديك است آسنها با وجود

﴿عظمتي كه دارند متلاشي گشته و پاره پاره شوند،          ﴾  و

 ﴿زمين از زشتي اين سخن بشكافد و كوهها در هم شكسته و فرو ريزد   

     ﴾ نزديك است اين مخلوقات چنان شود كه  ،به خاطر اين دعاي زشت

﴿ذكر شد، در حالي            ﴾  براي خداوند مهربان سزاوار
 فرزندي برگيرد. زيرا فرزند بر گرفتن او بر نقص و نيازمندي وي دلالتنيست كه 

 نياز و ستوده است و فرزند نيز از جنس پدرش بي نمايد، در صورتي كه او مي
 وند شبيه و نظير و همتايي ندارد.باشد، و خدا مي

﴿               ﴾  همة آنچه كه در اسمانها
 اند، باشند، و در برابر او فرمانبرداري و فروتن مي و زمين هستند بندة خداوند مهربان

و متمرد و سركش نيستند، و فرشتگان و انسانها و جنها و ديگران همة مملوك 
كند، و يك ذره از پادشاهي و فرمانروايي و تدبير  مي اويند، و خداوند در انها تصرف

را در اختيار ندارند. پس چگونه او كه داراي چنين سلطنتي بزرگ و شكوهي  امور
 !!.باشد داراي فرزند خواهد بود؟ مي عظيم

﴿     ﴾  علم و آگاهي خداوند همة خلائق و اهل آسمانها و
كند و  نمي زمين را احاطه كرده و اعمالشان را بر شمرده است، پس او فراموش

 مان. نمي چيز پنهاني بر او پنهان هيچ

﴿           ﴾  و همة آنان روز قيامت تك و تنها در محضر او
آيند و هيچ چيزي  مي شوند يعني بدون فرزند و مال و ياور به پيشگاه او مي حاضر

جزا داده و حسابش را به جز عمل خويش به همراه ندارند. پس هر يك از سزا و 
بيند، و اگر شر  مي پس اگر عملش خير بوده باشد پاداش نيك ،دهد مي طور كامل

 ونه كه خداوند متعال فرموده است.باشد شر و بدي خواهد ديد. آنگ

﴿                ﴾  :تنها و به راستي تك و «. ]94[الأنعام
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 .»آيندف آنطور كه نخستين بار شما را آفريديم مي به نزد ما
 :96ي  آيه

﴿                 ﴾ »گمان كساني  بي
كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام دادند خداوند براي آنان محبتي قرار 

 .»خواهد داد
باشد كه هم ايمان آورده و  مي خداوند بر آن دسته از بندگانشهاي  اين از نعمت

كه محبت و دوستي ايشان را درر دل اي  به گونه اند، هم عمل صالح انجام داده
 اندازد، و آنها را عزيز و دوست داشتني مي دوستان خود و اهل آسمان و زمين

آورند.  مي هدايت و امامت و پيشوايي به دست گرداند، و آنها كارهاي خير و مي
را دوست بدارد اي  هرگاه خداوند بنده«بنابراين در حديث صحيح آمده است : 

زند كه من فلاني را دوست دارم، تو هم او را دوست بدار، پس  مي جبرئيل را صدا
دهد كه  مي دارد، سپس در ميان اهل آسمانها ندا مي جبرئيل آن بنده را دوست

اوند فلاني را دوست دارد، پس او را دوست بداريد، پس اهل آسمانها او را هم خد
و خداوند او را عزيز و ». شود مي دارند، سپس در زمين مورد قبول واقع مي دوست

پس خداوند آنها را باري  اند، گرداند، چون آنها او را دوست داشته مي دوست دشتني
 .گرداند مي دوستانش عزير و دوست داشتني

 :98-97ي  آيه

﴿                            ﴾ » در حقيقت ما
را بر زبان تو آسان نموديم تا به وسيلة آن پرهيزگاران را نويد دهي و  )قرآن(اين 

 .»ستيزه جويان را با آن بترساني

﴿                       ﴾ » و پيش از
بيني، يا  مي ايم، آيا كساني از آنان را اينان نسلها و نژادهاي فراواني را نابود كرده

 .»شنوي؟ مي كوچكترين صدايي از آنان
فرمايد: ما اين قرآن كريم را بر زبان  مي خداوند متعال از نعمت خود خبر داده، و
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ساده و آسان نموديم تا مقصود از آن حاصل شود و از آن است،اده گردد.  صپيامبر

﴿       ﴾  تا پرهيزگاران با تشويق براي به دست آوردن پاداش و

﴿ .گردد، نويد دهي مي آخرت، بيان اسبابي كه موجب برخورداري از مژده     

   ﴾ روزند، و بر  مي و ستيزه جويان و كساني را كه در باطلشان سرسختي
و بر آنان حجت اقامه نمايي، و راه روشن را  ،كنند، بترساني مي كفرشان پافشاري

 كه هلاك شود از روي دليل هلاكهركس  برايشان بيان داري، پس آن وقت
يابد. سپس آنها را به  مي يابد از روي دليل نجاتكه نجات هركس  گردد، و مي

﴿هشدار داد و فرموداند  هلاكت تكذيب كنندگاني كه پيش از آنان بوده     

     ﴾  پيش از اينان چه نسلها و نژادهاي فراواني از قوم نوح و عاد و ثمود
كه به سركشي خود ادامه دادند هلاك و نابود آنگاه  وديگر مخالفان تكذيب كننده را

 ﴿كرديم! پس خداوند آنها را نابود نمود و هيچ آثاري را از آنها باقي نگذاشت. 

          ﴾ بيني، يا كوچكترين صدايي  مي را آيا كسي از آنان
 شنوي؟ مي از آنان

باقي نمانده است، بلكه حكايت آنها ماية عبرت ديگران شده و  هيچ اثري از آنها
 ندرزي براي پند آموزان گشته است.پند و اهايشان  قصه
 

 مريم ي پايان تفسير سوره
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 آيه است. 135مكي و 
 :8-1ي  آيه
﴿ ﴾ »ّبدان آغاز ها  عة قرآني است كه بسياري از سورهاز جملة حروف مقط
 .»باشد نمي اند، و نام پيامبر گشته

﴿              ﴾ »ايم كه به رنج  ما قرآن را بر تو نازل نكرده
 .»افتي

﴿       ﴾ ») كساني كه  چز براي يادآوريِ )ايم نكردهآن را نازل
 .»ترسند مي از خدا

﴿              ﴾ » از سوي خداوند نازل شده كه زمين
 .»و آسمانهاي بلند را آفريده است

﴿            ﴾ » عرش استخداوند مهربان بر بالاي«. 

﴿                          ﴾ » از آن اوست آنچه
 .»كه در آسمانها، و آنچه كه در زمين و آنچه ميان آن دو و آنچه كه زير خاك است

﴿                ﴾ » را  يا آن(و اگر آشكارا سخن بگويي
 .»داند مي راتر  بدان كه او نهان و نهان) نهان داري

﴿                ﴾ » او خداست و جز او معبود به حق و
 .»نيست، داراي نيكوترين و زيباترين نامها استاي  شايسته

﴿             ﴾  هدف از وحي و فرستادن قرآن و شريعت آن
نيست كه خود را به رنج افكني، و ما شريعت را بدان جهت براي تو و پيروانت 

كه نتوانيد آنرا ادا اي  به گونه .تا شما را در مشقت و دردسر اندازيمايم  نفرستاده
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آيين را برايتان نهاده است تا پل  دين و» رحمن«و » رحيم«كنيد، بلكه خداوند 
ارتباطي براي نيل به خوشبختي و رستگاري و سرافرازيتان باشد و آن را برايتان 

آنرايتان آسان گردانده، و هاي  بسيار سهل و ميسور نموده، و تمامي ابواب و راه
م و خرد غذاي دلها و جانها و ماية آسايش جسمتان قرار داده است. پس فطرت سال

پذيرند، چرا كه به  مي راست و پويا آنرا پذيرا شده و با جان و دلهاي  و انديشه

 ﴿متضمن خير و بركت دنيا و آخرت آنهاست. » دين«دانند،  مي وضوح  

   ﴾ )تا آن كس كه ترس خدا را در دل  )ايم ما قرآن را بر شما نازل كرده
كه در قرآن آمده است براي نيل به هايي  دارد يادآور شود، و از تشويق و ترغيب

 مقاصد والا بهره گيرد، و به آن عمل نمايد، و از هشدارهايي كه در قرآن آمده و
آدمي را از شقاوت و بدبختي برحذر داشته است پند پذيرد، و بترسد، و احكام 

را به طور مشروح فرا گيرد، حال آنكه آن را به طور خلاصه در ذاكره و  نيكوي شرع
يابد، بنابراين خداوند متعال  مي فطرت خود داشته و اين تفصيل را مطابق با عقلش

﴿آن را  ﴾ ناميد. 

﴿و  ﴾ باشد اما صاحبش از آن  مي به معني يادآوري امري است كه موجود
يا اينكه آن را به طور مشروح به خاطر ندارد. سپس بيان كرد كه غافل مانده است، 

 ترسند، زيرا آنهايي كه از خدا مي قرآن فقط براي يادآوري كساني است كه از خدا
گيرند، و چگونه كسي كه به بهشت و جهنم ايمان ندارد و  نمي ترسند از آن بهره نمي

بهره ببرد؟ چنين چيزي امكان تواند از قرآن  مي ترس از خدا نيستاي  در دلش ذره

﴿ندارد.                             ﴾  :الأعلي]

شود و از آن پند خواهد گرفت، و نگون  مي ترسد و يادآور مي كه كسي«. ]10-12
 .»جويد مي شد از آن دوريبخت كه در آتش بزرگ سوزانده خواهد 

سپس عظمت اين قرآن را بيان نمود و فرمود: قرآن را آفرينندة آسمانها و زمين و 
حبت و تسيلم، آن را مدبر همه مخلوقات نازل كرده است، پس با اذعان كامل و م

 .را بسيار بزرگ بداريد بپذيريد و آن
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يعني موضوع آفرينش و فرمان را در » امر«و » خلق«در جاهاي بسياري، قرآن 
كنار هم ذكر كرده است، چنان كه در اين آيه آمده، و در جايي ديگر نيز آمده است: 

﴿       ﴾  :هان! آفرينش و فرمان از آن اوست«. ]54[الأعراف«. 

 ﴿فرمايد:  مي و يا                      ﴾  
خداوند آن ذاتي است كه هفت آسمان، و از زمين مانند آن را آفريده «. ]12[الطلاق: 

. زيرا خداوند، آفريننده، فرمان »آيد مي در ميان آنها فرود )خدااست و فرمان (
غير از او وجود ندارد، اي  است، پس همان طور كه آفرينندهدهنده، و نهي كننده 

بر بندگان نيست، و نيز آفرينش و شان  الزام و نهي و فرماني مگر از جانب آفريننده
خلق از تدبير قدري و تكويني اوست، و فرمانش حاوي تدبير ديني است، پس همان 

و او هيچ چيزي را  خداوند از دايرة حكمت وي بيرون نيستندهاي  طور كه آفريده
ناميد. و  نمي بيهوده نيافريده است، نيز جز به عدالت و حكمت و احسان امر و نهي

چون بيان نمود كه او آفرينندة مدبر، فرمان دهنده و نهي كننده است، از عظمت و 

﴿كبريايي خودش خبر داده و فرمو:             ﴾ خداوند مهربان بر 
باشد.  مي آنهاترين  بالاي عرش است كه بالاترين مخلوقات و بزرگترين و گسترده

﴿   ﴾ مرتفع نمودني كه شايستة شكوه  ،خداوند بر عرش، بلند و مرتفع گرديد
باشد و مالك و  مي باشد، پس او بر بالاي عرش مي او و متناسب با عظمت و جمالش

 .فرمانرواي هستي است

﴿                  ﴾  فرشته و انسان و جن و حيوان و
باشد.  مي جمادات و نباتاتي كه در آسمانها و زمين و ميان آن دو است از آن او

﴿    ﴾  و آنچه كه زيرزمين است، پس همه ملك خداوند متعال و بندگان
باشند،  مي اويند و تحت تدبير او و مسخر وي هستند، و همه تحت قضا و تدبير او

 ده و زيان و مرگ و زندگي نيستند.و هيچ اختياري ندارند، و مالك فاي

﴿          ﴾  سخن بگويي يا پنهان، براي اي پيامبر! اگر آشكارا
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﴿كند، چرا كه او  نمي خداوند فرقي  ﴾ دانيد مي گفتار و كلام مخفي را. 

﴿ ﴾ داند، و آن عبادت از چيزي است كه در  ) مينيز(از كلام مخفي تر  و پنهان

كند،  مي چيزي است كه به دل خطور ﴾﴿باشد و تلفظ نشده است يا  مي دل

﴿ ﴾ داند كه به دل  مي يعني چيزي كه به دل هم خطور نكرده است اما خداوند
نمايد. يعني  مي داند چه زماني و چگونه خطور مي هم خطور نكرده است اما خداند

علم خداوند همة چيزهاي كوچك و بزرگ و پنها و پيدا را احاطه نموده است. پس 
كند و برابر  نمي پنهان بداري براي علم الهي فرقخواه آشكار سخن بگويي يا آن را 

 .است
كه خداوند متعال كمال مطلق خود را از طريق آفرينش و امر و نهي و  هنگامي

رحمت فراگير و عظمت گسترده و فرمانروايي مطلق وعلم فراگيرش بيان كرد، اين 
شرع شود كه فقط او سزاوار عبادت است و عبادت او حق است و  مي نتيجه حاصل

 نمايد، و عبادت غير او باطل و كاري بيهوده مي و عقل و فطرت آن را واجب

او خداست و جز او معبودي به حق نيست.  ﴾    ﴿باشد، پس فرمود:  مي
يعني معبود راستيني به جز خدا وجود ندارد، و جز خداوند يكتا هيچ خدايي وجود 

قرار گيرد و بيم و اميد و محبت و انابت و دعا براي ندارد كه مورد محبت و كرنش 
 .او انجام شود

﴿        ﴾  نامهاي كامل نيكو فقط از آن اوست. از حسن و زيبايي اين
كند، و در ميان آنها اسمي  مي نامها اين است كه جملگي بر مدح و ستايش آن دلالت

دلالت نكند. و از حسن و زيبايي آنها اين است وجود ندارد كه بر مدح و ستايش 
باشند. و از حسن و زيبايي  مي كه اين نامها علم محض نيستند بلكه اسم و صفت

كنند و خداوند از هر صفتي  مي اين نامها اين است كه بر صفات كمال دلالت
نامها باشد و از حسن و زيبايي اين  مي و والاترين آن را داراترين  و شاملترين  كامل

اين است كه خداوند بندگانش را دستور داده تا او را با اين نامها فرا بخوانند، چون 
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كنند، و خداوند اين نامها را  مي هستند كه انسان را به خدا نزديكاي  اين نامها وسيله
دارد كه  مي دارد. همچنين كسي را دوست مي دوست دارد وهركس آنان را دوست

كه به جستجوي معاني و مفاهيم آن بپردازد و خداوند را  آنها را حفظ كند. و كسي
دارد. خداوند متعال فرموده  مي با اين نامها عبادت نمايد، پروردگار وي را دوست

 ﴿است:            ﴾  :و خداوند را نامهايي «. ]180[الأعراف
 .»نيكوست پس او را با آن بخوانيد

 :12-9ي  آيه

﴿        ﴾ »و آيا خبر موسي به تو رسيده است؟«. 

﴿                                 

 ﴾ » درنگ كنيد، واقعاً من آتشي : گفتاش  خانوادهآنگاه كه آتشي ديد و به
برايتان بياورم يا در اطراف آتش راهنمايي را اي  هاميدوارم از آن آتش شعهل ام، ديده
 .»بيابم

﴿            ﴾ » پس چون به آن نزديك گرديد ندا داده شد كه اي
 .»موسي!

﴿                       ﴾ »گمان من پروردگار  بي
 .»باشم، كفشهايت را بيرون بياور، زيرا تو در وادي مقدس طوي هستي مي تو

هام تقريري و به منظور بزرگرداشت و تعظيم اين فخداوند متعال به صورت است

 ﴿فرمايد:  مي صداستان به پيامبرش محمد     ﴾  و آيا خبر
موسي در آن حالت كه مبدأ سعادت و منشا نبوت او بود به تو رسيده است؟ وي 

نداشت كه در مقابل سرماي شديد خود را اي  بعد از اينكه راه را گم كرد و وسيله

﴿گرم نمايد، آتشي را از دور ديد.            ﴾  پس به
و آن در طرف راست طور  ام، گفت: درنگ كنيد، واقعاً من آتشي ديدهاش  خانواده

﴿ .بود        ﴾ برايتان بياورم كه خو را با اي  اميدوارم از آن آتش شعله
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  ﴿آن گرم كنيد.    ﴾ كسي را بيابم كه راه را به  يا در اطراف آتش
من نشان دهد، و مرا راهنمايي كند. موسي به دنبال روشنايي حسي و راه يافتن 
حسي بود، اما در آن جا نور معنوي يعني نور وحي كه ارواج و دلها از آن نور و 

گيرند، هدايت حقيقي يعني هدايت شدن به راه راست را يافت كه آدمي  مي روشنايي
 .كرد نمي رساند، پس او چيزي به دست آورد كه فكرش را يم را به بهشت

﴿      ﴾  و هنگامي كه به كنار آتش رسيد كه آن را از دور ديده بود... د
 سوزاند و هم روشني مي رحقيقت آن نور بود كه عبارت است از آتشي كه هم

چيزي كه مانع ديده «نمايد كه فرمو:  مي نيز بر اين دلالت صبخشد. گفتة پيامبر مي
 شدن خداوند است نور است، يعني نور وحي كه ارواح ود لها از آن نور و روشنايي

گيرند، و هرگاه آن را كنار بزند، شكوه و عظمت ذات الهي همة خلايق را خواهد  مي
وقتي موسي به آتش رسيد از آن سو ندا داده شد. يعني خداوند او را صدا ». سوزاند

﴿:موده استزد، چنان كه فر                   ﴾  :مريم]

از سوي راست كوه طور او را نداد داديم، و او را نزديك ساختيم و با  و« .]52
 .»مناجات خود مشرف ساختيم

﴿                       ﴾  خداوند او را خبر د اد كه
باشد، و بدان اهتمام دهد و كفشهايش را در بياورد، چون او در  مي پروردگارش

باشد. و براي مقدس بودن آن سرزمين همين  مي »طوي«وادي مقدس و پاك و معظم 
كافي است كه خداوند آن را باري مناجات با كليم خود موسي انتخاب كرد. و 
بسياري از مفسرين گفته اند: خداوند موسي را دستور داد تا كفشهايش را در آورد 

 .داند مي چون كفشهايش از پوست الاغ بود وخداوند بهتر
 :14-13ي  آيه

﴿                 ﴾ »پس به آنچه كه  ام، و من تو را برگزيده
 .»شود گوش فرا ده مي وحي
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﴿                         ﴾ »هستم، » االله«من  اهمان
و معبودي بر حق جز من نيست، پس مرا پرستش كن و نماز را بخوان تا به ياد من 

 .»باشي

﴿     ﴾ و اين بزرگترين نعمت  ام، و من تو را از ميان مردم انتخاب نموده
و احساني بود كه خداوند به او ارزاني نمود، و بايد سپاسي در خور اين نعمت 

﴿انجام داده شود، بنابراين فرمود:          ﴾ شود  مي پس به آنچه كه وحي
گوش فرا ده و بايد به وحي گوش داد، زيرا اصل و مبداء دين و ستون دعوت 

﴿اسلامي است. سپس آنچه را كه به او وحي كرد، بيان نمود و فرمود:        

     ﴾  همان من خدا هستم و معبودي بر حقي جز من نيست، من االله هستم و
بدان متصف هستم، چون در نامها و صفاتم كامل و در كارهايم سزاوار و الوهيت و 

﴿باشم و شريك و همتا و نظير و همنامي ندارم  مي تك و تنها    ﴾  پس مرا با
همة انواع عبادت ظاهري و با طني و اصول و فروع عبادات پرستش كن. سپس نماز 

داخل است، اما به خاطر ها  را به طور ويژه بيان نمود، گرچه نماز در جملة عبادت
فضيلت و شرافت نماز و براي اينكه نماز عبوديت و بندگي دل و زبان و جوارح را 

﴿دربر دارد آن را به طور ويژه بيان نمود.  ﴾  يعني نماز را بر پا دارد تا به
است، و  )بندگان راستين(ياد من باشي، زيرا ذكر و ياد خداوند بزرگترين مقصود 

شود، و دلي كه ياد خدا در آن  مي عبوديت قلب و سعادت آن به وسيلة نماز محقق
پس  .باشد مي وجود ندارد از هرگونه خير و بركتي خالي است، و كاملاً ويران

خداوند براي بندگان انواع عبادت و به ويژه نماز را كه هدف از آن ذكر و ياد 

﴿ فرمايد: مي اوند متعالباشد مشروع نموده است. خد مي خداوند        

                           

       ﴾  :بر تو وحي شده بخوان آنچه از كتاب « .]45[العنكبوت
دارد، و ذكر  مي گمان نماز از زشتي و منكر باز است و نماز را بر پاي دارد، بي
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يعني ذكر خداوند كه در نماز وجود دارد از بازداشتن نماز از  .»خداوند بالاتر است
 و بالاتر است، و به اين توحيد الوهيت و توحيد عبادت گفتهتر  زشتي و منكر مهم

 .باشد اش مي و عبوديت صفت بنده ،، صفت خداوندشود. پس الوهيت مي
 :16-15ي  آيه

﴿                     ﴾ »گمان قيامت آمدني  بي
برابر تلاش و كوشش هركس  است، نزديك است آن را از خود نيز پنهان دارم تا

 .»شودخود جزا و سزا داده 

﴿                    ﴾ » پس كسي كه به آن ايمان
آن باز ) باور داشتن به(ندارد و از هوي و هوس خود پيروي كرده است تو را از 

 .»شوي ندارد، پس آنگاه هلاك مي

﴿    ﴾  ،قيامت حتماً خواهد آمد﴿    ﴾  نزديك است موعد آن

اكاد «فرمايد:  مي است كهها  را از خود نيز پنهان دارم. اين تفسير مطابق برخي قرائت

﴿ :مانند اينكه فرموده است »اخفيها عن نفسي                   

     ﴾  :شود؟  مي پرسند: قيامت كي برپا مي تو را از قيامت«. ]187[الأعراف

﴿. »بگو: علم آن نزد خداوند است     ﴾  :و نزد اوست «. ]85[الزخرف
و خداوند موعد و وقت فرا رسيدن قيامت را از همة  ،»علم و آگاهي از قيامت

 .داند نمي را . پس هيچ فرشتة مقرب وپيامبري آنبندگانش پنهان داشته است

﴿ :و حكمت در قرار دادن روز قيامت اين است كه        ﴾ تا 
پس قيامت دروازة برابر تلاش و كوشش نيك و بد خو سزا و جزا داده شود. هركس 

﴿باشد.  مي سراي سزا و جزا                       

   ﴾  :تا بدكاران را سزا كارهايشان بدهد و نيكوكاران را پاداش «. ]31[النجم
 .»نيك

﴿                   ﴾  كه به قيامت كافر  پس كسي
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است و به وقوع آن باور ندارد و در وقوع آن شك و ترديد ايجاد كرده، و به نحاق 
كند، و دراين  مي را در اين زمينه ايجادهايي  نما يد، و شبهه مي در مورد آن مجادله

اين نيست كه به حق برسد، مورد از هوي و هوس خود پيروي ميكند، و هدفش 
نمايد، نبايد تو را از ايمان داشتن به قيامت و  مي نفس پيرويهاي  بلكه از خواسته

و كارهايشان را كه از عدم ايمان به ها  سزا و جزا باز بدارد، و هرگز نبايد از گفته
گيرد، بپذيري. خداوند ما را از تبعيت از چنين كساني بر حذر  مي قيامت سرچشمه

و نيرنگهايشان براي مومن خرناك است، نيز انسانها بر ها  ته است، چون وسوسهداش
اين اشاره است به اينكه  اند. همسان سازي و پيروي از هم نوعان خود خوي گرفته

كند، و آدمي را ز ايمان يا تكامل آن  مي انسان بايد از هر فردي كه به باطل دعوت
اندازد، پرهيز كند، و از كتابهايي نيز كه  مي دراد، و يا در دل شبهه و شك مي باز

چنين چيزهايي را دربر دارند بايد دوري نمايد. و در اينجا از ايمان به خدا و عبادت 
پروردگار و اعتقاد به روز قيامت سخن رفته است، زيرا اين سه امر، اصول ايمان و 

 دين كامل باشند، و هرگاه اينها به طور كا مل انجام شوند، امر مي اساس دين
و يا  ـ سه امرـ با ناقص بودن آن  ـ دينـ گردد. و ناقص شدن و يا فقدان آن  مي

 .دهد مي ناقص بودن چيزي از آن روي
اهل هاي  و اين مانند فرمودة خداوند است كه از ميزان سعادت و شقاوت فرقه

 ﴿فرمايد:  مي كتاب خبر داده و               

                             

   ﴾ و » مسلمين«اند  كه ايمان آورده بي گمان كساني«. ]62: ة[البقر
از آنان كه به خدا و روز اند، هركس  و صابئي و نصراني بوده كه يهودي كساني

قيامت ايمان آورده و كار شايسته انجام داده باشد اجرشان نزد پروردگارشان است، 

﴿. »شوند مي نه ترسي بر آنهاست و نه اندوهگين ﴾  يعني اگر از راه كسي
 شوي. مي دارد، هلاك و بدبخت مي پيروي نمايي كه آدمي را از ايمان به قيامت باز

 :23-17ي  آيه
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﴿           ﴾ »چيست؟ و اي موسي! در دست راست تو«. 

﴿                              ﴾ 
 كنم و با آن براي گوسفندانم برگ مي آن تكيهاين عصاي من است، بر : گفت«

 .»ريزم، و به آن نيازهاي ديگري نيز دارم مي

﴿     ﴾ »اي موسي! آن را بيانداز: گفت«. 

﴿         ﴾ »را انداخت كه ناگهان ماري شد كه پس آن 
 .»شتافت مي

﴿                ﴾ »)آن را بگير و : فرمود )خداوند
 .»گردانيم مي براش  مترس، به زودي آن را به حالت اوليه

﴿                         ﴾ » و دست خود
اي ديگر سفيد و درخشان بيرون  به گريبان خويش فرو ببر، تا به عنوان نشانهرا 

 .»بيايد

﴿         ﴾ »تا از آيات بزرگ خود به تو نشان دهيم«. 
و ها  وقتي خداوند اصل ايمان را براي موسي بيان كرد، خواست برخي از نشانه

بيان كند، و به او نشان دهد، تا دلش اطمينان يابد و خشنود آياتش را نيز براي او 
گردد و باور ايمان او به اينكه خداوند وي را در برابر دشمن ياري خواهد كرد قوي 

 .شود

﴿: پس فرمود         ﴾  اي موسي! در دست راست توچيست؟
دانست، اما براي اهتمام بيشتر، سخن را به صورت است،هام بيان  مي با اينكه خداوند

 ﴿كرد. پس موسي گفت:                  ﴾  اين عصاي
ريزم. دو  مي كنم و با آن براي گوسفندانم برگ درختان را مي من است، بر آن تكيه

براي خود انسان و آن اينكه در بلند شدن و راه اي  فايده ،فايده براي آن بيان نمود
ديگر براي اي  دهد، و فايده مي نمايد، و عصا او را ياري مي رفتن بر آن تكيه
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زد تا  مي چراند وبا عصا و درختان را مي حيوانات، و آن اين بود كه موسي گوسفند
 .برگشان فرو ريزد و گوسفندان آن را بخورند

است و از آثار اخلاقش اين بود كه با  ÷ق خوب موسياين بيانگر اخلا
نمايد كه خداوند  مي كرد. و اين دلالت مي حيوانات زبان بسته خوشرفتاري و نيكي

او را مورد عنايت قرار داده و برگزيده بود، و چيزهايي به او اختصاص داده بود كه 

﴿كرد.  مي رحمت و حكمتش اقتضا       ﴾  ،و غير از اين دو كار
سازم. و از ادب موسي اين  مي نايزهاي ديگري دارم كه با اين عصا آنها را براورده

بود وقتي كه خداوند از او سوال كرد كه چه چيزي در دست راستت است؟ احتمال 
داشت خداوند از ماهيت آن چيز بپرسد يا از منافع آن؟ پس موسي هم ماهيت و هم 

 .را بيان نمود منفعت آن چيز

﴿پس خداوند به او گفت:               ﴾  !اي موسي
و موسي آن را نداخت و ناگهان تبديل به مار بزرگي شد و به  ،عصا را بيانداز

سرعت راه افتاد، موسي ترسيد و پشت كرد و پشت سرش را نگاه نكرد. و اينكه مار 
توصيف نمود بدان خاطر بود كه توهمي را برطر فاسازد، » حركت كردن سريع«را به 

خيالي است و ها  صحنهو آن عبارت بود از اينكه ممكن بود گمان برده شود كه اين 
حقيقت ندارد، پس حركت مار اين توهم و پندار را از ذهن دور كرد، خداوند به 

﴿: موسي گفت   ﴾ را بگير و مترس، يعني با تو كاري ندارد.  آن

﴿        ﴾ را به همان هيئت نخستنيش كه عصا بود بر ما آن 
موسي از دستور خداوند فرمان برد و به آن باور آورد و تسيلم آن شد،  گردانيم، مي

 .شناخت مي پس آن را گرفت و به همان عصايي تبديل شد كه آن را

﴿سپس نشانة ديگري را بيان نمود و فرمود:         ﴾  و دست
خود را به گريبان خويش فرو ببر و بازوي خويش را كه به منزلة بال انسان است به 

﴿پهلويت بچسبان،           ﴾ )سفيد و درخشان بيرون )تا دستت 
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﴿آنكه دچار عيب و بيماري شده باشد.  بي آيد، مي    ﴾  و اين نشانه و

﴿: ديگر است خداوند فرموده استاي  معجزه             

              ﴾  :اين دو دليل از جانب «. ]32[القصص
. »گمان آنان قومي فاسق بودند باشند، بي مي فرعون و فرعونيانسوي  به پروردگارت

﴿      ﴾  يعني عصا را تبديل به مار نموديم، و دستت را سفيد و
درخشان بيرون آوردي، تا آيات بزرگ خود را به تو نشان دهيم كه بر صحت 

دلالت نمايد، و دلت اطمينان يابد، و اي  رسالت تو و حقيقت داشتن آنچه كه آورده
خداوند كه در خصوص نگهداري و ياري افزون شود و به وعدة ات  علم و آگاهي

سوي  به نمودن به تو داده است اعتماد كني، و تا دليل برهاني باشند براي كساني كه
 .اي آنها فرستاده شده

 :36-24ي  آيه

﴿            ﴾ »يبه سوي فرعون برو، همانا او طغيان و سركش 
 .»كرده است

﴿         ﴾ »را برايم بگشاام  پروردگارا! سينه: گفت«. 

﴿     ﴾ »و كارم را براي من آسان بگردان«. 

﴿      ﴾ »و گره از زبانم بگشاي«. 

﴿     ﴾ »تا سخنم را بفهمند«. 

﴿         ﴾ »براي من قرار بدهام  و ياوري از خانواده«. 

﴿    ﴾ »هارون برادرم را«. 

﴿     ﴾ »استوار بداراو را با ام  توانايي«. 

﴿      ﴾ »واو را در كارم شريك كن«. 

﴿      ﴾ »تا تو را بسيار تسبيح بگوييم«. 
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﴿      ﴾ »و بسيار تو را ياد كنيم«. 

﴿       ﴾ »گمان تو به حال ما آگاه هستي بي«. 

﴿        ﴾ »)شك  گفت: اي موسي! بي )خداوند
 .»شدات برآورده  خواسته

پس از آنكه خداوند به موسي وحي كرد و او را پيامبر گرداند و آيات روشن را 

﴿فرعون پادشاه مصر فرستاد و به او فرمود: سوي  به به او نشان داد، وي را    

       ﴾ فساد و تكبر فرعون، او سركشي كرده. يعني در كفر و سوي  به برو
بر روي زمين و ستم به ضعيفان از حد گذشته و به جايي رسيده است كه ادعاي 

 سبب هلاكتش شد. اش  كند و طغيان و سركشي مي خدايي
دهد  نمي را عذابكس  هيچ اما رحمت و حكمت و عدالت الهي چنين است كه

در اين هنگام  .مگر بعد از اينكه با فرستادن پيامبران بر وي حجت اقامه نمايد
اين جبار سركش فرستاد شد، جباري كه هيچ حريف و سوي  به كه ÷موسي

مخالفي در سرزمين مصر نداشت، دانست كه بار بزرگي بر دوش او گذاشته شده 
پس، از دستور  ،است. موسي تنها بود و زماني در آنجا مرتكب قتلي شده بود

رفت، واز خداوند خواست كه او پروردگارش اطاعت نمود و با دلي گشاده آن را پذي
را ياري نمايد و اسبابي را فراهم كند كه به وسيلة آن دعوتش كامل گردد، پس 

را گشاده و فراخ دار تا بتوانم ام  پروردگارا! سينه ﴾   ﴿فرمود: 
ام  سخن و رفتارهاي آزار دهنده را تحمل كنم، و دلم از آن رنجور نشود، و سينه

صاحبش صلاحيت آن را ندارد كه  تنگ نگردد، زيرا چنانچه دل و سينه تنگ باشد
مردم را هدايت و راهنمايي كند، و آنها را دعوت نمايد. خداوند به پيامبرش 

﴿فرمود: ص محمد                           

 ﴾ خداوند برايشان مهربان  )رحمت و بركت(پس به سبب «. ]159عمران:  [آل
، و »شدند مي شدي، و اگر سنگدل و درشت خوي بودي قطعاً از پيرامونت پراكنده
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 پذيرند. مي بدون شك مردم حق را با نرمي و سعة صدر بيشتر

﴿     ﴾  گيرم برايم آسان  مي پيشهر كار و راهي را كه در راه تو در
بگردان. يكي از مصاديق آسان كردن امر براي دعوتگر اين است كه خداوند او را 

آغاز كند، و هركس را طوري مورد اش  توفيق دهد هر كاري را از كانال طبيعي
خطاب قرار دهد كه برايش مناسب است، و او را به نزديكترين راهي كه وي را به 

 وت كند.رساند دع مي پذيرش حق

﴿          ﴾  .و گره از زبانم بگشاي تا سخنم را بفهمند
شد،  نمي موسي لكنت زبان داشت و سخنانش خوب فهميدهاند  چنانكه مفسرين گفته

 ﴿و خداوند از زبان او فرموده است:         ﴾  :و «. ]34[القصص
. پس از »زبانش از من شيواتر است )را با من بفرست، چرا كه(برادرم هارون 

گويد، بفهمن، و منظور  مي ا آنچه را كهتخداوند خواست كه گره زبانش را بگشايد، 

﴿وي از خطاب و گفتگو و بيان مفاهيم به طور كامل حاصل شود.         

 ﴾ را ياور من قرار بده تا مرا در برابر كساني كه به ام  خانواده و فردي از
اش  ياري كن. و از خداوند خواست كه اين ياور از خانوادهام  سويشان فرستاده شده

باشد، چون كمك و ياري يك نوع نيكي است، و خانواده از ديگران به نيكي كردن 

 ﴿د و گفت: است. سپس او را در دعايش مشخص كرتر  با انسان سزاوار ﴾ 
بيفزاي. خداوند ام  هارون پشت مرا استوار بدار و بر نيرو و توانايي به وسيلة برادرم

 ﴿فرمود:           ﴾  :تو را به وسيلة «. ]35[القصص

﴿ .»دهم مي كنم و برايتان قدرتي قرار مي برادرت تقويت      ﴾  يعني او در
نوبت شريك بساز، و وي را نيز مانند پيامبر بگردان. سپس فايدة اين امر را بيان 

﴿داشت و فرمود:            ﴾ ،و  تا تو را بسيار تسبيح بگوييم
، ذكر خداوند ها عبادت دانست كه مدار دين و همة ÷بسيار تو را ياد كنيم. موسي

است، و موسي از خداوند خواست برادرش را با او همراه نمايد تا يكديگر را بر 
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تسبيح گويند، و او را زياد  پرهيزگاري و نيكوكاري كمك نمايند، و خداوند را بسيار

﴿را بسيار انجام دهند. ها  ياد كنند، و ديگر عبادت       ﴾ به  همانا تو
حال ما آگاه هستي، و حالت ما و وضعيت و ناتواني و نيازمند بودن ما را در همة 

باشي. پس آنچه را از تو  تر مي داني، و تو از خود ما به ما آگاهتر و مرهبان مي كارها
 ني بدار، و دعاي ما را اجابت كن.به ما ارزاايم  خواسته

﴿خداوند متعال فرمود:         ﴾ به اي  همة آنچه كه خواسته
كنيم، و گره  مي داريم، و كارهايت را آسان مي را گشادهات  تو داده شد، چس ما سينه

فهمند، و تو را به وسيلة  مي كه آنان سخن تو رااي  گشاييم، به گونه مي زبانت را
 كنيم. مي برادرت قوي

﴿                                 ﴾   :القصص]

دهيم، پس آنان به شما كه قدرت ما را به همراه  ) ميفراوان(و به شما قدرتي «. ]35
 .»رسند، و شما و پيروانتان غالب پيروز هستيد نمي داريد،

بر كمال و شناخت وي از پروردگار، و كمال  ،و اين درخواست موسي از خداوند
نمايد. و  مي دلالتاش  هوشياري و معرفت وي در انجام كارها، و بر كمال دلسوزي

كند، و راهنمايي مردم است به سعة صدر و بردباري  مي خدا دعوتسوي  به كسي كه
واهد خ مي رسد با زبان شيوا آنچه مي كامل نياز دارد تا در مقابل اذيتي كه به او

ز اهل عناد و تكبر و شود ا مي خوب بازگو كند، به ويژه اگر فردي كه دعوت
 سركشي باشد.

چيزها است، چون گفتگو و ترين  فصاحت و بلاغت براي دعوتگر از لازم
دهد، زيرا او بايد حق را به طور زيبا بيان كند، و به  مي محاورات زيادي را انجام

را در نظر مردم زيبا جلوه بدهد.  سته نمايد تا آنرا آراسته و پيرااندازة توانش آن 
 ند و مردم را از آن بر حذر دارد.همچنانكه بايد قبح و مضرات باطل را بيان ك

با وجود اين دعوتگر نيازمند آن است كه كارش براي او اسان شود، تا به هر 
شيوه وارد شود، و با حكمت و اندرز نيكو و به بهترين اش  كاري از مجراي طبيعي
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 در راه خدا مجادله كند، و با هر يك از مردم بر حسب حالتش رفتار نمايد. 
علاوه بر اين بايد ياوران و دستياراني داشته باشد كه او را در راستاي هدفش 
ياري نمايند، چون هرگاه مدافعان فكري بيشتر شوند حتماً اثربخش خواهند بود. 

اين چيزها را خواست و به او داده شد. و هرگاه وضعيت  ÷بنابراين موسي
 اند، بوده گونه پيامبران و مخاطبانش را ملاحظه كني، درخواهي يافت كه همگي اين

و او در هر صفت كمالي در قله  صبه خصوص آخرين و برترين پيامبران محمد
د، و قرار داشت، و داراي شرح صدر بود، و خداوند كارها را برايش آسان نمو

كه بعد از  اشت، و ياوراني از اصحاب و كسانيفصاحت زبان و حسن تعبير و بيان د
 كردند. مي آنان آمدند، داشت كه او را بر حق ياري

 :37-41ي  آيه

﴿            ﴾ »ديگر پيش از اين برتو منت  يو به راستي بار
 .»ايم نهاده

﴿            ﴾ » بدانگاه كه آنچه لازم بود به مادرت الهام
 .»كرديم

﴿                               

                    ﴾ » كه او را در صندوقي قرار ده، آنگاه او
را در دريا بيافكن تا دريا او را به ساحل افكند، و دشمن من و او، وي را برگيرد، و 

 .»كندم، و خواستم زير نظر من پرورش يابيفمن محبت خود را بر تو ا

﴿                                  

                                  

    ﴾ »آيا كسي را به شما نشان : گفت مي رفت و مي آنگاه كه خواهرت
سپس تو را به مادرت بازگردانديم تا  دهم كه سرپرستي او را به عهده گيرد؟

چشمش روشن شود، و اندوهگين نگردد، و تو كسي را كشتي و ما شما را از غم و 
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اندوه رهانيديم، و تو را بارها و بارها آزموديم، و سالهايي را در ميان مردمان مدين 
 .»ه بود بازگشتيدر شمقدماندي، سپس اي موسي! در موعدي كه 

﴿      ﴾ »ام و تو را براي خويش پرورده«. 
موسي بن عمران در امر دين و اش  وقتي منت و احسان خود را بر بنده و فرستاده

بيان كرد، و نيز نعمت خويش را كه به هايش  وحي و رسالت و اجابت خواسته
بر وي ارزاني داشته بود، ذكر اش  هنگام پرورش يافتن و در مراحل مختلف زندگي

 ﴿كرد. پس فرمود:          ﴾  و ما پيش از اين باري ديگر بر تو
منت نهاديم، آنگاه به مادرت الهام كرديم تا تو را در صندوق قرار دهد. چون فرعون 

بناراين مادرش او را دستور داده بود فرزندهاي پسر بني اسرائيل سربريده شوند، 
ترسيد، و او را در صندوق گذاشت و سپس صندوق  مي پنهان كرد و به شدت بر او

را در دريا انداخت. يعني در دريا نيل انداخت، و خداوند دريا را دستور داد تا آن را 
به ساحل ببرد. و خداوند مقرر نموده بود كه بزرگترين دشمن او و بزرگترين دشمن 

ر گيرد، و موسي در ميان فرزندان او رشد كند، و موجب شادي كساني موسي آن را ب

﴿بينند. بنابراين فرمود:  مي شود كه وي را         ﴾  و از سوي خود

﴿داشت،  مي ديد دوستش مي او راهركس  محبتي بس بزرگ به تو دادم، پس   

    ﴾ .و تا تحت نظارت و رعايت من چنانكه بايد پرورش يابي 
تواند از سرپرستي خداوند مهربان و توانا براي  مي و كدام نظارت و سرپرستي

تأمين منافع بنده و دور كردن مضار از او بزرگترين و كاملتر باشد؟ پس موسي 
ت او سامان آمد مگر اينكه خداوند آن را براي مصلح نمي ازحالتي به حالت ديگر در

 .داده بود
و از حسن تدبير و كارسازي خداوند اين بود كه وقتي موسي به دست دشمن 
افتاد مادرش به شدت آشفته و پريشان شد و دلش تكان خورد و اگر خداوند او را 

 .گرداند نزديك بود كه خبر دهد موسي فرزند اوست نمي ثابت قدم و استوار
كه اي  ن را بر موسي حرام كرد به گونهپس در اين حالت خداوند شير ديگرا
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موسي پستان هيچ زني را به دهان نگرفت تا سرانجام به مادرش برگردد، و او موسي 
را شير دهد و نزد او به آرامش برسد و مادرش شاد و خوشحال شو. پس خواهر 

 ﴿موسي آمد و به آنها گفت:                  

 ﴾  :راهنمايي كنم كه از او اي  آيا شما را به خانواده«. ]12[القصص
 .»سرپرستي كنند، و آنها خير خواه او هستند

﴿                       ﴾  و تو را به مادرت
چشمش روشن شود و اندوهگين نگردد، و تو بعد از بزرگ شدن، بازگردانديم تا 

كسي را كشتي، و آن يك قبطي بود. موسي بدون آنكه مردم متوجه باشند وارد شهر 
يكي از گروه موسي بود، و ديگري قبطي  ،كنند مي شد، و ديد كه دو مرد با هم دعوا

﴿. و از افراد دشمنش بود               ﴾  :القصص]

پس آن كس كه از گروه موسي بود از موسي در برابر آن فرد كمك خواست  . ]15

﴿          ﴾  :ن مرد را آو موسي يك سيلي به او زد و « .]15[القصص
 .»كشت

موسي به درگاه خداوند دعا كرد و از او طلب آمرزش نمود، و خداوند او را 
بخشيد. سپس موسي وقتي ديد كه فرعونيان به دنبالش هستند تا او را بكشند از آنجا 

﴿گريخت و فرار كرد.      ﴾  پس خداوند او را از غم و اندوه حاصل از

﴿ ،داد عقوبت گناه و قتل نجات    ﴾  يعني تو را آزموديم و به مشكلات

﴿گرفتار كرديم و تو در تمام حالات خود راست و استوار بودي. يا معني   

  ﴾  اين است كه احوال و وضعيت تو را دگرگون ساختيم تا اينكه به اينجا

﴿رسيدي.         ﴾  پس سالهايي را در ميان مردمان اهل مدين
خواستند او را  مي ماندگار شدي. وقتي موسي از دست فرعون و سران قومش كه

مدين رفت و در ان جا ازدواج نمود، و ده يا هشت سال سوي  به بكشند فرار كرد،
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 ﴿در ان جا ماند.          ﴾  سپس از موسي! در موعدي كه مقرر شده
بود بازگشتي. يعني آمدن تو اتفاقي نبود كه بدون هدف و تدبير بيايي، بلكه بر 

نمايد كه خداوند كاملاٌ كليم  مي اساس تقدير و لطف ما برگشتي، و اين دلالت
 .را مورد عنايت قرار داده بود ÷خودش موسي

﴿      ﴾  خوب و تربيت الهي هاي  از نعمت و عادتو تو را
برخوردار نمودم تا مورد پسند من و از خالصان و برگزيدگان باشي، و در اين زمينه 

 اند. به جايي برسي كه جز افراد اندكي به آن نرسيده
و چون كسي بخواهد از ميان مردم دوستي را براي خود برگزيند و بخواهد او به 

نمايد.  مي لاش خود را براي رسيدن به آن كمال صرفكمال مطلوب برسد، آخرين ت
كه بخواهد به كسي آنگاه  كني، مي پس در مورد پروردگار توانا و بزرگوار چه فكر

خواهد او را براي  مي رسيدگي كند! و به گمان شما، خداوند در مورد كسي كه
 خودش تربيت نمايد و او را از ميان مردم برگزيند چه اقدامي خواهد كرد؟

 :46-42ي  آيه

﴿                 ﴾ » تو و برادرت همراه با آيات من
 .»ياد كردن من سستي نورزيد برويد و در

﴿               ﴾ » به سوي فرعون برويد كه سركشي و طغيان كرده
 .»است

﴿                    ﴾ » و با او به نرمي سخن بگوييد، شايد
 .»پند پذيرد يا بهراسد

﴿                      ﴾ »پروردگارا! به راستي كه: گفتند 
 .»بگذرد يا از حد ي كندترسيم بر ما تعد مي

﴿                   ﴾ »)فرمود: نترسيد، همانا من با  )خدا
 .»بينيم مي شنوم و مي گمان شما هستم بي
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ديني و دنيوي به موسي ارزاني كرد، به او فرمود: هاي  پس از آنكه خداوند نعمت

﴿          ﴾ من كه بر حق و هاي  تو و برادرت هارون همراه با نشانه
فرعون و فرعونيان سوي  به نمايند و مي حقيقت و نيك بودن آن و زشتي باطل دلالت

چون دست سفيد و درخشان، و عصا و امثال هايي  نشانه ،برويد با نه آيت و نشانه
 .آن

﴿       ﴾  من سستي و تنبلي نورزيد، و همواره مرا ياد و در ياد كردن

 ﴿ايد:  كنيد، و به ذكر و ياد من پايبند باشيد، چنانكه وعدة اين كار داده  

          ﴾  :زيرا ذكر خداوند انسان را بر همة كارها . ]34-33[طه
 .گرداند مي نمايد و بار آن را سبك مي كند، و كارها را آسان مي ياري

﴿              ﴾ فرعون برويد، زيرا او در كفر و گمراهي و سوي  به

﴿ستم و تجاوزش از حد گذشته است.        ﴾  و با نرمي و مهرباني، و
بگوييد، و گزافه گويي كنيد، و بدون مودبانه با او سخن بگوييد، بدون اينكه ناسزا 

 .اينكه سخن تند، و حركت تنفر آميزي انجام دهيد

﴿   ﴾  ،شايد او به سبب اين گفتار نرم﴿   ﴾  يادآور شود، و هر آنچه را كه

 ﴿دهد فراگيرد، و آن را انجام دهد،  مي به او فايده ﴾  و يا بهراسد و از آنچه
 دهد، بپرهيزد، و آن را ترك كند، زير گفتار نرم انسان را به اين فرا مي زياناو را 

كند، و گفتار نرم به  مي خواند، و گفتار تند و درشت انسان را ازگ وينده متنفر مي

  ﴿اين تفسير شده است:                    ﴾ 
سوي  به خواهي پاكيزه شوي، و تو را مي آيا: پس بگو«. ]19-18[النازعات: 

 .»پروردگارت راهنمايي كنم، پس بهراسي؟
اين سخن از نرمي و آسانگيري فراواني بر خوردار است، كه اگر كسي در آن 

را آورده است كه بر پيشنهاد و  ﴾﴿: بيانديشد بر او پوشيده نخواهد بود. و كلمة
شود، و او را به پاك شدن از  نمي از آن متنفركس  هيچ نمايد، و مي مشاوره دلالت
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آلودگي گناهان فرا خوانده است كه اصل آن پاك كردن خويشتن از شرك است، و 
 پذيرد. و نگفت: من تو را پاكيزه مي پاك كردن خويشتن از شرك را هر عقل سالمي

 .لكه گفت: خودت را پاكيزه كنكنم، ب مي
سپس او را به راه پروردگارش كه او را پرورش داده و نعمتهاي باطني و ظاهري 
 به وي بخشيده بود فرا خواند، پروردگاري كه بايد در مقابل آن همه احسان

﴿پايانش شكرش را به جاي آورد و او را ياد كند.  بي         ﴾ 
، پس پرهيزگار شوي؟ »پروردگارت هدايت كنمسوي  به و تو را«. ]19[النازعات: 

گيرد، نپذيرفت، مشخص شد  مي وقتي فرعون اين سخن را نرم را كه در دلها جاي
شوذ، پس خداوند او را به عذاب سخت  نمي كه تذكر دادن در مورد او مفيد واقع

 .گرفتار كرد

﴿                  ﴾ !ترسيم بر ما تعدي كند،  مي گفتند: پروردگارا
يعني بلافاصله و قبل از اينكه پيام تو را به او برسانيم و بر وي اقامة حجت كنيم، ما 

  ﴿را شكنجه كند،  ﴾  و يا از پذيرفتن حق سرباز زند، و تمرد نمايد، و به
 .سبب پادشاهي و قدرت و ياورانش سركشي كند

﴿      ﴾  ،فرمود: از اينكه بر شما تعدي كند، نترسيد﴿          

﴾ يعني شما تحت حفاظتي و  .بينيم مي شنوم و ، ميهمانا من با شما هستم
بينم. بنابراين  مي شنوم، و تمام حالات شما را مي شما راهاي  گفته ،رعايت من هستيد

از او نترسيد، آنگاه ترس از آنها دور شد و دلهايشان به وعدة پروردگارشان اطمينان 
 .يافت

 :48-47ي  آيه

﴿                                 

               ﴾ »همانا ما : پس به نزد او برويد و بگوييد
اسرائيل را همراه ما بفرست، و آنان را  فرستادگان پروردگارمان هستيم، پس بني
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ايم،  از سوي پروردگارت برايت آوردهاي  آزار مكن. به درستي كه ما معجزهاذيت و 
 .»و به سلامت باد كسي كه از هدايت پيروي كند

﴿                  ﴾ »گمان به ما وحي شده  بي
را تكذيب  )آسماني و معجزات آيات(شود كه  مي است كه عذاب بر كسي واقع

 .»نمايد، و روي بگرداند
دعوت دادن او به اسلام و آزاد كردن اين  ،يعني با اين دو فرمان پيش او برويد

ملت شريف يعني بني اسراييل از اسارت و بردگي فرعون و فرغونيان، تا آزاد شوند 
ر ميان آنان و اموراتشان به دست خودشان باشد، و موسي شريعت و دين خدا را د

 .بر پا دارد

﴿     ﴾ كه بر ايم  را از پروردگارت برايت آوردههايي  نشانه و معجزه
سپس موسي عصايش را انداخت كه ناگهان به مار (نمايد.  مي راستگويي ما دلالت

و ديگر  ).بزرگي تبديل شد، و دستش را بيرون كشيد و سفيد و درخشان گرديد

﴿بياباني كه خداوند در مورد آنها گفته است.           ﴾  يعني كسي
كه از راه راست پيروي نمايد و به شريعت روشن راهياب شود و در دنيا و آخرت 

 .سلامت و در امان خواهد بود

﴿        ﴾  ايم، و از طرف خودمان خير داده شدههمانا از جانب خدا 

  ﴿گوييم،  نمي       ﴾ شود كه پيام  مي عذاب بر كسي واقع
و از تسليم شدن در برابر آن و پيروي از آن  پروردرگار و پيامبرش را تكذيب كند،

و پيروي كردن از  روي بگرداند. در اينجا فرعون به ايمان آوردن و تصديق نمودن
موسي و هارون تشويق شده است و از تكذيب آيات و عصيان در برابر خدا بر حذر 
داشته شده است. اما موعظه و پند دادن در مورد فرعون مفيد واقع نگرديد، و او 
پروردگارش را انكار كردبه وي كفر ورزيدف و دراين مورد از روي ستمگري و 

 .عناد مجادله كرد
 :55-49ي  آيه
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﴿          ﴾ »)گفت: پروردگارتان كيست اي موسي؟ )فرعون«. 

﴿                   ﴾ »)پروردگار ما : گفت) موسي
در راستاي آن چيزي كه (كسي است كه هر چيزي را هستي بخشيده و سپس آن را 

 .»هدايت كرده است )آفريده شده برايش

﴿          ﴾ »)نسلهاي ) و سرنوشت(پس حال  گفت: )فرعون
 .»شود؟ مي نخستين چه

﴿                    ﴾ »)علم نزد  گفت: )موسي
 .»كند نمي رود و فراموش نمي به خطا )هرگز(پروردگارم  است، پروردگارم در كتابي

﴿                             

        ﴾ » زيرانداز ساخت و در پروردگاري كه زمين را براي شما
آن راههايي برايتان به وجود آورد، و از اسمان آبي فرو فرستاد، و آنگاه با آن انواع 

 .»گياهان را برآورديم

﴿                      ﴾ » بخوريد و چهارپايانتان را
 .»استها  اين امر براي خردمندان نشانهگمان در  بچرانيد، بي

﴿                     ﴾ » ما شما را از زمين
آفريديم، و شما را در آن باز خواهيم گرداند، و بار ديگر شما را از آن بيرون 

 .»خواهيم آورد

﴿فرعون در قالب انكار به موسي گفت:        ﴾  پس پروردگار شما

﴿دو نفر كيست اي موسي، موسي به او پاسخي كافي و روشن داد و گفت:        

      ﴾  پروردگار ما كسي است كه همه مخلوقات را آفريده، و به هر
كه جثة اي  به گونه ،مخلوقي آفرينش سزاوار آن را بخشيده و آن را زيبا آفريده

برخي را بزرگ و برخي را كوچك، و برخي متوسط خلق كرده و همة ويژگيهاي 
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سپس آن را در راستاي چيزي كه برايش  ﴾ ﴿ .لازم را به آن داده است
ها  آفريده شده، هدايت كرده است. واين هدايت عام در همة مخلوقات و آفريده

نمايد، و در دفع  مي شود، بنابراين هر موجودي براي منافع خود تلاش مي مشاهده
كوشد. حتي خداوند به حيوان زبان بسته هم به  مي از خويشتنها  نمودن زيان

دور ها  تواند براي منافع خود بكوشدو خود را از زيان مي عقل داده كه با آن اي اندازه

﴿نمايد و اين مانند فرمودة الهي است كه فرموده است:           ﴾ 
، پس خداوندي كه »خداوندي كه هر چيزي را زيبا آفريده است« .]7: ه[السجد

 را چنان زيبا آفريده است كه عقلها زيباتر از آن را موجودات را آفريده و هر يك
توانند پيشنهاد كنند، و هر يك از موجودات را در راستاي منافعش هدايت كرده  نمي

است، پروردگار حقيقي است و انكار آن انكار بزرگترين حقيقت است، بلكه خود 
امور  بزرگ بيني و دروغ آشكار است. پس چنانكه تصور شود كه آدمي يكي از

 .معلوم را انكار نمايد، انكار خداوندي از سوي وي به مراتب بزرگتر از اين است
بنابراين وقتي فرعون نتوانست با اين دليل قاطع مخالفت كند، غوغا به پا كرد و 

﴿به جنجال روي آورد و از مقصود اصلي خارج شد و به موسي گفت:      

  ﴾  شود، و آنها در چه حالي قرار دارند،  مي نسلهاي گذشته چهو حال
و دست به ستمگري و مخالفت  اند، چون آنها پيش از ما انكار كرده و كفر ورزيده

 ؟و آنها الگوي ما هستند اند، زده

﴿پس موسي گفت:                   ﴾  خداوند اعمال
را در كتابش كه لوح محفوظ است نوشته، و از  و بدشان را بر شمرده است و آن يكن

رود، و احوال گذشتگان  نمي و در هيچ چيزي از آن به خطا ،آن آگاه و باخبر است
اند  كند. يعني آنها به نزد آنچه كه ازپيش فرستاده نمي داند و آن را فراموش مي را

و بر آن مجازات خواهند شد. و اي فرعون!  برده شده و عمل خود را ملاقات كرده،
براي  اند، سوال و پرسيدن تو از آنها معني ندارد، زيرا آنها امتي هستند كه گذشته

كنيد، زيرا  مي كنيد براي خود مي اند، و شما نيز هر چه آنهاست آنچه كه انجام داده
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ني بودن آن ايم، و صدق و يقي را به تو نشان دادههاي  دلايل و معجزات و نشانه
محقق شده است، پس به حق روي آور، و كفر و ستمري و مجادلة به باطل را رها 

داني، پس راه باز است و  نمي كن. و اگر در آن معجزات شك داري و آن را يقين
دليل و حجت بياور، و هرگز  )و شما هم(دروازة بحث و گفتگو بسته نشده است، 

اهي يافت، تا زماني كه شب و روز و جهان پاسخي در برابر دلايل و آيات ما نخو
پايدار است. چگونه او در حقانيت دلايل شك داشت، حال آنكه خداوند از او خبر 

چنانكه  .داده است كه معجزات و دلايل را با اينكه به آنها يقين داشت انكار كرد

 ﴿: خداوند متعال فرموده است               ﴾  :14[النمل[ .
هايشان  كه نفسو خود بزرگ بيني انكار كردند، درحاليو آن را از روس ستمگري «

 .»بدان يقين داشت

 ﴿و موسي گفت:                       ﴾ 
را جز براي ها  داني كه خداوند اين نشانه مي بدون شك تو«. ]102[الإسراء: 

ستمگر اش  . پس موسي دانست كه او ر مجادله»(پيدايش) بينش فرو نفرستاده است
 .است و هدفش تكبر و فرمانروايي در روي زمين است

ها  سپس دلايل قاطعي را كه براي فرعون بر شمرده بود با بيان بسياري از نعمت

﴿فرمود: وا حسان خدا ادامه داد و         ﴾  پروردگاري كه
زمين را براي شما زيرانداز ساخت تا بتوانيد در آن سكونت ورزيد، و آرامش يابيد 
و در ان ساخت و ساز كنيد، و نهال بكاريد. و خدا زمين را براي بذر افشاني و ذرع 

كه به دست آوردن منافع و كشت آماده نموئده، و آن طوري خلق نكرده است 

﴿. انسانها از آن مشكل باشد       ﴾  و راههايي در آن به وجود آورد
رسانند، تا  مي كه شما را از سرزميني به سرزميني ديگر، و از كشوري به كشور ديگر

وانند به تمام زمين دسترسي داشته باشند و از سفر  مي جايي كه انسانها خيلي راحت

﴿و اقامت در آن لذت ببرند.                  ﴾،  و
از اسمان آبي فرو فرستاد، آنگاه با آن آب انواع گياهان و اقسام درختان نر و ماده را 
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﴿، يعني باران را فرو فرستاديم .آفريديم و رويانيديم           ﴾ » و
، سبز و خرم گشت و به وسيلة آن گياهان »زمين پس از آن خشكيده و مرده بود

گوناگون روئيد. خداوند گياهان و درختان را جهت روزي ما و چهارپايان مختلف و 
فراهم آورده است، واگر اين درختان و گياهان نبودند انسانها و حيوانات روي زمين 

 .شدند مي نابود

﴿بنابراين فرمود:         ﴾  بخوريد، و  )از نعمات روي زمين(خودتان
بچرانيد، اين عبارت را به عنوان بيان منت خويش ذكر كرد،  )در آن(چهارپايانتان را 

تا بر اين دلالت نمايد كه اصل در همة گياهان اين است كه خوردن آنها مباح و 
جايز است، پس از گياهان جز گياهي كه خوردن آن مضر است حرام نيست، مانند 

  ﴿. گياهان سمي وغيره كه خوردن آن حرام است         ﴾ 
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وقتي كه نيكي و سخاوت و حسن سپاس زمين را در برابر باراني كه خداوند بر 
فرستد بيان كرد، و متذكر شد كه زمين به فرمان پروردگارش انواع گياهان  مي آن رو

روياند، خبر داد كه او ما را از زمين آفريده است، و به هنگام مرگ در زمين  مي را
اورد،  مي گرداند، و باري ديگر ما را از آن بيرون مي شويم و ما را به زمين بر مي ندف

 و به يقين اين امر را ،پس همچنانكه خداوند ما را از عدم به وجود اورده است
دانيم و برايمان محقق گشته است، پس بعد ازمرگ نيز ما را زنده خواهد كرد و  مي

به ما نشان ايم  سزاي جزاي اعمالي را كه انجام داده آورد تا مي دوباره از زمين بيرون
بيرون آوردن  ،بدهد و اين دو دليل عقلي و واضح براي زندگي پس از مرگ است

گياهان از زمين پس از مرگش، و زنده كردن انسانهاي مكلف و سر بر آوردن آنان از 
 .زمين

 :61-56ي  آيه

﴿            ﴾ »شك همة آيات خود را به او  و بي
 .»نشان داديم، ولي او تكذيب كرد و نپذيرفت )فرعون(=

﴿                ﴾ »)گفت: اي موسي!  )فرعون
 .»سرزمين خودمان بيروني كني؟كه ما را با جادوي خويش از اي  آيا به نزد ما آمده

﴿                                 

﴾ »آوريم، پس بين ما و خودت در مكاني  مي ما نيز جادويي مانند آن براي تو
 .»كه نه ما و نه تو از آن تخلف نكنيمبگذار اي  صاف و مسطح وعده

﴿                 ﴾ »)گاهتان  گفت: وعده )موسي
 .»شوند مي به وقت چاشت گردآورده انروز جشن است، و آنكه مردم

﴿             ﴾ » پس فرعون بازگشت و همة مكر و
 .»فريب خود را جمع كرد، سپس آمد

﴿                              
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﴾ »واي بر شما! بر خداوند دروغ نبنديد، كه خدا شما را با: موسي به آنان گفت 
 .»گردد مي كه بر خدا دروع بندد ناكام ابود و ريشه كن خواهد كرد، و كسيعذاب ن

و دلائل آشكاري كه در ها  و عبرتهاي  دهد كه انواع نشانه مي خداوند متعال خبر
وجود انسان است به فرعون نشان داد، اما به راه نيامد و توبه نكرد و بازنگشت، 

خبر را تكذيب كرد و از امر و نهي روي بلكه تكذيب كرد و رويگردان شد. او 
برتافت، و حق را باطل، و باطل را حق انگاشت، و درباطل مجادله نمود تا مردم را 

﴿گمراه كند. پس گفت:            ﴾  اي موسي! آيا به نزد ما
كه تا ما را با جادوي خويش از سرزمين خودمان بيروني كني؟ فرعون ادعا اي  آمده

كرد معجزاتي كه موسي به او نشان داده است جادوگري و فريب است، و هدف از 
آن اين است كه آنها از سرزمينشان بيرون كرده شده و موسي بر آن حاكم شود. 

ذارد، زيرا آنان اثر بگ فرعون اينطور گفت: تا قومش را متأثر كند و سخنش در دل
شدن از وطن براي آنها  گرايش دارد و بيرون رفتن و جدا طبيعت انسانها به وطن

 .دشوار است
پس فرعون به آنها خبر داد كه هدف موسي اين است كه آنها را از وطنشان 
خارج كند تا آنها را عليه موسي بشوراند، و آنان را بر مبارزه و جنگ با موسي 

آوريم، بنابراين به ما  مي پس گفت: ما نيز جادويي همانند جادوي توتحريك كند. 

﴿مهلت بده.                   ﴾  و بين ما و خودت

﴿بگذار كه نه ما و نه تو از آن تخلف نكنيم. اي  وعده   ﴾  يعني در جايي
و يا منظور جاي هموار و  .وعده بگذار كه هم براي ما و هم براي تو معلوم باشد

 .شود قابل رويت باشد مي صافي است كه آنچه در آن انجام

﴿پس موسي گفت:       ﴾  وعده ما و شما روز جشن است، و آن

 ﴿كردند.  مي عيدي بود كه در آن روز كارها و شغلهايشان را ترك    

 ﴾  و بايد مردم در چاشتگاه گردآورده شوند. موسي اين را خواست چون در
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 كه هست گونه شوند، و حقيقت را آن مي روز عيد و وقت چاشت مردم زياد جمع
 شوند وصحنه هم خوب ديده نمي بينند، و در غير اين وقت مردم زياد جمع مي

﴿﴿شود.  نمي          ﴾ را كههايي  پس فرعون مكرها و حيله 
توانست با آن عليه موسي نيرنگ كند جمع كرد، و او كساني را به شهرها فرستاد  مي

تعداد زيادي از  ،آن مورد علاقه بود، بنابراينتا جادوگري رونق داشت، و دانش 
جادوگران جمع شدند و همه به ميعادگاه آمدند و مردم براي مشاهدة ماجرا جمع 

مردان و زنان و اشراف و سران وعوام و كوچك و بزرگ  ،شدند. جمع زيادي بود
ه كردند، و ب مي و آنها مردم را براي جمع شدن تشويق ،همه و همه جمع شده بودند

 ...﴿:گفتند مي مردم                      ﴾ 
 .»جمع شويد تا از جادوگران پيروي كنيم اگر آنان پيروز شوند« .]40-39[الشعراء: 

جمع شدند، موسي آنان را موعظه نمود و ها  وقتي مردم از همة شهرها و آبادي

﴿بر آنها حجت اقامه كرد، و به آنان گفت:                 

﴾ كنيد و بر  مي واي بر شما! از جادويتان كمك نگيريد، شما با حق مبارزه
از جانب خود ريشه كن و نابود  بنديدد، پس خداوند شما را با عذابي مي خدا دروغ

و تلاش و دروغ بستن شما ناكام خواهد ماند، و به پيروزي، و مقام والا  ،خواهد كرد
در نزد فرعون كه به دنبال آن هستيد نخواهيد رسيد، و از عذاب خدا در امان 

 .نخواهيد بود
 :67-62 آيه

﴿           ﴾ » پس درميان خود دچار اختلاف
 .»شدند، و مخفيانه در گوش هم به سخن پرداختند

﴿                               

    ﴾ » خواهند با جادوي خويش شما را  مي كهگفتند: اينها دو جادوگر هستند
 .»از سرزمينتان بيرون كنند، و آيين برتر و بهتر شما را از ميان بردارند
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﴿                          ﴾ »تان  پس تمام حيله
كه چيره گردد هركس  گمان امروز بازآييد، بي )و(را به كار بنديد، آنگاه صف بسته 

 .»كامياب شده است

﴿                     ﴾ » گفتند: اي موسي! آيا تو
 .»افكنيم؟ مي اندازي يا ما نخستين كساني باشيم كه ) ميعصايت را(اول 

﴿                          ﴾ » موسي
و عصاهايشان بر اثر سحر آنان ها  پس ناگهان ريسمان ،گفت: بلكه شما اول بياندازيد

 .»روند مي چنان به نظر رسيد كه تند راه )در نظر موسي(

﴿          ﴾ » و در اين هنگام موسي در درون خود
 .»اندكي احساس ترس كرد

و سخن حق بايد در دلها اثر بگذارد، بنابراين جادوگران وقتي سخن موسي را 
شنديدند، كشمكش و اختلاف ميان آنها بروز كرد و دچار ترديد شدند، و از جملة 

ترديد داشتند كه آيا او بر حق است يا نه؟ اختلافات آنها اين بود كه در مورد موسي 
تا خداوند كاري را اند  كه هنوز هم در رابطه با او به يك نظر واحد و قطعي نرسيده

﴿، كه شدني است انجام دهد                  ﴾ 
كه هركس  از روي دليل هلاك شود، وشود  مي كه هلاكهركس  تا«. ]42[الأنفال: 

. پس در اين هنگام مخفيانه و در گوشي با »ماند از روي دليل زنده بماند مي زنده
ها  خواستند تا همه بر يك سخن اتفاق كنند تا در گفته مي هم صحبت كردند، و آنها

 .و كارهايشان موفق شوند و مردم به دين آنها چنگ بزنند

﴿و رازگويي آنها را چنين تفسير و تعبير كرد.  و خداوند متعال در گوشي    

                   ﴾ اينها دو جادوگر هستند كه 
تر  خواهند با جادوي خويش شما را از سرزمينتان بيرون كنند، همچنان كه پيش مي

فرعون نيز همين سخن را گفته بود. پس جادوگران و فرعون بدون قصد و تصميم 
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قبلي در اين سخن هماهنگ بوند. نيز احتمال دارد كه فرعون گفتة خودش را بر آن 
مصمم بود به مردم ديكته كرده باشد. و جادوگران بر گفتة فرعون اين رااضافه كردند 

﴿و گفتند:            ﴾ )به خاطر جادويتان بر شما  )موسي و هارون
خواهند بر شما غالب شوند تا افتخار و شهرت از آن آنها باشد،  مي حسد ورزيده و
كه وقت خود را در آن صرف كرده ايد، شهره و )= علم جادوگري(و در اين علم 

 فخر و شايستگيخواهند اسباب معيشت و اسباب  مي آوازه براي آن دو باشد. آنان
كردند تا در  مي دست شما بگيرند. ساحران با اين سخن يكديگر را تشويقرا از 

﴿شكست دادن موسي بكوشند. بنابراي گفتند:       ﴾  همگي مكر و كيد
خود را روي هم بريزيد و يكپارچه بيابيد، و يكديگر را ياري كنيد و راي وسخنتان 

 ﴿يكي باشد.    ﴾  پس در يك صف قرار بگيريد تا كارتان را بهتر انجام
يتان ها و ابهت بيشتري در دلها داشته باشيد، و از تمام ظرفيت و توانايي ،دهيد

شود كه پيروز گردد، و بدانيد كه  مي است،اده كنيد، و بدانيد كه امروز كسي كامياب
 .آينده از آن او و به سود او خواهد بود

و هر آنچه را  ،چقدر در مسير باطل خود سرسخت بودند! زيرا هر سبب و وسيلة
كردند آورده  مي كه در توانشان بود، و هر نوع مكر و فريبي كه با آن عليه حق مبارزه

بودند، اما خداوند جز اين كه نورش را كامل كند و حق را بر باطل پيروز نمايد 
نيرنگشان به اوج رسيد و قصد و هدف  پس وقتي كه كيد و .پذيرد نمي چيزي را

﴿خود را همسو كردند،           ﴾  گفتند: اي موسي! تو اول عصاي

﴿اندازي،  مي خود را       ﴾ يا ما نخستين كساني باشيم كه 
 اندازيم؟ مي

يقين داشتند كه به هر حال بر او پيروز خواهند  آنها موسي را مختار نمودند، زيرا
 .شد

 ﴿موسي به آنان گفت:  ﴾ و ها  بلكه شما بياندازيد پس آنان ريسمان
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﴿عصاهايشان را انداختند،                     ﴾  پس
ناگهان ريسمانها و عصاهايشان بر اثر سحر آنان در نظر موسي چنان به نظر آمد كه 

  ﴿روند،  مي خزند و تند راه مي واند  مار شده      ﴾  وقتي
موسي چنين به نظر آمد، چنانكه متقضاي طبيعت بشري است در دل خود اندكي 

 .گرنه او به وعدة خدا و كمك او يقين داشتاحساس هراس كرد، و 
 :71-68ي  آيه

﴿           ﴾ »:ره و ينترس! به راستي كه تو چ ما گفتيم
 .»غالب هستي

﴿                                     

﴾ »ببلعد، اند  هو آنچه را كه در دست راست داري بيفكن تا هر چه را كه ساخت
 نيرنگ جادوگر است، و جادوگر هر كجا باشد پيروزاند  شك آنچه را كه ساخته بي

 .»شود نمي

﴿                 ﴾ » آنگاه جادوگران
به پروردگار جهانيان، پروردگار هارون و موسي : كنان در افتادند و گفتند سجده

 .»ايمان آورديم

﴿                                

                         ﴾ 
گمان او  گفت: آيا پيش از آنكه به شما اجازه دهم بدو ايمان آورديد؟ بي) فرعون(«

را برخلاف بزرگ شماست كه به شما جادو آموخته است، پس دستهايتان و پاهايتان 
شك  آويزم، و بي مي درخت خرما به دارهاي  كنم، و شما را به تنه مي يكديگر قطع

 .»خواهيد دانست كداميك از ما سخت كيفرتر و پايدار است

  ﴿و ما براي تثبيت و آرامش موسي به او گفتيم:      ﴾  !مترس
را شكست خواهي داد، و در برابر تو  آنانو بر آنان چيره خواهي شد، و بدون شك ت
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  ﴿شوند.  مي ذليل و فروتن    ﴾  و چيزي را كه در دست راست داري

﴿بيافكن يعني عصايت را بيانداز،                        

     ﴾ فرو ببلعد، چرا اند  را كه ساختهشان  تا مكر ون نيرنگهاي ساختگي
 .شود نمي نيرنگ جادوگر است، و جادوگر هر كجا برود پيروزاند  كه آنچه ساخته

نخواهد داشت و موفق نخواهد اي  يعني مكر و نيرنگشان براي آنها نتيجه و ثمره
دم را فريب داده و باطل را كساني كه مر ،بود، زيرا كار آنها نيرنگ جادوگران است

پس موسي عصايش را انداخت و همة آنچه  .دهند كه گويا حق است مي چنان نشان
را مشاهده كردند. پس  انگيز را كه درست كرده بودند، خورد. مردم اين عمل شگفت

ساحران به يقين دانستند كه اين جادو نيست و اين از طرف خداوند است، پس 
حق پيروز و چيره شد و سحر و مكر نيرنگ در ان  ،د بنابراينبلافاصله ايمان آوردن

 .مجمع بزرگ باطل و نابود گشت
اين ماجرا دليل و رحمتي براي مومنان و حجتي عليه مخالفان شد، پس فرعون به 

﴿ج ادوگران گفت:          ﴾  آيا پيش از آنكه به شما اجازه دهم
ايمان آورديد؟ يعني چگونه به اقدام به ايمان آوردن به او نموديد بدون اينكه به بدو 

من مراجعه كنيد و از من اجازه بگيريد؟ فرعون از اين كار آنها تعجب كرد، زيرا آنها 
بردند، و فرعون ايمان آوردن  مي در مقابل او مودب بودند ودر هر كاري از او فرمان

بايست اين بار هم از او  مي قرار داد و تصورش اين بود كه آنها را مانند ديگر كارها
 .اجازه بگيرند

پس بعد از مشاهدة اين دليل، فرعون باز بر كفر و سركشي خود اصرار ورزيد و 
قومش را نادان قرار داد، و اظهار داشت كه پيروز شدن موسي بر جادوگران به خاطر 

اطر اين نيست كه آنچه او دارد حق اين نيست كه آنچه او دارد حق است، بلكه به خ
توافق كرده، و نيرنگ  )پنهاني(است، بلكه به خاطر اين است كه او و جادوگران 

تا فرعون وقومش را از سرزمينشان بيرون كنند، پس قوم اند  ورزيده و نقشه كشيده

﴿گويد.  مي فرعون اين مكر او را قبول كردند و گمان بردند كه او راست   
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               ﴾  :قومش را نادان قرار داد، پس، «. ]54[الزخرف
 .»گمان آنها قوم فاسقي بودند بي از او اطاعت كردند،

هر چند كه سخن فرعون در عقل كسي كه كمترين بهره از خرد و شناخت داشته 
گنجد، زير موسي تنها از مدين آمده و با هيچ يك از جادوگران ديدار  نمي باشد،

نكرده بود، و كسي از جادوگران را نديده بود، بلكه او وقتي از مدين آمد بلافاصله 
فرعون و قومش را دعوت كرد و معجزات را به آنها نشان داد، پس فرعون خواست 

ه در توان داشت انجام داد، و با آنچه موسي آورده است مبارزه كن، بنابراين آنچ
افرادي را به شهرها فرستاد تا هر جادوگر ماهري را به نزد او بياورند. جادوگران به 
نزد او آمدند و فرعون به آنها وعده داد كه اگر پيروز شوند به آنها پاداش و مقام 
بدهد و جادوگران بسيار كوشيدند و آخرين مكرشان را براي شكست دادن موسي به 

وان تصور كرد كه آنها با  مي توانستند انجام دادند، پس آيا مي ار بستند، و آنچهك
موسي نقشه كشيده، و بر آنچه روي داد اتفاق كرده باشند؟ بدون شك اين از 

﴿محالها است. سپس فرعون جادوگران را تهديد كرد و گفت: ترين  محال  

          ﴾ گمان دستهايتان و پاهايتان را بر عكس يكديگر قطع بي 
كه دست راست  ،شود مي رفتار» مفسد في الارض«كه با محارب و  گونه كنم، آن مي

 شود. مي و پاي چپش قطع

﴿     ﴾ آويزيم،  مي درخت خرما به دارهاي  و شما را بر تنه

﴿تا همه شما را ببيند و رسوا شويد.              ﴾ شك خواهيد  بي
يعني به گمانش كيفر او از  .دانست كدام يك از ما سخت كيفرتر و پايدار است

را دگرگون نمود و كساني را كه ها  عذاب خدا سخت تر، است و فرعون حقيقت
 .ترسان مي عقل نداشتند،

 :76-72ي  آيه

﴿                                    
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           ﴾ »)هرگز تو را بر دلايل : گفتند )جادوگران به فرعون
گزينيم، پس هر  نمي ما رسيده، و بر كسي كه ما را آفريده است برروشني كه به 

تواني  مي خواهي صادر كني صادر كن، تو فقط در اين زندگاني دنيا مي فرماني كه
 .»فرمان بدهي و حكم صادر كني

﴿                                     ﴾ » به
ايم تا گناهان و جادوگريهايي را كه بدان  راستي كه ما به پروردگارمان ايمان آورده

 .»وادارمان كردي، ببخشايد و خداوند بهتر و پايدارتر است

﴿                          ﴾ »هركس  گمان بي
ميرد  مي نه در آنجا ،جهنم براي اوست )كيفر(كه گناهكار به پيش پروردگارش بيايد 

 .»ماند مي و نه زنده

﴿                     ﴾ » و هر كه با
 .»عمل صالح به پيش پروردگارش رود، آنها داراي درجات بلندي هستندايمان و 

﴿                       ﴾ » باغهاي
آن جويبارها روان است، و جاودانه در  )درختان(است كه از زير  )بهشت جاويدان(

 .»مانند و اين پاداش كسي است كه خويشتن را پاك و پاكيزه دارد مي آنجا
بنابراين وقتي جادوگران حق را شناختند و خداوند به آنها عقي داد كه با آن 

 ﴿حقيقت را درك كردند، در پاسخ فرعون گفتند:           

  ﴾ اي، بر دلايل  هرگز تو و آنچه را كه از تقرب و پاداش به ما وعده داده
روشني كه بيانگر آنند خداوند تنها پروردگار و معبود است، و تنها او بزرگ و معظم 

دهيم و تو را بر كسي كه  نمي باشد، ترجيح مي است، و غير از او هر چه هست باطل

﴿ .يزي امكان نداردگزينيم، چنين چ نمي ما را آفريده است بر      ﴾ 
كني مبني بر  مي خواهي بكن و در انجام آنچه كه ما را بدان تهديد مي پس هر جه

دهي دريغ  مي آويزي و شكنه مي كني و ما را به دار مي اينكه دست و پايمان را قطع
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 .مكن

﴿              ﴾  كني نهايتش اين  مي آنچه ما را بدان تهديدزيرا
 رود و به ما ضرر مي شويم، و آن از بين مي است كه در اين دنيا بدان گرفتار

 .رساند، اما كسي كه بر كفر خود ادامه دهد عذابش بزرگ و هميشگي است نمي

﴿فرعون بود كه گفت:  سخنِ و اين پاسخِ           ﴾  و خواهيد
دانست كه كداميك از ما سخت كيفرتر و پايدارتر است. و اين سخن جادوگران 

دنيا و آخرت، و عذاب دنيا و هاي  مبين اين موضوع است كه فرد عاقل بايد لذت
 .آخرت را با هم مقايسه كند

﴿                 ﴾ خداوند(ايم تا  ما به پروردگارمان ايمان آورده (
گناهان گذشته ي  زيرا ايمان كفارة گناهان است و توبه ،كفر و گناهانمان را بيامرزد

﴿. كند مي را محو و نا بود              ﴾  و تا جادوگريهايي كه ما را به
. و )نيز محو كند و ببخشايد(آن وادار كردي، و با آن به مبارزة با حق برخواستيم 

اين دليلي است بر اين كه آنها در كار گذشتة خود مختار نبودند، بلكه فرعون آنها را 
 .بدان مجبور كرده بود

ي كه موسي آنها را موظعه داند وقت مي آيد و خداوند بهتر مي ظاهراً چنين به نظر

﴿و گفت: ـ كرد               ﴾  :واي بر «. ]61[طه
بنديد، كه شما را با عذابي سخت نابود و ريشه كن خواهد  مي شما! بر خداوند دروغ

اين موعظه تأثير به سزايي در وجودشان گذاشت، بنابراين بعد از موعظه با  ـ »كرد
يكديگر اختلاف كردند، سپس فرعون آنها را بر نيرنگي كه اجرا كردند وادار نمود. و 

 ﴿قبل از اينكه موسي به نزدشان بيايد سخن گذشتة فرعون را بر زبان آوردند.

                   ﴾  :اين دو جادوگرند « .]63[طه
پس  .»خواهند شما را از سرزمينتان به وسيلة جادوي خود بيرون كنند مي و

را كه فرعون برايشان تدارك ديده بود و آنها را بر اجراي آن اي  جادوگران برنامه



 677  ي طه تفسير سوره

 

 .مجبور ساخته بود اجرا كردند
پسنديدند، و  نمي دانستند و آن را مي مبارزة خود با حق را باطل آنان مخالفت و

كه آنها بدان يقين (بود  )از حقايقي(آنچه را كه انجام دادند از روي چشم پوشي 
و شايد همين امر سبب شد كه خداوند آنها را مورد رحمت  )حاصل كرده بودند

 ﴿. و گفتند: خويش قرار دهد و به آنها توفيق ايمان و توبه ارزاني كند  

  ﴾ بهتر است، و پاداش او اي  خداوند از پاداش و مقامي كه تو به ما وعده داده

﴿گويد:  مي نيكوتر و ماندگارتر است. و آن طور نيست كه فرعون        

    ﴾ و تر  و دردناكتر  و خواهيد دانست كه كداميك ازما عذابش سخت
پايدارتر است. در همة جاهايي كه داستان فرعون و موسي بيان شده است، وقتي 

فرمايد: فرعون آنها را به قطع كردن دستها  مي رسد، مي خداوند به داستان جادوگران
و به دار آويختن تهديد كرد، و بيان نكرده ا ست كه فرعون اين كار را  ،و پاهايشان

كرده باشد، و هيچ حديث صحيحي وارد نشده كه فعرن دست و پاهايشان را قطع 
كرده و آنها را به دار آويخته باشد. يقين داشتن به اينكه اين كار انجام شده يا نشده 

 داند. يم نياز به دليل دارد. و خداوند اين را بهتر

﴿                        ﴾ خداوند متعال خبر 
كه به صورت مجرم و گناهكار پيش او آيد، يعني از هر جهت هركس  دهد كه مي

كه شكنجة آن  ،گناهكار و مجرم باشد، و اين مستلزم كفر است، جهنم از آن اوست
 سخت، و زنجيرهايش بزرگ، و ژرفاي آن بسيار عميق است و گرماي آن دردناك

 و فردي كه در آن عذاب داده ،باشد. جهنمي كه انواع عذاب در آن وجود دارد مي
ميرد كه راحت شود و نه چنان زندگي  مي نه ،ماند مي ميرد و نه زنده مي شود نه مي

آكنده از عذاب قلب و روح و بدن است، و اش  گيبلكه زند ،ميك ند كه لذت ببرد
خواهد اما  مي شود، كمك نمي عذاب از او دوراي  داند. لحظه نمي اندازة آن را كسي

 .شود نمي كند اما اجابت مي رسند، دعا نمي به دادش
را ها  آري! وقتي فرد جهنمي كمك بجويد با آبي چون فلز گداخته شده كه چهره
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شود.  مي رسند، و چون دعا كند اينگونه پاسخ داده مي دادشكند، به  مي بريان

﴿          ﴾  :و»بتمركيد در آن و حرف نزنيد«. ]108[المؤمنون . 
كه پيامبران را تصديق ان عمل صالح و واجب و مستحب و درحاليبا ايمهركس 

﴿نموده و از كتابهايش پيروي كرده است، به نزد پروردگارش بيايد،     

    ﴾ مزين و هاي  بلند و اتاقهاي  اينان درجات بلند دارند، يعني در منزل
آن را نديده پيوسته و جويبارهاي روان خواهند ماند، كه هيچ چشمي مانند هاي  لذت

 .و هيچ گوشي ان را نشنيده و به ذهن هيچ انساني خطور نكرده است

﴿     ﴾  و اين پاداش كسي است كه خويشتن را از شر و كفر و
پاكيزه داشته است، يا اين كار را اصلاً انجام نداده باشد، و اگر انجام  فسق و گناهان

خودش را پاك نموده، و با ايمان و عمل صالح وجودش را  داده باشد توبه نموده و
و دور كردن پليدي. و  ،رشد داده باشد، زيرا پاك كردن دو معني دارد: پاكيزه كردن

بيافزايد. و زكات به خاطر اين دو چيز زكات اش  با انجام كارهاي نيك بر پاكي
 .ناميده شده است، كه از ريشة تزكيه است

 :79-77ي  آيه

﴿                                    

    ﴾ » و به موسي وحي كرديم كه بندگانم را در شب ببر، و راهي خشك
از غرق شدن (بترسي و نه  )لشكر دشمن(براي آنان در دريا بگشا، كه نه از رسيدن 

 .»بيمناك باشي )در آن

﴿                   ﴾ » آنگاه فرعون با سپاهيانش
 .»پوشانيد پوشانيد فرو آنان را دنبال كرد، و از دريا آنچه را كه فرو

﴿          ﴾ »قومش را گمراه نمود و هدايت  و فرعون و
 .»نكرد

وقتي موسي با دليل بر فرعون وقومش پيروز شد. در مصر باقي ماند و آنها را به 
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اسلام فرا خواند و براي آزاد كردن بني اسراييل از دست فرعون كوشيد. فرعون، 
بود. خداوند به فرعون نشانه و سركش و قدرتمند، و فرمانش بر بني اسراييل سخت 

 .داد كه در قرآن براي ما بيان كرده است را نشانهايي  عبرت
خود هاي  توانستند ايمان خود را اظهار و آشكار بكنند. آنها خانه نمي بني اسراييل

كردند، و در برابر فرعون و اذيت و آزار او  مي را سجده گاه كرده و در آن عبادت
پس خداوند خواست آنها را از شر دشمنان نجات دهد و در  ورزيدند. مي بردباري

زمين به آنها قدرت ببخشد تا او را آشكارا عبادت كنند و دستورش را اجرا نمايند. 
اسراييل وعده  موسي وحي كرد كه مخفيانه با بني بنابراين خداوند به پيامبرش

قومش به زودي او بگذارد و در اول شب حركت كنند. و به او خبر داد كه فرعون و 
را دنبال خواهند كرد، پس بني اسراييل همراه با زنان و كودكان و فرزندانشان در 
اول شب بيرون رفتند. وقتي اهل مصر شب را پشت سر نهادند، صبح فردا ناگهان 

در مصر وجود ندارد. فرعون بر آنها خشمگين شد كس  هيچ ديدند كه از بني اسراييل
فرستاد تا آنان را از رفتن منع كنند، و مردم را بر دنبال كردن و افرادي را به شهرها 

 بني اسراييل تحريك نمايند. پس به وقت صبح آنها را دنبال كردند.

﴿                     ﴾  :وقتي دو «. ]61[الشعراء
، و به ما رسيدند، »گفتند: بدون ترديد ما را گرفتندگروه روبرو شدند، ياران موسي 

ترسيدند. دريا جلويشان بود و فرعون پشت سرشان  مي و آشفته و پريشان شدند، و
و  .آرامش داشت قرار داشت كه به شدت بر آنان خشمگين بود. اما موسي اطمينان و

﴿به وعدل پروردگارش مطمئن بود. پس فرمود:            ﴾ 
. پس »گمان پروردگارم با من است و مرا هدايت خواهد كرد نه! بي«. ]62[الشعراء: 

خداوند به موسي وحي نمود كه عصايش را به دريا بزند، و مويس آن را به دريا زد، 
آنگاه دروازه راه در دريا شكافته شد، و آب از چپ و راست چون كوه بلند شده 

خداوند راههاي آنان را خشك كرد، و آنان را فرياد داد كه نهراسند، و به آنان  بود.
تواند آنها را دستگر كند. پس راهها را در پيش گرفته و  نمي اطمينان داد كه فرعون
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در ان حركت نمودند، تا اينكه قوم موسي به طور كامل از دريا بيرون رفتند و گروه 
ند، آنگاه دريا جمع شد و آنها را فرو پوشانيد و فرعون به طور كامل وارد دريا شد

از آنها نجات پيدا نكرد. بني اسراييل با چشم سر نابودي كس  هيچ همه غرق شدند و
 .دشمن را نظاره كردند و خداوند با نابود كردن دشمنشان چشم آنان را روشن كرد
ت. و اين سرانجام كفر و گمراهي و رهنمود نشدن به راهنمايي خداوند اس

 ﴿بنابراين خداوند متعال فرمود:          ﴾  فرعون با آراسته
ارزش جلوه دادن آنچه موسي آورده بود، و فريب دادنشان،  بي كردن كفر بر آنها و

آنان را گمراه نمود، و هيچ وقت آنها را هدايت نكرد. پس آنها را به گمراهي و 
 .كشاند، سپس آنها را در مرض عذاب و شكنجه قرار دادانحراف 

 :82-80ي  آيه

﴿                             

     ﴾ »اسراييل! ما شما را از دشمنتان نجات داديم، و طرف  اي بني
فرو  )يلوس(و  )نم(راست كوه طور را ميعادگاه شما مقرر كرديم و بر شما 

 .»فرستاديم

﴿                                     

  ﴾ » ايم، بخوريد و در آن تجاوز  كه روزيتان كردهاي  پاكيزه )هاي زق(راز
كه خشم من او را فرا گيرد هركس  نكنيد، آنگاه خشم من دامنگيرتان خواهد شد، و

 .»به راستي كه نابود شده است

﴿                  ﴾ » و به راستي من بسيار
آمرزنده هستم براي كسي كه توبه كند و ايمان آود و كار شايسته انجام دهد، آنگاه ر

 .»راه يابد
شود، كه  مي خداوند منت و احسان بزرگ خويش را بر بني اسراييل يادآور

كتابي را دشمنشان را هلاك كرد، و موسي را در طرف راست كوه طور وعده داد تا 



 681  ي طه تفسير سوره

 

كه احكام بزرگ و اخبار زيبا در آن هست بر وي نازل نمايد، و نعمت ديني را بعداز 
 تكميل نمودن نعمت دنيوي بر آنان كامل بگرداند. نيز منت خويش را بر آنها بيان

﴿يعني ترنجين و  ﴾ ﴿تيه«نمايد آنگاه كه در آن ميدان بر هوت  مي ﴾  يعني
آيد بر  مي آسماني، و روزي آماده و گوارا كه بدون مشقت به دستپرندة بلدرچين 

 آنان فرو فرستاد و به آنها فرمود:

﴿            ﴾ ايم، بخوريد، و  از روزيهاي پاكي كه به شما داده

 ﴿ايم به جاي آوريد.  شما سرازير كردهسوي  به سپاس نعمتهايي كه   ﴾  و
در آن از حد تجاوز نكنيد، و آن را در نافرماني خداوند به كار نگيريد و به سبب 

مغرور نشويد، زيرا اگر چنين كنيد خشم من بر شما محقق ها  برخورداري از نعمت
سپس عذابتان خواهم داد.  ،گيرم مي شود. يعني بر شما خشم مي شده و دامنگيرتان

﴿             ﴾ كه خشم من او را فرا بگيرد به راستي كه هركس  و
گردد، چون او خشنودي و احسان  مي نابود شده است. يعني هلاك و ناكام و زيانمند

را از دست داده است. با وجود اين، دروازة توبه باز است، گرچه بنده گناهان زيادي 

﴿را انجام داده باشد. بناراين فرمود:    ﴾  و بدون شك امرزش و رحمت من
نبت به كسي كه از كفر و بدعت و فسق توبه نمايد و به خدا و فرشتگانش و كتابها 
و پيامبرانش و روز قيامت ايمان بياورد، و اعمال قلبي و بدني و گفتارهاي شايسته 

 ﴿انجام دهد، زيان و فراوان است.  ﴾  سپس راه يابد، يعني راه راست را در
پيش بگيرد، و از پيامبر بزرگوار و از دين استوار اطاعت نمايد، خداوند گناهان 

بخشد، چون او  مي آمرزد و گناهان گذشته و اصرار او بر آنها را مي چنين كسي را
بزرگترين اسباب آمرزش و رحمت را فراهم كرده است، چرا كه همة اسباب آمرزش 

 شود، زيرا توبه تمام گناهان گذشته را از ميان مي حمت دراين امور منحصرو ر
، بديها را ها بندد، و عمل صالح و نيكي مي برد، و ايمان و اسلام، پروندة گذشته را مي

برند، و در پيش گرفتن راههاي هدايت از قبيل آموختن علم و انديشيدن  مي از بين
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دين حق، و مبارزه با بدعت سوي  به دن مردمدر مفاهيم ايات و احاديث و دعوت كر
برند  مي همة گناهان را از بين ،و كفر و گمراهي، و جهاد و هجرت و ديگر جزييات

 .رسانند مي و انسانها را به هدف و مطلوب
 :86-83ي  آيه

﴿          ﴾ » واداشت كه(و اي موسي! چه چيز تو را( 
 .»از قومت پيشي بگيري

﴿                   ﴾ »)آنان به : گفت) موسي
 .»تو شتافتم تا خشنود شويسوي  به دنبال من هستند، و اي پروردگار!

﴿                    ﴾ » فرمود: به راستي كه ما بعد
 .»از تو قومت را آزمايش كرديم، و سامري آنان را گمراه ساخت

﴿                                   

                        ﴾ » پس موسي
اي قوم من! مگر : قومش بازگشت و گفتسوي  به خشمگين و اندوهناك

پروردگارتان وعدة نيكويي به شما نداد؟ آيا مدت جدايي من و شما به طول 
ام  پروردگارتان دامنگيرتان شود كه در وعدهانجاميد، يا خواستيد كه خشمي از سوي 

 .»خلاف كرديد؟
خداوند با موسي وعده گذارده بود كه به نزد او بيايد تا در مدت سي شب 
تورات را بر او نازل كند، و آن را با ده روز ديگر تكميل كرد. پس وقتي روز موعد 

ز موعد بدانجا فرا رسيد، و از آنجا كه موسي مشتاق ديدار پروردگارش بود پيش ا

﴿شتافت، خداوند به او گفت:            ﴾  چه چيز باعث شده

  ﴿تا پيش از آنها بيايي؟ و چرا صبر نكردي تا با هم بيايد؟گفت:      ﴾ 
آنها به دنبال من هستند، يعني به من نزديك بوده، و به زودي از پشت سر من 

ميعاد تو بشتابم طلب سوي  به خواهند رسيد. و آنچه مرا وادار كرد تا پيش از ديگران
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 .نزديكي و شتاب در جستن خشنودي و علاقمندي به تو بود

﴿خداوند به او گفت:            ﴾  قطعاً ما بعد از تو قومت را
دچار فتنه كرديم و آنان را آزموديم. يعني با عبادت گوساله آنان را آزموديم، پس 

﴿صبر نكردند و چون آزمايش و بلا به آنها رسيد، كفر ورزيدند.     ﴾  

﴿و سامري آنها را گمراه ساخت.                  

     ﴾  :پس مجسمه گوساله را براي آنها ساخت و صدايي «. ]88[طه
مانند صداي گاو داشت و به آنان گفت: اين خداي شما و خداي موسي است، و 

شدند و آن را پرستش  اسرائيل گمراه . بنابراين بني»موسي آن را فراموش كرده است
 .كردند. و هارون آنها را نهي كرد اما باز نيامدند

قومش بازگشت و كارشان سوي  به موسي در حالي كه خشمگين و اندوهناك بود

﴿را نكوهش و تقبيح نمود و به آنها گفت:            ﴾  اي
نيكو نداد كه تورات را بر شما نازل اي  قوم من! مگر پروردگارتان به شما وعده

﴿نمايد.       ﴾  آيا مدت جدايي من از شما به طول انجاميد و غيبت
من را طولاني احساس كرديد؟ حال آنكه مدتي كوتاه بود؟ اين گفتة بسياري از 

 .مفسران است
اين باشد كه آيا از دوران نبوت و رسالت، مدتي اش  دارد كه معنياو احتمال 

طولاني بر شما گذشته است در نتيجه شما هيچ علم و آگاهي نسبت به نبوت 
نداريد؟ جهالت، و آگاهي نداشتن به آثار رسالت چيزي ديگر به جز خداوند را 

علم و  عبادت كرديد؟ يعني چنين نيست، بلكه نبوت در ميان شماست، و بدان
ايد  آگاهي داريد، و هيچ عذري از شما پذيرفته نيست. بلكه با اين كارتان خواسته

حلول خشم الهي را فراهم  شما را فرا بگيرد. يعني اسباب خشمي از جانب خداوند
 .موجب عذاب الهي است انجام داديد آوريد و آنچه

﴿      ﴾ آنگاه كه شما را به استقامت  ،تخلف كرديدام  و از وعده
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توصيه كردم و هارون را در مورد شما سفارش نمودم، و رعايت حال مرا نكرديد و 
 .براي هارون كه در ميانتان بود احترامي قايل نشديد

 :89-87 آيه

﴿                                     

  ﴾ »يات خلاف نكرديم، بلكه بارها ما به اختيارخود در وعده: گفتند 
بار ما شده بود، ما آنها را از خود دور افكنديم، و  )قبط(سنگيني از زر و زيور قوم 

 .»سامري نيز از خود دور افكند

﴿                         ﴾ 
»صداي گوساله  )همچون(را براي آنان بيرون آورد كه اي  گوساله ةمسپس مجس

اين معبود شما و معبود موسي است وموسي آن را فراموش  :داشت، آنگاه گفتند
 .»كرد

﴿                   ﴾ »بينيد كه  نمي آيا
 گرداند و به سودي برايشان فراهم نمي دهد، و زياني از آنان دور نمي پاسخي به آنان

 .»آ ورد؟ نمي
قومش به او گفتند آنچه كه ما انجام داديم از روي قصد و اختيار نبود، بلكه 

كه نزد ما بود، به خاطر ها  انگيزه و سبب آن اين بود كه ما از زيور آلات زياد قبطي
 آنكه مرتكب گناه نشويم پرهيز كرده و آن را دور انداختيم.

به امانت گرفته بودند و همراه ها  شود آنها زيور الات زيادي را از قبطي مي گفته
ختند. وقتي موسي به ميعاد رفت، با آنها از آنجا حركت كردند، سپس آن را دور اندا

 .آن را جمع كردند تا بعد از آنكه موسي برگشت در مورد آن گفتگو نمايند
موسي سوي  به سامري روز غرق شدن از فرعون و فرعونيان رد پاي رسول خدا
به ـ پاشيد  مي را ديد و از رد پايش مشتي خاك برداشت، و چون آن را بر چيزي

شد، پس يك مشت را روي اين مجسمه كه به  مي زندهـ جهت آزمايش و امتحان 
صورت گوساله ساخته بود پاشيد و گوساله حركت كرد، و داراي صدايي شد. و 
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گفتند موسي به دنبال جستجوي پروردگارش رفته است، حال آنكه پروردگارش 
خردي آنها بود،  بي عقلي و بي اينجاست، پس او آن را فراموش كرده است. و اين از

جان  بي حاليكه جامد وعجيب را ديدند كه صدايي داشت در ا وقتي اين گوسالةزير
 .بود، گمان بردند كه خداوند زمين و آسمانها همين است

﴿           ﴾ بينيد كه اين گوساله پاسخي به آنان نمي آيا آنان 
 كند و آنها با آن به گفتگو نمي گفتگوگويد و با آنها  نمي دهد، يعني سخن نمي
پردازند و براي آنان هيچ سود و زياني ندارد؟ و كسي سزاوار عبادت است كه  نمي

است تر  داراي كمال و سخن و كار باشد. چيزي كه از پرستش كنندگان ناقص
 گويند و توانايي برخي كارها را دارند، و مي سزاوار پرستش نيست. آنان سخن

ودي بياورند و زياني را دفع نمايند اگر خداوند به آنها توانايي اين كار توانند س مي
تر  را بدهد، اما اين گوساله هيچ كاري از دستش ساخته نيست و از خود آنها ناقص

 .استتر  و ضعيف
 :94-90ي  آيه

﴿                                     

  ﴾ » گوساله(و پيش از اين هارون به آنان گفت: اي قوم من! شما با اين( 
ايد، پروردگار شما خداوند مهربان است، پس، از من پيروي  وآزمون شده دچار ابتلا

 .»كنيد و از فرمان من اطاعت نماييد

﴿                      ﴾ »ما پيوسته به : گفتند
 .»ما برگرددسوي  به دهيم تا موسي مي ادامه )گوساله(پرستش اين 

﴿                ﴾ »)گفت: اي هارون!  )وقتي موسي آمد
 .»چه چيزي تو را بازداشت؟اند  چون آنان را ديدي كه گمراه شده

﴿          ﴾ » از آنكه دنبال من بيايي؟ آيا از دستور من
 .»سرپيچي كردي؟
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﴿                                   

      ﴾ » گفت: اي پسر مادرم! نه ريش مرا بگير و نه موي سرم را، من
 .»اسرائيل جدايي افكندي و سخن مرا پاس نداشتي ترسيديم كه بگويي بين بني

عبادت آن دچار يعني آنها را پرستش گوساله معذور نيستند، گرچه آنان در اصل 
شبهه شده بودند. اما هارون آنها را از عبادت آن نهي كرد، و به آنان خبر داد كه اين 

ظاهري و باطني هاي  آزموني است، پروردگارتان خداوند مهربان است كه همة نعمت
نمايد. و هارون آنها را  مي را دورها  شما از جا نب اوست، و او بلاها و مصيبت

او پيروي كنند و از گوساله دوري نمايند، پس انكار كردند و گفتند: دستور داد تا از 

﴿                 ﴾ ما پيوسته به پرستش اين گوساله ادامه 
 ما برگردد.سوي  به دهيم تا موسي مي

﴿موسي برادرش را سرزنش كرد و گفت:                    

 ﴾ په چيزي تو را بازداشت اند  اي هارون! چون آنان را ديدي كه گمراه شده
 آنها باز گرد؟سوي  به كه به دنبال من بيايي و مرا خبر كني تا شتابان

﴿     ﴾ :آيا از دستور من سرپيچي كردي كه به تو گفتم ﴿     

             ﴾  :در ميان قومم جانشين من « .]142[الأعراف
 .»باش، و كار خوب انجام بده. و اصلاح كن و از راه فساد كاران پيروي مكن؟

خواست هارون را سرزنش كند، سر و  مي موسي از آن جا كه خشمگين بود و

﴿ريش هارون را گرفت و كشيد. پس هارون گفت:    ﴾  اي پسر مادرم! تا

  ﴿ .را برانگيزد، وگرنه هارون برادر تني موسي بوداش  مهرباني     

                              ﴾  نه ريش مرا بگير و نه
موي سرم را، همانا من ترسيدم كه بگويي بين بني اسرائيل جدايي افكندي و سخن 
مرا پاس نداشتي. شما مرا دستور دادي تا جانشين تو در ميان قوم باشم، پس اگر 

كردم. و از  مي دادي تركآمدم آنچه را كه مرا به پايبندي به آن دستور  مي دنبال شما
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سرزنش تو ترسيدم، و اينكه بگويي ميان بني اسرائيل جدايي افكندي و آنها را رها 
نمودي ميان بدون اينكه نگهبان و خليفة ارشد داشته باشند، زيرا اينكار آنها را دچار 

برد. پس مرا با گروه ستمكاران قرار مده و  مي تفرقه كرده و اتحاد آنها را از بين
 .شمنان را شاد مكند

موسي به خاطر آنچه با برادرش انجام داد كه مستحق آن نبود پشيمان شد. پس 

﴿گفت:                             ﴾ 
رحمت خويش داخل  پرودگارا! مرا و برادرم را بيامرز، و ما را در«. ]151[الأعراف: 

 .»كن، و تو مهربانترين مهرباناني
 :97-95ي  آيه

﴿           ﴾ »)گفت: اي سامري! مقصود تو چه  )موسي
 .»بود؟

﴿                                   

  ﴾ » مشتي  ،به آن آگاهي نيافتند )مردم(گفت: به چيزي آگاه شدم كه
برگرفتم، آنگاه آن را افكندم. اين چنين نفس  )خداوند(خاك از نقش پاي فرستادة 

 .»در نظرم آراست )اين كار را(من 

﴿                                  

                              ﴾ » گفت: پس
دست نزنيد،  )به من(را داراي كه خواهي گفت:  )اين كفر(گمان در زندگي  برو، بي

نشود، و به آن  )رفتار(كه هرگز در حق تو خلاف آن  اي داري به راستي وعده
 كردي، بنگر و ببين كه چگونه آن را مي معبودت كه پيوسته وي را عبادت

 .»سازيم اش مي سوزانيم، آنگاه در دريا پخش و پراكنده مي

﴿سپس به سامري روي آورد و گفت:            ﴾  !اي سامري
 تو راچه شد كه اين كار را كردي؟
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﴿پس سامري گفت:          ﴾ به چيزي آگاه شدم كه بني اسرائيل 
و آن  .مشتي خاك از نقش رد پاي فرستادة خدا برداشتم ،به آن آگاهي نيافتند

جبرئيل بود كه آنگاه از دريا بيرون آمدند و فرعون و لشكريانش غرق شدند سامري 
او را سوار بر اسب ديد، پس مشتي خاك از رد سم اسبش را برداشت و آن را بر 

 ه پاشيد، آنطور كه مفسران گفتند.گوسال

﴿      ﴾  و اين چنين نفس من اين كار را در نظرم آراست
كه اين مشت خاك را بردارم سپس آن را بيافكنم و چنين شد. پس موسي به سامري 

﴿گفت:  ﴾  ،برو و از من دور شو﴿             ﴾، 
به تو نزديك نشود و كسي كس  هيچ گمان كيفر و مجازات تو در دنيا اين است كه بي

تو را دست نزند،و اگر كسي بخواهد به تو نزديك شود بايد بگويي مرا دست نزنيد، 
چون او چيزي را  ،باشد مي و به من نزديك نشويد، و اين كيفر به خاطر كار زشتت

دست زده بود كه ديگران دست نزده بودند، و كاري كرده بود كه كسي ديگر آن را 
 .بودنكرده 

﴿          ﴾ دارد كه هرگز در حق تو خلاف آن اي  به راستي وعده
 .رفتار نشود، پس در برابر عمل خوب و بد خود مجازات خواهي شد

﴿               ﴾  و به معبودت، يعني گوساله كه پيوسته به

﴿پرداختي بنگر،  مي عبادت آن            ﴾ قطعاً آن را 
سازيم. و موسي  مي ريزيم، و پراكنده مي سوزانيم، سپس خاكسترش را به دريا مي

اذيت و آزاري به او برسد، و گذاشت  نمي چنين كرد. پس اگر آن گوساله خدا بود
كرد. محبت گوساله در دل بني  مي كسي را كه قصد آسيب زدن به وي داشت نابود

اسرائيل جاي گرفته بود، پس موسي خواست آن را از بين ببرد، و آنها خود مشاهده 
كردند كه موسي گوساله را طوري از بين برد كه امكان نداشت دوباره آن را درست 

سي آن را سوزاند و خاكسترش را دريا انداخت تا محبت گوساله از نمايند. و مو
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آن طور كه خود گوساله از بين رفت، زيرا در وجود  دلهاي بني اسرائيل بيرون رود،
 .خواند مي باطل فراسوي  به انسانها انگيزه و سببي قوي وجود دارد كه آدمي را

 :98ي  آيه

﴿                        ﴾ » واقعاً معبود بر حق
چيز را فرا  همهشما تنها االله است، همان خدايي كه جز او معبودي نيست، دانش او 

 .»گرفته است
وقتي باطل بودن گوساله برايشان روشن شد، موسي آنان را از كسي خبر داد كه 

﴿تنها او سزاوار پرستش است، يگانه است و شريكي ندارد. پس گفت:      

                  ﴾  هيچ معبود راستيني جز او نيست، و جز
چيز نبايد به خدايي گرفته شود، و جز او نبايد كسي ديگر پرستش شود، و  او هيچ

كسي ديگر را دوست داشت و به كسي ديگر اميدوار بود و از كسي ديگر ترسيد و 
كسي ديگر را فراخواند، چون او ذات كاملي است كه نامهاي نيكو و صفات عالي 

كه بندگان هيچ نعمتي  خداوندي ،دارد، و دانش او همه چيز را فرا گرفته است
نمايد، پس  نمي ندارند مگر اينكه از جانب اوست، و كسي جز او بدي و شر را دور

 .هيچ خدايي جز او نيست و هيچ معبود راستيني غير از او وجود ندارد
 :101-99ي  آيه

﴿                           ﴾ » اين چنين
گوييم، و به راستي از نزد خويش پندي به تو  مي اخبار گذشته را براي تو باز

 .»ايم داده

﴿                     ﴾ » هر كس كه از آن روي گردان
 .»دوش خواهد داشتشود در روز قيامت بار سنگيني از گناه بر 

﴿                ﴾ » جاودانه در آن خواهند ماند و در
 .»روز قيامت چه بد باري خواهند داشت
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كند، و  مي را براي پيشينيان بازگو صخداوند متعال به سبب اينكه پيامبرش
نمايد، مانند اين داستان عظيم و احكام و  مي جريانات گذشتگان را براي او تعريف

كند، و بر  نمي چيزهاي ديگري كه در آن است كه هيچ يك از اهل كتاب آن را انكار
و آن را از اي  گذارد. پس تو اي پيامبر! اخبار پيشينيان را نخوانده مي پيامبرش منت

كني بيانگر آن  مي كسي ياد نگرفته اي. بنابراين اخبار يقيني و درستي كه تو بازگو
 .راست و درست استاي  است كه تو پيامبر بر حق خداوند هستي و آنچه آورده

﴿پس فرمود:          ﴾ راستي از نزد خويش پند و اندرزي  و به

﴿ايم. كه ببخشي گرانبها و ارجمند است.  به تو داده ﴾ آن اين قرآن كريم  و
نمايد، و اسما و صفات كامل الهي و  مي اخبار پيشينيان و پسينيان را بيان است كه

آن عبرت گرفته شود. و اين  نمايد تا از مي احكام وا وامر و نواهي و جزا را ذكر
بيانگر آن است كه قرآن بهترين احكام و فرمانها را دربردارد، كه عقلها وس رشتها 

قرآن هر آنچه را خداوند در آن نهاده است دهند، و  مي به نيكي و كمال آن گواهي
 .نمايد مي بازگو

پس بايد آن را بپذيرند و در مقابل آن  ،و قرآن پندي است براي پيامبر و امتش
سر تسليم فرود آورند، و از آن اطاعت نمايند، و آن را تعظيم كنند، و در پرتو نور 

 .دن آن روي بياورندقرآن به راه راست راهياب شوند و به ياد گرفتن و ياد دا
اما اعراض و روي گرداني از قرآن يا آنچه كه از روي گرداني بزرگتر است كه آن 

چنين كند هركس  هم عبارت است از انكار آن، كفر ورزيدن به اين نعمت است، و
 .سزاوار عذاب و كيفر است

 ﴿بنابراين فرمود:     ﴾ و به آن  كه از قرآن روي گردان شودهركس  و
را نپذيرد، يا در آموختن مفاهيم واجب آن سستي اش  ايمان نياورد يا اوامر و نواهي

﴿ورزد.              ﴾  و به درستي كه در روز قيامت سنگيني بر دوش
باشد كه به سبب آن از قرآن روي بر تافته و به  مي خواهد داشت، و آن بار گناهانش

﴿كفر و هجران روي آورده است.   ﴾  گناهانش جاودانه )جهنم(در 
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 مانند، زيرا عذاب همان اعمال است كه به عذابي براي صاحبان خود تبديل مي

﴿شوند، و كوچك بودن و بزرگ بودن عذاب بر حسب گناهان است.  مي       

    ﴾  خواهند  )بر دوش(و چه بسيار بار بدي است كه در روز قيامت
 !.شوند مي داشت! و چه بد است عذابي كه در روز قيامت با آن عذاب داده

 :104-102ي  آيه

﴿                  ﴾ »روزي كه در صور دميده 
 .»آوريم مي شود و گناهكاران را در آن روز كبود رنگ گرد مي

﴿             ﴾ »در ميان خويش آهسته به هم 
 .»ايد جز ده شبانه روز نمانده: گويند مي

﴿                             ﴾ »ما به آنچه 
 .»ايد جز يك روز نمانده: گويند داناتريم، آنگاه كه نيك آيين ترينشان بگويد مي

آن را بيان هاي  سپس خداوند متعال ادامه داده و احوال روز قيامت و وحشت

﴿فرمايد:  مي كرده و      ﴾  وقتي كه در صور دميده شد مردم هر يك
طبق حالتش از قبرهايشان بيرون آمده، و پرهيزگاران به صورت مهمان در نزد 

شوند، و گناهكاران در حالي كه از ترس و اضطراب و  مي پروردگاران گرد آورده
شوند، و در مورد كوتاهي زندگي  مي تشنگي، چهره و اندامي كبود دارند، گرد آورده

گويند: جز ده روز  مي زنند، پس بعضي مي و سرعت آمدن قيامت آهسته حرفدنيا 
آهستة هاي  گويند، و خداوند حرف مي در دنيا بيشتر نمانديم، و برخي چيزي ديگر

  ﴿شنود:  مي گويند و مي و آنچه را كه اند، آنها را ميد      ﴾  آنگاه
گويد:  مي كوتاهي زندگي دنيا به حقيقت نزديكتر است، كه در به تصوير كشيدن كسي

﴿        ﴾ ايد شما جز يك روز در دنيا به سر نبرده.! 
شوند كه چگونه اوقات  مي منظور از اين، پشيماني بزرگ است، آنان پشيمان

كه به آنها كوتاه دنيا را ضايع كردند، و در غفلت و فراموشي به سر بردند و از آنچه 
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داد روي گردان شدند و به چيزهايي روي آوردند كه به زيانشان بود. پس  مي فايده
اينك روز سزا فرا رسيده و وعيد ثابت شده و چيزي جز پشيماني و دعا براي هلاك 

 .و نابود شدنشان نمانده است

﴿ چنان كه خداوند متعال فرموده است:                 

                                     ﴾ 
گويند: يك روز  مي ايد؟  گويند: چند سال در زمين مانده مي«. ]114-112[المؤمنون: 

مگر ايد  نمانده«گويد:  مي ايم. از شمارشگران بپرس بخشي از يك روز ماندهيا 
 .»دانيد مي اندكي، اگر

 :112-105ي  آيه

﴿                ﴾ »پرسند،  مي و از تو دربارة كوهها
 .»سازد مي پراكندهكند و  مي پروردگارم آنها را از جا: بگو

﴿       ﴾ » سپس زمين را به صورت هاموني صاف و همواره
 .»سازد مي رها

﴿          ﴾ » بيني نمي رازي رافدر آن هيچ نشيب و«. 

﴿                             

﴾ »كنند، و در آن هيچ كژي نباشد و صداها  مي در آن روز از فراخواننده پيروي
 .»شنوي نمي كنند و جز صداي آهسته مي در برابر خداوند مهربان فروكش

﴿                      ﴾ » در آن روز
بخشد مگر كسي كه خداوند مهربان به او اجازه  نمي سودي )هيچ احدي(شفاعت 

 .»داده است و گفتارش را بپسندد

﴿                      ﴾ »داند آنچه را  مي خدا
از آفريدگار  )انسانها(ولي  اند، كه از پيش فرستاده و آنچه را كه پشت سر گذاشته

 .»آگاهي ندارند
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﴿                    ﴾ »در برابر ها  و چهره
دوش داشته باشد شوند و كسي كه بار ستم را بر  مي خداوند زنده و پاينده فروتن

 .»گردد مي ناكام

﴿                       ﴾ »هركس  و
از (من باشد از هيچ ستم و كاسته شدن ؤكارهاي شايسته انجام دهد در حالي كه م

 .»ترسد ) نميحقش
آن هاي  و آشفتگيها  قيامت و از زلزلهوحشتناك هاي  خداوند متعال از صحنه

﴿دهد. پس فرمود:  مي روز خبر      ﴾ پرسند  مي و از تو دربارة كوهها
مانند  مي كند؟ آيا كوهها به حال خود باقي مي كه در روز قيامت خداوند با آنها چكار

 ﴿يا نه؟      ﴾ كند و چون پنبه و  مي بگو: پروردگارم آنها را از جا
گردند و  مي كوبد و تبديل به غباري پراكنده مي شوند، سپس آنها را در هم مي ريگ

 نمايد، و زمين را هاموني صاف و هموار مي خداوند آنها را با زمين يكسان

 ﴿گرداند كه بيننده  مي      ﴾ بيند، نمي بس كه صاف است در آن نشيبي 

﴿  ﴾ كنيد. پس زمين  نمي مشاهدههايي  يا بلنديها  و پستيها  و در آن دره
گشايد و  مي گردد و خداوند آنها را چون سفره مي شود و براي خلائق پهن مي هموار

﴿گيرند. بنابراين فرمود:  مي همة مردم در يك جا قرار       ﴾  در آن
شوند، منادي آنها را براي حضور و جمع شدن  مي روز وقتي از قبرهايشان برانگيخته

و به چپ و راست اند  خواند، پس در حالي كه به او چشم دوخته مي در جايگاه فرا

 ﴿، كنند مي شوند و از او پيروي نمي منحرف   ﴾  يعني فراخوان دعوتگري
براي همة مخلوقات حق و روشن است، و هيچ كژي و خلافي در آن وجود ندارد، و 

 زند. پس در جايگاه قيامت حاضر مي شنوند، و همه را فرياد مي همه صداي او را
شوند، در حالي كه صداهايشان در باربر خداوند مهربان فروكش كرده و رو به  مي

 .كاستي نهاده است
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﴿       ﴾ شنوي. يعني جز صداي پاها يا  نمي و جز صداي آهسته
شنوي، و همه منتظر صدور حكم الهي  نمي صداي آهسته و پنهان زير لبان چيزي

هستند، سكوت و فروتني و سر به زيرند. و ثروتمندان و فقرا و مردان و زنان و 
هايشان  بيني كه همه ساكت و چشم مي آزادگان و بردگان وپادشاهان و عموم مردم را

دانند در مورد آنان چگونه  ، نميو بر زانواهايشان افتاده انداند  پايين است و فروتن
به خودش مشغول است و به فكر ، هركس شود و با آنها چه خواهد شد مي قضاوت

 .پدر و برادر و دوستش نيست

﴿          ﴾  :هر شخصي از آنان در آن «. ]37[عبس
 .»كند مي نياز ) بياز انديشيدن به ديگران(روز مشغوليتي دارد كه او را 

نمايد، و نيكوكار را در برابر  مي و سرانجام، حاكم عادل و جزا دهنده حكم
مخلوقات از گرداند. اما همة  مي دهد و بدكار را محروم و ناكام مي پاداشاش  نيكي

پروردگار بزرگوار و بخشنده و مهربان اميد دارند كه آنان را از فضائل و احسان و 
توانند آن را تعبير نمايند و افكار، توان تصور آن را  نمي آمرزش خود كه زبانها

دوزند، پس او  مي سازد، و در آن روز همه خلائق به رحمت او چشم مند ندارند بهره
 به رحمت خويش اختصاصاند  به پيامبرانش ايمان آورده كساني را كه به وي و

دانيد كه  مي دهد. پس او گفته شود چگونه چنين اميدي را دارند؟ و يا از كجا مي
دانيم كه رحمت خداوند فراوان است و رحمتش  مي گوييم: چون مي شود؟ مي چنين

لائق را بر خشم او غالب است. نيز از گستردگي بزرگواري و بخشش او كه همة خ
كنيم  مي فراوني كه در اين دنيا وجود دارد مشاهدههاي  واز نعمت فرا گرفته است،

تر  كه چقدر اهل فضا و كرم است! به ويژه فضل الهي در روز قيامت بسيار گسترده

﴿فرمايد:  مي الهي كهي  است، زيرا فرموده        ﴾  و صداها در

   ﴿كند،  مي رحمان فروكشبرابر خداوند     ﴾  مگر كسي كه خداوند

﴿فرمايد:  مي رحمان به او اجازه داده باشد و        ﴾  :الفرقان]

و فرموده  .»فرمانروايي حقيقي در آن روز از آن خداوند رحمان است«. ]26
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خداوند را صد رحمت است كه براي بندگانش يك «فرمايد:  مي كه صپيامبر
رحمت فرو فرستاده است تا با آن بر يكديگر رحم نمايند و با يكديگر مهرباني 

كند تا مبادا فرزندش را لگد مال  مي ورزند، حتي حيوان زبان بسته سم خود را بلند
 كه روز قيامتپس وقتي  ،كند، و اين از رحمتي است كه خداند در دلش نهاده است

پيوندد و خداوند با آن بر بندگان  مي آيد اين رحمت با نود و نه حرمت ديگر مي
خداوند نسبت به بندگانش از مادر به فرزندش «فرمايد:  مي و». نمايد مي رحم

اينها دليلي است بر فضل و احسان و رحمت خدا نسبت به اي  همه». مهربانتر است
 .تبندگانش، به ويژه در روز قيام

تواني از رحمت او بگو، و رحمت خدانود بالاتر از آن پيزي است  مي پس هر چه
تواني رحمت الهي را تصور كن، باز هم رحمت الهي  مي گويي، و تا آنجا كه مي كه

 بالاتر از آن است. پس پاك است خداوندي كه در دادگري و كيفرش به خلايق رحم
 نمايد.  مي دادن خود به آنان رحم كند، همچنانكه در فضل و احسان و پاداش مي

و بسي بلند و بالا و بزرگ و با شكوه و مهربان است خدايي كه رحمت او همه 
را دربرگرفته، و آنان همواره و اي  چيز را فرا گرفته و بخشش او هر موجود زنده

 هميشه و در همة احوال به او نيازمندند. پس بندگان به اندازة يك چشم به هم زدن
 .نياز باشند بي وانند از اوت نمي

﴿                     ﴾  در آن روز هيچ كسي
كند مگر اينكه به او اجازة شفاعت داده شود، و خداوند  نمي از مردم نزد او شفاعت

سخنش را بپسندد، يعني شفاعتش را دهد مگر اينكه  نمي اجازة شفاعت را به كسي
دهد تا در مورد كسي  مي بپسندد، از قبيل پيامبران و بندگان مقربش كه به آنها اجازه

كه سخن و كردارش پسنديده است شفاعت كنند، و آن مومن مخلص است. پس اگر 
 .راهي براي شفاعت كردن نداردكس  هيچ در يكي از اين كارها خلل ايجاد شود،

شوند: آنان كه به سبب كفر  مي آن جايگاه به دو گروه تقسيم و مردم در
جز ناكامي و محروميت، و عذاب اي  پس اينها بهره اند، ورزيدنشان ستم كرده
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 .دردناك جهنم و ناخشنودي خداوند ندارند
ايماني كه بدان امر شه است، و كار  ،گروه دوم كساني هستند كه ايمان آورده اند

﴿ اند. ل واجب و مسنون انجام دادهشايسته از قبيل اعما       ﴾  پس چنين

 ﴿ كساني از هيچ ستمي يعني از هيچ افزوده شدني بر گناهانش  ﴾  و اينكه
هراسند، بلكه همة گناهانشان بخشوده شده، و از  نمي كاسته شودهايشان  از نيكي

 .شود مي برابرچند هايشان  گردند و نيكي مي عيبهايشان پاك

﴿                   ﴾  :و اگر نيكي «. ]40[النساء
 .»دهد مي نمايد و از جانب خود پاداشي بزرگ مي باشد آن را چند برابر

 :113ي  آيه

﴿                                  ﴾ 
و بدينسان آن را قرآني عربي نازل كرديم و در آن بيم دادن و ترساندن را به «
بازگو كرديم، تا بپرهيزند، يا باعث يادآوري و بيداري ايشان  )گوناگونهايي  شيوه(

 .»شود
 فهميد، و درك مي خوب عربي نازل كرديم و آن راو اين چنين قرآن را به زبان 

﴿ماند.  نمي كنيد و كلمات و معناي آن بر شماپوشيده مي       ﴾  و
گاهي با ذكر نامهاي خداوند  ،گوناگون در آن بازگو نموديمهاي  هشدارها را به شيوه

عبرت آموز كه هاي  با ذكر عذابنمايند، و گاهي  مي كه ب رعدالت و انتقام دلالت
گذشته به آن گرفتار شدند، نيز با سفارش امتهايي كه بعد از آنان آمدند تا هاي  امت

كه دارند. و هايي  از آن عبرت بگيرند. و گا هي با بيان پيامدهاي گناهان و زشتي
وحشتناك و اضطراب آور قيامت، و گاهي با ذكر جهنم و هاي  گاهي با ذكر صحنه

كه در آن وجود دارد. همة اين موارد ناشي از رحمت خدا نسبت هايي  ع عذابانوا
رساند  مي به بندگان است، تا از او بترسند و گناهان و بديهايي را كه به آنان زيان

   ﴿رها سازند.   ﴾ شود. و آنچه از شان  يا باعث يادآوري و بيداري
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دهند. پس عربي بودن قرآن و  مي رساند، انجام مي سودطاعت و نيكي كه به آنان 
گوناگون در آن، بزرگترين سبب و انگيزه براي پرهيزگاري هاي  بيان وعيدها به شيوه

بود يا وعده، و وعيد در آن به  نمي باشد، پس اگر به زبان عربي مي وع مل صالح
 شد چنين اثري نداشت. نمي گوناگون بيانهاي  شيوه

 :114ي  آيه

﴿                                

     ﴾ »پيش از آنكه  پس خداوند فرمانرواي راستين بزرگ و برتر است، و
پروردگارا! بر : آن عجله مكن، و بگو )خواندن(وحي قرآن بر تو انجام پذيرد در 

 .»دانشم بيافزاي
را در مورد اش  پس از آنكه خداوند فرمان جزاي خود و حكم دستوري و ديني

باشد،  مي بندگانش در كتاب نازل نمود و بيان كرد كه اين از آثار فرمانروايي او
﴿ :فرمود    ﴾  خدا والا مقام و بلند و با شكوه است و از هر عيب و كاستي

﴿پاك است. خداوند   ﴾ پادشاهي و فرمانروايي صفت  ،فرمانروا و پادشاه است
اوست و خلايق همه مملوك او هستند، و احكام تقديري و شرعي وي در آن نافذ و 

يعني وجود و پادشاهي و كمالش حق است، پس صفات كمال  ﴾﴿ .جاري است
پادشاهي و ها  شوند، و از جملة اين صفت نمي جز براي خداوند با شكوه ثابت

از اي  گرچه در بعضي اوقات شايد بهرهها  فرمانروايي است، و ديگر آفريده
است و از  فرمانروايي بر بعضي چيزها داشته باشند، اما اين فرمانروايي كوتاه و باطل

رود، و او پادشاهي زنده و پايدار و  نمي رود، اما فرمانروايي پروردگار از بين مي بين

 ﴿ بزرگوار است.               ﴾  و در خواندن قرآن
 بر تو پيش از آنكه بر تو وحي شود عجله مكن. يعني وقتي جبرئيل قرآن را

خواند در فرا گرفتن آن شتاب مكن، بلكه صبر كن تا او تمام كند و چون او  مي
وحي را تمام كرد آن را بخوان، زيرا خداوند جمع كردن قرآن را در سينه و دل تو و 
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 ﴿فرمايد:  مي خواندن آن را توسط تو تضمين كرده است. چنانكه خداوند متعال

                                            

          ﴾ ]زبانت را حركت مده تا به خواندن و « .]19-16: القيامة
ماست، پس وقتي ما آن شك جمع كردن و خواندن آن بر  بي فراگيري آن شتاب كني،

 .»را خوانديم از خواندن فرشته پيروي كن، سپس بيان كردن آن بر ماست
نمايد  مي و از ان جا كه شتاب ورزيدن پيامبر براي فراگيري وحي بر اين دلالت

بود، خداوند متعال به  مند كه او علم و دانش را بسيار دوست داشت و به آن علاقه
اهد بر دانشش بيافزايد، زيرا علم خير است، و فزوني و او فرمان داد كه از وي بخو

شدن  مند فراواني و افزون شدن علم ازجانب خداوند است و راه آن كوشش و علاقه
به آن و خواستن از خداوند و كمك گرفتن از او، و نيازمند بودن به وي در هر وقتي 

دانش ادب داشت، و شود كه بايد در فراگيري  مي و از اين آيه چنين استنباط .است
كسي كه در پي علم و دانش است بايد حوصله كند و صبر داشته باشد تا وقتي كه 
معلم سخنانش را تمام نمايد، و هرگاه معلم سخنش را تمام كرد اگر سوالي داشت 
آنرا بپرسد، و نبايد سخن معلم را قطع نمايد، و شتابان سوال كند، زيرا با اين كار 

شود بايد  مي شود. و نيز كسي كه مورد سوال واقع مي مسبب محروم شدن ازعل
خوب گوش كند و منظور سوال كننده را قبل از اينكه پاسخ بدهد، بداند، چون اين 

 .شود تا او پاسخ درستي بدهد مي كار باعث
 :115ي  آيه

﴿                    ﴾ » و به راستي پيش از اين
 .»فراموش كرد و در او عزمي استوار نيافتيم )آن را(به آدم سفارش كرديم، پس 

آدم را سفارش كرديم و او را فرمان داديم و با وي پيمان بستيم تا آن را انجام 
دهد، پس او بدان پايبند شد، و آن را پذيرفت و از آن اطاعت نمود، و تصميم گرفت 

اما با اين وجود آنچه را كه بدان دستور داده شده بود فراموش كرد،  ،را نجام دهدآن 
و ارادة استوارش از هم پاشيد، و ماجرايي برايش پيش آمد، پس او عبرتي براي 
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فرزندانش گرديد، و طبيعت آنان هم مانند آدم شد. او فراموش كرد، پس فرزندانش 
كنند. او بر تصميم و  مي ندانش نيز اشتباهكنند. او اشتباه كرد پس فرز مي فراموش

بلافاصله از  ÷ارادة استوار و طعي پابرجا نماند، و فرزندانش نيز چنين هستند، آدم
بسان هركس  اشتباه خود توبه كرد و به آن اقرار و اعتراف نمود، و بخشيده شد و

پدرش آدم كند ستم نكرده است. سپس تفصيل آنچه را كه به صورت اجمال و 
 :لاصه فرموده بود بيان كرد و فرمودخ

 :122-116ي  آيه

﴿                    ﴾ » و آنگاه كه به
پس سجده بردند به جز ابليس كه سرباز  ،براي آدم سجده ببريد: فرشتگان گفتيم

 .»زد

﴿                       ﴾ » پس
اي آدم! اين دشمن تو و همسرت است، پس شما را از بهشت بيرون نكند، تا : گفتيم

 .»افتيربه رنج د

﴿            ﴾ » شوي، و نه  مي نه گرسنهو تو در آن بهشت
 .»ماني مي برهنه

﴿            ﴾ »شوي و نه گرماي  مي و تو در آن نه تشنه
 .»بيني مي خورشيد

﴿                            ﴾ 
آيا تو را به درخت جاودانگي و ملك : گفت ،پس شيطان او را به وسوسه انداخت«

 .»رهنمود كنم؟ فناناپذير

﴿                                    

     ﴾ » سرانجام هر دو نفر از آن درخت خورند، و شرمگاهاشان آشكار
اندند، و آدم از چسپ مي خودشان بهشت بر )درختان(شد و شروع كردند از برگ 
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 .»فرمان پروردگارش سرپيچي كرد و گمراه شد

﴿              ﴾ » سپس پروردگارش او را برگزيد و
 .»را پذيرفت و هدايتش كرداش  توبه

وقتي خداوند آفرينش آدم را با دست خودش كامل گرداني و نامها را به او 
آموخت و او را برتري و بزرگواري داد، به فرشتگان امر نمود تا به مقصد 
بزرگداشت و تعظيم، او را سجده كنند، فرستگان نيز فرمان الهي را امتثال نموده و 

كردند. شيطان هم در ميان فرشتگان بود، پس شيطان از فرمان  بلافاصله سجده

﴿پروردگارش سرپيچي كرد و از سجده بر آدم امتناع ورزيد و گفت:        

            ﴾ »و او را از اي  من از او بهترم، مرا از آتش آفريده
 .»خاك

دشمني وي با آدم و همسرش آشكار شد، چون شيطان دشمن پس دراين وقت 
بود. پس خداوند آدم و اش  خدا بود و حسادت او آشكار گرديد كه سبب دشمني

﴿همسرش را از بر حذر داشت و فرمود:           ﴾  زينهارشيطان
خواهي افتاد. يعني وقتي از بهشت بيرون شما را از بهشت بيرون نكند، آنگاه به رنج 

كرده شوي به رنج و زحمت خواهي افتاد، زيرا در بهشت روزي گوارا و راحتي 
 .كامل وجود دارد

﴿                      ﴾  و تو در آن بهشت
يعني گرماي  .شوي نمي در آن تشنه و آفتاب زده و ماني نمي گرسنه نشده و برهنه

رسد، پس خداوند استوار، خوراك و نوشيدني و  نمي خورشيد و سوزش آن به تو
 .لباس و آب و عدم رنج و خستگي را براي او تضمين كرد

 ﴿اما او را از خوردن يك درخت مشخص باز داشت و فرمود:       

        ﴾ » و به اين درخت نزديك نشويد كه آنگاه از ستمكاران
، پس شيطان آنها را وسوسه كرد و خوردن ميوة آن درخت را برايشان »خواهيد شد
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  ﴿آراست و گفت:       ﴾  آيا تو را به درخت جاودانگي ر هنمود
از آن بخورد براي هميشه در بهشت خواهد ماند، هركس  كنم؟ يعني درختي كه

﴿     ﴾ و آيا تو را به ملك فناناپذيري رهنمود كنم؟ 
گردد، پس  نمي كه هر اندازه از آن است،اده شود تماماي  يعني ملك و فرمانروايي

آن شيطان در قالب دلسوزي و نصيحت پيش او آمد و با مهرباني با وي سخن گفت، 
وقت آدم فريبش را خورد و او و هسرش از آن درخت خوردند، پس پشيمان شدند 
و لباسهايشان از تنشان بيرون آمد و گناهشان روشن شد و هر يك شرمگاه ديگر را 
مشاهده كرد، بعد از اينكه قبلاً پوشيده بودند. و آنها شروع به چسباندن و پيچيدن 

خود را بپوشند، و چنان خجالت زده شدند برگ درختان برخورد كردند تا اينگونه 
 .داند! مي كه خدا

﴿         ﴾  ،آدم از فرمان پروردگارش سرپيچي كرد و گمراه شد

﴿اما شتابان توبه نمود و بازگشت و با همسرش گفتند:               

                 ﴾  :پروردگارا! ما بر خويش «. ]23[الأعراف
 .»اگر ما را نيامرزي و بر ما رحم نكني از زيانكاران خواهيم شد ايم ستم كرده

﴿پس پروردگارش او را برگزيد و توبه را برايش اسان كرد،      ﴾  و
را پذيرفت و او را هدايت كرد. و بعد از توبه كردن احوالش به مراتب بهتر اش  توبه

شد و مكر دشمني به خودش بازگشت، و نيرنگش باطل شد، و نعمت بر آدم و 
فرزندانش كامل گرديد، و آنها بايد نعمت الهي را در مسير خشنودي وي بكار برده 

ه دنبال انها و در كمين آنهاست و به آن اعتراف نمايند، و از اين دشمن كه همواره ب

﴿حذر باشند، كند بر مي و شب و روز آنان را دنبال          

                                             

                          ﴾  :اي «. ]27[الأعراف
كه پدر ومادرتان را  گونه فرزندان آدم! شيطان شما را نفريبند و دچار فتنه نكنيد، آن
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لباسشان را  )آن درخت خوردند و چون آدم و همسرش از(از بهشت بيرون كرد، 
 بيرون آورد تا شرگاهشان را به آنان بنماياند. شيطان و گروهش شما را از جايي

 ايم كه ايمان بينيد. ما شيطان را دوست كساني قرار داده نمي بينند كه شما آنها را مي
 .»آورند نمي

 :127-123ي  آيه

﴿                               

       ﴾ »)هر دو گروه با هم از آن فرود آييد، در : فرمود )خداوند
 حالي كه دشمن همديگر هستيد، پس اگر براي شما از جانب من رهنمودي رسد،

 .»افتد نمي شود، و به رنج نمي گمراه از هدايتم پيروي كندهركس 

﴿                           ﴾ »و 
از ياد من روي بگرداند زندگي تنگي خواهد داشت، و روز قيامت او را نابينا هركس 

 .»حشر خواهيم كرد

﴿                  ﴾ »گويد: پروردگارا! چرا مرا  مي
 .»!ام؟ بينا بوده )در دنيا(ي حال آنكه برانگيختنابينا 

﴿                        ﴾ »)فرمايد ) ميخداوند :
امروز  )نيز(بدينسان آيات ما به تو رسيد و آنها را فراموش كردي، همانگونه تو 

 .»شوي مي فراموش

﴿                         ﴾ » و
پروردگارش ايمان نياورده است سزا  اينگونه كسي را كه زياده روي كرده و به آيات

 .»و ماندگارتر استتر  دهيم و عذاب آخرت سخت مي و عذاب
دهد كه آدم و شيطان را دستور داد تا از بهشت به زمين  مي خداوند متعال خبر

فرود بيايند، و آدم و فرزندانش شيطان را دشمن خود قرار بدهند، و از آن بر حذر 
وي آمادگي پيدا كرده و با او مبارزه كنند و خبر داد كه باشند و براي رويارويي با 
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كتابهايي بر آنان نازل خواهد كرد و پيامبراني به سويشان خواهد فرستاد تا راه 
رساند بيان كرده، و آنها را از اين  مي راستي كه انسان را به خدا و به بهشت الهي

 از كتابها و پيامبران دشمن آشكار بر حذر دارند. و هر وقت اين هدايت كه عبارت
از آن پيروي نمايد و از آنچه به آن دستور داده هركس  باشند به نزد آنان آمد، مي

شده فرمان برد، و از آنچه كه از آن نهي شده است پرهيز كند، او نه در دنيا و نه در 
افتد، بلكه او در دنيا  نمي شود، و درهر دو جهان به رنج و زحمت نمي آخرت گمراه

 .رت به راه راست هدايت شده و سعادت و امنيت آخرت از آن اوستو آخ

﴿ديگر آمده كه هيچ ترس و اندوهي ندارد: اي  و در آيه         

        ﴾ از هدايت من پيروي نمايد ترس و هركس  پس«. ]38: ة[البقر
. و پيروي از هدايت يعني تصديق آن، و مخالفت نكردن با »اندوهي بر آنان نيست

آن به وسيلة ايجاد شبهه و ترديد، و فرمان بردن از دستورات و مخالفت نكردن با آن 

 ﴿به وسيلة تبعيت از شهوت.      ﴾ من كه هر  از كتابهركس  و
شود، روي بگرداند و آن را رها سازد، يا مرتكب  مي مضمون عالي با آن يادآوري

 ﴿بزرتر از اين شود، يعني آن را انكار نمايد و به آن كفر بورزد،      ﴾ 
را تنگ و مشقت بار خواهيم كرد، و اين عذاب اش  كيفرش اين است كه زندگي

قبرش تنگ شده و در آن  ،وزندگي تنگ به عذاب قبر تفسير شده است .اوست
 از ذكر پروردگاراش  شود. و اين كيفر روي گرداني مي محاصره گشته و عذاب داده

نمايد. و آية ديگري  مي است كه بر عذاب قبر دلالتهايي  باشد. و اين يكي از آيه مي

﴿كند اين است:  مي كه بر عذاب قبر دلالت              

         ﴾  :و چون ستمكاران را ببيني آنگاه كه در «. ]93[الأنعام
 دراز )به قصد تعذيب آنان(مرگ هستند و فرشتگان دستهايشان را هاي  سختي

 .»كنند مي

﴿و آية سوم اينكه            ﴾ ه[السجد :
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 .»چشانيم مي و قطعاً پيش از عذاب بزرگتر عذاب كمتر را به آنها« .]21

 ﴿فرمايد:  مي و آية چهارم، فرمودة خداوند در مورد فرعونيان است كه

           ﴾  :شوند مي صبح و شام بر آتش عرضه«. ]46[المؤمن« .
آنچه برخي از سلف را واداشته تا اين را فقط به عذاب قبر تفسير نمايند آخر آيه 

 .است كه خداوند در آن، عذاب روز قيامت را بيان كرده است
عدم است و شامل رنجها و دردها و » زندگي تنگ«از نظر برخي از مفسرين 

آيد، و اين  مي غمها است و فردي كه از ذكر خداوند روي گردان شود به آن گرفتار
عذاب دنياست، و در جهان برزخ و در جهان آخرت نيز زندگي تنگي خواهد داشت، 

 .چون زندگي تنگ به طور مطلق ذكر شده و به امري مقيد نشده است

﴿          ﴾  و خداوند در روز قيامت اين فرد را كه از ذكر
انگيزد، چنان كه فرموده است:  مي پروردگارش اعراض نموده است نابينا بر

﴿                    ﴾  :و روز قيامت «. ]97[الإسراء
. پس در حالي كه احساس »آوريم مي كر گرد كور و لال وهايشان  آنان را بر چهره

 ﴿گويد:  مي كند، مي ذلت و خواري نموده و از وضعيت موجود اظهار درد و رنج

            ﴾  پروردگارا! چرا مرا نابينا برانگيختگي حال آنكه در
 زشت و نامطلوب كشاند؟دنيا بينا بوده؟ پس چه چيزي مرا به اين حالت 

﴿              ﴾ فرمايد: بدينسان آيات ما به تو رسيد  مي خداوند

﴿و از آنها اعراض نموده و آنها را فراموش كردي و ناديده گرفتي.      

 ﴾ گردي مي شوي، و در عذاب رها مي امروز تو نيز فراموش. 
باشد، و جزا از جنس عمل  مي شود كه اين عين عمل تو مي پس به او پاسخ داده

است، پس همانطور كه تو از ياد پروردگارت غافل شدي و از آن چشم فروبستي، و 
از آن نبردي، خداوند نيز چشمهايت را در آخرت اي  آن را فراموش كردي، و بهره

شوي، و خداوند  مي لال هستي به جهنم برده كند و در حالي كه كور و كر و مي نابينا
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 .نمايد مي از تو روي برتافته و تو را در عذاب فراموش

﴿     ﴾ دهيم كه زياده روي كند،  مي و اينگونه سزارا به كسي
به اين صورت كه از حدود و مرزهاي الهي تجاوز كرده و مرتكب كارهاي حرام 

 ﴿شده و از محدودة مجاز فراتر رود.        ﴾  و به آيات پروردگارش
 ايمان نياورده و آيات الهي را كه به طور واضح و صريح بر مفاهم ايمان دلالت

نمايند باور نداشته باشد. پس خداوند بر او ستم نكرده است بلكه سبب كيفرش  مي
 .باشد مي تجاوزگري و اصرار بر كفر

﴿         ﴾ تر  و عذاب آخرت از عذاب دنيا چندين برابر سخت
 به خلاف عذاب دنيا كه تمام ،گردد نمي شود و تمام نمي قطع ،و ماندگارتر است

 .شود. پس بايد از عذاب آخرت ترسيد و از آن بر حذر بود مي
 :128ي  آيه

﴿                                   

  ﴾ » كه پيش از ايشان بسياري از  )بيان نكرد انو براي آن(آيا به آنان ننمود
گمان در  روند؟ بي مي در محل سكونتشان راه )اكنون آنان(مردمان را نابود كرديم كه 

 .براي خردمندان استهايي  نشانه )امر(اين 
كساني كه  ،آيا عذابهايي كه تكذيب كنندگان پيش از اينها بدان گرفتار شدند

كنند، و با  مي را براي يكديگر بازگوهايشان  دانند و قصه مي داستانهايشان را
بينند مانند قوم هود و صالح ولوط و  مي راهايشان  چشمهاي خود پس از آنها مسكن

كند، و راه رشد و هدايت  نمي ديگران اين تكذيب كنندگان و رويگردانان را هدايت
 د امتهاي گذشته كه پيامبران ما را تكذيب كردنددانن نمي دهد؟ و نمي را به آنان نشان

 از كتابهاي ما روي گردان شدند، به چه عذاب دردناكي گرفتار آمدند؟
بدان گرفتار شدند ايمن ها  گرفتار شدن به آنچه آن امترا از  پس چه چيزي آنان

﴿كرده است؟                              
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﴾  :آيا كافران شما از آنان بهتراند، يا برائت و نجات شما در «. ]44-43[القمر
هيچ چيزي از  .»گويند: ما همه پيروز هستيم؟ مي كتابهاي ثبت و ضبط شده است؟ يا

اين موارد نيست، و اين كافران از آنها بهتر نيستند تا به خاطر خوبي و بهتر بودنشان 
عذاب خدا از آنها دور شود، بلكه از آنها بدترند، چون اينها به بزرگترين و 

و برائت و نجات آنها در هيچ كتابي  اند، شريفترين پيامبر و بهترين كتاب كفر ورزيده
 نيست كه گونه پيماني نزد خداوند براي نجات خود ندارند، و آن نيامده است، و

نمايد! بلكه آنها  مي رساند و عذاب را از مادور مي گويند: گروهمان به ما سود مي
 .باشند مي خوارتر و كوچكتر از اين

پس هلاك شدن نسلها و امتهاي گذشته به علت گناهانشان، يكي از اسباب اندرز 
است بر صحت و درست بودن رسالت اي  چون اين نشانهو هدايت مردم است، 

 و مبين بطلان چيزي است كه بر آن بودند. اما اند، پيامبراني كه به نزد آنها آمده
برد، بلكه فقط خردمندان و صاحبان فطرتهاي  نمي از آيات خدا است،ادههركس 

 باز كه صاحبان خود را از كارهاي ناشايستهاي  درست و عقلهاي سالم و خرده
 .شوند مند مي دارند بهره مي

 :130-129ي  آيه

﴿                  ﴾ »از اي  و اگر از پيش وعده
عذاب (پروردگارت صورت نگرفته و موعدي مشخص مقرر نشده بود، بدون شك 

 .»شد مي محقق )آنها در همين دنيا

﴿                                    

               ﴾ »گويند شكيبايي ورز،  مي پس در برابر آنچه
غروب آن، و در ساعاتي از شب و در بخشهايي از و قبل از طلوع آفتاب و پيش از 

روز به پرستش و ستايش پروردگارت مشغول باش، باشد كه راضي و خشنود 
 .»گردي

اين دلگرم كردن پيامبر و توصيه به شكيبايي اوست. و اينكه در خصوص هلاك 
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تكذيب آنها سبب  شدن تكذيب كنندگان اعراض كننده عجله نكنند، چرا كه كفر
را فرا بگيرد، چون خداوند  ه عذاب بر آنها واقع شود، و آناناست براي اينكمناسبي 

 .است ناهان و جزء لاينفك آن قرار دادهكيفرها را برآمده از گ
اما چيزي كه وقوع عذاب را بر آنها به  اند، و آنان سبب عذاب را فراهم آورده
ن به آنها و تأخير باشد مبني بر مهلت داد مي تاخير انداخته است سخن پروردگارت

عذاب از آنان، چرا كه خداوند براي اين كار مدت معيني را مقرر كرده است، پس 
تعيين شدن مدت و موعدي مقرر و نفوذ سخن الهي در اين زمينه، عذاب را تا آن 

فرمان الهي برگردند، سوي  به زمان معين از آنها به تأخير انداخته است، شايد
پذيرد و عذاب را از آنها دور نمايد و اين زماني است كه وخداوند توبة ايشان را ب

 .وعدة الهي مبني بر گرفتار شدن آنها به عذاب تحقق نيافته باشد
بنابراين خداوند پيامبرش را دستور داد تا در برابر آزار وا ذيت آنها شكيبايي 

ي را تحميد ورزد، و او را فرمان داد تا براي مابله با اذيت آنها در اين اواقت نيك و
قبل از طلوع خورشيد و قبل از غروب آن و در بخشهايي از ابتداي  ،و تسبيح كند

نيز در اوقات و  ـ باشد مي و اين از باب ذكر عام بعداز خاصـ روز و آخر آن 
و از اين ذكر و عبادت عليه  (به تحميد و تسبيح پروردگار بپردازد(ساعاتي از شب 

دهد خشنود  مي اشي كه خداوند در دنيا و آخرت به اوآنان كمك بگيرد، باشد به پاد
شود و تا دلت با پرستش پروردگارت ارام بگيرد، و چشمهايت روشن شود و در 

 .شود تر مي برابر اذيت آنها تسكين يابي، پس آنگاه شكيابيي كردن برايت آسان
 :131ي  آيه

﴿                                      

     ﴾ »مند  و به زينت زندگي دنيا كه گروههايي از آنان را از آن بهره
ايم تا آنان را در آن بيازماييم چشم مدوز، و روزي پروردگارت بهتر و  ساخته

 .»است ماندگارتر
هاي  و نوشيدنيها  شدن انان از خوردني مند يعني شگفت زده و با اعجاب به بهره
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مزين و زنان زيبا چشم مدوز، زيرا همة اينها هاي  لذيذ، و لباسهاي فاخر و خانه
 زندگي دنيا هستند كه فريب خوردگان يا برخورداري از آن شادمانهاي  زيبايي

نمايد، و ستمگران از آخرت قطع  مي را خيرهشوند، و چشمهاي اعراض كنندگان  مي
رود، و همه چيز آن  مي شوند، سپس با سرعت از بين مند مي نظر كرده و از ان بهره

شوند  مي كشد، و زماني پشيمان مي شود. دنيا، دوستداران و عاشقان خود را مي تمام
بر چه دانند كه  مي كه پشيماني سودي ندارد، و چون در روز قيامت حاضر شوند،

چيزي بوده اند؟ و خداوند دنيا را فتنه و آزمايشي قرار داده تا مشخص نمايد چه 
 خورد، و چه كسي كار نيك انجام مي كسي در آن اقامت گزيده و فريب آن را

﴿دهد؟ چنان كه خداوند متعال فرموده است:  مي                 

                             ﴾ ] :8-7الكهف[. 
ايم تا آنان را بيازماييم كه  بدون شك ما آنچه را روي زمين است زينتي قرار داده«

 )تبديل به(كدام يك عملش بهتر سات. و قطعاً ما همة آن چيزي را كه بر آن است 
 .»كنيم مي ميداني صاف و هموار

﴿    ﴾  و روزي پروردگارت از قبيل علم و ايمان و اعمال صالح كه در اين
پايدار و هاي  شوند، و پاداش خداوند در روز قيامت از قبيل نعمت مي دنيا كسب

﴿زندگي سالم در كنار پروردگار مهربان.  ﴾  از آنچه گروههايي از آنان را از آن

﴿بهتر است، ايم  ساخته مند بهره  ﴾ باشد، چون روزي و پاداش  مي و پايدارتر
نيز اش  ميوة بهشت هميشگي و سآيه ،رود نمي شود و از بين نمي خداوند قطع

 ﴿چنان كه خداوند متعال فرموده است:  .جاودانه است            

        ﴾  :گزينند، حال  مي بلكه زندگي دنيا را بر«. ]17-16[الأعلي
 .»آنكه اخرت بهتر و ماندگارتر است

كند كه هرگاه بنده احساس كرد به زينت دنيا چشم  مي اين آيه به اين نكته اشاره
پروردگارش را در بهشت ياد كند و هاي  روزيدوخته و به آن روي آورده است بايد 
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 .اين دو را با هم مقايسه نمايد
 :132ي  آيه

﴿                                     ﴾ » و
بر آن شكيبايي ورز، ما از تو  )خودت نيز(ات را به اقامة نماز فرمان بده، و  خانواده
 .»دهيم و سرانجام از آن پرهيزگاري است مي خواهيم، ما تو را روزي نمي روزي

ات را بر خواندن نماز تشويق كن و آنها را به خواندن نمازفرض و نقل  خانوده
ابة دستور به همة چيزهايي است كه فرمان ده. و دستور دادن به انجام چيزي به مث

شود. پس بر اساس اين دستور بايد آنچه نماز را  نمي بدون آنها آن كار تكميل
 نمايد، و آنچه نماز را كامل مي كرده و آنچه آن را فاسد )و شرعي(صحيح 

 .شود مي گرداند، به خانواده ياد داده مي

﴿    ﴾  اركانش، و با خشوع و فروتني اقامه كن و و نماز را با شرايط و
بر آن شكيبايي ورز، زيرا انجام اين كار بر نفس سخت است، اما بايد آن را بر اين 
كار مجبور كرد، و همواره بر انجام آن شكيبا بود، زيرا هرگاه بنده نمازش را به 

تر حفظ و را بيشاش  صورتي كه به آن فرمان داده شده بر پاي بدارد ديگر امور ديني
دهد، و اگر نماز را ضايع كند ديگر امور ديني رانيز  مي نگهداري نموده و انجام

ضايع خواهد كرد. سپس خداوند روزي پيامبرش را تضمين نمود، تا فكر كردن به 

﴿موضوع معيشت او را از اقامة دينش باز ندارد. پس فرمود:      ﴾  ما تو را
ايم، آنگونه  روزي تو بر عهدة ماست، ما آن را به عهده گرفتهدهيم. يعني  مي روزي

 پس چگونه كسي را فراموش .كه ضامن و عهده دار روزي همة خلائق هستيم
 كنيم كه فرمان ما را انجام داده و به ذكر ما مشغول شده است؟ مي

دهد و هم به غير او، اما آنچه كه سعادت  مي و خداوند هم به پرهيزگار روزي

﴿بنابراين فرمود:  .آورد پرهيزگاري است مي هميشگي را فراهم       ﴾  و
سرانجام نيك در دنيا و آخرت از آن پرهيزگاري است. پرهيزگاري يعني انجام آنچه 

هركس  كه بدان فرمان داده شده، و ترك آنچه كه از ان نهي بعمل امده است. پس
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اين حريم را رعايت كند سرانجام نيك از آن او خواهد بود. چنانكه خداوند متعال 

﴿فرموده است:        ﴾ و سرانجام نيك ازآن پرهيزگاران است. 
 :135-133ي  آيه

﴿                               ﴾ » :و گفتند
آورد؟ آيا معجزة كتابهاي پيشين نزد  نمي از سوي پروردگارش براي مااي  چرا معجزه

 .»!آنان نيامده است؟

﴿                                    

      ﴾ »كرديم، مي و اگر ما آنان را پيش از او به عذابي نابود 
پروردگارا! چرا پيامبري را براي ما نفرستادي تا از آيات تو پيروي كنيم : گفتند مي

 .»پيش از آنكه خوار و رسوا گرديم؟

﴿                        ﴾ 
چشم به راه باشيد، و به زودي خواهيد  )شما نيز(همه چشم به راهند پس : بگو«

 .»اند دانست چه كساني بر راه راست بوده و چه كساني راه يافته
از سوي پروردگار ش اي  ونشانه گفتند: چرا معجزه صتكذيب كنندگان پيامبر

كردند. مانند  مي بود كه پيشنهادهايي  منظورشان معجزه و نشانه» آوردي؟ نمي براي ما

﴿گفتند:  مي اينكه                          

                                   

              ﴾  :هرگز به تو ايمان«. ]91-90[الإسراء 
خرما و انگور از زمين بجوشاني، يا باغي از اي  آوريم مگر اينكه باري ما چشمه نمي

كني تكه تكه  مي كه ادعا گونه داشته ب اشي كه نهرها در آن بجوشد، يا آسمان را آن
 .»بر ما بياندازي، يا خدا و فرشتگان را روبرو بياوري

انسان و  ،و اين ناشي از لجاجت و عناد و ستم آنها بود، پس آنان و پيامبران
براي آنها هايشان  طبق خواسته بندگان خدا هستند بنابراين پيشنهاد كردن معجزه
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نمايد، و از ميان معجزات  مي مناسب نيست، و اين خداوند است كه آن را نازل
 .كند مي گوناگون آنچه را كه حكمتش ايجاب نمايد انتخاب

﴿گفتند:  مي و از گفتة آنان كه              ﴾ و ها  چرا نشانه
آيد كه پيامبر،  مي معجزاتي از جانب پروردگارش بر او نازل نشده است؟ چنين بر

دال بر صداقت و حقانيت خود به آنان ارائه ن مداده است، اما اين اي  نشانه و معجزه
قوي آورده است كه با هاي  باشد، زيرا او معجزات آشكار و نشانه مي دروغ و افترا

 شود. به همين جهت فرمود: اگر راست مي برخي از آن هدف و مقصود حاصل

 ﴿جويند،  مي گويند و حق را با دليلش مي         ﴾  مگر
دليل و معجزة كتابهاي پيشين نزد آنان نيامده است؟ مگر اين قرآن بزرگ نزد آنان 
نيامده است كه تصديق كنندة كتابهاي گذشته از قبيل تورات و انجيل و ديگر 

اند  كتابهاي گذشته است كه مطابق با قرآن بوده و از چيزهايي كه از آن خبر داده
در آن كتابها تاييد شده و در آنها به بعثت پيامبر  قرآن نيز خقبر داده است؟ نيز قرآن

 ﴿: مژده داده شده است                        

          ﴾  :كه ما آيا آنان را كافي نيست « .]51[العنكبوت
گمان در آن  بي شود؟ مي ايم كه بر آنها خوانده اين كتاب را بر تو فرو فرستاده

 .»آورند مي رحمت و پندي است براي قومي كه ايمان
دهند و ايمان و يقينشان با آن  مي و معجزات تنها به مومنان فايده ها پس نشانه

كنند، به آن  مي الفتشود. اما كساني كه از آن روي گردانند و با آن مخ مي افزوده

 ﴿شوند.  مند نمي آورند و از آن بهره نمي ايمان             

                    ﴾ ] :97-96يونس[ .
آورند،  نمي پروردگارت بر آنها ثابت شده است ايمانشك كساني كه سخن  بي«

 .»به نزد آنها بيايد، مگر اينكه عذاب دردناك را ببيننداي  گرچه هر نشانه
اقامه شود، نيز  براي آنان اين است كه تا حجت بر آنهاها  و فايدة آوردن نشانه
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﴿آيد، نگويند:  مي وقتي كه عذاب بر آنها فرود                

    ﴾  چرا پيامبري را براي ما نفرستادي تا از آيات تو پيروي كنيم
پيش از آنكه با گرفتار شدن به عذاب خوار و رسوا شويم؟ به راستي كه پيامبر ما 

 آنگونه هستيد كهنزد شما آمد و نشانه و دلايل ما همراه اوست، پس اگر شما 
 .گوييد، او را تصديق كنيد مي

گويند دربارة او منتظر  مي كنند و مي اي محمد! خطاب به كساني كه تو را تكذيب

 ﴿حوادث زمان باشيد، بگو:   ﴾  همه چشم به راه و منتظر هستيم، شما

  ﴿منتظر مردن من باشيد، و من نيز منتظر گرفتار شدن شما به عذاب هستم. 

                            

   ﴾ ]بگو: دربارة ما مگر جز يكي از دو خوبي منتظر پيز ديگري « .]52: التوبة
در مورد شما منتظريم كه  گرديم. و ما مي شويم يا شهيد مي هستيد؟ ما يا پيروز

 .»خداوند يا شما را به عذاب خود گرفتار نمايد يا به دستد ما عذابتان دهد

﴿                   ﴾  پس شما نيز چشم
به راه و منتظر باشيد و به زودي خواهيد دانست كه چه كساني پيرو راه راست بوده 

از راه راست هركس  شوند؟ و مي و با در پيش گرفتن راه راست موفق و رستگار
شود، و معلوم است  مي منحرف شود زيانكار و ناكام گشته و به عذاب الهي گرفتار

 كه پيامبر بر راه راست، و رستگار بود و دشمنانش منحرف و زيانكار بودند. 
 واالله أعلم

 
 طهي  پايان تفسير سوره



 

 

 ي انبياء تفسير سوره

 آيه است. 112مكي و 
 :4-1ي  آيه

﴿              ﴾ » حسابشان  )هنگام(براي مردم
 .»خبري روي گردانند نزديك شده است، در حالي كه آنان در غفلت و بي

﴿                       ﴾ »اي  هيچ پند تازه
 .»دهند مي رسد مگر آنكه بازي كنان به آن گوش نمي پروردگارشان بديشانسوي  به

﴿                               

    ﴾ »)دلهايشان غافل است و ستمكاران در نهان به  )كهدرحالي
جز انساني همچون شما نيست،  )شخص(نجوي و سخن در گوشي پرداختند كه اين 

 .»بينيد ) ميحقيقت را( رويد؟ حال آنكه مي آيا به سراغ جادو

﴿                    ﴾ »پروردگارم : بگو
 . »داند، و او شنواي داناست مي هر سخني را كه در آسمان و زمين باشد،

اي  اين ابراز تعجب و شگفتي از حالت مردم است، و اينكه پند دادن آنها فايده
كه زمان محاسبه و مجازاتشان كنند درحالي نمي دهنده توجهندارد، و به هشدار

در غفلت روي گردانند، يعني از هدفي كه براي آن نزديك شده است، اما آنان 
روي گردانند، آنگاه براي اند  و از آنچه كه با آن بيم داده شدهاند  غافلاند  آفريده شده

خداوند  اند، ي از ان به دنيا آمدهمند و براي است،اده و بهرهاند  دنيا آفريده شده
 در غفلت و رويگرداني به سردهد اما آنان همچنان  مي همواره آنها را تذكر و پند

 .برند مي

﴿بنابراين فرمود:            ﴾ به اي  هيچ پند و اندرز تازه
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 حذر دارد، به انانايي كند و از مضار و مكروهائي برآنها را به منافعشان راهنم

 ﴿رسيد،  نمي    ﴾ دادند و با شنيدن آن حجت را  مي مگر اينكه به آن گوش

 ﴿كردند،  مي بر خود اقامه        ﴾ و در حالي كه به آن گوش 
دنيوي اشان هاي  دادند كه دلهايشان از آن غافل و روي گردان، و متوجه خواسته مي

هاي  گفتهبود و جسمهايشان مشغول بازي و سرگرمي. آنها به شهوت و باطل و 
بايست  مي بودند، بلكه مي بايست چنين نمي حالي زشت و ناپسند مشغول بودند، در
 آورد و طوري به قران و پندهاي خدا گوش مي دلهايشان به امر و نهي الهي روي

كرد، و اعضايشان براي عبادت پروردگار  مي داند كه دلهايشان منظور آن را درك مي
نمودند، و قيامت و حساب و سزا و جزا را به  مي شتلااند  كه براي آن آفريده شده

 .يافت مي شد و كارهايشان سامان مي آوردند، آنگاه حال واحوالشان درست مي خاطر

﴿در مورد       ﴾ :دو قول وجود دارد 
آخرين امت است، و پيامبرش آخريت پيامبرهاست، » ناس«يكي اين كه منظور از 

هاي پيشين  شود. پس زمان محاسبة آنها از امت قيامت بر اين امت برپا ميو 
فرموده است: من و قيامت چون اين دو (به انگشت  صتر است، چون پيامبر نزديك

 سبابه و انگشت كنار آن اشاره كرد) نزديك هستيم.
دوم اينكه مراد از نزديك شدن زمان محاسبه، مرگ است، و هركس كه بميرد 

بيند. پس و  و برپا شده است و به جهاني وارد گشته كه سزاي اعمالش را ميقيامت ا
آيد، صبح  داند چه وقت مرگ به سراغش مي اعجبا از فرد غافل و رويگردان كه نمي

آيد يا شام؟! پس اين حالت همة مردم است. مگر كسي كه مرود عنايت خداوند  مي
 ده كند.باشد و خود را براي مرگ و محاسبة پس از آن آما

سپس به بيان عناد و سركشي كافران ستمگر با حق پرداخت، و اينكه آنها با 
 صيكديگر در گوشي و پنهاني گفتگو كردند و توافق نمدند تا در مورد پيامبر

بگويند: او نيز مانند شما يك انسان است، پس چه چيزي سبب شده تا خدا وي را 
تواند همان ادعاي او  بر شما برتري دهد و برگزيند؟! چرا كه يك نفر از شما هم مي
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كند! زيرا هدف وي اين است كه خود را از شما برتر بداند و بر  را بكند! چه فرق مي
شما رياست كند، بنابراين از او اطاعت نكنيد و وي را تصديق ننماييد، زيرا او يك 

باشد، پس، از آن (قرآن) دور شويد  است جادو مي جادوگر است و قرآني كه آورده

﴿و مردم را از آن بگريزانيد و بگوييد:          ﴾  آيا آگاهانه
 آوريد؟!. به جادو روي مي

هاي  آوردند كه به سبب معجزات و نشانه مي در حالي بر زبانها  اين گفته
دانستند او پيامبر  مي كردند و ديگران مشاهده نكرده بودند، مي اشكاري كه مشاهده

به حق خداوند است، اما شقاوت و ستمگري و عناد، آنها را به گفتن اين چيزها 
گفتند كاملاً آگاه است،  مي واداشت، و خداوند به آنچه به صورت پنهاني و درگوشي
 ود:و به زودي آنها را بر آن مجازات خواهد كرد. بنابراين فرم

﴿              ﴾  بگو: پروردگارم هر سخن پنهان و

﴿داند،  مي آشكاري را كه در هر جاي زمين و آسمان گفته شود،      ﴾ 
 و او همة صداها را به هر زباني كه با شد و با هر هدف و نيازي كه گفته شود،

 .باشد مي شنود و او به آنچه در دلها است آگاه مي
 :6-5ي  آيه

﴿                              ﴾ 
بيش نيست، بلكه آن را از پيش خود اي  خوابهاي آشفته و پراكنده: بلكه گفتند«

فرستاده ) هايي با نشانه(ساخته است بلكه او شاعري است، پس چنان كه پيشينيان 
 .»براي ما بياورداي  شدند بايد نشانه

﴿                    ﴾ » نيز مردمِ(پيش از آنان( 
 .»!ند؟آور مي آن را نابود كرديم ايمان نياوردند، آيا اينان ايمان )اهلِ(هيچ شهري كه 

و قرآني كه آورده  صخداوند متعال تهمت زدن تكذيب كنندگان را به محمد
فرمايد: آنها در مورد او سخنان دروغيني گفتند، بلكه  مي است، بيان داشته و
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﴿گفتند:  مي بافتند. پس گاهي پوچ گوناگوني در مورد وي قرانهاي  گفته  

 ﴾ بيش نيست، و مانند سخن كسي است كه اي  قرآن خوابهاي آشفته و پراكنده

﴿گويند:  مي گويد. و گ اهي مي داند چه نمي در خواب است و ﴾ )قرآن  )محمد
و آنچه را گويند: او شاعري است  مي را خود ساخته و پرداخته كرده است. و گاهي

 .باشد مي آورده شعر
كوچكترين شناختي از وضعيت پيامبر داشته باشد و به پيامش بيانديشد هركس  و

به طور قطع خواهد دانست كه قرآن بزرگترين و بالاترين كلام است و از جانب 
تواند همانند بخشي از آن را بياورد. چنان كه خداوند  نمي خداست و هيچ انساني

مخالف و هاي  مبارزه طلبيد تا همانند آن را بياورند. و با اينكه انگيزهدشمنانش را به 
دشمني با قرآن در وجود آنها زياد و فراوان بود، اما نتوانستند چيزي مانند آن را 

دانستند و همين امر آرام و قرار را از  مي بياروند و با آن مبارزه كنند، و آنها خود را
انشان ربوده و زبانهايشان را به ياوه گويي گشود. اما آنها گرفتند و خواب را از چشم

گفتند،  مي تواند در برابر حق بايستند آنها اين سخنان را در مورد قرآن نمي هيچ چيز
خواستند كسي را كه با آن آشنايي ندارد از آن دور و  مي چون به آن ايمان نداشتند و

آورده و بر  صآنچه پيامبر است كه بر حتاي  گريزان كنند. قرآن بزرگترين معجزه
 .نمايد، و همين امر براي تصديق حقانيت پيامبر كافي است مي صداقت او دلالت

ديگر را پيشينهاد نمايد نادان اي  دليلي غير از قرآن بخواهد و معجزههركس  پس
وستمگر است، و مانند اين مخالفان كينه توز است كه آن را تكذيب كردند و 

كردند، معجزاتي كه برايشان مضر بود  مي ند كه خود پيشنهادمعجزاتي را طلب نمود
و هيچ مصلحتي براي آنها در بر نداشت، چون اگر هدف آنها اين بود كه حق را 

كردند روشن  مي همراه با دليلش بشناسند، دليل حق بدون معجزاتي كه آنها پيشنهاد
و چنانچه پيامبر معجزات شده بود، و اگر هدفشان اين بود كه پيامبر را ناتوان كنند، 

ارائه ندهد خود را معذور بدانند، در اين اند  را كه آنان پيشنهاد كردههايي  و نشانه
مورد نظر آنان آورده شود به طور قطع ايمان هاي  صورت نيز به فرض اينكه نشانه
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فراواني نيز برايشان بيابد، تا وقتي كه عذاب دردناك هاي  نخواهند آورد. واگر نشانه
ا نبينند ايمان نخواهند آورد. بنابراين خداوند متعال در مورد آنها فرموده است ر

﴿              ﴾ فرستاده شدند هايي  پس چنان كه پيشينيان با نشانه
مانند شتر صالح و عصاي موسي و اي  براي ما بياورد. يعني چرا معجزهاي  بايد نشانه

 آورد؟ نمي امثال آن را

﴿خداوند متعال فرمود:                ﴾ ها  پيشينيان به اين نشانه
 و معجزاتي كه پيشنهاد كردند ايمان نياوردند، و سنت خداوند اينگونه است كه

گرفتار شدن به مجزاتي را طلب كند سپس بدان ايمان نياورد در اين دنيا از هركس 
 .عذاب الهي ايمن نخواهد بود

 ايمان نياوردند، آيا اينها به آن ايمان گذشته به اين مجعزاتهاي  پس امت
آوردند؟ اينها چه برتري بر آنان دارند! و چه خيري در اينهاست كه آنان را به  مي

هنگام وجود معجزات به ايمان واردارد؟ اين است،هام به معني نفي است. يعني 
 .هرگز ايمان نخواهند آورد

 :9-7ي  آيه

﴿                                 ﴾ 
 كرديم، پس اگر شما مي و پيش از تو جز مرداني را نفرستاديم كه به آنان وحي«

 .»از اهل كتاب بپرسيد دانيد نمي

﴿                  ﴾ » و ما پيامبران را به
 .»صورت پيكرهايي كه غذا نخورند، و جاودانه نبودند

﴿                   ﴾ » سپس وعدة
آنان راست گردانيديم، و آنان و همة كساني را كه خواستيم  )دربارة(را  )خويش(

 .»نجات داديم، و اسرافكاران را نابود كرديم
گفتند: چرا پيامبران  مي اين پاسخ شبهة تكذيب كنندگان پيامبر است، آنهايي كه

نوشيدني و خريد و فروش در بازارها نيازي كه به خوراك و اند  فرشتگاني نبوده
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 نداشته باشند؟ و چرا پيامبر جادوانه نيست؟ پس وقتي كه چنين نيست او پيامبر
 .باشد نمي

و اين شبهه همواره در دل تكذيب كنندگان پيامبران وجود داشته است و آنها در 
ست، پس مشابه و همگون اهايشان  كر ورزيدن همانند يكديگرند. بنابراين گفته

دهد ـ تكذيب كنندگان كه به  را جواب مي خداوند اين شبهة تكذيب كنندگان
اقرار داشتند، و اگر ديگر پيامبران را نپذيرند به  صپيش از پيامبر اسلام پيامبران

كنند كه همة طوائف به نبوت وي اقرار دارند. و مشركان  مي اقرار ÷نبوت ابراهيم
كه همه پيامبران پيش از  ـ ين و آيين ابراهيم هستندبردند كه آنها بر د مي نيز گمان

و آنها نيز دچار  اند، رفته مي خورده و در بازارها راه مي انسان بوده و غذا صمحمد
پس  ،اقوام و امتهايشان فرستادسوي  به و خداوند آنها رااند  .. شده.بيماري، مرگ و

ودند و خداوند به عهد و افرادي آنها را تصديق كردند و گروهي آنها را تكذيب نم
پيمان خود كه به آنها داده بود مبني بر اينكه آنان و پيروانشان را نجات داده و 

 .خوشبخت خواهد كرد وفا نمود، و اسرافكاران تكذيب كننده را نابود ساخت
شود، در حالي كه  مي پس چرا براي انكار رسالت محمد شبهات باطلي ايجاد

ديگر برادران پيامبرش كه  در رابطه با )كنند مي ن اقامهباطلي كه آنا(همين شبهات 
نمايند وجود دارد؟ پس اين امر به  مي تكذيب كنندگان محمد به نبوت آنها اعتراف

صورت بسيار واضح براي آنان الزام آور است، و اگر آنان به يكي از پيامبران كه بشر 
 غير بشر باشد هرگز ايمانبوده است ايمان بياورند در حالي كه به پيامبري كه از 

آنان باطل است و خودشان با اقرار كردن به فساد ي  آ ورند به درستي كه شبهه نمي
و اگر فرض كنيم كه  اند. در اين رابطه، آن را باطل كردهشان  آن، و با تناقض گويي

اي  آنان از اين موضوع به انكار قطعي نبوت بشر برسند و بگويند: رسول اگر فرشته
تواند پيامبر  نمي اشد،ند و نياز به خوردن غذا نداشته بكه هميشه زنده بما نباشد

﴿: فرمايد مي خداوند در جواب اين شبه ،باشد                       
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﴾  :بر او نازل نشده است؟ اگر ما اي  گويند: چرا فرشته مي و«. ]9-8[الأنعام
شود. و  نمي شد، و سپس به آن مهلت داده مي فرستاديم كار تمام مي را فرواي  فرشته

داديم، و آنچه را كه  مي مردي قرارداديم، او را  مي قراراي  اگر پيامبر را فرشته
 .»كرديم مي برايشان مشتبه است بر آنان مشتبه

توانند مفاهيم وحي را از فرشتگان فرا بگيرند.  نمي و جواب ديگر اينكه انسانها

﴿                            

   ﴾  :رفتند و  مي بگو: اگر در زمين فرشتگاني بود كه در آن راه«. ]95[الإسراء
 را به عنوان پيامبر برايشان فرواي  گزيدند، ما از آسمان فرشته مي سكونت

 .»فرستاديم مي

﴿دانيد و در آن شك داريد،  نمي و اگر شما حالت پيامبران گذشته را     

  ﴾ دهند و شما را خواهند گفت كه  مي از اهل كتاب بپرسيد كه به شما خبر
 اند. همة پيامبران گذشته انسان بوده

اهل (گرچه سبب نزول اين آيه مخصوص سوال كردن از اهل كتابهاي اسماني 
از مسائل اي  در رابطه با حالت پيامبران گذشته است، اما هر مسئله) علم و دانش

گيرد، و شامل اصول و  مي از مسايل دين را فرااي  گيرد، اما هر مسئله مي را فرادين 
شود، و اگر انسان آنر ا نداند، بايد از كسي بپرسد كه اهل علم و دانش  مي فروع آن

است. پس در اين آيه به فرا گرفتن و پرسيدن از اهل علم دستور داده شده، و بدان 
ال شود كه ياد دادن، و جواب دادن آنها طبق جهت امر شده است كه از آنان سو

 .علمي كه دارند واجب است
و پرسيدن را به اهل علم و دانش اختصاص داد، و اين بيانگر آن است كه نبايد 
از فردي سوال كرد كه به جهالت و ناداني معروف است، و نبايد چنين فردي 

هيچ زني پيامبر نبوده  درصدد پاسخ دادن بر آيد. و اين آيه دليلي بر اين است كه

 مگر مرداني. ﴾ ﴿: است، نه مريم و نه غير از اوف به دليل اينكه فرمود
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 :10ي  آيه

﴿                    ﴾ » به راستي برايتان كتابي
 .»!ورزيد؟ نمي آيا خردايم كه آوازة شما در آن است،  نازل كرده

آنها فرستاده شده است! ما سوي  به اي كساني كه محمدبن عبداالله بن عبدالمطلب

 ﴿ايم كه،  برايتان كتاب بزرگ و قرآني روشن فرو فرستاده   ﴾  ماية شرافت و
افتخار و وسيلة بزرگواري شماست، و اگر از اخبار راستيني كه در آن هست پند 
پذيرند و به آن باور داشته باشيد و به دستورات آن عمل كنيد و از آنچه نهي كرده 

﴿رود و از جايگاهي مهم برخوردار خواهيد شد.  مي پرهيز نماييد، مقاماتتان بالا  

  ﴾  آيا آنچه را كه به سود شماست و آنچه را كه به زيانتان است 
فهميد؟ و چگونه به آنچه كه وسيلة بيداري و شرافت شما در دنيا و آخرت  نمي

كنيد؟ پس اگر شما عقل داريد بايد اين راه را در پيش گيريد. و اگر  نمي است عمل
رت زيانمند و خدنيا و آآن را در پيش نگرفتيد و راهي ديگر را انتخاب نماييد، در 

 .بدبخت خواهيد شد، و اين بيانگر آن است كه عقل درست و نظري شايسته نداريد
و مصداق اين آيه مشخص است، زيرا اصحاب و كساني كه بعد از آنها آمدند، 
زيرا اصحاب و كساني كه بعد از آنها پند پذيرفتند و به برتري و مقام و شهرت 

آنها از پادشاهان بيشتر شد، و اين چيزي است كه  بزرگي دست يافتند و شرافت
 براي همه معلوم و مشخص است.

همچنانكه زيان و بدبختي و فلاكت كساني كه به قرآن توجه نكردند و هدايت 
نشدند و خود را با قرآن پاك نگرداندند معلوم و مشخص است. پس چز پند گرفتن 

 .آخرت وجود ندارد با اين كتاب راهي براي سعادت و خوشبختي دنيا و
 :15-11ي  آيه

﴿                         ﴾ » و چه بسيار
ستمگر را نابود كرديم، و پس از آنان گروهي ديگر پديد هاي  آبادي )اهالي(

 .»آورديم!
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﴿                 ﴾ » پس چون عذاب ما را احساس كردند
 .»گهان پا به فرار گذاشتندان

﴿                         ﴾ »)به آنان گفته 
و آسايشگاهتان بازگرديد، باشد كه از شما ها  فرار نكيند! و به خانه:) شود مي

 .»خواسته شود )چيزي(

﴿                ﴾ »ايم گفتند: واي بر ما! همانا ما ستمگر بوده«. 

﴿                      ﴾ » فرياد و پيوسته اين
 .»گردانيم مي ايشان خواهد بود تا اينكه آنان را مانند گياهاني درو شده

هاي  خداوند متعال اين تكذيب كنندگان ستمگر را از آنچه كه با ديگر امت

﴿دارد: ( مي تكذيب كننده انجام شده است بر حذر         ﴾  و بسيار
كفر ساكنانش، آن را با عذابي ريشه كن كننده نابود كه به سبب هايي  آبادياند  بوده

﴿ اند. كه به طور كامل تلف شده و از بين رفتهاي  ايم. به گونه كرده       

﴾  و پس از آنان گروهي ديگر پديد آورديم و اين هلاك شدگان وقتي
عذاب و مجازات الهي را حس كردند و آنها را به طور مستقيم فرا گرفت، بازگشت 
برايشان ممكن نشد و راهي براي فرار نداشتند و به خاطر پشيماني و اضطراب و 

 .حسرت بر كارهايي كه كرده بودند پا به فرار گذاشتند

 ﴿شود:  مي ورت تمسخر و استهزا بديشان گفتهبه ص                

        ﴾ و به ايد  نگريزيد! به جايي كه در آن آسايش يافته
اي  فايدهيتان باز گرديد باشد كه بازخواست شويد. يعني گريختن و ندامت ها خانه

زندگاني پر ناز و نعمت خود و سوي  به رساند. اما اگر توانايي داريد نمي به شما
 برديد و به قصرهاي پر زرق و برق خود و مي و شهوتهايي كه در آن به سرها  لذت

دنيا و معبودهايتان كه شما را فريب داد، برگرديد، و در آن قرار بگيريد و از سوي  به
يتان با آرامش و شكوه بنشينيد، شايد براي ها نيد و در خا نهلذتهاي آن است،اده ك
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انجام كارهايتان به شما نياز باشد، آن طور كه قبلاً چنين بوديد. و شايد از 
دنيا چيزي از شما خواسته شود. اما بسيار بعيد است كه آنها به آن هاي  خواسته

گرفته و عزت و برسند! زيرا وقت تمام شده و عذاب و خشم خدا آنها را فرا 
و حسرت جانكاهي به آنها دست و ندامت  اند، شرافت و دنيايشان را از دست داده

 .است داده

﴿بنابراين:                                     

﴾ ايم. و پيوسته اين فرياد ايشان خواهد  ستمگر بودهگويند: واي بر ما! ما  مي
بود و همواره براي نابودي و از بين رفتن يكديگر دعا خواهند كرد، و حسرت و 

كنند عذابي را  مي گيرد و به ستم خود اقرار نموده و اعتراف مي پشيماني آنان را فرا
 .باشد مي كه خداوند آنها را به آن گرفتار نموده است عادلانه

و صدايي از آنها اند  حركت ، بيگردانيم مي پس آنان را همانند گياهاني درو شدهس
پس اي مخاطبان! از ادامه دادن تكذيب پيامبران بپرهيزيد زيرا به .شود نمي شنيده

 .شويد كه آنها بدان گرفتار شند مي عذابي گرفتار
 :17-16ي  آيه

﴿                 ﴾ » و آسمان و زمين و آنچه را كه
 .»ايم در ميان آن دو است براي بازي و شوخي نيافريده

﴿                        ﴾ »خواستيم  مي اگر
 .»كرديم مي انتخاببگيريم قطعاً چيزي مناسب خود اي  بازيچه

فايده و براي  بي دهد كه او آسمانها و زمين را بيهوده و مي خداوند متعال خبر
بازي نيافريده بلكه آن را به حق و براي حق آفريده است تا بندگان از اين طريق پي 
ببرند كه او آفرينندة بزرگ و مدبر حكيم، بخشنده و مهربان است، كمال مطلق از آن 

ش او را سزاست، و عزت همه از آن اوست، گفتارش راست است، و اوست، و ستاي
گويند. و خداوندي كه آسمان و  مي دهند راست مي پيامبرانش در آنچه از او خبر

تاند انسانها را بعداز  مي زمين را با آن همه عظمت و بزرگي آفريده است قطعاً
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اش  ا به سزاي بديمرگشان زنده كند تا به نيكوكار پاداش نيك بدهد و بدكاري ر
 .برساند

﴿           ﴾ خواستيم سرگرمي انتخاب كنيم،  مي و به فرض محال اگر

﴿             ﴾ كرديم. و شما را از  مي چيزي مناسب خود انتخاب
كاستي است و دوست نداريم نموديم، چون اين نقص و  نمي بازيچه بودن آن آگاه

آن را به شما نشان دهيم. پس امكان ندارد كه هدف از آفرينش آسمانه وزميني كه 
بينيد بازي و سرگرمي باشد. در مباحثي كه گذشت خداوند عقلهاي  مي همواره آن را

ضعيف را اقناع كرد و در حد و اندزاهاي آن سخن گفت. پس پاك است خداوند 
 است. كه هر چيزي را در جايش قرار دادهفرزانه بردبار و مهربان و 

 :20-18ي  آيه

﴿                              ﴾ 
و شكند، و به ناگاه باطل محو  مي افكنيم، پس آن را در هم مي بلكه حق را بر باطل«

 .»كنيد مي شود. و واي بر شما به سبب توصيفي كه مي نابود

﴿                           

﴾ » و از اوست هر چه در آسمانها و زمين است، و آنان كه در نزد وي هستند از
 .»شوند نمي زنند و خسته نمي او سربازپرستش 

﴿          ﴾ »گويند، و سستي مي شب و روز تسبيح 
 .»ورزند نمي

دهد كه تثبيت نمودن حق و از بين بردن باطل را به عهده  مي خداوند متعال خبر
مجادلة شود، خداوند حق و علم و گرفته است، و اگر باطلي در ميان باشد و در آن 

رود و  مي آورد كه باطل را در هم شكند، پس باطل نابود شده و از بين مي بياني را
 .شود مي بطلان آن براي هر كسي روشن

﴿     ﴾ رود، و اين عام  مي شود. و از بين مي و ناگهان باطل محو و نابود



  راستينتفسير   724

 

اي  شود. بنابراين چنانچه باطل گرايان شبهه مي است و همة مسائل ديني را شامل
عقلي يا نقلي براي احقاق باطل يا رد كردن حق وارد كنند دلايل قطعي و عقلي و 

نمايد، و به زودي باطل  مي نقلي خداوند اين سخن باطل را از بين برده و ريشه كن
ي كه بين مي شود. و با بررسي يكايك مسائل مي بودن آن براي همه روشن و آشكار

 .چنين است

كه شايستة او نيست  گونه اي كساني كه خداوند را آن ﴾﴿سپس فرموئد : 
گوييد او همسر و فرزند دارد، و شريكان و همتاياني براي او  مي كنيد، و مي توصيف

﴿رسد،  مي كه از اين كار به شمااي  دهيد! بهره مي قرار ﴾  هلاكت و زيان و
نيست، و سودي كه به آن اميد اي  برايتان فايدهايد  ندامت است، و در آنچه كه گفته

شود  مي رسد، آنچه كه عايد شما نمي كوشيد، به شما مي داريد و براي رسيدن به آن
 .ناكامي و زيانمندي است

 سپس خبر داد كه پادشاهي اسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است از آن
از فرمانروايي ندارد و اي  از انان بهرهكس  هيچ اوست، و همه بندگان و ملك اويند و

تواند براي كسي  نمي بدون اجازة اوكس  هيچ دهد، و نمي خداوند را كمك و ياري
شفاعت كند. پس چگونه اينها به خدايي گرفته شده و چگونه يكي از اينها فرزند 

 !.شود؟ مي خداوند قرار داده
و منزه و برتر است پادشاه و فرمانرواي بزرگ كه همه در برابرش گردن  پس پاك

در برابر عظمت او همواره شده، و فرشتگان مقرب در ها  خم كرده و تمامي دشواري
 اند. برابر او فروتن بوده و همواره به پرستش وي مشغول

 ﴿بنابراين فرمود:  ﴾ و آنان كه در نزد او هستند، يعني فرشتگان، ﴿ 

           ﴾ شوند،  نمي از پرستش او سرباز نزده و خسته
چون به شدت به عبادت خداوند علاقه دارند و به خاطر كمال محبتشان و به دليل 

﴿گردند.  نمي قدرت بدنشان هرگز خسته        ﴾  شب و روز
ورزند.يعني همواره و در همة اوقاتشان به عبادت و  نمي گويند، و سستي مي تسبيح
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و هيچ بخشي از وقتشان خالي از عبادت و تسبيح نيست، و  اند، تسبيح مشغول
و اين بيان عظمت خداوند و بزرگي سلطنت او و كمال علم  اند. گونه تمامي آنان اين

كند جز او كسي عبادت نشود و پرستش براي غير  مي و حكمت اوست، كه ايجاب
 .او انجام نگيرد

 :25-21ي  آيه

﴿           ﴾ »زمين را  )موجودات(ي از انآيا خداي
 .»!برانگيزند؟ )ايشان را(كه اند  به خدايي گرفته

﴿                             ﴾ » اگر در
و  هاسمانها و زمين غير از خداوند معبودها و خداياني وجود داشت، قطعاً آسمانآ

شدند، پس پاك و منزه است خداوند پروردگار عرش و فراتر است از  مي زمين تباه
 .»كنند مي يانبآنچه 

﴿          ﴾ »)دهد باز  مي در برابر آنچه انجام )خداوند
 .»گردند مي شود و آنها بازخواست نمي خواست

﴿                                  

            ﴾ »اند؟  او معبوداني را به خدايي گرفته آيا غير از
هاي  امتهاي  كتاب )اينها هم(بگو: دليل خود را بيان داريد، اين كتاب امت من و 

 .»دانند، اين است كه روي گردانند نمي قبل از من است. بلكه بيشتر آنان حق را

﴿                                ﴾ » و هيچ
پيامبري را پيش از تو نفرستاديم مگر اينكه به او وحي كرديم كه هيچ معبود بر حقي 

 .»جز من نيست. پس مرا بپرستيد
را در ها  وقتي خداوند كمال توانايي و عظمت خويش، و فروتني تمام پديده

مقابل عظمت خويش بيان كرد، بر مشركاني كه موجودات ناتوان زمين را عبادت 

 ﴿كردند اعتراض نمود و فرمود:  ﴾ توانند به آنان زندگي دوباره  مي آيا
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توانايي برانگيختن و زنده كردنشان  هام به معني نفي است. يعني آنهافببخشند؟ است

﴿ نمايد كه فرموده است: مي الهي اين آيه را تفسيررا ندارند. و اين فرمودة   

                             

            ﴾  :خداوند معبوداني را عباد و به جز « .]3[الفرقان
شوند. و مالك هيچ سود و  مي آفرينند، و خودشان آفريده نمي كردند كه هيچ چيزي

﴿. »زيان و مرگ و زندگي و برانگيختني نيستند         

                ﴾  :و به «. ]75-74[يس
توانند  نمي غير از خداوند معبوداتي را عبادت كردند كه شايد ياري كرده شوند، آنها

 .»هستنداي  آنان را ياري نمايند، و اينان برايشان لشكر آماده
تواند  نمي تواند فايده بدهد، و نمي كند كه مي پس مشرك مخلوقي را عبادت

و  اخلاص عبادت خداوندي كه همة كمالات از آن اوست و فايدهضرري برساند، و 
 .نمايد مي زيان و همه چيز در دست اوست رها

بهره گي و جهالت فراوان و شدت ستمگري آنان  بي و اين ناشي از عدم توفيق و
است، زيرا شايسته نيست كه جز مبعودي يگانه در آنها باشد، همچنانكه جهان 

﴿گانه به وجود آمده است. بنابراين فرمود: هستي توسط پروردگاري ي    ﴾ 

﴿ اگر در آسمانها و زمين،     ﴾   غير از خداوند معبودها و خداياني
رفتند، و مخلوقاتي كه در آنهاست  مي شدند، و از بين مي بودند، آسمانها و زمين تباه

 .گشتند مي تباه و نابود
انتظام و ساختار قرار ترين  شود در كامل مي كه ديده گونه جهان بالا و پايين آن

نمايد  مي دارد، و خل و عيب و تضاد و تعارضي در آن وجود ندارد، پس اين دلالت
كه مدبر و آفريننده و پروردگار و معبودش يكي است، و اگر دو آفريننده و خداوند 

پاشيد، زيرا اگر دو خدا بودند با  مي ن از همشد و اركان آ مي داشت نظام آن مختل
كرد و ديگري نبودن آن  مي كردند، و يكي آفريدن چيزي را اراده مي يكديگر مخالفت
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خواست. و اين غير مكن است كه خواستة هر دو محقق شود. و اگر خواستة  مي را
 لتيكي تحقق يابد و خواستة ديگري محقق نشود، اين بر ناتواني ديگر خداي دلا

 .كند، و اتفاق كردن هر دو در همة كارها امكان پذير نيست مي
پذيرد و  مي خواهد انجام مي پس مشخص شد خداوند توانايي كه تنها آنچه او

تواند از كارش جلوگيري نمايد، پروردگار يگانه و  نمي مخالفي ندارد و كسي
فرمايد:  مي ن كرده وتواناست. بنابراين خداوند متعال در اين آيه دليل تمانع را بيا

﴿                                     

            ﴾  :خداوند فرزندي برنگرفته «. ]91[المؤمنون
معبودي نيست، زيراگر معبود ديگري بود هر خدايي آنچه را كه وهمراه بااو  است،

جستند.  مي برد، و برخي از خدايان بر برخي ديگر برتري مي آفريده است با خود
 .»كنند مي خداوند پاك و بسي برتر است از آنچه بيان

 ﴿: و طبق يكي از تفسيرها اين آيه نيز دليل تمانع است           

                                     ﴾ 
گويند، آنگاه  مي كه گونه اگر همراه او خداياني بودند آن: بگو« .]43-42[الإسراء: 

جستند. پاك و منزه و بسي بالاتر  مي راهيبراي غلبه بر خداوند صاحب عرش عظيم 
 .»گويند مي است از آنچه

﴿بنابراين در اينجا فرمود:   ﴾  او مال مطلق است و از هرعيب و نقصي

﴿پاك و منزه و بسي برتر و بالاتر است،     ﴾  پروردگار عرش، عرشي كه
باشد، پس وقتي  مي مخلوقترين  سقف همة مخلوقات بوده و بزرگترين و گسترده

﴿باشد.  مي اين پروردگار عرش است به طريق اولي پروردگار ديگر مخلوقات   

  ﴾ پاك است پروردگار عرش از آنچه كه منكران و كافران بيان كرده و 
 .دارد. و پاك است از اينكه شريكي داشته باشد گويند فرزند و همسر مي

﴿       ﴾  خداوند به خاطر عظمت و عزت و كمال و قدرتش در مقابل
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توانايي آن را ندارد كه با او كس  هيچ شود و نمي دهد بازخواست مي آنچه انجام
مخالفت نمايد. و به خاطر كمال حكمتش و محكم ساختن هر چيزي به بهرتين 
صورت، كار او سوال برانگيز نخواهد بود، چون در آفرينش وي خلل يا كمبودي 

 ﴿وجود ندارد.  ﴾ به خاطر ناتواني و نيازمند بودنشان ها  و همة آفريده
گيرند، چون همه بنده  مي مورد بازخواست قرارهايشان  با كارها و گفتهدر رابطه 

توانند در  مي شوند، آنها نه مي هستند و در رابطه با حركت و كارهايشان بازخواست
در ديگران تصرف اي  توانند به اندازة ذره مي وجود خودشان تصرف كنند و نه

 .نمايند
مود: آنها به غير از خداوند معبوداني سپس مجدداً به تقبيح مشركين پرداخت و فر

 ﴿پس آنها را نكوهش و ملامت كن و به آنان بگو:  اند، را به خدايي گرفته  

           ﴾  آيا غير از خداوند معبوداني را به خدايي گرفته اند؟
بگو: دليل خود را بياورند. يعني حجت و دليل خود را بر صحت آنچه بدان باور 
دارند، بياورند و مسلماً حجت و دليلي ندارند، بلكه بر باطل بودن عملشان حجت و 

﴿براهين وجود دارد. بنابراين فرمود:              ﴾  اين كتاب امت
قبل از من است. يعني كتابها و شريعتها بر هاي  امتهاي  كتاب )اينها هم(من و 

اساس است اتفاق  بي مبني بر اين كه شركت باطل وام  صحت آنچه به شما گفته
اش  دارند. پس اين كتاب خداست كه در آن هر چيزي همراه با دلايل عقلي و نقلي

 بر آنچه كه گفتيمهايي  شده است، و همة كتابهاي گذشته نيز دلايل و حجتبيان 
باشند. پس معلوم شد كه حجت بر آنها اقامه شده، و به طور يقين هيچ دليلي  مي

توان مخالفت با آن دلايل را ندارد و هر دليلي در مقابل آن شكست خواهد خورد. و 
تواند جاي حق و حقيقت را  نمي يافت شود شبهاتي است كههايي  اگر مخالفت

 .بگيرد

﴿              ﴾ شناسند، و  نمي بلكه بيشتر آنان حق را
كنند، و بدون علم و  مي به علت تقليد از نياكان خود بر باورهاي پوچشان پافشاري
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اما اين بدان خاطر نيست كه  شناسند، نمي پردارند. آنها حق را مي دانش به مجادله
حق پوشيده و پيچيده است، بلكه آنها خود از آن روي گردانند، وگرنه چنانچه 
اندكي به آن توجه كنند و بدان روي آورند به طور واضح و آشكار حق را از باطل 

 ﴿دهند. بنابراين فرمود:  مي تشخيص ﴾  اين است كه آنها روي گردان
 .هستند
از آنكه خداوند متعال جهت روشن شدن اين موضوع دستور داد كه در  پس

پيشين انديشه كنيم، خود به طور كامل قضيه را باز كرده و هاي  سرگذشت امت

﴿فرمود:                                   ﴾ و 
هيچ پيامبري را پيش از تو نفرستاديم مگر اينكه به او وحي كرديم كه معبود به حقي 
جز من نيست. پس مرا بپرستيد. بنابراين همة پيامبران پيش از تو چكيده پيامشان 
اين بوده است كه تنها خداوند پرستش شود، خدايي كه شريكي ندارد و او معبود 

 .شود مي طلراستين است، و پرستش ديگر چيزها با
 :29-26ي  آيه

﴿                        ﴾ »خداوند : و گفتند
 )فرشتگان فرزندان خدا نبوده(فرزندي برگرفته است! خداوند پاك و منزه است 

 .»بلكه بندگاني گرامي هستند

﴿              ﴾ »در سخن گفتن از او پيشي 
 .»كنند مي گيرند، و آنان به فرمان وي كار نمي

﴿                             

﴾ » كنند  نمي داند، و شفاعت مي گذشته و حال و آيندة ايشان راخداوند اعمال
 .»بپسندد، و آنان از بيم او ترسان و هراسانند )خداوند(مگر براي كسي كه 

﴿                     ﴾ 
 آنان بگويد غير از خدا من نيز معبود هستم، جهنم را سزاي او ازو هركس «
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 .»دهيم مي گردانيم، بدينسان به ستمكاران سزا مي
آورد كه پيامبر را تكذيب  مي خردي مشركان سخن به ميان بي خداوند متعال از

كرده و ادعا كردند خداوند خوارشان كند. پروردگار فرزندي براي خود بر گرفته 
تند: فرشتگان دختران خداوند هستند. بسي پاك و برتر است خداوند است، پس گف
 از گفتة آنان.

و خداوند خبر داد كه فرشتگان فرزندان خدا نبوده، بلكه بندگاني هستند كه 
و اختياري ندارند، و آنها نزد پروردگار محترو و گرامي هستند، چون اند  آفريده شده

پاكيزه داشته است و آنان نهايت ها  و از زشتي آراستهها  و پاكيها  آنها را با خوبي
 .كنند مي ادب را در مقابل با خداوند رعايت كرده و از فرمان او پيروي

﴿      ﴾ گويند مگر  نمي از پيش خود سخني در رابطه با ادارة امور
اين كه خداوند بگويد، چون در كمال ادب قرار دارند و به كمال حكمت و علم 

 ﴿الهي آگاه هستند.     ﴾  آنها را به هر چيزي دستور بدهد، از
دهند. پس آنها  مي كنند، و به هر كاري آنها را بگمارد آن را انجام مي فرمانش اطاعت
كنند، بدون فرمان الهي به  نمي چشم به هم زدن از فرمان وي سرپيچيبه اندازة يك 

دهند، با وجود اين، علم الهي آنها را احاطه كرده  نمي دلخواه خود كاري را انجام
 .است

﴿            ﴾ داند،  مي خداوند كارهاي گذشته و آينده آنان را
توانند از فرمان و  نمي توانند از دايرة علم الهي بيرون روند، چنان كه نمي پس آنها

 .تدبير او بيرون روند
گيرند، و  نمي يكي ديگر از صفاتشان اين است كه آنها در سخن گفتن از او پيشي

كنند، و چون به آنها اجازه دهد، و  نمي براي هيچ كسي بدون اجازة خداوند شفاعت
كنند، اما  مي نمايند بپسندد برايش شفاعت مي فاعتكسي را كه در مورد او ش

پسندد مگر آنچه كه خالصانه براي وي انجام  نمي خداوند هيچ گفتار و كرداري را
شده، ودر آن كار از پيامبر اطاعت شده باشد. و اين آيه بيش از هر چيزي بر اثبات 
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  ﴿د. كنن مي نمايد و بيانگر آن است كه فرشتگان شفاعت مي شفاعت دلالت

    ﴾  و آنان از بيم خداوند ترسان و هراسانند و همه در برابر شكوه و
 .باشند مي عظمت وي فروتن بوده، و در برابر عزت و جمال الهي تسليم

وقتي تصريح كرد كه آنان حقي در الوهيت ندارند و سزاوار هيچ بندگي و 
نمايد، بيان نمود كه آنها حتي  مي دارند چنين اقتضا پرستشي نيستند، چون صفاتي كه

يكي از آنها  ـ فرض كنيم و كوتاه بياييمـ حق چنين ادعايي هم ندارند، و چنانچه 

﴿بگويد،      ﴾  ،من به جاي او معبود هستم﴿      ﴾ 
دهيم و چه  مي بدينسان به ستمكاران سزا .گردانيم مي چنين كسي جهنم را سزايش

ستمي بزرگتر از اين است كه انساني كه از هر جهت محتاج خداوند است ادعا كند 
 !.در الوهيت و ربوبيت با خداوند مشاركت دارد؟

 :30ي  آيه

﴿                               

          ﴾ »صاف  )ابتدا(كه آسمانها و زمين اند  آيا كافران ننگريسته
را از آب پديد اي  و فروبسته بودند، سپس آنها را از هم بازگشوديم، و هر چيز زنده

 .»!آورند؟ نمي آورديم، آيا ايمان
كافران كه به پروردگارشان كفر ورزيده و بندگي و عبادت را تنها براي او آيا اين 

بينند كه خداوند پروردگار ستوده و بزرگوار و معبود  نمي دهند به وضوح نمي انجام
نمايند، آسمان و زمين  مي راستين است؟ پس اگر بنگرند آسمان و زمين را مشاهده

باراني در آن نيست، و آن يكي خشك و  اين يكي ابر و ،بينند مي را به هم پيوسته
و از آن (گشاييم  مي پژمرده است و هيچ گياهي در آن وجود ندارد، پس ما آسمان را

آوريم.  مي شكافيم و از آن گياهان زيادي بيرون مي و زمين را )ريزيم مي باران فرو
كند  مي ورد، و باراني فراوان از آن سرازير مي آيا كسي كه از آسمان صاف ابر پديد

باراند، سپس  مي رساند و در آنجا مي سپس آن را به سرزميني خشكيده و قحطي زده
كنند، آيا اينها دليلي نيست  مي به دنبال باران انواع گياهان گوناگون سبز شده و رشد
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و بخشنده و ها  و اينكه او حق است است و غير از او باطل، و او زنده كنندة مرده

﴿فرمود:  مهربان است؟ بنابراين    ﴾ آورند، ايماني درست كه  نمي آيا ايمان
 .!شرك و شكي در آن نباشد؟

موجود در جهان آفرينش و آفاق را بر شمرد و هاي  سپس خداوند آيات و نشانه
 فرمود:
 :33-31ي  آيه

﴿                              ﴾ » و
آنان را بجنباند، و  )مبادا(داري پديد آورديم تا  در زمين كوههاي استوار و ريشه

 .»درميان كوهها راههاي گشاده بوجود آورديم تا كه آنان راه يابند

﴿                       ﴾ » و آسمان را سقفي
 .»رويگردانندهايش  آنان از نشانه )ولي(محفوظ قرار داديم، 

﴿                         ﴾ » و او خدايي
 )معين(ز و خورشيد و ماه را آفريده است و هر يك در مداري رواست كه شب و 

 .»شناورند
نمايد اين  مي يكي از دلايلي كه بر قدرت و كمال و يگانگي و رحمت خدا دلالت

است كه خداوند زمين را به وسيلة كوهها محكم و استوار گرداند و كوهها را به 
و نجنباند، كه در صورت عنوان ميخ بر آن كوبيد تا انسانها را مضطرب نسازد 

توانند در آن  نمي توانند در آن سكونت كنند، و نمي اضطراب و جنبش، بندگان
 .كشاورزي نمايند و در آن استقرار يابند

پس خداوند زمين را با كوهها استوار و پابرجا نمود و به وسيلة اين عمل منافع 
ار به هم پيوسته بودند، اگر زيادي براي انسانها فراهم آورد، و از آنجا كه كوهها بسي

ماندند، برقراري ارتباط  مي باقياي  و كوههاي سر به فلك كشيدهها  به حالت قله
شد، پس خداوند بنابر حكمت و رحمت  مي ميان بسياري از شهرها غير ممكن

خويش در لابلاي اين كوهها راههاي هموار و فراخي را به وجود آورد تا انسانها 
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شهرها مشكلي نداشته باشند و بتوانند به اهدافي كه در ديگر مناطق براي رسيدن به 
 .دارند، برسند. و تا از اين طريق يگانگي خداوند را دريابند و هدايت گردند

﴿           ﴾  و آسمان را سقف زميني قرار داديم كه شما بر آن

  ﴿ايم:  هستيد و آن را از سقوط محفوظ داشته        

﴾  :و نيز »دارد تا نيافتند مي همانا خداوند آسمانها و زمين را نگاه«. ]41[فاطر .

  ﴿آسمان از استراق سمع شيطانها محفوظ قرار داده است.       ﴾  و
خبر هستند. و اين شامل همة  بي گرداند. يعني غافل وروي هايش  آنان از نشانه

آسمان از قبيل بلند بودن و گسترده بودن و بزرگي و رنگ زيباي آن و هاي  نشانه
آن از قبيل ستارگان و هاي  باشد و از ديگر نشانه مي شانگيز ساختار محكم و شگفت

آيند، و نيز شناور  مي تابان و شب و روز كه از پي يكديگر و خورشيد و ماهها  سياره
 .بودن ماه و خورشيد و ستارگان در اين فضاي بيكران، غافل و رويگردانند

 براي بندگان پديدها  و بدين سبب منافعي از قبيل گرما و سرما و پيدايش فصل
 كنند و آرام مي دانند. در شب استراحت مي آيد و حساب عبادت و معادلاتشان را مي
 .نمايند مي شوند، و براي كسب معاش خود تلاش مي هگيرند و در روز پراكند مي

گر فرد هوشيار و خردمند در اين كارها بيانديشد و خوب به آن بنگرد، به طور 
نمايد كه خداوند نظام هستي را تا وقت معيني قرار داده است، و  مي قطع باور

شوند،  يمند م آورند و از آن بهره مي از آن بدستهايشان  بندگان فوايد و خواسته
شود، و خداوندي كه آنرا به وجود آورده  مي سپس اين انتظام از بين رفته و متلاشي

كند، و كسي كه آن را به حركت در آورده  مي برد و نابود يهمو آن را از بين م ،است
كند كه در  مي دارد. و انسانها را به سرايي غير از جهان منتقل مي است از حركت باز

 متوجه )فرد هوشيار(يابند و  مي اعمالشان را به طور كامل آنجا پاداش و سزاي
 براي آخرت باشد، نيز متوجهاي  شود كه مقصود از اين جهان آن است كه مزرعه مي
 .شود كه اين دنيا سراي سفر است نه محل اقامت مي

 :35-34ي  آيه
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﴿                       ﴾ » و پيش از تو براي
 .»!مانند؟ مي ايم، آيا اگر تو بميري ايشان جاودانه هيچ انساني جاودانگي مقرر نداشته

﴿                          ﴾ » و هر انساني
ما سوي  به آزماييم، و مي چشد، و شما را به سختي و آسايش مي مزة مرگ را

 .»شويد مي بازگردانده

﴿گفتند:  مي از آنجا كه دشمنان پيامبر         ﴾  :منتظر . ]30[الطور
پيامبر هستيم تا گرفتار حوادث تلخ روزگار شود و بميرد، خداوند متعال فرمود: راه 

﴿مرگ راهي است كه هر انساني بايد آن را در پيش گيرد،             

  ﴾  و اي محمد! ما پيش از تو براي هيچ انساني در دنيا جاودانگي مقرر
ايم، پس اگر بميري، مرگ راهي است كه پيامبران و اولياء و غيره آن را طي  نداشته

﴿ اند. كرده       ﴾ آيا اگر بميري ايشان بعد از تو جاودانه 
 آنها را مبارك باد! اما چنين نيست، بلكه ،مانند؟پس اگر چنين است، جاودانگي مي

  ﴿رود. بنابراين فرمود:  مي از بينشود و  مي روزي فناهركس     ﴾ 
شود، و مرگ جامي  مي و اين قانون همة خلائق را شامل .چشد مي هر نفسي مرگ را

آن را بنوشد، گرچه بنده مهلت زياد و عمر طولاني داشته باشد. اما هركس  است كه
امر و نهي نموده، و با خير و شر، و خداوند بندگانش را به وجود آورده و آنها را 

﴿و زندگي و مرگ آزموده است.  ،ذلت ثروتمندي و فقر، و عزت و       

  ﴾  :تا آنها را بيازماييم، كه كدام يك عمل بهتري انجام«. ]7[الكهف 
 نجاتشود و چه كسي  مي ، و چه كسي در مواقع آزمايش دچار فتنه»دهد مي

﴿يابد؟  مي      ﴾ شويد.پس شما را به سبب  مي ما بازگرداندهسوي  به و
 كنيم، اگر اعمالتان نيك و خوب باشد به شما پاداش نيك مي اعمالتان مجازت

﴿دهيم.  مي دهيم. و اگر بد باشد سزاي بد مي         ﴾  :و «. ]46[فصلت
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 .»كند نمي پروردگارت بر بندگان ستم
گويد: خضر زنه است  مي نمايد كه مي و اين آيه بر باطل بودن سخن كسي دلالت

 و در دنيا جاودان است. و اين سخن كه خضر براي هميشه زنده است سخن
 .دليلي است و با دلايل شرعي مخالف است بي

 
 :41-36ي  آيه

﴿                      

        ﴾ » و هرگاه كافران تو را ببيند حتماً شما را
آيا اين همان كسي است كه معبودانتان را  :)گويند مي و(گيرند  مي مسخره و ريشخند

كنند و به آن ايمان  مي رحمان را انكار )خداوند(كند؟ و آنان ياد  مي ياد )به بدي(
 .»ندارند

﴿                    ﴾ » انسان از شتاب
يد و زندانياخود را به شما خواهيم نمود، پس به شتابم هاي  آفريده شده است. نشانه

 .»نكنيدعجله 

﴿                ﴾ »گويند: فرا رسيدن  مي و
 .»؟گوييد مي اين وعده كي خواهد بود اگر راست

﴿                      

  ﴾ »توانند آتش را از پس و  نمي دانستند هنگامي كه مي اگر كافران
 در رابطه با آمدن عذاب شتاب(گردند،  نمي پيش خود باز دارند و آنان ياري

 .»)ورزيدند نمي

﴿                    ﴾ » آتش(بلكه( 
توانند آن را دفع  نمي سازد، و مي آيد، و آنگاه حيرانشان مي ناگهان به سراغ ايشان

 .»شود نمي كنند، و بديشان مهلت داده
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﴿                          

﴾ » اند، پس عذابي كه  راستي پيامبراني پيش از تو مورد تمسخر قرار گرفتهو به
 .»مسخره كنندگان آن را به شوخي گرفته بودند ايشان را فرا گرفت

ديدند  مي را صو اين ناشي از شدت كفرشان است، زيرا مشركان وقتي پيامبر 

﴿گفتند:  مي او را به استهزاء و تمسخر گرفته و       ﴾  آيا اين
كند؟ به گمان خود وي  مي و بدگوييجويي  همان كسي است كه خدايان شما عيب

كردند  مي كند. پس توصيه مي انگاشتند كه خدايان آنان را مذمت مي را ناچيز و حقير
 .كه به او توجه نكنند

اينكه پيامبر در اوج كردند، با  مي پيامبر را مسخره كرده و او را تحقير گونه اين
و ها  كمال و انسانيت قرار داشت، و او كاملترين و برترين انسان بود. يكي از خوبي

داد  مي اين بود كه يكتاپرست بود و عبادت را فقط براي خداوند انجامهايش  فضيلت
شد مذمت و نكوهش كرده و جايگاه و مقام  مي و هر آنچه را كه با خدا پرستش

 .نموده استپست آن را بيان 
در حقيقت اين كافران بايد مورد تمسخر قرار بگيرند و تحقير شوند كه تمام 
رفتارها و عادتهاي زشت و ناپسنتد را دارا هستند، و براي زشتي و فساد كاري آنان 
همين بس كه به پروردگار جهانيان كفر ورزيدند و رسالت پيامبران را نپذيرفتند. 

 عبارت از ذكر و ياد خداوند مهربان است، كفرآنان در بهترين حالتشان كه 
آورند مگر اينكه چيزهايي  نمي كنند، و به او ايمان نمي ورزند، زيرا خداوند را ياد مي

را انباز و شريك او سازند، پس اگر ذ كر و يادشان كفر و شرك باشد ديگر 

 ﴿احوالشان چگونه خواهد بود؟ بنابراين فرمود:         ﴾ 
دهند، در حالي كه آنان  مي گيرند و او را مورد استهزا قرار مي ايراد صآنان از پيامبر

اصلاً وي را  ورزند و مي كنند و به او و وحدانيتش كفر نمي خداوند رحمان را ياد
 .باور ندارند

﴿و بيان اسم   ﴾ زيرا به خداوند  ،در اينجا مبين زشتي حالت كافران است
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مهربان كه همة نعمتها را سرازير نموده و بلاها را دور كرده است، و تمامي نعمات 
 ورزند. مي نمايد كفر و شرك نمي بندگان از جانب اوست و بدي را جز او كسي دور

﴿       ﴾  انسان آن چنان شتابگر است كه انگار از شتاب آفريده
رود و در  مي هر كاريسوي  به شده است. آدمي موجود عجول است و با شتاب

ورزد، پس مومنان در رسيدن عذاب خداوند به كافران عجله  مي انجام آن شتاب
نيز  شوند، و كافران مي كنند كه خيلي دير كافران گرفتار عذاب مي دارند، و احساس

﴿گويند:  مي طلبند و مي از روي عناد و تكذيب، عذاب را به شتاب         

   ﴾ گوييد فرا رسيدن اين وعده كي خواهد بود؟ مي اگر راست 
كند و براي آنها  نمي نمايد ولي فراموش مي دهد و بردباري مي اما خداوند مهلت

  ﴿: كرده استوقت مقرري تعيين           ﴾ 
 و هر گاه مدت معين آنها فرا برسد يك لحظه پس و پيش«. ]34[الأعراف: 

﴿: . بنابراين فرمود»شوند نمي    ﴾ خود را در انتقام گرفتن از هاي  نشانه
به شما نشان خواهم داد، اند  را روا داشتهام  كفر ورزيده و نافرمانيكساني كه به من 

﴿    ﴾  گويند:  مي پس در آمدن اين كار شتاب نكنيد. همچون كافران

﴿             ﴾ بود اگر راست اين وعده كي خواهد 
گوييد؟ آنها روي غرور و از آنجا كه فريب خورده بودند اين سخن را گفتند، اما  مي

﴿        ﴾ دانستند،  مي اگر كافران حالت وحشتناك و ناگوار خود را

﴿           ﴾ توانند  نمي هنگامي كه آنان
و از پشتهايشان باز دارند و آتشي از هر سو آنان را احاطه هايشان  آتش را از چهره

 و نه كسي آنها را ياري ﴾  ﴿نموده و از هر جهت فرا گرفته است، 

 ﴿شوند.  مي كنند و نه ياري مي كند، پس نه ياري مي        ﴾  بلكه
 گيرد و از شدت ترس و وحشت مات و مبهوت مي آنها را ناگهان فرا آتش جهنم
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﴿شوند،  مي     ﴾ توانند آن را دفع كنند و برگردانند چون  نمي و

  ﴿از آن هستند كه بتوانند آن را از خود دور كنند. تر  آنها كوچكتر و ناتوان

 ﴾ و عذاب از آنها دور نخواهد شد. پس اگر  شوند نمي و مهلت داده
 كافران از اين حالت واقعاً آگاهي داشتند، در رابطه با آمدن عذاب شتاب

ترسيدند اما چون اين شناخت را ندارند، چنان  مي ورزيدند، و به شدت از عذاب نمي
د گيرن مي و وقتي بيان نمود كه آنها پيامبر را به تمسخر .گويند مي سخنهاي ياوه اي

﴿گويند:  مي و       ﴾  آيا همين شخص است كه از خدايان
كند؟ پيامبر را دلجويي داد و فرمود: شيوة رفتار امتهاي گذشته با  مي شما بدگويي

 ﴿بوده است پس فرمود:  گونه پيامبرانشان همين          

              ﴾  و همانا پيامبراني پيش از تو مورد
 را بازيچه و شوخي انجام عذابي كه مسخره كنندگان آنتمسخر قرار گرفتند و سر

دانستند ايشان را فرا گرفت. يعني عذاب بر آنها فرود آمد و راه گريزي از آن  مي
 .حذر باشندابي كه به تكذيب كنندگان رسيد برپس اينها نيز بايد از عذنداشتند، 

 :44-42ي  آيه

﴿                         ﴾ 
دارد؟ بلكه  مي نگاه )از عذاب خداوند رحمان(وز ربگو: چه كسي شما را درشب و «

 .»آنان از ياد پروردگارشان رويگردانند

﴿                           

﴾ » كنند؟ مي ما حفظ )عذاب(يا اينكه آنان معبوداني دارند كه آنها را در برابر! 
 توانند خود را ياري كنند، و نه آنان ياري داده مي نه )ساختگي اين معبودان(

 .»شوند مي

﴿                           
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             ﴾ »ما ايشان و پدرانشان را از انواع  بلكه
 د كه ما آهنگ زمينبينن نمي مند ساختيم تا عمر بر آنان طولاني شد. آيا بهرهها  نعمت

 .»كاهيم، آيا اينان پيروز خواهند شد هايش مي كنيم و از دامنه مي
و  اند، خداوند با بيان ناتواني كساني كه به جاي او معبوداني را به خدايي گرفته

او هر فاسق و  آنان به پروردگار مهربانشان نيازمندند، خداوندي كه رحمت اينكه

  ﴿فرمايد:  مي مومني را در شب و روز فرا گرفته است،    ﴾  :بگو
چه كسي درشب، آنگاه كه بر رختخوابهايتان خوابيده و حواس و فكرتان در عالم «

رويد و غافل هستيد، شما را  مي و در روز، آنگاه كه بيرون ﴾﴿رويا است، 

﴿   ﴾  دارد؟ آيا كسي ديگر  مي خداوند مهربان محفوظ و مصون )عذاب(از
نمايد؟ هرگز، زيرا هيچ محافظ و نگهباني جز او  مي غير از او شما را محافظت

 .نيست

﴿        ﴾  ،بلكه آنها از ياد پروردگارشان رويگردانند
آوردند و  مي وگرنه آنها به پروردگارشان روي اند، بنابران به او شرك ورزيده

آمدند، و  مي شدند و سر عقل مي پذيرفتند و به راه راست هدايت مي اندرزهاي او را
 .يافت مي كارشان سامان

﴿         ﴾ اگر ما بخواهيم آنان را به عذابي گرفتار سازيم، 

 ﴿آيا از معبودانشان كسي هست كه آنها را از عذاب نجات بدهد.      

        ﴾ توانند خود را ياي كنند  مي اين خدايان ساختگي نه
شوند. ووقتي از جانب خدا كمك كرده  مي كردهو نه بر كارهايشان از سوي ما كمك 

توانند  نمي نشوند پس آنها در كارهايشان خوار و شكست خورده خواهند شد و
 .سودي را جلب كنند يا زياني را دور نمايند

 كند و مي و خداوند سببي را كه موجب استمرار آنها بر كفر و شركشان شد ذكر

 ﴿فرمايد:  مي                  ﴾  بلكه ما ايشان و
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ساختيم و عمر طولاني بر آنان ارزاني داديم و  مند بهرهها  پدرانشان را از انواع نعمت
شدند و بدان مشغول و سرگرم گشته و به سبب آن از غايت  مند با اموال دنيا بهره

خلقت خويش غافل گرديدند. روزگار زيادي زيستند، پس سنگدل شده و سركشي 
آنها فزوني گرفت و كفران و نا سپاسي آنان فراوانتر گرديد. پس اگر به آنان كه در 

يابند، و  نمي چپ و راستشان در روي زمين قرار دارند، بنگرند جز نابود شدگان را
 شنوند، و جز نسلهايي كه پي در پي هلاك شدند نمي جز صداي ناله و درد چيزي را

يابند، و خواهند ديد كه مرگ در هر راهي دامهايش را براي شكار جانداران و  نمي
 .اشخاص پهن كرده است

﴿ :بنابراين فرمود                ﴾ بينند كه  نمي آيا
كاهيم تا آنكه خداوند وارث زمين و  مي ما با نابود كردن اهالي زمين كم كم از آن

 ساكنان آن شود و او بهترين وارثان است؟ پس اگر اين حالت را ببيند فريب

 ﴿دهند.  نمي خورند و به كفر خود ادامه نمي  ﴾ آيا ايشان غالب و
توانند از دايرة تقدير الهي بيرون روند؟ و توانايي امتناع ورزيدن و  مي پيروزند؟ و

نپذيرفتن مرگ را دارند؟ آيا چنين توانايي را دارند كه فريب ماندگاري را بخورند؟ 
يا اينكه وقتي فرستادة پروردگارشان براي گرفتن جانشان به نزد آنها بيايد به يقين 

 .توانند كوچكترين مخالفتي اظهار نمايند نمي وشوند،  مي رسيده و خوار
 :46-45ي  آيه

﴿                       ﴾ » بگو: شما
 .»شنوند نمي دهم، و اشخاص كر هنگامي كه بيم داده شوند ندا را مي را با وحي بيم

﴿                           ﴾ » و اگر
واي بر ما! به راستي كه : عذاب پروردگارت بديشان برسد خواهند گفت ازاي  هشم

 .»ايم ما ستمگر بوده

﴿﴾  به همة مردم بگو: صاي پيامبر !﴿        ﴾  تنها شما را با
 دهم، يعني من فرستاده هستم و از طرف خود چيزي را براي شما مي وحي بيم
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هاي  و خزانهها  گويم كه گنجينه نمي گويم كه من فرشته هستم، و نمي آورم، و نمي
دهم كه  مي دانم، بلكه فقط شما را با چيزي بيم نمي زمين نزد من است، و غيب

خداوند بر من وحي كرده است. پس اگر بپذيريد به راستي فرمان الهي را پذيرفته 
ايد، و خداوند به شما پاداش خواهد داد و اگر روي بگردانيد و مخالفت كنيد من 

 ﴿اختياري ندارم و فرمان و اختيار و تقدير همه از آن خداست.    

 ﴾ شنود، چون حس شنوايي او  نمي و شخصي كه كر و ناشنوا است صدايي را
 شنود كه قابليت شنيدن را داشته باشد.  مي شده و از كار افتاده است. و گوشي مختل

همچنين وحي سبب زندگي دلها و ارواح و بيدار شدن است، اما اگر دل قابليت 
ان مانند شخص كري است پذيرش هدايت را نداشته باشد، نسبت به هدايت و ايم

پس اين مشركان از شنيدن هديات كر هستند، به همين  .شنود نمي كه صداها را
به خصوص در اين حالت كه عذاب  ،جهت هدايت نشدن اينها جاي تعجب نيست

 .به سراغشان نيامده و درد عذاب آنها را فرا نگرفته است

﴿          ﴾  و اگر اندكي از عذاب پروردگارت بديشان

﴿برسد،                ﴾ گويند: واي بر ما! به راستي كه ما  مي
ستمگر بوديم. يعني آنها جز اعتراف به ندامت و ستمكاري و كفر و سزاوار بودنشان 

 چيزي ديگر نخواهند گفت:به عذاب و دعا كردن براي هلاك شدن و نابود گشتن 
 :47ي  آيه

﴿                                  

               ﴾ » و ما ترازوي عدل و داد را در روز قيامت
عمل نيك يا (بيند و اگر به اندازة دانة خردلي  نمي خواهيم نهاد و كسي هيچ ستمي

آوريم، و بس است كه ما حسابرس و  ) ميبه ميان(باشد آن را  )بد انجام گرفته
 .»حسابگر باشيم

در ميان بندگان، وقتي كه اش  خداوند متعال از داوري عادلانه و قضاوت منصفانه
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نهد  مي فرمايد: ترازوهاي عادلانه مي آورد خبر داده و مي ردآنها را در روز قيامت گ
 و بديها وزنها  شود، و با آن نيكي مي از عمل نيك و بد مشخصاي  كه با آن هر ذره

﴿گردد.  مي       ﴾ خواه مسلمان باشد يا كافر،  ،و بر هيچ كسي
كاسته، يا به بديهايش هايش  به اين صورت كه از نيكي ،شود نمي كوچكترين ستمي

﴿اضافه شود.           ﴾  و اگر به اندازة دانة خردل كه

﴿كوچكترين چيز است، نيكي يا بدي انجام شده باشد،     ﴾ آن را در ميان 
را به آن اساس سزا و جزا اش  انجام دهندهسازيم تا  مي آوريم، و حاضر و آماده مي

﴿فرمايد:  مي دهيم. همچنان كه                         

    ﴾ ]نيكي كرده باشد آن را اي  به اندازة ذرههركس  پس«. ]8-7: الزلزلة
 .»بدي كرده باشد آن را خواهد ديداي  اندازة ذرهبه هركس  خواهد ديد و

﴿                                 

     ﴾  :گويند: اي واي بر ما! چه شده اين كتاب را كه نه مي و«. ]49[الكهف 
گناه كوچكي را گذاشته و نه گناه بزرگي را مگر اينكه آن را برشمرده است و آنچه 

﴿. »بينند مي حاضر و آمادهاند  را كرده      ﴾ فرمايد : ما  مي خداوند
كنيم، و بسنده خواهد بود كه ما حسابگر و حسابرس باشيم.  مي حسابرسي را كفايت

داند و آنها را در كتابي ثبت و ضبط نموده است،  مي بندگان رايعني او تمامي اعمال 
 داند و جزاي آن را به انجام دهندگان مي و اندازة آن و مقدار پاداش سزاي آن را

 .دهد مي
 :50-48ي  آيه

﴿                   ﴾ » همانا به موسي و و
 .»هارون فرقان و روشنايي و پندي براي پرهيزگاران داديم

﴿                 ﴾ » كساني كه در
 .»ترسند و آنان از قيامت هراس كنند مي نهان از خداوند



 743  ي انبياء تفسير سوره

 

﴿                 ﴾ » پند با بركتي است  )قرآن(و اين
 .»ايم، آيا شما منكر آن هستيد؟ كه آن را نازل كرده

 را در كنار هم ذكر» تورات و قرآن«در بسياري جاها خداوند اين دو كتاب بزرگ 
آنها وجود ندارد. از تر  و هدايت كنندهتر  كند كه در دنيا كتابي بهتر و با بركت مي

پس خداوند خبر داد كه او فرقان را در اصل به موسي و به تبع وي به هارون داده 
نمود.  مي است و فرقان، تورات بود كه حق را از باطل و هدايت را از گمراهي جدا

﴿و تورات   ﴾ شدند، و  مي روشنايي و نوري بود كه راهيافتگان با آن راهياب
شد، و حلال و  مي نمودند، و به وسيلة آن احكام شناخته مي آن اقتدا سالكان راه به

﴿گشت. و  مي حرام از يكديگر مشخص     ﴾  و پندي براي پرهيزگاران
گرفتند، و در پرتو آن خير و شر  مي بود كه آنچه را به سود و زيانشان بود از آن فرا

﴿دادند.  مي را از هم تشخيص  ﴾  ،پرهيزگاران را به طور ويژه بيان كرد
 آموزند، و به آن عمل مي شوند، و آن را مند مي چون فقط آنها از اين كتاب بهره

 كساني كه در نهان از پروردگارشان«نمايند. سپس متقين را چنين تفسير نمود:  مي
از آنچه  ترسند و مي ، پس در صورت مشاهدة مردم به طريق اولي از وي»ترسند مي

 نمايند، و آنچه را كه واجب و لازم قرار داده است انجام مي حرام نموده است پرهيز
 .دهند مي

﴿    ﴾ و آنها از قيامت در ترس و هراس به سر 
كنند و هم از  مي شناسند. پس هم نيكوكاري مي برند، چون كاملاً پروردگارشان را مي

باشد كه بر  مي گوناگونهاي  ترسند. عطف در اينجا از باب عطف صفت مي خداوند
 .شوند مي يك چيز و بر يك موصوف وارد

﴿ ﴾  ،و اين قرآن﴿     ﴾  قرآن را به دو صفت بزرگ متصف
يكي اينكه پندي است كه يادآور همة خوبيها و چيزهايي است كه برايتان مفيد  ،نمود

است از قبيل شناخت خداوند از طريق نامها و صفات و كارهايش، و شناخت 
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پيامبران و اوليا و حالاتشان، همچنان كه احكام شرع از قبيل عبادات و معاملات و 
شود. پس به  مي ين قرآن يادآورغيره، و احكام پاداش و بهشت و جهنم به وسيلة ا

شود. و پروردگار قرآن را  مي وسيلة اين قرآن مسايل و دلايل عقلي و نقلي يادآوري
به وديعه ها  ذكر ناميد چون يادآور چيزهايي است كه خداوند در عقلها و سرشت

نهاده است، از قبيل تصديق اخبار راست و امر به آنچه كه از نظر عقل خوب و 
ناپسند است و با بركت بودن قرآن  نهي از آنچه كه از نظر عقل زشتنيكوست، و 

از اين تر  باشد، و هيچ چيزي با بركت مي مقتضي افزون شدن خير و رشد يافتن آن
قرآن نيست، زيرا هر خير و نعمت ديني و دنيوي و اخروي در ساية تمسك به آن به 

 .آيد مي دست
را پذيرفت و تسليم آن شد و  پس وقتي قرآن پندي با بركت است بايد آن

خداوند را به خاطر اين بخشش بزرگ ستايش نمود، و دستورات آن را انجام داد، و 
از بركت آن استفاده كرد. و روي گرداني از قرآن و اش  با آموختن كلمات و معاني

انكار آن و ايمان نياوردن به آن بزرگترين كفر و شديدترين جهالت و ستم است. 
فرمايد:  مي اعتراض نموده و اند، داوند بر كساني كه آن را انكار كردهبنابراين خ

﴿      ﴾ آيا شما منكر آن هستيد. 
 :73-51ي  آيه

﴿                 ﴾ »گمان پيش از اين به  و بي
 .»دانا بوديم )حال او(ابراهيم هدايت و راهيابي داديم و به 

﴿                         ﴾ » آنگاه كه به پدر و
 .»قومش گفت: اين تنديسها چيست كه همواره به عبادت آنها مشغول هستيد؟

﴿              ﴾ »ايم كه  ما پدران خويش را ديده: گفتند
 .»كردند مي اينها را پرستش

﴿              ﴾ »به راستي شما و : گفت
 .»ايد پدرانتان در گمراهي آشكاري بوده
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﴿              ﴾ »يا از اي  گفتند: آيا برايمان حق آورده
 .»افراد شوخي كننده و بازيگر هستي؟

﴿                          

﴾ »همان پررودگاري  ،پروردگار آسمانها و زمين است ،بلكه پروردگارتان: گفت
 .»گواهم )سخن(كه آنها را آفريد، و من بر اين 

﴿                 ﴾ » و سوگند به خداوند پس از
 .»تدبيري خواهم انديشيدهايتان  آنكه پشت كرديد و رفتيد نسبت به بت

﴿                   ﴾ » آنگاه آنها را تكه تكه
 .»كرد، مگر بت بزرگشان را تا به پيش آن باز گردند

﴿                    ﴾ »چه كسي با خدايان : گفتند
 .»گمان او از ستمكاران است ما چنين كره است؟ بي

﴿                   ﴾ »شنيديم جواني كه به او : گفتند
 .»كرد مي ياد )به بدي(شود از آنها  مي ابراهيم گفته

﴿                  ﴾ »او را به حضور : گفتند
 .»مردم بياوريد باشد كه آنان گواهي دهند

﴿                  ﴾ »اي ابراهيم! آيا تو اين كار را : گفتند
 .»اي؟ با خدايان ما كرده

﴿                    ﴾ »)گفت )ابراهيم :
گويند از آنان  مي بلكه اين بت بزرگ چنين كاري را كرده است، پس اگر سخن

 .»بپرسيد

﴿                  ﴾ »به خود آمدند و س آنان پ
 .»گمان شما ستمگريد بي: گفتند
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﴿                  ﴾ »سپس سرافكنده 
 .»گويند نمي داني كه آنها سخن مي شك تو بي :)و گفتند(شدند 

﴿                     ﴾ »)ابراهيم( 
 پرستيد كه هيچ سود و زياني را به شما مي آيا به غير از خداوند چيزي را: گفت
 .»رساند؟ نمي

﴿                ﴾ » واي بر شما، و واي بر
 .»!ورزيد؟ نمي آيا خرد پرستيد! مي چيزهايي كه به جاي خدا

﴿               ﴾ »خواهيد  مي اگر: گفتند
 .»كاري كنيد او را بسوزانيد و خدايانتان را ياري دهيد

﴿                  ﴾ »آتش! بر ابراهيم سرد و اي : گفتيم
 .»سلامت باش

﴿            ﴾ » نيرنگ  )در حق او(و خواستند
 .»ورزند، پس ما آنان را زيباترين مردم نموديم

﴿                      ﴾ » و او و لوط را رهايي
 .»ايم بخشيديم و به سرزميني برديم كه در آن براي جهانيان بركت نهاده

﴿                     ﴾ » و اسحاق را به او
يعقوب را نيز به او بخشيديم، و همه را  )هايش افزون بر خواسته(بخشيديم و 

 .»شايسته قرار داديم

﴿                               

         ﴾ » قرار داديم كه به فرمان ما و آنان را پيشواياني
زكات را به  پرداختداشتن نماز و  و برپاها  كردند، و انجام دادن نيكي مي رهبري

 .»پرستيدند مي آنان وحي كرديم و آنان تنها ما را
و كتابهايشان سخن به ميان آورد،  صوقتي كه خداوند متعال از موسي و محمد
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 ﴿و فرمود:       ﴾  پيش از فرستادن موسي و محمد و نازل شدن
 به ابراهيم داديم. كتابهايشان، وسيلة هدايت و راهيابي را

خداوند ملكوت آسمانها و زمين را به او نشان داد و به مقامي از هدايت و رشد 
آن فراخواند، هدايت و رشدي كه سوي  به رساند كه با آن به كمال رسيد و مردم را

نداده است. خداوند متعال رشد و راهيابي را به كس  هيچ خداوند جز محمد به
ابراهيم نسبت داد چون بر حسب جايگاه بلندي كه از آن برخوردار بود از رشد و 

بود، و هر مومني بر حسب ايماني كه دارد از هدايت و رشد  مند هدايت بهره
 .برخوردار است

﴿       ﴾  و ما به احوال او آگاه بوديم. يعني وسيلة رشد و راهيابي را
به او داديم، و به ايشان رسالت بخشيدم و وي را دوست خويش قرار داديمف و او 

دانستيم كه او شايستة آن است، زيرا هشياري  مي را در دنيا و آخرت برگزيديم، چون
و نهي كردن آنها از  ،با قومش به مجادلة ابراهيم ،و فهيمده و پاكيزه بود. بنابراين

 ﴿و محكوم كردنشان با دليل و برهان پرداخت و فرمود: ها  شرك و شكستن بت

                      ﴾  آنگاه كه به پدر و قومش
دستهايتان تراشيده و به شكل گفت: اين مجسمها كه خودتان آنها را ساخته و با 

چه هستند كه همواره به عبادت آن مشغول هستيد؟ ايد  برخي از مخلوقات درآورده
و چه برتري دارند؟ عقلهايتان را از دست داده ايد، چرا كه اوقات خود را با رپستش 

ضايع نموده ايد، حال آنكه خودتان با دستان خود آنها را ساخته و ها  اين بت
تراشيد  مي سازيد و مي يد، اين بسيار چيز عجيبي است كه آنچه را خودتراشيده ا

 .كنيد مي عبادت
دليل  بي كه كوچكترين شبهه و دليلي ندارد، پاسخياي  آنها مانند فرد درمانده

﴿آوردند و گفتند:       ﴾ كردند مي ايم كه چنين ما پدران خويش را ديده، 
 .كنيم مي از آنها پيرويها  پس ما هم راه آنها را در پيش گرفته و در عبادت بت

مشخص است كه كار كسي ديگر غير از پيامبران حجت نبوده و جايز نيست الگو 
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و اسوه قرار داده شود، به خصوص در اصل دين و توحيد و يگانه دانستن پروردگار 

﴿مه گمراه بوده و هستيد: جهانيان، بنابراين ابراهيم بيان داشت كه ه    

           ﴾  قطعاً شما و پدرانتان در گمراهي آشكاري بوده و
هستيد، گمراهي آشكار و روشن! و چه گمراهي بالاتر از گمراه شدن آنها در شرك 

 كردند مي كه پدران ما چنين و ترك توحيد است؟ يعني آنچه شما گفتيد مبني بر اين
تواند مجوزي براي توجيه اعمالتان باشد، و شما و آنها در گمراهي روشن و  نمي

﴿آشكاري هستيد.   ﴾  با تعجب از گفتة ابراهيم و بزرگ جلوه دادن آن، و اينك

﴿دهد، گفتند:  مي خرد و نادان قرار بي چگونه آنها و پدرانشان          

 ﴾ حقيقت دارد؟ يا اينكه شوخي و مسخرهاي  آيا سخني كه براي ما آورده 
 داني چه نمي گويي؟ هدفشان از اين گفته اين بود كه تو مي داني چه نمي كني و مي
گويي. و آنان دو محمل براي عمل ابراهيم قرار دادند، هر چند كه آنها بر اساس  مي

 داند چه نمي مطمئن بودند سخن ابراهيم سخن فرد ناداني است كه گمان خود
 خردي و كم عقلي آنها را مشخص كرد.  بي داد كه گويد اما ابراهيم جوابي به آنها مي

 ﴿ابراهيم گفت:             ﴾  من اهل شوخي و
حقيقت دارد، و اين بتها خدايان نيستند، بلكه پروردگار گويم  مي مزاح نيستم و آنچه

 .شما پروردرگار آسمانها و زمين است، همان پروردگاري كه آنها را آفريده است
پس ابراهيم براي آنها هم دليل عقلي ارائه داد و هم دليل نقلي بيان كرد. دليل 

انيد كه تنها د مي كنيد، مي حتي شما كه با من مجادلههركس  عقلي اين بود كه
خداوند آفرينندة همة مخلوقات از قبيل انسانها و فرشتگان و جن و حيوانات و 

پردازد، پس هر مخلوقي تحت  مي باشد، و او به تدبير امورشان مي آسمانها و زمين
تدبير و تصرف او قرار دارد، و او آن را آفريده است، و همة چيزهايي كه به غير از 

از اي  اند، پس كساني كه كمترين بهره د راين دايره داخلشوند  مي خداوند پرستش
بينند كه پرستش آفريننده، روزي دهنده و مدبر  نمي عقل و تشيخص دارند جايز
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تواند سود و زياني به كسي  نمي حقيقي را رها كنند و به عبادت مخلوقي بپردازند كه
 .وستبرساند، و مرگ و زندگاني و زنده شدن پس از مرگ در اختيار ا

نقل شده است، زيرا آنچه  †اما دليل نقلي مطالبي است كه از پيامبران 
گويند، و از جملة آن  نمي باشد و آنها حرف ناحق مي از اشتباه به دوراند  آورده

شهادت و گواهي دادن يكي از پيامبران بر اين قضيه است. بنابراين ابراهيم گفت: 

﴿        ﴾  و من بر اينكه خداوند تنها معبود حقيقي است و پرستش غير او

 ﴿باطل است،  ﴾  از گواهانم. و بعد از گواهي خداوند چه شهادت و
گواهي از شهادت و گواهي پيامبران بالاتر است؟ به خصوص گواهي پيامبران 

 اوالعزم، و به خصوص گواهي خليل الرحمان.
توانند انجام دهند،  نمي آنان هيچ كاريهاي  ابراهيم بيان كرد بتپس از آن كه 

بيانديشد اي  را به آنان نشان بدهد، و چارهها  خواست به صورت عملي ناتواني بت

﴿اقرار نمايند. بنابراين گفت: ها  تا به ناتواني و عدم كمك رساني بت    

  ﴾  خواهم انديشيد، يعني اي  يتان چارهها نابودي بتو سوگند به خدا براي

  ﴿شكنم.  مي آنها را   ﴾  آنگاه كه پشت كرديد و براي مراسم عيد از
 شهر بيرون رفتيد و از آنها دور شديد. وقتي آنها رفتند، ابراهيم به صورت پنهاني

 .رفتها  بتسوي  به

﴿    ﴾  در يك خانه بودند، و ها  آنها را تكه تكه كرد. مجموعة بتو

 ﴿ابراهيم همة آنها را شكست.   ﴾  به جز بت بزرگشان، كه آن را به
 .شود سالم گذاشت مي منظوري كه به زودي بيان

در اين احتراز و استثناي عجيب بيانديشيد! زيرا هر چيزي كه مورد خشم خداوند 
شود مگر به صورتي كه به اصحاب و  نمي و بزرگ بر آن اطلاق» كبير«كلمات باشد 

وقتي به پادشاهان مشرك دنيا نامه  صاهل آن نسبت داده شود، چنان كه پيامبر
به «، و امثال اين، و نفرمود: »به بزرگ روم«، »به بزرگ فارس«نوشت فرمود: 
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 ﴿و در اينجا خداوند متعال فرمود». بزرگوار  ﴾  مگر بت بزرگشان، و
، اين چيزي است كه بايد به آن آگاه بود، و از تعظيم »يشانها بزرگي از بت«نفرمود: 

و بزرگداشت چيزي كه خداوند آن را حقير و ناچيز قرار داده است پرهيز كرد، مگر 
 .كنند مي اينكه به كساني نسبت داده شود كه آن را تعظيم

﴿       ﴾ آن بازگردند. يعني ابراهيم شكستن بت سوي  به باشد كه
آن باز گردند، و به دليل او توجه سوي  به بزرگشان را به اين خاطر ترك كرد تا

﴿بنابراين در آخر فرمود:  .نمايند و از آن اعراض نكنند       ﴾  به
 .خودشان باز آمدند

﴿رفته بود مشاهده كردند، هايشان  ذلتي را كه بر بتولي توهين و       

            ﴾ :چه كسي با خدايان ما چنين كره است؟ گفتند 
ابراهيم را به ستمگري متهم كردند، حال آنكه خود ». گمان او از ستمكاران است بي

را شكسته بود به هاي  سزاوارتر بودند. آنها ابراهيم را به خاطر اينكه بتبه اين اتهام 
ستمگري متهم كردند و ندانستند كه شكستن بتها از بهترين فضايل و دادگري و 

بيند  مي را به خدايي گرفته، وها  يگانه پرستي اوست، و ستمگر كسي است كه بت
 .گيرد مي را به خدايي كه چه بلايي بر سر بتها آمده است، اما باز آنها

﴿                    ﴾ گفتند: شنيديم جواني كه ابراهيم ناميده 
نمودو كسي كه چنين گفته  مي كرد، و آنها را مذمت جويي مي عيبها  شود از بت مي

بودند كه ابراهيم گفته را شكسته باشد. يا اينكه بخري شنيده ها  است بايد همو بت
خواهد انديشيد. وقتي ثابت كردند كه ابراهيم بتها اي  چارهها  بود: براي نابودي بت

﴿را شكسته است،             ﴾  گفتند: ابراهيم را به حضور مردم

﴿بياوريد و در جايي كه مردم ببينند و بشنند حاضر كنيد.   ﴾  تا آنها
حضور داشته باشند و خود بينند با فردي كه خدايان انها را شكسته است چگونه 

زيرا هدفش اين بود كه در  ،خواست مي شود و اين چيزي بود كه ابراهيم مي برخورد
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حضور مردم حق بيان شود، و مردم حق را مشاهده نمايند و حجت بر آنها اقامه 
 .گردد

﴿چنان كه موسي وقتي با فرعون وعده كرد، گفت:            

  ﴾  :موعد شما روز جشن است، و اينكه مردم به هنگام چاشت «. ]59[طه
. پس هنگامي كه مردم حضور يافتند و ابراهيم احظار گرديد، به او »گرد آورده شوند

﴿گفتند:                 ﴾ و خدايان ما را ها  ابراهيم! بتاي  آيا تو
شكسته اي؟ و اين استفهام براي تقرير و اثبات است، يعني چه چيزي به تو جرأت 

 داد تا چنين كاري را بكني، و چه چيز باعث شد تا به اين كار اقدام نمايي؟

 ﴿گر بودند، ابراهيم گفت:  در حالي كه مردم نظاره       ﴾ نه، 
كوچك خشم گرفته كه هاي  بلكه بت بزرگشان اين كار را كرده است. يعني بر بت

شوند؟ و آنها را شكسته است تا شما فقط بت بزرگتان را  مي چرا همراه او عبادت
پرستش كنيد. هدف از اين سخن ابراهيم محكوم كردن مخاطبان و اقامة حجت بر 

﴿آنان بود. بنابراين گفت:        ﴾ گويند از  مي پس اگر سخن
شده بپرسيد كه پرا شكسته شكسته هاي  آنان بپرسيد. منظورش اين بود كه از بت

را شكسته است؟ ها  از بتي كه شكسته نشده است، بپرسيد كه چرا ديگر بتاند،  شده
 سخنها  دانيم كه بت مي پس اگر حرف بزنند جواب شما را خواهند داد. اما همة ما

 دهند، حتي اگر كسي بخواهد به آنها اسيبي برساند نمي گويند، و فايده و ضرري نمي
 .ند از خود دفاع نمايند و خود را ياري كنندتوان نمي

﴿       ﴾  و آنان به خود آمدند و به عقلهايشان باز آمدند و دريافتند

﴿به بيراهه و اعتراف كردند كه مشرك و ستمگرند. ها  كه در عبادت كردن بت   

     ﴾  گفتند: حقيقتاً شما ستمگريد )همديگر(پس به. 
پس مقصود حاصل شد، و حجت بر آنها تمام گرديد، زيرا خودشان اقرار و 

 .است اعتراف كردند كه آنچه بر آن هستند باطل بوده، و كارشان كفر و ستمگري
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 ﴿آنان در حالت اعتراف به گواهي خود باقي نماندند، بلكه     

﴾  چرخشي زدند به عقب برگشتند يعني حالتشان دگرگون شد و

 ﴿برگشت و گمراه شدند و به ابراهيم گفتند: اش  به جاي اوليههايشان  عقل

         ﴾ گويند، پس چگونه ما را  نمي داني كه اينها سخن مي تو
 حرفها  داني بت مي بپرسيم! حال آنكهدهي كه تا از آنها  مي مسخره كرده و دستور

 زنند؟ نمي
و اينكه  اند، ابراهيم با نكوهش و سرزنش آنها، و با بيان اينكه دچار شرك شده

﴿خدايانشان سزاوار پرستش نيستند، گفت:             

      ﴾ پرستيد كه كمترين سود و زياني  مي آيا به جاي خداوند چيزهايي را
توانند زيان و بلايي را  نمي توانند سودي برسانند و نمي رسانند؟ پس نمي را به شما

 .از شما دور كنند

﴿          ﴾  يعني چقدر در زيان هستيد و چه معاملة
پرستيد چقدر حقير هستند!  مي زيانمندي كرده ايد؟ و چيزهايي كه به جاي خدا

﴿    ﴾ ورزيد تا به اين حالت واقف شويد! پس چون عقل را  نمي آيا خرد
 حيوانات از شماايد  از دست داده و از روي آگاهي مرتكب جهالت و گمراهي شده

 .بهترند
وقتي ابراهيم آنها را جواب كوبنده داد، و ساكت كرد، و هيچ دليلي برايشان باقي 

﴿ نماند، در سزا دادن او از قدرت خود استفاده كردند و            

     ﴾  كنيد. يعني او را گفتند: ابراهيم را بسوزانيد و خدايانتان را ياري
به بدترين شيوه به قتل بر سانيد، و اينگونه خدايانتان را ياري كنيد. هلاك باشند! باز 
هم هلاك باشند، زيرا چيزي را عبادت كردند و به خدايي گرفتند كه خودشان 

 .اعتراف نمودند به كمك آنها نياز دارند
پس خداوند از خليل خود وقتي او را در آتش انداختند حمايت نمود و به آتش 



 753  ي انبياء تفسير سوره

 

﴿گفت:               ﴾  .اي آتش! بر ابراهيم سرد و سلامت شو
پس آتش بر ابراهيم سرد و سلامت شد، و هيچ آسيبي به او نرسيد و كمترين رنجي 

 .را احساس نكرد

﴿     ﴾  و براي نابودي او نيرنگ ورزيدند و تصميم گرفتند وي را

﴿بسوزانند،      ﴾  پس ما آنان را در آخرت زيبارترين مردم
 .نموديم، چنان كه خليل و پيروانش را رستگار و سودمند گردانيد

﴿    ﴾  را رهايي بخشيديم، چون از قومش كسي جز و ايشان و لوط
بوده است. پس خداوند اش  ايمان نياورده بود. گفته شد كه لوط برادرزاده ÷لوط

﴿ابراهيم را نجات داد،                  ﴾  و او به سرزميني هجرت
ايم. يعني به شام رفت و قومش را  نمود كه در آن براي جهانيان خير و بركت نهاده

﴿در بابل عراق رها كرد.                      ﴾  :26[العنكبوت[ .
روم كه پروردگارم  مي و گفت: همانا من ديار قومم را ترك خواهم كرد و به جايي«

 .»را عبادت كنم
شام اين است كه بسياري از پيامبران در شام سر بر آوردند، و هاي  يكي از بركت

خداوند آن را به عنوان محل هجرت خليل خود انتخاب كرد، و يكي از سه خانة 
 .مقدس خداوند كه بيت المقدس است در اين سرزمين قرار دارد

﴿             ﴾  كرد اسحاق گيري  كنارهوقتي ابراهيم از قومش
در دوران هايش  را به او ببخشيديم و يعقوب فرزند اسحاق را افزون بر خواسته

 ﴿پيري و نازايي هسمرش به او داديم و فرشتگان او را به اسحاق مژده دادند: 

     ﴾  :اسراييل است كه امت  ،»و به دنبال اسحاق، يعقوب«. ]71[هود
بزرگي از نسل او پديد آمد و يكي از فرزند ابراهيم، اسماعيل بود كه امت بزرگوار 

 .وآيندگان محمد از فرزندان اوست عرب از نسل اويند، و سردار گذشتگان

﴿        ﴾  و هر يك از ابراهيم و اسحاق و يعقوب را شايسته قرار
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آوردند.و از جملة  مي چرا كه حققو خدا و حقوق بندگانش را به جاي ،ايم داده
صلاحيت و شايستگي آنها اين بود كه خداوند آنان را پيشواياني قرار داد كه با 

خدا بر بنده است هاي  كردند، و اين از بزرگترين نعمت مي فرمان او مردم را هدايت
شوند و سالكان به دنبال او حركت  كه پيشوا باشد و راهيافتگان به وسيلة او راهياب

 .كنند. و اين بدان سبب بود كه آنها صبر كردند و به آيات الهي يقين داشتند

﴿    ﴾ كردند. آنها  مي مردم را برابر دستوراتمان به دين ما راهنمايي
سوي  دادند، بلكه به فرمان خدا و به نمي طبق اميال و هواي نفس خودشان دستور

شود تا  نمي كردند. و بنده پيشوا مي دين خدا و پيروي از خشنودي الهي راهنمايي

﴿وقتي كه به فرمان خدا دعوت نكند.        ﴾  و انجام دادن
 آن فراسوي  به دادند، و مردم را مي آن را انجام ،خوبيها را به آنان وحي نموديم

و اين شامل همة خوبيهاست از قبيل انجام دادن حقوق خدا و حقوق  .خواندند مي
 .بندگان خدا

﴿           ﴾  و بر پا داشتن نماز و پرداخت زكات را به آنها
وحي كرديم. اين از باب عطف خاص بر عام است، چون اين دو عبادت شرافت و 

نماز و زكات را به طور كامل انجام دهد هركس  دارند، و چونفضيلت بيشتري 
نماز و زكات را هركس  آنگونه كه خداوند دستور داده دينش را برپا داشته است. و

ضايع كند ديگر امور ديني را نيز ضايع خواهد كرد. نماز برترين اعمال است، چرا 
برترين اعمال است كه در آن با مردم  )نيز(كه حق خداوند در آن است، و زكات 

﴿شود.  مي نيكي كرده      ﴾ يعني همواره  .پرستيدند مي و آنها فقط ما را
دادند، پس عبادت و  مي قلبي و قولي و بدني را در بيشتر اوقاتشان انجامهاي  عبادت

خداوند مردم را بدان بندگي تبديل به صفت و شخصيت آنها شده بود، و به آنچه 
 .دستور داده و به خاطر آن آفريده است متصف بودند

 :75-74ي  آيه

﴿                                 



 755  ي انبياء تفسير سوره

 

      ﴾ » و به لوط حكمت و دانش عطا كرديم، و او را از شهر و
گمان آنان  كردند، رهايي بخشيديم، بي مي كارهاي زشت )مردمانش(دياري كه 

 .»مردمان گناهكاري بودند

﴿                ﴾ » ،و او را به رحمت خود درآورديم
 .»شايستگان بودبه راستي او از 

نمايد كه داراي علم شرعي و حكم و  مي در اينجاخداوند پيامبرش لوط را ستايش
قومش فرستاد، و آنها را به سوي  به داوري درست در ميان مردم بود. خداوند او را

دادند نهي نمود. و د  مي عبادت پروردگار فرا خواند، و از كارهاي زشتي كه انجام
رميان آنها ماند و آنان را دعوت كرد اما دعوتش را نپذيرفتند. بنابر اين خداوند 

﴿سرزمين آنها را زير و رو كرد و همة آنان را عذاب داد، زيرا        ﴾ 
دعوتگر را تكذيب كردند و او را به اخراج از شهر تهديد  ،قومي بد و گناهكار بودند

را نجات داد و او را فرمان داد تا به همراه اش  نمودند. و خداوند لوط و خانواده
اش  شب هنگام حركت نمايد تا از آبادي دور شوند. پس لوط و خانوادهاش  خانواده

و منت الهي بر آنها  شب هنگام بيرون رفتند و نجات پيد كردند و اين از فضل خدا
 .بود

﴿        ﴾ وارد هركس  و او را به رحمت خود در آورديم، رحمتي كه
 آن شود از نجات يافتگان خواهد بود، و از همة خطرها ايمن گشته و از كساني

آورند، و اعمالشان  مي شود كه هر خوبي و نيكي و شادي و سعادتي را به دست مي
نمايد. و  مي گشته و احوالشان سامان يافته، و خداوند احوالشان را اصلاح صالح

گردد،  مي صلاح و شايستگي سبب داخل شدن بنده و درآمدن او به رحمت الهي
شود. و  مي همانطور كه فساد و گناه سبب محروم شدن بنده از رحمت و خير

از همه بيشتر داراي صلاحيت هستند، بنابراين خداوند آنها را به  † پيامبران

﴿صلاح و شايستگي توصيف نموده است. وسليمان گفت:             
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 ﴾  :ات  و مرا به رحمت خويش در ميان بندگان شايسته«. ]19[النمل
 .»داخل كن

 :77-76ي  آيه

﴿                            ﴾ » و
دعا كرد و ما هم دعاي وي را پذيرفتيم، پس او تر  آنگاه كه پيش )به يادآور(نوح را 

 .»را از اندوه بزرگ رهانيديماش  و خانواده

﴿                                ﴾ 
گمان آنان  و او برابر قومي كه آيات ما را دروغ انگاشتند، ياري و مدد داديم، بي«

 .»گروهي بد بودند، بنابراين همة ايشان را غرق كرديم
سوي  به را با ستايش و تمجيد ياد كن. خداوند او را ÷بنده و پيامبر ما نوح

و نهصد و پنجاه سال در ميانشان ماند و آنها را به عبادت خداوند  ،قومش فرستاد
دعوت كرد و از شرك ورزيدن به وي نهي نمود، و دعوت خود را بارها تكرار كرد، 

شد كه موعظه و آنان را پنهاني و آشكار، و شب و روز دعوت داد. پس وقتي متوجه 
براي آنان دربر ندارد، پروردگارش را اي  براي آنان مفيد نيست و هشدار دادن فايده

  ...﴿فراخواند و گفت:                           

            ﴾  :پروردگارا! كسي از كافران «. ]27-26[نوح
 را روي زمين زنده مگذار، زيرا اگر آنها را زنده بگذاري بندگانت را گمراه

 .»آورند نمي سازند، و جز فرزندان فاسق و كافر به دنيا مي
ا ز آنها را زنده كس  هيچ پس خداوند دعاي او را پذيرفت و آنها را غرق نمود،و

اش، و مومناي را كه همراه او بودند در كشتي  خداوند نوح و خانوادهنگذاشت. و 
 نجات داد، و فرزندان او باقي گذاشت، و او را بر قومش كه وي را مسخره

 كردند، ياري كرد. مي
 :82-78ي  آيه
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﴿                           

  ﴾ » داود و سليمان را هنگامي كه دربارة كشتزاري كه  )ياد كن(و
گوسفندان مردم شب هنگام در آن چريده بودند داوري كردند، و ما بر داوري آنان 

 .»بوديم )و ناظر(حاضر 

﴿                                   

    ﴾ » به سليمان فهمانديم، و هر  )شيوة قضاوت درست را(پس آن
يك از آن دو را داوري و دانش اموختيم، و كوهها را براي داود رام ساختيم كه با او 

 .»توانا بوديم )كار(و بر آن  )رام كرديمنيز (گفتند و مرغان را  مي تسبيح

﴿                    ﴾ » و ساختن
كارزارتان حفظ كند. آيا سپاسگذار  )آسيب(زره را به او آموختيم تا شما را از 

 .»!هستيد؟

﴿                                  

﴾ »سوي  به و ما باد تند و سريع را فرمانبردار سليمان نموديم، و به فرمان او
 .»دانستيم مي شد كه در آن بركت نهاده بوديم، و همه چيز را مي سرزميني روان

﴿                          

   ﴾ »كه براي او  )نيز براي او رام ساختيم(كساني را ها  و از شيطان
دادند، و ما حافظ آنها  مي كاري جز اين انجام )همچنين(كردند، و  مي غواصي

 .»بوديم
سليمان و داود اين دو پيامبر بزرگوار را با ستايش و بزرگداشت ياد كن، چرا كه 
خداوند به آنها دانش وسيع و داوري ميان بندگان را عطا كرده بود. به دليل اينكه 

 ﴿فرمود:                      ﴾  آنگاه
كه صاحب كشتزاري كه گوسفندان گروهي شب هنگام در كشتزارش چريده و آن را 
تباه كرده بودند و به درختان و كشتزارش آسيب رسانده بودند، براي داوري به نزد 
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چنين قضاوت كرد كه گوسفندان بايد در مقابل از بين  ÷وي آمدند. پس داود
كشتزار داده شوند، چون صاحب گوسفندان سهل  رفتن درختان و مزرعه به صاحب

انگاري كرده است و اين سزاي اوست، و سليمان در اين قضيه داوري درستي نمود، 
گوسفندانشان را به صاحب كشتزار بدهند تا  ،به اين صورت كه صاحبان گوسفندان

را از شير و پشم آن استفاده نمايد و در باغ صاحب كشتزار مشغول كار شوند تا آن 
برگشت صاحب كشتزار اش  اوليه به حالت اوليه برگردانند، و وقتي باغ به حالت

گوسفندان آنها را باز پس دهد، و آنها نيز باغ را تحويل داده و هر يك مال خودش 

﴿بود. بنابراين فرمود:  ÷را ببرد و اين از كمال فهم و زيركي سليمان    

   ﴾  شيوة درست قضاوت را در اين قضيه به سليمان فهمانديم. و اين بدان
معني نيست كه در ديگر موارد به داود فهم و بينش نداده است، بلكه اين را به طور 

 ﴿ويژه بيان كرد، به دليل اينكه فرمود:         ﴾  و به هر يك از آن
داود و سليمان دانش و حكمت آموختيم، اين بيانگر آن است كه حاكم و قاضي 

كند، و اگر  مي رسد، و گاهي اشتباه مي نمايد، و به حق مي گاهي درست قضاوت
 .اشتباه كند مورد ملامت و سرزنش نيست، به شرطي كه كوشش خود را كرده باشد

﴿ا اختصاص داد، بيان نمود و فرمود: سپس آنچه را كه به هر يك از آنه    

        ﴾  و كوهها را در ذكر و تسبيح با او همراه كرديم. و
 كرد و ذكر و تسبيح و تمجيد خدا را مي بيان نمود كه داود بيش از همة مردم عبادت

دلكشي را به او داده بود كه به هيچ يك از گفت، و خداوند آنچنان صداي زيبا و  مي
كرد كوههاي جامد و  مي گفت و ستايش خود را مي مردم نداده بود، پس وقتي تسبيح

شدند، و اين فضل و احسان خدا بر او بود.  مي پرندگان زبان بسته را با او همصدا

﴿بنابراين فرمود:     ﴾ كرديم. مي وما اين كار را 

﴿          ﴾  و خداوند ساختن زره را به داود آموخت، و او
اولين كسي بود كه آن را ساخت، و دانش و شيوة ساخت آن به كساني كه بعد از او 
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آمدند رسيد، پس خداوند آهن را براي او نرم نمود و به او آموخت كه چگونه آن را 

﴿درست نمايد. و فايدة آن فراوان است،     ﴾  تا اين لباس جنگي
در جنگها حفظ كند و به هنگام شدت گرفتن كارزار محافظ شما باشد.  شما را

﴿    ﴾  آيا نعمتهاي خداوند را كه از داود برايتان فراهم نمود سپاسگذار

  ﴿:هستيد، آنگونه كه خداوند متعال فرمود          

                     ﴾  :و برايتان « . ]81[النحل
نمايد، و لباسهايي قرار داد كه شما  مي لباسهايي قرار داد كه شما را از گرما محافظت

گرداند،  مي كند. بدينسان نعمت خويش را بر شما كامل مي را در جنگ محافظت
 .»باشد كه بپذيريد

احتمال دارد كه نحوة ساختن زره و نرم شدن آهن براي داود امري خارق العاده 
خداوند آهن را براي او نرم نموده، طوري اند  باشد، و آن طور كه مفسرين گفته بوده

 آورد.  مي كه مانند خمير و خاك و بدون اينكه آن را در اتش ذوب نمايد آن را ببار
و احتمال دارد كه خداوند به صورت مرسوم به او آموخته، و آهن را از طريقي 

 كرد، و اين چيزي است كه از ظاهر آيه بر مي كه خداوند به او نشان داده بود ذوب
آيد. چون خداوند بر بندگان منت گذارده و آنها را به شكرگذاري دستور داده  مي

گذاشت. و  نمي است، و اگر ساختن زره در توان بندگان نبود، خداوند بر آنها منت
خته كه داود ساهايي  نمايد، چون خداوند به خاطر عين زره مي فايده زره را بيان

است بر مردم منت نگذاشته بلكه به خاطر جنس زره بر بندگان منت گذارده است و 
وجود اند  جز اين فرمودة خداوند هيچ توجيهي براي احتمالي كه مفسرين بيان كرده

 ﴿فرمايد:  مي ندارد كه    ﴾  :و »و آهن را براي او نرم نموديم«. ]10[سبأ ،
چيزي نيست كه بيانگر آن باشد او بدون سبب و وسيلة آهن را نرم كرده در اين آيه 

 .باشد

﴿       ﴾ اي  و باد تند و سريع را براي سليمان رام كرديم، به گونه
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﴿كه   ﴾شد از  مي شد، و به هر سو كه برگردانده مي و به فرمان او روان
نمود و  مي كرد، و در يك صبحگاه مسافت يك ماه را طي مي اطاعتفرمان او 

﴿كرد نيز به اندازة يك ماه بود.  مي مسافتي كه در يك شامگاه طي      

     ﴾  )ايم، يعني  سرزميني كه در آن بركت نهادهسوي  به و )و به فرمان او
كرد. پس سليمان سوار بر تند باد رو به  مي حركت ،سرزمين شام كه مقر سليمان بود

 .سرزمين پر خير و بركت بودسوي  به رفت و محل بازگشت او مي شرق و غرب

﴿      ﴾ دانستيم چرا كه علم و آگاهي ما همه  مي و همه چيز را
كه آنها را به آنچه چيز را احاطه كرده است. و به داود و سيلمان چيزهايي آموختيم 

 .گفتيم: رساند

﴿                   ﴾ ها  و از شيطان
كردند و كارهايي غير  مي كساني را فرمانبردار سليمان كرده بوديم كه برايش غواصي

بود كه خداوند  ÷دادند. اين هم از خصوصيتهاي سليمان مي از اين نيز انجام
شيطانها و جنهاي بزرگ را فرمانبردار او كرده و به او قدرت داده بود تا از شيطانها 

توانست آن را انجام دهد استفاده  نمي در بسياري از كارهايي كه غير از آنان كسي
نمايد. بنابراين برخي از شياطين در امر بيرون آوردن مرواردي و گوهر و لولو و 

 .دادند مي كردند، و كارهايي ديگر نيز انجام مي براي سليمان و غواصيغيره از دريا 

﴿                        ﴾  :13[سبأ[ .
و ها  كردند از قبيل قلعه مي خواست برايش درست مي آنان هر چه سليمان كه«

. و گروهي را براي »بزرگي چون حوضها و ديگهاي ثابتهاي  و كاسهها  مجسمه
كردند، و  مي ساختن بيت المقدس گمارد، و سليمان فوت كرد در حالي كه آنها كار

او فوت كرده است. چنانكه  .بعد از مرگ او تا يك سال كار كردند تا انيكه دانستند
 .خواهد آمد إن شا االله

﴿     ﴾  و ما حافظ آنها بودمي. يعني توانايي نافرمائي و سرباز
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اش  زدن از دستور او را نداشتند، بلكه خداوند آنها را با قدرت و عزت و فرمانروايي
 .براي او نگاه داشته بود

 :84-83ي  آيه

﴿                      ﴾ » ياد (و ايوب را
گمان بيماري به من  : بي)و گفت(بدانگاه كه پروردگار خود را به فرياد خواند  )كن

 .»رسيده است و تو مهربانترين مهربانان هستي

﴿                                 

     ﴾ » پس دعاي او را پذيرفتيم و رنجي را كه در خود داشت از
مانند آنان را همراه با آنان به او داديم تا  )نيز(و اش  او دور ساختيم، و خانواده

 .»رحمتي از جانب خويش و پندي براي عبادت كنندگان باشد
با ستايش و بزرگداشت و جايگاهي والا ياد كن، بنده و پيامبر ما ايوب را 

هنگامي كه خداوند او را به بلا و بيماري سختي مبتلا نمود، و مورد آزمايش قرار 
داد. و خداوند او را بردبار و خشنود يافت. شيطان بر جسم او مسلط شده بود، و 

آن اين آزمايشي از جانب خداوند بود، پس شيطان در جسم او دميد و بر اثر 
ماند. بلا و مصيبت او شدت گرفت و ها  آمد، و تا مدت مي بزرگي بيرونهاي  دمل

مردند، و مالش از دست رفت. پس پروردگارش را به فرياد خواند و اش  خانواده
ترين مهربانان  گمان بيماري به من رسيده است و تو مهربان بي گفت: پروردگارا!

﴿هستي.            ﴾  ايوب به رحمت گستردة خداوند
متوسل شد و حالت خويش را براي وي بيان كرد، و اينكه بيماري و رنج همة وجود 

﴿او را فرا گرفته است، و خداوند دعاي او را پذيرفت و فرمود:        

    ﴾  :زمين بزن، اين محل شستن و نوشيدني  )بر(با پايت «. ]42[ص
 .»خنكي است

سرد جوشيد، پس او اي  پس او با پايش زمين را كوبيد، و از كوبيدن او چشمه
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 را دور نمود.اش  خود را در آن شست و از نوشيد، در نتيجه خداوند بيماري

﴿    ﴾  ،و خانواده و مالش را به او باز گردانيديم﴿   ﴾  و به
جاي اموال و اولادي كه از دست داده بود دو چندان به او داديم، به اين صورت كه 

﴿. خداوند سلامتي و تندرستي به او بخشيد و فرزند و مال فراواني به او داد   

  ﴾  مهرباني محض ما در حق ايوب بود كه صبر كرد و خشنود و اين مرحمت و
دنيا به او پاداش داد.  بود. پس خداوند قبل از پاداش جهان آخرت در همين

﴿    ﴾  و او ماية عبرت و پند عبادتگذاران نموديم، كساني كه از صبر
را ببينند كه به بلايي عظيم گرفتار امد و  ÷گيرند، بنابر وقتي آنها ايوب مي توشه بر

پس از مدتي آن بيماري و رنج از وي دور شد و خداوند به او پاداشي نيك داد، 
بينند كه به وضوح علت آن صبر و بردباري است.  مي وقتي علت را نگاه كنند

ستايش نمود و فرمود: اش  بنابراين وقتي خداوند ايوب را به خاطر صبر و بردباري

﴿                ﴾  :بدون شك ما او را بردبار يافتيم«. ]44[ص، 
. پس »خدا بودسوي  به بسيار بندة خوبي بود، او توبه كننده و رجوع كننده

 .عبادتگذاران به هنگام دچار شدن به مصايب او را اسوه و الگوي خود قرار دادند
 :86-85 ي آيه

﴿              ﴾ » اسماعيل و  )نيز ياد كن(و
 .»ادريس و ذالكفل را كه هر يك از بردباران بودند

﴿             ﴾ » و آنان را در رحمت خويش
 .»گمان آنان از شايستگان بودند در آورديم بي

بندگان برگزيده و پيامبران ما اسماعيل بن ابراهيم و ادريس و ذالكفل را به 
بهترين صورت ياد كن، و آنها را به كاملترين وجه ستايش كن. ادريس و ذالكفل از 

  ﴿. انبياي بني اسرائيل بودند ﴾  افراد بردبار بودندو هر يك از اين
صبر يعني كنترل نفس و بازداشتن آن از چيزي كه به آن گرايش دارد، و اين شامل 
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شود: صبر بر طاعت خداوند، صبر بر بازداشتن نفس از  مي انواع سه گانة صبر
ارتكاب نافرماني خدا، و صبر در برابر تقديرات دردناك الهي و مشكلات. پس بنده 

انواع صبر و بردباري به طور كامل برخوردار نباشد صابر به تا وقتي كه از تمامي 
 .آيد نمي حساب

 خداوند اين پيامبران را به صبر و بردباري توصيف نموده است، و اين دلالت
و نيز آنها را به شايسته بودن اند  شايسته بردبار بودهاي  نمايد كه آنها به گونه مي

شود، چرا كه  مي زبان و ساير اعضا ،توصيف نمود كه شامل صلاح و شايستگي قلب
او، و زباني سوي  به قلبي داشتند سرشار از شناخت خداوندو محبت او و بازگشتن

دادند، و ساير اعضا و جوارح  مي ذكر و ياد خداوند را انجام داشتند كه همواره با آن
بب را به اطاعت الهي و دوري از گناهان در آورده بودند. پس خداوند آنها را به س

بردباري و شايستگي اشان به رحمت خويش در آورد و آنها را همراه با ديگر 
برادران پيامبرشان در دنيا و آخرت پاداش نيك داد. و اگر خداوند هيچ پاداشي نيز 

داد، همين نام نيكي كه از آنها بر جاي مانده و در ميان جهانيان زنده  نمي به آنها
 .رافت و افتخاري بس بزرگ استاست براي آنان كافي بود، و اين ش

 :88-87ي  آيه

﴿                             

          ﴾ » ذالنون را وقتي كه خشمگين  )ياد كن(و
ندا در ها  گيريم، و در تاريكي نمي بيرون رفت و گمان برد كه بر او سخت و تنگ

جز تو نيست، تو پاك و منزهي، به راستي من از ستمكاران  )راستيني(داد كه معبود 
 .»بودم

﴿                        ﴾ » پس دعايشان را
 .»دهيم مي منان را نجاتؤم گونه داديم، و ما ايناش  پذيرفتيم و از غم رهايي

و بنده و پيامبرمان ذالنون را به خوبي ياد كن و او يونس است. ذالنون يعني 
قومش فرستاد، اما آنان ايمان نياوردند، پس آنها سوي  به خداوند او را .صاحب ماهي
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 .را تهديد كرد كه در فلان زمان عذاب به سراغشان خواهد آمد
پس عذاب بر آنان فرود آمد و با چشمان خود آشكارا آن را مشاهده كردند، و با 

خدا برگشتند و توبه كردند، و خداوند عذاب را از آنها سوي  به آه و ناله و زاري

﴿دور نمود. چنان كه فرموده است:                       

                             ﴾  :98[يونس[ .
اهل هيچ آبادي نبوده كه [مردمش] ايمان بياورند و ايمانشان برايشان سودمند باشد «

وردند، عذاب رسوايي را در زندگاني دنيا از آنان آبه جز قوم يونس كه وقتي ايمان 

﴿وده است: مو فر .»شان ساختيممند دور نموديم، و تا مدت مقرري بهره      

                     ﴾  :و او را«. ]148-147[الصافا 
صد هزار نفر يا بيشتر فرستاديم، پس ايمان آوردند و آنان را تا مدت معيني سوي  به

 .»ساختيم مند بهره
اما وي اوست، هاي  ايمان آوردن اين ملت بزرگ به يونس از بزرگترين فضيلت

خشمگين بيرون رفت و به خاطر گناهي كه خداوند آن را در كتابش براي ما بيان 
نكرده است بدون دستور پروردگارش از آنجا فرار كرد و نيازي نيست كه ما حتماً 
 بدانيم چه گناهي را مرتكب شده بود،زيرا خداوند در رابطه با گناه ايشان فقط

 ﴿فرمايد:  مي         ....   ﴾ .»و او از .كشتي گريختسوي  به آنگاه كه ..
 خاطر آن مورد سرزنش قرار ه. يعني كاري كرده بود كه ب»ملامت شدگان بود

آيد كه شتاب ورزيدن وي، وخشم گرفتنش بر  مي گرفت. و از ظاهر امر چنان بر مي
قومش و خارج گشتن وي ازميان آنان قبل از آن صورت گرفته است كه خداوند او 

   ﴿را بدان امر نمايد.     ﴾  و گمان برد كه خداوند بر او سخت و
و ياگمان برد از دهد  نمي گيرد، و او را در شكم ماهي و در جايي تنگ قرار نمي تنگ

رود. البته چنان گماني براي بندگان كاملي چون يونس اشكالي  مي دست خداوند در
 .ندارد، به شرطي كه اين گمان به صورت ناپايدار برايش پيش آيد و پايدار نباشد
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پس از آنكه يونس خشمگين شد و تصميم گرفت فرار نمايد با گروهي از مردم 
 ي كردند كه چه كسي در دريا بياندازند؟ چونسوار كشتي شد، آنها قرعه كش

وتقي قرعه كشي كردند و  ،ترسيدند اگر همه در كشتي باشند كشتي غرق شود مي
قرعه به نام يونس افتاد او را به دريا انداختند و ماهي او را فرو بلعيد، و وي را به 

 ﴿ندا داد كه ها  دريا برد و او در تاريكيهاي  اعماق تاريكي       

      ﴾  هيچ معبودي به حق جز تو نيست، پاك و منزهي، به
 ام. راستي من از ستمكاران بوده

پس او به كمال الوهيت خداوند و پاك بودن او از هر كمبود و عيبي اقرار نمود، 

﴿فرمايد:  مي و به ستمكاري و گناه خود اعتراف كرد. خداوند متعال        

                    ﴾  :اگر از «. ]144-143[الصافات
در شكم  )يعني تا روز قيامت(شود  مي تسبيح گويان نبود تا روزي كه برانگيخته

 .»ماند مي ماهي باقي

﴿بنابراين فرمود:              ﴾  پس دعايشان را پذيرفتيم و او را

﴿از سختي و رنجي كه در آن افتاده بود نجات داديم،        ﴾  و
كه به  است براي هر مومنياي  دهيم. و اين نويد و مژده مي اينگونه مومنان را نجات

خاطر ايمانش به سختي وا ندوه و گرفتار شده باشد، پس خداوند او را از آن نجات 
كند، چنانكه با  مي نمايد، و يا آن را بر وي سبك مي خواهد داد، و بلا را از وي دور

 .كرد ÷يونس
 :90-89ي  آيه

﴿                          ﴾ » و زكريا را
پروردگارا! مرا تنها مگذار، و تو : بدانگاه كه پروردگارش را به فرياد خواند )ياد كن(

 .»بهترين وارثاني

﴿                                       
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                       ﴾ » پس دعايش را اجابت
كرديم و يحيي را به او بخشيديم، و همسرش را براي او شايسته و اصلاح 

اميد و بيم ما را به  شتافتند و با مي نيكوكاري )انجام(گمان آنان در  گردانيديم، بي
 .»خواندند و براي ما فروتن بودند مي فرياد

بنده و پيامبر ما، زكريا را ياد كن، و يادش را گرامي بدار، و فضيلتهاي او را بيان 
كن، از جمله اينكه خير خواه مردم بود و بدين سبب خداوند او را مورد مرحمت 

﴿قرار داد. پس             ﴾  :پروردگارش را ندا داد و گفت »

 ﴿پروردگارا! مرا تنها مگذار، يعني گفت:                

                             

                        ﴾  :4[مريم-[ .
سمر را  )تمام موهاي(پيري هاي  پروردگارا! استخوانهاي من سست شده، و شعله«

نااميد و محروم ام  پروردگارا! من هرگز در دعاهايي كه كرده .فرا گرفته است
و من از بستگانم بيمناكم، و همسرم نيز از اول نازا بوده است، پس، از  ام. بازنگشته

فضل خدا جانشيني به من ببخش كه از من ميراث بر و نيز از آل يعقوب ميراث 
 .»ببرد، و پروردگارش او را پسنديده قرار ده

  ﴿يابيم كه گفتة او  مي درها  از اين آيه    ﴾ مبين آن است كه وقتي 
اجل و زمان مرگش نزديك شد ترسيد كه كسي بعد از او در خير خواهي و 

خدا جانشين او نباشد، و از اين بيمناك بود سوي  به اندرزگويي و فراخواني بندگان
كه تنهاست و كسي را ندارد كه او را در آنچه به آن بپا خواسته است ياري نمايد. 

﴿      ﴾  و تو بهترين وارثاني. يعني تو بهترين كسي هستي كه بعد از
خواهم كه دلم اطمينان  مي هستي. اماتر  ماني، و از من به بندگانت مهربان مي من باقي

 .يابد و آرام گيرد، و پاداش كار جانشين من در ترازوي اعمالم قرار بگيرد

﴿               ﴾  پس دعايش را پذيرفتم و يحيي را كه پيامبري
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﴿نام او را بر كسي ننهاده بوديم به او بخشيديم. تر  بزرگوار بود و پيش     

 ﴾ شد شايستة زاد و  نمي و همسرش را بعد از آنكه نازا و عقيم بود و بچه دار
به خاطر زكريا يا صلاحيت باردار شدن را به همسرش داد، ولد گردانديم. و خداوند 

و اين از فوايد همنشين و همراه صالح است كه همنشيني و همراهي او با بركت 
 .است، پس خداوند به زكريا و همسرش يحيي را بخشيد

پس از اينكه همة اين پيامبران را تك تك ياد كرد، به طور كلي همه را ستايش 

﴿نمود و فرمود           ﴾  آنها به نيكوكاري اقدام نموده و
دادند.  مي شتافتند و آن را در وقتهاي با فضيلت انجام مي در انجام دادن كارهاي نيك

گرداندند، و فضيلتي را كه بر آن  مي و به صورت شايسته و مناسب آن را كامل
 كردند، بلكه فرصت را غنيمت شمرده و آن را انجام نمي توانايي داشتند ترك

﴿دادند،  مي          ﴾ اشان را از قبيل منافع دنيوي  و چيزهاي مورد علاقه
خواستند و از امور ناگوار و چيزهايي كه در هر دو جهان به  مي و اخروي از ما

و اميدوار بودند و خدا را  مند آنها علاقهبردند. و  مي رساند به ما پناه مي انسان زيان

﴿كردند.  نمي فراموش     ﴾  و همواره براي ما فروتن بودند. و اين
 .به خاطر كمال شناختشان از پروردگار بود

 :94-91ي  آيه

﴿                               ﴾ » و
زني را كه پاكدامني ورزيد، آنگاه از روح خويش در آن دميديم، و او و  )ياد كن(

 .»براي جهانيان قرار داديماي  فرزندش را نشانه

﴿                 ﴾ » اين است امت همانا
 .»است، و من پروردگار شما هستم، پس تنها مرا پرستش كنيداي  شما كه امت يگانه

﴿              ﴾ » كار خويش را درميان  )آنان(و
 .»گردند مي ما برسوي  به خود پاره پاره نمودند، و همگي
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﴿                            ﴾ 
از كارهاي شايسته انجام دهد درحاليكه ايمان داشته باشد، براي هركس  پس«

 .»نويسيم مي را براي او )هايش نيكي(كوشش او ناسپاسي نخواهد بود، و ما 

﴿مريم را ياد كن و پاكي و شرافت او را بيان نما،        ﴾  زني كه
دامان خويش را از آلوده شدن و نزديك شدن به حرام بلكه حتي از نزديك شدن به 
حلال نيز پاك نگاه داشت. و به خاطر مشغول شدن به عبادت و خدمت به بندگان 
خدا ازدواج نكرد. و هنگامي كه جبرئيل در شكل يك انسان كامل و خوش قيافه به 

﴿نزد وي آمد، و گفت:               ﴾  :من از تو به «. ]17[مريم
. پس خداوند به پاداش پاكي و »برم، اگر پرهيزگار هستي مي خداوند مهربان پناه

در او دميد و به  ÷فرزندي بدون پدر به او بخشيد، چرا كه جبرئيلاش  پاكدامني
 .فرمان الهي حامله شد

﴿             ﴾  و او و فرزندش را نشانة بزرگي براي جهانيان
را به اش  قرار داديم، زيرا بدون اينكه كسي به او دست زده باشد باردار شد، و بچه

دنيا آورد. و در گهواره سخن گفت، و او را از تهمت اتهام زنندگان تبرئه نمود. و 
از خودش خبر داد و مردم را آگاه كرد و  فرزندش در حالي كه در گهواره بود
را كه توسط او اجرا نمود. پس مريم و اي  خداوند معجزات و امور خارق العاده

گويند، و  مي براي جهانيان شدند و نسل به نسل از آن سخناي  فرزندش نشانه
 .گيرند مي عبرت آموزان از آن عبرت

 ﴿به مردم فرمود:  پس از اينكه از پيامبران سخن به ميان آورد خطاب  

    ﴾  پيامبراني كه ذكر شدند امت و پيشوايان شما هستند، پس به آنها
اقتدا كنيد و از رهنمودهاي آنان پيروي نماييد، زيرا همگي بر يك دين و بر يك راه 

 .و نيز پروردگار همة آنان يكي استاند  بوده

﴿بنابراين فرمود:     ﴾ شما را آفريده و با  ،و من پروردگار شما هستم
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پس چون پروردگار يكي است و  ام. نعمتهاي ديني و دنيوي خويش پرورش داده
پيامبر يكي است و دين يكي است و آن عبارت است از اينكه همة عبادتها تنها براي 

وظيفة شما است كه عبادت خدا  ،خدايي انجام شود كه هيچ شريكي ندارد بنابراين

﴿را انجام دهيد، بنابراين فرمود:   ﴾  فا«پس تنها مرا بپرستيد. و به وسيلة «
 .عبادت را بر آنچه كه گذشت مترتب كرد، ه همچنانكه مسبب بر سبب متقدم است

جمع شوند، و در آن اختلاف  )= دين خدا(و شايسته بود كه آنها بر اين امر 
آنها از هم گسيختن و جدايي كشاند. بنابراين فرمود:  ،نورزند. اما تجاوز و سركشي

﴿     ﴾  احزاب و گروههايي كه ادعاي پيروي كردن از پيامبران را داشتند
ديگر كردند كه حق با اوست و گروه  مي گروه گروه و پراكنده شدند، و هريك ادعا

  ﴿ .باطل است       ﴾  :و هر گروه به آنچه دارند «. ]53[المؤمنون
و از اين گروهها، گروهي بر حق است كه دين درست و راه راست  .»شادمان هستند

كنار رود و ها  را در پيش بگيرد و از پيامبران تبعيت كند. و اين زماني است كه پرده
آشكار، و مردم براي داوري قاطع الهي در روز قيامت راستگو و دروغگو ها  پنهاني

 ﴿شوند، بنابراين فرمود:  مي مشخص    ﴾  گروههاي متفرق شده و
 دهيم. مي گردند و به آنان سزا و جزاي كامل مي ما بازسوي  به غيره همگي همگي

شود، رفتار و جزاي  مي فهميدهسپس با تصريح به آنچه كه به صورت ضمني 

 ﴿الهي را در مورد آنان به صورت مفصل بيان كرد و فرمود:    

 ﴾  وهر كس از كارهاي شايسته انجام دهد، يعني كارهايي را انجام دهد كه

﴿اند،  پيامبران مشورع كرده و كتابهاي آسماني مردم را به انجام آن واداشته  

 ﴾ ايمان داشته اند  در حالي كه او به خدا و پيامبرانش، و آنچه كه آنان آورده

﴿باشد،       ﴾  كوشش او مورد ناسپاسي نخواهد شد. يعني تلاش او
 .نماييم مي را برايش چند برابر گيريم، بلكه آن نمي كنيم و آن را ناديده نمي را ضايع

﴿        ﴾ كه فرشتگان اعمال را هايي  و ما در لوح محفوظ، و در نامه
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كارهاي هركس  نويسيم. يعني مي راهايشان  نمايند نيكي مي در آن ثبت و ضبط
شايسته انجام ندهد و يا آنها را انجام دهد ولي ايمان نداشته باشد او محروم است و 

 .باشد مي در دين و دنيايش زيانبار
 :95ي  آيه

﴿                  ﴾ » شهري كه آن را نابود  )مردم(و
 .»بازگردند )به دنيا(ايم محال است  ساخته

گرفتار  )الهي(يعني غير ممكن است مردمان آباديهاي كه نابود شده، و به عذاب 
به دنيا بازگردند تا تقصيرات خود را جبران نمايند، پس كسي كه هلاك  اند، شده

گشته و عذاب داده شده است راهي براي بازگشت به دنيا ندارد. بنابراين مخاطبان 
گردد بپرهيزند، تا به عذاب گرفتار نشوند،  مي بايد از چيزي كه باعث نابود شدن آنها

 پس اكنون كه .كردنش از آنان محال است زيرا هرگاه عذاب بر آنها فرود بيايد دور
 .توان گذشته را جبران كرد بايد از گناهان دست بكشند مي

 :97-96ي  آيه

﴿             ﴾ » تا اينكه
 .»ياجوج و ماجوج گشوده شود و ايشان شتابان از هر بلندي و ارتفاعي بتازند )راه(

﴿                                    

        ﴾ »)آنگاه  وعدة راستين نزديك گردد، )در اين هنگام
غافل  )روز( اي واي بر ما! ما ازاين  ،يكباره چشمان كافران به بالا دوخته شود

 .»بوديم، بلكه ما ستمكار بوديم
فرمايد  مي دارد كه به كفر و گناهان ادامه ندهند، و مي حذرخداوند مردم را بر

ا هستند و روزگاري از فساد زمان رها شدن ياجوج و ماجوج كه دو قبيله از انسانه
كاري آنها شكايت شد و ذوالقرنين در برابر آنها سدي را بست نزديك شده است، و 

شود، و آنها آنچنان كه خداوند بيان كرده است شتابان  مي در آخر زمان سد شكسته
نمايد  مي آيند. اين آيه دلالت مي مردمسوي  به گذرند و مي از هر سبلندي و راتفاعي
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روند،  مي روند. پس يا با سرعت راه مي ها بسيار زيادند و در زمين با شتاب راهكه آن
يا اينكه به وسيلة اسباب و وسايلي كه خداوند براي آنها آفريده است مسافتهاي دور 

گذارند و با سرعت  مي را پشت سرها  و دشواريها  نوردند و ناهمواري مي را در
توان جنگيدن با كس  هيچ شوند و مي بر مردم چيرهكنند، و آنها  مي زبان راهها را طي

 .آنها را ندارد

﴿       ﴾ گردد، و در روز  مي و در اين هنگام وعدة راستين نزديك
رسد، و وعدة الهي حق و راست  مي قيامت كه خداوند آمدن آن را وعده داده بود فرا

شدت وحشت و پريشاني از حركت باز  است، پس در اين روز چشمهاي كافران از
گويند: واي بر ما!كاش به دنيا  مي شوند، و فريادشان بلند گشته و مي ايستاده و خيره

 ﴿گويند:  مي شوند و مي خوردند و پشيمان مي نيامده بوديم! و بر گذشته حسرت

       ﴾ در غفلت و ما ازاين روز بزرگ غافل بوده، و همواره 
دنيا غرق شده بوديم، تا اينكه مرگ به هاي  برديم، و در سرگرمي مي خبري به سر بي

 مرد آنها مي سراغ ما آمد و وارد قيامت شويم. و اگر كسي از پشيماني و حسرت

 ﴿مردند.  مي    ﴾  بلكه ما ستمكار بوديم.آنها به ستم خويش و عدل
شود تا آنها  مي كنند، پس در اين هنگام دستور داده مي الهي در مورد خويش اعتراف

 :پرستيدند به جهنم برده شوند. بنابراين فرمود مي و آنچه را كه
 :103-98ي  آيه

﴿                 ﴾ » همان
پرستيد افزوزينة آتش  مي و چيزهايي كه به غير از خدا )هيزم جهنم هستيد(شما 

 .»جهنم است، شما به آن وارد خواهيد شد

﴿                    ﴾ » اگر اينها معبودها و
 .»اند و همگي در آن جا جاودانه ،گشتند نمي بودند هرگز وارد دوزخخداياني 

﴿            ﴾ »است  انگيز براي آنان در جهنم نالة غم
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 .»شنوند نمي و در آن جا چيزي را

﴿                 ﴾ » بدون شك آناني كه
 دور نگاه داشته )دوزخ(ما نيكويي برايشان مقرر شده است آنان از  )سوي(بيشتر از 

 .»شوند مي

﴿                   ﴾ » آنان حتي صداي
 .»اند دلخواهشان جاودانه )نعمتهاي(شنوند و در ميان  ) نميهم(اتش دوزخ را 

﴿                          

﴾ »آيند  مي سازد، و فرشتگان به استقبالشان نمي هراس بزرگ ايشان را غمگين
 .»شد مي اين همان روزي است كه به شما وعده داده :)گويند مي و(

﴿كرديد!  مي و شما كه چيزهايي ديگر به جاي خداوند پرستش   ﴾ 

﴿هيزم دوزخ خواهيد بود.     ﴾ يتان حتماً وارد آنها شما و بت 
 چيزيجان به جهنم كه  بي جامد وهاي  گرديد. حكمت از وارد شدن بت مي

را به خدايي ها  دانند و گناهي ندارند اين است تا دروغگويي كساني كه بت نمي

﴿روشن شود، و عذابشان بيشتر گردد. به همين جهت فرموده: اند  گرفته   

       ﴾ گشتند نمي اگر آنها معبودان راستين بودند هرگز وارد دوزخ. 

﴿فرمايد.  مي فرمودة الهي است كهاين مانند                

           ﴾  :تا براي آنان آنچه را كه در آن «. ]39[النحل
 .»اند ورزيدند بيان كند و كافران بدانند كه آنها دروغگو بوده مي اختلاف

و از آن اند  و هر يك از عبادت كنندگان و عبادت شوندگان در جهنم جاودانه

 ﴿شوند.  نمي بيرون آورده نشده و از آن به جايي ديگر برده   ﴾  از شدت و

 ﴿دارند،  انگيز سختي عذاب، آنان در جهنم نالة غم      ﴾  و آنها در
شوند، و كر و لال و كور هستند. و يا اينكه صدايي جز صداي  نمي آن جا چيزي را
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و  .آيد و صداي آن بلند است مي شنوند، چون جهم به شدت به جوش نمي جهنم را
باشند كه  مي هستند و يا كسانيها  شوند بت مي معبودهاي مشركين كه به جهنم وارد

 اند. ود راضي بودهعبادت شده، و به معبود شدن خ
آنان در جهنم عذاب اند  و اما مسيح و عزيز و فرشتگان و اولياي كه پرستش شده

 ﴿شوند، بلكه در اين فرموده الهي داخل اند:  نمي داده        

 ﴾  سعادت برايشان  )در علم الهي و در لوح محفوظ(همانان كساني كه بيشتر
مقرر گشته است...، و خداوند مقرر داشته كه آنها را براي انجام كارهاي شايسته 

﴿بگمارد و در اين راه موفق نمايد.         ﴾  چنين كساني از جهنم دور
 شوند، بلكه تا آخرين نمي گردند، و به آن نزديك نمي شوند و وارد آن مي نگاه داشته

شنوند و  نمي شوند، تا جايي كه حتي صداي جهنم را مي حد از آن دور نگاه داشته
 .بينند نمي خود آن را

﴿           ﴾ و ها  و نوشيدنيها  و آنان در ميان خوردني
مانند دلخواه كه هيچ چشمي مانند آن را نديده و هيچ گوشي هاي  همسران و منظره

اند، و اين ناز و  آن ر ا نشنيده و به دل هيچ انساني خطور نكرده است و جاودانه
 شود.  مي نعمت همواره برايشان ادامه دارد و در طي روزگاران به زيبايي آن افزوده

﴿      ﴾ گردد و بر  مي در روز قيامت بدانگاه كه جهنم نزديك
 گيرد و مردم را هراس بزرگ پريشان و اندوهگين مي گناهكاران خشمكافران و 

شوند و خداوند  مي دانند به كجا برده مي شوند، چون نمي سازد، اينها اندوهگين مي
 .دارد مي آنها را از هر ترسي ايمن

﴿          ﴾  وقتي از قبرهايشان برانگيخته شده و به صورت سواره
 شوند، فرشتگان به استقبال آمده و با تبريك گفتن به آنها مي گروه آورده گروه

﴿گويند:  مي        ﴾  اين همان روزي است كه به شما
شد، پس آنچه را كه خداوند به شما وعده داده است مباركتان باد، و به  مي وعده داده
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شاد شويد، و به خاطر اينكه خداوند شما را از  خوبيهايي كه در پيش داريد
 .در امان قرار داده است، شادي و سرورتان بيشتر باشدها  ناگواري

 :105-104ي  آيه

﴿                                 

     ﴾ » پيچيم،  مي درهمها  همان )صفحة(روزي كه آسمان را همچون
كنيم.  مي آن را تكرار )ديگر بار(آفرينش را آغاز كرديم  )بار(همانگونه كه نخستين 

 .»باشيم ) ميآن(گمان ما انجام دهندة  لازم بر ماست، بياي  و عده

﴿                          ﴾ » و
پس از آنكه در لوح المحفوظ نوشته ـ ايم  نازل شده نوشتههاي  به راستي در كتاب

 .»برند مي كه همانا زمين، بندگان صالح و شايستة من آن را به ارث ـ شد
آسمانها را با اين همه بزرگي و دهد كه در روز قيامت  مي خداوند متعال خبر

شوند و  مي پيچد، پس ستارگان پراكنده مي در همها  گستردگي، مانند طومار و نامه
 .شوند مي شود و از مدارشان خارج مي خورشيد و ماه درهم پيچيده

﴿                        ﴾   ،همانگونه كه نخستين بار
گردانيم. اين وعده ايست بر  مي سهل و ساده آفرينش را آغاز كرديم، آن را از نو باز

 .نهايت است و هيچ كاري برايش ناممكن نيست بي ما، چرا كه قدرت الهي
يعني آفرينش دوبارة مردم از سوي ما همچون نخستين بار است كه آنها را 

خستين بار آنها را آفريديم، در حالي كه وجود نداشتند، آفريديم، پس همانطور كه ن
 آفرينيم. مي پس از مرگشان نيز دوباره آنها را

﴿      ﴾  منظور از زبور كتابهاي نازل شده چون تورات و امثال

 ﴿آن است.     ﴾  يعني بعد از آنكه آن را در لوح محفوظ نوشتيم كه همة
تقديرات الهي در آن نوشته شده است، در كتابهاي نازل شده بر پيامبران نوشتيم كه 

﴿          ﴾ بندگان شايستة من وارث سرزمين بهشت 
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كساني كه به آنچه خداوند دستور داده است عمل كرده و از آنچه نهي  ،شوند مي
گردنند. مانند گفتة  مي پس خداوند آنها را وارث بهشت اند. كرده است پرهيز نموده

﴿گويند:  مي اهل بهشت كه                     

     ﴾  :كه به ما داده بود اي  سپاس خداوندي را كه وعده«. ]74[الزمر
 راست گرداند و ما را وارث زمين نمود و در هر مكان از بهشت كه بخواهيم جاي

 .»گيريم مي
و احتمال دارد كه منظور جانشين شدن و به دست گرفتن قدرت در زمين باشد، 

گرداند. مانند  مي دهد و آنان را حاكم مي قدرت و اينكه خداوند صالحان را در زمين

﴿فرموده خداوند:                          

            ﴾  :خداوند به كساني از شما كه ايمان «. ]55[النور
وعده داده است كه آنها را در زمين جانشين اند  آورده و عمل صالح انجام داده

 .»در زمين جانشين كرداند  خواهد كرد، همچنانكه كساني را كه پيش از ايشان بوده
 :112-106ي  آيه

﴿          ﴾ »براي  )كافي(ابلاغي  ،گمان در اين بي
 .»عبادتگذاران است

﴿            ﴾ » و تو را جز رحمتي براي جهانيان
 .»نفرستاديم

﴿                          ﴾ »جز : بگو
شود كه خداي شما خداي يگانه است، پس آيا شما  مي اين نيست كه به من وحي

 .»مسلمان هستيد؟

﴿                         ﴾ 
 شما را يكسان خبر دادم، و ةهم: ، بگو)گردان شدند روي و(پس اگر پشت كردند «

 .»شود نزديك است يا دور مي كه آنچه به شما وعده دادهدانم  نمي
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﴿                  ﴾ »داند  مي همانا خداوند
 .»داريد مي داند آنچه را كه پنهان مي گوييد، و مي سخناني را كه آشكارا

﴿                  ﴾ »دانم، شايد آن را برايتان  نمي و
 .»تان باشد مندي و تا مدتي ماية بهره) بوده(آزمودني 

﴿                           ﴾ »پروردگارا! : گفت
 داوري كن، و پروردگار مهربانمان در آنچه بيان )ميان ما و اينان(به حق و راستي 

 .»كنيد ياريگر ماست مي
براي سعادت (دارد كه  مي نمايد و بيان مي خداوند كتاب بزرگش قرآن را ستايش

توان از  نمي كند و هرگز مي نياز بي از هر چيزي )آدمي را(كافي است و  )هر دو سرا

  ﴿ نياز بود. پس فرمود: بي آن        ﴾ كند  مي آنها را كفايت
رسند، پس قرآن عبادت پيشه گان را به  مي و با آن به پروردگارشان و بهشت

كه عبادتگذاران كه اي  به گونه رساند، مي و برترين آرزوهاها  بزرگترين خواسته
ندارند، چون قرآن خداوند را به  باشند بالاتر از اين هدفي مي ترين مردم شريف

شناساند. قرآن اخبار راستين غيب را  مي وسيلة ا سما و صفات و افعالش به آنها
دارد، و  مي كند، و حقايق ايمان و شواهد رسيدن به يقين را بيان مي برايشان بازگو

 نمايد، مي همة چيزهايي كه به آن امر شده و همة آنچه كه از آن نهي شده است بيان
 كند، و راههايي را كه به آدمي نشان مي و عيبهاي نفس و نواقص عمل را معرفي

و انسان را از راههاي  .دهد كه در تمامي امورات دين بايد آنها را در پيش گرفت مي
به قرآن هركس  كند. پس مي دارد، و راه ورود شيطان را بيان مي شيطان بر حذر

 .نرساندكفايت نكند خداوند او را به خودكفايي 
﴿سپس خداوند پيامبرش را كه مبلغ قرآن است ستايش نمود و فرمود:   

          ﴾  و تو را جز رحمتي براي جهانيان نفرستاديم. پس
شوند. بنابراين كساني كه  مي پيامبر رحمت الهي است كه بندگان به وسيلة او هدايت
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اما  اند. آورده اين رحمت را پذيرفته و سپاس آن را به جاي آوردهبه او ايمان 
 اند. ديگران نعمت خداوند را ناسپاسي كرده و رحمت او را نپذيرفته

﴿﴾  :اي محمد! بگو﴿         ﴾ جز اين نيست كه به من وحي 
او سزاوار پرستش نيست.  شود كه معبودتان معبود يگانه است و هيچ چيزي جز مي

  ﴿: بنابراين فرمود  ﴾ گرديد، و  مي آيا شما تسليم خداوند يگانه
نهيد؟ پس اگر چنين كردند پروردگارشان را به خاطر  مي براي بندگي كردن او گردن

 .است ستايش بگويندها  ارزاني كردن اين نعمت كه بزرگترين نعمت

﴿    ﴾  و اگر از تسليم شدن و گردن نهادن براي بندگي خداوند روي گردان

 ﴿ ،شدند، آنها را به گرفتار شدن به عذاب الهي هشدار بده و    

 ﴾  بگو: همة شما را به طور يكسان از عذاب خدا باخبر كردم، و آگاهي عذاب

﴿بر شما نازل شد، نگوييد:        ﴾ دهنده  هيچ مژده« .]19: ة[المائد
. و اكنون آگاهي من و شما برابر است چون »به نزد ما نيامده استاي  دهنده و بيم

و شما را از سرانجام و عاقبت كفر ورزيدنتان  ام، شما را بيم داده و بر حذر داشته
 ام. و هيچ چيزي را از شما پنهان نساخته ام، آگاه كرده

﴿           ﴾ دانم عذابي كه به شما وعده داده نمي و 
شود نزديك است يا دور، چون علم آن نزد خداوند است و آمدن عذاب به دست  مي

 .اوست، و من هيچ اختياري ندارم

﴿                ﴾  و شايد به تأخير افتادن عذابي كه شما
براي آمدن آن شتاب داريد، برايتان بد باشد، و احتمالاً بدان علت باشد كه تا مدت 

 .شويد و باعث شود عذابتان شديدتر گردد مند معيني در دنيا بهره

﴿         ﴾  :پروردگارا! ميان ما و گروه كافران به حق داوري گفت
كن. خداوند اين دعا را پذيرفت و در دنيا ميانشان داوري كرد كه در واقعة بدر و 

 .ديگر جاها كافران را مجازات نمود
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﴿                  ﴾ گوييد ما بر شما پيروز مي و اينكه 
جوييم، و  مي كنيم از پروردگار بخشايندة خود ياري مي و دينتان را نابودشويم  مي

 كنيم، بلكه از خداوند مهربان ياري نمي مغرور نشده و به قدرت و توانايي خود تكيه
 .جوييم كه هر مخلوقي در اختيار اوست مي

ايم انجام دهد، و خداوند چنين كرد. و  و اميدواريم آنچه را كه از او خواسته
 .پاس خداي راس

 
 نبياءأ ي پايان تفسير سوره
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 آيه است. 78باشد و  گويند: مدني مي اي نيز مي شود كه مكي است و عده گفته مي
 :2-1آيه 

﴿                   ﴾ » اي مردم! از
 .»گمان زلزلة قيامت چيز بزرگي استپروردگارتان بترسيد، بي

﴿                               

             ﴾ » ،روزي كه آن را ببينيد
بارداري سقط  )مادر(شود، و هر دهد غافل ميكه شيرش مي چههر شيردهي از آن

بيني حال آنكه مست نيستند، بلكه عذاب خدا كند، و مردم را مست ميجنين مي
 .»بسيار سخت است

دهد كه از پروردگارشان كه نعمتهاي خداوند همة مردم را مورد خطاب قرار مي
ظاهري و باطني به آنها بخشيده است بترسند. پس شايسته است آنها با دوري از 

توانند از فرمانهاي او شرك و گناه و نافرماني، از خدا بترسند و تا جايي كه مي
ن دارد، بيان نمود، و آاطاعت كنند. سپس آنچه ار كه از آنها را به پرهيزگاري وا مي

خبر دادن از وحشتهاي قيامت است. و آنان را به تقوي و پرهيزگاري سفارش نمود، 

 ﴿پس فرمود:         ﴾، گمان زلزلة قيامت حادثه بزرگي بي
شود زمين توان پي برد. چون وقتي قيامت بر پا مياست كه به اندازه و عمق آن نمي

خورد و كوهها از جا كنده شده و تكه تكه گشته و به تكان مي افتد وبه لرزه مي
روند. در آن روز مردم شوند، سپس غبار شده و به هوا مياي از شن تبديل ميتوده

شكافد و خورشيد و ماه در شوند. پس در آن وقت آسمان ميبه سه گروه تقسيم مي
ي و اضطراب شديدي كه گردند و پريشانشود و ستارگان پراكنده ميهم پيچيده مي

شوند، و شود، و كودكان از شدت آن پير ميكند بر دلها مستولي ميدلها را از جا مي
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شوند، و چيزهاي سخت از هيبت آن ذوب ميچيزهاي سخت از هيبت آن ذوب مي
 شوند. بنابر اين فرمود:

﴿               ﴾  بينيد آن كه زلزله قيامت ار ميروزي
گيرد كه همة زنان شيردهي كه پستان چنان هول و هراس سراپاي مردمان را فرا مي

كنند، با اينكه، با اينكه اند كودك خويش را رها ميبه دهان طفل شيرخوار خود نهاده
مادر به شدت كودكش را دوست دارد، به خصوص در اين حالت كه او در آن به سر 

﴿بردمي          ﴾  و از شدت وحشت و هراس آن روز همة

﴿نمايند. بارداران سقط جنين مي           ﴾  و مردمان را

﴿بيني، ولي آنان مست نيستند، مست مي     ﴾  بلكه عذاب خدا
بسيار سخت است، بنابر اين عقلهايشان پريده و دلهايشان از جا بركنده شده و به 

كنند و فرزندان نيز گلو رسيده است، و در اين روز پدران براي فرزندان كاري نمي
 توانند براي پدرانشان كاري بكنند.نمي

﴿ و در اين روز                             

          ﴾  :انسان از برادر و مادر و پدر و « .]37-34[عبس
 .»گريزد. و هر كس در آن روز به خود مشغول استهمسر و فرزندانش مي

﴿ و در چنين روزي                          

                  ﴾  :ستمگر انگشتانش را گاز « .]28-27[الفرقان
اي واي بر من! كاش گرفتم، گويد: اي كاش راه پيامبر را در پيش ميگيرد و ميمي

 .»دادمفلاني را دوست خود قرار نمي
شوند. و در ترازوهايي كه هايي سياه ميهايي سفيد و چهرهو در آن وقت چهره

شوند، نصب اي هم باشند وزن ميبا آن كارهاي خوب و بد حتي اگر به اندازة ذره
هاي كوچك و نيتشوند، و همة اعمال و اقوال و هاي اعمال گشوده ميشده، و نامه

شود، و بهشت گردند، و پل صراط روي جهنم نصب ميبزرگ حاضر نمايان مي
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 ﴿و گردد. براي پرهيزگاران نزديك مي                    

                      ﴾  :جهنم «. ]13-12[الفرقان
شود. و چون جهنم از دور آنها را ببيند، غرش و براي گمراهان آشكار گردانده مي

شنوند، و وقتي دست و پا بسته در جاي تنگي از آن انداخته شوند صداي آن را مي
 ﴿شود: آنان گفته مينمايند و به براي نابود شدن و از بين رفتتن خود دعا مي

                ﴾  :امروز يك بار واويلا «. ]14[الفرقان
زنند تا و وقتي پروردگاراشان را ندا مي .»سر ندهيد، بلكه واويلاهاي زيادي بگوييد

﴿ فرمايد:آنها را از آن بيرون آورد، مي         ﴾  :108[المؤمنون[. 
 .»بتمرگيد در آن و سخن نگوييد«

خداوند مهربان و بخشاينده بر آنها خشم گرفته و عذاب دردناكي را بر آنها 
شوند، و همة اعمال خود را ميمستولي كرده است، و از هر خير و خوبي ناميد مي

 شود.نميبينند و كوچكترين چيزي از آن ناپديد 
برند و در انواع از طرفي پرهيزگاران در باغهاي بهشت شاد و مسرور به سر مي

شوند، و در ميان نعمتهاي دلخواهشان جاودانه ميمند ميهاي بهرهلذتهاي و شادي
 مانند.

داند چنين روزي را در پيش دارد شايسته است براي آن پس براي عاقل كه مي
وزهاي دنيايي او را غافل نكند، پس عمل صالح را ترك روز آمادگي داشته باشد و آر

ننمايد، و پرهيزگاري و تقواي الهي را شعار خود قرار دهد، و ترس از خداوند را 
لباس خويش گرداند و محبت الهي و ذكر خداوند را اساس و مبناي اعمالش قرار 

 دهد.
 :4-3آيه 

﴿                       ﴾ » و گروهي از
خيزند، و از هر شيطان مردم بدون هيچ علم و دانشي دربارة خداوند به مجادله برمي
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 .»كنندسركشي پيروي مي

﴿                         ﴾ »)در قضاي الهي( 
 كند و او راكس شيطان را بدوستي بگيرد، گمراهش ميبر او مقرر شده است كه هر

 .»نمايدعذاب آتش سوزان هدايت ميسوي  به
اند، و به وسيلة باطل به مجادلة با گروهي از مردم راه گمراهي را در پيش گرفته

را باطل بگردانند. حال خواهند باطل را حق جلوه دهند و حق خيزند، و ميحق برمي
آنكه آنها در نهايت ناداني قرار داشته و هيچ علم و دانشي ندارند، و تنها چيزي كه 
دارند اين است كه از پيشوايان گمراه و از هر شيطان سركشي كه از خدا و پيامبرش 

خوانند جهنم فرا ميسوي  به برد و با آنها مخالف است، و از پيشواياني كهفرمان نمي
 ليد نمايند.تق

﴿           ﴾  در قضا و تقدير الهي بر اين شيطان سركش مقرر شده

﴿كه هر كس آن را به دوستي بگيرد و از وي پيروي نمايد،       ﴾  شيطان او

﴿كند، را گمراه مي        ﴾ آتش سوزان سوق عذاب سوي  به او را
دهد و حقيقتا چنين كسي نائب شيطان است. و خداوند در مورد شيطان فرموده مي

﴿است:                ﴾  :همانا او و گروهش را «. ]6[فاطر
 .»خواند تا از اهل آتش گردندفرا مي

خيزد خود گمراه شده و نيز به مجادله برميپس كسي كه در مورد خداوند به 
كار او (نمايد، پردازد، و او از هر شيطان سركشي پيروي ميگمراه كردن ديگران مي

اند. و تمام اهل كفر و بدعت هايي است كه بر روي هم انباشته شدهتاريكي )همانند
 خيزند.مجادله برمياند چون بيشتر آنها مقلداند و بدون علم و دانش به در اين داخل

 :7-5 ي آيه

﴿                              
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   ﴾ » ما شما  )بدانيد كه(اي مردم! اگر از رستاخيز در شك هستيد
ايم، سپس از نطفه، آنگاه از خوني بسته، سپس از پاره گوشتي را از خاك آفريده

بدين خاطر است كه براي شما  )اينها ةهم(ايم، نقش يافته و نقش نايافته آفريده
داريم، و آنگاه روشن سازيم، و هر چه بخواهيم تا زمان معيني در رحمها نگاه مي

ان برسيد. و از شما رشدتآوريم، سپس تا به حد شما را به صورت كودك بيرون مي
شود، و از شما كسي هست كه به نهايت فرتوتي و كسي هست كه جانش گرفته مي

دانستن چيزي نداند. و زمين را خشكيده  )آن همه(شود تا پس از باز برده ميپيري 
افتد و رشد ميكه بر آن باران بارانديم حركت و جنبش بدان مي بيني اما هنگاميمي

 .»روياندكند و انواع گياهان زيبا و خرم را مي

﴿                           ﴾ » اين بدان خاطر
كند، و او بر هر چيزي است كه خداوند بر حق است و اينكه مردگان را زنده مي

 .»توانا است

﴿                   ﴾ »)و اينكه بدانيد( 
شكي در آن نيست و خداوند تمام كساني را كه در گورها  )و(قيامت آمدني است 

 .»گردانداند زنده ميآرميده

﴿ فرمايد:خداوند متعال مي                 ﴾  اي مردم! اگر
دهد، با اينكه مي دانيد كه چه وقت رويدر مورد قيامت شك و ترديد داريد و نمي

اما چون شك و ترديد داريد دو  -بايد پروردگارتان و پيامبرش را تصديق نماييد
كنيد و به صورتي قطعي بر ثبوت شود كه آنها را مشاهده ميدليل عقلي ارائه مي

 كند.نمايد، و شك را از دلهايتان دور ميآنچه شما در آن ترديد داريد دلالت مي
استدلال كردن بر آفرينش نخستين انسان است و اينكه كسي يكي از آن دو دليل 
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﴿ آفريند. و در اين مورد فرمود:كه ابتدا آن را آفريده است او را باز مي       

  ﴾ را از خاك آفريد ÷ام، زيرا كه آدممن شما را از خاك آفريده .﴿  

 ﴾ .سپس شمار از نطفه آفريد، و اين ابتداي آفرينش است ﴿   ﴾  و

﴿شود.  مي نطفه به حكم خداوند به خون بسته قرمز رنگي تبديل     ﴾  و
شود. و اين گوشتي كه جوييده مياي  به يك قطعه گوشت به اندازه خون بسته تبديل

﴿ ،پاره گوشت گاهي   ﴾ شود و كاملر و نقش يافته و به صورت انسان آفريده مي

﴿الخلقه است، متا      ﴾  و گاهي ناتمام و ناقص الخلقه است، به اين صورت

﴿ شود. كه قبل از آفريده شدن سقط مي   ﴾  تا اصل آفرينش شما را بيان
آفرينش شما را بيان نماييم. با اينكه خداوند نماييم. با اينكه خداوند م تعالر بر 

متعال بر آفرينش كامل آن در يك لحظه تواناست، اما كمال حكمت و بزرگي قدرت 

﴿نمايد. و گستردگي رحمت خويش را براي شما بيان مي             

  ﴾ گذارد تا وقتي كه خداوند بخواهد هايي را در رحم باقي ميو ما جنين

 ﴿ و آن مدت، زمان بارداري است.   ﴾  سپس شما را از شكم مادرتان
 دانيد و هيچ توانايي نداريد.آوريم، كه چيزي نميبه صورت كودك بيرون مي

برايتان و مادران شما را فرمانبردار و خدمتگزارتان گردانيديم، و در پستانهايشان 
آييد تا اينكه به سن رشد اي ديگر در مياي به مرحلهشير قرار داديم، سپس از مرحله

  ﴿ رسيد و آن كمال قوت و عقل است.مي          

  ﴾ رشد ميرند، و برخي سن و برخي از شما قبل از آن كه به سن رشد برسد مي

﴿رسند. را پشت سر گذاشته و به سن فرتوتي و پيري سالخوردگي مي    ﴾ 
ترين مرحلة عمر و آن پيري و فرتوتي است كه در آن مرحله عقل انسان يعني پست

 گردد.هايش تحليل شده و ضعيف ميرود، آن طور كه ديگر توانايياز دست مي

﴿            ﴾  تا كسي كه به اين مرحله از عمر رسيده است چيزي
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شود. و توانايي انسان را دانسته است نداند، چون عقلش ضعيف مياز آنچه قبلا مي
يك ناتواني دوران كودكي و ديگري ناتواني و نقص دوران  ،گيرددو ناتواني فرا مي

 ﴿: پيري چنانكه خداوند متعالر فرموده است         

                                     ﴾ 
خداوند آن ذاتي است كه شما را نيرومند گردانيده است، سپس شما را «. ]54[الروم: 

آفريند و او داناي خواهد ميرساند، و هر چه ميگرداند، و به پيري ميضعيف مي
 .»تواناست

دليل دوم زنده كردن و سبز نمودن زمين بعد از خشكيدن و پژمرده شدن آن 

﴿ است.     ﴾ اي كه بيني به گونهو زمين را خشكيده و پژمرده مي

﴿گياه سبزي در آن نيست.              ﴾  اما هنگامي كه بر آن آب

﴿شود. افتد و سبز ميباران بارانديم، با روييدن گياهان به جنبش مي  ﴾  يعني
كند، و اين به سبب ازدياد گياهانش پس از دوران فرو نشستگي، ارتفاع پيدا مي

﴿ است.       ﴾ رويد. و و انواع گياهان زيبا و دلكش در آن مي
 نمايند:اين دو دليل بر پنج مطلب دلالت مي

﴿ ﴾  خداوند آن ذاتي است كه انسان را از آنچه بيان شد آفريد و زمين را

   ﴿پس از خشكيده شدنش زنده و خرم نمود  ﴾  چون خداوند پروردگار
معبودي است كه عبادت جز براي او شايسته نيست، و فقط پرستش او حق است و 

﴿. باشدو پرستش ديگران باطل مي       ﴾ خداوند همانگونه كه ابتدا  و
نمايد.  مردم را آفريده و زمين را پس از خشكيدن زنده نمود مردگان را نيز زنده مي

﴿         ﴾  او بر هر چيزي تواناست، همچنانكه قدرت شگفت وو 
 است. صنعت بزرگش را به شما نشان داده

﴿         ﴾ رسد و و اينكه بدانيد بدون شك قيامت فرا مي
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جاي هيچگونه ترديدي نيست، پس راهي براي بعيد دانستن آن وجود ندارد. 

﴿       ﴾ اند زنده ميو خداوند كساني را كه در گورها آرميده
 كند، و شما را بر كارهاي نيك و بدتان سزا و جزا خواهد داد.

 :9-8 ي آيه

﴿                     ﴾ » و گروهي از
 .»كننددانش و هدايت و كتاب روشني مجادله مي )هيچ(مردم دربارة خداوند بدون 

﴿                                

  ﴾ »اندازد و مغرورانه رويش را بر ايش را بالا ميه مستكبرانه شانه
دارد، و  )بزرگي(از راه خدا گمراه سازد، او در دنيا رسوايي  )مردم را(گرداند تا  مي

 .»چشانيمروز قيامت عذاب آتش را به او مي
تر بيان شد براي مقلد است، و اين مجادله براي شيطان سركش اي كه پيشمجادله

﴿داوند خبر داد كه خواند. پس خاست كه به بدعتها فرا مي   ﴾  با پيامبران

﴿نمايد تا با آن حق را در هم بشكند خدا و پيروانشان به وسيله باطل مجادله مي  

    ﴾  و بدون هيچ دانش درستي و بدون اينكه رهنمودي داشته باشد
كند كه عقل درستي دارد، و كند. يعني در مجادلة خود از كسي پيروي نميمجادله مي

 ﴿راهيافته است.    ﴾ كند، پس او نه و بدون كتاب روشني مجادله مي
 دليلي عقلي دارد و نه دليلي نقلي.

﴿كند: اين همان شبهات و ترديدهايي است كه شيطان به او الهام مي  

              ﴾  :و همانا شيطان به «. ]121[الأنعام

﴿. با وجود اين »كنند تا با شما مجادله نماينددوستانشان الهام مي    ﴾ 
گرداند، و اي كنايه از آن است كه او از روي خود بزرگيمستكبرانه رويش را بر مي

داند و از دانش غيرمفيدي كه پذيرد، و مردم را حقير و ناچيز ميبيني حق را نمي
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﴿شمارد دارد شاد شده و اهل حقي را كه همراهشان هست حقير مي  ﴾  تا مردم
گمراهي باشد. و تمام پيشوايان كفر و سوي  به را گمراه سازد. يعني تا از دعوتگران

گمراهي در اين داخل هستند. سپس كيفر آنها را در دنيا و آخرت بيان كرد و فرمود: 

﴿         ﴾  دارد. يعني قبل از آخرت و در  )بزرگي(او در دنيا رسوايي
هاي عجيب الهي است، و هيچ شود، و اين از نشانههمين دنيا خوار و رسوا مي

بيني مگر اينكه جهانيان از او متنفرند، دعوتگري از دعوتگران كفر و گمراهي را نمي
كنند، و هر يك طبق حالتش مورد نفرت و نكوهش ميو او را نكوهش و مذمت 

﴿گيرد. قرار مي            ﴾  و روز قيامت عذاب سوزان را به
چشانيم يعني گرماي سخت جهنم و آتش سوزان آن را به كيفر آنچه از پيش او. مي

 .چشانيمفرستاده و انجام داده است به او مي
 :10ي  آيه

﴿                  ﴾ » اين به سزاي كردار پيشين
 .»خداوند بر بندگان ستمگر نيست )گرنه(ت. و سوت

﴿ ﴾  .آن عذاب دنيوي و اخروي كه بيان شد﴿ ﴾  مفهوم دور بودن را

﴿دارد، كه لام   ﴾ كند، و اين بيانگر آن است كه كافر بر بعد و دوري دلالت مي

﴿ .در نهايت وحشت و بدبختي و بدحالي قرار دارد           

   ﴾ اي، و خداوند بر بندگان ستمگر كيفر كفر و گناهي است كه مرتكب شده
 نيست.

دهد. را بدون اينكه گناهي مرتكب شده باشند عذاب نمييعني خداوند بندگانش 
خلاصة معني چنين است: به كافري كه داراي صفتهايي باشد كه در دو آية گذشته 

اي به سبب افترا شود: اين عذاب و رسوايي كه بدان دچار شدهباين شدند، گفته مي
كند، و نمي باشد، چون خداوند عادل است و ستمو تهمت زدن و تكبر ورزيدنت مي

دهد، بلكه هر يك را به سبب مؤمن و كافر و صالح و فاسق را يكسان قرار نمي
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 كند.عملش مجازات مي
 :13-11 ي آيه

﴿                                      

                    ﴾ » و از ميان مردم كسي
پس اگر خير و خوبي به او برسد بدان آرام  ،پرستدهست كه با دو دلي خدا را مي

گيرد، و اگر بلايي به او برسد به عقب برگردد، در دنيا و آخرت زيانكار شده، و اين 
 .»همان زيان روشن و آشكار است

﴿                               ﴾ » به
بخشد به فرياد رساند و سودي به او نميجاي خداوند چيزي را كه زياني به او نمي

 .»خواند. اين همان گمراهي بسيار دور استمي

﴿                           ﴾ » كسي را
خواند كه زيانش از سودش نزديكتر است، چه ياوران و سروران بد، و چه  مي

 .»د!هستنهمدمان و دوستان بدي 
برخي از مردم، ايمانشان ضعيف است و ايمان وارد دلهايشان نگرديده و نور و 
صفاي ايمان با دلهايشان در نياميخته است، بلكه يا از روي ترس و يا بنابر عرف و 

است، و به هنگام آزمايش و مشكلات استوار و ثابت قدم نميعادت ايمان آورده 

 ﴿ماند، و متزلزل و مذبذب است.           ﴾  پس اگر خوبي و
گيرد. يعني اگر همواره روزي گوارايي داشته باشد و خيري به او برسد بدان آرام مي

در خوشي به سر ببرد و هيچ ناگواري و رنجي به او نرسد، به سبب اين خير خوبي 
شود، اما آرامش او بر اثر ايمانش نيست، چرا كه ممكن آسوده خاطر و شادمان مي

لاهايي مبتلا ها و باست خداوند چنين فردي را در امان قرار دهد و او را به فتنه

﴿ نكند كه او را از دينش برگرداند       ﴾  اما اگر بلايي به او برسد به اين
صورت كه امر ناپسندي برايش پيش بياييد، يا چيز دوست داشتني و مورد پسندي را 
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﴿از دست بدهد،       ﴾ گردد و شود. يعني از دينش برميرويگردان مي

 ﴿. شودمرتد مي     ﴾  سعادت دنيا و آخرت را از دست داده است. در
دنيا به اميد اينكه مال مورد نظرش را به دست آورده، و به گمان اينكه آنچه او 

گردد، حال آنكه چيزي اضافه ميآيد، از دين برخواهد جز با ارتداد به دست نمي مي
رسد، پس در حقيقت او درتقدير خدا برايش مقرر گشته است به او نميبر آنچه 

 ناكام و ناموفق گرديده و زيانكار شده است.
و بسيار ظاهر و روشن است كه در آخرت از بهشتي كه پهناي آن به اندازة 

﴿گردد. شود، و سزاوار آتش جهنم ميآسمانها و زمين است محروم مي     

   ﴾ .و اين همان زيان آشكار و روشن است 

﴿كسي كه به عقب برگشته است،                   ﴾ 
تواند به او زياني برساند و خواند كه نميبه جاي خداوند چيزي را به فرياد مي

 سودي به وي ببخشد.
تواند به خودش جاي خداوند فرا خوانده شود نمي و هر معبود و هر چيزي كه به

﴿ يا به ديگران سود و زياني برساند.        ﴾  اين، سرگشتگي فراوان
اي است كه به آخرين حد رسيده است، و گمراهيو بسيار دوري است، و گمراهي

كسي كه سودرسان و اي است كه به آخرين حد رسيده است، چون او از پرستش 
نياز و برآورده كنندة نيازهاست روي گردان شده و به پرستش بندهزيان دهنده و بي

تر از خويش روي آورده كه هيچ اختياري ندارد، بلكه زيان آن اي مانند خود يا پايين
 .از سودش بيشتر است

﴿بنابر اين فرمود:            ﴾ خواند كه كسي را به فرياد مي
زيانش از سودش بيشتر است، زيرا پرستش و فراخواندن آن براي عقل و جسم و 

﴿دنيا و آخرت مشخص است.       ﴾  چه ياور و سرور بدي است اين معبود

﴿    ﴾  و چه همدم و دوست بدي هستند! سرور و همدم اصولاً بايد به
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آيد و را از وي دور كند، پس وقتي سودي به دست نميآدمي سود برساند و زيان
شود، همدم و سرور قرار دادن اينها نكوهش شده و زشت به حساب زياني دور نمي

 آمده است.
 :14 ي آيه

﴿                              

    ﴾ »اند به  همانا خداوند كساني را كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده
گمان آن روان است. بي )درختان و كاخهاي(آورد كه رودها در زير باغهايي درمي

 .»دهدخواهد انجام ميخداوند آنچه را مي
در باطل سخن به ميان آورد و فرمود: اين گروه بر دو  خداوند از مجادله كنندگان

يكي مقلد و ديگري دعوتگر، و نيز بيان كرد آنهايي كه مؤمن ناميده مي ،نوع هستند
باشند، گروهي هستند كه ايمان به قلبشان وارد نشده است، شوند نيز دو نوع مي

كه ايمانشان را با تر بيان شد، و نوع دوم مؤمن واقعي و حقيقي هستند چنانكه پيش
كنند. پس خداوند خبر داد كه آنها را به باغهايي وارد مياعمال صالح تصديق مي

ناميده » جنت«نمايد كه رودها از زير درختان و كاخهاي آن روان است و بهشت 
شده است، چون در آن كاخها و قصرها و درختان و گياهاني وجود دارد كه 

  ﴿شوند. اي كه در آن پنهان ميپوشاند به گونهساكنانش را مي     ﴾ 
دهد، پس خداوند هر چه بخواهد خواهد انجام ميبدون شك خداوند آنچه را كه مي

دهد. و از بدون اينكه كسي بتواند مانع كارش شود و با او مخالفت نمايد انجام مي
رساند. خداوند با بهشت مي كند اين است كه اهل بهشت را بهجمله كارهايي كه مي

 منت و فضل خويش ما را از اهل بهشت بگرداند.
 :15 ي آيه

﴿                              

              ﴾ »برد خدا پيامبرش را در دنيا كسي كه گمان مي
را  )ياري خداوند(دهد، ريسماني به آسمان بياويزد، سپس آن و آخرت ياري نمي
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 .»برد؟قطع نمايد، آنگاه بنگرد آيا اين تدبيرش خشم او را از ميان مي
كند، و دين وي نابود برد كه خداوند پيامبرش را ياري نميكس گمان ميهر

﴿ رسد.شد، بداند كه ياري و كمك خداوند از آسمان ميخواهد          

     ﴾ اي ريسماني را بياويزد، و به وسيلة آن به و چنين گمان برنده

﴿آسمان برود تا ياري خداوند را قطع كند، و نگذرد به پيامبر برسد.     

        ﴾ آنگاه بنگرد آيا اين تدبيرش خشم او را از ميان برود؟ 
كند و براي اي كه عليه پيامبر طراحي مييعني بنگرد گه آيا تدبير او و توطئه

كوشد خشم او را كه به خاطر برد و براي باطل كردن دينش ميمبارزة با او به كار مي
برد؟ و اين استفهام براي نفي است. بين ميور شده است از پيروزي دينش شعله

 كند خشم خود از بين ببرد.تواند با كارهايي كه مييعني او نمي
ورزي و براي دشمني مي صو معني آيه كريمه چنين است: اي كسي كه با پيامبر

بري كه اين ات گمان مينمايي! و به سبب نادانيخاموش كردن دينش تلاش مي
اي را به كارگيري، و رساند! بدان كه هر وسيلهاي ميه تو فايدههاي نافرجام بتلاش

برد. براي نيرنگ ورزيدن بر ضد پيامبر تلاش نمايي، خشم و رنج تو را از ميان نمي
كنيم كه با اين پس بر اين كار توانايي نداري. ولي ما كاري را به تو پيشنهاد مي

ز رسيدن كمك به پيامبر روش شايد بتواني خشم خود را خاموش نموده، و ا
 جلوگيري كني.

هدف پيش برو، سوي  به از در وارد شو و با استفاده از ابزار و وسايل مناسب
ريسماني از برگ درختان خرما يا ساير درختان بياور و به آسمان آويزان كن، سپس 

اه آيد، آنگهايي برسي كه از آن كمك و ياري فرود مياز آن بالا برو تا اينكه به دره
نشيند. چاره ها را ببند و راهشان را قطع كن، پس با اين كار خشم تو فرو ميآن دره

تواني خشم خود را فرو بنشاني و نيرنگ همين است، چرا كه از ديگر راههاي نمي
 گرچه تمام مردم تو را ياري دهند.

دهد، و ايست مبني بر اينكه خداوند دينش را ياري مياين آية كريمه نويد و مژده
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خواهند با دهان نويدي است براي پيامبر خدا و بندگان مؤمن، و كافراني را كه مي
نمايد، و خداوند نورش را كامل خود نور الهي را خاموش نمايند نااميد مي

گرداند گرچه كافران نپسندند.يعني گرچه آنها تمام تلاش خود را براي خاموش  مي
 كردن نور الهي به كار بگيرند.

 :16ي  آيه

﴿                ﴾ » را  )قرآن(و اينگونه آن
 .»كند آيات روشن نازل كرديم و خداوند هر كس را بخواهد هدايت مي )به صورت(

هاي گوناگون در قرآن بيان نموده و آن را آيات و اين چنين امور را به شيوه
ايم تا بر همة مطالب و مسائل مفيد دلالت نمايد، اما روشن و واضح قرار داده

هدايت در دست خداوند است و هر كس را كه بخواهد هدايت كند به وسيلة اين 
دهد، و به نمايد، و خداوند قرآن را پيشوا و الگوي او قرار ميقرآن راهياب مي

كس را كه خداوند بخواهد هدايت گرداند. و هر وسيلة نور آن راهش را روشن مي
آورد، و قرآن هيچ ايمان نمي -ها و معجزات زيادي براي او بيايدگرچه نشانه -نكند
 رساند، بلكه حجت و دليلي عليه او خواهد بود.اي به او نميفايده

 :24-17 ي آيه

﴿                      

                   ﴾ » خداوند در ميان(به راستي( 
مؤمنان و يهوديان، و صائبين، و نصارا، و مجوس، و كساني كه شرك ورزيدند، همانا 

 .»گمان خداوند بر همه چيز آگاه استخداوند در روز قيامت داوري خواهد كرد. بي

﴿                            

                                

            ﴾ »كه در آسمانها و زمين  اي تمام كسانيآيا نديده
ها و كوهها و درختان و چهارپايان و بسياري از خورشيد و ماه و ستارههستند، و 
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برند؟ و بسيارند كساني كه عذاب بر آنان تحقق يافته مردم براي خدا سجده مي
گمان خداوند هر اي ندارد. بياست. و هر كه را خداوند خوار سازد، گرامي دارنده

 .»دهدآنچه را بخواهد انجام مي

﴿                                

      ﴾ »باشند دربارة خدا به اين دو دسته كه دشمن همديگر مي
ايشان اند بر اند. پس آنان كه كفر ورزيدهجدال پرداخته و به كشمكش نشسته

لباسهايي از آتش بريده شده است، از بالاي سرشان آب داغ و سوزان ريخته 
 .»شود مي

﴿            ﴾ ») اين آب جوشان آن چنان در بدنشان نفوذ
پوستهايشان بدان گداخته و ذوب  )نيز(آنچه در درونشان است و  )كند كهمي
 .»گردد مي

﴿       ﴾ » آنان گرزهاي آهنين  )عذاب دادن(و براي
استمهي«. 

﴿                         ﴾ » هرگاه
و به آنان (شوند بازگردانده ميبخواهند از غم و اندوه آتش بيرون بيايند به آنجا 

 .»د عذاب سوزان رايبچش )شود:گفته مي

﴿                          

                         ﴾ »گمان خداوند آنان بي
گرداند كه از اند به باغهايي داخل ميرا كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده

ين و مرواريد آن رودبارها جاري است، در آن جا با دستبندهاي زر )درختان(زير 
 .»جا ابريشم استشوند، و لباسشان در آنآراسته مي

﴿                  ﴾ » و به سخن پاكيزه راه
 .»يافتند و به راه پسنديده رهنمود شدند
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از اهل كتاب از مؤمنان و يهوديان و  ،دهدخداوند از گروههاي اهل زمين خبر مي
آنها را در روز دهد كه همة نصارا و صابئين و آتش پرستان، و مشركان خبر مي

نمايد، و به اش ميان آنها داوري ميقيامت گرد خواهد آورد، و با فرمان دادگرانه
آن حاضر و ناظر بوده است سزا و  سبب اعمالشان كه خداوند ثبت نموده و بر

  ﴿دهد. بنابراين فرمود : جزايشان مي       ﴾  همانا خداوند بر همه
 حاضر و ناظر است. چيز

﴿كند كه سپس در ميان آنها چنين داوري مي             ﴾ 
باشند. و در بارة خداوند به جدال پرداخته و به اين دو دسته دشمن همديگر مي

﴿نمايد كه او بر حق است. كشمكش نشسته و هر يك ادعا مي    ﴾  پس
ها و نصارا و صابئين و آتشاند. هر كافري را از قبيل يهوديآنان كه كفر ورزيده

﴿شود، پرستان و مشركين شامل مي      ﴾ هايي از برايشان لباس
شود سپس آن را هايي از قطران برايشان دوخته ميشود. يعني لباسآتش دوخته مي

﴿زنند تا از هر طرف، عذاب آنان را فرا بگيرد. آتش مي       

  ﴾ شود. و از بالاي سرشان آب بسيار داغ و سوزان بر روي آنان را ريخته مي

﴿             ﴾  كه گوشت و چربي و رودهايشان از شدت گرماي
 گردد.شكمشان ذوب ميآن در داخل 

﴿      ﴾ ها و گرزهاي آهنيني و براي شكنجه كردن آنان تازيانه
 زنند.گير آنها را با آن مياست كه فرشتگان تندخو و سخت

﴿                   ﴾  بخواهند از هر زمان كه دوزخيان
شوند، پس نه عذاب از غم و اندوه بزرگ آتش بيرون بيايند، به آنجا باز گردانده مي

شود: شود. و با اهانت به آنان گفته ميآنها كاسته شده و نه به آنان مهلت داده مي

﴿    ﴾ سوزاندها را ميعذاب سوزان را بچشيد كه دلها و جسم. 
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﴿                          ﴾ بي
اند به باغهايي گمان خداوند آنان را را كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده

 گرداند كه از زير درختان و كاخهاي آن رودبارها جاري است. و مشخصداخل مي
اند چنين صفتي را است تنها مسلمانان كه به همة كتابها و پيامبران ايمان آورده

﴿دارند.              ﴾  زنان و مردان بهشتي با دستبندهايي

﴿شوند، و دستبندهاي سيمين به دست دارند. از طلا آراسته مي       ﴾ 
 حرير و لباسشان در آن جا ابريشم است.

 :هاي لذيذ كه كلمهها و نوشيدنيپس نعمتهايشان كامل است، و از انواع خوردني

﴿ ﴾ »شوند. رودبارهاي جاري و روان مند ميدر بر گيرندة آن است، بهره» باغها
لباس  را ذكر كرد و آن رودهاي آب و شير و عسل و شراب است و در آن جا انواع

 و زيورآلات زيبا وجود دارد.

 ﴿اين بدان سبب است كه آنها        ﴾  به سخن پاكيزه را
اي هاي پاكيزهترين آن كلمة اخلاص است. سپس همة گفتهيافتند كه برترين و پاكيزه

عبادت الهي به بهترين شوديا به وسيله آن گيرد كه با آن خداوند ياد ميرا در بر مي
 شود.وجه انجام شده يا نيكي و خيري به بندگان خدا رسانده مي

﴿        ﴾  و به راه پسنديده راهنمايي شدند، زيرا تمام احكام
شريعت سرشار از نيكي و حكمت است، و به بهترين چيزها دستور داده و از زشتي

در شريعت افراط و تفريطي وجود ندارد، و در برگيرندة علم ها نهي كرده است. 
باشد. يا چنين است: و به راه پسنديدة خدا هدايت شدند، مفيد و عمل صالح مي

دهد، چون آن راه زيرا خداوند در بسياري مواقع راه را به خودش نسبت مي
 رساند.صاحبش را به خداوند مي

﴿و ذكر    ﴾  در اينجا به خاطر اين است كه تا بيان نمايد كه آنها در ساية
سپاس پروردگارشان و به منت و فضل او هدايت شدند، بنابراين در بهشت مي
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﴿ گويند:                         ﴾  :43[الأعراف[. 
ار سزاست كه ما را به اين راه راهنمايي كرد، و اگر او ما را ستايش خداوندي «

 .»شديمكرد ما هدايت نميهدايت نمي
برند، ها براي او سجده ميو خداوند در لابلاي اين آيات بيان كرد كه همة آفريده

همة آنچه كه در آسمانها و زمين وجود دارد، و ماه و خورشيد و ستارگان و كوهها 
 -كه مؤمنان هستند- ارپايان، و همة حيوانات، و بسياري از مردمو درختان و چه

﴿برند. براي خداوند سجده مي         ﴾  و بر بسياري نيز گرفتار شدن
به عذاب الهي قطعي و حتمي شده است. يعني به علت كفرورزيدن و ايمان 

اند ايمان بياورند و آنان موفق نشدهنياوردنشان عذاب بر آنها لازم گرديده است. 

   ﴿چون خداوند آنها را خوار كرده است.         ﴾  و هر كس را
تواند آنچه را كه اي ندارد. و كسي نميكه خداوند خوار گرداند هيچ گرامي دارنده

كسي نيست كه بتواند با خواست الهي مخالفت  .خداوند خواسته است برگرداند،
برند و در برابر نمايد. پس وقتي كه همة مخلوقات براي پروردگارشان سجده، مي

شكوه او فروتن و سر به زير هستند، و در برابر قدرت و عزت او سر تسليم و 
او فرمانروا و پادشاه ستوده  نمايد كه تنهانهند اين دلالت ميفروتني بر خاك مي

است، و هر كس عبادت او را رها كند و به پرستش ديگر چيزها روي بياورد بسيار 
 سرگشته و گمراه شده و به زيان آشكاري گرفتار آمده است.

 :25 ي آيه

﴿                           

                        ﴾»گمان كساني كه بي
از  )پيامبر و مؤمنان را در سال حديبيه(از راه خدا، و  )مردم را(اند و كفر ورزيده

براي همة مردم اعم از كساني كه در آن جا  - كه ما آن رادارند الحرام باز مي مسجد
حرم امن و امان و (يكسان  - شوندكنند و يا از نقاط ديگر بدان وارد ميزندگي مي

، و كسي كه ار )براي آنان عذابي سخت دردناك است(ايم نموده )محل مراسم حج
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 .»انيمچش روي ستم در آن جا مرتكب خلاف گردد عذاب دردناكي به او مي
فرمايد: خداوند متعال از زشتي آنچه كه مشركان كافر بر آن هستند خبر داده و مي
دارند، و آنها هم به خدا و پيامبرش كفر ورزيده و هم مردم را از راه خدا باز مي

كنند، و نيز مردم را از ورود به مسجدالحرام مردم را از اينكه ايمان بياورند منع مي
ملك آنها و نه مال پدرانشان است بلكه مردم اعم از كساني كه از  دارند كه نهباز مي

 باشند.كنند در آن يكسان مي مي جا زندگيآيند و كساني كه در آنبيرون بدانجا مي
و اصحباش را از ورود به مسجدالحرام باز داشتند،  صحتي بهترين انسان محمد

است كه هر كس با حال آنكه حرمت و احترام و عظمت مسجدالحرام مقتضي آن 
توسل به ظلم بخواهد در آن كجروي كند و مرتكب خلاف شود به او عذاب 
دردناكي بچشانيم. پس فقط ارادة ستم كردن و الحاد نمودن در حرم باعث عذاب 

گردد، گرچه در غير حرم هر گاه انسان ارادة گناه و ستم ار داشته باشد، تا وقتي  مي
شود. پس كسي كه در حرم بزرگترين ستم يعني كفر كه آن را انجام نده مجازات نمي

و شرك را انجام دهد و زائران كعبه را از آن باز دارد خداوند به بدترين نوع با وي 
 برخورد خواهد كرد.

نمايد كه احترام حرم و تعظيم فراوان آن واجب است، و اين آية كريمه تأكيد مي
 شدت پرهيز كرد.و از ارادة گناه و انجام آن در حرم بايد به 

 :29-26 ي آيه

﴿                            

      ﴾ » را  )كعبه(و به يادآور آنگاه كه جايگاه خانة
كه چيزي را با من شريك مياور، و  )و به او گفتيم:(براي ابراهيم معين ساختيم 

ام را براي طواف كنندگان و قيام كنندگان و ركوع كنندگان و سجده برندگان  خانه
 .»دارپاكيزه

﴿                         ﴾ 
بر هر شتر  )سوار(مردم به حج ندا برآور، و آنها را صدا كن تا پياده و  )ميان(و در «
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 .»تو بيايندسوي  به لاغري كه از هر راه دور رهسپارند

﴿                              

               ﴾ » تا شاهد منافع خود باشند، و در روزهاي
معيني نام خدا را بر چهارپاياني ببرند كه خداوند روزيشان كرده است. پس، از آن 

 .»بخوريد و بينوايان و مستمندان را نيز بخورانيد

﴿                    ﴾ »سپس بايد آلودگي
 )خدا، كعبه(خانة قديمي و گرامي  .هاي بدنشان را بزدانيد و به نذرهايشان وفا كنند،

 .»را طواف نمايند
الرحمان است الحرام و شكوه سازندة آن را كه ابراهيم خليلخداوند عظمت بيت

﴿دارد. پس فرمود: بيان مي          ﴾  و آنگاه كه محل و
جايگاه خانة كعبه را براي ابراهيم معين ساختيم، و او را به آن جا ساكن نموديم، و 
خداوند به ابراهيم فرمان داد تا خانة كعبه را بسازد، پس ابراهيم آن را براساس 
پرهيزگاري و طاعت خداوند بنا نهاد، و او و فرزندش اسماعيل آن را ساختند، و 

هيم دستور داد تا چيزي را شريك او نسازد به اين صورت كه اعمالش خداوند به ابرا

﴿ را خالصانه براي خدا انجام دهد، و خانة كعبه را بر نام خداوند بنا نمايد.   

 ﴾  بدار. و خداوند خانه را  ها، پاكيزهام را از شرك و گناهان، و از آلودگيو خانه
به خاطر شرافت و فضيلتي است كه خانة كعبه دارد، و به خودش نسبت داد، و اين 

تا بيشتر محبت كعبه در دلها جاي بگيرد، و از هر طرف مردم به آن دلبسته شوند. و 
خداوند است براي طواف تا بيشتر به پاكيزه داشتن آن اهتمام ورزند، زيرا كعبه خانة

كنند و به كاف ميكنندگان و افرادي كه در كنار آن مشغول عبادت هستند و اعت
انجام عباداتي از قبيل ذكر و خواندن قران و آموختن علم به ياد دادن آن به ديگران 

و  ﴾ ﴿دهند. ها را انجام ميپردازند، و ديگر انواع عبادتمي
كعبه را براي اين افراد با ارزش و برتر كه هدفشان اطاعت نمازگزاران يعني خانة
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باشد پاكيزه بدار، زيرا اين اش ميپروردگار و نزديكي جستن به خدا در كنار خانه
افراد شايسته هستند و بايد مورد بزرگذاشت قرار بگيرند. و يكي از مصاديق تكريم 
آنها اين است كه خانة كعبه بايد براي آنان پاكيزه داشته شود. و پاكسازي كعبه از 

نمايد از جمله پاك و طواف مردم را مشوش مي صداهاي بيهوده و بلند كه نماز
آيد. طواف را بر اعتكاف و نماز مقدم كرد، كردن و پاكيزه داشتن آن به حساب مي

چون طواف فقط ويژه خانه كعبه است، سپس اعتكاف را بيان نمود، چون در هر 
 توان آن را انجام داد.مسجدي مي

﴿     ﴾  و به مردم اعالم كن كه به حج بيايند و آنها را به حج
فرابخوان و فرض بويدن و فضيلت حج فرابخوان و فرض بودن و فضيلت حج را 

گاه آنها را به حج و عمره فرا به دور و نزديكشان خبر بده. و هربه همة آنان، و 

﴿ ،آيندبخواني از بس كه علاقه دارند با پاي پياده مي      ﴾  و سوار بر
كنند تا به بهترين مكان و راههاي دور و دراز و بيابانها را طي مي شتران باريك اندام

﴿ ،جايگاه برسند      ﴾  و از هر سرزمين و راه دوري به قصد حج
نيز  صچنين كرد و بعد از فرزندش محمد ÷شوند. و ابراهيم خليل رهسپار مي

چنين نمود، پس هر دو مردم را به حج خانة كعبه فرا خواندند و اين ندا را تكرار 
كردند، و آنچه خداوند به او وعده داده بود محقق شدد و مردم پياده و سوار از شرق 

االله الحرام را بيان نمودند و او آمدند. سپس فوايد زيارت بيتسوي  به و غرب دنيا

﴿ود: بر زيارت آن تشويق كرد و فرم    ﴾ تا به سبب حضور در بيت
االله انجام اش را از قبيل عبادتهاي با فضيلت كه جز در بيتاالله منافع معنوي و ديني

شود به دست بياورند، و نيز از سود و منافع دنيوي از قبيل به دست آوردن نمي
مند شوند. و همة اينها امور مشخص و معلومي هستند و هر كس سودهاي مادي بهره

﴿داند. مي )به حج مشرف شده باشد آنها را(                  

        ﴾  و اين نيز از منافع ديني و دنيوي است. يعني تا هنگام
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ها نام خدا را ببرند، تا سپاس او را به خاطر آنچه روزي و سربريدن و ذبح قرباني
نصيب آنها نموده و برايشان فراهم كرده است به جاي آورند. و وقتي كه قربانيها را 

﴿ سر بريدند،            ﴾  از آن بخوريد و نيز به بينوايان
 مستمند بخورانيد.

﴿     ﴾ هايي سپس اعمالشان را به پااين برسانند و چركها و آلودگي

﴿ اند از خود برطرف سازند،را كه در حالت احرام و به آن آلوده شده   

﴾  اند، زقبيل حج و عمره و قرباني را كه بر خود واجب كردهو نذرهايي ا

﴿انجام دهند و به آن وفا نمايند.        ﴾ را كه  )كعبه(قديمي و خانة
اي كه از چيره شدن به طور مطلق از همة مساجد برتر است طواف نمايند، خانه

ستمگران بر آن در امان است. در اينجا فرمان داده شده تا به طور عموم همة مناسك 
انجام شود، و به طور ويژه به طواف دستور داده شده است، چون طواف فضيلت 

طواف مطلوب و مقصود است و ديگر چيزها  )در سفر حج(فراواني دارد، چرا كه 
اي ديگر باشند. و شايد دستور به طواف فايدهفضيلت مياي براي نيل به اين وسيله

داشته باشد و آن اين است كه طواف در هر وقت جايز است، چه طواف در اثناي 
 حج يا عمره باشد، چه بدون حج يا عمره اين امر در هر حالتي جايز است.

 :31-30 ي آيه

﴿                               

                   ﴾ » حكم (اين است
هر كس مقدسات و شعاير خداوند را بزرگ و محترم بدارد آن برايش در  )خداوند

اند مگر آنچه بر شما نزد پروردگار بهتر است، و چهارپايان برايتان حلال گشته
ها هستند دوري كنيد و از سخن ها كه بعضي از آن بتشود، و از پليديخوانده مي

 ».دروغ بپرهيزيد

﴿                                
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        ﴾ »شريكي  گونه حقگرا و مخلص خدا باشيد، و هيچ
براي خدا قرار ندهيد. و هر كس به خداوند شرك ورزد انگار از آسمان فرو افتاده، 

 .»اند، يا اينكه باد او را به جاي بسيار دوري افكنده استو آنگاه مرغان او را ربوده

﴿ ﴾  احكامي را كه برايتان بيان كرديم و آنچه را از تعظيم و بزرگ داشت
شعاير خداوند بيان كرديم پاس بداريد، زيرا بزرگذاشت و تعظيم حرمات و 
مقدسات خداوند جزو چيزهايي است كه پروردگار آن را دوست دارد و آدمي را به 

رگ و محترم بدارد، گرداند، و هر كس مقدسات و شعاير خداوند را بزآن نزديك مي
دهد، و ماية خير دين و دنيا و آخرتش به خداوند به چنين فردي پاداشي فراواني مي

نزد پروردگارش خواهد بود. و حرمات خداوند تمامي چيزهايي هستند كه داراي 
باشند، و به محترم داشتن آن دستور داده شده است، از طريق عبادت و حرمت مي

هايي كه خداوند مانند حرم و احرام، و قرباني و عبادتها، و مانند همه مناسك
هاي بندگان را دستور داده تا آن را انجام دهند. پس بزرگداشت مقدسات و حرمت

ها شود كه در دل محترم و بزرگ شمرده شوند، و اين عبادتالهي اينگونه انجام مي
به طور كامل و بدون سستي و تنبلي انجام شوند. سپس منت و احسان خيوش را بر 
بندگان بيان نمود كه براي آنان چهارپايان از قبيل شتر و گاو و گوسفند را حلال 
قرار داده، و قرباني كردن آن را از جملة مناسك و عبادتهايي به حساب آورده كه به 

شود. پس منت و احسان او از دو جهت بزرگ ميوسيله آن بنده به خداوند نزديك 
 و بيكران است.

﴿        ﴾ شود از مگر آنچه در قرآن تحريم آن بر شما خوانده مي

﴿ ي خداوندقبيل فرموده               ...﴾ حيوان « .]3: ة[المائد
. اما خداوند چون نسبت به »اند.. بر شما حرام شده.خون و گوشت خوك مردار و

ها بندگانش مهربان است، محرمات مذكور را بر آنان حرام نمود، تا آنها را از آلودگي

﴿و از شرك و سخن دروغ پاك بدارد. بنابر اين فرمود:       
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 ﴾ هايي هستند كه آن را همراه با بپرهيزيد كه برخي از آن بتها و از پليدي
ها بزرگترين انواع پليدي ميايد، چون به راستي اين بتخداوند به خدايي گرفته

 باشند.
نو ظاهر آن است كه  در اينجا براي بيان جنس نيست، آن طور كه بسياري از  مِ

ناند، بلكه مفسران گفته و آلودگي عام است و » رجس«براي تبعيض است، زيرا  مِ
ي محرمات شود، پس، از همههمه امور حرامي را كه از آن نهي شده است شامل مي

ها ميها كه برخي از پليديبه طور عموم نهي شده است و به طور خاص نيز از بت

﴿باشند نهي شده است.       ﴾  دروغ بپرهيزيد. يعني از و از سخن
باشند. و از آن جمله است هاي حرام دوري كنيد، زيرا از جملة دروغ ميهمة گفته

 شهادت دروغ.
هنگامي كه خداوند آنان را از شرك و پليدي و شهادت دروغ نهي كرد، آنها را 

﴿فرمان داد تا    ﴾  مخلص و پاكدين بشاند، يعني به خدا و عبادت او روي

﴿آورده و از غير او روي بر تابند.            ﴾ گونه و هيچ 

﴿شريكي براي خدا قرار ندهيد و هر كس چيزي را شريكخداوند سازد،      

  ﴾  ،مانند اين است كه از آسمان فرو افتاده باشد﴿    ﴾  پس

 ﴿پرندگان به سرعت او را بربايند،         ﴾  يا اينكه باد او را
به جاي بسياري دوري افكند. مشركين اينگونه هستند، و يامان به مانند آسمان بلند 
و محفوظ است، و هر كس ايمان را از دست بدهد مانند كسي است كه از آسمانها 

ها و بلاها قرار گيرد، و يا پرندگان او را بربايند فرو افتاده باشد، و در معرض آسيب
كه تكه كنند. همينطور مشرك وقتي تمسك به ايمان را رها كند شيطانها از و او را ت

گيرند، كنند، و دين و دنيايش را از او ميربايند و او را تكه تكه ميهر سو او را مي
برد و بعد از تكه تكه شدن او را در جاي دوري و يا اينكه تند بادي او را به هوا مي

 افكند.مي
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 :33-32ي  آيه

﴿                  ﴾ » چنين است، و هر كس
 .»اري دلهاستگگمان بزرگداشت آن نشانة پرهيزشعاير خداوند را بزرگ شمارد بي

﴿                       ﴾ » حيوانات (در آن
باشد، سپس محل قرباني كردن آنها خانة قديمي و ها مين فايدهتا مدتي معي )قرباني
 .»است )كعبه(گرامي 

آنچه از تعظيم و بزرگداشت مقدسات و شعاير خداوند برايتان بيان نموديم 
است،  هاي ظاهري دينعلامات و نشانه» شعائر«بيانگر تقواي دلهاست. و منظور از 

ي دستورات حج. همچنانكه خداوند متعال و برخي از آن عبارت است از همه

 ﴿فرموده است:           ﴾ همانا صفا و مروه از  .]158: ة[البقر
تر گذشت كه ها نيز از شعاير الهي هستند، و پيشباشند، و قربانيشعاير خداوند مي

تعظيم شعاير الهي به معني بزرگداشت و محترم قرار دادن آن و انجام دادن آن و 
كامل نمودن آن به بهترين وجهي است كه انسان توانايي آن را دارد. يكي از شعاير 
الهي قرباني است، و تعظيم و بزرگداشت آن عبارت است از اينكه با حيوان قرباني 

چاق كرده شود، و از هر جهت بدون عيب و كامل  ،دبه خوبي و نيكي رفتار شو
باشد. پس بزرگداشت و تعظيم شعاير خداوند از پرهيزگاري دلهاست، و از آن 

گيرد، و هر كس آن را بزرگ و محترم بدارد بيانگر آن است كه او سرچشمه مي
پرهيزگار است و ايمان درستي دارد، چون بزرگداشت و محترم داشتن شعاير الهي 

 استه از بزرگداشت و تعظيم خداوند است.برخ

﴿     ﴾ هايي از برايتان در حيوانات قرباني منافعي هست. اين در قرباني
برند، سوار برند و از آنها سود ميقبيل شتر و غيره است كه حجاج همراه با خود مي

برند كه آنها سود ميهاي ديگري از دوشند. نيز به روشآنها شده و شيرشان را مي

﴿برايشان زياني ندارد     ﴾ )و آن  تا مدتي معين، )منافعي وجود دارد
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﴿وقتي كه به  ،زمان ذبح است   ﴾  قربانگاهش برسد، و آن﴿   ﴾ خانه
قرباني است. قديمي و گرامي كعبه است. يعني تمام حرم، متي و ديگر جاهها محل 

 و چون قراني ذبح شوئد از آن بخورند و به بينوايان مستمند نيز بخورانند.
 :35-34 ي آيه

﴿                                 

                ﴾ »ايم و براي هر امتي قرباني كردن را مقرر داشته
تا با نام خدا چهارپاياني را ذبح كنند كه خدا بديشان عطا نموده است. معبودتان 

 .»معبود يگانه است، پس براي او تسليم شويد، و فروتنان را نويد ده

﴿                                 

   ﴾ »)كه چون نام خدا برده شود دلهايشان ترسان  )هستند(كساني  )آنان
 )همواره(روزند، و رسد شكيبايي ميهايي كه به آنان ميگردد، و در برابر مصيبت

 .»كنندايم انفاق ميدارند، و از آنچه روزيشان دادهنماز را بر پا مي
ايم. يعني براي انجام هاي گذشته قرباني كردن را مقرر نمودهبراي هر يك از امت

دهد. و خوبيها بشتابيد، تا ما بنگريم كه كدام يك از شما كار بهتري را انجام مي
باني كردن را مقرر نموده اين است تا او حكمت در اينكه خداوند براي هر امتي قر

﴿را ياد كنند و به شكر او بپردازند. بنابراين فرمود:                

           ﴾  تا نام خدا را بر چهارپايان حلال گوشتي كه روزي
است ياد كنند. پس معبودتان خداوند يگانه است.گر چه شريعتها با آنان كرده 

اند كه معبود واقعي خداوند يكديگر فرق دارند، اما همة شريعتها بر اين اصل متفق

﴿است، و بايد تنها او پرستش شود، و براي او شريك قرار نداد. بنابراين فرمود:    

   ﴾  پس تسليم او شويد و از او فرمان بريد و از كسي ديگر اطاعت نكنيد زيرا

﴿تسليم شدن در برابر فرمان او تنها راه رسيدن به بهشت است.     ﴾ 
كسي است كه در برابر » مخبت«مخلصان فروتن را به نيكي دنيا و آخرت مژده بده. 
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 باشد.بندگانش متواضع مي

﴿سپس صفات فروتنان را بيان نمود و فرمود.           ﴾ 
گردند. بنابراين آنانكساني هستند كه چون نام خدا برده شود از ترس او هراسان مي

به سببب هراسي كه از خداوند يگانه دارند آنچه را كه حرام نموده است ترك مي

﴿كنند.         ﴾ ها و انواع آزارهايي كه و در برابر مصيبتها و سختي
كنند، بلكه ورزند، و از تقدير الهي اظهار نارصايتي نميرسد شكيبايي ميبه آنان مي

ورزند به خاطر طلب رضايت خداوند و چشم داشت پاداش الهي شكيبايي مي

﴿    ﴾ دارند، به و كساني كه نماز را به طور كامل و درست بر پا مي
آورند و در ظاهر و باطن اين صورت كه امور لازم و مستحب نماز را به جاي مي

﴿نمايند، پرستش مي )خدا را(       ﴾ ايم و از آنچه روزي ايشان كرده
واجب مانند زكات و كفاره و انفاق بر همسران و نمايند. و اين، همة نفقات انفاق مي

شود و ا شود. نيز شامل همة نفقات مستحب ميها و خويشاوندان را شامل ميبرده
نزواژه  شود آنچه خداوند به ما ارزاني داشته كه به معني بعضي است دانسته مي مِ
برايش فراهم و بنده براي به دست آوردن آن قدرتي ندارد، مادامي كه خداوند است، 

نسازد و به او روزي ندهد. پس اي كسي كه از فضل خداوند به تو روزي داده است 
 انفاق كن، تا خداوند نيز بر تو انفاق نمايد و از فضل خويش به تو بيشتر دهد.

 :37-36ي  آيه

﴿                                 

                                   ﴾ 
را برايتان از شعاير خدا قرار داديم، در آنها  )چاق و فربه(شتران ) قرباني كردن(و «

اند نام خدا را بر آنها است، پس در حالي كه برپاي ايستاده )فراواني(برايتان خير 
سائل  ببريد، و هنگامي كه بر پهلويشان افتادند از گوشت آنها بخوريد، و به بينوايانِ

ايم تا سپاسگزاري يع كردهو غير سائل بخورانيد، اينگونه آنها را برايتان رام و مط
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 .»كنيد

﴿                              

            ﴾ » هرگز گوشتهاي و خونهاي قربانيان به
رسد، اينگونه آنها را برايتان مسخر رسد، بلكه پرهيزگاريتان به او ميخداوند نمي

نمود تا خداوند را به خاطر آنكه شما را هدايت كرده است به بزرگي ياد كنيد، و 
 .»نيكوكاران را مژده بده

تر شود. و پيشاين بيانگر آن است كه شعاير شامل عبادات آشكار دين مي
خبر داده است هر كس شعاير او را محترم بدارد از پرهيزگار گذشت كه خداوند 

دلهاست. و در اينجا خبر داد كه از جملة شعاير او شتران درشت اندام و فربه است 
شوند. و طبق يكي از دو قول، منظور از آن گاو است، پس اينها بايد كه قرباني مي

ه خوبي با آنها رفتار محترم و بزرگ شمرده شده، و بايد چاق گردانده شوند و ب

  ﴿شود.    ﴾  براي قرباني كننده و ديگران در آن خير و خوبي است چرا كه
برند، و پاداش و مزد دهند، و از آن استفاده ميخورند، و آن را صدقه مياز آن مي

﴿رسد. به آنان مي )خدا(         ﴾  پس به هنگام سربريدن و ذبح، نام

﴿بگوييد و آنها را ذبح كنيد. » االلهبسم«خدا را بر آنها ببريد. يعني  ﴾  يعني در
 شود.حالي كه بر پا ايستاده باشند، سپس پاي چپ آن بسته شده و گردنش بريده مي

﴿       ﴾ اندازيد در اين و هنگامي كه آن را بر زمين و به پهلو مي

﴿وقت براي خوردن آماده شده است.   ﴾  .و اين خطاب به قرباني كننده است

﴿. پس براي او جايز است كه از آن بخورد        ﴾  و از گوشت آن
نمايد، قناعت و استغنا چيزي را طلب نميكند و از روي به فقيري كه گدايي نمي

كند نيز بخورانيد، پس هر بدهيد، و او را بخورانيدو به فقير گدا پيشه كه سؤال مي
 يك از اينها در آن حق دارند.

﴿           ﴾ ايم شتران را رام و مطيع شما كرده گونه اين
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را سپاسگذار باشيد كه آنها را برايتان رام و فرمانبر كرده است. و اگر تا پروردگارتان 
رسيد، آما خداوند آنها را كرد دست شما به آنها نميخداوند شتران را مطيع شما نمي

برايتان رامكرده است، چون نسبت به شما مهربان است، و تا به شما احسان نمايد. 
 پس او را ستايش كنيد.

 ﴿            ﴾  هرگز گوشتها و خونهاي قربانيان به خداوند
رسد. يعني منظور از قرباني فقط ذبح كردن آن نيست. و از خونها و نمي

نياز و ستوده است، تنها رسد، چون خداوند بيگوشتهايشان چيزي به خداوند نمي
رسد اخلاص شما و چشم اميد داشتن به پاداش و نيت درست چيزي كه به او مي

﴿شماست. بنابر اين فرمود:         ﴾ بلكه پرهيزگاريتان به او مي
رسد در اينجا به اخلاص در قرباني كردن، و اينكه هدف از آن بايد فقط جلب 
رضاي خداوند باشد، و نبايد به خاطر ريا و شهرت يا به عنوان يك عادت ذبح شود، 
فرمان شده است، و ساير عبادتها اگر خالصانه و بر مبناي پرهيزگاري صورت نگيرند 

شوند كه روحي در آن نيست. مي ميمغز خواهند بود، و تبديل به جسپوچ و بي

﴿                ﴾  اينگونه خداوند آنها را برايتان رام و
مطيع نموده تا خداوند را به خاطر اينكه شما را هدايت كرده است بزرگ داريد، 

 چون سزاوار كاملترين و بزرگترين ستايش و بالاترين بزرگداشت است.

﴿    ﴾  و نيكوكاران را مژده بده، آنهايي كه عبادت خداوند را به
پرستند انگار كه او را ميبه اين صورت كه او را طوري مي ،دهندنيكويي انجام مي

بينن، و اگر نماز و ساير عبادتهايشان در اين سطح نباشد، بايد او را طوري عبادت 
كه خداوند از حال آنها آگاه نمايند كه به وقت عبادت خود چنين باور دشاته باشند 

بيند. و آنهايي كه با تمام وجود با بندگان خداوند نيكوكاري مياست و آنان را مي
كنند و با مال و دانش و مقام و خيرخواهي و امر به معروف و نهي از منكر و سخن 

كنند، نيكوكاران را از جانب خداوند به سعادت دنيا و آخرت .. نيكي مي.خوب و
اد، و خداوند با آنها نيكي خواهد كرد. همانگونه كه آنها به نيكويي او را مژده ب
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  ﴿عبادت نمودند با بندگان نيكي كردند.      ﴾  :الرحمن]

﴿ .»آيا پاداش نيكي جز نيكي است؟!«. ]60            ﴾  :26[يونس[ .
 .»براي كساني كه نيكويي نمودند پاداش نيك، و افزون بر آن است«

 :38 ي آيه

﴿                   ﴾ » به راستي
دوست  كند، چرا كه خداوند هيچ خيانت پيشة كافري راخداوند از مؤمنان دفاع مي

 .»داردنمي
دهد كه هر چيز در اينجا پروردگار به مؤمنان خبر داده و به آنان نويد مي

كند، و شر كافران و وسوسة شيطان و شر نفس خودشان ناپسندي را از آنها دور مي
نمايد و به هنگام فرود آمدن و بديهاي اعمالشان را به سبب ايمانشان از آنها دور مي

كند. هر مومني به اندازة ملش را ندارند بارشان را سبك ميمشكلاتي كه توان تح
ايمانش از اين دفاع و فضيلت برخوردار است، پس بهرة برخي زياد است و بهرة 

 .باشدبرخي اندك مي

﴿         ﴾ اي را دوست بدون شك خداوند هيچ خيانت پيشه
نمايد.  خداوند بر دوش او گذاشته است خيانت مي ندارد، آن كس كه در امانتي كه

دهد و به آن خيانت نموده و به مردم يعني حقوق خداوند را كه بر اوست انجام نمي

خيانت پيشة  ﴾﴿دارد. كند، و خداوند چنين كسي ار دوست نمينيز خيانت مي
احسان و  آورد. خداوند بر اوناسپاس كه سپاس نعمتهاي خداوند را به جاي نمي

دهد. كند و گناه انجام ميريزد اما او همواره ناسپاسي مينعمت پي در پي فرو مي
بلكه بر او خشمگين و از او ناخشنود است، و به زودي او را به خاطر ناسپاسي و 
خيانتش مجازات خواهد كرد. مفهوم آيه اين است كه خداوند هر امانتداري كه 

 دارد.وردگارش را به جاي آورد، دوست ميامانتش را حفظ نمايد و سپاس پر
 :41-39 ي آيه
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﴿                      ﴾ » به كساني كه از
داده شده و خداوند تواناست بر  )جهاد(شود اجازة جنگ مي )با آنان(روي ستم 

 .»اينكه ايشان را پيروز گرداند

﴿                                

                             

          ﴾ » همان كساني كه از سرزمينشان به ناحق، بلكه
خداوند پروردگار ماست بيرون رانده شدند، اگر خداوند  گفتند:از آن روي كه مي

ها و كليساها و كنيسهكرد صومعهدفع نمي )ديگر(بعضي از مردم را به وسيله بعضي 
و به راستي  شدند،شود، ويران ميها ومسجدهايي كه در آنها خدا بسيار ياد مي

 ».كند، همانا خداوند نيرومند و چيره استكه او را ياري دهد ياري مي خداوند كسي

﴿                           

          ﴾ » كساني كه اگر در زمين آنها را قدرت ببخشيم نماز را
دهند و از پردازند و به كار خوب فرمان ميرا مي )اموال(دارند و زكات برپاي مي

 .»گرددانجام كارها به خدا باز مي و سر دارند،كار زشت باز مي
براساس حكمت الهي، جنگيدن با كافران در آغاز اسلام براي مسلمانها ممنوع 
بود، و آنها دستور داده شده بودند تا شكيبايي ورزند. وقتي كه به مدينه هجرت 

اجازه كردند و مورد آزار و اذيت قرار گرفتند، و داراي قدرت و توان گشتند به آنها 

 ﴿ داده شد تا جنگ كنند، چنان كه خداوند متعال فرموده است:    ﴾ 
د داده شده است. از اين فهميده شود اجازة جهابه كساني كه با آنان جنگ مي

شود كه پيشتر جنگيدن برايشان ممنوع بود، پس خداوند به آنها اجازه داد تا با  يم
آنها اجازة جهاد داده شد كه مورد جنگند و بدان خاطر بهآنها مي كساني بجنگد كه با

  ﴿شدند. ستم قرار گرفته و از عمل كردن به دينشان بازداشته مي   

﴾  و بدون شك خداوند بر ياري كردن و پيروز گرداندن آنها تواناست، پس
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 بايد از او ياري و كمك بجويند.

﴿اند. پس فرمود: سپس بيان كرد كه چگونه آنها مورد ستم قرار گرفته   

     ﴾ اند. يعني بر اثر اذيت و كه از سرزمينشان بيرون رانده شده كساني

﴿ اند از سرزمين خود بيرون روند.فتنة كافران مجبور شده          

﴾  گفتند: خداوند  مي اند، بلكه از آن روي آواره گشتند كهبه ناحق بيرون شده
پروردگار ماست. يعني آنها گناهي نداشتند مگر اينكه خداوند را يگانه دانسته و فقط 

پرستيدند. به همين دليل كافران آنان را مورد آزار و اذيت قرار دادند. پس او را مي
اگر اين، گناه و جرم است آنها اين گناه ار داشتند مانند اينكه خداوند متعال فرموده: 

﴿                   ﴾  :شكنجه گران هيچ «. ]8[البروج
ديدند جز اينكه ايشان به خداوند توانا و ستوده ايمان عيب و ايرادي بر مؤمنان نمي

كند، و هدف از جهاد اقامة . و اين فلسفه و حكمت جهاد را بيان مي»آورده بودند
دهند، و به آنان تجاوز دين خدا، و دوركردن آزار كافراني است كه مؤمنان را آزار مي

ه جهاد براي دفع ستم و تجاوز آنها و انجام عبادت خدا و اقامة شرايع كنند، كمي

﴿ديم به طور آشكار است. بنابراين فرمود:          ﴾  و اگر

﴿كرد، خداوند بعضي از مردم را بوسيلة بعضي ديگر دفع نمي        

     ﴾ شد. پس خداوند به ها و كليساها و مسجدها ويران ميصومعه
نمايد، و اگر كافران كنند زيان كافران را دفع ميوسيلة كساني كه در راه او جهاد مي

كرد عبادتگاههاي بزرگ يهوديان و نصارا و مساجد را به وسيله مؤمنان دفع نمي

﴿گشت. مسلمين ويران مي       ﴾  عبادتگاههايي كه در آن نام
َشود، و كتاب خدا در آن شود، و در آن نماز خوانده ميخداوند بسيار زياد برده مي

شود. پس اگر خداوند برخي از مردم گردد و با انواع ذكر، خداوند ياد ميتلاوت مي
شدند، و غالب و چيره ميكرد كافران بر مسلمانان برخي ديگر دفع نميرا به وسيلة

نمودند. پس كردند و آنها را در دينشان دچار فتنه مي عبادتگاههايشان را ويران مي
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نمايد كه هدف از مشروعيت جهاد ذات جهاد نيست، يعني هدف ذات اين دلالت مي
كشتن و اذيت و آزار رساندن نيست، بلكه هدف از جهاد مقاصدي است كه به 

ابد مانند دفع تهاجم دشمن تجاوزگر و دفع آزار و اذيت از يي آن تحقق ميوسيله
مسلمانان و پيروز گرداندن دين خدا و از بين بردن كفر و شرك و معاصي و اين 

توانند خدا را پرستش نمايند نمايد شهرهايي كه مردم در آن با آرامش ميدلالت مي
است به بركت و و مساجد آن شهرها آباد است و همة شعاير خدا در آن برپا 

فضيلت مجاهدين است، و خداوند به وسيلة جهاد كافران را از آن شهرها دفع نموده 

﴿ :فرمايداست. خداوند متعال مي            

         ﴾ خي از مردم را خداوند برو اگر « .]251: ة[البقر
شد اما خداوند بر جهانيان فضل و  كرد زمين تباه مي به وسيلة برخي (ديگر) دفع نمي

 .»حسان دارد
اگر كسي سؤآل كند و بگويد: امروز مساجد مسلمانان در ديارشان آبادند، و 

اند، در حاليكه در بسياري از سرزمينهاي مسلمين كشورهاي كوچك و تخريب نشده
هايي نامنظمي شكل گرفته است كه توانايي جنگيدن با كشورهاي كافر حكومت

باشند و تخريب ي كفار نيز مساجد آباد ميندارند. حتي در كشورهاي تحت سلطه
كنند، با اينكه فرمانروايان كافر آن اند، و مردم آن ديار نيز با آرامش زندگي مينشده

نمايند، در حالي كه خداوند خبر توانند آن مساجد را منهدم و تخريب ممالك مي
كرد اين داده است كه اگر بعضي از مردم را به وسيلة بعضي ديگر دفع نمي

شدند. و اگر نگاه كنيم متوجه خواهيم شد كه در آن ديار آن عبادتگاههاي ويران مي
 اند.دفع وجود ندارد و مساجدشان نيز تخريب نشده

ين سؤال در بطن عموم آيه است، و گوييم كه جواب ادر پاسخ چنين سؤالي مي
باشد. زيرا هر كس حالات و نظام حكومتهاي فعلي را جزئي از معناي آن مي

ها اي در داخل قلمرو آن حكومتبشناسد، پي خواهد برد كه هر ملت و طايفه
شود كه تحت فرمانروايي آن قرار دارد، و بخشي از آن كشور و حكومت شمرده مي
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آيد، و لكت و بخشي از اجزاي آن حكومت به حساب ميعضوي از اعضاي آن مم
توانايي آن ملت چه از نظر تعداد، يا لشكر و ساز و برگ نظامي، يا ثروت يا علم، يا 

هاي منافع مادي و مذهبي و طوايف و ملل كند. حكومتخدمات رساني فرق نمي
رنظام و دهند، چرا كه اگر چنين نكنند دتحت سلطة خود را مورد توجه قرار مي

كنند. و مساجد به پردازند و به ويژه مساجد را آباد ميها به امور ديني ميحكومت
لطف خداوند در نهايت نظم و سامان قرار دارند، حتي در پايتخت كشورهاي بزرگ 

ها رعايت حال حكومتغيرمسلمان بهترين مسجدها ساخته شده است. و اين دولت
ها را ي آن حكومتحال مردم مسلمان تحت سلطهكنند تا رعايت هاي مستقل را مي
توزي به سر ميهاي نصراني با يكديگر در حسدورزي و كينهكرده باشند. دولت

برند، همچنانكه خداوند متعال خبر داده است كه آنها تا روز قيامت با يكديگر به 
از خود تواند شر آنها را پردازند، در نتيجه حكومت مليماني كه نميتوزي ميكينه

ماند، چون آنها با يكديگر دفع نمايد از بسياري زيانها و آسيبهايشان سالم مي
 كشمكش دارند.

هاي اسلامي دست تعدي آن حكومتسوي  به تواندبنابر اين هيچ كس از آنها نمي
ترسد كه مبادا اين كشور مسلمان با كشور ديگري پيمان ببندد و دراز نمايد، چون مي

نمايد و در بگيرد، خداوند نيز حتماً اسلام و مسلمين را پيروز مي مورد حمايت قرار
 كتابش به اين امر وعده داده است.

نمايند كه  مي اسباب پيروزي مهيا شده است چون مسلمين احساس» الحمدالله«و 
بايد به دين خود بازگردند، و احساس، آغاز كار و فعاليت است. و از خداوند مي

خداوند در وعدة راستين  ،را بر ما كامل بگرداند. بنابراين خواهيم كه نعمت خويش

﴿خود كه مطابق با واقعيت است فرمود:       ﴾  و هر كس دين
خدا را ياري كند و اين كار را خالصانه براي خدا انجام دهد و در راه خدا جهاد كند 

 تا پيام خدا بالاتر باشد قطعاً خداوند او را ياري خواهد كرد.

﴿     ﴾ بر همة  ،بدومن شك خداوند توانا و پيروزمند است



 813  ي حج تفسير سوره

 

خلايق چيره و غالب است و همه در اختيار اويند. پس اي مسلمانان! مژده باد شما 
زيرا اگر چه لشكر و ساز و برگ دشمن زياد قوي است اما پشتيبان شما خداوند را، 

ايد كه شما و كارهايتان را آفريده است. تواناي نيرومند است، و بر كسي تكيه كرده
ايي كه به آن امر شده است استفاده كنيد، سپس از او ياري هپس، از اسباب و وسيله

﴿ بخواهيد كه حتماً شما را ياري خواهد كرد:                

       ﴾  :شما  )او نيز(اي مومنان! اگر خداوند را ياري كنيد « .]7[محمد
. پس اي مسلمانان! به »را ياري خواهد كرد، وقدمهايتان را استوار خواهد گرداند

﴿اي شايسته ايمان بياوريد و عمل صالح انجام دهيد. گونه         

                             

                                  ﴾ 
خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده«. ]55[النور: 

گرداند، و  )و خليفه و حاكم(اند، وعده داده است كه آنها را در زمين جانشين 
دينشان را كه براي آنها پسنديده است حاكم نمايد، و بعد از ترس به آنها امنيت 

 .»سازند پرستد و چيزي را شريك من نميخواهد داد، مرا مي
بيان كرد، و هر كس دهند هاي كساني را كه او را ياري ميسپس علامت و نشانه

گويد. پس نمايد و اين صفتها را نداشته باشد دروغ ميادعا كند دين خدا را ياري مي

﴿ فرمود:       ﴾ كه اگر در زمين ايشان را قدرت بخشيم،  كساني
يعني آنها را حاكم و مالك زمين بگردانيم، و آنان را در آن مسلط كنيم بدون اينكه 

﴿مخالفي داشته باشند كه با آنها به كشمكش و ستيز بپردازند،      ﴾  نماز را
در اوقات مشخص شده و با رعايت خدود و اركان و شرايط آن و در قالب جمعه و 

﴿دارندجماعت برپا مي   ﴾  و زكات اموال خود را كه بر آنها و بر

﴿پردازند. شان واجب است به مستحقين آن ميمردمان تحت سلطه     ﴾ 
كنند. و اين هر معروف و امر خوبي كه از ديدگاه شرع و عقل معروف ميو امر به 
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﴿شود.  مي خوب به حساب آيد از قبيل حقوق خدا و حقوق انسانها را شامل   

   ﴾  و از هر منكري كه شرعاً و عقلاً زشت است و زشتي آن آشكار است
گردد در اين كامل نمي ناز منكر جز با آ دارند. و آنچه امر به معروف و نهيباز مي

حكم داخل است، پس اگر شناخت معروف و منكر جز با تعليم و تعلم محقق نشود 
بايد مردم را به ياد گرفتن و ياددادن واداشت. و اگر امر به معروف و نهي از منكر 

ا كم كردن كامل نگردد كه در شريعت اندازة آن مقرر شده است، يجز با تنبيه و ادب
و كيف آن به انسانهاي منخصص واگذار شده است، مانند انواع تعزيزها، بايد اين 
كار را بكنند. و اگر نياز باشد كه براي امر به معروف و نهي از منكر تعدادي از مردم 
را بگمارند، اين كار لازم است و بايد انجام شود، و ديگر اموري كه امر به معروف و 

 ﴿رسد. به مرحلة اجرا نمي نهي از منكر جز با آن    ﴾  و سرانجام همة
گردد، و خداوند خبر داده است كه عاقبت و سرانجام نيك از  مي كارها به خدا باز

آن پرهيزگاري است، پس هر فرمانروا و پادشاهي كه خداوند او را بر مردم حاكم و 
نمايد سرانجام نيك وشايسته از  مسلط نموده است، چنانچه دستور خداوند را اجرا

 آن او خواهد بود.
و هر كس با ظلم و ستم بر مردم حكمراني نمايد و هر چه دلش بخواهد انجام 
دهد گرچه براي مدت كمي فرمانروايي و پادشاهي كند اما سرانجام او نيك و 
پسنديده نخواهد بود، و مردم از حكومت او بيزا و متنفر شده و سرانجام بد و 

 پسندي در انتظار او خواهد بود.نا
 :46-42 ي آيه

﴿                   ﴾ » و اگر تو را تكذيب
را دروغگو  )پيامبرانشان(كنند، به راستي كه پيش از آنان قوم نوح و عاد و ثمود 

 .»انگاشتند

﴿          ﴾ » قوم ابراهيم و قوم لوط )همچنين(و«. 
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﴿                          

﴾ » دروغگو  )نيز(و موسي  )نيز پيامبر خود را تكذيب نمودند(و اهل دين
 )بنگر(انگاشته شد، پس به كافران مهلت دادم، آنگاه ايشان را گرفتار نموديم. پس 

 .»عقوبت من چگونه است!

﴿                                 

﴾ » ايم، و  ستمگر بودند نابود كرده )اهلش(كه شهرهايي را درحاليو چه بسيار
سقفهايشان بر ديوارهايشان فرو ريخته است، و چه بسيار چاههايي كه  )اينك(

صاحب و متروك  استفاده رها گشته است و كاخهاي برافراشته و استواري كه بي بي
 .»مانده است

﴿                                 

               ﴾ »آيا در زمين به سير و سفر نپرداخته
كه با آن بشنوند،  اند تا دلهايي داشته باشند كه با آن دريابند و گوشهايي داشته باشند

 .»شوندها نابينا ميگردند، بلكه دلهاي درون سينهگمان چشمها نابينا نميبي
اي كنند كار تازهفرمايد اگر اين مشركان تو را تكذيب مي مي خداوند به پيامبرش

اي، و آنها نيز اولين امت نيستند نيست، و تو اولين پيامبري نيستي كه تكذيب شده

 ﴿اند، بلكه ا تكذيب كرده و دروغگو انگاشتهكه پيامبرشان ر       

                 ﴾  پيش از اينان قوم نوح و قوم
 )نيز=قوم شعيب (عاد و قوم ثمود، و همچنين قوم ابراهيم و قوم لوط و اهل مدين 

﴿اند. پيامبرانشان را تكذيب كرده           ﴾  و موسي نيز
را به جرم  يب كننده مهلت دادم و فوراً آنانتكذيب شد، پس به كافران تكذ

گناهانشان مجازات نكردم تا اينكه سرگشته و حيران به سركشي خود ادامه دادند و 

 ﴿بر كفر و بدي خود افزودند.  ﴾  ،سپس ايشان را به عذاب گرفتار نمودم

﴿    ﴾  پس بنگر كه سرانجام تكذيب آنها را غرق نمود و برخي با تند
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طوفان هلاك شدند، و برخي در زمين فرو رفتند، و برخي از آنها درس عبرت باد و 
بياموزند، و بترسند كه مبادا به آنچه آنها بدان گرفتار شدند گرفتار آيند، زيرا اينها از 
آنان بهتر نيستند، و در كتابهايي كه از سوي خداوند نازل شده است نيز مصونيت و 

اند زيادند. بنابراين اي كه مانند اينها بودهلاك شدهنجاتشان ثبت نشده است. افراد ه
 فرمود:

﴿               ﴾  و چه بسيار شهرها و آباديهايي كه ساكنان
آن به سبب كفر ورزيدن به خدا و دروغ انگاشتن پيامبرانشان ستمگر گشته و ما آن 

ايم. و عقوبت و عذابي كه ما اي ويران و نابود كردهكنندهرا با عذاب سخت و خوار 
اند.  ايم ستمي از جانب ما نبوده است بلكه آنها خودشان ستمگر بودهبر آنها نهاده

﴿        ﴾  فرو تپيده و بر هم  آنو شههراي و قصر و ديوارهاي
آباد بود و مردمان زيادي با آرامش  نريخته و ويران شده است، در حاليكه پيش از آ

﴿كردند.  مي در آن زندگي          ﴾  و چه چاههايي كه مردم براي
استفاده شدند اما اكنون بينوشيدن آب و سيراب كردن حيوانات خود بر آن جمع مي
آيد. و چه بسيار كاخهايي مانده و اهالي خود را از دست داده و كسي بر سر آن نمي

اند، كه صاحبان آن با رنج و زحمت آنها را برافراشته و آنها را آراسته و محكم كرده
پس آنگاه كه فرمان خدا سر رسيد اموال و كاخهايشان نتوانست آنها را نجات دهد، 

اند براي كسي كه نان خالي مانده و عبرتي شدهو سرزمين و كاخهايشان از ساك
 انديشيد. كند و مي مي اند براي كسي كه فكراي گشتهگيرد، و مثال و نمونهعبرت مي

خواند تا بنگرد و بنابراين خداوند بندگانش را به گشت و گذار در زمين فرا مي

﴿عبرت بگيرند. پس فرمود:     ﴾  آيا با جسم و دلهايشان در زمين

﴿اند. به سير و سفر نپرداخته           ﴾  ا تا با ديدن آثار گذشتگانبِه
و مشاهدة كاخهاي ويران شدة ستمگران دلهايي داشته باشند و با آن آيات خدا را 

  ﴿بفهمد و در عبرتهاي آن بيانديشند؟!     ﴾  يا گوشهايي داشته باشند
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اند را بشنوند؟! و كه با آن اخبار امتهاي گذشته و اخبار ملتهايي كه عذاب داده شده
اگر نگاه كردن و شنيدن صرف، و سير و سفر، بدون تفكر و عبرت آموختن باشد، 

 رساند.اي ندارد و آدمي را به هدف نميفايده

﴿بنابر اين فرمود:                     ﴾ 
ها هستند كه نابينا ميگردند، بلكه اين دلهاي درون سينهگمان چشمها نابينا نمي بي

شوند. يعني كوري كه در دين مضر به حساب آمده عبارت است از كوري قلب در 
بينند كسي بينند كه مردم ميفرد نابينا چيزهايي را نميبرابر دين حق، و همانطور كه 

را از منافع دنيوي بيند. اما كوري چشم تنها آدميكه قلبش كور است نيز حق را نمي
 كند.محروم مي

 :48-47 ي آيه

﴿                              

 ﴾ »طلبند، و خداوند هرگز خلاف وعده و با شتاب عذاب را از تو مي
 )شماريد وشما مي(كند، و نزد پروردگارت يك روز مانند هزار سالي است كه  نمي

 .»آريدبه حساب مي

﴿                           ﴾ » و آباديها و
ما  )ولي(اند ستمگر بوده )مردمانشان(رغم اينكه  اند كه عليشهرهاي بسياري بوده

ايشان را به عذاب گرفتار نموديم، و بازگشت  )به موقع(بديشان مهلت داديم، سپس 
 .»من استسوي  ) بههمگي(

خواهند كه هر چه خود از تو ميتكذيب كنندگان به علت جهالت و ستمگري 
زودتر عذاب را بر سر ايشان فرود آوري تا به گمان خود ثابت كنند كه خداوند 
توانايي چنين كاري را ندارد، سپس پيامبرش را تكذيب نمايند. وخداوند هرگز 

آنها اش را خلاف نخواهد كرد، پس عذابي را كه به ايشان وعده داد است حتماًوعده
تواند عذاب را از آنها باز دارد. اما اينكه هر خواهد گرفت، و هيچ مانعي نميرا فرا 

ها و ناتوان »چه زودتر بيايد اين در اختيار تو نيست. اي محمد! شتاب ورزيدن آ



  راستينتفسير   818

 

انگاشتن ما از سوي آنها تو را پريشان نكند، زيرا آنها روز قيامت را در پيش دارند 
آيند و طبق اعمالشان سزا و جزا داده دهم ميكه در آن روز اولين و آخرينشان گر

 ﴿: گردند. بنابر اين فرمود مي شوند، و به عذاب دردناك و هميشگي گرفتارمي

              ﴾  ويك روز خدا را از بس كه طولاني و سخت
آوريد،  شماريد و به حساب ميو و حشتناك است بسان هزار سالي است كه شما مي

پس خواه عذابي در دنيا به آنها برسد يا اينكه در دنيا گرفتار عذاب نشوند، اين روز 
حتماً آنها را فرا خواهد گرفت. و احتمال دارد كه منظور اين باشد كه خداوند بردبار 
 است و اگر آنها در آمدن عذاب شتاب ورزند يك روز نزد خداوند بسان هزار سالي

كنيد كه مدتي طولاني است و  مي شماريد. پس گرچه احساساست كه شما مي
 آيد اما خداوند مدتهاي زيادي به انسان مهلتكنيد كه عذاب دير مياحساس مي

كند تا اينكه ناگهان ستمگران را به عذابش گرفتار دهد اما فراموششان نمي مي
 كند.نمايد و آنها را رها نمي مي

﴿               ﴾  چه آباديها وشهرهاي زيادي وجود
اند خداوند مدتي طولاني به آنان اند كه با وجود اينكه ساكنان ان ستمگار بودهداشته

است، پس ارتكاب ستم  رتكاب ستم ا زسوي آنان مهلت دادهمهلت داده است، پس ا

 ﴿آنها را به عذاب گرفتار كنيم، فوراًاز سوي آنان باعث نشد تا ما   ﴾  سپس

﴿ايشان را به عذاب گرفتار نموديم،      ﴾  و شاكنان اين آباديها كه
خدا باز خواهند سوي  به شوند سپسمردمانشان ستمگر بودند در دنيا گرفتار عذا مي

دهد. پس اين  مي مرتكب شدند عذابگشت و خداوند آنها را به خاطر گناهاني كه 
ستمگران بايد از آمدن عذاب الهي بترسند و نبايد از اينكه خداوند به آنها مهلت 

 دهد مغرور شوند. مي
 :51-49ي  آيه

﴿                  ﴾ »:اي مردم! جز اين نيست كه من  بگو
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 .»اي آشكارمدهنده براي شما بيم

﴿                    ﴾ » پس آنان كه ايمان
اند از آمرزش گناهان و رزق و روزي پاك و خوبي اي كردهآورده و كارهاي شايسته

 .»ندربرخوردا

﴿                 ﴾ »انكار(كه در  و كساني( 
 .»اندآيات ما كوشيدند آنان ساكنان دوزخ

دهد كه همة مردم را را فرمان مي صخداوند متعال بنده و پيامبرش محمد
خطاب نمايد و به آنها بگويد او پيامبر بر حق خداست، پيامبري كه مؤمنان را به 

دارد. دهد و كافران و ستمگران را از عذاب الهي برحذر ميپاداش خداوند مژده مي

﴿ي خداوند: و فرموده ﴾  يعين بيم و هشدارش آشكار است، و آن عبارت است
ي ترس است، زيرا دلايل روشن را بر راست از ترساندن همراه توضيح آنچه كه مايه

 است اقامه نموده است.بودن آنچه كه آنان را بدان ترسانده 

﴿سپس بيم دادن و مژده دادن را به تفصيل بيان نمود و فرمود:      

           ﴾  آنان كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام
از رزق كريم و روزي گيرد و  مي اند گناهانشان مورد بخشش و آمرزش قرارداده

 .پاك و فراواني كه همان بهشت است برخوردار خواهند شد
اند، و كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده حاصل معني آيه چنين است: كساني

واقعي و حقيقي شده است، به .ايمان در دلهايشان جاي گرفته و تبديل به ايماني
شود، و مرزش الهي شامل حالشان مياند، آهمين خاطر كارهاي شايسته انجام داده

آمرزد. همچنين در بهشت روزي پاك و اند ميخداوند گناهاني را كه مرتكب شده
 باشد.خوبيها وكمالات ميارزشمند خواهند داشت كه اين روزي داراي همة

﴿           ﴾  و كساني كه در راه مبارزه با قرآن و نادرست و
اند به گمان اينكه نيرنگ و مكر آنها عليه اسلام هاي ما كوشيدهناچيز جلوه دادن آيه



  راستينتفسير   820

 

﴿نتيجه خواهد داد و موفق خواهد بود،    ﴾  اينان كه در انكار آيات ما

جهنم قرار دارند، و در همة سوزان همواره در آتش ﴾ ﴿اند،  كوشيده
شود. حاصل معني اوقات در آن خواهند بود. پس، از عذاب دردناك از آنها دور نمي

كوشند. و با مؤمنان به رقابت آيه چنين است: كساني كه در راه مبارزه با قرآن مي
توانند به هدف خود برسند. نمايند به گمان اينكه ميپردازند و با آنها مخالفت مي مي

 اين افراد در عذاب آتش جهنم جاودانه خواهند بود.
 :54-52ي  آيه

﴿                                        

                     ﴾ » و هيچ رسول و هيچ
كرد كه چيزي را تلاوت مي يپيامبري را پيش از تو نفرستاديم مگر اينكه هنگام

نمود، پس خداوند آنچه را كه شيطان  مي القا )شبهه(شيطان در تلاوت و خواندن او 
خداوند بس دارد، و برد، سپس خداوند آياتش را استوار ميكرد از بين ميالقا مي

 .»آگاه و با حكمت است

﴿                                  

     ﴾ »دلان، و آنان  افكند براي بيمارتا خداوند آنچه را كه شيطان مي
گمان ستمگران در عداوت عميق و دلهايشان سخت است آزموني قرار دهد. بيكه 

 .»برندمخالفت سختي به سر مي

﴿                                    

            ﴾ » از  )وحي(و تا دانش يافتگان بدانند كه آن
سوي پروردگارت حق است، و به آن ايمان آورند، تا دلهايشان بدان آرام گيرد، و در 

گمان خداوند مؤمنان را به راه راست هدايت ميبرابرش تسليم و خاضع شوند و بي
 .»كند

كند، و اينكه چه چيزي را براي  مي صحبتخداوند از اوج حكمت خويش 
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﴿فرمايد: اي محمد! بندگانش انتخاب نموده است. و مي              

       ﴾ ايم مگر اينكه ما هيچ پيامبر و رسولي را پيش از تو نفرستاده
خواند تا آنها را پند دهد وآنها را پند مردم ميوقتي آيات و احكام خداوند را براي 

﴿دهد و آنها را به معروف امر، و از منكر نهي كند،        ﴾  شيطان
افكند كه از راههاي ويرانگرش وارد خواندن او شده و چيزهايي در خواندن او مي

خداوند متعال پيامران را معصوم و با تلاوت و خواندن او متضاد بود، با اينكه 
رسانند معصوممصون قرار داده است و آنها در آنچه كه از سوي خداوند به مردم مي

اند، خداوند وحي خويش را از اينكه مشتبه گردد يا با چيزي ديگر مخلوط شود 
افكني شيطان پابرجا نيست و ادامه دارد. اما اين القا و شبههمحفوظ و مصون مي

رود، و عوارض احكامي د داشت، بلكه عارضي است، و سپس از بين مينخواه

﴿جداگانه دارند. بنابراين فرمود:                   ﴾  پس
برد، سپس خداوند آياتش را استوار افكند از بين ميخداوند آنچه را كه شيطان مي

نمايد و برد و باطل ميافكند از بين ميخداوند آنچه را كه شيطان ميدارد. يعني مي
دارد كند كه آن از آيات خدا نيست، سپس آيات خود را محكم و استوار ميبيان مي

كند. بنابراين آيات خداوند از آميخته شدن با و آنرا خالص نموده و محافظت مي

 ﴿ماند. باقي ميكند همواره خالص و ناب آنچه شيطان القا مي  ﴾  و
خداوند، آگاه و دانا و فرزانه و با حكمت است و هر چيزي را در جايش قرار مي

دهد. پس، از كمال حكمت خداوند اين است كه شيطان را توانايي داده تا چنين 
يابد. آنجا القايي را بنمايد تا آنچه را كه در اين بخش از آيه بيان نموده است تحقق 

﴿فرمايد: كه مي           ﴾ هاي شيطان را براي دو تا القا و وسوسه
كند آزموني قرار دهد، و آن دو گروه گروه از مردم كه خداوند به آنها توجهي نمي

﴿عبارتند از:          ﴾   كساني كه در دلهايشان بيماري است، يعين
باشد و تصديق و يقين قطعي در دلهايشان نيست، ايمانشان ضعيف است و كامل نمي
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افكند، گذارد. و چون آنچه را كه شيطان مياي در آنها اثر ميپس كوچكترين شبهه
 دد.گرشود و موجب فتنه و آزمايش آنها ميبشنوند شك و ترديد وارد دلهايشان مي

﴿     ﴾  و سنگدلان. يعني آنها كه دلهايشان سخت است و هشدار و
گذارد، و به خاطر قساوتي كه دارند آنچه را كه خدا و پيامبرش اثر نمي» اندرز در آ

كند، بشنوند آن را دليلي  مي فهمند. اينها وقتي آنچه را كه شيطان القاگويند، نميمي
نمايد و با خدا و پيامبرش به دهند و در پرتو آن مجادله ميخود قرار ميبراي باطل 
 پردازند.مخالفت مي

﴿         ﴾ گمان ستمگران در عداوت عميق و و بي
كند براي اين دو گروه از مردم مخالفت سختي قرار دارند، و آنچه شيطان الق مي

شود. و گردد، و پليدي كه در دلهايشان پنهان است آشكار ميآزمايش ميماية فتنه و 
اند: اند كه در اين آيه ذكر شدهگيرند كسانياما گروه سوم كه مورد مرحمت قرار مي

﴿                ﴾  و تا عالمان و دانش آموختگان بدانند
كه آن وحي حق و از سوي پروردگارت است. خداوند به آنان دانش داده است و به 

دهند. پس آنان با وسيلة آن حق را از باطل، و هدايت را از گمراهي تشخيص مي
نمايد از توجه به شواهد و دلايل موجود، حق پايدار را كه خداوند آن را استوار مي

دهند، تا بدانند كه برد تشخيص مياطل و عارضي كه خداوند آن را از بين ميب
آورد تا خداوند حكيم و فرزانه است، و ابتلا و آزمايشات را براي انسان پيش مي

﴿امور نيك نيك و بدي را كه در وجود او پنهان است آشكار نمايد،      ﴾  تا

﴿ به سبب آن ايمان بياورند، و پس از دفع شبهه ايمانشان افزون گردد.     

  ﴾  و دلهايشان خاضع و تسليم خدا شود. و اين از هدايت الهي است كه به

﴿آنها بخشيده است.               ﴾  و خداوند مومنان را
نمايد.و راه راست يعني دانستن حق و به سبب ايمانشان به راه راست هدايت مي

كردن به مقتضاي آن، پس خداوند مؤمنان را با سخن استوار در زندگي دنيا و عمل
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نمايد، و اين نوعي از تثبيت خداوند براي بندگان است. و اين آخرت ثابت قدم مي
باشند. نمايند كه ساير پيامبران براي پيامبر اسلام الگو و سرمشق ميآيات بيان مي

﴿: وقتي كه به هنگام خواندن و تلاوت آية ﴾  تا به﴿          

         ﴾ رانِيقُ « رسيد، شيطان در تلاوت او اين را افكند تِلكَ الغَ

ی َ تجَ نَّ لَترُ تَهُ اعَ فَ ی وَ إِنَّ شَ لَ والا مقام ها بسبت» منات«و » يعزّ«و » لات«يعني  »العُ
هستند و شفاعت كردن آنها جاي اميد است. به اين سبب پيامبر غمگين شد و فتنه
 اي براي مردم گرديد، همچنانكه خداوند متعال بيان نمود. پس خداوند اين آيات را

 .)1(كردنازل 
 :57-55ي  آيه

﴿                             

 ﴾ » و كافران پيوسته دربارة آن ترديد دارند تا اينكه ناگهان قيامت به آنان
 .»روز نازل و عقيم گريبانشان را بگيرددر رسد، يا عذاب 

﴿                            

﴾ » كند، پس  ميان آنان داوري مي خداست،ملك و فرمانروايي در آن روز از آن
اند، در باغهاي پرناز و نعمت كارهاي شايسته انجام دادهكساني كه ايمان آورده و 

 .»خواهند بود

﴿                 ﴾ » و كساني كه
 .»اند، اينان عذابي خوار كننده دارندكفر ورزيده و آيات مرا تكذيب كرده

                                           
 حديث اين به كتاب اين در علمي و مفصل طور به »الغرانيق قصه لنسف المجانيق نصب« كتاب مؤلف -1

مي ميان به سخن نيز مطلب اين از و. است موضوع حديثي حديث، اين كه كندمي ثابت و پردازندمي

﴿ي: آيه صحيح معناي كه آورد                               

  ..﴾ را چيزي كه هنگامي اينكه مگر ايمنفرستاده تو از پيش را پيامبري هيچ و«: است چنين 

 .»و« »...انداختمي كافران دل در را شبهاتي و هايوسوسه شيطان كردمي تلاوت
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دهد كه آنها همواره در آنچه پيامبر آورده حالت كافران خبر ميخداوند متعال از 
است شك و ترديد دارند، به سبب اينكه عناد و كينه دارند و روي گردانند، و آنها 

﴿همواره بر اين حالت خواهند بود،            ﴾  تا اينكه ناگهان قيامت

 ﴿آيد، به سراغ آنها مي      ﴾  يا اينكه ناگهان عذاب روز نازا و
گيرد. يعني عذاب روزي كه هيچ خبر و خوبي در آن نيست، عقيم گريبانشان را مي

دانند كه آنها دروغگو بودهو آن روز قيامت است. پس وقتي قيامت بيايد كافران مي
اي ندارد. و از هر روز برايشان فايده شوند، كه پشيماني در آناند، و پشيمان مي

شوند، و آرزو خواهند كرد كه اي كاش به پيامبر ايمان خوبي و خيري نااميد مي
گرفتند! در اين جا كافران از ادامه دادن شك و ترديد آورده و راه او را در پيش مي

﴿اند. برحذر داشته شده    ﴾  ،فرمانروايي و ملك در روز قيامت﴿﴾ 

﴿فقط براي خداوند و از آن او است.   ﴾  و با قضاوت دادگرانه وقاطع

﴿نمايد، خويش در ميانشان داوري مي     ﴾كه به خدا و  پس كساني

﴿اند، ايمان آورند، پيامبر و آنچه آورده        ﴾ و كارهاي شايسته انجام

در باغهاي پرناز و  ﴾  ﴿ داده و با انجام آن ايمانشان را تصديق نمايند،
ناپذيري كه اند. يعني در ناز و نعمت و شادي قلبي و روحي و جسمي وصفنعمت

كند را درك نمي را توصيف نمايند و عقل حقيقت آن توانند آنتوصيف كنندگان نمي
 برند.به سر مي

﴿          ﴾  و سكاني كه به خدا و پيامبرش كفر ورزيده و
نمايند دروغ انگاشته و آيات خداوند را كه انسان را به حق و راه درست رهنمون مي

﴿اند، از آن روي برتافته يا با آن مخالفت كرده     ﴾  ايشان
كند عذابي خوار كننده دارند، كه از بس سخت و دردناك است و به دلها سرايت مي

گرداند، چرا كه به پيامبر و آياتش توهين نمودند و خداوند ايشان را خوار و ذليل مي
 نيز آنها را به وسيلة عذاب خويش مورد توهين قرارداد، و خوار نمود.
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 :59-58ي  آيه

﴿                                   

     ﴾ »كه در راه خدا هجرت كرده و سپس كشته شده يا  و كساني
يقين خداوند بهترين دهد و به  اند، بدون شك خداوند به آنان روزي نيك ميمرده

 .»روزي دهندگان است

﴿                   ﴾ »داوند آنان را به قطعاً خ
گمان خداوند دانا و شكيبا  پسندند وارد خواهد كرد، و بيجايگاهي كه آن را مي

 .»است
كه در راه خدا هجرت كرده و از  اين مژده و نويدي بزرگ است براي كساني

سرزمين و وطن خود بيرون رانده شده و فرزندان و اموالشان را براي رضاي خدا و 
اند، و مزد چنين كساني بر خداوند است، خواه بر بستر ياري كردن دينش ترك نموده

﴿خويش بميرند يا در ميدان جهاد كشته شوند.           ﴾  بدون شك
خداوند به آنان جزا و نعمت نيكويي در جهان برزخ و در روز قيامت خواهد داد و 
آنها را وارد بهشت خواهد كرد كه هر نوع خير و بركت و هر نيكي و احسان و 

هاي قلبي و بدني در آن وجود دارد. و احتمال دارد كه معني آيه چنين باشد: نعمت
اوند روزي او را در دنيا به عهده گرفته، و به او كسي كه در راه خدا هجرت كند خد

روزي گسترده و نيكويي خواهد داد، خواه او بر بستر خود بميرد يا شهيد شود، و 
كس از سرزمني خود او است. پس نبايد گمان كرد كه هرخداوند ضامن روزي 

ة او بيرون رود و اموالش را ترك نمايد، فقير و نيازمند خواهد شد، چون روزي دهند
بهترين روز دهندگان است. و همانطور كه خداوند خبر داده است پيش آمد، و 

كردن دين خدا رها مهاجرين سرزمين و فرزندان و مالهايشان را در راستاي ياري
كردند، اما ديري نپاييد كه خداوند كشورها را برايشان فتح كرد و آنها را حاكم 

به غنيمت گرفتند كه با آن از ثروتمندترين گرداند و اموالي از آن كشورها و شهرها 

﴿ي: مردم گرديدند. بنابر اين احتمال فرموده            ﴾  يا به اين
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معنا است كه خداوند فتح ممالك را به خصوص فتح مكة مكرمه را نصيب آنان مي
مسلمانان در حالت خوشحالي و خشنودي وارد شدند. يا به  - واقعاً -گرداند، كه

منظور از آن روزي آخرت است كه عبارت است از داخل شدن به بهشت. پس آيه 
روزي دنيا و روزي آخرت را در بر دارد، و مانعي نيست كه نعمت  ،هر دو روزي

﴿دنيا و آخرت هر دو مورد نظر باشند، و اين معني نيز صحيح است.     ﴾ 

﴿و خداوند به ظاهر و باطن و گذشته و آينده آگاه است.  ﴾  بردبار و
كنند، و با گناهان بزرگ به مبارزة با او مردم از فرمان وي سرپيچي مي ،شكيباست

سازد، با اينكه بر اين كار توانايي خيزند، اما او فوراً آنها را به عذاب گرفتار نميبرمي
دهد، و فضل خويش را بر بلكه روزي آنها را پيوسته و پي در پي ميكامل دارد، 

 نمايد.آنان سرازير مي
 :60ي  آيه

﴿                                

﴾ »)به مانند آنچه خود به آن عقوبت  )ديگري را(اين است، و هر كس  )حكم بر
خداوند او را ياري داده شده است عقوبت دهد، سپس مورد ستم واقع شود، حتماً

 .»خواهد كرد، به راستي خداوند بخشاينده و آمرزگار است
مسئله به اين منوال است كه هر كس مورد ستم قرار بگيرد براي او جايز است به 

بر جنايتكار ستم نمايد، و اگر چنين كرد مورد  اي كه به او ستم شده استاندازه
او  و اگر دوباره به او ستم شد خداوند حتماً گيرد، و مقصر نيستملامت قرار نمي

را ياري خواهد كرد، چون او ستمديده و مظلوم است، پس جايز نيست به خاطر 
ي را اينكه حق خودش را گرفته است مورد ستم قرار بگيرد. بنابراين كسي كه ديگر

كند. پس چون بر او ستم كرده است مجازات نمايد خداوند چنين كسي را ياري مي
كسي كه هيچ احدي را مورد ستم و مجازات قرار نداده است اگر مورد ستم قرار 

  ﴿ .تر استبگيرد و بر او جنايت شود، ياري خداوند به او نزديك  
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﴾ آمرزد، و آمرزگار است. يعني گناهكاران را مي بدون شك خداوند بخشايندة
برد و آثارشان را از آنها دور دهد، و گناهانشان را از بين ميفوراً آنها را عذاب نمي

نمايد. آمرزش و بخشايش، صفت ذاتي خداوند است، و بندگانش را در هر زماني مي
شايسته است كه  ايدآمرزد. پس براي شما مظلومان كه مورد جنايت قرار گرفته مي

﴿. ببخشد و گذشت كنيد تا خداوند نيز با شما چنين رفتار نمايد      

     ﴾  :كس ببخشد و به اصلاح بپردازد پاداش او بر پس هر« .]40[الشوري
 .»خداوند است

 :62-61ي  آيه

﴿                        ﴾ 
اين از آن جهت است كه خداوند شب را در روز و روز را در شب داخل «

 .»گرداند، و خداوند شنواي بينا است مي

﴿                         

     ﴾ » اين از آن جهت است كه خداوند بر حق است و آنچه را كه به
نمايند باطل است، و خداوند والا و بزرگوار خوانند و پرستش ميجز او فرياد مي

 .»است
خداوند ذاتي است كه اين احكام نيكو و دادگرانه را برايتان مشروع نموده و در 

﴿نمايد. خداوندي كه تقدير و تدبيرش به خوبي و نيكويي عمل مي      

﴾ آورد، و بر يكي از گرداند، و روز را بعد از شب ميشب را در روز داخل مي
كاهد و برعكس، و بر اثر آن فصلها به وجود افزايد، و از ديگري ميآن دو مي

شود كه از بزرگترين نعمتو خورشيد و ماه محقق ميآيند و منافع شب و روز  مي

  ﴿باشد. هاي الهي براي بندگان است، و اين براي آنان ضروري و لازم مي

  ﴾ رغم اينكه به زبانهاي مختلفي و خداوند شنوا است و همة صداها را علي
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﴿شنود. هستند، و هر يك نياز مختلفي دارند، مي ﴾  بينا است و خيزش و

﴿بينند. حركت مورچة سياه را در زير صخره سنگ و در شب تاريك مي    

                      ﴾  :10[الرعد[ .
يكسان است كسي كه پنهاني سخن بگويد و آن كس كه آشكارا بگويد و  )براي او(«

 .»آنكه خويشتن را در شب پنهان گرداند و در روز آشكارا حركت نمايد

﴿       ﴾  آن همه قدرت و حكم و احكامي كه خداوند از آن
برخوردار است بدان جهت است كه خداوند از آن برخوردار است بدان جهت است 

يعني پايدار است و همواره بوده و هست. اول است و پيش  .كه خداوند حق است
از او هيچ چيزي نبوده است، و آخر است و بعد از او چيزي نيست. اسماء و 

اش حق و ملاقات و ديدارش حق، و دين او حق و صفاتش كامل است و وعده
 عبادتش حقث، و دين او حق و هبادتش حق، و هميشه ماندگار است.

﴿         ﴾  و بتها و انبازان و حيوانات و جماداتي
خودشان باطل و  ،اندشوند، باطلكه به جز او به فرياد خوانده شده و پرستش مي

اند كه نابود شدني و از عبادتشان نيز باطل است، چون آنها به چيزي دست انداخته
بين رفتني است، در نتيجه عبادت و پرستش آن بيهوده و باطل است. عبادت و 

  ﴿پرستش آن بيهوده و باطل است.       ﴾  و همانا خداوند والا

﴿و بزرگوار است   ﴾  مخلوقات قرار يعني هم در ذات والا است و بر بالاي همة
دارد، و هم در منزلت و مقام، و داراي صفات كامل است. و هم در قدرت و تسلط، 

﴿والاست و بر همة مخلوقات چيره و غالب است.   ﴾  و نيز هم در ذات عظيم
اش اين است كه آسمانها است و هم در اسما و صفاتش و از مظاهر عظمت و بزرگي

پيچيد. قبصة اويند، و آسمانها را با دست راستش درهم ميو زمين در روز قيامت در 
اش آسمان و زمين را در بر گرفته است، و همة بندگان كرسي و قلمرو فرمانروايي

كنند و كاري در اختيار او هستند، پس جز با خواست و مشيت خداوند تصرف نمي
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حركت باز نميكنند و از دهند، و جز با خواست و ارادة او حركت نميانجام نمي
داند، و هيچ فرشتة مقرب و ايستند. حقيقت كبريا و بزرگي خدا را جز او كسي نمي

داند. از داند، و هيچ فرشتة مقرب و هيچ پيامبري آن را نميهيچ پيامبري آن را نمي
هر صفت كمال و كبريا و شكوهي برخوردار است، و او هر يك از اين صفتها را به 

كبريايي او اين است كه اهل آسمانها و زمين هر عبادتي را  طور كامل داراست. از
دهند و هدف از آن بزرگداشت و تعظيم خداوند است. به همين براي او انجام مي

 شعار و نشانة عبادتهاي بزرگ مانند نماز و غيره است.» تكبير«جهت 
 :64-63ي  آيه

﴿                             

﴾ »اي كه خداوند از آسمانها آب فرو فرستاده، آنگاه زمين سرسبز و آيا نديده
 .»گمان خداوند باريك بين و آگاه استگردد، بي خرم مي

﴿                    ﴾ » آنچه در
 .»نياز و ستوده استآسمانها و آنچه در زمين است از آن اوست، و خداوند بي

در اينجا خداوند آدمي را به نگريستن در آياتي كه بر يگانگي و كمال او دلالت 

﴿كند، پس فرمود: نمايد تشويق ميمي   ﴾  مشاهده آيا با چشمان و بينش خود

  ﴿اي كه نكرده       ﴾  خداوند از آسمان آبي را فرو
بارند اند ميفرستد، و بر زمين خشك كه تمام درختان و گياهانش خشك شده مي

﴿        ﴾ نمايد، آنگاه زمين را بعد از خشكي و مرگش زنده مي
گرداند. بعد از آنكه تبديل به استخوانهايي پوسيده شدند زنده ميمردگان را نيز 

﴿  ﴾ گمان خداوند باريك بين است و درون اشيا و امور پوشيده و بي
رساند، و شر و بيند، و با لطف است و خير و خوبي را به بندگان ميپنهان را مي

دهد كه در بسياري طوري انجام مينمايد، و همة اينها را را از آنها دور ميبدي
اين است  )نسبت به بندگان(ماند و از لطف خداوند مواقع بر بندگانش پوشيده مي
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دهد، اما بعد از اش نشان ميكه توانايي و كمال اقتدارش را در انتقام گرفتن، به بنده
ر ميرسد و لطفش را براي او آشكاآنكه در آستانة نابودي قرار گرفت به داد او مي

كند. و از لطف خداوند اين است كه محل فرود قطرات باران و جاي رويش 
بذري كه خلائق و - بردداند. پس آب را به محل همان بذر ميبذرهاي زمين را مي

﴿رويند سپس انواع گياهان مي -مردم پنهان است ﴾ و به امور پنهان و پوشيده 
 آگاه است.

﴿             ﴾  آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است همه
آفريده و بندگان اويند، و خداوند با فرمانروايي و حكمت و كمال اقتدار خود در 

  ﴿و كسي ديگر در اين ميان اختياري ندارد.  نمايد،آنها تصرف مي  

 ﴾ باشد و از هر جهت مستغني نيازي مطلق مينياز است و داراي بيو او بي
هايش نياز ندارد، و از نيازي او اين است كه به هيچ كدام از آفريدهباشد. و از بيمي

برد، و كمبودي ندارد كه آن را به وسيلة آنان سر ناتواني و خواري به آنها پناه نمي
نيازيگيرد. و از بيجبران نمايد. او نيازي ندارد كه كسي را به همسري و فرزندي 

نوشد و به آنچه مردم بدان نياز دارندبه هيچ خورد و نمياش اين است كه نمي
شود. و دهد، ولي خوراك داده نميوجهي نياز ندارد. پس او ديگران را خوراك مي

اش اين است كه آفريدگان همه در آفرينش و زندگي ديني و دنيايي خود نيازياز بي
اش اين است كه اگر همة موجودات نيازيو يكي از مصاديق بي به او نياز دارند.
اند در يك ميدان جمع شوند و اند و آنهايي كه مردهآنهايي كه زنده ،آسمانها و زمين

هر يك از آنها تا آنجا كه دلش بخواهد از خداوند طلب نمايد، و خداوند به هر يك 
ملك و پادشاهي او چيزي نمياز آنها بيش از آنچه بخواهد، ببخشد، اين كار از 

اش اين است كه دست سخاوت و خير و بركتش را در شب و نيازيكاهد. و از بي
را  قرار داده كه هيچ چشمي مانند آن روز گشوده است، و چيزهايي را در بهشت

 نديده، و هيچ گوشي آن را نشنيده و به دل هيچ انساني خطور نكرده است.

﴿  ﴾  در ذات و در نامهايش پسنديده و ستوده است، چون همه صفتهاي او
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باشد. چون كارهاي او سرشار از عدل و اند. و در كارهايش پسنديده ميصفات كمال
احسان و رحمت و حكمت است. و نيز در شرع و قانون خويش ستوده است، چون 

محض است يا  دهد، و جز از آنچه كه فسادجز به آنچه مصلحت است فرمان نمي
نمايد. تنها خداوند شايستة ستايش است، ستايشي كه فسادش بيشتر است، نهي نمي

آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است، و بندگانش توان اداي آن را ندارند، 
را ستايش ستايشي كه خود گويندة آن است، و برتر است از آنچه كه نبدگان وي 

دارد، نيز به خاطر كه به بندگان موفقش ارزاني مي كنند. و او به خاطر توفيقاتي يم
خواركردن كساني كه خوارشان نموده است قابل ستايش است. و او در ستايش و 

 باشد.اش ستوده و پسنديده مينيازينياز است، و در بيحمد خويش بي
 :66-65ي  آيه

﴿                                  

                   ﴾ »بيني كه خداوند  مگر نمي
اند برايتان مسخر گردانيد، ها را كه به فرمان او روانآنچه را در زمين است، و كشتي

گذارد آسمان بر زمين فرو ريزد، مگر به اذن و خواست خودش؟! نمي )خداوند(و 
 .»همانا خداوند نسبت به مردم بخشاينده و مهربان است

﴿                    ﴾ » و او
ميراند، سپس شما را زنده خداوندي است كه شما را زندگي داد، آنگاه شما را مي

 .»ناسپاس است )بسيار(گمان انسان كند. بيمي
اي كه آيا با چشم سر و دل نعمت فرايگر و فراوان پروردگارت را مشاهده نكرده

﴿          ﴾  حيوانات و گياهان و جماداتي را همانا خداوند
كه در زمين هستند فرمانبردارتان نموده است، پس همة آنچه در زمين است 

اند، تا بر آنها سوار شوند و حيوانات مسخر و مطيع انسان ،باشدفرمانبردار انسان مي
ها انجام دهند، و از بارهايشان را بر آنها حمل نمايند، و كارهايشان را با كمك آن

هايش مسخر ها را از آنها ببرند. و درختان و ميوهشت آنها بخورند و انواع استفادهگو
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نمايند، و خداوند به انسان توانايي كاشتن و استفاده كردن اند، از آن تغذيه ميانسان
از آن را داده است، و معدنهايي را مسخر انسان نموده تا آن را استخراج كند و از آن 

 استفاده نمايد.

﴿ ﴾ ها را برايتان رام و مسخر كرده است، و كشتي﴿     ﴾  به
كنند، و شما را از فرمان او در دريا شناورند، و كالاهاي تجاري شما را حمل مي

پوشيد، آوريد كه ميرسانند، و از دريا زيورآلاتي بيرون ميجايي به جايي ديگري مي

﴿﴾ اش نسبت به شما انت است كه او و از جملة رحمت و مهرباني﴿  

        ﴾  گذارد بر زمين فرو افتد، دارد و نمينگاه مي راآسمان
افتاد و همة آنچه را كه بر پس اگر رحمت و قدرت الهي نبود آسمان بر زمين مي

  ﴿ كرد.روي زمين است هلاك و نابود مي          

                      ﴾  :همانا « .]41[فاطر
چنانچه كنده دارد تا از جاي كنده نشوند. و  خداوند آسمانها و زمين ار نگاه مي

. »گمان او بردبار و آمرزنده استتواند آنها را نگاه دارد. بيشوند كسي جز او نمي

﴿      ﴾  بدون شك خداوند نسبت به بندگان بخشايندة مهربان
تر است. بنابراين براي است، و از پدر و مادرشان و از خودشان نسبت به آنان مهربان

طلبند. و خواهد، اما انسانها براي خودشان بدي و زيان را ميآنان خير و خوبي را مي
از جملة رحمت الهي اين است كه همة اين چيزها را براي آنان مسخر و فرمانبردار 

 نموده است.

﴿      ﴾  و خداوند ذاتي است كه شما را زندگي بخشيده و شما

 ﴿را از عدم و نيستي به وجود آورده است،  ﴾  و بعد از آنكه شما را زنده

 ﴿ميراند، شما را مي )دوباره(گرداند   ﴾ و پس از مردنتان شما را زنده مي
اش سزا دهد و بدكار را به خاطر بدكارياش پاداش مينمايد، و نيكوكار را به نيكي

 ﴿دهد. مي   ﴾ گمان انسان در برابر نعمتهاي خدا ناسپاس است، بي
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نمايد، بلكه چه بسا به رستاخيز و قدرت و توانايي و به احسان او اعتراف نمي
 ورزد.پروردگارش كفر مي

 :70-67ي  آيه

﴿                                  

   ﴾ »ايم تا آنان بدان عمل كنند، براي هر ملتي آييني مقرر داشته
گمان پروردگارت دعوت كن، بيسوي  به پس بايد دربارة اين امر با تو ستيز نكنند. و

 .»تو بر راه راست هستي

﴿                ﴾ » :و اگر با تو مجادله كردند، بگو
 .»كنيد آگاهتر استخداوند به آنچه مي

﴿                   ﴾ » ميان شما در خداوند
 .»كندورزيديد داوري ميروز قيامت دربارة آنچه اختلاف مي

﴿                               

﴾ »داند،  آنچه را در زمين و آسمان است مي )همه(اي كه خداوند آيا ندانسته
 .»بدون شك تمام اينها در كتابي ثبت و ضبط است، و اين كار براي خدا آسان است

دهد كه او براي هر ملتي آيين و عبادتي را مقرر داشته خداوند متعال خبر مي

اي كه در برخي امور با يكديگر فرق دارند، با اينكه همه از به گونه ﴾﴿است، 

 ﴿عدل و حكمت او برخوردارند. چنانكه خداوند متعال فرموده است:     

                             ﴾ 
خداوندي  رايم، و اگاي مقرر داشتهبراي هر يك از شما آيين و برنامه« .]48: ة[المائد

است  هداد، اما تا شما را در آنچه به شما دادخواست شما را ملت واحدي قرار ميمي

 ﴿. »بيازمايد  ﴾ سوادان كنند، پس نبايد بيكه آنها برابر آن آيين عمل مي
آشكارا اعتراض كنند، زيرا وقتي رسالت پيامبر با دلايل متقن ثابت  مشرك و جاهل

 :گرديد همه بايد آنچه را كه آورده است بپذيرند و اتراض نكنند. بنابراين فرمود
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﴿       ﴾  پس نبايد دربارة اين امور با تو ستيز كنند. يعني تكذيب
اي به كنندگان نبايد با تو به مجادله و ستيز بپردازند، و بر آنچه برايشان آورده

عقلهاي فاسدشان استناد كرده و اعتراض نمايند. همچنانكه در رابطه با حلال بودن 
خداوند كشته است  خوريد و آنچه را كهايد ميحيوان مرداري كه خود كشته

﴿خوريد؟! و مانند اينكه گفتند:  نمي           ﴾ خريد و « .]275: ة[البقر
ي آنها جوابي . و ديگر اعتراضاتي كه لازم نيست براي همه»فروش همانند رباست

پذيرند در حاليكه جاي هيچ آورده شود، در حالي كه آنان اصل رسالت را نمي
كه  جاي دارد و هرنكته مقامي پس كسيمجادله و اعتراضي نيست، چرا كه هر سخن 

گردد پندارد با مجادله راهياب ميكند و منكر رسالت پيامبر است، اگر مياعتراض مي
گوييم، و شود: ما با تو فقط در مورد اثبات رسالت و عدم آن سخن ميبه او گفته مي

اي خاص در ميان رسالت، بيانگر آن است كه مقصد او پافشاري بر نكته گرنه،
سرسختي و لجاجت و ناتوان ساختن است. بنابراين خداوند پيامبرش را فرمان داد 

پروردگارش دعوت دهد، و اين راه را ادامه دهد، سوي  به تا با حكمت و پند نيكو
ود: شايسته است كه هيچ خواه كساين اعتراض كنند يا نه و خداوند به وي فرم

﴿چيزي تو را از دعوت دادن دور نكند، چون تو       ﴾  بر راه راست
رساند، و اين راه شناخت حق و عمل هستي، راهي كه انسان را به هدف و مقصد مي

داري، و كردن به آن را دربر دارد، پس تو به كارت و به راه خويش اعتماد و يقين
شود. و تو اعتماد و يقين باعث صلابت تو در انجام فرمان پروردگارت مياين 

اي تا همراه با مردم و در چيزي مشكوكي قرار نداري و يا سخن دروغي نياورده
ها و نظرهايشان حركت كني و اعتراض آنها تو را باز راستاي تأمين خواسته

را به همين امر سفارش مي اي ديگر نيز پيامبرايستادند. خداوند متعال در فرموده

﴿ كنند:                ﴾  :پس بر خداوند توكل «. ]79[النمل

﴿. فرمودة الهي: »گمان تو بر حق آشكار هستيكن، بي       ﴾ 
نمايند، زيرا همه آنچه اعتراض ميپاسخي است به كساني كه به امور جزئي شريعت 
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پيامبر آورده است هدايت و رهنمون است. و هدايت بصيرتي است كه آدمي به 
شود، و آن مسائلي هستند كه خوبي و عدل وسيلة آن در اصول و فروع راهياب مي

شود و اين با انديشيدن در جزء جزء و حكمت آن باعقل و فطرت سالم شناخته مي
 شود.ده و يا از آن نهي بعمل آمده است شناخته ميآنچه بدان امر ش

بنابر اين خداوند او را دستور داد تا در اين حالت از مجادله با آنها دوري نمايد، 
 :پس فرمود

﴿               ﴾  :و اگر با تو به مجادله پرداختند، بگو
داند، و شما آگاهتر است. يعني اهداف و نيتهاي شما را ميكنيد خداوندا به آنچه مي

﴿را بر آن مجازات خواهد كرد، و او              

   ﴾ كند. روزيد داوري ميروز قيامت در ميان شما دربارة آنچه اختلاف مي
كس از راه راست منحرف و هر اهل بهشت است، پس هر كس بر راه راست باشد از

گردد اين است گردد اهل جهنم است. و آنچه كه موجب كمال داوري خداوند مي
حد و حصر و احاطة كتابش كه آگاهي و شناخت او بيكران است. بنابراين آگاهي بي

 ﴿را بيان نمود و فرمود:               ﴾ اي كه آيا ندانسته
داند و هيچ چيزي از امور ظاهري و خداوند آنچه را در زمين و آسمان است مي

باطني، كوچك و بزرگ، گذشته و آينده بر او پوشيده نيست؟! خداوند اين علم و 
آگاهي را كه همة آنچه را در آسمانها و زمين است احاطه نموده در لوح محفوظ 

كرده است. وقتي خداوند قلم ر آفريد به او فرمود: بنويس گفت چه ثبت و ضبط 

 ﴿شود، بنويس. بنويسم؟ فرمود: همة آنچه را كه تا روز قيامت انجام مي    

  ﴾ توانيد گمان اين كار براي خداوند آسان و ساده است، گرچه شما نميبي
خداوند آسان است كه علم و دانش او همه چيز را فرا آن را تصور نماييد، ولي براي 

 بگيرد، و آن را در كتابي مطابق با واقعيت بنويسد.
 :72-71ي  آيه
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﴿                                 

  ﴾ ») د كه خداوند دليلي بر پرستنبجز خداوند چيزهايي را مي )مشركانو
پرستند كه به آن علمي  پرستش آنها بيان ننموده است، و چيزي را مي )صحت(

 .»ندارند، و براي ستمكاران هيچ ياوري نيست

﴿                              

                              

          ﴾ »و هنگامي كه آيات روشن ما بر آنان خوانده مي
ور بيني، بلكه نزديك است به كساني حملهكافران ناخوشي را مي ةدر چهرشود 

به  ،خوانند. بگو: آيا شما را به بدتر از اين خبر دهمشوند كه آيات ما را بر آن مي
 .»است، و بد سرانجامي است داوند آن را به كافران وعده دادهآتشي كه خ )آن(

روزند و چيزهايي را با او برابر خداوند حالات كساني را كه به او شرك مي
باشند و آنها دليلي بر ترين حالت ميفرمايد: داراي زشتدارند، بيان كرده و مي مي

اند ندارند، پس به كار خود آگاهي ندارند، بلكه از روي تقليد چنين آنچه كرده
را از پدران و نياكان گمراهشان فرا گرفته كارشان تقليد محض است و آن ،كنند مي

داند دليلي بر صحت آن وجود دارد دهد اما نمياند. گاهي انسان كاري را انجام مي
خبر است و در يا خير، ولي در واقع بر صحت آن دليل هست، اما او نسبت به آن بي

اينجا خبر داد كه خداوند در اين مورد حجت و دليلي نازل نفرموده است. يعني 
نمايد، و آن را جايز قرار دهد نازل  حجتي كه بر صحت پرستش غير خدا دلالت

نفرموده، بلكه دلايل و حجتهاي قاطعي بر فاسد و باطل بودن آن نازل نموده است. 
﴿ورزند، تهديد نمود و فرمود: سپس ستمكارانشان را كه با حق مخالفت مي  

     ﴾  خدا نجات و ستمكاران هيچ ياوري ندارند كه آنها را از عذاب
كنند قصد پيروي از آيات و هدايت دانند چكار ميدهد. پس آيا كساني كه نمي

آيد، يا به باطلي كه بر آن هستند راضي و خدايي را دارند، آنگاه كه به نزد آنها مي
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 .گردند؟!خشنود مي

﴿اين مطالب را در فرمودة خويش بيان كرد و فرمود          ﴾ 
و هنگامي كه آيات روشن ما بر آنها خوانده شود كه آيات بزرگ الهي در برگيرنده 

﴿كنند، باشند، به آن توجه نميحق، و روشنگر حقيقت از باطل مي      

      ﴾ بيني، و چون از آن نفرتو ناخوشي را در چهره كافران مي 

 ﴿هايشان هويدا است. دارند اخم و تخم وآثار خشم و كينه در چهره

            ﴾ ور شوند بلكه نزديك است به كساني حمله
خوانند. يعني نزديك است از شدت نفرت و دشمني با كه آيات ما را بر آنان مي

و شر آنان  ،ارنرآنها اقدام نمايند. پس اين است حالت بد كافحق، به كشتن و زدن 
بسيار فراوان است، ولي شر بزرگتر حالت و شرانجام آنهاست كه به آن دچار مي

 ﴿فرمود:  ،اينشوند، بنابر                    

  ﴾ كه خداوند به  آن آتش دوزخ استبگو: آيا شما را به بدتر از آن خبر دهم؟
ناپذير است، است، و بد سرانجام ياست! و شر و بدي جهن پايان كافران و عده داده

 شود.و بر ناگواري و زشتي آن همواره اضافه مي
 :74-73ي  آيه

﴿                               

                                     

﴾ » دهيد، كساني را كه به غير از اي مردم! مثلي زده شده، پس به آن گوش فرا
توانند مگسي بيافرينند، هر هرگز نمي )نماييدو پرستش مي(خوانيد خدا به كمك مي
دست به دست يكديگرند دهند، و اگر آن مگس  )براي آفرينش آن(چند كه همگان 

هم طالب  )و برهانند،(را از او باز پس گيرند،  توانند آنچيزي را از آنان بربايد نمي
 .»ندو هم مطلوب درمانده و ناتوان
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﴿               ﴾ »كه بايد  گونه آنان خداوند را آن
 .»گمان خداوند تواناي پيروزمند استاند، بيبشناسند نشناخته

ها و بيان نقصها عقلهاي اين مثالي است كه خداوند براي زشتي پرستش بت

﴿عبادت كنندگان و ناتوان همگان زده است، پس فرمود:     ﴾  خطاب به
گردد و بر مؤمنان و كافران است، و در اين رهگذر به علم و بينش مؤمنان افزوده مي

﴿شود. كافران حجت ا قامه مي            ﴾  مثلي زده شده است، به آن
گوش فرا دهيد، و آنچه را در بر دارد بفهميد، و نبايد با دلهاي غافل و گوشهاي 

 ﴿رويگردان با آن روبرو شويد، بلكه با جان و دل به آن گوش بسپاريد، 

      ﴾ ني را كه شما به جز خدا به كمك همانا كسا

 ﴿كنيد، پرستش ميخوانيد و  يم       ﴾ توانند مگسي بيافرينند، هرگز نمي
ترين مخلوقات است، پس آنها توانايي آفريدن مگسي كه يكي از حقيرترين و پست

 .اين مخلوق ضعيف را ندارند، و به طريق اولي توان آفرينش بالاتر از آن را ندارند

﴿                        ﴾  و اگر همگان براي آفرينش
آن دست به دست يكديگر بدهند نخواهند توانست چنين كاري را بكنند، و اگر 

توانند آن را از او باز پس بگيرند و برهانند، و مگس چيزي را از آنها بستاند، نمي

﴿اين نهايت ناتواني و ضعف است.    ﴾ كه عبارت است از  - هم طالب

﴿ناتوان است،  - شودآنچه به غير از خدا پرستش مي ﴾  و هم مطلوب كه
سوي  به كه تر از هر دو كساني هستنداند، و ضعيفدو ضعيفمگس است. پس هر

 اين ناتوانان دست كمك دراز نمايند و آنان را به جاي پروردگار جهانيان قرار دهند.

﴿پس ايشان        ﴾ اند، خدا را آنگونه كه بايد بشناسند، نشناخته
و اند. كسي را كه اختياري ندارد زيرا فقيري را كه از هر جهت تواناست برابر دانسته

و رستاخيز بياورد. با كسي كه فايده دهنده و زيان رساننده،  تواند مرگ و زندگينمي
بخشنده و محروم كننده و مالك و پادشاه و صاحب هر نوع تصرف است برابر قرار 
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 اند. داده

﴿    ﴾ گمان خداوند تواناي پيروزمند است. يعني قدرت و بي
است، و از كمال قدرت و قوت او اين است كه بندگان در اختيار اش كامل توانايي

پذيرد، او هستند، و هيچ حركت و سكوني جز با خواست و ارادة او صورت نمي
شود. و از كمال قدرتش اين شود و هر چه نخواهد نميچه خدا بخواهد ميپس هر

ا يك فرياد بر مة آفريدگان را باست كه آسمانها و زمين را ثابت نگاه داشته، و ه
انگيزد. و از كمال قدرتش اين است كه ستمگران و ملتهاي سركش را به چيزي  يم

 كند.ساده و اندكي از عذابش هلاك و نابود مي
 :76-75ي  آيه

﴿                       ﴾ 
گمان كند، و از ميان مردم نيز، بيرا انتخاب مي فرشتگان رسولانيخداوند از ميان «

 .»خداوند شنواي بيناست

﴿                      ﴾ »آنان  ةآينده و گذشت
 .»شودخدا بازگردانده ميسوي  به داند، و همة كارهارا مي

خداوند كمال قدرت خويش، و ضعف و ناتواني بتها را بيان نمود و فرمود وقتي 

 ﴿ :او معبود راستين است، فضل و امتياز پيامبران را نيز بيان نمود و فرمود  

           ﴾  خداوند از ميان فرشتگان و از ميان مردم
گزيند، آوران و رسولاني را بر ميگزيند. يعني از ميان فرشتگان پيامرسولاني را بر مي

كند كه بهترين آن نوع هستند، و بيش از همه نيز از ميان مردم رسولاني ر انتخاب مي
باشند، پس داراي صفات والا، و بيش از ديگران سزاوار گزينش و انتخاب مي

و خداوند كه آنها را برگزيده و  اند،ترين بندگانپيامبران به طور مطلق برگزيده
آگاه است، و اينطور نيست كه چيزي را بداند و انتخاب كرده است از حقيقت اشياء

چيزي را نداند. و كسي كه آنها را برگزيده است شنواي بينا است، و او ذاتي است 
پس انتخاب او از روي  ،اش همه چيز را احاطه كرده استكه علم و شنوايي و بينايي
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م و آگاهي صورت گرفته است و آنها شايستگي رسيدن به اين مقام را دارند، و عل
صلاحيت آن را دارند كه به آنان وحي شود. چنان كه خداوند متعال فرموده است: 

﴿          ﴾  :داند كه رسالت خداوند بهتر مي«. ]124[الأنعام
 .»خويش را كجا قرار دهد

﴿      ﴾ شود. يعني او پيامبران خدا بازگردانده ميسوي  به و كارها
نمايد خدا دعوت كنند، پس برخي از مردم اجابت ميسوي  به فرستد تا مردم رارا مي

نمايند و برخي سر باز ميپذيرند. برخي عمل ميو برخي دعوت پيامبران را نمي
پيامبران همين است، اما سزا و جزا دادن بر اين عملها در دست زنند. پس وظيفة 

 رود.خداست و هيچ فضل و عدلي از جانب او از بين نمي
 :78-77ي:  آيه

﴿                           

   ﴾ » اي مؤمنان! ركوع كنيد، و سجده بريد و پروردگارتان را عبادت
 .»كنيد، و كار نيك انجام دهيد تا رستگار شويد

﴿                                

                                     

                                    

  ﴾ » و در راه خدا جها كنيد، آنگونه كه شايستة جهاد در راه اوست. او
شما را برگزيده، و در دين كارهاي دشوار و سنگين را بر دوش شما نگذاشته است. 

، او شما را پيش از اين )براي شما تشريع كرده است(آيين پدرتان ابراهيم را 
بر مردم گواه باشيد،  )شما نيز(مسلمان نام نهاده است، تا پيامبر بر شما گواه باشد و 

پس نماز را بر پاي داريد و زكات مال را پرداخت كنيد، و به خدا تمسك نماييد كه 
و كمك كنندة  او يار و سرپرست شما است. چه سرور و ياور نيك، و چه مددكار

 .»!خوبي است
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خواند، و ركوع و خداوند بندگان مومن خويش را به برپاداشتن نماز فرا مي
باشند. و سجده را به طور ويژه بيان كرد، چرا كه داراي فضيلت، و ركن نماز مي

بندگانش را به پرستش خويش دستور داد كه پرستش او روشني بخش چشمان و 
وردگار بندگان است، و بر آنها فرمايد: او پرتسلي دهندة دلهاي غمگين است، و مي

كند كه عبادترا خالصانه براي او انجام دهند، و آنها نمايد، و اين اقتضا مياحسان مي
را به طور عموم به كار خوب و نيك فرمان داد. و خداوند رستگاري را به انجام اين 

﴿كارها منوط كرد و فرمود:     ﴾  تا رستگار شويد. يعني تا به امر
مطلوب و مورد علاقه دست يازيد، و از امر ناگوار و ترسناك نجات يابيد. پس به 
جز اخلاص در پرستش آفريننده و تلاش در رساندن قايده به بندگان راهي براي 
رستگاري وجود ندارد، و هر كس به اين فهم توفيق يابد او به اوج سعادت و 

 قيت دست يافته است.رستگاري و موف

﴿       ﴾  و در راه خدا جهاد كنيد آنگونه كه شايستة جهاد
در راه اوست. و جهاد به معني بذل نهايت توانايي و تلاش براي رسيدن به هدف 

پس جهاد در راه خدا آنگونه كه شايسته جهاد در راه اوست يعني انجام دادن  است.
اي كه انسان را به خدا دستور خدا و دعوت نمودن مردم به راه او به هر وسيلهكامل 

رساند، از قبيل اندرز گفتن، تعليم، جنگ، گفتگو، توسل به زور، وعظ و غيره مي

﴿  ﴾ از ميان مردم برگزيده و دين را  -اي گروه مسلمانان  - او شما را
براي شما انتخاب نموده، و آن را برايتان پسنديده، و بهترين كتابها و بهترين پيامبران 
را برايتان انتخاب نموده است. پس در مقابل اين عطيه و بخشش، آنگونه كه شايسته 

ي: است در راه خدا جهاد كنيد. و از آنجا كه شايد كسي گمان ببرد فرمودة اله

﴿       ﴾  از باب مكلف كردن انسان به چيزي است كه طاقت
آن را ندارد، يا از باب مكلف كردن انسان به چيزي است كه انجام آن بر او دشوار و 

﴿باشد، براي اينكه چنين توهم و گماني پيش نيايد، فرمود: سنگين مي      
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    ﴾ كند دستور كار دشوار و سنگيني و دشواري نمي و در دين هيچ
نداده است. و هر گاه اسبابي پيش بيايد كه ايجاب كند امورات دين تخفيف يابد و 
آسانتر شود، يا آن را كاملاً ساقط نموده، و يا آن را سبكتر كرده است. و از اين است 

طلبد، و به هنگام ضرورت انجام امور ممنوع جايز خواهد كه مشقفت، آساني را مي
اند در اين قاعده بود. پس بسياري از احكام فرعي كه در كتابهاي احكام معروف

﴿باشند. داخل مي        ﴾  آيين و اوامري كه ذكر شد، آيين پدرتان ابراهيم

﴿است كه همواره بر آن چنگ بزنيد            ﴾  او قبلاً شما را
مسلمان ناميد است. يعني پيش از اين و در كتابهاي گذشته معروف و مشهور است 

 ﴿كه ابراهيم شما را مسلمان ناميده است ﴾  و در اين كتاب و در اين شريعت
ايد. يعني در گذشته و حال همواره نامتان همين بوده است. نيز مسلمان ناميده شده

﴿          ﴾  تا اين پيامبر بر اعمال خوب و بدتان بر شما گواه

﴿باشيد          ﴾  گواهان بر مردم باشيد، چون شما و شما هم
دهيد كه آنها پيام الهي را به ملتهاي پيامبران گواهي ميبهترين امت هستيد و براي 

دهيد كه پيامبرانشان پيام خدا را به آنها رساندهاند، و بر ملتها گواهي ميخود رسانده
اند، و براساس آنچه كه خداوند در كتابش شما را ازآن آگاه كرده است اين گواهي 

﴿ .دهيدرا مي     ﴾  پس نماز را با همة اركان وشرايط و حدود و

﴿لوازماتش بر پا داريد.     ﴾  و زكات اموالتان را كه بر شما فرض است به
هايي كه به شما مستحقان بپردازيد، تا با اين كار سپاس خداوند را به خاطر نعمت

﴿ داده است به جاي آوريد      ﴾  و به خدا چنگ زنيد. يعني به او پناه
ببريد، و در اين راه بر او توكل كنيد، و هرگز بر قدرت و حركت خود تكيه ننمايد. 

﴿    ﴾  او ياور و سرپرست شما و امورات شماست. پس به تدبير شئون شما
 گرداند.پردازد، و به بهترين وجه امورات شما را ميمي
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﴿     ﴾  !چه ياور و سرور نيك، و چه مددكار و كمك كنندة خوبي است
يعني خداوند بهترين ياور است براي كسي كه او را ياري كند و چنين كسي حتماً 

﴿ .رسدبه هدفش مي    ﴾  و خدا را هر كس را ياري كند، او بهترين ياري
 نمايد.كننده و مددكار است و هر امر ناگواري را از او دور مي

 
 ي حج پايان تفسير سوره





 

 

 ي مؤمنونتفسير سوره

 .آيه است 118مكي و 
 :11-1ي  آيه

﴿       ﴾ »ّماً مؤمنان پيروز و رستگارندمسل«. 

﴿            ﴾ »كه در نمازشان فروتن و خاشع  كساني
 .»هستند

﴿         ﴾ » و كساني كه از كردار بيهوده و گفتار ياوه
 .»و پوچ روي گردانند

﴿          ﴾ »كنندكه زكات را پرداخت مي و كساني«. 

﴿        ﴾ »كه شرمگاههايشان را پاك نگاه و آنان
 .»دارند مي

﴿                      ﴾ » مگر در مورد
 .»همسران يا كنيزان خود، كه در اين صورت سزاوار نكوهش نيستند

﴿                 ﴾ » پس هر كس فراتر از اين را
 .»بجويد، اينان همان تجاوز كارانند

﴿         ﴾ » و كساني كه امانتها و پيمانهايشان را
 .»كنند رعايت مي

﴿              ﴾ »كه به نمازهايشان پايبنداند و كساني«. 

﴿       ﴾ »آنان همان وارثان هستند«. 

﴿              ﴾ »كه بهشت برين را به دست  كساني
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 .»اندآورند، و آنان در آن جاودانهمي
خداوند با ياد كردن بندگان مؤمن خود و بيان موفقيت و رستگاري آنها، و اينكه 

نمايد، و در را ستايش مي اندارد، و آنرسند، ياد آنها را گرامي ميچگونه به آن مي
كند تا خود را به صفتهاي آنان متصف كنند، پس ضمن مردم را تشويق و تحريك مي

بنده بايد وضعيت خود و ديگران را با اين آيات بسنجد، كه از اين طريق ضعف و 
 داند.قوت ايمان خود و ديگران را مي

 ﴿پس خداوند فرمود:       ﴾  اند و خداوند ايمان آوردهمؤمنان كه به
اند، رستگار و موفق شده و همة آنچه را كه يك انسان پيامبران را تصديق نموده

اند. يكي از صفتهاي كمال آنان اين است سعادتنمد به دنبال آن است، به دست آورده

﴿كه         ﴾. در نمازشان فروتن هستند. خشوع و فروتني در نماز يعني 
حضور قلب در برابر خداوند، و به خاطر آوردن نزديكي او، كه از اين طريق دل 

يابد، و كمتر به اين سو و آن سو توجه گيرد، و سكونت ميمؤمن و جانش آرام مي
گويد ايستد، و همة آنچه را كه مينمايد، و مؤدبانه در پيشگاه پروردگارش ميمي

ز اول نمازش تا آخر آن بدان توجه دارد، و آورد، و ادهد، و به خاطر ميانجام مي
گرداند، و اين روح نماز، ارزش را از خود دور ميها و افكار بيبا اين كار وسوسه

است و مقصود و هدف از نماز همين است. و اين چيزي است كه براي بنده نوشته 
شود. پس نمازي كه خشوع و فروتني و حضور قلب در آن نباشد چنانچه قابل مي

اي است كه قلب از آن قبول باشد و صاحبش بر آن پاداش يابد، پاداش آن به اندازه
 تعقل كند و بفهمد.

﴿        ﴾ فايده و بيهوده و كساني كه از گفتن سخن بي
خواهند نفس خود را از آن پاك گردانند چون به آن علاقه ندارند، و ميروي مي

اي گذر كنند با كرامت و به بهترين وجه از بدارند، و هر گاه بر گفتار و كردار بيهوده
گذرند. و وقتي آنها از گفتار بيهوده روي گردان هستند از حرام نيز به كنار آن مي

واند زبانش را كنترل كند قطعاً گردانند، و هر گاه انسان بتطريق اولي روي مي
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و اختيارش در دست خودش خواهد بود، چنانكه  ،كنترل نمايدتواند كارش را نيز  يم
به معاذ بن جبل آنگاه كه او را به چند چيز توصيه نمود، فرمود: آيا تو را  صپيغمبر

پس پيامبر زبان خودش » آري، اي پيامبر خدا!«به ملاك همة اينها خبر دهم؟ گفتم: 
ز صفات پسنديدة مؤمنان پس يكي ا». اين زبانت را كنترل كن«را گرفت و فرمود: 

 هاي بيهوده و سخنهاي حرام كنترل نمايند.اين است كه زبان خود را از گفته

﴿        ﴾ پردازند و با و كساني كه زكات همة اموالشان را مي
هاي اخلاقي و كارهاي زشت كه نفس با ترك پرداخت زكات، خودشان را از آلودگي

نمايند. پس آنان عبادت  مي گردد پاكيززهگفتن و پرهيز كردن از آن پاكيزه مي
دهند و با پرداخت پروردگار را به خوبي و نيكي و با فروتني در نماز انجام مي

 كنند.زكات با بندگان خدا نيكي مي

﴿       ﴾ ارتكاب زنا پاك كه شرمگاههايشان را از  و كساني
دارند. و از كمال حفاظت شرمگاه اين است كه انسان از آنچه آدمي را به زنا فرا مي
خواند مانند نگاه كردن و دست زدن و غيره پرهيز نمايد. پس آنها شرمگاههايشان مي

 ﴿ نمايند. مي را حفظ                     ﴾  مگر از
كنند، و در اين رهگذر  يه با آنان همبستر شده و نزديكي مهمسران يا كنيزان خود، ك

سزاوار ملامت و نكوهشي نيستند، چون خداوند همسران و كنيزان را برايشان حلال 
 است.نموده 

﴿         ﴾ كس غير از همسر و كنيز را براي اشباغ غريزة پس هر

﴿جنسي خود بجويد       ﴾  چنين افرادي از آنچه خداوند حلال نموده
اند. حرام رفته، و بر ارتكاب محارم الهي جرأت نمودهسوي  به است تجاوز كرده و
ازدواج موقت همسر قرار  نمايد، چون زني كه بادلالت مي» متعه«اين آيه بر حرمت 

گيرد، همسر حقيقي نيست كه هدف نگاه داشتن و زندگي كردن با وي باشد، و مي
باشد، و حرام بودن ازدواج با زني كه به قصد حلال كردن وي براي كنيز هم نمي
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 ﴿گيرد، به همين خاطر است. و اش انجام ميشوهر قبلي         ﴾  بر اين
نمايد كه شرط حلال بودن كنيز اين است كه شش دانگ كنيز در ملكيت  مي دلالت

او باشد. پس اگر نيمي يا بعضي از كنيز در ملكيت او بود برايش حلال نيست، چون 
در ملكيت او قرار ندارد، بلكه اين كنيز در ملكيت او و كسي ديگر قرار دارد. پس 

اد دو تا شوهر داشته باشد، نيز جايز نيست با همانطور كه جايز نيست يك زن آز
 يك كنيز دو آقا و ارباب رابطة زناشويي مشترك داشته باشند.

﴿         ﴾  و كساني كه امانتها و پيمانهايشان را رعايت
براي اجراي آن ميكنند و به آن پايبند هستند، و كنند. يعني آن را حفاظت ميمي

امانتهايي كه حق خداوند هستند، و امانتهايي كه  ،امانتها استكوشند. اين شامل همة

﴿ باشند. خداوند متعال فرموده است:حق بندگان خدا مي          

                        ﴾  :الأحزاب]

بدون شك ما امانت را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه نموديم، پس ابا « .]72
 .»ورزيدند و از آن هراسيدند، و انسان آن را به دوش گرفت

اش واجب نموده امانت است و بايد كاملاً پس همة چيزهايي كه خداوند بر بنده
دهد و حفظ نمايد. همچنين امانتهايي كه انسانها بر دوش يكديگر  آنها را انجام

شود، و رازهايي كه بطور امانت با مانند مالهايي كه به امانت داده مي ،گذارند مي
 شود، و امثال آن. پس بنده بايد هر دو امانت را ادا نمايد:كسي در ميان نهاده مي

﴿             ﴾  :همانا خداوند به شما فرمان «. ]58[النساء
. همچنين شامل عهد و پيماني است كه به »هد كه امانتها را به اهل آن بسپاريدمي

 شكني حرام است.بندند و بنده بايد به آن وفادار باشد، كه عهدبندگان با يكديگر مي

﴿             ﴾  و كساني كه همواره و هميشه نمازهايشان را در
دهند. پس خداوند آنها را ستايش نمود اوقات معين و با شرايط و اركان آن انجام مي

كنند، و اصولا نماز بدون اين دو نمايند و بر آن مواظبت ميكه در نماز فروتني مي
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خواند اما بدون فروتني نماز مي شود. پس كسي كه هميشهحالت نماز محسوب نمي
خواند اما بدون محافظت و و حضور قلب، يا اينكه نمار را با فروتني و خشوع مي

باشند، و كارشان ناقص مواظبت بر آن، چنين كساني قابل نكوهش و سرزنش مي
 است.

﴿  ﴾ كه داراي اين صفتها هستند،  كساني﴿              

  ﴾ و فردوس را كه بالاترين و بهترين جاي  ،اند كه بهشت برينوارثان
آورند، چون آنها داراي بالاترين صفات نيك و خير بودهبهشت است به دست مي

اند. و بيا منظور از فردوس همة بهشت است، تا عموم مؤمنان با درجات و مراتب 

 ﴿مختلفشان هر يك به اندازة خودش در آن داخل شوند.     ﴾  آنان در
خواهد كه به جاي شوند، و دلشان نمياند، از آن رنجيده و خسته نميآن جاودانه

كاملترين و برترين نعمتهاي را در بر دارد، و هيچ ديگر برده شوند، چون بهشت 
 چيزي در آن نيست كه صفا و زيبايي آن را مكدر نمايد.

 :16-12ي  آيه

﴿             ﴾ »راستي كه انسان را از گلي  و به
 .»ايمبرداشته شده از تمام زمين آفريده

﴿          ﴾ »اي در قرارگاه سپس او را به صورت نطفه
 .»استوار قرار داديم

﴿                                    

                      ﴾ » سپس نطفه را به خوني
ي آنچه كه بسته تبديل كرديم، و آنگاه خون بسته را به شكل قطعه گوشتي به اندازه

شود در آورديم، و از اين تكه گوشت جويده شده استخوانهايي ساختيم، جويده مي
آفرينش ديگري  )به(و بعد بر استخوانها گوشت پوشانيديم، و از آن پس او را 

 .»آفريديم، پس بزرگ است خداوند بهترين آفرينندگان
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﴿          ﴾  » بعد از آن قطعاً شماردخواهيد م«. 

﴿           ﴾ » سپس شما در روز قيامت حتماً برانگيخته
 .»خواهيد شد

خداوند در اين آيات مراحل آفرينش انسان را از ابتداي خلقتش تا جايي كه 
نمايد، پس ابتدا از خلقت پدر بشريت گردد بيان ميسرنوشتش به آن منتهي مي

سخن گفت و اينكه او را از  ÷آدم    ﴾  يعني از گلي آفريد كه از تمام
زمين برداشته شده است. بنابراين فرزندانش همانند زمين برخي پاكيزه و خوب، و 

باشند، و برخي در ميان اين دو برخي بد هستند، و برخي نرم و برخي سخت مي

 ﴿قرار دارند.      ﴾ اي كه سپس انسان را به صورت نطفه قرار داديم، نطفه

﴿آيد. سپس از ميان سينة زن و كمر مرد بيرون مي     ﴾  در قرارگاهي استوار
 ماند.و محكم كه رحم مادر است قرار گيرد كه از فاسد شدن مصون مي

﴿         ﴾ كه قبلاً در رحم قرار داده بوديم بعد از اي را سپس نطفه

﴿اي در آورديم. گذشت چهل روز به شكل خون بسته          ﴾  سپس
ي خون بسته را بعد از گذشت چهل روز به صورت قطعه گوشتي كوچك به اندازه

﴿شود در آورديم. آنچه كه جويده مي          ﴾  سپس مضغه را تبديل
ايم و به ميزان نياز بدن گوشت را در لابلاي آن قرار داديم. به استخوان سختي نموده

نَا الْعظَام لَحما سپس گوشت را پوششي براي استخوان وها قرار داديم، و اين در فَكَس

﴿شود. چهل روز سوم انجام مي       ﴾  و از آن پس او را به آفرينش
جان تبديل شود، پس آن موجود جامد و بيديگري آفريديم كه روح در آن دميده مي

 گردد.به موجود زنده مي

﴿       ﴾  پس والا و داراي خير فراوان است خداوند، كه

﴿. باشدبهترين آفريننده مي                       
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            ﴾ خدايي كه هر چيزي را «. ]9-7: ة[السجد
سپس نسل او را از چكيد، آبي  ،نيكو آفريده، و آفرينش انسان را از گل آغاز كرد

پست مقرر نمود، آنگاه او را از اندامي درست برخوردار كرد، و از روح خود در وي 
 .»گذاريد!دميد، و براي شما گوش و چشمان و دلها قرار داد، چه اندك سپاس مي
هاي اوست، پس همة آفرينش او زيباست، و انسان بهترين و زيباترين آفريده

بلكه به طور مطلق از همة مخلوقات بهتر است، چنان كه خداوند متعال فرموده 

 ﴿: است         ﴾  :راستي كه انسان را در  به«. ]4[التين
 .»ايمزيباترين سيما آفريدهبهترين شكل و 

﴿           ﴾  بعد از آفرينش و دميده شدن روح در بدن شما، در
 اي ديگر خواهيد مرد.مرحله

﴿          ﴾  سپس شما در روز قيامت برانگيخته شده و طبق

﴿: فرمايداعمال بد و نيكتان سزا و جزا خواهيد شد خداوند متعال مي      

                                     

                          ﴾ ]36: القيامة-

اي نبود كه در رحم شود؟ آيا او قبلاً نطفهپندارد كه رها ميآيا انسان چنين مي« .]40
اي تبديل شد، سپس خداوند بعد از آن او را شود؟ سپس به خون بستهريخته مي

 )آفريننده و خالق(آفريده و مرتب نمود، و از آن دو نر و ماده را قرار داد. آيا اين 
 .؟!!»ها را زنده گرداندتوانايي ندارد كه مرده

 :20-17ي آيه

﴿                        ﴾ » و به راستي بر
 .»ايمفرازتان هفت آسمان آفريديم، و ما هرگز از آفرينش غافل نبوده

﴿                              ﴾ » و
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گمان را در زمين ماندگار نموديم، و بي فرستاديم، و آنرا به اندازه فرو از آسمان آبي 
 .»ما بر از ميان بردنش تواناييم

﴿                             ﴾ » ما به
شما پديد آورديم، و شما در آنجا ميوهوسيلة اين آب نخلستانها و تاكستانها را براي 

 .»خوريدهاي بسياري داريد، و از آن مي

﴿                   ﴾ » و همچنين با آن
روغن و نان خورشي براي  )و(رويد  درختي پديدار كرديم كه در كوه طور سينا مي

 .»آوردخورندگان بر مي
هايي را كه وقتي خداوند آفرينش انسان را بيان كرد، جايگاه وي و فراواني نعمت

 ﴿به او ارزاني داشته است بيان داشت و فرمود:           ﴾  و بر
فرازتان هفت آسمان قرار داديم. هفت آسمان كه هر يك برفراز ديگري است، و 
آسمان با ستارگان و خورشيد و ماه آراسته شده، و منافع و مصالح زيادي براي 

﴿ .بندگان در آن نهفته است          ﴾ ايم، و ما از آفرينش غافل نبوده
علم و آگاهي ما نيز همة آنچه ر كه  ،ايمها را آفريدههمة پديدهپس همانطور كه 

را فراموش  از هيچ مخلوقي غافل نيستيم و آن ايم احاطه نموده است. پس ماآفريده
آفرينيم كه آن را ضايع كرده و به فراموشي نخواهمي كرد، و مخلوقي را نمي

اي را در تاريكيها و ميان و ذرهبسپاريم. و از آسمان غافل نيستيم كه بر زمين بيافتند 
اي نيست مگر كنيم. و هيچ جنبدههاي فلاتها فراموش نميامواج درياها و در گوشه

 داند.باشد، و محل زيست و محل دفن آن را مياينكه روزي او به عهدة خدا مي
در بسياري از جاها خداوند از آفرينش و آگاهي و علم خويش يكجا سخن گفته 

 ﴿فرمايد: اينكه مياست. مانند             ﴾  :14[الملك[ 
 .»داند، حال آنكه او باريك بين و آگاه است؟!آيا كسي كه آفريده است، نمي«

﴿        ﴾  :چون »آري! و او آفرينندة آگاه است«. ]81[يس ،
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مخلوقات از بزرگترين دلايل عقلي است كه بر علم و آگاهي آفريننده و آفرينش 
 نمايد.فرزانگي او دلالت مي

﴿        ﴾  و از آسمان آبي را به اندازه فرو فرستاديم كه روزي شما
كند، فرستد كه شما را كفايت و چهارپايانتان در آن است. آن را به اندازه فرو مي

كند كه ساكنان زمين تلف شوند، و بر اثر كبمود آن پس آن را چنان كم نازل نمي
فرستد. سپس آن را درختان و گياهان پژمرده گردند، بلكه به مقدار نياز آن را فرو مي

 آور خواهد بود.آرد، زيرا اگر هميشه ببارد زيانبند مي

﴿      ﴾  ماندگار نموديم. يعني آب را بر زمين فرو و آن را در زمين
فرستاديم، پس آب در آن جاي گرفت و ماندگار شد، و به قدرت خداوند گياهان 

 برداريآيند. و نيز آن را در بطن زمين آمادة شرب و بهرههمگون از زمين بيرون مي
آن  رود كه قابل دسترسي نبوده و رسيدن بهآب چنان به قعر زمين فرو نمي ،كند مي

﴿ممكن نباشد.              ﴾ گمان ما بر از ميان بردنش و بي
تواناييم، به اين صورت كه آن را از آسمان فرو نفرستيم، يا آن را فرو بفرستيم اما 

اي كه دسترسي به آن ممكن نباشد، يا هدف از آب به عمق زمين فرو رود، به گونه
دهد كه سپاس در اينجا خداوند بندگانش را آگاه نمود و تذكر مي آن محقق نشود. و

او را ر نعمتش به جاي آورند و فقدان آب را تصور كنند كه در آن حالت چه زياني 

 ﴿شود! مانند اينكه خداوند متعال فرموده است: متوجه انسانها مي       

                 ﴾  :بگو: به من خبر دهيد، اگر آبتان «. ]30[المك
 .»آورد؟فرو نشيند چه كسي برايتان آبي روان مي

﴿              ﴾  و به وسيلة اين آب باغهايي از انگور و
ايم. خداوند متعال اين دو نوع درخت را به طور ويژه ايم و پديد آوردهخرما آفريده

آيند، اما درخت خرما و بيان كرد، با اينكه به وسيلة آب درختاني ديگر نيز پديد مي
انگور داراي فضيلت و منافعي هستند كه از ديگر درختان بالاترند، بنابراين به 
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﴿صورت عام نيز فرمود:    ﴾ براي شما در اين باغها، ﴿         ﴾ 
هايي از قبيل انجير و ليمو و انار و خوريد، ميوههاي زيادي هست، و از آن ميميوه

 سيب و غيره.

﴿         ﴾ رويد، و آن و درختي كه در كوه طور سينا مي
است. و به صورت ويژه بيان شده است، چون در جاي خاصي در درخت زيتون 

رويد، و منافعي دارد كه برخي از آن در فرمودة الهي بيان شده سرزمين شام مي

﴿است:        ﴾  داراي روغن است، كه بيشتر براي روشن
براي خورندگان است و نيز شود، و نان خورشي كردن چراغها از آن استفاده مي

 منافعي ديگر دارد.
 :22-21ي  آيه

﴿                                  ﴾ 
ست به شما ميآنهاو به راستي برايتان در چهارپايان عبرتي است، از آنچه در شكم «

 .»خوريدنوشانيم، و در آنها برايتان منافعي فراوان است، و از آن مي

﴿               ﴾ »شويدها حمل ميو بر آنها و بر كشتي«. 
يكي از نعمتهاي خداوند بر شما اين است كه چهارپاياني از قبيل شتر و گاو و 

برايتان مسخر نموده است، و در آنان عبرتي است براي آنان كه عبرت گوسفند را 
آموزند، و منافعي است براي آنها آموزند، و منافعي است براي آنها كه عبرت ميمي

﴿گيرند. كه فايده مي         ﴾  از شكم آن چهارپايان شير به شما خالص

 ﴿آوريم. و گوارا برايتان بيرون مي     ﴾  و در آن برايتان منافع فراوان
كنيد، و از پوست و موي آنها خانه مياست، كه از پشم و مو و كرك آن استفاده مي

﴿سازيد كه در حضر و سفر، نقل و انتقال آن راحت و سبك است.       ﴾  و
 خوريد.از آن بهترين خوردنيها را از قبيل گوشت و چربي مي

﴿             ﴾  و حيوانات خشكي به مثابة كشتي شما هستند، در
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اختيار شما قرار دارند و بارهاي سنگين خود را توسط آنها از سرزميني به سرزمين 
حيوانات نبودند جز با سختي و دشواري  رسانيد، كه اگرديگر حمل نموده، و مي

ها را قرار داده كه شما و توانستيد آن را بدانجا برسانيد. و نيز در دريا كشتينمي
 نمايد.كالاهايتان را حمل مي

ها را به شما بخشيده و انواع احسان و نيكي را در پس خداوندي كه اين نعمت
ازير كرده است، سزاوار است تا شما سرسوي  به حق شما نمودة، و خير فراوان را

طور كامل مورد ستايش قرار گيرد.  اس و شكرش به جاي آورده شود و بهكمال سپ
شايستة است كه در پرستش او بكوشيد و نعمتهايش را در راستاي ارتكاب گناه و 

 نافرماني به كار نبريد.
 :30-23ي  آيه

﴿                                    

﴾ »اي قوم من! خداوند قومش فرستاديم پس گفت:سوي  به و به راستي نوح را
از عذاب خداوند و زوال (را بپرستيد، شما هيچ معبود حقيقي جز او نداريد. آيا 

 .»ترسيد؟!نمي )نعمت او

﴿                                  

                       ﴾ » پس اشرافي از قومش كه
خواهد بر شما برتري اين مرد جز انساني همچون شما نيست، مي: گفتندكافر بودند، 

فرستاد، ما چنين چيزي را از پدران خواست حتماً فرشتگاني مييابد، اگر خداوند مي
 .»ايمپيشين خود نشنيده

﴿                   ﴾ » او جز شخصي نيست كه در
 .»خود جنوني دارد، پس تا مدتي دربارة او صبر كنيد

﴿           ﴾ »)پروردگارا! چون مرا تكذيب : گفت )نوح
 .»ام كنكنند ياريمي
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﴿                                  

                                     

   ﴾ » پس به او وحي كرديم كه زير نظر و فرمان ما كشتي را بساز، پس
هرگاه فرمان ما صادر شد و آب از تنور بر جوشيد، بلافاصله از همة حيوانات از هر 

ات را نيز سواركن، مگر كسي خانوادهو را سوار كشتي كن  )نر و ماده(نوعي جفتي 
و دربارة كساني كه ستم از پيش بر او مقرر شده است،  )حق(از آنان كه وعدة 

 .»اندگمان آنان غرق شدنياند با من سخن مگو، بيورزيده

﴿                               

﴾ » و استقرار يافتيد، بگو:  )سوار شديد(پس چون تو و همراهانت بر كشتي
 .»ديستايش خداوندي را سزا است كه ما را از گروه ستمكاران رهايي بخش

﴿                ﴾ » و بگو: پروردگارا! مرا در
 .»منزلي پرخير و بركت فرود آور، و تو بهترين فرود آورندگاني

﴿               ﴾ »هايي است، و به طور قطعاً در اين نشانه
 .»نماييمآزمايش مي )ما بندگان خود را(مسلم 

آورد كه اولين سخن به ميان مي ÷خداوند متعال از رسالت بنده و پيامبرش نوح
 است. پس خداوند او رااهل زمين فرستاده سوي  به پيامبري است كه خداوند

كردند، و آنها را به پرستش و عبادت قومش فرستاد كه بتهايي را پرستش ميسوي  به

﴿خداوند يكتا دستور داد و فرمود:      ﴾  اي قوم من! عبادت را خالصانه
 .باشدبراي خداوند انجام دهيد، چون تنها عبادت خالص مورد قبول خداوند مي

﴿        ﴾  شما معبود به حقي جز او نداريد. در اينجا خداوند
نمايد، زيرا او معبودهاي ديگر را باطل قرار داده و الوهيت را براي خويش ثابت مي

آفريننده و روزي دهنده است، خدايي كه كمال مطلق از آن اوست و غير از او هر 

﴿خورد. كريمانة او روزي ميكس كه باشد بر سر خوان     ﴾  آيا از پرستش
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هايي به شكل و سيماي مردمان صالح درست شده بودند و آنها آييد؟ بتبتها باز نمي
كردند، پس نوح آشكارا و پنهاني و شب و روز به همراه خداوند آنان را عبادت مي

پنجاه سال ادامه داد، اما اين به دعوت دادن آنها پرداخت و دعوتش را تا نهصد و 
 افزود.كار جز به سركشي و نفرت قوم او نمي

﴿                                ﴾ 
اشراف و سران كافر قوم در قالب مخالفت با پيامبرشان نوح و بر حذر داشتن مردم 

اين مرد جز انساني همچون شما نيست، و هدفش از ادعاي از پيروي از او گفتند:
نبوت و پيامبري اين است كه بر شما برتري يابد و از او پيروي كنيد، و گرنه او چه 

وع شما و يك انسان است؟! و اين مخالفت برتري بر شما دارد، حال آنكه از ن
 همواره در ميان تكذيب كنندگان پيامبران وجود داشته است.

و خداوند بر زبان پيامبرانش جواب كاملي به اين اعتراض داده است، آنجا كه 

 ﴿آنها به پيامبرانشان گفتند:                      

                                 

        ﴾  :شما جز انسانهايي همانند ما نيستيد، و «. ]11-10[ابراهيم
كردند باز داريد، پس اگر را از آنچه كه پدران و نياكانمان پرستش ميخواهيد ما مي

ما  )درست است( :گوييد دليل آشكاري براي ما بياوريد. پيامبرانشان گفتندراست مي
كس از بندگانش كه بخواهد منت ند شما نيستيم، اما خداوند بر هرجز انسانهايي مان

 .»گذاردمي
ت و نبوت، فضل و منت خداوند است، و شما پس آنها خبر دادند كه اين رسال

توانيد دايرة فضل او را تنگ توانيد دايرة فضل و منت خداوند است، و شما نمينمي

 ﴿ كنيد و او را از رساندن فضلش به ما بازداريد. و در اينجا گفتند:     

   ﴾ فرستاد و اين نيز با مشيت خدا اي را فرو ميخواست فرشتهخداوند مي اگر
اي را فرو خواست فرشتهتعارض دارد و باطل است، چون خداوند اگر مي
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نمايد فرستاد، اما خداوند فرزانه و مهربان است، و حكمت و رحمت او اقتضا مي مي
كه پيامبر از جنس و نوع انسانها باشد، و چون مردم توانايي گفتگو با فرشتگان را 

فرستادة خدا از جنس مردم باشد، زيرا در غير اينصورت كار بر ايشان ندارند بايد 
 شد.مشتبه مي

﴿ گفتند:و آنها مي             ﴾  ما در ميان پدران و نياكان خود
ايم كه در ميان پدران و ايم كه پيامبري فرستاده شود. آنها گفتند: نشنيدهنشنيده

پيشينيانمان پيامبري فرستاده شده باشد. و اين جاي تعجب ندارد، زيرا از گذشته 
خبري و جهالت خويش را دليلي براي خود قرار آگاهي ندارند، پس آنها نبايد بي

بدهند. به فرض اينكه خداوند پيامبري را به ميان گذشتگان آنان نفرستاده باشد، دو 
اند، كه در اين صورت نيازي به فرستادن بودهحالت متصور است: يا آنها بر هدايت 

اند، پس در اين صورت بايد خداوند را ستايش پيامبر نبوده است، و يا گمراه بوده
نمايند كه چنين نعمتي را به آنها اختصاص داده، نعمتي كه به پدرنشان نرسيده است. 

آنان ارزاني و نبايد عدم احسان به ديگران سبب شود تا به احساني كه خداوند به 
 داشته است كفر ورزند.

﴿        ﴾  او جز مردي نيست كه به نوعي از ديوانگي و جنون

﴿مبتلا شده است         ﴾ ٍينپس چشم به راه و منتظرش باشيد تا  ح
مخالفت با نبوت مرگش فرا رسد. شبهاتي را كه ايراد كردند به منظور ابراز 

نمايد. نيز بيانگر آن توزي آنها دلالت ميپيامبرانشان بود، كه بر شدت كفر و كينه
وجه  است كه آنها در نهايت جهالت و گمراهي قرار دارند و اين شبهات به هيچ

صلاحيت و شايستگي آن را ندارند كه با آنها مخالفت كرد، چرا كه اين شبهات 

﴿گويند: مخالفند. پس آنها كه ميمتناقض و با يكديگر              

     ﴾ اي دارد كه از اين طريق ثابت كردند كه پيامبر عقل و انديشه
نمايد تا بر آنها برتري يابد، و رياست كند، پس بايد از او پرهيز كرد، تا توطئه مي
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 ﴿گفتند: نخورد. و اين گفته با ادعاي قبلي آنان كه ميكسي فريب او را    

    ﴾ باشد، مطابقت او فقط مردي است كه به نوعي از ديوانگي مبتلا مي
گري كه قضيه بر او مشتبه گرديده و هدفش ندارد، و اين جز از فرد گمراه و وسوسه

 ،زندنپذيرد، و رسالت را انكار نمايد، سر نميآن است كه به هر طريقي حق را 
كس را كه با او و پيامبرانش دشمني گويد، و خداوند هرداند چه ميفردي كه نمي
 گرداند.ورزد خوار مي

بخشد، جز اينكه بر فرار و وقتي نوح ديد كه دعوت كردن وي آنها را سودي نمي

﴿افزايد، رويگرداني آنها مي           ﴾  :پروردگارا! چون «گفت
 ».ام كنكنند ياريمرا تكذيب مي

نوح از پروردگارش عليه آنها، و براي هلاكتشان و در راستاي خشمگين شدن به 
خاطر خدا كمك خواست، چون آنها فرمان خداوند را پشت سر نهادند و پيامبرشان 

  ﴿: را تكذيب كردند. و نوح گفت                  

                  ﴾  :پروردگارا! بر « .]27-26[نوح
تو آنها را باقي بگذاري بندگانت  روي زمين هيچ كس از كافران باقي مگذار زيرا اگر

سازند، و جز بدكار و ناسپاس به بار نخواهند آورد. خداوند متعال را گمراه مي
فرمود و لقد نائنا نوح فلنعم المحيبون و همانا نوح ما را صدا زد، و چه بسيار 

 .»اجابت كنندة خوبي هستم!

﴿    ﴾  و وقتي دعاي او را پذيرفتيم، فراهم نمودن وسيلة نجات را قبل از

 ﴿فرا رسيدن زمان استفادة از آن به وي وحي نموديم.          ﴾ 
ما تو  ،كه زير نظر ما و با رهنمود و فرمانمان كشتي را بساز، و تو زير نظر ما هستي

﴿ .شنويمصدايت را ميبينيم و را مي           ﴾ گاه فرمان ما پس هر
شوند در رسيد و آب از تنور مبني بر فرستادن طوفاني كه با آن عذاب داده مي

هايي از آن جوشيد، حتي محل آتشدانه برجوشيد. يعني زمين پر از آب شد، و چشمه



  راستينتفسير   860

 

﴿كه معمولاً از آب دور است پر از آب شد،             ﴾ ) در
اي سوار كشتي كن تا بلافاصله از حيوانات و از هر نوع نر و ماده )چنين شرايطي

 باشند باقي بماند.نسل ساير حيواناتي كه حكمت الهي اقتضا نموده در زمين 

﴿           ﴾ ات را سوار كن، مگر كسي از آنان كه و خانواده

 ﴿وعدة حق از پيش بر او مقرر شده است، مانند فرزند نوح.         

   ﴾ مگوي. يعني از من مخواه اند با من سخن ورزيده و در بارة كساني كه ستم
كه آنها را نجات دهم زيرا تقدير و قضاي الهي به طور قطع بر اين رفته است كه 

 آنها غرق شوند.

﴿                ﴾  و هر گاه تو و همراهانت بر كشتي سوار
شديد و بر آن استقرار يافتيد، و در ميان امواج حركت كرديد، خداوند را به خاطر 

﴿اينكه شما را نجات بخشيده و سلامتي داده است ستايش كنيد. پس بگو:     

           ﴾ » سزاست كه ما را از گروه ستايش خداوندي را
در اينجا خداوندي به نوح و همراهانش آموخت كه اين ». ستمگران رهايي بخشيد

اينكه آنها را از عمل و عذاب  جمله را به عنوان شكر و ستايش خداوند و به پاس
 ستمكاران رهايي بخشيد، بگويند.

﴿          ﴾  پروردگار! مرا در جايگاه و منزلي خجسته «و بگو

﴿ ،فرود بياور      ﴾ يعني ديگر هست و » و تو بهترين فرود آوردندگاني
از خداوند بخواهيد تا آن را به شما بدهد، و آن اين است كه منزل و جايگاه شما را 

﴿خجسته و با بركت نمايد. پس خداوند دعاي نوح را پذيرفت:          

              ﴾  :و كار تمام شد، هلاكت باد براي «. ]44[هود

﴿. »گروه ستمگران                         ﴾ 
اي نوح! با سلامتي از جانب ما و بركتهايي كه برتو و بر : گفته شد«. ]48[هود: 
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 .»مردماني كه همراه نو هستند، فرود بيا

﴿      ﴾ هايي است دال بر اين كه تنها بدون شك در اين داستان نشانه
گويند، و و نوح پيامبر راستگوي اوست، و قومش دروغ مي خداوند معبود است،

اينكه خداوند نسبت به بندگانش مهربان است و انسانها را در صلب و كمر پدرشان 
 كه تمام اهل زمين غرق شدند. نوح و در كشتي نگاه داشت، آنگاه

 ﴿هاي خداوند است: و كشتي نيز از آيات و نشانه            

﴾  :اي اي به جاي گذاشتيم، آيا پند پذيرندهو آن را به عنوان نشانه«. ]15[القمر
بنابراين آيات را به صورت جمع ذكر نمود چون بر چندين نشانه و مطلب  .»هست؟

 ﴿نمايند. دلالت مي      ﴾ نماييم.و به طور مسلم ما آزمايش مي 
 :41-31ي  آيه

﴿           ﴾ »پس از آنان مردماني ديگر پديد  آنگاه
 .»آورديم

﴿                              ﴾ » و
آنان فرستاديم كه فقط خداوند را بپرستيد، زيرا جز او  )ميان(پيامبري از خودشان به 

 .»پرهيزيد؟!معبود به حقي نداريد. آيا نمي

﴿                                   

                          ﴾ » و اشرافيان قومش كه كفر
ورزيدند و فرا رسيدن قيامت را قبول نداشتند، و به آنان در زندگاني دنيا آسايش 

خورد، خوريد، مي آنچه ميداده بوديم، گفتند: اين جز انساني همانند شما نيست، از 
 .»نوشدنوشيد، ميو از آنچه مي

﴿                ﴾ » و اگر از انساني مانند خود پيروي
 .»كنيد آنگاه شما زيانكار خواهيد بود

﴿                         ﴾ »آيا به شما وعده مي
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بار ديگر زنده (دهد كه چون بميريد و تبديل به خاك و استخوان گرديد شما 
 .»شويد؟!از گورها خارج گردانده مي )گرديد، و مي

﴿        ﴾ »دور  شود دورِآنچه به شما وعده داده مي
 .»است

﴿                      ﴾ » جز زندگاني اين
شويم، و ما زنده مي )گروهي از ما( وجود ندارد )هيچ زندگي و حياتي(ما  جهانِ

 .»برانگيخته نخواهيم شد

﴿                        ﴾ » و او جز مردي
 .»آوريمنيست كه بر خدا دروغ بسته است و ما به او ايمان نمي

﴿           ﴾ »ام كن به سبب اينكه مرا پروردگارا! ياري: گفت
 .»دروغگو انگاشتند

﴿            ﴾ »پس از اندك زماني پشيمان : فرمود
 .»شوند مي

﴿                     ﴾ » ناگهان صداي
فرا گرفت و آنان  )و مرگبار، آنان را به سبب استقامتي كه در برابر حق داشتند(بلند 
خاشاكي كه بر آب افتاده است گردانيديم، پس نفرين بر گروه  )مانند(را 

 .»ستمكاران
وقتي خداوند از نوح و قومش و اينكه آنها را هلاك كرد سخن به ميان آورد، 

 ﴿فرمود:            ﴾ پديد پس از آنان مردماني ديگر  آنگاه
باشند، چون اين داستان مي ÷همان قوم صالح» ثمود«آورديم. ظاهراً اين نسل 

﴿ست. مشابه و همانند داستان آنها        ﴾  پس پيغمبري از خودشان
شناختند به ميان آنها فرستاديم، چون وقتي كه كه نسب و نژاد و صداقتش را مي

شود. و آن برند و موجب گريز آنها نميخودشان باشد زودتر فرمان ميپيامبر از 
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آن دعوت كردند سوي  به پيامبر ملت خويش را به آنچه كه پيامبران ملتهاي خود را

 ﴿دعوت داد، و چنين گفت:              ﴾  خدا را بپرستيد، زيرا
اند و اين جز او معبود به حقي نداريد. پس همة پيامبران بر اين دعوت اتفاق نموده

اينكه فقط  ،اندآن دعوت كردهسوي  به اولين چيزي بوده است كه امتهاي خود را
اند كه پرسستش خدا را پرستش نماييد، و از عبادت غير او نهي نموده و خبر داده

﴿و پوچ است. بنابر اين فرمود:  غر خدا باطل    ﴾ آيا از پروردگارتان نمي
 .هراسيد تا از پرستش اين بتها پرهيز كنيد!

﴿                                ﴾  و
سران و اشرافي كه كفر ورزيده و سر ستيز داشتند و قيامت و جزا را قبول نداشتند، 
و آنها را در زندگاني دنيا ناز و نعمت داده بوديم، به منظور مخالفت با پيامبرشان و 

﴿تكذيب وي و بر حذر داشتن مردم از او، گفتند:          ﴾  اين پيامبر

﴿باشد، كه انساني همچون شما مي                   ﴾  از
نوشد كه شما ميخوريد و از همان چيزهايي ميخورد كه شما ميچيزهايي مي

ي باشد كه بايست فرشتهنوشيد. پس چه برتري و فضيلتي بر شما دارد؟ رسول مي
 نخورد و آب ننوشد.غذا 

﴿              ﴾  و اگر از پيامبر پيروي كنيد و او را
گمان عقلهايتان را از رئيس خود قرار دهيد، حال آنكه او همانند شما انسان است، بي

زيرا در حقيقت ايد، و از كارتان پشيمان خواهيد شد. عجب است! دست داده
زيامندي و پشيماني بهرة كساني است كه از او پيروي نكرده و فرمانش نبردند. و 

خردي بزرگ از كسي سرزده كه از اطاعت انساني كه خداوند وي را ناداني و بي
برگزيده و او را با رسالت خود برتري داده امتناع ورزيده و به پرستش درخت و 

...﴿: نند گفتة ايشان است كه گفتندسنگ گرفتار شده است. اين هما       

                                 ﴾  :القمر]
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آنگاه در گمراهي و آيا از انساني از خودمان پيروي كنيم؟! همانا ما « .]24-25
ي ما وحي بر او فرو فرستاده شده است؟ خير، ديوانگي خواهيم بود. آيا از ميان همه
. پس وقتي رسالت پيامبر را انكار كردند و »بلكه او دروغگويي خودپسند است

شوند و گفت مبني بر اينكه پس از مرگ زنده مينپذيرفتند، آنچه را كه پيامبر مي
گيرند را نيز انكار كردند و نپذيرفتند، آنچه را مجازات قرار مي طبق اعمالشان مورد

شوند و طبق اعمالشان مورد مبني بر اينكه پس از مرگ زنده مي گفتكه پيامبر مي

﴿گيرند را نيز انكار نموده و نپذيرفتند. پس گفتند. مجازات قرار مي       

                      ﴾ آيا به شما وعده مي
شويد دهد كه چون بميردو تبديل به خاك و استخوان گرديد شما بار ديگر زنده مي

گرديد؟! زنده شدن پس از مرگ بعد از و از گورها بدر آورده شده و برانگيخته مي
تبديل به خاك و استخوان گشتيد بسيار بعيد، و دور از عقل اينكه تكه تكه شده و 

ديدند، و قدرت است. دايرة ديد آنها بسيار كوتاه بود، و اين امر را غيرممكن مي
كردند. و پاك و منزه است خداوند از آفريننده را با قدرت و توانايي خود مقايسه مي

كردند، خداوند را ناتوان مي اينكه توانايي خداوند را بر زنده كردن مردگان انكار
شمردند، و آفرينش نخستين خود را فراموش كرده و از ياد برده بودند، خداوندي 

كردن دوبارة آنها بعد از آن كه كه آنها را از نيستي به هستي آورده است، زنده
تر است. هر دو كار براي خداوند آسان خشكيدند و از بين رفتند، براي او آسان

كنند و امور محسوس را ها چرا آفرينش نخستين خود را انكار نمياست. پس آن
گويند ايم. اين را ميگويند: ما همواره موجود بودهبزرگ و غيرممكن دانسته و مي

تا بهتر بتوانند رستاخيز را انكار نمايند، و در مورد وجود خداوند آفريننده به مجادله 
 بپردازند.

وجود دارد و آن اين است كه خداوند زمين را و دليلي ديگر نيز بر زنده شدن 
گرداند مردگان پس از پژمرده شدن و خشك شدنش سبز و خرم و زنده و شاداب مي

نمايد و او بر هر كاري تواناست. و دليلي ديگر نيز بر زنده شدن را نيز زنده مي
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 ﴿ وجود دارد و آن پاسخي است كه به منكران رستاخيز در اين آيه فرموده است:

                                  

   ﴾  :اي از خود آنان به نزدشان آمد بلكه از اينكه بيم دهنده« .]3-2[ق
آيا وقتي مرديم و تبديل به خاك شديم دوباره تعجب كردند. پس كافران گفتند: 

 ﴿.»شويم؟ اين بازگشتي بعيد استزنده مي                   

 ﴾  :وقتي آنها خشك شده و از  پس خداوند در پاسخ آنها فرمود:« .]4[ق
دانيم. و نزد ما كتابي است كه همه چيز كاهد، ميبين رفتند آنچه را زمين از آنها مي

 .»نمايدرا ثبت و ضبط مي

﴿                ﴾  زندگاني و حياتي جز زندگاني اين جهان

 ﴿كنند، ميرند، و برخي زندگي ميوجود ندارد، برخي از مردم مي     ﴾ 
برانگيخته نخواهيم شد. او جز مردي نيست كه دچار جنون و ديوانگي شده و ما 

است، بنابراين سخناني از قبيل يگانه بودن خداوند، و جهان آخرت و زندگي پس از 

﴿آورد. مرگ را به زبان مي        ﴾  :پس تا مدتي « .]25[المؤمنون
، تا احترامي براي او باشد، و چون ديوانه است »برداريدعقوبت قتل و غيره را از او 

جاي  -طبق ادعاي باطل آنها - شود. يعنيگويد مؤاخذه نمي و به سبب آنچه كه مي
گويد مجادله نكنيد. اي با او نيست و با در رابطه با صحت و سقم آنچه ميمجادله

مانده بود كه آيا او را  و فقط اينكردند كه سخنان او باطل و پوچ است،آنها ادعا مي
سزا بدهند يا نه؟ نبابراين به خيال خودشان عقلهايشان چنين اقتضا كرد كه او را سزا 

 .باشد. آيا كفر و عنادي بالاتر از اين هست؟!ندهند، با اينكه مستحق سزا مي
بنابراين وقتي كه كفرشان شدت گرفت و بيم دادن در مورد آنها مفيد واقع نشد، 

 ﴿ :آنان را نفرين نمود و گفت پيامبرشان        ﴾  اي پروردگارم! به
سبب آنكه مرا دروغگو انگاشتند آنان را نابود كن و خوارشان بگردان، و در همين 

﴿ام كن. پس خداوند دعايش را اجابت كرد و فرمود: دنيا ياري         
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          ﴾ شوند، پس به سبب بالحق به زودي پشيمان مي
استقامتي كه در برابر حق داشتند ناگهان صداي بلند و مرگبار آنان را فرا گرفت، و 
اين ستمي از جانب خدا بر آنان نبود، بلكه از روي عدالت به عذاب گرفتار شدند، و 

را نابود كرد. مرگبار آنها را فرا گرفت و همهچون ستم كرده بودند صداي بلند و 

﴿     ﴾  ما ايشان را همچون خس و خاشاكي نموديم كه روي سيلاب در

﴿ فرمايد:ديگر ميهاي رودخانه پرت شده است. و در آيهگوشه              

        ﴾  :فرستاديم  )مرگباري(ما بر آنان فرياد  .]31[القمر

﴿ريز و خرد شدند.  )هاكومه(پس همانند گياه خشكيدة       ﴾  پس
همراه با عذاب، دوري از رحمت خدا و نفرين و نكوهش جهانيان بدرقة راه آنان 
است. فما بكت عليهم السماء و الارض و ما كانوا منظرين پس آسمان و زمين بر 
آنان گريه نكردند و مهلت داده نشدند. اين تعبير، كنايه از آن است كه نابودي آنها 

ن نيز مورد عنايت و توجه نبوده است. استهزا مورد توجه نبوده، همچنانكه وجودشا
و تمسخري است به آنان، چرا كه آنها مانند كسي نبودند كه فقدانش امر مهم و 

آسمان و زمين بر فقدان او «شود: ي او چنين گفته ميبزرگي شمرده شده و در باره
گاه به درستي كه هر «و از همين قبيل است آنچه كه روايت شده است: ». گريختند

مؤمن فوت كرد جايگاه نماز و محل عبادت و جايي كه عملش بدانجا بلند گردانده 
شود، و رد پايش در زمين، برايش اش از آنجا نازل ميشود و جايي كه روزيمي

﴿». كنندگريه مي   ﴾  و هنگامي كه زمان هلاكتشان فرا رسيد، نبودند از

﴿  ﴾  مهلت داده شدگان يعني به آنان تا وقتي ديگر مهلت داده نشد، بلكه
عذاب آنان را در همين دنيا فراهم ساخت. خلاصة مطلب اينكه وقتي آنها به عذاب 

چون ارزشي نداشتند و در گرفتار شدند اهل آسمان و زمين برايشان غمگين نشدند،
ند و به آنها مهلت داده نشد حالي مردن كه كافر بودند، و فرصت توبه كردن نداشت

 ارزش بودند.تا كوتاهي خود را جبران نمايند، زيرا حقير و بي
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 :44-42ي  آيه

﴿          ﴾ » آنگاه بعد از ايشان نسلهايي ديگر
 .»پديد آورديم

﴿               ﴾ »گيرد، و هيچ امتي از اجلش پيشي نمي
 .»ماندباز پس نمي

﴿                                       

            ﴾ » پيامبراني خود را يكي پس از ديگري سپس
كردند، ما هم آمد، او را تكذيب ميروانه كرديم، هر گاه پيامبري به نزد امتش مي

كرديم، و  )ديار نيستي(يكي را پس از ديگري روانة  )ملتهاي سركش را نابود و(
 .»آورندآنان را افسانه ساختيم. آري! نفرين بر گروهي كه ايمان نمي

تكذيب كنندگان مخالف نسلهايي ديگر پديد آورديم. هر ملتي وقت و بعد از 
آنها سوي  به شود، و پشت سرهمزماني مشخص دارد كه از آن پيش و پس نمي

 خدا باز گردند.سوي  به پيامبراني فرستاديم تا ايمان بياورند و
پس كفرورزيدن و تكذيب كردن پيامبران هموار شيوة ملتهاي مجرم و سركش و 

كردند و آمد او را تكذيب مير بوده است، هر گاه پيامبري به نزد امت خويش ميكاف
ها و معجزاتي انسان بايد ناميدند، با اينكه هر پيامبري همراه با نشانهدروغگو مي

ايمان بياورد، بلكه دعوت پيامبر و شريعت و آيين او بر حقيقت آنچه آورده است 
 نمايد.دلالت مي

﴿         ﴾  پس ما هم اين ملتهاي سركش را نابود و يكي را به دنبال
هايشان ديگري روانة ديار نيستي نموديم، و هيچ چيزي از آنان باقي نماند، و خانه

﴿خالي و ويران شد،      ﴾  و ايشان را زبانزد مجالس و ماية عبرت
گفتند. و پندي ديگران نموديم. و كساني كه پس از آنان آمدند در مورد آن سخن مي

براي پرهيزگاران و درسي عبرتي براي تكذيب كنندگان گشتند، و با عذاب خدا 
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 رسوا شدند.

﴿        ﴾ آورند. راستي اينها پس نابود باد گروهي كه ايمان نمي
آورم كه چقدر بدبخت و چقدر زيانكارند!! در اينجا سخن يكي از علما را به ياد مي

فرمودند: پس از موسي و نزول تورات اكنون اسمش را به خاطر ندارم. ايشان مي
شه كن نمايد مرتفع خداون عذاب را از ملتها رفع نمود، يعني عذابي كه آنها را ري

دانستم كه اين كرد، و جهاد با تكذيب كنندگان مخالفت را مشروع نمود. من نمي
ها و آياتي كه در سورة عالم سخن را از چه منبعي گرفته بود. اما وقتي در اين آيه

قصص هستند تأمل نمودم، دليل سخن او را فهميدم. در اين آيات خداوند از 
اند سخن گفته، سپس خبر داده است كه ك و نابود شدهامتهايي كه پي در پي هلا

پس از آنها موسي را فرستاده و تورات را بر او نازل كرده است كه موجب هدايت 
باشد. و اما اينكه فرعون را هلاك نموده اعتراضي بر اين مطلب وارد نميمردم مي

هايي كه در هشود، زيرا فرعون را پيش از نزول تورات هلاك كرده است. و اما آي
باشند، و وقتي كه در لابلاي آنها هلاك شدن و سوره قصص هستند بسيار صريح مي

 ﴿فرمايد: كند، مينابودي فرعون را بيان مي              

                  ﴾  :پس از «. ]43[القصص
آنكه امتهاي پيشين را هلاك نموديم كتاب را به موسي داديم كه موجب هدايت و 

گويد كه . پس اين آيه به صراحت مي»رحمتي براي مردم بود، تا شايد پند پذيرند
داد، و خبر هاي متجاوز و سركش به موسي كتاب خداوند بعد از هلاك كردن ملت

داد كه تورات رهنمود و هدايت و رحمتي براي مردم است. و از همين مقوله است 

 ﴿نمايد: آنچه كه خداوند در سورة يونس بيان مي      ) آنگاه بعد از

 )نوح                                   

                         ﴾  :75-74[يونس[ .
نزد آنان آمدند، اما هاي روشنقومشان فرستاديم كه با نشانهسوي  به پيامبراني را«
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تر تكذيب كرده بودند ايمان نياوردند، اينگونه بر دلهاي پيشآنها به آنچه كه 
 واالله أعلم. .»زنيم، آنگاه پس از آنها موسي و هارون را فرستاديممتجاوزان مهر مي

 :49-45ي  آيه

﴿                      ﴾ » سپس موسي و برادرش
 .»هاي خود، و دليلي آشكار فرستاديمهارون را همراه با نشانه

﴿                  ﴾ » به سوي فرعون و اشراف
 .»او، ولي آنان تكبر ورزيدند، و گروهي برتري جو بودند )قوم(

﴿                       ﴾ »آيا به دو انساني : پس گفتند
 .»همچون خودمان ايمان آوريم، حال آنكه قوم آنها خدمتگذار ما هستند؟!

﴿           ﴾ » را تكذيب  )موسي و هارون(پس آن دو
 .»كردند و در نتيجه هلاك و نابود شدند

﴿             ﴾ » و به موسي كتاب داديم تا شايد
 .»راهياب گردند

آنگاه كه موسي از خداوند  -سپس موسي بن عمران كليم و برادرش هارون را 
 - نمايد، و خداوند خواستة او را پذيرفتويخواست هارون را در كارش شريك 

نمود، و همان با آياتي كه بر راستگويي آنان و صحت آنچه آورده بودند دلالت مي
شود دليلي قوي كه به خاطر قوتش بر دلها چيره مي ،همراه با دليلي آشكار فرستاديم

كند. همچنانكه برند، و حجت آشكار را بر مخالفان اقامه ميو مؤمنان از آن فرمان مي

  ﴿در جايي ديگر فرموده است:     ﴾  :و «. ]101[الإسراء
. بنابراين سركردة مخالفان، حق را شناخت اما »به موسي نه نشانه آشكار داديم

 ...﴿ مخالفت كرد،                     

                                 

      ﴾  :كه موسي با اسرائيل بپرسيد آنگاه  ينباز « .]102-101[الإسراء
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برم تو اي موسي! گمان ميهاي روشن به نزد آنان آمد، پس فرعون به او گفت:نشانه
ها را جز پروردگار آسمانها و داني كه اين نشانهاند. موسي گفت: تو ميرا جادو كرده

. »دانمزمين براي راهنمايي نازل نكرده است، و من تو را اي فرعون! هلاك شده مي

 ﴿فرمود:  و خداوند متعال                 ﴾  :و « .]14[النمل
جويي انكار كردند، حال آنكه به حقانيت ها را از روي ستمگري و برتريآنان نشانه

 ﴿. و در اينجا فرمود: »آن يقين داشتند                  

           ﴾ هاي خودمان و سپس موسي و برادرش هارون را با نشانه
فرعون و اشراف قومش از قبيل هامان و ديگر سران سوي  به دليلي آشكار )همراه با(

﴿ .آنها فرستاديم   ﴾  اما انان نياوردند و از روي تكبر خدا را انكار كردند، و

﴿خود را از آنها برتر دانستند.        ﴾ جو و خود و آنها قومي برتري
طلبي و تباهي و فساد در زمين تبديل به جويي و سلطهبزرگ بين بودند. يعني برتري

ورزيدند و از آنها بيش از اين انتظار نمي صفت و نشانة آنها شده بود. بنابراين تكبر
 رفت.

﴿  ﴾  و از روي تكبر و سركشي و بر حذر داشتن كم خردان و فريب دادن

﴿ :آنها گفتند         ﴾ سخني آيا به دو انسان همانند خودمان ايمان آوريم؟
گفته بودند، پس دلهايشان در كفر همانند  را گفتند كه پيش از آنها ديگر نادانان آن را

باشد و گفته و كارهايشان همگون است. آنان رسالت الهي را كه بر آن يكديگر مي

﴿دو برادر ارزاني نموده بود انكار كردند          ﴾  در حالي كه قوم آنان
فرسا زير سخت و طاقتاسراييل خدمتگزار ما هستند و با انجام كارهاي يعني بني

﴿ باشند، چنانكه خداوند متعال فرموده است:دست ما مي        

                              

﴾ گاه كه شما را از فرعونيان و به ياد آوريد آن« .]141و الأعراف:  49: ة[البقر
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بريدند و  چشاندند، پسرانتان را سر مينجات داديم كه بدترين عذاب را به شما مي
گذاشتند و در اين آزمايش و عذابي بزرگ از جانب زنهايتان را براي خدمت زنده مي

شده است؟! و چگونه فتند: چگونه ما پيرو مي. پس فرعونيان گ»پروردگارتان بود
 .اينها رئيس و رهبر ما باشند؟!

﴿و گفته قوم نوح مانند گفتة آنهاست:          ﴾  :111[الشعراء[ .
آيا به تو ايمان بياورم در حالي كه انسانهاي حقير و طبقة پايين از تو پيروي كرده«

﴿ .»اند؟!                   ﴾  :و جز « ].27[هود
. »خردان ما هستند كسي از تو پيروي نكرده استكساني كه آنها فرومايگان و بي

باشد، و چنين معلوم است كه چنين سخن پوچي دليلي براي رد كردن حق نمي
 كور كورانه است.سختي عين لجاجت و مخالفت 

﴿بنابر اين فرمود:           ﴾  فرعونيان، موسي و هارون
 اسرائيلحاليكه بنيجه در دريا غرق و نابود شدند، دررا تكذيب كردند، و در نتي

 كردند. (آنها را) نگاه مي

﴿    ﴾  را به  اسرائيل خداوند فرعون را هلاك كرد و بنيبعد از اينكه
همراه موسي نجات داد، و موسي توانست دستور خدا را در ميان آنها اجرا نمايد، و 
شعاير الهي را اظهار كند، خداوند به او وعده داد كه تورات را در مدت چهل شب 

فرمايد: نازل نمايد، پس موسي به ميعادگاه پروردگارش رفت. خداوند متعال مي

﴿                   ﴾  :و «. ]145[الأعراف
هاي در الواح، در مورد هر چيزي پندي براي او نوشتيم و هر چيزي را به شيوه

﴿. بنابراين در اينجا فرمود: »گوناگون بيان داشتيم      ﴾  تا شايد راهياب
گردند. يعني با شناخت جزئيات امر و نهي، و ثواب و عقاب هدايت شوند، و 

 هايش بشناسند.پروردگارشان را با نانها و صفت
 :50ي  آيه
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﴿                           ﴾ »مريم  رو پس
اي استوار و برخوردار از آب اي گردانيديم، و آن دو را در تپهو مادرش را نشانه

 .»روان جاي داديم
انگيز خداوند يعني بر عيسي پسر مريم منت نهاديم و او و مادرش رانشانة شگف

قرار داديم، و چرا كه مادرش وي را بدون پدر به دنيا آورد، و عيسي در گهواره 

﴿هايي را به دست او نمايان نمود. و خداوند معجزات و نشانهسخن گفت      

        ﴾ اي استوار و در تپه -و آن دو را به هنگام وضع حمل
برخوردار از آب روان جاي داديم. يعني در پايين محلي كه آنها در آن به سر 

فرمايد قد جعل ربك جاري قرار داشت، زيرا خداوند متعال ميبردند آبي روان و  مي
اي قرار داده است. زيرا محل استقرار آنان تحتك سريا خداوند در پايين شما چشمه

 ﴿مرتفع بود.                             

  ﴾  :و تنة درخت خرما را بجنبان و تكان بده تا خرماي نورس و «. ]25[مريم
 )از آن آب گورا(بخور و  )از اين خرماي شيرين(دست چين بر تو فرو بارد. پس 
 .»بياشام، و چشمت را روشن بدارو

 :56-51ي  آيه

﴿                                 ﴾ » !اي پيامبران
گمان من از آنچه از خوراكيهاي پاكيزه و حلال بخوريد، و كارهاي شايسته بكنيد، بي

 .»دهيد آگاهمانجام مي

﴿                    ﴾ » امت شما و همانا اين است
 .»كه امتي يگانه است، و من پروردگار شما هستم، پس تنها از من بهراسيد

﴿                      ﴾ »)كار و بار  )اما مردمان
 .»خود را به پراكندگي كشاندند، و هر گروهي به آنچه نزد آنها است شادمان هستند

﴿          ﴾ » جهالت و (پس بگذارتا مدت زماني در غرقاب
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 .»خود بسر ببرند )گمراهي

﴿                ﴾ »پندارند با مال و فرزنداني كه آيا مي
 .»رسانيم،به آنان مدد مي

﴿              ﴾ »ها را نصيبشان ها و خوبيشتابان نيكي
 .»دانندبلكه نمي )چنين نيست(كنيم؟ مي

ها بخورند، و آن روزي پاكيزهدهد. تا از در اينجا خداوند پيامبرانش را فرمان مي
دهد تا با انجام كارهاي شايسته كه قلب باشد. و آنها را دستور ميپاكيزه و حلال مي

شود، شكر و سپاس يابد و دنيا و آخرت آدمي نيكو ميو جسم با انجام آن سامان مي
ند دهدهد كه خداوند به آنچه انجام ميخداوند را به جاي آورند. و آنها را خبر مي

داند و به طور آگاه است، پس هر كاري كه بكنند به درستي كه خداوند آن را مي
 يابند.كامل و به بهترين صورت پاداش مي

نمايد كه پيامبران همه بر حلال بودن خوراكيهاي پاكيزه، و بر و اين دلالت مي
ل صالحي حرام بودن پليديها و خوردنيهاي ناپاك اتفاق دارند، و آنها بر انجام هر عم

اند متفاوت است، و اتفاق دارند گرچه برخي از چيزهايي كه به انجام آن امر شده
حكم شريعتها در مورد آن مختلف است، اما همه عمل صالح هستند ولي تفاوت 

 شرايط زماني، و مكاني، اين اختلاف جزئي را پيش آورده است.
اند همة پيامبران و صالح اي كه در همة زمانها شايسته وبنابراين كارهاي شايسته

باشند، مانند دستور به يگانه دانستن خداوند، و انجام همة شريعتها بر آن متفق مي
عبادت فقط براي خداوند و محبت خدا و ترس از او، و اميد داشتن به او، و 
نيكوكاري و راستگويي و وفاي به عهد وبرقرار داشتن پيوند خويشاوندي، و نيكي 

مادر، و نيكي كردن با ضعيفان و بينوايان و يتيمان و مهرباني و كردن با پدر و 
نيكوكاري با مردم و امثال آن، بنابراين اهل علم و كتابهاي گذشته و اهل عقل، از 

كرد بر نبوت و پيامبري او داد و از آنچه نهي ميآنچه محمد به آن دستور مي
ان چنين كردند. پس رسول پادشاه روم و ديگر» هرقل«كردند، چنانكه استدلال مي
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خدا به آنچه پيامبران گذشته به آن دستور دادند فرمان داد، و از آنچه پيامبران پيشين 
كه  پيامبر است. به خلاف كسينمايد كه او نهي كردند نهي نمود. و اين دلالت مي

دهد و از خوبي باز ادعاي دروغين دارد، چنين كسي به بدي و شر دستور مي
 .دارد مي

﴿خداوند به پيامبران فرمود:  ،بنابراين         ﴾  !اي پيامبر

﴿جماعت   ﴾ پس با بجا آوردن فرمانهاي من و پرهيز از آنچه از آن نهي نموده
ام از من بهراسيد. و خداوند مؤمنان را به آنچه كه پيامبران بدان دستور داده است 

نمايند.  كنند و به دنبال آنها حركت ميدهد، چون مؤمنان به آنان اقتدا ميمي دستور

﴿: پس فرمود                             

  ﴾ اي كه به شما پاكيزههاي اي مومنان! از روزي« .]172: ة[البقر
. »پرستيد ايم، بخوريد، و شكر خداوند را به جاي آوريد، اگر شما تنها او را مي داده

نمايند لازم است اين فرمان را كساني كه خود را به پيامبر منسوب ميپس بر همة 
به جاي آورند، و به آن عمل نمايند، اما ستمگران منكر جز سركشي چيزي را 

﴿ابراين فرمود: پذيرند. بن نمي                   ﴾  و
كردند كار و بار دين خود را به كساني كه خود را به پيروي از پيامبر منسوب مي

پراكندگي كشاندند. و هر گروهي به راهي رفتند، و هر گروهي به دانش و ديني كه 
اند، و ديگران بر باطل، حال اينكه شادمان شده و گمان بردند كه آنها برحق داشتند

كسي از آنها برحق است كه بر راه پيامبران باشد. يعين روزي حلال بخورد و عمل 
 اند.صالح انجام دهد، و غير از اينها بر باطل

﴿      ﴾ را بگذار تا مدت زماني در بحبوحة جهالت و  پس آنان

﴿ادعاهاي باطلشان بمانند.   ﴾  تا زماني كه عذاب بر آنها فرود بيايد، زيرا پند
شود، و چگونه اين چيزها در مورد و موعظه و ترساندن در مورد آنان مفيد واقع نمي

خيال است كه ديگران برد بر حق است و در اين شودكه گما ميكسي مفيد واقع مي
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 را نيز به آنچه خودش بر آن است فرا بخواند؟

﴿                         ﴾ برند آيا گمان مي
ايم دليلي بر آن است كه آنان اهل خير و اموال و فرزندان فراواني كه به آنها داده

و خوشبختي هستند، و خوبي دنيا و آخرت از آن آنهاست؟ آنها چنين فكر  سعادت

  ﴿كنند اما در حقيقت چنين نيست. مي  ﴾ دانند كه ما آنان را بلكه نمي
كنيم تا بيشتر گناه كنند و عذابشان در آخرت كامل و دهيم و كمكشان ميمهلت مي

 اند شادمان شوند و ديگران به آن رشك برند.فراوان شود، و تا به آنچه داده شده

﴿                ﴾  :پس زماني كه به آنچه داده « .]44[الأنعام
 .»كنيماند شاد شدند ناگاه آنان را به عذاب گرفتار ميشده

 :62-57ي  آيه

﴿            ﴾ »گمان آنان كه از خوف خدا  بي
 .»هراسانند

﴿          ﴾ »كه با آيات پروردگارشان ايمان  و كساني
 .»آورند مي

﴿          ﴾ »كه آنان به پروردگارشان كفر  و كساني
 .»ورزند نمي

﴿                         ﴾ » و كساني كه آنچه را
كه دلهايشان ترسان و هراسان است از دهند، درحاليبدهند، مي )در راه خدا(بايد 
 .»پروردگارشان باز خواهند گشتسوي  به اينكه

﴿                  ﴾ » چنين كساني براي انجام خوبيها
 .»شتابند و در انجام آن پيشتازندمي

﴿                              ﴾ » و هيچ كس
كنيم و نزد ما كتابي است كه به حق سخن ميمگر به اندازة توانش تكليف نميرا 
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 .»شودگويد، و هيچ ظلم و ستمي بديشان نمي
وقتي خداوند از كساني كه سخن به ميان آورد كه هم گناه كرده و هم احساس 

است  وند در دنيا به آنها ارزاني دادهبرند نعماتي كه خداكنند و گمان ميايمني مي
نمايند و دليلي بر خوبي و برتري آنهاست، از كساني ياد كرد كه هم نيكوكاري مي

 ﴿ترسند. پس فرمود: هم از پروردگارشان مي           ﴾ بي
گمان آنان كه از خوف خدا هراسانند. يعني دلهايشان از ترس پروردگارشان هراسان 

ترسند كه خداوند با آنها طبق عدالت خويش رفتار نمايد، و آنگاه هيچ بوده و مي
نيكي برايشان باقي نماند، و نسبت به خويش بدبين هستند كه مبادا نتوانسته باشند 

ترسند كه مبادا ايمانشان از بين برود، و چون حق خداوند را ادا نموده باشند. و مي
باشد تا چه حد او سزاوار بزرگداشت مي دانند كهشناشند و ميپروردگارشان را مي

شود تا از گناهان دست بردارند و در هراسند و خوف و ترس آنها باعث مياز او مي
 انجام واجبات كوتاهي نورزند.

﴿            ﴾ كه به آيات پروردگارشان ايمان مي و كساني
شود. و خداوند بر آنها خوانده شود ايمانشان افزوده ميآورند. يعني هر گاه آيات 

نمايند، پس مفاهيم قرآن و شكوه و انديشند و در آن تدبير مينيز در آيات قرآني مي
خواند از قبيل شناخت گردد، و آنچه قرآن به آن فرا ميانجام آن برايشان روشن مي

گردد، در نتيجه به درجاتي يخدا و ترس از او و اميد داشتن به او برايشان معلوم م
توانند به زبان آن را تعبير نمايند. و نيز در آيات آفاق تدبر رسند كه نمياز ايمان مي

  ﴿ انديشند، چنانكه فرموده است:نمايند و ميمي       

               ﴾ گمان در آفريشن بي« .]190عمران:  [آل
 .»ها استآسمانها و زمين و در گردش شب و روز براي خردمندان نشانه

﴿         ﴾  و كساني كه براي پروردگار خود انباز و شريك
به خدايي گرفتن شوند مانند دهند. يعني نه مرتكب شرك جلي و آشكار ميقرار نمي

غير االله كه آن را به فرياد بخوانند، و به آن اميد داشته باشند، و نه مرتكب شرك 
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ها و كارها و ساير حالاتشان را شوند از قبيل ريا و امثال آن. آنها گفتهخفي مي
 دهند.مخلصانه براي خدا انجام مي

﴿        ﴾  بخشندو مي(كنند عطا مي )خود از طرف(و كساني كه( 
اند، و هر آنچه را كه در توان دارند از قبيل آنچه را كه به دادن آن دستور داده شده

 دهند.نماز و زكات و حج و صدقه و غيره انجام مي

﴿      ﴾  ،با وجود اين دلهايشان ترسان و هراسان است﴿        

  ﴾ ايستند، ميرود و در پيشگاه او ميو از اين كه اعماشان پيش خدا مي
ترسند كه مبادا اعمالشان آنها را از عذاب خدا نجات ندهد، چون آنها پروردگارشان 

 هاست.دانند او سزاوار انواع عبادتشناسند و ميرا مي

﴿          ﴾  چنين كساني در انجام كارهاي خوب با يكديگر
دهند و هدفشان اين است كارهايي انجام دهند كه آنان را به خدا نزديك مسابقه مي

از عذاب خداوند نجات دهد، پس  شوند كه آنها رانمايد. و به اموري مشغول مي
 گاه چيز خوبي را بشنوند و يا فرصت انجام آن برايشان مهيا شود فرصت راهر

دهند. آنها به اوليا و برگزيدگان خدا كه در غنيمت شمرده وشتابان آن را انجام مي
شتابند، و در بينند كه در انجام هر كار خوبي مياطرافشان هستند نگاه كرده و مي

پردازند. اينان نيز با آنها به نزديك شدن به پروردگارشان با يكديگر به رقابت مي
اي گاهي به خاطر تلاش و آمادگيجا كه هر مسابقه دهندهپردازند. و از آنرقابت مي

ماند، خداوند متعال خبر داده اش باز ميگيرد، و گاهي به سبب كوتاهيپيشي مي اش
 است كه اينها همواره از نوع سابقين و پيشتازان هستند.

﴿     ﴾  خوبيها و آنهايي در انجام كارهاي خوب پيشتازند، و به اوج
اند. اما با وجود اين اند. آنها گرچه با نسلهاي مخلص نخستين مسابقه دادهرسيده

خداوند آنها را خوشبخت و پيشتاز گردانده است. وقتي كه پيشي گرفتن آنها بر 
يكديگر در انجام كارهاي خوب را بيان كرد، شايد كسي گمان برد كه آنچه از آنها و 

است كه از توانايي ما انسانهاي امروزه خارج و يا از ديگران خواسته شده امري 
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 ﴿مشكل است. بنابراين خداوند متعال فرموده است:         ﴾  و هيچ
اش بيشتر اي كه تواناييكنيم. يعني به اندازهكس را مگر به اندازة توانش مكلف نمي

كه انسان را به چيزهايي مكلف از آن است، و رحمت و حكمت الهي چنين است 
نمايد كه توانايي و قدرتش آن را به طور كامل قرار گيرد، و چنين نمود تا راه 

گيرند آباد رسيدن به او نزديك، و همواره جاده و راه كساني كه راه او را در پيش مي
 و پر راهرو باشد.

﴿          ﴾ گويد، و آن و نزد ما كتابي است كه به حق سخن مي
است كه هر چيزي در آن ثبت و ضبط گرديده » لوح المحفوظ«كتاب نخستين يعني 

شود. پذيرد مطابق آنچه در آن نوشته شده است انجام ميو هر آنچه صورت مي

﴿     ﴾ هايشان كاسته شود. يعني از نيكيو بر آنان هيچ ظلم و ستمي نمي
 گردد.نشده و به عقوبت و عذاب نافرمانيهايشان افزوده نمي

 :67-63ي آيه

﴿                           ﴾ » بلكه
كارهاي زشت  )كار زشت(است، و آنان غير از اين  )قرآن(دلهايشان غافل از اين 

 .»دهندديگري دارند كه انجامش مي

﴿                ﴾ »)سران  )در اين حالت
 .»آورندكنيم، پس ناگهان فرياد بر ميخوشگذران ايشان را به عذاب گرفتار مي

﴿              ﴾ »):امروز فرياد و  )بديشان خواهيم گفت
 .»شويدواويلا سر ندهيد، شما از سوي ما ياري و كمك نمي

﴿                  ﴾ »)آيات من  )چرا كه
 .»گشتيدعقب بر ميشد ولي شما به بر شما خوانده مي

﴿         ﴾ »ي  در برابر مردم به سبب خانه ـ حاليكهدر
 .»كرديد مراسم خود از قرآن بدگويي مي تكبر ورزيديد، شبها در جلسات و ـ كعبه



 879  ي مؤمنون تفسير سوره

 

دهد كه تكذيب كنندگان در ميان جهالت و ستمگري و خداوند متعال خبر مي
 ،داردرويگرداني قرار دارند و اين امر آنها را از رسيدن به اين قرآن باز ميغفلت و 

شوند، و دهند، و با آن راهياب نميپس آنان قرآن را راهنمايي خويش قرار نمي

﴿ رسد:چيزي از قرآن به دلهايشان نمي                  

                                  ﴾ 
و هنگامي كه قرآن خواندي ميان تو و كساني كه به آخرت ايمان « .]46-45[الإسراء: 

دلهايشان پرده افكنديم كه مانع فهم و اي قرار داديم، و بر ندارند پردة پوشيد شده
. و در گوشهايشان كري هست پس وقتي كه دلهايشان در غفلت »باشددرك قرآن مي

از قرآن قرار دارد، برحسب اين حالت اعمال و كارهاي كفرآميز انجام داده و با 
 .گرددكنند كه سبب مجازات و سزايشان ميشريعت مخالفت مي

﴿               ﴾  و آنها كارهايي غير از اين نيز دارند كه
نمايد تعجب دهند. يعني از اينكه خداوند آنها را به عذاب گرفتار ميانجامش مي

دهد تا اعمالي كه بر آنها مقرر شده است انجام نكنيد، زيرا خداوند آنها را مهلت مي
طور كامل انجام دهند، به بدترين حالت به خشم و دهند، پس هر گاه آن را به 

 شوند.عذاب خداوند گرفتار مي

 ﴿         ﴾  كافران به كارهاي زشت خود ادامه دادند تا
هايشان را و آنان كه جز با خوشگذراني و رفاه و آسايش عادت اينكه نازپرورده

نكرده بودند و ناگواري و ناراحتي به آنان دست نداده بود به عذاب گرفتار نموديم، 

  ﴿و آنها عذاب را احساس كردند،  ﴾  آنگاه ناگهان فرياد برآورده و
چيزهايي به آنها رسيده كه آرامش و راحتي شوند، چون واويلا سر داده و دردمند مي

 زند.آنها را به هم مي

 ﴿شود: جويند پس به آنها گفته ميو كمك مي             ﴾ 
شويد. و چون از امروز فرياد و واويلا سر ندهيد، شما از سوي ما ياري و كمك نمي
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توانند خودشان نگردند و به دادشان رسيده نشود، نميطرف خداوند ياري و كمك 
 را ياري نمايند و هيچ كس آنها را ياري نخواهند كرد.

شود چه چيزي باعث شده تا آنها به اين وضعيت گرفتار شوند؟ گويا گفته مي

  ﴿پس فرمود:         ﴾  به راستي كه آيات من بر شما خوانده

 ﴿و آن را بپذيريد، اما شما چنين نكرديد، بلكه  شد تا به آن ايمان بياوريد، مي

       ﴾ گشتيد. چرا كه آنها در صورت پيروي از شما به عقب باز مي
ترين عقب برگشته و به پايين رفتند، و با اعراض و رويگرداني از آن بهقرآن پيش مي

 درجه سقوط نمودند.

﴿        ﴾ اند كه معني آيه چنين است: آنها به مفسرين گفته
گفتند: ما اهل حرم هستيم، پس سبب خانة كعبه يا حرم بر مردم تكبر ورزيده و مي

﴿باشيم، ما از ديگران برتر و بهتر مي  ﴾  يعني به صورت گروهي و شبانه در

﴿كردند. سرايي مياطراف كعبه افسانه ﴾ گفتند:  و سخن بيهوده سر داده و مي
قرآن زشت و نادرست است. شيوة تكذيب كنندگان دربارة قرآن اين بود كه از آن 

نمودند:  كردند و يكديگررا به اعراض و رويگرداني از آن توصيه ميرويگرداني مي

﴿                            ﴾  :و «. ]26[فصلت
و به هنگام تلاوت ( ،به اين قرآن گوش فرا ندهيد«آنان كه كافر شده بودند گفتند: 

. و خداوند در مورد آنها فرموده »شايد پيروز شويد ،سروصدا به راه اندازيد )آن

﴿است:                            ﴾ 
خنديد، اما به حال  كنيد، و ميآيا از اين گفتار قرآن تعجب مي«. ]61-59[النجم: 

 ﴿. »بريد؟! غفلت و هوسراني به سر ميكنيد؟! و پيوسته در خود گريه نمي  

   ﴾  :گويند: قرآن را خودش به دروغ بر بسته است؟آيا مي« .]33[الطور«. 
 :71-68ي آيه
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﴿                   ﴾ » آيا در اين سخن
 .»اند، يا چيزي برايشان آمده كه براي نياكان نخستينشان نيامده است؟نيانديشيده

﴿               ﴾ » يا اينكه آنان پيامبرشان را
 .»كنند؟شناسند، از اين رو او را انكار مي نمي

﴿                     ﴾ »گويند: او  يا مي
بلكه حق را برايشان آورده است. و بيشترشان خواهان  )چنين نيست(ديوانه است؟ 

 .»حق نيستند

﴿                      

        ﴾ » و اگر حق و حقيقت از خواستهاي ايشان
شدند. بلكه كرد، آسمانها و زمين و هر آنچه كه در زمين است تباه ميپيروي مي

 .»گردانندايم ولي آنان از پندشان روي ميپندشان را برايشان آورده
ها را دارا بودند به عذاب گرفتار گرديدند، و چون گرفتار زشتيو چون همة اين 

اي نداشتند كه آنها را ياري نمايد و فريادرسي نداشتند كه عذاب شدند ياري كننده
گيرند: آنها را نجات دهد. پس به سبب اين اعمال زشت مورد سرزنش قرار مي

﴿      ﴾  انديشند؟! يعني اگر آنها در كنند و نمينميآيا در قرآن تفكر
آورند، زيرا تفكر و انديشه در قرآن آنها را از كفر باز قرآن بينديشند حتماً ايمان مي

اند به خاطر رويگرداني از قرآن است، و خواهد داشت. مصيبتي كه بدان گرفتار شده
خواند و وبي فرا مينمايد كه انديشيدن در قرآن آدمي را به خير و خاين دلالت مي

دارد، و آنچه كه آنان را از انديشيدن در قرآن باز داشت از هر شر و بدي مصون مي
 اين بود كه دلهايشان بسته شده بود.

﴿        ﴾  يا چيزي كه آنها را از ايمان آوردن باز
كتابي به نزد آنها آمده كه براي پدران نخستين آنها داشته اين است كه پيامبر و 

نيامده است؟ پس به در پيش گرفتن راه نياكان گمراهشان خشنود و راضي شده و 
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با هر آنچه كه با شيوه و راه نياكانشان مخالفت كردند، بنابراين آنان و آن دسته از 
 بر داده است:كفار كه همانند آنان بودند، چيزي را گفتند كه خداوند از آن خ

﴿                                         

     ﴾  :اي را در هيچ آبادي و شهري، بيم دهنده« .]23[الزخرف
ايم، و ما نياكان خود را بر آييني يافته نفرستاديم مگر اينكه خشوگذرانان آن گفتند:

 .»باشيمرو راه آنان ميقطعاً ما دنباله

﴿ آنها را پاسخ داد و )رسولشان(پس                 

  ﴾  :ام كه از آنچه پدرانتان برايتان چيزي نياوردهگفت: آيا من « .]24[الزخرف
 .»ايد بهتر و بيشتر موجب راهيابي است؟را بر آن يافته

باشد، از من پيروي كنيد. كافران به حقيقت پس اگر هدف شما رسيدن به حق مي

﴿ اعتراف كرده و               ﴾  :ما به آنچه گفتند: « .]24[الزخرف
 .»ايد كافر هستيمشما با آن فرستاده شده

﴿             ﴾ در ميانشان  صيا اينكه پيامبرشان محمد
شناسند، و اين امر آنها را از پيروي كردن از حق باز ناشناخته است و او را نمي

 داشته است؟
دانيم، بگذاريد ما حالت و شناسيم، و راستگويي او را نميگويند: ما او را نميمي

وضعيت او را نگاه كنيم، و در مورد وي از كسي كه به او آگاه است پرس و جو 
را به طور كامل مي صنماييم. يعني چنين نيست، بلكه كوچك و بزرگشان پيامبر

گويي او را ميشناسند، و به تمام اخلاق و عادتهاي زيبايي او واقف هستند، و راست
ناميدند، پس چرا وقتي با حق بزرگ و دانند. حتي آنها قبل از بعثت او را امين مي

 .راستي و حقيقت آشكار به نزد آنها آمد وي را تصديق نكردند؟!

﴿      ﴾ گويند او ديوانه است؟ در حالي كه حرفهاي ديوانه يا مي
گويد. خداوند در اعتباري ندارد، چون سخنان پوچي را ميشود و سخنش شنيده نمي
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  ﴿رد اين سخن آنان فرمود:   ﴾ انگارند، بلكه او چنين نيست كه مي
حق، و يك امر ثابت و مسلم كه سرشار از صداقت و عدل است و اختلاف و 

چنين چيزي را  تناقضي در آن نيست، براي آنها آورده است. پس چگونه كسي كه
باشد؟ و آيا در مورد چني كسي جز اينكه گفته شود او در آورده است ديوانه مي

بالاترين درجات كمال و علم و درايت و اخلاق خوب قرار دارد چيزي ديگري را 
انتقال از  »بل«ي ي استعمال واژهي گفتار به وسيلهتوان گفت؟ نيز در اين شيوهمي

رفته است. يعني: حقيقي كه آنان را از ايمان آوردن منع آنچه كه ذكر شد، صورت گ

 ﴿كرد اين است كه          ﴾  او حق را برايشان آورده
 .خواهنداست، ولي بيشترشان از حق بيزارند و آن را نمي

انجام دادن عبادت  پرستي وو بزرگترين حقي را كه براي آنان آورده است يگانه
باشد؟ و علت بيزار بودن آنها از اين خالص براي خدا، و پرهيز از پرستش غير او مي

امر، و تعجب كردنشان از آن معلوم است. پس پيامبر حق را آورد و آنها از اصل حق 
گريزان و بيزار بودند، و همين امر باعث شد تا آنها حق را دروغ انگاشته و تكذيب 

ينكه در حقانيت پيامبر شك و ترديد داشته باشند، يا اينكه وي را تكذيب كنند، نه ا

﴿ كنند. همچنانكه خداوند متعال فرموده است:           

   ﴾  :كنند، بلكه در همانا آنان تو را تكذيب نمي« .]33[الأنعام
. اگر گفته شود كه چرا حق با »نمايندستمگران آيات خداوند را تكذيب ميحقيقت 

خواسته و اميال آنها موافق نبود تا ايمان بياورند يا شتابان فرمان ببرند؟ خداوند 

﴿ده كه متعال جواب مي              ﴾  و اگر
روند. چون هايشان پيروي نمايد آسمانها و زمين به تباهي ميخواستهحق از 
هاي آنان ناشي از اخلاق و كارهاي ظالمانه و كافرانه و فسادآميز است، پس  خواسته

شد فاسد بود، چرا كرد آسمان و زمين تباه ميهايشان پيروي مياگر حق از خواسته
زمين جز به وسيلة حق و عدل شد، و آسمانها و كه ستمگري و جور حاكم مي

 مانند.پابرجا نمي
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﴿     ﴾ ايم كه هر نيكي و خيري را بلكه اين قرآن را به آنان داده
باشد، تا آن را اجرا شود و ماية فخر و عزت و شرافت آنها ميبه آنها يادآور مي

  ﴿گيرند. نمايند، آنگاه سرور و رهبر مردم قرار مي   ﴾  اما

﴿آنها به علت شقاوت و بدبختي و عدم توفيق از پندشان روي گردانند.    

 ﴾ ]را از ياد برد.  و خداوند هم آنان »خداوند را فراموش كرده« .]67: التوبة

﴿       ﴾  :را فراموش كردند، پس خداوند  خداوند«. ]19[الحشر
. پس قرآن و كسي كه آن را آورده است بزرگترين »آنان را از ياد خودشان برد

آنان روانه كرده است. اما انها با نپذيرفتن و سوي  به نعمتي هستند كه خداوند
رويگرداني از اين نعمت استقبال كردند. پس آيا بعد از اين، محروميتي وجود دارد؟ 

 .نجام اين كار جز زيان و ضرر چيز ديگري است؟و آيا سرا
 :72ي آيه

﴿                 ﴾ »آيا از آنان مزدي 
 .»طلبي؟پس پاداش پروردگارت بهتر است، و او بهترين روزي دهندگان است مي

  ﴿كنند؟ تو پيروي نمي طلبي ازيا چون از آنها مزد مي      ﴾   و
گيري دادن اين غرامت بر آنها سنگين آمده و پيروي چون از آنها مزد و ماليات مي
باشد؟! در صورتي كه چنين نيست؟ و تو از آنها مزد كردن از تو برايشان سخت مي

﴿خواهي، نمي             ﴾  ،پس پاداش پروردگارت بهتر است

﴿ گفتند:دهندگان است. همانطور كه پيامبران ميو او بهترين روزي     

                 ﴾  :اي قوم! من از شما مزدي نمي« .]29[هود
يعني پيامبران مردم را به طمع و اميد آنكه از . »طلبم، و مزد من جز بر خدا نيست

كردند، بلكه از خود مردم نسبت به آنان طرف آنان چيزي به آنها برسد دعوت نمي
كوشيدند. خداوند از طرف امتها به دلسوزتر بودند، و فقط براي تامين منافع آنها مي

 ز آنها پيروي كنيم.آنان پاداش نيك بدهد، و به ما نيز توفيق دهد تا در همة حالالت ا
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 :74-73ي آيه

﴿           ﴾ »گمان تو آنان را به راه راست و بي
 .»نماييهدايت مي

﴿                  ﴾ »ًكساني كه  و حقيقتا
 .»اندآورند از راه راست منحرف گشتهنميبه آخرت ايمان 

شود بر شمرده و خداوند در اين آيات مبارك سببي را كه باعث ايمان آوردن مي
موانع ايمان را نيز بيان نموده، و باطل بودن موانعي كه آدمي را از ايمان آوردن باز 

كه  دارند يك به يك ذكر كرده است. پس يكي از موانع ايمان آوردن آن بودمي
برد؟ و آنها در قرآن تدبر و انديشه دلهايشان در جهالت و غفلت به سر مي

دادند. و اينكه آنها كردند، و اينكه آنها نياكان خود را الگوي خويش قرار مي نمي
 گفتند: پيامبرمان ديوانه است، چنانكه پيشتر، از اين موارد سخن به ميان آمد. مي

توان به انديشيدن و تدبر در ا ايمان بياورند، ميشد تا آنهو از اموري كه باعث مي
و كمال صداقت و  صقرآن و پذيرفتن نعمتهاي خدا و شناخت پيامبر رحمت 

طلبد و براي منفعت و خوشبختي آنها داري او و اينكه از آنها مزدي نميامانت
هموار و راه راست، راهي سوي  به شود اين است كه پيامبر آنها راكوشد اشاره مي مي

رساند، راهي راست و آسان كه ادامة همان خواند كه آنها را به هدف ميصاف فرا مي
عوت دادن تو به توحيد پاك ابراهيمي و اعمال سهل و آسان است. پس اي پيامبر! د

نمايد تا از تو پيروي كند، چون طلبد ايجاب ميكه حق را مي راه راست، بر كسي
كه عقل و سرشت سالم به خوبي آن و سازگار پيروي كردن از حق چيزي است 

دهند. پس اگر از نو پيروي نكنند به كجا بودنش با منافع و مصالح آدمي گواهي مي

 ﴿نياز نمايد. چون آنان روند؟ آنه چيزي ندارند كه آنان را از پيروي از تو بيمي

    ﴾  از راه راست، و از راهي كه انسان را به خدا و به بهشت
رساند منحرف هستند، و جز گمراهي و جهالت چيز ديگري ندارند. و اين چنين  مي

هر كس كه با حق مخالفت كند. قطعاً در همة كارهايش دچار انحراف و كژ روي مي
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بدان كه آنان از باشد. خداوند متعال فرموده است: اگر دعوت تو را نپذيرفتند پس 
تر از كسي كه بدون كنند. و كيست گمراهها و هوسهايشان پيروي ميخواسته

 .هايش پيروي نمايد؟!رهنمودي از سوي خدا از هوس و خواسته
 :77-75ي آيه

﴿                        ﴾ » اگر بديشانو 

ساختيم، در  اند برطرف ميكرديم، و رنج و زحمتي را كه بدان گرفتار آمدهرحم مي
 .»زدندسركشي خود كوركورانه دست و پا مي

﴿                        ﴾ » و آنان را به عذاب
 .»پس براي پروردگارشان فروتني و زاري نكردندگرفتار ساختيم، 

﴿                        ﴾ » تا هنگامي كه
آنان گشوديم، پس آنان بناگاه در آن درمانده و نااميد سوي  به دري از عذاب شديد

 .»شوند
بدي و سركشي آنها را بيان نمايد، كه دچار زيان و  خواهد شدتدر اينجا مي

خواهند كه بلا را از آنها دور نمايد، و گردند و از خداوند ميمصيبت و بلا مي
او باز گردند. سوي  به خداوند آنها را به اين مصيبت گرفتار نمود تا ايمان بياورند و

ركورانه در سركشي و سازد و كواما وقتي كه خداوند مصيبت را از آنها برطرف مي
زنند. همانطور كه خداوند حالت آنها را به هنگام سوار طغيان خود دست و پا مي

خوانند، و آنچه را كه شدن بر كشتي بيان نمود، كه آنها در دريا خالصانه او را فرا مي
نمايند، اما وقتي آنها را نجات دهد و به خشكي سازند فراموش ميبا وي شريك مي

 پردازند.شرك ورزيدن و ديگر گناهان ميبرسند به 

﴿       ﴾ اند: و آنان را به عذاب گرفتار نموديم. مفسرين گفته
منظور از عذاب، گرسنگي است كه هفت سال بدان گرفتار شدند. خداوند آنها را به 

او بازگردند، و در برابر او فروتني نمايند، و تسليم سوي  به اين مصيبت مبتلا نمود تا
شوند. اما گرفتار شدنشان به عذاب در مورد آنان كارساز و مفيد واقع نشد، و هيچ 
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﴿كس از آنان راه راست را در پيش نگرفت،                ﴾  پس
فرود نياوردند، و كرنش نبردند و تضرع و آنان در برابر پروردگارشان سر تسليم 

زاري نكردند و خود را نيازمند او ندانستند، و انگار به عذابي گرفتار نشده بودند. و 
همچنان به سركشي و كفر خود ادامه دادند. اما در آن سويشان عذابي دارند كه از 

 شود. و خداوند در مورد آن فرموده است:آنان دور كرده نمي

﴿             ﴾  تا اينكه دري از عذاب سخت بر روي

   ﴿آنان گشوديم مانند كشته شدن در روز جنگ بدر و غيره    ﴾  و به
ناگاه در آن درمانده شدند و از هر چيزي نااميد گشتند. و شر و بدي از هر سو آنها 

فراگرفت. پس بايد قبل از فرارسيدن عذاب سخت خداوند كه برگردانده نميرا 
شود، باز آيند. به خلاف عذاب معمولي كه ممكن است از آنها برطرف شود، مانند 

 نمايد.سزا و عذابهاي دنيوي كه خداوند به وسيلة آن بندگانش را ادب مي

﴿پروردگار متعال در مورد عذاب دنيوي فرموده است:           

                           ﴾  :به «. ]41[الروم
اند تباهي و فساد در خشكي و دريا پديدار شده است، سبب آنچه مردم انجام داده

تا خداوند سزاي برخي از كارهايشان را به آنها بچشاند، شايد باز  )چنين شده(
 .»گردند
 :80-78ي آيه

﴿                     ﴾ » او خدايي
سپاس  است كه براي شما گوش و چشمان و قلبها را آفريده است، اما اندكي

 .»گذاريد مي

﴿                  ﴾ » و او خدايي است كه شما را در
 .»شويدزمين پديد آورد. و در پيشگاه او گردآوري مي

﴿                       ﴾ » و او خدايي
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ميراند، و رفت و آمد و شب و روز به فرمان اوست. آيا كند، و مياست كه زنده مي
 .»زيد؟روخرد نمي

دهد، منت و خداوند متعال از لطف و احسان خويش بر بندگانش خبر مي
احساني كه بندگان را به شكرگزاري و به جاي آوردن سپاس خداوند و اداي حقوق 

﴿خواند. پس فرمود: مي الهي فرا        ﴾  خداوند ذاتي است كه
براي شما گوش و شنوايي قرار داده است تا شنيدنيها را بشنويد و از دين و دنياي 

﴿مند شويد. خود بهره  ﴾  و به شما بينايي و چشم داد تا ديدنيها را ببينيد و

﴿از آن در جهت منافعتان استفاده نماييد.  ﴾  و عقلها را برايتان آفريده است
تا به وسيله آن اشيا را درك نماييد. و با عقل است كه از حيوانات تمايز پيدا 

كرولال بوديد آنگاه چه حالتي  كنيد. پس اگر شنوايي و بينايي و عقل نداشتيد، و مي
 داديد؟داشته و چه قدر از ضروريات و از كمالتان را از دست مي

آوريد كه اين نعمتها را به شما ارزاني كرده است؟ آيا سپاس كسي را به جاي نمي

﴿و سپاس او اين است كه وي را يگانه بدانيد و از او فرمان ببريد،      ﴾ 
شما سوي  به شكرگزاري شما اندك است، با اينكه نعمتهاي خداوند فراوان و پياپي

 شود.سرازير مي

﴿         ﴾  و خداوند متعال ذاتي است كه شما را در مناطق و
اطراف زمين پراكنده كرده، و به شما توانايي استخراج منابع زمين را داده، و منافع و 
مصالح زمين را به حدي كه زندگي و مسكن شما را تأمين كند در اختيارتان قرار 

﴿داده است      ﴾ شويد، و او گرد آورده مي و بعد از مرگتان در پيشگاه
نمايد، و ايد مجازات ميآنگاه شما راطبق عمل خوب و بدي كه در زمين انجام داده

 كند.كرديد اخبار خودش را بازگو ميزميني كه در آن زندگي مي

﴿         ﴾ ميراند. يعني كسي كه كند و ميو تنها خداوند زنده مي

﴿نمايد فقط خداوند است. مرگ تصرف ميدر زندگي و           ﴾  و
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باشد. پس اگر او بخواهد روز را رفت و آمد شب و روز به فرمان خداوند مي
هميشگي نمايد، آيا خداي ديگري هست كه شب را براي شما بياورد كه در آن آرام 

هميشگي نمايد، آيا خداي ديگري هست كه گيريد؟! و اگر خداوند بخواهد شب را 
بينيد؟! و از جمله رحمت خداوند اين است كه روشنايي براي شما بياورد؟ آيا نمي

و در روز فضل خداوند شب و روز را براي شما آفريده است تا در شب آرام گيريد،
 را بجوييد، باشد كه سپاس بگذرايد.

﴿بنابراين در اينجا فرمود:     ﴾ ورزيد، تا خداوند را كه آيا خرد نمي
اين همه نعمت از قبيل نعمت شنوايي و بينايي و خرد را به شما داده و شما را در 

ميراند، و تنها او شب و روز را گرداند و ميزمين پراكنده نموده، و زنده مي
او  گردد تا عبادت را خالصانه وفقط برايچرخاند، بشناسيد؟ و اين باعث مي مي

رساند و زياني را اي را نميانجام بدهيد، و پرستش و عبادت كسي ديگر كه فايده
كند و از هر جهت ناتوان است رها كنيد. و كند، و در چيزي تصرف نمي دفع نمي

 كرديد.اي عقل داشتيد چنين مياگر شما ذره
 :83-81ي آيه

﴿           ﴾ » بلكه سخناني همچون سخنان پيشينيان
 .»گفتند

﴿                      ﴾ »آيا چون بميريم و : گفتند
 .»به خاك و استخوانهايي تبديل شويم، آيا برانگيخته خواهيم شد؟!

﴿                      ﴾ » اين وعده
هاي به ما، و در گذشته به نياكان ما داده شده است، اما اين، چيزي جز افسانه

 .»پيشينيان نيست
نموده و آن را  تكذيب كنندگان، مسلك و شيوة پيشينياني را كه رستاخيز را انكار

﴿كردند، و در پيش گرفتند و نهايت بعيد تصور ميبي           
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          ﴾  گفتند: آيا هنگامي كه مرديم و تبديل به خاك و استخوان
برانگيخته خواهيم شد؟! يعني چنين چيزي ممكن و قابل تصور شديم آيا واقعاً

 ﴿گنجد. نمينيست، و به گمان آنها در عقل               ﴾ 
شويم كه رستاخيز خواهد آمد، و اين وعده به پدران ما نيز همواره ما وعده داده مي

 ﴿ايم، و هنوز نيامده است. داده شده است، ولي ما آن را نديده      

﴾ گردد، براي سرگرمي بيان مي ،هاي پيشينيان نيستاين چيزي جز افسانه
پس  هاي بزرگتر از زنده شدنو حقيقتي ندارد.آنها دروغ گفتند، چون خداوند نشانه

﴿است، مانند اينكه خداوند متعال فرموده است:  از مرگ را به آنها نشان داده   

          ﴾  :بدون شك آفرينش آسمانها و «. ]57[المؤمن

﴿. »زمين بزرگتر از آفرينش مردم است                     

  ﴾  :و مثالي براي ما زد و آفرينش خود را فراموش كرد و «. ]78[يس

﴿ ».نمايد؟! كسي استخوانهاي فرسوده را زنده ميچه «گفت:        

               ﴾  :بيني، جان ميو زمين را خشكيده و بي«. ]5[الحج
 .»شود و چون آب را بر آن فرو فرستيم سرسبز و زنده مي

 :89-84ي آيه

﴿             ﴾ » بگو: زمين و كساني كه در
 .»دانيد؟آن هستند از آن كيست، اگر مي

﴿           ﴾ »همه از آن خدايند. بگو: آيا : خواهند گفت
 .»شويد؟پذيريد و يادآور نميپند نمي

﴿               ﴾ » بگو: چه كسي پروردگار
 .»آسمانهاي هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ است؟

﴿          ﴾ »:پس خواهند گفت: از آن خداست. بگو
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 .»كنيد؟اري پيشه نميپرهيزگچرا 

﴿                        ﴾ » :بگو
و او خداوندي است كه پناه  چه كسي است كه ملكوت هر چيزي در دست اوست؟

 .»دانيد؟ نتوان پناه گرفت اگر شما مي) از كسي(او  )عذاب(دهد، و در برابر مي

﴿          ﴾ » :از آن  )همة اينها(خواهند گفت
 .»ايد؟ پس چگونه دستخوش افسون شده: خداست. بگو

اند با آنان به گفتگو با استدلال به توحيد ربوبيتي كه منكران به آن اقرار كرده
انجام ساز كه براساس اين اعتراف نبايد توحيد الوهيت و بپرداز و برايشان روشن

عبادت براي خدا را انكار نمايند، و با استدلال به اينكه آنها قبول دارند كه تمامي 
هاي كوچك و بزرگ را خدا آفريده است به آنان بگو كه نبايد زنده شدن پس پديده

از مرگ را انكار نمايند، چرا كه اين امر، بسيار آسان است، پس به كساني كه زنده 
كنند، و چيزهاي ديگري را با خدا برابر ز را تكذيب ميشدن پس از مرگ و رستاخي

﴿دانند، بگو: مي       ﴾  زمين و كساني كه در آن هستند از آن كيست؟
يعني چه كسي زمين و كساني را كه روي آن هستند از قبيل حيوانات و نباتات و 
جمادات و درياها و رودبارها و كوهها را آفريده است، و مالك و مدبر اين چيزها 

ينها را كيست؟ پس وقتي كه از آنان در اين باره بپرسيد، بايد بگويند: فقط خداوند ا
﴿آفريده و همه از آن او هستند. و آنگاه كه به اين اقرار كردند به آنان بگو   

 ﴾ پذيريد؟ يعني آيا به آنچه كه خداوند شما را به آن پند داده آيا پند نمي
گرديد؟ چرا كه حقيقت امر برايتان مشخص است، و در سرشت و است بر نمي

ولي گاهي اوقات اعراض و رويگرداني شما آن را پنهان ميفطرت شما قرار دارد. 
 نمايد.

حقيقت اين است كه وقتي شما به انديشه و حافظة خود برگرديد خواهيد دانست 
كه تنها بايد مالك اين چيزها را معبود دانست، و معبود بودن چيزهايي كه مملوك 
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   ﴿فرمود ترين امر است. سپس به امري بزرگتر روي آورد وهستند باطل

    ﴾  :ها و چراغهاي ها و سايهچه كسي صاحب و پروردگار ستاره«بگو

﴿فروزان آسمان است؟       ﴾  و پروردگارش عرشي بزرگ كه
ترين مخلوق است، چه كسي است؟ پس چه كسي آن را آفريده بزرگترين و گسترده

 تدابير را در آن به كار برده است؟و انواع 

﴿   ﴾  خواهند گفت: از آن خداست. يعني اقرار خواهند كرد كه

﴿پروردگار همة اينها خداست. و چون به اين اقرار نمايند، به آنان بگو:   

 ﴾ كنيد، و از هاي ناتوان پرهيز نميپس چرا از پرستش مخلوقات و آفريده
اش برزگ هراسيد، پروردگاري كه قدرتش كامل و فرمانرواييپروردگار بزرگ نمي

﴿است. و در فرموده     ﴾  و﴿    ﴾  لطافت گفتاري خاصي
وجود دارد، چرا كه خداوند با بكارگيري كلماتي كه بيانگر تشويق و تحريك بوده 
دلها را جذب نموده و آنان را اندرز گفته است. سپس به اقرار بزرگترشان پرداخت و 

  ﴿فرمود:        ﴾  بگو: كيست كه ملكوت هر چيزي است، و
بينيم همه در دست اوست؟ بينيم و آنچه را نميعالم بالا و پايين و آنچه را مي

﴿ ﴾ .صيغة مبالغة و به معني سلطنت و فرمانروايي است 

﴿   ﴾ ها را از آنان دهد، و ناگواريو او بندگانش را از هر شري پناه مي

 ﴿كند. رساند آنان را محافظت مينمايد، و از آنچه كه به آنها زيان ميدور مي  

  ﴾ تواند شري را كه خداوند مقدر نموده است دور كند، بلكه و هيچ كس نمي
 كند.اش شفاعت و سفارش نميكس نزد خدا جز با اجازههيچ

﴿   ﴾  ،اقرار خواهند كرد كه خداوند مالك و صاحب هر چيزي است

وقتي به آن  ﴾﴿توان پناه داد. باشد، و كسي را در برابر او نميو او پناه دهنده مي

﴿اقرار نمودند به طور لزوم به آنان بگو:    ﴾  پس چگونه گول
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كنيد كه كساني را پرستش ميرود، و خوريد؟ يعني پس عقلهايتان كجا مي مي
اي از فرماندهي و پادشاهي را دانيد آنان پادشاهي و اختياري نداشته و بهره مي

باشند، و شما اخلاص و بندگي مالك بزرگ و ندارند، و آنها از هر جهت ناتوان مي
اي كه شما را به اين راهنمايي ايد، پس خود و انديشهتواناي مدبر را ترك كرده

ت، خردي فريب و افسون شده است، و بدون ترديد شيطان عقلهايتان را با نموده اس
زيبا جلوه دادن و واژگون كردن حقايق افسون كرده است. پس عقلهاي آنان مسحور 

 نمايند.شده است، چنانكه جادوگران چشمهاي مردم را جادو مي
 :92-90ي آيه

﴿             ﴾ » ايم، و قطعاً دهروآبلكه براي ايشان حق را
 .»آنان دروغگو هستند

﴿                                 

              ﴾ » خداوند هيچ فرزندي را برنگرفته و هيچ
هاي خود را با خود بود، هر معبودي آفريدهمعبودي با او نبوده است، اگر چنين مي

كنند جستند، خدا از آنچه كه آنان توصيف ميبرد، و برخي بر ديگري برتري ميمي
 .»مبراست

﴿               ﴾ »)آگاه به پنهان  )خداوند يگانه
 .»پندارد برتر استشريك مي )با او(از آنچه  )و(و آشكار است، 

ايم كه فرمايد: بلكه ما براي اين تكذيب كنندگان حق را آرودهخداوند متعال مي
اخبار راستين و امر و نهي عادلانه را در بر دارد. پس چرا آنها به آن اعتراف 

تر است از حق پيروي نمايند. آنها نزد خود چيزي جز در حالي كه سزاواركنند،  نمي

﴿دروغ و ستم ندارند كه به جاي حق قرار دهند. بنابراين فرمود:     ﴾  و
 آنان دروغگو هستند.

﴿                 ﴾  خداوند هيچ فرزندي را برنگرفته و
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خداوند داراي فرزندي است و «گويند: هيچ معبودي با او نبوده است، و اينكه مي
، دروغ است كه غيرواقعي بودن آن با شهادت خداوند و »خدايي ديگر با او هست

شود. بنابراين خداوند بر ناممكن بودن پيامبرانش و با عقل درست و سالم اثبات مي

 - اگر همراه خداوند ﴾﴿خدايي ديگر دليلي عقلي بيان كرد و فرمود:  وجود

﴿ديگرخداياني بودند،  - گويندآنگونه كه آنها مي         ﴾  هر خدايي
شد، و براي بازداشتن و شكست پرداخت، و از ديگران جدا ميبه آفريدگان خود مي

 كوشيد.دادن خدايان ديگر مي

﴿        ﴾ و برخي از خدايان بر برخي ديگر چيزه ميضعلَى بع
شد. بنابراين چنانچه خدايان گشت خداوند ميشدند، و آن كه چيره و غالب مي

انگيزي كه عقلها متعددي وجود داشتند وجود جهان ممكن نبود، و چنين نظم شگفت
آوري كه بر چرخش گشت. و نظم سرسامجهان حاكم نمي را حيران كرده است در

نمايد. اين خورشيد و ماه و ستارگان ثابت و متحرك حاكم است، اين را اثبات مي
اند براساس يك نظام در ها از زماني كه آفريده شدهها و سيارهدرياي آكنده از ستاره

حكمت خاص خدا در  باشند، و باباشند، و همه در اختيار قدرت الهي ميحركت مي
بيني، و ها حركت كرده، و هيچ خلل و تضادي در آن نميراستاي تأمين منافع آفريده

توان تصور كردكه هرگز كوچكترين تضاد و كنتاكتي در آنها نخواهي ديد. پس آيا مي

﴿چنين نظم متقني از صنع و تقدير دو خدا باشد؟         ﴾  منزه
انگيز به ما ميگويند. جهان آفرينش با زبان حال و شگفتخداوند از آنچه مياست 

اند، و همة مخلوقات فهماند كه مدبر آن يك خداست، كه نامها و صفاتش كامل
نيازمند ربوبيت و الوهيت او هستند. پس همچنانكه بدون ربوبيت خداوند، 

يافتن اوضاع آنها نيز جز در مخلوقات وجود و دوامي ندارند، استوار ماندن و سامان 
پذير نيست. بنابراين پرتو پرستش او و مخصوص گرداندن عبادت براي او امكان

صفاتش و يكي از مصاديق بارز آن را كه عم فراگير اوست، يادآور شد و  بزرگي

 ﴿فرمود:  ﴾  دانندة چيزهايي پنهاني است كه از ديد ما و علم ما پنهان
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باشند، از قبيل چيزهايي كه وجودشان قطعي است، اعم از واجبا و ممكنات و  مي

﴿محالات  ﴾ كنيم. و دانندة چيزهايي پيدا و آشكاري است كه ما مشاهده مي

﴿       ﴾ دهند پس خداوند از آنچه آنان برايش شريك قرار مي
شريكي كه هيچ علم و آگاهي ندارد جز آنچه خداوند به آن  ،بسي برتر و بالاتر است

 آموخته است.
 :95-93ي آيه

﴿           ﴾ »پروردگارا! اگر از آنچه كه بدان وعده : بگو
 .»شوند به من بنماييداده مي

﴿            ﴾ » پروردگارا! مرا از زمرة كافران ستمگر
 .»مگردان

﴿               ﴾ » و به راستي ما بر آن تواناييم كه آنچه
 .»دهيم به تو بنمايانمرا به آنان وعده مي

وقتي خداوند دلايل بزرگش را بر تكذيب كنندگان اقامه كرد، و آنان به آن 
توجهي ننموده و در برابر آن منقاد نشدند، آمدن عذاب بر آنها قطعي گرديد، و به 
فرود آمدن عذاب وعده داده شدند. و خداوند پيامبرش را راهنمايي كرد كه بگويد: 

﴿          ﴾  پروردگارا! هر گاه آنان را به عذاب خودت گرفتار

  ﴿كردي، و مرا بر آن شاهد گرفتي،        ﴾  پروردگارا! مرا
شود، مصون بدار، و بر از گناهاني كه آنها را بدان مبتلا نموده و موجب عذاب مي

آيد مرا در پرتو رحمت خويش آنان فرود ميمن رحم بفرما. نيز از عذابي كه بر 
 گيرد.گناهان را فرا ميبدار، چون وقتي كه عقوبتي فراگير فرود آيد گناهكاران و بي

﴿خداوند براي نزديك جلوه دادن عذاب آنان فرمود:              

  ﴾  دهيم به تو آنچه را بدان وعده ميو به راستي ما بر آن تواناييم كه
ايم به خاطر حكمتي است، و گرنه، ما بر بنمايانيم. و اگر آن را به تاخير انداخته
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 فرود عذاب بر سر آنان قدرت و توانايي كامل داريم.
 :98-96ي آيه

﴿                   ﴾ » بدي را به روشي كه
 .»گويند آگاهتر هستيمآن بهتر است دفع كن، ما از چيزهايي كه مي

﴿           ﴾ »هاي و بگو: پروردگارا! از وسوسه
 .»برمشياطين به تو پناه مي

﴿         ﴾ » دارم، پروردگارا! را در پناه تو ميو خويشتن
 .»از آنكه شيطانها نزد من حاضر شوند

 ﴿اين از محامد اخلاقي است كه خداوند پيامبرش را به آن فرمان داده است، 

       ﴾ گاه دشمنانت با گفتار يا كردار بد با تو برخورد يعني هر
كند به اندازة توان در مقابل كسي كه بدي ميمكن، گرچه ميكردند، با آنها بدي 

بدي او بدي كرد، اما تو در مقابل بدي آنها با آنان نيكي كن، زيرا اين نشانة برتري 
باشد. و از منافع و خوبيهاي اين كار يكي اين است كه در آيندة تو بر بدي كننده مي

شود تا فرد قابل بدي سبب ميكند. و نيكي كردن در منسبت به تو كمتر بدي مي
 خطاكار به حق باز گردد، و چه در بسا پشيمان شده و متأسف گشته و توبه نمايد.

و با اين كار بر دشمن خود و گردد،و عفو كننده به صفت نيكوكاري متصف مي
شود. خداوند متعال گردد، و از جانب خداوند مستحق پاداش ميبر شيطان چيره مي

﴿ فرمايد:مي             ﴾  :كس عفو كند و و هر«. ]40[الشوري

 ﴿ فرمايد:. و مي»اصلاح نمايد، اجرش بر خداست          

                                      

 ﴾  :كسي كه آنگاه  با روشي كه بهتر است دفع كن، پس« .]35-34[فصلت
شود كه گويا دوستي صميمي است، و كسي اين را ميان تو و او دشمني بود چنان مي

مگر كسي كه  )يابدو توفيق دست يافتن به اين صفت زيبا را نمي( .يابددر نمي
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 ..»اي بزرگ داشته باشديابد مگر كسي كه بهرهبردباري كرده است، و آن را در نمي

﴿فرمود:          ﴾  ما به گفته آنها كه كفر تكذيب است، آگاهتر
نماييم و آنها را مهلت ميهستيم، و علم ما آن را احاطه نموده است، اما بردباري مي

 صكنيم. پس اي محمداند صبر ميدهيم و با اينكه ما را تكذيب كرده و نپذيرفته
گويند بردباري نمايي، و با آنها نيكي كني و اين شايسته است در برابر آنچه مي

كند. اما شيطانهايي كه كارشان بدي وظيفة بنده در مقابل انساني است كه بدي مي
اي ندارد، و شيطان همواره گروهش را فايدهكردن است احسان و نيكي كردن با آنها 

 خواند تا از اهل دوزخ سوزان باشند.فرا مي
پس وظيفه انسان در مقابله كردن با شيطان اين است كه به همان چيزي كه 

﴿ :خداوند پيامبرش را به آن راهنمايي نموده است تأسي كند. پس فرمود   

                    ﴾  و بگو: پروردگارا! به تو پناه
زنم و از قدرت و توانايي خودم تو چنگ مي» يقوه«و » حول«برم، يعني به مي

رسد جويم و از شري كه به سبب وسوسه و دست زدن شيطانها به من ميبيزارم مي
هاي برم از شري كه به سبب حضور وسوسهگردم. و به تو پناه ميو به آن دچار مي

بردن به خدا از باشد، و پناهبردن از اصل شر ميآيد. و اين پناهشيطانها به وجود مي
اش را از اين هاي شيطان در اين داخل است. پس وقتي كه خداوند بندههمة وسوسه

ماند، و يشر در پناه خويش قرار داد و دعايش را پذيرفت، از هر شر و بدي سالم م
 يابد.بر انجام هر كار خوبي توفيق مي

 :100-99ي آيه

﴿              ﴾ »يكي سوي  به تا آنگاه كه مرگ
 .»پروردگارا! مرا باز گردانيد: گويداز آنان آيد، مي

﴿                                         

    ﴾ »ام جبران هايي را كه از دست دادهتا اينكه كار شايسته بكنم و فرصت
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گويد، و در برابر آنان حايلي گمان آن سخني است كه او آن را مينمايم، هرگز! بي
 .»شوندروزي كه برانگيخته مياست تا 

دهد، كه خداوند از حالت فرد ستمكار و مجرمي كه مرگش فرا رسيده، خبر مي
شود. وقتي كه سرانجام وجايگاهش را ببيند و اعمال او را در اين موقع پشيمان مي

طلبد، نه بدان خاطر كه از لذتهاي زشتش را مشاهده نمايد بازگشتش به دنيا را مي
ي خود براي اينكه: د شود، و از شهوتهاي آن استفاده كند، بلكه به گفتهمنآن بهره

﴿              ﴾ كاري شايسته بكنم، و فرصتهايي را كه از دست داده

﴿ام، جبران نماييم. ام و در آنجا دستورات الهي كوتاهي ورزيده ﴾  نه، هرگز او
بازگشتي ندارد، و فرصت و مهلت مجددي به او داده نخواهد شد. و خداوند به طور 

 گردند.قطع چنين حكم نموده كه آنها به دنيا باز نمي

﴿  ﴾ نمايد، بدون شك سخن او. كه در آن بازگشتن به دنيا را آرزو مي﴿   

     ﴾ آورد، و جز حسرت و پشيماني به فقط سخني است كه وي بر زبان مي
گويد، زيرا اگر به بخشد. و نيز او در اين سخن راست نمياي نمياش فايدهگوينده

 دهد كه از آن نهي شده است.دنيا باز گردانده شود دوباره كارهايي را انجام مي

﴿           ﴾  فرارويشان برزخي است تا روزي كه برانگيخته
گردد. و در اينجا برزخ شوند. برزخ يعني آنچه ميان دو چيز حايل و مانع ميمي

ها برخوردار يعني حايل ميان دنيا و آخرت و در چنين برزخي فرمانبرداران از نعمت
از ابتداي مردن و قرار گرفتنشان در  ،شوندشده و گناهكاران عذاب داده مي

شوند. يعني بايد خود را براي زندگي برزخ قبرهايشان تا روز قيامت عذاب داده مي
 آماده كرده و ساز و كار آن را مهيا نمايد.

 :114-110ي آيه

﴿                ﴾ » آنگاه چون در
ماند و در آن روز از ور دميده شود هيچگونه خويشاوند و نسبتي در ميان آنان نميص
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 .»پرسندهمديگر نمي

﴿               ﴾ »كه كفة كارهاي  پس كساني
 .»رستگارانندنيكشان سنگين باشد، اينان قطعاً

﴿                   ﴾ » و
اند، و در اينان خويشتن را زيانمند نموده ،ة كارهاي نيكشان سبك باشدكساني كه كفّ

 .»جهنم جاودانه خواهند ماند

﴿           ﴾ »هايشان را فرا هاي آتش چهرهشعله
رخ در هم كشيده و لب  )بر اثر شدت حرارت(گيرد، و آنان در آنجا مي

 .»اند چروكيده

﴿                 ﴾ » مگر آيات من بر شما خوانده
 .»انگاشتيد؟آنها را دروغ ميشد، ولي شما نمي

﴿                         ﴾ »پروردگارا! : گويندمي
 .»بدبختي ما بر ما چيره شد، و گروهي گمراه بوديم

﴿                   ﴾ »پروردگارا! ما را از آنجا بيرون
 .»آنگاه به حقيقت ستمكار خواهيم بود )كفر بازگشتيم(آور، پس اگر به 

﴿             ﴾ »)بتمركيد و با من : فرمايدمي )خداوند بديشان
 .»سخن نگوييد

﴿                                 ﴾ 
ايم، پس ما را بيامرز پروردگارا! ايمان آورده: گفتندهمانا گروهي از بندگان من مي«

 .»فرما، و تو بهترين رحم كنندگان هستي و به ما رحم

﴿                        ﴾ » آنگاه آنان را
و به تمسخر گرفتن ايشان، ذكر و  )كه سرگرم شديد(به ريشخند گرفتيد تا آنجا 

 .»خنديديدعبادت مرا از يادتان برد، و شما به آنان مي
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﴿                ﴾ » همانا من امروز در برابر
 .»پاداش دادم و آنان رستگارانند )چنين(بردباريشان به آنان 

﴿           ﴾ »)چند سال  )فرمايد:خداوند بديشان مي
 .»در روي زمين ماندگار بوديد؟

﴿                 ﴾ »يك روز يا بخشي از : گويندمي
 .»يك روز ماندگار بوديم، از فرشتگان شمارشگر بپرس

﴿                   ﴾ »)جز مدتي : فرمايدمي )خداوند
 .»دانستيدمي اندك درنگ نكرديد، كاش شما
فرمايد: وقتي كه براي هاي روز قيامت خبر داده و ميخداوند متعال از اضطراب

شود، همه مردم در آن روز كه از پيش زنده شدن پس از مرگ در صور دميده مي
دهد كه آنان آيند، و چنان وحشتي به آنان دست ميتعيين شده است گرد مي

نمايند. و ديگر علايق و پيوندها رابه وش ميخويشاوندان بسيار نزديك خود را فرام
پرسد، چون هر كنند. و در آن روز كسي از حال كسي نميطريق اولي فراموش مي

نجاتي كه هيچ  ،يابدداند كه آيا نجات ميكس به خودش مشغول است، و نمي
شود بدبختي و شقاوتي بعد از آن وجود ندارد؟ يا به شقاوت و بدبختي گرفتار مي

﴿فرمايد: عادتي بعد از آن نيست؟ خداوند متعال ميكه س             

                             ﴾  :34[عبس-

گريزد، و از مادر و پدر و از همسر وفرزندانش آن روز انسان از برادرش مي«. ]37
اي دارد كه برايش گريزد، هر كس از آنان در آن روز كار و بار و گرفتاريمي )نيز(

. و در قيامت مواضع و »باشدكافي است، و هر كس گرفتار حال خودش مي
گيرد، و هول و هراس بسيار جايگاههايي است كه اندوه آدمي در آن شدت مي

گرداند. مانند ترازويي كه اعمال بنده با آن و شديدي را بر انسان مستولي ميسنگين 
شود، و آنچه به نفع اوست و آنچه به زيان اوست عادلانه با آن سنجيده ميوزن مي
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اي باشد با آن ترازو مشخص شود، و خوبيها و بديهايش هر چند كه به اندازه ذره

 ﴿گردد. مي     ﴾ اش سنگين باشد به اين و هر كس كفة ترازوي نيكي

﴿تر باشد، هايش از بديهايش سنگينصورت كه نيكي        ﴾  اينان
قطعاً رستگارانند، چون از آتش جهنم نجات يافته و سزاوار بهشت گرديده و به 

  ﴿اند. ستايش زيبا دست يازيده   ﴾  و هر كس كه اعمال و اقوال
هايش بوده و تر از نيكياش كم باشد، به اين صورت كه بديهايش سنگيننيك دنيوي

﴿گناهانش او را احاطه كرده باشند،         ﴾  اينان خويشتن را
تحمل آثار هر زياني نسبت به اين اند. و زيانمند نموده و دچار زيان كامل گرديده

باشد، و به هر كس زيان آسان است، اما تبعات اين زيان بسيار دشوار و سخت مي
توان آن را جبران شود، و هر چه را از دست آدمي بگيرد نميكه برسد جبران نمي

زياني هميشگي و بدبختي هميشگي است، چرا كه خودش را باخته و از دست  ،كرد
توانست به سعادت هميشگي دست يابد، اما خويشتن را از اين و كه ميداده است. ا

 نعمت پايدار و هميشگي، و زندگي در كنار پروردگار بزرگوار محروم كرده است.

﴿     ﴾ و در جهنم جاودانه خواهند ماند و هرگز از آن بيرون نمي
هاي او را است كه بديهايش نيكي آيند. اين هشدار همانطور كه گفتيم در مورد كسي

احاطه كرده است، و جز كافر كسي چنين نخواهد بود. بنابراين از كافر به مانند 
شود، زيرا كافران نيكي ندارند، اما كه نيكي و بدي دارد حساب گرفته نمي كسي

نمايند، و رسوا ايستند و به آن اعتراف مياعمال و كارهايشان شمرده شده و آنها مي
هايش بزرگ و زياد است، گردند. و اما كسي كه ايمان در وجودش بوده ولي بدي يم

 نمايند.ماند، چنانكه قرآن و سنت بر اين دلالت ميدر جهنم براي هميشه نمي
گردند بيان كرد و  سپس خداوند متعال سرنوشت بدي را كه كافران بدان دچار مي

﴿فرمود:     ﴾ گيرد، تا هاي آنان را از هر طرف فرا ميآتش چهره
شود. هايشان بلند ميهاي آتش از چهرهرسد و شعلهاينكه به همه اعضاي آنان مي
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﴿    ﴾  و آنان در آنجا ترشرو و عبوس هستند، و لبهايشان از شدت
 برند چروكيده است.حرارت و سختي آنچه كه در آن به سر مي

  ﴿شود و به صورت سرزنش و نكوهش به آنان گفته مي       ﴾ 
شديد تا به آن آن فرا خوانده ميسوي  به شد؟مگر آيات من بر شما خوانده نمي

 ﴿شد تا در آن بنگريد. ايمان بياوريد و آيات من بر شما عرضه مي   

 ﴾  انگاشتيد، حال آنكه شما از روي ستمگري و عناد آنها را دروغ مياما
كردند و اهل حق هايي روشن بودند كه حق را از باطل معلوم ميآنها آيات و نشانه

 نمودند.و اهل باطل را مشخص مي
اي كنند اما اقرار كردن ديگر فايدهپس در اين هنگام به ستم خويش اقرار مي

﴿ويند: گندارد. بنابراين مي             ﴾  پروردگارا! شقاوت و بدبختي
رساند و ترك برآمده از ستم، و رويگرداني از حق و روي آوردن به آنچه زيان مي

﴿دهد، بر ما چيره شده بود. كردن آنچه فايده مي       ﴾  و ما گروهي
كه ستمگريم. يعني ما در دنيا كار انسانهاي سرگشته و دانستيم گمراه بوديم و مي

هاي ديگر سخن آنها حكايت شده داديم. چنانكه در آيهخرد را انجام ميگمراه و بي

﴿گويند: است. آنگاه كه مي                   ﴾  :10[الملك[ .
 .»و خرد داشتيم از ياران آتش سوزان نبوديم )شنوا(اگر گوش «

﴿                   ﴾  پروردگارا! مرا از آتش دوزخ بيرون
بياور و اگر به كفر و گناهان برگشتيم همانا ستمكار خواهيم بود. حال آنكه آنها در 

 چنان كه خداوند متعال فرموده است: دهند دروغگويند، زيراوعده و قولي كه مي

﴿             ﴾  :و اگر بازگردانده شوند، دوباره كارهايي « .]28[الأنعام
. و خداوند حجتي براي آنها باقي نگذاشته، »انددهند كه از آن نهي شدهانجام مي

اي فرصت داده است كه را به اندازه بلكه عذرهاي آنان را قطع نموده و در دنيا آنها
 پند پذيرند و از گناهانشان باز آيند.
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﴿فرمايد: پس خداوند در پاسخ آنها مي          ﴾ پناه  -اين سخن
بزرگترين سخني است كه مجرمان در باب نااميد شدن و سرزنش و ذلت و  -بر خدا

شنوند و اين سخن بيانگر شدن به هر شري، ميمأيوس شدن از هر خيري و مبتلا 
 تر از عذاب جهنم است.اي سختخشم پروردگار مهربان است و براي آنان شكنجه

سپس آن حالتشان را كه آنان را به عذاب واصل گرداند و از رحمت خدا محروم 

﴿كرد بيان نمود و فرمود:                            

      ﴾ ايم، پروردگارا! ايمان آورده«گفتند: همانا گروهي از بندگان من مي
 ».كنندگان هستيپس ما را بيامرز و به ما رحم فرما و تو بهترين رحم

هم از پروردگارشان پس آنان هم ايمان آورده و هم اعمال صالح انجام داده و 
طلب آمرزش و رحمت نمودند و به ربوبيت الهي و احسان خداوند بر آنها مبني بر 
ايمان آوردن و خبر دادن از گستردگي رحمت و احسان فراگير وي متوسل شدند. و 

 نمايد.اين بر فروتني و كرنش آنها براي پروردگارشان و هراس و اميد آنها دلالت مي
اشراف مردم بودند و شما اي كافران فرومايه و كم خرد!  پس اينها سروران و

﴿        ﴾  آنها را به باد تمسخر گرفته و آنها را تحقير كرديد و چنان به

﴿تمسخر ايشان مشغول شديد كه              ﴾  مشغول
ريشخند گرفتنشان ذكر و عبادت مرا از يادتان برد. و چيزي كه شدن به آنها و به 

موجب فراموش شدن آنان شد مشغول شدنشان به مسخره كردن مؤمنان بود و اين 
دارد. پس هر يك از اين دو حالت فراموش نمودن آنان را به استهزا و ريشخند وا مي

نمايد و تقويت ميديگري را  )فراموش كردن ياد خدا و به تمسخر گرفتن مؤمنان(
 .آيا جسارتي بالاتر از اين وجود دارد؟!

﴿          ﴾  من امروز به خاطر صبر و استقامتي كه بر طاعت

﴿من و در برابر اذيت و آزار شما نشان دادند، به آنان پاداش دادم،    

 ﴾ كردند تا اينكه به اينجا رسيدند و به نعمت پايدار و نجات  و آنان بردباري
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﴿اي ديگر فرموده است: از جهنم دست يافتند. در آيه            

   ﴾  :خندندامروز مؤمنان به كافران مي«. ]34[المطففين«. 

﴿ ﴾ هستند و در اين مدت كوتاه مرتكب هر گناه و  خردو از آنجا كه آنها بي
اند كه آنها را به خشم و عذاب خدا گرفتار نموده و كارهاي خوبي را كه شري شده

اند و آنها را به سعادت هميشگي و خشنودي پروردگارشان رسانده مؤمنان انجام داده

 ﴿فرمايد: اند، خداوند به صورت سرزنش به آنها مياست، انجام نداده     

    ﴾ ايد؟چقدر در دنيا مانده 

﴿                  ﴾ گويند: يك روز يا بخشي از يك مي
ايم. پس از فرشتگان شمارشگر بپرس. اين سخنشان مبتني بر آن روز ماندگار بوده

دانند، اما مقدار آن مدت ماندگاري خود را در دنيا بسيار اندك مياست كه آنها 

﴿گويند: مشخص نيست. بنابراين مي   ﴾  از شمارشگران بپرس. اما آنان
برند كه تعداد و شمار سالهايي را كه در آنقدر مشغول هستند و در عذابي به سر مي

﴿فرمايد: خداوند به آنها ميدانند. پس اند نميدنيا زيسته        ﴾  جز
ايد، خواه عدد و شمار آنرا تعيين نماييد يا تعيين نكنيد. مدت كمي ماندگار نبوده

﴿        ﴾  دانستيد.مي )اين را در دنيا(كاش 
 :116-115آيه 

﴿                    ﴾ »ايد كه ما شما آيا پنداشته
 .»شويد؟ما برگردانده نميسوي  به ايم، ورا بيهوده آفريده

﴿                       ﴾ » خداوندي كه
راستين است و هيچ معبود به حقي جز او نيست و صاحب عرش عظيم  فرمانرواي

 .»)كه جهان را بيهوده بيافريند(باشد، بسي برتر از آن است مي

﴿           ﴾ ايد ما شما را بيهوده و بياي مردم! آيا گمان برده
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مند هاي دنيا بهرهكنيد و از لذتتفريح ميآشاميد و خوريد و ميمي ،ايمهدف آفريده
كنيم و كنيم؟ و به شما امر و نهي نميشويد و ما شما را به حال خودتان رها مبمي

﴿دهيم؟ بنابراين فرمود: در برابر بديها شما را سزا نمِ         ﴾  و
شويد؟. بنابراين چيزي بازگردانده نميما سوي  به ايد كه براي حساب و كتابپنداشته

﴿، )و آن اينكه(را به خاطر بسپاريد،     ﴾  خداوند بسي برتر و بالاتر از اين
كند. باشد و چنين گمان زشتي، حكمت و فرزانگي او را معيوب ميگمان باطل مي

﴿                 ﴾  خداوندي كه فرمانرواي راستين
است و هيچ معبود به حقي جز او نيست و او صاحب عرش عظيم است. پس وقتي 

هاست، و وعده و وعيد او راست و حق است، كه او فرمانرواي راستين همة آفريده
خداوند معبود حقيقي اوست، چون داراي كمال مطلق و صاحب عرش عظيم و 

باشد. پس چنين خداوندي امكان ندارد شما را ها ميديگر پديدهپروردگار و صاحب 
 بيهوده آفريده باشد.

 :118 -117آيه 

﴿                                   

   ﴾ » معبود ديگري را فرا بخواند كه هيچ دليلي بر و هر كس جز خدا
 .»شوندگمان كافران رستگار نميحقانيت آن ندارد. حساب او با خداست. بي

﴿               ﴾ »بيامرز و  )مرا(پروردگارا! : و بگو
 .»ببخشاي و تو بهترين مهرباناني

و هر كس همراه با خدا معبودان ديگري را به فرياد بخواند، بدون اينكه دليلي 
و  -دهد راهنمايي كند، براي صحت كارش داشته باشد كه او را به آنچه انجام مي

اين قيد يك قيد لازم و غير قابل اجتناب است، زيرا هر كس چيزي غير از خدا را به 
بلكه دلايلي بر باطل بودن آنچه  -كار ندارد نيايش بخواند حتماً دليلي بر صحت اين

گرداند،  ي ستمگري و عناد از آن دلايل رويدهد دلالت نمايد، اما از رواو انجام مي
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چنين كسي به نزد پروردگارش خواهد رفت و خداوند او را به سبب اعممالش 
است. رسد، چون او كافر اي از رستگاري به او نميمجازات خواهد كرد، و هيچ بهره

﴿        ﴾ شوند، پس كفرشان آنها را از همانا كافران رستگار نمي
 رستگاري دور نموده و بازداشته است.

﴿ ﴾  :و مخلصانه پروردگارت را بخوان و بگو         

  ﴾  امورات ناگوار و ناپسند برهان و بر ما رحم پروردگارا! مرا بيامرز و از
بفرما، و با رحمت خويش ما را به هر چيز خوبي برسان و تو بهترين مهرباناني. پس 

باشد و از خود بنده براي اش از مادر مهربانتر ميخداوند از هر كس نسبت به بنده
 وي مهربانتر است.

 
 ي مؤمنونپايان تفسير سوره



 

 

 ي نورتفسير سوره

 .آيه است 64مدني و 
 :1ي آيه

﴿                      ﴾ »اي اين سوره
هاي روشني در آن ايم، و آيهرا واجب نموده است كه آن را نازل كرده، و آن

 .»ايم، شايد يادآور شويد و پند پذيريد فرستاده

﴿﴾ نَا از آنجا كه نسبت به يعني اين سوره لْ أَنزَ اي مهم و گرانقدر است و َ
بندگان خود مهربان هستيم آن را نازل كرده و از شر هر شيطاني محافظت كرده، 

﴿ايم. را در آن معين و مشخص نمودهوفَرَضْنَاو حدود و شهادت و غيره    

          ﴾ ايم. يعني هاي روشني را در آن فرو فرستادهو آيه

﴿ايم احكامي بزرگ و اوامر بازدارنده، و حكمتهاي بزرگي را در آن بازل نموده  

  ﴾ آموزيم يادآور شويد و پند گيريد سپس به تا با چيزهايي كه به شما مي
 بيان اين احكام كه به آنها اشاره شد، پرداخت و فرمود:

 :3-2ي آيه

﴿                                

                           ﴾ » به هر يك از
مرد و زن زناكار صد تازيانه بزنيد، و اگر به خداوند و روز قيامت ايمان داريد نبايد 

دين خدا دربارة آنان دچار دلسوزي شويد، و بايد گروهي از مؤمنان بر  )اجراي(در 
 .»شكنجة ايشان حاضر باشند

﴿                              

   ﴾ »كند، و زن زناكار مگر با زن زناكار يا مشرك ازدواج نمي مرد زناكار
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كند، اين بر مؤمنان حرام شده نيز جز با مرد زنا پيشه و يا مرد مشرك ازدواج نمي
 .»است

اين حكم در مورد زن و مرد زناكاري است كه مجرد باشند، و درصورت ارتكاب 
ناكار كه متأهل باشند سنت شود. و اما زن و مرد ززنا به هر يك صد تازيانه زده مي

نمايد كه مجازات آن سنگسار است. و خداوند نهي صحيح و مشهور دلالت مي
فرموده كه در اجراي قوانين دين در مورد آنان دلسوزي كنيم، و نسبت به آنان رحم 
و رأفت داشته باشيم و اين دلسوزي و مهرباني ما را از اجراي حد و قانون بر آنان 

ه رأفت و دلسوزي طبيعي باشد و يا به خاطر خويشاوندي و دوستي و باز بدارد، خوا
شود تا اين دلسوزي و مهرباني كه مانع اجراي قانون غيره باشد. و ايمان موجب مي

گردد متنفي شود، و دلسوزي حقيقي نسبت به فرد زناكار اين است كه قانون خدا مي
كنيم كه چرا به چنين ي ميخدا بر او اجرا شود، پس ما گرچه نسبت به او دلسوز

سرنوشتي گرفتار شده است اما نبايد در راستاي اجراي حد بر او برايش دلسوزي 
و خداوند دستور داده تا به هنگام عذاب زناكار گروهي از مؤمنان حضور داشته كنيم،

باشند، و اين كار بايد در ملا عام انجام بگيرد، و به سبب آن زناكار رسوا شود، و 
نيز عبرت گرفته و باز آيند، و تا مردم اجراي قانون خدا را به صورت عملي  ديگران

نمايد، مشاهده كنند، زيرا مشاهدة عملي احكام شريعت آگاهي و دانش را تقويت مي
گيرد و روش صحيح انجام كار آموزش داده ميو براي هميشه در ذهن جاي مي

 گردد.اش كاسته ميهشود. پس نه چيزي بر آن اضافه شده و نه از انداز

﴿       ﴾  در اينجا زشتي زنا بيان شده است و اينكه زنا آبروي
نمايد، و حيثيت هر كس را كه با زناكار همراهي نمايد زناكار را مخدوش و آلوده مي

سازد، طوري كه ديگر دار و معيوب ميو با وي اختلاط داشته باشد نيز خدشه
گناهان چنين نيستند. خداوند خبر داده كه مرد زناكار حق ندارد جز با زني زناكار 
كه وضعيتي مانند او دارد، يا با زني مشرك كه به رستاخيز و جزا پاداش ايمان ندارد 
و پايبند دستور خدا نيست ازدواج كند. و زن زناكار نيز جز با مرد زناپيشه و يا با 



 909  ي نور تفسير سوره

 

﴿كند، شرك ازدواج نميمرد م         ﴾  و بر مؤمنان حرام شده كه
 با زني زناكار يا مردي زناكار ازدواج نمايند.

معني آيه اين است هر زن و مردي كه به زناكاري متصف باشند و از آن توبه 
ازدواج با فرد زناكار  خداوندنكنند، و كسي براي ازدواج با آنان اقدام نمايد، با اينكه 

را حرام نموده است، از دو حال خالي نيست، يا اينكه به حكم و دستور خدا و 
توان باشد، و يا اينكه به پيامبرش پايبند نيست، پس چنين كسي جز مشرك نمي

تواند حكم و دستور خدا و پيامبرش پايبند نيست، پس چنين كسي جز مشرك نمي
داند او حكم و دستور خدا و پيامبرش پايبند است اما با اينكه مي باشد، و يا اينكه به

شود و نمايد، پس چنين ازدواجي زنا شمرده ميزناكار است اقدام به ازدواج با او مي
باشد، پس اگر به طور حقيقي به خدا ايمان داشت اقدام به ازدواج كننده زناكار مي

حرام بودن ازدواج با زن زناكار دلالت كرد. و اين به طور صريح بر چنين كاري نمي
باشد مگر نمايد. مگر اينكه توبه نمايد. و همچنين ازدواج با مرد زناكار حرام ميمي

ترين نزديكي و اينكه توبه نمايد، زيرا نزديكي و همراهي زن و شوهر از مهم
 باشد.ها مي آميختن

 ﴿و خداوند متعال فرموده است:        ﴾  :22[الصافات[ .
. يعني همراهان و رفيقانشان را پس »ستمگران و همسرانشان را گرد بياوريد«

خداوند ازدواج با زناكار را حرام نموده است چون در آن شر بزرگي وجود دارد، و 
شود كه در حقيقت غيرتي، و باعث منسوب شدن فرزنداني به شوهر مينشانة بي

متعلق به او نيستند. مرد زناكار با زنان ديگر مشغول است و به پاكدامني زن خود 
باشد. و نيز كند، و اين دليل براي حرام بودن ازدواج با زناكار كافي ميفكر نمي

زناكار «فرموده است:  صبيانگر آن است كه فرد زناكار مؤمن نيست، چنانكه پيامبر
پس او گرچه مشرك نباشد اما اسم مدح كه همان . »كند مؤمن نيستوقتي كه زنا مي

 شود.ايمان مطلق است بر او اطلاق نمي
 :5-4ي آيه
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﴿                            

              ﴾ »و كساني كه به زنان پاكدامن نسبت زنا مي
آورند، هشتاد تازيانه به آنان بزنيد، و هرگز گواهي دادن دهند و آنگاه چهار گواه نمي

 .»اندآنان را نپذيريد، و چنين كساني فاسق

﴿                  ﴾ » مگر آنان كه پس از
گمان خداوند آمرزگار و مهربان به صلاح آوردند. بي )كار را(اين توبه كردند و 

 .»است
پس از آنكه خداوند گناه زناكار را خيلي بزرگ به حساب آورد و تازيانه يا 

واجب قرار داد، و فرمود: نزديكي و  -سنگسار كردنش را در صورت متأهل بودن
همراهي با زناكار جايز نيست، تا بنده از شر وي در امان باشد، بيان كرد كه متهم 

﴿رمود: كردن مردم به زنا امري بسيار خطرناك است و ف      ﴾  و

 ﴿كنند، كه زنان آزادة پاكدامن و همچنين مردان پاكدامن را به زنا متهم مي كساني

        ﴾  سپس چهار مرد عادل كه به طور صريح بر آن گواهي دهند

﴿آورند، اند نميبراي اثبات تهمتي كه زده       ﴾  با تازيانه و شلاقي
متوسط هشتاد تازيانه به آنان بزنيد تا دردمند شوند. و در زدن چنين كساني آنقدر 
مبالغه نكنيد كه بميرند و تلف شوند، چون هدف ادب كردن است نه از بين بردن و 

اما به شرط اينكه فردي كه در اينجا مجازات و تهمت زنا مشخص گرديده است 

 ﴿باشد. متهم واقع شده است متأهل نيست موجب تعزيز مي         ﴾ 
و آن  ،و هرگز گواهي دادن آنان را نپذيرند، يعني آنها سزا و عقوبتي ديگر هم دارند

اين است كه گواهي به خاطر تهمت زدن شلاق هم خورده باشد، مگر آنكه توبه 
 نمايد. چنان كه بيان خواهد شد.

﴿      ﴾ اند. يعني از فرمان خدا منحرف و چنين كساني فاسق
را  هستند و بدي و شرشان فزوني يافته است، زيرا دستور خدا و حرمت برادر خود
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گويد وادار نموده، و پيوند برادري شكسته، و مردم را به گفتن آنچه كه خودش مي
دي را در ميان را كه خداوند ميان مؤمنان قرار داده است از بين برده و زشتي و ب

است. و اين دليلي است بر اينكه تهمت زدن از گناهان كبيره  مؤمنان اشاعه داده
 باشد. مي

﴿                 ﴾  توبه در اينجا به اين
معني است كه تهمت زننده حرف خود را تكذيب نمايد و اقرار كند كه او در آنچه 

باشد. و بر او واجب است كه خودش را تكذيب نمايد، گفته است دروغگو مي
بداند، اما نتواند چهار گواه را بياورد. پس وقتي كه گرچه وقوع زنا را به طور يقين 

تهمت زننده توبه نمود و عمل خويش را اصلاح كرد و آن را به نيكوكاري تبديل 
شود. و همچنين طبق گفتة صحيح گواهي دادن او پذيرفته نمود، فسق از او دور مي

يد و باز گردد كس را كه توبه نماداوند آمرزنده و مهربان است و هرشود، زيرا خمي
شود، آمرزد، و تهمت زننده اگر چهار گواه نياورد تازيانه زده ميگناهانش را ميهمة

و اين در صورتي است كه تهمت زننده شوهر نباشد، پس اگر شوهر، زنش را به زنا 
 متهم كرد حكم او چنين خواهد بود:

 :10-6ي آيه

﴿                         

           ﴾ »دهند و جز  و كساني كه به زنانشان زنا نسبت مي
خودشان گواهاني ندارند، هر يك از ايشان بايد چهار مرتبه خداي را به شهادت 

 .»راستگويان استبطلبد كه او از 

﴿                 ﴾ » گواهي چنين (و پنجمين
 .»كه لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد )است

﴿                           ﴾ » و عذاب
و گواهي دهد كه  )به خدا سوگند بخورد(دارد اينكه چهار بار بر مي )زن(را از آن 

 .»شوهرش از دروغگويان است
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﴿                  ﴾ » و در مرتبة پنجم آن زن
 .»از راستگويان باشد )=شوهرش(لعنت خدا بر او باد اگر او : بايد بگويد

﴿                  ﴾ » و اگر فضل خدا و
بر آن كس از دو (پذير و حكيم است بود و اينكه خداوند توبهرحمت او بر شما نمي

كرد كه براي خويشتن خواسته آنچه را وارد ميلعنت كننده كه دروغ گفته است 
 .»)است

گواهي دادن شوهر به اينكه زنش مرتكب زنا شده است حد قاف را از او دور 
كند، زيرا بدنام نمايد، چون اغلب چنين است كه شوهر زنش را به زنا متهم نميمي

دوم اينكه شدن زن، بد نام شدن شوهر است، مگر اينكه شوهر راستگو باشد. و دليل 
ترسد كه فرزنداني به او نسبت داده شوند شوهر در اين باره حق دارد، و از اين مي
هايي كه در غير شوهر وجود ندارد. پس كه متعلق به او نيستند، و ديگر حكمت

﴿فرمود:        ﴾ را  )نه كنيزان(اي خود و آن كساني كه همسران آزاده

﴿نمايند، به زنا متهم مي         ﴾  و براي اثبات اين اتهام
گواهاني جز خودشان ندارند، به اين صورت كه گواهاني براي اثبات اين اتهام 
گواهاني جز خودشان ندارند، به اين صورت كه گواهاني براي اثبات اتهام نياورند، 

﴿                  ﴾ شود كه از آنان خواسته مي
هر يك از ايشان چهار مرتبه به نام خدا سوگند ياد كند كه او از راستگويان است. و 

باشد. به اين صورت كه بگويد: خدا را آن را شهادت ناميد چون به جاي شهود مي
 ام از راستگويانم.گيرم كه من در سخني كه در مورد او زدهگواه مي

﴿                 ﴾  و در مرتبه پنجم به شهادت
نمايد. به اين صورت كه عليه ها را مؤكد ميمذكور اين را اضافه نموده، و گواهي

لعنت و نفرين كند كه اگر دروغگو است لعنت بر او خودش دعا كند و خويشتن را 
 گردد.باد. پس وقتي لعان او كامل شد، حد قذف ومجازات تهمت از او ساقط مي
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آيد كه اگرشوهر مردي را نام برد و زن را متهم و از ظاهر آيات چنين به نظر مي
ن حق نمود كه با آن مرد زنا كرده است، حق آن مرد در حد قذف به تبع ساقط شد

شود، يا شود. آيا به محض لعان مرد، و انكار زن، حد بر او جاري ميزن ساقط مي
يكي از دو قول بيانگرآن  ،كنند؟ در اين مورد علما دو قول دارندزن را زنداني مي

﴿ گردد، چون خداوند فرمود است:است كه حد بر او جاري مي       

...﴾ ) و اگر عذاب كه همان حد است با  )...گرداندرا از زن دور مياو عذاب
كرد، پس حد واجب شده گرديد، لعان زن آن را دفع نميلعان شوهر واجب نمي

 نمايد.است كه لعان زن آن را دفع مي
هاي شوهر، سوگندهايي از همان نوع بخورد عذاب از اگر زن در مقابل سوگنده

 ﴿گردد. وي دفع مي                   ﴾  چهار بار با
سوگند به خدا گواهي بدهد كه شوهرش از دروغگويان است. و در مرتبة پنجم به 
عنوان تأكيد عليه خودش دعا كند كه اگر دروغ بگويد خشم و نفرين خداوند بر او 

 ،شودبراي هميشه ميان آنان جدايي افكنده ميباد. و چون لعان ميان آنها انجام يافت 
شوند و فرزندي كه در مورد وي لعان صورت گرفته است به پدر از هم جدا مي

 گيرد.تعلق نمي
نمايند كه به كاربردن اين كلمات به هنگام لعان و ظاهر آيات بر اين دلالت مي

از اين كلمات  براي زن و مرد شرط است، ونيز تربيت در لعان شرط است، و نبايد
چيزي كم شده و به جاي آن چيزي ديگر آورده شود. و لعان به شوهر اختصاص 
دارد وقتي كه زنش را به زنا متهم نمايد، و عكس آن درست نيست. يعني اگر زن، 

شود، و شباهت فرزند در صورت لعان شوهرش را به زنا متهم كرد، لعان انجام نمي
ورت فراش و همبستري شباهت بچه به كسي غير اعتباري ندارد، همانطور كه در ص

از پدر اعتباري ندارد، بلكه شباهت زماني اعتبار دارد كه جز آن ديگر ترجيح دهنده

﴿اي نباشد.                 ﴾  جواب شرط محذوف
يعني اگر بزرگواري و مرحمت خدا شامل نمايد. است و سياق كلام بر آن دلالت مي
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كنند پذير و حكيم نبود، يكي از دو فرد كه لعان ميشد، و او بس توبهحال شما نمي
شد. و از رحمت و فضل خداوند كند، گرفتار ميبه دعا و نفريني كه عليه خود مي

 اي را براي زن و شوهر قرار داد، چون به شدت مورداين است كه چنين حكم ويژه
زدن را نياز است.و از رحمت و فضل اوست كه قباحت و زشتي زنا و زشتي تهمت

برايتان بيان نمود. و نيز از فضل و مرحمت اوست كه توبه كردن از اين گناهان 
 كبيره و غيره را مشروع نموده است.

 :21-11ي آيه

﴿                                  

                       ﴾ » همانا كساني كه اين
تهمت بزرگ را عنوان كردند گروهي از خود شما هستند، اين را براي خود بد 

كاري كه كرده است نپنداريد، بلكه آن برايتان خير است، و هر كدام از آنان به گناه
را به عهده داشته  )ماجرا(آيد، و كسي از آنان كه بخشي عظيمي از آن گرفتار مي

 .»است عذابي بزرگ دارد

﴿                              ﴾ 
چرا هنگامي كه اين تهمت را شنيديد مردان و زنان مؤمن در حق خويش گمان «

 .»اين دروغي آشكار است؟!: نيك نبردند و نگفتند

﴿                                 

﴾ » چرا براي اثبات آن چهار گواه نياوردند؟ پس چون گواهان را نياوردند آنان
 .»در نزد خدا دروغگو هستند

﴿                                 

﴾ »گمان به سبب و اگر فضل خدا و رحمت او در دنيا و آخرت بر شما نبود، بي
 .»رسيدعذابي بزرگ به شما مي )لبه عائشه(رفتن در كار تهمت  فرو

﴿                               
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   ﴾ » را دهان به دهان فرا گرفته و با زبان خود  )شايعة زشت(آنگاه كه آن
پنداشتيد  گفتيد كه علم و اطلاعي از آن نداشتيد. آن را سبك و ساده مي چيزي مي

 .»بزرگ است )بسيار(درحاليكه آن نزد خداوند 

﴿                                  ﴾ 
ما را نسزد كه زبان بدين تهمت : را شنيديد، نگفتيد )اتهام ناروا(چرا وقتي آن «

 ».كنيم، اين بهتان بزرگي است؟!بگشاييم، تو را به پاكي ياد مي

﴿                  ﴾ »خداوند شما را اندرز مي
 .»مانند آن باز نگرديد )انجام گناهي(دهد كه اگر مؤمن هستيد هرگز به 

﴿             ﴾ » و خداوند آيات خود را براي شما
 .»خداوند بس آگاه و حكيم استدارد، و بيان مي

﴿                                

           ﴾ »عفتيها و بيبه راستي كساني كه دوست دارند زشتي
درميان مؤمنان پخش گردد، ايشان در دنيا و آخرت عذاب دردناكي دارند، و ها 

 .»دانيدداند و شما نمي خداوند مي

﴿                ﴾ » و اگر فضل و رحمت
اسرع وقت به بلا و  در(الهي بر شما نبود و اينكه خداوند بخشاينده و مهربان است 

 .»)شديدمصيبت دچار مي

﴿                                    

                               

          ﴾ » اي مؤمنان! از گامهاي شيطان پيروي مكنيد، و هركس
ناشايست و ناپسند فرمان  )كارهاي(كه او به  )بداند(از گامهاي شيطان پيروي كند 

شد هرگز فردي از شما پاك شامل نميدهد، و اگر فضل و رحمت الهي مي
گرداند، و خدا شنواي آگاه گرديد، ولي خداوند هر كس را كه بخواهد پاك مي نمي
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 .»است
آنچه كه در گذشته به طور كلي بيان كرديم كه اتهام به زنا چيز بزرگي است،

المؤمنين ترين زنان، اماي كه براي شريفاي بود براي پرداختن به حادثهمقدمه
كه در كتابهاي » افك«پيش آمد. و اين آيات در مورد داستان معروف  لعايشه

اند. خلاصة مطلب اين است كه صحاح و سنن و اسانيد ثابت است نازل شده
به يكي از جنگها رفت و در اين جنگ همسرش عايشه دختر ابوبكر  صپيامبر

بندش را گم صديق را به همراه داشت. به هنگام بازگشت، در جايي عايشه گردن
كرد، و او در جستجوي گردن بندش عقب ماند، و كجاوه و شترش را حركت دادند 
و متوجه عدم حضور وي نشدند. و لشكربه حركتش ادامه داد و عايشه به محل 

گاه آنها متوجه شوند كه او نيست به سويش باز ميبرگشت، و دانست هر اتراق
يكي از  سد. صفوان بن معطل سلميگردند. كاروانيان به حركت خود ادامه دادن
اليه اتراق كاروان گذرانده بود عايشه را بزرگان اصحاب كه شب را در قسمت منتهي

ديد و او را شناخت، بنابراين شترش را خواباند و عايشه بر شتر سوار شد، بدون 
اينكه با صفوان حرفي بزند، و بدون اينكه صفوان با او حرفي بزند. سپس صفوان او 

در حالي كه بر شتر سوار بود بعد از آن كه لشكر به هنگام استراحت توقف كرده  را
بود به كاروان ملحق كرد. وقتي برخي از منافقان كه در اين سفر همراه پيامبر بودند 
صفوان را ديدند، چيزهايي را شايع كردند وسخن در هر جا پخش شد و دهان به 

ز فريب خوردند و اين سخن را براي دهان گشت، تا اينكه برخي از مؤمنان ني
نيامد، و بعد از مدتي خبر  صكردند. مدتي طولاني وحي بر پيامبريكديگر نقل مي

شايعه به عايشه نيز رسيد، او به شدت غمگين و ناراحت شد تا اينكه خداوند پاك 
ها نازل نمود، و مؤمنان را اندرز گفت، و اين خطا و شايعهدامني او را در اين آيه

 سازي را اشتباه بزرگي قلمداد كرد و نصايح ارزشمندي را نيز بر مؤمنان عرضه كرد.

﴿      ﴾ بدون شك كساني كه اين تهمت بزرگ و دروغ زشت، 

﴿اند، المؤمنين را ساخته و پرداخته كردهتهمت زدن به ام    ﴾  گروهي
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بعضي مؤمن راستين و واقعي  ،دهندهستند كه خود را به شما مؤمنان نسبت مي
هستند، اما چون منافقان اين سخن را شايعه كردند. فريب خوردند، و برخي مؤمن 

 باشند.واقعي نيستند، بلكه منافق مي

﴿             ﴾  اين را براي خود بد مپنداريد، بلكه آن برايتان
ام المؤمنين ثابت شود، و مورد ستايش قرار خير است، چون باعث شد تا پاكدامني

را در بر  صاش زنده بماند، و اين مدح و ستايش، همة زنان پيامبربگيرد، و خاطره
دارند، و تا روز  هايي بيان شوند كه بندگان به آن نيازگيرد. و نيز باعث شد تا آيه

باشند، و اگر سخن و گفتار شود. پس همة اينها خير بزرگي ميقيامت به آن عمل مي
 شد.اهل افك نبود اين چيزها انجام نمي

دهد، و هر گاه خداوند بخواهد كاري را انجام دهد براي آن سببي قرار مي
كه تخريب كند. بنابراين همة مؤمنان را به طور عموم مخاطب قرار داد و خبر داد 

پس در اينجا اشاره شد كه مؤمنان در دوستي و مهرباني با يكديگر و جلب منافع 
براي يكديگر مانند يك تن وجسد هستند، و مؤمن براي مؤمن مانند ساختماني است 

دارد. پس همانطور كه كسي نميكه برخي از قسمتهاي آن برخي ديگر را محكم مي
مه زده شود، نيز در مورد برادر مؤمن خود نبايد راضي پسندد به آبرو و حيثيت او لط

شود كه كسي به آبروي او خدشه وارد نمايد، زيرا آبروي برادر مؤمنش آبروي خود 
باشد، و تا وقتي بنده به اين حالت نرسيده باشد ايمانش ناقص است، و از او مي

 ﴿باشد. نصح و دلسوزي برخوردار نمي           ﴾  هر كدام
آيد. اين هشدار و وعيدي است براي اند گرفتار مياز آنان به گناه كاري كه كرده

كساني كه تهمت را ساخته و پرداخته كردند و آنها به كيفر آنچه گفتند مجازات 
 گروهي از آنان را تازيانه زد و حد را بر آنها اجرا نمود. صخواهند شد. و پيامبر

﴿         ﴾  و كسي كه بخش عظيمي از آن را به عهده داشت، و
لعنت خداوند بر (عبداالله بن ابي بن رسول تهمت را بزرگ كرد، و او منافق و خبيث

﴿بود،  )او باد    ﴾ ترين مقام عذابي بزرگ دارد، و براي هميشه در پايين
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 ماند.جهنم مي
سپس خداوند بندگانش را راهنمايي كرد كه به هنگام شنيدن سخني از اين قبيل 

﴿چگونه موضعگيري كنند:                    ﴾  چرا
هنگامي كه اين تهمت را شنيديد مردان و زنان مؤمن در حق خويش گمان نيك 

برادر يا (نبرديد؟! يعني بايد زنان و مردان مؤمن نسبت به خود گمان نيك ببرند، و 
را از تهمتي كه به وي زده شده است سالم و مبرا بدانند. چون  )خواهر مسلمان خود

نمايد. آنان بر زبان جاري شده است دور مي ايمانشان تهمت باطلي را كه در مورد

﴿   ﴾ نكُ : و چرا نگفتند بحُ بار خدايا! تو پاك و منزهي از اينكه بندگان  سْ

﴿برگزيدة خويش را به امور زشت مبتلا نمايي؟     ﴾  و اين دروغ و
تر است؟ پس لازم است كه تهمتي آشكار است؟ و پوچ بودن آن از همه چيز روشن

مؤمنش چنين سخني را بشنود او را تبرئه نمايد  )يا خواهر(وقتي مؤمن دربارة برادر 
 و گوينده را تكذيب كند.

﴿           ﴾  چرا تهمت زنندگان براي اثبات تهمت خود چهار

  ﴿گواه عادل و پسنديده نياوردند ؟!            

   ﴾  پس چون گواهان را نياوردند آنان در نزد خدا دروغگو هستند، گرچه به
آن يقين داشته باشند، اما طبق دستور و قانون الهي دروغگو هستند، چون خداوند 
سخن در اين مورد را بدون آوردن چهار گواه حرام نموده است. بنابراين فرمود: 

﴿        ﴾  نفرمود كه اينان دروغگو هستند، بلكه فرمود اينها
برابر حكم خدا دروغگو هستند. و اين تعظيم و بزرگداشت حرمت مسلمان است، 

 چرا كه تهمت زدن به وي جايز نيست، مگر اينكه چهار شاهد وجود داشته باشد.

﴿                    ﴾ خداوند و رحمت او  و اگر فضل
در دنيا و آخرت بر شما نبود، و احسان او در امر دنيا و دينتان شما را فرا نگرفته 

﴿بود،       ﴾  ،به سبب فرورفتنتان در كار تهمت﴿  ﴾ 
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مستحق آن عذاب گرديده رسيد، چون به علت آنچه گفتيد عذابي بزرگ به شما مي
بوديد، اما فضل خداوند و رحمت او بر شما بود، و توبه را برايتان مشروع نمود، و 

 عقوبت و سزا را پاك كنندة گناهان قرار داد.

﴿       ﴾ گرفتيد. يعني براي را دهان به دهان فرا مي هنگامي كه آن
آن را  )در قالب تخريب شخصيت آن انسان وارسته(كرديد، و يكديگر بازگو مي

﴿در حالي كه سخني پوچ و باطل بود. نموديد،براي يكديگر نقل مي   

          ﴾ گفتيد كه علم و اطلاعي از و با دهان خود سخني مي
بر زبان آوردن سخن باطل، و سخن  ،باشندآن نداشتيد، و اين دو چيز ممنوع مي

 گفتن بدون اطلاع و آگاهي.

﴿       ﴾ انگاشتيد، به همين جهت برخي از و آن را سبك و ساده مي
به آن اقدام نموده  -ند كه بعداً توبه كردند و خود را از آن گناه پاك نمود -مؤمنان 

گناهي (حال آنكه نزد خداوند  ﴾   ﴿آن سهيم شدند.  و در ترويج
بزرگ است. در اينجا به صورت واضح از ارتكاب برخي گناهان و ساده  )بسيار

انگاشتن و ناچيز شمردن آن نهي شده است.و بايد دانست كه گمان وظن آدمي به او 
كاهد، بلكه گناه را بيشتر و چند برابر دهد، و از عقوبت و كيفر گناه نمياي نميفايده

 كند.نمايد، و ارتكاب گناه را براي دفعات بعد براي او آسان ميمي

﴿       ﴾  چرا شما اي مومنان! وقتي سخن كساني كه تهمت را سرهم

﴿كرده بودند، شنيديد،  ﴾ با نپذيرفتن و انكار آن نگفتيد ﴿          

  ﴾  ما را نسزد كه زبان بدين تهمت بگشاييم، و براي ما شايسته نيست كه چنين
دارد، ها باز ميتهمتي را برر زبان بياوريم ؟! چون مؤمن را ايمانش از ارتكاب زشتي

﴿    ﴾ و چرا نگفتند: اين دروغي بزرگ است؟.! 

﴿          ﴾ دهدكه هرگز چنين گناهي خداوند شما را اندرز مي
را تكرار نكنيد. يعني هرگز به گناهي مانند اين از قبيل تهمت زنا به مؤمنان باز 
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كند دهد ونصيحتتان مينگرديد، و آن را تكرار نكنيد. پس خداوند شما را اندرز مي
كه چنين گناهي را تكرار نكنيد. و چه اندرزها و نصيحتهاي خوبي از جانب 
پروردگار به ما عرضه شد! پس برماست كه آنها را بپذيريم و به آنها يقين حاصل 
كنيم و در برابر آنها تسليم شويم و شكر خدا را به جاي آوريم. و پروردگار بيان 

  ﴿كرده است كه      ﴾  :گمان خداوند بهترين انردز بي«. ]58[النساء
 .»دهدرا به شما مي

﴿    ﴾ نمايد كه ايمان راستين اگر شما مؤمن هستيد. اين دلالت مي
 دارد.و واقعي صاحبش را از اقدام به انجام كار حرام باز مي

﴿       ﴾  و خداوند آيات را كه مشتمل بر بيان احكام، و موعظه، و
را به صورت  نمايد، و آنباشند برايتان بيان ميهشدار، و تشويق، و ترساندن مي

 ﴿دهدروشن برايتان توضيح مي  ﴾  و خداوند بس آگاه و داراي دانش
جملة علم و حكمتش  باشد. ازكامل است. و حكيم است و حكمت او فراگير مي

آموزد، و هر زمان كه مصالح شما اين است كه از علم و دانش خويش به شما مي
 آموزد.اقتضا نمايد آنچه كه به نفع شما باشد آن را به شما مي

﴿                ﴾ گمان كساني كه دوست بي

﴿دارند كارهاي زشت در ميان مؤمنان پخش گردد،    ﴾  ،دردناكي دارند
آورد، چون چنين كسي نسبت به برادر عذابي كه قلب و جسمشان را به درد مي

مسلمانش خيانت ورزيده و بدي و زشتي را براي وي خواسته است. پس وقتي كه 
شدن زشتي در ميان مسلمانان چنين هشدار و وعيدي را در خشنود بودن به پخش 

پي داشته باشد اظهار و اشاعة زشتي و دهان به دهان گرداندن آن چگونه خواهد 
 كند زشتي انجام شده باشد يا نه.بود؟! و فرقي نمي

و اينها به خاطر رحمت و مهرباني خداوند نسبت به بندگان مؤمن و حفاظت از 
و .باشد. زيرا خداوند از آبروي مسلمانان همانند خونيحرمت و آبرويشان م
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مالهايشان محافظت كرده و آن را مصون داشته است. و آنها را به چيزي دستور داده 
پسندد براي كه باعث صفا و صميمت گردد، و مسلمانان بايد هر آنچه براي خود مي

 ﴿نيز نپسندد. براي بردارش .پسنددبرادرش نيز بپسندد. و آنچه براي خود نمي

        ﴾ دانيد، بنابراين شما را ياد داد و داند و شما نميو خداوند مي
 دانيد برايتان بيان كرد.آنچه را كه نمي

﴿           ﴾  اگر فضل و رحمت الهي برشما نبود كه از هر

و خداوند  ﴾   ﴿سوي شما را احاطه نموده و در بر گرفته است، 
هاي بزرگ را براي شما بيان بخشنده و مهربان نبود، اين احكام و مواعظ و حكمت

اما فضل و داد. نمود مهلت نميكرد، و كسي را كه با دستورش مخالفت مينمي
رحمت دو صفت هميشگي اويند، و به همين خاطر نيكي و خوبي دنيوي و اخروي 

 .را بشماريد آن توانيدچنان فراواني به شما داده كه هرگز نميآن
پس از آنكه خداوند متعال از اين گناه به طور مخصوص نهي كرد، از 

﴿ديگرگناهان نيز به طور عموم نهي كرد و فرمود:                  

  ﴾ اي مؤمنان! از گامهاي شيطان پيروي مكنيد. يعني از راههاي و وسوسه
هاي شيطان پيروي مكنيد، و در آن گام برمداريد. و همة گناهان مربوط به قلب و 

است كه حكم زبان و جسم در گامهاي شيطان داخل هستند و از حكمت الهي اين 
كردن از پيروي كردن از كند، و آن نهيپيروي كردن از گامهاي شيطان را بيان مي

نمايد، و آن بيان شري است كه گامهاي شيطان است، و حكمت آن را نيز بيان مي

 ﴿گردد. پس فرمود: مقتضي ترك آن مي                

  ﴾ كس از گامهاي شيطان پيروي كند، بداند كه شيطان به كارهاي زشت و هر
چند كه هر - دارندها آن را زشت ميو منكر از قبيل گناهان بزرگ كه عقلها و آيين

﴿دهد، فرمان مي -برخي نفسها به آن گرايش دارند  ﴾  آن چيزهايي است كه
شناسد. پس گناهان كه گامهاي شيطان هستند از پسندد، و نميعقل آن ار نمي
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باشد، و خداوند بندگان را از آن نهي نموده است. و اين منكر بيرون نمي )دايره(
نعمت الهي بر بندگان است، و بر آنهاست كه سپاس او را به جاي بياورند، و او را 

دارد. ها و منكرات مصون ميياد كنند، چون اين كار آنها را از آلوده شدن به زشتي
پس، از جملة احسان خداوند نسبت به بندگان اين است كه آنها را از كارهاي زشت 

هاي كشنده و امثال آن نهي كه آنان را از خوردن سم گونه نهي كرده است، همان
 كرده و بازداشته است.

﴿                    ﴾ الهي و اگر فضل و رحمت
گرديد. يعني از پيروي كردن شد، هرگز فردي از شما پاك نميشامل حال شما نمي

ماند، چون شيطان و لشكريانش گرديد، و به دور نمياز گامهاي شيطان پاك نمي
را زيبا  كوشند، و آنراهها و گامهاي شيطاني ميسوي  به براي دعوت كردن انسانها

كند و بنده از هر دهند، و نفس بسيار به بدي تمايل دارد و بدان امر ميجلوه مي
جهت داراي نقص وكمبود است، و از ايمان آن چنان قوي برخوردار نيست. پس 

تواند از آلودگي گناهان و ها رها شوند، هيچ كس نمياگر انسانها در ميان اين انگيزه
ها پاكيزه گردد، و رشد نمايد. اما فضل و رحمت نيكيبديها پاك شده، و با انجام 

دارند، پاك شوند. و يكي از خداوند باعث شد تا كساني از شما كه خود را پاك مي
اش را بده، و آن بار خدايا! به نفس من پاكيزگي«گفت: دعاهاي پيامبر اين بود كه مي

نمايي، تو ياور و يرا پاكيزه بگردان، تو بهترين كسي هستي كه آن را پاكيزه م

﴿بنابر اين فرمود: ». باشيسرپرست آن مي       ﴾  ولي خداوند هر
گردد، او را پاك هر آن كس كه بداند با تزكيه پاك مي ،گرداندكه را بخواهد پاك مي

 ﴿گرداند. بنابر اين فرمود: مي    ﴾  آگاه است.و خداوند شنواي 
 :22يآيه

﴿                           

                          ﴾ » و كساني
اند نبايد سوگند بخورند كه به خويشاوندان از شما كه اهل فضيلت و فراخي نعمت
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و بينوايان و مهاجران در راه خدا چيزي ندهند، و بايد كه ببخشند و گذشت نمايند. 
 .»مگر دوست نداريد كه خداوند شما را بيامرزد؟ و خداوند آمرزگار و مهربان است

و در مشاركت داشت، )تهمت زدن به عايشه(يكي از افرادي كه در قضيه افك 
 سيكي از خويشاوندان ابوبكر صديق» مسطح بن اثاثه«پرداختن به آن فرو رفته بود 

بود. او فردي فقير و از زمرة كساني بود كه در راه خدا از سرزمين و وطن خويش 
در مورد عايشه چنان سخن گفته  هجرت كرده بود. ابوبكر سوگند خورد كه چون او

است بر وي انفاق نكند، و به او چيزي ندهد، پس اين آيه نازل شد و مسلمانان را 
از اين سوگند خوردن كه متضمن قطع كردن هزينه و نفقه بود، نهي نمود، و ابوبكر 
را به گذشت و عفو تشويق، و او را به آمرزش خداوند وعده داد، كه اگر مسطح را 

 ﴿بخشد. پس فرمود: خدا هم او را ميببخشد             

﴾  آيا دوست نداريد كه خداوند شما با بيامرزد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان
است و هر گاه شما بندگان خدا را مورد گذشت و عفو قرار دهيد، خداوند نيز با 
شما چنين رفتار خواهد كرد. ابوبكر وقتي اين آيه را شنيد، گفت: آري! سوگند به 

دوباره نفقه دادن به مسطح را آغاز  خدا من دوست دارم كه خداوند مرا بيامرزد. پس
بابيم مبني بر آنكه نفقه بر فاميل نزديك واجب است، و كرد. در اين آيه دليلي مي

نبايد به خاطر گناه انساني، نيكوكاري و انفاق بر او ترك شود. نيز در اين آيه به 
 گذشت و عفو تشويق شده است، هر چند كه آن كس مرتكب گناهي شده باشد.

 :26-23 يآيه

﴿                             

 ﴾ »سازند خبر و مؤمن را به زنا متهم ميكه زنان پاكدامن و بي همانا كساني
 .»بزرگ دارند اند، و عذابيدر دنيا و آخرت نفرين شده

﴿                       ﴾ » روزي كه زبانها و
 .»دهنداند گواهي ميدستها و پاهايشان بر كارهايي كه كرده
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﴿                     ﴾ » در آن روز
دهد، و خواهند دانست كه كم و كاست بديشان ميخداوند جزاي واقعي آنان را بي

 .»خداوند همان حق آشكار است

﴿                        

                  ﴾ » زنان ناپاك از آن مردان
باشند، و زنان پاكيزه سزاوار مردان اند، و مردان ناپاك از آن زنان ناپاك ميناپاك
ه گويند مبرا و منزّاينان از آنچه مياند، اند، و مردان پاكيزه سزاوار زنان پاك پاك

 .»هستند، آنان آمرزش و روزي نيكو دارند
سپس وعيد سخت را براي متهم كردن زنان پاكدامن به زنا بيان كرد، و فرمود: 

﴿           ﴾ خبر از همانا كساني كه زنان پاكدامن و بي
كنند، كه چنين چيزي به دلشان هم خطور نكرده آلودگي را به زنا متهم مي گونه هر

﴿است،   ﴾ كنند، زنان مؤمن را به زنا متهم مي﴿         ﴾  در
اند. و آدمي جز به خاطر ارتكاب گناه بزرگ لعنت دنيا و آخرت لعنت و نفرين شده

﴿در هر دو جهان بر انها ادامه دارد.     ﴾  و عذابي بزرگ در پيش
آنها را از رحمت خويش دور نموده و عذاب  ،دارند. و اين اضافه بر لعنت است

 كند.شديد خويش را بر آنها فرو نازل مي

﴿                  ﴾  روزي كه زبانها و
دهند، پس هر عضوي عليه آنها اند گواهي ميدست و پاهايشان بر كارهايي كه كرده

دهد، و خداوند كه همه چيز را به سخن آورده است آن را به سخن گواهي مي
تواند انكار كند. و به راستي كه خداوند در مورد بندگان به آورد. پس انسان نمي مي

 است. دشان قرار دادهرا از خو ار نموده و شاهدان و گواهان آنانعدالت رفت

﴿         ﴾  در آن روز خداوند جزاي واقعي اعمالشان را به
دهد، جزايي كامل كه چيزي از آن كم عدل و انصاف و بدون كم و كاست به آنان مي
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﴿نشده است.                              

               ﴾  :واي بر ما! «گويند: و مي«. ]49[الكهف
اين چه كتابي است كه كوچك و بزرگي را رها نكرده، بلكه همه چيز را نوشته 

كس  يابند، و پروردگارت به هيچاند حاضر ميو آنان تمام كارهايي را كه كرده». است
 .»كندظلم نمي

هاي دانند كه خداوند همان حق آشكار است، و صفتجايگاه بزرگ ميو در اين 
باشد، و وعيد او حق خداوند و افعالش حق است، و عبادت او و لقاي او حق مي

است و حكم ديني و جزايي او حق است، و پيامبرانش حق هستند. پس هيچ حقي 
 جز در راه خدا و از طرف خدا نيست.

﴿                        ﴾  زن
و سخن و كار ناپاك سزاوار مرد ناپاك است و با وي تناسب و همخواني دارد. و 

اي عام است و باشد. اين كلمهمرد و سخن و كار پاك مناسب و لايق زن پاك مي
استثنايي ندارد.و مطلب مهم اين است كه پيامبران به ويژه پيامبران اولوالعزم و هيچ 

ترين كه برترين و پاكيزه صبه خصوص سرور پيامبران به ويژه پيامبران، محمد
باشد و تهمت زدن به پيامبر مي لسزاوارشان است. بنابراين تهمت زدن به عايشه

 بود. صمبرهدف منافقين از اين تهمت و بهتان خود پيا
است، و  صپس براي اثبات پاكي عايشه همين كافي است كه همسر پيامبر

شود كه عايشه حتماً از اين امر زشت، پاك و پاكيزه بوده است. در حالي دانسته مي
ترين و كه او از آن معالم رفيع ايماني برخوردار است، صديقه زنان، و برترين وعالم

پيامبر، كه در بستر و لحاف هيچ زني جز عايشه بر ترين آنان است، محبوب پاك
گرايان پيامبر وحي نازل نشده است! پس اين را به صراحت بيان كرد، تا براي باطل

﴿جاي سخني باقي نماند، و مجالي براي شك و ترديد نباشد، و فرمود:    

     ﴾ هستند. در اصل اشاره به گويند منزه اينان از آنچه مي
گيرد. است، و به تبع ايشان تمام زنان مؤمن و پاكدامن را نيز در بر مي لعايشه



  راستينتفسير   926

 

﴿       ﴾  آنان از آمرزش فراواني برخوردار هستند، آمرزشي كه همة
نيك و گيرد، و در بهشت از جانب پروردگار بزرگوار از روزي گناهان آنان را فرا مي

 ارزشمندي برخوردار خواهند شد.
 :29-27ي آيه

﴿                                        

          ﴾ »هاي هايي غير از خانهاي مؤمنان! وارد خانه
خود مشويد مگر آنكه اجازه بگيريد، و بر اهل آن سلام گوييد، اين كار براي شما 

 .»بهتر است، تا شايد پند پذيريد و يادآور شويد

﴿                               

              ﴾ » پس اگر در آنجا كسي را نيافتيد، وارد
آنجا نشويد، تا اينكه به شما اجازه داده شود. و اگر به شما گفته شود: برگرديد، پس 

 .»كنيد داناستبرگرديد كه برايتان سزاوارتر است. و خداوند به آنچه مي

﴿                                   

   ﴾ »مسكوني وارد شويد كه  هاي غيربر شما گناهي نيست كه به خانه
كنيد و آنچه را پنهان ميآشكار ميداند آنچه را در آنجا كالايي داريد، و خداوند مي

 .»داريد
نمايد تا بدون اجازه خداوند باري تعالي بندگان مؤمن خويش را راهنمايي مي

هاي ديگران نشوند، چون بدون اجازه وارد شدن به خانة ديگران داراي وارد خانه
فرموده است:  صچند فساد و تباهي است. از آن جمله يكي اين است كه پيامبر

داشتن چشم قرار داده شده است. پس به سبب زه گرفتن به خاطر فرو نگاهاجا«
گردد، زيرا ها هويدا مياخلال در اجازه گرفتن توجهي به آن عورتهاي داخل خانه

 پوشاند.خانه پرده و لباس انسان است، مانند لباسي كه عورت انسان را مي
ها افرادي كه در داخل خانهشود تا و ديگر اينكه بدون اجازه وارد شدن باعث مي
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شود مشكوك شوند و او را به كار بد از قبيل دزدي و هستند به فردي كه وارد مي
نمايد و خداوند غيره متهم كنند، زيرا وارد شدن پنهاني بر شر و بدي دلالت مي

مؤمنان را از داخل شدن به خانة ديگران منع كرده است، مگر اينكه اجازه بگيرند. 

﴿    ﴾  .ناميد، چون با اجازه » استئاس«را » استئذان«تا اجازه بگيريد
شود، و در صورت عدم اجازه گرفتن وحشت به گرفتن انس و الفت حاصل مي

﴿آيد. وجود مي          ﴾  و بر اهل آن سلام كنيد. و كيفيت آن همان است

اين اجازه گرفتن  ﴾﴿، آيا وارد شوم؟ السلام عليكم«كه در حديث آمده است: 

﴿          ﴾  براي شما بهتر است، شايد يادآور شويد. چون
اجازه گرفتن منافع و مصالح زيادي را در بر دارد و يكي از فضايل اخلاقي واجب 

 تواند وارد شود.اجازه گيرنده ميباشد. پس اگر صاحب خانه اجازه داد، مي

﴿                                 ﴾ 
ها كسي را نيافتيد پس وارد آنجا نشويد، تا به شما اجازه داده شود، و و اگر در خانه

پس برگرديد. يعني از برگشتن » برگرديد«داده نشد، و گفتند: اگر به شما اجازه 
امتناع نورزيد، و خشمگين نشويد، چون صاحب خانه شما را از رسيدن به حق 

نمايد، و اگر بخواهد اجازه واجبتان منع نكرده است، بلكه صاحب خانه احسان مي
بايد حالت دهد پس در صورت عدم اجازه ندهد، و اگر هم نخواهد اجازه نميمي

﴿نفرت و تكبر به شما دست بدهد.          ﴾  ،اين كار، يعني برگشتن

 ﴿گردد. ها ميبيشتر ماية پاك شدن شما از بديها و رشدتان به وسيلة نيكي  

     ﴾ كنيد آگاه است، پس هر فردي را طبق و خداوند به آنچه مي
دهد. اين حكم در مورد سزا و جزا مي -كم باشد يا زياد، خوب باشد يا بد -عملش

هاي مسكوني است، خواه انسان در آنجا اثاثيه و كالايي داشته باشد يا نه، و نيز خانه
 هايي است كه مسكوني نيستند و انسان در آنجا كالايي ندارد.در مورد خانه
آن نيست و كالاي انسان در آن قرار دارد  هاي غيرمسكوني كه كسي درو اكا خانه
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و آدمي نيازمند آن است كه وارد آن شود، و كسي در آن نيست كه بتوان از او اجازه 

﴿اي و غيره در چنين جاهاي ي اجارهگرفت، مانند خانه     ﴾  بر شما
كه وارد شدن بدون  نمايدگناهي نيست كه بدون اجازة وارد آن شويد. اين دلالت مي

 ﴿باشد. ها كه پيشتر ذكرشان به ميان آمد حرام و گناه مياجازه در ديگر خانه

                ﴾ انگيز قرآن و اين از احتراز واستثناهاي شگفت

 ﴿باشد، چون وقتي فرمود: مي         ﴾ بدون اجازه وارد خانه
شود كه به خود انسان متعلق اي ميهاي ديگران نشويد، عام است و شامل هر خانه

ي را كه مال او نيست اما كالايش در آن قرار دارد و در آن انباشد، و خداوند خانه
هايي كسي ساكن نيست استثنا كرد، و فرمود: بدون اجازه وارد شدن به چنين خانه

 گناه نيست.

﴿           ﴾  داند آنچه را كه آشكارا و خداوند مي
داريد. يعني خداوند احوال آشكار و پنهان، و منافع كنيد و آنچه را كه پنهان مي مي

برايتان بيان داند. بنابراين آن دسته از احكام شرعي را كه به آن نياز داريد شما را مي
 كرد.

 :30يآيه

﴿                                   

   ﴾ »فرو  )از نگاه به نامحرمان(چشمان خود را : به مردان مؤمن بگو
گمان خداوند از آنچه تر است، بيگيرند، و پاكدامني ورزند، اين برايشان پاكيزه

 .»دهند آگاه استانجام مي
ايماني كه آنها را از انجام آنچه  ،مؤمنان را راهنمايي كن و به آنان كه ايمان دارند

﴿نمايد، بگو: خللي به اعتقاد و باورشان وارد مي      ﴾  چشمهايشان را
كه نگاه كردن به آنها باعث » امرد«ها، و رنان بيگانه، ونوجواناني از نگاه به عورت

شود و انسان را گردد، و نگاه كردن به زينت و زخارف دنيا كه باعث فتنه ميفتنه مي



 929  ي نور تفسير سوره

 

 نمايد كه ممنوع است، فرو گيرند.به چيزي مبتلا مي

﴿     ﴾  شرمگاههاي خويشتن را از آميزش جنسي حرام با زنان، و و
بازي مصون بدارند، و از دست زدن به شرمگاه و نگاه كردن به آن دوري يا همجنس

﴿نموده، و پاكدامني ورزند.  ﴾ )حفاظت چشمان و شرمگاهها،  )آن﴿    ﴾ 
كس شرمگاه و زيرا هرگردد، برايشان سزاوارتر است و باعث رشد اعمالشان مي

چشمان خود را از حرام حفظ نمايد، از پليديهايي كه بدكاران و اهل معاصي بدان 
ماند، و اعمالش به سبب ترك امور حرامي كه نفس به آن شوند محفوظ ميآلوده مي

كس چيزي را به كند. پس هرخواند رشد ميطمع دارد و آدمي را به انجام آن فرا مي
دهد، و هر كس كند، خداوند در عوض به او چيزي بهتري ميخاطر خداوند ترك 

دهد، زيرا هر گاه بنده چشمان خود را فرو بگيرد، خداوند به او بينش و روشنايي مي
هاي رغم اينكه انگيزهشرمگاه و نگاهش را از حرام و مقدمات آن حفظ نمايد علي

كاملتر و بهتري خواهد بر ديگر اعضا و جوارحش كنترل  -شهوت در وجود او باشد
ناميده است، پس هر چيزي كه » حفظ«داشت. بنابراين خداوند كنترل شرمگاه را 

اش در مراقبت و نگاهداري آن قرار است محفوظ نگاه داشته شود اگر حفظ كننده
گردد بهره نگيرد آن چيز محفوظ باقي نكوشد، و از اسبابي كه باعث حفظ آن مي

شرمگاه اگر بنده در حفاظت و كنترل آنها نكوشد او را ماند. همچنين چشم و نمي
طور مطلق  د. و بنگر چگونه خداوند متعال بهدچار مصيبت و مشكلاتي خواهند كر

دستور داده است شرمگاه حفظ شود، چرا كه در هيچ حالتي استفاده از آن در راه 

﴿حرام جايز نيست. اما در مورد چشم فرمود:        ﴾  و چشمان خود را

ن :فرو بگيرند، و كلمة نمايد، زيرا در بعضي را بكار برد كه بر تبعيض دلالت مي مِ
اوقات اگر نياز باشد نگاه كردن جايز است، مانند نگاه كردن شاهد و كارگر و 
خواستگار و امثال آن. سپس خداوند بندگان را يادآور شد كه به ياد داشته باشند 

مال و كارهايشان آگاه است، تا در نزديك نشدن به چيزهاي حرام خداوند به اع
 بكوشند.
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 :31ي آيه

﴿                            

                             

                             

                             

                                    

                 ﴾ »چشمان خود : گوو به زنان مؤمن ب
فرو بگيرند، و پاكدامني كنند و از زينت خود مگر آنچه از آن كه  )از نامحرمان(را 

و  ،آشكار است. آشكار نكنند، و بايد روسريهايشان را بر گريبانهايشان فرو گذارند
زينت خود را آشكار است آشكار نسازند مگر براي شوهرانشان، پدارنشان، پدران 

برادرانشان، پسران شوهرانشان، پسرانشان، پسران شوهرانشان، برادرنشان، پسران 
كه  )به زنان(رغبت خودشان، بردگانشان، مردان بي )همكيش(خواهرانشان، زنان 

اند. و نبايد با پاهايشان پيرو شمايند، و كودكاني كه بر شرمگاه زنان اطلاع نيافته
دارند آشكار شود. اي مومنان! را بكوبند تا آنچه از زينتشان كه پنهان مي )زمين(

 خدا برگرديد تا رستگار شويد.سوي  به همگي
شرمگاه دستور وقتي مردان مؤمن را به حفظ چشم از نگاه به نامحرمان، و حفظ 

﴿داد، زنان مؤمن را نيز به اين دستور داد و فرمود:           

  ﴾  آميز به چشمان خود را از نگاه شهوت«بگو:  )نيز(و به زنان مؤمن

﴿نامحرمان و شرمگاهها و مردان فرو بگيرند.     ﴾  و شرمگاههاي خود
را از آميزش و لمس شدن و اينكه در معرض نگاه ديگران قرار گيرد حفظ نمايند. 

﴿     ﴾  و زينت خود را از قبيل لباسهاي زيبا و زيورآلاتشان آشكار
باشد، و از آنجا كه لباسهاي آشكار و ظاهر بناچار ديده نكنند. و همة بدن زينت مي
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 ﴿شود، فرمود: مي     ﴾ هاي مگر آنچه كه از آن آشكار است. يعني لباس

﴿پوشند، در صورتي كه باعث فتنه نشود. آشكار كه معمولا زنان آن را مي   

      ﴾  ًو بايد روسريهايشان را بر گريبانهايشان فرو گذارند تا كاملا
نمايد زينتي كه آشكار كردن آن حرام است شامل پوشيده شوند. و اين دلالت مي

شود، چنان كه بيان نموديم. سپس نهي از آشكار نمودن زينت را تكرار تمام بدن مي

 ﴿كرد تا موارد ذيل را از آن استثنا نمايد،    ﴾  مگر براي شوهرانشان﴿ 

       ﴾  يا براي پدرانشان يا پدران شوهرانشان، كه شامل پدر

 ﴿گردد. و پدر بزرگ و پدر پدربزرگ مي        ﴾  يا برادرنشان

 ﴿يا پسران برادرنشان، خواه برادران تني باشند يا برادران ناتني.        

  ﴾  يا پسران خواهرانشان يا زنان همكيش خودشان يعني براي زنان به طور
مطلق جايز است كه به يكديگر نگاه كنند. و احتمال دارد منظور از اضافه كردن زنان 

جنسيت باشد. يعني زنان مسلمان كه از جنس خودشان » زنانشان«به آنان كه فرمود: 
يد جايز نيست زن ذمي به زن ذمي گوهستند، پس اين دليلي است براي كسي كه مي

 ﴿به زن مسلمان نگاه كند.       ﴾ اي كه و يا بردگانشان پس برده
تواند بانوي خودش را نگاه كند. اما اگر از ملكيت او ششدانگ متعلق به زن است مي

 ﴿. خارج شد يا بخشي از مالكيت را از دست داد نگاه كردنش جايز نيست

           ﴾  يا مرداني كه پيرو شمايند، و وابسته به شما
دانند، و هستند، و نياز جنسي در آنها نيست، مانند افراد ابله و ديوانه كه چيزي نمي

مانند فردي كه ناتواني جنسي دارد، و در شرمگاه و قلب او شهوتي وجود ندارد، 
 نگاه كردن چنين كساني به زنان اشكالي ندارد.

﴿             ﴾  يا كودكاني كه هنوز بر عورت
اند، اند. يعني كودكاني كه به حد تمييز و تشخيص نرسيدهزنان آگاهي پيدا نكرده
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بيگانه جايز است، و خداوند علت جايز بودن پس نگاه كردن چنين كودكاني به زنان 
آن را چنين بيان كرده است كه آنها از عورت زنان آگاهي ندارند و هنوز شهوت در 

نمايد كه زن بايد در برابر كودكي كه به آنها به وجود نيامده است. و اين دلالت مي
چون  حد تشخيص و تمييز رسيده است حجاب را رعايت نمايد و خود را بپوشاند،

 از عورت زنان آگاهي دارد.

﴿                ﴾  و پاي خود را به هنگام راه رفتن
دارند آشكار شود. يعني با پاي خود نبايد زمين به زمين نزنند تا زينتي كه پنهانش مي

را بكوبند تا زيورآلات پاهايشان از قبيل خلخال به صدا در آيد و جلب توجه كند، 
اي براي فتنه گردد. و از اين و به سبب آن زينتش آشكار شود، و در نتيجه وسيله

چيزي ذاتاً جايز آيد، و اين كه اگر موضوع و امثال آن، قاعدة سد ذرائع به دست مي
باشد ولي به حرام منتهي شود، مانند كوبيدن پا به زمين كه در اصل يك كار جايز 

گردد از آن بردن به زينت زن ميبردن پياي براي پيباشد، اما از آنجا كه وسيلهمي
 منع شده است.

هاي خوب فرمان داد، و اينكه حتماً وقتي خداوند به اين دستورات نيكو و توصيه
زند، فرمان داد تا توبه بنمايند. پس فرمود: ر اين موارد از مؤمن كوتاهي سر ميد

﴿               ﴾ خدا برگرديده، چرا سوي  به اي مؤمنان! همگي
خدا برگردد. سپس رستگاري را منوط سوي  به خواند تاكه ايمان مؤمن او را فرا مي

﴿به توبه نمود و فرمود:      ﴾  تا رستگار شويد، پس براي رسيدن به
رستگاري راهي جز توبه وجود ندارد. و توبه يعني اينكه آدمي از همة چيزهاي 

نمايد كه هر ظاهري و باطني كه خداوند دوست ندارد دست بكشد. و اين دلالت مي
باشد، چون خداوند همة مؤمنان را خطاب نموده است. و در مؤمني نيازمند توبه مي

﴿ :اينجا تشويق شده است كه توبه بايد خالصانه براي خدا باشد. پس فرمود   

  ﴾ خدا برگرديد و توبه كنيد. يعني هدفتان از توبه غير از رضاي سوي  به و
هاي دنيوي يا ريا و شهرت وامثال سالم ماندن از آفتخداوند چيزي ديگر از قبيل 
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 آن نباشد.
 :33 -32آيه 

﴿                            

         ﴾ » همسر و بردگان و كنيزان خود را كه زنان بيو مردان و
در آوريد، اگر فقير و تنگدست باشند  )ديگران(به همسري  )ازدواج هستند(سزاوار 

گرداند و خداوند داراي خير نياز ميخداوند آنان را از فضل خويش دارا و بي
 .»فراوان، و آگاه است

﴿                               

                             

                                      

     ﴾ »پيشه كنند،  و آنان كه امكان ازدواج ندارند بايد پاكدامني
و كساني از بردگانتان كه  سازد.را از فضل خويش توانگر مي تا آنكه خداوند آنان

براي آزاد شدن هستند، اگر خيري در ايشان سراغ داريد » كتابت«خواستار قرار داد 
با آنان قرارداد ببنديد، و از مال خداوند كه به شما ارزاني داشته است به آنان بدهيد، 
و همچنين كنيزان خود را وادار به زنا نكنيد اگر آنان خواستند عفيف و پاكدامن 

را  دارايي زودگذر دنيا باشيد. و هركس آنان باشند، و از اين رهگذر خواهان مال و
 .»آمرزگار و مهربان است )نسبت به آنها(وادار سازد خداوند پس از وادار كردنشان 

دهد تا مردان و زنان مجردي را كه خداوند متعال اوليا و اربابان را فرمان مي
ديگران در آورند، پس بر خويشاوند و  زيردست آنها هستند به عقد ازدواج

سرپرست يتيم واجب است تا كساني را كه مخارجشان بر عهدة اوست و نياز به 
اند تا زيردستان خود را به عقد و ازدواج دارند شوهر بدهد، و چون دستور داده شده

 .ازدواج درآورند به طريق اولي بايد خودشان اقدام به ازدواج نمايند

﴿         ﴾  و كنيزان و غلامان صالح خود را به همسري
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ديگران درآوريد احتمال دارد كه منظور از صالحين صلاح و شايستگي ديني باشد و 
همانا سيد بردگان و كنيزان شايسته و صالح و آن كساني هستند كه زناكار و فاجر 

ش به انباشند موظف است كه اين برده يا كنيز صالح را به پاداش صلاح و شايستگي
نكاح كسي در بياورد و ديگران را در رابطه ازدواج با وي ترغيب نمايد چون ازدواج 

باشد. پس اين آيه اي كه به سبب زنا دچار فساد شده است ممنوع ميبا كنيز يا برده
آنچه را كه در آغاز سوره بيان شد مبني براينكه ازدواج با زن و يا مرد زناكار حرام 

كند. و پاكدامني و صلاح در مورد بردگان و نمايد، تأييد مياست مگر اينكه توبه 
كنيزان به طور ويژه بيان شده است، چون معمولاً عمل زشت بيشتر در ميان كنيزان و 
 بردگان وجود دارد. و احتمال دارد كه منظور از صالحين اين باشد كه كنيزان و

واج نيازمند باشند. اين بردگان شايستگي ازدواج و صلاحيت آن را داشته، و به ازد
قبل از آن كه كنيز يا برده نيازي به » سيد«نمايد مفهوم را اين اصل كلي تأييد مي

ازدواج داشته باشد موظف به شوهر دادن يا زن گرفتن براي وي نيست. البته مد نظر 
 قرار دادن هر دو معني هم بعيد نيست والله اعلم

﴿     ﴾  اگر فقير باشند، يعني اگر همسران و ازدواج كنندگان تنگدست

﴿ ،و فقير باشند      ﴾ نياز را از فضل خويش دارا و بي خداوند آنان
بريد كه چنانچه ازدواج نمائيد به علت مخارج تشكيل نمايد. پس اگر گمان ميمي

بدانيد كه خداوند شما را (آيد، نمي شويد و از عهده آن برخانواده تنگدست مي
شما را از مهيا كردن شرايط ازدواج آنها باز ندارد.  )دهد، و هرگز اين گمانياري مي

باشد، و  يست به فردي كه درصدد آن مياباشد و وعدهو اين تشويق براي ازدواج مي
 .اين كه خداوند او را بعد از فقر و تنگدستي توانگر و دارا خواهد كرد

﴿    ﴾ داند چه و خداوند داراي خير فراوان و فضل بزرگ است، و مي
كسي شايسته برخورداري از فضل ديني و دنيوي خداست، يا سزاوار يكي از آن دو 

 بخشد.نمايد، ميداند و حكمتش اقتضا ميكس آنچه را صلاح ميهر باشد، پس بهمي

﴿                   ﴾  و آنان كه امكانات
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ازدواج را ندارند، بايد پاكدامني پيشه كنند تا خداوند آن را از فضل خويش توانگر 
كند. اين، حكم كسي است كه توانايي ازدواج را ندارد. يعني حكم اين است كه از 
آنچه حرام است دست بكشد و كاري بكند كه او را از حرام دور بدارد، و با وسوسه

كشاند، مبارزه نمايد. نيز همان ه او را به ورطه ارتكاب حرام مياش كهاي قلبي
اي گروه جوانان! هر كس از شما توانايي «فرموده است:  صكاري را بكند كه پيامبر

ازدواج را دارد، ازدواج نمايد. و هر كس توانايي ازدواج را ندارد، بايد روزه بگيرد، 

﴿. »برابر گناه استچرا كه روزه براي او بازدارنده، و سپري در     

﴾ توانند ازدواج بكنند، و كساني كه به خاطر اينكه فقير و تنگدست هستند نمي
باشد، و يا يا چون اوليا و اربابانشان فقير و نادار هستند ازدواج برايشان ميسر نمي

پاكدامني را در پيش بگيرند. و ورزند، بايد راه عفت و اينكه از ازدواج آنها امتناع مي
» مهر«ي اين تفسير بهتر از تفسير كسي است كه در اين آيه مضافي منصوب كه كلمه

سازد، است جانشين آن مي» نكاح«ي را كه كلمه» اليهمضاعف«نمايد، است، مقدار مي
ونَ مهر نِكَ «كه در آن صورت تقدير آيه اينگونه خواهد بود:  ِدُ ينَ لاَ يجَ االَّذِ كه  آنان »احً

قادر به پرداخت مهريه نيستند. زيرا در اين تقدير دو اشكال وجود دارد: يكي اينكه: 
باشد. دوم اينكه: معني منحصر گيرد و اصل عدم حذف ميدر كلام حذف صورت مي

گردد كه دو حالت دارد، يا توانگر است و يا تنگدست. پس بردگان و به كسي مي
ولي يا سرپرستشان بايد آنها زن يا شوهر بدهند خارج شده كنيزان و كساني كه بايد 

﴿گردد. و آيه شامل آنها نمي          ﴾  تا آنكه خداوند آنان را از
فضل خويش توانگر كند. به كسي كه پاكدامني پيشه نمايد وعده داده شده كه بزودي 
خداوند او را توانگر خواهد كرد، و كارش را آسان خواهد نمود. و به او دستور داده 
شده تا منتظر فرج و حل مشكل باشد، تا وضعيتي كه دارد بر او دشوارتر نيايد. 

﴿                         ﴾  و كساني از
برندگانتان كه خواستار آزادي خود با عقد قرارداد شدن با ايشان عقد قرارداد ببنديد 
اگر خيري را در ايشام سراغ ديديد. يعني هر كس از بردگان و كنيزانتان كه از شما 
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طلب كتابت نمود و خواست خودش را بازخريد نمايد خواسته او را بپذيريد و با او 

 ﴿ديد و بازخريدش نماييد، عقد قرارداد ببن      ﴾  اگر در كساني كه
خواستار بازخريد خود هستند توانايي كسب و كار و صلاحيت ديني را سراغ ديديد. 
چون بازخريد و عقد قرارداد دو منفعت دارد، يكي منفعت آزادي، و ديگري مبلغي 

پردازد تا خويشتن را از بردگي آن را ميكه در مقابل آزادي پرداخت شده، و برده 
اي آزاد نمايد. و چه بسا در مدت عقد قرار داد تلاش نمايد و بتوانند مال و سرمايه

آوري و بدست آوردن آن را براي اربابش جمع كند كه در دوران بردگي قادر به جمع
شود. نمي اش خود را بازخريد نمايد متضررنباشد. پس آقا و ارباب در اين كه برده

يازد. بنابراين فرمان خداوند مبني بر عقد ضمناً برده نيز به فايده بزرگي دست مي
باشد. و كتابت به صورتي كه از آن سخن رفت فرمان و دستوري لازم و واجب مي

را درك مي» استحباب«باشد يا حداقل از اين فرمان الهي معني اين يك امر ظاهر مي
قرارداد نوشته شود تا بر طبق آن خود را آزاد » عبد«ت با و اينكه مستحب اس(كنيم، 

است اربابانشان آنها را در عقد كتابت ياري دهند، چون  و خداوند دستور داده )كند

﴿به آن نياز دارند، زيرا آنان مالي ندارند. پس فرمود:          

﴾  و از مال خداوند كه به شما ارزاني داشته است به آنان بدهيد. آقاي برده در
اين امر داخل است، و بايد چيزي از آنچه كه در قرارداد ثبت شده است به وي 

دهد تا به آنها بدهد، يا بخشي از آن را كم نمايد. نيز خداوند مردم را فرمان مي
از طريق عقد كتابت خود را بازخريد ميكمك نمايند، بنابر اين براي بردگاني كه 

اي از ذكات قرار داده، و مردم را تشويق نموده است كه به آنها كمك نمايند بهره

 ﴿فرمايد: كنند، كه مي      ﴾  از مال خداوند كه به شما ارزاني
داشته است به آنان بدهيد. يعني همانطور كه مال از آن خداست و آنچه در دست 
شماست بخششي از جانب خداوند است، پس شما هم با بندگان خدا نيكي نماييد، 
همانگونه كه خداوند با شما نيكي و احسان كرده است. مفهوم آيه كريمه اين است 

ي كتابت را طلب نكند آقايش موظف نيست با او عقد كتابت ببندد. و كه برده وقت
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دانست كه توانايي كسب و كار را ندارد و اگر آقا خيري را در او سراغ نداشت و مي
گردد، يا ترس آن را داشت كه شود و ضايع ميبه سبب آن باري بر گردن مردم مي

اي اجازه داده يد به چنين بردهگردد، پس نبااگر اين برده آزاد شود دچار فساد مي
شود كه خود را بازخريد نمايد. و آقا موظف به بستن عقد كتابت با وي نيست، بلكه 

 .از چنين كاري نهي شده است

﴿              ﴾  نًاصنَ تَحدكنيزانتان را وادار به زنا نكنيد، إِنْ أَر
قابل تصور است كه » وادار كردن«پاكدامن باشند، چون فقط زماني اگر خواستند 

زناكار خواهد و اگر كنيز نخواهد پاكدامن باشد قطعاً.آنان خواهان پاكدامني نباشند.
بودو بر آقايش واجب است او را از زناكاري باز بدارد. و بدين جهت خداوند از 

كردند، و سيد و جاهليت اين كار را ميوادار كردن كنيز به زنا نهي كرده است كه در 
نمود تا پول و مزد اين كار را بگيرد. يعني هر چه كنيز آقا كنيزش را به زنا وادار مي

﴿شد. بنابراين فرمود: آورد مال ارباب ميبه دست مي            ﴾  تا
بهره زندگان دنيا را بدست آوريد: يعني شايسته نيست و شما بخاطر برخورداري از 

رود، آنها را وادار به زنا نماييد. كالاي زندگي دنيا كه كالاي اندك است از بين مي
از  -قطع نظر از پاداش آخرت و سزاي آن - پس بدست آوردن پاكي و جوانمردي
نمايد رومايگي و ناجوانمردي را بهره شما ميبدست آوردن كالاي اندك دنيا كه ف

كنند فرا خوانده تا برايتان بهتر است. سپس كساني را كه كنيزتان را به زنا وادار مي

 ﴿توبه نمايند، و فرمود:             ﴾  و هر كس
 )نسبت به آنها(آنان را بر اين كار وادار بنمايد، خداوند پس از وادار كردنشان 

خداون باز گردد سوي  به آمرزگار و مهربان است. يعني چنين كسي بايد توبه نمايد و
و از گناهي كه از وي سرزده است دست بكشد. و وقتي چنين كرد خداوند گناهانش 

نمايد، همانطور كه با او نجات دادن خويشتن از عذاب ميآمرزد، و بر او رحم را مي
الهي به خودش رحم نمود، و به كنيزش نيز رحم نمود و او را به انجام آنچه به وي 

 .رساند وادار نكردزيان مي



  راستينتفسير   938

 

 :34ي آيه

﴿                               ﴾ 
كساني كه پيش از شما به سر برده )حال(و به راستي كه آياتي روشن و مثلي از «

 .»ايمشما نازل كردهسوي  به اند، و پندي براي پرهيزگاران
اين، تعظيم و بيان مقام والا و اهميت آياتي است كه خداوند بر بندگان خويش 

 ﴿را ادا نمايند. پس فرمود:  ت، تا قدر آن را بدانند، و حق آنعرضه كرده اس

        ﴾ ايم كه بر اصول و شما نازل كردهسوي  به و براستي آياتي
اي در آن نمايند، طوري كه هيچ اشكال و شبههفروعي كه به آن نياز داريد، دلالت مي

﴿ماند. باقي نمي            ﴾  و نيز سرگذشت و اخبار پيشينيان
صالح و ناصالح، و چگونگي اعمالشان، و آنچه برايشان اتفاق افتاده است را برايتان 

ايم تا از آن عبرت آموزيد، و اينكه هر كس كارهاي فرو فرستاده، و بيان نموده
انجام بدهد به مجازات و سزاي گرفتار خواهد شد كه آنان بدان همانند كارهاي آنان 

﴿گرفتار شدند       ﴾ ي و پندي براي پرهيزكاران فرو فرستاديم، موعظه
گيرند، كه شامل وعده و وعيد و تشويق و ترساندن است و پرهيزگاران از آن پند مي

آورند كه كشند و به كارهايي رو ميميپسندد دست بنابراين از آنچه خداوند نمي
 دارد.خداوند دوست مي

 :35ي آيه

﴿                            

                                     

                                 

      ﴾ » و زمين است. نور او مانند چراغداني خداوند نور آسمانها
است كه در آت چراغي باشد و آن چراغ نيز در حبابي قرار گيرد. حباب درخشاني 

از  )كه(افروخته شود  )با روغني(اي فروزان است و اين چراغ كه انگار ستاره
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باشد، نزديك است كه نه شرقي و نه غربي مي )بدست آيد(درخت پر بركت زيتوني 
روشني بخشد. نوري است بر فراض  -گر چه آتشي به آن نرسيده باشدكه روغنش

كند. و خداوند براي مردم نور. خداوند هر كه را بخواهد به نور خود رهنمود مي
 .زند، و خداوند به همه چيز داناستمثلها مي

﴿      ﴾  خداوند نور آسمانها و زمين است. نور حسي و
باشد معنوي آسمانها و زمين است، چون ذات خداوند نور است و حجابش نور مي

فرمايد: چيزي كه مانع آن است خداوند از سوي بندگان ديده شود، مي صپيامبر
نور است. و اگر اين مانع را بردارد و خود را به مخلوقاتش بنماياند، شكوه عظمت 

ا عرش و كرسي و خورشيد و ماه و سوزاند. با نور خدذاتش همه آفريدگانش را مي
اند، و با نور او بهشت منور گشته است. و همچنين نور معنوي روشنايي، نوراني شده

باشد و ايمان و گردد، پس كتاب خدا نور است، و شريعت او نور ميبه خدا برمي
هاي پيامبران و بندگان مومنش نور است. پس اگر نور الهي نبود معرفت در قلب

شد، و هر جا نور نباشد در آن تاريك و تنگي و ظلمتها روي هم انباشته ميتاريكي 

نمايد و آن آن راهنمايي ميسوي  به نور خدا كه مردم را ﴾ ﴿خواهد بود. 

﴿باشد كه در دلهاي مؤمنان است، همان نور ايمان و قرآن مي  ﴾  مانند

﴿چراغداني است    ﴾  كه در آن چراغي است چون چراغدان نور چراغ را

﴿نمايد تا پراكنده نشود. جمع مي               ﴾  و آن
اي قرار دارد كه از بس صاف و درخشان است گوياي ستارهچراغ در حباب و آبگينه

﴿باشد، اي فروزان مي          ﴾  و اين چراغ با روغني افروخته
شود كه از درخت پر بركت زيتون بدست آيد. آتش روغن درخت زيتون روشن

 ﴿باشد. ترين روشنايي ميترين و نوراني        ﴾  نه شرقي است و نه
غربي، پس شرقي نيست كه در آخر روز خورشيد به آن بتابد، و غربي هم نيست كه 
در اول روز خورشيد بر آن بتابد. نه غربي است و نه شرقي، بلكه در وسط زمين 
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 ،تابد بنابراينقرار دارد. مانند زيتون شام كه در اول و آخر روز آفتاب بر آن مي

 ﴿تر است. پس فرمود: ر و صافروغن چنين درختي بهت            

﴾ گرچه آتشي به آن نرسيده  - نزديك است كه روغن از بس كه صاف است

 ﴿بخشد.  روشني بخشد. پس وقتي آتش بدان برسد روشنايي كاملتري مي -است

  ﴾  نوري است بر فراز نور. يعني نور آتش و نور روغن و تطبيق مثالي كه
خداوند زده است با حالت مومن در حالي كه نور خدا در قلبش باشد اينگونه است: 
فطرت و سرشتي كه مؤمن بر آن سرشته شده است به منزلة اين روغن صاف 

عاليم الهي و باشد و آماده فراگيري تباشد، پس فطرت و سرشت وي صاف مي مي
كار نيك و مشروع است. بنابراين وقتي علم و ايمان به فطرتش برسد نور قلبش 

گردد، و قلب از هر نوع بدي و فهم بد در مورد مانند چراغ، روشن و مشتعل مي
بخشد، از آلودگيشود. هر گاه ايمان به قلبش برسد روشنايي فراوان ميخدا پاك مي

حباب از و آبگينه درخشان، پس نور فطرت و نور  ها پاك شده است. مانند صفاي
ايمان و نور علم و صفاي معرفت همه در او جمع شده و اين نورها بر يكديرگ 

شود. و از آنجا كه اين نورها بخشي از نور خداوند متعال بوده، و هر كس انباشته مي

﴿شايستگي برخورداري از چنين نوري را ندارد، فرمود:         ﴾ 
كند، كساني كه خداوند نور خود رهنمون ميسوي  به خداوند هر كس را كه بخواهد

دارند و خود را داند، و خويشتن را با اين نور پاكيزه ميپاكي و پاكيزيگي آنان را مي
 دهند.با آن رشد مي

﴿        ﴾ زند، تا درك نمايند و و خداوند براي مردم مثلها مي
بفهمند. و اين لطف خداوند نسبت به بندگان است، و احساني از جانب او بر آنان 

باشد تا حق از باطن مشخص و روشن بگردد، زيرا مثال، مفاهيم معقول را به مي
فهمند. مي نمايد، در نتيجه بندگان آن را به طور واضح و روشنمحسوس نزديك مي

﴿     ﴾ اش همه چيز و خداوند به هر چيزي داناست، و علم و آگاهي
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را احاطه كرده است. پس بايد بدانيد كه مثال زدن خداوند مثال زدن كسي است كه 
داند. و مثال زدن الهي به نفع و مصلحت بندگان حقيقت چيزها و تفاصيل آن را مي

در اين مثالها انديشيد و با آنها مخالفت نكرد، چرا كه خداوند مياست. پس بايد 
دانيد. و از آنجا كه اسباب نور ايمان و قرآن بيشتر در مساجد وجود داند و شما نمي

 دارد، با اشاره به بزرگ داشت.
 مساجد فرمود:

 :38-36ي آيه

﴿                            ﴾ 
هايي كه خداوند اجازه داده است برافراشته شوند، و نام او در آنجا ياد شود، و خانه«

 .»گوينداو را صبح و شام در آنجا تسبيح مي

﴿                                   

       ﴾ » مرداني كه هيچ تجارت و خريد و فروشي آنان را از ياد
ترسند كه دلها و سازد، از روزي ميخدا، و خواندن نماز، و دادن زكات غافل نمي

 .»گرددمي ديدگان در آن دگرگون و پريشان

﴿                             ﴾ 
بهترين كارهايشان آنان را پاداش بدهد، و از فضل خويش  )مبناي(تا خداوند بر «

 .»دهد حساب روزي ميافزون به آنان ببخشد، و خداوند هر كه را بخواهد بي

﴿   ﴾ هاي بزرگ و باارزش و بهترين جا در نزد در مساجدي كه خانه

خداوند فرمان داده و توصيه  ﴾ ﴿شود. خداوند سهتند خداوند عبادت مي

 ﴿نموده كه،           ﴾  .برآفراشته شوند و نام او در آنجا ياد شود
در اين دو جمله تمام احكام متعلق به مساجد وجود دارد. زيرا برافراشته شدن 

و حفاظت  هامساجد در برگيرنده ساختن و تعمير كردن و تميز نمودن آن از آلودگي
كنند. نيز ها پرهيز نميها و آلودگيها و كودكاني است كه از پليديآن از ديوانه
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گويي و بلند صحبت نكرد، شامل آن است كه آن را از ورود كافر و اينكه در آن ياوه
و جز ذكر خدا چيزي در آن گفته نشود. و ياد كردن نام خداوند در آنجا در 

و خواندن قرآن و تسبيح و تحليل و ديگر انواع ذكر، و ي نماز قرض و نفل برگيرنده
هايي آموختن علم و آموزش آن به ديگران، و مذاكره علم، و اعتكاف و ديگر عبادت

شوند. بنابراين آباداني مسجد به دو صورت انجام مياست كه در مساجد انجام مي
و آباد كردن مسجد با ذكر خدا از قبيل  ،گيرد: آباد كردن ساختمان و محكم كردن آن

ترين دو قسم است. و نزد اكثر علما واجب است كه نماز و غيره، كه اين شريف
اند كه خواند نمازهاي پنجگانه و جمعه در مسجد انجام شوند. و گروهي ديگر گفته

نمازها در مسجد مستحب است. سپس خداوند كساني را كه مساجد را با عبادت 

﴿نمايند، ستايش كرد و فرمود: آباد مي          ﴾  مرداني كه خدا
صبح و  -گويند. خداوند اين دو وقترا صبح و شام در آنجا مخلصانه تسبيح مي

باشند، و حركت را به طور ويژه بيان كرد، چون داراي شرافت و عظمت مي -شام
در اين دو وقت آسان است. و تسبيح گفتن در نماز و خدا سوي  به كردن و رفتن

خارج از آن در اين آيه داخل است. بنابراين ذكرهاي صبحگاهان و شامگاهان 
مشروع قرارداده شده است. يعني در اين مساجد مرداني صبح و شام مخلصانه خدا 

رجيح گويند، آن هم چه مرداني! مرداني كه دنيا را بر پروردگارشان ترا تسبيح مي
كار آنها را از خداوند غافل نكرده و به خود مشغول دهند، و تجارت و كسب ونمي
 .سازدنمي

﴿       ﴾  مرداني كه هيچ تجارت و خريد و فروشي آنان را از ياد

 ﴿ي خداوند باشد، پس فرمودهاي ميكند. تجارت شامل هر معاملهخدا غافل نمي

 ﴾  از باب عطف خاص خاص بر عام خواهد بود، و اين بخاطر كثرت اشتغال به
بيع و غافل ماندن از غير آن است. پس اين مردان چنانچه به تجارت و خريد و 
فروش بپردازند اشكالي ندارد، چون تجارت و خريد و فروش آنها را غافل 

 ﴿سازد. به اين صورت كه آن را  نمي              ﴾  در ذكر
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را بر اين چيزها ترجيح نمي دارند، و آنخدا و خداوند نماز و دادن ذكات مقدم نمي
دهند بلكه آنها طاعت خداوند و عبادت و پرستش او را آخرين هدف، و مقصد 

مانع قرار بگيرد نهاي خود قرار دادند. پس هر چيزي كه ميان آنها و عبادت حايل و 
نمايند. و از آنچه كه ترك گفتن دنيا براي بسياري انسانها سخت آن را ترك مي

و كسب و تجارت برايشان دوست داشتني است. و غالباً ترك گفتن آن بر نفس است،
كنند دشوار است، و از مقدم نمودن حق خداوند بر آن احساس سختي و دشواري مي

خواند. فس انسان را به مقدم داشتن ذكر الهي فرا ميبه ذكر موضوعي پرداخت كه ن

﴿پس در قالب تشويق و ترهيب فرمود:                ﴾  از
ترسند كه دلها و ديدگان در آن روز از شدت وحشت و اضطراب دگرگون روزي مي

ترسند، در نتيجه ترك بنابراين از آن روز ميگردد. شده و دلها و جسمها پريشان مي

﴿شود. دارد بر ايشان آسان ميگفتن آنچه انسان را از عمل صالح باز مي     

      ﴾  تا خداوند بر مبناي بهترين كارهايشان آنان را پاداش دهد. منظور از
اشان است، چون كارهاي نيك بهترين كارهايشان اعمال و كارهاي نيك و شايسته

دهند، اما اند، زيرا آنها امور جايز و غيره را انجام ميآنان بهترين كاري است كه كرده

﴿. همچنانكه فرموده است: شودپاداش فقط در برابر عمل نيك داده مي    

                         ﴾  :تا «. ]35[الزمر
اند از آنها بزدايد، دور نمايد، و پاداش بهترين كارهاي را بدترين كارهايي را كه كرده

﴿. »كردند به آنان بدهدكه مي     ﴾  و از فضل خود بر پاداشان
بيفزايد و پاداشي بيشتر از آنچه كه در برابر اعمال خود سزاوارش هستند به آنان 

 ﴿بدهد.         ﴾ حساب و خداوندهر كه را كه بخواهد بي
باشد. دهد كه عملش سزاوار آن پاداش نميچنان پاداشي به او ميدهد، و روزي مي

دهد. و اين شمار به او مزد ميحساب و بي گنجد. و بيو در خيال و آرزوي او نمي
 .دهدكنايه از آن است كه خداوند پاداش بسيار زياد و فراواني به بندگانش مي
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 :40-39 يآيه

﴿                               

                 ﴾ » و كافران اعمالشان به سرابي
پندارد، تا چون به آن آبي ميآب و علفي آن را تشنه در بيابان بي )فرد(ماند كه مي

نزديك شود آن را چيزي نيابد، و خداوند را نزد خود بيابد و حسابش را تمام و 
 .»كمال به او بدهد، و خداوند در حسابرسي سريع است

﴿                                     

                              ﴾ » يا مانند
پوشانده كه برفرازش موجي  هايي در دريايي ژرف است كه آن را موجي فروتاريكي

هايي است كه بر هم انباشته است، هر گاه تاريكياست و بر فراز آن نيز ابري است، 
او نكرده ة دستش را بيرون آورد نزديك است آن را نبيند و كسي كه خدا نوري بهر

 .»باشد او را نوري نيست
 گونه خداوند اين دو مثال را براي اعمال كافران زده است مبني بر اينكه اين

نجام دهندگان از آن حسرت مياعمالشان بيهوده و باطل از بين خواهد رفت، و ا

﴿برند. پس فرمود:    ﴾ ،و كساني كه به پروردگارش كفر ورزيدند

﴿وپيامبرانشان را تكذيب كردند،       ﴾ ماند اعمالشان به سرابي مي

﴿پندارد. را آب مي آب و علف شخص تشنه آنكه در بياباني بي        ﴾ 
برد آن سراب آب است. و اين پنداري اي كه از شدت تشنگي گمان ميفرد تشنه

رود تا به وسيلة آن تشنگي خود را سراب ميسوي  به باطل است كه فرد تشنه

﴿برطرف نمايد.          ﴾  ،تا چون به آن رسد اصلاً چيزي نيابد
شود و چون اميد دست يافتن به آب را از دست ميدر نتيجه به شدت پشيمان مي

شود. اعمال كافران نيز مانند سراب است، و فرد ناداني كه اش بيشتر ميدهد تشنگي
او نيز فريبد و پندارد و اعمالشان وي را ميداند اعمال كافران را مفيد ميچيزي نمي
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برد كه اين اعمال آرزوهايش را محقق خواهد ساخت و او همانند كافران گمان ميي
نيز به مانند آنان بدان نياز دارد، آنگونه كه انسان تشنه به آب نيازمند است. تا آنگاه 

اند و هيچ بيند كه همه آنها باطلآيد ميكه كافر در روز قيامت به نزد اعمال خود مي

  ﴿رسانند، بلكه ميسودي به او ن        ﴾  خداوند را نزد
دهد و هيچ چيزي ازط عملش بر يابد و حسابش را تمام و مال به او مياعمالش مي

خداوند پوشيده و پنهان نمانده و هيچ چيزي از اعمالش از نگاه الهي به دور نمي

 ﴿ماند.     ﴾  ،و خداوند در حسابرسي سريع است. پس نبايد جاهلان
 ميعاد قيامت را دور بپندارند، بلكه قطعاً قيامت فرا خواهد رسيد.

آب و علفي خداوند اعمال كافران را به سرابي تشبيه نموده كه در بيابان بي
پندارد و اين مثال دلهاي كافران است كه در آن هيچ خير را آب مي شخص تشنه آن

يكي وجود ندارد كه به سبب آن اعمالشان پاكيزه گردد، چون كفر ورزيدن مانع و ن
 شود.نيكوكاري آنها مي

﴿و مثال دوم براي بطلان اعمال كافران         ﴾ هايي در بسان تاريكي

﴿درياي ژرف مواج است،                            

 ﴾  است و بر فراز آن  )ديگر(كه آن را موجي فرو پوشانده و بر فرازش موجي
تاريكي درياي ژرف  ،هايي است كه بر هم انباشته شده استنيز ابري است. تاريكي

ابرهاي تيره و تار ) نيز(و عميق، سپس بر فراز آن تاريكي امواج انباشته و بالاي آن 
تاريكي شب سياه و ظلماني است. بنابراين تاريكي  )هم(خيمه زده و بر فراز آن 

 ﴿بسيار شديدي است و فردي كه در اين تاريكي قرار دارد،        

   ﴾  هرگاه دست خود را بيرون بياورد با اينكه به آن نزديك است اما ممكن
تواند چيز ديگزي را مشاهده نمايد؟!  مي نيست دست خود را ببيند پس چگونه

ها بر دلهايشان انباشته شده و روي هم قرار گرفته است تاريكي كافران نيز تاريكي
ريكي كفر و بر بالاي آن طبيعت و سرشت كه خيري در آن نيست و بر فراز آن تا
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تاريكي جهل و ناداني و برفراز آن ظلمت و تاريكي اعمال و كارهايي است كه 
باشد. در نتيجه آنها در تاريكي مطلق حيران مانده و هاي مذكور ميبرآمده از ظلمت

اند در سركشي و طغيان خود سرگردانند و به راه راست و صراط مستقيم پشت كرده
كنند. و اين به خاطر آن است كه هاي گمراهي رفت و آمد ميو سرگشته در راه

 شان كرده است.بهرهخداوند آنان را خوار نموده و از نور خويش بي

﴿               ﴾  و كسي كه خدا نوري بهره او نكرده
باشد، او را نوري نيست. چون نفسش ستمگر و نادان است، و در آن خير و نوري 

 وجود ندارد، مگر نوري كه خداوند بهره او كرده و به او بخشيده باشد.
احتمال دارد كه اين دو مثال براي تبيين اعمال كافران ذكر شده باشند و هر يك 

كند با اعمال كافران منطبق است و چون اوصاف و حالات فرق مياز اين دو مثال 
چند مثال را بيان نمود. پس مثال اول بيان حالت سران كفار است كه ديگر كافران از 

 كنند و مثال دوم بيان حالت پيروان آنان است. واالله اعلم.آنها پيروي مي
 :42-41ي آيه

﴿                              

              ﴾ »اي تمام موجوداتي كه در آسمانها آيا ندانسته
 )پروازدر حال (كنند؟! و پرندگان نيز كه خداوند را به پاكي ياد مي ،و زمين هستند

همگي به نماز و تسبيح خود آشنايند و  )گويند؟!او را تسبيح مي(گشايند بال مي
 .»كنند آگاه استخداوند به آنچه مي

﴿               ﴾ » و فرمانروايي آسمانها و زمين از
 .»او استسوي  ) بههمة شما(آن خدا است و بازگشت 

اش و خداوند بندگانش را از عظمت خويش و كمال قدرت و فرمانروايي
نمايد. ها به او و بندگي كردن همة مخلوقات براي وي آگاه مينيازمندي همة آفريده

 ﴿فرمايد: پس مي               ﴾ داني كه همة آيا نمي
برند از قبيل جاندار و بيها و زمين به سر ميانسانها و همة موجوداتي كه در آسمان
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﴿گويند؟! كنند و او را تسبيح ميجان، خداوند را به پاكي ياد مي    ﴾  و
اند سرگرم تسبيح او هستند؟! همة پرندگاني كه در حال پرواز در آسمان بال گسترده

﴿﴾ هاي الهي هر يك از اين مخلوقات و آفريده﴿           ﴾ 
داند. يعني هر يك بر حسب حالتي كه مناسب او است نيايش و تسبيح خود را مي

نيايش و عبادتي دارد و اين نيايش و عبادت را خداوند به وي الهام كرده، يا به 
ها و ملائكه كه روش است، مانند انسانها و جن وسيلة پيامبران به آنها آموخته شده

اند. و يا روش عبادت به آنها الهام شده آوران خويش آموختهعبادت را به وسيلة پيام
است مانند ساير مخلوقات الهي كه خداوند به آنها الهام نموده چگونه به نيايش و 

ليل اينكه فرموده تر است، به دتر و راجحپرستش او بپردازند. و اين احتمال قوي

 ﴿است:       ﴾ كنند دانا است. يعني همة و خداوند به آنچه مي
داند و هيچ چيزي از كارهايشان بر او پوشيده نيست و آنها را طبق كارهايشان را مي

دهند سزا و جزا خواهد داد. بنابراين خداوند اعمالشان را كارهايي كه انجام مي
داند، چون آن اعمال را او به آنها آموخته است. و نيز به اهداف و مقاصدشان كه  مي

 پاداش و سزا را در بر دارد آگاه است.

 ﴿و احتمال دارد كه ضمير در           ﴾  به خداوند برگردد، و
داند، گرچه شما طور شود: خداوند نيايش و تسبيح هر يك از آنان را ميمعني اين

دانيد، مگر آنچه كه خداوند شما را به آن آگاه نموده است. بندگان از آن چيزي نمي

﴿فرمايد: و اين آيه مانند فرمودة الهي است كه مي           

                             

﴾  :كه در آن هستند او را  آسمانهاي هفتگانه و زمين و كساني«. ]44[الإسراء
گويد، اما شما چيزي نيست مگر اينكه او را ستايش مي هيچ گويند وتسبيح مي

 .»آمرزنده استگمان او بردبار دانيد. بيستايش آنها را نمي
وقتي بندگي و نيازمند بودن مخلوقات را براي خداوند بيان كرد، و اينكه آنها در 
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پرستش خداوند و يگانه دانستن وي محتاج پروردگار هستند، نيز بيان نمود كه 
ها در راستاي پرورش يافتن و سامان گرفتن اموراتشان نيازمند خداوند ميآفريده

 ﴿باشند، فرمود:      ﴾  و فرمانروايي آسمانها و زمين از آن خدا
خداوند آفريننده و روزي دهنده آنها است و با فرمان شرعي و تقديري  ،است

 نمايد.خويش در آسمان و زمين تصرف مي
ها و زمين تصرف و در جهان آخرت نيز با فرمان جزايي خويش در آسمان

﴿فرمايد: نمايد. چون مي مي      ﴾ خدا است. يعني سوي  به و بازگشت
خداوند است و آنان را بر حسب سوي  به بازگشت همة مخلوقات و سرانجام آنها

 نمايد.كارهايشان مجازات مي
 :44-43ي آيه

﴿                                   

                                   

         ﴾ »سازد، آنگاه را روان مي اي كه خداوند ابريآيا نديده
بيني كه باران از فشرد، آگاه ميآورد، سپس آنرا در هم مياجزاي آن را به هم مي

آورد، آنگاه آن را كوه تگرگ فرود مي )مانند ابرهايِ(ريزد و از لابلاي آن بيرون مي
دارد. نزديك رساند و آن را از هر كس كه بخواهد باز ميبه هر كس بخواهد مي

 .»رخشش برقش ديدگان را از بين ببرداست د

﴿                     ﴾ » خداوند شب و روز را
عبرت بزرگي است براي كساني كه چشم داشته  )كار(گمان در اين گرداند، بيمي

 .»باشند

﴿اي كه چگونه الهي را مشاهدت نكرده آيا با چشمان خود عظمت و قدرت  

  ﴾ سازدهم روان ميسوي  به هاي پراكندة ابرها راقطعه﴿    ﴾  سپس
سازد، آورد و آن را همچون كوه تبديل به ابرهايي متراكم ميها را گرد مياين قطعه
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﴿   ﴾ ريزد، لابلاي آن رگبار تند و باران آرام فرود ميبيني كه از آنگاه مي
تا به سبب آن نفع و فايده حاصل شود، بدون اينكه زياني به بار آورد. و آبراهها و 

رويد. و گردند و از زمين هر نوع گياهي ميشوند، و رودها جاري ميگودالها پر مي
رخورد نمايد آن را آورد كه به هر چيزي بگاهي خداوند از آن ابر تگرگي فرود مي

﴿ بردكند و از بين ميتلف مي               ﴾  و هر كس را
دارد. رساند، و هر كس را كه بخواهد از زيان آن بدور ميبخواهد با آن زيان مي

 شود.يعني بر حسب حكم و تقدير الهي و حكمت قابل ستايش او چنين مي

﴿             ﴾ اين ابر چشمها را از بين  نزديك است درخشش
بندگان نيازمندش فرستاده، و آن سوي  به ببرد. آيا كسي كه اين ابر را پديد آورده و

عايدشان شود، و به  )فراواني(فرستد كه فايده و سود را به صورتي بر زمين فرو مي
وسيلة آن زيان زيادي از آن دور گردد، داراي قدرت كامل نيست؟! و آيا خواست او 

 باشد.ابشد؟! و آيا او داراي حجتي گسترده نمينافذ نمِ

﴿      ﴾ آن را از گرما  ،نمايدخداوند شب و روز را دگرگون مي
دهد، و به سرما و از سرما به گرما و از شب به روز و از روز به شب تغيير مي

 ﴿گرداند. روزگار را در بين مردم دست به دست مي          ﴾ 
واقعاً در اين كار و تغيير احوال عبرت بزرگي است براي كساني كه چشم داشته 

كه عقلهاي تيزبين داشته باشند.  گرند، و بيانديشند. و براي كسانيباشند، و بن
نمايد پس فردي كه داراي بصيرت همانطور كه چشمها امور محسوس را مشاهده مي

نگرد، و در آن تدبر ميآموز و با تفكر به اين مخلوقات ميباشد با نگاهي عبرت
و فردي كه رويگردان و جاهل است  اند؟نمايد كه براي چه منظوري آفريده شده

 نگرد.خبري به مخلوقات ميهمچون حيوان از روي غفلت و بي
 :45ي آيه

﴿                                  
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                          ﴾ » و خداوند هر
برخي از و روند،  برخي از آنها بر شكم خود راه مي ،اي را از آب آفريده استجنبده

روند. خداوند روند، و برخي از آنها بر روي چهار پا راه ميآنها بر روي دو پا راه مي
 .»گمان خداوند بر هر كاري توانا استآفريند. بيبخواهد ميهرچه را 

 نمايد و توجهشان را به تأمل در آنچه مشاهدهخداوند بندگانش را آگاه مي

 ﴿دارد، و اين كه او همة جنبندگان روي زمين را معطوف مي نمايند مي ﴾  از
آب آفريده است. يعني عنصر اصلي همه آب است. همانگونه كه خداوند فرموده 

﴿است:            ﴾  :وجعلنا من الماء كل شيء حي و . ]30[الأنبياء
ي نمانيد مادهايم. پس حيواناتي كه توليد مثل مياي ار از آب آفريدههر چيز زنده

آيد. و حيواناتي كه گيري نر و ماده حاصل مياي است كه به هنگام جفتآنها نطفه
آيند با استفاده از شرايط حاصل از نمناكي و مرطوبي زمين از زمين به وجود مي

آيد. يابند مانند حشراتي كه بدون آب هرگز چيزي از آنها به وجود نميتكثير مي
و آفريشن آنها از جهان زيادي پس عنصر اوليه همة موجودات يكي است اما خلقت 

﴿نمايد فرق مي           ﴾ روند،  گروهي از آنها بر شكم خود راه مي

﴿مانند مار و غيره           ﴾ و برخي از آنها بر روي دو پا راه مي

  ﴿ .ها و بسياري از پرندگانروند، مانند انسان       ﴾  و برخي بر
با  -روند، مانند حيوانات چهارپا و غيره پس تفاوت حيواناتروي چهار پا راه مي

بر مشيت الهي و فراگير بودن قدرت او دلالت  -آن كه اصل و مادة آنها يكي است

﴿نمايد، بنابر اين فرمود: مي       ﴾  خداون هر مخلوقي را با هر صورت و

  ﴿آفريند حالتي كه بخواهد مي      ﴾  همانند خداوند بر هر
ريزد و يك نوع باروري صورت كاري توانا است، چنان كه باران را بر زمين فرو مي

ها و ويژگيگونهباشد و فرزندان نيز داراي گيرد و مادر يكي است و آن زمين ميمي

﴿. )كه عبارتند از درختان و گياهان گوناگون(باشند هاي مختلف مي     
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                       ﴾  :و در «. ]4[الرعد
زمين قطعاتي است كنار هم، و باغاتي از انگور و كشتزارها و درختان خرما، چه از 

گردند، و برخي از آنها يك ريشه و چه از غير يك ريشه، كه با يك آب سيراب مي
دهيم. بدون شك در اين براي مردمي كه تعقل ميرا در ميوه بر برخي ديگر برتري 

 .»وجود دارد )واضح و روشن(كنند دلايلي مي
 :46ي آيه

﴿                       ﴾ »راستي كه  به
را بخواهد به راه راست رهنمود ايم، و خداوند هر كه آيات روشني را نازل كرده

 .»كند مي
هاي روشن و روشنگري را فرو آنان آيهسوي  به ما به بندگان خود رحم نموده، و

آياتي كه به وضوح و روشني انسان را به همة اهداف شرعي و آداب ، ايمفرستاده
اه كنند، و به وسيلة آن رپسنديده و معارف و دانستنيهاي درست و مفيد رهنمايي مي

اي براي گردد، و كوچكترين شبههروشن گشته، و هدايت از گمراهي روشن مي
گرايان باقي نخواهد گذاشت كه آنرا دستاويز خويش قرار دهند. نيز كمترين باطل

ماند. چون اين آيات را كسي فرو فرستاده اشكالي براي انسان حق طلب باقي نمي
است كه دانش و علم و رحمت و بيان او كامل است.و بعد از بيان روشنگر او بياني 

﴿نيست.                   ﴾  :تا پس از «. ]42[الأنفال
، و »از روي دليل و حجت هلاك شود شوداين تبيينات خدا هر كس كه هلاك مي

 ﴿ماند از روي دليل زنده بماند. هر كس كه زنده مي        

 ﴾  و خداوند كساني را كه در تقديرش سعادت بهرة آنها شده است به راه
انسان را به خدا و نمايد. يعني آنا را به راه روشن و كوتاه كه راست هدايت مي

كردن راهي كه شناخت حق و ترجيح دادن و عمل ،نمايدرساند هدايت ميبهشت مي
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 را در بر دارد. به آن
خداوند متعال به طور عموم براي همة خلق روشنگري نموده است، اما هر كه را 

نمايد. پس اين فضل و بخشش خداوند بزرگوار است كه قطعبخواهد هدايت مي
كند كه براي است و ناشي از عدل اوست. نيز دلايل كساني را ابطال ميناشدني 

داند احسان دهند و خداوند بهتر ميتوجيه اعمال خود همواره دلايلي را ارائه مي
 خويش را در چه جايي قرار دهد.

 :50-47ي آيه

﴿                                    

    ﴾ »ايم،  به خدا و به پيامبر ايمان آورده، و اطاعت كرده گويند:و مي
 .»گردانند و ايشان مؤمن نيستندسپس گروهي از ايشان روي مي

﴿                        ﴾ »سوي  به و چون
خدا و پيامبرش فراخوانده شوند تا در ميانشان داوري كند، آنگاه گروهي از آنان 

 .»رويگردانند

﴿            ﴾ »و اگر حق با آنان باشد با نهايت تسليم 
 .»آيندآن ميسوي  به

﴿                                 

   ﴾ »ترسند كه اند؟ يا ميآيا در دلهايشان بيماري است يا به شك افتاده
 .»بلكه ايشان ستمگرند )نه(خدا و پيامبرش بر آنان ستم كنند؟ 

كساني كه در دلهايشان بيماري و  ،دهدخداوند متعال از حالت ستمكاران خبر مي
ضعف ايمان است، يا در دلهايشان نفاق و شك و ضعف علم و دانايي است. آنها با 

كنند كه گويا به ايمان و انمود ميايم، و طوري وگويند ايمان آوردهزبانهايشان مي
كنند. و گروهي از ايشان به گويند عمل نمياطاعت پايبند هستند، سپس به آنچه مي

﴿گردانند، همچنانكه خداوند فرموده است: شدت از اطاعت روي مي  ﴾  و
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آنچه كه از سوي  به آنان روي گردانند. فرد رويگردان گاهي قصد بازگشتن دارد، و
گردد. اما اين رويگردانان سرسخت پشت نموده و به آن روي برتافته است بر مي
كنند. و اين حالت بسياري از كساني است اند توجه نميآنچه كه از آن روي گردانده

كه ادعاي ايمان و اطاعت از خدا را دارند، در حالي كه ايمانشا ضعيف است. و 
افرادي بسيار سخت است، مانند زكات و  انجام دادن بسياري از عبادتها براي چنين

 نفقات واجب و مستحب، و جهاد در راه خدا و امثال آن.

﴿             ﴾  و هر گاه ميان آنها و كسي اختلاف و
خدا و پيامبر فرا خوانده شوند تا در ميانشان داوري كند، سوي  به دعوايي باشد و

﴿        ﴾ شوند، و قضاوت و آنگاه گروهي از آنان رويگردان مي
جويند، و دستورات و قوانين غير شرعي را بر احكام شرع داوري جاهليت را مي

و اگر به شريعت مراجعه  دانند كه حق با آنها نيست،دهند، چون ميترجيح مي
 نمايد.نمايند محكوم خواهند شد، چرا كه شريعت طبق واقعيت داوري مي

﴿               ﴾ ولي اگر حق با آنان با فروتني وشتاب 
چون آورند، بلكه آيند. آنها به خاطر حكم شرع بدان روي نميحكم شرع ميسوي  به

آورند. پس در اين حالت هايشان است به آن روي ميبه نفع آنها و موافق با خواسته
قابل ستايش نيستند، گرچه با نهايت تسليم به آن روي آورند، چون بندة حقيقي 

پسندد و در آنچه كه برخلاف ميل اوست، و در آنچه كه كسي است كه در آنچه مي
كند از حق پيروي نمايد. اما و را ناراحت مينمايد، و در آنچه كه ااو را شاد مي

كسي كه به هنگام مطابق بودن شريعت با خواست و هواي نفسش از آن پيروي مي
كند و اميال خود را نمايد، و به هنگام مخالفت آن با خواسته و ميل او آن را ترك مي

 دهد، و بندة حقيقي خدا نيست.بر شريعت ترجيح مي
اند، آنان را نكوهش اينكه از حكم شرعي رويگردان شده خداوند متعال به خاطر

﴿فرمايد: كرده و مي       ﴾  آيا در دلهايشان بيماري است؟ يعني آيا در
دلهايشان مرضي است كه تندرستي و شعور قلب را از آنان گرفته است، در نتيجة به 
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تابند، و به آنچه كه آنها منزلة بيمار گشته و از آنچه كه به سود آنان است روي بر مي

 ﴿آورند؟ رساند روي ميرا زيان مي   ﴾ اند و دلهايشان در يا در شك افتاده
نمايند كه به حكم خدا و پيامبرش ترديد دارد، و حكم خدا و پيامبرش را متهم مي

 ﴿كنند؟! حق قضاوت و داوري نمي             ﴾ يا مي
ترسند كه خدا و پيامبرش بر آنان ستم كنند؟ يعني حكمي ستمگرانانه عليه آنان 

 ﴿صادر نمايند؟ نه، چنين نيست.       ﴾  بلكه ايشان خودشان
ستمگرند، و حكم خدا وپيامبرش در نهايت عدل و انصاف قرار دارد و با حكمت 

    ﴿موافق است.       ﴾ و چه كسي براي« .]5: ة[المائد 
 .»قومي كه يقين دارد در داوري از خداوند بهتر است؟!

و اين آيات بيانگر آنند كه ايمان تنها گفتن نيست، بلكه بايد عمل را به همراه 
و تسليم داشته باشد. بنابراين خداوند كساني را كه از اطاعت وي روي گردانده، 

ايمان به دانند، بيشدن در برابر حكم الهي و پيامبر را در هر حالي واجب نمي
حساب آورده است. و هر كس تسليم حكم خدا و پيامبرش نشود، به بيماري قلب 
مبتلا شده و در ايمانش دچار شك و ترديد گشته است. و بدگماني نسبت به احكام 

رد كه احكام شريعت با عدل و حكمت شريعت حرام است، و نبايد كسي گمان بب
 مخالفت است.

 :52-51 يآيه

﴿                                  

        ﴾ »خدا و پيامبرش فرا خوانده سوي  به مؤمنان هنگامي كه
شنيديم و فرمان گويند:شوند. تا ميان آنان داوري كند سخنشان تنها اين است كه مي

 .»برديم و اينانند كه رستگارند

﴿                    ﴾ » و هر كس از خدا
 .»پيامبرش پيروي كند، و از خدا بترسد و از او پروا بدارد، اينانند كه كاميابند و
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وقتي حالت كساني را بيان كرد كه از حكم شرع رويگردانند، حالت مؤمنان را نيز 

﴿بيان نمود و فرمود:         ﴾  مؤمنان راستيني كه صدق ايمان خود را

 ﴿اند، با اعمالشان ثابت نموده           ﴾ هنگامي كه 
خدا و پيامبرش فرا خوانده شوند تا ميان آنان داوري كنند، خواه داوري آنان سوي  به

 ﴿هايشان موافق باشد يا مخالف، سخنشان تنها اين است، با خواسته     

   ﴾ يعني حكم خدا و پيامبرش را شنيديم » گويند: شنيديم و فرمان برديمكه مي
آن فرا خواند اجابت نموديم، و به طور كامل اطاعت سوي  به و نداي كسي كه ما را

﴿و ناراحتي نداريم.  .كنيم، و هيچ مشكلمي       ﴾  و تنها ايشان
رستگارانند. فلاح و رستگاري را در اين گروه منحصر نمود، چون رستگاري يعني 
دست يافتن به آنچه كه مطلوب است، و نجات يافتن از آنچه كه ناخوشايند است. و 

از خدا و پيامبرش اطاعت نمايد  جز كسي كه خدا و پيامبرش را داور قرار دهد و
 هيچ كسي رستگار نخواهد شد.

به خصوص در قضية حكميت و داوري  )از خدا و رسول(وقتي فضيلت اطاعت 
ها بيان داشت و فرمود: را بيان نمود فضيلت اطاعت را به طور عموم در همة حالت

﴿      ﴾ كس از خدا و پيامبرش پيروي نمايد، و خبر آنها و هر

﴿راتصديق كند، و دستوراتشان را اطاعت نمايد،    ﴾  و از خدا بترسد، ترسي
كه همراه با معرفت و شناخت باشد، و آنچه را كه خداوند از آن نهي نموده است 
ترك گويد و نفس خود را از آنچه كه آرزويش كرده است باز دارد. بنابراين فرمود: 

﴿   ﴾  آنچه را كه ممنوع است ترك نمايد، چون تقوا به طور مطلق يعني انجام
كردن چيزي كه از ارتكاب كه به انجام دادن آن دستور داده شده، و تركدادن چيزي 

چنانكه در اينجا  - آن نهي شده است. و اگر تقوا به همراه نيكي و اطاعت ذكر شود
در اين صورت به معني پرهيز از عذاب خدا به وسيلة ترك گناهان  - آمده است

 باشد. مي



  راستينتفسير   956

 

﴿     ﴾  پس اينان كساني هستند كه هم از خداوند وپيامبرش
اطاعت كرده و هم ترس الهي را دارند بنابراين رستگار هستند، چرا كه با پرهيز از 

كنند، خود را از آتش جهنم رهانيده و عواملي كه آدمي را به عذاب الهي دچار مي
است. اگر كسي اند. پس رستگاري منحصراً مال اينهپاداش اخروي را به دست آورده

حالت اينان رانداشته باشد بر حسب كوتاهي او در اين صفات پسنديده رستگاري را 
دهد. در اين آيه حقي كه ميان خدا و پيامبرش مشترك است و آن از دست مي

باشد بيان شده است. نيز حقي كه مختص اطاعت و فرمانبرداري كه مستلزم ايمان مي
است، و آن ترس از خدا و تقواي الهي است. و  باشد در اين ذكر شدهخداوند مي

ماند و آن احترام گذاشتن و ياري كردن حق سوم كه مختص پيامبر است باقي مي

﴿ پيامبر است، همانطور كه در سوره فتح هر سه حق را بيان نموده است:     

                 ﴾  :تا به خدا و پيامبرش « .]9[الفتح
ايمان بياوريد، و پيامبر را ياري كنيد، و احترامش بگذاريد، و خداوند را صبح و شام 

 .»به پاكي ياد كنيد
 :54-53ي آيه

﴿                                  

         ﴾ »ترين سوگندهايشان به خداوند سوگند ياد كردند و با سخت
سوگند : روند. بگوبيرون مي )كه براي جهاد بيرون روند(كه اگر بديشان دستور دهي 

خداوند از آنچه مي گمانياد نكنيد، اطاعت شما معروف و شناخته شده است، بي
 .»كنيد با خبر است

﴿                                     

                  ﴾ » بگو: از خدا فرمان بريد، و از
فرمان بريد، اگر روي گردانند بر او چيزي واجب است كه بر دوش وي  )نيز(پيامبر 

نهاده شده است، و بر شما هم انجام چيزي واجب است كه بر دوشتان نهاده شده 
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رساني آشكار است.اما اگر از او فرمان بريد، راه خواهيد يافت. و بر پيامبر جز پيام
 .»نيست

در جهاد شركت نكرده بودند، و  صخداوند متعال از حالت منافقاني كه با پيامبر
دهد، كه آنها به از حالت كساني كه در دلهايشان بيماري و ضعف ايمان بود خبر مي

﴿كنند: خدا سوگند ياد مي    ﴾  اگر آنان را در آينده دستور دهي، يا به هنگام

﴿حركت و بيرون رفتن خود فرمانشان بدهي،   ﴾ روند. و حتماً بيرون مي

  ﴿فرمايد : معني اول بهتر است. خداوند با رد سخن آنها مي ﴾  :بگو
يعني ما به سوگند خوردن و عذرهايتان نيازي نداريم، چون  ،سوگند ياد نكنيد«

خداوند ما را از اخبار و حالات شما خبر داده، و اطاعت شما معروف و شناخته 
دانيم شما بدون اينكه عذري داشته باشد. ما كه ميشده است، و بر ما پوشيده نمي

تان وجود ندارد. و باشيد تنبلي كرديد. پس دليلي براي عذر آوردن و سوگند خوردن
كسي به سوگند احتياج دارد كه احتمال داشته باشد اطاعت نمايد اما حالت او مشتبه 
و نامشخص باشد، پس براي چنين كسي شايد عذر آوردن و خود را تبرئه نمودن 

رود كه به عذاب الهي گرفتار شويد. مفيد باشد. اما شما هرگز، بلكه بيم آن مي

   ﴿ :د نمود و فرمودبنابراين آنها را تهدي      ﴾ گمان خداوند از بي
كنيد با خبر است، و سزاي شما را به طور كامل خواهد داد. در واقع اين آنچه مي

 است حالت و وضعيت آنها.

 ﴿اين است كه شما را امر و نهي كند. بنابراين فرمود:  صاما وظيفة پيامبر

          ﴾  بگو: از خدا و پيامبر فرمان بريد، پس اگر فرمان

﴿اند. و اگر بردند كامياب و خوشبخت شده            ﴾  روي گرداندند
چيزي بر پيامبر خدا واجب است كه بر دوش او نهاده شده است، و آن رساندن پيام 

﴿اند. خدا است، و ايشان آن را ادا نموده         ﴾  و بر شما هم انجام
چيزي واجب است كه بر دوشتان نهاده دشه است، و آن اطاعت و فرمانبرداري 
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است. تكليف شما روشن و آشكار است، و گمراهي و سزاواري آنان براي گرفتار 
 شدن به عذاب خدا نيز آشكار است.

﴿     ﴾  اما اگر از او فرمان بريد، در گفتار و كردار به راه راست
هدايت سوي  به هدايت خواهدي شد. پس شما جز اينكه از پيامبر اطاعت كنيد راهي

نداريد، و بدون اطاعت از پيامبر، دسترسي به هدايت نه تنها ممكن نيست بلكه 

﴿محال است.             ﴾ و بر پيامبر خدا چيزي جز پيام
رساني و تبليغ آشكار نيست. يعني وظيفة پيامبر فقط اين است كه پيام الهي را به 

اي صورت روشن و آشكار به شما برساند، طوري كه براي هيچ كسي شك و شبهه
باقي نگذارند. و پيامبر هم چنين كرد، و به صورت آشكار و روشن پيام الهي را به 

نمايد خداوند متعال است، و مردم رساند. و كسي كه شما را محاسبه و مجازات مي
 اختياري ندارد، و او به وظيفه خود عمل كرده است. صپيامبر
 :55ي آيه

﴿                              

                                

                            ﴾ » خداوند
است كه قطعاً  اند وعده داده به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده

آنان را در زمين جانشين خواهد كرد، چنانكه كساني را كه پيش از آنان بودند 
برجا و برقرار خواهد  جانشين ساخت، و دينشان را كه برايشان پسنديده است پا

مرا بپرستيد و  )اي كه به گونه(ساخت، وبيمشان را به ايمني تبديل خواهد نمود 
چيزي را با من شريك نسازند، و كساني كه پس از اين كفر ورزند اينانند كه 

 .»فاسقند
هاي راستين است كه تاويل و صورت عملي آن مشاهده شده اين يكي از وعده

ياورند و كار شايسته انجام دهند وعده است. خداوند به افراد اين امت كه ايمان ب
داده است كه آنان را جايگزين پيشينيان و وارث فرماندهي و حكومت زمين كند، و 
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آنان در زمين جانشين خواهند بود و به تدبير امور آن خواهند پرداخت. و به آنان 
ن دين وعده داده است ديني را كه برايشان پسنديده است پا برجا و استوار سازد، و آ

باشد. و خداوند آن را براي اين امت برگزيده اسلام است كه از همة اديان برتر مي
مند است، تا الهي بهرهاست، چون اين امت داراي برتري و شرافت و از نعمت

بتوانند دين را بر پا دارند و قوانين ظاهري و باطني آن را در ميان خود و ديگران 
باشند، و خداوند اديان و ساير كفار مغلوب و خوار ميپياده كنند. چون پيروان ديگر 

وعده داده است كه خوف و هراس مؤمنان را به امنيت و آرامش مبدل سازد، حال 
اش را اظهار دارد مگر اينكه از سوي توانست دين و عقيدهآنكه قبلاً فرد مؤمن نمي

يگران بسيار اندك شد. و مسلمين نسبت به دكافران با اذيت و آزار زيادي مواجه مي
آنان نشانه گرفته بودند و سوي  به اهل زمين به صورت متحد و يكپارچهبودند و همة

برند. پس به هنگام نزول اين آيه خداوند اين چيزها را به آنان بر آنها يورش مي
توانستند دين وعده داد، و در آن وقت مسلمين قدرت و حكومتي نداشتند و نمي

ند. و امنيت كامل نداشتند تا بتوانند خداوند را به يگانگي پرستش اسلام را بر پا دار
نموده و از كسي به جز خداوند هراس و بيمي نداشته باشند. پس نخستين افراد اين 
امت ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام دادند و در اين زمينه از ديگران پيش قدم 

اي كه شرق و ردم مسلط نمود به گونهبودند، در نتيجه خداوند آنها را بر شهرها و م
غرب را فتح كردند و به قلمرو خود در آوردند، و امنيت و قدرت كامل به دست 

انگيز و آشكار الهي است و تا قيامت چنين هاي شگفتآوردند. و اين يكي از نشانه
خواهد بود، و به شرطي كه مسلمين ايمان داشته باشند و كار شايسته انجام دهند 

بينيم كه آنچه را كه خداوند به آنها وعده داده است خواهند يافت. اما اگر مي حتماً
ها مسلمين نمايد و بعضي وقتخداون كفار و منافقين را بر مسلمين مسلط مي

 ﴿شوند به خاطر كوتاهي آنان در قبال ايمان و عمل صالح است. مغلوب مي

      ﴾ ي كامل شما اي مسلمانان! و كساني كه پس از آن قدرت و سلطه

﴿كفر ورزند      ﴾  اينان هستند كه فاسقند و از طاعت الهي بيرون
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اند، و شايستة كارهاي نيك و پسنديده نيستند، و رفته و دست به فساد و تباهي زده
كه در حالت قدرت و  ندارند، چون كسيز خير و خوبي را لياقت برخورداري ا

توانايي و متنفي بودن اسباب بازدارنده، ايمان را ترك گويد، اين بيانگر نيت فاسد و 
نمايد سرشت پليد اوست، چون جز ترك دين قصد ديگري ندارد. و اين دلالت مي

ت كه خداوند قبل از ما كساني را در زمين جانشين و حاكم قرار داده و به آنها قدر

﴿ داده است، همانگونه كه موسي به قونش گفت:          

      ﴾  :گرداند، آنگاه خداوند شما را در زمين جانشين مي« .]129[الأعراف
 .»كنيدنگرد كه چگونه عمل ميمي

﴿فرمايد: و خداوند متعال مي                  

                       ﴾  :و نمكن «. ]6-5[القصص
اند منت خواهيم بر كساني كه در زمين به استضعاف كشيده شدهلهم في الارض و مي

بگردانيم. و آنها را در زمين قدرت  )زمين(بگذاريم، و آنان را رهبران و وارثان 
 .»بخشيم
 :57-56ي آيه

﴿                     ﴾ » و نماز را برپا
 .»پيامبر اطاعت كنيد تا بر شما رحم شودداريد، و زكات را بپردازيد، و از 

﴿                       ﴾ » گمان
كنند، جايگاهشان دوزخ است و بد درمانده مي )ما را( اندمبر كساني كه كافر شده

 .»سرانجامي است
به بر پا داشتن نماز و رعايت اركان و شرايط و آداب ظاهري و باطني آن  خداوند
دهد كه بندگان فقير را وارث آن قرار داده است، و اينكه زكات را به فقرا فرمان مي

و ديگر كساني كه خداوند آنها را به عنوان اصناف زكات ذكر نموده است بپردازند. 
گترين عبادت هستند، چرا كه هم حق خدا بزر )=نماز و زكات(زيرا اين دو عبادت 
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و هم حق بندگان خدا را در بر دارند و در آن هم اخلاص براي خدا وجود دارد و 
هم نيكي با بندگان خدا سپس دستور كلي و فراگير را در كنار امر به نماز و 

﴿پرداختن زكات بيان كرد و فرمود:      ﴾ و از پيامبر اطاعت كنيد، 

  ﴿دستورات او را به جاي آوريد، و از آنچه نهي نموده است پرهيز كنيد، 

      ﴾  :هر كس از پيامبر پيروي نمايد، به راستي كه  و«. ]80[النساء

﴿. »از خدا پيروي كرده است     ﴾  كارها مورد مرحمت تا با انجام اين
خواهد رحمت خدا شامل حال او شود، راهش اين قرار گيريد. پس هر كس مي

به  صاست. و هر كس بدون خواندن نماز و پرداختن زكات و اطاعت از پيامبر
اي دروغگو است و نفسش آرزوهاي رحمت الهي اميدوار است، آرزو كننده

 نمايد.دروغگين به او القا مي

﴿           ﴾  گمان مبر كه كافران درمانده كنندگان
باشند.پس آنچه در زندگي دنيا به آنان داده شده تو را فرب در زمين مي )خدا(

﴿دهد اما آنان را از ياد نخواهد برد. ندهد، خداوند گرچه آنها را مهلت مي   

           ﴾  :مند اندك زماني آنان را بهره«. ]24[لقمان
 بنابراين در اينجا فرمود: .»كنيمسازيم، سپس به عذاب سختي دچارشان مي يم

﴿        ﴾  و جايگاهشان دوزخ است و بد سرانجامي است، زيرا
 شر و حسرت و عذاب هميشگي است. سرانجام آنها

 :59-58ي آيه

﴿                                

                                 

                              

                 ﴾ »ايد! اي كساني كه ايمان آورده
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اند در سه وقت از بلوغ نرسيده )سن(بايد بردگان و كنيزاتان و كساني از شما كه به 
پيش از نماز صبح، و نيمروز به هنگامي كه لباسهاي خود را در  ،شما اجازه بگيرند

د از خلوت است. بع )اوقات(سه وقت برايتان  )ين( .آوريد، و بعد از نماز عشاءمي
اين سه وقت بر شما و آنان گناهي نيست، چرا كه ايشان در اطراف شما در رفت و 
آمدند، و شما نيز با ايشان در رفت و آمد هستيد خداوند آيات را بدينسان برايتان 

 .»سازد، و خداوند داناي فرزانه استروشن مي

﴿                                

            ﴾ » بلوغ(و چون كودكان شما به سن( 
رسيدند بايد مانند كساني كه پيش از آنان اجازه گرفتند، اجازه گيرند، خداوند 

سازد، و خداوند بس آگاه و داراي حكمت آياتش را بدينسان برايتان روشن مي
 .»است

خداوند مؤمناان را دستور داده كه بردگان و كنيزانشان و كودكاني كه به حد بلوغ 
اجازه بگيرند آنگاه وارد شوند. و خداوند حكمت  اند در اين سه وقت از آنهانرسيده

بعد  ،باشدآن را بيان نمود و فرمود: اين سه وقت، اوقات خلوت و استراحت شما مي
باشد، چون از عشاء هنگام خوابيدن، و قبل از نماز صبح كه وقت بيدار شدن شما مي

خوابيدن روز از  پوشد. اماخوابد لباسهاي غيرعادي را ميفردي كه در شب ميغالباً
خوابد. پس به باشد، گاهي اوقات انسان با لباسهاي معمولي ميآنجا كه غالباً كم مي

﴿همين جهت آن را مقيد نمود به:         ﴾  و وقتي كه براي
 .آوريدخوابيدن نيمروز لباسهايتان را در مي
توانند بدون اجازه كودكان نيز مانند ديگران نميپس در اين سه وقت بردگان و 

﴿وارد شوند. اما در رابطه با غير از اين سه وقت فرموده است:       

      ﴾  بر شما و آنان گناهي نيست كه در غير از اين سه وقت بدون
اجازه وارد شوند. يعني در غير اين سه وقت آنها مانند ديگران نيستند كه براي وارد 
شدن اجازه بگيرند، زيرا مردم به آنها نياز دارند و هر بار اجازه گرفتن مشكل مي
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﴿باشد.             ﴾  آنها براي انجام كارهايتان در دور و بر

 ﴿نمايند. شما رفت و آمد مي        ﴾  بدينسان خداوند آيات را
كند تا رحمت و حكمت كسي كه اين دارد و فلسفة آن را نيز بيان ميبرايتان بيان مي

 قانون را وضع نموده است شناخته شود.

﴿   ﴾ دانش او واجبات و مستحبات  ،و خداوند دانايي حكيم است
و امور ممكن را احاطه نموده، و داراي حكمت است و هر چيزي را در جاي 

دهد. پس به هر مخلوقي آفرينش شايستة آن را داده است. و به مناسب آن قرار مي
از آن جمله است اين ي آن را بخشيده است، و هر حكم شرعي حكمت شايسته

 احكام كه آن را به طور كامل بيان نمود و محاسن آن را توضيح داد.

﴿          ﴾  و چون كودكان شما به بلوغ رسيدند. به سن بلوغ

﴿ايت است كه از فرد در حالت بيداري يا خواب مني بيرون بيايد.        

        ﴾  ،پس بايد در ساير اوقات براي وارد شدن اجازه بگيرند
اند، و آنها همان كساني اند اجازه گرفتههمانگونه اشخاصي كه پيش از آنان بوده

﴿ هستند كه خداوند در رابطه با آنان فرموده است:                  

        ﴾  :هايي نشويد كه اي مؤمنان! وارد خانه«. ]27[النور

﴿، »متعلق به شما نيست مگر بعد از اجازه گرفتن       ﴾ 
سازد و احكام آن را به طور مشروح  بدينسان خداوند آياتش را برايتان روشن مي

 ﴿نمايد.  براي شما بيان مي   ﴾  و خداوند بس آگاه و داراي حكمت
 است.

باشند كه به برخي از هاي مفيد و فراواني مياين دو آيه داراي فوايد و آموختني
 كنيم:آنها اشاره مي

آقا، ولي و بزرگترها موظف هستند كه به بردگان و كوچكترها و كساني كه تحت  -1
سرپرستي آنان قرار دارند، علم و آداب شرعي بياموزند، چون خداوند آنها را 
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﴿ :مخاطب قرار داده و فرموده است                    

              ﴾ »ايد! بايد بردگان و اي كساني كه ايمان آورده
اند در سه وقت از شما اجازه كنيزان و كساني از شما كه به سن بلوغ نرسيده

 :. و اين جز با ياد دادن و ادب كردن ممكن نيست. و چون فرموده است»بگيرند

﴿            ﴾  بعد از اين سه وقت بر شما و آنان گناهي
 نيست.

خداوند به حفظ عورت سفارش كرده و دستور داده است تا هر چه بيشتر در  -2
رود عورت وي را راستاي حفظ عورت بكوشيم، و انسان در جايي كه گمان مي
 مشاهده خواهند كرد نبايد در آنجا غسل بكند و طهارت بگيرد.

جايز است عورت در صورت وجود نياز ظاهر گردد، مانند آنكه به هنگام خواب -3
 .. كشف عورت صورت گيرد..و رفتن به دستشويي و توالت و

مسلمين به خوابيدن هنگام ظهر عادت داشتند، همانطور كه به خواب شب عادت  -4
 است. داشتند، چون خداوند با بيان حالاتشان آنها را مورد خطاب قرار داده

كودكي كه به سن بلوغ نرسيده است نبايد اجازه داده شود عورت آدمي را ببيند،  -5
و نبايد عورت و شرمگاه او را كسي ببيند، چون دستور دادن الهي به اجازه 

جايز  )ي عورت ديگرانمشاهده(گرفتن آنان به معني اين است كه اين امر 
 نيست.

كش را ببيند، همانگونه كه براي آقا و جايز نيست كه برده عورت آقا و مال -6
اربابش نيز جايز نيست كه عورت او را ببيند. همچنانكه در مورد كودك بيان 

 كرديم.
گويند بهتر است براي واعظ و معلم و كساني كه در مورد مسائل شرع سخن مي -7

 كه همراه با بيان حكم، مأخذ و علت آن را نيز بگويد، و بدون بيان دليل و علت،
آن را بيان نكند، چون خداوند وقتي اين حكم را بيان نمود، علتش را نيز بيان 

﴿كرد و فرمود:      ﴾ .اين سه وقت برايتان اوقات خلوت است 
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كودك و برده نيز مورد خطاب خدا هستند. همانطور كه ولي آنها مورد خطاب  -8

﴿قرار گرفته است، چون خداوند متعال فرموده است:          

   ﴾ ه وقت بر شما و آنان گناهي نيست.بعد از اين س 
آب دهان كودك پاك است گرچه بعد از آلودگي مانند استفراغ بيايد، زيرا  -9

﴿خداوند متعال فرموده است:      ﴾ )در اطراف شما  )چرا كه ايشان
نيز هنگامي كه در رابطه با پاكي و نجاست گربه از  صدر رفت و آمدند. پيامبر

زيرا جزو كساني است كه در گربه نجس نيست، «ايشان سؤال شد. فرمود: 
 .)1(»اطراف شما در رفت و آمد هستند

جايز است انسان زيردستان خود را از قبيل كودكان طبق عرف و عادت بكار  -10

﴿فرمايد: گيرند، نه آنگونه كه بر كودك دشوار آيد، زيرا خداوند مي   

  ﴾. 
مورد كساني است كه به سن بلوغ اين حكم كه به طور مشروح بيان شد در  -11

 اند، و اما بعد از رسيدن به سن بلوغ بايد اجازه بگيرند.نرسيده
رسد كه انزال وي صورت گيرد، سپس تمام احكام زماني فرد به سن بلوغ مي -12

يابند. و اين شرع كه مترتب بر بلوغ هستند، با فرا رسيدن زمان انزال تحقق مي
شده است، و اختلاف در اين است كه آيا با رسيدن  چيزي است كه بر آن اتفاق

 .شود يا نه؟!به سن مشخصي و يا با در آمدن موي زير ناف بلوغ محقق مي
 :60ي آيه

﴿                        

                   ﴾ » و بر زنان از كار

                                           
گويند:  خواهد بر پاكي آب دهان گربه استدلال نمايد. انگار ايشان مي ظاهراً مؤلف با اين حديث مي -1

مادامي كه آب دهان گربه پاك است ـ وگربه جزو آن دسته از كساني است كه در داخل خانه رفت و 
 ».و«باشد.  نيز پاك ميكنند، و كودك  نيز جزو همان دسته است ـ پس آّ دهان بپه  آمد مي



  راستينتفسير   966

 

اي كه اميد ازدواج ندارند گناهي نيست كه لباسهايشان را فرونهند درحاليكه افتاده
زينتي آشكار نكنند، و چنانچه پاكدامني ورزند برايشان بهتر است، و خداوند شنواي 

 .»داناست

﴿     ﴾ اي كه به سن و سال نازايي رسيده و و زنان از كار افتاده

﴿اند، ميل زناشويي و جاذبة جنسي را كاملاً از دست داده     ﴾  آناني
كه ميل ازدواج ندارند، و كسي نيز ميل ازدواج ندارند، و كسي نيز ميل ازدواج با آنها 

دارند و نه اي هستند كه نه خودشان ميل جنسيرا ندارند، چون زنان پير و سالخورده
كنند، يا قيافة زشتي دارند كه كسي با ديدن آنها ديگران با اين ديد به آنان نگاه مي

﴿د. شوتحريك نمي           ﴾ )اگر لباسهاي  )اينان
است آن را بپوشند  ري كه خداوند به زنان دستور دادهخود را از قبيل روس

﴿      ﴾ )هايشان فرو هايشان را بر گريبانو بايد روسري

 بيرون بياورند گناهي بر آنان نيست. )گذارند
هايشان را ظاهر نمايند، چون خطري براي ابتلاي آنان توانند چهرهچنين زناني مي

و ديگران به فتنه وجود ندارد. و از آنجا كه بيان شد چنانچه لباسهايشان را فرو نهند 
جام دهد، تواند هر كاري را انرود كه پيرزن ميگناهي بر آنان نيست، گمان آن مي

﴿: براي دفع اين توهم فرمود      ﴾  ،در صورتي كه زينتي آشكار نكنند
گرچه روي خود را  -مانند اينكه خويشتن را با پوشيدن لباسهاي زيبا بيارايند

دارند آشكار شود كوبي كنند، تا آنچه از زينتشان كه پنهان ميو يا پاي -بپوشانند
هر چند كه محجبه هم باشد و صورت  -خودآرايي زن با پوشيدن لباسزيرا صرف 

خود را نيز بپوشاند و از آن دسته از زنان نيز نباشد كه ديگران نسبت به او تمايل از 
هاي شيطاني سبب فتنه خواهد شد و مرد را دچار حرج و وسوسه -خود نشان دهند

  ﴿گرداند. مي     ﴾  .و اگر پاكدامني ورزند برايشان بهتر است
كردن، و اينكه آدمي با انجام اموري كه به پاكدامني استعفاف يعني عفت پيشه
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 ﴿رود. انجامد از قبيل ازدواج و دوري از چيزهايي كه از آن بيم گناه مي مي

    ﴾ است و همة شنود، و آگاه و خداوند شنوا است و همة صداها را مي
داند. پس زنان بايد از هر گفتار و نيت فاسدي پرهيز كنند، و ها و مقاصد را مينيت

هاي فاسدشان مجازات خواهد بدانند كه خداوند آنها را به خاطر گفتارها و نيت
 كرد.

 :61ي آيه

﴿                            

                          

                            

                              

                                  

        ﴾ » گناهي  )هم(بر كور گناهي نيست، و بر لنگ
هاي بر خودتان گناهي نيست، كه از خانه ) گناهي نيست، و (نيز)نيز(نيست بر بيمار 

ها ها، داييعموها، عمه هاي پدران، مادران، برداران، خواهران،فرزندان خود، يا خانه
هاي كه كليدشان را در اختيار داريد، يا خانه )هايي خانه(هاي خود و يا آن و خاله

جمعي و يا دوستانتان غذا بخوريد. همچنين بر شما گناهي نيست كه به طور دسته
ها در آييد بر خويش به درودي جداگانه خوراك تناول نمائيد. پس چون به خانه

را  )خود(است الهي سلام گوييد. خداوند بدينسان آيات مبارك و پاكيزه كه رسمي 
 .»سازد تا خرد ورزيدبرايتان روشن مي

دارد دهد و بيان ميخداوند متعال از منت و احسان خويش بر بندگانش خبر مي
نهايت ساده و آسان كه دين را براي آنان دشوار و مشكل نكرده است بلكه آن را بي

 ﴿نموده است. پس فرمود:                        

 ﴾  بر كور و لنگ و بيمار گناهي نيست امور واجبي را ترك كنند كه انجام آن
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جز براي افراد بينا و افرادي كه پاهايشان سالم است و افرادي كه مريض نيستند 
باشد، مانند جهاد در راه خدا و امثال آن كه بر لنگ و كور و بيمار واجب ممكن نمي

نيست. و خداوند متعال به خاطر اين مفهوم كلي كه بيان نموديم سخن را در اين 

 ﴿مورد به طور مطلق و بدون قيد بيان كرد. اما    ﴾  همچنين بر شما ـ

 ﴿را به  ـ گناهي نيست     ﴾ هاي فرزندانتان غذا كه از خانه ـ
فرموده  صمقيد نمود، و اين مطابق با حديث صحيحي است كه پيامبرـ  بخوريد

الُكَ لأَبِيكَ « :است مَ نْتَ وَ  أكلتم ما أطيبَ  إنَّ «. »باشيدتو و مالت از آن پدرت مي«» أَ

كم وإنّ  ، كسبكم من خوريد همان بهترين چيزي كه ميگمان بي« »كسبكم من أولادَ
 .»باشندباشد، و فرزندانتان درآمد شما مياست كه حاص دسترنج خودتان مي

 ﴿و منظور از  ﴾  خانة انسان نيست، چون چنين مفهومي بيان يك امر
امور است، و  گونه بديهي، و تحصيل حاصل است كه كلام الهي منزه و بدور از اين

رود گناه اينجا گناه نبودن چيزهايي بيان شده است كه گمان آن ميچون در 
رود كه خوردن از آن گناه باشند. اما خانة شخصي انسان كوچكترين گماني نمي مي

 باشد.

 ﴿                       

                    ﴾  و نيز بر شما گناهي
ها و ها، دائيمادران، برادران، خواهران، عموها، عمههاي پدران،نيست كه از خانه

 ﴿هاي خود بخوريد. و اينها معروف و شناخته شده هستند. خاله     

   ﴾ هايي بخوريد كه كليدهاي آن را در اختيار داريد. يعني خانهو يا از خانه
نماييد، يا به  هايي كه شما به نمايندگي و وكالت از صاحبانشان در آن تصرف مي

﴿ايد. اما تفسير عنوان سرپرست آن تعيين شده        ﴾ شود: بلكه گفته مي
چون آنها مالك تمام آن هستند، نه انيكه فقط كليد آن  »ملكت أيمانكم« يا »ملكتموه«

 در اختيار داشته باشند.
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ها چيزي جدا از خانة انسان نيست، زيرا برده و تمامي دوم اينكه: خانة برده
باشد. پس نيازي به بيان اين نكته نيست كه اش از آن آقا و صاحب وي ميدارايي

 باشد.از خانة او گناه نميخوردن 

﴿  ﴾ هاي دوستانتان غذا بخوريد. و نيز بر شما گناه نيست كه از خانه
ها گناه نيست. و حكمت آن از سياق آيه معلوم و خوردن بدون اجازه از اين خانه

آدمي اجازه دارد است، زيرا طبق عادت و عرف و به خاطر خويشاوندي و يا دوستي،
ي خانة نامبردگان بخورد. و اگر اتفاق افتاد كه يكي از اينها اجازه نداد كه از خانهاز 

وي غذا خورده شود و بخل ورزيد، نبايد آن غذا خورده شود، و چنانچه خورده 
حرام است، چرا كه حكمت مقتضي آن است و معناي آيه نيز بيانگر همين شود،

 مطلب است.

﴿               ﴾  همچنين بر شما گناهي نيست
جمعي و يا جداگانه خوراك تناول نماييد. و جايز است كه اهل يك كه به طور دسته

خانه همه با هم غذا بخورند، يا اينكه هر يك به تنهايي غذا بخورد، و اين نفي گناه 
نگيرند، و گرنه بهتر آن است كه همه به است نه نفي فضيلت تا مردم در تنگنا قرار 

 جمعي غذا بخورند.طور دسته

﴿در        ﴾ كلمة: ﴿  ﴾  نكره و در سياق شرط است، كه هم شامل
شود بايد سلام بگويد، وارد مي.شود. پس وقتيخانة انسان و هم خانة ديگران مي
شود، بنابراين فرمود: وقتي انسان وارد خانه ميخواه كسي در خانه باشد يا نباشد. 

﴿        ﴾  به يكديگر سلام كنيد، چون مسلمين از بس كه با همديگر
اي گاه انسان وارد خانهگويا يك جسم و جان هستند. پس هرمحبت و دوستي دارند 

 كنند.ها فرق نميشد بايد سلام بگويد، و در اين راستا خانه
و در مورد اجازه گرفتن پيشتر گذشت كه احكام آن داراي تفضيل است. سپس 

﴿خداوند اين سلام را ستود و فرمود:             ﴾  سلام شما به
گوييد: يا مي »بركاتهاالله ورحمهالسلام عليكم و«گوييد: ها كه ميهنگام ورود به خانه
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﴿ ،»علی عباد االله الصالحينالسلام علينا و«گوييد: يا مي »رحمة االلهعليكم والسلام «  

  ﴾  سلام پر بركتي است كه خداوند آن را از سوي خود برايتان مشروع

﴿نموده است.  ﴾ )با بركت و پاك است، چون دوري از كمبود، و  )سلام

﴿حصول رحمت و بركت و رشد و افزوني را در بر دارد.   ﴾  پاك است. چون
يبةً  دوري از كبمود، و حصول رحمت و بركت و رشد و افزوني را در بر دارد. طَ

هاي پاكيزه و محجوب در نزد خدا تشكيل يافته است و پاك است. چون از كلمه
 آورد.باعث شادماني فرد شده و محبت و دوستي را به بار مي

﴿پس از آنكه اين احكام بزرگ را براي ما بيان كرد، فرمود:      

  ﴾  بدينگونه خداوند آياتش را كه در بر گيرندة احكام شرعي خداوند

﴿سازد. است برايتان روشن مي      ﴾  ،تا خرد ورزيد، و آن را بفهميد
و با دلهايتان آن را دريابيد، و از خردمندان باشيد، چون شناخت احكام شرعي 

افزايد، و هوش و عقل آدمي را خداوند به صورت درست، بر عقل و خرد انسان مي
دهد، زيرا مفاهيم اين احكام، و آداب آن بزرگترين مفاهيم و آداب هستن و رشد مي

پاداش از نوع عمل است، و اگر انسان در آيات او بيانديشد، آياتي كه خداوند او را 
 افزايد.به انديشيدن در آن فرا خوانده است، به پاس اين كار به خرد و عقل او مي

عرف وعادت «و اين آيات مبناي يك قاعدة كلي هستند و آن اين است كه: 
اين است كه انسان از خوردن خوراك  مثلاً اصل بر». نمايدكلمات را تخصيص مي

هاي افراد مذكور را جايز قرار ديگران منع شده است، اما خداوند خوردن از خانه
داده است، چون عرف و عادت بر همين است.پس هر گاه استفاده از چيزي با 
تصرف نمودن در آن منوط به اجازه گرفتن از صاحب آن باشد، و صاحبش به طور 

توان از آن استفاده كرد و يا در آن س عرف بدان اجازه داد، ميشفاهي يا براسا
 تصرف نمود.

نيز بيانگر آنست كه براي پدر جايز است از مال فرزندش بردارد، و آن را در 



 971  ي نور تفسير سوره

 

ملكيت خويش قرار دهد، به صورتي كه زياني بر فرزند وارد نشود، چون خداوند 
يه بيانگر آنست كسي كه در خانة آدمي قرار داده است. و اين آخانة فرزند را خانة

نمايد از قبيل همسر و خواهر و امثال اينها، بر ايشان جايز است كه انسان تصرف مي
از مال وي بخورند، و به سائل و گدا از آن خوراك بدهند. و دليل براينكه مشاركت 

جمعي يا جداگانه غذا بخورند، گرچه در در خوراك جايز است، خواه به طور دسته
 ن رهگذر بعضي بيشتر بخورند. اي

 :64-62ي آيه

﴿                                 

                                   

                        ﴾ » مؤمنان
اند، و چون در كار واقعي تنها كساني هستند كه به خدا و پيامبرش ايمان آورده

گمان آنان كه از تو اجازه روند، بيي نمييبه جا )وي( ةاو باشند بدون اجازمهمي با 
اند كه به خدا و پيامبرش ايمان دارند. پس هرگاه از تو براي خواهند، اينان كساني مي

خواهيد اجازه انجام بعضي از كارهاي خود اجازه خواستند به هر كس از آنان كه مي
 .»گمان خداوند آمرزگار مهربان است بخواه. بي بده، و از خداوند برايشان آمرزش

﴿                             

                             ﴾ 
همديگر بشمار نياوريد،  نفراخواندن پيامبر را در ميان خويش همچون فراخواند«

شناسد. پس  روند، ميكه پنهاني بيرون ميرا بدون شك خداوند كساني از شما 
يا اينكه كند بايد از اين بترسد كه بلاي به آنان برسد  آنانكه با فرمانش مخالفت مي
 .»عذاب دردناكي دچارشان شود

﴿                                  

              ﴾ »است از آن شك آنچه در آسمانها و زمين  هان! بي
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او سوي  به خداوند است، او آگاه است از آنچه شما بر آن هستيد، و روزي كه
سازد، و خداوند به همه چيز دانا اند آگاه مي را به آنچه كرده شوند آنان بازگردانده مي

 .»است
كند كه هر گاه در كار در اينجا خداوند بندگان مؤمن خويش را رهنمايي مي

شند، يعني كاري كه نياز به همدستي و همكاري داشته باشد، مهمي همراه پيامبر با
جويند مانند جهاد و مشاوره و امثال آن از كارهاي كه مؤمنان در آن مشاركت مي

بايد همه جمع شده و متفرق نشوند. پس كسي كه واقعاً به خداوند و پيامبرش ايمان 
رود و به نزد خانوادهيدارند در چنين مواقعي براي انجام كاري معمولي به جايي نم

شود، مگر اينكه از پيامبر، و بعد از پيامبر از گردد، و از جمع جدا نمياش برنمي
جاشنين وي اجازه بگيرد. پس خداوند متعال فرموده است بدون اجازه از نزد پيامبر 

و ولي امر صنبايد رفت. و آنها را بر اين كارشان و رعايت ادب در محضر پيامبر

 ﴿: ستوده است                   ﴾ گمان آنان  بي
اند كه به خدا و پيامبرش ايمان دارند. ولي گيرند، اينان كسانيكه از تو اجازه مي

اجازه دادن دهد يا نه؟ خداوند متعال براي چنانچه اجازه گرفتند آيا به آنان اجازه مي
به آنان دو شرط را بيان كرده است: يكي اينكه بيرون رفتن آنها براي انجام كاري از 

 شود.گيرد به او اجازه داده نميكارهايشان باشد. اما كسي كه بدون عذر اجازه مي
دوم اينكه: مصلحتي ايجاب نمايد كه به وي اجازه داده شود. بدون اينكه اجازه 

﴿متوجه اجازه دهند بكند. بنابراين فرمود:  دادن به او زياني را         

       ﴾  پس هرگاه از تو براي انجام بعضي از كارهاي خود
 خواهي اجازه بده.اجازه خواستند به هر كس از آنان كه مي

توجه به اين دو شرط به او اجازه پس هرگاه يكي از آنان اجازه خواست و با 
دهد تا براي او آمرزش بخواهد، چون ممكن داد، خداوند پيامبرش را دستور مي

﴿است او در اجازه خواستن مقصر باشد. بنابراين فرمود:          

 ﴾ آمرزگار مهربان گمان خداوند و از خداوند برايشان آمرزش بخواه، بي
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در  -كند، چرا كه اجازه خواستن را آمرزد و بر آنان رحم ميگناهان آنها را مي ،است
 براي آنان جايز قرار داده است. - ن عذرصورت داشت

﴿                 ﴾  فرا خوانده شدن شما را از
سوي پيامبر و فرا خواندن پيامبر را در ميان خويش همچون فرا خواندن همديگر به 
شمار نياوريد. پس هرگاه شما را فرا خواند، بايد او را اجابت نماييد، حتي اجابت 

در حالت نماز نيز واجب است. پذيرفتن سخن، و عمل كردن به حرف  صپيامبر
واجب نيست، چون او معصوم است و به ما امر شده است  صمبرهيچ كسي جز پيا

﴿از وي اطاعت كنيم:                         ﴾ 
خدا و رسول خدا  )دعوت(ايد! اجابت كنيد اي كساني كه ايمان آورده«. ]24[الأنفال: 

 .»داردآنچه كه شما را زنده ميسوي  به را، هرگاه شما را فرا خواند
را همچون صدا زدن افراد معمولي بشمار نياوريد،  صهمچنين صدا زدن پيامبر

اي محمد پسر «، و نگوييد: »اي محمد«زنيد، نگوييد: پس وقتي كه او را صدا مي
خوانيد، بلكه به خاطر احترام و كه همديگر را اين طور فرا مي گونه آن» عبداالله

 ».اي پيامبر خدا«شرافت و فضيلت او و تفاوتي كه با ديگران دارد، بايد گفت: 

﴿               ﴾  خداوند كساني را ستود كه به او و
 )به جايي(اند، همانهايي كه هرگاه در كار مهمي با ايشان باشند پيامبرش ايمان آورده

روند، مگر اينكه از ايشان اجازه بگيرند. سپس به تهديد كسي پرداخت كه نمي
اي اينگونه عمل نكرده و بدون اجازه رفته است. پس چنين كسي گرچه به شيوه

﴿در اين آيه مخفيانه رفتنش را از شما پنهان داشته باشد. و مراد خدا نيز     

  ﴾ دارد آنان به هنگام در رفتن خود طوري همين است، كه در آن بيان مي
فرمايد كه ما به حال كنند كه خويشتن را از شما پنهان دارند، اما خداوند ميعمل مي

به  ،بنابراينآنان آگاهيم. و آنان را بر اين كارشان بطور كامل مجازات خواهيم كرد. 

﴿آنها هشدار داد و فرمود:            ﴾  پس آنان كه با فرمان او
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كنند و دستور خدا و پيامبر را ترك كرده و به انجام كارهايشان مخالفت مي
كنند، بايد بر حذر پردازند، و به خاطر كارهايشان فرمان خدا و رسول را ترك مي مي

باشند. پس اگر كسي بدون اينكه كاري داشته باشد فرمان خدا و پيامبر را ترك 

 ﴿گويد، حالش چطور خواهد بود؟! چنين افرادي بايد بترسند،      ﴾  از

 ﴿اينكه گرفتار شرك و شري شوند،     ﴾  يا اينكه به عذابي دردناك
 دچار گرداند.

﴿          ﴾ شك آنچه در آسمانها و زمين است هان! بي
ملك او بوده، و بندة اويند، و با فرمان تقديري و شرعي  ،از آن خداوند است

 ﴿نمايدخودش در آنها تصرف مي        ﴾  او آگاه است از آنچه شما بر
آن هستيد. يعني علم و آگاهي خداوند بر خير و شري كه شما بر آن هستيد احاطه 

داند، و قلم الهي بر آن رفته است، و نگهباناني از دارد، و همة كارهايتان را مي

﴿نويسند. فرشتگان كه پيش خداوند مقرب و محترم هستند كارهايتان را مي   

             ﴾ را  شوند آناناو بازگردانده ميسوي  به و روزي كه
سازد. يعني آنها را از همة كارهاي كوچك و بزرگي كه از اند آگاه ميبه آنچه كرده

گيرد، و سازد، و اعضاي بدنشان را بر آنان گواه ميآنان سرزده است آگاه مي
شود، و كاملاً تحت فضل و عدل الهي قرار دارند. و ستمي بر آنها نميكوچكترين 

هنگامي كه خداوند علم خود را به اعمال آنان مقيد گرداند، عام را بعد از خاص 

  ﴿ذكر كرد و فرمود:    ﴾ .و خداوند به همه چيز داناست 
 

 ي نورپايان سوره



 

 

 ي فرقانتفسير سوره

 باشد.آيه مي 77جمهور مفسرين بر اين باورند كه مكي است. و 
 :2-1ي  آيه

﴿                      ﴾ » خجسته است
نازل  )صمحمد(را بر بنده خود  )=جدا سازندة حق از باطل( فرقانخداوندي كه 

 .»كرد تا براي جهانيان هشدار دهنده باشد

﴿                             

       ﴾ » ذاتي كه فرمانروايي آسمانها و زمين از آن اوست، و
هيچ فرزندي برنگرفته، و در فرمانروايي شريكي ندارد، و همه چيز را آفريده و آنها 

 .»ر كرده استرا به اندازه مقرّ
ها در او در اين آيه عظمت خدا و اينكه او يگانة يكتا بوده و كلية خوبيها و نيكي

﴿منحصر است، بيان شده است. پس فرمود:           ﴾  با شكوه و والا
اند و خوبيهايش را نازل كرده است. و صفات او كامل» فرقان«مقام است خدايي كه 

فراوان است. از بزرگترين خيرات و نعمتهايش اين است كه قرآن را نازل فرموده 
نمايد، و هدايت را از گمراهي، و حلال و حرام را از هم جدا مياست كه 

﴿كند. سعادتمندان را از اهل شقاوت جدا مي   ﴾ )اش بر بنده )اين قرآن را
نازل فرموده است كه مراتب عبوديت و بندگي را به حد كمال رسانده و  صمحمد

﴿ . از همة پيامبران پيشي گرفته است        ﴾  تا اين نازل كردن
اش هشداري براي جهانيان باشد و آنها را از عذاب خداوند بيم دهد، و فرقان بر بنده

كس اين هشدار را از موارد خشم وي مشخص كند. و هر موارد خشنودي الهي را
 ،نجات يافتگان در دنيا و آخرت خواهد بودبپذيرد و به آن عمل نمايد از زمرة
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اند. آيا بالاتر كساني كه به سعادت جاوداني دست يازيده و مالكيت ابدي را دريافته
از اين نعمت و فضل و احسان چيزي وجود دارد؟ پس خجسته و والا مقام است 

 اي از احسان و بركات اوست.ذاتي كه او آنچه ذكر شد گوشه

﴿            ﴾ فرمانروايي آسمانها و زمين از آن  ذاتي كه
نمايد، و همة آنچه كه در آسمانها اوست. يعني تنها او در آسمانها و زمين تصرف مي

و زمين هستند در مالكيت او قرار دارند، و بندة او هستند، و در برابر عظمت او سر 

 ﴿د. تسليم فرود آورده، و رد برابر ربوبيتش فروتن بوده و به رحمت او نيازمندن

           ﴾  و هيچ فرزندي بر نگرفته و در فرمانروايي
شريكي ندارد. چگونه ممكن است فرزند يا شريكي داشته باشد در حالي كه او 
مالك است و غير او همه مملوك، و در اختيار اويند. و او چيره و غالب و ديگران 

ها از همه جهت به نياز است، و آفريدهمغلوب هستند، و ذات او از همه چيز بيهمه 
 .او نيازمندند؟!

و چگونه ممكن است در فرمانروايي و مالكيت شريكي داشته باشد حال آنكه 
بندگان همه در اختيار او هستند ؟! پس جز با اجازة او حركت و سكوني از آنها سر 

دهند. پس بسي پاك است خداوند از اري انجام نميزند، و جز با اجازة او كنمي
اينكه شريك يا فرزندي داشته باشد، و هر كس دربارة او چنين چيزي بگويد قدر و 

﴿منزلت الهي را درك نكرده است. بنابراين فرمود:      ﴾  ٍهمه چيز را
نباتات و جمادات آن آفريده است. اين شامل جهان بالا و پايين، اعم از حيوانات و 

﴿ است.   ﴾  .به هر مخلوقي آفرينش شايسته و مناسبش را بخشيده است
آن را آفريده است كه حكمتش آن را اقتضا نموده است، به نحوي كه هر  گونه و آن

مخلوقي طوري آفريده شده است كه عقل صحيح خلاف شكل و صورتي كه به آن 
كند، بلكه عقل سالم حتي خلاف شكلي كه به يكي از داده شده است، تصور نمي

عضوي را در كند، زيرا خداوند هر اعضاي مخلوقي بخشيده شده است، تصور نمي
جايي قرار داده است كه چنانچه در جايي ديگر گذاشته شود با آن تناسب نخواهد 
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﴿فرمايد: داشت. خداوند متعال مي                       

      ﴾  :و خداوند متعال فرموده است: . ]3-1[الأعلي﴿     

          ﴾  :و پس از آنكه كمال و عظمت و فراواني  ].50[طه
و اين امر مقتضي آن است كه او به تنهايي  -هاي خود را بيان كرداحسان و نيكي

ي كارها و عبادات خالصانه براي وي محبوب، فريادرس، تعظيم شده باشد و همه
مناسبت پيدا كرد كه تصريح نمايد كه  -گيرد و كسي را شريك وي نسازندانجام 

 عبادت غير او باطل است. پس فرمود:
 :3 ي آيه

﴿                          

                  ﴾ » و آنان غير از خداوند معبوداني را
آفرينند، بلكه خودشان مخلوقند، و كه چيزي را نمي )معبوداني( ،براي خود برگزيده

نه مالك زيان و سود خويش هستند، و نه مالك مرگ و حيات و رستاخيز 
 .»اند )خويش(

ورزي و جسارت خردي و ستمناداني و بي انگيزترين چيز، واولين دليل برشگفت
اند، آنها نسبت به پروردگار اين است كه معبوداني چنين ناتوان را به خدايي برگرفته
اند، معبودان ناتواني كه توانايي آفريدن چيزي را ندارند، بلكه خودشان آفريده شده

 ﴿اند هاي خود درست كردهبرخي از معبودانشان را با دست     

    ﴾  ،و مالك كوچكترين سود و زياني براي خود نبوده﴿       

      ﴾  و اختيار مرگ و زندگي و برانگيختن را ندارند. يعني آنها
توانايي زنده كردن پس از مرگ را ندارند، پس مهمترين داوري عقل در مورد اين 

و  )هابت(معبودان عبارت از بطلان خدايي آنان است، چرا كه عقل به فاسدبودن آن 
مخلوقات شريك  فاسد بودن عقل كسي كه آنها را به خدايي گرفته و در آفرينش

نمايد، زيرا خداوند آنها را در آفرينش مخلوقات آفريننده قرار داده است قضاوت مي
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شريك خود قرار نداده است، خداوندي كه سود و زيان و منع وعطا در دست 
انگيزد و در روز ميراند و مردگان را بر ميكند و مياوست. و اوست كه زنده مي

د. و خداوند برايشان دو سرا قرار داده است: سراي آوررستاخيز آنان را گرد مي
شقاوت و خواري، و سراي موفقيت و سعادت و نعمت پايدار و هميشگي را براي 

 كسي در نظر گرفته است كه معبود را تنها خدا بداند.
 :6-4 يآيه

﴿                                

 ﴾ »خود آن را  )محمد(دروغي بيش نيست كه  )قرآن(اين : و كافران گفتند
اند. به درستي كه ستم و به هم بافته است، و گروهي ديگر او را بر آن ياري داده

 .»انددروغ به ميان آورده

﴿                        ﴾ »و گفتند :
هايي سحرگاهان هاي پيشينيان است كه آن را باز نوشته است، و چنين افسانهافسانه

 .»شودو شامگاهان بر او خوانده مي

﴿                           ﴾ »آن : بگو
داند. نهاني را كه در آسمانها و زمين است مي را ذاتي فرو فرستاده است كه هر راز

 .»گمان او آمرزگار و مهربان استبي
وقتي صحت توحيد و بطلان شرك را با دليل قاطع و روشن ثابت نمود، درستي 
و صحت رسالت و باطل بودن گفتة كسي كه با آن مخالفت ورزيده و بر آن اعتراض 

﴿كرده است را نيز اثبات نموده و فرمود:                   

               ﴾  كفر كافران باعث شد تا در مورد قرآن
اين قرآن دروغي است كه محمد آن را ساخته و پرداخته كرده است و پيامبر بگويند:

 اند.و به خدا نسبت داده و گروهي ديگر او را بر اين كار ياري كرده
را رد نمود و بيان كرد كه اين تكبر و لجاجت و عين خداوند سخن آنها 
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گنجد، چرا كه ستمگري و دروغگويي آنان است، و چنين چيزي در عقل كسي نمي
شناسند، و كمال صداقت و امانتداري و را بيشتر از همة مردم مي صآنها پيامبر

از طرف دانند. و امكان ندارد كه پيامبر و هيچ مخلوق ديگري نيكوكاري او را مي
خود چيزي مانند اين قرآن را كه بزرگترين و بالاترين سخن است بياورد، و 

نزد هيچ كسي نرفته است تا او را در ساختن قرآن ياري نمايد، بلكه  صپيامبر
 گويند.كافران اين سخن را از روي ستمگري و دروغگويي مي

 صنچه محمدهاي كافران در مورد قرآن اين است كه گفتند: آو از جمله گفته

﴿ آورده است،   ﴾ هاي پيشينيان است كه مردم از دهان يكديگر افسانه
نمايد، و محمد از كسي خواسته است تا اين گيرند، و هر يك آن را نقل ميفرا مي

﴿ها را برايش بنويسد، افسانه            ﴾ هايي و چنين افسانه
شود. كافران در اين سخن خود مرتكب سحرگاهان و شامگاهان بر او خوانده مي

 چند گناه بزرگ شدند كه عبارتند از:
را كه نيكوترين و راستگوترين مردم بود به دروغگويي و  صآنها پيامبر -1

 جسارت متهم كردند.
 فترا است.ترين و بزرگترين سخن است گفتند: دروغ و ادر مورد قرآن كه راست -2
تواند با توانند همانند اين قرآن را بياورند، و مخلوق ناقص مينيز گفتند آنها مي -3

خالقي كه از هر جهت كامل است در يكي از صفاتش كه كلام است برابري كند 
 و مانند آن را بياورد.

 دانستند كهشناختند و بيشتر و بهتر از همة مردم ميرا مي صدر حالي كه پيامبر -4
رود اما باز هم چنين او نوشتن بلد نيست و به نزد كسي كه نوشتن بلد است نمي

 پروراندند.خيالي را در سر مي

 ﴿بنابر اين خداوند سخن آنها را رد نمود و فرمود:            

    ﴾  بگو: ذاتي اين قرآن را نازل كرده است كه علم و آگاهي او همة
چيزهاي پنهان و پيدايي را كه در آسمانها و زمين است فراگرفته است. همانگونه كه 
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﴿فرموده است:                                

    ﴾  :گمان آن را پروردگار جهانيان نازل و بي«. ]194-192[الشعراء
دهندگان قلب تو نازل نموده است تا از بيمآن را در  )=جبرئيل(الامين كرده، و روح

 .»باشي
خداوند حجت را بر مشركين اقامه نموده است، زيرا ذاتي كه قرآن را نازل نموده 

اش همه چيز را احاطه كرده است، پس محال است مخلوقي به دروغ اين آگاهي علم
قرآن را ساخته باشد و به خدا نسبت داده و بگويد: اين از جانب خدا است! در 
حالي كه از طرف خدا نيست، و ريختن خون مخالفان خود و گرفتن اموالشان را 

كه خداوند همه فته است، درحاليداوند اين را به او گحلال بداند، و ادعا نمايد كه خ
داند، با و جود اين او را ياري و كمك نمايد، و بر دشمنانش پيروز چيز را مي

گرداند و بر جان و سرزمين آنها مسلط گرداند. و بر جان و سرزمين آنها مسلط 
تواند اين قرآن را انكار كند، مگر اينكه نخست علم الهي كس نميگرداند. پس هيچ

ها بر اين باور كند، سپس قرآن را انكار نمايد. و هيچ گروهي از انسانرا انكار 
 نيستند، جز فلاسفة دهري كه خدا را قبول ندارند.

و ذكر علم همه جانبه و فراگير الهي آنها را بر انديشيدن در قرآن تحريك 
ند كه بيننمايد، و اگر آنها در قرآن بيانديشند از علم و احكام الهي چيزهايي را مي مي

نمايد قرآن از سوي داناي پنهان و پيدا نازل شده است. و با اينكه قاطعانه دلالت مي
كافران توحيد و رسالت را انكار كردند اما لطف خداوندي آنها را رها نكرد و بر 

خود فرا حواند و به آنان سوي  به آنان ستم ننمود، بلكه آنان را به توبه و بازگشت
خدا بازگردند و آمرزش و رحمت الهي آنها را سوي  به كنند و نويد داد كه اگر توبه
 در بر خواهد گرفت.

﴿    ﴾ گمان خداوند آمرزنده است. يعني مرتكبان جنايت و بي
آمرزد، به شرطي كه اسباب آمرزش را فراهم آورند. و اسباب آمرزش گناهان را مي

﴿دست كشيدن و باز آمدن از گناهان و توبه كردن است.  ﴾ ن مهربان و با آنا
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دهد، در حاليكه آنها موجبات عذاب را فراهم را عذاب نمي است، چرا كه فوراً آنان
آنان را پس از آن كه مرتكب گناه شدند، اند. و با آنها مهربان است، چون توبة آورده

پذيرد. و كسي هايشان را ميپذيرند، و گناهان گذشته آنان را از بين برده و نيكيمي
پذيرد، و حسناتش را را كه از نزد او گريخته، چون باز آيد او را در نزد خود مي

 اند.رسآورد و به جايگاه مطيعان و منيبان ميكند و به وي روي ميقبول مي
 :14-7ي آيه

﴿                               

       ﴾ »خورد و  اين پيامبر را چه شده است كه غذا مي: و گفتند
او فرستاده نشده است تا به او هشدار سوي  به ايرود؟! چرا فرشتهدر بازارها راه مي

 .»دهنده باشد؟!

﴿                             

    ﴾ » او انداخته نشده است، يا چرا سوي  ) بهاز آسمان(يا چرا گنجي
شما جز از يك انسان : آن بخورند؟! و ستمگران گفتند )هايميوه(باغي ندارد كه از 

 .»كنيد؟!جادوزده پيروي نمي

﴿                   ﴾ » بنگر چگونه
 .»يابندشدند، و هيچ راهي نمي براي تو مثلها زدند، و گمراه

﴿                                

  ﴾ »سازد بزرگوار است خداوندي كه اگر بخواهد برايت بهتر از اين مي، 
 .»باغهايي كه در آنها جويبارها و رودها روان است، و براي تو كاخها قرار دهد

﴿                    ﴾ » بلكه قيامت را دروغ
 .»ايمانگاشتند، و ما براي كسي كه قيامت را دروغ انگارد دوزخ را فراهم ديده

﴿                  ﴾ » آنان را از  )جهنم(هنگامي كه
 .»شنوندبيند خشم و خروشي از آن ميدور مي
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﴿                     ﴾ » دست و چون در آنجا
و پا بسته به جاي تنگي از آتش دوزخ افكنده شوند در آنجا مرگ و نابودي را به 

 .»خوانندفرياد مي

﴿                 ﴾ » امروز يك بار نابودي
 .»بارها نابودي بطلبيد) بلكه براي خود(مخواهيد 

هاي كساني است كه پيامبر را تكذيب كرده و رسالت او را مورد طعن اين از گفته
ي بر او نازل نشده، و چرا پادشاه نيست، گفتند: چرا فرشتهقرار داده و معترضانه مي

﴿كند؟! پس گفتند: اي او را در امر رسالت ياري نميو چرا فرشته      ﴾ 
گفتند: اين شخص كه ادعاي از روي تمسخر مي اين پيامبر را چه شده است؟! يعني

 ﴿كند، چرا رسالت مي  ﴾ خورد، غذا خوردن كه از ويژگيهاي غذا مي
ي به عنوان پيامبر فرستاده نشده است كه غذا نخورد و به انسان است، چرا فرشته

﴿آنچه انسانها نياز دارند نياز نداشته باشد؟!       ﴾  و چرا در بازارها
شايستة كسي  - به گمان آنان - رود؟ زيرا اين چيزهابراي خريد و فروش راه مي

﴿نيست كه پيامبر باشد. با اينكه خداوند متعال فرموده است:           

                   ﴾  :و ما پيش « ]20[الفرقان
. »رفتند ايم مگر اينكه آنها غذا خورده و در بازارها راه مياز تو پيامبراني را نفرستاده

﴿       ﴾ ي نازل نشده كه وي را معاونت و ياري چرا همراه او فرشته

﴿نمايد؟!       ﴾  بردند كه او مردم را بيم دهد؟ آنها گمان ميو همراه
 او.براي انجام رسالت كافي نيست، و توانايي انجام دادن آن را ندارد.

﴿      ﴾ او انداخته شود، گنجي بيسوي  به يا اينكه گنجي از آسمان

  ﴿رنج.        ﴾ هاي آن يا اينكه باغي داشته باشد كه از ميوه

﴿نياز گردد. بخورد تا به وسيلة آن باغ براي طلب روزي از رفتن به بازارها بي   
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           ﴾ :و ستمشان آنها را  - و ستمگران گفتند
اي شما جز از مرد جادوزده - اشتباهبه گفتن چنين سخني واداشت، نه از روي 

كنيد. اين را گفتند در حالي كه كمال عقل و گفتار نيك و سالم بودن پيروي نمي
دانستند. و از آنجا كه سخنان كافران بسيار عجيب بود، ها ميپيامبر را از همة عيب

﴿خداوند متعال فرمود:           ﴾ ها بنگر چگونه براي تو مثل
گفتند: چرا پيامبر فرشته نيست و ويژگيهاي انساني ها اين بود كه ميزدند. و آن مثل

گويد ي همراه او فرستاده نشده است؟! زيرا بر انجام آنچه ميدارد؟ و چرا فرشته
كه  آيد؟ و يا باغي ندارد؟او فرود نميسوي  به توانايي ندارد. و چرا گنجي از آسمان

 گفتند: او ديوانه و جادوزده است.نياز كند؟ و يا اينكه مياو را از رفتن به بازارها بي

﴿        ﴾ هاي متضادي بر زبان آوردند كه سراسر آنها گفته
خردي بود، و هيچ هدايتي در آن وجود نداشت. و هيچ يك جهالت و گمراهي و بي

اي در رسالت او ايجاد كند، و انسان عاقل تواند كوچكترين شبههها نمياز اين گفته
هاي آنان به پوچ و باطل بودن آن يقين حاصل كرده و ديگر با كمترين تأملي در گفته

نيازي به رد آن ندارد. بنابراين خداوند آدمي را به انديشيدن فرمان داده است، تا در 
تواند انسان را از يقين كردن آيا سخنان آنان مي هاي آنها بيانديشد و بنگرد كهگفته

 به رسالت و صداقت پيامبر باز دارد؟
تواند خير فراواني در دنيا به پيامبر بدهد، پس بنابراين خداوند خبر داد كه او مي

﴿فرمود:                  ﴾  بزرگوار و خجسته است ذاتي كه
گفتند برايت مهيا سازد. سپس آن را توضيح داد اگر بخواهد بهتر از آنچه كه آنها مي

﴿و فرمود:                ﴾  باغهايي كه رودها در زير
دهد. پس او از انجام چنين آن روان است، و براي تو كاخهاي مجلل و بلند قرار 

كاري ناتوان نيست، اما چون دنيا نزد خداوند در نهايت پستي و حقارت قرار دارد، 
اي را داده كه حكمت او اقتضا نموده است، و اين به دوستان و پيامبرانش اندازه

گويند چرا رزق بسيار فراوان به آنان داده نشده است، ستم و پيشنهاد دشمنان كه مي
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 است. جسارت
محتوا و فاسد بود، خداوند خبر داد كه سخنان آنها ها بيو از آنجا كه اين گفته

در راستاي طلب حق و پيروي از دليل نيست، بلكه اين حرفها را از روي لجاجت و 
كنند، و چون دلهايشان سرشار از ستمگري و دروغ انگاشتن حق بر زبان جاري مي

 آيد.است چنين كلماتي از زبانشان بيرون ميمخالفت و ستمگري و نپذيرفتن حق 

﴿      ﴾  بلكه همة اينها بهانه بوده و حقيقت قضيه اين است كه آنها
قيامت را دروغ انگاشتند. و راهي براي هدايت تكذيب كنندة لجوج كه از حق 

كند، نيست، و مجادله كردن با او مفيد واقع نخواهد شد بلكه بايد عذاب پيروي نمي

﴿بر او نازل شود. بنابراين فرمود:             ﴾  و براي كسي
ايم. يعني آتشي بزرگ كه به شدت كه قيامت را دروغ انگارد دوزخ را فراهم ديده

 هاي آن شديد است.خشمگين و صداي شعلهسوزان است و بر اهل آن 

﴿       ﴾  هر گاه جهنم از راه دور آنان را نظاره كند، و قبل از

﴿رسيدن آنها به آتش جهنم و قبل از اينكه آتش به آنها برسد،           ﴾ 
كند و دهد و از جاي بر ميدلها را تكان ميشنوند كه صداي خشم آلوده آتش را مي

شود، چون نزديك است از ترس آن بيمرند. آتش جهنم بر آنها خشمگين مي
هايش پروردگارش بر انها خشم گرفته است، و به خاطر فزوني كفر و بدي آنها شعله

 شود.هر دم بيشتر مي

﴿              ﴾  به هنگام عذابشان كه در وسط آتش جهنم
هستند، به جاي تنگي از آن افكنده شوند كه افراد روي هم انباشته شده و با زنجير 

﴿ها و پاهايشان بسته شده است، و در بدترين مكان زنداني شوند، دست   

    ﴾ نابودي و  خوانند، و برايدر آنجا مرگ و نابودي را به فرياد مي
دانند ستمگر و متجاوزند، و خداوند كنند، چرا كه ميخواري و رسوايي خود دعا مي

آفريننده در مورد آنها به عدالت و دادگري رفتار كرده و آنها را به سبب اعمالشان 
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در اين جايگاه قرار داده است. و اين دعا و كمك خواستن برايشان سودي ندارد، و 
 دهد.ند نجات نميآنها را از عذاب خداو

 ﴿شود كه يعني به انها گفته مي            ﴾ 
امروز يك بار نه، بلكه بارها و بارها براي خود نابودي بخواهيد. يعني اگر گفته و 

 افزايد.طلبتان چندين برابر شود جز غم و اندوه و ناراحتي به شما نمي
 :16-15ي آيه

﴿                         ﴾ » :بگو
آيا اين بهتر است يا بهشت جاويداني كه به پرهيزگاران وعده داده شده است كه 

 .»پاداش وقرارگاه ايشان است؟

﴿                    ﴾ » هرچه بخواهند
ايست كه تحقق آن وعده )اين(در آنجا دارند، و براي هميشه در آنجا خواهند ماند، 

 .»بر عهدة خداوند است
وقتي سزاي ستمگران را بيان كرد، پاداش پرهيزگاران را نيز بيان نمود و فرمود: 

﴿﴾ اند و به آنها بگو: خردي آنها را بيان كن و اينكه مضر را بر مفيد برگزيدهبي

﴿ ﴾  ،آيا آن عذابي كه بر شما مقرر شده است﴿             

  ﴾ باشد يا بهشت جاويداني كه به پرهيزگاران وعده داده شده بهتر مي
وند اين است؟ بهشتي كه توشة آن تقوا است؟ پس هر كس تقوا داشته باشد خدا

كه پاداش پرهيزگاري و تقواي آنها  ﴾  ﴿است،  بهشت را به او وعده داده

﴿است   ﴾  گردند، و در آن مستقر آن باز ميسوي  به آنها است وو بازگشتگاه
 مانند.شوند، و براي هميشه در آن مي مي

﴿      ﴾  هر چه كه بخواهند و ميل و آرزويشان باشد برايشان
هاي لذيذ و لباسهاي با ارزش و زنهاي ها و نوشيدنياز خوردني ،فراهم شده است
هايي كه به خاطر زيبايي و تنوع آن هر بلند و باغهاي دلكش و ميوهزيبا و كاخهاي 
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شود، و رودهايي كه در پايين دست باغهاي كس آنها را ببيند يا بخورد شادمان مي
هايي از آب زلال برند، و چشمهبهشت روانند، هر كجا كه بخواهند آن را مي

بخش است، و و جويبارهاي شراب كه براي نوشندگان لذت  جوشانند، مي
هاي مجلل، و صداها و جويبارهاي عسل پاك و صاف، و بوهاي خوش، و مسكن

مند شدن از ديدار دوستان انگيز و دل ربا، و ديدار با برادران، و بهرههاي دلترنم
رسد. و بالاتر از همة اينها نگاهبرايشان فراهم است، و هر چه بخواهند به آنان مي

مند شدن از قرب او، و هربان، و شنيدن سخن او، و بهرهكردن به چهرة پروردگار م
به دست آوردن رضاي او، و ايمن شدن از خشم و ناخشنودي اوست. و اين نعمت 

وارد  ﴾﴿شود. همواره و هميشه خواهد بود و در گذر زمان بر آن افزوده مي

﴿شدن و رسيدن به اين بهشت،         ﴾  وعدة خدا است كه بندگان
اند. پس كداميك از پرهيزگارش با زبان قال و با زبان حال تحققش را از او خواسته

 اين دو سرا بهتر است و بايد ترجيح داده شود؟
آنهايي كه براي سراي شقاوت و بدبختي  ،تراندو كدام دسته از افراد بهتر و عاقل

نمايند؟ شما بگوييد اي ادت عمل ميكنند، يا آنهايي كه براي سراي سعكار مي
 خردمندان؟! حق و راه روشن شده است، و كسي كه كوتاهي ورزد عذري ندارد.

اي خداوند بزرگوار كه براي گروهي شقاوت و براي گروهي سعادت را مقدر 
اي! اميدواريم كه ما را از زمرة كساني بگرداني كه برايشان خوبي، و افزون بر نموده

خواهيم بار خدايا! از سرنوشت اهل شقاوت به تو پناه برده و از تو مي اي.آن نوشته
 كه ما را به اين سرنوشت دچار نگرداني.

 :20-17ي آيه

﴿                             

     ﴾ »پرستيدند گرد ميرا و آنچه بجز خدا مي روزي كه خداوند آنان
ايد، يا اينكه خود گويد: آيا شما اين بندگان مرا گمراه كردهمي )به معبودان(آورد، و 

 .»اند؟راه را گم كرده
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﴿                               

            ﴾ » ه و پاكي، ما گويند: تو منزّمي )در پاسخ(آنان
مند ساختي  را نسزد كه به غير از تو دوستاني برگيريم، بلكه آنان و پدرانشان را بهره

 .»كردند، ومردماني هلاك شده بودندتا آنجا كه ياد تو را فراموش 

﴿                         

       ﴾ »نايشان سخنان شما را تكذيب كردند، پس بازگرداند 
توان نداريد، و هركس از شما ستم كند عذاب  )خود(و ياري دادن  )عذاب الهي(

 .»چشانيمبزرگي را بدو مي

﴿                               

                    ﴾ » و ما پيش از تو
رفتند و ما  خوردند و در بازارها راه ميايم مگر اينكه غذا ميپيامبراني را نفرستاده

ورزيد؟ ايم. آيا شكيبايي ميبرخي از شما را وسيلة امتحان برخي ديگر قرار داده
 .»پروردگارت همواره بيناست

كردند در روز قيامت انباز خدا ميخداوند متعال از حالت مشركان و معبوداني كه 
كردند و باطل دهد، و از بيزاري جستن آنها از كساني كه آنها را پرستش ميخبر مي

﴿فرمايد: گويد. پس ميبودن تلاش پرستش كنندگان سخن مي   ﴾  و

﴿كند، روزي كه خداوند تكذيب كنندگان مشرك را حشر مي      

   ﴾ آورد، و كساني را كه پرستيدند گرد ميو آنچه را كه به جاي خدا مي

﴿گويد: كردند سرزنش كرده و ميمعبودان باطل را پرستش مي         

         ﴾  را عبادت آيا شما اين بندگانم را فرمان داديد تا شما
كنند، و اين كار را برايشان آراستيد، يا آنها خودشان به پرستش و عبادت شما 

 .پرداختند؟!
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﴿     ﴾  پس خداوند را از چيزهائي كه مشركين شريك او ساخته بودند

﴿منزه و بدور دانسته و گفتند ما از اين كار بيزاريم        ﴾  شايستة ما
نيست، و براي ما زيبنده نيست كه دوستان و سرپرستاني جز تو براي خود برگزينيم، 
وآنها را پرستش كنيم و به فرياد بخوانيم. چرا كه به عبادت تونيازمنديم و از عبادت 

دهيم كه ما را عبادت كند؟ چنين غير تو بيزاريم، پس چگونه كسي را فرمان مي
 چيزي امكان ندارد.

﴿ توان گفت معني چنين استمي يا  ﴾  تو پام منزه هستي﴿        

         ﴾  براي هيچ كسي شايسته نيست كه ما را ولي و
سرپرست خود و شريك تو بگرداند و به جز تو ما را پرستش نمايد. از اين كه جز 

 ÷ياوراني براي خود برگزينيم و اين مانند گفتة عيسي بن مريمتو سرپرستان و 

﴿است:                               

                                         

                                        

 ﴾ فرمايد: اي عيسي پسر مريم! آيا كه خداوند مي و آنگاه« .]117-116: ة[المائد
تو به مردم گفتي كه من و مادرم را به جاي االله به عنوان دو معبود برگيريد؟. عيسي 
گويد: پاك و منزه هستي! مرا نسزد كه چيزي بگويم كه حق من نيست. اگر من آن 

ن آنچه را در داني آنچه در نفس من است، و مداني، تو ميام تو آن را ميرا گفته
ها هستي من به آنان جز آنچه مرا گمان تو داناي پنهانيدانم. بينفس تو است نمي

ام، و آن اينكه خدا را پرستش كنيد كه پروردگار من و اي، نگفتهبه آن فرمان داده
 .»شماست

﴿فرمايد: و خداوند متعال مي                      
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     ﴾  :آورد، سپس به و روزي كه همة آنان را گرد مي«. ]41-40[سبأ
اند؟ گويند: پاك هستي! تو به جاي آيا اينها شما را پرستش كردهگويد: ملائكه مي

كردند، و بيشترشان به آنها ايمان ها را پرستش ميآنها ياور ما هستي، بلكه جن
 .»داشتند

﴿                     ﴾  :و «. ]6[الأحقاف
هنگامي كه مردم گرده آورده شوند آنان دشمن ايشان خواهند شد و به عبادت آنها 

 .»ورزندكفر مي
پس وقتي خودشان را تبرئه كردند و اعلام نمودند كه مردم را براي پرستش 

اند، عامل گمراهي مشركين را بيان ميغيرخداوند فرا نخوانده و آنها را گمراه نكرده

﴿نمايند، پس گويند:        ﴾ ها و بلكه آنان و پدرانشان را از لذت

﴿مند ساختي، هاي نفساني بهرهشهوات دنيا و خواسته      ﴾  تا اينكه به
هاي روي آوردند و به دنيا چسبيدند و هاي دنيا مشغول شدند، و به شهوتلذت

﴿دينشان را از دست دادند، و ياد خدا را فراموش كردند       ﴾  و آنها
ستي نبودند. پس مانعي را كه گروهي بودند كه خيري در آنها نبود و شايستة كار در

 -را از پيروي نمودن از هدايت بازداشت، بيان كردند، و آن را برخورداري از دنيا آنان
و نبودن مقتضي هدايت بود، و نبودن  -دنيايي كه آنان را از هدايت باز داشت

مقتضي هدايت يعني آنان سزاوار هدايت نيستند، و وقتي كه مقتضي هدايت در كار 
 شود.هلاكتي در آنان يافت مي نباشد و مانع آن وجود داشته باشد هر شر و

وقتي معبودانشان از آنها بيزاري جستند خداوند با نكوهش و سرزنش به پرستش 

 ﴿كنندگان مشرك فرمود:       ﴾ گفتيد اينان ما را شما كه مي
بر منحرف كرده و به عبادت خود فرا خواندند، و به ما قول دادند كه در نزد خدا 

ايمان شفاعت كنند، اينك شما را تكذيب كرده و به بزرگترين دشمنان شما تبديل 

﴿اند! پس عذاب بر شما ثابت و محقق است. شده       ﴾  پس شما
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 توانيد فديه و بلاگرداني بپردازيد.و نمي ،توانيد عذاب را از خود بازگردانيدنمي

﴿  ﴾ اي توانيد خود را ياري كنيد، چون ناتوان هستيد و ياري كنندهو نمي
كنند كه حكم بسيار بدي است، نداريد. اين حكم گمراهان جاهلي است كه تقليد مي

و سرنوشت زشتي نيز در انتظار آنان است. ولي كسي از آنها كه حق را دانسته اما از 

 ﴿فرمايد: آن روي برتافته است، خداوند در حق او مي  ﴾  و هر كس

﴿از شما از روي ستم و عناد حق را ترك گفته و ستمگري نمايد،      

 ﴾ توان دريافت.چشانيم كه اندازة آن را نميعذاب بزرگي بدو مي 

﴿گفتند: سپس خداوند متعال در پاسخ تكذيب كنندگان كه مي      

          ﴾  :خورد و در اين پيامبر چرا غذا مي«. ]7[الفرقان

﴿، فرمود»رودبازارها راه مي                         

       ﴾ ايم كه غذا نخورند، و نيز نيافريده ما پيامبران را جسمهايي
ايم، پس آنان الگوي تو هستند، و اما فقر و توانگري آزمايش آنان را فرشته نگردانده

﴿و حكمتي است از جانب خدا همانطور كه فرموده است:           

  ﴾ ايم.و برخي از شما را وسيله امتحان و آزمايش برخي ديگر قرار داده 
انها فرستاده شده تا سوي  به پس پيامبر آزمايشي است براي كساني كه

فرمانبرداران از نافرمانان جدا شوند. و پيامبران را با فراخواندن مردم مورد آزمايش 
قر آزمايشي است براي ثروتمند قرار داديم. و توانگري آزمايشي است براي فقير، و ف

شوند، و اين دنيا سراي آزمايش و ها در اين جهان آزموده ميو اينگونه تمام آفريده
امتحان و گرفتار شدن به مصيبت است، و هدف از اين آزمايش اين است 

﴿  ﴾ )ورزيد؟ و وظيفة خود را انجام ميكه آيا شكيبايي مي )تا معلوم شود
كنيد و سزاوار دهد. يا اينكه شكيبايي نميخداوند شما را پاداش مي دهيد؟ پس

 ﴿شويد. مجازات مي     ﴾  و پروردگارت بيناست و به احوال شما آگاه
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گزيند، و فضايل خود را باشد. و هر كس را كه شايستة رسالت خود بداند برميمي
 ،دهدداند و شما را بر آن سزا و جزا ميدهد. و كارهايتان را ميبه او اختصاص مي

اگر كارهايتان خوب باشد به شما پاداش نيك، و اگر بد باشد به شما سزاي بد مي
 دهد.

 :23-21ي آيه

﴿                                       

          ﴾ »چرا : گويندو كساني كه به لقاي ما اميد ندارند، مي
بينيم؟. به راستي آنان  آيند؟ يا چرا پروردگار خود را نميفرشتگان پيش ما نمي

 .»خويشتن را بزرگ پنداشتند و سخت سركشي كردند

﴿                          ﴾ » روزي كه
نصيبي جز : گوينداي ندارند و ميبينند، آن روز گناهكاران هيچ مژدهفرشتگان را مي

 .»حرمان نداريد

﴿                       ﴾ » و ما به سراغ تمام اعمالي
 .»گردانيم رويم سپس آن را چون غبار بر باد رفته مياند، ميكه آنان انجام داده

كساني كه پيامبر و وعده و وعيد خدا را تكذيب كردند. و آنها كه در دلشان 
هراسي از هشدار خدا و تهديد او، و اميدي به ملاقات پروردگار نداشتند، گفتند: 

﴿                  ﴾ آيند كه بر صحت چرا فرشتگان بر ما فرود نمي
رسالت تو گواهي دهند، و تو ار تاييد نمايد؟ و يا به صورت پيامبر فرستاده نشده

 بينيم كه با ما گفتگو كند و به ما بگويد ايناند؟ و چرا ما پروردگار خود را نمي
پيامبر من است و از او پيروي كنيد؟ اين مخالفت با پيامبر به وسيلة چيزي است كه 

بيني چنين تواند ابزاري براي مخالفت باشد، زيرا آنها از روي تكبر و خود بزرگنمي
 گفتند.مي

﴿      ﴾  همانا آنها خود را بزرگ پنداشتند كه چنين پيشنهاد



  راستينتفسير   992

 

نمودند و چنين جرأتي به خود دادند. مگر شما اي نيازمندان بيچاره! كي هستيد كه 
بريد اثبات رسالت و نبوت منوط به آن خواهيد خداوند را ببينيد، و گمان ميمي

﴿است؟! و چه تكبري بزرگتر از اين است؟!       ﴾  و سخت سركشي
كردند. و در برابر حق به شدت مقاومت و سنگدلي نمودند، پس دلهاي آنان از سنگ 

تر شد و در برابر پذيرش حق نرم نگرديد، و به سخن تر و از آهن سفتسخت
اندرزگويان و خيرخواهان گوش ندادند. بنابراين آنگاه كه بيم دهنده به نزد آنها آمد 

آنها كارساز نگرديد و آنان از حق پيروي نكردند، بلكه در  موعظه و پند دادن در
ترين آنها و در برابر آيات روشن الهي به روي مقابل راستگوترين مردمان و خيرخواه

گرداني و تكذيب روي آوردند.پس فراتر از اين تكبر و گردنكشي چيست؟! 

﴿دند. اعمال آنها باطل شد و از بين رفت و به شدت زيانمند ش ،بنابراين    

              ﴾ بينند و آن روز روزي كه فرشتگان را مي
بينند كه عذاب را بر اي ندارند. زيرا آنان زماني فرشتگان را ميگناهكاران هيچ مژده

است، وقتي آنها فرود آوردند. پس اولين مرحلة ديدن فرشتگان به هنگام مرگ 

﴿آيند: فرشتگان پيش آنها مي                        

                               

      ﴾  :ي كاش ستمگران را در گردابهاي مرگ و ا«. ]93[الأنعام
 )آورند: فرياد بر مي(گشوده و  )به سوي آنان(ديدي كه فرشتگان دستهايشان را مي

بستيد و آنچه به ناحق بر خدا دروغ مي )سزاي(امروز به  ،جانهايتان را بيرون آوريد
 . »يابدكرديد، به عذاب خوار كننده كيفر ميبرابر آيات او تكبر ميدر 

آيند و از بينيد وقتي كه نكير و منكر به سراغ آنها ميسپس در قبر فرشتگان را مي
پرسند، و پاسخي ندارند كه بتواند آنان دربارة پروردگار و پيامبرش و دينشان مي

دهند و نسبت به آنها هيچ مهرباني ب ميآنان را نجات بدهد. و فرشتگان آنان را عذا
دهند. سپس روز قيامت دهند و نسبت به آنها هيچ مهرباني نشان نمينشان نمي
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برند، سپس آنان را به جهنم ميسوي  به بينند، وقتي كه آنها رافرشتگان را مي
دهند، نگهباناني كه مسئول عذاب دادنشان هستند، و به نگهبانان جهنم تحويل مي

پردازند. پس اين چيزي است كه آنها پيشنهاد كرده و خواستهجه و عذابشان ميشكن
اند. و اگر به گناه و جنايت خود ادامه دهند حتماً آن را خواهند ديد، و آن وقت از 

 گريزند، اما راه گريزي ندارند.فرشتگان مي

﴿       ﴾ شما بهره و نصيبي جز «گويند: و فرشتگان به آنها مي
 ».نداريد )از رحمت خدا(محروميت 

﴿                         

     ﴾  :توانيد، از مياي گروه جن و انس! اگر «. ]33[الرحمن
توانيد نمي )شگرف(جز با نيرويي  )اما بدانيد كه(هاي آسمانها و زمين بگذريد! كناره

 .»بگذريد )از آنها(

﴿              ﴾ رويم كه آنها انجام و ما به سراغ تمام كارهايي مي
شود و با انجام آن خسته شدند، داده، و اميدوار بودند باعث خير و خوشي آنها مي

﴿        ﴾ گردانيم. يعني آن را باطل سپس آنرا چون غبار بر باد رفته مي
شوند، و بر آن مجازات دهند و از پاداش آن محروم ميكنيم و آن را از دست ميمي
ايمان داشته باشند. و دادند بدون اينكه گردند، چون آنها اين اعمال را انجام ميمي

كردند.  اين كارها به وسيلة افرادي انجام يافت كه خدا و پيامبرش را تكذيب مي
مؤمن مخلصي  ،پذيرد كه مؤمن آن را انجام داده باشدبنابراين خداوند عملي را مي

 كند.نمايد و در آنجام آن از آنها پيروي ميكه پيامبران را تصديق مي
 :24 ي آيه

﴿             ﴾ » بهشتيان در آن روز جايگاه
 .»و استراحتگاهشان بهتر و نيكوتر است

﴿باردر آن روز هولناك و فاجعه   ﴾  بهشتيان كه به خدا ايمان آورده
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﴿اند، و كار شايسته انجام داده و از پروردگار خود ترسيده       ﴾ 
جايگاه و استراحتگاه بهتري از جايگاه اهل جهنم دارند. يعني جايگاهشان در بهشت 

است استراحتي است كه جايگاهي دلكش است، و استراحت آنها كه خواب نيمروز 
باشد، چون در بهشت هر نعمتي وجود دارد و هيچ چيزي صفاي آن را كامل مي

نمايد. به خلاف اهل جهنم كه جايگاهشان جهنم است، و آن بد جايگاه و مكدر نمي
استراحتگاهي است. و در اينجا صيغة تفضيل در جايي بكار گرفته شده كه يك 

نيكي و خيري در جايگاه و استراحت  طرف به كلي فاقد آن چيز است، چون هيچ

 ﴿گاه اهل جهنم وجود ندارد. مانند اينكه خداوند فرموده است:      

  ﴾  :كنند؟!آيا خدا بهتر است يا آنچه آنها انباز مي«. ]59[النمل«. 
 :29- 25 يآيه

﴿                   ﴾ » روزي كه  )به ياد آور(و
 .»آسمان به وسيلة ابر پاره پاره گردد و فرشتگان به وفور فرو فرستاده شوند

﴿                   ﴾ » آن روز
فرمانروايي راستين از آن خداوند مهربان است و آن روز براي كافران روز دشواري 

 .»خواهد بود

﴿                           ﴾ » و روزي كه
گويد: اي كاش با رسول خدا گزد و ميستمكار هردو دست خويش را به دندان مي

 .»گرفتم!مي )راست در پيش(راهي 

﴿                  ﴾ » واي بر من! اي كاش فلاني را به دوستي
 .»گرفتم!نمي

﴿                      ﴾ » به
من آمد گمراه ساخت و شيطان انسان سوي  ) بهقرآن(راستي مرا از قرآن پس از آنكه 

 .»داردرا خوار مي
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خداوند متعال از عظمت روز قيامت و شدايد و گرفتاريها و محنتهايي كه در آن 

﴿فرمايد: شود، سخن به ميان آورده و ميروز دامنگير آدمي مي       

   ﴾ ي ابر پاره پاره گردد، و آن ابري و به يادآور روزي كه آسمان به وسيله
آيد، و آسمانها شكافته ميو از بالاي آسمانها فرود مي» است كه خداوند از طريق آ

يا همه در يك  ،ايستندآيند، و به صف ميشوند و فرشتگان هر آسماني فرود مي
بندند گيرند، و يا ابتدا فرشتگان يك آسمان صف ميصف در پيرامون مردم قرار مي

ايستند. منظور اين است كه فرشتگان به سپس فرشتگان ديگر آسمانها به صف مي
كنند و در برابر دستور آيند و مردم را احاطه ميوفور و با قدرت پايين مي

س در مورد انسان ضعيف و ناتوان چه گمان ميگويند. پپروردگارشان سخن نمي
كني! به خصوص انساني كه با گناهان بزرگ به مبارزه خداوند برخاسته و اقدام به 
ناخشنود كردن او نموده و با گناهاني كه از آن توبه نكرده به نزد او آمده است؟! 

تمي نمايد، حكمي كه در آن هيچ سپس پادشاه آفريننده در مورد آنها حكم مي

 ﴿كند. بنابراين فرمود: اي بر كسي ستم نمينيست، و به اندازة ذره    

   ﴾  و آن روز براي كافران بسيار سخت خواهد بود، به خلاف مؤمن كه
 گذرد.آن روز براي او آسان مي

﴿                          ﴾  :مريم]

در آن روز پرهيزگاران را به صورت گروهي در نزد خداوند گرد مي«. ]85-86
 .»بريمآوريم، و گناهكاران را با زباني تشنه به جهنم مي

﴿         ﴾ حقيقي در روز قيامت از آن  فرمانروايي وحكومت
خداوند مهربان است، و براي هيچ انساني حكومت و نمادي از پادشاهي باقي نمي

ها و آزادگان اند نخواهند بود، بلكه پادشاهان و رعيتگونه كه در دنيا بودهماند و آن
و بردگان و اشراف و غيره همگي برابرند. و آنچه باعث آرامش و اطمينان خاطر مي

اين است كه او پادشاهي و فرمانروايي روز قيامت را به اسم [رحمان] خود  شود
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اي را نسبت داده است، چرا كه رحمت او همه چيز را فرا گرفته و هر موجود زنده
تحت پوشش قرار داده، و جهان هستي را پر كرده، و دنيا و آخرت از رحمت و 

رود. و يلة رحمت او از بين ميمهرباني او آباد گشته است. و هر كم و كاستي به وس
نمايند بر نامهايي كه آن دسته از نامهاي الهي كه بر رحمت و مهرباني او دلالت مي

كنند غلبه كردند. و رحمت او بر خشمش پيشي گرفته بر خشم و غضبش دلالت مي
و بر آن غالب است. و انسان ضعيف را آفريده و به آن شرافت داده تا نعمتش را بر 

 ل گرداند و او را به رحمت خويش بپوشاند.او كام
گردند و منتظر حكم و و در روز قيامت انسانها خوار و فروتن نزد او حاضر مي

كند، در حاليكه خداوند از قضاوت او هستند و منتظرند تا ببينند كه با آنها چه مي
 تر است. پس به گمان تو چهخود آنان و پدر و مادرشان نسبت به آنان مهربان

اي با آنان خواهد كرد؟! بنابراين جز كسي كه خود هلاك را هلاك كرده است معامله
رود مگر شود، و از رحمت و مهرباني او كسي بيرون نميكسي به نزد او هلاك نمي

﴿آن كه شقاوت و بدبختي بر وي چيره شده و عذاب بر او محقق گشته است.    

        ﴾ كه با شرك و كفر ورزيدن و تكذيب  و در آن روز كسي
پيامبران بر خود ستم كرده است از شدت تأسف و حسرت و اندوه هر دو دستش را 

﴿گزد، به دندان مي             ﴾ اي كاش به «گويد: و مي
 ».گرفتم!و تصديق و پيروي كردنش بر مي همراه پيامبر راهي براي ايمان آوردن به او

﴿                ﴾  اي كاش فلان دوست كه عبارت از شيطان
ترين مردم و گزيدم! و با خيرخواهانسي يا جني است را به عنوان دوست خود برنمي

ترين دشمن خود دوستي كردم، و با سرسختنيكوترين ومهربانترينشان دشمني نمي
كردم، چرا كه دوستي من با او چيزي جز بدبختي و زيان و رسوايي و هلاكت نمي

 براي من به با نياورد.

﴿            ﴾  به درستي بعد از آن كه قرآن به دستم
ام را برايم آراسته كرد و من را فريب مرا گمراه نمود، و گمراهي )آن شيطان(رسيد 
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 ﴿داد.     ﴾ باطل را  ،كندو شيطان انسان را خوار مي
دهد، هايي به او ميو وعدهدهد،آرايد و حق را در نظر او زشت جلوه مي براي او مي

كه شيطان به همة جويد. همانطور گذارد و از وي بيزاري ميسپس او را تنها مي
شود و خداوند حساب خلايق را تمام پيروانش در روز قيامت، آنگاه كه كار تمام مي

﴿ گويد: كند، ميمي                     

                                     

                               ﴾ 
به شما وعدة دادم، و  )نيز(خداوند به شما وعدة راستين داد، و من « .]22[إبراهيم: 

اي نداشتم مگر اينكه شما را فرا خواندم و خلاف آن را كردم. و من بر شما سلطه
اجابت كرديد، پس مرا ملامت نكنيد، و خودتان را ملامت نماييد. من  )هم(شما 

توانم به فرياد شما برسم، و شما هم فريادرس من نيستيد، من به آنچه امروز نمي
 .»)و آن را قبول ندارم)ورزم ورزيديد كفر ميشما قبلاً شرك مي

پس بنده بايد فرصت را غنيمت بداند و آنچه را كه برايش ممكن است دريابد، 
اش قبل از آنكه ناممكن شود، و با كسي دوستي نمايد كه دوستي او ماية خوشبختي

باشد، و شود، و با كسي دشمني ورزد كه دشمني كردن با وي به نفعش ميمي
 آور است.دوستي كردن با او برايش زيان

 :31-30ي آيه

﴿                  ﴾ »گويد و پيامبر مي :
 .»اندپروردگارا! قوم من اين قرآن را رها نموده و از آن دوري كرده

﴿                           ﴾ »و اين
گونه براي هر پيامبري دشمناني از گناهكاران قرار داديم، و همين بس كه خداي تو 

 .»راهنما و ياور باشد

﴿    ﴾ گرداني قومش از زند و از روي و پيامبر پروردگارش را صدا مي
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﴿گويد: خورد و ميآنچه كه به نزد آنها آورده است شكايت نموده، و تأسف مي  

          ﴾ اي آنها فرستادهسوي  به پروردگارا! قومي كه مرا
اند. يعني را رها كردهتا هدايتشان كنم و پيام شما را به گوش آنان برسانم اين قرآن 

اند، با اينكه بر آنها لازم بود كه از آن روي برتافته و دوري كرده و آن را ترك نموده
 فرمان قرآن را اطاعت نمايند و به احكام آن روي آورند و به دنبال آن حركت كنند.

 دهد كه اين مردم پيشينياني داشتندخداوند پيامبر را دلجويي داده و او را خبر مي

﴿كردند، و فرمود: كه كارهاي اينها را مي               ﴾  و
اينگونه براي هر پيامبري گروهي از گناهكاران را كه صلاحيت برخورداري از هيچ 

مي ايم كه با آنها مخالفتخبري را نداشتند و پاكيزه وپاكدل نبودند، دشمن ساخته
نمايند، اما باطل با آنان مجادله ميكنند، و به وسيلةورزند، و سخن آنها را رد مي
گردد و مخالفت باطل با حق آيد و حق و روشن ميسرانجام حق بر باطل فايق مي

شود تا حق بيشتر واضح و روشن شود، و بيشتر راهنما گردد. و پاداشي كه باعث مي
شود. دهد روشن ميو سزايي كه به اهل باطل مي كند،خداوند به اهل حق عطا مي

 پس بر آنها غم مخور و خود را در حسرت آنان از بين نبر.

﴿             ﴾ تو را  ،و همين بس كه خداي تو ياور و راهنما باشد
دشمنانت آوري، و تو را بر راهنمايي كند، و منافع دين و دنياي خود را به دست

ياري دهد و هر امر ناپسند و ناگواري را در امر دين و دنيا از تور دور نمايد. پس به 
 اين بسنده كن و بر خدا توكل نما.

 :33-32ي آيه

﴿                                     

   ﴾ »آن را (گونه چرا قرآن يكباره بر او فرستاده نشد؟ اين: و كافران گفتند
تا دل تو را پابرجا و استوار داريم، و آن را آرام آرام  )قسمت قسمت نازل كرديم

 .»خوانيمفرو مي
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﴿              ﴾ » در حق تو  )اين كافران(و
 .»آوريمتر ميراستين و نيك )پاسخي(آورند مگر اينكه ما برايت مثلي نمي

كرد. بنابراين اين از جمله پيشنهادات كفار است كه نفس شومشان به آنان القا مي
 :گفتند

﴿                   ﴾  چرا قرآن يكجا بر او فرستاده
گونه نازل شود؟ بلكه نازل شدن آن به اين نشد؟ چه مانعي وجود دارد كه قرآن اين

﴿ :صورت بهتر و كاملتر است! بنابراين خداوند فرمود ﴾ ما قرآن را  گونه اين

﴿به صورت متفرق و جدا جدا نازل كرديم       ﴾  تا دل تو را با آن
شد بر اطمينان و آرامش استوار بداريم، چون هر گاه قسمتي از قرآن بر او نازل مي

شد، زيرا نزول قرآن به هنگام افزود، به خصوص هنگامي كه دچار پريشاني مياو مي
به بار مي ها تاثير بزرگي دارد، و تثبيت و پابرجايي زيادي راروي آوردن غم و اندوه

آورد. بسيار بهتر و رساتر است از اينكه قبل از وقوع اتفاقي نازل شود سپس به 

﴿ .هنگام رخ دادن اتفاق آن را به يادآوري و بخواني      ﴾  و آن را به تدريج
خوانيم. اينها بيانگر توجه خداوند به قرآن و اهتمام و قسمت قسمت بر تو فرو مي

يامبر باشد، چرا كه فرو فرستادن كتابش را طبق احوال پمي صپيامبرش محمداو به 
 است. و مصالح ديني او قرار داده

 ﴿بنابر اين فرمود:     ﴾ آورند كه به و اين كافران هيچ مثالي نمي

 ﴿ آن با حق مخالفت نمايند و رسالت تو را با آن مورد اعتراض قرار دهندوسيلة

      ﴾  مگر اينكه ما پاسخ راست و درست را به بهترين وجه
كنيم كه مفاهيم آن نمايانيم. يعني قرآن را بر تو نازل ميو زيباترين تفسير به تو مي

در برگيرندة حق است و كلمات آن واضح و روشن است. پس همة معاني آن حق و 
اي در آن نيست و كلمات و تعاريف آن روشنهيچ باطل و شبهه راست است، و

 دارد.اي كه معاني را كاملاً بيان ميباشد به گونهترين كلمات و بهترين تفسير مي
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گويد خواه سخنگو باشد و اين آيه دليلي است بر اينكه كسي كه از علم سخن مي
همانگونه كه خداوند متعال يا معلم يا واعظ، بايد به پروردگارش اقتدا نمايد، و 

حالت پيامبرش را تحت نظر و بررسي قرارداد عالم نيز بايد در امور و حالت مردم 
همان را  صبيانديشد، و هر گاه اتفاقي پيش آمد از آيات قرآني و احاديث پيامبر

هايي ايراد نمايد كه موافق با آن بگويد كه با زمان و موقعيت مناسب است، و موعظه
 باشد.
و امثال آنان » جهميه«گيران و تكلف كنندگان از قبيل اين ردي است بر سخت و

شوند، و كه بر اين باورند بسياري از نصوص قرآن بر معني ظاهري آن حمل نمي
تواند بهترين غير از اين معاني، معاني ديگري دارند. پس طبق گفتة آنها قرآن نمي

تفسير آنهاست، تفسيري كه طي  -اطلشانبه گمان ب -تفسير باشد، بلكه بهترين تفسير
 .كنند!آن معاني قرآن را تحريف مي

 :34يآيه

﴿                    ﴾ 
 شونددوزخ برده شده و در آن گرد آورده ميسوي  به هايشانكساني كه بر چهره«

 .»آنان بدترين جايگاه و گمراهترين راه را دارند
خداوند متعال از حالت و سرانجام مشركاني كه خداوند و پيامبرش را تكذيب 

﴿فرمايد: اند خبر داده، و ميكرده          ﴾  آنان در بدترين
عذاب آنها را بر چهرهشوند، و فرشتگان ترين هيئت حشر ميصورت و زشت

جهنمي كه هر نوع عذاب و سزا در آن وجود  ،برندكشند و به جهنم ميهايشان مي

﴿دارد،      ﴾  اينان كه چنين وضعيتي دارند، در مقايسه با كساني كه به

 ﴿اند بدترين جايگاه را دارند، خدا ايمان آورده و پيامبرانش را تصديق كرده

 ﴾ در موردي » استعمال صيغة تفضيل«ترين راه را دارند. و اين از باب وگمراه
است كه يك طرف به كلي فاقد آن چيز است، چرا كه مؤمنان جايگاه خوبي دارند و 
در دنيا آنها به راه راست هدايت شده، و در آخرت نيز به باغهايي بهشت رهنمود 
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 اند.گشته
 :40-35ي آيه

﴿                 ﴾ » و به راستي كه
 .»داديم، و برادرش هارون را همراه و مددكار او ساختيم )تورات(به موسي كتاب 

﴿                       ﴾ »آنگاه گفتيم :
اند پس ما ايشان را به شدت هلاك قومي برويد كه آيات ما را دروغ انگاشتهسوي  به

 .»و نابود كرديم

﴿                                

     ﴾ » و قوم نوح را چون پيامبران را تكذيب كردند غرق نموديم و
 .»ايمايشان را عبرت مردمان ساختيم، و براي ستمگران عذابي دردناك فراهم ديده

﴿                 ﴾ » و عاد و ثمود و اصحاب
 .»)هلاك ساختيم(هاي بسياري را كه در اين ميان بودند ها و نسلالرس و ملت

﴿                   ﴾ » و براي هر كدام مثلها زديم و ما
 .»جملگي ايشان را به سختي نابود كرديم

﴿                                

   ﴾ » از كنار شهري كه باران شر و بدبختي بر  )كافران(و به راستي
بلكه اميدي به  )چرا(ديدند؟ اند، آيا آن را نميسر اهالي آنجا فرود آمده بود. گذشته

 .»زنده شدن نداشتند
ها اشاره كرده و آن را به صورت مفصل در آياتي خداوند در اينجا به اين داستان

ديگر بيان نموده است تا مخاطبان را از ادامه دادن دادن به تكذيب پيامبرشان بر 
گرفتار ها بدان حذر دارد، كه اگر باز نيايند به عذابي گرفتار خواهند شد كه اين ملت

دانند. و برخي از اين  مي هايشان راهايي كه از آنها نزديك بوده و داستانملت ،شدند
بينند مانند قوم صالح در حجر، و هاي هلاك شده را آشكارا ميكافران آثار ملت
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اي كه باران بلا بر آن بارانده شد و با سنگهايي از جنس گل سنگباران مانند قريه
ن و در سفرهايشان از آنجا عبور بحگاهان و شامگاههاهاشدند. و اين كافران ص

ها از آنها بدتر نبوده و پيامبرانشان از پيامبر اينها كنند. به درستي كه اين ملت يم

﴿ نبوده است،                 ﴾  :آيا « .]43[القمر
 .»!از ايشان بهترند يا در كتابهاي نازل شده برائت شما نوشته شده است؟كافرانتان 

بازداشت  - با وجود آياتي كه مشاهده كردند - آنچه كه اينها را از ايمان آوردن
اين بود كه آنها به معاد و زنده شدن پس از مرگ باور و اميدي نداشتند. بنابراين 

ترسند. پس به عناد و عذاب او نمي اميد به لقاي پروردگارشان را ندارند و از
هاي و آياتي به نزد آنها آمده بود كه هيچ مخالفت خود ادامه دادند، و گرنه نشانه

 گذاشت.اي را باقي نميشك و شبهه
 :44-41 ي آيه

﴿                    ﴾ »كه تو  و هنگامي
آيا اين است كسي كه  )ند:گوي و مي(گيرند بينند فقط به استهزا و تمسخرت ميرا مي

 .»خداوند او را به عنوان پيامبر فرستاده است؟!

﴿                              

     ﴾ » معبودانمان )پرستش(به راستي نزديك بود كه ما را از 
گمراه كند، و چون عذاب را ببينند خواهند  -ورزيديماگر بر آن شكيبايي نمي -

 .»تر استدانست كه چه كسي گمراه

﴿                 ﴾ »اي كسي را كه آيا ديده
 .»هوي و هوس خود را معبود خود گرفته است؟ آيا تو وكيل او خواهي بود؟!

﴿                          

﴾ »فهمند؟ آنان مانند چهارپايان شنوند يا ميبري كه بيشترشان مييا گمان مي
 .»ترندهستند، بلكه اينان گمراه
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﴿  ﴾ كنند و با آيات خدا مخالفت و در و كساني كه تو را تكذيب مي
بينند شما را مسخره نموده تو را مي صورزند هنگامي كه اي محمدزمين تكبر مي

﴿گويند: تحقير و توهين ميكنند، و به صورت و به شما توهين مي      

   ﴾  آيا اين است كه خداوند او را به عنوان پيامبر فرستاده است! يعني
شايسته نيست كه خداوند چنين شخصيتي را به عنوان پيامبر بفرستد. و اين شدت 

دهد، زيرا از اين ستمگري و عناد و وارونه كردن حقيقت از سوي آنان را نشان مي
در نهايت حقارت و پستي قرار دارد  -نعوذباالله-شود كه پيامبرسخن چنان فهميده مي

﴿تر بود. و چنانچه كسي ديگر پيامبر بود مناسبت             

        ﴾  :چرا اين قرآن بر مرد بزرگي از اين : گفتندو «. ]31[الزخرف
ترين مردم ترين و گمراهچنين سخني جز از نادان.»دو قريه نازل نشده است؟! 

توزي و لجاجت شديدي داشته، و گويد كينهزند، و كسي كه اين سخن را ميسرنمي
جويي زند، وهدفش اين است كه با طعنه زدن به حق و عيبخودش را به ناداني مي

ز آن، و كسي كه آن را آورده است، باطل خود را ترويج دهد. و گرنه هر كس در ا
داند و اين كه بيانديشد او را مرد برجسته و عاقل مي صحالات محمد بن عبداالله 

.. بر .از نظر خرد و علم و هوشياري وداشتن عادتهاي نيكو و پاكدامني و شجاعت و
گويد داراي چنان بيكند و ناسزا مييآنان مقدم است، و كسي كه او را تحقير م

خردي و جهالت و گمراهي و تناقض وستم و تجاوزي است كه در كسي ديگر 
اش همين قدر كافي است كه پيامبر بزرگوار وجود ندارد و براي جهالت و گمراهي

 جويي قرار دهد.و رادمرد و سخاوتمند را مورد عيب
اين بود كه بر باطل خود پافشاري  هدف مشركان از توهين و استهزا به پيامبر

 ﴿كنند و انسانهاي ضعيف العقل را فريب دهند. بنابراين گفتند:         

  ﴾  به راستي نزديك بود ما را از پرستش معبودانمان گمراه كند، و به جاي

﴿همة معبودانمان يك معبود بپرستيم.          ﴾  و اگر ما شكيبايي
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كردند كه توحيد و يگانه پرستي نمود.و آنها ادعا ميورزيديم ما را گمراه مي نمي
گمراهي است، و شركي كه آنها بر آن هستند هدايت است. بنابراين يكديگر را به 

﴿ كردند:شكيبايي و بردباري سفارش مي              

 ﴾  :و سران و اشراف آنها به راه افتاده و گفتند: برويد و بر «. ]6[ص
 .»خدايان خود شكيبايي ورزيد )پرستش(

﴿و در اينجا گفتند:          ﴾ ورزيديم. صبر و اگر ما شكيبايي نمي
در چنين جايي، زيرا چنين صبري و شكيبايي در همه جا قابل ستايش است به جز 

نمايد، و هيزم و سوخت جهن را بيشتر اسباب و عوامل خشم الهي را فراهم مي

﴿كند. اما مؤمنان همانطور كه خدا در مورد آنها فرموده است:  مي      

     ﴾  :و از »كنندمييكديگر را به حق و بردباري سفارش «. ]3[العصر .
اند و پيامبر گمراه است و كردند كه هدايت يافتهانجا كه آنها با اين سخنان حكم مي

را به آمدن  نيست، خداوند آناناي براي به راه آمدن آنها روشن و ثابت است كه چاره

 ﴿عذاب تهديد كرد و خبر داد كه آنها    ﴾  در آن وقت كه عذاب را

  ﴿بينند به صورت حقيقي و واقعي خواهند دانست كه مي ﴾  چه كسي

﴿تر است. گمراه                            ﴾ 
گيرد و ميكه ستمكار دستهايش را گاز مي )خواهد آمد(و روزي «. ]27[الفرقان: 

 .»گرفتمگويد: اي كاش! با پيامبر راهي بر مي
و آيا گمراهي و ضلالتي بيشتر از اين وجود دارد كه كسي هواي نفس و خواسته

هاي نفساني خود را معبود خويش قرار دهد، و هر چه نفسش بخواهد انجام دهد؟! 

﴿بنابر اين فرمود:             ﴾ كني كه آيا از حالت كسي تعجب نمي
نگري كه در چه گمراهي هواي نفس خويش ار معبود خود قرار داده؟! و نمي

 ﴿بيند! شديدي قرار دارد؟! حال آن كه خودش را در جايگاه والايي مي  
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   ﴾  آيا تو وكيل او خواهي بود؟ يعني تو بر او مسلط و چيره نيستي، بلكه
 اي، و حساب آنان با خداست.ات را انجام دادهفقط بيم دهنده هستي، و تو وظيفه

سپس خداوند متعال بر گمراهي بزرگ آنها تاكيد نمود و فرمود: آنها عقل و 
تشبيه كرد كه جز صدا چيزي گوش ندارند. و آنها را در گمراه بودن به چهارپايان 

گردند. بلكه آنها از چهارپايان گمراهشنوند. كر و لال و كور هستند و باز نمينمي
يابند، و نمايد، و چهارپايان راه را ميترند، زيرا چهارپايان را چوپانشان هدايت مي

تر و لمنمايند، و سرانجام سادانند، و از آن پرهيز ميراه هلاكت و نابودي خود را مي
 نيكوتري از اينها خواهند داشت.

را به گمراهي متهم نمايد خودش بيشتر  صپس روشن شد كسي كه پيامبر
 تر است.اي از او راهيابسزاوار اين صفت است، و هر حيوان زبان بسته

 :46-45ي آيه

﴿                                   ﴾ 
اي كه چگونه سايه را گسترانيده است؟ و اگر پروردگارت ننگريسته )كار(آيا در «

 .»آن قرار داديم )گسترش(كرد، سپس خورشيد را دليل خواست آن را ساكن ميمي

﴿            ﴾ »گيريم خود باز ميسوي  به را آهسته سپس آن«. 
آيا با چشم و بينش و بصيرت خود كمال قدرت پروردگارت و گستردگي رحمت 

اي كه چگونه سايه را بر بندگان گسترانده است؟ و اين قبل از او را مشاهده نكرده

 ﴿طلوع خورشيد است،           ﴾ سپس خورشيد را دليل 
شد، زيرا هر گسترش سايه قرار داديم. پس اگر خورشيد نبود، سياه شناخته نمي

 شود.چيزي با ضدش شناخته مي

﴿            ﴾  سپس هر اندازه خورشيد بلند شود اندك اندك از
آمدن سايه و رود. بنابراين به دنبال همسايه كاسته گردد، تا اينكه كاملاً از بين مي

كنند، و آنچه كه به اي كه مردم آن را به صورت آشكار مشاهده ميخورشيد به گونه
شود از قبيل دگرگوني شب و روز و در پي يكديگر آمدن آنها، و اين امر مترتب مي
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ها و به دست آمدن مصالح فراواني در اين رهگذر، دال بر پشت سر هم آمدن فصل
متعال و كمال رحمت او و توجه وي به بندگانش مي كمال قدرت و عظمت خداوند

باشد. و دليلي است بر اينكه تنها او معبود مورد ستايش و محبوب بزرگوار و داراي 
 باشد.شكوه و عظمت مي

 :47ي آيه

﴿                      ﴾ »وست ذاتي و ا
 )هنگام(كه شب را برايتان پوشش، و خواب را ماية آسايش گرداند، و روز را 

 .»برخاستن قرار داد
از جمله رحمت و لطف خداوند نسبت به شما اين است كه شب را همچون 

پوشاند، تا در آن آرام گيريد و به خواب فرو پوششي برايتان قرار داده كه شما را مي
، و به هنگام خواب از حركت باز ايستيد. پس اگر شب نبود بندگان رفته و بياسايد

آور بود. نيز دادند و اين برايشان بسيار زيانگرفتند، و به كارشان ادامه ميآرام نمي
شد، اما خداوند روز را يافت زندگي و مصالح آنها تعطيل مياگر تاريكي ادامه مي

مردم در آن به تجارت و سفر در  زمان بيداري و برخاستن و جنبش قرارداد تا
 كارهايشان بپردازند و با اين كار منافع و مصالحشان تحقق يابد.

 :50-48ي آيه

﴿                              ﴾ 
آور فرستاد، و از آسماني بادها را مژده )=باران(و اوست ذاتي كه پيش از رحمتش «

 .»آبي پاك نازل كرديم

﴿                           ﴾ » آب(تا با آن( 
ايم  چهارپايان و مردمان بسياري را كه آفريدهاي را زنده گردانيم، و  سرزمين مرده

 .»بنوشانيم

﴿                  ﴾ »راستي آن  و به
 مردمان جز سرِ را در ميانشان گوناگون نازل كرديم تا پند گيرند، و بيشترِ )باران(
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 .»ناسپاسي نداشتند
سوي  به تنها اوست ذاتي كه بر بندگانش رحم نموده و روزي خويش را فراوان

آنها گسيل داشته است، و بادها را پيش از باران رحمتش به عنوان مژده رسانهاي 
كنند و به هم فرستد. و ابرها به وسيلة اين بادها حركت ميپيش قراول مي

كنند، و به حكم بادها آن را بارور ميشوند، و ها تبديل ميپيوندند و به قطعه مي
بارد تا بندگان قبل از باريدنش خوشحال شوند و براي آن آمادگي پروردگار باران مي

 گير كند.پيدا كنند قبل از اينكه ناگهان آنها را غافل

﴿        ﴾  و از آسمان آبي پاك نازل كرديم، كه از آلودگي و
نجاست پاك بوده و داراي بركت است. از بركت آن اين است كه خداوند به وسيلة 

انواع درختان و گياهان آنگاه  نمايد وآن، سرزمين مرده و خشكي را آباد و زنده مي

﴿رويد. خورند در آن ميگوناگون كه مردم و چهارپايان از آن مي        

        ﴾ و آن را براي نوشيدن در اختيار شما و چهارپايانتان قرار داده
رساني رحمت خويش فرستاده، و كارهاي متفاوتي را ايم. آيا كسي كه بادها را مژده

تا با آن روزي به آنها واگذار نموده، و از آسمان آبي پاك و مبارك فرو فرستاده 
بندگان و چهارپايانشان فراهم شود شايسته نيست كه فقط او پرستش شود و كسي 

 .را با او شريك قرار نداد؟!
شوند بيان كرد، و آن هايي آشكار را كه با چشم مشاهده ميخداوند آيات و نشانه

را به را به صورتهاي گوناگون براي بندگان ابراز داشت تا آن را بفهمند و سپاس آن 

  ﴿جاي آورند، و ياد كنند و از آن پند پذيرند، با وجود اين،    

﴾  بيشتر مردمان به خاطر فساد اخلاق و سرشت ناپاكشان در برابر آن جز
 دهند.كفر و ناسپاسي از خود نشان نمي

 :52-51 يآيه

﴿                 ﴾ »خواستيم در هر شهر و آبادي و اگر مي
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 .»فرستاديماي ميبيم دهنده

﴿              ﴾ » پس، از كافران فرمان
 .»مبر، و با قرآن با آنان به جهادي بزرگ بپرداز

دهد و اينكه اگر او خود خبر مي خداوند متعال از نفوذ مشيت و خواست
جا را فرستاد تا اهالي آنخواست، در هر شهر و آبادي بيم دهنده و پيامبري را مي مي

بيم دهد. خدا از انجام چنين چيزي ناتوان نيست اما اي محمد! حكمت و رحمت او 
خ، سياه و سرسوي  به نسبت به تو و به بندگان اقتضا نمود تا تو را به عنوان پيامبر

 عرب و عجم و انسان و جن بفرستد.

﴿     ﴾ اي از و براي ترك كردن چيزي كه بدان فرستاده شده
كافران اطاعت مكن، بلكه تمام تلاش خود را براي رساندن آن پيام مبذول دار، 

﴿       ﴾  بپرداز. يعني در و با قرآن با آنان به جهادي بزرگ
ياري كردن حق و نابود كردن باطل از هيچ كوششي دريغ نورز، و تمامي توانايي و 
كوشش خود را براي ياري كردن حق مبذول بدار. اگر تكذيب و گستاخي از آنها 
سرزد، پس تو تلاش خود را بكن و آنچه را در توان داري انجام بده، و از هدايت 

ها و اميال آنان از تبليغ رسالت خدا را خاطر خواسته شدن آنها نااميد مشو، و به
 ترك مكن.

 :53 ي آيه

﴿                                 

  ﴾ »يكي شيرين  ،ساخت و او ذاتي است كه دو دريا را در كنار هم روان
ز و مانع استواري قرار حاجو گوارا، و ديگري شور و تلخ است. و در ميان آن دو 

 .»داد
اوست كه دو دريا در كنار هم روان ساخت بدون اينكه با هم برخورد كنند. يكي 

اند، و ديگري درياي و آن رودهايي است كه روي زمين روان ،شيرين و گوارا است
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﴿شور است. و خداوند هر دو را به نفع و مصلحت بندگان قرار داده است   

     ﴾  و در ميان آن دو جايز و مانعي قرار داده كه از مخلوط شدن يكي با
اي كه مورد نظر است از نمايد، چون اگر مخلوط شوند فايدهديگري جلوگيري مي

﴿ خواهد رفت.بين    ﴾  آن دو قرار ميان (و مانعي محكم و استوار
 .)است داده

 :54 ي آيه

﴿                             ﴾ » و او ذاتي
را براي پيوند نسبي و سببي قرارداد، و فريد، آنگاه آنآاست كه از آب انساني را 

 .»پروردگارت تواناست
ارزش ذاتي كه انسان را از آبي بي ،اي است كه شريكي ندارداو خداي يگانه

آفريد. سپس از او نسل زيادي را منتشر كرد، و آنها را خويشاوند و فاميل قرار داد، 
توانايي خداوند دلالت و مادة همه از اين آب پست است. پس اين بر كمال قدرت و 

﴿نمايد. مي     ﴾  و پروردگارت تواناست. و پرستش او حق است و
 باشد.عبادت غير او باطل مي

 :55ي آيه

﴿                           ﴾ » و
بخشد، و زياني به آنان  پرستند كه به آنان سودي نميبه غير از خداوند چيزي را مي

پشتيباني  )ديگران را(رساند و كافر پيوسته در راه سركشي از پروردگارش نمي
 .»كند مي

﴿              ﴾ ها و مردگاني را و آنها بت
ها را ها و مردهرسانند، و اين بتنمي نمايند كه سود و زياني به آنانميعبادت 

دهند كه صاحب سود و زيان و منع و عطا است. و با همتاي خداوندي قرار مي
بايست از رهنمودهاي پروردگارشان اطاعت كنند و از دين او دفاع نمايند اينكه مي
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 اما آنها عكس قضيه را انجام دادند.

﴿        ﴾ ها و انبازها هستند دشمن خدا ميپس باطل كه بت
شتابد خودش نيز دشمن خدا قرار باشند، و كافر كه به كمك و پشتيباني آنها مي

خيزد. اين در صورتي است كه خداوند او گيرد، و به دشمني و جنگ با او بر مي مي
هاي ظاهري و باطني را بدو بخشيده است، و نمينعمترا افريده و روزي داده و 

تواند از قلمرو فرمانروايي و قدرت او بيرون رود. با اين وصف خداوند احسان و 
به اين دشمني  -اشبه سبب ناداني - نيكي خويش را از او قطع ننموده است، اما او

 دهد.و مبارزه ادامه مي
 :60-56ي آيه

﴿            ﴾ »رسان و بيم دهنده و تو را جز مژده
 .»ايم نفرستاده

﴿                           ﴾ » بگو: من در
 )پاداش من اين است كه(طلبم، ولي هيچ مزدي از شما نمي )قرآن(اين  )ابلاغ(برابر 

 .»پروردگارش راهي را درپيش گيردسوي  به هركس بخواهد

﴿                            

﴾ »ميرد، و با  و بر خداوندي توكل كن كه هميشه زنده است و هرگز نمي
باشد بس آگاه ميبندگانش كن. و همين كه او به گناهان  ياد) به پاكي(ستايش او را 

 .»است

﴿                                     

     ﴾ » كه آسمانها و زمين و آنچه را در ميان آنهاست در شش ذاتي
روز آفريده، سپس بر عرش بلند و مرتفع گرديد. او داراي رحمت فراوان است، پس 

 .»از فرد آگاهي بپرس

﴿                             ﴾ 
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گويند:  مي» براي خداوند رحمان سجده كنيم: كه به كافران گفته شود و هنگامي«
دهي؟ و اين امر رحمان كسيت؟ ايا ما براي چيزي سجده كنيم كه تو به ما دستور مي

 .»بر گريز آنان افزود
را نفرستاده است تا بر  صدهد كه او پيامبرش محمدخداوند متعال خبر مي

ها اي قرار نداده است، و خزانه و گنجينهمردمان چيره و مسلط باشد، و او را فرشته
در دست او نيست، بلكه او را فرستاده تا به مردم مژده دهد، و كساني را كه از 

﴿برند به پاداش هر دو جهان بيم دهد، خداوند فرمان مي  ﴾  و او را فرستاده
است تا بيم دهنده باشد، و هر كس را كه از خدا نافرماني كند به عذاب هر دو جهان 
بيم بدهد. و اين مستلزم آن است كه اوامر و نواهي خدا به طور روشن بيان شوند. و 

در مقابل رساندن قرآن و هدايت به آنها پاداشي از آنان نخواه، تا ! صتو اي محمد
 را از پيروي كردن از تو باز ندارد و در دادن آن دچار سختي نشوند.اين چيز آنها 

﴿             ﴾ كه خواست در راه خشنودي  مگر كسي
كنم، اما شما را اي ببخشد، پس اگر چه من شما را به آن تشويق ميپروردگارش نفقه
كنيد به پاداش من بر شما نيست، بلكه آنچه انفاق ميسازم. و نيز بر آن مجبور نمي

مصلحت خودتان بوده و راهي است كه براي رسيدن به پروردگارتان در پيش 
 گيريد. مي

سپس پيامبر را دستور داد تا بر او توكل نمايد و از وي كمك بگيرد. پس فرمود: 

﴿                ﴾ اي كه داراي و بر خداوند زنده
ميرد توكل كن، و با ستايش او را به پاكي ياد حيات كامل و مطلق است و هرگز نمي

 كن. يعني او را بپرست و در همة كارهايت بر او توكل نما.

﴿        ﴾  و همين كافي است كه خداوند از گناهان
نمايد. پس بر تو داند، و آنان را بر آن مجازات ميبندگانش آگاه است، و آن را مي

واجب نيست كه آنها را هدايت نمايي، و نيز ثبت و ضبط كارهايشان بر عهده تو 
 باشد.نمي
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﴿بلكه همة اينها به دست خداوند است.                  

              ﴾  خداوندي كه آسمانها و زمين و آنچه را در ميان
عرشي كه  ،آنهاست در شش روز آفريد، سپس بر بالاي عرش خود استوا يافت

هاي الهي بلندتر و بزرگتر و زيباتر است. سقف همة مخلوقات بوده و از همة آفريده

﴿  ﴾ عرشي كه آسمانها و  ،خداوند مهربان بر عرش خود بلند و مرتفع گرديد
زمين را در بر گرفته است. و رحمت خداوند هر چيزي را در بر گرفته است. پس او 

 ترين صفات بر بزرگترين مخلوقات بلند و مرتفع گرديد.با داشتن گسترده
درون و برون آنها  شود كه او مخلوقات را آفريده و ازو با اين آيه ثابت مي

آگاهي دارد. نيز مرتفع نمودن او بر عرش و متفاوت بودن او از مخلوقاتش و متصل 

﴿گردد. نبودنش به آنان ثابت مي     ﴾  .پس در اين باره از خداوند بپرس
داند، و شما را به آن خبر چون اوست كه اوصاف و عظمت و شكوه خويش را مي

و از عظمت خويش چيزهايي به شما نشان داده كه شناخت او را برايتان داده است، 
سازد. پس عارفان سازد. پس عارفان او را شناخته او را برايتان آسانتر ميآسانتر مي

 اند.او را شناخته و در برابر عظمتش سر فرود آورده

﴿ و كافران از عبادت او سرباز زدند و امتناع ورزيدند. بنابراين فرمود:   

     ﴾  و هنگامي كه به آنها گفته شود تنها براي خداوند رحمان سجده
ها را از شما خداوندي كه هر نعمتي را به شما ارزاني داشته و همه بدبختي ،كنيد

﴿دور كرده است،         ﴾ ما خداوند گويند: از روي انكار و كفر مي
زدند اين بود كه ميهايي كه به پيامبر ميشناسيم. و از جمله طعنهرحمان را نمي

دارد، در حالي كه گفتند: او ما را از گرفتن معبوداني ديگربه همراه خدا باز مي
و » يا رحمان«گويد خواند، و ميخودش خدايي ديگر به همراه خدا به فرياد مي

 ﴿امثال اين. همانطور كه خداوند متعال فرموده است:                

              ﴾  :را بخوانيد يا رحمان را » االله«بگو: «. ]110[الإسراء
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، »كند چرا كه او داراي نامهاي نيكوستفرق نميبخوانيد، به هر نامي او را بخوانيد 
هاي او زيادند، و كمال او متعدد است. پس پس نامهاي خداوند زيادند، چون صفت

 نمايد.هر يك از نامهاي او بر صفت كمالي دلالت مي

﴿      ﴾  !آيا به فرمان تو براي كسي غير از معبودان خود سجده كنيم
سخن آنها مبتني بر تكذيب پيامبر و سرباز زدنشان از طاعت او بود. و اين 

﴿و  ﴾ باطل، و بر كفر و سوي  به و دعوت آنها به سجده و شتافتن
 افزود.اشان ميبدبختي
 :62-61ي آيه

﴿                         ﴾ » خجسته است
و ماه تابان را  )خورشيد(ذاتي كه در آسمان برجهايي آفريد و در آن چراغ فروزان 

 .»به وجود آورد

﴿                         ﴾ » و
اوست ذاتي كه شب و روز را پياپي مقرر داشت تا هر كه خواهد پند گيرد يا 

 .»اري كندسپاسگذ
﴿كريمه واژه خداوند متعال در اين سورة ﴾  ،را سه بار تكرار كرده است

اش همانطور كه گذشت بر عظمت خداوند باري و كثرت اوصاف و چون معني
 نمايد.ها و احسان او دلالت ميخوبي

و در اين سوره چيزهايي بيان شده است كه بيانگر عظمت خداوند و گستردگي 
قدرت و فرمانروايي و نفوذ خواست او و فراگير بودن دانايي و توانايي و احاطة 
پادشاهي او در صدور احكام دستوري و جزايي و كمال اوست. و در اين سوره 

بخشش، و كثرت خيرات و چيزهايي بيان شده است كه بر گستردگي رحمت و 
نمايد و مقتضي تكرار اين صفت نيك ميخوبيهاي ديني و دنيوي خداوند دلالت مي

﴿ باشد. بنابراين فرمود:           ﴾  خجسته است خداوندي كه
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باشند ماه ميها هستند و يا منازل خورشيد و ها ستارهدر آسمانها برجها آفريده، و آن
شود. گيرند و همانند برج و باروي شهرها باعث محافظت آن ميكه در آن قرار مي

اند، ستارگان نيز به منزلة برجهايي هستند كه براي پاسداري و نگهباني ساخته شده
 شوند.شياطين انداخته ميسوي  به هايي هستند كهها سنگزيرا ستاره

﴿     ﴾  و در آسمان چراغ فروزان خورشيد را كه داراي نور و

﴿گرماست قرارداد،      ﴾  و ماه تابان را به وجود آورد كه داراي نور است اما
هاي عظمت خداوند و كثرت احسان او ميحرارت و گرما ندارد. و اين از نشانه

آور ماه و خورشيد جمال شگفتباشد و آفرينش آن و تدبير سامان يافته، و زيبايي و 
ها ها دلالت نموده و بيانگر آن است كه آفرينندة آنبر عظمت و بزرگي آفرينندة آن

هايش عظيم و بزرگ شان در همة صفتدلالت نموده و بيانگر آن است كه آفريننده
است، و منافع و مصالحي كه ماه و خورشيد براي مردم دارند دليلي بر كثرت خوبيها 

 ات اوست.و خير

﴿          ﴾  و خداوند ذاتي است كه شب و روز را
كند، و برد و ديگري را جايگزين آن ميسازد. يعني يكي را ميجايگزين يكديگر مي

 اين روند هميشگي است تا از يكنواخت بودن شب و روز جلوگيري شود.

﴿         ﴾  براي كسي كه بخواهد از شب و روز پند و
عبرت بگيرد، و از آن گستردگي قدرت الهي استدلال نمايد، و خداوند را بر آن 

آورد كند و شكر او را به جاي ميسپاس گويد. و براي كسي كه خداوند را ياد مي
را بر زبان جاري كند، پس اگر تواند آنها در طول شب و روز او وردي هست كه مي

در شب نتوانست، در روز انجام دهد، و اگر در روز نتوانست، در شب انجام دهد. 
گاهي با نشاط و سرحال بوده و  ،شوندنيز دلها در لحظات شب و روز دگرگون مي

گردند، و گاهي با ياد الهي بوده و گاهي با غفلت لحظات را سپري گاهي تنبل مي
گذارند. دلها گاهي ي با اقبال و گاهي با اعراض زمان را پشت سر ميكنند. گاهمي

بسته و گاهي باز هستند. بنابراين خداوند شب و روز را چنان نمود كه يكي پس از 
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ديگري بر بندگان آيند و تكرار شوند و باعث فعاليت آنها گردند و به ذكر و شكر 
عبادتها با تكرار شب و روز الهي در وقتي از اوقات روي آورند. و چون اوقات 

آيد كه غير از همت او در وقت شود پس هر دم براي بنده همتي پديد ميتكرار مي
وقتي كه در آن تنبلي به او دست داده بود، و بنده در اين اوقات بر  ،گذشته است

افزايد. پس عبادتهايي كه آدمي پندگرفتن و ياد خدا و به جا آوردن شكر الهي مي
دهد. و اگر دهد به منزلة آبياري مزرعة ايمان است و ايمان را پرورش ميانجام مي

شد. پس زيباترين و كاملها نبود نهال ايمان خشك و پژمرده ميها و عبادتطاعت
 ها سزاوار خداوند است.ترين ستايش

خود را بر بندگان صالحش يادآور شده، و اينكه آنها را به  سپس منت و احسان
كارهايي كه به سبب آن جايگاه بلندي در  ،شايسته توفيق داده است انجام كارهاي

 آورند. پس فرمود:هاي بهشت به دست مياتاق
 :77-63ي آيه

﴿                               

﴾ » روند، و رحمان آنانند كه روي زمين فروتنانه راه مي )خداوند(و بندگان
 .»هنگامي كه نادانان ايشان را مخاطب قرار دهند گويند: سلام بر شما

﴿              ﴾ » و كساني كه شب را با سجده و قيام
 .»گذرانندبراي پروردگارشان مي

﴿                     ﴾ » و
گمان عذابش گويند: پروردگارا! عذاب جهنم را از ما دور بدار، بيكساني كه مي

 .»پايدار است

﴿            ﴾ »و جايگاه است گمان دوزخ بدترين قرارگاهبي«. 

﴿                     ﴾ » و كساني كه
 )دو راه(ورزند، و بين اين،  كنند، و بخل نميروي نميبه هنگام خرج كردن زياده
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 .»اعتدال پيش گيرند

﴿                          

               ﴾ » و كساني كه همراه با االله معبود ديگري را به
حرام كرده است جز به حق  )خونش را(خوانند، و جاني را كه خداوند فرياد نمي

 .»بيندكنند و هر كس چنين كند كيفر آن را ميكشند، و زنا نمينمي

﴿                   ﴾ » عذاب او در قيامت دو
 .»ماندگردد و خوار و ذليل جاودانه در عذاب ميچندان مي

﴿                         

    ﴾ » مگر كسي كه توبه كند و ايمان آورد و عمل صالح انجام
 كند و خداوندها تبديل ميهايشان را به نيكيدهد، پس اينانند كه خداوند بدي

 .»آمرزندة مهربان است

﴿                      ﴾ »كس توبه كند و كار و هر
 .»گرددخدا باز ميسوي  به شايسته انجام دهد همانا كه او

﴿               ﴾ » و كساني كه بر
بيهوده بگذرند، بزرگوارانه  )كار و سخن(دهند، و چون بر باطل گواهي نمي

 .»گذرند مي

﴿                           ﴾ » و كساني كه
كران و نابينايان بر آن فرو نمي چون به آيات پروردگارشان پند داده شوند همسان

 .»افتند

﴿                                

﴾ »پروردگارا! از همسران و فرزندانمان آن به ما عنايت : گويندكه مي و كساني
 .»ماية روشني چشم باشد، و ما را پيشواي پرهيزگاران بگردانكن كه 
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﴿                           ﴾ » اينان به پاس
يابند، و در آنجا سلام و درود دريافت آنكه بردباري كردند، به مقامي بلند دست مي

 .»كنندمي

﴿             ﴾ »مانند، قرارگاهي  در آنجا جاودانه مي
 .»خوب و مقامي نيكو است

﴿                         ﴾ »اگر : بگو
گمان تكذيب كرديد نباشد، پروردگار من به شما اعتنايي ندارد، بيعبادت و دعايتان 

 .»آن ملازم شما خواهد بود )نتيجة بد(و 
عبوديت براي ربوبيت خداوند، كه  ،عبوديت و بندگي خداوند بر دو نوع است

مسلمانان و كافر، نيكوكار و بدكار در اين امر مشترك هستند، چون آنها همه بندگان 

   ﴿دهد و تحت تدبير اويند: را پرورش مي خدايند و آنها    

         ﴾  :همة آنچه در آسمانها و زمين است «. ]93[مريم
 .»آينددر حال بندگي به نزد خدا مي

اوست، و نوع دوم، بندگي و عبوديت براي الوهيت خداوند و پرستش و رحمت 
پرستند. و در اينجا منظور و آن بندگي پيامبران و اولياي الهي است كه خداوند را مي

نسبت داد » الرحمان«همين نوع از عبوديت است. بنابراين بندگي را به نام خودش 
رسند. پس بيان كه اشاره به اين است آنها به سبب اين عبوديت به رحمت الهي مي

هاست، و برترين ويژگيها را دارند. بنابراين آنها صفت تريننمود كه صفاتشان كامل

﴿را چنين توصيف نمود:                   ﴾  روي زمين
باشند. خداوند در روند و در مقابل خدا و مردم فروتن ميبا فروتني و آرام راه مي

﴿اينجا آنها را به وقار و آرامش و فروتني براي خدا و بندگانش توصيف نمود.   

     ﴾  ،و هنگامي كه نادانان سخني جاهلانه به آنان بگويند﴿   

  ﴾ مانند.گويند كه در آن از گناه و جهالت در امان ميسخني به آنها مي 
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اند كه داراي بردباري زيادند، و در مقابل فردي كه با و در اينجا آنها ستوده شده
گذرند، و داراي عقل و خرد و نمايند، و از جاهل در ميكند، نيكي ميآنان بدي مي
 باشند. و خرد است كه آنها را به اينجا رسانيده است.هوشياري مي

﴿            ﴾ خوانند و آن را و نماز شب زياد مي
دهند: همانطور كه خداوند متعال خالصانه براي پروردگارشان و با فروتني انجام مي

﴿فرموده است:                             

                                  ﴾ ه[السجد :

شود و با ترس و اميد پروردگارشان را به پهلوهايشان از بسترها جدا مي« .]16-17
كنند. پس هيچ كس نميايم انفاق ميخوانند، و از آنچه بديشان روزي دادهفرياد مي

داند چه چيزهاي مسرت بخشي در بهشت برايشان مهيا شده است، و اي پاداش 
 .»كنندكارهايي است كه مي

﴿             ﴾ گويند: پروردگارا! كه مي و كساني
كه از ما سر زده وباعث با مصون داشتنمان از اسباب عذاب و آمرزش خطاهايي 

   ﴿گردد، عذاب دوزخ را از ما دو بدار، عذاب مي  ﴾ گمان  بي
عذاب دوزخ گريبانگير هر كس گردد ملازم وي خواهد بود همانگونه كه طلبكار 

 باشند.ملازم بدهكار مي

﴿           ﴾ بدترين قرارگاه وجايگاه است.گمان دوزخ بي 
اين سخن را به حالت شيون و زاري به درگاه پروردگارشان ابراز داشته، و شدت 

گويند: توانايي تحمل اين عذاب را نداريم. دارد و مينيازمندي خويش را بيان مي
پس بايد منت و احسا الهي را به ياد بياورند، زيرا دوركردن عذاب به اندازة سختي 

 آن دشوار است، و دور شدن آن بسي ماية شادي است.و شدت 

﴿            ﴾  و كساني كه به هنگام پرداخت نفقات
ورزند، كنند و نه بخل مينه ولخرجي مي ،گذرندواجب يا مستحب از حد نمي
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﴿      ﴾ كردن آنها در ميان اسراف و بخل قرار و خرج و انفاق
 كنند.روي و اعتدال را رعايت ميدارد، و ميانه

پردازند، و در جاي مناسب و به ها را مينفقات واجب از قبيل زكات و كفاره
كنند بدون اينكه به خود يا ديگران زياني برسانند، و اين صورت مناسب خرج مي

﴿آنهاست. روي حاكي از اعتدال و ميانه           ﴾  و
كنند، خوانند، و پرستش نميكساني كه همراه با االله معبود ديگري را به فرياد نمي

دهند، پرستند، و دين و عبادت را تنه و خالصانه براي او انجام ميبلكه فقط او را مي
 روي گردانند.و فقط به او روي آورده و از غير او 

﴿          ﴾  و انساني را كه خداوند خونش را حرام كرده

 ﴿كشند. و آن انسان مسلمان يا كافري است كه با مسلمانها پيمان دارد است نمي

  ﴾ را  كشند، مانند كشتن يك انسان به خاطر اينكه انساني ديگرجز به حق نمي
كشته، و كشتن فرد متأهلي كه زنا كرده، و كشتن كافري كه قتل او جايز و حلال 

 است.

﴿   ﴾ نمايند،كنند، بلكه شرمگاههايشان را حفاظت ميو زنا نمي ﴿ 

             ﴾  :كنيزاني كه مگر بر همسرانشان و يا « .]6[المؤمنون

 ﴿. »در ملك يمين آنها هستند         ﴾  و هر كس يكي از اين كارها
يعني شرك ورزيدن به خدا، يا كشتن انساني كه خداوند كشتن او را حرام نموده، يا 

 زنا را انجام دهد به كيفر دشواري گرفتار خواهد شد.

﴿سپس كيفر را چنين تفسير نمود:                     ﴾ 
پس هر كس كه همة اين كارها را انجام دهد شكي در آن نيست كه براي هميشه در 

ماند و نيز هر كس براي خداوند شريك قرار دهد براي هميشه در جهنم جاودانه مي
اين كارها را انجام دهد به عذاب سختي  ماند. و همچنين كسي كه يكي ازعذاب مي

ز بزرگترين تهديد شده است، چون او يا مرتكب شرك گشته و يا اينكه يكي ا
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 است. گناهان را انجام داده
اما جاودانه بودن قاتل و زناكار در عذاب به اين معني نيست كه به طور ابدي در 

نمايند كه همة مي ماند، چون نصوص قرآني و سنت نبوي بر اين دلالتعذاب مي
مومنان از جهنم بيرون خواهند آمد و هيچ مؤمني براي هميشه در آن باقي نخواهد 
ماند، هر چند مرتكب هر گناهي شده باشد. و خداوند اين سه گناه را به صراحت 

شرك باعث فساد اديان است و قتل  ،نام برد چون اينها بزرگترين گناهان هستند
 كشد.و زنا آبرو و ناموس را به تباهي ميهاست، باعث تباهي انسان

﴿   ﴾  مگر كسي كه از اين گناهان و ديگر گناهها توبه نمايد، به اين
ها دست بكشد و به خاطر گناهاني كه در گذشته انجام داده صورت كه فوراً از آن

 ﴾﴿ها را انجام ندهد، است پشيمان شود، و تصميم قاطع بگيرد كه دوباره آن
و به خداوند ايماني درست داشته باشد، ايماني كه ترك گناهان و انجام اطاعت را 

 نمايد.اقتضا مي

﴿        ﴾ و عمل صالح انجام دهد، و كارهايي بكند كه شارع به آن
 ها فرمان داده است، به شرطي كه هدفش از انجام اين اعمال رضايت خداوند باشد.

﴿          ﴾ كه آمادگي آن ها و اقوال آناناين گروه، كار
شرك آنان  ،گردد، بنابراينرا داشت تبديل عمل زشت شود، به عمل نيك مبدل مي

گردد. همچنين عين گناه و بديهايي كه به ايمان و معصيتشان به طاعت تبديل مي
شود. اند، به نيكي تبديل ميخدا بازگشتهسوي  به نموده و اند و از آن توبهكرده

 آيد.همانطور كه از ظاهر آيه چنين بر مي
و در اين مورد حديثي وارد شده است مبني بر اينكه خداوند مردي را به خاطر 
برخي از گناهانش بازخواست نمود، و گناهانش را برشمرد، سپس به جاي هر بدي 

پروردگارا! من بديهايي دارم كه اينجا آنها را «آن مرد گفت: به او يك نيكي داد. پس 
 واالله أعلم.». بينمنمي

﴿      ﴾  و خدا براي هر كس كه توبه نمايد آمرزنده است، و
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آمرزد، و به بندگانش مهربان است، زيرا خداوند پس از آنكه با گناهان بزرگ را مي
مبارزه بر او برخاستند آنان را به توبه فرا خوانده، و آنها را  ارتكاب گناهان بزرگ به

 پذيرد.اشان را ميبراي توبه توفيق داده و آنگاه توبه

﴿                      ﴾ كس توبه كند و كار و هر
اش گردد. يعني بايد بداند كه توبهخدا باز ميسوي  به شايسته انجام دهد همانا كه او

در نهايت كمال است، چون توبه به معني بازگشت به راهي است كه انسان را به 
رساند، و رسيدن به خدا عين سعادت و بندگي و رستگاري است. و بايد خدا مي

ها و اهداف فاسد دور نگاه دارد. پس مقصود از خالصانه توبه نمايد و آن را از شائبه
شويق، تكميل كردن توبه است، و بايد به بهترين شيوه راه توبه را بپويد تا به اين ت

اش گردند و آنگاه بر اساس ميزان تكامل توبهاو باز ميسوي  به خدايي برسد كه همه
 دهد.مزدش را مي

﴿    ﴾ شوند، و و كساني كه بر دروغ و باطل حاضر نمي
يعني گفتار و كردار ناجايز » زور«كنند. دروغگويي و معاصي شركت نميدر مجالس 

و حرام، پس اينها از تمامي مجالسي كه مشتمل بر گفتار يا كردار حرام است پرهيز 
كنند، مانند مسخره كردن آيات خدا، جدال به وسيلة باطل، غيبت، سخن چيني، مي

نوشيدن شراب، و استفاده از دشنام دادن، تهمت زدن، مسخره كردن، اواز حرام، 
ها و امثال اينها پس چون در مجالس دروغگويي و گناه فرش ابريشمي، عكس

گويند. و گواهي دروغين در كنند، خودشان به طريق اولي دروغ نميشركت نمي

﴿داخل است. » قول زور«     ﴾  لغو سختي است كه هيچ فايدة ديني و
خردان. بندگان خاص خدا چون از كنار كار مانند سخن سبكسران و بي دنيوي ندارد،

 ﴿و سخن بيهوده بگذرند   ﴾ گذرند. يعني خودشان را از آن بزرگوارانه مي
پردازند. البته چنانچه پرداختن به روند، و به آن نميدارند، و در آن فرو نميدور مي

و خلاف شأن مروت است. پس آنها خودشان را  خرديآن گناه نيز نباشد، نشانة بي
 دارند.از آن دور مي
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﴿و گفته الهي     ﴾  اشاره به اين است كه آنها قصد حضور در محافل
خواهند آن را شود، و نميو اماكني را ندارند كه در آنجا سخن بيهوده گفته مي

قصد گذرشان بر چنين جايي بيافتد خود بشنوند. اما اگر به صورت تصادفي و بدون 
 دارند.را از آن پاك داشته، و با دوري جستن از آن خويشتن را گرامي مي

﴿         ﴾ اند كه و بندگان خداوند رحمان كساني
هنگامي آيات پروردگارشان كه آنها را به شنيدن و گوش فرادادن ورهنمود شدن به 

 ﴿آن فرمان داده است، به آنان يادآوري شود               ﴾  در مقابل
گيرند، و دلها و چشمهاي خود را از كنند و آن را ناشنيده نميآن روي گرداني نمي

گردانند، گيرند، و دلها و چشمهاي خود را از آن آيات بر نميآيات بر نميآن 
 كنند.نمايند و آن را تصديق نميايمان عمل ميكه افراد بي گونه آن

بلكه حالت بندگان خداوند رحمان در مورد آيات، و به هنگام شنيدن آن چنان 

﴿ است كه خداوند فرموده است:                   

           ﴾ همانا كساني به آيات ما «. ]15: ه[السجد
افتند، آورند كه چون به آن پند داده شوند سجده كنان به زمين ميايمان مي

و آن را  .»ورزندكنند و تكبر نميپاكي ياد ميوپروردگارشان را با ستايش و به 
 شوند.دانند، و در برابرش منقاد و تسليم ميپذيرند، و خود را نيازمند آن مي مي

مؤمنان گوشهايي شنوا و دلهايي آگاه و مدرك دارند، پس ايمانشان با شنيدن 
نشاط و طراوت شود، و آنها را گردد، و با آن يقينشان كامل ميآيات الهي بيشتر مي

 بخشد.مي

﴿                    ﴾ و كساني كه مي
گويند: پروردگارا! دوستان و همسران و فرزندانمان را ماية روشني چشم وشادي 

 دلمان بگردان.
ي بلندشان در همت والا و مرتبه چنانچه حالت و صفات آنان را بررسي كنيم، از
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يابيم كه آنان چشمشان روشن نخواهد شد مگر اينكه همسرانشان و فرزندانشان و مي
دوستانشان را مطيع و فرمانبردار خدا و عالم و عامل ببيند. اين همچنانكه دعاست 

باشد، چرا كه براي شايسته بودن همسران و فرزندانشان، دعا براي خودشان نيز مي
گردد. بنابراين آن را براي خود بخششي قرارداده ي آن به خودشان بر ميع و فايدهنف

و گفتند هب لنا و به ما عطا كن بلكه دعاي آنها به نفع تمام مسلمين است، چون 
گردد، و از آنها صالح بودن افراد مذكور سبب صالح شدن بسياري از متعلقين آنها مي

 برند.فايده مي

﴿          ﴾  و پروردگارا! ما را به اين مقام بلند برسان، مقام
صديقان، و مقام افراد كامل و بندگان صالح، و آن مقام امامت و پيشوايي در دين 

اي كه به گفتار و كردار ما است. و ما را الگو و پيشواي پرهيزگاران قرار ده، به گونه
كنند و خود نيز ما حركت نمايند. پس هدايت ميتأسي كنند و اهل خير به دنبال 

يابند. و بديهي است كه دعا كردن براي رسيدن به چيزي، دعا كردن براي هدايت مي
جز با صبر و  -مقام امامت وپيشوايي در دين- مقتضيات آن چيز است. و اين مقام

﴿ آيد. همانطور كه خداوند متعال فرموده است:يقين به دست نمي       

                     ﴾ و از آنان « .]24: ه[السجد
كردند، آنگاه كه بردباري ورزيدند، و پيشواياني قرار داديم كه به امر ما راهنمايي مي

از قبيل اعمال  - اموري است . پس اين دعا مستلزم»به آيات ما يقين حاصل نمودند
و بردباري بر طاعت الهي و بازداشتن نفس از معصيت و نافرماني خدا و صبر در 

ي يقين ميبرابر مقدرات دردناك او، و علم كاملي كه صاحب خود را به درجه
كه داراي خير فراوان و بخشش زيادي است، و صاحبش را در  )اموري( -رساند

 دهد.پيامبران قرار مي بالاترين مقامها بعد از
هايشان بلند است، پاداش آنها نيز از نوع عملشان و از آنجا كه همتها و خواسته

﴿باشد. پس خداوند منازل و جايگاههاي والا را به آنها پاداش داد: مي  

         ﴾ هاي و مسكنهاي بلند به پاداش اينكه صبر نمودند منزل
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شود كه همة آنچه دل انسان در پي آن است و چشم از ديدن آن زيبا به آنان داده مي
اند به خاطر شود. آنها آنچه را به دست آوردهبرد به وفور در آن يافت ميلذت مي

...﴿: است باشد، همانگونه كه خداوند متعال فرمودهبردباري و صبرشان مي      

                            ﴾  :23[الرعد-

گويند: درود بر شما! به شوند و ميو فرشتگان از هر دري بر آنان وارد مي« .]24
بنابراين در آنجا  .»بردباري نموديد. چه خوب است پاداش سراي آخرتآنچه  خاطر

﴿فرمود:              ﴾ از  ،و در اينجا از دعاي خير و سلام برخوردارند
شود، و خودشان يكديگر را سلام سوي پروردگار و فرشتگانش بر آنها سلام مي

 ها و ناخوشيها سالم و در امان خواهند بود.كنند، و از همة ناگواري مي
مطلب اينكه خداوند بندگان خود را چنين توصيف نموده كه آنها داراي خلاصة 

باشند، و مؤدب و وقار و آرامش هستند، و در برابر خدا و بندگانشان فروتن مي
كنند، و از آنها روي بردبار بوده و اخلاق خوب دارند، و از جاهلان صرف نظر مي

ها را با عبادت به سر مي، و شبنمايندتابند، و در مقابل بدي آنها نيكي ميبر مي
ترسند و به دهند، و از جهنم ميكنند، و عبادت را مخلصانه براي خدا انجام مي

نمايند تا آنها را از جهنم نجات بدهد، و نفقهدرگاه پروردگارشان تضرع و زاري مي
ازند، و در خرج كردن ميانه روي پردهاي واجب و مستحبي را كه برآنهاست مي

كه معمولا مردم زياده -روي ورزندنمايند و وقتي كه آنها را در خرج كردن ميانه يم
روي و اعتدال را رعايت پس آنها در ديگر كارها به طريق اولي ميانه -كنندروي مي

كنند، و دور بودن از گناهان كبيره و اخلاص داشتن در عبادت و پرهيز از خونمي
در صورت سر زدن يكي از  - و توبه كردن ريزي و هتك حرمت و آبروي ديگران،

هاي آنان است. نيز آنها در مجالسي كه لهو و لعب و نيز از خصوصيات - گناهان
شوند، و خود نيز آن را انجام نميگيرد حاضر نميگفتار و كردار حرام انجام مي

د دور اي ندارنگويي و انجام كارهاي بيهوده و زشت كه فايدهدهند، و خود را از ياوه
دارند. و اين مستلزم مروت و كمال آنهاست. آنها خود را از هر سخن و كردار مي
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فهمند، پذيرند، و معاني آن را ميدارند، و آيات الهي را ميارزش دور ميزشت و بي
كنند. و براي اجراي احكام آن تلاش كوشند، و به آن عمل ميو براي فهميدن آن مي

خوانند، كه خود و ترين صورت فرا ميرا به كامل نمايند. و آنها خداوندمي
شوند. آنها صلاحيت همسران و فرزندانشان مند ميبستگانشان و مسلمين از آن بهره

طلبند. از لوازم اين دعا اين است كه آنها در تعليم و موعظه كردن را از خداوند مي
مند زي علاقهكوشند، چون هر كس به چيو اندرز گفتن زنان و فرزندان خود مي

باشد وآن را از خدا بخواهد بايد در فراهم نمودن اسباب آن بكوشد. آنان از خداوند 
خواهند كه آنها را به بالاترين مقامهايي برساند كه رسيدن به آن برايشان ممكن مي

 است، و آن مقام امامت و صديق بودن است.
ها بلند و اين خواسته ها بسيها بسيار والا، و اين همتبه راستي كه اين صفت

اند! وچقدر بسيار ارزشمندند! و چقدر اين نفسها پاكيزه و اين دلها و صاحبانش پاك
اين سرداران پرهيزگارند! و فضل و نعمت و رحمت خداوند بر آنهاست كه آنان را 

 بزرگوار نموده است، و لطف اوست كه آنها را به اين منازل رسانده است.
هايشان را براي آنان توصيف مينهد و صفتمنت مي و خداوند بر بندگانش

آورد و پاداشهايشان را برايشان هاي عاليشان سخن به ميان مينمايد و از همت
دهد تا ديگران را تشويق نمايد كه خود را به صفات آنان متصف گردانند توضيح مي

اهند تا آنان را و از خداوندي كه بر آنها منت نهاده و آنها را اكرام نموده است بخو
هدايت نمايد، و همانطور كه آنان را هدايت كرده است با تربيت ويژه خويش آنها را 

 نيز سرپرستي نمايد.
آوريم. تو ياور ما بار خدايا! ستايش سزاوار توست، و به پيشگاه تو روي مي

جوييم. و هيچ توان و قدرتي براي انجام كارها جز از سوي هستي، و از تو ياري مي
اي خير و خوبي تو نيست. مالك هيچ سود و زياني نيستيم و توانايي جلب ذره

نداريم مادامي كه آن را براي ما ميسر نگرداني، زيرا ما ناتوان هستيم و از هر جهت 
 باشيم.ضعيف و درمانده مي

دهيم كه اگر به اندازه يك چشم به هم زدن ما را به خودمان بسپاري و گواهي مي
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شويم پس ما جز به رحمت تو كه آفرينش ما را ي و ضعف و اشتباه ميدچار ناتوان
اي و هاي فراوان ظاهري و باطني به ما دادهاي، و روزي و نعمتبا آن عجين كرده

كنيم و بر ما رحمي بفرما اي، به چيزي ديگر اعتماد نميها را از ما دور ساختهرنج
ز گرداند. چرا كه هر كس كه از تو نياكه ما را با آن از مهر و رحمت غير تو بي
 بخواهد و به تو اميد بندد ناكام نخواهد شد.

و از آنجا كه خداوند بندگانش را به خاطر فضيلت و شرافتي كه داشتند به 
رحمت خويش نسبت داد، و آنها را به عبوديت خود اختصاص داد، شايد كسي 

 گمان برد كه ديگران نيز در بندگي داخل هستند؟
كند و اگر دعايتان وند خبر داد كه او به غير از اينها توجه و اعتنايي نميپس خدا

كرديد، به شما ارجي نميخوانديد و او را پرستش نمينبود و او را به فرياد نمي

 ﴿ :داشت. پس فرمودنهاد، و شما را دوست نمي                

        ﴾  :اگر عبادت و دعايتان نبود پروردگار من به «بگو
كنيد و شما چون رسالت آسماني و پيامبران را تكذيب مي». كردشما اعتنايي نمي

شويد كه شما را نتيجة بد اين كار ملازم شما خواهد بود. يعني به عذابي گرفتار مي
كند عذاب خدا نيز كه طلبكار بدهكار را رها نميترك نخواهد كرد، و همانگونه 

  شما را رها نخواهد كرد، و خداوند ميان شما وبندگانش داوري خواهد كرد.
 

 ي فرقانپايان سوره



 

 

 ي شعراءفسير سورهت

 باشد. آيه مي 227مكي است وآنند كه اين سوره  جمهور مفسرين بر
 :9-1ي آيه

﴿ ﴾ »طا. سين. ميم«. 

﴿       ﴾ »اين آيات كتاب مبين است«. 

﴿             ﴾ » آورند  نان ايمان نميآشايد تو از آنكه
 .»بكشاني!خويشتن را به نابودي 

﴿                       ﴾ » اگر ما بخواهيم
 .»فرستيم كه در برابرش گردن نهند مياي بر آنان فرو از آسمان معجزه

﴿                     ﴾ »گونه موعظه و هيچ
گردان  آيد مگر اينكه از آن روياي از سوي خداوند رحمان نميو اندرز تازه

 .»هستند

﴿                  ﴾ » به راستي كه تكذيب كردند
 .»گرفتند به آنها خواهد رسيدخبر چيزي كه به ريشخندش ميو در اسرع وقت 

﴿                      ﴾ »اند  آيا به زمين ننگريسته
 .»ايم؟ارزشمندي در آن رويانده )گياه(كه چقدر از هرگونه 

﴿               ﴾ »اي است، گمان در اين كار نشانهبي
 .»و بيشتر آنان مؤمن نيستند

﴿           ﴾ »و بدون شك پروردگار تو چيرة مهربان است«. 
خداوند متعال با اشاره به تعظيم و بزرگداشت آيات قرآن و اينكه به صورت 

دارد نمايند، بيان ميبر همة مطالب الهي و مقاصد شرعي دلالت ميروشن و واضح
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كه هر كس در آن بنگرد، در اخبار و احكام آن شك و ترديد نخواهد كرد، چون به 
اش در خصوص نمايند، و احكام صادرهطور واضح بر بهترين مقاهيم دلالت مي

با همين آيات  صست. پيامبرمسايل و حوادث موجود كاملاً مرتبط و متناسب ا
كرد، پس به وسيلة اين آيات بندگان داد و به راه راست هدايت ميمردم را بيم مي

شدند. و كسي كه شقاوت و بدبختي براي او مقدر شده پرهيزگار خداوند راهياب مي
به خاطر روي گرداني آنها و ايمان  صتافت و پيامبربود از آن روي بر مي

خيرخواه آنان  ص شد چون ايشانت ناراحت و اندوهگين مينياوردنشان به شد
 بود.

﴿بنابر اين خداوند متعال به پيامبرش فرمود:            ﴾ 
آورند مبادا خويشتن را نابود كني. يعني اين كار را نكن، و از اينكه آنها ايمان نمي
آورند آن قدر تأسف بخوري كه خودت را نابودكني، زيرا نمينبايد بابت اينكه ايمان 

ات را كه تبليغ و رساندن پيام خدا است هدايت به دست خداوند است، و تو وظيفه
اي اي، و بالاتر از اين قرآن كه روشنگر احكام الهي است، آيه و معجزهانجام داده

ست براي ين قرآن كافي انيست كه آن را نازل كنيم تا به آن ايمان بياورند. پس ا
 كسي كه در پي هدايت است.

  ﴿بنابراين فرمود:          ﴾ اگر ما بخواهيم معجزه و نشانه

﴿فرستيم، اند بر آنان فرو مياي از آنچه كه پيشنهاد كرده          ﴾ 
شوند، اما  گردد و تسليم آن ميهاي تكذيب كنندگان در برابر آن خم ميكه گردن

باشد، چون در آن وقت ايمان نيازي به اين كار نيست، و مصلحتي در ميان نمي
اي ندارد، زيرا ايمان به غيبت و دنياي ناپيدا مهم و سودمند است. آوردن فايده

    ﴿: همانطور كه خداوند متعال فرموده است           

                                

   ﴾  :به  )مرگ(كشند كه فرشتگان آيا جز اين انتظار مي« .]158[الأنعام
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هاي پروردگارت بيابد؟ سراغشان آيند يا پروردگارت بيايد و يا برخي از نشانه
هاي پروردگارت فرا رسد ايمان افرادي كه قبلاً ايمان روزي كه برخي از نشانه

 .»اند سودي به حالشان نخواهد داشتنداشته

﴿             ﴾ اي به نزد و هيچگونه موعظه و اندرز تازه

 ﴿آيد كه آنها را امر ونهي كند و سود و زيانشان را به آنها يادآورد شود، آنان نمي

      ﴾  مگر اينكه دلها و جسمهايشان از آن روي گردان است. آنها از پند
گردانند، و از غير آن نيز شود روي ميموثر واقع ميو اندرز تازه كه معمولاً بيشتر 

بيشتر رويگردانند، چون خيري در آنها نيست و اندرزها در مورد آنان نتيجه بخش 
 نخواهد بود.

﴿   ﴾  و آنها حق را تكذيب كردند و تكذيب حق عادت و پيشة آنها

﴿گرديد،               ﴾  و به زودي به عذاب خدا گرفتار
اند بر آنها فرود خواهد آمد، زيرا گرفتار خواهند شد، و آنچه را كه تكذيب كرده

 شدن آنها به عذاب قطعي است.
دارد كه آن خداوند متعال آدمي را به انديشيدن و تفكر سفارش نموده و بيان مي

 ﴿به نفع تفكر كننده است:                   ﴾  آيا به
 ايم؟نگرند تا ببينند كه انواع اقسام گياهان زيبا و سودمند را در آن روياندهزمين نمي

﴿      ﴾  بدون شك آفرينش گياهان و درختان از نيستي، و يا پس از
نشانه و آيتي است بر اين كه خداوند مردگان را پس از مرگشان زنده  پژمرده شدن

نمايد، همانطور كه زمين را پس از خشك شدن وپژمرده شدن زنده و سبز مي

﴿كند.  مي       ﴾ آورند. و ما اكثر الناس و بيشتر مردمان ايمان نمي

﴿آورند. هر چند اصرار بورزي ايمان نميولو حرصت بمومنين و بيشتر مردمان   

           ﴾  :و بيشر مردمان هرچند اصرار «.  ]103[يوسف
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﴿. »آورند بورزي ايمان نمي       ﴾  و قطعاً پروردگار تو قدرتمند و
بر هر مخلوقي چيره است و جهان بالا و پايين در برابر او سر تعظيم  ،چيره است

مهربان است و رحمتش همه چيز را فرا گرفته و  ﴾﴿فرود آورده است. 
اي رسيده است و خداوند مقتدر كه اهل شقاوت را بخشش او به هر موجودي زنده

سعادتمندان بسيار مهربان است و كند، نسبت به هاي هلاك و نابود ميبا انواع عذاب
 دهد.آنان را از هر شر و بلايي نجات مي

 :22-10ي آيه

﴿                ﴾ » و آنگاه كه پروردگارت موسي
 .»قوم ستمكار بروسوي  به را ندا داد كه

﴿         ﴾ »پرهيزند؟!قوم فرعون آيا نمي«. 

﴿           ﴾ »)ترسم كه مرا گفت: پروردگارا! مي )موسي
 .»تكذيب كنند

﴿                 ﴾ »گردد و و دلم تنگ مي
 .»شود، پس به پيش هارون بفرستزبانم گشوده نمي

﴿           ﴾ »ترسم كه و آنان گناهي بر من دارند، و مي
 .»مرا بكشند

﴿                     ﴾ » فرمود: چنين نيست. پس هر
 .»شنويمهاي ما برويد، همانا ما با شما هستيم و ميدوي شما با نشانه

﴿                    ﴾ » پس به نزد فرعون آييد و
 .»همانا ما فرستادگان پروردگار جهانيانيم: بگوييد

﴿          ﴾ »اسرائيل را با ما بفرست اينكه بني«. 

﴿                     ﴾ »)اي ( :گفت )فرعون
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آيا ما تو را در كودكي ميان خود پرورش نداديم؟ و سالها از عمرت در بين  )موسي!
 .»ما ماندگار نبودي؟

﴿                 ﴾ » و آن كار بدي كه انجام
 .»دادي از تو سرزد و تو از ناسپاساني

﴿            ﴾ »)گفت: آن را آنگاه مرتكب شدم كه  )موسي
 .»از سرگشتگان بودم

﴿                          ﴾ » و چون از
شما ترسيدم، از شما گريختم، آنگاه پروردگارم به من دانش بخشيد، و مرا از رسالت 

 .»يافتگان گرداند

﴿                     ﴾ » به را اسرائيل كه بنيو آيا اين
 ».!نهي؟ بر من منت مي )آن را(اي نعمتي است كه بندگي و بردگي گرفته

خداوند باري تعالي داستان موسي را تكرار كرده، و آن را چندين بار در قرآن 
ها را اينگونه تكرار نكرده است چون اي كه ديگر داستانذكر نموده است، به گونه

تهاي فراواني در بر دارد، و در اين داستان ماجراي او با داستان موسي حكمتها و عبر
ستمگران و مؤمنان بيان شده است. موسي صاحب شريعتي بزرگ و تورات است، كه 
بعد از قرآن برترين كتاب آسماني است. پس فرمود: حالت نيك موسي را به يادآور، 

سوي  به بر گرداند وآنگاه كه خداوند او را ندا داد و با او سخن گفت، و او را پيام

 ﴿: اسرائيل فرستاد. پس فرمودبني            ﴾  به نزد قوم
 آنهايي كه در زمين تكبر ورزيده و خود را بر اهالي آن ،قويم فرعون ،ستمكار برو

 ﴿شان ادعاي خدايي كرده است. بالاتر قرار داده، و سركرده  ﴾  يعني با گفتار

 ﴿نرم و با مهرباني به آنها بگو:   ﴾  آيا از خداوندي كه شما را آفريده و
 .كشيد؟!پرهيزيد و از كفر خود دست نميتان داده است نميروزي

با اعتذار از بارگاه پروردگارش، عذر خويش را بيان كرد و از او  ÷موسي
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﴿خواست كه وي را در حمل اين بار سنگين كمك نمايد:         

             ﴾ : و فرمود ﴿            

                                    

    ﴾  :دار، و كارم را برايم آسان ام را گشادهپروردگارا! سينه«. ]30-25[طه
ام همكار و خانواده )ميان(كن، و گره زبانم را بگشاي، تا سخنم را بفهمند، و از 

 .»وزيري برايم مقرر بدار، هارون برادرم

﴿     ﴾  پس به هارون هم رسالت بده. آنگاه خداوند خواستة موسي
داد، همانگونه كه موسي را به عنوان نبي و پيامبر » نبوت«را پذيرفت، و به هارون 

﴿مقرر كرد.       ﴾  :و او را به عنوان ياور و مددكارم «. ]34[القصص

﴿. »بفرست     ﴾  ،و آنها در مورد كشتن آن قبطي ادعاي حقي برمن دارند

﴿    ﴾ ترسم به قصاص آن مرا بكشند.و مي 

﴿   ﴾ :توانند تو را به قتل برسانند. ما به چنين نيست، آنها هرگز نميگفت
 پيروزيد. رسد. شما و پيروانتاندهيم، و دست آنها به شما نميشما نيرو و قدرت مي

بنابراين فرعون نتوانست موسي را بكشد با اينكه موسي تا آخرين حد به مخالفت 

﴿خرد، و موسي قومش را گمراه دانست. او برخاست و او را متكبر وبي    

   ﴾ هاي ما كه بر صداقت و راستگويي و صحت آنچه پس شما هر دو با نشانه

﴿نمايند، برويد، ايد دلالت ميكه آورده        ﴾  به راستي كه من با شما
 شنوم.كنم، و ميهستم، شما را حفاظت و حمايت مي

﴿                   ﴾  به نزد فرعون برويد و بگوييد: ما
ايم تا به خدا و رسالت ما فرستاده شدهتو سوي  ، بهفرستادگان پروردگار جهانيانيم

 ايمان بياوري، و تسليم شوي، و پروردگارت را بپرستي، و به يگانگي او يقين نمايي.

﴿          ﴾ بنياسرائيل را با ما بفرست. پس از شكنجةاينكه بني
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پروردگارشان را پرستش نمايند، و اسرائيل دست بردار، و آنها را آزاد بگذار، تا 
 تعاليم دينشان را برپاي دارند.

وقتي موسي و هارون به نزد فرعون آمدند و آنچه را خدا به آنها گفته بود به 
فرعون گفتند، فرعون ايمان نياورد و باورد نكرد، و نرم نشد، و شروع به مخالفت با 

﴿موسي كرد،          ﴾  و گفت: آيا در كودكي تو را در ميان خود
آنگاه  ،پرورش نداديم؟ يعني آيا بر تو انعام نكرديم و تو را تربيت و پرورش نداديم

﴿كه كودكي در گهواره بودي؟! و از ناز و نعمت ما برخورددار شدي؟!       

                 ﴾ هاي متمادي از عمر خويش را در بين ما و سال
به سر بردي، و آن كار بدي كه انجام دادي از تو سر زد. آن كار اين بود كه موسي 

كند. پس مردي كه از قوم موسي بود از او ديد مرد قبطي با فردي از موسي دعوا مي

﴿، كمك خواست           ﴾ :و موسي به آن قبطي « .]15 [القصص

ردمشتي زد و م« .﴿     ﴾  و تو از كافراني يعني تو هم نيز راهت
ايم تو هم همان راه را در پيش همان راه ماست، و همان راهي كه ما در پيش گرفته

 اي. پس فرعون بدون اينكه بداند به كفر اقرار كرد.گرفته

﴿            ﴾  موسي گفت: من اين كار را زماني انجام دادم كه
از سرگشتگان بودم. يعني اين كار را از روي كفر انجام ندادم، بلكه از روي 
سرگشتگي و اشتباه اين كار را كردم، سپس از پروردگارم طلب آمرزش نمودم و او 

 مرا آمرزيد.

﴿        ﴾ خواستيد  آنگاه كه مي ،سپس من از دست شما گريختم
ها در آن جا ماندگار شدم، سپس به گريختم و سال» مدين«مرا بكشيد. پس من به 

﴿نزد شما آمدم.                   ﴾  آنگاه پروردگار به من دانش
 رسالت يافتگان گرداند.بخشيد و مرا از 

حاصل مطلب اين كه اعتراض فرعون به موسي از روي ناداني بود، يا اينكه 
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زد. و فرعون قتل موسي را مانع نپذيرفتن رسالت او قرار داد. خودش را به ناداني مي
پس موسي برايش بيان كرد قتلي كه من مرتكب شدم از روي اشتباه و ناداني بود و 

ورت بگيرد. و هيچ كس از فضل الهي محروم نيست، پس چرا خواستم قتلي صنمي
پذيريد. پس فقط اين مانده حكم و رسالتي را كه خداوند به من بخشيده است، نمي

 ﴿است كه بگويي:       ﴾  ايا در كودكي تو را در ميان خود پرورش
 من هيچ منتي نداري. شود كه تو برنداديم؟ اگر با دقت بنگريم روشن مي

﴿بنابراين موسي گفت:                  ﴾ خواهي  آيا مي
اسرائيل را به كار گرفته و آنها را بردة خود اين منت را بر من بگذاري كه تو بني

اين را بر من منت ميام، و اي، و من از بردگي كردن براي تو در امان ماندهساخته
گذاري؟! اگر كمي تأمل شود به وضوح در خواهيم يافت كه تو بر اين ملت فاضل و 

اي تا كارهايت را خوب، ستم كرده و آنان را شكنجه نموده و مطيع خود ساخته
انجام دهند، و خداوند مرا از اذيت و آزار تو به قوم من رسيده است. پس اين چه 

 .كشي؟گذاري و آن را به رخ من ميمنتي است كه بر من مي
 :31-23ي آيه

﴿           ﴾ »پروردگار جهانيان كيست؟: فرعون گفت«. 

﴿                      ﴾ »)گفت )موسي :
 .»است اگر اهل يقين هستيد و آنچه ميان اين دوپروردگار آسمانها و زمين 

﴿           ﴾ »)آيا : به اطرافيان خود گفت )فرعون
 .»شنويد! نمي

﴿         ﴾ »)گفت: پرودگارا شما و پروردگار  )موسي
 .»نياكان پيشينيان شماست

﴿                ﴾ »)گمان بي: گفت )فرعون
 .»شما فرستاده شده ديوانه استسوي  به پيامبرتان كه
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﴿                       ﴾ »)گفت )موسي :
مشرق و مغرب و همة چيزهايي است كه درميان آن دو قرار دارد، اگر پروردگار 

 .»كنيددرك مي

﴿                  ﴾ »)اگر : گفت )فرعون
 .»غير از من معبودي برگزيني تو را از زمرة زندانيان خواهم كرد

﴿           ﴾ »)گفت: آيا اگر چيز آشكاري هم برايت  )موسي
 .»م؟بياور

﴿            ﴾ »)گفت: اگر از راستگوياني  )فرعون
 .»آن را بياور

خواند يقين داشت با فرعون با اينكه به صحت آنچه موسي او را بدان فرا مي

﴿بيني گفت: پروردگارش و از روي ستم و سركشي و خود بزرگانكار     

  ﴾  پروردگار جهانيان كيست؟﴿              ﴾ 
هاي موسي گفت: خداوندي است كه جهان بالا و پايين را آفريده و به شيوه

هايش شما دهد. و از جملة آفريدهآن را پرورش مي گوناگون به تدبير آن پرداخته و
باشيد. پس چگونه آفرينندة مخلوقات، و پديد آورندة هستيد كه مورد خطاب من مي

 ﴿كنيد. آسمانها و زمين را انكار مي   ﴾ پوئيد! اگر شما راه يقين مي

 ﴿فرعون با پرخاش، و شگفت زده گفت:     ﴾ شنويد اين مرد چه آيا نمي
 .گويد؟!مي

﴿موسي گفت:       ﴾  پروردگار شما و پروردگار نياكان و
 پيشينيان شماست، تعجب كنيد يا تعجب نكنيد، بپذيريد يا نپذيريد.

فرعون با حق مخالفت كرد و از كسي كه آن را آورده بود ايراد گرفت و گفت 

﴿            ﴾ شما فرستاده شده سوي  به همانا پيامبرتان كه
باشد، چون چيزي برخلاف باورهاي ما آورده و با ما مخالفت مياست ديوانه مي
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برند آفريده نشدهنمايد. پس عقل نزد ماست و خردمندان كساني هستند كه گمان مي
اي داشته اند، بدون اينكه به وجود آورندهآسمانها و زمين همواره وجود داشتهاند، و 

اند! آري، عقل و خرد نزد او باشند. آنها خودشان و بدون آفريننده آفريده شده
عبارت است از اينكه مخلوق ناقصي كه از تمام جهات ناقص است پرستش شود! و 

ر كرد كه آفرينندة جهان بالا و ديوانگي نزد فرعون آن است پروردگاري را تصو
هاي ظاهري و باطني را ارزاني كرده باشد و مردم را به عبادتش پايين بوده و نعمت

 عقل بودند،فرا خواند! فرعون اين سخن را براي قومش آراست، و آنها كم

﴿                   ﴾  :پس قومش را « .]54[الزخرف
گمان آنها قومي فاسق داشت، بنابراين از او اطاعت كردندو بيبه ناداني وا مي

 .»بودند
 :پذيرفت، گفتموسي در پاسخ انكار فرعون و اينكه پروردگار جهانيان را نمي

﴿              ﴾  خداي من پروردگار مشرق و مغرب و همة

  ﴿مخلوقاتي است كه در ميان آن دو قرار دارد.    ﴾  اگر درك كنيد من
اي از عقل داشته ام كه هر كس كوچكترين بهرهتوضيح و بياني براي شما ارائه داده

زنيد؟ ناداني مي گويم خود را بهيابد. پس چرا در آنچه به شما ميباشد آن را در مي
ترين ترين و عالمدر اين آيه به اين مطلب اشاره شد است كه شما موسي را كه عاقل

مردم است به ديوانگي متهم كرديد، و اين در حقيقت بيماري است كه در خود شما 
ترين كند روشنهاي ناقصتان حكم ميوجود دارد. شما ديوانه هستيد و عقل

آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است انكار كنيد پس موجودات را كه آفرينندة 
شناسيد پذيريد؟ شما كه خدا را نميكنيد چه چيزي را ميشما كه خدا را انكار مي

آوريد؟! سوگند به شناسيد؟ و چنانچه به خدا و آياتش ايمان ميچه چيزي را مي
 تراند.و هدايت يافته ترهايي كه به منزلة چهارپايان هستند از شما عاقلخدا ديوانه

وقتي موسي با دليل قاطعش فرعون را ساكت كرد و توانايي مقابله را از او سلب 

﴿كرد، پس موسي را به قدرت و سلطنت خود تهديد كرد و گفت:        
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         ﴾ ي زمره اگر معبودي غير از من برگزيني تو را از
ادعا كرد كه  - اش را زشت بگرداندخداوند چهره - زندانيان خواهم گرداند. فرعون

اميدوار است موسي را منحرف گرداند و موسي غير از فرعون هيچ معبود ديگر را 
معبود خويش قرار ندهد. فرعون تنها به خاطر فريب دادن قومش اين سخن را 

موسي و پيروانش از روي علم و  دانست كهگفت، و گرنه او خيلي خوب مي
اند و هرگز امكان ندارد كه از اعتقادات خود دست بصيرت اين راه را انتخاب كرده

﴿ :بردارند. موسي به او گفت         ﴾  آيا اگر من معجزة آشكاري به
 ).كني؟!زنداني ميباز هم مرا (ام دلالت كند تو نشان دهم كه بر صحت آنچه آورده

 :35-32 يآيه

﴿              ﴾ »س بناگاه آنگاه عصايش را انداخت پ
 .»اژدهاي آشكاري شد

﴿           ﴾ » و دست خود را بيرون آورد، پس ناگهان
 .»ديدندسفيد و روشن ميبينندگان آن را 

﴿               ﴾ »)به اشراف و بزرگان دوروبر  )فرعون
 .»گمان اين جادوگري داناستبي: خود گفت

﴿              ﴾ »خواهد با جادويمي 
 .»دهيد؟خود شما را از سرزمينتان بيرون كند، پس شما چه فرمان مي

موسي عصايش را انداخت و بناگاه تبديل به اژدهايي آشكار شد كه هر كس آن 

﴿يافت. ديد خيال و گماني در آن نميرا مي  ﴾  و دستش را از گريبانش

﴿بيرون آورد،        ﴾  و ناگهان بينندگان آن را سفيد و روشن ديدند
كرد هيچ نقص و عيبي را در آن كه داراي نوري بزرگ بود، و هر كس به آن نگاه مي

 كرد.مشاهده نمي
به اشراف و بزرگان پيرامونش آور حقيقت، فرعون در قالب مخالفت با حق و پيام
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 گفت:

﴿                  ﴾  اين جادوگري بس
 خواهد با جادوي خود شما را از سرزمينتان بيرون كند.آگاه و ماهر است كه مي

را فريب داد و  آنان ،خرد هستند، بنابراينعقل و بيدانست كه آنها كمفرعون مي
كه جادوگران انجام دهد از نوع كارهايي است گفت: چيزي كه موسي نشان مي

دانستند كه جادوگران چيزهاي عجيبي دهند، چون آنها اين را به طور مسلم مي مي
دهند كه ديگر مردم توانايي آن را ندارند. و فرعون آنها را ترساند كه هدف نشان مي

او از اين جادو اين است كه شما را از وطن خودتان بيرون كند، تا شما را آواره 
نه و كاشانه و فرزندانتان دور كند و بدين ترتيب در دشمني و عداوت نمايد و از خا

﴿خود نسبت به شما جديت نشان دهد. پس گفت:    ﴾  چه فرمان
 دهيد، و چكار كنم؟ مي

 :42-36ي آيه

﴿                 ﴾ »و برادرش را مهلت او : گفتند
 .»آوري كنندبفرست تا جادوگران را جمع )مصر ي(بده، و افرادي را به تمام شهرها

﴿      ﴾ » تا هر جادوگر ماهر و دانايي را به نزد تو
 .»بياورند

﴿            ﴾ » در ميعاد روزي معين آنگاه جادوگران
 .»گرد آورده شدند

﴿            ﴾ »يد؟آئ و به مردم گفته شد: آيا شما گرد مي«. 

﴿               ﴾ » تا اگر جادوگران پيروز شوند ما از
 .»آنان پيروي كنيم

﴿                           ﴾ » وقتي كه
 .»اگر ما چيره شويم آيا پاداشي خواهيم داشت؟: جادوگران آمدند، به فرعون گفتند
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﴿             ﴾ »)گمان شما آنگاه گفت: بله! و بي )فرعون
 .»از مقربان خواهيد بود

گفتند: موسي و برادرش را مهلت بده، و به تمام شهرهاي مصر افرادي را به همة 
شهرهايي كه محل دانش و مركز جادو هستند بفرست تا هر جادوگر زبردست و 

د از طريق جادو آوري نموده و به نزد تو بياورند، زيرا با جادوگر بايماهري را جمع
 مبارزه كرد.

و اين لطف الهي بود كه خداوند خواست بندگانش باطل بودن آنچه فرعون نادان 
و گمراه مردم را بدان فريب داده بود مشاهده كنند. بنابراين آنها را واداشت تا 

آوري كنند و در حضور او مجلس بزرگي منعقد جادوگران و ساحران ماهر را جمع
حق بر باطل چيره شده و اهل دانش و فن به صحت و درستي آنچه شود و در آنجا 

موسي آورده است اقرار نمايند. پس فرعون به رأي و نظر آنها عمل كرد، و افرادي 
 را براي گردآوري جادوگران به شهرها فرستاد و او در اين كار با جديت عمل كرد. 

﴿            ﴾  آنگاه جادوگران در ميعاد روزي معين
روز جشن بود، و » گردآوري شدند. در روزي كه موسي به آنها وعده داده بود، و آ

﴿كار بودند، جادوگران گرد آورده شدند. آنها از كارهايشان دست كشيده و بي  

         ﴾  .يعني از عموم مردم خواسته شد تا در روز موعود گرد آيند

﴿             ﴾  تا اگر جادوگران پيروز شدند ما از آنان
پيروي كنيم. يعني به مردم گفتند: جمع شويد تا پيروزي جادوگران را بر موسي 

كنيم، و آنان را خود ماهرند، پس، از آنها پيروي ميمشاهده كنيد، و آنها در كار 
داريم و ارزش دانش سحر را در خواهيم يافت. پس اگر آنان بر گرامي و بزرگ مي

گفتند: تا ما از آنهايي كه در ميان آنان اهل حق هستند، پيروي نماييم حق بودند، مي
و شكست ساحران  و راه راست را بشناسيم. بنابراين رويارويي موسي و جادوگران

 اي نداشت جز اينكه حجت بر آنان اقامه گرديد.براي آنها فايده
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﴿      ﴾  :وقتي جادوگران آمدند و به نزد فرعون رسيدند به او گفتند

﴿             ﴾  اگر ما موسي را شكست دهيم و بر او چيره شويم
 آيا پاداشي خواهيم داشت؟

﴿   ﴾  ،فرعون گفت: آري! شما مزد و پاداش خواهيد داشت﴿      

   ﴾  به علاوه، در صورت پيروزي بر او از مقربان دربارم خواهيد بود. فرعون
به آنان وعدة پاداش و مقرب بودن را داد تا نشاط آنها بيشتر شود و تمام توانايي 

 خود را براي مخالفت و مبارزه با موسي به كار گيرند.
اندرز  وقتي در موعد مقرر آنها و موسي و مردم مصر جمع شدند، موسي آنان را

﴿داد و به آنان فرمود:                       

 ﴾  :شما  )سخت(واي بر شما! بر خداوند دروغ نبنديد، كه با عذابي «. ]61[طه
. پس آنها با »را نابود خواهد كرد. و هر كس به خدا دروغ نسبت دهد ناكام است

يكديگر به كشمكش و جروبحث پرداختند، سپس فرعون آنها را تشويق كرد، و 
 خودشان نيز يكديگر را تشويق كردند.

 :48-43ي آيه

﴿                 ﴾ »آنچه را كه : موسي به آنان گفت
 .»خواهيد بيفكنيد، بيفكنيد مي

﴿                         ﴾ » پس آنان
گمان ما چيره به بزرگي فرعون قسم! بي: ريسمانها و عصاهايشان را افكندند و گفتند

 .»و پيروزيم

﴿                 ﴾ » آنگاه موسي عصايش را
 .»هاي آنان را بلعيدساخته )اژدهايي شد كه(انداخت، ناگهان 

﴿       ﴾ »كنان بر زمين افتادندپس جادوگران سجده«. 
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﴿           ﴾ »ايمآوردهبه پروردگار جهانيان ايمان : گفتند«. 

﴿      ﴾ »پروردگار موسي و هارون«. 
موسي به جادوگران گفت: هر هنري كه داريد عرضه كنيد، و موسي آنها را مقيد 
به افكندن چيز مخصوص نكرد، چون يقين داشت چيزي كه آنها براي مبارزه و 

 اند باطل و پوچ است.مخالفت با حق آورده

﴿      ﴾  ،جادوگران ريسمانها و عصاهايشان را به زمين انداختند
رفتند، و آنها با اين كار چشمان مردم را ناگهان به مارهايي تبديل شدند كه راه مي

﴿جادو كردند               ﴾  فرعون ما و گفتند: به ياري و كمك
اي ضعيف و ناتوان كه فقط طغيان كرده و چيره و پيروزيم. پس آنها از قدرت بنده

لشكرياني در اختيار داشت ياري جستند، و ابهت و شكوه ظاهري فرعون، جادوگران 
به «را فريب داد، و آنها حقيقت امر را نديدند و يا اينكه سوگند خوردند و گفتند: 

 ».زيمعزت فرعون سوگند! ما پيرو
موسي عصاي خود را انداخت كه ناگهان تبديل به اژدهاي بزرگي گرديد و شروع 

كردند. پس همة ريسمانها و چوب به بلعيدن چيزهايي كرد كه با دروغ سرهم مي
هايي را كه انداخته بودند بلعيد چون همه دروغ و افترا و باطل بود، و باطل دستي
 تواند در برابر حق مقاومت كند.نمي
قتي جادوگران اين معجزة بزرگ را ديدند، يقين كردند كه اين جادو نيست، و

اي است كه از صداقت و راستگويي هاي الهي، و معجزهاي از نشانهبلكه نشانه
كنان بر دهد. بنابراين جادوگران سجدهموسي و صحت آنچه آورده است خبر مي

﴿زمين افتادند. و گفتند:              ﴾  به پروردگار جهانيان
 پروردگار موسي و هارون. ،ايمايمان آورده

پس باطل در اين صحنه نابود شد و شكست خورد، و سران باطل نيز به باطل 
بودنش اعتراف كردند، و حق روشن و آشكار گرديد تا جايي كه بينندگان آن را با 

 چشمان خود مشاهده كردند.
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 :51-49 يآيه

﴿                                 

                    ﴾ »)گفت: آيا پيش  )فرعون
گمان او بزرگترتان است كه به از آنكه به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد؟ بي

شما جادو آموخته است. پس خواهيد دانست، حتماً دستها و پاهاي شما را برخلاف 
 .»شما را به دار خواهم آويخت گردانم و همگيِجهت همديگر قطع مي

﴿                   ﴾ »گفتند: باكي نيست، به درستي كه ما 
 .»گرديمپروردگارمان باز ميسوي  به

﴿                         ﴾ » همانا ما اميدواريم كه
 .»ايم بيامرزدنخستين ايمان آورندگان بودهپروردگارمان گناهانمان را از آن روي كه 

داد.  اما فرعون جز سركشي و گمراهي را نپذيرفت و همچنان به عناد خود ادامه
 بنابراين به جادوگران گفت:

﴿       ﴾  آيا پيش از آنكه به شما اجازه دهم به او ايمان
ايد؟ فرعون تعجب كرد و قومش نيز از جرأت جادوگران در برابر فرعون و آورده

﴿اينكه بدون اجازة فرعون به موسي ايمان آوردند تعجب كردند. پس گفت:    

          ﴾  بدون شك او بزرگ و استاد شماست كه به شما جادو
حالي كه جادوگران را گرد آورده بود، و اشراف و آموخته است. اين را گفت در 

درباريانش به او پيشنهاد كرده بودند كه جادوگران را از تمام شهرها گرد بياورد. و 
اند و آنها جادوهايي ارائه دادند كه دانستند كه جادوگران قبلاً موسي را نديدهمي

دروغ در مورد آنها زده كرد اما با اين وجود اين سخن را به بينندگان را شگفت
معناست. پس دانستند كه اين سخن، پوچ و بيشايعه كرد با اينكه خودشان مي

افرادي كه داراي چنين عقلي هستند بعيد نيست به حقيقت آشكار و معجزات روشن 
ايمان نياورند، چون فرعون هر چيزي را به عنوان حقيقت و واقعيت به آنان معرفي 



 1043  ي شعراء تفسير سوره

 

كردند. سپس فرعون جادوگران را تهديد كرد و  مي قكرد و آنان هم آن را تصدي

﴿گفت:            ﴾ ها و پاهاي شما را برخلاف حتماً دست
گردانم. همانطور كه قطع مي )= دست راست و پاي چپ و برعكس(جهت همديگر 

﴿شود. چنين مي» مفسد در زمين«با       ﴾  وهمة شما را به دار
 خواهم آويخت تا زجر و شكنجه بچشيد و خوار و ذليل شويد.

 ﴿جادوگران وقتي شيريني ايمان را در يافتند و لذت آن را چشيدند، گفتند: 

 ﴾  كني باكي نداريم. از آنچه ما را به آن تهديد مي﴿                  

           ﴾ گرديم، و ما اميدواريم پروردگارمان باز ميسوي  به ما
ايم بيامرزد. پروردگارمان گناهاني از قبيل كفر و جادوگري و غيره را كه مرتكب شده

﴿      ﴾  ايمان آورندگان به از آن رو كه ميان اين لشكريان، نخستين
قدم گرداند و به آنان صبر و بردباري ارزاني ايم. پس خداوند آنها را ثابتموسي بوده

 نمود.
احتمال دارد فرعون تهديدش را عملي كرده باشد، چون در آن وقت فرعون 
قدرت و پادشاهي داشت. بنابراين احتمال دارد كه خداوند فرعون را از انجام آن كار 

دادند و موسي اشد. سپس فرعون و قومش همچنان به كفر خود ادامه ميباز داشته ب
آمد و به اي به نزد آنها ميآورد، و هرگاه نشانهمعجزات آشكار را براي آنها مي

بستند كه اگر كردند و پيمان ميداد با موسي وعده ميشدت آنها را در تنگنا قرار مي
اً به او ايمان خواهند آورد، و بني اسرائيل را خداوند اين بلا را از آنها دور نمايد قطع

نمود، سپس آنها باز به همراه او خواهند فرستاد. پس خداوند عذاب را دور مي
 كردند.عهدشكني مي

 :59-52ي آيه

﴿                    ﴾ » و به موسي وحي كرديم كه
 .»شويدبندگانم را شبانه ببر، شما حتماً تعقيب مي
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﴿             ﴾ » آنگاه فرعون گردآورندگان را به شهرها
 .»فرستاد

﴿         ﴾ ») و به مأموران دستور داد كه به اهالي شهرها
 .»همانا اينها گروه اندك و ناچيزي هستند )بگويند:

﴿          ﴾ »اندو به راستي كه آنان ما را به خشم آورده«. 

﴿         ﴾ »و ما گروهي محتاط هستيم«. 

﴿          ﴾ »ها بيرون باغها و چشمهرا از ميان  و ما آنان
 .»كرديم

﴿       ﴾ » از ميان گنجها و منزلگاههاي نيك بدر  )ايشان را(و
 .»كرديم

﴿           ﴾ »آنها را به عذاب خود گرفتار (چنين اين
 .»اسرائيل نموديمو آنها را ميراث بني )ساختيم

وقتي موسي از ايمان آوردن آنها نااميد گرديد و آمدن عذاب بر آنها قطعي شد و 
اسرائيل را از اسارت و بندگي نجات دهد، و به زمان آن فرا رسيد كه خداوند بني

 ﴿آنها در زمين قدرت و ثروت ببخشد، خداوند به موسي وحي كرد كه   

   ﴾ اسرائيل را كوچ بده تا آهسته به راهشان ادامه دهند، در اول شب بني﴿  

  ﴾ .و حتماً فرعون و لشكريانش شما را تعقيب خواهند كرد 
و همانطور كه خداوند خبر داد اتفاق افتاد.آنها وقتي صبح كردند ديدند كه همة 

﴿اند، اسرائيل شبانگاه به همراه موسي رفتهبني          ﴾  پس
اسرائيل هجوم فرعون مأموراني را به شهرها فرستاد تا مردم را جكع كنند و بر بني

 ﴿گفت: كرد و ميبرند و بلايي بر سرشان بياورند. فرعون قومش را تشويق مي

       ﴾ ها گروه اندك و ناچيزي هستند. اسرائيلياين بني﴿    
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   ﴾ اند و ما بايد خشم خود را در مورد اين بردگان و آنها ما را به خشم آورده

﴿اند به اجرا در آوريم. كه از نزد ما فرار كرده       ﴾  يعني همة ما بايد
دشمن ما هستند، و نابودي آنها به نفع همة ما است. از آنها برحذر باشيم، چرا كه 

پس فرعون و لشكريانش بيرون آمدند و از همه خواسته شد كه شركت كنند. و هيچ
 فراد معذوري كه توانايي نداشتند.كس باز نماند، مگر ا

﴿فرمايد: خداوند متعال مي         ﴾  و آنها را از باغهاي
هايشان را پوشانده و شهرها زارهاي آن كه زمينساران و كشتخوب مصر و چشمه

﴿ .ها را آباد كرده بود بيرون كرديمو بيابان     ﴾ و آنها را از ميان گنج
كرد، و هر كس را كه زده ميها مجلل بيرون رانديم كه بينندگان را شگفتها و كاخ
هايي كه مدت زماني طولاني از آن ها و جايگاهداد؟ گنجانديشيد فريب ميبه آن مي

ها، عمري طولاني در كفر و فساد و ها و شهوتمند شده و با غرق در لذتبهره
 تباهي و تكبر بر بندگان و سرگرداني سپري كرده بودند.

﴿          ﴾ سارها و كشتزارها و جايگاه چشمهچنين باغها و اين
اسرائيلي كه فرعونيان آنها را بردگان خود نيك را به بني اسرائيل ميراث داديم. بني

گرفتند. پس پاك فرسا به كار ميقرار داده بودند و آنها را كارهاي سخت و طاقت
دهد، و از هر كس كه است خداوندي كه فرمانراوايي را به هر كس كه بخواهد مي

گيرد؟ و هر كس را كه بخواهد به دهد، و از هر كس كه بخواهد ميخواهد، ميب
اش بخشد، و هر كس را كه بخواهد به سبب نافرمانياش غزت ميسبب فرمانبرداري

 گرداند.خوار مي
 :68-60ي آيه

﴿       ﴾ »را تعقيب كردند آنگاه به هنگام طلوع آفتاب آنان«. 

﴿                     ﴾ »كه هردو  پس هنگامي
 .»شويمقطعاً ما گرفتار مي: گروه همديگر را ديدند، ياران موسي گفتند
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﴿         ﴾ »)گفت: چنين نيست، پروردگارم با من  )موسي
 .»است، و رهنمودم خواهد كرد

﴿                            ﴾ 
شكافت و  )دريا(پس به موسي وحي كرديم كه عصاي خود را به دريا بزن، آنگاه «

 .»هر بخشي مانند كوه بزرگي گرديد

﴿       ﴾ » در آنجا نزديك آورديم )نيز(و ديگران را«. 

﴿             ﴾ » و موسي و همة همراهانش را نجات
 .»داديم

﴿        ﴾ » ديگران را غرق كرديمسپس«. 

﴿                 ﴾ »اي نشانه )ماجرا(گمان در اين بي
 .»است، و بيشترشان مؤمن نبودند

﴿          ﴾ »گمان پروردگارت توانا و مهربان استو بي«. 
قوم فرعون به هنگام طلوع خورشيد به تعقيب قوم موسي پرداختند، در حاليكه 

﴿خشمگين بودند و با قدرت و توانايي به دنبال آنها را افتادند.         ﴾ 

﴿وقتي كه هر دو گروه يكديگر را ديدند.      ﴾  ياران موسي به او

﴿شكايت بردند و با اندوه به وي گفتند:      ﴾ گمان آنها به ما رسيده و ما بي
گرديم. موسي آنها را دلداري داد و گفت: ثابت قدم باشيد، و آنها را از گرفتار مي

﴿ :وعدة راستين پروردگارش آگاه كرد. پس گفت ﴾  آن طور نيست كه شما

 ﴿ ،شويمگفتيد، و ما گرفتار نمي     ﴾  ،چرا كه پروردگارم با من است
و به راهي كه ماية نجات من و شماست رهنمودم خواهد كرد. پس به موسي وحي 

گاه دريا از كرديم كه عصاي خود را به دريا بزن، و او و عصايش را به دريا زد، آن
هم شكافت و دوازده راه در آن باز شد، و هر بخشي مانند كوه بزرگي بود. پس 
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موسي و قومش از همين راهها وارد دريا شدند. و فرعون و قومش را به اين مكان 
نزديك كرديم، و آنها را در اين راه كه موسي و قومش از آن رفته بودند وارد 

يافتند و هيچ كسي باز نماند. و از نموديم. آنها همه از دريا عبور كردند و نجات 
 كس نجات نيافت بلكه همه غرق شدند.لشكريان فرعون هيچ

اي است بزرگ كه بر گمان ماجراي نجات مؤمنان و غرق شدن كافران نشانهبي
راست بودن آنچه موسي آورده است و بر بطلان باور و عقيدة فرعونو قومش دلالت 

﴿كند مي       ﴾ هاي بزرگ كه سبب ايمان مياما با وجود اين نشانه

﴿گردد آنها ايمان نياوردند چرا كه دلهايشان فاسد بود.         ﴾  و
گمان پروردگارت توانا و قادر است، را هلاك و نابود ساخت، و با رحمت بي

 او بودند نجات داد. خويش موسي و كساني را كه همراه
 :82-69ي آيه

﴿          ﴾ »و خبر ابراهيم را براي آنان بخوان«. 

﴿            ﴾ »چه : كه به پدر و قومش گفت هنگامي
 .»مانيم پرستيد؟. عبادتشان ماندگار مي مي

﴿              ﴾ »پرستيم، و هميشه هايي را ميبت: گفتند
 .»مانيم بر عبادتشان ماندگار مي

﴿          ﴾ »كه آنها را به كمك  ميآيا هنگا: گفت
 .»شنوند؟خوانيد صداي شما را مي مي

﴿      ﴾ »رسانند؟بخشند، يا زيان مييا به شما سود مي.« 

﴿                ﴾ »نه، اما پدران و نياكان خود را : گفتند
 .»اندكردهايم كه چنين ميديده

﴿          ﴾ »بينيد كه چه چيزي را  آيا مي: گفت
 .»!پرستيد؟ مي
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﴿       ﴾ »شما و پدران پيشين شما«. 

﴿          ﴾ » بدون شك همة آنها دشمن من هستند، به
 .»جز پروردگار جهانيان

﴿           ﴾ » آن ذاتي كه مرا آفريده است و هم او مرا هدايت
 .»كند مي

﴿          ﴾ »آشاميدني(دهد، و آن خداوندي كه مرا غذا مي( 
 .»نوشاندمي

﴿       ﴾ »دهد و چون بيمار شوم اوست كه مرا شفا مي«. 

﴿            ﴾ »ام ميراند، سپس زندهو آن خداوندي كه مرا مي
 .»گرداند مي

﴿                 ﴾ » وخداوندي كه اميدوارم
 .»گناهانم را در روز جزا بيامرزد

سرگذشت و حكايت ابراهيم خليل را براي مردم بخوان و ماجراي  صاي محمد
ترين او را در اين وضعيت خاص بيان كن. او ماجراهاي زيادي دارد، اما شگفت

اخبار و بهترين سرگذشت او خبري است كه رسالت او را در بر دارد كه از دعوت 
گويد. ن ميكردن قومش و مجادله كردن با آنها و باطل نمودن باورهايشان سخ

را مقيد به ظرف زمان كرد و فرمود: و به يادآور زماني را كه ابراهيم به بنابراين آن

﴿پرستيد؟ آنها با افتخار پاسخ دادند: پدرش و قومش گفت: چه چيزي را مي  

   ﴾  تراشيم هاي خود ميكنيم كه آنها را با دستهايي را پرستش ميبت﴿ 

    ﴾ پردازيم.و در بيشتر اوقات به عبادت و پرستش آنها مي 

 ﴿ها سزاوار پرستش و عبادت نيستند، گفت: ابراهيم با بيان اينكه بت

     ﴾ خوانيد، صداي شما را ميها را به كمك ميآيا هنگامي كه بت
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مشكلات شما را حل نمايند، و هر امر ناگواري شنوند تا دعايتان را پاسخ دهند، و 
 را از شما دور كنند؟

﴿      ﴾ رسانند؟! پس آنها بخشند و يا زيان مييا به شما سود مي
صدايي نمي ،توانند انجام دهندها هيچ يك از اين كارها را نمياقرار كردند كه بت

 ها را شكست، گفت:رسانند. بنابراين وقتي ابراهيم بتشنوند و سود و زياني نمي

﴿                  ﴾  :بلكه « .]63[الأنبياء
 كافران گفتند: .»زنندبزرگترشان چنين كرده است. پس، از آنها بپرسيد اگر حرف مي

﴿           ﴾  :داني كه اينها حرف تو نيك مي« .]65[الأنبياء
 .)دهندها چنين كارهايي را انجام نميكه بت(. يعني ثابت و بديهي است »زنند نمي

 ﴿پس به تقليد از پدران و نياكان گمراهشان پناه بردند و گفتند:       

    ﴾  توانند بكنند، فقط ما پدران و نياكان اين كارها را نميآنها چيزي از
اند، و ما از آنها پيروي نموده و راهشان در پيش كردهايم كه چنين ميخود را ديده

ايم. ابراهيم هاي آنان عمل نموده و آن را زنده نگاه داشتهگرفته و به عادت و سنت
، و شما و پدرانتان در گمراهي به آنها گفت: شما و پدرانتان همه در اشتباه هستيد

 برابرند.

﴿                        ﴾ » آيا در آنچه
ايد؟! شما و پدران پيشين شما؟! بدون شك همة چيزهايي كه پرستيد انديشيدهمي

توانند كوچكترين زياني به من . پس اگر مي»من هستند دانيد دشمنمعبود خود مي
انديشي و توطئه كنند، و دريغ نورزند! اما توانايي اين را برسانند و عليه من چاره

  ﴿ندارند.               ﴾ ذاتي كه  ،به جز پروردگار جهانيان
كند، و فقط او نعمت آفرينش، و رهنمود مرا آفريده است، و همو مرا راهنمايي مي

 نمايد.منافع ديني و دنيوي را ارزاني ميسوي  به كردن

﴿ سپس برخي از نيازها را به طور ويژه بيان كرد و گفت:       
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   ﴾ كند، بنابراين فقط بايد او پرستش پس فقط خداوند اين كارها را مي
هايي كه چيزي را ها را ترك كرد، بتشود، و از او اطاعت گردد، و پرستش اين بت

توانند كسي را بيمار نموده و يا بهبود كنند، و نميو هدايت نميآفرينند، نمي
كنند، و نمينوشانند، و زنده نميدهند، و آشاميدني نميببخشند. و به كسي غذا نمي

رنجهايشان را از آنان دور  ،بخشندميرانند، و به عبادت كنندگان خود سودي نمي
روشن است كه شما و پدرانتان توانايي آمرزند. پس بسيار نكرده و گناهانشان را نمي

مخالفت با اين دلايل روشن را نداريد. و معلوم است كه شما و آنان در گمراهي و 

﴿ فرمايد:ترك گفتن راه هدايت يكسان هستيد. خداوند متعال مي        

           ﴾  :قومش با او به جر و بحث و مجادله و « .]80[الأنعام
كنيد، حال آنكه او مرا هدايت پرداختند، گفت: آيا در بارة خدا با من مجادله مي

 .»كرده است؟!
 :89-83ي آيه

﴿           ﴾ » پروردگارا! به من حكمت
 .»ببخش، و مرا از زمرة شايستگان بگردان

﴿          ﴾ » و براي من نام نيك در ميان آيندگان
 .»برجاي بگذار

﴿           ﴾ » و مرا از وارثان بهشت پرناز و نعمت
 .»بگردان

﴿             ﴾ »گمان او از گمراهان پدرم را بيامرز، بي و
 .»بود

﴿          ﴾ »شوندو مرا رسوا مكن روزي كه برانگيخته مي«. 

﴿           ﴾ » سودي  )هيچ(روزي كه اموال و اولاد
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 .»رسانند نمي

﴿         ﴾ » بينديابد و سود مينجات مي(بلكه تنها كسي( 
 .»كه با دلي پاك نزد خداوند بيايد

   ﴿ :پروردگارش را فراخواند و گفت ÷سپس ابراهيم  ﴾ 
پروردگارا! به من دانش زيادي عطا كن كه به وسيلة آن حلال و حرام را بدانم، و در 

﴿ميان مردم داوري كنم،    ﴾  و مرا به شايستگان از قبيل پيامبران
 ملحق بگردان.

و نام نيك و آوازه نيكو را براي هميشه در ميان آيندگان براي من برجاي بدار. 
پس خداوند دعايش را پذيرفت و به او دانش و حكمت بخشيد كه به سبب آن از 

پيامبرش پيوست. و خداوند ابراهيم را دوست برترين پيامبران گرديد، و به برادران 
ها و در همة اوقات مورد اي كه در ميان همة ملتداشتني و مقبول گردانيد، به گونه

﴿است:  گيرد. خداوند متعال فرمودهبزرگداشت و ستايش قرار مي         

                                   

﴾  :بر جاي  )آوازه نيك(آيندگان  )ميان(و براي او در« .]111-108[الصافات
دهيم. همانا او از بندگان گذاشتيم. سلام بر ابراهيم اين چنين نيكوكاران را پاداش مي

 .»با ايمان ما بود

﴿          ﴾  و مرا از زمرة كساني بگردان كه خداوند آنها را
گرداند. پس خداوند دعايش را پذيرفت و مقامش را در باغهاي وارث بهشت مي

 پرناز و نعمت بهشت بالا برد.

﴿           ﴾ گمان او از گمراهان بود. و و پدرم را بيامرز، بي

﴿: اي بود كه او به پدرش داده بود، آنگاه كه گفتاين دعا به سبب وعده    

          ﴾  :ودي از پروردگارم براي تو طلب به ز« .]47[مريم
 .»گمان او نسبت به من مهربان است نمايم، بيآمرزش مي
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﴿و خداوند متعال فرموده است:                 

                                 ﴾ ]و «. ]114: التوبة
اي بود كه به او داده بود، پدرش فقط به خاطر وعدهطلب آمرزش ابراهيم براي 

وقتي براي ابراهيم آشكار شد كه پدرش دشمن خداست از او بيزاري جست. .پس
 .»است )به سوي خدا(همانا ابراهيم بردبار و بازگشت كننده 

﴿         ﴾ توبيخ شوند، با و در روز قيامت كه مردم برانگيخته مي
نمودنم به خاطر ارتكاب برخي از گناهان، و كيفردادن و خوار نمودنم، مرا رسوا 

 مكن.

﴿﴿بلكه مرا در آن روز خوشبخت گردان، كه                  

     ﴾ و سود يابد رسانند، و تنها كسي نجات مياموال و اولاد سودي نمي
برد كه با دلي پاك به نزد خدا آمده باشد. و تنها به وسيلة قلب پاك آدمي از كيفر مي

گردد. دل سالم يعني دلي كه از يابد و سزاوار پاداش فراوان ميو سزا نجات مي
شرك و شك و محبت غيرخدا، و اصرار ورزيدن بر بدعت و گناهان به دور باشد. و 

مذكور، به اخلاص و علم يقين و محبت او تابع آنچه  بايد ضمن سالم بودن از امور
 خواهد، و چيزي را پيروي نمايد كه از سوي خدا آمده است.باشد كه خدا مي

 :104--90ي آيه

﴿        ﴾ »بهشت براي پرهيزگاران نزديك  )در آن هنگام( و
 .»شودگردانده مي

﴿        ﴾ »گرددو دوزخ براي گمراهان آشكار مي«. 

﴿            ﴾ »كجا هستند معبوداني : شودو به آنها گفته مي
 .»!كرديد؟پيوسته عبادت مي )آنها را(كه 

﴿          ﴾ »)غير از خدا، آيا شما را  )معبودهايي
 .»دهند؟را ياري ميكنند يا خويشتنياري مي
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﴿          ﴾ » افكنده  )جهنم(پس، آنان و گمراهان پياپي در آن
 .»شوندمي

﴿        ﴾ » دوزخ افكنده ميبه (لشكريان شيطان همگي  )نيز(و
 .»)شوند

﴿           ﴾ »پردازند و آنان در آنجا به كشمكش مي
 .»گويند: مي

﴿             ﴾ »سوگند به خدا ما در گمراهي آشكاري بوديم«. 

﴿         ﴾ »كه شما را با پروردگار جهانيان برابر  آنگاه
 .»ساختيم مي

﴿         ﴾ »اندو ما را جز گناهكاران گمراه نكرده«. 

﴿          ﴾ »)اي نداريمما هيچ شفاعت كننده )اينك«. 

﴿    ﴾ » نداريم(و هيچ دوست صميمي و دلسوزي(«. 

﴿                ﴾ » گشتيم تا از زمرة بر مي )به دنيا(كاش
 .»شديممؤمنان مي

﴿              ﴾ »و اي است، گمان در اين نشانهبي
 .»بيشترشان مؤمن نيستند

﴿           ﴾ »و قطعاً پروردگارت توانا و مهربان است«. 
به همين جهت از حالات آن روز بزرگ، و پاداش و سزاي آن سخن به ميان 

﴿آورده و فرمود:        ﴾  از پروردگارشان پروا بهشت براي كساني كه
كساني كه دستورات خداوند را به جاي آورده، و از آنچه او  ،اند نزديك استداشته

 اند.نهي كرده دوري نموده، و از ناخشنودي و عذاب وي پرهيز كرده

﴿    ﴾ شود، و با همة عذابي كه در آن و جهنم براي گمراهان آشكار مي
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﴿گردد. برايشان آماده ميوجود دارد    ﴾  كساني كه از فرمان الهي سرپيچي
كرده و مرتكب كارهاي حرام شده و پيامبرانش را تكذيب كرده و حقي را كه 

﴿شود: كنند. و به آنان گفته مياند رد ميپيامبران آورده            

      ﴾ كرديد، آيا كجايند معبوداني كه به جاي خدا پرستش مي
توانند هيچ يك از اين دهند؟! يعني نميكنند، يا خود را ياري ميشما را كمك مي

شود، و زيانمندي و ضرر و كارها را بكنند، و دروغ و رسوايي آنها آشكار مي
نتيجه گردد، و تلاش آنها بيهوده و بيشان آشكار ميخواري و رسوايي و پشيماني

كردند شدند و گمراهاني كه آنها را عبادت ميماند. پس معبوداني كه عبادت ميمي
 شوند.همه در جهنم انداخته مي

گناهان و سوي  به هايي كه شيطان آنها راها و جنولشكريان شيطان از قبيل انسان
گردد و در نتيجه از آنها مسلط ميكشاند و بر شرك ورزيدن و ايمان نياوردن مي

نمايند و شوند و در راستاي خشنودي شيطان تلاش ميدعوتگران راه شيطان مي

﴿كنند، خوانند و ديگران از آنان تقليد ميمردم را به اطاعت از شيطان فرا مي  ﴾ 

﴿ گويند:كردند، ميهايي كه عبادت ميلشكريان گمراه شيطان به بت       

             ﴾  ،سوگند به خدا كه ما در گمراهي آشكاري بوديم
داشتيم، و چرا كه شما را در عبادت و محبت و ترس و اميد با خدا برابر مي

هنگام طلبيديم. پس در اين خوانديم، شما را هم به فرياد ميهمانطور كه خدا را مي
كنند. و خداوند گردد، و به گناه خود اعتراف مياشان براي آنها آشكار ميگمراهي

كند، و كيفر و سزاي آنها به جاست. و آنها معبودان و در كيفر آنان عادلانه رفتار مي
دانستند نه در آفرينش، چون ها را فقط در عبادت و پرستش با خداوند برابر ميبت

﴿گويند: مي    ﴾ نمايند كه خداوند با پروردگار جهانيان پس آنها اقرار مي
 اند.هايشان نيز از زمرة جهانيانپروردگار همة جهانيان است، كه بت

﴿        ﴾  يعني گناهكاران و پيشوايان گمراهي ما را گمراه كردند
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 آتش جهنم فرا خواندند.سوي  به مردم راو به فساد و تباهي كشاندند و 

﴿        ﴾ اي نداريم كه براي ما شفاعت اينك ما هيچ شفاعت كننده
 كند و ما را از عذاب خدا نجات بدهد.

﴿   ﴾  و هيچ دوست نزديك و مهربان و صميمي نداريم كه
طور كه در دنيا دوستان صميمي آديم را ياري اي به ما برساند، آنكوچكترين فايده

اند كنند. پس آنها از هر خيري نااميد شده، و به سزاي كارهايي كه انجام دادهمي
 كنند كه به دنيا بازگردند تا كارهاي شايسته انجام دهند.شوند، آرزو ميگرفتار مي

﴿       ﴾ شديم! اي كاش يك بار به دنيا برگردانده مي﴿   

  ﴾  .تا از زمرة مؤمنان گشته و از عذاب نجات يافته و سزاوار پاداش شويم
خواهند ندارند، و هر دري به روي آنان بسته اما بعيد است، و آنها راهي به آنچه مي

 ﴿شده است.       ﴾ گمان در آنچه براي شما بيان و توصيف نموديم، بي

﴿  ﴾  نشانه و پندي است براي شما﴿       ﴾  اما با وجود آمدن
 هاي فراوان بيشترشان ايمان نياوردند.نشانه

 :110-105 يآيه

﴿         ﴾ »تكذيب كردند قوم نوح پيامبران را«. 

﴿             ﴾ » چون برادرشان نوح به آنان گفت: آيا
 .»داريد؟پروا نمي

﴿       ﴾ »همانا من برايتان رسولي امين هستم«. 

﴿        ﴾ »من اطاعت كنيد از خدا بترسيد و از«. 

﴿                       ﴾ » من در مقابل اين
 .»خواهم مزد من جز بر پروردگار جهانيان نيستدعوت هيچ مزدي از شما نمي

﴿        ﴾ » بترسيد و از من اطاعت كنيدپس از خداوند«. 



  راستينتفسير   1056

 

خداوند متعال با اشاره به تكذيب شدن نوح از سوي قومش، و جوابي كه نوح به 

﴿آنان داد، و نيز با بيان سرنوشت همگي آنان فرمود:          ﴾  قوم
پيامبران نوح همة پيامبران را تكذيب كردند، چون تكذيب نوح به مثابة تكذيب همة 

رسانند. پس است، زيرا همة پيامبران بر يك دعوت هستند و خبر واحدي را مي

 ﴿اند تكذيب يكي از پيامبران به معني تكذيب حقيقتي است كه آنها آورده   

  ﴾  :و برادر نسبي خود به نوح را تكذيب كردند، وقتي كه به آنها گفت

﴿   ﴾ پرستي را رها ترسيد تا بر اثر ترس و پرواي الهي بتآيا از خدا نمي
 .كرده و خالصانه خدا را بپرستيد؟!

خداوند پيامبري را به ميان هر قومي مبعوث كرده باشد، آن را از ميان همان قوم 
انتخاب كرده است. يعني آن پيامبر فردي از همان قوم بوده است، تا براي آنان 

ناخوشايند نباشد كه از وي تبعيت نمايند. نيز تا اصل و نسبت ايشان را سخت و 
بشناسند و نيازي به اين نداشته باشند كه در مورد اصل و نسب وي تحقيق 

خطاب  - همانطور كه شيوة همة پيامبران است - نمايند.پس نوح بسيار با مهرباني

﴿ داريد؟به آنها گفت: آيا از خدا پروا نمي     ﴾  همانا من برايتان
آنها فرستاده شده بود، سوي  به رسولي امين هستم. و چون او به طور مخصوص

بايست آنچه را كه آورده بود بپذيرند، و به آن ايمان بياورند، و سپاس خداوند را  مي
 است. بزرگوار را به آنان اختصاص داده به جاي آورند كه اين پيامبر

نمايد كه چيز ناحقي را به خدا نسبت ندهد، و وحي الهي بودن او اقتضا ميامين 
كند كه آنها خبرش را تصديق را اضافه يا كم نكند. نيز امين بودنش ايجاب مي

 نمايند، و از دستورش اطاعت كنند.

﴿      ﴾ پس از خدا بترسيد و در آنچه شما را بدان فرمان دهد و يا 
كند از او اطاعت كنيد، چرا كه او پيامبري امين است، در نتيجه بايد از از آن نهي مي

وي اطاعت نماييد. بنابراين با فاي سببيه آن را ذكر كرد، و سببي را كه موجب 
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﴿اطاعت است بيان نمود.سپس عدم وجود مانع را بيان كرد و فرمود:         

  ﴾ خواهم، مبادا كه همچون و در مقابل اين دعوت هيچ مزدي از شما نمي

 ﴿تاواني بر شما سنگيني كند.          ﴾  مزد من جز بر پروردگار
جهانيان نيست. من با اين دعوت اميدوارم كه به او نزديك شوم وپاداش فراوان به 

خواهم اين است كه راه شما هستم و چيزي كه از شما ميدست آورم. من خيرخواه 
 راست را در پيش بگيريد.

﴿       ﴾ اين را تكرار نمود و بارها و قومش را دعوت كرد  ÷نوح
و تا مدتي طولاني در ميان آنها ماند. همانطور كه خداوند متعال فرموده است: 

﴿             ﴾  :او نهصد و پنجاه سال در «. ]14[العنكبوت

﴿. و »ميان قومش باقي ماند                         

   ﴾  :گفت: پروردگارا! من قوم خود را شب و روز دعوت «. ]6-5[نوح
. قوم نوح »كردم، اما دعوت كردن آنها از سوي من جز گريز چيزي به آنها نيافزود

اي را علم كردند كه صلاحيت براي رد كردن دعوت او و مخالفت نمودن با وي بهانه
 ندارد بدان تمسك جست. پس گفتند:

 :122-111ي آيه

﴿              ﴾ » گفتند: آيا به تو ايمان بياوريم حال آنكه
 .»!اند؟فرومايگان از تو پيروي كرده

﴿                ﴾ »دانم آنان چه من چه مي: گفت
 .»اند؟ كرده مي

﴿             ﴾ »جز بر  -دانيداگر مي -حساب ايشان
 .»عهدة پروردگار نيست

﴿         ﴾ »و من مؤمنان را طرد نخواهم كرد«. 
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﴿        ﴾ »اي آشكار نيستمدهنده من جز بيم«. 

﴿                 ﴾ »اي نوح! اگر پايان : گفتند
 .»ندهي سنگسار خواهي شد

﴿           ﴾ »گمان قومم مرا تكذيب پروردگارا! بي: گفت
 .»كردند

﴿                    ﴾ » پس ميان من و آنان
 .»داوري كن، و من كساني از مؤمنان را كه با من هستند نجات بده

﴿              ﴾ » پس او و كساني را كه با وي بودند
 .»در كشتي انباشته نجات داديم

﴿           ﴾ » بعد از اين بازماندگان را غرق كرديمو«. 

﴿                ﴾ »اي است، گمان در اين نشانهبي
 .»و بيشترشان مؤمن نبودند

﴿           ﴾ »گمان پروردگارت توانا و مهربان استو بي«. 
ارزش را در چگونه ما از تو پيروي كنيم در حالي كه جز افراد فرومايه و بي

بيني و جهالتشان نسبت بينيم! با اين تكبر و عدم پذيرش حق، خود بزرگكنارت نمي
شود، زيرا اگر هدف آنها پيروي از حق بود، ولي اشكال و به حقايق شناخته مي

اي به ي و صحت آنچه را كه آوردهگفتند: درستشكي در دعوت او موجود بود، مي
 رساند، براي ما بيان كن.طرقي كه آدمي را به صحت آن مي

دانستند كه پيروان نوح برگزيدگان و خردمندان انديشيدند، ميو اگر آنها واقعاً مي
و افرادي داراي اخلاق و رفتار خوب هستند، و فرومايه كسي است كه عقلش سلب 

ك دانسته و راضي شده است تا براي آن سجده ببرد، و ها را نيشده و پرستش سنگ
آن را صدا بزند، و از پذيرفتن دعوت پيامبران خودداري كند. و به محض اينكه يكي 

قطع نظر از درست بودن دعوي  -از دو متخاصمين سخن باطل را بر زبان آورد
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 شود. پس قوم نوح كه در پاسخ بهبودن سخنش شناخته ميفاسد و پوچ -طرفش

﴿ :دعوت وي گفتند         ﴾  آيا به تو ايمان بياوريم، حال آنكه
اي براي رد كردن دعوت اند، اين سخن را اصل و پايهفرومايگان از تو پيروي كرده

دانيم كه آنها داند، پس مياو قرار دادند، و همه كس باطل بودن اين سخن را مي
ام كه اند، گرچه ما معجزات نوح و دعوت بزرگش را نديدهاشتباه بودهگمراه و در 

 باشد.موجب يقين و باور قطعي به راستگويي و صحت آنچه آورده است مي

﴿ گفت: ÷نوح                           

 ﴾ اند. يعني اعمال و حسابشان با خداست، و كردهآنان چه ميدانم من نمي
وظيفة من فقط تبليغ و رساندن پيام الهي است. و شما آنها را بگذاريد، و كاري به 

ام حق اوست از آن پيروي كنيد و عمل آنها نداشته باشيد. اگر آنچه من برايتان آورده
 باشد.هر كس براي خودش مي

شي از نوح خواستند كه مؤمنان را از خود براند و دور آنها از روي تكبر و سرك
 كند، تا آنها ايمان بياورند.

﴿: پس نوح گفت         ﴾  ،من هرگز مؤمنان را طرد نخواهم كرد
چون آنها سزاوار طرد و توهين نيستند، بلكه آنها سزاوار آنند كه با سخن و عمل به 
خوبي به آنها رفتار شود، و مورد بزرگداشت قرار گيرند. همانطور كه خداوند متعال 

﴿فرموده است:                             

  ﴾  :و چون كساني به نزد تو آمدند كه به آيات ما ايمان مي«. ]54[الأنعام
درودتان باد! پروردگارتان رحمت و مهرباني را بر خود مقرر «آورند، پس بگو: 

 .»نموده است

﴿﴿        ﴾ رسانم، و اي هستم كه پيام الهي را ميمن فقط بيم دهنده
كوشم، و اختياري از خود ندارم، و همة كارها در دست بندگان ميبراي خير و صلاح

 خداست.
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شب و روز به طور سري و علني به دعوت دادن آنها ادامه داد. اما ÷ نوح

﴿قَزاري بر آنان نيافزود. دعوت دادن آنها چيزي جز تنفر و بي         

﴾  :خدا يگانه دست بر نداريسوي  به اي نوح! اگر از دعوت دادن ما«گفتند، 

﴿        ﴾ يعني به بدترين صورت تو ». قطعاً سنگسار خواهي شد
 شود.را با سنگ خواهيم كشت، همانطور كه سگ كشته مي

العمل بدي از خود نشان دادند! آنها به اندرزگوي امين عكسيهلاكشان باد! چه 
تر و دلسوزتر بود بدترين پاداش را دادند. و كه از خودشان نسبت به آنها مهربان

چون ستم آنها به اوج رسيد، و كفرشان شدت گرفت، پيامبرشان آنان را نفرين كرد، 

﴿: نفريني كه همه را فرا گرفت. پس گفت              

  ...﴾  :پروردگارا! از كافران هيچ كسي را بر روي زمين باقي «. ]26[نوح
 .»مگذار...

﴿و در اينجا نوح گفت:                     ﴾ » !پروردگارا
». كه بايد كار را يكسره كنب كردند، پس ميان من و آنان چنانتكذيهمانا قومم مرا 

دانست كه  يعني هر كدام از ما را كه متجاوز است هلاك و نابود گردان. و او مي

﴿قومش متجاوز و ستمگرند، بنابراين فرمود:          ﴾  و من و
 نجات بده.مؤمناني را كه با من هستند 

﴿             ﴾ ها او و همراهانشرا در كشتي پر از انسان
 ها نجات داديم.و حيوان

﴿          ﴾  و به جز نوح و مؤمناني كه همراه او بودند، بقية قوم را

  ﴿هلاك و غرق كرديم.     ﴾ گمان در نجات يافتن نوح و پيروانش و بي
اي است كه بر راستگويي پيامبران هلاك ساختن كساني كه او را تكذيب كردند نشانه

كننده بر آن هستند  باطل بودن آنچه دشمنان تكذيب اند، وو صحت آنچه آورده
 نمايد.دلالت مي
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﴿        ﴾  پروردگارت تواناست و دشمنان را با قدرت خود مغلوب

و پروردگارت نسبت به  ﴾﴿ساخت و با طوفان و سيل هلاكشان كرد. 
 دوستانش مهربان است و نوح و همراهان مؤمن او را نجات داد.

 :140-123ي آيه

﴿        ﴾ »)كردندعاد پيامبران را تكذيب ) قوم«. 

﴿           ﴾ »آيا : آنگاه كه برادرشان هود بديشان گفت
 .»داريد؟پروا نمي

﴿      ﴾ »همانا من برايتان پيامبر اميني هستم«. 

﴿        ﴾ »از من اطاعت كنيد پس، از خدا بترسيد و«. 

﴿                        ﴾ » و در مقابل دعوت
 .»خواهم و مزد من جز بر پروردگار جهانيان نيستخود مزدي از شما نمي

﴿            ﴾ »اي بنايي آيا بيهوده بر هر بلندي و تپه
 .»كاري زنيد؟دست به بيهوده )در آن(سازيد كه  مي

﴿            ﴾ »سازيد، به و قصرها و دژهايي استوار مي
 .»اميد آنكه جاودانه بمانيد؟

﴿       ﴾ »گشاييد، ستمگرانه چون به كيفر دست مي و
 .»گشاييددست مي

﴿        ﴾ »پس، از خداوند پروا بداريد و از من اطاعت كنيد«. 

﴿             ﴾ »و از خدايي بپرهيزيد كه شما را با نعمت
 .»است داده دانيد ياريهايي كه مي

﴿        ﴾ »است ا چهارپايان و فرزندان ياري دادهشما را ب«. 

﴿     ﴾ »به شما بخشيده است(ساران و باغها و چشمه(«. 
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﴿          ﴾ »بزرگ بر راستي من از عذاب روزي  به
 .»شما بيمناكم

﴿                   ﴾ »بر ما يكسان : گفتند
 .»دهي يا از اندرزگويان نباشي است، خواه پند

﴿        ﴾ »اين جز شيوة پيشينيان نيست«. 

﴿        ﴾ »شويمو ما عذاب داده نمي«. 

﴿                        ﴾ » قوم عاد، هود را
اي است، و تكذيب كردند، در نتيجه آنان را هلاك ساختيم. بدون شك در اين نشانه

 .»نبودنداكثرشان مؤمن 

﴿           ﴾ »و به راستي پروردگارت توانا و مهربان است«. 
را تكذيب كردند، و تكذيب او   ÷شد پيامبرشان هود اي كه عاد ناميده ميقبيله

به مثابه تكذيب ديگر پيامبران است، چون دعوت همة پيامبران يكي است. برادرشان 

 ﴿هود كه از خاندان آنها بود با مهرباني به آنان گفت:   ﴾ آيا از خدا نمي
 .كنيد؟!ترسيد و شرك ورزي و عبادت غير خدا را ترك نمي

﴿     ﴾  خداوند از آنجا كه نسبت به شما مهربان و به شما عنايت
شما فرستاده است، و من امين هستم و شما هم اين واقعيت را ميسوي  به دارد، مرا

﴿دانيد. به دنبال اين فرمود:       ﴾  يعني حق الهي را ادا نماييد. و حق
است. و حق مرا ادا كنيد، و حق من اين است كه در آنچه الهي تقوي و پرهيزگاري 

دارم از من اطاعت كنيد.و حقيقت چنين كنم و از آنچه شما را باز ميبه شما امر مي
نمايد كه از من اطاعت كنيد، زيرا مانعي وجود ندارد كه شما را از ايمان ايجاب مي

 آوردن منع نمايد.

﴿           ﴾  پس من در امر تبليغ و اندرز گفتنم پاداشي از شما
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 ﴿خواهم كه اين تاوان را گران احساس كنيد. نمي         ﴾ 
هايش خداوندي كه جهانيان را با نعمت ،پاداش من جز بر پرروردگار جهانيان نيست

پرورش داده، و فضل و كرم خويش را به آنها ارزاني نموده است، به ويژه آنچه كه 
 است. و پيامبرانش را با آن پرورش دادهدوستان 

﴿           ﴾  آيا در ميان كوهها و بر بلندي هر مكان مرتفعي
اي براي دنيا با آخرت شما داشته فايده نهيد؟ و اين كار را بدون اينكهكاخي بنا مي

 .دهيد؟!باشد انجام مي

﴿           ﴾ سازيد، هايي براي آب ميها و گوداليعني بركه
 به اميد اينكه جاودانه بمانيد، در حالي كه هيچ كس راهي براي جاودانه ماندن ندارد.

﴿       ﴾  و چون به كيفر و مجازات مردم دست بگشاييد
زنيد، و مالهايشان را از كشيد و ميدهيد، و مردم را ميهمچون ستمگران كيفر مي

گيريد. خداوند به آنها قدرت بزرگي داده بود، و بر آنها لازم بود كه دستشان مي
قدرت و توانايي خود را در راه اطاعت و فرمانبرداري خدا بكار گيرند، اما آنها تكبر 

  ﴿ورزيدند و خود را بزرگ پنداشتند و گفتند:    ﴾  :چه «. ]15[فصلت
و آنها قدرت خود را در راه نافرماني خدا  .»دارد؟!كسي از ما قدرت و زور بيشتري 

 خردي بكار بردند. بنابراين پيامبرشان آنها را از اين نهي كرد. و بيهودگي و بي

﴿و فرمود:        ﴾ ورزي و فساد را ترك كنيد. از خدا بترسيد و شرك
شما هستم سوي  به فرستاده و پيامبر خدادانيد كه من و از من اطاعت نماييد، زيرا مي

 باشم.و امين و خيرخواهتان مي

﴿             ﴾ هاي و از خداوند بپرهيزيد كه به شما نعمت
 هايي به شما داده است كه قابل انكار نيست.فراواني بخشيده است. نعمت

﴿      ﴾  شما را با چهارپاياني از قبيل گاو شتر و گوسفند و فرزندان
فراوان ياري داده است. مالها و فرزندانتان را زياد نموده، به ويژه به شما فرزندان 
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 پسران زيادي داده كه از دختر بهتر است.
هايي را يادآور شده كه خداوند به آنان عطا كرده است. سپس آنها در اينجا نعمت

﴿ :ارسيدن عذاب خدا هشدار داد و گفترا به فر          ﴾ 
ترسم عذاب روز بزرگ بر مي -جاكه نسبت به شما دلسوز و مهربانماز آن -يعني

شود، و آن زماني است كه شما به كفر شما فرود بيايد، و هر گاه بيايد برگردانده نمي
 دهيد.و تجاوز خود ادامه 

كردند، گفتند: آنها در حالي كه با حق مخالفت نموده و پيامبرشان را تكذيب مي

﴿               ﴾  اندرز گفتن و اندرز نگفتن تو براي ما
يكسان است و اين نهايت سركشي است، زيرا قومي كه وجود و عدم موعظة الهي 

هاي خردمندان از آن پاره پاره شود و دلهاي سرسخت در برابر آن ذوب ميكوهكه 
اشان گردد برايشان يكسان است، قومي هستند كه ستمگري و شقاوت و بدبختيمي

 به آخرين حد رسيده، و اميدي براي هدايت آنها نيست.

 ﴿بنابراين گفتند:       ﴾  برخورداري از اين اين حالت و
شوندو گاه نادار ها، عادت و شيوة گذشتگان است، كه گاه ثروتمند مي نعمت

ها بخششگردند. و اين شيوة روزگار است، و به درستي كه اين بلاها و نعمت مي
 آزمايد.هايي از سوي خداوند متعال است و آزمايشي است كه بندگان را با آن مي

﴿     ﴾  آنها با اين سخن، زنده شدن پس از مرگ، و معاد را انكار
كردند. و يا با اين گفته پيامبرشان را تحقير نموده و مورد توهين قرار دادند، و انگار 

گفتند: به فرض اينكه رستاخيزي در كار باشد و پس از مرگ زنده شويم، مي
 ود.ها برخوردار خواهيم بهمانطور كه در اين دنيا از نعمت

﴿  ﴾  قوم عاد، هود را تكذيب كردند. يعني تكذيب عادت و اخلاق آنها

﴿كرد. گرديد، و هيچ چيزي آنها را از اين منع نمي  ﴾  پس آنان را هلاك

...﴿ نموديم،                                
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              ﴾ ]و آنان را به وسيلة تندباد « .]7-6: الحاقة
سركش و پر سر و صدا و ويرانگر نابود كرديم. خداوند چنين تندبادي را هفت شب 

ديدي كه روي زمين افتادهو هشت روز پياپي بر انان مسلط كرد. پس مردمان را مي
 .»هاي پوك و تو خالي درختان خرماينداند و انگار تنه

﴿     ﴾ و  ÷اي است بر راستگويي پيامبر ما هودهمانا اين نشانه

﴿صحت آنچه آورده است و باطل بودن شرك و سركشي قومش      

 ﴾ آيات كه مقتضي ايمان آوردن آنان بود، بيشترشان ايمان  و با وجود اين همه
 نياوردند.

﴿        ﴾  و به راستي پروردگارت تواناست، همان خدايي كه با قدرت

 ﴾﴿شان هلاك و نابود ساخت. خويش قوم هود را با وجود قدرت و زورمندي
چرا كه او مؤمناني را كه  ،مهربان استو پروردگارت نسبت به پيامبرش هود 

 همراهش بودند نجات داد.
 :152-141ي آيه

﴿         ﴾ »)ثمود نيز پيامبران را تكذيب كردند )قوم«. 

﴿             ﴾ »آنگاه كه برادرشان صالح بديشان گفت :
 .»داريد؟پروا نميآيا 

﴿       ﴾ »گمان من برايتان پيامبري امين هستمبي«. 

﴿        ﴾ »پس، از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد«. 

﴿                       ﴾ » اجر  )تبليغ(و بر آن
 .»كنم، پاداش من جز بر پروردگار جهانيان نيستو پاداشي از شما درخواست نمي

﴿            ﴾ »شويد؟ آيا در آنچه اينجاست ايمن رها مي.« 

﴿       ﴾ »سارها؟در ميان باغها و چشمه«. 
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﴿          ﴾ » و كشتزارها و نخلستانهايي كه ميوه و
 .»و تازه است؟تر   هايشان شكوفه

﴿           ﴾ »هايي ميها خانهو ماهرانه در دل كوه
 .»تراشيد

﴿        ﴾ »پس، از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد«. 

﴿        ﴾ »و از فرمان اسراف كنندگان اطاعت مكنيد«. 

﴿            ﴾ » آن كساني كه در زمين تباهي
 .»كنندنمايند و اصلاح نمي مي

كردند، پيامبران را زندگي مي» حجر«آن قبيلة معروف كه در سرزمين  ثمود
آور توحيد بود، توحيدي كه همة پيامبران را كه پيام ÷تكذيب نمودند.آنها صالح

اند، تكذيب كردند. و با تكذيب صالح همة پيامبران را تكذيب به آن دعوت داده
 كردند.

﴿            ﴾  هنگامي كه برادرشان صالح كه از خودشان
ترسيد و شرك و گناهان را رها آيا از خدا نمي«بود با مهرباني و نرمي به آنها گفت: 

 ».كنيد؟نمي

﴿      ﴾ ام، و از شما فرستاده شدهسوي  به من از جانب پروردگارتان
لطف داشته مرا به عنوان پيامبر به سويتان فرستاده آنجا كه خداوند نسبت به شما 

است. پس رحمت الهي را بپذيريد، و به آن يقين و باور بداريد. و بدانيد كه من فرد 
دارد كه به من و دانيد، و اين بر شما لازم مياميني هستم، و شما امانتداري مرا مي

 ام ايمان بياوريد.آنچه آورده

﴿           ﴾  و در قبال تبليغ دعوت مزد و پاداشي از شما
دارد اين كنم، تا مبادا بگوييد آنچه ما را از پيروي و اطاعت تو باز ميدرخواست نمي

 ﴿خواهي اموال ما را به دست آوري است كه مي          ﴾  اجر
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 خواهم.پروردگار جهانيان نميو پاداش را جز از 

﴿                               ﴾  آيا گمان
بريد كه در ميان ناز و نعمت و خيرات فراوان و در نهايت امنيت و آسايش رها مي
ها استفاده همانگونه كه حيوانات از نعمتها لذت ببريد؟ و شويد تا از نعمتمي

شويد تا شوند همينطور شما هم رها ميكرده و رها شده و به چيزي امر و نهي نمي
 .هاي خدا در راستاي نافرماني او كمك گيريد؟!از نعمت

﴿          ﴾  يعني مهارت و سرمستي شما به حدي
 كنيد.ها درست مياست كه در دل كوههاي سخت و محكم براي خود خانهرسيده 

﴿                             ﴾ 
ننمايد كه از پس از خداوند بترسيد و از من اطاعت كنيد، و از اسرافكاراني اطاعت 

اند. كساني كه تباهي و فساد تبديل به ويژگي آنها شده است و با حد تجاوز كرده
دهند، آن در زمين فساد و تباهي انجام ميسوي  به انجام گناهان و دعوت كردن مردم

 اند. كوشند به زيانبارترين مرض و آفت مبتلا شدهو در اصلاح امور نمي
كردند و وظيفهبودند كه با پيامبرشان مخالفت ميو در ميان قوم ثمود افرادي 

اشان دعوت به گمراهي بود. پس صالح مردم را بر حذر داشت كه فريب آنها را 

﴿: نخورند. و شايد آنها كساني بودند كه خداوند درباره آنان فرموده است    

                ﴾  :و در شهر «. ]48[النمل
 .»پرداختندكردند و به اصلاح نمينه نفر بودند كه در زمين فساد مي

 اي نداشت، پس آنها به صالح گفتند:اين نهي و موعظه فايده
 :159-153ي آيه

﴿            ﴾ » جادوشدگان گمان تو از زمرة بي: گفتند
 .»هستي

﴿                   ﴾ » تو انساني همچون ما
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 .»اي را به ما بنمابيش نيستي، پس اگر از راستگوياني معجزه

﴿                    ﴾ »ين ماده شتري است : گفت
 .»نوبت روزي معين داريد )نيز(كه يك نوبت آب خوردن او راست، و شما 

﴿              ﴾ » و كمترين آزاري به آن
 .»گيردعذاب روزي بزرگ شما را فرا مي )در آن صورت(نرسانيد، 

﴿         ﴾ »پس آن را پي كردند آنگاه پشيمان شدند«. 

﴿                    ﴾ » سپس عذاب
 .»بيشترشان مؤمن نبودند )لي(اي است. وآنان را فرا گرفت. مسلماً در اين نشانه

﴿           ﴾ »گمان پروردگارت توانا و مهربان استو بي«. 

﴿         ﴾ گويي. مياي و هذيان و ياوهيعني تو جادو شده﴿  

       ﴾  تو انساني همچون ما بيش نيستي، پس چه برتري و فضيلتي داري

 ﴿كه از ما بالاتر باشي و ما را دعوت كني و از ما بخواهي تا از تو پيروي كنيم؟! 

        ﴾ اي براي ما بياور آنها پس اگر از راستگوياني، معجزه
سوي  به كه انديشيدن در وضعيت صالح و آنچه مردم راگفتند، در حالي اين طور مي

كرد بزرگترين نشانه و معجزه بود كه بر صحت و درستي آنچه آورده آن دعوت مي
اش بود، اما آنها از آنجا كه كرد. و بزرگترين معجزه و نشانة راستگوييبود دلالت مي

 درخواست نمايدسنگدل بودند خود معجزاتي را پيشنهاد كردند كه هر كس آن را 
شود، چون خواستن آن از روي سركشي و مخالفت است، و هدف از آن كامياب نمي

 هدايت و راهيابي نيست.

﴿    ﴾  صالح گفت: اين ماده شتري است كه از صخره سنگ سرسختي
ايم و در اين مورد از بسياري از مفسرين پيروي نموده - بيرون آورده شده است

﴿كنيد. كه همة شما آن را مشاهده مي -نداردمانعي            ﴾ 
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يك روز سهم آب متعلق به آن است، و روز جداگانة ديگري سهم آب متعلق به 
نوشيد، و نوشد، و شما شير آن را ميشماست. يعني يك روز اين شتر آب چاه را مي

 بنوشيد.روز ديگر شما آب چاه را 

﴿     ﴾  ،و با پي زدن و كشتنش به آن گزندي نرسانيد﴿   

    ﴾  .كه اگر چنين بكنيد عذاب روزي بزرگ شما را فرا خواهد گرفت
نوشيدند. اما خورد و روزي آنها ميشتر از سنگ بيرون آمد، و روزي آب را شتر مي

 ايمان نياوردند و به سركشي خود ادامه دادند.آنها 

﴿            ﴾  آنها شتر را پي زدند و كشتند، پس
عذاب آنان را فرا گرفت، و آن صداي تندي بود كه بر آنها فرو آمد، و همة آنان را 

 ﴿نابود كرد.       ﴾  اي بر راستگويي و صحت پيام بدون شك اين نشانه
 پيامبران و دليلي بر بطلان گفتة مخالفان آنهاست.

 :175-160 ي آيه

﴿         ﴾ »قوم لوط پيامبران را دروغگو انگاشتند«. 

﴿            ﴾ » آيا : كه برادرشان لوط بديشان گفتآنگه
 .»داريد؟پروا نمي

﴿       ﴾ »گمان من پيامبر اميني براي شما هستمبي«. 

﴿        ﴾ »پس از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد«. 

﴿                        ﴾ » و در برابر آن
 .»طلبم، پاداش من جز بر پروردگار جهانيان نيستاز شما پاداشي نمي) تبليغ(

﴿             ﴾ » به سراغ  )از روي شهوت(آيا از ميان جهانيان
 .»رويدمردان مي

﴿                      ﴾ » و همسراني را
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شما قومي هستيد اصلاً سازيد؟ بلكه كه پروردگارتان براي شما آفريده است رها مي
 .»گذريد كه از حد مي

﴿               ﴾ »اي لوط! اگر دست : گفتند
 .»گمان از بيرون راندگان خواهي بودبرنداري بي

﴿           ﴾ »)كارتان  )اين(من از دشمنان : گفت )لوط
 .»هستم

﴿             ﴾ » كنند  ام را از آنچه ميخانوادهپروردگارا! مرا و
 .»رهايي بخش

﴿         ﴾ »اش را همگي نجات داديمپس او و خانواده«. 

﴿       ﴾ »بود )در آتش( مگر پيرزني كه از بازماندگان«. 

﴿       ﴾ » ديگران را نابود كرديمسپس«. 

﴿                  ﴾ » و بر سرشان باران بارانديم، و چه
 .»)فرو گرفت(هشدار يافتگان را  )كه گروه(باران بدي بود 

﴿                ﴾ » ايست،  نشانه )ماجرا(حقا كه در اين
 .»و بيشترشان مؤمن نبودند

﴿           ﴾ »است گمان پروردگار تو چيره و مهربان و بي«. 
لوط به قوم خود همان سخناني را گفت كه ديگر پيامبران به اقوامشان گفته 

دادند كه اقوام پيشين دادند، زيرا دلهايشان در بودند. و قوم او نيز همان پاسخي را 
رغم هايش نيز مانند يكديگر بود. قوم لوط عليكفرورزي شبيه هم بود. بنابراين گفته

زدند، كه پيش از آنها هيچ كسي از شرك ورزيدنشان به عمل زشتي دست مي
موده، و راني انتخاب نجهانيان به آن اقدام نكرده بود. آنها مردان را براي شهوت

كردند. و اين كار را از روي همسرانشان را كه خداوند براي آنها آفريده بود رها مي
دادند. و لوط همواره آنها را از كارشان نهي مياسراف و تجاوز وسركشي انجام مي



 1071  ي شعراء تفسير سوره

 

﴿كرد، تا اينكه به وي گفتند              ﴾  اگر از اين
سخنان خود دست نكشي تو را از شهر و آبادي بيرون خواهيم كرد. وقتي لوط ديد 

﴿ :دهند، گفتكه آنها به كار خود ادامه مي        ﴾  همانا من از كار
 شما متنفر و بيزارم.

﴿            ﴾ ام را از عاقبت آنچه مرا و خانواده لوط گفت: خدايا
 كنند، و از كيفر كارشان نجات بده خداوند دعاي لوط را پذيرفت.آنها مي

﴿        ﴾ اش را نجات داديم، ما لوط و خانواده﴿    

  ﴾.  گرفتار شد، و آن پيرزن به جز پيرزني كه در عذاب باقي ماند، و بدان
 همسر لوط بود.

﴿                 ﴾  سپس ديگران را نابود كرديم و بر آنها
باران سنگ بارانديم، و چه باران بدي بود كه بر سر اين هشدار يافتگان باريد! و 

 خداوند همة آنها را هلاك و نابود ساخت.
قوم لوط درس عبرت و نشانة بزرگي براي هوشياران است، ولي بيشتر ماجراي 

 آن قوم ايمان نياوردند، و سزاي عمل زشت خود را ديدند.
 :184-176 يآيه

﴿           ﴾ »»پيامبران را تكذيب كردند» اصحاب ايكه«. 

﴿           ﴾ »آيا پروا : آنگاه كه شعيب به آنها گفت
 .»داريد نمي

﴿       ﴾ »به درستي كه من برايتان پيامبري امين هستم«. 

﴿        ﴾ »پس، از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد«. 

﴿                       ﴾ » و من در برابر دعوت
طلبم، و پاداش من جز بر پروردگار جهانيان گونه پاداشي از شما نميخود هيچ
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 .»نيست

﴿           ﴾ » بپردازيد و پيمانه را به تمام و كمال
 .»از كم فروشان مباشيد

﴿        ﴾ »و با ترازوي درست وزن كنيد«. 

﴿                ﴾ » و از ارزش اموال
 .»مردم نكاهيد، و در زمين تباهي مكنيد

﴿             ﴾ »و بترسيد از خداوندي كه شما و نسل
 .»هاي گذشته را آفريده است

بودند. آنان » مدين«يعني صاحبان باغهاي پر درخت و آنها اهالي » ايكه«اصحاب 
تكذيب كردند. آنگاه كه پيامبرشان شعيب را كه پيام ديگر پيامبران را آورده بود، 

داريد؟ هان از خدا بترسيد، و آنچه را كه موجب شعيب به آنها گفت: آيا پروا نمي
ناخشنودي خداوند است از قبيل كفر و گناهان، رها كنيد. من برايتان پيامبر اميني 
هستم، و بايد از خدا بترسيد، و از من اطاعت كنيد. آنها ضمن اينكه شرك 

﴿: دادند. بنابراين شعيب به آنها گفتو پيمانه را نيز كم ميورزيدند، وزن  مي  

 ﴾  ،پيمانه را به تمام و كمال بدهيد﴿       ﴾  و از زمرة
دادن كاهند، و با كمدهند و از اموالشان ميكساني مباشيد كه به مردم جنس كم مي

﴿گيرند. اموالشان را از دست آنها ميپيمانه و ترازو          ﴾  يعني
 با ترازوي درست و برابر وزن كنيد، و به مردم كالاهايشان ار كم ندهيد.

﴿           ﴾  بترسيد از خدايي كه شما و آفريدگان
آفريد پس همانطور كه شما را آفريده است نيز به تنهايي گذشتگان را نخستين را 

آفريده، بدون اينكه در آفرينش آنان كسي با او مشاركتي داشته باشد. پس فقط او را 
بپرستيد. و چون با آفريدن و پديد آوردنتان بر شما منت گذارده و نعمت داده است، 

 سپاس و شكر او را به جاي آوريد.
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 :191-185ي آيه

﴿            ﴾ »تو قطعاً از جملة جادوشدگاني: گفتند«. 

﴿                  ﴾ » و تو جز بشري مانند ما
 .»پنداريمنيستي، و به راستي تو را از دروغگويان مي

﴿                  ﴾ » پس اگر از راستگوياني
 .»هايي از آسمان را بر ما فروريزپاره

﴿            ﴾ »)كنيد پروردگارم به آنچه مي: گفت )شعيب
 .»داناتر است

﴿                    ﴾ » پس او را
 .»تكذيب كردند و عذاب روز ابر آنان را فرو گرفت، كه آن عذاب روزي بزرگ بود

﴿               ﴾ »و  ،ايستگمان در اين نشانهبي
 .»بيشترشان مؤمن نبودند

﴿           ﴾ »گمان پروردگار تو توانا و مهربان استو بي«. 

﴿اش به او گفتند: آنها با تكذيب و رد نمودن گفته        ﴾  تو از
گويي، و سخن فرد جادو و ياوه مي زمرة جادوشدگان و ديوانگاني. پس تو هذيان

آوري و معلوم است كه چنين فردي بر سخنش مؤاخذه شده و ديوانه را بر زبان مي

   ﴿شود. نمي    ﴾  و تو جز انساني مانند ما نيستي. پس هيچ فضيلت و
باشي تا ما را به پيروي برتري بر ما نداري كه ويژه تو باشد و به سبب آن از ما برتر 

 از خودت فرا بخواني.
اقوامي كه به وسيلة اين شبهه  ،هاي اقوام قبل و بعد از آنها بودو اين مانند گفته

اي كه تاكنون نيز آن را دست به دست كرده و شبهه ،با پيامبران به مخالفت پرداختند
ن شبيه هم است. باشند، و دلهايشابر آن متفق هستند، چون بر كفرورزي متفق مي

 ﴿: پيامبران در پاسخ اين شبهه گفتند                
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  ﴾  :ند شما نيستيم، ولي خداوند بر ما جز انسانهايي همان« .]11[ابراهيم
 .»گذاردكس از بندگانش كه بخواهد منت ميهر

﴿        ﴾ پنداريم و اين و به راستي تو را از دروغگويان مي
دانستند كه جسارت و ستمگري و سخني دروغ بود كه بر زبان آوردند، و آنها مي

 دروغ است.
اند، و اند، ولي با آنها مجادله نمودهتمام پيامبران اقوام خود را دعوت كرده

پيامبران معجزاتي را آشكار كرده كه آنها به سبب آن به  خداوند بر دست هر يك از
السلام اند. به خصوص شعيب عليهصداقت و امانتداري پيامبران يقيقن حاصل كرده

شود، چون او بسيار نيك با قومش به گفتگو ميكه سخنران پيامبران شمرده مي
ويي او يقين كرد. قومش به راستگپرداخت و با بهترين شيوه با آنها مجادله مي

دانستند كه آنچه او آورده است حق و راست است، اما به دروغ گفتند: داشتند و مي
 پنداريم.ما تو را دروغگو مي

﴿                 ﴾ گويي پس اگر تو راست مي
كن و نابود كند، همانطور كه اقوام ريشه هايي از عذاب را بر ما بيفكن كه ما راتكه

﴿گفتند: سركش ديگر چنين مي                  

                ﴾  :بار  و آنگاه كه گفتند:«. ]32[الأنفال
خدايا! اگر اين حق، و از جانب تو است، از آسمان بر ما سنگ ببار، يا عذاب 

. و يا آنها معجزاتي را پيشنهاد كردند كه اگر چنين »دردناكي را بر ما فرود بياور
 كنندگان آن نبود.پيوست به معني تمام شدن خواستة درخواستمعجزاتي به وقوع مي

﴿گفت:  ÷شعيب           ﴾ كنيد داناتر است. پروردگارم به آنچه مي
يعني نازل شدن عذاب، و به وقوع پيوستن معجزات پيشنهادي از سوي شما را بهتر 

داند، و در اختيار من نيست كه آن را بياورم، و بر شما فرود بياورم. وظيفة من مي
ام، كسي كه عذاب و جز رساندن و اندرزگويي شما نيست، و اين كار را كرده
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داند و شما را آورد پروردگار من است كه اعمال و حالات شما را ميمعجزات را مي
 مجازات خواهد كرد.

﴿  ﴾  آنها شعيب را تكذيب كردند. يعني تكذيب و كفرورزي تبديل به
اي نماند خوي و عادتشان گرديد، طوري كه معجزات برايشان سودمند نبود، و چاره

 اين كه عذاب بر آنها فرود بيايد. جز

﴿      ﴾  پس، عذاب روز ابر آنها را فرو گرفت. ابري بر آنها
بردند. سايه گستراند و آنان زير ساية ابر جمع شدند، و از سايه ناگوارش لذت مي

و زير آن سايه پس ناگهان خداوند آنان را به وسيلة عذاب سوزاند، و نابود كرد، 

﴿هايشان جدا شده و وارد سراي بدبختي و عذاب شدند. خشكيدند، و از خانه   

   ﴾  همانا آن، عذاب روزي بزرگ بود. و آنها بار ديگر به دنيا
نخواهند آمد كه از نو عمل كنند. و يك لحظه از عذابشان كاسته نشده، و فرصتي 

 شود.آنان داده نميديگر به 

﴿        ﴾ ايست بر راستگويي شعيب و صحت آنچه كهاين ماجرا نشانه 

﴿كرد. و دليلي است بر باطل بودن پاسخ قومش. آن دعوت ميسوي  به      

 ﴾ ها بيشترشان ايمان نياوردند، چون خرد و و با وجود ديدن معجزات و نشانه

﴿هوشياري نداشتند، و خيري در آنها نبود.             ﴾ 
 .»آورندو هر چند حريص باشي بيشتر مردم ايمان نمي«. ]103[يوسف: 

﴿       ﴾  تواند او را تواناست و هيچ كس نميو قطعاً پروردگارت

مهربان است و مهرباني و رحمت،  ﴾﴿دريابد، و او بر هر مخلوقي چيره است. 
خوبيهاي دنيا و آخرت از زماني كه جهان را آفريده است از  صفت اوست، و همة

آثار رحمت او است. و از مظاهر قدرت او اين است كه دشمنانش را بدانگاه كه 
پيامبرانش را تكذيب كردند، هلاك و نابود ساخت و دوستانش، و مؤمناني را كه 

 همراه آنها بودند نجات داد.
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 :203-192ي آيه

﴿           ﴾ » پروردگار  ةفرو فرستاد )قرآن(و همانا اين
 .»جهانيان است

﴿     ﴾ »آن را فرود آورده است«. 

﴿            ﴾ »)تا از  )نازل كرده است(بر دل تو  )آن را
 .»باشيدهندگان بيم

﴿        ﴾ »به زبان عربي روشن«. 

﴿         ﴾ » هاي پيشينيان موجود استآن در كتاب )وصف(و«. 

﴿                      ﴾ » اي نيست نشانهآيا برايشان
 .»اسرائيل آن را بدانند؟كه علماي بني

﴿             ﴾ »ها نازل و اگر آن را بر برخي از غير عرب
 .»كرديممي

﴿               ﴾ »خواند، به آن ن را برايشان ميو آ
 .»آوردندنمي ايمان

﴿           ﴾ »هاي گونه آن را در دلما اين
 .»گناهكاران در آورديم

﴿           ﴾ »آورند تا عذاب به آن ايمان نمي
 .»دردناك را ببينند

﴿          ﴾ » پس عذاب به طور ناگهاني درحاليكه
 .»شودخبرند گريبانگيرشان مي بي

﴿         ﴾ »شود؟!گويند: آيا به ما مهلتي داده ميپس مي«. 
نمود، و هايشان و شيوة دعوت آنها را بيان پس از آنكه داستان پيامبران و امت
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هايشان دعوت پيامبران را رد كردند، و اينكه خداوند دشمنان پيامبران را اينكه امت
هلاك كرد، و سرانجام از آن پيامبران گرديد، از پيامبر بزرگوار و برگزيدة اسلام و 
كتابي كه از سوي پروردگارش آورده و ماية هدايت خردمندان است، ذكر به ميان 

﴿آورد و فرمود:            ﴾  خداوندي كه اين قرآن را نازل كرده است
طور آفرينندة آسمانها و زمين و پروردگار و مربي جهان بالا و پايين است. و همان

هايشان را پرورش داده منافع دنيايي جسمسوي  به كه خداوند با هدايت كردن آنان
منافع دين و آخرتشان مورد عنايت قرار سوي  به است نيز آنان را با رهنمون كردن

داده است. و يكي از بزرگترين چيزهايي كه خداوند آنان را به وسيلة آن پرورش داد 
نازل كردن اين كتاب مبارك است. و رهنمودهايي در اين كتاب است كه آدمي را به 

ين چيزهايي اي كه چننمايد، به گونهمنافع هر دو جهان و اخلاق فاضله هدايت مي

﴿در غير اين كتاب به اين اندازه وجود ندارد.           ﴾  چرا كه اين
 كتاب از سوي پروردگار جهانيان نازل شده است.

يكي از عوامل بزرگداشت قرآن و توجه به آن، اين است كه از سوي خدا نازل 
 باشد.شدن شما و هدايت يافتنشان ميمند شده است، و هدف از نزول آن بهره

﴿     ﴾ ترين فرشتگان كه برترين و قوي ÷الامين، جبريلروح
 باشد آن را فرود آورده است. و امين است، زيرا قرآن را اضافه يا كم نكرده است. مي

﴿            ﴾  فرو آورد  صبر قلب تو اي محمدجبرئيل آن را
دهندگان باشي، و به وسيلة آن مردم را به راه هدايت رهنمون گرداني و از تا از بيم

 انحراف و گمراهي برحذر داري.

﴿    ﴾  قرآن به زبان عربي كه بهترين زبانهاست نازل شده است و به زبان
فرستاده شده و به طور مستقيم به دعوت آنها آنها سوي  به كساني نازل شده كه پيامبر

زبان عربي كه زباني روشن و واضح است. بيانديشيد و ببينيد كه  ،پرداخته است
اند. به راستي كه آن چگونه اين فضايل ارزشمند در اين كتاب بزرگ جمع شده

بهترين كتاب است و برترين فرشته آن را بر برترين انسان، و بر ارزشمندترين بخش 
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ترين زبان كه از وي كه قلبش است، و بر بهترين مردم و با شيواترين و گسترده
 عربي روشن است نازل كرده است.

﴿          ﴾  يعني كتابهاي پيشين به آمدن قرآن مژده داده و آن را
داده بودند، اش خبر هاي گذشته دربارهاند. قرآن بر طبق آنچه كه كتابتصديق كرده

 ها را تصديق نمود، بلكه حق را اورد و فرستاده شدگان را تصديق نمود.اين كتاب

﴿                      ﴾  آيا اينكه علماي بني اسرائيل به
از سوي خدا نازل شده اي بر صحت آن، و دليلي بر اينكه دانند نشانهخوبي آن را مي

ترند و اهل علم مينيست؟! علمايي كه سرآمد دانش هستند و از همة مردم آگاه
باشند. زيرا هر چيزي كه در آن ترديدي وجود داشته باشد، به اهل دانش برگردانده 

طور كه جادوگران كه در دانش شود و گفته آنها براي ديگران حجت است. همانمي
ستي معجزة موسي را شناختند و دانستند كه جادو نيست. پس جادو ماهر بودند را

 سخن جاهلان قابل توجه و داراي ارزش نيست.

﴿          ﴾ ها نازل و اگر قرآن را بر يكي از غير عرب
توانست از آن تعبير نمايد، فهميد و به گونه شايسته نمِكرديم كه زبان آنها را نمي مي

﴿     ﴾ خواند،و او قرآن را برايشان مي ﴿       ﴾  به آن
دانيم كه به چه گويد؟ و نميفهميم كه چه ميگفتند: ما نميايمان نياورده و مي

قرآن را بر دهد؟ پس آنان بايد پروردگارشان را ستايش كنند كه چيزي دعوت مي
هاي روشن براي انها ها و تواناترينشان و با مفاهيم و عبارتزبان شيواترين انسان

 فرستاده است. پس بايد به تصديق و تأييد قرآن بشتابند و آن را بپذيرند.
اي جز كفر و عناد محض اما تكذيب كردن قرآن از سوي آنها، بدون اينكه شبهه

اند. كننده در پيش گرفتههاي تكذيباست كه امت داشته باشند، دنبالة همان روندي

﴿بنابراين فرمود:             ﴾ گونه كه تكذيب و پس همان
هاي مشركين پيشين وارد كرديم، تكذيب و دروغ انگاشتن دروغ انگاشتن را در دل

طور كه نخ وارد سوراخ قرار داديم. همان )نيز(هاي مشركين قريش قرآن را در دل
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هايشان با تكذيب آميخته شد و تبديل به صفت و خوي آنها شود، پس دلسوزن مي
 گرديد.

 ﴿و اين به خاطر ستمگري و گناهكاري آنان بود، به همين خاطر    

      ﴾ به كيفر دروغ انگاشتن آن - تاآورند، به آن ايمان نمي- 
 عذاب دردناك را ببينند.

فهمند كه عذاب بر آنان گيرد كه غافل هستند، و نميعذاب زماني آنها را فرا مي
 آيد. و اين به خاطر آن است تا كيفر و شكنجه شدنشان بيشتر باشد.فرود مي

 ﴿گويند: در آن وقت مي   ﴾  شود؟ و مهلتي داده ميآيا به ما فرصت
كنند تا به آنها فرصت و مهلت داده شود، حال آنكه وقت يعني در خواست مي

گيرد، عذابي كه از آنها دور نشده، و يك لحظه از گذشته، و عذاب آنها را فرا مي
 شود.شدت آن كاسته نمي

 :207-204ي آيه

﴿        ﴾ » طلبند؟را به شتاب ميآيا عذاب ما«. 

﴿          ﴾ »مندشان ها بهرهداني كه اگر سالمگر نمي
 .»سازيم

﴿       ﴾ »شود  سپس عذابي كه به آنان وعده داده مي
 .»گيرشان گردددامن

﴿              ﴾ »)چه چيزي از آنان  )مندي در دنيااين بهره
 .»كند؟دور مي

و اصولاً نبايد  - فرمايد: آيا عذاب ما را كه بزرگ و دردناك استخداوند مي
جويند؟! چه چيزي آنها را فريب داده است؟ آيا به شتاب مي -ناچيز شمرده شود 

برابر آن عذاب شكيبا باشند؟ يا قدرت و توانايي قدرت و توانايي آن را دارند كه در 
خواهند آن را دارند كه به هنگام نزول عذاب آن را از خود دور نمايند؟ يا اينكه مي
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 .برند كه ما بر نازل كردن عذاب توانايي نداريم؟!ما را ناتوان گردانند؟! يا گمان مي

﴿        ﴾ زود بر اينها عذاب فرود نياوريم و چندين  يعني اگر ما
شان گردانيم، سپس عذابي كه به ايشان مندسال بديشان مهلت بدهيم و در دنيا بهره

اند مند شدههايي كه از آن بهرهوعده داده شده است آنها را فرا بگيرد، لذت و شهوت
عذاب براي آنها اي به هنگام آمدن نمايد؟ و چه فايدهچه چيزي را از آنها دور مي

ها به كفر مبتلا اند، و در نتيجة آن لذتها از بين رفتهخواهد داشت؟ حال آنكه لذت
منديشان، عذابشان دو چندان شده است. شده، و به خاطر طولاني بودن مدت بهره

منظور اين است كه آنها بايد از وقوع عذاب بپرهيزند، و از اينكه مستحق عذاب 
 اي ندارد.اما زود يا دير آمدن عذاب اهميت و فايدهشوند برحذر باشند، 

 :212-208ي آيه

﴿               ﴾ » ايم هيچ شهري را نابود نكرده )اهل(و
 .»انددهندگاني براي آن بودهمگر اينكه بيم

﴿           ﴾ » دادن، و ما ستمكاران نبوديمبراي پند«. 

﴿         ﴾ »اندو شيطانها آن را فرود نياورده«. 

﴿            ﴾ »آن را (توانند و سزاوار آن نيستند، و نمي
 .»)نازل كنند

﴿        ﴾ » اند)و محروم(قطعاً ايشان از شنيدن دور«. 
اش در مورد نابود كردن تكذيب كنندگان خداوند متعال از كمال عدل و دادگري

ايم مگر اينكه براي اهالي هيچ شهري و آبادي را هلاك نكرده ،فرمايدخبر داده و مي
دهندگاني با آيات روشن فرستاده است آنها عذري باقي تگذاشته، و در ميان آنها بيم

هدايت فرا خوانند، و از كار بد باز دارند، و آيات الهي را به آنها سوي  به تا مردم را
ها از ها و مبتلا شدن به رنجيادآوري نمايند، و آنان را به هنگام برخورداري از نعمت

 عذاب خدا بر حذر دارند.
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﴿  ﴾  .تا پندي باشد براي آنها و حجت بر آنان اقامه گردد﴿   

  ﴾ ها و شهرها را قبل از آنكه آنها را بيم و ما ستمكار نبوديم، زيرا اهالي آبادي
دهيم هلاك و نابود نكرديم و آنها را در حالي عذاب نداديم كه از هشدار دهندگان 

﴿ خداوند متعال فرموده است:خبرند. همانطور كه غافل و بي         

   ﴾  :ما كنا معذبين حتي نبعث رسولا و ما عذاب دهنده نبوده .]15[الإسراء

﴿ايم. ايم مگر اينكه پيامبري را فرستاده              

    ﴾  :پيامبراني كه مژده دهنده و بيم دهنده بودند، تا «. ]165[النساء
 .»پيامبران حجت و دليلي بر خدا نداشته باشند )آمدن(مردم بعد از 

وقتي خداوند كمال و شكوه قرآن را بيان كرد نيز آن را از هر نقص و كمبودي 
هاي از شر شيطان - شدن و بعد از آنبه هنگام نازل  - منزه و پاك قرار داد و آن را

﴿انسي و جني محافظت كرد. پس فرمود:                ﴾ 

﴿اند و سزاوار هم نيستند كه آن را نازل كنند. شيطانها اين قرآن را فرود نياورده  

  ﴾ بكنند.توانند اين كار را و نمي 
هاي آسماني آنها از شنيدن و گوش فرا دادن به فرشتگان محروم شده و شهاب

اند. قرآن را جبرئيل نازل كرده است كه از همة فرشتگان براي راندن آنها آماده
تواند به او نزديك شود. اين آيه مانند ان فرمودة نيرومندتر است و هيچ شيطاني نمي

﴿فرمايد: الهي است كه مي                     ﴾  :همانا «. ]9[الحجر
 .»كنيمگمان ما آن را حفاظت ميايم، و بيما قرآن را نازل كرده

 :216-212 يآيه

﴿                 ﴾ »پس همراه با خدا معبود 
 .»ديگري را به فرياد مخوان كه از عذاب شدگا خواهي بود

﴿          ﴾ »و خويشاوندان نزديك خود را بترسان«. 
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﴿              ﴾ » و بال مهرباني خود را براي
 .»كنند، بگسترانمؤمناني كه از تو پيروي مي

﴿                  ﴾ »پس اگر از تو سرپيچي كردند، بگو :
 .»كنيد بيزارمهمانا من از آنچه مي

كند، و به تبع خداوند پيامبرش را از به فرياد خواندن معبودي به جز خدا نهي مي
فرمايد: كمك خواستن و عبادت غير االله خداوند ميوي امتش نيز نهي شده است. و 

  ﴿: شود، زيرا چنين كاري شرك استباعث عذاب و كيفر هميشگي مي  

           ﴾ هر كس براي خدا شريك قايل « .]72: ة[المائد
. و نهي »كرده و جايگاهش آتش دوزخ استشود خداوند بهشت را بر او حرام 

كردن از چيزي، دستور دادن به ضد آن است. پس نهي از شرك، فرمان به انجام 
عبادت خالصانه براي خداوندي است كه شريكي ندارد، پس فقط بايد محبت او را 
 داشت، و از او ترسيد، و به او اميد داشت و براي او كرنش برد، و بازگشت همه

 ست.اوسوي  به
خداوند پيامبر را به چيزي دستور داد كه باعث كمال او بود. پس او را فرمان داد 

﴿تا به كامل كردن ديگران نيز بپردازد، و فرمود:        ﴾  و
تراند، و خويشاوندان نزديك خود را بترسان! كساني كه از ديگر مردم به تو نزديك

مستحق احسان ديني و دنيوي تو هستند. و اين با آنچه كه خداوند بيش از ديگران 
او را فرمان داد تا همة مردم را بيم دهد تضادي ندارد. مانند اينكه انسان به صورت 

به خويشاوندان خود «كلي به نيكوكاري فرمان داده شود، سپس به او گفته شود: 
نمايد. و يشتر دلالت ميپس اين سفارش مخصوص، بر تاكيد و تشويق ب». نيكي كن

هاي قريش را فرا خواند پس او به اين دستور را اطاعت نمود و همة تيره صپيامبر
طور عموم و خصوص همه را بانگ داد و آنها را اندرز گفت، و موعظه كرد، و تا 
آنجا كه توانايي داشت به نصيحت و هدايت آنها پرداخت. پس بعضي هدايت يافتند 

 ي كردند.گردانو برخي روي
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﴿               ﴾  وبا نرم خويي و يا محبت واخلاق
 صخوب و نيكو رفتار كن و بال مهرباني و فروتني را برايشان بگستران. و پيامبر

﴿ چنين كرد، همانطور كه خداوند متعال فرموده است:            

                              ﴾ 
اي، و اگر پس به سبب رحمتي از جانب خدا برايشان مهربان شده« .]159عمران:  [آل

شدند. پس آنان را  پراكنده و متفرق ميتندخو و سنگدل بودي آنان از اطراف تو 
 .»ببخش، و برايشان طلب آمرزش كن، و در كارها با آنان مشورت نما

باشد. و با برخورداري از ترين اخلاق ميبود، كه كامل صو اين اخلاق پيامبر
شود. آيد، و زيانهاي زيادي از آدمي دور مياين اخلاق منافع بزرگي به دست مي

نمايد به خدا و پيامبرش ايمان دارد و ادعاي پيروي از پيامبر را ميپس آيا كسي كه 
شايسته است كه سربار مسلمانان باشد، و اخلاقش تند و درشت، و سنگدل باشد، و 

انگيز بر زبان براند؟! و اگر معصيت و گناهي از مسلماني سر سخنان زشت و نفرت
، و از او متنفر شود و هيچ نرمش ادبي بكند، با وي طع رابطه نمايدبزند يا نوعي بي

 .و ادبي نداشته باشد؟!
و از اين طرز رفتار مفاسد، زيادي به وجود آمدهو منافعي كثيري از بين رفته 

شوند كه هر كس را كه متصف داند! با وجود اين كساني يافت مياست كه خدا مي
زش متهم نموده و كنند و بسا او را به نفاق و ساهاي پيامبر باشد تحقير ميبه صفت

 شوند.خودشان را والا مقام جلوه داده و از كار خود راضي، و دچار خودپسندي مي
آيد؟! چرا كه شيطان گناه را آيا اين چيزي جز جهالت و ناداني آنان به حساب مي

﴿براي آنان آراسته و فريبشان داده است. بنابراين خداون به پيامبرش فرمود:   

  ﴾  اگر مؤمنان در يكي از كارها از فرمان تو سرپيچي كردند، از آنها بيزا پس
آميز را با آنها ترك مكن، بلكه از كارشان متنفر و مشو، و مهرباني و رفتار محبت

بيزار باش، و آنها را موعظه كن و اندرزشان بده، و توانايي خود را در برگرداندن 
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﴿ :دار.دراينجا با توجه به معني آيةكردنشان مبذول آنها از گناه وتوبه  

  ﴾  شايد كسي گمان برد تا زماني كه آنها مؤمن هستند از همة كارهايي كه از
 زند بايد راضي بود، پس اين توهم دفع گرديد. واالله أعلم.آنان سر مي

 :220-217ي آيه

﴿          ﴾ »خداي توانا و مهربان توكل كن و بر«. 

﴿       ﴾ »بيندخيزد تو را ميخداوندي كه چون برمي«. 

﴿       ﴾ » قيام و ركوع و نشست (حركت  )بيندهمچنين مي(و
 .»كنندگانتو را در ميان سجده )و برخاست

﴿         ﴾ »گمان او شنواي داناستبي«. 
بزرگترين كمك و ياور بنده در انجام دادن چيزي كه به آن فرمان داده شده است 
تكيه بر پروردگار و ياري خواستن از خداوند است تا به او توفيق دهد آنچه را به 

است تا بندگانش  آن فرمان داده شده است انجام بدهد. بنابراين خداوند دستور داده

﴿ :بر او توكل كنند. پس فرمود       ﴾  توكل يعني اعتماد و تكيه
كردن قلب بر خدا براي به دست آوردن منافع و دور كردن زيانها با اطمينان به اينكه 

با جويد به دست خواهد آورد، زيرا خداوند توانا و مهربان است و آنچه را مي
اش برساند و شر را از او دور تواند خير كثيري را به بندهتوانايي و قدرتش مي

اش مهربان است با او چنين رفتار مينمايد. و از آنجا كه خداوند نسبت به بنده
 نمايد.

سپس پيامبر را يادآور شد كه همواره نزديك بودن خداوند را به خاطر داشته و 

﴿در جايگاه احسان قرار بگيرد. بنابراين فرمود:               

﴾  خداوند تو را در انجام اين عبادت بزرگ كه نماز است به هنگامي كه
 بيند.روي، مياي و وقتي كه به ركوع و سجده ميايستاده

چون داراي فضيلت و شرافت زياد است، و  اين عبادت را به طور ويژه بيان كرد،
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هر كس در نماز نزديك بودن پروردگارش را به خاطر داشته باشد آن را با فروتني 
كند، و هر گاه نماز به صورت كامل انجام گردد همة به جاي آورده و كامل ادا مي

ور تواند با انجام دادن نماز به طشوند، و فرد مياعمال به صورت كامل انجام مي
 صحيح براي همة كارهايش از خدا كمك بگيرد.

﴿       ﴾ گمان خداوند شنواست و تمام صداهاي پراكنده و گوناگون بي

﴿شنود. را مي ﴾ خداوندي كه ظاهر و باطن و پيدا و پنهان  ،و آگاه و داناست
را احاطه كرده است. پس اگر بنده در همة حالاتش به خاطر داشته باشد كه خداوند 

شنود و هر اراده و تصميم و نيتي را كه در دلش پنهان بيند و گفتارش را مياو را مي
 ان برسد.كند تا به منزل و مقام احسداند، چنين احساسي او را كمك ميكند، مي

 :227-221ي آيه

﴿            ﴾ » آيا به شما خبر دهم كه شياطين بر چه
 .»شوند؟كسي نازل مي

﴿         ﴾ »شوندبر هر دروغگوي گناهكاري نازل مي«. 

﴿          ﴾ »دهند و بيشترشان گوش فرا مي
 .»دروغگويند

﴿        ﴾ »كنند و شاعران را گمراهان پيروي مي«. 

﴿           ﴾ »بيني كه آنان در هر واديي مگر نمي
 .»سرگردانند؟

﴿         ﴾ »گويند كه انجام و اينكه آنان چيزهايي مي
 .»دهندنمي

﴿                                    

               ﴾ » مگر آنان كه ايمان آورده، و كارهاي شايسته
اند. اند ياري خواستهانجام داده، و خدا را بسيار ياد نموده، و پس از آنكه ستم ديده
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 .»و ستمكاران خواهند دانست به كدامين بازگشتگاه باز خواهند گشت
گفتند: شيطاني بر محمد پيامبر است كه مياين پاسخ آن دسته از تكذيب كنندگان 

 :شاعر است. پس فرمود صگفتند: او شود.و پاسخ كساني است كه مينازل مي

﴿   ﴾ اي در آن نيست به شما آيا خبر حقيقي و واقعي كه هيچ شك و شبهه
ها شيطانشوند؟ يعني آيا ويژگي كساني را كه بدهم كه شياطين بر چه كسي نازل مي

 شوند به اطلاع شما برسانم؟بر آنان نازل مي

﴿﴿      ﴾ گويد و سخن بر هر دروغگويي كه زياد دروغ مي

ها شود. شيطانو گناهكار است، و زياد مرتكب گناه مي ﴾﴿بافد ناحق به هم مي
 حالت شياطين است. شوند، و حالت او مناسب بابر چنين كسي نازل مي

﴿    ﴾ اند به فرد هاي خود را كه از آسمان استراق كردهشنيده

 ﴿كنند. دروغگوي گناه پيشه القا مي  ﴾ كنند و بيشتر آنچه القا مي
آميزند. پس حق با دروغ است. پس يك سخن راست و صد تا دروغ را با هم در مي

داند كه شود؟ و از آنجا كه حق و راست اندك است، و او هم نميآميخته ميباطل 
رود. پس اين صفت اشخاصي است كه كدام حق است، حق و راستي از بين مي

 صكنند. اما حالت محمدشوند، و اينگونه به آنها وحي ميشيطانها بر آنان نازل مي
دلي  ،هدايت يافته است بسيار متفاوت است چون او راستگوي امين است، و نيكو

دهد. وحي كه بر او نيكو و زباني راستگو دارد، و كارهاي پاك و حلال انجام مي
كنند، و شود از جانب خدا است و فرشتگان آن را از هر گزندي حفاظت مينازل مي

راستي بزرگ را در بر دارد و هيچ شك و ترديدي در آن نيست. پس اي خردمندان! 
اي پردازي آنها برابر است؟! و آيا اين دو چيز جز بر ديوانهروغآيا رهنمود محمد د

 شود؟دهد مشتبه ميكه هيچ چيزي را تشخيص نمي
وقتي پاكي پيامبر را از اينكه شيطانها بر او نازل شوند بيان كرد، و او را از 

﴿ :شعرسرايي نيز مبرا نمود و فرمود ﴾  يعني آيا شما را از حالت شاعران و
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﴿ها خبر دهم؟ پس بدانيد ويژگي هميشگي آن     ﴾  كساني از شاعران
اند. كنند كه از راه هدايت منحرف گشته و به گمراهي و ذلت روي آوردهپيروي مي

فاسد از پس شاعران خودشان گمراه و سرگشته هستند، بنابراين آدمهاي گمراه و 
 دارند.كنند و آنها را دوست ميشاعران پيروي مي

﴿   ﴾ بيني كه آيا گمراهي و شدت ضلالت آنها را نمي﴿     

 ﴾ گاهي به ستايش و تمجيد مي ،هاي شعر سرگرداننداي از درهدر هر دره
سرايي و گاه شوند، و گاه غزلجويي مشغول ميپردازند، گاهي به انتقاد و عيب

اند، و گاهي اندوهگين و ناراحت هستند كنند. و گاه شادمان و خوشحالمسخره مي
 پس آنها قرار و ثبات ندارند و بر يك حالت نخواهند بود.

﴿        ﴾ هايشان مخالف اين صفت شاعران است كه گفته
پردازد، سرايد و به غزل خواني ميانگيز ميشاعر كه اشعار غمكارهايشان است. پس 

تر است، حال آنكه دل او خالي از اين است. تر و دلباختهگويي از همة مردم عاشق
كند، گويي سخن وي راست است، و غير آن وچون كسي را ستايش يا مذمت مي

ها را انجام نداده كند كه آندروغ، و گاه خودش را با كارهايي ستايش و تمجيد مي
ها دوري نگزيده كند كه از آناست، و خود را با ترك نمودن چيزهايي تمجيد مي

ستايد حال آنكه سخاوت اصلاً در زندگي است. و خود را به سخاوت و بخششي مي
كشد كه خود را از اش به تصوير مياو جايي ندارد. و گاه چنان شجاعت و دليري

ترين افراد است. دهد، در حالي كه او بزدلبالاتر قرار ميهمة قهرمانان و شهسواران 
 اين است صفت شاعران.

مطابق با حالت اين شاعران است؟  صپس بنگر آيا حالت پاك و درست پيامبر
ها دوري اي كه بر هدايت استوار باشد، و از زشتيپيامبري كه هر انسان راه يافته

 نمايد.مي گزيند و تضادي در كارش نباشد از او پيروي
دهد، و جز به شر و بدي نهي نميجز به خير و خوبي فرمان نمي صپس پيامبر

كند، و از هيچ چيزي خبر نداده مگر اينكه راست گفته است، و به هر چيزي كه 
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دستور داده خود قبل از همه آن را انجام داده است. و از چيزي نهي نكرده مگر 
مشابه حالت  صاست. پس آيا حالت پيامبراينكه او اولين ترك كنندگان آن بوده 

شاعران است، و وضع او با وضعيت آنها تطابق دارد؟ يا اينكه از هر جهت با حالت 
آنها مخالف و متضاد است. پس درود و سلام جاويدان خدا بر اين پيامبر كه از همه 

وده، و پيامبري كه شاعر، جادوگر و ديوانه نب ،باشدتر است، و از همه برتر ميكامل
 سزاوار برخورداري از هر كمال و برتري است.

وقتي حالت و اوصاف شاعران را بيان كرد آن دسته از آنان را كه ايمان آورده و 
عمل صالح انجام داده و خدا را بسيار ياد كرده، و از دشمنان خداوند كه بر آنها ستم 

را از اعمال شايستة آنها و اند، استثنا كرد. پس شعر اين دسته از شعكرده انتقام گرفته
از ايمانشان سرچشمه گرفته است، چون آنها در شعر خود به دفاع از اسلام برخاسته 
و مؤمنان را ستايش كرده، و از مشركين و كفار انتقام گرفته و از دين خدا دفاع 

هاي مفيدي را در بردارد و به اخلاق نيك تشويق اند، و شعرهاي آنان دانشنموده

 ﴿ :د. پس فرمودنمايمي                    

                         ﴾  مگر شاعران مؤمني كه كارهاي
كنند، و اشعارشان مردم را به ياد خدا ميرا ياد ميشايسته انجام داده، و بسيار خدا 

گيرند به وسيلة شعر خود از مؤمنان دفاع مياندازد، و هنگامي كه مورد ستم قرار مي
گيرند. و ستمكاران خواهند دانست كه بازگشتشان به كنند، و از ستمگران انتقام مي

ل حساب و كتاب كجا، و سرنوشت آنها چگونه خواهد بود؟ بازگشت آنها به مح
است، كه هر گناهي كوچك و بزرگي در آنجا شمرده شده و هر حقي از آنها گرفته 

 شود.مي
 والحمداالله رب العالمين

 ي شعراءپايان تفسير سوره
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 آيه است 93مكي و 
 :6-1ي  آيه

﴿            ﴾ »هاي قرآن و كتاب طا. سين. اين آيه
 .»روشنگر است

﴿        ﴾ »هدايت و بشارتي براي مؤمنان است«. 

﴿                     ﴾ »كه نماز  كساني
 .»پردازند، و آنان به آخرت يقين دارنددارند، و زكات را ميرا برپاي مي

﴿                        ﴾ »گمان كساني كه بي
ايم، پس آنان سرگشته ميرا برايشان آراستهآورند كارهايشان به آخرت ايمان نمي

 .»شوند

﴿                     ﴾ » آنان كساني هستند
 .»باشندمي )مردم(كه عذاب بدي دارند، و ايشان در آخرت زيانكارترين 

﴿             ﴾ » و همانا تو قرآن را از سوي
 .»داريخداوند حكيم و دانا دريافت مي

فرمايد: خداوند متعال عظمت و بزرگي قرآن را به بندگانش يادآور شده و مي

﴿         ﴾ ترين معجزات ها، و قوياين آيات، بالاترين نشانه
باشند، و مطالب بزرگ و مقاصد برتر و كارهاي ترين دلايل و رهنمود ميو واضح

هاي كنند. آياتي كه بر خبرهاي راستين و فرمانخوب و اخلاق پسنديده را بيان مي
آياتي كه چنان  ،نمايندنيكو و نهي از هر عمل نادرست واخلاق زشت دلالت مي

را مانند خورشيد درخشان  هاي روشن آنبينش روشن و واضح هستند كه صاحبان
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ايمان فرا خوانده، و از امور غيبي سوي  به بينند. آياتي كه ما را رهنمايي كرده ومي
شناخت پروردگار بزرگ از سوي  به دهند. آياتي كه آدمي راگذشته و آينده خبر مي

و پيامبران و  خوانندهاي والا و كارهاي كاملش فرا ميهاي نيكو و صفتطريق نام
كنند كه انگار اولياي خدا را به ما معرفي كرده و آنها را چنان براي ما توصيف مي

بينيم. اما با وجود اين بسياري از جهانيان از اين آيات هاي خود ميآنها را با چشم
 اند.مند نشده، و همة مخالفان با آن هدايت نيافتهقرآني بهره

يات از شر كساني در امان باشند كه خير و و اين بدان جهت است تا اين آ
صلاحي در آنها نيست و دلشان غافل است. و فقط كساني به وسيلة اين آيات 

هايشان با شوند كه خداوند ايمان را به آنها ارزاني نموده، و دلهدايت و راهياب مي
 نور ايمان روشن شده، و درونشان را صفاي ايمان فرا گرفته است.

 ﴿مود: بنابر اين فر      ﴾  آيات قرآن، مؤمنان را به راه راست
كند و آنچه را كه شايسته است انجام دهند يا ترك كنند برايشان بيان ميهدايت مي

 دهد.نمايد، و آنها را به پاداش الهي كه نتيجة هدايت شدن به اين راه است، مژده مي
كنند، آيا اين ادعا از هر زيادي ادعاي ايمان ميممكن است گفته شود: كسان 

يا بايد براي آن دليلي داشته باشند؟ آنگاه ادعاي آنان درست شود؟كسي پذيرفته مي

﴿خواهد بود. بنابراين خداوند متعال صفت مؤمنان را بيان كرد و فرمود:    

    ﴾ دارند و فرض و نقل آن را ميآن كساني كه نماز را بر پاي مي
خوانند، و افعال ظاهري نماز از قبيل اركان و شرايط و واجبات و مستحبات آن را 

انديشند و به هنگام برپاي داشتن آن خدا را دهند. و آنها به مفاهيم نماز ميانجام مي
 گزارند.بينند، و نماز را با فروتني ميحاضر و شاهد مي

﴿     ﴾ كنند، و زكاتي را كه فرض است به مستحقان پرداخت مي

﴿       ﴾  و آنان به قيامت يقين دارند. يعني ايمان آنها به درجة
يقين رسيده است، و آن آگاهي كامل و علم قطعي است كه به قلب واصل شده و 

آخرت يقين دارند تمام تلاش و كوشش دارد. و از آنجا كه به آدمي را به عمل وا مي
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دارند. سپس خداوند بندگان را از اسباب عذاب خود را براي آخرت مبذول مي
 عوامل كيفر برحذر داشت، كه آن اصل و پاية هر كار خير و خوبي است.

﴿          ﴾  همانا كساني كه به آخرت ايمان ندارند و آن را

﴿انگارند، كنند، و هر كس آن را اثبات نمايد او را دروغگو ميتكذيب مي     

      ﴾ آراييم، و ايشان سرگردان حيران ما اعمالشان را در نظرشان مي
اي كه خشم و ناخشنودي خداوند را بر رضاي او ترجيح برند به گونهبه سر مي

بينند. پس آنان باطل ار حق و حق را باطل حقايق را وارونه ميدهند و  مي

﴿بينند مي        ﴾ اينان كساني هستند كه از بدترين و سخت

 ﴿شوند. ترين و بزرگترين عذاب برخوردار مي       ﴾ ها و آن
زيانكارانند: زيان را منحصراً براي آنها قرارداد، چون آنها خود و  در آخرت همان

كنند بازند، و ايماني را كه پيامبران به آن دعوت ميشان را در روز قيامت ميخانواده
 دهند.از دست مي

﴿             ﴾ شود وو اين قرآن كه بر تو نازل مي 
شود كه هر چيزي را در جاي گيري، و از سوي خداوند حكيم نازل ميآن را فرا مي

داند. و چون را ميخداوندي كه اسرار و حالات درون و برون ،دهدمناسبش قرار مي
شود براي بندگان سراسر حكمت و قرآن از سوي خداوند حكيم و دانا نازل مي

 داند.ز خودشان بهتر ميخداوندي كه منافع بندگان را ا ،منافع است
 :14-7ي آيه

﴿                            

   ﴾ »من آتشي ديدم، : اش گفتبه ياد آور آنگاه كه موسي به خانواده
 .»آورم تا خويشتن را گرم كنيدخبري يا پاره آتشي از آن برايتان مي )هرچه زودتر(

﴿                           ﴾ 
مبارك باد آن كه در آتش است، و آن : هنگامي كه به آن آتش رسيد، ندا داده شد«
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 .»باشدكه پيرامون آن است، و خدا كه پروردگار جهانيان است پاك و منزه مي

﴿               ﴾ » اي موسي! بدان كه من خداوند تواناي
 .»امفرزنه

﴿                                   

          ﴾ » و عصاي خود را بيانداز و هنگامي كه ديد به حركت
 )فرموديم(خزد پا به فرار نهاد و بازگشت. انگار كه ماري است، به سرعت ميآمد  در

 .»اي موسي! نترس، كه پيامبران در پيشگاه من هراسي ندارند

﴿                ﴾ » ،مگر كسي كه ستم كند
 .»همانا من آمرزندة مهربانم )پس بداند كه(سپس بدي را به نيكي تبديل نمايد، 

﴿                                    

       ﴾ »رو دست خود را به گريبان خويش فرو بب عيب  بي تا سفيد
فرعون و سوي  ) بهداد است كه به تو خواهيم(اي ه نشانهنُ ةاز جمل )اين( بيرون آيد.

 .»، كه آنان قومي نافرمانند)برو(قوم او 

﴿                   ﴾ » پس چون آيات ما به
 .»اين جادوي آشكار است: روشني به آنان رسيد، گفتند

﴿                              ﴾ » و
هايشان آن را بارور داشت از روي ستم و سركشي انكار معجزات را درحاليكه دل

 .»كردند. بنگر كه سرانجام تباهكاران چگونه شد؟

﴿       ﴾  موسي بن عمران را به يعني آن حالت مهم و خوب
يادآورد كه سرآغاز نزول وحي برايشان و سرآغاز برگزيده شدن او به پيامبري و 
سخن گفتن با خداوند بود. او بعد از چند سال زندگي در مدين به همراه خانواده

مصر حركت نمود و در اين ميان راه را گم كرد. شب تاريك و سردي سوي  به اش

﴿اش گفت: بود. پس او به خانواده    ﴾ بينم. من از دور آتشي مي
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﴿         ﴾  .هر چه زودتر از انجا خبري درباره راه براي شما خواهم آورد

﴿            ﴾ آورم تا اي از آتش برايتان ميويا شعله
اش كنيد. و اين بيانگر آن است كه او سرگردان بوده وهمراه با خانوادهخود را گرم 

 كردند.به شدت احساس سرما مي

﴿                ﴾ كه به نزديك آتش  هنگامي
مباركي است رسيد، خداوند او را ندا زد و به وي خبري داد كه اين محل مقدس و 

هايش اين است كه خداوند آن را جاي براي سخن گفتن با موسي و از جملة بركات

﴿و فرستادن او به عنوان پيامبر قرار داده است.         ﴾  و خداوند
كه پروردگار جهانيان است منزه از آن است كه داراي كمبود باشد، بلكه او در 

 كامل است. وصف و كارش

﴿          ﴾  خداوند به وي خبر داد كه خداوند است و شايسته است

﴿ي ديگر آمده است: تنها او پرستش شود. همانطور كه در آيه              

             ﴾  :هيچ معبود به  )كه(من خداوند هستم «. ]14[طه
. »حقي جز من نيست، پس مرا بپرست، و نماز را به خاطر ياد من برپاي دار

﴿  ﴾  باشد، و همة مخلوقات در برابر او سر تواناست و بر همة چيزها غالب مي

﴿اند. تسليم فرود آورده ﴾  است. از و در اوامر و آفرينش خود حكيم و فرزانه
اش موسي بن عمران را به عنوان پيامبر هاي او اين است كه بندهجملة حكمت

دانست كه موسي صلاحيت برخورداري از رسالت و وحي فرستاد، چون خداوند مي
 را دارد. نيز شايستگي آن را دارد كه خداوند با او سخن بگويد.
و از تنهايي خود و  و آنقدر توانا و با قدرت است كه بايد بر او توكل نمايي

كثرت و قدرت دشمنانت وحشت نكني، چون پيشاني دشمنان در دست خداوند 
 شود.است و حركت و سكون آنها به تدبير الهي انجام مي

﴿   ﴾  ،و اي موسي! عصاي خود را بيانداز و موسي عصايش را انداخت
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﴿           ﴾  هنگامي كه عصا را ديد كه تبديل به اژدهايي شده پس

كنند، يعني مارهاي نر كه تند و سريع حركت مي ﴾﴿كند، است و حركت مي

﴿         ﴾  به اقتضاي طبيعت و سرشت انساني از ترس ماري كه ديده
بازنگشت. پس خداوند به بود پا به فرار گذاشت، و پشت سر خود را نگاه نكرد، و 

﴿ او فرمود:   ﴾ اي ديگر فرموده است: اي موسي! مترس و در آيه

﴿          ﴾  :گمان كه تو برگرد و نترس، بي«. ]31[القصص

﴿. »از ايمن شدگاني            ﴾  پيامبران در پيشگاه من و
اند، و با فرمان ترسند، چون همة خطرها در تقدير و قضاي الهي درج وثبت شده نمي

شوند. پس كساني كه خداوند آنها را براي رسالت و وحي خود و عمل او انجام مي
ز خداوند بترسند، به خصوص انتخاب كرده است شايسته نيست از چيزي ج

 مند شوند.ك باشند و از سخن گفتن با او بهرهكه خيلي به او نزدي هنگامي

﴿            ﴾  اما كسي كه ستم كرده و مرتكب جرم و
جنايت شده باشد، بايد بترسد. ولي پيامبران براي چه ترس و هراس داشته باشند؟ 

سوي  به توبه نمايد وپس هر كس كه با ارتكاب گناهان بر خويشتن ستم كند، سپس 
هايش را به نيكي، و گناهانش را به طاعت تبديل نمايد، خدا باز گردد، و بدي

خداوند آمرزنده و مهربان است. پس هيچ كس از رحمت و مغفرت او نااميد نباشد، 
 تر است.بخشد و نسبت به بندگانش از مادر مهربانزيرا او همة گناهان را مي

﴿                 ﴾  و اي موسي! دست خود را به
آيد، بدون اينكه عيبي در گريبان خويش فرو ببر، ببين كه سفيد و درخشان به در مي

آن وجود داشته، و به بيماري برص و غيره مبتلا شده باشد، بلكه سفيدي و 

  ﴿دارد. درخشش آن حاضران ار به شگفتي وا مي           ﴾  اين
تبديل شدن عصا بهع مار و بيرون آوردن دست درخشان از جمله نه  ،دو معجزه

اي است كه آنها را به فرعون و قومش نشان خواهي داد، و فرعون و قومش معجزه
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﴿دهي. را با آن دعوت مي       ﴾ گمان آنها جماعت و قومي بي
بر بندگان خدا و استكبار جويي  ورزي و سركشي و برترينافرمانند. و آنها با شرك

 اند.در زمين، فسق كرده و جنايت و گناه شده
خدا سوي  به فرعون و اشراف و سران دربار او رفت، و آنها راسوي  به پس موسي

 داد.دعوت كرد، و معجزات را به آنها نشان 

﴿           ﴾ كه معجزات ما به روشني بديشان رسيد  پس هنگامي
شود، كرد، همانطور كه خورشيد با چشم ديده ميكه بطور واضح بر حق دلالت مي

﴿        ﴾  گفتند: اين جادوي آشكار است. آنها به اين اكتفا نكردند
بگويند جادو است، بلكه گفتند جادويي است كه براي همه روشن و آشكار كه 

است. و اين بسي جاي شگفت است! چرا كه معجزات روشن و انوار درخشان را 
خرافات و جادو قرار دادند. آيا اين جز عناد و سركشي و سفسطه چيزي ديگر 

 .شود؟!ناميده مي

﴿  ﴾  و به نشانه و معجزات خداوند كفر ورزيدند، و آنها را انكار

﴿كردند،        ﴾ ،بلكه با آنكه و انكارش بر اساس شك و ترديد نبود

﴿يقين داشتند كه اينها معجزات الهي هستند آن را انكار كردند،        ﴾  و انكار
آنها از روي ستم و سركشي بود، و حق پروردگارشان و حق خود را ضايع كردند، و 
در برابر حقيقت و بندگان خدا و اطاعت از پيامبر سركشي و استكبار ورزيدند. 

﴿          ﴾  !پس بنگر كه سرانجام فسادكاران چگونه شد؟
خداوند آنها را نابود كرد، و در دريا غرقشان  ،بدترين سرانجام بودسرانجام آنها 

 نمود و رسوايشان كرد، و بندگان مستضعف خود را در مساكن آنها جايگزين كرد.
 :44-15ي آيه

﴿                                    

   ﴾ » :و به راستي كه به داود و سليمان دانش عطا كرديم، و آن دو گفتند
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 .»ستايش خداوندي را كه ما را بر بسياري از بندگان مؤمنش برتري داد

﴿                                   

       ﴾ »اي مردم! به ما زبان : سليمان وارث داود شد، و گفت و
گمان اين فضيلت ها به ما داده شده است. بيپرندگان آموخته شده، و از همة نعمت

 .»آشكاري است

﴿                    ﴾ » و براي سليمان
باز داشته ) از پراكندگي(لشكريانش از جن و انس و مرغان گرد آورده شدند، و 

 .»شدند

﴿                                 

           ﴾ »اي مورچگان رسيدند، مورچه ةتا اينكه به در
هاي خود برويد تا سليمان و لشكريانش نادانسته شما را اي مورچگان! به لانه: گفت

 .»پايمال نكنند

﴿                                

                       ﴾ » سليمان از
هايي سپاسگزار نعمتپروردگار! به من الهام كن كه : سخن آن مورچه خنديد و گفت

اي انجام تا كردار شايسته )توفيق بده(اي، و مرا باشم كه به من و پدرم ارزاني داشته
ات دهم كه از آن خشنود گردي، و مرا به رحمت خود از زمرة بندگان شايسته

 .»بگردان

﴿                    ﴾ » سليمان(و( 
يا اينكه غايب  ،بينمبسر ار نميچرا شانه: از حال مرغان پرس وجو كرد و گفت

 .»است؟

﴿                       ﴾ »ًاو را سخت  حتما
 .»دليلي آشكار براي من بياورد )بايد(برم، يا سر ميكيفر خواهم داد، يا او را 
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﴿                          ﴾ 
ام كه تو و گفت: من بر چيزي آگاهي يافته )كه هدهد برگشت(چندان طول نكشيد «

 .»امسبأ برايت خبري يقيني آورده )قبيلة(از آن آگاه نيستي، و از 

﴿                     ﴾ » من زني را
 .»كند و همه چيز بدو داده شده و تختي بزرگ داردام كه بر آنان فرمانروايي مييافته

﴿                         

      ﴾ » من او و قومش را ديدم كه به غير از خدا براي
برند، و شيطان كارهايشان را برايشان آراسته، و آنان را از راه خورشيد سجده مي

 .»گردندبازداشته است. پس آنان راهياب نمي

﴿                             

﴾ »)تا براي خداوندي كه نهان آسمانها و زمين را  )آنان را از راه بدر كرده است
سازيد آگاه است داريد و به آنچه آشكار ميبه آنچه پنهان مي كند، وآشكار مي

 .»سجده نكنند

﴿              ﴾ » جز خدا كه صاحب عرش عظيم
 .»است هيچ معبود بحقي وجود ندارد

﴿            ﴾ » سليمان گفت: خواهيم ديد كه آيا
 .»اي يا از دروغگويانيراست گفته

﴿                      ﴾ » اين نامه را ببر
مي )پاسخي(آنان بيانداز، سپس از ايشان دور شو، و بنگر كه چه سوي  به و آن را

 .»دهند؟

﴿                     ﴾ »)اي بزرگان! به راستي : گفت )ملكه
 .»اي گرانقدر به من رسيده استنامه
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﴿                 ﴾ » آن نامه از سوي سليمان است
 .»آن چنين است: بنام خداون بخشندة مهربان )سرآغاز(و 

﴿            ﴾ » كه من بر سركشي نكنيد و تسليم شده به نزد
 .»من آييد

﴿                            ﴾ »اي : گفت
سران قوم! در كارم به من نظر دهيد، كه من هيچ كاري را بدون حضور و نظر شما 

 .»امانجام نداده

﴿                         ﴾  » :گفتند
 .»دهيما توانمند و جنگاوريم. كار در دست تواست. بنگر كه چه فرمان مي

﴿                                   

﴾ »آن را به تباهي و ويراني گمان پادشاهان وقتي وارد شهري شوند  بي: گفت
 .»كنند گردانند، و اينگونه ميكشانند، و عزيزترين مردمانش را خوارترين مي مي

﴿                     ﴾ »اي به آنان و من هديه
 .»ندآورمي خواهم فرستاد تا ببينم فرستادگان چه خبري با خود

﴿                                     

  ﴾ » گفت )سليمان به او(به نزد سليمان آمد،  )فرستاده(پس هنگامي كه :
آنچه خدا به من عطا كرده است از آنچه به شما داده رسانيد؟آيا مرا به مال مدد مي

 .»شويد خود شادمان و خوشحال مي ةبهتر است، بلكه اين شماييد كه به هدي

﴿                           ﴾ » به
آنان بازگرد، ما با لشكرهايي به سراغ آنان خواهيم آمد كه آنان توان مقابلة با آن نزد 

 .»و خواري بيرون خواهيم راند را ندارند، و ايشان را از آنجا با حالتي رسوايي

﴿                           ﴾ »)گفت )سليمان :
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 -پيش از آنكه فرمانبردار به نزد من آيندـ اي بزرگان! كداميك از شما تخت او را 
 .»آورد؟برايم مي

﴿                              ﴾ 
آورم، و  من آن را پيش از آنكه از جايت برخيزي برايت مي: عفريتي از جن گفت«

 .»تواناي امين هستم )كار(من بر آن 

﴿                                

                                      

            ﴾ »من قبل : كه علم و دانشي از كتاب داشت، گفت كسي
تخت را پيش خود  )سليمان(آورم. هنگامي كه از چشم به هم زدنت آن را نزد تو مي

اين از فضل پروردگار من است، تا مرا بيازمايد كه آيا سپاس  مستقر ديد، گفت:
كنم؟ و هركس سپاس گذارد تنها براي خود سپاسگذاري گذارم يا ناسپاسي مي مي
نياز بخشنده كند، پس بدون شك پروردگارم بي )نعمت(كند، و هركس كفران مي

 .»است

﴿                          ﴾ »)گفت:  )سليمان
گردد كه راه شوند يا از آنان ميخت او را دگرگون سازيد تا ببينيم متوجه ميت

 .»يابند؟! نمي

﴿                                     ﴾ 
انگار : آيا تخت تو اين چنين است؟. گفت: هنگامي كه او بدانجا رسيد، گفته شد«

 .»اين همان است، و ما پيش از اين آگاهي يافته و فرمانبرداريم

﴿                      ﴾ » و معبودهايي را
بازداشته بود، همانا او از  )از عبادت خدا(كرد او را كه به غير از خدا پرستش مي

 .»زمرة قوم كافر بود

﴿                                       
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                             ﴾ » به آن
گفته شد: به قصر وارد شو، هنگامي كه آن را ديد گمان برد كه استخر عميقي  )زن(

گفت: اين قصري ساده از آبگينه )سليمان(است، و دامن از ساقهايش برگرفت. 
ام و اينك همراه با سليمان تسليم هاست. گفت: پروردگارا! من به خود ستم كرده

 .»پروردگار جهانيانم
در اينجا خداوند منت و احسان خود را بر داود و فرزندش سليمان كه به آنها 

بر فراوان به صورت نكره » علم«شود. و آمدن كلمة دانش فراوان داد، يادآور مي

 ﴿نمايد. همانطور كه خداوند متعال فرموده است: بودن آن دلالت مي      

                                

               ﴾  :به ياد (و داود و سليمان را «. ]79-78[الأنبياء
، آنگاه كه در مورد كشتزاري كه گوسفندان قوم، شب هنگام در آن چرا كرده )آر

كردند و ما گواه قضاوت آنها بوديم. پس داوري حق را به سليمان بودند، داوري مي
 .»عطا كرديم )بسياري(را فرزانگي و دانش  )از آن دو(تفهيم كرديم، و هر يك 

﴿  ﴾  داود و سليمان در حالي كه به خاطر منت بزرگ خداوند كه به آنها

﴿آوردند، گفتند: دانش عطا كرده بود سپاس پروردگارشان را به جاي مي    

                   ﴾  ستايش خدايي است كه ما را بر بسياري از
بندگانش مؤمنش برتري داده است. آنها خدا را ستايش گفتند كه آنان را از زمرة 
مؤمنان سعادتمند و از دوستان ويژه خود گردانيده است. و شكي نيست كه مؤمنان 

ديقان و صالحان، و برتر از آنها شهيدان، و بالاتر از آنها ص ،چهار درجه و مقام دارند
 بالاتر از آنها پيامبرانند.

داود و سليمان از پيامبران والا مقام بودند. گرچه آنها مقامشان از مقام پنج پيامبر 
كساني كه  ،باشندتر است اما از جملة پيامبران برتر و بزرگوار مياولوالعزم پايين

نها بعمل خداوند آنها را ياد كرده و در كتاب خود ستوده، و ستايش بزرگي از آ
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آورده است. بنابراين سليمان و داود خدا را ستايش گفتند كه آنها را به اين مقام 
هاي ديني و دنيوي خداوند را رساند. و اين نشانة سعادت بنده است كه شكر نعمت

ها را از جانب پروردگارش بداند، پس به خود نبالد، بلكه به جا آورد، و همة نعمت
 دارند.ها شكر زيادي را بر او واجب مياين نعمتبر اين باور باشد كه 

وقتي هر دو را ستايش نمود سليمان را به صورت ويژه بيان كرد، چون خداوند 
شد كه پدرش به سليمان پادشاهي بزرگي داده بود، وكارهايي به وسيلة او انجام مي

 ﴿داد. پس فرمود: آن را انجام نمي     ﴾  سليمان علم و پيامبري را و
از پدرش داود به ارث برد، پس علم پدرش به علم و دانش او اضافه شد. شايد او به 
اضافة دانشي كه در زمان پدرش داشت دانش پدرش را نيز آموخته بود، همانطور كه 

﴿ .گذشت  ﴾ جاي آوردن شكر خدا و باليدن به احسان او و بيان  و سليمان با به

﴿گفت: نعمت پروردگار            ﴾ !به ما زبان پرندگان  اي مردم
فهميد، همانگونه كه با هدهد را مي زبان همة پرندگان ÷آموخته شده است. او 

گفتگو كرد و گفتار مورچه را كه خطاب به مورچگان كرد، فهميد، و چندي بعد به 

﴿ان خواهيم پرداخت. و اين امتياز را غير از سليمان كسي نداشته است.    

 ﴾ ها و اسباب پادشاهي و سلطنت و قدرت را به ما بخشيده و خداوند نعمت
و آن را به هيچ يك از انسانها نداده است. بنابراين پروردگارش را به فرياد خواند و 

﴿گفت:               ﴾  :پروردگارا! به من نوعي «. ]35[ص
ها را براي . پس خداوند جن»را به هيچ كس ندهي از پادشاهي بده كه بعد از من آن

خواست و غير از جن كسي توانايي انجام و هر كاري را كه مياو مسخر و رام كرد،
دادند. و خداوند باد را براي او مسخر و رام كرد كه آن را نداشت براي او انجام مي

 پيمود.مسير دو ماه را در صبحگاه و شامگاهي مي

﴿          ﴾ گمان چيزي كه خداوند به ما بخشيده و آن را به بي
ما اختصاص داده، و ما را بدان برتري داده است فضيلت واضح و آشكاري است. 
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 ترين صورت به نعمت خداوند متعال اعتراف كرد.پس او به كامل

﴿                  ﴾  لشكريان زياد و
ها و شيطانها و پرندگان براي او گردآوري، ها و جنگوناگون سليمان از قبيل انسان

اي بسيار منظم و در كنار يكديگر نگاه داشته شدند، و حركت و توقف آنان به گونه
بودند و توانايي نافرماني را سامان داده شد. و همة اين لشكريان گوش به فرمان او 

كردند. همانگونه كه خداوند متعال فرموده نداشتند، و از دستور او سرپيچي نمي

﴿ است:               ﴾  :اين بخشش ماست، « .]39[ص
سفرهايش اين . و سليمان در يكي از »پس بدون حساب ببخش و با دست نگاه دار

 لشكر بزرگ را به حركت در آورد.

﴿                ﴾  و حركت كردند تا اينكه به دره مورچگان
: كرد، گفتنوعان خود را آگاه مياي در حالي كه دوستان و همرسيدند و مورچه

﴿                            ﴾  اي
هاي خود شويد تا سليمان و لشكريانش نادانسته شما را پايمال ها! وارد لانهمورچه

ها شنواند، زيرا كيشان خود را نصيحت كرد و به ديگر مورچهنكنند. اين مورچه هم
هايي اي به مورچگان داده است، چون آگاه شدن مورچهالعادهخداوند شنوايي خارق

هاست. يا اينكه ترين شگفتيكه دره را پر كرده بودند با صداي يك مورچه از شگفت
هايي كه اطراف او بودند خبر داد و سپس خبر از بعضي به آن مورچه به مورچه

دستور داد  ها رابعضي ديگر رسيد تا اينكه به همه رسيد و آن مورچه ديگر مورچه
ها هايشان شوند، به همين طريق خبر در بين تمام مورچهكه احتياط كنند و وارد لانه

پخش شد و همگي از حضور سليمان و لشكريانش مطلع شدند. و آن مورچه حالت 
سليمان و لشكريانش و عظمت پادشاهي او را دانست، و اين عذر را براي دوستانش 

كنند. پايمال كنند اين كا را آگاهانه و از روي قصد نميبيان كرد كه اگر آنها شما را 
 سليمان سخن آن مورچه را شنيد.

﴿         ﴾ جا كه اندرز مورچه براي هم كيشانش، و و از آن
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خيرخواهي و تعبير زيبايش مورد پسند سليمان قرار گرفت، سليمان تبسم كرد و 
است، كه داراي ادب كامل و نعجب و خندة به  †خنديد. و اين حالت پيامبران 

اشان از حد تبسم فراتر نرفته است. همانطور كه بزرگترين خندة اند، و خندهجا بوده
كند. ادبي دلالت ميتبسم بوده است. زيرا قهقهه بر كم عقلي و بي صمبرپيا

شود بر همچنانكه لبخند نزدن وتعجب نكردن به خاطر چيزي كه باعث تعجب مي
 نمايد و پيامبران از اين پاك و منزه هستند.بداخلاقي و درشت خويي دلالت مي

 ﴿و سليمان با بيان شكر خداوند كه او را به اينجا رسانده است، فرمود: 

  ﴾  ،پروردگارا! به من الهام كن مرا توفيق بده﴿               

     ﴾ باشم، زيرا اي سپاس گذار تا نعمتي را كه بر من و پدرم ارزاني داشته
نعمت بر پدر و. مادر نعمت بر فرزند است. پس سليمان از پروردگارش خواست كه 

هاي ديني و دنيوي كه به او و پدر و مادرش به او توفيق بدهد تا شكر نعمت

 ﴿بخشيده است به جاي آورد.       ﴾  و مرا توفيق بده تا كردار
كه آن را بپسندي و عمل صالحي كه با دستورات تو موافق  اي انجام دهمشايسته

باشد، وآن را خالصانه براي تو انجام دهم، و عمل و كردارم را از آنچه كه آن را 

﴿كند سالم بدار. فاسد و ناقص مي              ﴾  و مرا به
در زمرة بندگان صالح خويش بگردان  - كه از جملة آن بهشت است - رحمت خود

 هاي متفاوتي دارند.كه برحسب عمل صالحشان مقام
اي از حالت سليمان بود و بدانگاه كه صداي مورچه را شنيد، و خداوند اين نمونه

 آن حالت را براي ما بازگو كرده است.
: اي ديگر از سخن گفتن سليمان با پرندگان را بيان كرد و فرمودسپس نمونه

﴿   ﴾  و سليمان از حال مرغان و پرندگان پرس وجو كرد. اين بر كمال
عزم و قاطعيت و دورانديشي و سامان دادن لشكريانش و پرداختن به كارهاي 

نمايد. او حتي اين كار را از ياد نبرد، و آن جستجوي كوچك و بزرگ دلالت مي
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حاضرند يا برخي از آنها غايب هستند؟ اين احوال پرندگان بود. و اينكه آيا همه 
است معني آيه و هر كس بگويد: سليمان به جستجوي مرغان پرداخت تا هدهد 

بينند، و اين گفته هم دليلي هاي تحتاني زمين مياند كه آب را در لايهگمان برده
 ندارد، بلكه دليل عقلي و لفظي بر باطل بودن اين سخن وجود دارد.

يك از اين حيوانات  ه و مشاهدات ثابت شده است كه هيچ: با تجرباما دليل عقلي
توانند آب را در اعماق زمين مشاهده كنند، و اگر چنين العاده نميبه صورت خارق

 كرد، چون اين بزرگترين آيه و نشانه است.بود خداوند آن را بيان مي
هدهد را «گفت: و اما دليل لفظي: اگر اين معني از آيه مراد باشد اين طور مي

و يا به جاي ». خواست تا ببيند آب هست يا نه، وقتي ديد هدهد نيست چنان گفت
قَّ َدكلمه  ) گفت مي تفَ ثَ عنهْ  : به دنبال هدهد گشت، و عبارتي مانند اين.(فتش أو بُحُ

و از احوال پرندگان پرس وجو كرد تا ببيند كدام حاضر است و كدام غائب، و تا 
 مراكز و جاهايي كه برايشان تعيين كرده است حضور دارند يا نه. ببيند كه آنها در
نيازي به آب نداشت و چنان اضطرار نيفتاده بود كه به مهندسي  ÷و نيز سليمان

هاي بزرگي را در اختيار داشت هدهد نياز داشته باشد. چون سليمان شياطين و جن
كردند. و نيز ج ميكه هر چند عمق آب زياد بود چاه را كنده و آب را استخرا

خداوند باد را براي او مسخر كرده بود كه در يك صبحگاه مسير يك ماه را طي 
پيمود. پس با وجود اين، چگونه به كرد و در يك شامگاه مسير يك ماه را مي مي

 .كند؟!هدهد نياز پيدا مي
ي آنها مشهور و گونه تفسيرها كه موجود هستند و سخناني كه به وسيلهو اين

اسرائيل نقل ها را از بنيگردند، و مردم غير از آن بلد نيستند، اين گفتهعروف ميم
پايه شود حق و درست هستند. در نتيجه سخناني بيكنند، تا اينكه گمان برده ميمي

 شوند.و زشت در كتابهاي تفسير ديده مي
ه است داند قرآن كريم به زبان عربي و روشن نازل شدفرد خردمند و هوشيار مي

و خداوند به وسيلة آن عالم و جاهل را مورد خطاب قرار داده و آنها را فرمان داده 
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است تا در معاني و مفاهيم آن بيانديشند، و مفاهيم و معالم آن را بر كلمات عرب 
دانند، را به طور واضح مي اب آن معروف است و اعراب اصيل آنكه معاني و اعر

را نقل نكرده بود آن را به  هايي يافت دش كه پيامبر آنتطبيق بدهند. و هر گاه گفته
اين اصل برگردانند. پس اگر با آن موافق بود، آن را بپذيرند، چرا كه لفظ بر آن 

نمايد، و اگر در لفظ و معني با آن مخالف بود، آن را نپذيرد، و به باطل دلالت مي
ه با اين لفظ يا معني بودن آن يقين حاصل نمايد، چون او يك اصل معمولي دارد ك

 شود.متضاد است، و آن چيزي است كه از معني و مدلول لفظ شناخته مي
از پرندگا و نيافتن هدهد، بر كمال قاطعيت و  ÷و پرس و جوي سليمان

كند، كه او به پرس و جو از پرداختن وي به كارها و كمال هوشياري او دلالت مي

﴿احوال اين پرندة كوچك پرداخت و گفت:           

   ﴾ بينم بدان خاطر است كه در ميان اين خيل عظيم آيا من كه هدهد را نمي
جانداران موجود كوچكي است؟ يا اينكه او بدون اجازه و دستور من غايب شده 

 است؟
در اين هنگام سليمان بر هدهد خشمگين شد و او را تهديد كرد و گفت: 

﴿       ﴾  .او را سخت كيفر خواهم داد﴿             

 ﴾ برم، يا اينكه بايد براي من دليل روشني بياورد. پس بايد يا او را سر مي
حجت و دليل واضحي براي غيبت خود ارائه بدهد. و اين از كمال پرهيزگاري و 
دادگري سليمان بود كه اوقسم نخورد حتماً او را كيفر بدهد يا بكشد، چون 

اما احتمال شود كه گناهي سر زده باشد. كيفردادن يا كشتن فقط در صورتي انجام مي
اش داشت كه از روي عذر باشد بنابراين سليمان به سبب پرهيزگاري و هوشياري

 موجه بودن غيبت او را استثنا كرد.

﴿       ﴾  چندان طول نكشيد كه هدهد آمد. و اين بر هيبت و هراس
چنان از او  نمايد. ولشكريانش از او، و شدت پايبند بودنشان به فرمان وي دلالت مي

رغم اينكه عذر روشني براي حاضر نبودنش داشت كردند كه هدهد علياطاعت مي



  راستينتفسير   1106

 

﴿نتوانست زمان زيادي غيبت كند،           ﴾  هدهد به سليمان
ام كه تو با وجود آن دانش زياد و مقام بلندت از آن گفت: من بر چيزي آگاهي يافته

﴿آگاه نيستي،         ﴾ اي معروف در يمن و از قبيلة سبأ كه قبيله
 ام.است، برايت خبري يقيني آورده

﴿سپس هدهد اين خبر را توضيح داد و گفت:        ﴾  من زني

﴿كند، ام كه بر قبيلة سبا حكمراني ميرا يافته    ﴾  و از مال و ملك

﴿و سلاح و لشكريان وقلعه و دژهايي كه پادشان دارند برخوردار است.     

﴾ ها بر نشيند. و بزرگي تختو تخت پادشاهي بزرگي دارد، كه بر آن مي
 كند.بزرگي و عظمت پادشاهي و قدرت و سلطنت و كثرت مردان مشاور دلالت مي

﴿            ﴾  يعني آنها مشرك هستند و

﴿پرستند، خورشيد را مي        ﴾ و شيطان كارهايشان را براي

﴿. دانندآنان آراسته است و آنچه را كه بر آن هستند حق مي      

  ﴾ گردند، چون كسي و آنان را از راه منحرف كرده است، پس هدايت نمي
 اش تغيير كند.بيند اميدي به هدايت او نيست، مگر اينكه عقيدهكه راهش را حق مي

  ﴿ ،چرا نبايد ﴾﴿ :سپس گفت            

 ﴾ هاي دروني زمين و براي خداوندي سجده كنند كه نهان آسمانها و لايه
مخلوقات كوچك و بذر گياهاني كه در دل زمين مستور است، و آنچه را دلها پنهان 

هاي زمين و آسمان را با باراندن باران و روياندن گياهان داند؟! و نهانيدارند، ميمي
صور و بيرون آوردن مردگان از قبرهايشان  آورد؟! و به هنگام دميده شدنبيرون مي

آورد، تا آنان را طبق اعمالشان سزا و جزا هاي پنهان زمين را بيرون ميگنجينه

﴿بدهد؟!              ﴾ داريد و آنچه را داند آنچه را كه پنهان ميو مي
 سازيد.كه آشكار مي
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﴿      ﴾  يعني عبادت و انابت و سجده و محبت جز براي االله شايسته
هايي است كه ايجاب نيست، چون او معبود است و داراي صفات كامل و نعمت

 ﴿ .كند فقط او معبود باشد مي     ﴾  .پروردگار عرش بزرگ است
آنها را احاطه كرده تر از آسمانها و زمين و عرش سقف همة مخلوقات، و گسترده

است. پس جز به درگاه اين پادشاه كه پادشاهي و شكوهش بزرگ است نبايد كرنش 
 و فروتني و ركوع و سجده كرد.

وقتي هدهد اين خبر مهم را به اطلاع سليمان رساند، از تنبيه شدن ايمن ماند. 
موضوعي  سليمان تعجب كرد كه چگونه اين ماجرا از نگاه او پنهان مانده و از چنين

 .خبر ندارد؟!

﴿اش گفتسليمان با اثبات كمال عقل و هوشياري          

                          ﴾ .» خواهيم ديد
كه به زودي در آيات بعدي، (اي يا از دروغگوياني اين نامه را ببر كه آيا راست گفته

آنان بيانداز، سپس از ايشان دور شو و كمي آن سوي  به و آن را )متن آن خواهد آمد
گويند و واكنش آنها چه خواهد طرف مراقب باش، و نگاه كن كه به يكديگر چه مي

 .»بود؟

﴿هدهد نامه را برد و بر آن زن پادشاه انداخت. او به قومش گفت:        

   ﴾ من رسيده سوي  به اي گرانقدر از طرف بزرگترين پادشاه زمينهمانا نامه
 است.

﴿سپس مضمون و محتواي نامه را بيان كرد و گفت:               

                ﴾  اين نامه از سوي سليمان است و سرآغاز
اين نامه را فرستادم تا در برابر ». به نام خداوند بخشنده مهربان«باشد: آن چنين مي

فرمانم باشيد، و جويي نكنيد. يعني بالاتر از من قرار نگيريد بلكه تحت من برتري
اي متضمن آن من بياييد. اين نامهسوي  به دستوارتم را اطاعت نماييد، و تسليم شده
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جويي نكنند، و بر همان حالت خود باقي بمانند، و بود كه آنها در برابر او برتري
 او بيايند. و در نامهسوي  به تسليم فرمان سليمان شوند. و تحت فرمان او در آمده و

لام نيز دعوت شده بودند. و نيز اشاره به اين است كه مستحب است نامه اسسوي  به
 االله الرحمن الرحيم آغاز شود، و در اول نامه نام خدا نوشته شود.با بسم

ي سبا اين بود كه بزرگان دولت و مملكتش را از دورانديشي و خردمندي ملكه

﴿جمع كرد و گفت:            ﴾ نظران! مرا خبر دهيد و اي بزرگان و صاحب
به من بگوييد كه ما پاسخ او را چه بدهيم؟ آيا زير فرمان او برويم و تسليم شويم؟ 

﴿           ﴾  من هيچگاه بدون رأي و مشورت شما كاري
 ام.نكرده

﴿            ﴾  گفتند: چنانچه سخن او را نپذيري، و زير
ما براي جنگيدن قوي و نيرومند هستيم. گويا آنها گرايش  )بدان كه(فرمان او نروي، 

شدند. اما بر اين شد، نابود ميبه همين رأي داشتند، كه اگر چنين تصميمي گرفته مي

 ﴿رأي ثابت نماندند، بلكه گفتند:  ﴾  و نظر، نظر تواست چون آنها عقل و

﴿ .دانستنددورانديشي و خيرخواهي پادشاه را مي     ﴾  پس ببين كه
 دهي.چه فرمان مي

كرد تا از رأي خود برگردند، و سرانجام بد در حالي كه آنها را قانع مي - بلقيس

 ﴿به آنها گفت:  - كردجنگ را بيان مي           ﴾  پادشاهان
وقتي وارد شهري شوند با كشتن و اسير كردن مردم و با چپاول و تخريب، تباهي و 

﴿كنند. ويراني مي          ﴾  و سران و اشراف را خوار و پست
انديشي، و فرستادن كسي نيست، اما قبل از چارهگردانند. پس ابتدا جنگ درست  مي

از كنم. وقتي كه كاملاًكه از وضعيت او خبري برايمان بياورد از وي اطاعت نمي
 دانيم چكار كنيم.وضعيت او مطلع شديم مي

﴿ملكه گفت :                       ﴾  ايمن هديهو 
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آورند، آيا بر نگرم كه فرستادگان چه خبري از او ميفرستم، و ميآنها ميسوي  به
دهد و فكرش را عوض ماند؟ يا اينكه هديه او را فريب مياش باقي مينظر و گفته

 شويم كه وضعيت او و لشكريانش چگونه است؟كند؟ و نيز مطلع ميمي
 نظران قومشگاني از خردمندان و صاحباي را به همراه فرستادپس ملكه هديه

﴿سليمان فرستاد. سوي  به        ﴾  پس هنگامي كه فرستادگان به همراه

﴿هديه به نزد سليمان آمدند،  ﴾  سليمان با اعتراض بر آنها و در حالي كه از اينكه

﴿به خواستة او تن در نداده بودند خشمگين بود، گفت:           

      ﴾ خواهيد به وسيلة مال و دارايي مرا كمك كنيد؟! بدانيد كه آيا مي
شوم، دارايي و اموال نزد من جايگاه و ارزشي ندارد، و با آن شاد و خوشحال نمي

 ﴿هاي فراواني را به من داده است. نياز كرده، و نعمتن بيخداوند مرا از آ  

      ﴾  بلكه اين شما هستيد كه چون دنيا را دوست داريد و اموالتان
باشد، هديه خود شادمان و نسبت به آنچه خداوند به من داده است اندك مي

 خوشحاليد.
چون  - سفارش كرد اي به وي بدهد، شفاهيسپس فرستاده را بدون اينكه نامه

و گفت:  - دانست كه او عاقل است و سخنش را به طور دقيق نقل خواهد كرد مي

﴿  ﴾ آنان بازگرد، سوي  به اتبه همراه هديه﴿            ﴾ 

 ﴿آنان خواهيم آمد كه توان مقابلة با آن را ندارند. سوي  به با لشكرياني      

           ﴾ .و ايشان را از آنجا با حقارت بيرون خواهيم راند 
آنها بازگشت و آنچه را سليمان گفته بود به آنان رسانيد، پس سوي  به فرستاده
سليمان آماده شدند، وسليمان دانست كه حتماً آنها به سويش سوي  به براي رفتن

﴿ هايي كه نزد او بودند، گفت:خواهند آمد. بنابراين به جن و انسان     

           ﴾ تواند تخت او را پيش من بياورد، كداميك از شما مي
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قبل از اينكه آنان نزد من بيايند و تسليم شوند؟ يعني تا قبل از اينكه آنها تسليم 
شوند آن را دستكاري كنيم، زيرا وقتي تسليم شوند اموالشان محترم و مصون خواهد 

﴿ماند     ﴾  يعني قوي و » عفريت« گفت، )يان(عفريتي از جن

﴿هاي بزرگ و قوي گفت: بسيار چالاك پس يكي از جن          

            ﴾ من آن را پيش از اينكه از جايت برخيزي برايت مي
ميان او و سرزمين برده است. پس آورم. ظاهراً در آن وقت سليمان در شام به سر مي

دو ماه رفت و دو ماه برگشت. اما با وجود آن عفريت  ،سبا چهارماه فاصله بود
شوم قبل از اينكه از گويد: با اينكه بزرگ و سنگين و دور است اما من متعهد مي مي

جايت برخيزي آن را بياورم. و معمولا مجالس طولاني، بخشي از چاشتگاه و نهايتاً 
دهد. و اين ممكن است زمان بيشتري يا خود اختصاص مي يك سوم روز را به

 كمتري را نيز اشغال كند.
اين است فرمانروايي بزرگ! چرا كه افراد تحت رعيت او داراي چنين قوت و 

﴿قدرتي بودند. و بالاتر از اين              ﴾  آنكه دانشي از كتاب
اند: او مرد آورم. مفسرين گفتهداشت، گفت: قبل از يكچشم به هم زدن تخت را مي

همان اسم  ،دانستخداوند را مي )أعظم(عالم و صالحي نزد سليمان بود، كه به وي 
گاه با آن از او چيزي دهد، و هركه هرگاه خداوند با آن خوانده شود، جواب مي

 دهد.خواسته شود، مي

﴿ :او گفت              ﴾  من قبل از يك چشم بر هم زدن
خواند و آنگاه تخت چرا كه او خداوند را با اسم اعظم فرا مي ،آورمآن را برايت مي

شد. پس او دعا كرد و از خداوند خواست و تخت آورده شد. البته حاضر مي
داند كه آيا منظور همين است يا اينكه او دانشي از كتاب داشت كه بهتر ميخداوند 

توانست چيزي دور را بياورد، و هر آنچه سخت و مشكل بود انجام به وسيلة آن مي

﴿دهد.         ﴾  ،وقتي سليمان ديد كه تخت نزد او مستقر است
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اش كه به او داده و كارها را برايش آسان كرده بود، خداوند را بر قدرت و پادشاهي

﴿ستايش كرد،                    ﴾  گفت: اين از فضل و لطف
گذارم يا ناسپاسي كه آيا سپاس مي پروردگار است تا مرا به وسيلة آن بيازمايد

گونه كه آن ،فريب پادشاهي و سلطنت و قدرتش ار نخورد ÷كنم؟ پس سليمان مي
خورند. بلكه سليمان پادشاهان جاهل چنين هستند، و گول پادشاهي خود را مي

باشد. پس ترسيد كه مبادا شكر اين دانست كه اين آزمايش از سوي پروردگارش مي
 نعمت را به جاي نياورده باشد.

رسد، بلكه فايدهاي به خداوند نميفايدهسپس بيان كرد كه از شكرگذاري بندة، 

 ﴿گردد، پس گفت: اش به شكرگذار بر مي                 

    ﴾ گذارد، و هر كس و هر كس شكر گذارد به سود و نفع خودش شكرمي
نياز نياز بخشنده است. از كارها و اعمالش بيناسپاسي كند بداند كه پروردگارم بي

نياز است و بخشنده است كه خير او فراوان بخشنده است. از كارها و اعمالش بي
هاي او يابد. اما شكر نعمتاست و خير و نعمت او سپاسگذار و ناسپاس را در مي

مي ها سبب از بين رفتن آنهاشود تا نعمت بيشتري بدهد، وناشكري نعمتسبب مي
 گردد.

﴿ :سپس سليمان به كساني كه نزد ا. بودند، گفت        ﴾  تخت او را
تغيير بدهيد، و چيزهايي را به آن بيافزايد و چيزهايي را از آن كم كنيد و ما در اين 

﴿مورد  ﴾ آزماييم، كنيم و عقل و خرد او را مينگاه مي﴿   ﴾  كه آيا متوجه

 ﴿باشد، شود، و داراي هوشياري است و شايسته پادشاهي مي مي      

  ﴾ شوند؟!يابند و متوجه نمييا از آنان است كه راه نمي. 

﴿    ﴾  وقتي بلقيس به نزد سليمان آمد، تختش بر او عرضه شد، و او

﴿كرد كه تختش در شهرش است، تصور مي    ﴾ دانيم كه يعني ما مي

﴿ ايم؟تخت تو مانند تختي است كه ما برايت آورده تو تخت بزرگي داري، آيا  
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   ﴾  :و اين از هوشياري او بود كه نگفت: اين ». گويي اين همان است«گفت
تعبيري صورت گرفته بود. و اين را هم نفي نكرد كه همان تخت است، چون در آن 

اي گفت كه احتمال دو چيز را داشت و آن نيست، چون آن را شناخت. بنابراين كلمه
هر دو حال راست بودند. سليمان با تعجب از هدايت و عقل او، و با به جا آوردن 

﴿شكر الهي كه به او برگتر از اين را داده است، گفت:          ﴾  ما پيش

﴿از اين زن از هدايت و عقل و دور انديشي برخوردار شده،       ﴾  و مسلمان
 ايم.و فرمانبردار بوده

ما پيش از آنكه قدرت «و احتمال دارد كه اين، گفته ملكه سبا باشد آنگاه گفت: 
مسافت دور مشاهده كنيم، اطلاع  ام از آنسليمان را در حاضر آوردن تخت پادشاهي

داشتيم كه او داراي سلطنت و اقتدار فراواني است. پس به حقانيت او يقين كرده، و 
 ».ايمتسليم شده به نزد او آمده، و در برابر قدرت او سر تسليم فرود آورده

﴿خداوند متعال فرمود:           ﴾  جاي خدا ميو آنچه به
پرستيد او را از اسلام بازداشته بود، وگرنه او داراي چنان هوشياري بود كه به وسيله 

داد، ولي عقايد و باورهاي باطل بينش قلب را از آـن حق و باطل را تشخيص مي

﴿برد. بين مي          ﴾  همانا او از زمرة قوم كافر بود. پس بر دين
افتد كه در بين قومي يك داد. و بسيار كم اتفاق ميآنها باقي مانده و آن را ادامه مي

از گمراهي و اشتباهات و آداب و  - تنها با استاد به عقل و تشخيص خود -نفر 
گيري كند. بنابراين باقي مانده او بر كفر عجيب رسوم متداول آيين قوم خود كناره

از پادشاهي و سلطنتش چيزهايي را ببيند كه  نيست. سپس سليمان خواست تا او
نمايد. بنابراين او را فرمان داد تا وارد كاخ و آن جايگاه بلند و ها را حيران ميعقل

 اي كه رودها زير آن روان بود.نشيمنگاه شيشه ،وسيع شود

﴿                      ﴾  ،به آن زن گفته شد: وارد كاخ شو
ها شفاف و صاف هنگامي كه آن را ديد گمان برد كه آب عميقي است چون شيشه
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﴿ شد و انگار در حال جريان بودبودند، و آب از زير آن ديده مي    

   ﴾  و دامن از دو ساق خود بالا زد تا وارد آب شود. و اين نيز از عقل و ادب
بود، زيرا از وارد شدن به محلي كه دستور به وارد شدنش داده شده بود امتناع  او

دانست كه جز براي بزرگداشت به آنجا دعوت نشده است و نورزيد، چون مي
دانست كه پادشاهي سليمان و ترتيب كارهايش بر اساس فرزانگي و حكمت  مي

 است. و در دل او كوچكترين شك و ترديدي باقي نماند.

﴿ي براي وارد شدن آماده گرديد، به او گفته شد: وقت         ﴾ 
اين صحني صاف از بلور است، پس نيازي نيست كه دامن از دو ساق خود بالا 

 بزني.
هنگامي كه به سليمان رسيد، و آنچه كه بود مشاهده كرد، و نبوت و رسالت او را 

﴿دانست، توبه نمود و از كفرش بازگشت                 

         ﴾  :ام، و همراه با پروردگارا! من برخود ستم كرده«گفت
 ».سليمان تسليم پروردگار جهانيانم

اين اصل داستاني است كه خداون از ملكة سبا و آنچه كه در رابطه با سليمان 
برايش اتفاق افتاده بود. براي ما بيان فرموده است. و غير از اين هر چه كه باشد 

هاي اسراييلي است كه به تفسير كلام خدا ربطي ندارد. آنچه ساختگي و از داستان
 يم از اموري است كه بايد به آن يقين كرد، زيرا از طريق وحي به ما رسيده است.گفت

و آنچه در اين مورد نقل شده است همه، يا بيشتر آن چنين نيست، پس بهتر 
 اساس دوري شود، و در تفاسير وارد نگردند. واالله اعلم.هاي بياست كه از داستان

 :53-45ي آيه

﴿                              ﴾ 
قوم ثمود برادرشان صالح را فرستاديم، كه خدا را بپرستيد. اما سوي  به و به راستي«

 .»كردندآنان به دو گروه تقسيم شدند كه با هم ستيزه مي
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﴿                           

   ﴾ »)گفت: اي قوم من! چرا با شتاب گناه و بدي را پيش از  )صالح
 .»خواهيد تا مورد رحمت قرار گيريد؟!جوئيد؟ چرا از خداوندآمرزش نمينيكي مي

﴿                               ﴾ »ما : گفتند
ايم. گفت: فال بدتان نزد خداوند  تو و كساني را كه با تو هستند به فال بد گرفته

 .»شويداست، بلكه شما گروهي هستيد كه آزموده مي

﴿                    ﴾ » و در آن
 .»كوشيدند نمي )آن(كردند و در اصلاح شهر نه نفر بودند كه در زمين فساد مي

﴿                                    

    ﴾ »اش براي همديگر سوگند بخوريد كه بر صالح و خانواده: گفتند
اش حاضر نبودهگوييم: هنگام هلاكت خانوادهزنيم، سپس به وارثش ميشبيخون مي

 .»يم و ما راستگوييم 

﴿              ﴾ »نقشه كشيدند، و ما هم  و
 .»انديشي كرديم، درحاليكه آنان خبر نداشتندچاره

﴿                      ﴾ » پس بنگر
 .»ورزي آنان چگونه بود! ما آنان و قومشان را همگي نابود كرديم سرانجام حيله

﴿                            ﴾ » پس اين
گمان در اين هاي آنان است كه به سزاي آنكه ستم كردند فرو تپيده است. بيخانه

 .»اي هستدانند نشانه براي گروهي كه مي )ماجرا(

﴿              ﴾ » و كساني را كه ايمان آورده و تقوا
 .»پيشه كرده بودند، نجات داديم

قبيلة معروف ثمود فرستاد كه از سوي  به دهد كه صالح راخداوند متعال خبر مي
نسل و خاندان آنها بود. او آنها را فرمان داد كه فقط خداي را بپرستيد و انبازان و 
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﴿ها را رها كنند. بت          ﴾ اما آنان به دو گروه تقسيم شدند، 
برخي مؤمن و برخي كافر شدند كه بيشترشان كافر بودند، و اي دو گروه با هم ستيز 

 و كشمكش پرداختند.

﴿                  ﴾ صالح گفت: چرا قبل از انجام نيكي
يابد، تان بهبود مييابد، و امور ديني و دنياييها كه به سبب آن احوال شما سامان مي

حال آنكه دليلي وجود ندارد منديد؟ورزيد و به آن علاقهها شتاب ميدر انجام بدي

﴿كه كارهاي بد را انجام دهيد؟      ﴾  خداوند آمرزش چرا از
كنيد تا آمرزيده ورزي و گناهانتان توبه نكرده، و دعا نميخواهيد و از شرك نمي

﴿شويد؟      ﴾  باشد كه مورد رحمت قرار گيريد، زيرا رحمت
خداوند به نيكوكاران نزديك است، و هر كس از گناهان توبه نمايد از نيكوكاران 

 است.

﴿  ﴾  :آنها با تكذيب و مخالفت به پيامبرشان صالح گفتند﴿        

 ﴾ ايم. آنها صالح و مؤمناني را ما تو و كساني را كه با تو هستند به فال بد گرفته
دانستند. صالح هاي دنيوي خود ميكه همراه او بودند عامل به دست نياوردن خواسته

﴿به آنها گفت:     ﴾  آنچه خداوند شما را به آن گرفتار نموده است به

  ﴿باشد. سبب گناهانتان مي   ﴾  بلكه شما قومي هستيد كه با نعمت و
شويد تا معلوم شود كه آيا از گناهان شادي و زيان و سود و خير و شر آزموده مي

نه؟پس شيوه و عادت آنها در تكذيب كردن  كنيد ياكشيد و توبه ميدست مي
 پيامبرشان و روبرو شدن با وي اينگونه بود.

﴿      ﴾ كرد و و در شهر بزرگي كه قوم صالح در آن زندگي مي

﴿برد، صالح نيز در آن به سر مي          ﴾  نه
كه فساد و تباهي نمودن در زمين تبديل به ويژگي آنان شده بود و آنها در  نفر بودند

از دينش، جويي  آمادة دشمني ورزيدن با صالح و عيبصدد اصلاح نبودند، لكه دايماً
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مبارزه با وي بودند. همانطور كه خداوند متعال سوي  به و دعوت كردن قوم خود

﴿: فرموده است                         

      ﴾  :پس، از خدا بترسيد، و از من اطاعت «. ]152-150[الشعراء
 .»كوشند كنند، و به اصلاح نمينكنيد، آنهايي كه در زمين فساد و تباهي مي

آنها پيوسته در اين حالت زشت بودند تا جايي كه دشمني آنها با صالح به جايي 

﴿رسيد كه    ﴾  با يكديگر قسم خوردند، و هر يك براي ديگري سوگند ياد

﴿كرد،        ﴾ كنيم، و آنها را به اش حمله ميكه شبانه بر صالح و خانواده

 ﴿رسانيم، قتل مي    ﴾  و وقتي كه ولي و وارث او عليه ما بپا خاست و
كنيم، سوگند ميايم، اين قضيه را نفي مياش را كشتهادعا كرد كه ما او و خانواده

 ﴿خوريم،               ﴾ اش كه ما هنگام هلاكت خانواده
 ايم، و ما راستگوييم آنها بر اين مسئله با هم اتفاق كردند.حاضر نبوده

﴿   ﴾ اش به صورت پنهاني نقشه و آنها براي كشتن صالح و خانواده
 نقشه را از قومشان پنهان داشتند.كشيدند، و به خاطر ترس از اولياي صالح اين 

﴿     ﴾  و آسان نمودن  ÷پيامبرمان صالحو ما هم براي ياري كردن

  ﴿ اش نقشه كشيديمكارهايش، و هلاك كردن قوم تكذيب كننده ﴾ 
 فهميدند.در حالي كه آنها نمي

﴿          ﴾ ورزي آنان چگونه پس بنگر سرانجام حيله
ورزي به خواستة خود رسيدند؟ يا حيلهشد! آيا به هدفشان دست يافتند؟ و با اين 

﴿هايشان نقش بر آب شد؟! بنابراين فرمود: نقشه           ﴾  ما آنها و
قومشان را نابود كرديم، و آنها را ريشه كن نموديم. پس صداي تند عذاب آنها را 

 فرا گرفت و همه هلاك و نابود شدند.

﴿       ﴾ هايش بر ديوارهاي آن ها آنان است كه سقفاين خانه
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﴿منهدم شده، و از ساكنان خالي گرديده است و ديگر كسي آن اقامت ندارد.    

   ﴾ اين، سرانجام ستم و شرك ورزيدن آنها به خدا، و فسادشان در زمين است. 

﴿           ﴾ گمان در اين ماجرا براي گروهي كه بي
انديشند، نشانهدانند، و در عملكرد خدا دربارة دوستان و دشمنانش ميحقايق را مي

دانند كه سرانجام ستم، نابودي گيرند، و ميو عبرتي است كه از آن درس عبرت مي
 .و هلاكت، و سرانجام ايمان و عدالت، نجات و موفقيت است

﴿بنابراين فرمود:           ﴾  و كساني را نجات
داديم كه به خدا و فرشتگان و كتابها و پيامبران و روز قيامت و تقدير خير و شر 
ايمان آوردند، و از شرك و گناهان پرهيز كردند و از خدا و پيامبرانش اطاعت 

 نمودند.
 :59-54ي آيه

﴿                 ﴾ » را به (و لوط
دهيد در حالي كه آيا كار ناشايست انجام مي: وقتي كه به قوم خود گفت )يادآور

 .»دانيد؟! مي

﴿                   ﴾ » آيا شما از
 .»رويد؟ بلكه شما گروهي نادان هستيدروي شهوت به جاي زنان به سراغ مردان مي

﴿                           

   ﴾ »خانوادة لوط را از شهر و : آنگاه پاسخ قومش جز آن نبود كه گفتند
 .»ها هستندديار خود بيرون كنيد كه آنان مردماني پاكدامن، و بيزار از ناپاكي

﴿                    ﴾ »اش را  پس او و خانواده
 .»به حساب آورديم )در عذاب(نجات داديم، مگر همسرش كه او را از بازماندگان 

﴿                 ﴾ » بلا(و سخت بر آنان باران( 
 .»بارانديم، پس چه بد است باران بيم داده شدگان
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﴿                         ﴾ »:بگو 
برگزيده است. آيا خدا بهتر  )آنان را(ستايش خدا راست، و سلام بر آن بندگانش كه 

 .»سازند؟!است يا چيزهايي كه انباز خدا مي
خدا دعوت كرد و سوي  به پيامبر ما لوط را ياد كن، آنگاه كه قومش را

﴿خيرخواهشان بود و به آنان گفت:      ﴾  آيا كار زشت را انجام
ها آن را زشت كاري كه از نظر عقل و سرشت آدمي زشت است، و آيين ،دهيد مي

﴿دانند؟ مي   ﴾ دانيد، اما بينيد، و زشتي آن را ميو شما اين را مي
 .شويد؟!عناد ورزيده و از روي ستمگري و جسارت مرتكب اين كار مي مخالفت و

 ﴿سپس اين زشتي را توضيح داده و گفت:         

 ﴾  يعني چگونه شما به اين حالت و وضعيت رسيديد، و شهوت شما به مردان
متمايل شد و به عقب آنان كه محل خروج مدفوع و كثافت است گراييديد، و زناني 

هاي پاكي را كه در آنها موجود را كه خدا برايتان آفريده است ترك نموديد و محل
كنار نهاديد، و كار بر شما است و فطرت آدمي بر گرايش به آن سرشته شده است 

 ﴿ .اي كه زشت را نيكو انگاشتيد و نيكو را زشتدگرگون گشت، به گونه     

 ﴾  بلكه شما قومي نادان هستيد كه از حدود الهي تجاوز نموده و پا را فراتر
 ايد.گذاشته، و بر هتك محارم الهي گستاخ شده

﴿       ﴾  قومش سخنان او را نپذيرفتند، و باز نيامدند و پند
نپذيرفتند، بلكه آنان مخالفت نمودند و پيامبر دلسوز و اندرزگو و امانتدارشان را 
تهديد كردند كه او را از وطنش بيرون خواهند راند، و از شهرش آواره خواهند كرد. 

﴿پس جوابشان جز اين نبود كه گفتند:            ﴾  خانوادة لوط را
از شهر و سرزمين خود بيرون كنيد. گويا گفته شد: گناه آنها چيست كه باعث شده 

﴿آنها را بيرون كنيد؟! گفتند       ﴾  آنان مردماني هستند كه از لواط و
خداوند آن قوم زشت بگرداند! بهترين دارند. بازي خود را دور و پاك ميجنسهم
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خوبيها را به منزلة بدترين بديها قرار داده بودند. آنها به نافرماني پيامرشان اكتفا 
ي سخن گفتن نكردند، و به جايي رسيدند كه او را بيرون كنند و بلا در گرو نحوه

﴿است. پس آنها گفتند:                 ﴾  :82[الأعراف[. 
. و مفهوم »ها هستندآنان را بيرون كنيد، چرا كه مردماني پاكدامن و دور از ناپاكي«

كند كه اين سخن چنين است: و شما مردماني آلوده هستيد و كار زشتتان اقتضا مي
 يابد.عذاب خدا بر آبادي و شهرتان نازل شود و هر كس از آن بيرون رود نجات مي

﴿بنابراين خداوند متعال فرمود:                     ﴾  او
اش را نجات داديم، مگر زنش را كه خواستيم جزو باقي ماندگان باشد. و خانواده

ماجرا به اين صورت بود كه وقتي فرشتگان به صورت مهمان به نزد لوط آمدند، و 
آنها آمدند، و قومش از آمدن آنها باخبر سوي  به قومش از آمدن آنها با خبر شدند،

كار زشت انجام دهند. لوط در را به آنها آمدند و خواستند كه با آنان سوي  به شدند،
روي آنها بست، و بسيار بر او دشوار آمد، سپس ملائكه او را از اهميت وضعيت 

ايم تا تو را از ميان آنان نجات دهيم، و گفتند: ما ميخبر داده و گفتند: ما آمده
اشان صبح است. و لوط را دستور خواهيم اين قوم را هلاك كنيم، و زمان نابودي

دند تا به هنگام شب حركت كند، به جز زنش كه عذاب قومش او را نيز فرا دا
اش شبانه از شهر بيرون رفت، و آنان نجات پيدا گرفت. پس لوط به همراه خانواده

هايشان را كردند. و به هنگام صبح عذاب خدا قومش را فرا گرفت، خداوند خانه
گذاري شده كه نزد خداوند نشانه هاييسنگ ،زيرورو كرد، و آنان را سنگباران نمود

 بودند.

﴿بنابراين در اينجا گفت:                 ﴾  و بر آنان باران
سنگ بارانديم و باران بيم داده شدگان چه بد باراني است، و عذابشان چه بد عذابي 

باز نيامدند، پس خداوند عذاب سخت خود را است! و چون آنها بيم داده شدند، اما 
 بر آنان فرود آورد.

﴿                 ﴾  بگو: ستايش و مدح و تعريف
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ها و عدالت، و ها و بخشودگيهاي او كامل است و خوبياست، چرا كه صفت
ستمگران زيبا و به جاست. نيز بر حكمت او در كيفر دادن تكذيب كنندگان و 

را در ميان جهانيان  بندگاني كه خداوند آنان ،بندگان خدا سلام و درود بفرست
اند. بر آنها سلام بگو برگزيده است، و آنها پيامبران و برگزيدگان پروردگار جهانيان

شر تا يادشان گرامي داشته و جايگاه و ارزش آنها خاطرنشان شود، چون آنان از هر 
 اند.و آلودگي سالم بوده، و پروردگارشان را از هر نقص و عيبي بدور دانسته

﴿       ﴾  اين استفهامي است كه جوابش معلوم است. يعني آيا
باشد، بهتر است يا هايش كامل و الطافش بيكران ميخداوند بزرگ كه صفت

ها از هر جهت كنيد؟! حال آنكه اين بتهايي كه به همراه خدا پرستش مي بت
توانند به اي نميرسانند، و به اندازة ذرهاند و فايده و زياني به كسي نمي ناقص

خودشان و به عبادت كنندگان خود سود و زيان برسانند پس خدا بهتر است از 
 سازند.چيزهايي كه شريك وي مي

 :64-60ي آيه

﴿                         

                         ﴾ ») آيا
يا خداوندي كه آسمانها و زمين را آفريده، و از آسمان آبي  )ها قدرتمندترينطاغوت

توانستيد  برايتان فرو فرستاده است، پس با آن باغهاي زيبا رويانديم كه شما نمي
درختانش را بروبانيد. آيا معبودي با خدا هست؟ در حقيقت آنها گروهي كجرو 

 .»هستند

﴿                              

             ﴾ »)يا خداوندي كه  )ها بهترندآيا بت
ها پديد آورده، و برايش كوههاي زمين را قرارگاه گردانده، و در ميان آن رودخانه

 نپابرجا و استوار آفريده است؟ آيا همراه با خداوند معبودي هست؟ بلكه بيشترشا
 .»دانند نمي
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﴿                         

      ﴾ »)يا خداوندي كه به فرياد درمانده مي )ها بهترندآيا بت
كند، شما را جانشين ها را دور مي رسد هرگاه او را به كمك بخواهند، و سختي

 .»پذيريد ي هست؟! شما بسيار كم پند ميسازد. آيا با خداوند معبود به حقّ مي

﴿                            

          ﴾ »)يا خداوندي كه شما را در  )ها بهترندآيا بت
رحمتش  )باران(كند، و خداوندي كه پيش از هاي بيابان و دريا رهنمود ميتاريكي

معبودي ديگر با خدا هست؟ خداوند از آنچه فرستد. آيا رسان مي بادها را مژده
 .»سازيد برتر است شريك وي مي

﴿                               

       ﴾ » كند، سپس آن را باز را آغاز ميچه كسي آفرينش
دهد؟ آيا معبودي با خدا گرداند؟! و چه كسي شما را از آسمان و زمين روزي ميمي

 .»گوييد دليل و برهان خود را بياوريد اگر راست مي: هست؟! بگو
توان دريافت كه خداواند معبود به حق سپس چيزهايي را كه به وسيلة آنها مي

است، و پرستش او حق، و پرستش غير او باطل است به تفضيل بيان كرد و فرمود: 

﴿       ﴾ ها و ماه و خورشيد و آيا خداوندي كه آسمان
ستارگاني كه در آن هستند و فرشتگان و زمين و كوهها و درياها و رودها و 

﴿درختاني كه در زمين هستند و ديگر چيزها را آفريده است،     

               ﴾  باراني فرو و به خاطر شما از آسمان
ايم، آيا چنين هاي لذيذ و متنوع روياندهفرستاده است كه با آن باغهاي زيبا و ميوه

 .سازند؟!خداوندي بهتر است، يا آنچه كه شريكش مي

﴿           ﴾  و اگر منت خدا بر شما نبود و باران را بر
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آيا خدايي به  ﴾  ﴿توانستيد درختان آن را برويانيد. كرد، نميشما نازل نمي
همراه خداوند وجود دارد كه اين كارها را انجام دهد تا سزاوار آن باشد. به همراه 

  ﴿خداوند عبادت و پرستش شود؟!     ﴾  نه! بلكه آنها قومي هستند كه
دانند او يكتا و يگانه است، و دهند، با اينكه ميبرابر قرار ميچيزهاي ديگر را با خدا 

 فرستد.جهان بالا و پايين را آفريده است، و اوست كه روزي را فرو مي
توانند انجام دهند، و اند و كاري نميها بهترند كه از هر جهت ناقصآيا بت

  ﴿توانند برسانند، يا خداوند كه اي نميروزي و فايده   ﴾  زمين را
قرارگاهي گردانده تا بندگان بر آن مستقر شوند، و در آن سكني گزينند و كشاورزي 

﴿كنند و خانه بسازند و رفت و آمد نمايند؟!         ﴾  و در سطح زمين
درختان خود از آن هايي پديد آورده است كه بندگان در آبياري كشتزارها و رودخانه

﴿كنند. استفاده مي    ﴾  و كوههايي براي زمين آفريده است كه آن را
را از تكان  هايي براي زمين هستند و آنمحكم و پابرجا دارند، و اين كوهها ميخ

﴿دارند. خوردن باز مي        ﴾  شيرين و شور و ميان دو درياي
گذارد با هم مخلوط شوند، چون اگر آب شور و مانعي قرار داده است كه نمي

ها مورد نظر است از دست شيرين مخلوط گردند منفعتي كه از هر يك از اين آب
رود، بلكه خداوند مانعي را در ميان آن دو قرار داده است. و محل جاري شدن مي

است، بنابراين مقاصد و منافعي كه  درياها قرار دادهها در زمين را دور از رودخانه
 آيد.مورد نظر است به دست مي

﴿   ﴾  آيا معبودي با خداوند هست كه اين كارها را انجام دهد تا با خدا
 .برابر قرار داده شده و شريك خدا قرار داده شود؟!

﴿       ﴾  دانند، بنابراين نيست، بلكه بيشتر آنان نمينه! چنين
سازند، و چنانچه درك به تقليد از سران خود چيزهايي را شريك خداوند مي

 خواستند.وشعوري داشتند چيزي را شريك خدا نمي
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ها او ها و سختيرسد كه رنجاي ميچه كسي جز خداوند يگانه به فرياد درمانده
اي براي هايش براي او مشكل است، و چارهخواستهرا پريشان كرده، و دستيابي به 

رهايي از آنچه به آن گرفتار شده است ندارد؟! و چه كسي جز خداوند يگانه بلا و 
دهد و به سازد؟ وچه كسي شما را جاشنيان در زمين قرار ميشر و مشكل را دور مي
يش را به هادارد و نعمتبخشد، و روزي به شما ارزاني ميشما قدرت و ثروت مي

اند. شويد كه پيش از شما بودهرساند؟! و بدانيد كه جانشين كساني ميشما مي
همانطور كه به زودي شما را از جهان خواهد برد، و قومي ديگر را بعد از شما 

 .كند معبودي هست؟!آورد. آيا همراه با خداوند كه اين كارها را مي مي
همراه خدا باشد، حتي شما مشركان  خير، هيچ كس نيست كه در انجام اين كارها

هر گاه زباني  ،دهد. بنابراينكنيد كه اين كارها را فقط خداوند انجام مياعتراف مي
دانستند كه تنها او خواندند، چون ميرسيد خالصانه خدا را به فرياد ميبه آنها مي

﴿تواند اين زيان و مشكل را دور نمايد.  مي    ﴾  اما بسيار كم اندرز
انديشيد، اموري كه اگر آنها را به ياد آوريد متذكر شده و گيريد، وكم در امور ميمي

پشيمان  ،گرداني، شما را فرا گرفته استو بنابراينشويد. اما غفلت و رويهدايت مي
 يابيد.كنيد و هدايت نميشويد و توبه نمينمي

هاي خشكي و دريا قرار در ميان تاريكيكند آنگاه كه چه كسي شما را هدايت مي
اي وجود ندارد و جز هدايت و راهنمايي خداوند جا كه راهنما و نشانهگيريد، آنمي

نمايد. اي براي نجات شما نيست، و فقط او راه را برايتان هموار و آسان ميوسيله
راهياب  خداوندي كه اسباب و وسايلي را برايتان فراهم آورده است كه به وسيلة آن

 شويد.مي

﴿             ﴾  خداوندي كه پيش از باران بادهايي را
فرستد تا ابرها را پراكنده نمايند، سپس فرستد. بادها را ميرسان ميبه عنوان مژده

فرستد آن فرو مي كنند، سپس باران را از خلالابرها را به هم پيوند داده، وجمع مي

﴿شوند. و بندگان قبل از آمدن باران به وسيلة اين بادها شادمان مي   ﴾  آيا
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معبودي با خداوند هست كه اين كارها را بكند؟ يا اينكه او تنها و يگانه اين كارها 
دهد چرا دهد؟! پس وقتي كه او به تنهايي اين كارها را انجام ميرا انجام مي

 .كنيد؟!سازيد و غير او را پرستش ميچيزهايي ديگر را شريك او مي

﴿       ﴾  پاك و برتر است خداونداز شرك آنها، و از اينكه
 غير از او را با وي برابر قرار دهند.
آورد، و سپس روز كند، و مخلوقات را پديد ميچه كسي آفرينش را آغاز مي

باران و گياهان آفريند؟! و چه كسي از آسمان و زمين به وسيلةرا باز ميقيامت آنها 

﴿دهد؟ به شما روزي مي   ﴾ آيا معبودي هست كه به همراه خدا اين كارها 

 ﴿را بكند و توانايي انجام دادن آن را داشته باشد؟!         

  ﴾ :اگر راستگوييد دليل و حجت خود را بياوريد. بگو 
گوييد صحت دارد، و آن معبودان و اگر فرض را بر آن بگيريم كه آنچه شما مي

باطل در يكي از اين چيزها با خداوند مشاركت دارند، اين فقط يك دعاست كه 
بر ايد، و بايد بدانيد كه شما بر باطل هستيد و دليلي بدون دليل آن را تصديق كرده

هاي قاطع، خداوند صحت گفتة خود نداريد. پس براساس دلايل يقيني و حجت
ها دهد، و يكتاست، و او سزاوار است كه همة عبادتيگانه همه كارها را انجام مي

 براي او انجام شود.
 :66-65ي آيه

﴿                           ﴾ 
دانند، و هايي در آسمانها و زمين است جز خدا غيب را نميتمامي آن: بگو«

 .»دشوندانند كي برانگيخته مي نمي

﴿                           ﴾ » بلكه دانش
آن در شك هستند،  )وقوع(و آگاهي ايشان دربارة آخرت نارسا است، بلكه آنان از 

 .»بلكه آنان نسبت بدان كورند
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داند. مانند دهد كه فقط او غيب آسمانها و زمين را ميخداوند متعال خبر مي

﴿فرمايد: فرمودة الهي كه مي                         

                                    

    ﴾  :است، جز او كسي  )=خداوند(و كليدهاي غيب نزد او «. ]59[الأنعام
داند، و هيچ برگي داند، و آنچه در خشكي و درياست خداوند آن را ميآن را نمي

هاي زمين نيست، اي در تاريكيداند، و هيچ دانهافتد مگر اينكه او آن را ميفرو نمي

  ﴿. »تر و خشكي وجود ندارد مگر اينكه در كتابي روشن ثبت شده استو هيچ

                   ﴾  :گمان علم زمان بي«. ]34[لقمان
كند، و آنچه را در رحمفرا رسيدن قيامت نزد خداوند است، و او باران را نازل مي

 .»داندهاست مي
اي هيچ فرشتهداند، و ها و امور پنهان و امثال آن را فقط خداوند ميپس اين غيب

داند. پس وقتي تنها او به اين چيزها آگاهي دارد و مقرب، و هيچ پيامبري آن را نمي
ها را در برگرفته است، هموست خداوندي كه علم و آگاهي او پنهان و پوشيده

عبادت جز براي او شايستة كسي نيست. سپس خداون از ناتواني و ضعف علم و 
دانند قيامت كي فرا خواهد داد كه آنها نمي آگاهي تكذيب كنندگان قيامت خبر

﴿رسيد. و در اينجا خداوند به مطلبي پرداخت كه رساتر است، پس فرمود:   

       ﴾ دانند زنده شدن پس از مرگ و رستاخيز كي و آنها نمي
 اند.خواهد بود. بنابراين خود را براي چنين روزي آماده نكرده

﴿        ﴾  بلكه آگاهي و دانش آنان دربارة قيامت بسيار ضعيف
باشد. آنها از آگاهي و دانش قوي برخوردار نبودند، و آگاهي است و يقين بخش نمي

    ﴿ضعيفي هم نداشتند. بلكه   ﴾  آنان دربارة قيامت شك و ترديد

 ﴿شود. و آگاهي با شك جمع نميبرد،شك، علم و آگاهي را از بين ميداشتند و 
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    ﴾  بلكه آنها در مورد آخرت كور و نابينا هستند، و چشمهايشان آن را
بيند، و در دلهايشان آگاهي و دانشي در مورد وقوع قيامت و احتمال آمدن آن نمي

 دانند.انكار كرده و آن را بعيد دانسته و ميوجود ندارد، بلكه آنان قيامت را 
 :70-67ي آيه

﴿                       ﴾ »آيا : و كافران گفتند
 .»شويم؟چون ما و پدرانمان به خاك تبديل شديم، آيا بيرون آورده مي

﴿                        ﴾ »كه  به راستي
هاي گذشتگان اند، اين جز افسانهاين را به ما و پيش از ما به پدرانمان وعده داده

 .»نيست

﴿                 ﴾ » بگو: در زمين
 .»بگرديد، آنگاه بنگريد كه سرانجام گناهكاران چگونه بوده است؟

﴿                 ﴾ » و بر آنان اندوه مخور، و از
 .»ورزند تنگدل مباشآنچه حيله مي

﴿بنابراين فرمود:                       ﴾  آيا زماني
گرديم، و از قبر بيرون آورده ميكه ما و پدرانمان به خاك تبديل شديم، زنده مي

شويم؟ يعني اين بعيد و غير ممكن است. آنها قدرت خداوند توانا را با قدرت 

 ﴿كردند. ضعيف خود مقايسه مي            ﴾  به ما و پيش از
آمد، ما به پدرانمان وعدة آمدن قيامت داده شده است، اگر اين امر راست بود، مي

﴿ .ايمولي هنوز به نزد ما نيامده و از آن چيزي را نديده         

﴾  شود، چيزي گذراني ميهاي پيشينيان كه با آن وقتجز افسانه و داستاناين
 بيش نيست و اصل و اساسي ندارد.

دانند خداوند با بيان احوال تكذيب كنندگان، به اين مطلب پرداخت كه آنها نمي
قيامت كي خواهد آمد. سپس خبر داد كه آگاهي آنها در مورد قيامت ضعيف و كم 
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كه آنها دربارة قيامت شك و ترديد دارند. سپس خبر داد كه است. سپس خبر داد 
كنند و آن را بعيد آنها كور هستند، و پس از آن فرمود آنها قيامت را انكار مي

هاي آنان رخت هايي كه دارند ترس از آخرت از دلدانند. يعني به سبب حالت مي
و تصديق باطل  بربسته و در نتيجه اقدام به انجام گناهان كرده، و تكذيب حق

ها را به جاي پرداختن به عبادت قرار برايشان آسان گشته است، و تبعيت از شهوت
 اند.داده، و دين و دنيا را از دست داده

اند سپس خداوند متعال آنها را به تصديق آنچه كه پيامبران از آن خبر داده

  ﴿سفارش كرد و فرمود:                ﴾  و در
زمين بگرديد و بنگريد كه سرانجام گناهكارن چگونه بوده است؟! پس اگر بگرديد و 

يابيد مگر اينكه سرانجام بدي داشته، و بنگريد هيچ مجرم و گناهكاري را نمي
 است.خداوند او را به سزا و عذابي گرفتار كرده كه سزاوار حال او بوده 

پس اي محمد! براي اين تكذيب كنندگان و ايمان نياوردنشان غم مخور و 
اندوهگين مباش، زيرا اگر از شر و بدي آنها اطلاع حاصل نمايي، و اين را بداني كه 

خوري و آنها صلاحيت برخورداري از هيچ خير و خوبي را ندارند، تأسف نمي
فته نباش. زيرا سرانجام مكر آنها شوي. و از مكرورزي آنها تنگدل و آشغمگين نمي

﴿گردد. به خودشان بر مي              ﴾  :و «. ]30[الأنفال
كند، و خداوند بهترين انديشي ميورزند و خداوند براي مكر آنها چاره مكر مي

 .»انديشان استچاره
 :75-71 يآيه

﴿                 ﴾ »اگر راست : گويندو مي
 .»گوييد اين وعده كي خواهد بود؟ مي

﴿                ﴾ »شايد برخي از : بگو
 .»آنچه كه در فرا رسيدنش شتاب داريد به شما نزديك شده باشد

﴿                 ﴾ » و همانا
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است ولي بيشتر آنان سپاسگذاري  )فراواني(پروردگارت بر مردمان داراي فضل 
 .»كنند نمي

﴿               ﴾ » داند  حقاً كه پروردگارت ميو
 .»سازنددارند و آنچه را كه آشكار مي هايشان نهان ميآنچه را در دل

﴿               ﴾ »اي در آسمان و هيچ نهفته
 .»است )درج شده(و زمين نيست مگر اينكه در كتابي روشن 

كنند، و در آمدن عذاب معاد و حقي را كه پيامبر آورده است تكذيب ميآنان 

﴿گويند: ورزند و ميشتاب مي           ﴾ گوييد  اگر راست مي
خردي و جهالت آنهاست، چون واقع شدن و اين وعده كي خواهد بود؟ اين از بي

و با تقدير خويش آن را مقدر نموده است. پس اين زمان آن را خداوند مقرر كرده، 
 كند.كند بر صحت ادعاي آنان دلالت نميكه روز قيامت زود تحقق پيدا نمي

خداوند متعال آنها را از واقع شدن آنچه در آمدن و رسيدنش  -با وجود اين -اما

 ﴿ورزند، برحذر داشت و فرمود: شتاب مي           

   ﴾ ورزيد به بگو: چه بسا بخشي از عذابي كه در فرا رسيدن آن شتاب مي
 گيرد.شما نزديك شده است و به زودي شما را فرا مي

شود كه بخشش او فراوان والطافش بيكران است و خداوند بندگانش را يادآور مي
كند، با وجود اين بيشتر مردم از آنها را بر به جاي آوردن شكر آن تشويق مي

ها، نعمت دهنده را فراموش شكرگذاري روي برتافته و با مشغول شدن به نعمت
 اند.كرده

﴿               ﴾  پروردگارت آنچه را كه در دلهايشان
داند. پس بايد بهراسند از داتي كه به كنند، ميدارند و آنچه را كه آشكار مينهان مي

﴿ها و آشكارها آگاهي دارد، و بايد همواره او را مد نظر داشته باشند. نهان   

      ﴾  چيز نهفته و پوشيده و رازي از رازهاي جهان بالا و و هيچ
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  ﴿پايين نيست،    ﴾   اينكه در كتابي روشن ثبت و ضبط شده است. مگر
و اين كتاب همة آنچه را كه تاكنون به وقوع پيوسته و آنچه كه تا روز قيامت به 

افتد وقوع خواهد پيوست در بر دارد. پس هر حادثة بزرگ و كوچكي كه اتفاق مي
 مطابق با چيزي است كه در لوح محفوظ نوشته شده است.

 :77-76 ي آيه

﴿                      ﴾ »بي
آنچه را كه در آن اختلاف دارند بيان  اسرائيل بيشترِگمان اين قرآن براي بني

 .»كند مي

﴿              ﴾ »ًبراي مؤمنان هدايت و  اين قرآن و قطعا
 .»رحمت است

دهد، چون هاي گذشته را توضيح ميدهد كه قرآن كتابدر اينجا خداوند خبر مي
اسرائيل شده و بر هاي گذشته چيزهايي هست كه باعث اختلاف ميان بنيدر كتاب

اي حكايت كرده كه اشكال ايشان مشتبه شده است، پس قرآن اين موارد را به گونه
كرده است. و در مسائلي كه مورد اختلاف است راه درست را روشن را برطرف 

نمايد، و هر نموده است. و چون چنين روشن و واضح است اختلاف را رفع مي
كند، پس بزرگترين نعمت خداست كه به بندگان ارزاني نموده مشكلي را حل مي

فايده و نور  گذارند. و بيان كرد كهاست اما همه در مقابل نعمت شكر و سپاس نمي

﴿هدايت قرآن ويژه و مختص مؤمنان است و فرمود:      ﴾  و قرآن رهنمودي
است كه آدمي را از گمراهي و سركشي و شبهات دور نموده، و به راه درست 

﴿نمايد. هدايت مي  ﴾ هاي مؤمنان آرامش يافته، و و رحمتي است كه با آن دل

﴿ .يابدسامان مي امور ديني و دنيويشان    ﴾ )براي مؤمناني است  )اين فضيلت
آورند، و پذيرند، و به انديشيدن در آن روي ميكنند، و آن را ميكه آن را تصديق مي

كنند. پس مؤمنان به وسيلة قرآن به راه راست هدايت در معاني و مفاهيم آن تدبر مي
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را در بر  )هر دو جهان(يابند كه سعادت و كاميابي شوند، و به رحمتي دست مي مي
 دارد.

 :78ي آيه

﴿                   ﴾ »گمان پروردگارت به بي
 .»حكم خود در ميان آنها داوري خواهد كرد، و او توانا و آگاه است

ستيز و كشمكش هستند داوري خواهد كرد، و با  خداوند ميان آنهايي كه با هم
اش ميان اختلاف كنندگان قضاوت و داوري خواهد حكم عادلانه و قضاوت دادگرانه

كرد. پس چنانچه به خاطر پنهان بودن دليل و به خاطر مسايلي كه ميان افراد 
متخاصم وجود دارد، در صدور حكم اشتباهي صورت گيرد، در روز قيامت كه 

 نمايد حق و حقيقت روشن خواهد شد.دربارة آنان داوري ميخداوند 

﴿      ﴾  و تواناست خداوندي كه بر خلايق چيره است و مخلوقات
هاي متفاوت را ميهاي مختلف و لهجهمنقاد اويند، و به همه چيز آگاه است و گفته

داند و هر يك را طبق رانند، مينميداند، و نيز اهداف و مقاصد آنچه را كه بر زبان 
 دهد مجازات خواهد كرد.عملي كه انجام مي

 :81-79ي آيه

﴿                 ﴾ »گمان تو پس بر خدا توكل كن، بي
 .»بر حق آشكار هستي

﴿                    ﴾ »گمان تو نميبي
داني به مردگان بشنواني، و به كران آواز بشنواني هنگامي كه پشت كنان روي 

 .»بگردانند

﴿                          ﴾ 
حق هدايتشان كني، تو سوي  به داني كوران را از گمراهيشان بازگرداني، وو تو نمي«

آورند، پس اينان تواني بشنواني كه به آيات ما ايمان ميتنها كساني را مي
 .»فرمانبردارند
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در به دست آوردن منافع و دفع مضار و به منظور رساندن رسالت  )اي پيامبر(

﴿خدا، و اقامة دين، و جهاد با دشمنان، بر خدا توكل كن، كه        ﴾ 
حق سوي  به گمان تو بر حق واضح و روشن هستي، و كسي كه بر حق است وبي

كند، سزاوار است كه از ديگران بيشتر بر خدا توكل دعوت كرده و آن را ياري مي
نمايد كه قطعي است، و راست بودن آن مشخص كند، چون براي كاري تلاش مي

است و شك و ترديدي در آن وجود ندارد. نيز آن حق است و در نهايت روشني 
 باشد. و هر گاه آنچه را كهقرار دارد، و پوشيدگي در آن نيست و بر مرد مشتبه نمي

بر دوش تو گذاشته شده است انجام دهي و در اين راستا بر خداوند توكل نمايي، 
رساند، و هدايت شدن آنها بر عهدة تو نيست. گمراهي گمراهان زياني به تو نمي

 بنابراين فرمود:

﴿             ﴾ را داني مردگان گمان تو نميبي

 ﴿زني. خصوصاً وقتي كه خواني و صدا ميبشنواني، آنگاه كه آنها را فرا مي  

 ﴾ شود كه آنها به تو پشت كنند و از تو روي بگردانند، چون اين باعث مي
 بشتر نشنوند، و نتواني آنها را بشنواني.

﴿              ﴾ تواني كوران را از گمراهيشان باز و تو نمي
لا تهدي  گرداني و هدايتشان نمايي. همانطور كه خداوند متعال فرموده است: انك

تواني كسي را كه دوست داري من احببت و لكن االله يهدي من يشاء همانا تو نمي
 نمايد.هدايت كني، بلكه خداوند هر كس را كه بخواهد هدايت مي

﴿              ﴾ تواني بشنواني كه تنها كساني را مي
آوردند، و اينان فرمانبردارند. پس آنهايي كه از تو اطاعت ميبه آيات ما ايمان مي

كنند كساني هستند كه به آيات ما ايمان دارند و با اعمال خود و تسليم شدنشان، از 

﴿برند. همانگونه كه خداوند متعال فرموده است: خدا فرمان مي        

                 ﴾  :تنها كساني اجابت «. ]36[الأنعام
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 او بازسوي  به انگيزد، سپسميشنوند، و مردگان را خداوند بركنند كه مي مي
 .»گردند مي

 :82ي آيه

﴿                                

   ﴾ » بر آنان تحقق يابد، جانوري را از زمين  )عذاب(و هنگامي كه فرمان
هاي  گويد، چرا كه مردم با نشانهآوريم كه با ايشان سخن ميبراي مردمان بيرون مي

 .»ما يقين نداشتند
هر گاه آنچه را كه خداوند قطعي نموده و وقت آن را تعيين كرده است فرا برسد، 

﴿          ﴾ آوريم. يا جانوري را از زمين براي مردم بيرون مي
آيد. و منظور آن است كه جانور مذكور از جانوران زمين بوده و از آسمان فرود نمي

﴿اين جانور   ﴾ مردمي كه به آيات ما ايمان  ،گويدبا مردم سخن مي

  ﴿آوردند.  نمي        ﴾  در آن زمان آگاهي و يقين مردم
شود و خداوند اين جانور را كه يكي از آيات و نسبت به آيات خداوند ضعيف مي

سازد تا آنچه را كه مردم در آن ترديد دارند بيان هاي عجيب اوست آشكار مينشانه
هاي قيامت آيد، و آمدن آن از علامتكند. و اين جانور در آخر زمان بيرون ميمي

است. همانطور كه در احاديث بسياري از آمدن آن سخن گفته شده است، اما خدا و 
ها و اند كه چگونه جانوري است. بلكه فقط آثار و نشانهپيامبرش براي ما بيا نكرده

اند، و اينكه آن جانور از آيات خداوند است مقصود از آمدن آن را برايمان بيان كرده
گويد، آنگاه كه فرمان الهي مبني بر عذاب دم سخن ميالعاده با مركه به طور خارق

كنند. پس در چنين هنگامي اين يابد، و مردم در آيات خدا شك ميمردم تحقق مي
 جانور حجت و دليلي براي مؤمنان است و حجتي عليه مخالفان.

 :85-83ي آيه

﴿                        ﴾ » و روزي كه از
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كردند، پس آنان آوريم كه آيات ما را تكذيب ميهر امتي گروهي از آنان را گرد مي
 .»شوند تا به يكديگر ملحق گردندنگاه داشته مي

﴿                                 ﴾ » تا
آيا آيات مرا تكذيب كرديد در حالي كه از آن : فرمايد مي )خدا(آيند هنگامي كه مي

 .»كرديد؟چه مي )در مدت حيات خود(به طور كامل آگاهي نداشتيد؟ و 

﴿                   ﴾ » و به سبب ستمي كه كردند
 .»سخن بگويند )توانندنمي(بر آنان تحقق يافت، پس آنان  )عذاب(فرمان 

دهد و اينكه آنها خداوند متعال از حالت تكذيب كنندگان در روز قيامت خبر مي

﴿كند، آورد، و از هر امتي گروهي را جمع ميرا گرد مي        

  ﴾ كردند. آنان به يكديگر ملحق شده و در كنار كه آيات ما را تكذيب مي
شون تا از همه پرسيده شود وهمه مورد نكوهش و سرزنش همديگر نگاه داشته مي

 قرار بگيرند.

﴿    ﴾ شوند خداون با توبيخ و سرزنش به آيند و حاضر ميتا اينكه مي

﴿فرمايد: آنها مي              ﴾  آيا آيات مرا تكذيب كرديد
بدون اينكه كاملاً از آنها آگاهي پيدا كرده باشيد؟ يعني بر شما لازم بود كه در رنگ 

بايست بدون آگاهي سخن نگوييد. پس و تأمل كنيد تا حق برايتان روشن شود، و مي
چگونه چيزي را تكذيب كرديد كه به آن آگاهي نداشتيد و كاملاً به آن احاطه پيدا 

﴿نكرده بوديد؟!        ﴾ خداوند آنها را از علم و دانش و عملشان مي
حق، و عملشان بيند كه علم و دانش و آگاهي آنها فقط دروغ انگاشتن پرسد، پس مي

 براي غير خدا و برخلاف سنت و شيوه پيامبر بوده است.

﴿           ﴾  و به سبب ستمشان حجت بر آنها اقامه شد و

  ﴿عذاب خدا بر آنان واقع گرديد   ﴾ گشايند. پس آنان لب به سخن نمي
 چون دليل و حجتي ندارند.
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 :86ي آيه

﴿                                

﴾ »ايم تا در آن بيارامند، و روز را روشن اند كه ما شب را مقرر داشتهآيا نديده
 .»هايي استآورند نشانهقومي كه ايمان ميگمان در اين براي ايم؟ بينموده

اند؟! و آن اين است هاي بزرگ و نعمت بيكران خدا را مشاهده نكردهمگر نشانه
شب را تاريك نموده است تا در آن  ،كه شب و روز را براي آنها مسخر نموده است

ز را آرام گيرند، و از خستگي بياسايند و براي كار و فعاليت مجدد آماده شوند و رو

 ﴿روشن گردانده تا در پي زندگي و كارهايشان باشند.         

  ﴾ هايي است براي قومي كه به يگانگي خداوند و فراگير گمان در اين نشانهبي
 آورند.هاي او ايمان ميبودن نعمت

 :90-87ي آيه

﴿                            

  ﴾ » شود، آنگاه كساني كه در كه در صور دميده مي )آمد دخواه(و روزي
كه خداوند بخواهد، و  زده وهراسناك شوند، مگر كسي اند وحشتآسمانها و زمين

 .»آيند مي) حاضر(يك فروتنانه در پيشگاه او هر

﴿                                

       ﴾ »حركت ميآنها را ساكن و بي )و(بيني  و كوهها را مي
پنداري، حال آنكه مانند ابرها در سير و حركت هستند. آفرينش آن خدايي است كه 

كنيد آگاه گمان او به آنچه مي همه چيز را در كمال استواري پديد آورده است. بي
 .»است

﴿                      ﴾ »كه نيكي در  هركس
 .»اند بهتر از آن خواهد داشت و آنان از پريشاني آن روز ايمن ميان آورد پاداشِ

﴿                     ﴾ » و
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آيا سزايي جز آنچه شود. هركس بدي در ميان آورد به رو در آتش افكنده مي
 ».شود؟كرديد به شما داده مي مي

ها را به هايي كه در آن است و دلخداوند بندگانش را از روز قيامت و سختي

﴿فرمايدانداز بر حذر داشته و ميوحشت مي             

    ﴾  شود، به سبب دميده شدن در آن كساني دميده ميروزي كه در صور
شوند، و از ترس آنچه كه زده و هراسان ميها و زمين هستند وحشتكه در آسمان

افتد هراسان و وحشت زده روي هم انباشته ميپس از دميده شدن در صور اتفاق مي

  ﴿ شوند.   ﴾ آناني كه مورد تكريم خداوند  ،مگر كسي كه خدا بخواهد
قرار گرفته و آنها را ثابت قدم نموده، و از ترس و هراس آن روز حفظ كرده است. 

﴿      ﴾  و به هنگام دميده شدن در صور همة خلايق خوار و ذليل و
گردند. همانطور كه خداون متعال فروتنانه در پيشگاه خداوند حاضر و آماده مي

   ﴿فرموده است:                ﴾  :93[مريم[ .
ها و زمين هستند با بندگي و كرنش به نزد خداوند رحمان همة آنچه كه در آسمان«

عظمت و جبروت خداوند هستي . پس در اين روز رؤسا و رعايا در مقابل »آيندمي
 بخش با زيردستان خود در خواري و فروتني برابرند.

﴿         ﴾ اي است كه كوهها را ساكن وحشت قيامت به گونه
بري داري، وگمان ميپنداري، و هيچ يك از آنها را از نظر پنهان نميحركت ميو بي

معمولي خود هستند، حال آنكه در نهايت هراس و وحشت قرار كه بر همان حالت 
شوند. روند، و به گرد و غبار تبديل مياند و سپس از بين ميدارند، و از هم پاشيده

 ﴿بنابراين فرمود:     ﴾  و از بس كه سبك هستند، و از شدت هراس

  ﴿كنند. و اين قيامت مانند ابرها حركت مي                

  ﴾  آفرينش خدايي است كه همه چيز را در كمال استواري آفريده است، و
 .دهدكنيد آگاه است، و شما را طبق اعمالتان سزا و جزا مياو به آنچه مي
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  ﴿سپس كيفيت پاداش يا سزا دادنش را بيان كرد و فرمود:  ﴾  هر
كس كه كار نيك انجام دهد، و اين شامل نيكي در قول و نيكي در عمل و نيكي 

﴿شود، قلبي مي        ﴾  او پاداش بهتر و والاتري از آن خواهد داشت، و اين

   ﴿حداقل پاداش الهي است.     ﴾  و آنان از چيزي كه مردم را
برند، گرچه به همراه آنها احساس وحشت كند و در امن و امان به سر ميپريشان مي

  ﴿نمايند. مي   ﴾  سيئه«(دهند،كساني كه كارهاي ناپسند انجام ميو «

﴿، )اسم جنس است و شامل هر بدي است     ﴾ هايشان بر چهره

   ﴿شود: در آتش افكنده شده، و به آنها گفته مي      ﴾  آيا
 شود؟مي كرديد به شما دادهسزايي جز آنچه مي

 :93-91 يآيه

﴿                                  

    ﴾ »را بپرستم )مكه(ام كه پروردگار اين شهر من تنها فرمان يافته، 
حرمت بخشيده و همه چيز از آن اوست. وبه من فرمان داده را پروردگاري كه آن 

 .»زمرة تسليم شدگان باشماز شده كه 

﴿                                  

  ﴾ » بخوانم، پس هركس راه يابد جز اين نيست كه به و اينكه قرآن را
من فقط از بيم دهندگان : يابد، و هركس گمراه گردد، بگوسود خودش راه مي

 .»باشم مي

﴿                               ﴾ »و بگو :
راست، او آياتش را به شما نشان خواهد داد، پس آنها را خواهيد ستايش خداي 

 .»كنيد غافل نيستشناخت، و پروردگارت از آنچه مي

﴿اي محمد! به آنها بگو:               ﴾ ام كه من فرمان يافته
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پروردگار اين شهر را بپرستم. منظور شهر مكه است. الَّذي حرَّمها خداوندي كه به 
مكه حرمت و به اهالي آن نعمت بخشيده است. پس بايد آنها در برابر اين نعمت 

﴿شكر خدا را به جاي آورند     ﴾  و همة آنچه در بالا و پايين است از
اوست.اين را بيان كرد تا گمان نرود كه او فقط پروردگار خانة آن او و در اختيار 

﴿كعبه است          ﴾ شدگان باشم. ام تا از تسليمو فرمان يافته
چنين كرد. پس او اولين شخص  صيعني شتابان به اسلام روي بياورم. و پيامبر

است كه اسلام آورد و در برابر خداوند تسليم شد، و فروتني او در برابر خدا از همة 
 افراد اين امت بيشتر است.

﴿      ﴾ ام كه قرآن را برايتان بخوانم تا به وسيلة و نيز فرمان داده شده
كنيد، و كلمات و معاني آن را دريابيد. اين وظيفة من آن هدايت شويد، و به آن اقتدا 

﴿ام. را انجام دادهاست و من آن             ﴾  پس هر كس

 ﴿گردد. راهياب شود، سود و نتيجه هدايت و راهياب شدنش به خودش بر مي

           ﴾ دهندگانم، و هر كس گمراه گردد، بگو: من فقط از بيم
 و چيزي از هدايت در دست من نيست.

﴿     ﴾  و بگو: ستايش خدا را سزاست و هميشه و همه وقت ستايش از
اش و كنند، به خصوص بندگان برگزيدهآن اوست، همه خلايق او را ستايش مي

دهند بيشتر است، چون مقام براي پروردگار انجام ميحمد و ستايشي كه ديگران 
آنها بالاست و در نهايت نزديكي به او قرار دارند و خيرات و خوبيهاي فراواني به 

﴿آنان ارزاني كرده است.             ﴾  آيات خود را به شما نشان
شناختي كه شما را به حق و باطل  ،اي كه آنها را خواهيد شناختدهد، به گونه مي

نمايد. پس بايد از آيات خويش به شما نشان دهد تا به وسيلة آن در  مي راهنمايي

﴿تاريكي راهياب شويد.                   ﴾  :الأنفال]

هلاك گردد و هر كس كه زنده ميشود از روي دليل تا هر كس كه هلاك مي«. ]42
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 .»ماند از روي دليل زنده بماند

﴿              ﴾ داند آنچه را از اعمال و احوال بلكه به درستي مي
داند، و در آينده ميان شما اي پاداش آن اعمال را ميكه شما بر آن هستيد، واندازه

 -به هيچ وجهي -شود و براي شماستايش ميحكم خواهد كرد، حكمي كه بر آن 
 حجتي نخواهد بود.

 
 ي نملپايان تفسير سوره



 

 

 ي قصصتفسير سوره

 آيه است 88مكي و 
 :6-1ي آيه

﴿ ﴾ »طا، سين، ميم«. 

﴿       ﴾ »هاي كتاب روشنگراين است آيه«. 

﴿                      ﴾ » از خبر موسي و
 .»خوانيم فرعون براي گروهي كه باور دارند، به حق بر تو مي

﴿                               

              ﴾ »گمان فرعون در آن سرزمين تكبر  بي
هاي مختلف تبديل كرد، گروهي از  و دسته گروههاورزيد، و مردمان آن جا را به 

بريد، و زنانشان را زنده نگاه پسرانشان را سر مي ،كردناتوان مي ايشان را ضعيف و
 .»گمان او از تباهكاران بود داشت، بيمي

﴿                                 

﴾ »اند منت نهيم  زمين ضعيف و ناتوان قرار داده شدهخواهيم بر آنان كه در و مي
 .»گردانيم )حكومت و قدرت(و ايشان را پيشوايان سازيم و آنها را وارثان 

﴿                            

﴾ »گردانيم، و سلطه و حكومتشان دهيم، و به فرعون  و ايشان را در زمين مستقر
 .»ترسيدند، بنمايانيم وهامان و لشكريانشان آنچه را كه از آن مي

﴿اند، اين آيات كه مستحق و سزاوار بزرگداشت و تعظيم      ﴾ 
هاي كتاب روشنگرند، كه هر آنچه بندگان به آن نياز دارند، از قبيل شناخت آيه

پروردگارشان، و شناخت حقوق او، و شناخت دوستان و دشمنان او، و دانستن 
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وقايع و روزهاي خدا، و شناخت پاداش و جزاي اعمال را در بر دارند.پس اين قرآن 
را براي بندگان توضيح داده  همة اين مطالب را در نهايت روشني بيان كرده و آن

 است.
باشد كه در و از جمله چيزهايي كه توضيح داده است داستان موسي و فرعون مي

چند جا تكرار كرده، و در اين جا به صورت مفصل بيان نموده است.پس فرمود: 

﴿                 ﴾  زيرا خبر و حكايت فرعون وموسي

﴿انگيز است، بسيار شگفت   ﴾ آورند. آنها براي قومي كه ايمان مي
شود، چون ايمان دارند و به وسيلة ايمان اند و با آنان سخن گفته ميمورد خطاب

هدايت گيرند و هاي آن پند ميآورند، او از عبرتخود به انديشيدن در آن روي مي
گردد. و جز مؤمنان از قرآن هايشان افزوده ميشوند، و بر ايمان و يقين و نيكيمي

گرداند. و خداوند قرآن كنند. بلكه قرآن فقط حجت را بر كفار اقامه مياستفاده نمي
را از شر آنها مصون داشته وميان آنها و قرآن مانعي قرار داده است كه آن را نمي

 فهمند.

 ﴿است داستان چنين       ﴾  همانا فرعون سلطه و قدرت و

 ﴿گري زد، لشكريان فراوان داشت كه دست به سركشي و استكبار و سلطه

     ﴾ هاي مختلف تقسيم كرد و طبق و مردم آن جا را به گروهها و دسته
كرد، و قدرت خود را با آنها ميخواست خواسته وهواي نفس خود هر كاري كه مي

﴿نمود. بر آنان تحميل مي      ﴾ اسرائيل كه بني -و گروهي از آنان را
بايست آنان را اكرام بودند و خداوند آنها را بر جهانيان برتري داده بود و فرعون مي

قدرتي ندارند كه آنها را از ديد كه آنان كرد، چون ميضعيف و ناتوان مي -نمايد
 خواهد با ايشان انجام دهد مصون بدارد. مي آنچه فرعون

داد. و وضعيت آنها به جايي رسيده بود كه بنابراين فرعون به آنها اهميت نمي

﴿فرعون           ﴾ بريد و زنانشان فرزندان پسر آنها را سر مي
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داشت. هدف او از اين كار اين بود كه جمعيت آنها زياد نشود، و زنده نگاه ميرا 
 ور شوند و قدرت را از دست او بگيرند.نتواند به فرعون حمله

﴿      ﴾ آنهايي كه در پي  ،گمان فرعون از تباهكاران بودبي
بهبودي وضعيت ديني و دنيوي خود نيستند. و اين ناشي از فسادكاري و تباهكاري 

 او بود.

﴿                 ﴾ خواهيم با دور كردن و مي
و اند بر آنان منت بگذاريم، اسباب استضعاف كساني كه ضعيف قرار داده شده

ورزند نابود كنيم، و دشمنانشان را خوار و كساني را كه در برابرشان مقاومت مي

﴿ذليل گردانيم.      ﴾  و آنان را پيشوايان دين قرار دهيم، و اين با استضعاف
پذيرد، بلكه براي اين كار بايد در زمين قدرت كامل داشته و ناتواني انجام نمي

﴿باشند.       ﴾ خواهيم آنان را وارث حكومت زمين بگردانيم و ومي
 آنان در دنيا و آخرت سرانجام نيك دارند.

﴿       ﴾  و آنان را در زمين قدرت و حكومت بدهيم، و همة اين

﴿كارها به حكم و ارادة الهي انجام شد.            ﴾  و
خواهيم به فرعون و هامان و لشكريانشان كه به وسيلة آن يورش همچنين مي

﴿از سوي اين گروه مستضعف و ناتوان  ﴾﴿كردند، بردند و سركشي مي مي  

    ﴾  ،چيزي را بنمايانيم كه از آن ترس داشتند. اين بود كه مستضعفان
بالاخره از سرزمينشان بيرون كردند. بنابراين براي نابود كردن قدرتشان، و آنها را 

داد تلاش كردند. و همه اينها كشتن فرزندانشان كه قدرت آيندة آنها را تشكيل مي
طبق خواسته خدا بود. و هر گاه خداوند كاري را بخواهد، اسباب آن را فراهم مي

اوند اسبابي را فراهم نمود كه آنان را به كند. و خدنمايد، و راههايش را هموار مي
 اين هدف رساند.

اولين سبب اين بود كه وقتي خداوند پيامبرش موسي را پديد آورد، رهايي ملت 
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كشتند. موسي در اسرائيل را به او واگذار كرد، و در آن موقع فرزندان پسر را ميبني
كه به او شير دهد و فرزند زمان خطرناكي به دنيا آمد وخداوند به مادرش الهام كرد 

 را نزد خودش نگهداري كند.
 :13-7ي آيه

﴿                                   

          ﴾ »به او شير  و به مادر موسي الهام كرديم كه
بده، و هنگامي كه بر او ترسيدي، او را به دريا بيانداز، و مترس و اندوهگين مباش، 

 .»گردانيمزمرة پيامبران مياز نزد تو باز خواهيم گرداند، و او را به به يقين ما او را 

﴿                             

      ﴾ » آنگاه خانوادة فرعون او را برگرفتند تا سرانجام دشمن آنان
 .»گمان فرعون و هامان و لشكريانش خطاكار بودند و ماية اندوهشان گردد. بي

﴿                                  

   ﴾ »براي من و براي تو چشم روشني  )او: (و همسر فرعون گفت
است، او را نكشيد، شايد به ما سود بخشد، و يا او را به فرزندي بگيريم و آنان 

 .»)كه سرانجام دشمنشان خواهد شد(دانستند  نمي

﴿                               

       ﴾ » شد، و اگر دل  )از صبر و قرار(و دل مادر موسي تهي
 .»از زمرة باورمندان باشد نزديك بود او را آشكار سازدداشتيم تا  او را استوار نمي

﴿                     ﴾ » و به خواهرش
 .»ديد، بدون اينكه آنان بدانندگفت: به دنبالش برو، و او را از دور مي

﴿                                

  ﴾ » و شير همة دايگان را از قبل بر او حرام ساختيم، آنگاه
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اي رهنمود كنم كه سرپرستي او را برايتان به  گفت: آيا شما را به خانواده )خواهرش(
 .»درحاليكه خيرخواه او باشند؟عهده بگيرد 

﴿                           

      ﴾ » پس موسي را به مادرش باز گردانديم تا چشمش روشن
وعدة خداوند حق است. ولي بيشترشان شود، و غمگين نگردد، و بداند كه 

 .»دانند نمي

﴿     ﴾ خواهد او هنگامي كه بر او ترسيدي و احساس كردي كسي مي

  ﴿را به نزد فرعونيان ببرد،  ﴾ اي قرار بده او را در داخل صندوق بسته

 ﴿ي نيل بيانداز و به رودخانه                 

   ﴾ پس خداوند مادر موسي را مژده داد كه به زودي فرزندش را باز مي
ماند، و خداوند او را شود و از توطئه آنها در امان ميگرداند، و اين فرزند بزرگ مي

 به پيامبري بر خواهد گزيد.
ها بود. اين مژده بدان جهت به مادر موسي داده شد تا بزرگترين مژدهو اين از 

دلش آرام بگيرد، و ترس واضطراب او فروكش شود. چرا كه مادر موسي بر 
فرزندانش ترسيد. و آنچه را كه بدان امر شده بود انجام داد، و او را به دريا انداخت، 

 و خداوند او را مورد حمايت خود قرار داد.

﴿        ﴾  پس خاندان فرعون او را از رودخانه برگرفتند، و آنها

﴿بودند كه او را يافتند،       ﴾  تا سرانجام موسي دشمن آنها و
دهد. ماية اندوهشان شود، چرا كه پرهيز و احتياط، انسان را از تقدير خدا نجات نمي

اسرائيل از ي بنيآنچه فرعون و خاندانش از ناحيه -چينن تقدير كرد كهو خداوند 
اسرائيل شود و تحت ي بني تبديل به فرمانده -آن ترس داشتند كه بدان گرفتار شوند

 نظر و كفالت آنان تأمين معاش شود و رشد نمايد.
اسرائيل داشت، بينيم كه اين امر منافع زيادي براي بنياگر تدبير و تأمل شود مي
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و بسياري از امور ناگوار را از آنها دور كرد، و موسي قبل از رسالتش از بسياري 
تجاوزات جلوگيري كرد، چون از بزرگان خاندان سلطنت بود. و طبيعي است كه او 
از حقوق ملت خود دفاع كند حال آنكه او داراي همتي بلند و غيرتي جوشان بود. 

كه خداوند برخي از موارد ذلت آنها را براي ما  - پس وضعيت اين ملت مستضعف
به جايي رسيد كه برخي از افرادش، با مردم قدرتمند سرزمين  - حكايت كرده است

فرعون به كشمكش و ستيز بپردازند. همانطور كه به زودي بيان خواهد شد. و اين 
يج پيش هاي الهي اين است كه كارها به تدرمقدمة پيروزي بود، زيرا يكي از سنت

 رسد.رود و يك دفعه به انجام نميمي

﴿               ﴾  بدون شك فرعون و هامان
را مجازات كنيم، و در  مجرم بودند. پس ما خواستيم آنان و لشكريانشان گناهكار و

 انديشي ورزيم.برابر توطئه و مكرشان عليه آنها چاره
وقتي خاندان فرعون او را از دريا برگرفتند، خداوند زن فرعون را كه زني 
بزرگوار و با ايمان بود، براي موسي مهربان كرد. زن فرعون آسية دختر مزاحم بود. 

﴿                   ﴾  پس زن فرعون گفت: اين بچه را

﴿روشني و شادي زندگي ما شود. و آن را زنده بگذاريد، تا ماية چشمنكشيد،   

          ﴾  شايد به ما سود بخشد و يا او را به فرزندي بگيريم. يعني
يا به مانند خدمتگزاري كه در راستاي سود رساندن به ما و خدمت نمودنمان عمل 

دهيم و او را فرزند گيريم، و يا منزلتي بالاتر از اين به او ميميكند او را بكار مي
دهيم. پس خداوند دهيم و وي را مورد تكريم و گراميداشت قرار ميخود قرار مي

مقدر كرد كه زن فرعون سودمند شود، همان زني كه اين سخن را گفت. و موسي 
، داشت. بنابراينماية روشني چشم او گرديد، و آسية او را به شدت دوست مي

ي فرزند مهربان او بود، تا اين كه بزرگ شد و خداوند او را همواره موسي به منزله
به پيامبري برگزيد. در اين وقت آسيه شتابان مسلمان شد و به موسي ايمان آورد. 

 .خداوند از آسيه راضي و خشنود باد و او را خشنود گرداند!
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  ﴿مورد موسي بيان كرد، در حالي كه پروردگار متعال اين گفتگوها را در 

 ﴾ داستند كه تقدير و قلم الهي به چه چيز رقم خورده، و اينكه آنها نمي
رسد. و اين از لطف الهي بود، چون اگر آنها موسي به رسالت و قدرت مي

 كردند.دانستند، برخورد ديگري با موسي مي مي
دست داد، بر مقتضاي حالت انساني به شدت موسي را از وقتي مادر موسي،

غمگين شد و از شدت پريشاني و آشفتگي دلش از صبر و قرار تهي گشت، با اين 
كه خداوند او را از غم و اندوه و ترس برحذر داشت و وعده داد كه فرزندش را به 

 ﴿گرداند. او باز مي      ﴾ در دل داشت آشكار آنچه  و نزديك بود

﴿كند،             ﴾ كرديم. پس اگر دل او را استوار و پابرجا نمي

﴿شكيبايي ورزيد و آن را آشكار ننمود.      ﴾  تا به وسيلة اين
و صبر و صبر و پايداري از زمرة مؤمنان باشد. زيرا هر گاه مصيبتي به بنده برسد 

صبري نشانة گردد. و اين بيانگر آن است كه بيپايداري ورزد، ايمانش افزوده مي
 ضعف ايمان است.

﴿       ﴾  و مادر موسي به خواهر موسي گفت: به دنبال برادرت
برو، و او را جستجو كن، بدون اينكه كسي متوجه تو شود، يا منظور تو را بفهمد. 

﴿گيري كرد. موسي به دنبال او رفت و قضيه را پيخواهر         

  ﴾ پاييد بدون اينكه منظور او را پس خواهر موسي او را از دور مي
 كرد وبفهمند. و اين كمال دورانديشي و احتياط است، زيرا اگر او را نگاه مي

كردندكه او اين پسر بچه را به دريا انداخته است. و آمد، گمان مي آنها ميسوي  به
 اش را كيفر دهند.ممكن بود تصميم به كشتن و سربريدن او بگيرند تا خانواده

و از لطف خداوند به موسي و مادرش اين بود كه او را از گرفتن پستان هر زني 
ار بردند تا بازداشت. فرعونيان از آنجا كه نسبت به او مهربان بودند وي را به باز

كه موسي در چنين وضعيتي قرار كسي او را بخواهد. پس خواهرش درحالي شايد
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﴿داشت، آمد و                    ﴾ 
بگيرند و اي رهنمود كنم كه سرپرستي او را به عهده گفت: آيا شما را به خانواده

خواستند، زيرا به شدت موسي آنان خيرخواه او باشند؟ و اين چيزي بود كه آنها مي
را دوست داشتند، و خداوند او را از دايگان بازداشت، پس آنها ترسيدند كه مباد 

ضمن اينكه آنها را تشويق كرد كه  - بميرد. وقتي خواهر موسي اين سخن را گفت
 - را سرپرستي خواهند كرد و خيرخواه او هستنداين خانواده به طور كامل او 

ا به اين بلافاصله سخنش را پذيرفتند. پس آنها را از اين خانواده خبر داد و آنها ر
 خانواده راهنمايي نمود.

﴿                 ﴾  پس همانطور كه به مادر موسي وعده
فرزندش را به او بازگردانديم تا چشمش روشن گردد و اندوهگين نشود. داده بوديم 

و موسي نزد مادرش پرورش يافت به صورتي كه مادرش امنيت و آرامش داشت و 
كرد. از ديدن فرزندش خوشحال بود، و مزد فراواني براي پرورش او دريافت مي

﴿        ﴾  و تا بداند كه وعدة خدا حق است. پس ما برخي از
آنچه را كه به او وعده داده بوديم آشكارا به وي نشان داديم تا دلش آرام گيرد، و 
ايمانش افزوده شود، و بداند كه وعدة الهي در خصوص اينكه او را محافظت نمايد 

﴿و پيامبرش گرداند، محقق خواهد شد.         ﴾  ولي بيشترشان
دانند، پس هر گاه ببينند كه سبب دچار تشويش شود اين امر ايمان آنها را نمي

ها و موانع دشوار دانند كه خداوند سختيگرداند، چون به طور كامل نميمشوش مي
 است. هاي برتر قرار دادهرا در راه رسيدن به امور بلند و خواست

ها رشد مييافت و در دربار آنفرعون پرورش ميچنان نزد خاندان موسي هم
پوشيدند. پوشيد كه آنان ميشد و لباسهايي را ميهايشان را سوار ميكرد. سواري

كرد، و چنين جا افتاده مادرش از مشاهدة اين وضعيت موسي احساس آرامش مي
بود، و رفت و با او مهربان بود كه او مادر رضاعي موسي است. و همواره پيش او مي

اين چيز غريب و قابل اعتراضي نبود. پس در اين لطف الهي بيانديش كه موسي را 
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از دروغ گفتن در سخنان خود حفاظت كرد و اسباب ارتباط موسي با مادرش را 
پنداشتند كه او مادر رضاعي موسي است و چون آسان نمود، چرا كه مردم چنين مي

شد. پس سخن او و ديگران در اين مي به موسي شير داده بود مادر موسي ناميده
 مورد كه آن زن مادر موسي است، راست و حقيقت بود.

 :19-14ي آيه

﴿                            ﴾ » و
پيدا كرد، و به او فرزانگي و زماني كه موسي به كمال رشد خود رسيد و تكامل 

 .»دهيم دانش داديم. و اينگونه به نيكوكارن پاداش مي

﴿                              

                                     

                   ﴾ » و روزي كه مردمان شهر غافل
يكي از قوم او، و آن ديگري از  ،جنگند بودند وارد آن شد و ديد كه دو مرد مي

دشمنانش بود. آن كه از گروهش بود، از موسي در برابر دشمنش كمك خواست، و 
گمان او  مشتي بدو زد و او را كشت. گفت اين از كار شيطان است، بي )موسي(

 .»دشمن گمراه كنندة آشكاري است

﴿                             ﴾ » :گفت
گمان او  ام، پس مرا ببخش. و او را بخشيد، بيپروردگارا! من به خود ستم كرده

 .»آمرزندة مهربان است

﴿                      ﴾ » !به گفت: پروردگارا
 .»اي من هرگز پشتيبان گناهكاران نخواهم بودهايي كه به من داده پاس نعمت

﴿                             

        ﴾ »شب را ترسان و نگران در شهر به روز آورد كه  و
خواند. همان كسي كه ديروز از او ياري خواسته بود، او را به فرياد مي )ديد(ناگهان 
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 .»گمان تو گمراه آشكاري موسي بدو گفت: بي

﴿                                      

                        ﴾ » پس
: ور شود، گفتخواست به شخصي كه دشمن هردوي آنان بود حمله )موسي(چون 
خواهي در  كه ديروز كسي را كشتي؟ فقط ميخواهي مرا بكشي، همانگونه آيا مي

 .»خواهي از نيكوكاران باشيزمين ستمگر باشي، و نمي

﴿      ﴾  و هنگامي كه موسي از نظر قدرت و عقل و خرد به حد كمال

﴿رسد، سالگي آدمي به حد كمال ميرسيد. و اغلب در چهل   ﴾  و سامان

 ﴿يافت و تكامل پيدا كرد. يعني اين امور در او به حد كمال رسيد،   

   ﴾  بدو حكمت و فرزانگي بخشيديم كه به وسيلة آن احكام شرعي را
كرد. و به او علم و دانش فراوان داديم. دانست و با آن ميان مردم داوري مي مي

﴿      ﴾ و خداوند به آنان كه عبادت الهي را به خوبي انجام مي
كنند به اندازة احسانشان به آنها علم و فرزانگي ميدهند و با خلق خدا نيكي مي

 نمايد.دهد. و اين بر كمال احسان موسي دلالت مي

﴿               ﴾  يا - كه اهل شهر غافل بودند هنگاميو
وارد آن  -آمدندوقت خواب نيمروز آنان بود، و يا وقتي بود كه در آن بيرون نمي

﴿شهر شد.         ﴾  پس در آنجا دو مرد را ديد كه با يكديگر

﴿ .زنندجنگند، و همديگر را مي مي     ﴾  يكي از قوم او يعني از بنياين

﴿اسرائيل بود،    ﴾ ها بود. و اين يكي از دشمنانش يعني از قبطي

﴿                  ﴾  پس آنكه از قومش بود از او عليه
دانستند كه موسي از بنيدشمنش كمك خواست. چون مشهور بود و مردم مي

اسرائيل است، وكمك خواستن او از موسي بيانگر ان است كه موسي به جايي 
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 ترسيدند و به خاندان سلطنت چشم اميد داشتند.رسيده بود كه از او مي

﴿     ﴾  موسي در پاسخ به كمك خواستن مرد اسرائيلي، به مردي كه از

﴿، دشمناشن بود مشتي زد     ﴾  و او را كشت. چون مشت شديدي بود، و
 موسي مردي قدرتمند بود.

﴿موسي از آنچه كه از وي سر زد، پشيمان شد،          ﴾  و
اين كار  گفت: اين از كار شيطان است. يعني بر اثر وسوسه و زيبا جلوه دادن شيطان

﴿انجام شد.        ﴾ آشكاري است.  گمراه كنندة دشمنِگمان شيطان  بي
بنابراين آنچه اتفاق افتاد به علت دشمني آشكار شيطان و تلاش او براي گمراه 

 ساختن بود.

﴿سپس موسي از پروردگارش طلب آمرزش نمود.                

               ﴾  ام مرا پروردگارا! من به خود ستم كرده گفت:و
ي مهربان است، به خصوص ببخش. و خداوند او را بخشيد زيرا خداند آمرزنده

 آمرزد.نمايند ميگردند و بلافاصله توبه ميكساني را كه به سويش باز مي

﴿             ﴾  :توبه  )توفيق(پروردگارا! به خاطر اين كه «موسي گفت

﴿اي، هاي زيادي به من ارزاني داشتهوآمرزش، و نعمت        ﴾ 
كس را بر انجام از اين پس هرگز ياور و پشتيبان گناهكاران نخواهم بود. يعني هيچ

 گناهي كمك نخواهم كرد.
به سبب نعماتي كه خدا به وي داده بود با او  ÷كه موسيو اين پيماني بود 

بست، و قول داد كه هيچ مجرم و گناهكاري را كمك نكند، آن طور كه در كشتن 
دارند كه كار ها بر بنده واجب ميو اين بيانگر آن است كه نعمت قبطي چنين كرد.

 خير انجام دهد و از كار بد دوري گزيند.

﴿           ﴾  پس به خاطر كشتن فردي از دشمنانش، ترسان
و لرزان و در حالي كه چشم به راه گرفتاري و مجازات خويش بود، و مراقب آن 
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 گونه شوند يا نه، شب را به روز آورد. و اينبود كه آيا خاندان فرعون متوجه او مي
اسرائيل شب را به صبح رساند، چون معلوم بود كه جز موسي هيچ كس از بني

﴿جرأت ندارد چنين كاري را بكند. او در اين حالت قرار داشت كه،     

        ﴾ كه ديروز عليه دشمنش از او ياري و  ناگهان كسي
كمك خواسته بود، او را به فرياد خواند و از او عليه قبطي ديگري كمك خواست. 

﴿      ﴾ موسي با توبيخ و سرزنش به او گفت: ﴿      ﴾  همانا تو
 شديداً گمراه هستي و بسيار گستاخ.

﴿                  ﴾ دشمن سوي  به وقتي موسي خواست
مشتركشان حمله برد و دست بگشاييد. يعني قبطي و اسرائيلي به زد و خورد مشغول 
بودند، و اسراييلي از موسي كمك خواست و تعصب موسي را فرا گرفت، تا اين كه 

﴿ور شود. خواست به قبطي حمله                         

           ﴾  مرد قبطي او را از كشتن خود باز داشت و
گونه كه ديروز كسي را كشتي؟ تو خواهي مرا بكشي، همانگفت: اي موسي! آيا مي

 ترين ويژگي ستمگر كشتن مردم به ناحق است.خواهي ستمگر باشي، چون بزرگمي

﴿          ﴾ خواهي از اصلاحگران باشي، و چنانو تو نمي
كردي، بدون اين كه كسي را بكشي. چه اصلاحگر بودي من و او را از هم جدا مي

از ارتكاب قتل پس موسي از كشتن وي منصرف شد، و اندرزگويي آن مرد وي را 
چه از موسي در اين دو قضيه سر زده بود شايع گرديد تا اين كه بازداشت. و آن

سران و درباريان فرعون و خود فرعون تصميم كشتن موسي را گرفتند و در اين 
زمينه با هم به مشاوره پرداختند. پس خداوند آن مرد خيرخواه را برانگيخت و او 

 و را از تصميم سران قوم فرعون آگاه كرد.شتابان به نزد موسي رفت، و ا
 :21-20ي آيه

﴿                             
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           ﴾ »،و مردي از نقطة دوردست شهر شتابان آمد 
كنند تا تو را بكشند، پس تو مشورت مي اي موسي! درباريان و سران دربارة: گفت

 .»من از خيرخواهان تو هستم بيرون برو، مسلماً

﴿                      ﴾ » پس موسي از شهر
پروردگارا! مرا از گروه  و چشم به راه بود. گفت:خارج شد، درحاليكه ترسان 

 .»ستمكار نجات بده

   ﴿پس فرمود:         ﴾  مردي از نقطة دور دست شهر
ها قبل ترسيد كه آنموسي بود و مي چون خيرخواه - دويدشتابان و در حالي كه مي

﴿آمد وگفت:  - او بلايي برساننداز اينكه خود متوجه باشد به       

        ﴾ كنند، اي موسي! سران دربارة كشتن تو مشورت مي﴿   ﴾ 

﴿از شهر بيرون برو،       ﴾ .همانا من از خيرخواهان تو هستم 

﴿ ،پس موسي نصيحت او را گوش كرد          ﴾  و در حالي كه
ترسان و نگران بود و منتظر بود كه هر لحظه اتفاقي رخ دهد و او را بكشند، از شهر 

﴿بيرون آمد و دعا كرد و خداوند را فرا خواند و          ﴾ 
ستمكار نجات بده و از گناهش و كاري كه از روي گفت: پروردگارا! مرا از گروه 

توبه كرد. پس اينكه او را  -بدون اينكه قصد كشتن را داشته باشد- خشم كرده بود
 .)چرا كه موسي نيت پليدي نداشت(تهديد كردند از سر ستم و جسارت بود، 

 :28-22ي آيه

﴿                        ﴾ » و
اميد است كه پروردگارم مرا به راه راست : كه رو به جانب مدين كرد، گفت هنگامي

 .»هدايت نمايد

﴿                       
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                                  ﴾ » و
آب  )حيوانات(هنگامي كه به آب مدين رسيد، بر آن گروهي از مردم را ديد كه به 

كردند.  دادند، و آن طرف ديگر دو زن را يافت كه گوسفندان خويش را دور مي مي
دهيم تا  آب نمي )گوسفندان خود را(گفت: منظورتان از اين كار چيست؟ گفتند: ما 

 .»باز گردانند، و پدر ما پيرمرد كهنسالي است )گوسفندانشان را(اينكه چوپانان 

﴿                               ﴾ » آنگاه
گوسفندان ايشان را سيراب كرد، سپس به سايه روي آورد و گفت: پروردگارا! من 

 .»به هر خيري كه بسويم بفرستي نيازمندم

﴿                                

                            ﴾ » آنگاه
پدرم : گفت )و(داشت به نزد آو آمد يكي از آن دو درحاليكه با نهايت حيا گام برمي

كه مزد دهد. هنگامي )گوسفندانمان( كند، تا تو را پاداش آب دادنِ تو را دعوت مي
نترس كه از مردمان : موسي به نزد او آمد و داستان را براي او حكايت كرد، گفت

 .»اي ستمگر رهايي يافته

﴿                          ﴾ » يكي از
گمان بهترين كسي است كه  من! او را استخدام كن، بي اي پدر: گفت )دختر(آن دو 

 .»درستكار و امين است )و هم(كني: هم نيرومند استخدام مي

﴿                                   

                           ﴾ 
خواهم يكي از اين دو دخترانم را به نكاح تو درآورم، گفت: من مي )پدر آن دختر(«

در برابر اينكه هشت سال براي من كار كني، پس اگر ده سال را تمام گرداني اختيار 
خواهم بر تو سخت بگيرم. اگر خدا بخواهد مرا از زمرة نيكان  من نميبا تو است. 
 .»خواهي يافت
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﴿                                  

  ﴾ »)هركدام از اين است، البته  گفت: اين قراردادي ميان من و تو )موسي
ت را بر آوردم نبايد تجاوزي در حق من صورت بگيرد، و خداوند بر آنچه دو مد

 .»گويم گواه است مي

﴿         ﴾  وقتي كه موسي به قصد شهر مدين رو به آن سوي
فرمايي و كرد مدين در جنوب فلسطين قرار داشت، و فرعون در آن جا حكم

﴿پادشاهي نداشت.             ﴾  گفت: اميد است كه

﴿پروردگارم مرا به راه راست هدايت نمايد.    ﴾  راه راست و كوتاه كه به
هدايت رساند. پس خداوند او را به راه راست راحتي و آساني آدمي را به مقصد مي

 كرد و به مدين رسيد.

﴿                ﴾  و هنگامي كه به آب
دادند. و مردم مدين رسيد گروهي از مردم را ديد كه گوسفندان خود را آب مي

﴿ تر از آنان،  و پايين ﴾  ﴿مدين گوسفندان زيادي داشتند.     

﴾ هاي آب كه مردم براي دو زن را ديد كه گوسفندان خود را از چاه
دارند. چون آنها توانايي فشار آوردن و گوسفندان خود آماده كرده بودند، باز مي

رقابت با مردان را نداشتند. و آن مردم بخيل بودند و جوانمردي نداشتند كه به 
 ن دو زن آب بدهند.آگوسفندان 

﴿      ﴾ كنيد؟ موسي به آنها گفت: شما دو نفر چه كار مي﴿     

        ﴾ دهيم تا چوپانان همگي گفتند: ما به گوسفندان خود آب نمي
توانيم گوسفندان گوسفندان خود را برگردانند. يعني عادت بر اين است كه ما نمي

خود را آب بدهيم، مگر بعد از آنكه چوپانها گوسفندانشان را از آب برگردانند و 
دهيم. گوسفندان خود آب ميبيرون كنند پس آنگاه كه محيط براي ما خالي شد به 
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﴿     ﴾  و پدر ما پيرمرد كهنسالي است كه قدرت و توانايي آب دادن را
ندارد. پس ما نه قدرتي داريم و نه مرداني داريم كه در ميان فشار چوپانها بتوانند 

 گوسفندانمان را آب دهند.

﴿دلش به حال آنان سوخت،  ÷موسي   ﴾  و بدون اينكه مزدي از آنها
بخواهد گوسفندانشان را آب داد. او از اين كار هدفي جز رضاي خدا نداشت. زماني 
كه گوسفندان آنها را آب داد هوا بسيار گرم و نيمة روز بود. چون خداوند فرمود: 

﴿       ﴾   .سپس به سايه رفت تا بعد از اين خستگي استراحت نمايد

﴿                   ﴾  و او در اين حالت از پروردگارش روزي
خواست و گفت: پروردگارا! من به هر خيري كه به سويم بفرستي و برايم فراهم 

با بيان حالت خويش از خداوند خواست، و كني نيازمند هستم. و در اينجا او 
خواستن با زبان حال رساتر از خواستن با زبان قال است. و او همچنان در اين 

 نمود.كرد و زاري ميحالت بود و به درگاه پروردگارش دعا مي
و اما آن دو زن به نزد پدرشان رفتند و او را از آنچه اتفاق افتاده بود خبر دادند. 

﴿پس پدرشان يكي را به نزد موسي فرستاد،          ﴾  او در حالي كه با
داشت به نزد موسي آمد. و اين بر بزرگواري سرشت و نهايت شرم و حيا گام بر مي

نمايد، زيرا حيا از اخلاق فاضله است، به خصوص دلالت مياخلاق خوب آن زن 
 براي زنان.

نمايد كاري كه موسي كرده بود به قصد مزد و پاداش انجام نداده نيز دلالت مي
شود، بلكه موسي مستغني بود و عزت بود، كه معمولاً از خادم و مزدور شرم نمي

د تا آن زن از او شرم نفس داشت. و رفتار خوب و فضايل اخلاقي موسي باعث ش
 كند.

﴿                  ﴾  آن زن به موسي گفت: پدرم
كند تا پاداش آب دادن گوسفندان ما را به تو بدهد. يعني بر ما منت تو را دعوت مي
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خواهد نيكي تو را جبران گذارد، بلكه ابتدا شما با ما نيكي كردي، و پدرم مينمي

﴿نمايد. موسي دعوت او را پذيرفت.             ﴾  وقتي به نزد او
آمد و داستان را تعريف كرد و بيان نمود كه چه چيز باعث شده تا او فرار كند و به 

﴿اينجا برسد،             ﴾  :به موسي دلداري داد و گفت
اي يعني ديگر نبايد ترس و هراس داشته نترس، كه از قوم ستمكار رهايي يافته

باشي، چون خداوند تو را از آنها نجات داده، و به اينجا رسانده است و آنها بر اينجا 
 اي ندارند، و از قلمرو سلطنت آنها بيرون است.سلطه

﴿           ﴾  يكي از دو دختر او گفت: پدرجان! او ار نزد

 ﴿خود استخدام كن كه گوسفندان را بچراند و آب دهد،          

  ﴾ كني، چون هم قدرت همانا موسي بهترين كسي است كه استخدام مي
است. و بهترين كارگر كسي است كه هم برانجام كاري و نيرو دارد، و هم امانتدار 

شود قدرت و توانايي داشته باشد و هم امين باشد و در آن كه به وي واگذار مي
دهد بايد اين دو صفت را خيانت نورزد و هر كسي كه براي انسان كاري را انجام مي

ل و نقص در داشته باشد، و اگر اين دو صفت وجود نداشته باشد، يا يكي نباشد خل
 گيرد.آيد. اما اگر هر دو باشد كار به صورت كامل و تمام انجام ميكار مي

آن دختر اين سخن را گفت چون او قدرت و چابكي موسي را به هنگامي كه 
وي گوسفندانشان را آب داد، مشاهده كرد و امانتداري و ديانت او را در دلسوزي 

د سودي از آن دو زن نداشت، و هدف كه امينسبت به خو مشاهده نمودند، درحالي
 موسي از كمك كردن به آنها فقط جلب رضاي خداوند بود.

﴿پدر آن دختر و مرد مديني به موسي گفت:                  

                                 ﴾  من
خواهم يك از اين دو دختر را به نكاح شما در بياورم در برابر اين كه هشت سال مي

براي من كار كني، و اگر ده سال را تمام گرداني اين از جانب شما تبرع و احسان 
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تو  خواهم براست، و بيش از هشت سال چيزي بر شما نيست، و من نمي
خواهم شما را به انجام گيري كنم كه حتماً ده سال را كامل گرداني، و يا نمي سخت

﴿گيرم. كارهاي آسان و ساده شما را به كار مي         ﴾ 
شود. و اين پس او را تشويق كرد كه كار آسان است، و به خوبي با او رفتار مي

تواند بايد رفتار و اخلاق جا كه ميايد كه مرد صالح و درستكار تا آننمدلالت مي
 خوبي داشته باشد.

﴿ :موسي خواستة او را پذيرفت و گفت         ﴾  شرطي را كه ذكر

﴿بندم. نمودي قبول دارم و بر اين شرط با تو قرارداد مي           

   ﴾  هر كدام از اين دو مدت را برآوردم خواه هشت سال را تمام كردم

 ﴿يا اينكه احسان نمودم و بر آن افزودم، نبايد به من ستم شود.        

 ﴾ بيند و آنچه را كه بر آن گوييم گواه است، و ما را ميو خداوند بر آنچه مي
داند. اين مرد كه پدر آن دو دختر كه اهل مدين بود، شعيب آن ميايم قرارداد بسته

پندارند او شعيب بوده است، در پيامبر معروف نيست، چنان كه بسياري مردم مي
صورتي كه چنين نيست زيرا دليلي بر صحت اين گفته وجود ندارد. نهايت اين 

تفاق افتاده مدين بوده، و اين قضيه در مدين ا ÷است كه سرزمين و شهر شعيب
توان ثابت كرد كه آن مرد حتماً شعيب بوده است؟ و اين دو است. پس، از كجا مي

 قضيه چگونه با هم ملازمت دارند؟
نيز معلوم نيست كه آيا موسي زمان شعيب را دريافته است يا نه؟ پس چگونه 
مشخص است كه خود شعيب را ديده است؟! و اگر آن مرد شعيب بود خداوند از او 

را هلاك ) ÷(گفتند نيز خداوند قوم شعيب برد، و آن دو دختر اسم او را ميم مينا
كرد، چون آنها شعيب را تكذيب كردند و جز كساني كه به شعيب ايمان آورده 

 بودند باقي نمانده بودند.
اند كه راضي شوند دختران پيامبرشان در آن حالت باشند، و و مؤمنان چنين نبوده
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باز دارند و نگذارند گوسفندانشان را آب بدهند و مرد ناآشنايي بيايد آنها را از آب 
 و به دختران پيامبر نيكي كند و گوسفندانشان را آب بدهد.

گذار او گردد، پسنديد كه موسي نزد او چوپان شود و خدمتو شعيب اين را نمي
اينكه گفته باشد. مگر حال آنكه موسي از شعيب برتر است، و مقامش از او بالاتر مي

شود: اين قضيه قبل از نبوت موسي اتفاق افتاده است، پس در اين صورت تضادي 
توان مطمئن بود كه آن مرد شعيب پيامبر بوده است، وجود ندارد. به هر حال نمي

 آمده باشد. واالله اعلم. صبدون اينكه در اين مورد روايت صحيحي از پيامبر
 :35-29ي آيه

﴿                          

                         ﴾ » و چون
 )كوه(اش حركت كرد، از سوي همراه خانواده موسي آن مدت را به پايان رساند و

ام، اميدوارم از اش گفت: بايستيد كه من آتشي را ديده طور آتشي ديد. به خانواده
 .»اي از آتش برايتان بياورم تا خود را بدان گرم كنيدآنجا خبري يا شعله

﴿                               

           ﴾ »ه،  وهنگاميكه به كنار آتش آمد، از كرانة راست در
در جايگاه خجسته از درخت آواز داده شد: اي موسي! من خداوند پروردگار 

 .»جهانيانم

﴿                                    

     ﴾ »را ديد كه حركت  عصاي خود را بيانداز، پس چون آن و
برگرد  )گفتيم(جنبد، موسي پشت كرد و بازنگشت. كند گويي كه ماري است مي مي

 .»و نترس، كه تو از زمرة افرادي هستي كه در امانند

﴿                               

                            ﴾ 
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عيب بيرون آيد. و براي زدودن اين  بي )و(دستت را به گريبانت فرو ببر تا سفيد «
خود جمع كن اين دو دليل از سوي پروردگارت براي سوي  به هايت راترس دست

 .»باشند گمان آنان گروهي گناهكار مياوست. بي )قوم(فرعون و اشراف 

﴿                ﴾ »)پروردگارا! : گفت )موسي
 .»ترسم كه مرا بكشندام، پس ميمن از آنان كسي را كشته

﴿                              

﴾ »آورتر است، پس او را با من بفرست تا ياور من و برادرم هارون از من زبان
 .»ترسم از آنكه مرا تكذيب كنندباشد و مرا تصديق نمايد. من مي

﴿                                

        ﴾ »تقويت و  )هارون(ما بازوان تو را به وسيلة برادرت : فرمود
نيرومند خواهيم كرد، و به شما سلطه و برتري خواهيم داد. پس به سبب معجزات ما 

كنند پيروز  كنند. شما و كساني كه از شما پيروي ميآنان به شما دسترسي پيدا نمي
 .»شدخواهيد 

﴿         ﴾  و هنگامي كه موسي آن مدت را به پايان رساند. احتمال
دارد كه مدت واجب را به پايان رسانده باشد، واحتمال دارد كه مدت اضافه را 

رود. پس از گذراندن اش همين گمان ميگذرانده باشد، چرا كه از موسي و وفاداري
مدت، موسي مشتاق ديدار خانواده و مادر و قبيله و وطن خود گرديد و گمان برد 

اند.  كه به علت گذشت زمان زياد، آنچه را كه از او سرزده است فراموش كرده

﴿   ﴾ اش به قصد مصر حركت كرد، و به همراه خانواده﴿  

                              

    ﴾ اش گفت: بايستيد از سوي كوه طور آتشي ديد، پس به خانواده
اي از آتش برايتان بياورم تا شعلهام، اميدوارم از آنجا خبري يا كه من آتشي را ديده

 خود را گرم كنيد. آنها را سرما فرا گرفته بود و راه را گم كرده بودند.
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وقتي كه موسي به آتش نزديك شد، از كنارة راست وادي، جايگاه خجسته و 
مبارك از درخت آواز داده شد كه اي موسي! من خداوند، پروردگار جهانيانم. پس 

الوهيت خود خبر داد. و اين بيانگر آن است كه خداوند متعال  خداوند از ربوبيت و
هاي ديگر تصريح كرده موسي را به عبادت خود فرمان داد. همانطور كه در آيه

﴿ است:           ﴾  :پس مرا بپرست، و نماز را به ياد « .]14[طه
 .»من برپاي دار

﴿     ﴾  و عصايت را بيانداز، و موسي عصايش را انداخت. وقتي ديد
كند و صورت وحشتناكي دارد و انگار مار نر بزرگي است، كه به سرعت حركت مي

﴿        ﴾  پا به فرار گذاشت و برگشت، چون ترس و وحشت دل او را

﴿فراگرفته بود بنابراين خداوند به او فرمود:            

 ﴾  اي موسي! برگرد و نترس، كه تو در اماني و اين پيام در ايجاد امنيت در
 موسي و فروريختن ديوار ترس در او بسيار مفيد واقع شد.

﴿  ﴾  برگرد او را دستور داد كه برگردد، و بايد از دستور فرمان ببرد. اما

نترس او را به  ﴾ ﴿احتمالاً موسي همچنان ترسي داشته است. پس فرمود: 
و اينكه در دلش ترسي نداشته باشد. اما اين  ،دو چيز دستور داد: يكي اينكه برگردد

ترسيده و از امر ناگوار در حالي كه هنوز ميماند كه او برگشته باشد احتمال باقي مي

﴿در امان نبوده باشد. بنابراين به او فرمود:     ﴾  تو در اماني پس در
شد از هر جهت دور گرديد. پس موسي بدون ترس اين وقت آنچه از آن پرهيز مي

ايمانش افزوده برگشت، بلكه با اطمينان خاطر و اعتماد به پروردگارش برگشت، و 
 شد و يقين او كامل گشت. پس اين يك معجزه بود كه خداوند قبل از رفتن او

فرعون به وي نشان داد تا بر يقين كامل باشد، و اين معجزه به او جرأت سوي  به
 تر و استوارتر گردد.بيشتري دهد و قوي

﴿سپس معجزة ديگري را به او نشان داد و فرمود:               
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    ﴾  دست خود را به گريبانت فرو ببر كه سفيد و درخشان و بدون اينكه
آيد. پس موسي همانطور كه خداوند فرمود عيب و نقصي داشته باشد بيرون مي

 دستش را به گريبانش فرو برد و بيرون آورد.

﴿       ﴾ خود جمع كن تا ترس سوي  به و بازويت را

﴿و خوف از تو دور شود.  ﴾   تبديل شدن عصا به مار، و بيرون آمدن دست

﴿سفيد و درخشان بدون آنكه عيب و بيماري داشته باشد،       ﴾  دو

﴿دليل و حجت قاطع از سوي پروردگارت هستند،                

    ﴾ گمان آنها قومي گناهكار بودند. براي فرعون و اشراف دربار او بي
كند، بلكه بايد معجزات پس فقط بيم دادن و دستور پيامبر براي آنان بسنده نمي

 آشكاري به همراه داشته باشد، چنانچه مفيد واقع شود.
﴿ ﴾ با عذر خواستن از پروردگارش و درخواست اينكه او را   ÷پس موسي

در آنجام آنچه كه بر دوشش گذاشته است كمك نمايد، و با بيان موانعي كه بر سر 
اين راه قرار دارد از پروردگارش طلب نمود تا آنچه را كه از آن حذر دارد برايش 

 ﴿ برطرف نمايد گفت:                    

                      ﴾  پروردگارا! من از آنها كسي
تر و ترسم مرا بكشند. و برادرم هارون از من زبان فصيحام، بنابراين ميرا كشته

شيواتري دارد، پس او را با من بفرست تا ياور و كمك من باشد و مرا تصديق 
ترسم آنها مرا دروغگو نمايد، چرا كه من مينمايد، چون اين كار حق را تقويت مي

 ﴿بنامند. پس خداوند خواستة او را پذيرفت و فرمود:      

     ﴾  تو را ه وسيلة برادرت ياري خواهيم كرد و به شما توان خواهيم

﴿بخشيد. سپس مشكل قتل را برايش برطرف نمود، و فرمود:        ﴾ 
يعني سلطه و حجت و تمكن و ابهتي الهي در دعوت نمودن دشمنانتان به شما مي
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﴿بخشم        ﴾  كند، معجزات ما و حقي كه بر آن دلالت ميپس به سبب
نمايد. كنند. چون هر كس به آنها بنگرد احساس ترس ميبه شما دسترسي پيدا نمي

دهند ومكر دشمن را از شما پس اين معجزات هستند كه به شما سلطه و برتري مي

﴿ .سازند و از لشكرهاي پرساز و بزرگ و فراوان برايتان كارسازترنددور مي   

        ﴾ كنند پيروز خواهيد شد و شما و كساني كه از شما پيروي مي
اي بود كه در آن وقت خداوند به موسي داد. او در آن وقت تنها بود و در اين وعده

حال برگشتن به شهري بود كه از آن آواره شده بود. پس همچنان اوضاع متحول 
اش را محقق نمود، و موسي را بر بندگان و شهرها خداوند وعده شد، تا اينكه مي

 مسلط كرد، و او و پيروانش پيروز و چيره گشتند.
 :42-36 ي آيه

﴿                                   

    ﴾ » ،پس هنگامي كه موسي با معجزات روشن ما به نزد آنان آمد
اين چيزي جز جادوي به هم بافته نيست، و در ميان نياكان نخستين خود اين : گفتند

 .»ايم را نشنيده

﴿                                

     ﴾ »داند كه چه كسي  پروردگار من بهتر مي: و موسي گفت
گمان  كسي است، بيآنچه  هدايت را از سوي او آورده است، و سراي آخرت از

 .»شوند ستمكاران رستگار نمي

﴿                                  

                             ﴾ » و فرعون
ندارم! پس اي سران و بزرگان قوم! من جز خودم خدايي را براي شما سراغ : گفت

آنگاه براي من كاخ بزرگي  )و آجر ببند(ل آتش افروز اي هامان! براي من بر گ
بساز، شايد من به خداي موسي پي ببرم. و به راستي من او را از دروغگويان 
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 .»پندارم مي

﴿                          ﴾ » و
ما بازگردانده سوي  به فرعون و سپاهيانش به ناحق تكبر ورزيدند و پنداشتند كه آنان

 .»شوند نمي

﴿                             ﴾ 
گرفتيم، آنگاه آنان را به دريا افكنديم. پس بنگر سرانجام پس ما او و سپاهيانش را «

 .»ستمكاران چگونه بود؟!

﴿                      ﴾ » و آنان را
ياري خواندند، و روز قيامت  فرا مي )دوزخ(آتش سوي  به پيشواياني گردانديم كه

 .»شوند نمي

﴿                          ﴾ » و در اين دنيا
 .»و در روز قيامت از زمرة دور داشتگان هستند لعنتي بدرقة راهشان كرديم،

﴿             ﴾  موسي كه رسالت پروردگارش را دريافت كرده
كرد، گفت دلالت ميبود و همراه با معجزات روشن كه به وضوح بر آنچه به آنها مي

و هيچ كمبود و غموضي در آن نبود، به سراغ آنها رفت و چون موسي به نزد آنها 

﴿آمد،   ﴾  از روي ستمگري و تكبر و عناد گفتند﴿       ﴾  اين
چيزي جز جادوي به هم بافته نيست. و فرعون آنگاه كه حق آشكار گرديد و باطل 

دانستند در برابر حق سر تسليم نابود شد، و رؤسا و سراني كه حقايق امور را مي

﴿فرود آوردند، گفت:             ﴾  :همانا موسي «. ]71[طه
. فرعون آدم هوشيار و »بزرگ و استاد شماست كه جادو را به شما آموخته است

گري او را به جايي رساند كه چنين گفت، ناپاكي بود و مكرورزي و نيرنگ و حيله

﴿دانست، حال آنكه مي            ﴾  :كه «. ]102[الإسراء
، اما بدبختي و شقاوت بر »اينها را جز پروردگار آسمانها و زمين نازل نكرده است
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 وي غالب آمد.

﴿             ﴾ ايم كه چنين چيزي در ميان نياكان و ما نشنيده
گفتند، زيرا خداوند يوسف را قبل از موسي ما بوده باشد. آنها در اين باره دروغ مي

    ﴿فرستاده بود. همانطور كه خداوند متعال فرموده است:   

                                

                 ﴾  :راستي كه پيش  و به«. ]34[المؤمن
به نزد شما آمد ولي شما از آنچه او آورده بود  )فراواني(از اين يوسف با معجزات 

در شك و ترديد بوديد تا اينكه درگذشت، و شما گفتيد: بعد از او هرگز خداوند 
پيامبري را مبعوث نخواهد كرد. اينگونه خداوند هر كس را كه اسرافكار و متردد 

 .»نمايدباشد گمراه مي
باشد و آنچه آنها و گمراهي ميآنها گمان بردند كه آنچه موسي آورده است جادو 

 ﴿بر آن هستند هدايت است. پس موسي گفت:           

          ﴾ اي ندارد، و روشنگري معجزات يعني گفتگو با شما فايده
گردد، و شما جز ادامه دادن به گمراهي و لجاجت و در مورد شما مفيد واقع نمي

داند كه پذيريد. بنابراين خداوند متعال بهتر مياصرار بر كفرتان چيزي را نمي
باشد؟! كسي ميآنچه  راهيافته و گمراه كيست، و سرانجام نيك سراي آخرت از

﴿        ﴾ شوند. پس سرانجام نيك گمان ستمكاران رستگار نميبي
ها رستگار و كامياب شدند، و فرعون و از آن موسي و پيروانش گرديد، و آن
 اطرافيانش به سرانجام بدي گرفتار آمدند.

﴿     ﴾  و فرعون با جسارت در محضر پروردگارش، و گول زدن قوم

﴿نادان خود گفت:                  ﴾  يعني فقط من خدا و
شدم. به دورانديشي معبود شما هستم! و اگر خداي ديگري بود از حال وي باخبر مي

». شما غير از من خداي ديگري نداريد«و احتياط كامل فرعون بنگريد كه او نگفت: 
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، چون فرعون نزد قومش دانا و برتر »شناسمخداي ديگري را نمي«بلكه گفت: 
پنداشتند، و به هر چه گفت آن را حق و درست ميشد و هر چه ميشمرده مي
كردند. پس وقتي سخني را گفت كه از آن احتمال را داد از او اطاعت ميدستور مي

﴿نفي كند. پس به هامان گفت:          ﴾  اي هامان! آتشي بر گل

﴿ها و آجرهاي محكم بساز، بيافروز، و خشت      ﴾  و براي من كاخ

﴿بلندي درست كن،                     ﴾  شايد خداي
پندارم، اما اين گمان را ثابت موسي را ببينم. و به راستي من او را از دروغگويان مي

دهيم. پس نگاه كن به جسارت بزرگ كنيم، و دروغ موسي را به شما نشان ميمي
فرعون بر خدا كه هيچ انساني چنين جسارتي نكرده است! فرعون موسي را تكذيب 

شناسد. خدايي ديگر غير از خودش را نميكرد و ادعا نمود كه او خداست، و گفت:
همة اين كارها را براي فريب و و اسبابي را فراهم كرد تا به خداي موسي برسد، و 

بردند آنها بزرگان زدن انجام داد. اما شگفتا سران و بزرگاني كه گمان ميگول
دهند چگونه فرعون عقلحكومت و سلطنت هستند و كارهاي آن را سامان مي

هايشان را به بازي، و آنها را به تمسخر و ناداني گرفت. و اين به خاطر فسق و 
آنها شده، و در ، چرا كه فسق و فجور تبديل به صفت و ويژگيشان بودتباهكاري

 وجودشان ريشه دوانده بود.
هايشان نيز فاسد شد. بار خدايا! پايداري دينشان فاسد گرديد و به دنبال آن عقل

طلبيم بعد از اينكه ما را هدايت خواهيم، و از تو ميبر مسير ايمان را از تو مي
مگردان، و از جانب خويش رحمتي به ما عطا كن. بينمودي دلهاي ما را منحرف 

 گمان تو بسيار بخشنده هستي.

﴿فرمايد: خداوند متعال مي               ﴾  فرعون و
لشكريانش در زمين بر بندگان خدا استكبار ورزيدند، و بدترين شكنجه و عذاب را 

رساندند، و در برابر پيامبران و معجزاتي كه آورده بودند استكبار ورزيدند، و به آنها 
هايي كه آن معجزات را تكذيب كردند و ادعا نمودند كه آنچه بر آن هستند از نشانه
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﴿اند بهتر و برتر است، پيامبران آورده           ﴾  و گمان بردند
شوند و به همين خاطر اين چنين جسارت نمودند. ما بازگردانده نميسوي  به كه آنها

زد،گردند كارهايي را كه از آنها سر ميخدا باز ميسوي  به دانستند كه آنهاو اگر مي
 دادند.انجام نمي

﴿      ﴾  پس وقتي كه عناد و سركشي آنها ادامه يافت، او و

﴿لشكريانش را فرو گرفتيم،                    ﴾  و
آنان را به دريا افكنديم. بنگر كه سرانجام ستمگران چگونه شد؟! سرانجام آنها 

هميشگي دنيا را به دنبال داشت و به عقوبت بدترين سرانجامي بود، كه عقوبت 
 اخروي متصل شد.

﴿            ﴾  و فرعون و سران دربار او را از پيشواياني
سراي خواري و سوي  به شود و مردماني به دنبال آنهاگردانديم كه به انها اقتدا مي

﴿دارند. شقاوت گام بر مي        ﴾  و روز قيامت از عذاب خدا
تر از آن هستند كه عذاب را از خود دور شوند. پس آنها بسيار ناتواننجات داده نمي

 نمايند، و به جاي خدا ياور و مددكاري ندارند.

﴿             ﴾ شان، لعنتي در اين و اضافه بر عقوبت و رسوايي
كنند و آنان شوند و مردم از آنها به بدي ياد مينفرين مي ،دنيا در عقبشان فرستاديم

شود. پس دهند و اين چيزي است كه مشاهده ميرا مورد مذمت و نكوهش قرار مي

﴿آنها پيشوايان و سران نفرين شدگان دنيا هستند.            ﴾ 
شود، و هم و روز قيامت از دور داشتگان هستند و كارهايشان زشت شمرده مي

خداوند بر آنها خشمگين است، و مردم نيز از آنها متنفرند و خودشان نيز از 
 خويشتن بيزارند.

 :48-43ي آيه

﴿                        
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         ﴾ » و ما به راستي بر موسي كتاب آسماني نازل كرديم بعد
از آنكه اقوام روزگاران پيشين را نابود نموديم، تا براي مردم ماية بينش و وسيله 

 .»هدايت و رحمت باشد و تا ايشان پند پذيرند

﴿                        ﴾ ») اي
نبودي، در آن دم كه فرمان نبوت را به  )كوه طور(و تو در جانب غربي  )محمد

 .»موسي ابلاغ كرديم، و تو حضور نداشتي

﴿                                

            ﴾ »هايي را پديد آورديم، آنگاه در حقيقت ما نسل
بخواني عمرشان طولاني شد. و تو در ميان اهل مدين نبودي تا آيات ما را بر آنان 

 .»ايم ولي اين ما هستيم كه تو را فرستاده

﴿                                  

         ﴾ » ما ندا داديم،و تو در كنار كوه طور نبودي بدانگاه كه 
تا گروهي را بيم دهي كه  )آمد(از روي رحمتي از سوي پروردگارت  )وحي(ولي 

 .»اي پيش ايشان نيامده است، شايد آنان پند پذيرنددهنده قبل از تو بيم

﴿                                   

         ﴾ » بلا و عذابي به ) پيش از فرستادن پيامبر(اگر
ما سوي  به پروردگارا! چرا: گفتندگرديد، مي خاطر اعمالشان گريبانگيرشان مي

 .»پيامبري نفرستادي تا از آيات تو پيروي كنيم و از مؤمنان باشيم؟!

﴿                               

                            ﴾ » پس چون حق از
چرا مانند آنچه كه به موسي داده شده بود بدو داده  آمد، گفتند:سوي ما برايشان 

اند؟ گفتند: اين نشده است؟ آيا به آنچه پيش از اين به موسي داده شده كفر نورزيده
 .»كنيم ما همه را انكار مي: كنند. و گفتنددو جادو هستند كه يكديگر را پشتيباني مي
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﴿      ﴾  ،و همانا موسي كتاب تورات داديم﴿     

      ﴾  پس از آنكه اقوام روزگاران پيشين را نابود كرديم، كه
آخرين آنها فرعون و لشكريانش بودند. و اين دليلي است بر اين كه بعد از نازل 

اند، و جهاد با شمشير مشروع جمعي هلاك نشدهشدن تورات مردم به صورت دسته

﴿شد.      ﴾  كتابي كه خداوند بر موسي نازل كرد در آن چيزهايي بود كه
رساند داد و آنچه را كه به آنها زيان ميمردم در پرتو آن آنچه را كه به آنها فايده مي

شود، و ميمند گردد، و مؤمن از آن بهرهديدند. پس حجت بر گناهكار اقامه ميمي

 ﴿ود: مرحمتي براي او و ماية هدايتش به راه راست است. بنابراين فر  

     ﴾ .و مايه هدايت و رحمت است، باشد كه پند پذيرند 
غيبي را براي پيامبرش حكايت كرد، بندگان را پس از آنكه خداوند اين داستانهاي

آگاه نمود. كه اينها اخبار غيبي هستند كه پيامبر جز از طريق وحي راهي براي 

﴿دانستنشان ندارد. بنابراين فرمود:        ﴾  اي پيامبر! تو در جانب

 ﴿غربي كوه طور نبودي،                ﴾  آنگاه كه
فرمان نبوت را به موسي داديم، و تو را در آنجا حضور نداشتي تا گفته شود از اين 

 طريق اين خبر به او رسيده است.

﴿                 ﴾ آورديم و هايي را پديد و ما اقوام و نسل
هاي آنان فراموش هاي طولاني بر آنان گذشت، پس علم از بين رفت و نشانهزمان

ايم نياز بود، تو را شد. پس زماني كه به شدت به تو و به آنچه ما به تو وحي كرده

  ﴿فرستاديم،                 ﴾  ميان اهل و تو در
مدين اقامت نداشتي تا به آنان بياموزي و از آنان يادبگيري، تا گفته شود آنچه در 

﴿جا به تو رسيده است. اي از آنمورد موسي گفته        ﴾  ولي
باشد. و اگر اي اثري از آثار نبوت و رسالت تو ميخبري كه در مورد موسي آورده

 نفرستيم راهي براي آگاه شدن از آن نداري.اين وحي را 
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﴿          ﴾   و تو در كنار كوه طور نبودي بدانگاه كه ما
موسي را ندا داديم و به او دستور داديم تا به نزد قوم ستمگر برود و رسالت و پيام 

هايي كه نشانه ،به آنها نشان بدهد ها و معجزات ما راما را به آنان برساند، و نشانه
در اين  ÷براي تو حكايت كرديم. منظور اين است ماجراهايي كه براي موسي 

گونه كه بودند براي تو حكايت اماكن اتفاق افتاد و ما آن را بدون كم و زياد و آن
 نموديم از دو حال خالي نيستند:

ع آن رفته و آن را از اهل آن اي، يا به محل وقويا اينكه تو در آنجا حضور داشته
اي. پس اگر چنين باشد اين بدان معني است كه تو پيامبر خدا نيستي، ديار ياد گرفته

دهد، امور مشتركي خواند و از آن خبر ميبيند و ميچون كارهايي كه انسان مي
جا باشد و تو در آنباشد. اما معلوم است كه چنين نميهستند كه ويژه پيامبران نمي

 دانند.اي، و دشمنان تو اين را نيك مينبوده
گردد، و آن اينكه اين اخبار از جانب خداوند و به وسيلةپس امر دوم مقرر مي

وحي به تو رسيده است. پس صحت رسالت تو با دليل قطعي ثابت شد، و خداوند 

﴿با فرستادن تو بر بندگان رحم نمود، بنابراين فرمود:            

             ﴾   ولي از روي رحمتي از سوي پروردگارت وحي و
اي به نزد تو آمد، تا گروهي را بيم دهي كه پيش از تو بيم دهندهسوي  به رسالت

در ايشان نيامده است. يعني عرب و قريش كه قبل از آمدن پيامبر رسالت و پيامبري 
 ميان آنها نبوده است.

﴿    ﴾  را به ياد آورند و آن را انجام دهند، و باشد كه خير و خوبي
شر را بشناسند و رهايش كنند. پس بر اساس جايگاهي كه تو داري، بر آنها لازم بود 

اندازة درنگ به تو ايمان آورند و شكر اين نعمت را به جاي آورند كه مقدار و كه بي
توان ادا نمود. و بيم دادن عربتوان تعيين كرد و شكر حقيقي آن را نميآن را نمي

غيرعرب فرستاده نشده است. او سوي  به ها از سوي پيامبر به اين معني نيست كه او
عرب بود و قرآني كه بر وي نازل شد به زبان عربي است، و اولين كساني كه دعوت 
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آنها فرستاده شده، اما دعوت او سوي  به . پس در اصل اواو را پديرفتند عرب بودند

﴿گيرد. همانطور كه خداوند متعال فرموده است: ديگران را نيز در بر مي   

                  ﴾  :آور يا براي مردم شگفتآ«. ]2[يونس

 ﴿. »مردي از آنها وحي نموديم كه مردم را بترسانداست كه به         

       ﴾  :سوي  به بگو: اي مردم! من فرستادة خدا«. ]158[الأعراف
 .»همة شما هستم

﴿           ﴾ فرستادن پيامبر، عذابي  و اگر پيش از
سوي  به پروردگارا! چرا«گفتند:گرديد، ميبه خاطر كفر و گناهانش گريبانگيرشان مي

ما پيامبري نفرستادي تا از آيات تو پيروي كنيم؟ يعني اي محمد! تو را فرستاديم تا 
 دليل و سخني نداشته باشند.

﴿           ﴾  پس چون حقي كه در آن هيچ شك و ترديدي
نيست از سوي ما برايشان آمد، و آن حق قرآن است كه آن را بر تو وحي نموديم، 

﴿  ﴾ جا گفتند: آنها با تكذيب كردن و با اعتراض بي﴿       

 ﴾  چرا همانند آنچه كه به موسي داده شده به او داده نشده است؟! يعني چرا
چون اين كتاب به صورت  )گفتند:ها ميآن( يك دفعه كتابي بر او نازل نشده است؟

شود پس از جانب خدا نيست آنان چه دليلي بر صحت اين گفته پراكنده نازل مي
اينكه چون به صورت متفرق نازل شده شود مبني بر اي ايجاد ميو چه شبههدارند؟

 .است از جانب خدا نيست؟!
جا كه اين قرآن بسي كامل است كنيد، بلكه از اناينگونه نيست كه شما تصور مي

و خداوند به رسول خود توجه و عنايت فراواني دارد، آن را به صورت متفرق و 
د و بر ايمان مؤمنان جدا جدا نازل كرده است تا دل پيامبرش را با آن استوار بدار

 ﴿بيفزايد.               ﴾  :و آنان «. ]33[الفرقان
ايم و بهترين تفسير و آورند مگر اينكه ما حق را برايت آوردهبراي تو هيچ مثلي نمي
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 .»ايمتوضيح را از آن ارائه داده
كنند، خودشان اين قياس را نقض قرآن را با كتاب موسي مقايسه ميها كه و آن

كنند كه به آن كفر ورزيده و به آن اند. آنها چگونه قرآن را با كتابي مقايسه ميكرده

 ﴿اند؟ بنابراين فرمود: ايمان نياورده                 

   ﴾ اند؟ و گفتند: آيا به آنچه پيش از اين به موسي داده شده است كفر نورزيده
جادو هستند كه در جادو و گمراه كردن مردم همديگر  )نسخه از(قرآن و تورات دو 

﴿كنند. را پشتيباني و ياري مي          ﴾  و گفتند: ما هيچكدام را قبول
خواهند حق را بدون دليل باطل كنند، و حق را پس ثابت شد كه اين قوم مينداريم. 

شود. و سخنان متضاد و متناقضي ميبا چيزي نقض نمايند كه با آن نقض نمي
گويند، و اين حالت هر كافري است. بنابراين تصريح كرد كه آنها به هر دو كتاب و 

نَّا هر دو پيامبر كفر ورزيده بِكُلٍّ كَافرُونَ ما به هر دو كافر هستيم. ولي اند، وقَالُوا إِ
آيا كفر ورزيدنشان به اين دو كتاب به خاطر طلب حق و پيروي كردن از چيزي 

پرستي است كه نزد آنهاست و از قرآن و تورات بهتر است؟! يا فقط از روي هوي
 .كنند؟!چنين مي

 :51-49ي آيه

﴿                           ﴾ »بگو :
بياوريد تا  )كتاب(گوييد از نزد خداوند كتابي هدايتگرتر از اين دو  اگر راست مي

 .»من از آن پيروي كنم

﴿                                

              ﴾ » ،پس اگر سخن تو را نپذيرفتند
تر از كسي كه بدون كنند، و كيست گمراههاي خود پيروي ميبدان كه تنها از خواسته

گمان خداوند كند؟! بيخداوند از هوي و هوس خود پيروي مي )سوي(راهنمايي از 
 .»كندگروه ستمكاران را هدايت نمي
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﴿              ﴾ » سخن را براي آنان  )اين(و همانا
 .»پياپي در ميان آورديم تا پند پذيرند

 ﴿خداوند آنها را در تنگنا قرارداد و فرمود:             

  ﴾ تر بگو: شما از نزد خداوند كتابي بياوريد كه از قرآن و تورات هدايت بخش

  ﴿، باشد  ﴾ گوييد. تا من از آن پيروي كنم. اگر شما راست مي
ولي آنها و ديگران راهي براي آوردن كتابي همانند تورات و قرآن ندارند، زيرا از 
زماني كه خداوند جهان را آفريده است از نظر علم و هدايت و رحمت براي مردم 
كتابي همانند اين دو كتاب نفرستاده است. و اين نهايت انصاف دعوتگر است، چرا 

و هدايت و راهنمايي است، و من اين كتاب را حق  )بيان(گويد: هدف من كه مي
ام كه مشتمل بر حق و هدايت و راهيابي است، و مطابق با كتاب موسي برايتان آورده

 باشد.مي
ها پيروي كنيم، پس بر همة ما لازم است كه به اين دو كتاب باور بداريم، و از آن
براي من كتابي چون عين هدايت و حقيقت هستند. پس اگر شما از طرف خداوند 

كنم، و گرنه، حق بياوريد كه از تورات و قرآن هدايتگرتر باشد من از آن پيروي مي
 كنم.ام براي چيزي كه هدايت و حق نيست ترك نميو هدايتي را كه شناخته

﴿      ﴾ تر از و اگر پيشنهاد تو را نپذيرفتند و كتابي هدايت بخش

﴿قرآن و تورات نياوردند،             ﴾  بدان كه آنها از هوي و
كنند. يعني بدان كه پيروي نكردن آنها از تو به اين معني هوس خود پيروي مي

هدايت گام بر سوي  به شناسند، وروند كه آن را ميحقي ميسوي  به نيست كه آنها

  ﴿كنند. هاي نفس خود پيروي ميبلكه آنها فقط از خواستهدارند، نمي  

          ﴾ تر از كسي كه از هوي و هوس خود و كيست گمراه
پيروي كند، بدون اينكه از جانب خدا بدان رهنمود شده باشد؟! پس اين از گمراه

هدايت و راه راست كه انسان را به خدا و سراي بهشت ترين مردم است، چرا كه 
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رساند به او عرضه شد، اما بدان توجه نكرد و به آن روي نياورد، و هوي و مي
رساند فرا هوسش او را به در پيش گرفتن راهي كه انسان را به هلاكت و بدبختي مي

از چنين كسي  ترخواند، و از آن پيروي كرد، و هدايت را رها نمود. پس آيا گمراه
وجود دارد؟! اما ستمگري و تجاوز و تنفر از حق او را بر آن داشت تا بر گمراهي

   ﴿اش باقي بماند، و خداوند او را هدايت نكند. بنابراين فرمود:   

    ﴾ كند يعني آنها كه گمان خداوند گروه ستمكاران را هدايت نميبي
ه است، هدايت برايشان آمد ولي شان شدستمگري و عناد تبديل به صفت و ويژگي

را دور انداختند، و هوي و هوس به آنها عرضه شد پس از آن پيروي كردند.  آن
شان درهاي هدايت را به روي خود گشودند. پس آنان در گمراهي و ستمگري

 اند و در هلاكت و بدبختي خود سرگردانند.سرگشته

﴿كه فرمود:  و اين                  ﴾  دليلي است
اي روي بياورد كه با سخن بر اينكه هر كس سخن پيامبر را قبول نكند و به گفته

 هوي و هوس رفته است.سوي  به پيامبر مخالف باشد، به هدايت روي نياورده بلكه

﴿      ﴾  و ما سخنان قرآن را پياپي و به تدريج نازل كرديم چون

﴿مهربان بوديم.  )نسبت به آنان(به آنها لطف داشتيم، و       ﴾  باشد كه
شود؟ و دلايل آن به هنگام نياز بر آنها آنها بدانگاه كه آيات قرآن برايشان تكرار مي

 گردد پند پذيرند.نازل مي
پس نازل شدن قرآن به صورت متفرق و جدا جدا براي آنها ماية رحمت بود. 

 .پس چرا به منافع خود معترضند؟!
 انگيز وجود دارد:هايي كه در اين داستان شگففوايد و درس

هاي هاي او و حوادثي كه در ميان امتهاي خدا و عبرتفقط مؤمنان از نشانه -1
نمايند. پس بنده به اندازة ايماني كه دارد، ده است استفاده ميگذشته پديد آور

كند، و به ها را ذكر ميآموزد. و خداوند به خاطر مؤمنان اين داستانعبرت مي
ها نور و هدايتي به دست ها از اين داستاننمايند، و اصولاً آنديگران توجهي نمي
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 آورند.نمي
كند، و آن را كم هد، اسباب آن را فراهم ميهر گاه خداوند متعال چيزي را بخوا -2

 آورد، نه اينكه آن را يكباره بياورد.كم و به تدريج مي
هاي مستضعف گرچه در اوج ناتواني و ضعف قرار داشته باشند، نبايد در امت -3

رابطه با گرفتن حق خود تنبلي كنند. ونبايد نااميد شوند، به خصوص وقتي كه 
اسرائيل را كه امت رفتند. همانطور كه خداوند بنيمورد ستم و ظلم قرار گ

ضعيفي بودند از بند اسارت فرعون، و سران قوم او نجات داد، و آنها را در زمين 
 قدرت و ثروت بخشيد، و آنها را مالك و صاحب شهرهايشان گردانيد.

هر ملتي كه خوار و ذليل باشد و حق خود را نگيرد و از آن دفاع نكند دين و  -4
 تواند امور ديني و دنيوي خود را رهبري كند.يابد، و نمييايش سامان نميدن

خداوند نسبت به مادر موسي لطف كرد، و مژده داد كه فرزندش را به او باز  -5
طريق مصيبت را  گرداند، و او را از زمرة پيامبران خواهد گرداند، و از اين مي

 برايش آسان نمود.
نمايد تا در پس آن به شادي اش مقدر ميبراي بندهها را خداوند برخي سختي -6

هاست، و يا شر و بلاي بزرگتري را از او هايي كه بزرگتر از اين رنجبرسد، شادي
نمايد. همانطور كه غم شديد و اندوه بزرگي را براي مادر موسي مقدر دور مي

ه آرامش اي شد براي اينكه فرزندش به او برگردد، به صورتي ككرد، و آن وسيله
يابد و ماية روشني چشم او باشد، و هر چه بيشتر اسباب شادي او را فراهم 

 بكند.
برد. همانطور داشتن ترس از مردم با ايمان تضادي ندارد، و ايمان را از ميان نمي -7

 هايي پيش آمد.كه براي مادر موسي و خود موسي چنين هراس
بزرگترين چيزهايي كه ايمان را اضافه شود، و يكي از ايمان اضافه و كم مي -8

شود، شكيبايي و صبر نمودن به هنگام گرداند، و يقين به وسيلة آن كامل مي مي
هاست. و اين خداوند اس كه به هنگام اضطراب و آشفتگي او را پايدار پريشاني
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﴿ گرداند. همانطور كه خداوند متعال فرموده است:و استوار مي        

          ﴾ »ساختيم تا از اگر دلش را استوار نمي
. يعني تا ايمانش با آن بيشتر »باورداشتگان باشد نزديك بود آن را آشكار سازد

 گردد و قلبش آرام بگيرد.
اش، و بزرگترين كمك خدا به او اين است كه به بزرگترين نعمت خدا بر بنده -9

ها دلش را استوار و پايدار بگرداند، چون اگر دلش استوار هنگام خطرها وهراس
تواند سخن درست بگويد و كار درست انجام دهد. به خلاف و پابرجا باشد مي

كسي كه همواره در اضطراب و ترس قرار دارد و فكر و عقلش را از دست مي
 نمايد. تواند از وجود خويش استفادهدهد و در چنين حالتي نمي

اگر بنده بداند كه قضا و تقدير و وعدة الهي نافذ است، و حتماً انجام خواهد  -10
كند كه به بكارگيري آن دستور داده شده است، شد، اتخاذ اسبابي را ترك نمي

از اسباب با ايمان و اعتقاد ديني تضادي ندارد. خداوند به مادر زيرا استفادة
با وجود اين او براي گرداند،او باز مي موسي وعده داد كه فرزندش را به

 بازگرداندن فرزندش تلاش كرد و خواهرش را فرستاد تا او را بجويد.
تواند در اين تواند براي تأمين نيازهاي خود از خانه بيرون برود، و ميزن مي -11

زمينه با مردان سخن بگويد، البته به شرطي كه ترس روي دادن امر غيرشرعي 
 ه باشد. همانطور كه خواهر موسي و دو دختر مديني چنين كردند.وجود نداشت

جايز است در مقابل سرپرستي نمودن، و شيردادن و راهنمايي كردن، به كسي  -12
 دهد مزد داد.نمايد و شير ميكه سرپرستي مي

خواهد او را مورد هاي خداوند نسبت به بندة ضعيفش كه مييكي از رحمت -13
ين است كه معجزات خود را به او نشان دهد، و او را از دلايل تكريم قرار دهد ا

خويش آگاه بگرداند تا ايمانش افزوده گردد. همانطور كه خداوند موسي را به 
 مادرش بازگرداند تا بداند كه وعدة او حق است.

خون و (كشتن كافري كه پيمان بسته است، يا بر اساس عرف موجود در جامعه  -14
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ست، جايز نيست، زيرا موسي كشتن قبطي كافر را گناه شمرد و مصون ا )آبرويش
 به خاطر اين گناه از خداوند آمرزش خواست.

هايي كه در آن ،آيدهر كس مردم را به ناحق بكشد، از ستمگران به حساب مي -15
 كنند.زمين فساد و تباهي مي

مين اصلاح خواهد در زهر كس مردم را به ناحق بكشد و گمان برد كه او مي -16
گويد، و او فسادكار و تباهكار است. كند و گناهكاران را بترساند، دروغ مي

 ﴿همانطور كه خداوند سخن قبطي را حكايت كرده است:       

                ﴾ »خواهي  تو در زمين جز اين نمي
. كه خداوند سخن قبطي را »خواهي از اصلاحگران باشيكه ستمگر باشي، و نمي

 تاييد نمود، و آن را به صورت انكار بيان نكرده است.
اگر كسي فردي را از آنچه كه در مورد او گفته شده است خبر دهد، به قصد  -17

كه شود، بلچيني محسوب نمياينكه او را از بلايي نجات بدهد، اين امر سخن
انجام چنين كاري واجب است. همانطور كه آن مرد، موسي را خبر داد، چون 

 خواست وي را نجات دهد.خيرخواه موسي بود و مي
هر گاه انسان ترس آن را داشت كه در صورت اقامت در جايي كشته يا متضرر  -18

ه شود، نبايد خودش را به هلاكت بياندازد، بلكه بايد از آن جا برود. همانطور ك
 موسي چنين كرد.

اي نباشد جز اين كه انسان در صورتي كه دو فساد وجود داشته باشند، وچاره -19
تر شود.همانگونه كه موسي وقتي در مرتكب يكي شود، بايد مرتكب فساد كوچك

يا در مصر بماند و كشته شود و يا به يكي از ميان اين دو راه قرار گرفت:
اما  -را بلد نبود و راهنمايي جز خدا نداشت شهرهاي دور دست برود كه راه آن

 موسي همين كار را كرد. -رفتدر اين گزينه بيشتر اميد سلامتي وي مي
ي نمايد، اگر از كسي كه داراي علم و دانش است و در مواردي بايد اظهار رأ -20

يك از ديدگاه او ارجح نبود بايد از پروردگارش بخواهد تا او  ميان دو قول هيچ
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راهنمايي كند، و از او بخواهد تا او را به آنچه كه درست است هدايت كند. را 
اين در حالي است كه هدفش حق باشد و براي رسيدن به آن تلاش نمايد، زيرا 

گرداند. همانطور كه موسي به طرف هر كس چنين باشد خداوند او را ناكام نمي

﴿: رفت و گفت» مدين«          ﴾ » اميد است كه
 .»پروردگار مرا به راستاي راه هدايت كند

مهرورزي با مردم، و نيكي كردن با آشنا وناآشنا از اخلاق پيامبران است. و  -21
يكي از انواع نيكوكاري آب دادن به گوسفندان وكمك كردن به افراد ناتوان 

 است.
كند حالت خود را توضيح دهد، گرچه مستحب است انسان وقتي كه دعا مي -22

داند، چون خداوند متعال تضرع و اظهار ذلت و بينوايي خداوندحالت او را مي

 ﴿: اش را دوست دارد. همانگونه كه موسي گفتبنده           

 ﴾ »من بفرستي نيازمندمسوي  به خيري كه خدايا! به هر«. 
 هاي پسنديده است.از اخلاق - به خصوص براي بزرگان -حيا و آزرم  -23
هاي گذشته بوده كردن در برابر نيكي ديگران همواره عادت و شيوة امتنيكي -24

 است.
هر گاه انسان كاري را براي رضاي خدا انجام بدهد، سپس در مقابل آن با او  -25

اش باشد، به سبب اينكه نيكينيكي شود، بدون اينكه او چنين هدفي داشته 
گيرد. همانطور كه موسي پاداش نيك جبران شده است مورد سرزنش قرار نمي

مرد اهل مدين را پذيرفت، بدون اينكه خودش به دنبال مزدي باشد. چرا كه در 
 دلش چشم داشت پاداشي نداشت.

اجير توان كسي را جايز است كسي را به كار گرفت و به وي مزد داد، و مي -26
تواند آنها را كرد تا گوسفندان را بچراند، يا كارهايي را انجام دهد كه خودش نمي

 گردد.انجام بدهد، و مزد آن طبق عرف وعادت معين مي
اشكالي ندارد كسي به ديگري بگويد: يكي از اين دختران من را به اختيار  -27
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 انتخاب كن. - به عنوان همسر - خودت
 قابل منفعت جايز است، گرچه آن منفعت ازدواج هم باشد.گرفتن اجازه در م -28
 بهترين كارگر آن است كه نيرومند وامانتدار باشد. -29
يكي از فضايل اخلاقي اين است كه انسان برخورد خود را با خدمتگذارش  -30

نيك بگرداند، و در كار كشيدن از او بر وي سخت نگيرد. چرا كه خداوند متعال 

﴿فرمايد: مي                  ﴾ 
گيري كنم، اگر خدا بخواهد مرا از شايستگان خواهي خواهم بر تو سخت نمي«

 .»يافت
بستن عقد اجاره و ديگر عقدها بدون گرفتن شاهد و گواه جايز است، چون  -31

 ﴿ فرمود:      ﴾ »گوييم گواه استو خداوند بر آنچه مي«. 
هاي آشكار، ومعجزات روشن خدا تبديل كردن عصا به مار، و يكي از نشانه -32

سفيد و درخشان نمودن دست موسي بود، بدون اينكه بر اثر عيبي باشد. نيز 
مصون داشتن موسي و هارون از شر فرعون، و از غرق شدن از ديگر معجزا 

 اند.آشكار خداوند است كه در اين حكايت بيان شده
ترين گناهان اين است كه انسان پيشوا و رهبر شر و بدي باشد، و اين از بزرگ -33

هاي خداست. همانطور كه بزرگترين نعمتي بر حسب مخالفت او با آيات و نشانه
 شد.اش ارزاني كرده اين است كه راهنما و رهبر خير باكه خداوند به بنده

نمايد، كه به صورت مفصل دلالت مي صاين داستان بر صحت رسالت محمد -34
و مطابق با واقعيت به آن پراخته و آن را حكايت كرده، و پيامبران را با آن 
تصديق كرده، و حق آشكار را به وسيلة اين اخبار تاييد نموده است، بدون اينكه 

داشته باشد، و يا آن محل را مشاهده پيامبر در زمان يكي از اين رخدادها حضور 
كرده باشد، و درسي را نيز نخوانده بود كه به بحث و بررسي پيرامون اين چيزها 
بپردازد، و با يكي از اهل علم نيز همنشيني نكرده بود. و اينها فقط پيام و رسالت 

وحي و پيام آسماني است كه خداوند  ،باشندخداوند بخشنده و مهربان مي
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و بخشنده بر او نازل كرده است تا قومي را كه جاهل، و از هشدارها و  بزرگوار
 پيامبران غافل بودند، بيم دهد.

پس درود و سلام خدا بر كسي باد كه تا سخن برآورد معلوم شد او پيامبر 
خداست، و كساني كه عقلهاي روشن دارند، معترفند كه امر و نهي او از جانب خدا 

رده از سوي پروردگار جهانيان است، و اخلاق خوبي كه است. و شريعتي كه او آو
زند. دين او و امت او به پيروزي ها سر نميخوي اوست جز از برترين انسان

آشكاري دست يافتند تا جايي كه دينش به تمام جهانيان رسيد، و امت از بزرگترين 
يمان به دست هاي اهالي آن جا را با دانش و اشهرها را با شمشير فتح كردند و دل

 آوردند.
ي مخالف و پادشاهان كافر همواره از يك كمان به آن هابه همين جهت كه ملت

نمايند و در صدد خاموش كردن و از بين چيني ميكنند و براييش توطئهشليك مي
بردن آن از روي زمين هستند، حال آنكه خداوند چراغ آن را برافروخته است و 

تر ها و دلايل آن آشكارتر و چيرهنورافشاني است، و نشانههمواره در حال رشد و 
شود كه مايه گردد. و در هر مقطع زماني چيزهايي از آيت و نشانة خدا آشكار ميمي

عبرت و هدايت جهانيان است، و نور و بينشي است براي آنهايي كه به دقت مي
 نگرند.
 :55-52ي آيه

﴿                  ﴾ »كه پيش از اين  كساني
 .»آورند ايم به آن ايمان مي به آنان كتاب داده )قرآن(

﴿                                 ﴾ » و
گويند: به آن ايمان آورديم، چرا كه آن حق  بر آنان خوانده شود، مي )قرآن(چون 

 .»بردار بوديمآن فرمان )نزول(باشد و از سوي پروردگار ماست. ما پيش از  مي

﴿                                  

 ﴾ » اينانند كه به پاس آنكه بردباري ورزيدند پاداششان دو بار به آنان
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ايم دارند، و از آنچه به آنان روزي دادهشود، و بدي را با نيكي از ميان بر ميداده مي
 .»بخشدمي

﴿                                      

   ﴾ »گردانند و و هنگامي كه سخن بيهوده بشنوند، از آن روي مي
گويند: اعمال ما از آن ما، و اعمال شما از آن شماست. سلام بر شما ما خواهان  مي

 .»نادانان نيستيم )همنشيني با(
فرمايد متعال عظمت قرآن و راستي و حقانيت آن را بيان داشته و ميخداوند 

كنند كه آن حق آورند، و اقرار ميشناسند و به آن ايمان ميعالمان حقيقي آن را مي

﴿است.           ﴾  كساني كه پيش از نزول قرآن به آنها كتاب
ها را تعيير نداده و تحريف تورات و انجيل هستند و اين كتابداديم. و آنها اهل 

 ﴿اند. نكرده    ﴾ كه آن را آورده است ايمان  آنها به اين قرآن و كسي
 آورند. مي

﴿       ﴾ شنوند و به آن يقين و چون قرآن بر آنها خوانده شود، آن را مي

﴿كنند مي              ﴾ گمان ايم، بيگويند: به آن ايمان آوردهو مي
اند موافق، و با آن حق و از جانب پروردگار ماست، چون با آنچه پيامبران آورده

ها ذكر دشه مطابق است، و اخبار صادق و راستيني را در بر دارد، و آنچه در كتاب
 باشند.و نواهيي است كه در نهايت حكمت ميمشتمل بر اوامر 

گويند از روي گفته و شهادت اين گروه مفيد است، چون آنها آنچه را كه مي
دانش و بينش است، زيرا آنها آگاه و اهل كتاب هستند، و ديگران كه آن را رد 

 دليل است،كند، و مخالفت آنها بياي را ايجاد نمينمايند، مخالفتشان هيچ شبهه مي
زنند و با حق مخالف چون برخي از آنها نادان هستند و برخي خود را به ناداني مي

 باشند.مي

 ﴿: خداوند متعال فرموده است                     
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             ﴾  :بگو: به آن ايمان بياوريد يا « .]107[الإسراء
همانا كساني كه قبل از نزول قرآن  )رسدسود يا ضرري به خدا نمي(ايمان نياوريد 

كه قرآن بر آنها خوانده شود به سجده  آنها دانش داده شده است، هنگامي به
 .»افتند مي

﴿            ﴾  همانا ما پيش از آن فرمانبردار بوديم. بنابراين ما بر
ايمان و اسلامي كه خداوند به ما ارزاني نمود ثابت و پابرجا مانده، و اين قرآن را 

 ايم.تصديق نموده و به كتاب اول و آخر ايمان آورده
كنند اين كارشان ايمان آنها را به كتاب اول و ديگران كه اين كتاب را تكذيب مي

 كند.ها مينقض )تورات=(

﴿          ﴾ اند كساني كه به دو كتاب قرآن و تورات ايمان آورده
هاي پيشين و يك بار به خاطر ايمان به كتاب ،شوددو بار اجر و پاداششان داده مي

﴿شوند. يك بار به خاطر ايمان به قرآن مزد و پاداش داده مي    ﴾  به سبب
اي آنها را از اينكه بر ايمان شكيبايي ورزيدند و بر عمل پابرجا ماندند و هيچ شبهه

ايمان و عمل متزلزل نكرد، و هيچ رياست و شهرتي آنها را از ايمان دور نداشت. 

﴿          ﴾ ايمان كه از اثار  - هاي خوب آنانو يكي از ويژگي
كنند، حتي با كسي كه به آنها اين است كه با هر كس نيكي مي - درست آنهاست

كنند، و در مقابل بدي او بدي كرده است. پس با سخن و عمل زيبا با او نيكي مي
دهند، چون آنها به مقام رفيع صاحب اين سخن پسنديده و كار زيبا انجام مي

د خوشبخت و سعادتمند به اين مهم فضيلت و اخلاق بزرگ واقفند. و كسي جز فر
 يابد.دست نمي

﴿           ﴾  و چون و چون سخت بيهوده از فرد جاهلي

﴿تابند، بشنوند از او روي بر مي  ﴾  هاي خردمند خداوند بخشنده و سخن بنده

﴿گويند: آورند و ميرا بر زبان مي          ﴾  هر كس از ما طبق عمل
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شود. و از خودش مجازات خواهد شد، و گناه كسي بر دوش ديگري گذاشته نمي
اي كه جاهلان بر زبان فايدهآيد كه آنها از سخن لغو و باطل و بياين لازم مي

﴿جويند رانند بيزاري مي مي     ﴾  شنويد، و ما به ما نميجز خير و خوبي از
دهيم شما گرچه براي خودتان اين اقتضاي جهالتتان شما را مورد خطاب قرار نمي

داريم، و خويشتن ايد ولي ما خود را از آن پاك و بدور ميچراگاه زشت را پسنديده

 ﴿ .كنيمرا از فرو رفتن در آن حفظ مي      ﴾  جاهلان را و ما همنشيني با
 پسنديم.نمي

 :56يآيه

﴿                             ﴾ ») اي
اني كسي را كه دوست داري هدايت كني، بلكه خداوند هر كس را تو تو نمي )پيامبر!

 .»هدايت شدگان داناتر استكند، و او به كه بخواهد هدايت مي
تواني نمي -و ديگران به طريق اولي-فرمايد: تو اي محمد! خداوند متعال مي

مردم دوست داشته باشي، چون  كسي را هدايت كني، گرچه آن فرد را بيش از همة
توانند آن را انجام دهند، و براي آنها مقدور نيست كه اين كاري است كه مردم نمي

ايت بدهند و ايمان را در قلب وي بيافرينند، بلكه اين كار در به كسي توفيق هد
داند كه چه كند، و او بهتر ميدست خداست، و هر كس را كه بخواهد هدايت مي

داند كه چه كسي نمايد. و او ميكسي صلاحيت هدايت را دارد،، پس او هدايت مي
 گذارد.اش باقي ميشايستة هدايت نيست، پس او را بر گمراهي

﴿و اما اين كه خداوند به پيامبرش فرموده است:           ﴾ 
، منظور از هدايت در »كنيگمان تو به راه راست هدايت ميو بي«. ]52[الشوري: 

دارد و مردم را به راه راست را بيان مي صاينجا تبيين و راهنمايي است. پس پيامبر
نمايد تا مردم كند، و آنچه را در توان دارد صرف ميآن تشويق ميدر پيش گرفتن 

هاي مردم بيافريند و راه راست را در پيش بگيرند. اما اينكه پيامبر هدايت را در دل
 آنها را توفيق دهد تا هدايت شوند، هرگز چنين در دست وي نيست.
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را كه به او نيكي  بنابراين اگر پيامبر توانايي اين كار را داشت عمويش ابوطالب
كرد و او را ياري داد و از قومش حفاظت كرد و از پيامبر دفاع نمود، هدايت 

كرد. اما پيامبر اين احسان را به او كرد كه وي را به دين دعوت داد و كاملاً  مي
 دلسوز و خيرخواه او بود و در اي راه بسيار كوشيد. اما هدايت به دست خداست.

 :59-57ي آيه

﴿                              

                     ﴾ » و گفتند: اگر همراه تو
» حرم امن«شويم. آيا آنان را در  كنيم از سرزمين خود ربوده مياز هدايت پيروي 

آن سوي  به از نزد ما )آنان(هاي هر چيزي براي روزي ايم، كه فرآوردهجاي نداده
 .»دانند شود؟ بلكه بيشترشان نميسرازير مي

﴿                              

      ﴾ » در  )اهالي آنها(و چه بسيار شهرها را نابود ساختيم كه
هاي ايشان است  زندگي خود مست و مغرور شده و سركشي كرده بودند. اين خانه

كه بعد از آنان جز مدت اندكي مورد سكونت قرار نگرفته است و ما خودمان مالك 
 .»شديم )ديار آنان(و صاحب 

﴿                                 

          ﴾ » و پروردگارت هرگز نابود كنندة شهرها
نيست، مگر اينكه در كانون آن پيامبري بفرستد كه آيات ما را بر آنان بخواند و ما 

 .»نابود كنندة شهر و دياري نيستيم مگر اينكه ساكنان آنجا ستمكار باشند
قريش و اهل مكه كه حقيقت را دهد كه آن دسته از خداوند متعال خبر مي

 ﴿گفتند: كردند به پيامبر ميتكذيب مي           ﴾  اگر
با كشته شدن و اسارت و غارت  - همراه تو هدايت را بپذيريم، و از آن پيروي كنيم

تو دشمني و مخالفت  شويم. چون مردم بااز سرزمين خود ربوده مي - شدن اموالمان
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كنند، پس اگر از تو پيروي كنيم ما را در معرض دشمني با همة مردم را نخواهيم مي
داشت. اين سخن آنها بر بدگماني به خداوند، و اينكه پروردگار دينش را ياري نمي

نمايد. و اينكه خداوند مردم را بر پيروان بخشد، دلالت ميكند، و آن را تعالي نمي
چشانند. و گمان بردند كه گرداند و بدترين عذاب را به آنان ميط ميدينش مسل

شود. خداوند با بيان حالتي كه به آنها اختصاص داده باطل بر حق چيره و مسلط مي

 ﴿است، فرمود:                        ﴾  آيا آنان
هاي هر چيزي براي روزي آنان را در حرمي پر امن و امان جاي نداديم، كه فرآورده

 شود.آن سرازير ميسوي  به از نزد ما
اي كه يعني آيا آنها را قدرت و ثروت نبخشيديم و در حرم جاي نداديم به گونه

را احترام ميآيند و مردمان دور و نزديك حرم آن مي )زيارت(افراد زيادي به قصد 
گيرد و در هيچ چيزي كمبود گذارند، و بر اهالي حرم يورش و هجومي صورت نمي

 .ندارند؟!
حال آنكه ترس از همه سو اماكني را كه در اطرافشان هست فراگرفته، و اهالي 
آن جا در امنيت و آرامش قرار ندارند. پس آنها بايد پروردگارشان را به خاطر اين 

ران از آن برخوردار نيستند، و براي اين روزي فراوان از قبيل امنيت كامل كه ديگ
ها و كالاها كه ماية روزي و رفاه آنهاست و از هر جا برايشان ها و خوراكيميوه

شود ستايش كنند و خدا را شكر نمايند. وبايد از اين پيامبر بزرگوار پيروي آورده مي
 كنند تا از امنيت و آسايش كامل برخوردار شوند.

آنها بايد از تكذيب پيامبر و مغرور شدن و سركشي كردن به خاطر نعمت خدا 
پرهيز نمايند و بترسند از اينكه امنيت آنها به ناامني و ترس مبدل شود، و بعد از 
عزتي كه دارند خوار و ذليل گردند. و بعد از آنكه ثروتمند و توانگر هستند فقير و 

هاي گذشته انجام را از آنچه كه نسبت به امتنادار شوند. بنابراين خداوند آنها 

﴿گرفت هشدار داده و فرمود:                 ﴾  و چه مردمان
هاي ايم كه به زندگي خود مغرور شده، و رفاه و نعمتزيادي را نابود ساخته



  راستينتفسير   1184

 

ايمان نياوردند و از آنان غافل و زندگي، آنها را غافل كرده بود! و آنها به پيامبران 
ها را از آنها گرفت، و آنان رويگردان شدند. پس خداوند آنان را نابود كرد و نعمت

﴿ .را به عذاب و بلا گرفتار نمود            ﴾  اين
هاي ايشان است كه بعد از آنان متروك گشته و روي آبادي به خود نديده، و خانه

﴿جز اندكي مورد سكونت واقع نشده است.       ﴾  و ما وارث
هايي را كه آنان را از آن برخودار ميرانيم، سپس همة نعمتآنها را مي ،بندگانيم

گردانيم و آنان را طبق خود باز ميسوي  به راگردد، سپس بندگان كرديم به ما بر مي
 كنيم.اعمالشان مجازات مي

ها را به محض كفر ورزيدنشان و و از حكمت و رحمت الهي اين است كه امت
دهد. بنابراين قبل از آنكه با فرستادن پيامبران حجت بر آنها اقامه شود، عذاب نمي

﴿فرمود:                             ﴾  و
ي آنها نبوده است تا پروردگارت به سبب كفر و ظلم اهالي شهرها و هلاك كننده

كنند و اينكه پيامبري رابه مركز و پايتخت آنان نفرستد كه در آن رفت و آمد مي
اخبار آن از آنان پوشيده نيست. كه آيات ما را بر دهند و كارهايشان را در آنجام مي

 آياتي كه بر صحت آنچه آورده است و راست بودن آنچه كه آنها را ،آنها بخواند
نمايد. پس سخن او به همة ساكنان آن شهر و خواند دلالت ميآن فرا ميسوي  به

آنان  رود رسالت و پيام او ازهاي دور دست و گوشه و كنار كه گمان ميآبادي
پوشيده بماند. اما شهرهاي مركزي كه محل آمد و رفت مردم است و غالباً اخبار و 

 كند، از ديگران جفاي كمتري دارند.موضوعات سريعاً ميان آنها انتشار پيدا مي

﴿              ﴾  و ما نابود كنندة هيچ شهر و
مگر اينكه ساكنان آن جا با كفر ورزيدن و ارتكاب گناهان، ستمكار و دياري نيستيم 

 مستحق كيفر باشند.
كس را جز به خاطر ستمش و اقامه شدن حجت حاصل مطلب اينكه خداوند هيچ

 دهد. بر او عذاب نمي
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 :61-60ي آيه

﴿                                    

﴾ » و آنچه كه به شما داده شده است بهرة اين جهان و زينت آن است، و آنچه
 .»ورزيد؟! تر است. آيا خرد نميكه نزد خداوند است بهتر و پاينده

﴿                                 

   ﴾ »ايم و بدان خواهد  اي نيك وعده دادهآيا كسي كه او را به وعده
ايم آنگاه او روز  رسيد، همانند كسي است كه كالاي زندگي اين جهان را بدو داده

 .»خواهد بود؟!قيامت از احضار شدگان 
در اينجا خداوند بندگانش را به دل نبستن به دنيا و فريب نخوردن به آن، و به 

فرمايد بايد آخرت مقصود و مطلوب بنده دل بستن به آخرت تشويق نموده و مي
دهد كه همه طلا و نقره و اغنام و احشام و كالاها و زنان و باشد، و آنها را خبر مي

هايي كه به مردم داده شده است بهره و ها و لذتنوشيدني ها وفرزندان و خوردني
 ،شوندمند ميكالاي زندگي دنيا و زينت آن است، و در مدت كوتاهي از آن بهره

ها، و آميخته با رنجهاست، و انسان مدت اي كوتاه كه سرشار از ناگواريبرخورداري
ين زينت و تجمل آرايد، سپس به سرعت ااندكي به قصد تفاخر خود را بدان مي

شود و صاحبش جز حسرت و پشيماني و ناكامي و ظاهري از بين رفته و نابود مي
 برد.اي از آن نميمحروميت استفاده

﴿         ﴾  هاي پايدار و زندگي سالمي كه نزد خداست از و نعمت

 ﴿لحاظ كيفيت و كميت بهتر بوده و هميشگي و جاودانه است.    ﴾  آيا خرد
ورزيد؟ يعني آيا شما عقل نداريد كه اين دو كار را با هم مقايسه كنيد تا در نمي

تا براي آن كار يابيد كه كدام يك قابل ترجيح است، و كدام سرا سزاوارتر است 
 .فعاليت شود؟!

وعقل، بنده آخرت را بر دنيا ترجيح  نمايد كه بر اساس خردپس اين دلالت مي
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اي ناقص دارند دنيا را ترجيح دهد، و هيچ كس جز آنان كه عقل و انديشهمي
 اند. نداده

بنابراين صاحبان خرد را يادآور شد كه اوضاع و احوال ترجيح دهندگان آخرت 

﴿جيح دهندگان دنيا مقايسه كنند، و فرمود: را با تر             

 ﴾ اي كه خدا به او داده است مبني بر اين پس مؤمني كه براي آخرت و وعده
نمايد و دهد، تلاش ميهاي بزرگ آن به او ميكه پاداش نيك و بهشت و نعمت
ترديدي در آن نيست، چون اين وعدة خداوند بدون شك به آن خواهد رسيد و 

اي كه در راه خشنودي او گام اش راستين است، و با بندهبزرگوار است كه وعده
كند، دوري گزيده است، خلاف وعده برداشته و از مواردي كه وي را ناراضي مي

 كند.نمي

﴿              ﴾  )مانند شخصي است كه كالاي  )آيا چنين كسي
نوشد، و آن طور خورد، و ميگيرد، و ميايم، و او آن را ميزندگي دنيا را به او داده

نمايد، و به برند، وي نيز به همان شيوه از آن استفاده ميكه چهارپايان از آن بهره مي
ز دنيا مشغول شده و آخرتش را فراموش كرده، و هدايت الهي را نپذيرفته و ا

 .پيامبران پيروي نكرده است؟!
اي جز زبان و هلاكت از دنيا نخواهد پس اين وضعيت هميشگي اوست و توشه

 ﴿داشت.           ﴾ س او روز قيامت از احضارشدگان  سپ
نفرستاده داند كه هيچ خيري و نيكي براي خود از پيش براي حساب است. و او مي

رساند. و به است، بلكه فقط چيزهايي را از پيش فرستاده است كه به او زبان مي
شود. پس به گمان گردد كه انسان در آن بر اعمال خود مجازات ميسرايي منتقل مي

شما چه سرنوشتي خواهد داشت؟! و پندار شما در رابطه با او چيست؟! پس فرد 
وبيشتر سزاوار ترجيح  ترخاب نمايد كه اوليعاقل بايد چيزي را براي خودش انت

 است.
 :66- 62 يآيه
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﴿                    ﴾ » فرا خواهد (و روزي
كجايند انبازهايي كه آنها را گما  فرمايد: آنان را ندا داده و مي )خداوند(كه  )رسيد

 .»برديد؟! مي

﴿                                          

         ﴾ » كساني كه فرمان عذاب بر آنها تحقق يافته است
پروردگارا! اينانند كه گمراهشان كرديم، آنان را چنانكه خود گمراه شديم گويند:  مي

 كردند ما را عبادت نمي ،جوييم گمراه نبوديم. ما از اينان در پيشگاه تو بيزاري مي
 .»)رو پندار خود بودندبلكه دنباله(

﴿                                   

﴾ »خوانند شود: انبازهاي خود را به ياري بخوانيد، آنگاه آنها را فرا ميو گفته مي
شدند آنچه  بينند، و اگر هدايت مي دهند. و عذاب را مي آنان را پاسخ نمي )نداي(اما 

 .»آمد كه برايشان پيش آمده است پيش نمي

﴿                   ﴾ » آنها را ندا  )خداوند(و روزي كه
 .»چه پاسخي به پيامبران داديد؟: فرمايددهد و مي مي

﴿                  ﴾ »آن روز بر  آنگاه خبرها در
 .»توانند چيزي را از يكديگر بپرسند آنان مشتبه گشته و نمي

كند و از مسايل دهد كه در روز قيامت از مردم سؤال ميدر اينجا خداوند خبر مي
پرسد، و از آنان در رابطه با عبادت خداوند و اجابت پيامبرانشان اصولي از آنها مي

﴿كند. پس فرمود: سؤال مي     ﴾  و روزي خواهد آمد كه خداوند كساني را
كه از انبازهايي را با او شريك ساخته و آنها را پرستش كرده بودند، و اميدوار بودند 

شان را زند تا ناتوان بودن انبازها وگمراهيصدا ميكه زياني را از آنها دفع نمايند،
 برايشان بيان نمايد.

﴿       ﴾ فرمايد: شريكا و انبازهاي من كجايند؟! البته كه پس مي
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پرسد. خداوند شريكي ندارد، اما اينجا برحسب گمان و دروغ آنها از آنان مي

﴿بنابراين فرمود:      ﴾ شريكان خداوند (برديد كساني كه گمان مي
برسانند و زياني را دور كنند؟! در آن  ايتوانند فايدهكجا هستند؟ و آيا مي )باشندمي

اند گردد كه آنچه را عبادت كرده و به آن اميد داشتهحالت براي آنها مشخص مي
اند چيزي عبث بوده است. پس باطل بوده است و خود آنان واميدي كه از آنها داشته

﴿كنند. بنابراين به گمراهي و سركشي خود حكم مي          ﴾  سران
و رهبران كفر و شر كه فرمان عذاب دربارة آنان محقق شده است به گمراه بودن 

﴿گويند: كنند و ميخود و گمراه كردن ديگران اعتراف مي             

           ﴾  پروردگارا! اين پيروان ما هستند كه گمراهشان كرديم، چنان كه
خو گمراه شديم. يعني همة ما در گمراهي مشترك هستيم و فمران عذاب دربارة 

 همه ما محقق است.

﴿    ﴾ جوييم. يعني ما از آنها و در پيشگاه تو از عبادتشان بيزاري مي

﴿عملشان بيزار هستيم.         ﴾ پرستيدند، بلكه شيطانآنها ما را نمي
 كردند.ها را عبادت مي

﴿        ﴾ شود: آنچه را كه با خدا شريك ميو به آنها گفته مي
به فرياد بخوانيد، چون از آنها اميد نفع و سود داشتيد. پس آنها در آن وقت ساختيد،

شوند تا كه عبادت كننده به آنچه عبادت كرده است نياز دارد، فرمان داده مي دشوار
 آنها را بخوانند.

﴿  ﴾  دهند تا به آنها فايده برسانند و يا چيزي از پس آنان را ندا مي

﴿عذاب خدا را از آنان دور سازند.        ﴾ دهند، ولي پاسخي به آنان نمي

 ﴿اند و سزاوار عقوبت و كيفر هستند. دانند كه آنها دروغگو بودهو كافران مي

﴾  و عذابي را كه آشكارا و به زودي آنها را فرا خواهد گرفت با شچم خود
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 بينند، بعد از اينكه آن را تكذيب و انكار كردند.مي

﴿        ﴾  شدند، آنچه كه برايشان پيش آمده است، هدايت ميو اگر
شدند. همانطور كه در دنيا هدايت يافتند، آمد، و به راه بهشت هدايت ميپيش نمي

 امان آنها هدايت نشدند.

﴿                ﴾ و روزي كه خداوند مشركان را ندا مي
پيامبران چه پاسخي داديد، آيا آنها را تصديق كرديد و از آنان پيروي دهد كه به 

 .نموديد، يا اينكه آنها را تكذيب كرديد و با آنان مخالف ورزيديد؟!

﴿                ﴾  آنان پاسخي براي اين سؤال
شوند. و معلوم است كه در اينجا جز پاسخ نمي ندارند، و به راه راست رهنمود

ايم و از پيامبران درستي كه مطابق با حقيقت باشد مبني بر اين كه ايمان آورده
دانند پيامبران را تكذيب كردهجا كه ميايم، مفيد نخواهد بود. اما از آناطاعت كرده

توانند از همديگر گويند، و نمياند، چيزي نمياند و با دستورشان مخالفت ورزيده
 بپرسند كه چه پاسخي بدهند، گرچه آن پاسخ دروغ باشد.

 :67يآيه

﴿                   ﴾ » و اما
كسي كه توبه كرده و ايمان آورده و كار شايستة انجام داده باشد اميد است كه از 

 .»زمرة رستگاران گردد
وقتي خداوند اين را بيان كرد كه از بندگان در مورد معبودشان و در مورد 
پيامبرانشان سؤال خواهد شد، راهي را بيان كرد كه با آن بنده از عذاب خداوند 

كه اهل توبه باشد و از  تي نيست مگر براي كسييابد و فرمود: نجامتعال نجات مي
وري ورزد و به خدا ايمان آورد و او را عبادت نمايد، و از ورزي و گناهان دشرك 

پيامبرانش اطاعت كند و آنها را تصديق نمايد و كار شايسته انجام دهد و در اين 
 راستا از پيامبرانش پيروي نمايد.

﴿       ﴾ ها را پس اميد است كسي كه اين خصلت
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يابند و از امر آنهايي كه به مطلوب دست مي ،زمرة رستگاران گرددداشته باشد از 
 كنند. پس براي رستگار شدن راهي جز اين وجود ندارد.ناگوار نجات پيدا مي

 :70-68ي آيه

﴿                                    

﴾ »بر  )هر كس را بخواهد(آفريند، و روردگار تو هر آنچه را بخواهد ميو پ
تر و بالاتر از آن است كه برايش گزيند، و آنان اختياري ندارند. خداوند بسي منزه مي

 .»دهند شريك قرار مي

﴿               ﴾ » هايشان  پروردگارت آنچه دلو
 .»داندسازد، ميدارد و آنچه كه آشكار ميپنهان مي

﴿                                ﴾ » و
سوي  به فرمانروايي از آن اوست ومعبود به حق ديگري جز او نيست، و » االله«اوست 

 .»شويد او بازگردانده مي
دارد كه او همة مخلوقات را آفريده و مشيت و در اين آيات خداوند بيان مي

گزيند و هر ها نافذ است، و هر كس را كه بخواهد بر ميارادة او در همة آفريده
ديگري حق كس كند، و هيچفرمان و زمان و مكاني را كه بخواهد انتخاب مي

 انتخاب ندارد.
و خداوند از داشتن شريك و پشتيبان و فرزند و همسر و هر آنچه شريك او قرار 

دارد و آنچه كه آشكار هايشان پنهان ميدهند پاك و منزه است. و به آنچه كه دلمي
سازند آگاه است. و فقط او معبود ستايش شده در دنيا و آخرت است، و به خاطر مي

هاي جلال و جمال، و به خاطر احساني كه به بندگانش نموده ز صفتبرخورداري ا
در دنيا به حكم و  ،گيرد. و او در هر دو جهان حاكم استمورد ستايش قرار مي

نمايد كه مصداق آن همة چيزهايي است كه آفريده و پديد فرمان تقديري حكم مي
ها و ة شريعتآورده است. و حكم ديني نيز از آن اوست كه مصداق آن مجموع

كند. اوامر و نواهي است. و در آخرت به حكم تقديري و جزايي خود حكم مي
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﴿بنابراين فرمود:      ﴾ پس هر يك از  ،شويدوبه سوي او بازگردانده مي
 دهد.شما را به خاطر عمل خوب و بدش جزا و سزا مي

 :73-71ي آيه

﴿                            

       ﴾ »به من بگوييد اگر خداوند شب را بر شما تا روز : بگو
بياورد؟ آيا قيامت پيوسته بگرداند، كيست معبودي غير از خداوند كه برايتان روشني 

 .»شنويد؟! نمي

﴿                             

           ﴾ »به من خبر دهيد اگر خداوند روز را : بگو
قيامت بر شما ماندگار كند، به جز خدا كدام معبود است كه بتواند براي شما شبي تا 

 .»بينيد؟آيا نمي را بياورد تا در آن آرام گيريد؟

﴿                            

﴾ » و از رحمت خود شب و روز را برايتان مقرر داشت تا در آن بياراميد و فضل
 .»خدا را بجوئيد و باشد كه سپاس بگزاريد

اين منتي از جانب خدا بر بندگانش است كه آنها را به ادا كردن شكر و انجام 
خواند. آري! منت و فضل خداست كه از بندگي و به جاي آوردن حق خدا فرا مي

و رحمت خويش روز را براي آنها آفريده است تا فضل خدا را بجويند، و  سر لطف
شان در روشنايي روز به اينجا و آنجا بروند، و هاي خود و زندگيبراي طلب روزي

پخش شوند. و شب را آفريده است تا در آن آرام بگيرند و روح و جسم آنها از 
 خستگي كار و فعاليت روزانه بياسايد.

تواند باشد، و آيا كسي ميل و رحمت خدا نسبت به بندگانش ميپس اين از فض

 ﴿اين چيزها را به وجود بياورد؟!                    

              ﴾  قيامت اگر خداوند شب را تا روز
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آيا مواعظ خدا و ماندگار كند به جز خدا كيست كه بتواند براي شما روشني بياورد؟

   ﴿فهميد؟! شنويدو نميآيات را نمي               

               ﴾  و اگر خداوند روز را تا
قيامت بر شما ماندگار كند به جز خدا كدام معبود است كه بتواند شبي را برايتان 

بينيد ها و آيات خدا را نميگيريد و نشانهبياورد تا در آن آرام گيريد؟ آيا عبرت نمي
 .تا بينش شما روشن گردد و راه راست را در پيش گيريد؟!

 ﴿در مبحث شب فرمود:   ﴾ و در مبحث روز فرمود: شنويد،  آيا نمي

﴿  ﴾ تر است بينيد، چون قوة شنيدن در شب از قوة بينايي قويآيا نمي
 باشد.تر ميو در روز قوة بينايي از شنوايي قوي

هاي خداوند بيانديشد و به دقت آيد كه بنده بايد در نعمتو از آيات چنين بر مي
را با هم مقايسه كند. زيرا اگر وجود نعمت با عدم آن  در آن بنگرد و عدم و وجو آن

گردد. به خلاف كسي كه به مقايسه شود عقل انسان متوجه منت و احسان خدا مي
اند و كند كه اين نعمات هميشه بودهداشتن چيزهايي عادت كرده و چنين فكر مي

كند و از هايش ستايش نميدامه خواهند داشت، پس خداوند را بر نعمتهمواره ا
ورزد. چنين كسي به كوري قلب دچار شده است و ابراز نياز به درگاه خداوند ابا مي

 كند.فكر شكرگزاردن و ذكر خداوند به ذهنش هم خطور نمي
 :75-74ي آيه

﴿                   ﴾ » و روزي كه
 .»پنداشتيد؟!كجايند آن شريكانم كه شما مي: گويد دهد، آنگاه ميآنان را ندا مي

﴿                             

    ﴾ » كشيم، آنگاه از هر امتي گواهي بيرون مي )در آن روز(و
دانند كه حق با خداوند است، وآنچه كه به دليل خود را بياوريد. پس مي: گوييم مي

 .»شودبافتند از ايشان گم و ناپديد مي هم مي



 1193  ي قصص تفسير سوره

 

 دهد كه چيزهايي را براي اوكه خداوند كساني را ندا مي )خواهد آمد(روزي 
كردند كه خداوند دادند، و غير او را با وي برابر دانسته و ادعا ميشريك قرار مي

رسانند. پس دهند و ضرر ميشريكاني دارد كه سزاوار عبادت هستند، و فايده مي
خواهد جسارت و افترايي كه در سر وقتي كه روز قيامت فرا برسد، خداوند مي

﴿ر سازد، را آشكا د، و دروغگويي آنانپروراندن مي           

      ﴾ گويد كجايند انبازهايي كه براي دهد و ميآنان را ندا مي
دادند، و  برديد. كجاست آنچه آنها به گمان خود شريك خدا قرار مي من گمان مي

﴿ است:فقط گمان آنها بود نه واقعيت همانطور كه فرموده          

           ﴾  :و آنها كه غير خدا را «. ]66[يونس
فقط پيرو  )بلكه(كنند، پيروي نمي )از برهاني روشن(كنند شريك او تلقي مي

 .»گمانند
هاي دروغگو از ميان امتپس هرگاه آنها ومعبودانشان حاضر شدند، خداوند 

آورد كه بر شرك ورزيدن و باور فاسدشان در دنيا گواهي گواهاني را بيرون مي

﴿دهند و اينها به منزلة كانديداهاي آنان هستند.  مي         ﴾  يعني
كنيم تا از برادرانشان دفاع كنند، از ميان سران تكذيب كنندگان كساني را انتخاب مي

حال آن كه هر دو گروه بر يك راه هستند. پس وقتي براي محاكمه آورده شوند، 

﴿      ﴾ گوييم: حجت و دليل خود را بر صحت و درستي شرك مي
را به آن ايم؟ آيا پيامبران من شما خويش بياوريد. آيا ما شما را به آن فرمان داده

ايد؟ آيا در ميان معبودان هاي من ديدهاند؟ آيا اين را در يكي از كتابدستور داده
توانند آيا به شما ميشما كسي هست كه سزاوار چيزي از الوهيت و خدايي باشد؟

توانند شما را از عذاب خدا نجات دهند؟! پس اگر شايستگي فايده برسانند، يا مي
 ام دهند و اگر قدرتي دارند بايد آن را به شما بنماياند.دارند اين كارها را انج

﴿      ﴾ دانند، پس در اين هنگام باطل و فاسد بودن گفتة خود را مي



  راستينتفسير   1194

 

ها دليلي ندارند، و مجادله و گفتگو به فهمند كه حق از آن خداوند است. آنو مي
 والا است.شود، و حجت خدا قاطع و ضرر آنها تمام مي

﴿        ﴾ بافتند نابود و و دروغ و تهمتي كه به هم مي
نمايد چون كيفر دانند كه خداوند دربارة آنها به عدل رفتار ميشود و ميمتلاشي مي

 دهد.و عذاب را جز به كسي كه سزاوار آن است نمي
 :82-76ي آيه

﴿                            

                            ﴾ » همانا قارون از
اي به او داده بوديم كه ها اندازهآنان سركشي كرد، و از گنجقوم موسي بود، پس بر 

شادماني : كرد. آنگاه كه قومش بدو گفتند كليدهاي آن بر گروهي توانمند سنگيني مي
 .»دارد را دوست نمي )به مال(مكن، همانا خدا شاد شوندگان 

﴿                         

                     ﴾ » و در آنچه
خداوند به تو داده است سراي آخرت را بجوي، و بهرة خود را از دنيا فراموش 

نيكي كن، و در زمين در  )با ديگران(مكن، و چنانكه خداوند به تو نيكي كرده است 
 .»دارد پي فساد مباش كه خداون فسادكاران را دوست نمي

﴿                                 

                       ﴾ » :قارون گفت
به من داده شده است. آيا ندانست كه  )مال(تنها در نتيجة علم و دانشي كه دارم آن 

كساني را كه از او توانمندتر و مال اندوزتر  )گذشته(هاي  خداوند پيش از او نسل
 .»شوند بودند هلاك كرد؟ و گناهكاران از گناهشان پرسيده نمي

﴿                                 

           ﴾ » آراسته به زيورهاي خود ميان  )قارون(پس
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خواستند گفتند: اي كاش! ما نيز مانند  قومش ظاهر شد كساني كه زندگاني دنيا را مي
اي بزرگ برخوردار بهرهداشتيم، به راستي او از  آنچه به قارون داده شده است مي

 .»است

﴿                                

   ﴾ » و كساني كه دانش وآگاهي داشتند، گفتند: واي بر شما! پاداش
آورد و كار شايسته انجام دهد، بهتر است و اين را جز خداوند براي كسي كه ايمان 

 .»پذيرندشكيبايان نمي

﴿                             

   ﴾ »گروهي نداشت كه اش را به زمين فرو برديم، و هيچ پس او و خانه
 .»او را در برابر خداوند ياري دهند، و خود نيز نتوانست خود را كمك كند

﴿                       

                                 ﴾ » آنان
كردند به جاي او باشند، گفتند: واي! انگار خدا روزي را براي هر  كه ديروز آرزو مي

گرداند، و براي هر كس كه بخواهد روزي را كس از بندگانش كه بخواهد فراخ مي
برد.  گمان ما را فرو مي بر ما منت ننهاده بود بيگرداند. و اگر خداوند  تنگ و كم مي

 .»گردند واي! انگار كافران رستگار نمي
خداوند از حالت قارون و آنچه كه انجام داد و موعظه و نصيحتي كه بدو شد 

 ﴿فرمايد: خبر داده و مي       ﴾  همانا قارون از قوم موسي
آنهايي كه خداوند در آن زمان بر جهانيان برترشان  ،اسرائيل بودبود. يعني از بني

هاي فراواني به آنان بخشيده بود. پس حالت آنها چنين داده بود، و خداوند نعمت
كرد كه بر دين استقامت داشته باشند. اما قارون از راه قومش منحرف شد، اقتضا مي

﴿     ﴾ فراواني كه به او داده شده بود سركشي و هاي و به خاطر نعمت
 فخرفروشي كرد.
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﴿                       ﴾ هاي ها و خزانهو گنج
كرد، كلمة زيادي به او داده بوديم كه كليدهاي آن بر گروه قدرتمندي سنگيني مي

شود. يعني كليدهاي گنجينه و خزانهبر گروه ده، نه و هفت نفري اطاق مي »عصبه«
هاي اموال او چنان زياد بود كه گروه قدرتمندي به هنگام حمل آن كليدها احساس 

 كني؟ها چه فكر ميكردند. پس در مورد خود گنجسنگيني مي

﴿                  ﴾  وقتي كه قومش در حالي كه او
داشتند به او گفتند: به كردند و او را از طغيان و سركشي برحذر ميرا نصيحت مي

اين دنيا و ثروت فراوان خود شاد مباش، و به آن افتخار مورز كه آن تو را از آخرت 
شوند و شيفته و غرق گرداند. زيرا خداوند كساني را كه به مال دنيا شاد ميغافل مي

 گردند دوست ندارد.محبت آن مي

﴿           ﴾ اي هايي داري كه وسيلهتو اموال و دارايي
براي به دست آوردن آخرت است. حال آنكه ديگران اين وسيله را ندارند. پس به 

صدقه بده. و به اين بسنده نكن كه ثروت ها آخرت را بجوي و از آن وسيلة اين مال

  ﴿ها به كار بگيري. خود را در به دست آوردن لذت     ﴾ 
ات را صدقه كن و آن را ضايع نما، گوييم كه همة اموال و دارايييعني ما به تو نمي

برداري كن كه در دين بلكه براي آخرت خود انفاق كن، و از دنياي خود چنان بهره
 تو خلل ايجاد نشود و به آخرت تو زيان نرسد.

﴿       ﴾  و با بندگان خدا نيكي كن، همانطور كه

 ﴿خداوند با دادن اين مالها به تو نيكي كرده است،       ﴾  و با
ها و فراموش كردن كسي كه مشغول شدن به نعمت تكبر و انجام دادن گناهان و

   ﴿مباش، ها را داده است در زمين به دنبال فساد و تباهينعمت  

 ﴾ دارد، بلكه آنها همانا خداوند تباهكاران و فساد پيشگان را دوست نمي
 شان به شدت مجازات خواهد كرد.را به كيفر تباهكاري
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قارون نصيحت آنها را نپذيرفت و به نعمت پروردگارش كفر ورزيد و گفت: 

﴿             ﴾   من اين مالها را به وسيلة تلاش خود و شناختي كه از
ام، و يا از راههاي كسب و معامله داشتم، و به سبب مهارت خويش به دست آورده

من لايق اين اموال هستم آن را به من داده است. پس  دانستآنجا كه خداوند مي
كنيد كه خداوند به من بخشيده چرا شما مرا بر نحوة استفاده از چيزي نصيحت مي

 است؟
خداوند متعال با بيان اينكه دادن و بخشيدن وي بيانگر خوب بودن حالت كسي 

 ﴿نيست كه به او بخشيده است، فرمود:             

              ﴾ داند كه خداوند پيش از او از ميان آيا نمي
بودند هلاك كرده تر  اندوزهاي گذشته كساني را كه از او توانمندتر و مالنسل

هاي ديگري را نيز هلاك كند؟ با است؟! پس چه مانعي وجود دارد كه خداوند نسل
اينكه سنت ما اين است كه هر كس مانند آنها يا بيشتر از آنها قدرت و ثروت داشته 
باشد و كارهايي را انجام دهد كه موجب هلاكت و نابودي است او را هلاك خواهيم 

 ﴿كرد.          ﴾ پرسيده نمي و گناهكاران از گناهانشان
داند آنان را عذاب دهد، و چون حالت آنها را ميشوند، بلكه خداوند آنها را كيفر مي

دهد. پس آنان گرچه براي خود حالتي نيكو تجسم كنند، و خود را نجات يافته مي
تلقي نمايند سخن آنها مورد قبول نيست، و چيزي از عذاب خدا را از آنها دور نمي

جاست. قارون همچنان پوشيده نيست. پس انكار كردن آنها بي كند. چون گناهانشان
به عناد و سركشي خود و نپذيرفتن نصيحت و اندرز قومش با سرمستي و غرور و 

 داد.در حالي كه به خود پسندي گرفتار آمده بود ادامه مي

﴿            ﴾  خود بيرون و روزي با زيباترين و بهترين وضعيت
توانست خود را آماده و آراسته آمد. او اموال فراواني داشت و تا آخرين حد كه مي

دهند، و كنند ومانور ميكرده بود. و معمولاً امثال قارون بسيار خود را آراسته مي
 قارون هر آنچه كه از آرايش و تجمل و فخر و ناز قابل تصور بود جمع كرده بود.
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ها را مجذوب، و آرايش و به قارون دوخته شد، لباسش دلها در اين حالت چشم
خود جلب كرده بود. تماشاگران در مورد قارون به سوي  به اش مردم راخود آرايي

دو گروه تقسيم شده بودند و هر يك بر حسب خواست و علاقة خودش سخن مي

﴿گفت،            ﴾ خواستند زندگاني دنيا را ميكه  كساني
هاي جز آن نداشتند، و به آن دل بسته بودند و دنيا آخرين مقصدشان بود، و خواسته

﴿گفتند:          ﴾  كاش دنيا و كالا و زيبايي آن به ما هم داده

﴿شد، همانطور كه به قارون داده شده است!  مي       ﴾ گمان او از  بي
شد، خواستند تمام مياي بزرگ برخوردار است. البته اگر كار به آنچه كه آنها ميبهره

گفتند كه قارون از و دنيايي ديگر وجود نداشت و آخرتي در كار نبود آنها راست مي
بود بهرة بزرگي برخوردار است، چون به او امكانات و اموال چنان زيادي داده شده 

هاي دنيا استفاده كند و او با اين اموال و توانست هر طور كه بخواهد از نعمتكه مي
خواست به دست بياورد. و بسياري از مردم توانست همة آنچه را كه ميثروت مي

آورند. ولي در واقع برخورداري از چنين وضعيتي را عين سعادتمندي به حساب مي
رين هدف خود قرار دهد به راستي كه پستهر كس كه دنيا و زخارف آن را آخ
 يابد.هاي عالي و مطالب گرانبها راه نميترين انسان است و هرگز به خواسته

﴿        ﴾  و كساني كه دانش و آگاهي داشتند و حقايق اشيا را
دسته از مردم به ظاهر كردند، در آن وقت كه آن دانستند و به باطن دنيا نگاه نميمي

نگريستند، در حالي كه از آنچه آنها براي خود آرزو كرده بودند ناراحت و قارون مي
خوردند و سخنشان را قبول دردمند شده بودند، و از وضعيت آنها تأسف مي

﴿نداشتند، گفتند:   ﴾ واي بر شما! ﴿            ﴾ 
پاداش خدا در اين دنيا كه عبارت است از لذت عبادت، و دوست داشتن آن، 

دهد كه خدا، و روي آوردن به او، و پاداشي كه در آن دنيا ميسوي  به وبازگشتن
ها از ديدن آن لذت هايي است كه در آن وجود دارد، و چشمبهشت و نعمت

انجام دهد بهتر از چيزي است كه برند، براي كسي كه ايمان بياورد و كار شايسته  مي
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ايد. پس اين است حقيقت امر اما اين طور مند شدهشما آرزو كرده و به آن علاقه
گيرند و توفيق نيست كه هر كس اين را بداند به آن روي بياورد، بلكه اين را فرا نمي

 ﴿دست يافتن به آن را ندارند،  ﴾ ورزندمگر كساني كه شكيبايي مي، 
ورزند و خود را از گناه ونافرماني خدا باز ميآنهايي كه بر طاعت خداوند صبر مي

كنند و دارند و به هنگام تقديرهاي دردناك خداوندي صبر و بردباري پيشه مي
كند و ميان او و ها را از ياد پروردگارشان غافل نميهاي دنيا و لذايذشان آنجذابيت

نمايند. پس چنين كساني پاداش اند مانعي ايجاد نميشدهآنچه كه براي آن آفريده 
 دهند.خدا را بر دنياي فاني ترجيح مي

وقتي فخر فروشي و سركشي قارون به اوج رسيده و دنيايش نزد او زيبا جلوه 

﴿نمود، و بسيار به آن دلباخته شد، ناگهان عذاب خدا او را فرا گرفت،      

   ﴾ اش را به زمين فرو برديم، و سزاي او از نوع عملش پس او و خانه
بود. پس همانطور كه خودش را از بندگان خدا بالاتر قرار داد خداوند نيز او را در 

اش به همراه اثاثيه وكالاهايش كه ماية فريب ترين مكان جاي داد. و او و خانهپايين

﴿او شده بودند به دل زمين فرو رفتند                  

    ﴾  و او را گروه و خدمتگزاران و لشكرياني نبود كه در برابر
اش كنند. پس عذاب خدا او را فرا گرفت، و كسي او را ياري نداد و خداوند ياري

 خودش هم نتوانست كاري بكند.

﴿               ﴾ كردند و كساني كه ديروز آرزو مي
گفتند: كاش مانند كساني كه مي ،خواستندبه جاي او باشند. يعني زندگاني دنيا را مي

شد، آنها پس از به زمين فرو رفتن آنچه به قارون داده شده است به ما هم داده مي
ترسيدند كه عذاب خدا آنها حالي كه ناراحت بودند و عبرت گرفته و ميقارون، در 

﴿را نيز فرو بگيرد، گفتند:                  ﴾ 
واي! انگار خداوند روزي را براي هر كس از بندگان خود كه بخواهد گسترده 
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گرداند، پس اكنون هر كس كه بخواهد آن را تنگ و كم ميگرداند، و براي  مي
دانستيم خداوند كه روزي فراواني به قارون داده است دليل بر اين نيست كه در او 

﴿خير و خوبي وجود دارد، و ما در اين سخن خود كه گفتيم         

﴾ايم.واقعاً قارون داراي بهرة بزرگي است، اشتباه كرده 

﴿           ﴾ نهاد، ما را بر آنچه اگر خداوند بر ما منت نمي
برد. پس داد، پس اگر فضل و منت او نبود، ما را به زمين فرو ميكه گفتيم كيفر مي

هلاكت شدن قارون كيفر وسزايي بود براي او وعبرت و پندي بود براي ديگران، 

﴿بردند پشيمان شدند و فكرشان تغيير كرد. كه به او رشك ميحتي كساني      

    ﴾ گردند.يعني كافران در دنيا و آخرت رستگار نمي 
 :83ي آيه

﴿                               

﴾ » اين سراي آخرت است كه آن را براي كساني كه در زمين به دنبال استكبار و
 .»كنيم، و عاقبت از آن پرهيزگاران است فساد نيستند مقرر مي

وقتي خداوند ماجراي قارون و دنيايي كه به او داده شده بود و سرانجام او را 
پاداش خداوند براي «ه گفتند: دانش نيز اشاره كرد كبيان كرد، و به گفتة اهل 

، مردم را به جهان آخرت »كه ايمان بياورد و كار شايسته انجام دهد بهتر است كسي
رساند بيان نمود و فرمود: تشويق كرد و سبب و عاملي كه انسان را به بهشت مي

﴿     ﴾ نموده و پيامبرانش از آن  هايش بيانآنچه خداوند كه در كتاب
ها را در بر گرفته و هر امر ناگوار اند سراي آخرت است كه همة نعمتخبر داده

﴿وناخوشايندي از آن دور شده است.    ﴾ دهيم، و آن را سرا و مقري قرار مي

﴿              ﴾  زمين به دنبال تكبر و براي كساني كه در
فساد نيستند. يعني آنهايي كه قصد فساد و تكبر را ندارند، گذشته از اينكه در زمين 
كارهايي انجام دهند كه به وسيلة آن خود را بر بندگان خدا برتر قرار دهند، و بر 
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 آنها و در برابر حق تكبر ورزند.
اد در زمين را و فساد شامل همة گناهان است. پس وقتي آنها تكبر و فس

خدا، و قصد و سوي  به آيد كه خواست و ارادة آنهاخواهند، از اين لازم مي نمي
و حالت آنها تواضع و فروتني كردن با بندگانن خدا و  هدفشان سراي آخرت،

اطاعت از حق و انجام عمل صالح باشد. و اينها پرهيزگارنند كه سرانجام نيك دارند. 

﴿بنابراين فرمود:        ﴾  و رستگاري و كاميابي پايدار و جاودان از آن
 كسي است كه از خدا بترسد و تقوا پيشه نمايد.

اما مسلماً اين  -ها دست يابندها و آسايشگرچه به برخي موفقيت- و ديگران
رود. و از اينكه در آية انجامد و به زودي از بين ميموفقيت و راحتي به طول نمي

شود كريمه عاقبت نيك منحصراً براي پرهيزگاران قرار داده شده است دانسته مي
خواهند در زمين تكبر يا فساد كنند، در جهان آخرت بهره و نصيبي كساني كه مي

 ندارند.
 :84ي آيه

﴿                                    

     ﴾ » هر كس كار نيكي انجام دهد پاداش بهتري از آن دارد، و
شوند جز آنچه ميها ميكساني كه مرتكب بدي )بداند(هركس بدي به ميان آورد 

 .»يابند كنند جزا نمي
فرمايد: كامل خبر داده و ميخداوند از چند برابر بودن لطف خويش و عدالت 

﴿    ﴾  هر كس كار نيكي انجام دهد، و آن را پيش بياورد. شرط گذاشت
دهد اما نيكي را انجام مي )آدمي(كه انجام دهندة نيكي، آن را بياورد، چون گاهي 

نمايد. شود، و يا نيكي را باطل ميكند كه پذيرفته نميچيزي را با آن همراه مي
اسم جنس است » حسنه«بنابراين او نيكي را انجام داده ولي با خود نياورده است. و 

و شامل همة اقوال و افعال ظاهري و باطني است كه مربوط به حقوق خدا و بندگان 

﴿اند. باشد و خدا و پيامبرش به آن دستور دادهمي       ﴾  پس او پاداش
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﴿ ي ديگر آمده است كهخواهد داشت. و در آيهبزرگتري از آن         ﴾ 
 .»شودده برابر آن نيكي به او پاداش داده مي« .]160[الأنعام: 

شود، و گاهي اسبابي با آن همراه اين چند برابر كردن نيكي حتماً آنجام مي
گردد. همانطور كه تر و بيشتر ميشود كه به وسيلة آن چند برابر شدن افزوده مي

 ﴿ خداوند متعال فرموده است:          ﴾ و « .]261: ة[البقر
نمايد، و خداوند گشايشگر خداون براي هر كس كه بخواد پاداش را چند برابر مي

يعني بر حسب حالت انجام دهنده و عملش، و فايده و جا و مكان  .»داناست
 افزايد.عملش، به پاداش آن مي

﴿                           ﴾  و هر كس
بدي هر آن چيزي است  يابند. وكردند جزا نميدهند جز آنچه ميبدي را انجام مي

ي كه شارع از آن نهي نموده و آن را حرام كرده باشد. و اين آيه همانند فرموده

  ﴿ فرمايد:خداوند متعال است كه مي             

   ﴾  :160[الأنعام[. 
 :88-85ي آيه

﴿                                

        ﴾ » به راستي خداوندي كه اين قرآن را بر تو واجب كرد يقيناً تو
كه چه كسي  داند پروردگار من بهتر ميو: را به بازگشتگاهي باز خواهد گرداند. بگ

 ».برد هدايت را از سوي او آورده است، و چه كسي در گمراهي آشكار به سر مي

﴿                               

﴾ » و اميدي نداشتي كه كتاب بر تو فرود آورده شود، بلكه به رحمتي از سوي
 .»پس هرگز پشتيبان كافران مباش )اين كار انجام شد(پروردگارت 

﴿                          
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  ﴾ » و هرگز كافران تو را از آيات خداوند باز ندارند، پس از آنكه
پروردگارت فراخوان، و هرگز از مشركان سوي  به بر تو نازل شده است. و )قرآن(

 .»مباش

﴿                                    

   ﴾ » ،و با خداوند معبود ديگري را فرامخوان، جز او معبود به حقي نيست
 هر چيزي هلاك شونده است جز ذات او، فرمانروايي از آن اوست، و همگي شما

 .»شويداو برگردانده ميسوي  به

 ﴿فرمايد: خداوند متعال مي          ﴾  همانا خداوندي كه
قرآن را بر تو نازل كرد و احكام را در آن واجب گرداند و حلال و حرام را در آن 

سوي  به بيان كرد، و تو را دستور داد تا آن را به جهانيان برساني و همة مكلفين را
احكام آن دعوت كني، شايستة حكمت او نيست كه زندگي فقط در همين دنيا 

بندگان به خاطر كارهاي نيك خود پاداش داده نشوند، و به خاطر  منحصر گردد و
گرداند كه در آن كارهاي بد كيفر نيابند، بلكه حتماً تو را به بازگشتگاهي بر مي

هد، و بدكاران را به خاطر گناهشان نيكوكاران را به سبب نيكوكاريشان پاداش مي
 دهد.كيفر مي

اي، پس اگر از تو پيروي كنند اين بيان كرده و هدايت و برنامة الهي را براي آنها
اي اعتراض بهره و سعادت آنهاست. و اگر نافرماني كنند و به هدايتي كه آورده

ماند و نمايند و باطل را بر حق ترجيح بدهند، پس جايي براي مجادله باقي نمي
ق و چيزي جز مجازات اعمال از سوي خداي دانا به پيدا و پنهان و دانا به اهل ح

ماند. و خداوند چيزي را ثابت و چيزي را باطل و پوچ اهل باطل باقي نمي

 ﴿گرداند. بنابراين گفت:  مي                ﴾  :بگو
داند كه چه كسي هدايت را آورده است، و چه كسي در گمراهي پروردگارم بهتر مي«

و دانسته شد كه پيامبر خدا را يافته و هدايت كننده است، و ».بردآشكار به سر مي
 اند.دشمنان او گمراه و گمراه كننده
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﴿             ﴾ و تو به نازل شدن اين كتاب فكر نمي

 ﴿به اين امر نپرداخته بودي،  )قبلاً(كردي و براي ان آمادگي نداشتي و     

 ﴾  بلكه رحمت و لطفي كه خداوند نسبت به تو و بندگان داشت سبب شد كه
خداوند تو را به همراه اين كتاب كه مايه رحمت جهانيان است بفرستد، و به تو 

كتاب و حكمت را دانستند. و آنان را تزكيه نمود و چيزهايي را بياموزد كه آنها نمي
 برند.به آنها آموخت گرچه قبل از آن در گمراهي آشكاري به سر مي

است، بدان  پس وقتي كه دانستي اين كتاب رحمت خداست كه بر تو نازل شده
كه همة انچه به آن امر نموده و از آن نهي كرده است، رحمت و لطفي از جانب 

آن به صلاح تو و سودمندتر اوست. پس هرگز به دلت خطور نكند كه مخالفت با 
 است.

﴿          ﴾  و هرگز پشتيبان كافران مباش. يعني آنها را بر كفرشان
ياري مكن. و از جملة پشتيباني آنها اين است كه در مورد يكي از دستورات قرآن 

 گفته شود: اين خلاف حكمت و منفعت و مصلحت است.

﴿             ﴾  آيات خدا را تبليغ كن و به مكر و
حيلة كافران توجه مكن، و مبادا تو را از رساندن آن باز دارند. و از هوي و هوس 

 ﴿آنها پيروي مكن،     ﴾  كن.  پروردگارت دعوتسوي  به بلكه مردم را
طلبي يا موافقت با خواستهاين مخالف باشد از قبيل ربا و شهرتپس هر آنچه با 

شود تا انسان با هاي اهل باطل، آن را دور بيانداز، چون چنين چيزهايي سبب مي

 ﴿كافران باشد و آنها را بر كارشان ياري نمايد. بنابراسن       ﴾  و
دايرة شرك آنها قرار بگير، و نه در فروغ و شعبههرگز از مشركان مباش يعني نه در 

 هاي آن كه همه گناه است.

﴿         ﴾  و با خداوند معبود ديگري را مخوان، بلكه عبادت

 ﴿انجام بده، زيرا » االله«خود را خالصانه براي    ﴾  معبود به حقي جز او
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نيست. پس جز خداي ابدي و جاويد هيچ كس شايسته نيست كه معبود و خدا قرار 

 ﴿داده شود، و مورد محبت و دوستي و پرستش قرار بگيرد       ﴾ 
هر چيزي جز او هلاك شونده و رفتني است پس عبادت كردن براي موجود هلاك 

﴿شونده باطل است، زيرا سرانجام و نهايت آن بطلان است.          ﴾ 
 - كسي ديگرسوي  به نه - اوسوي  به فرمانروايي در دنيا و آخرت از آن اوست، و

وقتي هر چيزي غير از خدا هلاك شونده و باطل است، و شويد. پس برگردانده مي
خداوند باقي و ماندگار است، خداوندي كه جز او معبود به حقي نيست و 

گردند تا سوي او باز مي فرمانروايي در دنيا و آخرت از آن اوست، و همة خلائق به
تنها  گردد كهآنها را طبق اعمالشان مجازات كند، بر كسي كه عقل دارد مقرر مي

شريك را عبادت كند، و كارهايي را انجام دهد كه او را به خدا نزديك خداوند بي
كند. و بايد بپرهيزد از اينكه در نمايد، و وي را از ناخشنودي و عذاب او دور ميمي

حالي به نزد پروردگارش برود كه توبه نكرده، و از گناه و اشتباه خود دست نكشيده 
 است.
 

 ي قصصسورهپايان تفسير 
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